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 فهرست مضامین

(12) ( و دوازدهم11) (، یازدهم10) دهم ءهای جز هسور   

 چاپ چهارم

 های هشامل سور

 يوسف و هود،يونس،  التوبه،  الانفال،   

 صفحه معانی و محتوی سوره ها نام سوره شماره

   تسمیه وجه الأنفال 

  گذاری علت نام  1

  کلی سوره مفهوم   2

  تعداد آيات، کلمات و حروف سوره أنفال   3

  ارتباط اين سوره با سوره الأعراف   4

  فضيلت سوره الانفال    5

  أهداف سوره الأنفال به صورت کل   6

  پيش در آمد سوره الأنفال    7

  تعداد سپاه اسلام در جنگ بدر   8

9  
م غنايم، و برخی از ( درباره تقسي4الی  1موضوعات آيات )
 صفات مؤمنان. 

 

10  
( درباره ناخشنودی برخی از مؤمنان 8الی  5موضوعات آيات)

 در جنگ با قريشيان.
 

11  
( درباره کمک رسانی به مسلمانان 14الی  9موضوعات آيات )

ی فرشتگان در معرکه بدر، خواب سبک، و نعمت به وسيله
 باريدن باران.

 

  جنگ بدر اشتراک ملائکه در  12

  بدر  هدرمعرک )رض(حضرت زبير  13

  توضيح در مورد خواب سبک و آرام در بدر   14

  های که در معرکه بدر نصيب مسلمانان شد نعمت  15

16  
پيروزی مسلمانان و خطاب رسول الله به کشته شدگان افتاده 

 درگودال 
 

  هلاک شده گان معرکه بدر   17

  بو جهل به هلاکت رسيدن أ  18

  به هلاکت رسيدن امُيه بن خَلفَ  19

  به هلاکت رسيدن عبيده بن سعيد بن عاص  20

  به هلاکت رسيدن أسود مخزومی   21

  شهادت صحابه جليل القدر   22
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  شهادت حارثه بن سراقه   23

  شهادت عوف بن حارث   24

  شهادت سعد بن خيثمه  25

  بو حُذَيفه دعای رسول الله در حق ا  26

  شهادت عمير بن ابی وقاص  27

28  
( تعليم مؤمنان در مورد فنون 19الی  15موضوعات آيات )

 رزمی و حربی، در معرکه بدر
 

29  
( در باره پيروی از فرمان الله 26الی  20موضوعات آيات )

 متعال و پيامبر )ص(، حذر از سرپيچی از دستورات شان.
 

  انسانهای لجوج   30

31  
( مواظبت کردن از امانتها و خود 29و 27موضوعات آيات )
 داری از خيانت.

 

33  
( در باره تصويری از سفاهت و 35الی  32موضوعات آيات )
 نادانی مشرکان.

 

34  
( در مورد به هدر دادن پاداش 37الی  36موضوعات آيات)

 انفاقی که بدان وسيله راه خدا را برروی مردم ميبستند.
 

35  
( در باره فضل الله متعال نسبت به 40الی  38موضوعات آيات )

 بندگانش. 
 

36  
( در مورد چگونگی تقسيم غنايم، 44الی  41موضوعات آيات )

 هکذا منت خداوند متعال در معرکه بدر به، مؤمنان.
 

  غنيمت   37

  يوم الفرقان  38

  ترسيم مؤجزی از معرکه بدر   39

40  
( در باره نصايح و راهنمايی های 47الی 45موضوعات آيات )

 نظامی، بحث بعمل می آيد.
 

41  
در مورد اينکه شيطان پس از  (49الی  48)آيات موضوعات

  .بدر، آنان را رها کرد فريب دادن مشرکان در ميدان معرکه
 

42  
بر سر کافران  آن چه که در باره (54الی  51)موضوعات آيات 
 و مشرکان آمد.

 

43  

در باره حال و وضع پيمان  (66الی  55) ضوعات آياتمو
بادشمن برحسب توان و قدرت، ايثار  شکنان، آمادگی برای جنگ

در اسلام، امتی يک پارچه، تشويق آنان عليه کفر و  و فداکاری
 دشمن.

 

  « بنی قريظه»  44

  فوايد ايجاد: بيم و هراس در دل دشمن   45

46  
در مورد شرط اسير گيری،  (75الی  67موضوعات آيات )

پذيرش فديه از آنان، مباح بودن استفاده از فديه، مؤمنان عصر 
 پيامبر.

 

  نظری کوتاهی به اسرای معرکه بدر   47

  سرا اُ زادی آنمونه از فديه   48

  فديه أبوالعاص بن ربيع، شوهر زينب، دختر رسول الله)ص(   49

  . خنان سودهسهيل بن عمرو در بين أسيران و س  50
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  تعليم و آموزش سوادبه جای فديه.  51

  .تلاش ترور رسول الله بعد از معرکه بدر  52

   تسمیه وجه التوبه 

  گذاری اين سوره بنام توبه علت نام  1

  نام ها و وجه ده گانه سوره توبه  2

  سوره توبه تعداد آيات، کلمات و حروف  3

  توبهه فضيلت سور  4

  أهداف تعليمی و تربيتی سوره توبه   5

  پيام سورۀ توبه  6

  مناسبت و پيوند سوره توبه با سوره ی أنفال   7

  ؟چرا در اول سوره توبه بسم الله الرحمن الرحيم نيامده است  8

  ی توبه يک نگاه کوتاه به تأريخ نزول سوره  9

  آمد سوره توبه پيش در  10

  بوبکر صديقأداستان مراسم حج گزاردن   11

  هـ( )سال ششم  معلومات مؤجزی از صلح حديبيه  12

  عمده ترين نقاط صلح حديبيه   13

  حکمت وفلسفه إبلاغ برائت توسط حضرت علی   14

15  
إعلان جنگ پيمان شکنی مشرکان، ( 6الی  1موضوعات آيات )
ن و بی اعتبار کردن پيمانشان و وجوب جهاد با و بيزاری از آنا

 مشرکان، گذشت اسلام در تعامل با کفار. 
 

16  
( سبب بيزاری و سلب مسئوليت از 15الی  7موضوعات آيات )
 پيمانهای مشرکان.

 

17  
سنجش مسلمانان، برگزيدن ( 18الی  16موضوعات آيات )

 محرم راز، ساختن مساجد.
 

18  
فضيلت ايمان و جهاد، دوستی ( 24الی  19)موضوعات آيات 

نکردن با پدران و برادرانی که کفر را بر ايمان ترجيح می دهند، 
 برتری ايمان.

 

  مختصری در مورد غزوه حُنين   20

21  
( مشرکان، حق ورود به 29الی  28موضوعات آيات )

 مسجدالحرام را ندارند، و موضوع جنگ با أهل کتاب.
 

  گرفتن  هدليل شرعی جزي  22

  گرفتنفلسفه مشروعيت جزيه   23

  ؟شودگرفته می  کسانیجزيه از چه   24

  شرايط أخذ جزيه  25

  جزيه و مقدار آن هانداز  26

  که مسلمان شود جزيه از او ساقط ميگردد!کسی   27

28  
هل کتاب، راه و روش أ( عقايد 35الی  30آيات )موضوعات 

 تعامل با مردم، حبار و راهبان در أ
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29  
(برخی از صور جاهلی، جهاد و 40الی  36آيات)موضوعات 

 حذر از ترک آن.
 

  إنفاق در غزوۀ تبوک و شوق صحابه برای جهاد  30

  رسيدن لشکر اسلام به تبوک  31

32  
های پيامبر اسلام در حين عبور از کنار مساکن قوم  توصيه
 .ثمود

 

  رش هجرت پيامبر و يار غا  33

34  
(حرکت به سوی جهاد در راه الله، 49الی  41موضوعات آيات)

همچنان در مورد منافقان و کردارشان، تخلف منافقان در جنگ 
 تبوک.

 

35  

( منافقان، پيامبر را آزار می 70الی  61موضوعات در آيات )
دادند سرپيچی از جهاد و سوگند خوردن دروغ، نگرانی ازنزول 

به آيات قرآن، اوصاف و  ءوايشان کند، إستهـزاقرآن از اينکه رس
 مجازات آنان.

 

36  
ى مؤمنان و صفات ستوده( 72الی  71)موضوعات آيات 

 مکافات اخروی آنان. 
 

37  
( موضوع جهاد عليه کافران و 78الی  73آيات )موضوعات 

 منافقان.
 

  أنواع جهاد  38

39  
ان از کارهای عيب جويی منافق( 82الی  79موضوعات آيات )

تخلف کنندگان از جهاد نيک مؤمنان وسزای آنان، خانه نشينان و 
 )غزوۀ تبوک(.

 

  تبوک  هإنفاق فقُرَا در غزو  40

41  
( برخورد پيامبر باسران منافقان و 89الی  83آيات ) موضوعات

اجازه گرفتن آنان برای شرکت نکردن در جهاد و دفاع از حق و 
 وطن 

 

  ز خواندن پيامبر اسلام بر جنازه ابن ابی سلولداستان نما  42

تخلف کنندگان از جهاد و ( 92الی  90موضوعات در آيات )  43
 پذيرش معذرت جمعی ديگر، از اين تخلفگران.

 

بازگشت از غزوه تبوک به مدينه: و حکم قرآن در مورد   44
 کنندگان و مسجد ضرار.تخلف

 

  دند.متخلفين که دارای عذر شرعی بو  45

46  
( تخلف کنندگان ثروتمند بدون 96الی  93موضوعات آيات )

 عذر وبهانه ازشرکت در جهاد تبوک و قسم های دروغينشان.
 

47  
 ،)صحرا نشينان( عراب( أ99الی  97)موضوعات آيات 

 عراب( خارج از مدينه چه کسانی آند؟ أ)
 

48  
دم ( در مورد مر105الی  100موضوعات در آيات متبرکه )

 مدينه و پيرامون آن، زکات، توبه. 
 

49  
( در مورد آن سه نفری که فرجام تخلف آنان 106موضوع آيه )

 از شرکت در نبرد تبوک، به پروردگار باعظمت واگذار گرديد. 
 

50  
سجد ضرار )مسجد ه م( در بار110الی  107موضوعات آيات )

ری پيامبر منافقان مدينه(، مسجد تقوا )مسجد قباء( و موضع گي
 ص در اين بابت.

 

  مسجد ضرار  51
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  .دروس حاصله از ماجرای مسجد ضرار  52

  داستان امام مسجد ضرار   53

54  
مؤمنان راستگو و کامل ( 112الی  111درآيات )موضوعات 

 چه کسانی اند؟
 

برای ( دعا عفو بخشش 116الی  113در آيات )موضوعات   55
 مشرکان و...؟ 

 

56  
تفضل و مِنتَ بر أهل تبوک ( 121الی  117عات آيات )موضو

ی آن سه نفر، فرض بودن جهاد بر أهل مدينه و وپذيرفتن توبه
 باديه نشينان و پاداش آن.

 

57  
جهاد فرض کفايی و طلب علم )علم و ( 122آيه )موضوعات 

 دانش( واجب است.
 

58  
( رهنمودهايی در موردجنگ 127الی  123موضوعات آيات )

 با کافران، موضع گيری منافقان در برابر سوره های قرآن.
 

  اسباب غزوه تبوک  59

60  
( صفات مشفقانه پيامبر صلی 129الی  128موضوعات آيات )

 الله عليه وسلم و پيوندش با امُت.
 

   تسميه وجه یونس 

  ی توبه ارتباط و مناسبت سوره يونس با سوره  1

  اهداف سوره يونس بصورت کل   2

  تعداد آيات، کلمات و تعداد حروف سوره يونس  3

  سلسله نسب يونس عليه السلام  4

  محتوای اساسی سوره يونس  5

6  
( در مورد وحی و پيامبر، و در 10الی  1موضوعات آيات)

 مورد اينکه الله آفريدگار هستی است. 
 

7  
قدم صدق و جايگاه بخصوص نزد الله متعال  ىايمان، زمينه

 است.
 

  صدق  قدم  8

9  
( حال شتابگران در فرود آمدن 12و  11موضوعات آيات )

 عذاب بحث بعمل آ مده.
 

نإسَانَ الضُّر  »  10 ِ   « وَإذَِا مَسَّ الْإ

11  
( بحث از سرشت و غريزه 14الی  13موضوعات آيات )

 يشين.انسانی، سنن الهی و ملتهای پ
 

12  
( نوعی ديگر از شبهه های 18الي  15موضوعات آيات )

 مشرکان در طعنه زدن به پيامبری و نبوت.
 

13  
( در باره مشركان و پيشنهاد 23الی  19آيات: )موضوعات 

ی کار گری، دشمنی وبی عدالتی از جمله شيوهآنان، واينکه حيله
 کفار ميباشد.

 

14  
در باره سبب ظلم و نافرمانی  (36الی  24موضوعات آيات )

 مردم وطمع وعلاقه به مال دنيا و زياده روی در آن.
 

15  
( در باره قرآن و اينکه کلام 44الی آيه  37موضوعات آيات )

ی پيامبر)ص( است. و دو دستگی مشرکان در الهی و معجزه
 برابر قرآن و پيامبر)ص(.
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16  
رت در برابر ( درباره مجازات وسزای آخ45موضوعات آيه)

 اعمال مشرکان، اشاره می کند. 
 

18  
( در باره اهداف قرآن، در اثبات 64الی  57موضوعات آيات)

ی علم خدا برتمام هستی و وحی و نبوت، مواظبت کردن و احاطه
 بربندگانش، واينکه دوستان خدا کيستند؟.

 

  !است اسلام وی و رحمت قرآن وند،خدا فضل  19

20  
( عزت و قدرت و برتری، از 70الی  65در آيات )ت موضوعا

آن الله متعال است؛ همچنان اهميت شب و روز، و اينکه الله 
 فرزندی ندارد.

 

21  

ی برخی از پيامبران از ( قصه74الی  71آيات )موضوعات 
 جمله:

 ى حضرت نوح عليه السلام و قومش.قصه -1
 .ى موسى عليه السلام و هارون و فرعونقصه -2
 .ى حضرت يونس عليه السلام و قومشقصه -3

 

22  

 ( قصه های پيامبران:93الی  75موضوعات آيات )
 ی موسی با فرعون.قصه -1
فرعون، ساحران را برای ابِطال دعوت موسی به کمک  -2

 ميخواند.
 ايمان آوردن جمعی از بنی اسرائيل. -3
 .موسی، فرعون و اشراف را به سوی خدا دعوت می کند -4
 گشتن فرعون ولشکريانش و نجات بنی اسِرائيل.غرق -5

 

  توبه فرعون چرا قبول نشد.  23

  راستگويی قرآن.( 97الی  94آيات )موضوعات   24

( قصه يونس و قومش، انذار و 103الی  98موضوعات آيات )  25
 بشارت.

 

  بخشش قوم يونس و مجازات فرعون  26

27  
( به پيامبر)ص(  دستور می 109الی  104موضوعات آيات )

دهد که فرق دين واقعی و شرک و بت پرستی را به مردم 
 بفهماند.

 

  تسميه وجه هود 

  تعداد آيات، کلمات و حروف سورۀ هود   1

  ارتباط سورۀ هود با سوره يونس   2

  فضايل سورۀ هُودِ   3

  هود خصوصيات بخصوص سورۀ   4

5  

 -:داستانهای وارده در سوره هود
(، 60الي  50(، )هود آيات 49الی  25نوح)ع( )آيات: )
الی  69(، )ابراهيم)ع( آيات )68الی  60)صالح)ع(: آيات 

الی  84(، )شعيب)ع( آيات )83الی  70(، )لوط)ع( آيات: )76
 (.89(، )قوم صالح: آيۀ 101الی  96(، )موسی)ع( آيات )95

 

  وای کلی سورۀ هود محت  6

  هداف سوره هود أنگاهی کوتاه به   7

8  
بيان اصول دعوت به سوی دين الله ( 5الی  1موضوعات آيات )

  متعال، روی گردانی کافران از حق. 
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9  
( در بارۀ فضل، علم و قدرت 11الی  6آيات )موضوعات 

پروردگار، و قرار گرفتن انسان در برابر مکافات و مجازات 
 ی.اله

 

  روزی مخلوقات به عهده الله متعال است.  10

  .تخت فرمانروايی او روی آب قرار داشت  11

12  
مشرکان مکه از محمد)ص( ( 17الی  12موضوعات آيات )

  ی آسمانی و فرشته بياورد. ميخواستند همراه خودثروت وگنجينه

13  
و  ( در مورد بی باوران، مؤمنان،24الی  18موضوعات آيات )

  مکافات و مجازات هر کدام از آنان. 

  شاهدان محکمه روز قيامت بر اعمال انسان   14

15  
( قصه و داستان نوح عليه السلام 41الی  25موضوعات آيات )

شتاب ورزيدن قومش در وقوع عذاب، نااميدی نوح از آنان و 
 ساختن کشتی.

 

  !قهر الهى است ء،نپذيرفتن نصايح أنبيا  16

17  
( در مورد سرانجام توفان وکشتی، 49الی  42موضوعات آيات )

  ی نوح عليه السلام.نابودی ستم پيشگان، پندپذيری از قصه

  آيا توفان نوح جهانگير بوده است يا خير؟  18

  ( داستان هود.60الی  50موضوعات آيات )  19

  ی صالح)ع(.( در باره قصه68الی  61موضوعات آيات )  20

  ثمودی ها   21

  استثنأت شتر حضرت صالح)ع(   22

  هلاکت قوم ثمود   23

24  
( فرشتگان بشارت ده، به متولد 76الی  69موضوعات آيات )

شدن اسحاق)ع( و پسرش يعقوب)ع( و به نابودی قوم نافرمان 
 ی ابراهيم)ع(.لوط برادر زاده

 

25  
ود شدن قوم ى قوم لوط و ناب( قصه83الی  77موضوعات آيات )
 تکذيب کننده آن. 

 

  دروس حاصله از قصه لوط در اين سوره  26

27  
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 سريزه

 بسم الله الرحمن الرحیم

 د ځانګړنو مهم ټکي« تفسیر احمد » د 

سورتونو په هڅه شوې ده چې د بريده په ژباړه او تفسير کې تر ډېره  «تفسير احمد»د 

کار واخستل شي. په  ژبي نېساده او روا ژباړه، تفسير او د موضوعاتو په بيانولو کې له

له مخې او د رسو الله  دې تفسير کې د سورتونو تفسير په مستنده توګه يعنې قرآن د قرآن

له نبوي احاديثو څخه ګټه اخستل شوې ده؛ ددې ترڅنګ تر ډېره بريده  صلی الله عليه وسلم

 شوې ده چې په تفسير کې د علماوو او فقهاوو له اختلافي مسايلو څخه ډډه وشي. هڅه

توګه ګټه مستند  په چې له ټولو منابعو او علمي حوالو څخهده په دې تفسير کې هڅه شوې 

حوالو څخه د امکان تر حده ، عجيبو او بې اعتباره احاديثو او کمزور شي او دپورته 

شوي  ښودلتوګه  او اکدميکه و روايتونو سرچينې په علميمخنيوی وشي. همدارنګه د ټول

 دي.

چې د ځوان نسل ده او مسايلو ته زياته پاملرنه شوې  موضوعاتوپه دې تفسير کې هغو 

زده  ، په ځانګړې توګه په ښوونځيو او پوهنتونونو کې دګڼل کيږي او حياتي اړينلپاره 

  کړيالانو لپاره.

تفسير کې فرقه يي او  تشريح اويت کوونکو پيغامون په د قران کريم د آيتونو او د هدا

 شوې. مذهبي تعصباتو ته هيڅ ډول پاملرنه نه ده

تر  موخه په ېدلوپوه د د مفاهيمو ڼهب او لوستونکو ته په اسانه ېو کليکل په تفسير ېد د -
په  ېعبارتونه او مفردات چاو ستونزمن  ېجمل کلمې هغه څو تر شوې هڅه بريده ډېره
 .يد شوي واضح ژبه روانه او ساده په راغلي ېه ايتونو کمبارک

 چې دې له ېمخک موخه په پوهېدلو د ڼهب بلدتيا او په اسانه لوستونکو ته د مفاهيمو سره د -
 خلاصه ۍد محتوا او تفسير يوه کوچن ېشي له اصلي موضوع مخک پيلتفسير  او ترجمه
 .ده شوې وړاندې

 سر ړيلوم په راغلي موضوعات کې آيې يوه په ېکد مبارکو آيتونو د تفسير په برخه  -
 شوي وړاندې باندې بڼه خلاصه په يې مفاهيم او ټکي اساسي او شوي راټول ټول کې
د مسلمانانو دنده  چې دا او پيغام راغلی ېپه مبارکه آيتونو ک يې څنګ تر ګههمدارن دي

شوی  ځای پر ځای کې په بڼه خلاصه په هم هغه دی څه کې برخه ېپه د او مسووليت
 تر کړې هڅه دا بريده ډېره تر مې ېد مباحثو او توضيح په برخه ک دې پر ېرهدي سرب

 کار دي نه اشنا ورسره لوستونکي چې څخهاو روايتونو  حديثونو نادرو هغو له څو
 رامنځته له اندېښنو ځايه بې او مغشوشتيا له ذهنونه لوستونکو د شم وکولای څو تر وانخلم
 .اتموس څخه کېدلو



 

  

 ب‌

 سريزه

 مستندات د معتبرو منابعو کتابونو او رواياتو شان او ېدلود نازل آيتونو د کې بحث ېپه د -
 بشپړه په اخځليکونه او منابع ېاو پات دي شوي ښودل اخذونه يې ځای پر ځای ېله مخ

 .دي شوي راوړل هم کې سر اخر په سره امانتدارۍ

 ېتفسير ک په داستانونو او کيسو توحکايا قراني د بڼه ځانګړې په ېد آيتونو په تفسير ک -
 چې پاره له ېدد شي واخيستل کار څخه دقت او ځيرتيا ډېر له چې شوې هڅه دا ډېره تر

 هغو له او رانشي ېپر ېزتشريحاتو اغ جعلي او سندو ېنور ب او اسراييلينو د مکړه خدای
تر  شوې هڅه دا پورې حده اخري تر ګه. همدارنشي وساتل کې امن بڼه بشپړه په څخه
 .شي روښانه مطلب اصلي بڼه خلاصه په څو

 بڼه خلاصه ډېره په موارد ځيني ېايتونو د تفسير په برخه ک د بڼه ځانګړې په او ړوژبا -
 ېشو ليدل اړتيا سپړنو او توضيحاتو ډېرو د چې کې برخو هغو په خو دي شوي توضيح

 مرجع ټيزهوالي بنسقران کريم د صحت  د چې ڼه. په يقينی بشوي ورکول توضيحات ډېر
 او هدايت د مسلمانانو ټولواو د  ته د هغه نزول دی صلی الله عليه وسلممحمد مصطفی 

 پاره له ېد دی خو د ښووداو لار مرجع بهترينه ټولهمدا کتاب تر  پاره له لارښوونې
و تفسيري اسرارو او ګټ نکتو حکمتونو په ايتونو د بڼه ړخيزهپه هر ا لوستونکي چې

 .دی شوي راوړل هم تفصيلونه ېلابېلد ب پاره له ېدلوپوه رازونو د

 په خذونهام نور او کې داخل به متن د موخذونه ضروري ېک ليکنو په تفسير ېد د -
 .شوي دي ذکر ګهه توبشپړ په ېتفسير په آخره ک )احمد(همدې  د بڼه مجموعي

او د مبارکه  ېرشم کلماتو شمېر، ايتونو د څو تر شوې هڅه ېليکلو ک تفسير په ېد د -
 .شي ېژندلوپ اخيستنې ګټه په څخه منابعو موثقو له ېرايتونو د تورو شم

 شوي ترسره ټپه بنس اهل سنت او جماعت د توضيحات او تحليلونه ېپه دغه تفسير ک -
 .وي خالي څخهمذهبي او فرقوي تعصباتو  له څو تر شوې هڅه دا ډېرهاو تر 

 (امين الدين )سعيدي ـ سعيد افغانيم کال د  ۲۰۱۹په  څېړنه او ترتيب دې تفسير ليکنه د 

 .ترتيب شوی دی جزوي بڼه ،له خوا پيل او په جزوي

د افغانستان علومو اکاډمۍ او  عالمانو، بېلو پوهانو، د احمدي تفسير د هېواد له بېلا

ليکلي  په بېلابېلو برخو باندې يې تقريظونه هم پوهنتونونو له خوا د کتنې وروسته د هغه

  دي.

 درنو لوستونکو!

د خپل  (ج)خدای  .قران کريم په خپل ذات کې الهي معجزه او د بشر د لارښوونې کتاب دی

او د تسکين يوه اله  ءشهواتو او زړونو ته شفا عظمت له برکته دا کتاب ټولو مرضونو،

 يقين ترلاسه کولای شو. علم او ګرځولې ده او په مرسته يې



 

  

 ج‌

 سريزه

مسلمان د قران کريم صحت او معجزې اوسېدلو په اړه حقيقت دی چې هيڅ  دا يو څرګند

 څرګندونې لري، دې به اړه په خپل کلام کې ګڼې په خپله د (ج)کوم شک نه لري او خدای 

بختيو څخه د ژغورنې لارې او داسې نور موارد هغه څه دي چې مونږ  له بد او لارښوونې

چې په هغو کې د بشريت له پاره  يې د قرانکريم په بېلابېلو برخو او کيسو کې موندلای شو

 حيرانونکي رازونه او داسې نور په کې نغښتي دي. لوړه پوهه، برکت، خير،

قران کريم د دنيوي او اخروي ښيګڼو نيکمرغيو او سوکاليو منشه ده. د قرانکريم له  

 سنت دی. صلی الله عليه وسلملارښوونو عملي کول د حضرت محمد 

 .دیمبرانو ته د رالېږل شويو اسماني کتابونو تصديق کوونکی پيغ پخواني ټولو قران کريم

 .دې برکتي کتاب په شغلو او پلوشو روڼ او روښانه کړې روح او روان د ږته زمونيا الله 

 

 امین یا رب العالمین

 د احمد تفسیر لیکوونکی
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 (8) –الانفال سورهٔ 

حِيمِ  حْمَنِ الره ِ الره
 بِسْمِ اللَّه

 الانفالسوره 

 (9 – 10) – جزء
 رکوع است.( ۱۰آيه و ده )( ۷۵ال در مدينه نازل شده، دارای هفتاد و پنج )سوره أنف

 :تسمیه وجه
شد  نازل )هفدهم رمضان سال دوم هجرت درمنطقه بدر(« بدرکبری»در غزوه  سوره اين

 مشرکان هایتوطئه  ماندنو ناکام  و صلح جنگالله، قوانين  سبيلجِهاد فی  و از أحکام
 ميگويد. أسلام محمد صلی الله عليه و آله وسلم سخن گرامی رسول عليه

 به بيان گرفته شده است.جنگی  غنايم ، حکم«أنفال» همچنان در
 : أنفال
نَإفالِ » يعنى غنايم، جمع نفل، به فتح ألف به معنى زياده و اضافه است. غنايم به نفل « الَأإ

وطن ميباشد، نماز تطوع نيز به نافله موسوم موسوم شد؛ چون اضافه بر حمايت از دين و 
 گفته است: لبَيد بن ربيعه بن مالک أبو عقيل العامِری است.

)پرهيزگارى پروردگارمان، بهترين « إن تقوى ربنا خير نفل وبإذن الله ريثى و العجل»
 زيادت است، کندى و شتاب من به فرمان خدا است(.

 گذاری:علت نام
سوره تذکر  دربدايت« أنفال»ى كلمه ؛ در اين است که:«أنفال سوره»علت نامگذاری به 

نام « أنفال»يافته است. همچنين به دليل بيان كردن أحكام أنفال و ثروت هاى عمومى، به 
 گذارى شده است.

چون اين سوره در غزوه بدر  ؛ مسمی نموده اند،«سوره بدر»برخی از مفسران آنرا بنام 
 .نازل شده است
شده، زيرا پس از نزول اين سوره پيامبر  ؛ هم مسمی«سوره جهاد»سوره بنام  همچنان اين

تلاوت آنرا در جنگها براى تقويت روحيه رزمندگان ومجاهدين سن ت قرار داد. اين روي ه 
، ص 5دايرة المعارف قرآن كريم، ج )نيز ادامه داشته است.  در زمان خُلفاء الراشيدن

25.) 
 مفهوم کلی سوره:

 سپاه حق  و باطل به بيان گرفته شده است و در ضمن وره مبارکه، خصوصياتدر اين س
در سهايى از تأريخ پيامبر اسلام و چگونگى رفتار آن حضرت با مسلمانان و مسائلى 

 المال، أحكام جهاد، غنائم، أسيران و خُمس و چگونگى تقسيم آن، داستانهمچون أنفال، بيت
لم با ابوبکر صديق و ليلةالمبيت، صفات مؤمنان واقعى، هجرت رسول الله صلی الله عليه وس

 .. بيان شده است..جلوگيرى از اِختلاف و تفرقه و
 تعداد آیات، کلمات و حروف سوره أنفال:

و تعداد کلمات آن به  ،آيه بوده( ۷۵) طوريکه متذکر شديم سوره انفال دارای هفتادوپنج
هزار و دوصدو نود و وف آن به پنجوتعداد حر كلمه( ۱۲۳۱سي و يک ) هزار و دوصدو

 حرف ميرسد.( ۵۲۹۴)چهار 
 )لازم به ذکر است که اقوال علماء در تعداد حروف سوره های قرآن مختلف است( برای

 .تفسير احمد مراجعه فرمايد اين مبحث ميتوانيد به سوره الطور تفصيل
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 (8) –الانفال سورهٔ 

 ارتباط این سوره با سوره الأعراف:
وصفى  عليه وسلمالله و در پايان آن از پيامبر اسلام صلي  ءأعراف، داستان أنبيا در سوره

أنفال نيز با نام پيامبر و ماجرايى كه ميان آن بزرگوار و مردم ه به ميان آمد. اكنون سور
 (.155، ص 10البيان، ج ترجمه تفسير مجمع ) روى داد، آغاز ميشود.

د أهل کتاب و مشرکين بعمل همچنان در سوره أعراف، ذکری از؛ جهل، عِناد، فسق و فسا
لذا در اين سوره بيشتر، در باره مطالبی درباره عاقبت بد آنان بحث به ميان  آمده است.

آمده وهم چنين در مورد شکست آنان و پيروزی وفتوحات مسلمانان درغزوة بدر مطالبی 
برای کُفار  بيان گرفته شده است که در حقيقت برای مسلمانان نوعی انِعام و اِحسان بود وبه

عذاب و انِتقام فاحشی به شمار ميرفت. چون بزرگترين عامل اِنعام مسلمانان همان خلوص 
بود. لذا  نيت و اِتحاد، و در کل اطِاعت از اوامر الله متعال و رسول الله صلی الله عليه وسلم
موزش و در آغاز اين سوره، مردم را به تقوا و اطِاعت از حق و ذكر الله و توکل و غيره آ

 دعوت داد.
 : فضیلت سوره الانفال

من قرأ سورة الأنفال و »روايت کرده اند که فرمود:  از رسول الله صلی الله عليه وسلم
براءة فأنا شفيع له يوم القيامة، و شاهد أنه بريء من النفاق و أعطى عشر حسنات بعدد كل 

ه هرکس سور «اته في الدنيامنافق و منافقة، و كان العرش و حملته يستغفرون له أيام حي
دهد که از  أنفال و برائت را بخواند، ما روز قيامت برای او شفيع خواهيم بود و شهادت
وکسانيکه  نفاق بيزار است و به شمار هر مرد و زن منافق ده نيکی أنجام دهد، عرش الله

 ( کشاف«)آن را بر دوش دارند، طئ زندگانی او دردنيا برای او آمرزش می خواهند.
 أهداف سوره الأنفال به صورت کل:

 ی جهاد و مبارزه است که مهمترين آنها عبارتند از:سوره أنفال، شامل أحکام متعدد درباره
چگونگی تقسيم غنايم که أحکامش فقط به الله و پيامبر صلی الله عليه وسلم باز می  - 1

 گردد.
و باطل نابود شود. ، تا حق ثابت گردد بدر کمک رسانی اِلهی به مؤمنان در غزوه - 2

 .(8و 7: )آيات
 .(10و 9:آيات)بدر،  امِداد فرشتگان به مؤمنان در جنگ - 3
 پيروزی حقيقی از سوی الله. - 4
ی کشتن و به بند کشيدن مصؤن ماندن پيامبر از أذيت و آزار قريشيان و از توطئه - 5

 (.30)آيه مبارکه: 
. در ميان آنان استتا زمانی که پيامبر ، برطرف کردن محنتهای فراگير و همگانی - 6

 .(33: هآي)
پس از  توکل کردن پس از برگرفتن أسباب لازم برای هر چيز، بخصوص بر الله - 7

 با دشمن. آمادگی برای جنگ
ستم کردن، اعلام باز کردن راه نيستی و شتاب در جهت نابودی است و خوب و بد  - 8

 (.25: را فرا می گيرد. )آيه
به عزت و سرافرازی و از ناتوانی و دگرگونی أحوال ملتها از پستی و خواری  - 9

و از ميان برداشتن  ،درماندگی به قدرت و توانايی، به دگرگونی درونی، وجد وجهد
 ست، بستگی دارد.پَ عقايد فاسد و خُلق و خوی زِشت و 
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 در محک آزمايش قرار گرفتن به وسيله ی دارايی و فرزندان که اگر انسان هوشيار - 10
 .(28آيه: ). کشانندنباشد او را به سوی تباهی مي

 (.60آيه: ). هرگونه آمادگی نيروی مادی و معنوی در برابر دشمن - 11
ترجيح دادن صلح و آشتی بر جنگ و پيکار، اگر دشمن آتش افروزی نکند و به  - 12

 .(61:آيه). آشتی گرايش نشان دهد
پايبندی به عهد و پيمان واجب است؛ گرچه به مصلحت برخی از مسلمانان لطمه  - 13

 (.72 :ه)آي .زند
آيات ) کسانی که پيمان شکنی ميکنند، بايد قاطعانه با آنان مقابله کرد و ادبشان نمود، - 14

 (.57و 56
هدف و غايت پيکار در مکتب اسلام، برای مصؤن ماندن آزادی دين و جلوگيری  - 15

 (.39 :آيه)از آشوب و نابسامانی در آن است، 
کافران  ازان همديگرند،ياوران و کارس ملتی يکپارچه وبه طور واجب، مسلمانان، - 16

نيز مردمی هستند که ميان آنان و مسلمانان هيچ گونه ياوری و دوستی برقرار نيست، 
 .(فرقان )بنقل از تفسير (73و 72آيات: )

 پیش در آمد سوره:
هاى مدنى است که به تشريع ى انفال يکى از سورهطوريکه در فوق هم يادآور شديم؛ سوره

ها و جهاد در راه الله قواعد و خصوص امور مربوط به غزوهو قانونگذارى پرداخته، ب
فنون رزم و جنگی، آمادگی برای آن، برتری صلح و آشتی بر جنگ و درگيری مطالبی 

 را بيان ميکند به شرط اينکه: دشمن آتش افروزی نکند.
و هاى تأريخ پراِفتخار اِسلام ى بدر نازل شد که سرآغاز غزوهبعد از غزوه سوره أنفال

سرآغاز پيروزى سربازان رحمان بود، حتى بعضى از ياران پيامبر صل ى اللّ  عليه و سلم 
هاى نام نهادند؛ زيرا جريانات اين جنگ را به تفصيل آورده و نقشه« ى بدرسوره»آن را 

تفصيلى جنگ را ترسيم و طرح نموده است، و رشادت و شهامتى که فرد مسلمان بايد از 
بيان کرده است و لزوم ايستادگى و مقاومت در مقابل باطل را توضيح آن برخوردار باشد 

 داده است.
ى بدر بود که در هايى که مسلمانان با دل و جان در آن شرکت کردند، غزوهيکى از جنگ

ماه رمضان سال دوم هجرت اتفاق افتاد، و اين اولين رويارويى حق و باطل بود، و اولين 
رفع ستم و طغيان آمدند و براى رها ساختن زنان و مردان و  بار بود که مسلمانان در پى

اطفال مستضعف به پا خاستند، آن مردان و زنانى که ضعف و ناتوانى آنان را در مکه 
کردند که آنها را از محلى که عاجزانه التماس مى گير کرده بود، و از پيشگاه اللهزمين

تماس آنان را اجابت نمود و شرايط چنين بيرون ببرد، خداى توانا ال ،ساکنانش ظالم اند
اى را براى آنان آماده کرد، که در آن مؤمنان با وجود کمى افراد و کمبود تجهيزات غزوه

جنگى وعدم آمادگى براى نبرد، پيروز شدند، به طورى که اهل باطل دريافتند که هر اندازه 
مند و تسلطش گسترده و دوران فرمانروايى باطل طولانى باشد و شکوه و اقتدارش نيرو

وسيع باشد، بايد روزى در مقابل جلال وعظمت حق و نيروى ايمان سر ذلت و زبونى به 
 ى بدر چنين بود، و شکست مشرکان چنان.زمين بسايد. پيروزى مؤمنان در غزوه

بدر و شيوه های گوناگون و فنون رزم پيکارگران مؤمن، سخن  سراسر اين سوره از جنگ
نخستين و ارزنده ترين و سرنوشت سازترين نبرد مسلمانان با مشرکان بود؛ ميگويد. بدر، 
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هر چند مسلمانان مهاجر به قصد نبرد از شهر مدينه به بيرون نرفته بودند؛ بلکه برای به 
ی قريشيان را ی خود در مکه، سر راه قافلهدست آوردن اموال از دست رفته و غارت شده

چيزی بهتر و برتر از آن بود. کاروان از دست مسلمانان فرار ی خداوند، گرفتند؛ اما اراده
کردند و مردم قريش، آتش جنگ برافروختند و با مسلمانان رو در رو شدند و سرانجام 

 کارزار پيکار نابرابر روی داد.
در سوره مبارکه درخلال نقل جريانات بدر، شش بار مسلمانان را تشويق کرده است که 

دا صبر و ثبات داشته باشند: يا أيَُّهَا الََّذِينَ آمَنوُا...، و به آنان ياد آور در جنگ با دشمنان خ
شده است که اين تکاليفى که بر شما واجب شده است از مقتضيات ايمان است، ايمانى که 
سبب زينت و زيور انسانی است و خاطرنشان ميکند که پيروزى به دست آمده ناشى از 

 و تعداد اشخاص.ايمان است؛ نه کثرت سلاح 
از فرار نمودن از ميدان جنگ برحذر داشته دشده است. درآيات  مسلمانان راه در اين سور

گذارند، به شديدترين تهديدات پا به فرار مى متبرکه به آنعده از کسانيکه در مقابل دشمنان الله
ركشى کبا )لشايد! هرگاه اى كسانى كه ايمان آورده»مواجه گرديده اند. طوريکه ميفرمايد: 

 .«انفال15نبوه كافران برخورد كرديد، به آنان پشت نكنيد و مگريزيد  أو( 
ازدستورات الله متعال و پيامبر  مبارکه: از مسلمانان دعوت بعمل آمده است کهه در اين سور

 صلی الله عليه وسلم اطاعت و پيروی بعمل ارند.
چه پيامبر مردم را به سوى آن دعوت در آين سوره مبارکه به تمام وضاحت بيان يافته: آن

 باشد.منشأ حيات و عزت و نيکبختى دنيا و آخرت آنها مى  ،ميکند
و  همچنان در اين سوره مبارکه گفته شده که: افشاى راز امت براى دشمنان، خيانت به الله

َ »آيد: پيامبر و امُت به شمار مى سُولَ وَ تخَُونوُا أمَاناتِکُمإ يا أيَُّهَا الََّذِينَ آمَنوُا لا تخَُونوُا اَللّ   وَالَرَّ
 «.انفال. 27وَ أنَإتمُإ تعَإلمَُونَ 

ى تقوى و پرهيزگارى جلب نموده است، و به هذا توجه مسلمانان را به نتيجه و ثمره سوره
آنان يادآور شده است که پرهيزگارى بنيان و أساس هر خير و برکتى است، و از جمله 

گارى عبارت است از همان نور ربانى که خداى متعال آن را به ى پرهيزبزرگترين ميوه
قاناً وَ يکَُف ِرإ عَنإکُمإ »مؤمن اِلقا ميکند.  قلب شخص عَلإ لکَُمإ فرُإ َ يَجإ َّقوُا اَللّ  يا أيَُّهَا الََّذِينَ آمَنوُا إِنإ تتَ

لِ الَإعَظِيمِ  ُ ذوُ الَإفَضإ  «..انفال 29سَي ئِاتِکُمإ وَ يَغإفِرإ لکَُمإ وَ اَللّ 
که اين ، هاى پيروزى را براى انسان به بيان گرفته استسوره طريق کسب عزت و پايه

هدف باپايدارى درمقابل دشمنان وصبر وشکيبايى در موقع رويارويى، و در نظر داشتن 
ةً فَاثإبتُوُا يا أيَُّهَا الََّذِينَ آمَنوُا إِذا لَقِيتمُإ فئَِ » کران خدا و قدرت غالب او عملى است.عظمت بى

َ کَثِيراً لعََلَّکُمإ تفُإلِحُونَ  ايد! هرگاه باگروهى )از اى كسانى كه ايمان آورده)«.45وَ اذُإکُرُوا اَللّ 
 .را بسيار ياد كنيد تا شما رستگار شويد.( قدم باشيد و اللهدشمن( روبرو شديد، ثابت 

 توضیحی تأریخی:
د که کاروان تجارتی قريش با اموال هنگفتی وبه به مسلمانان خبر رسيمؤرخان می نويسند: 

سرپرستی أبوسفيان باسی الی چهل نفر نگهبان در حال گذر است. رسول الله صلی الله عليه 
وسلم شخصی را بنام بسبس بن عمرو را کسب معلومات در باره کاروان فرستاد. هنگامی 

ه سلم به صحابه دستور آمادگی که بسبس خبر دقيق کاروان را آورد، رسول الله صلی الله علي
باشد بسوی آن حرکت کنيد داد و فرمود: اين کاروان قريش است و أموال ايشان در آن می 

 (.2/61سيره ابن هشام )شايد خداوند آنها را نصيب شما بگرداند. )
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رسول الله در دوازدهم رمضان سال دوم هجری به قصد تعرض به کاروان تجارتی قريش 
 ی زيادی از مسلمانان مهاجر نيز در آن وجود داشت مدينه را ترک کرد.بهکه اموال مغصو

رسول أکرم، عبدالله بن ام مکتوم را بحيث پيش نماز در مدينه تعيين کرد و هنگامی که در 
البداية والنهاية محلی به نام روحاء رسيد، أبولبا را به عنوان جانشين خود به مدينه فرستاد. )

 (.3/632اکم )( و مستدرک ح3/260)
همچنان رسول الله صلی الله عليه وسلم قبل از قبل دو تن از ياران خود را بسوی بدر فرستاد 

 تا أخبار دقيق تری از دشمن و بخصوص در باره اين کاروان جمع کند.
 تعداد سپاه اسلام در جنگ بدر:

دارند. بنابر منابع مورد اعتماد پيرامون تعداد سپاه اسلام در جنگ بدر، اِختلاف نظر 
 نفر نگاشته اند. 319يا  340يا  313های مختلف تعداد سپاه مسلمانان را روايت

در ضمن قابل يادآوری است که: آنها انتظار نداشتند بجای کاروان تجارتی قريش، با لشکری 
اش بيش از هزار نفر با دوصد أسب وديگر ساز وبرگ نظامی مجهز که تعداد جنگجويان

 اهند شد. درصورتيکه مسلمانان فقط دواسب وهفتاد شترداشتند.بود، روبرو خو
 (،مجمع الزوائد وجوامع السير.(1/411المسند))

 همچنان در مورد تعداد مشترکين مسلمانان در معرکه بدر در حديثی شريف آمده است:
د   -1601 حَابُ مُحَمَّ ُ عَنإهُ، يَقوُلُ: حَدَّثنَِي أصَإ نإ عَنِ البرََاءَ رَضِيَ اللَّّ  صَلَّى اللهُ عَليَإهِ وَسَلَّمَ مِمَّ

عَةَ عَشَرَ وَثلَاَثَ مِ  حَابِ طَالوُتَ، الَّذِينَ جَازُوا مَعَهُ النَّهَرَ، بِضإ رًا: أنََّهُمإ كَانوُا عِدَّةَ أصَإ ائةَ  شَهِدَ بَدإ
مِن   ِ مَا جَاوَزَ مَعَهُ النَّهَرَ إلِاَّ مُؤإ  [.3975البخاری:  ]رواه« قَالَ البرََاءُ: لاَ وَاللَّّ

روايت است که گفت: کسانی که از أصحاب محمد صلی الله عليه  از براء)رض( -1601
به جنگ بدر اشتراک کرده بودند برايم گفتند: عدد کسانی که در جنگ بدر اشتراک  والسلام

نموده بودند به عدد کسانی بود که با طالوت از نهر عبور نموده بودند، يعنی: سه صدو ده 
 و اندی بودند. نفر

گفت: قسم به الله که چنين نيست، با طالوت به جز از مؤمن کس ديگری از  براء)رض(
)تعداد کسانی که از مهاجرين در جنگ بدر اشتراک نموده بودند، . نهر عبور نکرده بود

شصت و چند نفر، و تعداد انصار دوصد وچهل و چند نفر بودند، و هشت نفر روی علتی 
نکرده بود، از آنجمله عثمان بن عفان بود که مشغول همسر مريضش  به جنگ اشتراک

رقبه دختر پيامبر صلی الله عليه والسلام بود، و طلحه بن عبيدالله وسعيد بن زيد که پيامبر 
ها را برای تجسس از دشمن فرستاده بودند، بودند، و ابو لبابه که آن صلی الله عليه وسلم

اشت، و عاصم بن عدی که سر پرستی اهل عاليه را بر سر پرستی مدينه را بر عهده د
او را بنزد بنی عمرو بن  عهده داشت، و حرث بن خاطب که پيامبرصلی الله عليه وسلم

عوف فرستاده بودند، وحرث بن الصمه، و خوات بن جبير که در راه نسبت به افتادن، 
 ه مدينه فرستادند.(.آن دو را واپس ب شان شکست و پيامبر صلی الله عليه وسلمپاهای
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 سُورَة الانفال ترجمه و تفسیر
حِیمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بِسْمِ اللَّه

 به نام خدای بخشايندۀ ومهربان
 

َ وَأصَْلِحُوا ذَاتَ بَیْنِكُمْ  سُولِ فاَتهقوُا اللَّه ِ وَالره یسَْألَوُنكََ عَنِ الْأنَْفاَلِ قلُِ الْأنَْفاَلُ لِِلّه
َ وَرَسُولهَُ إنِْ كُنْتمُْ مُؤْمِنیِنَ﴿وَأطَِیعوُا   ﴾۱اللَّه

[ أنفال )غنائم وهر گونه مال بدون مالك مشخص( سؤال )ای رسول ما( از تو درباره ]تقسيم
های غنيمت متعلق به الله و پيغمبر است، پس از الله بترسيد و درميان مالكنند بگو: مي

 (۱)اطاعت کنيد اگر شما مؤمن هستيد.خويش صلح و صفا بياوريد و الله و رسول او را 
 تفسير :

نَإفالِ » ئلَوُنکََ عَنِ الَأإ که از بدر به  از تو ای محمد! يارانت در باره تقسيم غنائم جنگ«: يَسإ
 شود؟  دست آمده است مى پرسند که به چه کسانى مي رسد؟ و چگونه تقسيم مى

ألَوُنَكَ » که: کلمه سؤال و مشتق ات آن درحدود : بمعنی سوال کردن. قابل يادآوری است«يَسإ
 بار همانا به عبارت 15آنجمله »بار در قرآن عظيم الشأن موجود می باشد که از  130
ئلَوُنَكَ »  تذکر يافته است.« يَسإ
سُولِ » ِ وَ الَرَّ نَإفالُ لِِل  به آنها بگو: حکم تقسيم آن به الله و پيامبر مربوط است نه به «: قلُِ الَأإ

 شما.
از اين قرار است: طوريکه گفته شد غزوه بدر که از جمله اولين معرکه کفر و اسلام  واقعه

بود، وقتی که مسلمانان پيروز شدند و مقداری مال غنيمت به دست آوردند، پس در باره 
توزيع آنها ميان صحابه کرام اختلاف نظر پيش آمد که مناسب مقام اخِلاص واتِفاق آنها 

گی صحابه کرام سرشار از اخِلاص و تقوا و اِتحاد بود. در اولين نبود، در صورتی که زند
تا در قلوب اين گروه مقدس بجز صدق، اخلاص،  آيه مبارکه به پرسش جواب ارايه شد،
 انفاق و ايثار چيز ديگری باقی نماند.

 «:الَْأنَْفالِ »
را از  نيکوکار آن ميشود که اطِلاق ایو نيکوکاریهراحِسان  به عرب در کلام «انفال»

 باشد. واجب بر وی آن انجام آنکه دهد، بی انجام کسی، در حقو لطف فضل روی
خداوند  که ، غنايمیبنابر اين است و بخشش فضل معنای به« نفل»، از ريشه «انفال» پس

چرا  است ايشان بخصوص بر و فضل ، احساناست گردانيده حلال را بر مؤمنان آن متعال
 بود. محمد صلی الله عليه وسلم حرام از امت ديگر قبل های، بر امتغنايماين  که

مسلم به روايت جابر از آن  که در امِام بخاری وامِام در حديثی صحيح اِستناد اين حکم
 به من پنج چيز داده شده که پيش از»حضرت صلی الله عليه وسلم منقول است آمده است: 

احلت لى »من به هيچ پيامبر، و به هيچ امتی نرسيده است، يکی از آنها، اين است که: 
يعنی، أموال غنيمت برای من حلال گردانيده شد، در صورتی «. الغنائم و لم تحل الأحد قبلی

 که برای هيچ يک از امُتهای قبل، حلال نبود.
و رسول او می باشند؛  مال الله حکم أنفال چنين بيان شده که آنها طوريکه در آيه متذکره

مطلب اينکه ملکيت اصلی غنايم، مختص باری تعالی است و متصرف در آن، تنها رسول 
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می باشد که مطابق دستورات الهی به مقتضای مصلحت خويش  گرامی صلی الله عليه وسلم
 توزيع می نمايد.

« َ او را برجای آوريد و از او  و طاعت : پس بر شماست تا تقوای الله متعال«فَاتَّقوُا اَللّ 
 بترسيد و به سويش رجوع کنيد. 

لِحُوا ذاتَ بَيإنکُِمإ » تا به اِصلاح امُورتان بپردازد و به شما از فضل خود روزی دهد. «: وَأصَإ
َ وَ رَسُولَهُ » و پيامبر در مورد حکم غنايم، اطاعت کنيد. واقعيت  از فرمان الله«: وَأطَِيعوُا اَللّ 

هاى اخلاق، جامعه و سياست، به است که شخص مؤمن بايد در ميدان امر هم همين
 دستورات الهى عمل كند که آن دستورات مشروعي ت داشته وبه موفقي ت برسد. 

مِنيِنَ » اين امر برای کسانی است که در ايمان خود صادق و در طاعت خود « 1إِنإ کُنإتمُإ مُؤإ
 اخلاص دارد.
 ! خواننده محترم
به « اتقوا الله و أصلحوا ذات بينکم و اطيعوا الله و رسوله إن كنتم مؤمنين»آيه مبارکه 

صحابه کرام خطاب شده که از الله متعال بترسيد و روابط فيمابين را اصلاح کنيد. در اينجا 
اِشاره به آن واقعه ای است که درباره توزيع أموال غنيمت در ميان أصحاب اتِفاق افتاد و 

که خدا ناخواسته اين موضوع در ميان آنان به اختلاف و نارضايتی خطر آن وجود داشت 
مبدل گردد، آنگاه حق تعالی قضيه دشوار توزيع و مصرف غنايم را در اين آيه به گونه ای 
 سهل و صريح، حل کرد. بدين ترتيب رشته های اخلاص و صميميت بين قلوب صحابه،

 دلشان شعله ورتر شد.مستحکم شده و سرانجام آتش تقوا و خوف الهی در 
هرگاه تقوا و خوف از الله و آخرت غالب آيد،  به هر حال تجربه به اِثبات رسانيده که

تنازعات بسيار بزرگ در چند لحظه پايان می پذيرند و نفرت و عداوت در بين انسانها به 
 محبت و اخوت مبدل می شود.

درمورد ما،  اين آيه مبارکهطوريکه صحابی جليل القدر عباده بن صامت)رض( ميفرمايد: 
أصحاب بدر نازل شد، آنگاه اختلاف پيدا کرديم و سوء تفاهماتى در بين ما ايجاد شد، پس 
. الله متعال اختيار غنايم را از ما گرفت و آن را به پيامبر صل ى اللّ  عليه و سلم محول کرد،

 .(.۲/۶۰التسهيل )
 مسلمانان که ميفرمايد: هنگامی مبارکه رض( در باب شأن نزول اين آيه)صامت بنعبادة 

داد و بعد از  را شکست مشرکان روبرو شدند، خداوند متعال در بدر با هم و مشرکان
و تار و مار  را تعقيب دشمنشدند؛ گروهی  تقسيم گروه سه به ، أصحابدشمن شکست

 مانده برجای واشيای خته، أموالريدشمن  فرو ريخته درهم اردوگاه به کردند، گروهیمی
 زده حلقه الله صلی الله عليه وسلم رسول پيرامونسوم  ميکردند وگروه آوریرا جمعازآنان

فرا  شب نياورد. چونناگهانی  حمله حضرت صلی الله عليه وسلم بر آن بودند تا دشمن
بودند،  کرده را جمع غنايم کهکسانی هنگام آمدند، در اين گرد هم گروه رسيد و هر سه

 ندارد. از سوی سهمی جز ما در آن ديگری لذا کس ايمکرده را جمع ما آن گفتند: چون
 بودند، گفتند: شما از ما به پرداخته آن وتعقيب دشمن جوی و جست به که ديگر، کسانی

و او را  دور کرده اموال را از اين دشمن که يمما بودتر نيستيد زيرا اين حقذی غنايم اين
 را در ميان الله صلی الله عليه وسلم رسول نيز که سوم . گروهروبرو کرديم شکست به

ما  تر نيستيد زيرا اينحقذی  غنايم از ما در اين بودند، گفتند: شما دو گروه گرفته خويش
مبادا  کهآن و از بيم زده حلقه صلی الله صلی الله عليه وسلم الله رسولپيرامون  که بوديم



 

  

11 

 (8) –الانفال سورهٔ 

کريمه: آيه  بود که . همانشديم مشغول ايشان برساند، بهناگهانی  گزندی ايشان به دشمن
سُولِِۖ يَس» ِ وَالرَّ الله صلی  ولرس شد، آنگاه ( نازل1)الأنفال: « لوُنَكَ عَنِ الأنَفَالِِۖ قلُِ الأنَفَالُ لِِلَّ

 کردند. تقسيم اصحاب را ميان غنايم الله عليه وسلم
ممكن است برخی از انسانها در آزمايش جانفشانى و حضور در جبهه قبول شوند، ولى در 

 آزمايش مالى و تقسيم غنائم و انفال مردود گردند.
الله  رسول را ملک يم، غناآيه می نويسند: اين آيه کريمه تعدادی از مفسران در تفسير اين

وَاعَلمَُوٓاإ أنََّمَا »سوره:  از همين« 41:آيه»با  حکم اين گردانيد و سپس صلی الله عليه وسلم
ن شَيء  شد. منسوخ« غَنِمتمُ م ِ

( آنرا )حاکمامام  که کرده معنی بخششی را به« أنفال»عباس)رض( ديگر، ابن در تفسيری
و کالا  پول ميدهد؛ چون شانبر استحقاق ازجنگجويان، افزون بعضی به غنايم بعد ازتقسيم

 از فقها نيز شتافته بسياری فهم به معنی . همين( يا مانند آن)سلب شده کشته شخص و سلاح
 است عبارت أنفال که است )رح( اينو مالک ، أبو حنيفه)رح(شافعیمذهب  ، چنانچهاست
بخشد می از لشکريان خاص کسانی به خُمس بنابر اجِتهاد خود ازحساب امام که أموالیاز: 
 ترجيح بر ديگران ديگری ، يا دليلشانشجاعت را بر اساس از لشکريانبرخی آن و به

 احبانص سهم ديگر که از چهار قسمت ميشود، نه ( پرداختهاز )خمس ، انفالميدهد. بنابر اين
 .است غنيمت

 :1اسباب نزول آیه
روايت کرده اند: پيغمبر  ابو داود، نسائی، ابن حبان و حاکم از ابن عباس)رض( -489

خطاب به مسلمين گفت: کسی که جنگجويی از سپاه دشمن را بکشد  صلی الله عليه وسلم
چنين و چنان مکافات او چنين وچنان است، وکسيکه يک نفر از آنان را اسير کند سزاوار 

جويان جوان ها ثبات وپايداری کردند و جنگمکافات هاست. پس سال خوردگان زير بيرق
به ميدان جنگ به و پيکار و گردآوری غنايم کوشيدند. سپس پيران خطاب به جوانان گفتند: 
سهم ما را هم از غنايم بدهيد، چون ما يار و ياور و همکار شما بوديم و اگر با فشار زياد 

آورديد. مسأله را در حضور رسول الله مطرح کردند. شديد به ما پناه می من مواجه میدش
ِ »خدای بزرگ در اين باره اين موضوع آيه مبارکه  ألَوُنکََ عَنِ الأنَفَالِ قلُِ الأنَفَالُ لِِل  يَسإ

سُولِ  ، 217« تفسير»، نسائی در2739-2737را نازل کرد.)حسن است، ابو داود  «وَالرَّ
، طبری 5093، ابن حبان 327و  326و 132و 2/131، حاکم14/356ابوشيبه  ابن

روايت کرده اند. حاکم اين را صحيح گفته  315و  291/  6، بيهقی 15664 - 15662
 و ذهبی هم با او موافق است.(.

از سعد بن ابی وقاص روايت کرده اند که گفت: برادرم عمير در جنگ بدر کشته شد و به 
يد بن عاص را کشتم و شمشير او را برگرفتم و از آن خوشم آمد، آن را به نزد انتقام او سع

آوردم و عرض کردم: الله متعال با کشتن مشرکان دل مرا  رسول الله صلی الله عليه وسلم
اين شمشير را به من بخش. آن حضرت صلی الله عليه ( يعنی دلم يخ شد)يخ گردانيده است، 

از آن من و نه مالي توست، آن را در ميان اموال به غنيمت وسلم فرمود: اين شمشير نه 
گرفته شده بينداز. من با خود فکر ميکردم که هم برادرم کشته شده و هم آنچه را با کشتن 
مشرکان به دست آورده ام، از من گرفته اند. هنوز از آنجا دور نشده بودم که رسول الله 

د که سوره انفال نازل شده بود و فرمود: ای در حالی به نزد من آم صلی الله عليه وسلم
سعد، از من خواستی که شمشير را به تو بدهم و من گفتم که از آن من نيست و اکنون مال 
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، ابن ابوشيبه 185و 1/180خودم شده است، برو و آن را بردار. )صحيح است، احمد 
يق از از دو طر 468« اسباب نزول»، واحدی در 2689، سعيد بن منصور 12/370

 409« کشاف»های هردو اسناد ثقه هستند. به سعد بن وقاص روايت کرده اند. راوی
 مراجعه فرمايد.(.

پرسيدند چهار پنجم غنايم  ابن جرير از مجاهد روايت کرده است: مسلمانان از رسول اللهـ 
زل شود، پس بخش پنجم آن چه ميشود. در اين باره آيه فوق نا در بين مسلمانان تقسيم می

 روايت کرده است. 15661و  15660مرسل است، طبری  .شد
 ! خوانند گان گرامی

برخی از  در باره موضوعاتی از قبيلی: تقسيم غنايم، همچنان (4الی  1)متبرکه در آيات 
 صفات مؤمنان را مورد بحث قرار داده است.

ُ وَجِلتَْ قُ  لوُبهُُمْ وَإذَِا تلُِیتَْ عَلَیْهِمْ آیاَتهُُ زَادَتهُْمْ إیِمَاناً إِنهمَا الْمُؤْمِنوُنَ الهذِینَ إذَِا ذكُِرَ اللَّه
 ﴾۲وَعَلىَ رَب ِهِمْ یتَوََكهلوُنَ﴿

هايشان هراسان گردد، و گاه نام الله )نزد آنها( ياد شود، دلمؤمنان تنها كساني هستند كه هر
وتنها بر پروردگار  شان افزون گرددچون هنگامی که آيات الله بر آنها تلاوت شود، ايمان 

 (۲کنند. )شان توکل می
 تفسير :

ُ وَجِلَتإ قلُوُبهُُمإ » مِنوُنَ الََّذِينَ إِذا ذکُِرَ اَللّ  شان هایاند که قلبمؤمنان کامل کسانی« إنَِّمَا الَإمُؤإ
برده ميشود، قلبشان به لرزه در  وقتى نام پروردگارش ،شان ميترسدهنگام ذکر مولای 

هراسناک شد و لبريز «: وَجِلَتإ »افتد. رابر عظمت خدا قلبشان به طپش مىمي آيد و در ب
 از خوف گرديد.

 صفت اين»ميفرمايد:  (127ابو محمد اسماعيل بن عبدالرحمن کوفی )متوفی «)سدی»مفسر
را  گناهی قصد ارتکاب خواهد ظلمی بنمايد، يا چونمی چون که استکسی  از اوصاف
 عظمت ميلرزد و احساس قلبش هنگام ! در اينميشود: از الله متعال بترس گفته ویميکند، به
دست بر  ظلم وگناه از آن داده را تکان و نهادش ، وجدانتعالی باری و جلال وعزت
 «. ميدارد.

تإ وَجِلَ »در اين آيه مبارکه در می يابيم که ياد آلله متعال دلهاى مؤمنان را مضطرب ميكند، 
مَئِنُّ الإقلُوُبُ »ولى در جاى ديگر ميفرمايد: « قلُوُبهُُمإ  ِ تطَإ رِ اللَّّ ، با ياد .«28رعد، »« ألَا بِذِكإ
دلها آرام ميگيرد. بايد گفت که اين دو آيه با هم منافاتى ندارد، زيرا در يك جا ترس از  الله

 . متعالاست. و در جاى ديگر اطمينان داشتن به الله عظمت الله متعال مطرح
لرزاند وبا ياد ياد قهر وعقاب الهى دل مؤمن را مى و ما نبايد از اين واقعيت انکار کنيم که:

لطف و مهر الهى، قلب مؤمن آرام ميگيرد، همچون كودكى كه از والدين خود، هم ميترسد 
 وهم به آنان محبت می ورزد.

« ً شود تصديق  و هنگامى که آيات قرآن برآنان تلاوت«: وَإِذا تلُِيَتإ عَليَإهِمإ آياتهُُ زادَتإهُمإ إِيمانا
 يابد. و يقين آنها به خدا افزايش مى 

تفاوت باشد، بايد با شنيدن نداى اذان و آيات الهى بى بناءً گفته ميتوانيم: آنعده از اشخاصيکه
 در كمال ايمان خود شك كند.

بر پروردگار خود » هستندکه کسانی انهم کامل مؤمنان«و» :«2وَعَلى رَب ِهِمإ يَتوََکَّلوُنَ »
 .بر غير وی نه «ميکنند توکل
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رو،  ، از همينکار به ذات پروردگار است و سپردن بر الله متعال: بمعنی تفويض توکل
 «.است ايمانبرالله متعال، همه  توکل»است: جبير)رض(گفتهسعيدبن 

کر او دارد و اينکه ايمان کم و زياد می شود هنگام ذ اين آيه دلالت بر خوف از الله متعال
ت و نيرومندی است.  و اينکه توکل از جملۀ بزرگترين اعمال و ميوۀ آن عز 

در البحر آمده است: خداوند در سه مقام وبا استفاده از اسم موصول از مؤمنين واقعى خبر 
، و مقام توکل و داده است، سه مقام بس بزرگ يعنى: مقام بيم و خوف، مقام افزايش ايمان

  .(.۴/۴۵۷البحر )تکيه بر رحمان. 

ا رَزَقْناَهُمْ ینُْفِقوُنَ﴿ لَاةَ وَمِمه  ﴾۳الهذِینَ یقُِیمُونَ الصه
 (۳کسانی که نماز را بر پا می دارند، و از آنچه به آنان روزی داده ايم، انفاق ميکنند.)

 تفسير :
ترين وجه آن و اند که نماز را بر کاملصادق کسانیاين مؤمنان «: الََّذِينَ يقُِيمُونَ الَصَّلاةَ »

 نمايند.در اوقات مخصوص توأم با خشوع ورعايت آداب ادا می
ا رَزَقإناهُمإ ينُإفِقوُنَ » و زکات اموال خود را به مستحقان آن ميدهند و زيادۀ («: 3)وَ مِم 

آنها هم زکات روح را  تعالی به آنها داده صدقه ميدهند و به اين ترتيبروزيی را که خدای
 کنند و هم زکات مال را.که عبادت از نماز است ادا می
خشيت پيدا كند،  ى ايمان كامل آن است كه دل مؤمن با ياد اللهواقعيت امر اينست که نشانه

ً »، باتلاوت و يادآورى آيات الهى، بر ايمانش افزوده شود، «وَجِلَتإ قلُوُبهُُمإ » « زادَتإهُمإ إِيمانا
و به ديگران نيز كمك « يقُِيمُونَ »نماز را به پا دارد، « يَتوََكَّلوُنَ »وك ل بر الله كرده، و ت

 «.ينُإفِقوُنَ »ميرساند. 
 ، اطاعتالبينذات، اِصلاح )تقوی وصف پنج ، گردآورندهفوق دردو آيه که ميکنيم ملاحظه
خير را در  انواع ، تماموصفپنج  نو همي ( استو توکل الهی ، خشيتو رسول أوامر الله
 گيرد.بر می 

ميگويند شخصی از حضرت حسن بصری رحمة الله عليه پرسيد که ای شيخ! آيا تو مؤمن 
هستی، وی گفت: ای برادر! ايمان بر دو قسم است: اگر منظور سؤالت اين است که من به 

ايمان دارم، پس جواب تو اين و جنت و دوزخ و قيامت وحساب  ءالله و فرشتگان او و أنبيا
ام. و اگر هدف و مقصود سؤالت اين است که آيا من آن  است که بدون شک من مؤمن

مؤمن کاملی هستم که ذکرش در آيات سوره أنفال آمده، پس من نميدانم که آيا من در آن 
ه ميان اندکه قبلاً ذکرشان بأنفال همين آيات داخل هستم يا خير؟!لذا مراد ازآيات سوره 

 رفت.

 ﴾۴أوُلَئكَِ هُمُ الْمُؤْمِنوُنَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَب ِهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِیمٌ﴿
اينان، مؤمنان واقعی و حقيقی هستند، برای آنان درجاتی پياپی )عالی( نزد پروردگارشان 

 (۴است، و)همچنين( آمرزش، وروزي بينقص وعيب )در بهشت( است.)
 سير :تف
مِنوُنَ حَقًّا» اند، واعمال اند که درايمان خود صادقاين مؤمنان کسانی«: أوُلئکَِ هُمُ الَإمُؤإ

اند که به حقيقت رسيده و بهترين راه را خويش رابه نيکوئی انجام ميدهند. اينها کسانی
انفاق بلی ايمان آنگاه كامل است كه همراه با خوف الهى، توك ل، نماز و اند.لازم گرفته

 .ايمان صرف به ادای شعار نيست، بلکه به عمل است :باشد. بايد گفت که
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( درجات عاليه، 1برای مؤمنين کامل سه چيز وعده فرمود: ) در آيه مبارکه در می يابيم که
 رزق عمده.( ۳مغفرت و )( ۲)

 در تفسير بحر محيط هم آمده است که صفات مؤمنين سه گونه اند. اول، آن که متعلق به
و توكل على الله. دوم، آن که متعلق به اعمال  قلب و باطن باشد، مانند: ايمان و خوف الله

وغيره. و سوم، متعلق به مال و رزق انسان باشد،  جسمانی باشد چون نماز، حج و عمره
 مانند: انفاق فی سبيل الله. 

 ه است.نعام وعده داده شداِ بنابر اين در قبال اين سه نوع صفات عالی، سه نوع 
 درجات عاليه در قبال صفات قلبی و باطنی. - 1
 مغفرت در مقابل آنچه که متعلق به ظاهر بدن انسان است. مانند: نماز، روزه وغيره. - 2
 رزق کريم در قبال انفاق در راه الله متعال. - 3

 :در اين باره در حديثی آمده است طوريکه
نی هستند سبب تهذيب و جلای وتوكل وغيره که همان صفات باط ايمان وخوف از الله اولا:

 باطن می شوند. 
 نماز برای گناهان مؤمن، بزرگترين کفاره به شمار می رود.  ثانیاً:
رزق کريم در عوض انفاق فی سبيل الله است آنچه را که او انفاق کرده است، پس  ثالثاً:

 در قيامت بهتر و بيشتر به وی اعطا خواهد شد.
آيا  از شما پرسيد که اگر کسی»مبارکه ميفرمايد:  هآي اين ناد به، با است)رح(بو حنيفهأ ماماِ 

 «.شاءالله ان مؤمنم ! و نگوييد: منهستم حقا مؤمن مؤمنيد؟ بايد بگوييد، بلی! من
هايی بلند و مراتب ها نزد پروردگارشان منزلتبرای اين «لهَُمإ دَرَجات  عِنإدَ رَب هِِمإ وَمَغإفِرَة  »

وأم با مغفرت گناهان است و بر آنها هيچگونه عتاب و عقابی نيست و نه هم مؤاخذه ت ،عاليۀ
، در بهشت است و شرفی خير وکرامت و مقامات ، منازلگروه اين يعنی: برایخواهند شد. 

ديگر  خود از بعضی صاحبان صالح و اعمال ايمانحسب  ها  بهمنزل از اين بعضی که
 همانا کسانی»فرمودند:  شريف الله صلی الله عليه وسلم در حديث رسولکه چنان برتر است

شما  بينند کهمی قراردارند، آنها را چنان عليين تر از اهلپايين( در مراتب )دربهشت که
 «.بينيدرا می آسمان هایاز افق در افقی فرورفته ستاره

ت و تحصيل درجات الهى، همانا نماز و انفاق است. يك رمز درياف: نبايد فراموش کنيم که
از درجات الهى : كوشيم، ولى به تاسف بايد گفت که عمر، براى گرفتن درجه دنيوى مى

 .غافل ميباشيم
 .يابدچون ايمان مردم قابل كم و زياد شدن است، درجات الهى هم افزايش يا كاهش مى

ق  کَرِيم )»  همراه با اکرام و تعظيم دارند.من ت، وسيع و خالص بى و روزى دايمى (« 4وَرِزإ
 انصاری)رض( به مالکبن  دريکی از روز ها حارث که است آمده شريف در حديث

 أصبحت كيف»فرمودند:  وی به شد، ايشان الله صلی الله عليه وسلم مشرف محضر رسول
ً حقاً. قال: ؟ قال: أصبحتيا حارث ، فما حقية ء حقيقتهشي لكل ، فإنتقولانظر ما  مومنا
 عرش أنظر إلى ، وكأنينهاري وأظمأت ليلي الدنيا فأسهرت عن نفسي ؟ فقال: عزفتإيمانك
النار يتضاغون  أنظر إلى أهل فيها، وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون بارزاً، وكأنيربي 

 حالی و در چه است چگونه ! حالتحارث ای «.ثلاثا  فألزم ! عرفتفيها. فقال: يا حارث
الله فرمودند: بنگر  ! رسولامگرديده راستين مؤمن که حال گفت: در اين ؟ حارثقرار داری

 ايمان حقيقت بگو که من ، بهاست حقيقتی هر چيزی ! زيرا برایحارث ای گويیمی چه که
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را  و روزم دار بوده را زنده لذا شبم امرا از دنيا باز داشته نفسم گفت: ؟ حارثتو چيست
بارز و  در برابرم که نگرممی چنان پروردگارم عرشسوی  به و گويی دارم می تشنه

 به و گويی نگرمديدار ميکنند می  با هم درحاليکه بهشت اهلسوی  به و گويی آشکار است
 فرياد و گريه را به شانميزنند و صدای  ديگر بانگيک  به که نگرممی  دوزخ اهل سوی

 مستلزمات )به پس ! شناختیحارث فرمودند: ای الله صلی الله عليه وسلم بلند ميکنند. رسول
 «.بار تکرار کردند را سه سخن ! و اينشناخت( پايبند باش اين

 ! خوانند گان گرامی
با  در باره موضوعی ناخشنودی برخی از مؤمنان در جنگ (8الی  5)آيات متبرکه در 

 قريشيان در بدربحث بعمل آورده است.

ِ وَإنِه فرَِیقاً مِنَ الْمُؤْمِنِینَ لَكَارِهُونَ﴿  ﴾۵كَمَا أخَْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَیْتكَِ باِلْحَق 
دينه، به سوی ميدان بدر( بيرون همانگونه که پروردگارت تو را به حق از خانه ات ) م

در حاليکه گروهی از مسلمانان )از بيرون شدن( سخت کراهت داشتند )باز راضی آورد، 
 (۵شدند(.)

 تفسير :
رَجَکَ رَبُّکَ مِنإ بَيإتِکَ بِالإحَق ِ » همانگونه که بعضی ازمؤمنان از تقسيم غنائم در «: کَما أخَإ

ن شدن به جنگ را با تو بد بردند در حالی که ناخشنود شدند همانگونه بيرو« بدر»روز 
بيرون شدنت به سوی جنگ مصلحتی است واضح و کاری است که به يقين درست بوده و 

تعالی به آن اجازه داده و آن را دوست دارد و راه آن را به تو رشدی است آشکار که خدای
 برگزيده است.

ر از خانه، به داستان قبلى يعنى سوال ابن عطيه گفته است: اين داستان، يعنى اخراج پيامب
ى أنفال و ناخوشنودی شان از آنچه که واقع شد، تشبيه شده است؛ يعنى وضع آنها در باره
طبرى . )ى تقسيم غنايم بسان حالت شما است که براى جنگ بيرون آمدیآنان در باره

۴/۴۶۱). 
عى از مؤمنان شما را به و طبرى گفته است: يعنى همانطور که الله عليرغم نارضايتى جم

خيزند، حق بيرون آورد، همانطور آنها هم بعد از روشن شدن حق با تو به مجادله بر مى 
وسلم مجادله ميکردند  اش با پيامبر صل ى اللّ  عليهحقى که بعد از روشن شدن آن در باره

 (.۱۳/۲۹۳طبرى ) عبارت بود از جنگ.
بدر،  در پيروزی پردازد کهمی  حقيقت اين بيان ، بهو مابعد آن آيه در اين خداوند متعال

 ! از فضل. بلیهستاو و پيامبرش  نيز از آن او برميگردد لذا غنايم فقط به ومنت فضل
 اکثرشان آورد، در حاليکه بيرون مشرکان جنگ به را از مدينه مؤمنان او بود که پايانبی 

 کفار کشانيد، در حاليکه با سپاه جنگ ميدان را به اشتند و باز آناند أمر کراهت از اين
با امداد  بر ايشان وی و منت ، فضلگونهرا نداشتند، همين رويارويی قصد اين اکثرشان

آنها  بيان به سوره اين که ديگری هایاز احسان تا غيراين فرشتگان وسيله به رساندنشان
 ازد.پردمی
مِنِينَ لکَارِهُونَ » : در حاليکه برخی بيرون شدن به جهاد را نظر به «5وَ إِنَّ فَرِيقاً مِنَ الَإمُؤإ

 شمردند.پسنديدند و پيروزی را بعيد می ها و کمبود ابزار جنگی نمیکمی آمادگی
 :«کما أخرجک»
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روردگار باعظمت از مدينه براى جنگ بدر، به فرمان پ خروج پيامبر صلى الله عليه وسلم
 و به تدبير ايشان بود.

بعد از »معرکه بدر مينويسد:  مفسر کبير جهان اسلام شيخ ابن کثير طی روايتی درمورد
 قريش تجارتی با کاروان الله صلی الله عليه وسلم خبر رسيد که: أبو سفيان رسولبه اينکه 
، آنهاست باأموال قريش قافله ند: اينفرمود شان أصحاب به ، خطاباست مکهعازم  از شام

 ، برخیشما گرداند. پس را بهره خود آن ازفضل منان آييد، شايد خدای بيرون آن سوی به
 ديگر، سنگينیافتادند، اما برخی  راه برخاستند و با پيامبر صلی الله عليه وسلم به ازمردم

بودند  خواستهکار داوطلب  اين ی الله عليه وسلم برایالله صل رسول نمودند و نرفتند چراکه
 با قريش نبودند که انديشه در اين ديگر، أصحاب نبود. از سوی اجباری رفتن وبيرون
 خواهد آمد. در ميان جنگی
أخبار  و جويای نگراندل مسلمانان حجاز رسيد، از بيم نزديک وقتی ، أبوسفيانطرف از آن

 مکه پيامی بهدرنگ  شد، بی آگاه خويش قصد کاروان به ايشان از حرکت ود و چونب
 سوی به چابک خويش ساز و برگ با همه لذا آنان برانگيخت جنگ را به فرستاد و قريش

 قصد به شانالله صلی الله عليه وسلم با اصحاب ، رسولميان کردند. در اين حرکت مدينه
 آگاه قريش از خبر حرکت« ذفران» نامبه  در جايی بودند که در حرکت ابوسفيان قافله

از مهاجر و انصار  پرداختند، اصحابمشورت  به خويش با اصحاب شدند، در اينجا بود که
 که ایداد، غزوه بدر روی غزوه بود که اند. همانآماده جنگ به کردند که صدا اعلاميک 
 کرد. مرور خواهيم سوره را در اين آن وقايع اهم

 : 5اسباب نزول آیه 
ک: ابن ابو حاتم و ابن مردويه از ابو ايوب انصاری روايت کرده اند: در مدينه  -493

گفت: به من خبر داده اند که کاروان ابوسفيان  بوديم که رسول الله صلی الله عليه وسلم
اين کاروان را باهمه امکاناتش  ن باره چه فکر ميکنيد، اميد است اللهنزديک است، شما دراي

دردسترس ما قرار دهد. پس از مدينه خارج شديم ويک يا دو روز راه پيموده بوديم که 
ها ]سپاه قريش که از مکه آمده است[ چه فکر ميکنيد، گفتيم: ای پيامبر فرمود: در باره اين

گرفتن اموال با قريش را نداريم و تنها برای به غنيمترسول الله! ما تاب و توان جنگ 
گفت: ای مردم ]ازجنگ روگردان نشويد و[ )کاروان از مدينه بيرون شديم. مقداد بن اسود 

خودت همراه »«. فاذهب انت وربک فقاتلا»چنين حرفی بر زبان نياوريد: )مثل قوم موسی 
ماهمراه شما و درکنار « جا مينشينيمکن، اما ما اين با پروردگارت برو وبا دشمنانت جنگ

ی رسول الله با شنيدن اين سخن مقداد، درخشيد. برق شادی از چهره، شما خواهيم جنگيد
ِ »(. همان بود که آيه: 7/287بخاری کتاب المغازی )) رَجَکَ رَبُّکَ مِن بَيإتکَِ بِالإحَق  کَمَا أخَإ

مِنِينَ لکََارِهُ  نَ الإمُؤإ روايت کرده است اسناد  4056طبری ) نازل شد. ،«(5ونَ )وَإِنَّ فرَِيقاً م ِ
اين  9950« مجمع الزوائد»آن ضعيف است به خاطر ابن لهيعه، با اين وصف هيثمی در 

 .داند.(را حسن می 

ِ بعَْدَمَا تبََیهنَ كَأنَهمَا یسَُاقوُنَ إلِىَ الْمَوْتِ وَهُمْ ینَْظُرُونَ﴿  ﴾۶یجَُادِلوُنكََ فيِ الْحَق 
كردند )و آنچنان( دانستند اين فرمان الله است باز با تو مجادله ميبا اينكه مي مؤمنان( )آن

شوند و )آن مي  ترس و وحشت آنها را فرا گرفته بود كه( گوئي به سوي مرگ سوق داده
 (۶نگرند.)را با چشم خود( مي
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 تشریح لغات و اصطلاحات:
 شوند.رانده می «: يسَاقوُنَ »بدر است.  مراد بيرون رفتن برای جنگيدن در«: الإحَقِ  »

 تفسير:
ِ بَعإدَ ما تبََيَّنَ » ها سالم ها و انگيزهاگر روحي ه :با ياد داشته باشيد که :«يجُادِلوُنکََ فیِ الَإحَق 

چنان سقوط ميكند  ،نباشد، دانستن حق  به تنهايى كارساز نيست. دربرخی از اوقات انسانها
، باز هم دست به مخالفت ميزند. طوريکه در آيه مبارکه كه با درنظرداشت شناخت  حق 

 مجادله« ميكردند گرديد مجادله روشن بعد از آنكهحق  با تو درباره»اى محمد!  :ميفرمايد
حضرت صلی الله عليه  آن ميشد که الله صلی الله عليه وسلم از آنجا ناشی با رسول اصحاب
از  تجارتی قافله بودند ولی برده بيرون از مدينه تجارتی قصد کاروانرا به ايشان وسلم
 برد و راه بيراهه به و مسير معينش را از راه آن با زرنگی ابوسفيانچرا که  رفت دست
 جنگ به را درحالی اصحاب پيامبر اکرم صلی الله عليه وسلم پس گرفت را در پيش ساحلی

 برآنان جنگ ، فرمانجهت همين نداشتند، به آن برای چندانی آمادگی انايش فراخواندند که
ً برای آگاه جنگ دشوار آمد و گفتند: اگر قبلاً ما را از وقوع  آن و مطلع ميکرديد، قطعا

 .کرديممی را فراهم آن و مقدمات آمادگی ميگرفتيم
« ِ آشکار شد  شانبرای ميکردند که مجادله د از آنبعجنگ  باتو درباره يعنی: «6فيِ الحَق 
 .دستور نميدهی امری هيچ بهمتعال  الله اذن تو جز به که
تِ وَهُمإ يَنإظُرُونَ »  ميشوند و ايشان رانده سوی مرگ به گويی»: («6)کَأنََّما يسُاقوُنَ إِلىَ الَإمَوإ

نا اميد بودند  ازپيروزی رهسپار شدند که جنگ ميدان به يعنی: در حالی« مينگرنددر آن 
در انتظار  پيروز شوند، بر عکس ،جنگ در اين فکر آنها خطور نميکرد که واصلاً به
 قتلگاه سوی بهاند که قرار گرفته کسی و وضع در حال گويی که طوریبودند به هم شکست
 شکی کمترين آن در وقوع بيند که می فراهم چنانرا  قتلش و وسايل و اسباب شده رانده
 ندارد.

را دارند که با چشمان باز و در حاليکه دار و  مفسر بيضاوى ميفرمايد: آنها حال شخصی
کشند؛ چون هم تعدادشان کم بود و هم طناب را مشاهده ميکند او را به ميدان اعدام مى

 آمادگى نداشتند.
ر اين بيان اشاره شده است که سبب جر و بحث آنها همانا ترس د: مفسر بيضاوی ميافزايد

 .(.209ى وهراس بيش ازحد آنها بوده است.)تفسير بيضاوى صفحه

ُ إِحْدَى الطهائفِتَیَْنِ أنَههَا لَكُمْ وَتوََدُّونَ أنَه غَیْرَ ذَاتِ الشهوْكَةِ تكَُونُ لَكُمْ   وَإذِْ یَعِدُكُمُ اللَّه
 ُ  ﴾۷أنَْ یحُِقه الْحَقه بِكَلِمَاتهِِ وَیَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِینَ﴿ وَیرُِیدُ اللَّه

 یاز دو گروه )كاروان تجار یبه شما وعده داد كه يك را كه الله یو )به ياد بياوريد( هنگام
شما  یشما خواهد بود اما شما دوست ميداشتيد كه كاروان برا یقريش يا لشكر آنها( برا
ميخواهد حق را با كلمات خود تقويت و ريشه كافران  الله یشويد( ول باشد )و بر آن پيروز

 (۷را قطع كند )لذا شما را با لشگر قريش درگير ساخت(.)
دَى الَط ائِفَتيَإنِ أنََّها لکَُمإ » ُ إحِإ اى ياران محمد! به خاطر بياوريد زمانى را که : «وَإِذإ يعَِدُکُمُ اَللّ 

 و ديگری قريش تجارتی کاروان دو گروه: يکی داد، را وعده از دو گروه الله به شما يكی
 شانرفتن بيرون در هنگام پيامبرش به تعالی حق «شما باشد از آن که»بود  ابوجهل سپاه
 که قريش قافله بحُ ؛ يا با تصاشماست از آن فرستاد که: قطعاً پيروزی بدر وحی سویبه 

با  قصد جنگبه  از مکه که قريش برسپاه بود، يا با غلبه از شام تیتجار کالای حامل
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کَةِ تکَُونُ لَکُمإ »بود،  کرده حرکت مسلمانان داشتيد  وشما دوست« وَ توََدُّونَ أنََّ غَيإرَ ذاتِ الَشَّوإ
دردسر بی تی، غنيمقافله زيرا اين «شما باشد برای»تجارتی  يعنی: قافله سلاحبی دسته که

كَةِ » سپاهی بود چراکه جنگو دشواری  و دور از تيرگی ت و «: غَيإرَ ذَاتِ الشَّوإ فاقد قو 
 .از قافله بپردازد دفاع بود که به نيرو و شکوهقدرت. بی 

مفسران وسيرت نويسان می نويسند: در ماه رمضان، سال دوم هجرى، به پيامبر صلى الله 
بوسفيان در رأس يك كاروان تجارى بسيار مهم در راه رسيدن أدند كه اطلاع دا عليه وسلم

موالى كه كف ار مك ه أباشد. آن حضرت براى تضعيف قدرت كافران و جبران به مدينه مى 
ى حمله به آن كاروان نفرآماده 310از مسلمانان مهاجر مصادره كرده بودند، به همراه 

پس از باخبر شدن از اين تصميم، كف ار مك ه را بوسفيان سردسته كاروان، أتجارى شدند. 
 خبردار كرد و كاروان را از بيراهه، راهى مك ه كرد.

از آنجا كه بسيارى از مشركان مك ه در آن كاروان سهمى تجاری داشتند و همچنين بازور 
و تهديد آنان، حدود هزار نفر به سرعت بسيج شدند و به همراه بزرگان و سرشناسان مك ه 

ار أساز و برگ كامل نظامى به فرماندهى  و با بوجهل، براى دفاع از گروه چهل نفرى تج 
 حركت كردند.تا به محل بدر رسيدند.

بوسفيان از تصرف مسلمانان نجات يافت و به أکاروان تجاراتی بدون درد وسر به زرنگی 
 سلامت به سوی مکه حرکت کرد.

کاروان از کنار بحر از محل عبور کرده است وسلم به يارانش گفت:  پيامبر صل ى اللّ  عليه
! کاروان را بگير و أبو جهل در مقابل ما قرار دارد، أو حالا  صحاب، گفتند: يا رسول اللّ 

و سلم عصبانى شد، در اين موقع سعد بن عباده  دشمن را رها کن، پيامبر صل ى اللّ  عليه
ت سرت ايستاده هستيم، و سعد خواهى انجام بده، ما پشبرخواست و گفت: هر کارى که مى

بن معاذ برخاست و گفت: قسم به ذاتى که تو را به حق مبعوث کرده است اگر به بحر خود 
به يارى و برکت خدا ما را با خود ببر،  ،را به اندازی ما خودرا به بحر با تو می اندازيم

رويم، و بر شما مى و سلم مسرور شد و به يارانش گفت: به اميد الله پيامبر صل ى اللّ  عليه
ى يکى از آن دو را به من داده است، قسم به خدا قتلگاه جماعت مژده باد! که خدا وعده

 با کمى تصرف.(. 209ى بيضاوى صفحه)بينم.را با چشمان خود مى( )دشمن
ُ أنَإ يحُِقَّ الَإحَقَّ بِکَلِماتِهِ »  را به حق دين که خواستخداوند میکه آن حال: «وَ يرُِيدُ اَللّ 

 و کشتن قريش مسلح تا دندان بر سپاه تانبا پيروز ساختن کند، ثابت خويش هایفرمان
 شود.  نمايان اسلام نيرومندی که هدف، با اين از آنان بسياری و اسير گرفتن آن سران

ات جنگى وابسطه پيروزى، هميشه تنها وتنها با تعداد نفرات وکميت عدد افراد و تجهيز
 ى پروردگار با عظمت است. عامل عمده، اراده بلکه ،نميشود

« ُ  غالب بر عوامل طبيعى است. ،اراده الله متعال ،بلی :«يرُِيدُ اللَّّ
 کند.کنوآنانرا ريشه  را از بين ببرد، تابنياد کافران وميخواست:«7وَيَقإطَعَ دابرَِ الَإکافرِِينَ »

ت حق  وبدين ترتيب پيروزى ن  را برباطل به پيروزی برساند.هايى، باعز 
ارزش در البحر آمده است: يعنى شما به منافع دنيوى زودگذر و سلامت حال و کارهاى بى

تحقق امور والا و با ارزش و احقاق و اعتلاى حق  تمايل داريد، در صورتى که الله متعال
فاوت اين دو هدف بسى زياد است. و نايل آمدن شمابه خير دو جهانى را مد  نظر دارد، و ت

و شما را پيروز  از اين رو براى شما جنگ را برگزيد و شکست و زبونى آنان را اشکار
 .(.۴/۴۶۴البحر ) و آنها را شکست و خوار و ذليل نمود و شما را قدرتمند و عزيز گردانيد.
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مقتدر گردند و  بلی! پروردگار باعظمت اراده کرد که مسلمانان ملتی نيرومند و باشکوه و
آماده نشده بودند و  اين توان را با نيروی دشمنان کينه توز بيازمايند؛ هرچند برای جنگ

ميداند، آنان از آن بی خبر  ساز و برگ و زاد و توشه ی مناسب نداشتند؛ زيرا آنچه که الله
که  پيروزی به نيروی پروردگار توانا بستگی دارد، آن نيرويی( 216: بودند. )بقره آيه

 تمام هستی در برابرش ناتوان و فروتن است.
اگر کاروان تجارتی ابوسفيان، نصيب مسلمانان می شد، در تاريخ جز داستان غنيمت چيزی 

بدر همراه  باقی نمی ماند که برکاروانی تاخته واموالشان رابه غنيمت گرفته اند؛ اما معرکه
ريخ ثبت گشته و أوراق زرين تأ يمان راستين و شجاعت و دلاوری دراِ ی راسخ و عقيده

آنرا به خود اختصاص داده است. داستان پيروزی، داستان جدايی حق و باطل از هم، 
داستان پيروزی عده ای معدود؛ اما با ايمان، در برابر عده ای بسيار و بی باور، دلها را 

 به خود جلب کرده است.

 ﴾۸رِهَ الْمُجْرِمُونَ﴿لِیحُِقه الْحَقه وَیبُْطِلَ الْباَطِلَ وَلوَْ كَ 
هر چند و باطل )کفر( را نابود سازد، ]و پابرجا و استوار نمايد[ تا )دين( حق را ثابت کند 

 (۸مجرمان خوش نداشته باشند.)
 تفسیر :

رِمُونَ » خواستند با لشکر مراد افراد کفرپيشه است، نه مؤمنانی که نمی «: وَلوَإ كَرِهَ الإمُجإ
 دارند.بطال باطل را دوست نمی اِ حق و  قِ حقااِ که کافران  قريش درگير شوند. چرا

به پيامبر اسلام محمد صلى الله عليه وسلم و مسلمانان دلدارى ميدهد كه  ،مبارکهه ياين آ
« لِيحُِقَّ الَإحَقَّ وَيبُإطِلَ الَإباطِلَ »سرأنجام حق  پيروز و باطل نابود ميشود. طوريکه ميفرمايد: 

وليا ودوستان خود را و همچنان رسالت پيامبرش را نصرت دهد وکفر تا دين، بندگان، ا
هاى الهى به خاطر منافع شخصى و وپيروانش راشکست دهد وخوار و ذليل نمايد، وعده

ماد ى افراد واشخاص نيست، بلكه براى تحق ق حق  و محو باطل است، و در اين هيچ جای 
، ماندنى وپابرجاست، و باطل، رِمُونَ »فانى ورفتنى است  شکی نيست که: حق  وَلوَإ کَرِهَ الَإمُجإ

اگر چه اهل شرک و عبادت کنندگان طاغوت بد برند وناخشنود باشند؛ يعنى از («:8)
پيروزى اسلام وابطال شرک ناراضى باشند. ما نبايد خوف وترسى از عصباني ت و 

ى خود را اراده متعالناخوشايندى دشمن كافر ومجرمان داشته باشيم، مطمين هستيم که الله 
 محق ق خواهد ساخت.

 ! خواننده محترم
موضوعاتی  (14الی  9)در آيات قبلی بيانی از حق و باطل بميان آمد اينک در آيات متبرکه 

بدر، خواب  ی معرکهی فرشتگان در صحنهاز قبيلی کمک رسانی به مسلمانان به وسيله
 زی مسلمانان به بحث گرفته شده است. سبک، و نعمت باريدن باران در جنگ بدر، و پيرو

كُمْ بأِلَْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِینَ﴿  ﴾۹إذِْ تسَْتغَِیثوُنَ رَبهكُمْ فاَسْتجََابَ لَكُمْ أنَ يِ مُمِدُّ
)و ياری خواستيد، پس دعای شما را قبول کرد )بياد آوريد( هنگامی که از پروردگارتان 

 (۹ياری می کنم.) ،آينداز فرشتگان، که پياپی فرود می فرمود:(: من شما را با يک هزار
 تفسير :

تغَِيثوُنَ رَبَّکُمإ » و هنگامی را به خاطر بياوريد که از الله خود التماس ميکرديد و به «: إِذإ تسَإ
 تان ياری دهد.اصرار ميخواستيد تا شما را بر دشمن
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و امدادهاى الهى را در روزهاى ها فحوای آيه مبارکه به ما می آموزاند که: نبايد نعمت
ى شكر و شجاعت را در هاى الهى، روحي هياد نعمت سخت و دشوار فراموش كنيم، زيرا

 برد.انسان بالا مى
تواند آنرا نصيب بندگان مصلح در اين هيچ جای شکی نيست که الله متعال، بدون دعا هم مى

 ت.ولى دعا، يكى از راههاى تربيت الهى اس ،خويش بگرداند
دِفيِنَ)» تجَابَ لکَُمإ أنَ ِی مُمِدُّکُمإ بِألَإف  مِنَ الَإمَلائِکَةِ مُرإ اين بود که اوتعالی شما را با («: 9فَاسإ

هزار مَلکَ که از آسمان فرود آمدند ياری رسانيد و اين ملائکه درکنار شما بامشرکان يک
 شدند.میهايی محکم و به هم بسته نازل درپی و در صفجنگيدند وپی می
، به معناى رديف و پشت سر هم قرار گرفتن است، يعنى نزول «ارداف»از «: مُردف»

عمران، از سه هزار ى آلسوره124ى دار است. درآيهفرشتگان امدادگر پياپى وادامه
ى ى بعد، سخن از پنج هزار فرشتهو در آيه« بِثلَاثةَِ آلاف  » ى يارى كننده ياد شدهفرشته

ها شايد به ميزان مقاومت آنان بوده است. يعنى هرچه مقاومت ت. اين اختلاف رقمنشاندار اس
يعنى « مردفين»مسلمانان بيشتر ميشد، اِمداد غيبى خداوند متعال نيزبيشتر ميشد. بنابراين 

 اين هزار فرشته، فرشتگان ديگرى را در پى دارند.
يل عليهم السلام با پانصد نفر مفسران در تفاسير خويش نگاشته اند: در خبر است که جبرئ

در جناح راست سپاه و ميکائيل با پانصد نفر در جناح چپ وارد کارزار شدند وجز 
ها، فرشته به ى بدر شرکت فرشتگان درجنگ ثابت نشده است، اما در ديگر غزوهدرغزوه

لين ى صاوى بر جلاجنگيدند. )حاشيهشدند، اما نمى عنوان تکثير عدد مسلمانان نازل مى
۲/۱۱۸.). 

 :9 شأن نزول آیه
روايت کرده است: رسول الله صلی الله عليه  ک: ترمذی از عمر بن خطاب)رض( -495
]روز بدر[ انبوه سپاه مشرکان را که تعدادشان به هزار جنگجو ميرسيد وقلت ياران   وسلم

يستاد مجاهد زيادتر بود مشاهده کرد ورو به قبله ا 310خود را که تعدادشان اندکی از 
، ما وعدتني آتني اللهم»دعا برداشت وبا پروردگار خويش به راز ونياز پرداخت: ودست به

 را که بار الها! آنچه». «الأرضلا تعبد في  الْسلامأهل  من العصابةهذه  تهلك إن اللهم
، گردانیرا هلاک  ماسلا از اهل گروه ! بار الها! اگر اينگردان ، محققایداده وعده منبه

خلاصه رو به قبله دست به دعا آنقدر به . «قرار نميگيری مورد پرستش ديگر در زمين
درگاه پروردگارش راز و نياز و فرياد و زاری کرد تا ردای مبارک از دوشش افتاد. 

به خدمت پيامبر صلی الله )ابوبکر صديق  روی لباسهای ديگر ميپوشند( لباس که )رادی:
آمد و ردا را گرفت و بر شانه مبارک ايشان افگند، پس دست در گردن سرور  ه وسلمعلي

که کائنات انداخت و گفت: ای محبوب رب العالمين، همينقدر دعا ونيايش وتضرع وخواهش
هايی که به درگاه پروردگارت کردی کافی است، يقيناً الله متعال چاره ساز به همه وعدهبه

تجََابَ لکَُمإ »د. به اين سبب خدای بزرگ آيه: تو داده وفا خواهد کر تغَِيثوُنَ رَبَّکُمإ فَاسإ إِذإ تسَإ
دِفيِنَ  نَ الإمَلآئکَِةِ مُرإ بخاطر بياوريد زماني را )كه از شدت ناراحتي در  «:أنَ یِ مُمِدُّکُم بِألَإف  م ِ

من شما « تو گف»ميان بدر( از پروردگارتان كمك ميخواستيد و او خواسته شما را پذيرفت 
را به يكهزار فرشتگان كه پشت سرهم فرود مي آيد ياري ميكنم. را نازل کرد. الله متعال 

، بيهقی 4793، ابن حبان 1763مسلمانان را با فرشتگان کمک نمود. )صحيح است، مسلم 
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روايت کرده  15747و طبری  3081، ترمذی 52و  51/  3« دلائل»و در  321/  6
 اند.(.

ی کمکی، طليعه و مقدمة الجيش بود. در پی آنان است که: يک هزار فرشتهقابل يادآوری 
، سپس ميفرمايد: (124: فرشتگان فرود آمدند که به سه هزار فرشته رسيدند، )آل عمران/آيه

. (125اگر بردبار و پرهيزگار باشند، تعدادشان به پنج هزار فرشته ميرسد. )آل عمران آيه: 
ی فرشتگان بود و نه مردان رزم آرای مسلمانان، نه، به وسيلهباز با اين تفصيل پيروزی 

 رزمجو پيروزی را کسب کردند؛ بلکه از سوی خدای متعال بود و بس.
بايد گفت: در اين باره اختلاف  اگر بپرسند: درجنگ بدر فرشتگان نيز جنگيدند؟ درجواب
جاه هزار فرشته که در در رأس پن نظر وجود دارد؛ برخی گفته اند که جبرئيل عليه السلام

ميمنه قرار داشتند و پنجاه هزار فرشته ديگر که در ميسره قرار داشتند، از آسمان فرود 
آمد و أبوبکر و ميکاييل در صف گروه نخست وعلی در صف گروه دوم قرار گرفت و 
همه فرشتگان در هيئت مردان ظاهر شدند و جامه های سپيد پوشيده بودند وعمامه ای سپيد 

سر داشتند که دنباله اش را بر شانه افکنده بودند و در رکاب رسول الله صلی الله عليه بر 
وسلم و مؤمنان جنگيدند. برخی هم گفته اند در جنگ بدر جنگيدند، اما در جنگ احزاب و 

 حنين نجنگيدند.
آيد که آن را روايت کرده اند که أبو جهل به ابن مسعود)رض( گفت: اين صدا از کجا می

شنويم و کسی را نمی بينيم؟ در جواب به او گفت: اين صداها از فرشتگان است. ابو  می
 جهل گفت: آنان برما پيروز شدند نه شما!

چنين روايت کرده اند که يکی ازمسلمانان درحاليکه شتابان يکی از مشرکان را دنبال می 
ک بازنگريست و ديد کرد، ناگهان از بالای سر او صدای تازيانه ای را شنيد و در آن مشر

 که نقش زمين شده و چهره اش دو نيم شده است.
آن انصاری به نزد رسول الله صلی الله عليه وسلم آمد و عرض کرد: راست ميگويی، اينها 

 امداد آسمانی هستند.
از ابی داود مازنی روايت کرده اند که گفت: در جنگ بدر يکی از مشرکان را دنبال کردم 

 پيش از آن که شمشير من به او برسد، سرش پيش پای من بر زمين افتاد. تا او را بزنم و 
 اشتراک ملائکه در جنگ بدر:

رًا قَالَ: جَاءَ جِبإرِيلُ  -1604 نإ شَهِدَ بَدإ ُ عَنإهُ وَكَانَ مِم  ِ، رَضِيَ اللَّّ رَقيِ  عَنإ رِفَاعَةَ بإنِ رَافِع  الزُّ
ِ صَلَّى اللهُ عَليَإهِ وَسَ  لِمِينَ أوَإ إِلىَ النَّبيِ  ، قَالَ: مِنإ أفَإضَلِ المُسإ ر  فيِكُمإ لَ بَدإ لَّمَ، فَقَالَ: مَا تعَدُُّونَ أهَإ

رًا مِنَ المَلاَئِكَةِ  وَهَا، قَالَ: وَكَذَلِكَ مَنإ شَهِدَ بَدإ  [. 3992]رواه البخاری: « كَلِمَةً نَحإ
وده بود روايت از رِفاعه بن رافع زُرَقيس که خودش در جنگ بدر اشتراک نم -1604

آمد و گفت: شما اهل بدر  است که گفت: جبرئيل عليه السلام نزد پيامبر صلی الله عليه وسلم
 بينيد؟را در بين خود چگونه می 

جبرئيل عليه السلام گفت:  -با عبارت ديگری مثل آن -« از بهترين مسلمانان»فرمودند: 
 .ر بين ملائکه نيزهمين گونه هستنداند د کسانيکه از ملائکه در جنگ بدر اشتراک نموده

شود )يعنی: ما نيزآنها را دربين خوداز بهترين ملائکه ميدانيم، و از اين حديث دانسته می 
ها در جنگ بدر اشتراک که ملائکه در جنگ بدر اشتراک نموده بودند، و کسانيکه از آن 

 .(.نموده بودند، به سبب اين اشتراک خود، دارای فضيلت خاص گرديدند
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: هَذَا  -1605 ر  مَ بَدإ ُ عَنإهُمَا، أنََّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَليَإهِ وَسَلَّمَ قَالَ يوَإ عَنِ ابإنِ عَبَّاس  رَضِيَ اللَّّ
بِ   (.3995)رواه البخاری:  «جِبإرِيلُ، آخِذ  برَِأإسِ فرََسِهِ، عَليَإهِ أدََاةُ الحَرإ

در روز جنگ  بر صلی الله عليه وسلمروايت است که پيام از ابن عباس)رض( -1605
 «اينک جبرئيل مسلح، و لجام اسپش را به دست گرفته است.»بدر فرمودند: 

 حقيقت ما در اين»فرمود:  که است شده همچنان از حضرت عمر رضی الله عنه روايت
بعد از ديگر  اما در غزوات نداريم شکی ما بودند، هيچ در روز بدر همراه فرشتگان که

 «.داناتر است آن بدر؛ الله متعال خود به
 و مشرکان صحابه بدر از سوی در غزوه فرشتگانعينی  از مشاهده ، حاکیروايات همچنين

 ()تفسير صفواة التفاسير .هر دو  است
 بدر: هدر معرک )رض(حضرت زبیر 

عرکه اشتراک نموده بودند بدر اهميت بسياری را برای تمام اشخاصيکه که در اين م معرکه
گرديد از دو نظر دارای  داشت ولی افتخاری که در اين جنگ نصيب حضرت زبير)رض(

 أهميت بخصوصی ميباشد.
های بسيار زيادی قادر سازد اينکه برخورداری او از اسب توانست او را بر دلاوری اولاً:

 زيرا موفقيت اسب در ميدان جنگ به مراتب بيشتر از شتر است.
اينکه حضرت زبير)رض( در معرکه بدر عمامه زرد رنگی داشتند که دو شمله )دو  وم:د

 طرف( آن به صورت حضرت زبير)رض( آويزان بود. رسول الله صلی الله عليه وسلم
فرمودند: همه فرشتگانی که برای کمک آنها آمده بود به قيافه حضرت زبير وارد ميدان 

إن الملائكة »گويد: رسول الله)ص( فرمودند: عروه میمعرکه شده بودند. چنانچه هشام ابن 
در روز بدر فرشتگان به همان قيافه زبير وارد ميدان کارزار « »نزلت على سيماء الزبير

و اين يکی از اِفتخارات حضرت زبير)رض( است که محبوبيت او در نزد «. گرديدند
ان را بر هيئت او وارد ميدان به قدری زياد شده بود که خداوند متعال فرشتگ خداوند متعال
سيره مصطفی مولانا اِدريس كاند هلوی.  - 353-354/ ص  8)ابن عساكر ج . جنگ کرد
 عبدالرحمن شکوری(. ی حضرت زبيرنامه زندگی :و رساله
 یادداشت:

در مورد اينکه آيا فرشتگان در روز بدر وارد عمل شدند؟ برخی گويند: فرشتگان وارد 
ی کمک رسانی آنها موجب تقويت دلهای مؤمنان گرديد، نيروی مژدهنبرد نشدند؛ بلکه 

معنوی فضای ميدان نبرد را پر کرد و مؤمنان را ثابت قدم نگهداشت. معمولاً فرشته ای 
ی نابودی تمام دنيا بر خواهد آمد. جبرئيل عليه السلام با يک پر بال به تنهايی از عهده

رزمين قوم صالح را با يک نعره در هم کوبيد. خويش، مداين قوم لوط را خراب کرد و س
 شيخ محمد عبده، اين نظر را پسنديده است. )بنقل از تفسير فرقان(.

 َ ِ إنِه اللَّه ُ إلِاه بشُْرَى وَلِتطَْمَئنِه بهِِ قلُوُبكُُمْ وَمَا النهصْرُ إِلاه مِنْ عِنْدِ اللَّه  وَمَا جَعلَهَُ اللَّه
 ﴾۱۰عَزِیزٌ حَكِیمٌ﴿

اوند اين )ياری و مدد( را تنها برای شادی و اطمينان قلب شما قرار داد، و گرنه و خد
 (۱۰پيروزی جز از طرف خدا نيست خداوند توانا و حكيم است.)

 تفسير :
مَئِنَّ بِهِ قلُوُبکُُمإ » ُ إلِا  بشُإرى وَ لِتطَإ تعالی نزول ملائکه را جز به  و خدای«: وَما جَعَلَهُ اَللّ 

های شما از ترس آرام شود، به ياد ی بر ياری خويش نازل نکرد و تا قلبعنوان بشارت
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صحيح و در خط پيامبر صلی الله عليه وسلم باشد، داشته باشيد زمانيکه يک حرکت 
 عنايت پروردگار باعظمت و برطرف شدن عوامل ترس و اضطراب حتمى است.

از جانب فرشتگان بوده است،  يعنی: مپنداريد که اين ياری«: وما النصر إلا من عندالله»
بلکه اين الله متعال است که هم به شما و هم به فرشتگان ياری ميرساند. با اين که ياری 

چنين  دادن با فرشتگان اسبابی است که خدا مقرر می دارد و کسی ياری می يابد که الله
 خواسته باشد.

لاح وتعداد افراد جنگجويان پيروزى مؤمنان، تنها به ابتكار، طرح نقشه جنگی و نظامى، س
آنان و يا به خاطر فرشتگان نيست، بلكه أصل، اراده و خواست پروردگارباعظمت 

ِ »است. رُ إلِاَّ مِنإ عِنإدِ اللَّّ چنانكه گاهى به خواست خداوند، گروه أندكى از مؤمنان «وَمَا النَّصإ
 شوند.بر گروه زيادى از دشمنان پيروز مى 

ِ كَمإ مِنإ فئِةَ قَلِ »  .(.249بقره، )« يلَة غَلبََتإ فئِةًَ كَثِيرَةً بِإذِإنِ اللَّّ
ت و حكمت است. امدادهاى الهى و يارى بايد گفت که:  رساندن به مؤمنان، بر اساس عز 

َ عَزِيز  حَکِيم  )»طوريکه ميفرمايد:  غالب است و مغلوب نشدنى است.  همانا الله («10إِنَّ اَللّ 
ی نميتواند با او بجنگد. او تعالی در کارهای خود حکمت دارد و قهاری است که هرگز کس

 گذارد. و نظر به علم شامل و حکمت متناهيی که دارد هر چيزی را به جايش می
 کند.اين آيه بين توکل و اخذ به اسباب جمع می: قابل ياد آوری است که

لُ عَلَیْ  یكُمُ النُّعاَسَ أمََنةًَ مِنْهُ وَینُزَ ِ رَكُمْ بهِِ وَیذُْهِبَ إذِْ یغُشَ ِ كُمْ مِنَ السهمَاءِ مَاءً لِیطَُه ِ
 ﴾۱۱﴿ عَنْكُمْ رِجْزَ الشهیْطَانِ وَلِیَرْبطَِ عَلىَ قلُوُبِكُمْ وَیثُبَ تَِ بهِِ الْأقَْدَامَ 

که خواب خفيف را بر شما مسلط ساخت، تا باعث امنيت  )به خاطر بياوريد( هنگامی را
گردد، و از آسمان آبی بر شما فرستاد تا با آن شما را پاک وآرامش شما از جانب الله ب

های و دل( ]وسوسه شيطان را از شما بزدايدبگرداند و پليدی شيطان را از شما دور سازد، 
 (۱۱های شما را ثابت سازد.)شما را ثابت بگرداند، و به وسيله آن قدم

 تفسير :
يکُمُ الَنُّعاسَ أمََنَةً مِنإهُ » در شب  و ياد آوريد روزی را که الله سبحان و تعالی«: إِذإ يغَُش ِ
بر شما خواب را مستولی نمود تا احساس امنيت و آرامش کنيد و از شما ترس و « بدر»

 نگرانی را دور کند.
 ای بر ديدگان شما افگند. بر شما چيره کرد.همچون پرده«: يغَُشِ يكُمإ »
افتد و ادراک و  جود آن حواس  از کار نمیمانندی که باوخواب سبک وچرت «: الَنُّعاسَ »

ی خواب، ابتداى خواب يعنی حالت چنان از استراحت يا يعنی مقدمه .شعور بر جای است
 دشمن از آن سوء استفاده كرده نتواند و بر شما شبيخون بزند.  خوابی که

مي توان واقعيت أمر اينست که با اراده و امداد الهى، در برابر دشمن مسل ح وکثير هم 
اگر الله متعال نخواهد، در بهترين قصر ها و بهترين  آرامش داشته و آرام خوابيد، ولی

 نه خوابى هست و نه آرامشى. اوضاع و احوال و محيط،
مفسران می نويسند که: اين هم يکى از معجزات رسول الله صلی الله عليه وسلم بود. که در 

 شد.مى  خواب بر تمام آنها مستولى موقع بيم وترس
اسب سوارى نداشتيم، « مقداد»حضرت على رضى الله عنه فرموده است: در روز بدر جز 

وسلم همه در خواب بوديم، پيامبر صلى الله عليه وسلم تا به  و جز پيامبر صلى الله عليه
 روايت از ابو يعلى.(.)کرد.  زير درختى نماز ميخواند و گريه مى صبح
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که: پيامبر صلی الله عليه وسلم، و أبو بكر صديق)رض(  در برخی از روايت آمده است
مشغول دعا بودند. در آخر، بر حضرت پيغمبرصلی الله عليه وسلم « عريش»تمام شب در 

«! آيدشاد باشيد كه جبرئيل به مدد شما مى»خواب خفيفى طارى شد؛ چون بيدار شد، فرمود: 
برزبان مبارك جارى « ن الد برسيهزم الجمع ويول و»هنگامى كه از)عريش( خارج شد، 

 بود. )بنقل از تفسير کابلی(.
ابن کثير درتفسير خويش در اين بابت می نويسد: اين حالت در موقع شدت بيم و هراس، 

کرد که يارى و پيروزى از جانب الله براى مؤمنان امنيت و آرامش و اطمينان ايجاد مى
 .(.۲/۹۰مختصر ابن کثير ) خواهد رسيد. متعال

يد متذکر شد که: در بسياری از حالات، استراحت و خواب خفيف وسبك در جنگ، نعمت با
كند و هم مجال شبخون به دشمن نمى بزرگ الهى است، كه هم خستگى را بر طرف مى 

 دهد.

 توضیح در مورد خواب سبک و آرام در بدر:
ی د که همهدر تفسير فرقان آمده است؛ اين خواب سبک آرام بخش، معجزه ی پيامبر بو

ی نبرد فراگرفت، فشار روحی و جسمی آنان را سبک گردانيد، فرود مؤمنان را در صحنه
آمدن باران، آنان را از هرگونه پليدی جسمانی و وسوسه های شيطانی پاک ساخت، از 
تشنگی نجات يافتند، ريگزار زير پاهايشان، محکم شد تا در آن فرو نروند و به راحتی بر 

 و دلهايشان به پيروزی اميدوار و پايدار گردد. رنددشمن حمله بب
لُ عَلَيإکُمإ مِنَ الَسَّماءِ ماءً » و بر شما ابرهايی را فرستاد که آب پاک باريد و شما با «: وَ ينَُز ِ

رَکُمإ بِهِ »گرفته خود را از حدث و از جنابت  ءآن وضو يعنی: . با غسل پاک نموديد «لِيطَُه ِ
 وجه و کاملترين بهترين و به کرده غسل آب آنا از شما بزدايد لذا بهها رپليدی نجاست و تا

 نماز گزارديد. 
ى بدر آب نداشتند، است. در غزوه هاى الله متعالنزول باران بر شمردن يکى ديگر از نعمت

ها سيلاب جارى شد، و بعضى از خداى متعال باران را نازل کرد، به طورى که در دره
 م شده بودند که با آب باران غسل کردند.آنها احتلا

بود. ابن  نگرديده مشروع در شرعيت دين مقدس اسلام ، تيمموقت تا آن که تذکر است قابل
از  بودند لذا آب بدر فرود آمده آب بر چشمه قريشمشرکان »)رض( ميفرمايد: عباس

يا  جنابت ، در حالعلاوه کرد، به غلبه بر ايشان تشنگی بود پس خارج مسلمانان دسترس
 مؤمنان کرد که نازل آبی از آسمان خداوند متعال بود که خواندند، هماننماز می وضويیبی
و  خود را سيراب ، چهارپاياننموده را پر ازآب خويش ظروف آشاميدند بلکه فقط از آن نه

 «.کردند نيز غسل از جنابت
زَ الَشَّيإطانِ وَ يُ » رَكُمإ »پاكى ظاهرى: : «ذإهِبَ عَنإکُمإ رِجإ يذُإهِبَ عَنإكُمإ »و پاكى باطنى: « لِيطَُهِ 

زَ الشَّيإطانِ  ا ارزشمندتر وجود هردو با هم مى «رِجإ  باشد.، هر يك به تنهايى ارزش است، ام 
هاى وسوسهممكن است پاك شدن از  «پاك شدن ازنجاست»مراد از  مفسران می نويسند که:

ه به محتاج  شيطان و يا پاك شدن از پليدى جسمانى جنابت باشد، به هر حال باران با توج 
 ى اين مشكلات را برطرف كرد. بودن شديد مسلمانان، همه

اى ازريگ رسيدند. پس باران شديدى مفسر بيضاوى ميفرمايد: روايت شده است: آنها به تپه
در آن فرو رفت، و خوابشان برد و اکثر آنها دچار حدث  باريد و آنجا را تر نمود و پايشان

شدند. شيطان آنان را وسوسه کرد و گفت: چگونه اميد پيروزى داريد در  (جنابت)اکبر
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و با جنابت به نماز بر مي خيزيد  ءبى آبى بر شما حکمفرماست و شما بدون وضو حاليکه
 ار دارد؟ دراين موقع الله متعالوگمان ميبريد دوستان خدا هستيد و دربين شما پيامبر قر

ى تفسيربيضاوى صفحه)باران رانازل کرد و وسوسه را برطرف کرد وآنها ثابت قدم گشتند.
۲۱۰). 
بطَِ عَلى قلُوُبِکُمإ » تان تقويت شود و ثابت قدم شده دچار ترس و وحشت های  و تا قلب: «وَلِيَرإ

قَإدامَ وَ يثُبَ ِتَ بِهِ » نشويد و تا بعد از نزول باران،  و تا به سبب باران جاى قدم :(«11) الَأإ
تان در زمين ثابت بماند؛ يعنی پاى شما قوی و محکم گردد. و پاها در رمل يعنی  های
 فرو نرود.  ريگ

های الهی در شبی که قرار بود فردای آن، جنگ بدر آغاز شود اين بود که يکی از نعمت
ا که ماسه يعنی ريگزار بود قايم و محکم کرد و باران شديدی باريد و مسير مسلمانان ر

مسير کفار را که خاک بود، به گل و لای مبدل ساخت که بدين علت هم نتوانستند به 
 مسلمانان دسترسی داشته باشند.

شد؛ چون بر روى يک تپه  امام طبرى گفته است: با آمدن باران جاى پاى آنها محکم وقوی
دند و پاهايشان در ريگ فرو رفت، ولى بر اثر باران از ريگزار نرم با دشمن روبرو ش

 .(۱۳/۴۲۱تفسير طبرى ) رفت.ريک ها محکم شد و ديگر پاها در آن فرو نمى 
مبارکه، همان استقامت و  ههمچنان مفسران می نويسند: ممكن مراد از ثبات قدم در آي

ل نيز با هم ممكن شدن پاها در زمين باران خورده. هر دو احتماپايدارى باشد، نه محكم
 است.

إذِْ یوُحِي رَبُّكَ إلِىَ الْمَلَائِكَةِ أنَ يِ مَعَكُمْ فثَبَ تِوُا الهذِینَ آمَنوُا سَألُْقِي فيِ قلُوُبِ الهذِینَ 
عْبَ فاَضْرِبوُا فوَْقَ الْأعَْناَقِ وَاضْرِبوُا مِنْهُمْ كُله بناءًنٍ﴿  ﴾۱۲كَفَرُوا الرُّ

گان، وحی کرد که: من با شما هستم. ]تو ای محمد![ مؤمنان ی فرشتپروردگارت به وسيله
را به پايداری واداريد. من هم در دلهای بی باوران، هراس می افکنم. ]ای مؤمنان![ 

 (۱۲) گردنهای آنان را بزنيد و تمام سرانگشتانشان را بريد.
 تشریح لغات و اصطلاحات:

عإبَ » نَاقِ »خوف. هراس. : «الرُّ قَ الأعإ های الاتر از گردن. مراد وارد آمدن ضربهب «:فَوإ
ها، و يا اين ها و پنجهسرانگشتان. مراد دست«:بناءًنٍ »کاری برسر وگردن کافران است. 

ها و پاها، و يا همه اندام بدن است. دراين صورت تسميه کل  به اسم جزءاست. که دست
 ()تفسير فرقان يعنی هرگونه که ممکن شد.

 تفسیر :
هاى الله متعال ويادآوريد يکى ديگر از نعمت«: ی رَبُّکَ إِلىَ الَإمَلائکَِةِ أنَ ِی مَعَکُمإ إِذإ يوُحِ »

دلها به دست الله  ،را که به ملائکۀ خود وحی کرد که من با ياری و تأييد خود با شمايم
 متعال است، آرامش و اضطراب هم از اوست.

ى آنان را در مقابل تثبيت و روحيه «بدر»ا در ميدان لذا مؤمنان ر«: فثَبَ ِتوُا الََّذِينَ آمَنوُا»
سَألُإقِی فیِ قلُوُبِ »و به آنها مژدگانی پيروزی بر اهل کفر را بدهيد،  دشمنان تقويت نماييد.
عإبَ  های کافران خواهم انداخت تا را در دل و به زودی من ترس و بيم« الََّذِينَ کَفَرُوا الَرُّ

 د.پشت به شما نموده فرار کنن
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ملاحظه ميداريم که: پروردگار باعظمت، تشويق به استقامت را از طريق فرشتگان قرار 
سَألُإقِی فیِ قلُوُبِ الََّذِينَ » ولى ارعاب كافران را به خود نسبت داده است. «فثَبَ تِوُا»داده، 

عإبَ   «کَفرَُوا الَرُّ
رِبوُا مِنإهُمإ کُلَّ  ناقِ وَ اِضإ عَإ قَ الَأإ رِبوُا فوَإ (: پس شمشيرهای خود را بر 12) بناءًن  فَاضإ

که مراد « فوق الأعناق» ،هاشان جداکنيدشان را ازتنهای آنها بگذاريد تا سرهایگردن
بخش بالای گردن است که مفاصل در آن جاست و امکان گردن زدن در آنجا وجود دارد 

از تن جدا ميکند. و چون شمشير در آنجا فرود آيد، بند از بندشان ميگسلد وسرهاشان را 
برخی از مفسران هم گفته اند که مراد در اين جا سر است، چرا که سر بالای گردن قرار 

 گرفته است، يعنی: بريدن سر، )تفسير کشاف(.
 اول بود. أما قول مؤمنان ديگر: متوجه قولی و به فرشتگان دستور متوجه قولی: اين به

رِبوُا مِنإ »دارد.  رجحان و اطراف انگشتان و کف دست آنها را بزنيد.  :«هُمإ کُلَّ بناءًن  وَاِضإ
تا نتوانند شمشير و نيزه به کف گيرند. وبه اصطلاح توان رزم و اسلحه به دست گرفتن را 

 گيرد.از آنان مى
ى آن اين است که وقتى انگشتان جنگجو ضربت بخورد، از فايده :در التسهيل آمده است
 .(.۲/۶۲التسهيل )پذير ميشود.  د، لذا اسير شدن و کشتنش امکانجنگيدن ناتوان ميشو

انگشتان است که منظور از آن به طور « البناءًن»مفسر تفسير کشاف مينويسد: مراد از 
کلی اعضای بدن است و معنای عبارت اين است که پيکار کننده را بزنيد و اطراف دستها 

های شمشير يا به موضعی ميخورد که جای و پاها و سرهای آنان را ببريد. زيرا ضربه 
قتل است ويا به موضعی برخورد ميکند که جای قتل نيست و در اين عبارت فرمان ميدهد 

 که هر کجا را که خواستيد بزنيد.
ها را به جاهاى حس اس از توان رزمى خود در نبرد، بهترين وجه استفاده را ببريد و ضربه 

 وارد آوريد.
 فرشتگان دستبه  مشرکاندر روز بدر، کشتگان  مردم»ميگويد:  انس)رض(بن  ربيع

 کشتگان شناختند و سرانگشتان میشان فراز گردنها و سرانگشتان شدنقطع  را با نشانه
 «.است سوخته در آتش گويی بود که چنان

 َ َ وَرَسُولهَُ وَمَنْ یشَُاققِِ اللَّه َ شَدِیدُ الْعِقاَبِ﴿ذَلِكَ بأِنَههُمْ شَاقُّوا اللَّه  ﴾۱۳ وَرَسُولهَُ فإَِنه اللَّه
اين حمايت الهی به اين سبب است که آنها از الله و رسول او مخالفت کردند، و هر کس که 

 (۱۳با الله و رسول او مخالفت کند، پس يقيناً بداند که عقوبت الله سخت است.)
 تفسير :

َ وَ » ى سركشى وطغيان خشم وغضب الهى، نتيجه ،قهر «:رَسُولَهُ  ذلِکَ بِأنََّهُمإ شَاقُّوا اَللّ 
، طوريکه در آيه مبارکه ميفرمايد که: سبب قتل حساب نيستاست وبدون دليل و بى

وعناد نموده  مشرکان اين است که آنها با الله متعال و پيامبرش جنگيدند و با دينش دشمنی
ى سركشى و غضب الهى، نتيجهقهر و  واقعيت امر اينست که آياتش را منکر شدند،

 حساب نميباشد.طغيان است و بدون دليل وبى
َ شَدِيدُ الَإعِقابِ)» َ وَرَسُولَهُ فَإنَِّ اَللّ  وهرکس باخدای يکتا ويگانه دشمنی  :«(13وَمَنإ يشُاققِِ اَللّ 

 کند و با پادشاه پادشاهان بجنگد يقيناً هلاکت، شکست و نابودی نصيبش خواهد شد که خدای
جنگند خوار  ميدهد وکسانی راکه با او می تعالی گرفت سختی دارد و به سرعت مجازات

 نمايد. سازد و هلاک می و ذليل می
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هاى پروردگار از سن ت، است مخالفت با الله متعال ،مخالفت با رسول الله بايد گفت که:
است که كافران،  اضح، و واست كه هر كه با حق  در افتد، نيست ونابود می شود باعظمت

 شوند و در آخرت گرفتار عذاب اليم. در دنيا گرفتار انتقام و هلاكت مى
 هایامت کنندگان تکذيب مجازات در روز بدر، از نوع مشرکان مجازات»کثير ميگويد: ابن

 «.بود پيشين

 ﴾۱۴ذَلِكُمْ فذَوُقوُهُ وَأنَه لِلْكَافِرِینَ عَذَابَ النهارِ﴿
ات شما در دنياست[، پس آن رابچشيد، و ]بدانيد[ برای کافران در قيامت، عذاب اين ]مجاز
 (۱۴آتش است.)

 تفسير :
و توسط ملائکه، « بدر»در روز گريبانگير شما  را که عاجلی عذاب ايناى گروه کفار! 

تان است پس آنرا بچشيد و جام جان کندن آنرا مهاجران وأنصار رسيد عذاب دنيائی
برای شما درآخرت عذاب آتش توأم باغل وزنجير وعاقبت وحالت زشت وبد سرکشيد و

پايدار  عذاببه اشاره مهياست، جهنم آتش عذاب کافران برای است. يعنی وبدانيد که
 .است در آخرت آنان آينده ودراز مدت

 نعمت های که در معرکه بدر نصیب مسلمانان شد:
همانا ايجاد رعب و وحشت در  ،بدر نصيب مسلمانان شداز امدادهاى الهى که در جنگ 

 دل لشكريان كفار بود.
از امداد های ديگری الهی همانا کمک رسانيدن به لشکر بدر، هنگام درخواست کمک از 

 .الله متعال بود
 (. 154خوابی سبک و آرام بخش، همان گونه که در غزوه احد، پيش آمد. )آل عمران آيه 

فرود آمدن باران از آسمان، تقويت دلها مسلمانان و زايل گشتن  همانا هیاز امداد ديگری ال
بيم و هراس، ازدلهای مسلمانان، ثابت گشتن گامها مجاهدين اسلام در ريگزار ها بدرپس 

 .از باريدن باران و محکم کردن ريگزار ها
 وحی کردن به فرشتگان، مبنی بر اين که: الله متعال با مؤمنان و بدريان است.

و در أخير بايد گفت که: قدرت و امكانات، به تنهايى عامل آرامش نيست. )در جنگ بدر، 
ا دشمنان فراوان و مجه ز، هراسناك شدند.(  مسلمانان با كمى نفرات، آرامش يافتند، ام 

 به کشته شدگان افتاده درگودال: پیروزی مسلمانان و خطاب رسول الله
کان و پيروزی آشکار مسلمانان پايان يافت. در سرانجام، جنگ بدر با شکست قطعی مشر

اين جنگ چهارده تن از مسلمانان شهيد شدند که شش نفر از مهاجرين و هشت نفر از انصار 
 های دشمن هفتاد نفر و اسيران نيز هفتاد تن بودند.  بودند. و تعداد کشته

های عبدالله بن رواحه رسول الله صلی الله عليه وسلم پس ازپيروزی، دونفر ازصحابه به نام
 ی پيروزی به مدينه فرستاد.و زيد بن حارثه را برای رساندن مژده

پيامبر اکرم صلی الله عليه وسلم، سه روز پس از معرکه در ميدان باقی ماند. در اين مدت 
 مسلمانان به دفن شهدا، جمع آوری غنايم و استراحت پرداختند.

ب به آنان فرمود: بد همسايگانی برای های قريش زد وخطاآنحضرت سری به کشته
پيامبرتان بوديد، مرا تکذيب کرديد آنگاه که ديگران تصديق نمودند، تنهايم گذاشتيد آنگاه که 

 .(3/187زاد المعاد ديگران ياری ام دادند، بيرونم کرديد آنگاه که ديگران جايم دادند.)
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ی چاه ر بيندازند و لحظاتی بر لبههای بدسپس دستور داد تا اجساد آنها را در چاهی از چاه
ايستاد و يک يک اجساد سران قريش را که در آن انداخته بودند خطاب کرد وفرمود: ای 

ی ی پروردگارتان را حق يافتيد؟ من وعدهعتبه بن ربيعه! ای شيبه! ای فلان... آيا شما وعده
 پروردگار خود را حق يافتم.

جان سخن ميگوييد؟ پيامبر فرمود: سوگند های بیعمر)رض( پرسيد: ای رسول خدا! با جسد
به ذاتی که جانم در دست او است شما برای سخنانم از آنها شنواتر نيستيد ولی آنها نمی 

 (.7/234بخاری )توانند جواب دهند.)
قتاده ميگويد: خداوند آنها را زنده گردانيد تا سخنان رسول خدا را بشنوند و درد، رنج و 

 (.1/479الاساس فی السنة )تحمل گردند. )ندامت بيشتری م
 همچنان در حديث شريف آمده است:

ر   -1603 مَ بَدإ ِ صَلَّى اللهُ عَليَإهِ وَسَلَّمَ أمََرَ يَوإ ُ عَنإهُ قَالَ: إِنَّ نَبيَِّ اللَّّ عَنإ أبَِي طَلإحَةَ رَضِيَ اللَّّ
، رِينَ رَجُلًا مِنإ صَنَادِيدِ قرَُيإش  بعََة  وَعِشإ ،  بِأرَإ بِث  ر  خَبيِث  مُخإ وَاءِ بَدإ فَقذُِفوُا فيِ طَوِي   مِنإ أطَإ

مَ الثَّالِثَ أمََرَ بِ  ر  اليوَإ ا كَانَ ببَِدإ ، فَلمََّ صَةِ ثلَاثََ ليََال  م  أقََامَ بِالعرَإ رَاحِلتَِهِ فَشُدَّ وَكَانَ إِذَا ظَهَرَ عَلىَ قَوإ
لهَُا، ثمَُّ مَشَى وَاتَّبعََهُ أَ  حَابهُُ، وَقَالوُا: مَا نرَُى يَنإطَلِقُ إلِاَّ لِبَعإضِ حَاجَتِهِ، حَتَّى قَامَ عَليَإهَا رَحإ صإ

، وَيَا فلُانَُ  : يَا فلُانَُ بإنَ فلُانَ  مَاءِ آبَائهِِمإ مَائِهِمإ وَأسَإ ِ، فَجَعلََ ينَُادِيهِمإ بِأسَإ كِي  ، عَلىَ شَفَةِ الرَّ  بإنَ فلُاَن 
كُمإ أنََّكُمإ أطََعإتُ  تمُإ مَا وَعَدَ رَبُّكُمإ أيََسُرُّ نَا مَا وَعَدَنَا رَبناءً حَقًّا، فَهَلإ وَجَدإ َ وَرَسُولَهُ، فَإنَِّا قَدإ وَجَدإ مُ اللَّّ

ِ صَ  وَاحَ لهََا فَقَالَ رَسُولُ اللَّّ سَاد  لاَ أرَإ ِ، مَا تكَُل ِمُ مِنإ أجَإ لَّى اللهُ حَقًّا قَالَ: فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّّ
مَعَ لِمَا أقَوُلُ مِنإهُمإ عَ  د  بِيَدِهِ، مَا أنَإتمُإ بِأسَإ   [.3976]رواه البخاری: « ليَإهِ وَسَلَّمَ: وَالَّذِي نَفإسُ مُحَمَّ

روايت است که گفت: در روز جنگ بدر پيامبر صلی الله عليه  از ابو طلحه)رض( -1603
های بدر که متعفن لی از گودالامر کردند تا بيست وچهار نفر ازبزرگان قريش درگودا وسلم

در آن گودال انداخته شدند، و روش پيامبر صلی الله  -بود انداخته شوند، و همان بود که 
 ماندند.شدند، سه روز در ميدان جنگ باقی میآن بود که چون بر مردمی غالب می عليه وسم

، بعد از آن به طرفی چون روز سوم شد، امر کردند که شتر ايشان آماده گردد، شتر آماده شد
شان رفتند، وگفتند که ما فکر ميکرديم که جز انجام دادن به راه افتادند، وصحابه هم به دنبال

روند، ولی رفتند تا آنکه به کنار گودالی ]که اشراف قريش در آن انداخته حاجت خود نمی
ای فلان »و ميگفتند:  ها را به نامش و نام پدرش صدا زدهشده بودند[ ايستادند، هر کدام از آن

بن فلان، و ای فلان بن فلان! آيا خوش نميشديد که اگر از خدا و رسولش پيروی ميکرديد؟ 
آنچه را که خداوند برای ما وعد داده بود برای ما رسيد، و آيا آنچه را که برای شما وعده 

 ؟«کرده بود برای شما رسيد
ه وسلم[ گفت: سخن زدن شما با اجساد راوی گفت که عمر)رض( ]برای پيامبر صلی الله علي

 بی روح چه فايده دارد؟
قسم به ذاتی که جان محمد در دست او است، ]بلا »پيامبر صلی الله عليه وسلم فرمودند: 

از احکام و مسائل متعلق به اين «. کيف[، چيزی راکه ميگويم شما ازآنها بهتر نميشنويد.
 حديث آنکه:

و احمد بن حنبل آمده است، از جمله کسانی که طوری که در روايات ابن اسحاق  - 1
ها بودند: عتبه بن ربيعه، شيبه بن ربيعه، اميه پيامبر خدا از آنها نام وار ياد کردند اين

بن خلف، ابوجهل بن هشام، و گويند: أميه بن خلف بسيار چاق بود، و منتفخ شده بود، 
در کنار چاه در زير سنگ و  بنابراين سر چاه تنگی کرد و در چاه انداخته نشد، بلکه
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خاک او را مدفون ساخته بودند، و احتمال دارد که پيامبر)ص( او را در همان حالتش 
 مخاطب قرار داده باشند.

اينکه آنها سخن پيامبر خدا رابه گوش سر، و يا از طريق روح شنيده باشند، هردو  - 2
ميتواند سخن پيامبر  احتمال وجود دارد، ولی خداوند متعال به همه چيز قادر است، و

 داند، رسانيده باشد.خود را برای آنها به هر طوری که خودش می 
تيَ»عائشه)رض( با استناد بر اين قول خداوند متعال که ميفرمايد:  - 3 مِعُ الإمَوإ « إنَِّكَ لا تسُإ

ميگويد که کشتگان مشرکين در گودال بدر، سخنان پيامبر خدا را نشنيدند، بلکه از آن 
هی يافتند، ويا پيامبر خدا نگفتند که )آنها ميشنوند(، بلکه فرمودند که )آنها سخنان آگ
 ميدانند(.

اند: خداوندی که برای آنها در حالت مرگ قدرت دانستن و آگاه شدن وعلماء در جواب گفته
را داده است، چه منافات دارد که قدرت شنيدن را نيز داده باشد، وديگر اينکه مراد از نفی 

ها در حالت مرگ است، و خداوند قدرت دارد در آيه، نفی شنواندن سخن برای آن شنواندن
که مردگان گودال را از حالت مرگ خارج ساخته باشد، تا سخن پيامبر او را بشنوند، و 
علاوه بر آن آيۀ کريمه برای تمثيل است، و معنايش چنين است که ای پيامبر! همان طوری 

توانی و مردگان از دعوت تو شنوند، نمی-درحالت عادی-که سخن خود را برای مردگان
منفعت نميبرند، کفار نيز سخن تو را به گوش هوش نميشوند، و ازآن منفعت نميبرند، و 

 دراين صورت منافاتی بين حديث وآيت باقی نميماند.
 هلاک شده گان معرکه بدر:
 به هلاکت رسیدن أبو جهل:

نگ بدر در صف ايستاده بودم که متوجه شدم در عبدالرحمان بن عوف ميگويد: در روز ج
سمت راست و چپم دو نوجوان ايستاده اند. با ديدن آنها نگران شدم و با خودم گفتم: ای کاش 
در دو طرف من مردان قوی تری وجود داشتند! يکی از آنها به من گفت: کاکا! آيا ابو جهل 

يده ام او به رسول الله ناسزا گفته است. را ميشناسی؟ گفتم: بلی، با او چه کار داری؟ گفت: شن
 به الله قسم! اگر او را بيابم بايد هر کدام از ما که مرگش فرا رسيده است بميرد.

عبدالرحمان ميگويد: هنوز گفتگوی من با او تمام نشده بود که آن ديگری نيز سخنان او را 
آنها نشان دادم. آنها به تکرار کرد. چيزی نگذشت که چشم من به ابوجهل افتاد. او را به 

سرعت با شمشيرهايشان بسوی او رفتند و او را با ضربات شمشير نقش زمين کردند. اسم 
 .(3988بخاری شماره حديث: آن دو صحابی نوجوان، معاذ بن جموح و معاذ بن عفرا بود)

 : به هلاکت رسیدن امُیه بن خَلَف
مکه نامه نوشتم که مواظب خانواده  عبدالرحمان بن عوف ميگويد: من به اميه بن خلف در

و اموالم باشد. روز بدر پس از شکست کفار خواستم او را پناه دهم تاکشته نشود. ناگهان 
يه افتاد و درميان انصار فرياد زد: وای به حالم اگر اميه نجات يابد! و امُچشم بلال به 

 ..(2301 ماره حديثبخاری شيکپارچه بر او يورش بردند و او را از پای در آوردند. )
ها را ها و شکنجهاش انواع عذاببلی وقتی چشم بلال به دشمن جانی خود که از دست

و دستيابی به « نجات يابم اگر او نجات يافت»چشيده بود افتاد بيدرنگ فرياد برآورد که 
يکی از سران کفر، که شب و روز برای اسلام و مسلمانان نقشه ميکشيد فرصت ونعمتی 

ها بدست چنين کافرانی تحت خداوند بود برای اين مسلمانان مستضعف که سال ازجانب
 شکنجه وعذاب بسر ميبردند.
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علاوه بر اميه، فرزندش به نام علی نيز کشته شد. بعدها که مادرش ام صفوان مسلمان شد 
باشد. ام صفوان گفت: نام کسانی را که به وی گفتند: اين حباب بن منذر قاتل فرزندت می 

اند نگيريد. خداوند او را بدست حباب خوار کرد و حباب را با کشتن او بر شرک مرده
عزت بخشيد. اين موضعگيری يک زن مسلمان واقعاً ستودنی است. و بيانگر قدرت ايمان 

ی ايمان و عقيده، دوست داشتن برای خدا و دشمنی برای باشد او در سايهاش می و يقين
است تا جايی که مسلمانی حتی اگر قاتل فرزند وی باشد برايش خدا را بخوبی فرا گرفته 

 دوست داشتنی است وکافری اگر فرزندش باشد برايش دشمن محسوب ميشود.
 به هلاکت رسیدن عبیده بن سعید بن عاص بدست زُبیر:

زبير ميگويد: روز بدر با عبيده بن سعيد که تا دندان مسلح بود روبرو شدم. او که مغرورانه 
هايش جايی برای وارد کردن ضربه آشکار نبود. طلبيد جز چشمکشيد و مبارز مید میفريا

اش فرو بردم و او را از پای در آوردم و به زور شمشيرم را من شمشيرم را بدرون چشم
بيرون کشيدم. عروه ميگويد: سپس آن شمشير را رسول الله از زبير خواست و او آن را به 

از وفات رسول الله، ابوبکر آنرا خواست سپس عمر و بعد از ايشان ايشان تقديم نمود. بعد 
عثمان و بعد از شهادت عثمان، بدست فرزندان علی افُتاد تا اينکه عبدالله بن زبير آن را از 

 آنها گرفت و تا روزی که کشته شد نزد او بود.
 به هلاکت رسیدن أسود مخزومی:

يان سپاه قريش بيرون آمد و گفت: با خدا عهد او مردی بد خو و فتنه أنگيز بود. وی از م
کرده أم که بايد از حوض مسلمانان آب بنوشم يا آنرا ويران کنم. از طرف مسلمانان حمزه 
بن مطلب در برابر او بيرون شد و چون در مقابل هم قرار گرفتند حمزه ضربتی به او زد 

به طرف حوض کشيد تا  که پايش قطع شد ونزديک حوض به زمين أفتاد وهمچنان خود را
سوگندش را عملی سازد ولی حمزه با وارد کردن ضربات ديگری، فرصت را از وی 

 گرفت و او را در کنار حوض از پای در آورد.
 شهادت صحابه جلیل القدر:
 شهادت حارثه بن سراقه:

انس)رض( ميگويد: حارثه که نوجوانی بيش نبود در جنگ بدر به شهادت رسيد. بعداً 
نزد رسول الله آمد و گفت: ای رسول خدا! تو می دانی که من چقدر حارثه را مادرش 

ً در بهشت است صبر پيشه کرده، از خداوند اميد  دوست داشتم. ميخواهم بدانم اگر واقعا
پاداش خواهم داشت و اگر غير از اين باشد چه خاکی برسرم بريزم؟ رسول خدا فرمود: 

ارد و فرزندت در فردوس برين جای گرفته است. ای ام حارثه! بهشت درجات مختلفی د
 (.3982 بخاری شماره)

 شهادت عوف بن حارث:
عاصم بن عمرو بن قتاده ميگويد: عوف بن مالک در روز بدر به رسول الله گفت: ای 
رسول الله! چه عملی از بنده باعث خنديدن خداوند ميشود؟ رسول خدا فرمود: وارد شدن 

دن زره. او بيدرنگ زره خود راانداخت ووارد معرکه شد وجنگيد در ميدان نبرد بدون پوشي
 ..(245صحيح السيرة تا به شهادت رسيد.)

 شهادت سعد بن خیثمه:
 روز بدر پسر وپدری به نام سعد وخيثمه برای شرکت درجنگ قرعه انداختند.
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را  قرعه به نام سعد بيرون آمد. پدرش گفت: فرزندم! مرا بر خود ترجيح ده و اين فرصت
در اختيار من بگذار. سعد گفت: پدرم! اگر غير از بهشت چيز ديگری در ميان بود، اين 

کردم. آنگاه سعد در جنگ شرکت کرد وکشته شد. پدرش يکسال بعد در جنگ  کار را می
 (.3118 الاصابة شمارهاحد شرکت کرد و جام شهادت نوشيد. )

 دعای رسول الله در حق ابو حُذَیفه:
يگويد: هنگامی که رسول الله صلی الله عليه وسلم دستور داد تا اجساد سران عايشه)رض( م

قريش را داخل چاه بيندازند و نوبت به عُتبه رسيد و او را بسوی چاه ميکشيدند و فرزندش؛ 
حذيفه شاهد قضيه بود رسول الله صلی الله عليه وسلم به حذيفه فرمود: شايد اين منظر برايت 

حذيفه گفت: ای رسول الله، من از کاری که بدستور خدا و پيامبر أنجام  ناراحت کننده باشد؟
گيرد ناراحت نيستم، ولی او مرد مهربان و صاحب نظری بود، دوست داشتم که خداوند می

صحيح او را به اسلام رهنمون گرداند. آنگاه رسول خدا برای حذيفه دعای خيرنمود. )
 .(251السيرة 

 شهادت عمیر بن ابی وقاص:
 ی حرکت بسوی بدر ميشد ديدم سعد بن ابی وقاص ميگويد: هنگامی که سپاه اسلام آماده

برادرم عمير که نوجوانی بيش نبود خود را درميان جمع مخفی ميکند. گفتم: چرا چنين 
 ميکنی؟ گفت: ميترسم رسول الله مرا ببيند و برگرداند.

 يبم گرداند.و من دوست دارم در جنگ شرکت کنم تا خداوند شهادت نص
وقتی چشم رسول الله به عمير أفتاد او را بخاطر خُرد سالی نپذيرفت و برگردانيد. عُمير 
شروع کرد به گريه کردن. آنگاه رسول الله به ايشان اجازه داد و بند شمشيرش را با دستان 

صفه الصفوة خود بست. عمير در جنگ شرکت کرد و به آرزويش رسيد و شهيد شد.)
(1/294.) 
 وانندگان گرامی!خ

همانا بحث در تعليم مؤمنان در مورد فنون رزمی وحربی،  (19الی  15)آيات متبرکه هذا 
اين ايات با آيات قبلی ارتباط و تناسب دارند. طوريکه در آيات قبلی  .بدر ميباشد در معرکه

به زدن و قطع کردن سر و گردن مشرکان وقلم کردن دست وپای آنان  ،خداوند متعال
ور داد. در اين آيه ها نيز از حکمی همگانی ياد ميکند و آن اين که: فرار کردن از دست

ميدان نبرد در برابر لشکر دشمن، حرام است مگر در صورت تاکتيک نظامی باشد و با 
جنگ و گريز، دشمن رادر دام اندازد وبه گروهی ديگر بپيوندد که با هم عليه دشمن بجنگند. 

و ياران  (19ی شيطان زيانکارند، )سوره مجادله آيه روه و دسته؛ گ(14)سوره توبه آيه 
 .(173سوره صافات آيه )(، 56سوره مائده آيه )خدا و پيامبر پيروزند، 

 ﴾۱۵یاَ أیَُّهَا الهذِینَ آمَنوُا إذَِا لَقِیتمُُ الهذِینَ كَفَرُوا زَحْفاً فلََا توَُلُّوهُمُ الْأدَْباَرَ﴿
ه ايد، هرگاه با )لشکر( کفار روبرو شديد، پس به آنها پشت نگردانيد ای کسانی که ايمان آورد

 (۱۵)و فرار نکنيد(.)
 تشریح لغات و اصطلاحات:

فً » به معنای سپاه انبوهی است که به دليل شمار بسيارش چون حرکت مورچگان «: زَحإ
خستگی، که ازکودک يا شتریرفتنرفتن، مانند راهديده ميشود. زحفا: دراصل؛ يعنی، راه

پاهارا روی زمين ميکشاند. لشکر زياد ومهاجم ويکپارچه به سوی دشمن، دراين جا هدف، 
 جمعيت زياد وساز وبرگ دشمن است.
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 جمع دبر، پشت ها.«: الادبار»به آنان پشت مکنيد، فرار مکنيد. «: فلا تولوهم الادبار»
 تفسیر:

ً يا أيَُّهَا الََّذِينَ آمَنوُا إِذا لَقِيتمُُ الََّ » فا : ای مؤمنان! هرگاه در برابر کفار صف «ذِينَ کَفَرُوا زَحإ
بارَ »بستيد و با آنها در جنگ روبرو شديد،  دَإ هرگز فرارنکنيد و («: 15)فَلا توَُلُّوهُمُ الَأإ

بلکه برشما لازم است تا ثابت ، درمقابل آنها شکست نخوريد، يعنی به انهزام تن در ندهيد
 باشيد و صبر کنيد که پيروزی از آن شماست. شکيبااستوار و پايدار و  ،قدم
يعنى، )از جهاد گريختن و در جنگ به كف ار پشت نشان دادن( اين «: فرار من الزحف»

 است. « اكبر الكبائر»گناه بسيار سخت بل 

فاً لِقِتاَلٍ أوَْ مُتحََی ِزًا إلِىَ فِ  ِ وَمَنْ یوَُل ِهِمْ یوَْمَئذٍِ دُبرَُهُ إِلاه مُتحََر ِ ئةٍَ فَقدَْ باَءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّه
 ﴾۱۶وَمَأوَْاهُ جَهَنهمُ وَبِئسَْ الْمَصِیرُ﴿

)به کفار( پشت گرداند، مگر کسی که )قصدش( گوشه گيری  چنين روزىوهرکس که در
برای جنگ )مجدد( يا ياری به گروه )ديگر از مجاهدين( باشد، )در غير آن( به غضب الله 

 (۱۶)گاهش دوزخ است، و چه بدجای بازگشت است )دوزخ(!.گرفتار ميشود، و جاي
مَئِذ  دُبرَُهُ » يعنی:  بگرداند آنان سویخود را به  روز پشت و هرکس در آن«: وَمَنإ يوَُل ِهِمإ يَوإ

 کند، مورد خشم پشت دشمن ، بهو شکست اِنهزام بدر با قبول هرکس در روز رويارويی
فاً لِقِتال  »، الله متعال قرار ميگيرد  «جو باشدکناره»مجدد جنگ  برای مگر آنکه«: إلِا  مُتحََر ِ

 جناح به جناح ، از يکدشمن دادن و فريب جنگی و نيرنگ تاکتيک کار بردنبه و از روی
 به تاکتيک از روی که ایرزمنده سنگر ديگر برود، بسان سنگر به و از يک ديگر جنگ

او  تا دشمن است خوردهگويا شکست  بيفگند که را در وی گمان ميکند تا اين شتپ دشمن
 وی به و بر دستيابی را غافلگير ساخته ، او بتواند مجدداً دشمنوسيلهکند و بدين  را تعقيب

نشينى تاكتيكى،کدام عقب. تفسير هروی بايد گفت که: است فريب قادر شود زيرا جنگ
در اين هيچ جای شکی ، ندارد. و درجنگ، خدعه و فريب دادن دشمن جايز است مانعی

هاى نظامى است، ولى بكارگيرى فنون و تاكتيك نصرت از سوى الله متعال وجود ندارد که
يا به گروهى ديگر از مسلمانان  «:أوَإ مُتحََي زِاً إِلى فئِةَ  »، و سياست جنگى هم لازم است

 ا بشتابد.بپيوندند و به کمک آنه
 شود.با قهر شديد خدا روبرو مى «: فَقَدإ باءَ بغَِضَب  مِنَ اَللّ ِ »

ى بر آن وعدهالله سبحان وتعالی كبيره است و فرار از جبهه، گناهولی نبايد فراموش کنيد که: 
باءَ »فرار از جنگ، هم ذل ت دنيوى دارد، واضح است که ؛ قهر و عذاب داده است. 

برد، آتش : و مقر و محلى که بدان پناه مى«وَمَأإواهُ جَهَنَّمُ »اب اخروى، هم عذ«: بغَِضَب  
 جهنم است.

 و بد سرانجام و عاقبتى است!«: (16وَ بِئإسَ الَإمَصِيرُ )»
نشينى براساس مصلحت حربى باشد؛ مثلاً، عقب اگر عقب مفسر تفسير کابلی می نويسد: 

ر هجوم نمودن مؤث رتر باشد؛  ويا يك مفرزه از قشون مركزى جدا شده، و به نشستن و مكر 
غرض حفاظت و مدافعت خود عقب نشسته، به مركز ملحق شود؛ اين پسپائى جرم نيست؛ 

 گيرى و فرار از معركه باشد.آن وقت عقب نشستن گناه ميباشد، كه به ني ت كناره
هلاک  گناه هفت و از جمله کبيره در جنگ، از گناهان کردن پشت بايد يادآور شد که:

 از هفت»اند: کرده بيان شريف الله صلی الله عليه وسلم در حديث رسول که است ایکننده
؟ چيست کنندههلاک گناه هفت الله! اين پرسيدند: يا رسول بپرهيزيد. أصحاب کننده هلاک گناه
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 او را حرام الله متعال قتل که نفسی، سحر، کشتن سبحان خدای به آوردن فرمودند: شريک
و  در روز جنگ دشمن به کردن ، پشتيتيم مال ربا، خوردن خوردن  حق جز به  استکرده 
 «.زنا خبر بهبیمؤمن  پاکدامن زنان ساختن متهم

جبهه  ولخط ا پشت نيروهای به گزيدن و پناه جنگ ازميدان نشينیعقب  برآنند که أحناف
 اسلام سپاه که جايز است در صورتیاسلامی  دولت ، يا پايتختفرماندهی از مرکزيت أعم

هزار نفر يا  دوازده اسلام هزار نفر کمتر باشد، اما اگر سپاه ازدوازده جنگ درميدان
ر چند تعداد نمود، ه نشينیفرار وعقب  در برابر دشمن که بود، جايز نيست بيشتر از آن

 استدلال شريف حديث اين به حکم دراين باشد. احنافاز مسلمانان  بيش مراتب به دشمن
( پارتيزانی جنگی هایها )گروهسريه ، بهترينچهارتنهمراهان  بهترين»اند: کرده

باشد،  تنهزار دوازده  که اند و سپاهی لشکر ها چهار هزارتنو بهترين  چهارصد تن
تفسير انوار » «.نميشود مغلوب علت اين خورد و هرگز به نمیتعداد شکست  ازکمی
 «.القرآن

َ رَمَى وَلِیبُْلِيَ الْمُؤْمِ  َ قَتلََهُمْ وَمَا رَمَیْتَ إذِْ رَمَیْتَ وَلَكِنه اللَّه نِینَ فلََمْ تقَْتلُوُهُمْ وَلَكِنه اللَّه
َ سَمِیعٌ عَلِیمٌ﴿مِنْهُ بلََاءً حَسَناً إنِه   ﴾۱۷ اللَّه

ها بدانيد که در حقيقت( شما )با نيروی خود( آنان را نکشتيد، )بعد از مدد الله به وسيله فرشته
های غيبی خود( به قتل رسانيد. )و درحقيقت( تو )مشت ريگ را( بلکه الله آنها را )با مدد

ا مؤمنان را از طرف خود به آزمايش بر آنها نه افگندی، بلکه الله افگند، )الله چنين کرد( ت
 (۱۷نيک بيازمايد )که نصرت و غنيمت است( زيرا الله شنوا و دانا است.)

 تفسير :
َ قَتلَهَُمإ » اى مسلمانان! در روز بدر شما مشرکان را با قوت و «: فَلَمإ تقَإتلُوُهُمإ وَلکِنَّ اَللّ 

و نصرتی که به شما داده ودر نيروی خود نکشتيد، ولی اين خداست که آنها را با قوت 
 دل آنها بيم وهراس انداختن،کشته است.

در حقيقت اى محمد! تو يک مشت خاک به چشم جماعت «: وَما رَمَيإتَ إِذإ رَمَيإتَ »
شمار را تواند چشمان سپاهى بى نپاشيدى، بلکه خدا آن را انداخت؛ چون مشتى خاک نمى 

 کور کند. 
خود  الله صلی الله عليه وسلم در روز بدر، دستهای رسول ميفرمايد که:)رض( عباس ابن

را  جمع پروردگارا! اگر اين»التجا نمودند:  چنين الهی بارگاه و به بلند کرده آسمان را به
أثنا جبرئيل  در اين«. گيریقرارنمی مورد پرستش ، ديگر هرگز در زمينکنی هلاک

 برگير وآن خاک گفت: مشتیصلی الله عليه وسلم  حضرت آن عليه السلام دررسيد و به
را  و آن را گرفته خاک الله صلی الله عليه وسلم مشتی ! رسولبيفگن مشرکان را بر روی

 پس« منفور باد مشرکان هایچهره :الوجوه شاهت»افگندند و فرمودند:  مشرکان برروی
از  چيزی وی و دهان بينی هایها و سوراخبر چشم کهنماند مگر اين از مشرکان کسی
کردند و تار و مار شدند. و در  پشت همه بود که هنگام رسيد، در اين خاک مشت اين

 .(.۱۳/۴۴۳شکست خوردند و پا به فرار نهادند. )طبرى نهايت همه 
َ رَمى»  ر اين در حقيقت کار خدا بود.بلکه خدا آن خاک را به آنها رساند، بناب«: وَلکِنَّ اَللّ 
« ً مِنِينَ مِنإهُ بَلاءً حَسَنا لِیَ الَإمُؤإ نيکو عطا  بخششی را از نزد خويش و تا مسلمانان«: »وَلِيبُإ
نيکو و  هاینعمتکرد تا بر مسلمانان  آن کار را فقط برای اين يعنی: خداوند متعال «کند

 .نيکو است بخششی «بَلَاءً حَسَناً»بدارد. مراد از  خود را ارزانی زيبای
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است و «: بلاء حَسَن»به معناى آزمايش است كه اگر با نعمت و پيروزى باشد، «: بَلاء  »
، چنانكه قرآن عظيم الشأن «ءبلاء سي ى» ،ى مصيبت و مجازات باشداگر به وسيله

ناهُمإ بِالإحَسَناتِ وَ ا»اسرائيل ميفرمايد: ى بنى درباره  (168)اعراف، « لسَّيِ ئاتِ وَ بَلَوإ
جنگ و جهاد، از وسايل آزمايش الهى است تا مؤمنان  درضمن قابل يادآوری است که:

 ايمان شناخته و تفکيک شوند. واقعى از افراد سست ايمان و يا بى
َ سَمِيع  عَلِيم  )» شنود و از قصد و نيت آنها با همانا خدا گفتار آنان را مى  :(«17إِنَّ اَللّ 
 داند. بر است و احوال آنها را مىخ

حساب نيست، بلكه از روى امداد الهى و پيروزى مؤمنان و شكست دشمنان ات فاقى و بى
 علم وآگاهى پروردگار باعظمت است.

اين آيه دلالت بر آن دارد که وجود اسباب و وسايل تنها  مفسر تفسير الميس ر می نويسد:
ست تا بر الله متعال توکل صورت گيرد و از او کافی نيست، بلکه در کنار آن لازم ا

 کمک خواسته شود.
 : 17اسباب نزول آیة 

روايت کرده است: در غزوه احد ابی بن )حاکم از سعيد بن مُسَيَّب و او از پدرش  -496
حمله کرد ]مردان مسلمان بر او هجوم آوردند و پيامبر خدا دستور داد[ راه )خلف به پيامبر 
ريد، مصعب بن عمير به رويارويی او شتافت ]ولی اين دلير مرد سپاه اسلام او را باز بگذا

به دست ابی بن خلف به درجة رفيع شهادت نايل آمد[ )رساله خاتم پيامبران ترجمة حسين 
 .(. 517/  2صابری: 

رسول الله قسمتی از شانه او را از شکاف ميان کلاه خود و زره ديد و آنجا را با نيزه زد. 
های خلف از اسب افتاد، اما از زخم وی خون جاری نشد و فقط استخوانی از استخوان ابی بن

پهلويش شکست. در حاليکه مثل گاو بانگ ميزد يارانش او را بردند. پس به او گفتند: اين 
که خراشيدگيی بيش نيست، چرا اينقدر عاجز و ناتوانت ساخته است، ابی سخن رسول الله 

به آن که  کشم برای ياران خود نقل کرد و گفت: قسميناً أبی را میرا که گفته بود: من يق
جانم به اختيار اوست اگر اين زخم که بر بدن من است بر بدن همه مردم ذی المجاز بود، 

شدند. ابی قبل از رسيدن به مکه با بيچارگی و زبونی درگذشت.  جملگی طعمة مرگ می
َ رَمَىوَمَا رَمَيإتَ إِذإ رَ » :همتعال آي الله ابن )را تا آخر در اين باره نازل کرد.  «مَيإتَ وَلکَِنَّ اللّ 

به ابن مسيب  317/  3« دار المنثور»و سيوطی در  370/  2و ابن کثير  998العربی 
از موسی بن  471« أسباب نزول»و  328و  327/  2« مستدرک»نسبت داده اند. در 

ت شده. بناءًبر اين، موصول و اسنادش عقبه از زهری از سعيد بن مسيب از پدرش رواي
به شرط بخاری صحيح است، حاکم و ذهبی اين را به شرط شيخين صحيح گفته اند. طبری 

اين قضيه را در غزوة  370/  2از زهری روايت کرده. ابن عربی و ابن کثير  15842
ه شود به اين نظر موافق است، مراجع 339/  2دانند و شوکانی در فتح القدير بدر می 

 ( 619« زاد المسير»
ابن جرير از عبدالرحمن بن جبير روايت کرده است: رسول الله در غزوه خيبر  -497

کمانی خواست و با آن به سوی قلعه تيراندازی کرد، تيری بالا رفت و ابن ابی حقيق در 
 تا آخر آيه نازل شد.« وَمَا رَمَيإتَ إِذإ رَمَيإتَ »بستر خوابش کشته شد. پس 
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روز بدر يک مشت خاک برداشت و به سوی مشرکين پرتاب کرد. در سپاه )رسول الله  ]...
ای از آن خاک در سوراخ بينی، چشم و دهنش رفت، مشرکان کسی نبود مگر اين که ذره
 .(.205، ص 9تفسير طبری، همان منبع، ج )پس تار و مار شدند و فرار کردند[ 

ز حکيم بن حزام روايت کرده اند: در روز بدر ابن جرير و ابن ابوحاتم و طبرانی ا -498
هايی بود که بر آمد و مانند صدای سنگريزهآوازی شنيديم که از آسمان به سوی زمين می

 ها پرتاب کرد و ما تارومار شديم.مشتی از اين سنگريزه) طشتی فرو افتد. رسول الله
 ت کرده است.أبو شيخ نيز به اين معنی از جابر و ابن عباس)رض( رواي -499
تفسير )ابن جرير از طريق ديگر به اين معنی به صورت مرسل روايت کرده است. -500

 .(.205، ص 9طبری، همان منبع، ج 

َ مُوهِنُ كَیْدِ الْكَافِرِینَ﴿  ﴾۱۸ذَلِكُمْ وَأنَه اللَّه
 اين )واقعه( چنين بود )که ديديد( و)بدانيد که( همانا الله سست کنندۀ مکر )ونقشه های(

 (۱۸کافران است. )
، اشاره به وضع مسلمانان وكف ار در جنگ بدر دارد و يادآور امدادهاى الهى از «ذلِكُمإ »

 آسمان و زمين وشكست دشمن است سرنوشت، اين بود ]که دانستيد[.
ارزانی کرد به منظور امتحان « بدر»تعالی به شما در اين پيروزيی که خدای؛ کرديم بيان که

طال کافران و ناکام کردن تدبير مشرکان صورت گرفته است. از فحوای آيه مؤمنان و اب
ى سستى ونابودى ايمان، شرط دريافت حمايت الهى وكفر، زمينه :مبارکه در می يابيم که

بايد در هر شرايطى توك ل  :برای ما می آموزاند که انسان است. درضمن اين آيه مبارکه
 داشته باشيم. وطئه ها و دسايس دشمان خوف و حراسیداشته باشيم و نبايد از ت بر الله

 إنِْ تسَْتفَْتحُِوا فَقدَْ جَاءَكُمُ الْفَتحُْ وَإنِْ تنَْتهَُوا فهَُوَ خَیْرٌ لَكُمْ وَإنِْ تعَوُدُوا نَعدُْ وَلنَْ تغُْنيَِ 
َ مَعَ الْمُؤْمِنِینَ﴿  ﴾۱۹عَنْكُمْ فِئتَكُُمْ شَیْئاً وَلوَْ كَثرَُتْ وَأنَه اللَّه

)ای کافران!( خواهان فتح وپيروزی )حق( هستيد، پس بی گمان فتح وپيروزی )مسلمانان( 
برايتان آمد، واگر )از کفر ومخالفت وجنگ( دست برداريد، برای شما بهتراست. واگر باز 
گرديد، )ما هم( باز خواهيم گشت، وگروه شما هر چند زياد باشد، شما را بی نياز نخواهد 

 (۱۹ با مؤمنان است.)الله کرد، )زيرا( که
تفَإتِحُوا فَقَدإ جاءَکُمُ الَإفتَإحُ » اين خطاب شما آمد،  به فتح ميکرديد پس فتح اگر طلب :«إِنإ تسَإ

متوجه به کفار قريش است؛ يعنى اى جماعت کفار! اگر طلب فتح و پيروزى بر مؤمنان 
مغلوب شدن. اين بيان به طريق کنيد، اينک پيروزى را يافتيد که عبارت بود از فرار و مى

 ريشخند و سرزنش آنها آمده است.
مفسر تفسير کابلی در تفسير اين آيه مبارکه می نويسد: اين خطاب متوجه به كف ار مك ه 

متى هذا الفتح ان »است، آنها پيش از هجرت به آن حضرت صلی الله عليه وسلم ميگفتند: 
وقت به ظهور ميرسد؟! بايد دانست، فيصله ه؛ اين فيصله ميان ما و شما چ«كنتم صادقين

گيرد؛ و يك نوع فيصله را شما امروز در ميدان بدر ديديد كلى به روز قيامت صورت مى
كه به طريق خارق العاده از دست مسلمانان ناتوان سزا يافتيد؛ اكنون، اگر از مخالفت پيامبر 

وآخرت به شما بهتر است؛ ورنه، و كفر و شرك خود بازآئيد، در دنيا  صلی الله عليه وسلم
كنيم؛ و سرانجام ذليل و خوار اگر باز جنگ كرديد، ما باز به مسلمانان چنين امداد مى

شويد. تا آنگاه كه تأييد خدا با مسلمانان است، از ات حاد و جمعي ت شما هرقدر باشد، كارى مى
 شود! ساخته نمى
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ه در روز بدر ابو جهل گفت: بار مفسرطبرى ميفرمايد: در روايت زهرى آمده است ک
ى رحم را بيشتر قطع ميکند او را نابود کن، خدايا! کداميک از ما گناهکارتر است و صله

تفَإتِحُوا فَقَدإ جاءَکُمُ الَإفتَإحُ » ىآنگاه آيه نازل شد. پس آن کس که  از جانب الله متعال« إِنإ تسَإ
 کرد، ابو جهل بود.طلب فتح و غلبه مى

: اى جماعت قريش! اگر ازجنگ و ستيز و دشمنى با پيامبر «تنَإتهَُوا فهَُوَ خَيإر  لکَُمإ  وَ إِنإ »
و پيامبرش بس کنيد، براى شما  و سلم دست برداريد و از کافر بودن به الله صل ى اللّ  عليه

در دنيا و آخرت بهتر است. يعنی اينکه برخوردارى از لطف و قهر خداوند، به انتخاب 
 ود ما بستگى دارد.وعملكرد خ

و اگر به جنگ و ستيز با او باز آييد، ما هم دوباره به يارى و پيروزى «: وَ إِنإ تعَوُدُوا نعَدُإ »
را در بدر بر شما مسلط  ايشان که گونههمانآييم و وى را بر شما پيروز ميگردانيم. او مى
ً وَ لَ »، کرديم شما هر چند زياد  گروه و بدانيد که «وإ کَثرَُتإ وَلَنإ تغُإنِیَ عَنإکُمإ فِئتَکُُمإ شَيإئا

يعنی، چيزى از عذاب دنيا را از شما  نتوانند کرد، را دفع باشد، هرگز از شما چيزی
 اى ندارد. کاهد و هر اندازه اعوان و انصارتان زياد باشد براى شما فايدهنمى
مِنِينَ » َ مَعَ الَإمُؤإ هرکس خدا با او  پس است، خدا با مؤمنان هو بدانيد ک («:19)وَأنََّ اَللّ 

 .شرط نصرت و همراهى خداوند متعال است باشد، قطعاً پيروزی است واقعاً هم ايمان،
 :19شأن نزول آیه 

حاکم از عبدالله بن ثعلبه بن ابوصعير روايت کرده است: چون در روز بدر دو سپاه  -501
، ابوجهل گفت: پروردگارا! هرکدام از ما آرايی کردند و رو در روی هم قرار گرفتندصف

اتحاد و پيوستگی بين خويشاوندان و نزديکان را به هم ريخته و آيين يگانه و ناآشنا آورده 
فردا در ميدان جنگ پشت او را خم کن. ابوجهل با اين دعا درخواست پيروزی و موفقيت 

تفَإتِحُواإ فَقَدإ جَاءکُمُ الإفتَإ »کرد. پس آيه:  حُ وَإِن تنَتهَُواإ فهَُوَ خَيإر  لَّکُمإ وَإِن تعَوُدُواإ نعَدُإ وَلَن إِن تسَإ
مِنيِنَ) َ مَعَ الإمُؤإ  نازل شد. («19تغُإنیَِ عَنکُمإ فئِتَکُُمإ شَيإئاً وَلوَإ کَثرَُتإ وَأنََّ اللّ 

و بيهقی در  15860، طبری 328/  2، حاکم 221« تفسير»، نسائی در 431/  5احمد )
 روايت کرده اند. 74 / 3« دلائل»

 ! خواننده محترم
در باره پيروی از فرمان الله متعال وپيامبر صلی الله عليه  (26الی  20)در آيات متبرکه 

حذر از سرپيچی از دستوراتشان، پذيرفتن آن چه که مايه ی حيات جاودانه است،  ،وسلم
 بحث بعمل آمده است. 

َ وَرَسُولهَُ وَلَا توََلهوْا عَنْهُ وَأنَْتمُْ تسَْمَعوُنَ﴿یاَ أیَُّهَا الهذِینَ آمَنوُا أطَِیعوُ  ﴾۲۰ا اللَّه
حاليکه و پيامبرش را كنيد و سرپيچي ننمائيد در  ايد اطاعت الله اي كساني كه ايمان آورده

 (۲۰).شنويد امر الله را )در بارۀ اطاعت رسول( می
 تفسير :
شود كه آنها با اكنون به مؤمنان هدايت مى؛ «خدا با مؤمنان است»گفته شد:  قبلی هدر آي
 و پيغمبرش چه معامله داشته باشند، تا در أثر آن مستحق  نصرت وحمايت الله متعال الله

گردند. بنابرآن، توضيح ميشود كه كار مؤمن صادق اينست كه سراپا فرمانبردار الله 
ادث موجب اعراض باشد و هرقدر احوال وحو و رسول الله صلی الله عليه وسلم متعال

روگردانى  وى گردد، چون سخنان الله رادانسته وپذيرفته است، قولاً و فعلاً از احكام الهى
 نكند.



 

  

37 

 (8) –الانفال سورهٔ 

َ وَ رَسُولَهُ »طوريکه ميفرمايد:  و  اى مؤمنان! به اطِاعت الله« يا أيَُّهَا الََّذِينَ آمَنوُا أطَِيعوُا اَللّ 
جرا کنيد و از نواهی او دوری گزينيد و از پيامبرش پيامبر اِدامه بدهيد، أوامر الله متعال را اِ 

پيروی کنيد تا در هر دو سرای خوشبخت و رستگار شويد، همانطوريکه عزت و 
ا عَنإهُ وَأنَإتمُإ »اى که در بدر نصيب شما شد، دوام خواهد داشت، سربلندى وَلا توََلَّوإ
مَعوُنَ) وپيامبرش اِعراض نکنيد  الای مؤمنان! و هرگز از هدايت الله متع«: (20تسَإ

شنويد. ها وتهديدهايش را می ها و وعدهها ونصيحتدرحاليکه شما قرآن و سن ت و موعظه
داراى هوي تى  در اين هيچ جای شکی نيست که فرمان الهی و رسول الله صلی الله عليه وسلم

باشد قصد واحد است واطاعت ازخداوند در گرو اطاعت از رسولش صلی الله عليه وسلم مي
شنيديم و گردن »آيه، شنيدن همراه انديشه و تدبر و تفکر است، همان گونه که می گويند: 
 :)سوره بقره آيه« نهاديم. پروردگارا! آمرزش تو را می جوييم و فرجام به سوی توست

285.) 

 ﴾۲۱وَلَا تكَُونوُا كَالهذِینَ قاَلوُا سَمِعْناَ وَهُمْ لَا یسَْمَعوُنَ﴿
انديشيدند، پس شنيدنشان با نشنيدن شنيدند ولى با قلب نمىنباشيد که به گوش مى مانند کفار

 (۲۱) يکسان بود؛ زيرا غرض از شنيدن انديشيدن و پند گرفتن است.
 تفسير:

در آيه مبارکه هشدار ميدهد که مانند کافران نباشيم که پند نمی گرفتند و از دستور الله متعال 
کفر ورزيده و ادعای شنيدن  ومانند کسانی نباشيد که به الله متعال مند نمی شدند؛ يعنیبهره

هدايتی را نمودند که اوتعالی بر پيامبران خويش نازل کرده است، حال آنکه در حقيقت توأم 
با قبول و پذيرش، عمل و فهم، و فقه و شناخت نشنيده بلکه سماع او مانند شنيدن چهارپايان 

ها تنها الفاظ شنوند، بدون اينکه فحوا و محتوا را بفهمند، آنی بوده که فقط صدا و آواز را م
 شنوند نه معانی را.را می 

آور شنيدن و فهميدن، مسئولي ت  :آموزاند کههر حال، در اين آيه مبارکه برای ما میبه 
بايد شعار مؤمن صادق مانند يهود و مشركين و منافقين نباشد؛ صفت او اينست كه ، است

از زبان، از عمل، حاضر باشد يا غائب، خويشتن را به احكام الله)ج( و فرامين از دل، 
 نبوى نثار كند.

مُّ الْبكُْمُ الهذِینَ لَا یَعْقِلوُنَ﴿ ِ الصُّ ِ عِنْدَ اللَّه  ﴾۲۲إنِه شَره الدهوَاب 
که  ]از گفتن حق[ هستند و گنگانیکرانِ ]از شنيدن حق[  ،قطعاً بدترين جُنبندگان نزد الله

 (۲۲کنند.)درک نمی]کلام حق را[ 
 : تشریح لغات و اصطلاحات

م  »، به معناى كر و «أصم»جمع «: صُم  » است و در  گنگ، به معناى «أبكم»جمع «: بكُإ
 اند.دهند واز بيان حق  لب فروبستهاينجا، كنايه از كسانى است كه گوش به شنيدن حق  نمى

را  ءنی، آنعده از انسانهای که تربيت الهى أنبياقابل يادآوری است که: در تعبيرات قرآ
تى»اند: كنند، گاهى به مرده تشبيه شدهپذيرند و دل را تسليم حق  نمىنمى مِعُ الإمَوإ « فَإنَِّكَ لاتسُإ

نَإعامِ »: تشبيه شده اند .( گاهى به چهار پايان:52)روم،  (، 179اعراف، )« أوُلئِكَ كَالأإ
نَإعامُ يَأإكُلوُنَ كَما تأَإكُ » د، « لُ الأإ  ..(12)محم 

نَإعامِ بلَإ هُمإ أضََلُّ »گاهى به بدتر از چهارپايان:  ( و گاهى به بدترين 179اعراف، )« كَالأإ
 «.شَرَّ الدَّوَابِ  »جنبنده: 
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ملاك انساني ت، فهم پذيرش معارف و مسؤليت های دينى است، وگرنه انسان مانند حيوانات 
 «(انی قرآنترجمۀ مع»است. )تفسير نور: 

 تفسير :
ِ عِنإدَ اَللّ ِ » اند، بدترين جنبندگان روی زمين در پيشگاه الله متعال کسانی: «إِنَّ شَرَّ الَدَّوَاب 
مُّ الَإبکُإمُ » شان ازنطق هایشان از شنيدن دعوتگر حق کَر و زبانهای که گوش « الَصُّ

نانی که فهمی نسبت به معانی ندارند آ(« 22الََّذِينَ لايعَإقِلوُنَ )» راستی وصدق گنگ است،
دانند و نفع و ضرر را درک نمينمايند وبين حق و باطل تميز و فرق و مقاصد را نمی

ها های آن اند. فطرتها مانند چهارپايان رها شده وچهارپايان سرگردانکنند، پس آن نمی
ق برآنها و شان کور شده است. جهل آنها جهلی است کاملاً منطبهایمعکوس و چشم

 شان در حق آنها محقق است.نادانی
ارزش انسانها به تعقل وتدبر اوست، اگر انسان از تعق ل کار نگيرد، بدترين جنبندگان 

 بحساب می آيد.
هايى كه هوي ت انسانى خود را از دست ميدهند، واضح است که، جايگاهى شان بلی! انسان

سَبُ أنََّ »جز آتش جهنم ندارند،  نَإعامِ بلَإ هُمإ أمَإ تحَإ مَعوُنَ أوَإ يعَإقِلوُنَ إِنإ هُمإ إلِاَّ كَالأإ ثرََهُمإ يَسإ أكَإ
شنوند و )در آن( آيا گمان ميكنى كه اكثر كف ار )حق  را( مى«)فرقان 44»أضََلُّ سَبيِلًا 

ترند. )زيرا ارزش انسان به تعق ل  آنان جز مانند چهارپايان نيستند، بلكه گمراه انديشند؟مى
 و بينش اوست(.

ثرََهُمإ »ى قرآن عظيم الشأن به هنگام انتقاد از كف ار، كلمه برد تا اكثر را به كار مى« أكَإ
 حساب آن دسته را كه هدايت ميشوند از باقى جدا كند.

 سؤال در اين است که: چرا انسان های منحرف از چهارپايان بدتر است؟
 مفسرآن در جواب اين سؤال ميفرمايند:

تواند و زمينه و امكانات تواند بيش از آنچه كه هست رشد كند، ولى انسان مىنمىحيوان 
 رشد كاملاً براى او فراهم است.

هاى منحرف با حيوان عقل ندارد تاخوب وبد را بفهمد وحق  وباطل رابشناسد، ولى انسان
 كنند.داشتن عقل، آن را زير پا گذارده و بر اساس هوس عمل مى

 كند، ولى انسان منحرف از صدها هوى وهوس.ى ثابت پيروى مىيزهحيوان از يك غر
 كند.انسان منحرف، هم كج ميرود وهم انحراف خود را توجيه مى

حيوان، نسبت به كسى كه به او محب ت كند رام است، ولى انسان منحرف نسبت به الله 
 ورزد و بسيار ناسپاس است.مهربان كفر مى

ضِ وَ »رند؛ حيوانات، تسبيح آگاهانه دا رَإ َ يسَُبِ حُ لَهُ مَنإ فيِ السَّماواتِ وَ الأإ ألََمإ ترََ أنََّ اللَّّ
ُ عَلِيم  بِما يَفإعَلوُنَ  بِيحَهُ وَ اللَّّ )آيا نديدى « نور 41»الطَّيإرُ صَافَّات  كُل  قَدإ عَلِمَ صَلاتهَُ وَ تسَإ

ر حال پرواز( براى الله ها و زمين است و پرندگان بال گشوده )دكه هر كه در آسمان
داند؟ و خداوند به آنچه ميكنند، گويند، و هر يك نيايش و تسبيح خود را مىتسبيح مى

ا انسان ند. أ هل ذكر وتسبيح نيستند و از خدا غافلأهاى منحرف، داناست.( ولی ام 
 ستحقاق عذاب الهى را ندارند، ولى انسان منحرف به قهر او گرفتار خواهداِ حيوانات، 

 شد.
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تعََقُّل طوريکه خود آنان نيز اعتراف ميكنند كه اگر دستورات الهى را شنيده بودند و 
حابِ السَّعِيرِ »ميكردند، در جهن م جاى نداشتند.  مَعُ أوَإ نعَإقِلُ ما كُنَّا فِي أصَإ وَ قالوُا لوَإ كُنَّا نَسإ

 اهل آتش نبوديم.(شنيديم يا تعقل ميكرديم، در زمره )اگر ما )حق را( مى« ملک 10»
البته در اين هيچ جای شکی نيست که: انسان در داشتن چشم، گوش و زبان، شبيه حيوان 

ها بايد بهتر و بيشتر باشد، وگرنه بردارى انسان از نعمتاست، ولى كيفي ت و هدف بهره
 تر از اوست.همچون حيوان بلكه پست

رزشمند است كه استفاده صحيح بلی! داشتن گوش، زبان و عقل زمانى دارای اهميت و ا
مر به معروف و نهى از منكر نميكند، أومفيدی از آنها بعمل آيد. كسيكه مثلًا با زبانش 

انسان بايد علاوه بر ظاهر، ملكوت را ببيند و علاوه بر  همچون انسان گنگ بشمار می آيد.
 هاى باطنى و معنوى را بشنود.سر و صداهاى ظاهرى، زمزمه

 ميکنند به نطق ميشنوند و هم ظاهر همبه  درحاليکه  گنگ ناشنوايان ار بهکف کردن وصف
 خويش و فلاح صلاحدر جهت  و نطق شنوايی از موهبت شانبهره برداری  عدم سبب
 .است

مبارکه در مورد جماعتى از بنى عبد الدار نازل شد که ميگفتند: ه مفسر ان می نويسند: آي
آنچه محمد آورده است کر وگونگه هستيم، و با أبو جهل به جنگ با پيامبر  ما نسبت به

صل ى الله عليه وسلم آمدند. اوج مذمت و نکوهش کافران از اين آيه درک ميشود؛ چرا که 
اند؛ چون ازحواس خوداستفاده مفيده آنها را بدتر از سگ و خوک و الاغ معرفى گرديده

تر از هر موجود پستى شدند. )بنقل از تفسر صفواة رو پستآوردند، از اين وسالم بعمل نمی
 التفاسر(.

ُ فِیهِمْ خَیْرًا لَأسَْمَعَهُمْ وَلوَْ أسَْمَعَهُمْ لَتوََلهوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ﴿  ﴾۲۳وَلَوْ عَلِمَ اللَّه
دانست، آنها را )به شنيدن سخن حق توفيق ميداد و( شنوايشان و اگر الله در آنان خيری می

ساخت، البته باز هم روی يساخت، واگر آنان را )در صورت عدم توفيق( شنوا میم
 (۲۳.)بودندگردانيدند، در حاليکه اعراض کنان میمی

 تفسير :
مَعَهُمإ » سَإ ُ فيِهِمإ خَيإرًا لأَّ خيری کروگنگ  گروه آناگر الله متعال در وجود «: وَلوَإ عَلِمَ اللَّّ

هاى الهى اين و مدرکانه به آنها ميداد. يعنی اينکه: از سن تميديد، شنوايی انديشمندانه 
كند و به هر كس به مقدار لياقت و است كه فيض خود را به اشخاص مستعد عطا مى

پذيرى كه در خود ايجاد كرده، توفيق داده و لطف ميكند. بناءً برما است تا  استعداد حق  
وَ »مان در شخصيت خود به وجود آوريم گيرى از لطف الهى را بايد خودهاى بهرهزمينه

ا وَ هُمإ مُعإرِضُونَ ) مَعهَُمإ لَتوََلَّوإ آنها شنوايى عطا ميکرد، و خدا و چنانچه الله به(«: 23لوَإ أسَإ
خيزد، فى الحقيقت، در نهاد اينها خير بناءً نشده؛  به يقين دانست که از آنان خير نمى

ميشود كه در دل وى شوق صحيح طلب حق  و زيرا، انسان وقتى به خير حقيقى نايل 
 لياقت پذيرفتن نور هدايت باشد. 

پذيرى وتسليم بايد گفت که: تنها وتنها فراگيرى و شنيدن آيات الهی ملاك نيست، بلکه حق  
بودن نيز لازم است. قومى که يکباراز روح جستجوى حق  غافل شوند، و قوايى را كه الله 

ه از دست دهند، رفته رفته در آنها لياقت و استعداد قبول حق  متعال به آنها موهبت فرمود
هاى آنها لياقت قبول خير وهدايت ماند. از اينجاست كه ميفرمايد: الله متعال در دل باقى نمى

دانستن آيات خودآنها را شنوا ميگردانيد؛ را نديده؛ اگر لياقتى درآنها ميديد، بروفق عادت به
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ان قرار دارند، آيات الهى به آنها شنوانده و دانانده شود، اين مردم اگر در حالت فعلی که آن
 پذيرند.معاند و لجوج آنرا نمى 

قابل تذکر است که اين گروه، هيچ گاه به حق التفات نخواهند کرد وگرنه خداوند مانع خير 
 و ايمان کسی نيست؛ اما بينش آنها کور و نابود شده وعقل های شان تباه گشته است.

اى ندارد، ولى اين شکی نيست که: پروردگار باعظمت از هدايت اشخاص مضايقه در
 لجوجان از سخن حق  روى بر مى يگردانند.

و در نهايت بايد بعرض رسانيد که: انسان داراى اختيار است و در برابر نداى حق  ميتواند 
ا وَ هُمإ مُعإرِضُونَ »اعراض كند.  مَعَهُمإ لَتوََلَّوإ بلی کسيکه استعداد رشد را درخود « وَ لَوإ أسَإ

 پذيرد.كوركند، واضح است که فيض الهی را هم نمى
 : انسانهای لجوج

 انسانهای لجوج به چند کتگوری تقسيم می شوند:
آنِ »برخى از اين اشخاص حت ى حاضر به شنيدن حق  هم نيستند.  مَعوُا لِهذَا الإقرُإ « لا تسَإ

 .(.26)فص لت، 
قالوُا قَدإ سَمِعإنا لوَإ نَشاءُ لَقلُإنا مِثإلَ »كنند. مى ءستهزااِ وند، ولى مسخره و برخى از اينها ميشن

 (31)انفال، « هذا
سف بايد گفت که أفهمند، ولى به تبرخى اين افراد بادرنظرداشت اينکه هم ميشنوند وهم مى

فُ »سوره نساء( آمده است:  46) هحقايق را تحريف ميكنند. طوريکه در آي ونَ الإكَلِمَ عَنإ يحَُرِ 
 «مَواضِعِهِ وَ يَقوُلوُنَ سَمِعإنا وَ عَصَيإنا

ها، قدرت ها و قساوتهاى شديد، حسادتو برخی از اين کتگوری انسانها به خاطر دلبستگى
 («.13)مائده، « وَجَعَلإنا قلُوُبهَُمإ قاسِيَةً »تشخيص ندارند. 

َ یاَ أیَُّهَا الهذِینَ آمَنوُا اسْتجَِیبوُا لِِلّهِ  سُولِ إذَِا دَعَاكُمْ لِمَا یحُْییِكُمْ وَاعْلمَُوا أنَه اللَّه  وَلِلره
 ﴾۲۴یَحُولُ بَیْنَ الْمَرْءِ وَقلَْبهِِ وَأنَههُ إلَِیْهِ تحُْشَرُونَ﴿

و پيامبرش شما را به حقايقی که به شما ]حيات معنوی و[ زندگی  ای أهل ايمان! وقتی که الله
شخص و )ارادۀ( قلبش ميکنند اجِابت کنيد، وبدانيد که الله ميان  ]واقعی[ می بخشد، دعوت

ً همه شما به سوی او  شود حايل می ]تا حق را باطل و باطل را حق مپندارد[ و مسلما
 (۲۴گردآوری خواهيد شد.)

 تفسير :
سُولِ إِذا دَعاکُمإ لِما » ِ وَ لِلرَّ تجَِيبوُا لِِل  يِيکُمإ يا أيَُّهَا الََّذِينَ آمَنوُا اِسإ شرط ايمان واقعى،  «:يحُإ

 ندای بههمانا اجابت كردن دعوت الله و رسول است طوريکه ميفرمايد: اى ايمان داران! 
بگوييد  اجابت فرا ميخواند، لبيک بخشحيات  پيامی شما را به الله متعال و پيامبر که

 اوامر ویو اجرای ليه وسلم صلی الله ع از پيامبر ما ما و اطاعت اطاعت سوی يعنی: به
 شما، در گرو اينو با عزت  سعادتمندانه و زندگی حقيقی ترديد، کمالبشتابيد زيرا بی

حركت در مسير الله و انبيا،  ،به ياد داشته باشيد که:اوامر است اين به و عمل اطاعت
 حيات واقعى است و كناره گيرى از آن، مرگ انساني ت است.

گفته است: دعوت پيامبر عبارت است از قرآن که در آن حيات، اطمينان، نجات و قتاده 
 .(۱۳/۴۶۸عصمت دنيا و آخرت: نهفته است. )طبرى 

ءِ وَ قَلإبِهِ » َ يَحُولُ بَيإنَ الَإمَرإ لَمُوا أنََّ اَللّ  شياء ميباشد. أف و حاکم بر تمام رِ يعنى خدا متص«: وَ اِعإ
مورد دخل و تصرف قرار داده و اهدافش را تغيير ميدهد  قلب را هر طور که خود بخواهد
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بناءً  نمايد.کند و يا آن را از راه مستقيم منحرف مى  لهام مىاِ و رشد و هدايت را به آن 
سرپيچى  حاطه خداوند ايمان داشته باشد، هيچوقت از دعوت پيامبراناِ كسى كه به حضور و 

 كند.نمى
دعا  الله صلی الله عليه وسلم اين رسول که است آمده سلمه ماُ  روايت به شريف در حديث

 «.دينك على قلبي ثبت القلوب مقلب اللهم»را بسيار ميخواندند: 
مگر دلها را  !الله يا رسول . گفتم«دار نگه ثابت را بر دينت دلها! دلم گرداننده بارالها! ای»

 که، مگر اينرا نيافريده آدم از بنی کس الله متعال هيچ بلی!»؟ فرمودند: استای دگرگونی
 ومستقيم اگر بخواهد، آنرا راست پس اوست بلاکيف از انگشتان دو انگشت در ميان قلبش

گرداند لذا از الله پروردگار باعظمت خويش استدعا می ومنحرفش بخواهد کج واگر هم
تا  نگرداند و از او ميطلبيم منحرف نمودههدايتمان  از آنکه را بعد هايماندل ميداريم که:

 «. ...است خود بر ما ببخشايد، همانا او بسيار بخشاينده از بارگاه رحمتی
حضرت ابن عباس)رض( فرموده است: در بين انسان مؤمن وکفر پرده ايجاد ميکند، 

 .(.۹/۱۹۱عانى روح الم) ودربين کافر وايمان مانع وحجاب قرار ميدهد.
متعال  مفسر ابو حيان گفته است: بدين ترتيب اين آيه مؤمنين را بر هوشيارى و بيم از الله

 .(.۴/۴۸۱البحر ) و استجابت فرمان الله عز  وجل، تشويق وتحريک نموده است.
نه مؤمن مغرور شود ونه از كافر مأيوس گرديد، چون دلها به دست : بناءً بايد گفت که

 مقل ب القلوب است. خداست و او
ءِ وَ قَلإبِهِ »برخی از مفسران آيه مبارکه  را براى بيان قرب معنى  «24يَحُولُ بَيإنَ الإمَرإ

قدر نزديك نمى اند؛ يعنى، خداوند متعال چندان براى بنده قريب است كه دلش نيز آن كرده
نُ أقَإرَبُ إِليَإهِ مِنإ حَبإلِ الإوَرِيدِ »باشد:  را از سر صدق  (. پس حكم الله2ع )ق، ركو« نَحإ

قلوب آگاه است؛ آنجا خيانت پيش  بيشتر از شما بر احوال وأسرار اطاعت نمائيد؛ الله متعال
آيند، و همه مكنونات و اسرار، تواند؛ كاف ه مخلوقات در حضور وى گرد مىرفته نمى 
 شود.آشكار مى 

شَرُونَ)»  ،آنگاهدر روز قيامت ،او حشر خواهيد شد سویبه  ه: و بدانيد ک«(24وَأنََّهُ إِليَإهِ تحُإ
 ميدهد. ، پاداشدرطاعاتتان دلها واخلاص سلامت شمابرحسب به

ى ماخواسته يا ناخواسته درقيامت محشور خواهيم شد، پس به همه نبايد فراموش کنيد که:
لب وبيم داشتن رسولان الهى پاسخ مثبت دهيم اين امر مستوجب برحذر بودن از أنحراف ق

ها و گناهان دلالت هاست و بر لزوم دوری از معصيتاز بازگشت به سوی دانای غيب 
 دارد.

َ شَدِیدُ الْعِقاَبِ﴿ ةً وَاعْلمَُوا أنَه اللَّه  ﴾۲۵وَاتهقوُا فِتنْةًَ لَا تصُِیبنَه الهذِینَ ظَلمَُوا مِنْكُمْ خَاصه
رسد )بلكه همه را فرا خواهد گرفت چراكه ما نميكه تنها به ظالمان ش اي بترسيد و از فتنه

 (۲۵)و بدانيد که الله سخت عقوبت دهنده است.اند(  ديگران سكوت اختيار كرده
 تفسير :

ةً » َّقوُا فتِإنَةً لاتصُِيبَنَّ الََّذِينَ ظَلَمُوا مِنإکُمإ خَاصَّ تخل ف از دين و  قبل ازهمه بايد گفت که:«: وَاتِ
 ى بروز فتنه و نزول عذاب الهى است.دستورات الهى، مايه

 صدا شويم و نه در برابرشان سكوت كنيم.گران همبناءً نه خود عامل فتنه شويم، نه با فتنه
به معناى شرك، كفر، بلا و آزمايش، شكنجه و عذاب است و در اين آيه مبارکه «: فتنه»

 هاى اجِتماعى ميباشد.به معناى بلا و مصيبت
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پرهيز  بود، در اين آيه مبارکه ستور اطِاعت از پيامبر صلى الله عليه وسلمى قبلی، ددر آيه
شود كه يكى از مصاديق فتنه، همانا عدم اطاعت از پيامبر صلی الله  از فتنه. پس معلوم مى

ای بترسيد که شايد عليه وسلم است. طوريکه در آيه مبارکه آمده است: ای مؤمنان! از فتنه
توجهی به نصيحت بر شما واقع شود و همه را تان از اتباع و بییبه شما به سبب کوتاه

 دربر گيرد و ضرر آن به تمام مردم به علت فعل بدکار و سکوت بریء برسد.
يعنی اگر از فرمان خدا سرپيچى کنيد، از ضربت و انتقامش بترسيد و بر حذر باشيد و از 

گيرد، بلکه همه را در بر ا فرا نمىر فتنه ومصيبتى بترسيد که اگر نازل شود تنها ظالمان
نابود ميشود،  با کفر ونافرمانى وظلمش ميگيرد، و شامل حال خوب و بد ميشود؛ چون ظالم

 گردد.نابود مى وغير ظالم به سبب عدم جلوگيرى و سکوتش در قبال ظلم
راميبينند ودستش رانميگيرند، نزديک است  وقتى مردم، ظالم»آمده است:  درحديث شريف

 روايت از بخارى.(.) «.بدهد عموم را عذاب و مجازات الله
به مؤمنين دستور داده است که در بين  حضرت ابن عباس)رض( فرموده است: الله متعال

شود وظالم وغير ظالم را همه را شامل مى  را نپذيرند، وگرنه عذاب الله متعال خود ظلم
 .(.۲/۱۲۲ى صاوى حاشيه)در بر ميگيرد. 

الله صلی  رسول که است عميره)رض( آمده بن عدی روايت به شريف حديثدر همچنان 
از  خصوصی به بد عده اعمال سبب را به مردم الله متعال عامه»الله عليه وسلم فرمودند: 

بر انکار آن  که خود ببينند و در حالی منکر را در ميان کهکند، مگر ايننمیعذاب  آنان
 «.کندمی راعذاب همه و عام الله متعال خاص که است وقت را انِکار نکنند، آن ، آنقادرند

ى ايمانى علاوه بر كارهاى خود، نسبت به كارهاى ديگران نيز بايد تعه د داشته افراد جامعه
باشند. چون گاهى آثار كارهاى خلاف، دامنگير ديگران هم ميشود، همچون كسى كه 

 ه خود را سوراخ كند.دركشتى، جايگا
َ شَدِيدُ الَإعِقابِ)» لمَُوا أنََّ اَللّ   وعذاب، و بدانيد که الله سخت عقوبت دهنده است («:25وَاِعإ

 طور غير مستقيم به بلکه نشده عذاب اسباب مباشرتاً ومستقيماً مرتکب که کسانی نمودن
 معروفامر به  اندکهکسانی . بلی! آناناست وی عقاب از شدت ایاند، نشانهگرديده آن مسبب
 ، در ايناستيافته  فساد شيوع ، در جامعهاند و بر أثر آنکرده از منکر را ترک و نهی
، و همگانی طور عامبه  آيد بلکهمنکر مخصوصاً  فرود نمی بر أهل عذاب که است هنگام

 الله و أمر به ، جهاد در راهميشود. بنابر اين نازل همگی منکر ومعروف بر أصحاب
 .است مسلمين برای حياتبخشبزرگ  از منکر، دو عاملو نهی  معروف

وَاذْكُرُوا إذِْ أنَْتمُْ قلَِیلٌ مُسْتضَْعَفوُنَ فِي الْأرَْضِ تخََافوُنَ أنَْ یتَخََطهفَكُمُ النهاسُ فَآوَاكُمْ 
 ﴾۲۶وَرَزَقكَُمْ مِنَ الطهی بِاَتِ لَعلَهكُمْ تشَْكُرُونَ﴿وَأیَهدَكُمْ بنِصَْرِهِ 

و ياد کنيد هنگامی را که شما در زمين گروهی اندک بوديد، و ناتوان و زبون شمرده 
کنند، ]تا شکنجه و  ميشديد، وهمواره ميترسيديد که مردم ]مشرک وکافر[ شما را اختطاف

نيرومندتان  ر شهر مدينه[ جای داد و با کمک خودشما را ]د آزار دهند و نابود کنند[ پس الله
 (۲۶)تا شکر گزاری کنيد. ساخت، و از ]نعمت های[ پاکيزه اش به شما روزی بخشيد، 

 تفسير :
ضِ » رَإ عَفوُنَ فیِ الَأإ تضَإ و شما ای مؤمنان روزهای قبل از «: وَ اذُإکُرُوا إِذإ أنَإتمُإ قَلِيل  مُسإ

زمانيکه تعداد شما کم و قليل بود و ذليل بوديد و در در آن  ،هجرت را به ياد آوريد
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 اى که در دينتان فتنه ايجاد مىسرزمين مکه از جانب کفار مستضعف واقع شديد به گونه
 پرداختند.کردند و به اذيت و آزار شما مى 

حكم پروردگار گمان ضعف و قل ت خويش، در پذيرفتن بناءً به«: تخَافوُنَ أنَإ يَتخََطَّفکَُمُ الَن اسُ »
 يعنى جهاد، كسالت می ورزيد. ،باعظمت

خوف و ترس آنرا داشتيد که مبادا مشرکان به سرعت  (از مکه به مدينه)پيش از هجرت، 
به کشتن و غارت شما بپردازند. خطف به معنى برگرفتن سريع و ربودن است. تعداد شما 

ديدند،  چون ناتوانى شما را مىاندك و قليل بود؛ تجهيزات کافی در اختيار نداشتيد؛ مردم 
« فَآواکُمإ »شما را تاراج نمايند؛  ،طمع ميكردند كه شما را هضم نمايند و شما را از بين ببرند

ا، الله متعال شما را در مدينه مأوى و مسكن داد؛ در ميان انصار و مهاجرين رشته بى  ام 
رِهِ  وَ »استوار و برقرار نمود؛  (نظير مؤاخات )دوستی و برادری : سپس در «أيََّدَکُمإ بنَِصإ

معركه بدر واضحاً مددهاى غيبى به شما رسانيد؛ بنياد كفار را برانداخت؛ به شما پيروزی 
 و آنان را شکست و فرارى ساخت. نصيب كرد؛

مال غنيمت و فديه اسيران نيز به شما نصيب شد. خلاصه،  «:وَرَزَقکَُمإ مِنَ الَطَّي ِباتِ »
هاى خويش را به شما كرامت كرد؛ تا بندگان شكرگزار ب و اقسام نعمتچيزهاى حلال و طي  

 او باشيد.
کُرُونَ » هاى گرانقدر خدا را سپاسگزار تادر مقابل اين همه نعمت («: 26)لعََلَّکُمإ تشَإ

 باشيد.
غرض يادآورى نعمت است؛ چرا که قبل از ظهور پيامبر صلى الله عليه وسلم آنها در 

به سر می بردند، و بعد از ظهور ايشان به اوج عزت و والامقامى در  نهايت قلت و ذلت
ها واجب است فرمان الله متعال را اطاعت کنند و او آمدند، بنابر اين در مقابل اين نعمت

 را سپاسگزار باشند.
های شکر اين است که انسان به ياد مشکلات پيش از نعمت بيفتد  يکی از ستون

 ش فکرکند تاشکرش ازدلش سرچشمه بگيرد.ها پيش ازگشايودرسختی
 ! خوانندۀ محترم

مسلمانان مك ه قبل از هجرت پيامبرصلی الله عليه وسلم به مدينه، همواره مورد اذي ت و 
ى مشركان مکه قرار داشتند، لذا به مشوره وتدبير پيامبر صلی الله عليه آزار و شكنجه

ناطق هجرت ميكردند؛ تعدادی به وسلم به صورت انفرادی ويا هم گروپی به ديگر م
طالب مهاجر شدند، وپيوسته در حبشه، تعدادی به يمن و طائف وتعدادی هم به شعب ابى

ترس و اضطراب زندگی بسر می بردند هکذا زمانيکه مسلمانان به مدينه مهاجرت 
ى بسيارى از آنان جزو اصحاب اى در اختيار نداشتند و عد هكردند، هيچ خانه و كاشانه

صُف ه و در مسجد پيامبر صلی الله عليه وسلم سکونت ميگردند. أنصار هم نيز در أوائل 
اى حد ى كه به دانه هجرت پيامبر به مدينه، در فقر و نادارى و قحطى گرفتار بودند به

 كردند، به علاوه گرفتار أذي ت و آزار يهوديان نيز قرار داشتند.خرما بسنده مى
ا در اواخر بعثت، خ داوند متعال به مسلمانان مكنت وتوانايى داد و به چنان قدرتى ام 

ه به آنان جزيه ميدادند ويا مشركان همواره در ترس واضطراب  رسيدند كه اهل ذم 
ازكشته واسيرشدن وبه غلامى وكنيزى گرفته شدن توسط مسلمانان بودند وبعضى نيز 

 ند.داوطلبانه وبا رغبت اموال خود را تقديم مسلمانان ميكرد
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شود تا هدف اساسی درآيه متذکره الله متعال ضعف و ناتوانى آنان را يادآور مى 
 شكرگزار قدرت و أمني ت که پروردگار باعظمت نصيب شان فرمود باشند.

 ى دور شدن از فتنهبناءً يادآورى روزهاى ناتوانى و روزهاى يارى خداوند متعال، مايه
ى آن با روزهاى آورى روزهاى ضعف و مقايسههاست. و واقعيت هم همين است که: ياد

 ى شكرگزارى وعشق و توك ل به الله باعظمت است.پيروزى، مايه
 ! خوانندگان محترم

در آيات قبلی پروردگار باعظمت ما از روزی پاکيزه و حلال بيان بعمل آورد. اينک در 
ار فرموده ( به مواظبت کردن از امانتها و خود داری از خيانت هشد29و 27آيات )

است. سپس ياد آور ميشود که ثروت و فرزندان، شما را در دسيسه شيطان نه اندازد، بناءً 
در پيش گرفتن تقوای و پرهيزگار خود را از گزند و آسيب اين آزمون بس سنگين، 

( از نعمت رهايی از نيرنگ مشرکان 31و 30مصؤن بداريد. سپس در آيات متبرکه )
 آورد.بعمل می وحيله گريهای آنان، بحث

سُولَ وَتخَُونوُا أمََاناَتِكُمْ وَأنَْتمُْ تعَْلمَُونَ﴿ َ وَالره  ﴾۲۷یاَ أیَُّهَا الهذِینَ آمَنوُا لَا تخَُونوُا اللَّه
خيانت  و پيامبر خيانت نكنيد و )نيز( در امانات خويش به الله ،ايد اي كساني كه ايمان آورده

  (۲۷دانيد.)انت را( میدر حاليکه شما )سزای خي روا مداريد
 تفسير :

سُولَ » َ وَالَرَّ خيانت، اساساً بافهم : قبل از همه بايد گفت که«: يا أيَُّهَا الََّذِينَ آمَنوُا لاتخَُونوُا اَللّ 
دارى است، طوريکه در آيه ى ايمان، امانتو جوهر ايمان داشتن سازگار نيست. لازمه

پيمان شکنی و ترک اوامر و ارتکاب گناهان و ای مؤمنان! از طريق  :مبارکه ميفرمايد
و از  نقض تعهداتی که بر خود در عقايد، عبادات و معاملات لازم گرفتيد به الله متعال

طريق خارج شدن از هدايت پيامبر و دوری از سن ت ايشان و ايستادن در کنار دشمنانش 
در ميان  که ديگر،يک  هایمانتو در ا«: وَ تخَُونوُا أمَاناتِکُمإ »به پيامبر خيانت نکنيد، 

 کردنء آنها، اِفشا از جمله که «نکنيد خيانت»ايد، نيز شده قرار داده امين بر آن خودتان
 .است و منافقان کافران برای مؤمنان سرار،أ

عبارت است از ترک  سبحان و تعالی حضرت ابن عباس)رض( ميفرمايد: خيانت به الله
ها و ارتکاب نافرمانى او. ت به پيامبر صلى الله عليه وسلم يعنى ترک سنتفرائض و خيان

روح المعانى ) مين دانسته است.أامانات عبارت از اعمالى است که خداوند انسان را بر آن 
۹/۱۹۵.). 
 ، اما عمداً مرتکباست کار خيانت اينکه  دانيد، خود می درحاليکه: («27وَأنَإتمُإ تعَإلَمُونَ)»
و  خود، پيامبرش به را از خيانت مؤمنان ، خداوند متعالترتيب اين شويد. بهمی خيانت اين

 کرد. نهی همديگرشان
 :27شأن نزول آیه 

شد  عبدالمنذر نازل بن لبابهابی درباره کريمهآيه »ميگويد:  نزول سبب کثير در بيانابن
را که  پيغام فرستادند تا اين قريظهبنی لم او را نزد طايفهالله صلی الله عليه وس زيرا رسول

برساند.  آنان در دهند، به خود تن فيصله وحکم رسول الله صلی الله عليه وسلم درباره بايد به
امر  رساند، با او دراين آنان الله صلی الله عليه وسلم را به رسول پيغام ابولبابهچون  پس

الله صلی الله  رسول داد که: حکم مشورت چنين آنان به خويش زبان دند، او بهکر مشورت
 اشاره خويش حلقوم ، بهبا دست باشد بپذيرند ولی که خود هرچه عليه وسلم را در باره
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! شماست زدن گردن معنی الله صلی الله عليه وسلم به رسول حکم که: پذيرش اينکرد! يعنی 
لذا قسم خورد که  است کرده خيانت الله و رسولش کار به با اين شدکه متوجهدرنگ بی ولی
پذير شود.  توبه بر وی منان زند تا بميرد، يا خداینمی  ایو نوشيدنی خوردنی هيچ به لب
تقريباً  مدت و بهست مسجد ب های از ستون يکی به وخود را محکم رفت مسجدالنبی به آنگاه

 هوشبی و تشنگی از گرسنگی بدانجا رسيد که ماند تا کارش باقی حال هشت روز در اين
 آيه اين خبر داده پيامبرش او به توبه الله متعال از پذيرش بود که افتاد. همان می رمقو بی

 دادند و خواستند تا او را از ستون مژدهی و آمدند و به مردم هنگام فرمود. در اين را نازل
 الله صلی الله عليه وسلم با دست بايد خود رسول مسجد باز کنند، اما او سوگند خورد که

را باز  الله صلی الله عليه وسلم آمدند و وی رسول بود که او را باز نمايند، همان مبارکشان
 «.کردند...

َ عِنْدَهُ أجَْرٌ عَظِیمٌ وَاعْلمَُوا أنَهمَا أمَْوَ   ﴾۲۸﴿ الكُُمْ وَأوَْلَادُكُمْ فتِنْةٌَ وَأنَه اللَّه
و البته نزد الله ثواب  و بدانيد كه اموال و فرزندان شما ]وسيله[ آزمايشی ]شما[ هستند،

 (۲۸بزرگ است.)
 تفسير :

لادُکُمإ فِتإنَة  » والکُُمإ وَ أوَإ لمَُوا أنََّما أمَإ براى مال و اولاد با خدا و بندگان  انسان اكثر«: وَ اِعإ
قيمتى دارد كه از مال و اولاد  كند؛ پس تنبيه شد كه امانت نزد الله متعالوى خيانت مى

 شما و از همه چيزهاى دنيا بلندتر است.
خوب بدانيد که أموال و اولادتان محنت و آزمايشى سخت از جانب الله متعال ميباشد، تا 

 ه با وجود آن، حدود الله را نگهميداريد.شما را بيازمايد که چگون
 آشکار شودکه شما هستند تا در عينيت برای و أولاد شما آزمايشی است: أموال اين يا معنی

 کنيد يا خير؟می را درموردآنها رعايتالهی شماحدود واحکام
ا مشغول ميکند، آيد که قلب را به دنيامام فخر رازى گفته است: از اين رو فتنه به شمار مى

 .(.۱۵/۱۵۲شود.)تفسير کبير و در مقابل خدا پرده و حجاب مى
ر  عَظِيم )» َ عِنإدَهُ أجَإ يعنى پاداش و عطايش براى شما از اموال و اولاد بهتر («: 28وَأنََّ اَللّ 

است. بنابر اين بر طاعت خدا کوشا و حريص باشيد. و عبادت الله را به سبب آن ضايع 
 هتر است.سازيد بمی 

برخی از مفسران در تفاسير خويش می نويسند که اين آيه نيز از جمله آياتی است که در 
باره ابولبابه نازل شده است، برای اين که او برای حفظ اموال و فرزندانش بيش از حد 

 لازم تلاش می کرد. )بنقل از تفسر کشاف(
ى بسيارى از گناهان از و ريشههاى انسان قابل يادآوری است که: محور بسيارى از لغزش

فروشى، ترك انفاق، زكات، حرص و كار شكنى قبيل: معاملات حرام، احتكار، دروغ، كم 
و قسم های دروغ و تضييع حقوق مردم، گريز از ميدان جنگ، ترك هجرت وجهاد وغيره 

ابولبابه  وغيره...، علاقه به مال وفرزند است. پس اينها عامل امتحان و لغزشند، آن گونه كه
را )آيه قبل( به لغزش كشيد و براى حفظ مال و فرزندان خود، به همكارى با دشمن وادار 

 كرد.
در برخی از تفاسير آمده است: آنعده از کسانيکه از مدينه به ابوسفيان خبر دادند كه مسلمانان 

مك ه مال  اند، از مهاجرانى بودند كه دربراى تصاحب كاروان تجارتى آنان نيرو بسيج كرده
 و فرزندى داشتند.
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ى بناءً به صورت کل گفته ميتوانيم که: مال وفرزند ميتوانند دو دام فريبنده باشند. و علاقه
 كشد.افراطى به مال و فرزند، انسان را به خيانت مى

َ یجَْعَلْ لَكُمْ فرُْقاَناً وَیكَُف ِرْ  عَنْكُمْ سَی ِئاَتِكُمْ وَیَغْفِرْ لَكُمْ یاَ أیَُّهَا الهذِینَ آمَنوُا إنِْ تتَهقوُا اللَّه
ُ ذوُ الْفَضْلِ الْعظَِیمِ﴿  ﴾۲۹وَاللَّه

برای شما ]بينايی و  از الله بترسيد،،اگر ]در همه امورتان[ ،اي كساني كه ايمان آورده ايد
بصيرتی بخصوص[ براي جدائي حق از باطل قرار ميدهد )و روشن بيني خاصي كه در 

آمرزد و شما را از فضل و گناهان شما را می طل خواهيد شناخت(پرتو آن حق را از با
 (۲۹دهد، چون( الله صاحب فضل بزرگ است.)خود اجر و ثواب می

 تشریح لغات و اصطلاحات:
« ً قَانا نصرت و پيروزی، چون دشمنان را از دوستان و محق را از مبطل جدا ميسازد. «: فرُإ

د  طل شناخته ميشود. اين کلمهبينی، چون بدان حق از بابينش و روشن  مصدر ثلاثی مجر 
 « ترجمۀ معانی قرآن»: تفسير نور) است و برای مبالغه به کار ميرود.

 تفسير :
« ً قانا علَإ لَکُمإ فرُإ َ يَجإ های شما نوری را روشن ميکند که قلب«: ياأيَُّهَا الََّذِينَ آمَنوُا إِنإ تتََّقوُا اَللّ 

اسيد و از آن پيروی و باطل را درک کنيد و از آن اجتناب با آن ميتوانيد حق را بشن
نمائيدو از طريق بصيرت نافذ و نيروی ادراک و توان تمييز بتوانيد بين خير و شر تفاوت 
قايل شويد؛ زيرا فاجر وبدکار، دارای قلبی کور است ونظر به تراکم گناهان برقلبش، فهم 

 او در حجاب و پرده قرار دارد.
تعالی گناهان را محو ميکند با درپيش گرفتن تقوا خدای«: عَنإکُمإ سَي ئِاتِکُمإ وَيغَإفِرإ لکَُمإ  وَيکَُف ِرإ »

وازآنچه گذشته وگام انسان به خطا رفته وموجب ندامت شده درميگذرد وخطاها راپنهان 
لِ الَإعظَِيمِ)»ميدارد، ُ ذوُالَإفَضإ عطايش چون اوتعالی دارای عطای جزيل است و («:29وَاَللّ 

 هايش بزرگ است.عمومی و نعمت 
زيرا حصول چنين امری  ،يعنی: مدد رساندن الله«: فرقان» مفسر تفسير کشاف می نويسد:

حق را از باطل جدا ميکند وکفر را باخوار داشتن پيروانش واسلام را با نکوداشت و تأييد 
[ 41)انفال، « يوم الفرقان»مسلمانان از همديگر باز ميشناسد، چنانکه الله متعال ميفرمايد: 

و با بيان و ظهوری که کار شما را آشکار ميکند و آوازه شما را در ميان مردم بالا می 
 برد و آثارتان را در گوشه و کنار جهان پخش می کند.

آورد و به همچنين مراد از اين عبارت ميتواند آن باشد که آنان را از شبهات بيرون می
هاشان را می گشايد و بين شما و پيروان ديگر اديان جدايی می الطاف خود مينوازد و دل

 اندازد و اين امر برای شما در دنيا و آخرت مايه برتری و مزيت خواهد بود.

 ُ وَإذِْ یمَْكُرُ بكَِ الهذِینَ كَفَرُوا لِیثُبْتِوُكَ أوَْ یَقْتلُوُكَ أوَْ یخُْرِجُوكَ وَیمَْكُرُونَ وَیمَْكُرُ اللَّه
 ُ  ﴾۳۰ خَیْرُ الْمَاكِرِینَ﴿وَاللَّه

)مکه( در مورد تو حيله سنجی )و نقشه کشی( )به خاطر بياور( هنگامي را كه كافران 
ميکردند، تا تو را زندانی کنند، يا تو را بکشند، يا تو را )از مکه( بيرون کنند، و آنها در 

 بهترين تدبير سنجيدند و الله هم )برای نجات تو( تدبير ميکرد و اللهمورد تو حيله می 
 (۳۰کنندگان است.)
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 تشریح لغات و اصطلاحات:
كُرُ بِكَ » « دار الندوه»درباره ات توطئه می کنند، طرح می ريزند. سران مکه در «: يَمإ

در لغت عرب به اين معنی است که به « مکر»درباره ی تو ای محمد! توطئه ميکنند. لفظ 
و باز داشته شود، پس اين تدبير اگربرای وسيله تدبير وحيله طرف مقابل از تصميمات ا

هدف خوب به کار برده شود، اين مکر پسنديده و خوب است. و اگر برای هدف بدی انجام 
شود، مذموم و ناخوشايند خواهد بود، لذا اين لفظ برای انسان هم استفاده می شود و برای 

د که از روی سياق و تقابل تنها در چنان محيط و جايی به کار می رو هم ولی برای الله الله
 کلام شائبه مکر مذموم نباشد. )تفسير مظهری(. 

 تو را از مکه بيرون کنند.  :تا تو را به بند کشند و زندانی کنند. يخرجوك«: ليثبتوك»
 تفسیر:

کُرُ بِکَ الََّذِينَ کَفرَوا» دار »قريش در  و يادآور ای پيامبر روزی را که مشرکين«: وَإِذإ يَمإ
و در حق تو دسيسه چيده و اراده داشتند که يا تو را  ،ى نمودهبر عليه تو توطئه« الندوه
 ى قبايليا شما را به قتل برسانند وخونت بر همه« أوَإ يَقإتلُوُکَ »حبس کنند و يا « لِيثُإبِتوُکَ »

ات بيرون کنند درحاليکه حبس، اخراج از وطن و و يا از خانه و کاشانه منسوب نمايند،
 هاست.ها و بدترين اذيتاز جملۀ شديدترين عذاب اعدام
« ُ کُرُ اَللّ  کُرُونَ وَ يَمإ  برند و الله متعالعليه تو دسيسه و حيله و نيرنگ به کار مى « وَيَمإ

 کند.ى آنها را باطل و کردارشان را افشاء مىبراى تو تدبيرى مقرر داشته است که حيله
كفر، انسان را تا سرحد  پيامبر كشى هم : که متاسفانه در طول تاريخ ملاحظه نموديم

 كشاند.مى
، هيچ دليل و منطقى وجود ندارد.  با تمام وضاحت ملاحظه نموديم که در مقابل سخن حق 
، براى حذف موضوع حق  و مردان حق  اقدام  كافران به جاى حل  مسئله و پذيرش حق 

 كنند.مى
نيرنگ ها را در حق او پنهان ميدارند. انواع « و يمكرون»: مفسر تفسير کشاف می نويسد

يعنی: خدا نيز سرنوشتی راکه در انتظار شان است آشکار نميکند تا ناگهان « ويمكر الله»
يعنی: تدبير الهی بانفوذتر و مؤثرتر از بدانديشی « آنان را فرو گيرد. و الله خير الماکرين

دارد مگر آن که حق و به داد آنان خواهد بود، زيرا الله متعال هيچ حکمی را مقرر نمی 
 باشد و هيچ کيفری به کسی نمی دهد مگر آن که شخص سزاوار آن باشد.

ُ خَيإرُ الَإماکِرِينَ)» ى آنها نافذتر و پر تأثيرتر است. يعنى مکر و تدبير خدا از حيله(« 30وَاَللّ 
اى را كه ميخواستند هنقش .ها آگاه ميسازداولياى خود را از توطئه هرجا لازم باشد، الله متعال

ُ خَيإرُ الإماكِرِينَ »ى دنيا فهميدند. چه زيبا است که ميفرمايد: كسى نفهمد، همه  «وَ اللَّّ
ها را چيدند و در خفا محمد صلی الله عليه وسلم اين دسيسه کفار قريش در حق پيامبر اسلام

هاست که او بهترين کسی تعالی باطل کنندۀ مکر و حيلۀ آن ولی خدای ،حيله او نقشه کشيدند
شود و نمايد و اوذاتی است که اگر بجنگد غالب می کند و قهر می است که سنجش می

 باشد.دشمنش خوار و ذليل است و خصمش هلاک می 
ذکر و يادآورى امدادهاى الهى و خطرهايى كه الله متعال از ما دور كرده،  بايد گفت که:

ت قلب استمايه  .ى آرامش و قو 
امور مهمى را با موجود ضعيفى  ن الله ملاحظه ميداريم که پروردگار باعظمت ماسبحا

كند؛ فرزند آدم  با آن خنثى مى هاى بسيار بزرگى و خطرناکی راانجام ميدهد و يا توطئه
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كشف ميشود، بلقيس با هُدهُد  بيند، مرگ سليمان عليه السلام با مورچهمى  از زاغ تعليم
 أبابيل و نمرود با پشه نابود اران أبرهه، با پرندگان كوچَكى به نامشود، فيل سو دعوت مى

شود. اينها همه براى نشان دادن نهايت ى کُف ار مك ه با عنكبوتى خُنثى مىشوند، و توطئهمى 
 پايان الهى است.ضعف و ناتوانى بشر در برابر قدرت بى
است ولی در مقابل  مانان هميشگىى كف ار عليه مسلهمچنان نبايد فراموش کنيد که: توطئه

ُ »حمايت پروردگار باعظمت هم از آنها دائمى است.  كُرُ اللَّّ كُرُونَ وَ يَمإ )چنين نيست كه « يَمإ
هاى آنان را بلکه الله متعال با تدبير خود، توطئه، هميشه دشمنان به اهداف خود نايل گردد

 . سياه می سازند خنثى وآنان را روی
 :30شأن نزول آیه 

دار »طبرى گفته است: از ابن عباس)رض( روايت شده است: جمعى از اشراف قريش در 
دار الندوه محل برگزاری جلسات بزرگان مکه که قصی بن کلاب آن )گرد آمدند، « الندوه

 را بناءً و اساس گذاشته بود.(
ر ابِليس )يا شخصی ابليس صفت( در لباس پيرمردی آراسته، ظاهر گشت و وارد جلسه دا

الندوه أشراف قريش شد، وقتى او را ديدند از او پرسيدند تو کيستى؟ گفت: من پيرى از 
عربم، خبر اِجتماع شما را شنيدم، خواستم من هم در اين جلسه اشتراک نمايم، بناءً نظر و 

بفرماييد. گفت در مورد کار اين مرد  اندرزهای مرا دست کم نگيريد. گفتند: خيلی خوب
و بينديشيد، در آن ميان يکى گفت: او را در منزلى زندانى کنيد، سپس به محمد دقت کنيد 

منتظر مرگ او باشيد تا مثل  آيد، يعنیدقت و با احتياط از او مراقبت نماييد تا از پا در مى
همتايان پيشينش زهير و نابغه شاعران مشهور هلاک شود، دشمن خدا، شيطان فرياد کشيد 

ور شوند و او را از ت نيست؛ چون امکان دارد هوادارانش حملهوگفت: واللّ  اين نظر درس
چنگ شما رها سازد و از او دفاع کنند. يکى ديگر گفت: او را از اينجا اخراج کنيد و از 
 شرش آسوده شويد؛ چون وقتى او بيرون برود عملش هر کجا باشد، به شما زيانى نمى

 رساند.
دی نخواهد بخشيد، آيا شيرينی گفتار، فصاحت شيخ نجدی گفت: اين تدبير به شما هم سو

زبان و تأثير سخنان دلنشين او را نديده ايد که چگونه قلب شنونده را تسخير می کند. قسم 
به الله اگر اين کار را بکنيد او از قبايل عرب دعوت ميکند، آنها برگرد او جمع ميشوند و 

تان  کنند و بزرگان و اشرافان می تآورند و از شهر و ديارتان بيرون بر شما يورش می
 کشند.را می

کنم و  گفتند: درست ميگويد، تدبيرى بينديشيد. آنگاه أبو جهل گفت: من نظرى پيشنهاد مى
بينم، گفتند: کدام است؟ گفت: از هر قبيله جوانى چابک و زيرک اِنتخاب  بجز آن نظرى نمى

ان مى م، آنگاه در يک حمله، همه در يک زمان دهيميکنيم و به هر يک از آنها شمشيرى بر 
کنم شود، گمان نمى و مانند يک نفر به او ضربت بزنند، آنگاه خونش در بين قبايل تقسيم مى

بها را ميپذيرند و ما هم آنگاه خون .بنى هاشم بتوانند باتمام قريش به جنگ ومقابله در افُتند
که رأى اين است و  يم. شيطان گفتيابشويم. و از زحمت و آزارش رهايى مىآسوده مى 

متفرق شدند، آنگاه جبرئيل نزد پيامبر صلى  فيصله همه بجز آن نظرى ندارم. بعد از اين
وسلم آمد و او را از ماجرا وفيصله و توطيه آميز دشمن در دار الندوه با خبر کرد  الله عليه

از ورودش به مدينه  ى هجرت به او داد، وبعدو دستور داد در بسترش نخوابد، و اجازه
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کُرُ بکَِ الََّذِينَ » براو نازل شد. اين آيه به جهت يادآورى نعمت پروردگار باعظمت وَإِذإ يَمإ
رِجُوکَ   .(.۱۳/۴۹۵طبرى ) «.کَفرَُوا لِيثُإبِتوُکَ أوَإ يَقإتلُوُکَ أوَإ يخُإ

 لَقلُْناَ مِثلَْ هَذَا إنِْ هَذَا إِلاه أسََاطِیرُ وَإذَِا تتُلْىَ عَلَیْهِمْ آیاَتنُاَ قاَلوُا قدَْ سَمِعْناَ لوَْ نشََاءُ 
لِینَ﴿  ﴾۳۱الْأوَه

و اگر  ،و هنگامي كه آيات ما بر آنها خوانده مي شود مي گويند شنيديم )چيز مهمي نيست!(
 های مردمان پيشين.بخواهيم ما هم مانند آن )قرآن( می گوييم، اين چيزی نيست مگر افسانه

 (۳۱آورند(.)و هرگز مثل آنرا نمي)ولي دروغ مي گويند 
 تشريح لغات واصطلاحات :

جمع اسُطوره، أفسانه ها، سخنان بيهوده و بی اساس، داستانهای دروغ. «: أساطير»
 پيشينيان، گذشتگان.«: الأولين»

 تفسير :
مكرهاى پى در پى كف ار و توطئه آنان براى طرد و كشتن پيامبر  در باره در آيه قبلی
اى و ازمكرهاى نمونه يه وسلم بحث بعمل آمد، در اين آيه مبارکه يکی ازصلى الله عل

 فرهنگى مشرکين راکه به اِهانت و تحقير مكتب و قرآن ميپردازد مورد بحث قرار ميدهد.
و هرگاه تو ای محمد بر مشرکان آيات کتاب خدا را ميخوانی، «: وَإِذا تتُإلى عَلَيإهِمإ آياتنُا»
از روى دشمنى وانکار ميگويند: آنچه را تلاوت «: نا لوَإ نَشاءُ لَقلُإنا مِثإلَ هذاقالوُا قدَإ سَمِعإ »

 در آنچه تلاوت نمودی چه چيزی مايۀ تعجب و شگفتی است؟ ،کردی شنيديم
لِينَ » وََّ : اين قرآن که بر ما تلاوت می نمايی، جز اکاذيب و «(31)إِنإ هذا إلِا  أسَاطِيرُ الَأإ

اند، کدام چيزی مايۀ تعجب و شگفتی هاى پيشين آن را نگاشتهى که ملتااباطيل و افسانه
، از پردازان و اسطورهنويسندگان  که است چيزی ، همانقرآن يعنی: اين .در آن نيست

 نويسند.می پيشينيان هایأخبار و داستان
ه كردن که فريبى، سبك شمردن و مسخرواضح است که دشمن از همه وسايل برای، عوام 

 حق  است. استفاده بعمل می آورد.
إِنإ هذا إلِا  أسَاطِيرُ » ولی يک نقطه را نبايد فراموش کرد: همينکه ميگويند اين قرآن:

لِينَ  وََّ ر عبارت اسطوره های گذشته است خود،« الَأإ اعتراف دشمن را به برترى و فوق تصو 
 بودن قرآن عظيم الشأن نشان ميدهد.

توانيم مانند وشبيه آن کردند که ما میگفتند و اِدعا میای خود دروغ میآنها در اين ادع
ها در اين ادعای خود ياغيگرای ميگردند سخن بگوئيم و قرآن سخنی کاملاً عادی است. اين

 خواستند مانع راه الله تعالی شوند.می و بدين ترتيب
شى است؛ زيرا اگر مفسر ابوسعود می نويسد: چنين عکس العملى اوج دشمنى و گردنک

کردند! پس آنگاه که قرآن ده سال آنها را آمد هرگز دريغ نمىچنين کارى از دستشان بر مى
شمشير پناه به مبارزه طلبيد چه چيزى مانع آنها بود؟ پس در ناتوانى درغلتيدند، سپس به

بردند وعليرغم تنفر شديد و ناخشنودى بيش از حدشان، براى مغلوب کردنش مخصوصاً 
 .(.۲/۲۳۷ابو سعود ) ى بيان، به مقابله برنخاستند.در زمينه

 : 31شأن نزول آیه
 ک: ابن جرير از سعيد بن جُبير روايت کرده است: نبی اکرم صلی الله عليه وسلم -508

در روز بدر عقبه ابن ابومعيط، طعيمه بن عدی و نضر بن حارث را به اسارت گرفت، 
داد که نضر را به اسارت گرفته بود، گفت: ای رسول سپس دستور کشتن آنها را داد. مق
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گفت: او راجع به کتاب خدا سخنان ناروا  ام. رسول اللهالله! اين رامن به اسارت گرفته
 15993نازل شد.)طبری«وَإِذَا تتُإلىَ عَلَيإهِمإ آيَاتنَُا قَالوُاإ قَدإ سَمِعإنَا»گفت. در باره او آيه: می

 .(.به صورت مرسل روايت کرده
 ! خواننده محترم

بحث به در باره تصويری از سفاهت و نادانی مشرکان،  (35 الی 32)در آيات متبرکه 
 گرفته ميشود .

تِنَا وَإِذْ قاَلوُا اللههُمه إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقه مِنْ عِنْدِكَ فأَمَْطِرْ عَلیَْناَ حِجَارَةً مِنَ السهمَاءِ أوَِ ائْ 
 ﴾۳۲مٍ﴿بِعَذَابٍ ألَِی

و ياد آور شو زمانی که گفتند: پروردگارا! اگر اين )دين( حق از نزد تو است، پس از 
  (۳۲آسمان سنگهايی بر ما بباران، و يا برای ما عذابی دردناک بيار.)

 تفسير :
 ميگفتند: و وقتى را به ياد بياوريد که«: وَإِذإ قالوُا الَل هُمَّ إِنإ کانَ هذا هُوَ الَإحَقَّ مِنإ عِنإدِکَ »

طِرإ عَلَيإنا حِجارَةً مِنَ الَسَّماءِ » ای خدا! اگر اين قرآن که محمد آورده حق است، پس «: فَأمَإ
ها اين سخن را هايی از آسمان بسان قوم لوط، نازل کن تا ما را هلاک کند. آنبرما سنگ

د و در دانستنگفتند و آن را بعيد و دور از حقيقت می می ءاز روی تمسخر و اِستهزا
 شان تحدی و به مبارزه طلبی نيز بود.ضمن هدف 

يا عذاب دردناک بر ما نازل فرما که ما را نابود کند. اين دعا : («32)أوَِ ائِإتنِا بِعَذاب  ألَِيم  »
 از جانب آنها ريشخند و تمسخر بود.

فريبى مها، يا از شد ت تعص ب و لجاجت است و يا براى عواگونه نفريناين بايد گفت که:
دل احساس كنند كه آنان حق  هستند و اسلام، كنند تا مردم سادهاست که بر خود نفرين مى

 باطل است.
 ،نمايى و سوگند يادكردن هاتقد س در بسياری از اوقات در اين هيچ جای شکی نيست که:

أسف به ت از وسايل کاری دشمن است که براى فريب مؤمنان مورد استفاده قرار داده ميشود.
 برد.بايد گفت که: عناد و لجاجت، انسان را تا مرز رضايت به نابودى خويش هم پيش مى 

مفسر تفسير کابلی می نويسد: اين آيه منتهاى جهل و شقاوت وعناد مشركين مك ه را نشان 
اگر دين اسلام كه ما از مد ت دراز و با اين همه جد  و  ،گفتند: اللهدهد. يعنى، آنها مىمى 
پردازيم، حق  است؛ پس تأخير براى چيست؟ و ما نيز چرا مانند اقوام به تكذيب آن مىجهد 

 شويم؟شويم؟ و يا ما نيز به عذابى مانند آنها مبتلا و مستأصل نمىسلف سنگبار نمى
ابن کثير گفته است: اين امر از فراوانى نادانى و شدت تکذيب و عداوت آنها ناشى ميشود، 

ود که بگويند: بار خدايا! اگر اين قرآن حق است و از جانب تو نازل و براى آنها بهتر ب
شده است مارا بر آن هدايت فرما و توفيق پيروى آن را به ما عطا نما. اما به سبب ابلهى 

 .(.۲/۱۰۱مختصر ابن کثير ) و نادانى خود درخواست تعجيل عذاب کردند.
 : داستان ذی عبرت

هالى سباء گفت: قوم شما أل است که به يک نفر از از حضرت معاويه رضى الله عنه نق
تر از بله و نادان بودند! آن مرد گفت: نادانأکرد چقدر زمانى که زنى بر آنان حکومت مى

قوم من قوم شما بود که وقتى پيامبر صلى الله عليه وسلم آنها را به سوى حق دعوت کرد 
طِرإ عَلَيإنا حِجارَةً مِنَ الَسَّماءِ أوَِ اِئإتنِا بعَِذاب   الَل هُمَّ إِنإ کانَ هذا هُوَ الَإحَقَّ »گفتند:  مِنإ عِنإدِکَ فَأمَإ
بار خدايا! اگر اين حق است و از جانب تو آمده است، از آسمان سنگ بر ما نازل  «ألَِيم  
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فرما يا ما را به عذابى دردناک مبتلا کن. و نگفتند: اگر حق است و از جانب تو آمده است، 
 ه سوى آن هدايت فرما. معاويه رضى اللّ  عنه ساکت ماند.ما را ب

 :32 شأن نزول آیه
در مورد نضر « وإذ قالوا اللهم...»ابن جريرطبری ازسعيد بن جبير روايت ميکند که: 

های پيشينيان است. پيامبر صلی الله عليه پسرحارث نازل شدکه ميگفت: اين قرآن افسانه
 «.،کلام پروردگار جهانيان استوای برتو! اين»وسلم به اوگفت: 

اللهم إن كان هذا هو »بخاری ومسلم ازأنس نقل ميکنند که: أبوجهل پسر هِشام گفت: 
 «.و ما كان الله ليعذبهم و أنت فيهم»خداوند در جواب فرمود: « الحق...

واحدی از ابن عمر نقل ميکند که: مشرکان در وقت طواف پيامبر صلی الله عليه وسلم نعره 
و ما كان »ی: می کشيدند و استهزا و تمسخر اش می کردند و کف می زدند که آيه از()آو

 نازل شد. ،«صلاتهم عند البيت...
هل از مك ه به معرکه بدر روان می شد، اين دعا را جَ بو أمفسرآن می نويسند: هنگامى كه 

مه نموده بود؛ عاقبت، هرچه خواست نمونه آن را در بد ر ديد؛ خودش در پيشگاه كعبه مكر 
سر و سامان مقتول گرديد؛ و هفتاد نفر با شصت و نه سردار، به دست مسلمانان ناتوان بى 

بنياد آنها را برافگند. البت ه،  سارت، گرفتار شدند؛ بدين وسيله الله متعالأل ت ذِ سردار در 
ا مشتى سنگريزه كه الله متعال به دست  مانند قوم لوط از آسمان بر آنها سنگ نباريد؛ ام 

دصلی الله عليه وسلم بر آنها افگنده بود، مثال كوچكى از آن سنگباران آسمانى بود:  محم 
َ رَمى» َ قتَلَهَُمإ وَما رَمَيإتَ إِذإ رَمَيإتَ وَ لكِنَّ اللَّّ مِنِينَ مِنإهُ بَلاءً  فَلَمإ تقَإتلُوُهُمإ وَ لكِنَّ اللَّّ وَ لِيبُإلِيَ الإمُؤإ

 َ شما )با نيروى خود(، آنان )كف ار( را نكشتيد، بلكه خداوند «)انفال 17 سَمِيع  عَلِيم  حَسَناً إِنَّ اللَّّ
مدادهاى غيبى( آنها را به قتل رساند. )اى پيامبر!( آنگاه كه تير افكندى، تو نيفكندى، اِ )با 

بلكه الله افكند )تا كافران را مرعوب كند( و تا مؤمنان را از سوى خويش به آزمونى نيكو 
 .يازمايد، زيرا خداوند، بسيار شنوا و داناست.(ب

بَهُمْ وَهُمْ یسَْتغَْفِرُونَ﴿ ُ مُعذَ ِ بَهُمْ وَأنَْتَ فیِهِمْ وَمَا كَانَ اللَّه ُ لِیعُذَ ِ  ﴾۳۳وَمَا كَانَ اللَّه
بر آن نيست که آنان را در حالی که تو در ميان آنان به سر ميبری، عذاب کند  ولی خداوند

 (۳۳آمرزش ميکنند، خدا عذاب کننده آنان نخواهد بود.)و تا ايشان طلب 
 تشریح لغات و اصطلاحات:

تغَإفِرُونَ »بری.در حالی که تو در ميان آنان بسر می «:وَأنَتَ فِيهِمإ » در حاليکه  «:وَهُمإ يَسإ
عذاب و بلای بزرگی  ،طلب آمرزش را دارند. مراد از عذاب مورد نظردر آيه مبارکه

 شان را هلاک و نابود سازد؛ نه عذاب و بلای جزئی و معمولی.است که يکباره اي
 تفسير :

از عذاب الهی است: وجود پيغمبر در ومحافظت قابل تذکر است که: دو چيز وسيله امنيت 
لی اختصاص به مسلمانان صدر  البته العالمين.ميان مسلمين، و استغفار به درگاه رب   او 
 ن در تمام قرون و اعصار ميگردد.اسلام، و دومی مربوط به همه مؤمنا

بَهُمإ وَ أنَإتَ فيِهِمإ »  ُ لِيعَُذ ِ به پاس احترام به پيامبر در رد اين سخن  الله متعال هم: «وَماکانَ اَللّ 
 بيهوده آنان چنين فرمود. ای محمد! تا تو در ميان آنان در شهر مکه مقيم باشی، الله

 يند مورد رحمت او قرار خواهند گرفت.باز آ عذابشان نمی دهد و اگر به سوی الله
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در آين هيچ جای شکی نيست که آنها مستحق عذاب اند اما به خاطر اکرام و احترام تو، 
دهيم. عادت و حکمت الله متعال درحاليکه تو اى محمد! دربين آنها هستى، آنها را عذاب نمى

 ست، عذاب ندهد.چنان مقرر است که امتى را در حالى که پيامبرشان در بين آنها ا
در اين مورد ميفرمايد: هرگز ملتى با وجود پيامبرشان در بين آنان عذاب  (ابن عباس)رض

 .( در اينجا منظور از عذاب استيصال و نابودى است.۴/۴۸۹البحر )اند.نديده
تغَإفِرُونَ)» بهَُمإ وَ هُمإ يَسإ ُ مُعَذ ِ ار را عذاب الله متعال عادت نکرده است کف: («33وَما کانَ اَللّ 

دهد درحاليکه در بين آنان افرادى مؤمن قرار داشته باشند و از خدا طلب آمرزش و 
بخشودگى ميکنند. اشاره است به استغفار مسلمانان مستضعفى که در بين آنها زندگى 

 کردند.مى
ى امنيت موجود بود، يکى وجود پيامبر ابن عباس)رض( گفته است: در بين آنان دو حاشيه

وسلم وديگرى استغفار، پيامبر هجرت کرد و رفت ولى استغفار تا روز   عليهصل ى اللّ  
 .(.۱۵/۱۵۸تفسير رازى )قيامت باقى است. 

توبه واستغفار، دارای اهمي ت بخصوص و بسزای در نزد الله متعال  قابل يادآوری است که:
تى را نيز تغيير ميدهد.، ميباشد  چنانكه توبه و استغفار سرنوشت ام 

نبياء عذاب فرود آيد، أسران مينويسند که: سن ة الله اينست كه چون بر قومى بنابر تكذيب مف
را از مك ه جدا  ما پيغمبر را از آنها بيرون می كنيم. زمانيکه پيامبر صلی الله عليه وسلم

 بنقل از تفسير کابلی(.)ساختيم، اهل مك ه در عذاب بدر گرفتار ساختيم. 
رفع عذاب از آنان بنابر به دو : حوای آيه مبارکه معلوم می شود کهقابل تذکر است که از ف

 دليل بود:
 اين که پيامبر نور و رحمت در ميان آنان بود، - 1
الله ميدانست که فرزندان ونسل جديد شان، پرچم اسلام را بر دوش ميگيرند وبه الله  - 2

ند. بنابر اين، آورند و برخی از خود آنان هم به دين اسلام ميگرووپيامبر، ايمان می
 آنان را نابود و ريشه کن نکرد؛ هر چند می بايست نيست و نابود شوند.

ُ وَهُمْ یَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانوُا أوَْلِیاَءَهُ إنِْ  بَهُمُ اللَّه وَمَا لَهُمْ ألَاه یعُذَ ِ
 ﴾۳۴مْ لَا یَعْلمَُونَ﴿أوَْلِیاَؤُهُ إلِاه الْمُتهقوُنَ وَلَكِنه أكَْثرََهُ 

از ورود  ]مردم مؤمن را[الله آنها را عذاب نکند، حال آن که و چه چيزی مانع آنان است 
کنند، و آنها متوليان مسجد الحرام نيستند، و متوليان آن نيست مگر مسجد الحرام منع می

 (۳۴)دانند.پرهيزگاران، وليکن بيشتر آنها )اين حقيقت( را نمی
 تفسير :

ُ وَ » بَهُمُ اَللّ  تعالی عذاب را از ها وجود دارد تا خدایچه خصوصيتی در آن:«ما لهَُمإ ألَا  يعَُذ ِ
اند، در حالى که هنوز بر نافرمانى و آنها باز دارد در حالی که مستحق چنين عذابی

 ورزند؟ گمراهى اصرار مى
جِدِ الَإحَرامِ » را بر عملکردشان عذاب نکند، درحاليکه و چرا آنها « وَ هُمإ يَصُدُّونَ عَنِ الَإمَسإ
هل اسلام را از داخل شدن به مسجد الحرام مانع ميشوند، همانطور که در سال حديبيه مانع أ

پيامبر صلى الله عليه واله وسلم شدند و همانطور که او و مؤمنان را به مهاجرت ناچار 
 کردند.

لِياءَهُ » شايستگى  آنان ،پنداشتندمتول ى مسجدالحرام مى كف ار، خود را به ناحق   :«وَما کانوُا أوَإ
 سرپرستى آنرا نداشتند؛ چون مشرک بودند.
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به هيچ وجه درست نيست چنين کسانی متوليان وسرپرستی حرم و امانت نگهداران خانۀ 
 کنند.ورزند و پيامبرش را تکذب میشرک می خدا باشند به خصوص درحالتيکه به الله متعال

لِياؤُ » براهيم خليل عليه السلام و بر اساس اِ اى كه به دست توليتِ خانه :«هُ إلِاَّ الَإمُتَّقوُنَ إِنإ أوَإ
تقوا باشد. بناءً کسی مستحق توليت خانۀ خداست تقوا ساخته شده، نبايد به دست افراد بى 

که به اوتعالی ايمان داشته باشد و از پيامبرش پيروی و با هدايت او رهياب شود و اوامرش 
داری شرف اش اجتناب کند چنين کسی مستحق سرپرستی وعده اطاعت و از نواهی را

زيرا  هستيم کعبه گفتند: ما متوليانمی که است مشرکان رد سخن اين رعايت خانۀ کعبه است.
 از شرک اند کهفقط کسانی آن يعنی: متوليان نيستند جز متقيان ومستحق بودن خانه خدا اوليای
، بر بتان و اوليای دوستان پس از آن الله متعال است کعبه پرهيزند زيرا خانهمی  عاصیو م
 ندارند. ولايتی گونههيچ آن

شما  الله صلی الله عليه وسلم پرسيدند: اوليا و دوستان از رسول که است آمده شريف در حديث
« إنِ أوَلِياَؤُٓهۥُٓ إلِاَّ المُتَّقوُنَ »کردند:  تلاوت گاهآن«. باتقوايی هر شخص»اند؟ فرمودند: کسانیچه

يا  ،الله سزاوار دوستی کسی چه را که حقيقت اين« دانندنمی  بيشتر آنان ولی(. »34)الأنفال: 
 .است وی حرم توليت شايسته

ثرََهُمإ لايَعإلمَُونَ » هند؛ زيرا ميگفتند: ما سرپرست اما اکثر آنان نادان و ابل :(«34)وَلکِنَّ أکَإ
ى بيت وقوم هستيم، هرکس را که بخواهيم مانع ميشويم و به هر کس که بخواهيم اجازه

ورود ميدهيم. منظور از آيه بيان اين مطلب است که به سبب گناهان زشتشان آنها مستحق 
ر مسلمانان عذاب و استيصالند، اما خدا به احترام پيامبر صل ى اللّ  عليه وسلم واستغفا

 مستضعف آن را از آنان برداشته است.
 :33شأن نزول آیه 

ابن جرير ازيزيد بن رومان ومحمد بن قيس روايت کرده است: قريشيان به يکديگر  -512
گفتند: خدا تنها محمد را از بين ما اعزاز و اکرام کرده است؟ پروردگارا! اگر اين قرآن می

ز آسمان سنگ ببار، شب که شد از گفتار خود پشيمان برحق و ازجانب توآمده است، برما ا
بهَُمإ »شدند و گفتند: بار خدايا! از گناهان ما درگذر. پس خدای عزوجل  ُ لِيعَُذ ِ وَمَا کَانَ اللّ 

تغَإفِرُونَ) بَهُمإ وَهُمإ يَسإ ُ مُعَذ ِ ُ 33وَأنَتَ فيِهِمإ وَمَا کَانَ اللّ  بهَُمُ اللّ   وَهُمإ يَصُدُّونَ عَنِ ( وَمَا لهَُمإ ألَاَّ يعَُذ ِ
لَمُ  ثرََهُمإ لاَ يعَإ لِيَآؤُهُ إلِاَّ الإمُتَّقوُنَ وَلَکِنَّ أکَإ لِيَاءهُ إِنإ أوَإ جِدِ الإحَرَامِ وَمَا کَانوُاإ أوَإ ( را 34)«ونَ الإمَسإ

 آنرا روايت کرده است.( 16015کرد.)طبری  «نازل

 ﴾۳۵مُكَاءً وَتصَْدِیةًَ فذَوُقوُا الْعذََابَ بمَِا كُنْتمُْ تكَْفرُُونَ﴿وَمَا كَانَ صَلَاتهُُمْ عِنْدَ الْبَیْتِ إِلاه 
در نزد کعبه نبود مگر چيزی كه مدعي هستند ما هم نماز داريم(  مشرکينونماز آنها )

و کف زدن )يعنی به جای نماز خواندن چنين تمسخری « صوت كشيدن»جزصفير کشيدن 
 (۳۵)عذاب را به سزای کفر تان بچشيد.کردند(، پس )به آنها گفته شد که( می

 تشریح لغات و اصطلاحات:
 کشيدن. سوت«: مُكَآءً »نماز ايشان. دعا و عبادت ايشان. «: صَلاتهُمإ »
دِيَة» زدن. از ماده )صدد( و در آن دال دوم به ياء قلب شده است. يا از کف «: تصَإ
 («آنترجمۀ معانی قر»تفسير نور: )( و ناقص يائی است. صَدي)

 تفسير :
دِيَةً » از جمله از اعمال ناپسند آنها يکى هم «: وَماکانَ صَلاتهُُمإ عِنإدَ الَإبيَإتِ إلِا  مُکاءً وَتصَإ

اين است. که عبادت و نمازشان در کنار بيت الحرام، نماز مشرکان درکنار حرم جز 
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عبادت نه  شيپور نواختن وکف زدن چيز ديگری نبود، درچنين کارها و چنين حرکات
ها گمراهی، نادانی وسفاهت خداست و نه طاعتی مشروع و نه سنتی پيروی شده، تمام اين

دادند که مسلمانان در نماز بودند تا نماز آنها را به هم است.اين کار را وقتى انجام مى
 زنند؛ يعنى آنها نماز و تقرب به الله را به کف و سوت زدن تبديل کردند.

برهنه و بدون لباس سوت زنان وکف  ،عريان، ست: قريش لوچابن عباس)رض( فرموده ا
 .(.۱۳/۵۲۴طبرى )پرداختند. زنان به طواف بيت الله مى 

به تأسف بايد گفت که: در طول تاريخ، مراسم دينی و مذهبى دستخوش تحريف و يا آميخته 
 به امورى لغو و خرافات شده است.
ى بالاترين خرافات ميشود. و در صحنهترين مراكز، همچنان در برخی از اوقات مقد س

 احترامى به مقد سات، عذاب الهى را بدنبال دارد.اين هيچ جای شکی نيست که: كفر و بى 
فرُُونَ » : لجاجت واستمرار در كفر و انحراف، عامل نزول «(35)فَذوُقوُا الَإعَذابَ بمِا کُنإتمُإ تکَإ

در دنيا با کشته شدن، اسارت، شکست  عذاب اوتعالی را عذاب است، پس ای دشمنان الله
ها کفر شما و پيامد بچشيد و در آخرت با آتش و غضب خدای جبار. اين در معرکه بدر

 جنگ شما با دوستان خداست.
 :35شأن نزول آیه 

ک: واحدی از ابن عمر)رض( روايت کرده است: در زمان جاهليت حين طواف  -514
اسباب »س الله متعال اين آيه را نازل کرد )واحدی در کشيدند، پکعبه کف ميزدند و فرياد می

ابن جرير از سعيد]بن  -515از عطية عوفی از ابن عمر روايت کرده(.  480« نزول
شدند با رو به رو می)جبير[ روايت کرده است: هرگاه قريش در اثنای طواف با نبی کريم 

 16048نازل شد)طبری کشيدند پس اين آيه زدند و صوت میتمسخر و استهزاء کف می
از سعيد به صورت مرسل روايت کرده  16049از سعيد بن جبير از ابن عباس)رض( و 

 است.(
 ! خوانند گان محترم
در مورد موضوع به هدر دادن پاداش انفاقی که بدان وسيله  (37الی  36)در آيات متبرکه 

  بحث می نمايد. ،بستند راه خدا را بر روی مردم می

ِ فسََینُْفِقوُنهََا ثمُه تكَُونُ عَلَیْهِمْ إنِه الهذِ  ینَ كَفَرُوا ینُْفِقوُنَ أمَْوَالهَُمْ لِیصَُدُّوا عَنْ سَبِیلِ اللَّه
 ﴾۳۶حَسْرَةً ثمُه یغُْلَبوُنَ وَالهذِینَ كَفَرُوا إلِىَ جَهَنهمَ یحُْشَرُونَ﴿

ً کسانی  دم از راه و دين الله های خود را برای منع نمودن مرکه کفر ورزيدند مالمسلما
شان سبب حسرت کنند، پس زود است که آن را انفاق کنند، باز )عاقبت( آن انفاقانفاق می

سوی دوزخ حشر  گردند. و آنانی که کفر ورزيدند بهبرايشان خواهد شد، و باز مغلوب می
 (.۳۶شوند.)می
والهَُمإ لِيَصُدُّ » ِ إِنَّ الَّذِينَ كَفرَُوا ينُإفِقوُنَ أمَإ هرآئينه كافران خرج ميكنند اموال «: وا عَنإ سَبِيلِ اللَّّ

اموال خود را به منظور  خود را، تا بازدارند مردمان را از راه الله؛ يعنی اينکه کافران
جنگ با الله از طريق ممانعت مردم از داخل شدن به دينش و آزار واذيت بندگان و فساد و 

 نند و گمان ميکنند که اين کار، آنها را ياری میرساگری در زمين به مصرف می تباهی
 شان دارد.رساند و نفعی به حال

ه گرفته بودند كه هرروز  ،مفسرآن می نويسند در معرکه بدر بدر دوازده رئيس كف ار به ذم 
كرد. چون يكى از آنها طعام سپاه را تهيه كنند؛ چنانكه يك نفر در يك روز ده شتر ذبح مى
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در  يمتيان در مك ه با ابو سفيان و امثالش گفتند هر قدر متاع تاجرانی کهشكست افتاد، هز
د صرف شود، و همه  -صل ى اللّ  عليه وسل م -كاروان است به غرض انتقام گرفتن از محم 

 بر آنها راضى شدند.
رَةً » دا موجب ندامت کنند و بعيعنى اين اموال را خرج مى«: فَسَينُإفِقوُنهَا ثمَُّ تکَُونُ عَلَيإهِمإ حَسإ

توانند  وپشيمانى آنان ميشود؛ چون مالشان ازدست ميرود و به آرزوى خودنرسيده و نمى
 نور الله را خاموش و آيين کفر را مستقر نمايند.

لَبوُنَ »  خبر دادن از غيب است؛ يعنى نهايت و عاقبت آنها شکست و فرار است.«: ثمَُّ يغُإ
های كافران تنها مواجه به شكست دنيوى نمی شوند، ها وتلاشها وتوطيهپلان ،بايد گفت

 بلكه عذاب اخُروى نيز در بر دارند.
شَرُونَ )» ميرند به سوى جهنم برده آنان که بر کفر مى «: (36وَ الََّذِينَ کَفَرُوا إِلى جَهَنَّمَ يحُإ

شَرُونَ »ميشوند، ) و ندامت پس حسرت  (شوند. شوند. گردآورده میرانده می  يعنی«: يحُإ
 عظيمى است براى آنان که زنده مانده و آنان که بر کفر مردند!

واقعيت اينست که: بى ايمانى و كفر، سبب سقوط انسان و ورود به دوزخ است: چون در 
اين جهان مقهور و مغلوب، و در آخرت معذ ب شوند؛ دست افسوس به هم سايند، و گويند: 

بدر؛ و باز در  نشد! چنانكه در قدم اول در معرکه ثروت ما بر باد رفت، و موف قي تى حاصل
احد، و ساير مواقع، قواى جسمى و مالى خود را صرف كردند، و ديدند كه هيچ نتوانستند؛ 

 و در نتيجه هلاك يا مفتضح شده، از كفر توبه كردند!
ى سنگينى ى بودجهنزول اين آيه مبارکه را درباره قابل تذکر است که برخی از مفسران

ى ه كف ارمك ه براى جنگ بدر خرچ كردند، منسوب ميدانند، ولى عمومي ت آيه، شامل همهك
 مصارفی ميشود كه در مبارزه و مقابله با اسلام و مسلمانان بخرچ ميرسد.

براى جلوگيرى از نشر و بخش دين  كف ار در طول تاريخ :در ضمن قابل تذکر است که
اى جز حسرت و ولى در نهايت نتيجه، سانيدندبه خرچ می ر مقدس اسلام، أموال خود را

 شكست قطعى چيزی ديگری را کمايی نکردند.
 :36شأن نزول آیه 

 ابن اِسحاق ميفرمايد که: زهری، محمد بن يحی بن حبان، عاصم بن عمير بن قتاده  -516
و حصين بن عبدالرحمن برای من گفته اند: چون قريش در جنگ بدر دچار مصايب درد 

د و به مکه بازگشت، عبدالله بن ابو عکرمه بن أبوجهل و صفوان بن ابو امَُيَّه آور گردي
شان در جنگ کفر و ايمان در معرکه همراه گروهی از مردان قريش که پدران و فرزندان

بدر هلاک شده بودند، نزد ابوسفيان و همراهان او که کاروان تجارتی قريش را هدايت 
روا داشت و  د: ای گروه قريش، محمد در حق شما ظلمکردند رفتند و اظهار داشتنمی

نخبگان شما را کشت. اينک شما با پرداخت أموال اين کاروان ما را در جنگ او مساعدت 
ها همچنان و در باره آن .کنيد، اميد که از وی انتقام بگيريم. قريش اين کار را أنجام دادند

وَالَهُمإ لِيَصُدُّواإ عَن سَبِيلِ إِنَّ الَّ : »روايت است آيه که از ابن عباس)رض( ذِينَ کَفَرُواإ ينُفِقوُنَ أمَإ
شَرُونَ  رَةً ثمَُّ يغُإلبَوُنَ وَالَّذِينَ کَفرَُواإ إِلىَ جَهَنَّمَ يحُإ ِ فَسَينُفِقوُنَهَا ثمَُّ تکَُونُ عَليَإهِمإ حَسإ نازل  «(36)اللّ 

 از ابن اِسحاق روايت کرده است.(.  16077طبری )شد. 
ای ابن ابوحاتم از حکم بن عتيبه روايت کرده است: ابوسفيان چهل اوقيه )اوقيه، وزنه -517

است معادل هفت مثقال.( طلا برای تجهيز سپاه شرک خرج کرد و اين آيه در مورد او 
 روايت کرده و اين مرسل است.(. 16072نازل گرديد )طبری 



 

  

56 

 (8) –الانفال سورهٔ 

کرده است: أبوسُفيان در جنگ احُد  ابن جرير از ابن ابزی و سعيد بن جُبيَر روايت -518
دو هزار نفر را از قبايل مختلف أجير کرد تا در جنگ عليه مسلمانان و رسول الله صلی 

 16070الله عليه وسلم در ميان سپاه شرک باشند. پس اين آيه در باره او نازل شد. )طبری 
از سعيد بن  482« اسباب نزول»از ابن أبزی و واحدی در  16071از سعيد بن جبير و 

 جبير و ابن ابزی به قسم مرسل روايت کرده اند.(. 

ُ الْخَبیِثَ مِنَ الطهی بِِ وَیجَْعَلَ الْخَبیِثَ بعَْضَهُ عَلىَ بَعْضٍ فَیَرْكُمَهُ جَمِیعاً فیَجَْعلَهَُ  لِیمَِیزَ اللَّه
 ﴾۳۷فِي جَهَنهمَ أوُلَئكَِ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴿

جدا کند، وناپاکان را روی يکديگر گذارد، )مؤمنان( ا از پاکان ر)کافران( تا خدا ناپاکان 
پس همه را متراکم وانباشته سازد و يکجا در جهنم قرار دهد؛ ]به راستی[ آنانند که زيانکار 

 (۳۷واقعی اند. )
 تفسير :

ُ الَإخَبِيثَ مِنَ الَطَّي ِبِ » ين اهل حق و اهل الله متعال اين کار را انجام ميدهد تا ب: «لِيمَِيزَ اَللّ 
منظور  مؤمنان پاک را از کافران پست و شرور جدا نمايد. باطل تفاوت ايجاد شود. يعنی

 از پاک و ناپاک مؤمن و کافر است.
ُ »هاى الهى است. جداسازى طرفداران حق  از باطل، از سن ت چنانكه در روز « لِيَمِيزَ اللَّّ

تازُوا الإيوَإ »قيامت نيز خطاب ميشود:  رِمُونَ وَ امإ .( و اى گناهكاران 59)يس، « مَ أيَُّهَا الإمُجإ
 (۵۹ -. گناهان[ جدا شويد امروز ]از بى

ها، عملكردها، بايد گفت که از نتايج جنگ حق  و باطل، روشن شدن روحي ات، انگيزه
 ها كشف شود.ى انسانهاست تا جوهرهتعه دات و توطئه

عَلَ الَإخَبِيثَ بَعإضَهُ عَلى » و بعضى از کافران را بر بعضى ديگر قرار دهد و : «بَعإض  وَ يَجإ
 مسلط گرداند.

کُمَهُ » ً و آن ها را بر هم انباشته و توده کند و بر اثر شدت تراکم و ازدحام : «فيَرَإ جَمِيعا
 اى بر بعضى ديگر قرار گيرند.عده
عَلَهُ فیِ جَهَنَّمَ »  و سپس همه را در آتش دوزخ بيندازد.: «فيََجإ
اند که زندگی در سايۀ نعمت ها زيانکارانیو حقيقتاً که اين: («37)ئکَِ هُمُ الَإخاسِرُونَ أوُل»

خسارت واقعى انسان، دوزخى  ،ماندگار را ازدست داده و ازهمه شديدتر عذاب ميشوند
 شدن اوست.

از آنان توبه و پشيمانى خواست، و آنها را از اصرار بر کفر و الله سبحان وتعالی سپس 
 راهى بر حذر داشت و فرمود:گم

 ! خوانند گان محترم
در باره فضل الله متعال نسبت به بندگانش، بحث بعمل آمده  (40الی  38)در آيات متبرکه 

 است.

قلُْ لِلهذِینَ كَفَرُوا إنِْ ینَْتهَُوا یغُْفرَْ لَهُمْ مَا قدَْ سَلَفَ وَإنِْ یعَوُدُوا فَقدَْ مَضَتْ سُنهتُ 
لِینَ   ﴾۳۸﴿الْأوَه

به کسانی که کافرند بگو: اگر از کفر شان بازايستند ]و به اسلام روی آورند[ گناهان 
]چون جنگ با پيامبر و باز داشتن مردم از راه الله، و منع کردن مؤمنان از ورود به 
مسجدالحرام[ از آنان بخشيده خواهد شد، واگر ]به کفر وعداوت مسلمانان[ بازگردند، 
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خدا که دررابطه با ]عذاب و هلاک[ پيشينيان جاری شد ]بر آنان نيز  ترديد همان سنتبی
 (۳۸جاری می شود.[ )

 تشريح لغات واصطلاحات :
ندادن كارى به خاطر نهى از ، به معناى پذيرش نهى و دست برداشتن و أنجام «انِتهاء»

 آن كار است.
 تفسير :

اى محمد! به آن مشرکان بگو: اگر آنها «: هُمإ ما قَدإ سَلَفَ قلُإ لِلَّذِينَ کَفَرُوا إِنإ يَنإتهَُوا يغُإفَرإ لَ »
 بخشد.تعالی گناهان گذشتۀشان را می شرک را ترک کنند و داخل اسلام شوند خدای 

پيامبر مأمور است سن ت خداوند، )مغفرت در صورت توبه كردن و سركوبى و نابودى 
 در صورت لجاجت كافران( را به مردم ابِلاغ كند.

 .بست وجود نداردسلام، همواره راه توبه و اصلاح به روى اشخاص باز است و بندر ا
برخی از مفسران گفته اند معنای اين عبارت آن است که اگر کافران از کفر دست 

بردارند و مسلمان شوند، کفر و گناهان گذشته آنان مورد عفه وبخشش قرار داده ميشود و 
کشند، آثار آن را از وجودشان بيرون خواهند آورد و مانند مويی که آنرا از خمير بر مي

الاسلام يجب ما قبله، اسلام آنچه »از اين روی رسول الله صلی الله عليه وسلم ميفرمايد: 
 را گذشته است، برمی دارد.

همچنين گفته اند: کافر حربی اگر مسلمان شود، ديگر هيچ مسئوليتی نخواهد داشت، اما 
د تنها حق مسلمانان بر عهده او خواهد بود و قضای حقوق الله کافر ذمی اگر مسلمان شو

از عهده او برداشته ميشود. وامام ابوحنيفه به همين حکم استناد کرده و فتوا داده است که 
اگر شخص مرتد مسلمان شود، قضای عباداتی که در حال ارتداد انجام نداده است، 

و إن »اجب نخواهد بود و عبارت همچنين عبادات ترک شده پيش از آن نيز بر او و
را به ارتداد تفسير کرده است. و بناءً بر آن که ضمير به الله برگردد، برخی از « يعودوا
 را به صيغه معلوم خوانده اند. )بنقل از تفسير کشاف(« يغفر لهم»قاريان 

 طلب نيست، بلكه در پى اصلاح است.جنگ  بصورت کل بايد گفت که: دين مقدس اسلام،
لِينَ )» وََّ ى الهى در طول قانون عادلانه و حكيمانه («38وَ إِنإ يَعوُدُوا فَقَدإ مَضَتإ سُنَّتُ الَأإ

طوريکه در آيه مبارکه ميفرمايد:  تاريخ، نسبت به همه يكسان و تغيير ناپذير بوده است
واگر به جنگ وستيز وتکذيب تو برگشتند، بدانند روش من در نابود کردن وبه هلاکت 

 اندن تکذيب کنندگان بيان شده و با آنها نيز چنان خواهيم کرد. رس
اين عمل الله متعال مبتنی بر رحمت وسيع و عفو اوست، چون او توبه را بر دشمنان خود 

ها دوباره به ها را از اين طريق به سوی دين ترغيب کند، ولی اگر آنعرضه داشته تا آن
ار عالميان کفر ورزند، در چنين حالتی روش الله جنگ با مسلمانان بازگردند و به پروردگ

های چه اين روش در امتمتعال درتعامل با دشمنانش کاملاً واضح و آشکار است، چنان
 ها با تباهی و ويرانی و تعذيب تبلور يافته است.سابق، گذشته و در ميان آن

ینُ كُ  َ بمَِا یَعْمَلوُنَ وَقاَتلِوُهُمْ حَتهى لَا تكَُونَ فِتنْةٌَ وَیَكُونَ الد ِ ِ فإَِنِ انْتهََوْا فإَِنه اللَّه لُّهُ لِِلّه
 ﴾۳۹بَصِیرٌ﴿

و )اگر به عداوت تان بازگشتند پس با آنها بجنگيد تا فتنه )شرک( باقی نماند، و دين، همه 
 (۳۹کنند، بيناست.)برای الله باشد. پس اگر باز آمدند )از كفر(، يقيناً الله به آنچه می
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 ات و اصطلاحات:تشریح لغ
 از دين برگرداندن. بلا و آشوب.  «:فتِإنةَ  »
مراد اين است که اديان باطله از ميان رود، و جز دين اسلام بر جای  «:يكَُونَ الدِ ينُ كُلُّهُ لِِل ِ »

 «ترجمۀ معانی قرآن»تفسير نور:  باشد. نماند. دين و پرستش همه خاص  الله
 تفسير :

ای مسلمانان! با مشرکان تا زمانی بجنگيد که شأن «: لاتکَُونَ فتِإنَة  وَ قاتِلوُهُمإ حَت ى »
شان شکست بخورد وتانيرويی شان نابود گردد و جمعهای وشوکت آنها بشکند و سلاح 

ها که باحق بجنگد ويا گروهکی که در برابر دين بايستد وجود نداشته باشد و تاتمام عبادت
چکس جز او پرستش نشود وهيچ حکمی جزحکم اونافذ ازآن خدای متعال قرار گيرد و هي
 نگردد وزندگی کلاً اسلامی شود.

ى ابن عباس)رض( فرموده است: فتنه يعنى شرک؛ يعنى تا يک نفر مشرک بر سطح کره
 زمين باقى نماند.

است: تا زمانى که مؤمن در دينش دچار فتنه نگردد. )تفسير طبرى فرموده ابن جريج 
ى كف ار و ايجاد جهاد در اسلام، بصورت کل رفع فتنه و سلطههدف از .(. ۱۳/۵۳۸

 فضاى سالم براى دعوت به حق  است.
« ِ ينُ کُلُّهُ لِِل   ل شده و جز دين اسلام دينى باقى نماند.مَحِ ضمُ ديان باطل، أ«: وَيَکُونَ الَد ِ

و يا  ديان يا با نابودى تمام پيروانش صورت ميگيردأضمحلال اِ مفسر آلوسى گفته است: 
 .(.۹/۲۰۷يابد. )روح المعانى با برگشتن آنها از بيم کشته شدن تحقق مى 

مفسر تفسير کابلی می نويسد: در ظاهر، اگر از كفر و شرارت خويش بازآيند؛ قتال به 
حوال ضمائر و كيفي ت آينده آنها به الله متعال حواله شود؛ هرچه كنند از علم أآنها نيست؛ 

 تواند. الهى پنهان مانده نمى
مسلمانان مكل فند كه صرف بروفق حال ظاهر عمل كنند. و پيامبر صل ى اللّ  عليه و سلم 

؛ فاذا «لا اله الا  اللّ  »مرت ان اقاتل الناس حت ى يقولوا اُ »فرموده است: در حديث است: 
 «.قالوها عصموا من ى دماءهم و اموالهم الا  بحق ها؛ و حسابهم على اللّ  عز  و جل  

)فَ » َ بمِا يَعإمَلوُنَ بَصِير  ا فَإنَِّ اَللّ  دشمنان، در هر مقطع كه دست از جنگ  («:39إنِِ انِإتهََوإ
بكشند، با آنان، برخوردى مناسب در همان مقطع صورت ميگيرد طوريکه در آيه مبارکه 

و هرگاه اهل باطل از جنگ با اسلام خود داری نموده و سلاح خود را کنار  ميفرمايد:
داند و اگر  ها را میتعالی أعمال آند و دشمنی را ترک کنند در چنين حالی خدایبگذارن

دهد، ولی اگر بر کفر راست بگويند و اِيمان بياورند خداوند به آنها ثواب و پاداش می 
 دهد.ها کيفر می خويش اصرار ورزند حتماً به آن

مراه دارد تا به سوی رحمت اين آيه دلالت بر باز بودن دروازۀ رجا و اميد برای هر گ
 پروردگار خويش بازگردد.

بايد متذکر شد که: جنگ و جهاد در اسلام، براى كشور گشايى نيست، بلكه براى گسترش 
برَُ مِنَ الإقَتإلِ »مكتب اسلام و مقابله با فتنه است. در قرآن، فتنه بالاتر از قتل،  فِتإنَةُ أكَإ « الإ

 شمرده شده است..( بلكه شديدتر از آن 217)بقره، 
فِتإنَةُ أشََدُّ مِنَ الإقتَإلِ »  (191)بقره، « الإ
شود. در قرآن، فتنه به معناى وسيعى دارد و شامل هر گونه اعمال فشار مى «:فتنه»

ها واعمال شرك نيز آمده است، شايد به اين لحاظ كه از سوى مشركان أنواع محدودي تمعناى
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ى آنان انجام ميگيرد، يا ازآن جهت كه شرك، امعهطلبان و جفشارها بر فكر و روح حق  
فطرت نيز فتنه هاى پاك موجب عذاب ابدى ميشود.همچنين تحميل كفر بر مؤمنان و انسان

 است.

َ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلىَ وَنِعْمَ النهصِیرُ﴿  ﴾۴۰وَإنِْ توََلهوْا فاَعْلمَُوا أنَه اللَّه
بدانيد که الله کارساز شماست، و الله بهترين کارساز ته باشيد[ و اگر روی گرداندند ]باک نداش

 (۴۰)و بهترين مددگار است.
لاکُمإ » َ مَوإ لمَُوا أنََّ اَللّ  ا فَاعإ واگر کفار ازپذيرش حق دست بر ندارند و از توبه و «: وَإِنإ توََلَّوإ

ست و به زودی پشيمانی اعراض کنند، بدانيد که الله متعال با ياری و نصرت خود با شما
هراسد  تعالی دوست او باشد از هيچ چيزی نمیها را محو ميکند؛ زيرا کسی که خدای آن

که او در مشکلات بهترين کمک کننده و در امور مهم برترين وکيل و در تمام مشکلات 
ای است که پيامبرش را بر دشمنانش ياری ميدهد و بسنده است و چه نيکو ياری دهنده

مَ الَنَّصِيرُ)»، .کننده درحالت فتنه ومصيبت استبهترين کمک  لى وَ نِعإ با : «(40نِعإمَ الَإمَوإ
برکت است اسم او ومقدس است عظمتش و هر که ارادۀ ولايتش را دارد بايد که در طاعت 
اوتعالی اخلاص داشته باشد و هر کس نصرت و ياری او را دوست دارد بايد که از امر 

 اوتعالی اطاعت کند.
سپارد، نه ما را فراموش عاً الله متعال، بهترين مولاست، چون نه ما را به ديگرى مى واق

 ميكند، نه ما را براى نياز خودش ميخواهد و نه حق  و اجر كسى را ضايع ميسازد.
 به ياد داشته باشيد که: يارى خداوند، برتر از همه ای ياورى ها است. :«نعِإمَ النَّصِيرُ »
 

 پایان جزء نهم
 

 ! خوانندگان گرامی
بايست مى بعمل آمد واين که در آيات قبلی به برخی از مطالبی معرکه بدر ذکری و اشاراتی

تال، به غنايم، يعنى اموالى که از طريق غلبه و پيروزى ازمشرکين به قِ مجاهدين بعد از 
د و به دست آمده بود بپردازند، در اينجا حکم غنايم و کيفيت تقسيم آن را به بيان ميگير

طوريکه . ى مبارک را مورد بحث وتوضيح قرار ميدهدى حوادث مهم آن غزوهدنبال آن بقيه
در مورد چگونگی تقسيم غنايم، هکذا منت خداوند متعال  (44الی  41)در آيات متبرکه 
مؤمنان، بادرنظرداشت اينکه تعداد مؤمنان اندک وتعداد مشرکان زياد  ،در معرکه بدر به

 ی بعمل می آورد.بودند اشارات

سُولِ وَلِذِي الْقرُْبىَ وَالْیَتاَمَى  ِ خُمُسَهُ وَلِلره وَاعْلمَُوا أنَهمَا غَنمِْتمُْ مِنْ شَيْءٍ فأَنَه لِِلّه
ِ وَمَا أنَْزَلْناَ عَلىَ عَبْدِناَ یَوْمَ الْفرُْقاَنِ یَ  وْمَ وَالْمَسَاكِینِ وَابْنِ السهبیِلِ إنِْ كُنْتمُْ آمَنْتمُْ باِلِلّه

ُ عَلىَ كُل ِ شَيْءٍ قدَِیرٌ﴿  ﴾۴۱الْتقَىَ الْجَمْعاَنِ وَاللَّه
و بدانيد هر چيزی را که ]از راه جهاد يا کسب يا هر طريق مشروعی[ به عنوان غنيمت و 

و پيغمبر و خويشاوندان  فايده به دست آورديد ]کم باشد يا زياد[ يک پنجم آن برای الله
وآنچه بر بنده  است، اگر به الله (راه ماندگان)ن و مسافر در، و يتيمان و مسکينا)پيغمبر(

اش روز جدا کننده حق ازباطل، روز رويارويی دو گروه ]مؤمن وکافر در جنگ بدر[ 
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نازل کرديم، ايمان آورده ايد ]پس آن را به عنوان حق ی واجب به الله و رسول و ديگر 
 (۴۱بر هرکاری تواناست.) نامبردگان بپردازيد[؛ و الله
 تشریح لغات و اصطلاحات:

«: فيء»از کفار گرفته ميشود.  : غنيمت به دست آورديد، غنيمت: آنچه در جنگ«غنمتم»
يک پنجم. «: خمس»از دشمن گرفته ميشود.  يا از راه صلح، مانند جزيه ،آنچه بدون جنگ

جمع «: اليتامى»ذي القربی: نزديکان و خويشاوندان پيامبر از بنی هاشم و بنی مطلب. 
در راه ماندگان «: ابن السبيل»جمع مسکين، بينوايان. «: المساكين»يتيم، کودکان بی پدر. 

يوم »)مسافرانی که به کمک مالی نياز دارند وبه محل وشهر خود دسترسی ندارند(. 
درسال دوم هجری درآن به  روز تشخيص، روز جدايی حق ازباطل )روز بدر«: الفرقان

 (به هم رسيد. الجمعان: دو گروه، دو جمعيت. )تفسير فرقان: «إلتقى(. ».وقوع پيوست
 تفسیر:

ء  » تمُإ مِنإ شَیإ لَمُوا أنََّما غَنِمإ موال أهر چه را در معرکه از  و ای مسلمانان بدانيد که«: وَ اِعإ
ِ خُمُسَهُ »مشرکين به غنيمت گرفتيد، کم باشد يا زياد،    شوند.در پنج دسته تقسيم می « فَأنََّ لِِل 

 حسن بصري گفته است: اين اساس وکليد سخن است، دنيا و آخرت از آن الله
 برآن ذکرشود. عنوان تبرک وتعظيم بايدنام الله.(يعنى به۸/۱۰)قرطبى،است

ُ وَ رَسُولهُُ أحََقُّ أنَإ »ميفرمايد:  (62اى )همانطور که در آيه ضُوكُمإ وَ اللَّّ ِ لكَُمإ لِيرُإ لِفوُنَ بِالِلَّ يَحإ
مِنِينَ يرُإ  تا شما را راضى  منافقان( براى شما به الله قسم ياد ميکنند«)62»ضُوهُ إِنإ كانوُا مُؤإ

تر آن است كه خدا و رسولش را راضى اند، شايستهكنند، در حالى كه اگر ايمان آورده
 .كنند.(

سُولِ »  شود.وسلم داده مى پيامبر صلى الله عليه يک سهم از يک پنجم به:«وَلِلرَّ
بىوَ » وسلم ميرسد که عبارتند از بنى  و نيز به نزديکان پيامبر صلى الله عليه :«لِذِی الَإقرُإ

 هاشم و بنى مطلب.
ونيز براى اين اصناف است ازجمله يتيمان، آنان که :«وَالَإيتَامى وَالَإمَساکِينِ وَاِبإنِ الَسَّبيِلِ »

 از سفر خويش بازمانده است. پدرشان مرده است، و فقرا و نيازمندان، مسافر مسلمانى که
« ِ و  خداوند مؤمن يعنی: اگر به «ايدآورده خداوند ايمان اگر به» :«إِنإ کُنإتمُإ آمَنإتمُإ بِالِل 

 شما اعلام در اينجا به که غنايم تقسيم چگونگی در باره وی و فرمان حکم به باورمنديد پس
 چهار پنجمکنيد و به  طمع ، قطعنيست سهمی مارا در آنش که باشيد و ازآنچه ، تسليمکرده
قانِ »ورزيد،  خود قناعت سهم مَ الَإفرُإ  که آنچه و به»اگر  «و» «وَما أنَإزَلإنا عَلى عَبإدِنا يوَإ

ايد، آورده ايمان« در روز فرقان» ؛صلی الله عليه وسلم محمد« خويش بر بنده فروفرستاديم
مَ الَإفُ » قانِ يوَإ مَ اِلإتقََى » ى آن حق را ازباطل جدا کرد.که درروز بدر؛ چون به وسيله« رإ يَوإ

عانِ  روزى که گروه وجمع مؤمنان باجمع کافران وسربازان رحمان با سربازان « الَإجَمإ
 شيطان روبرو شدند.

«( ء  قَدِير  ُ عَلى کُل ِ شَیإ کند، اتوان نمى خداوند با قدرت است و هيچ چيز او را ن: («41وَاَللّ 
 از جمله با وجود قلت عدد شما و کثرت افراد آنها، شما را منصور و غالب کرد.

 ! خواننده محترم
بر اساس تعاليم الهی در مورد غنايم اين موضوع به اثبات ميرسد که برای اجرای أحکام 
شرعی، اول بايد فضای روحی و روانی مناسب را فراهم نمود تا حکم شرعی، جايگاه 
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شايستۀ خود را در ضمير وعقل مخالفان بيابد و بدين صورت کاملاً ثابت و استوار گردد 
 و نتايج مطلوب را دربرداشته باشد.

بناءًبر اين، الله متعال در قدم اول بندگانش را از تعلق به غير خود و دلبستگی به غنايم منع 
ام نعمت را از جانب الله نمود تا جزو بندگان مخلصی قرار گيرند که لياقت نصرت و اتِم

 دارند.
آنان نيز هنگامی که جامۀ عمل به فرامين الهی پوشيدند و مخلصانه جهاد نمودند، خدا آنانرا 
نصرت نمود و چنان مشمول فضل و کرم خود قرار داد که تصورش را هم نکرده بودند 

 روايتی( طوريکه در .62-61المدينة، ص )رساله: صور و عبر من الجهاد النبوی فی
نفر از يارانش به سوی  315فرمايد: رسول الله صلی الله عليه وسلم با عبدالله بن عمر می

ها گرسنه هستند، سيرشان بگردان؛ بدر حرکت نمود. وقتی که آنجا رسيد، گفت: بارالها اين
پابرهنه هستند، سوارشان بگردان؛ برهنه هستند، بپوشانشان و خداوند نيز دعای پيامبر 

 عليه وسلم را پذيرفت وآنان را فاتح وپيروز گرداند وغنايم هنگفتی را نصيب آنان صلی الله
 ، حسنه الاليانی(.525، ص 5نمود. )سنن ابی داوود، ج 

پيامبر اکرم صلی الله عليه وسلم نيز در تقسيم غنايم جنبه عدالت و انصاف را در نظر 
ان جهت أنجام وظايف مهم موفق به ای که به تمام کسانی که به دستور ايشگرفت به گونه

شرکت در جنگ نشده بودند، سهمی به اندازۀ سهام کسانی که حاضر بودند بخشيد و بر اين 
است، بنابر اين پيامبر اکرم  اساس که الله، بندگانش را بيش از طاقت آنها مکلف نساخته

ه، استوار گردانده صلی الله عليه وسلم نيز خواستۀ خويش را از سپاهيان خود، بر اين روي
ُ نَفسًا إلِاَّ وُسعهََاۚ لهََا مَا كَسَبَت وَعَلَيهَا مَا »بود؛ چنانکه خداوند متعال ميفرمايد:  لَا يكَُل ِفُ ٱلِلَّ

ى ٱكتسََبَتۗ رَبناءً لَا تؤَُاخِذنَآ إِن نَّسِينَآ أوَ أخَطَأنَاۚ رَبناءً وَلَا تحَمِل عَلَينَآ إِصرا كَمَا حَمَلتهَۥُ عَلَ 
ٓۚ أنَتَ  لنَا مَا لَا طَاقَةَ لنََا بِهِۦِۖ وَٱعفُ عَنَّا وَٱغفِر لنََا وَٱرحَمنَا مَولنََا  ٱلَّذِينَ مِن قبَلِنَاۚ رَبناءً وَلَا تحَُم ِ

 [.286]البقرة: « ۲۸٦فَانصُرنَا عَلىَ ٱلقوَمِ ٱلكَفِرِينَ 
فس است ثواب اعمال گرداند. از آنِ هر ن)خداوند، هيچ نفسی را بيش از طاقتش مکلف نمی

نيک وی و به ضرر آن است جزای اعمال بدش. بارالها ما را مؤاخذه نگردان به آنچه 
فراموش و خطا کرديم. بارالها آن بار سنگينی که بر دوش گذشتگان گذاشته بودی، بر ما 
مگذار و آنچه را طاقت آن را نداريم، بر ما منه. ما را ببخش و از ما در گذر و بر ما رحم 

 «.نما؛ تو هستی مولای ما؛ پس ما را بر کافران پيروز بگردان
بر اساس مضامين اين آيه، رسول الله صلی الله عليه وسلم نيز مسلمانان را بيش از طاقتشان 

گردانيد. و به اين دليل درجنگ بدر نيز چه در شرائط عادی و چه در جنگ مکلف نمی
ۀ شرايط خانوادگی از شرکت در جنگ رسول الله، برخی از اصحاب را به جهت ملاحظ

معاف نمود. طوريکه حضرت عثمان)رض( را به خاطرمريضی همسرش، رقيه، که 
ضرورت به مراقبت داشت، از شرکت در جنگ معاف نمود. )بخاری، کتاب الفضائل، باب 

 (3699، شمارة 245، ص4مناقب عثمان، ج 
 غنیمت:

 يابند و غنايم دست بر آن قهر و غلبه شيوه به مسلمانان که کفار است از أموال بخش آن
 غنيمت از کفار به مسلمانان که  و... است ، کالا، پولاز زمين اعم  هر چيزی شامل
 کند ولی ، تقسيمآيه مقرر در اين سهام )زمامدار( آنها را براساس گيرند و بايد اماممی

 آن اصلی مالکان به دست آن يا ابقای در تقسيم امام برآنند که: در مورد زمين أحناف
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کما ؛ زمينخراج تعيين ودرصورت ، مخير استبر آن خراج ، مقررکردنودرعوض
 خود ميگردد. مالکان ملک السابقفی
 الله ميشود زيرا سهم تقسيم قسمت پنج به ( غنايمپنجم)يک  ميگويد: خمس )رح(شافعی امام

ميرسد مصرف  به مؤمنان در مصالح که است يکی صلی الله عليه وسلم وی متعال و رسول
 امام . ولیاست ذکر شده در آيه ميگيرد که تعلق چهار صنفی ، بهمانده باقی و چهار سهم

 و در راه ، مساکينميشود: يتيمانتقسيم  صنف فقط بر سه غنايم أبوحنيفه)رح( ميگويد: خمس
 (.)مسافران ماندگان

 هم و اگر سهمی است رفته از بين ايشان با وفات و أقربايشان ص خدا رسولسهم  زيرا حکم
از  فقير باشند  نه چنانچه است شان فقر و مسکنت برسد، فقط از باب )ص(پيامبر اقربایبه 
 أند. مطلب و بنی هاشمبنی ؛ يعنی )ص(پيامبر قارب(: االقربی. مراد از )لذیشانقرابت  باب
 غنايم ماندهباقی ، اما چهارسهماست« خمس» سهم يک همان تقسيم چگونگی در مجموع اين

( )رحابو حنيفه امام اند. مذهبحضور داشته  در جنگ ميشود که تقسيم گيرانیبر غنيمت
 شافعی امام ميشود. ولی داده سهم يک پيادهو به سوار دو سهم به که است اين باره در اين
تفسير انوار ». سهم يک دارد و پياده سهم رحمهماالله بر آنند که: سوار سه مالک و امام
 «.القرآن

 یوم الفرقان:
جنگ بدر را بناءً يوم الفرقان مسمی نمودند. اين نام در زندگی مسلمانان از أهميت 

يوم »رگی برخوردار است. مفسير شهيد سيد قطب از توصيف روز بدر با نام بز
توسط خداوند، اين گونه تعبير و تفسير نموده است: جنگ بدر جنگی است که با « الفرقان

 تدبير، توجيه، قيادت و مدد الهی آغاز و به پايان رسيد و جداکنندۀ حق و باطل بود.
حق وباطل بود. اما کدام حق وکدام باطل؟ حق  ای ميانبلی! اين جنگ بالفعل فاصله

ها و زمين بر آن استوار هستند. حقی که فطرت زندگان و همۀ اشياء بر اصيلی که آسمان
تدبير وتقدير  آن استوار است. حقی که به صورت وحدانيت خدا در الوهيت، توانايی،

فرا گرفته بود و حق را نمايان ميشود وباطل نيز همان باطل واقعی است که زمين الله را 
هايی را برافراشته بود که در زندگی الشعاع قرار داده بود و در زمين، طاغوتتحت

کردند. اين فاصله بزرگ ميان بندگان خدا براساس خواهشات و تمايلاتشان تصرف می
 حق و باطل در بدر اتفاق افتاد و از آن روز به بعد هرگز با هم ملتبس نشدند.

دقيق و عميق ايجاد نمود که دارای ای کاملاً فراگير، حق و باطل فاصله غزوۀ بدرميان
 ابعاد و جوانب متعدد بود:

 ای بين حق و باطل در اعماق ضمير و وجدان.فاصله -
 فرق بين وحدانيت کامل با تمام جوانبش در ضمير و احساس و اخلاق و معاشرت. -
بردگی وجدان در برابر  درعبادت وعبوديت و بين شرک با تمام اشکال به شمول -

 اوضاع، رسوم و عادات. ها،غيرخدا، ازاشخاص گرفته تا تمايلات، ارزش
 ای بود بين حق و باطل در زندگی واقعی و عملی.فاصله -
ها، دستورات و قوانين، ای بين بردگی واقعی برای اشخاص، تمايلات، ارزشفاصله -

وی خداوند، ذاتی که غير از او رسوم و عادات و بين رجوع در تمام اين موارد به س
 نه معبودی و نه قدرتی و نه حاکمی و نه قانونگزاری وجود دارد.
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در جنگ بدر مسلمانان چنان قدرت و نيرو گرفتند که جز در برابر خداوند در مقابل هيچ 
کردند و دارای چنان توان و مقاومتی گرديدند که جز در برابر نيرويی کرنش نمی
گرديدند و بالاخره با غزوۀ بدر در مقابل هيچ نيرويی تسليم نمیحاکميت شرع الهی 

 ها آزاد گرديدند.های بشری از زير يوغ طاغوتتوده
ای از تأريخ حرکت اسلامی که عبارت بود از: دوره ای بود بين دورهجنگ بدر، فاصله

سلام با جهيدن و آغازيدن و با اين جنگ، ا قدرت، حرکت، صبر، تحمل، اِنتظار و دوره
تصويری جديد از زندگی، نظامی نوين برای حيات، نظمی جديد برای جامعه و شکلی 

 (.1522 – 1521، ص 3فی ظلال القرآن، ج جديد از دولت روبروشد.)
ای بود بين حق وباطل از افزايد: جنگ بدر فاصلهمفسر تفسير في ظلال قرآن درپايان می

ُ إحِدَى الطَّائِٓفتَيَنِ أنََّهَا لكَُم »ره دارد: جهتی ديگر، جهتی که آيۀ قرآن به آن اشا وَإِذ يَعِدُكُمُ اللَّّ
ُ أنَ يحُِقَّ الحَقَّ بِكَلِمَتِهِۦ وَيَقطَعَ دَابِرَ   وَتوََدُّونَ أنََّ غَيرَ ذَاتِ الشَّوكَةِ تكَُونُ لكَُم وَيرُِيدُ اللَّّ

آنگاه که خدا [. »8-7( ]الأنفال: ۸كَرِهَ المُجرِمُونَ لِيحُِقَّ الحَقَّ وَيبُطِلَ البطَِلَ وَلوَ  ۷الكَفِرِينَ 
يکی از آن دو گروه )کاروان يا لشکر قريش( را به شما وعده داد که از آن شما است، 

شما دوست داشتيد که کاروان از آن شما باشد؛ ولی خدا با سخنانش حق را به کرسی می 
و باطل را ويران نمايد؛ اگر چه  خشکاند تا حق را اثبات کافران را می نشاند و ريشۀ

 «.مجرمان اين را نپسنديدند

كْبُ أسَْفلََ مِنْكُمْ وَلَوْ توََاعَدْتمُْ  نْیاَ وَهُمْ باِلْعدُْوَةِ الْقصُْوَى وَالره إذِْ أنَْتمُْ باِلْعدُْوَةِ الدُّ
ُ أمَْرًا كَانَ مَفْ  عوُلًا لِیَهْلِكَ مَنْ هَلكََ عَنْ بَی ِنةٍَ لَاخْتلََفْتمُْ فيِ الْمِیعاَدِ وَلَكِنْ لِیَقْضِيَ اللَّه
َ لسََمِیعٌ عَلِیمٌ﴿  ﴾42وَیَحْیىَ مَنْ حَيه عَنْ بیَ ِنةٍَ وَإنِه اللَّه

وقتی که شما در جانب نزديکتر بوديد، و آنان )دشمنانتان( در جانب دورتر و]ياد کنيد[ 
ساحل( قرار داشت. و اگر با  تر از شما )در کناربودند و قافله )آينده از شام( در پائين

يکديگر وعده )جنگ( ميکرديد وناگهان حکم جنگ صادر نميشد. البته در وعده مخالفت 
ميکرديد، و ليکن )ناگهانی به شما دستور جنگ داده شد( تا الله کاری را که انجام دادنی 

کسی که بود، به انجام برساند، تا کسی که به دليل واضح هلاک شدنی بود، هلاک شود. و 
 (۴۲) شنوا و داناست. و يقيناً اللهبه دليل واضح زنده ماندنی بود، زنده بماند. 

 تشریح لغات و اصطلاحات:
 ی نزديکتر، دامنه ی نزديکتر کوه به مدينه، پايين کوه.کناره«: العدوة الدنيا»
 دامنه ای دورتر، طرف دورتر نسبت به مدينه.«: العدوة القصوي»
اگر با هم وعده «: لو تواعدتم»پايين تر. «: أسفل»کاروان ابوسفيان. کاروان، «: الركب»

تا به انجام برساند، تا پايان ببرد. «: ليقضي»گذارده بودند، اگر با هم وعده داده بوديد. 
دليل روشن. «: بينة»تا ]به سبب کفر و پس از دليل روشن[ نابود گردد. « ..ليهلك.»
بدر به بی باوران  شود و حيات تازه بگيرد. معرکهبه واسطه ای ايمان زنده «: يحيي»

 مرگ داد و به اهل باور حيات بخشيد.
استعاره از کفر و ايمان است. اين آيه، تصويری گويا و دقيق معرکه « ليهلك ويحيي»کلمات 

ی زيبا آن را ترسيم کرده است که: خداوند از روی حکمت و بدر است که قرآن به شيوه
داند، اسباب اين نبرد را تدارک ديد وگرنه قرار وعده گاه پيشينی در مصلحتی که خود می 

بدر را در خواب ديده بود که  ميان نبود. پيامبر صلی الله عليه وسلم صحنه ای از معرکه
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مشرکان در برابر مؤمنان، اندک اند. اين خواب، موجب دلداری و تقويت روحی مؤمنان 
 تازند. )تفسير فرقان(.ی توانمند بر دشمن بگشت تا با اراده

وَةِ الَدُّنإيا» را هنگامی که شما در « بدر»اى مؤمنان! به ياد آوريد روز «: إِذإ أنَإتمُإ بِالإعدُإ
وَةِ الَإقصُإوى»قسمت پائين مدينه جاگزين شده بوديد.  و مشرکين در قسمت « وَهُمإ بِالإعدُإ

فلََ مِنإکُمإ وَاَ »دورتر از مدينه جاگزين شده بودند و قرار داشتند.  بُ أسَإ کإ درحاليکه « لرَّ
تر از محلی که شما در کناره ساحل بحر سفيان در مکان پائينکاروان تجارتی قريش، أبی

 قرار داشت.
تلََفإتمُإ فیِ الَإمِيعادِ » تمُإ لاخَإ و اگر بين شما و مشرکين موعدی برای جنگ و نبرد « وَ لوَإ توَاعَدإ

پايانش آن را ورزيديد، اما خدا با حکمت بىتخلف میتعيين می شد شما از اين موعد 
 آسان و تکميل کرد.
ى عملياتى جنگ بدر به بيان گرفته شده است که: مسلمانان نزديكتر در آيه متبرکه منطقه
تر و دشمنان در بلندى و تر و پستاى پاييناند يا آن ها در منطقهاز كفار به مدينه بوده 

 اند.ارتفاع بوده
گ بدر، كف ار نه تنها از نظر سلاح و تعداد نفرات و آمادگى روحى و جسمى در جن

ى استقرار نيرو نيزدر حالات برتر قرار داشتند و برترى داشتند، بلكه از نظر منطقه
ميتوانستند از كنار بحر أحمر، راهى براى فرار پيدا كنند، ولى خداوند مسلمانان را كه 

اى جز ار آمده بودند، با آنان روبرو ساخت و چارهى أموال كف  تنها به قصد مصادره
 درگيرى نبود و تنها لطف خدا الله متعال بود که مسلمانان را به پيروزى رساند.

کعب بن مالک گفته است: پيامبر و مسلمانان به قصد يافتن کاروان قريش بيرون رفتند، تا 
 .(.۱۳/۵۶۶برو کرد.)طبرى اين که بدون قرار و تصميم قبلى، خدا آنان را با دشمن رو

مفسر امام فخر رازى در تفسير خويش می نويسد: يعنى اگر شما با اهل مکه قرار جنگ 
کرديد. )تفسير  گذاشتيد، به علت کمى تعداد تان و کثرت لشکر آنها، شما تخل ف مىمى 

 .(.۱۵/۱۶۷رازى 
راً کانَ مَفإعوُلاً » ُ أمَإ ن وعده و قرار، شما را در مقابل هم قرار اما بدو«: وَلکِنإ لِيَقإضِیَ اَللّ 

ت و نيرو بخشد و  داد تا الله اراده و قدرت خود را عملى نمايد، اسلام و مسلمانان را قو 
 شرک و مشرکان را خوار و ذليل نمايد.

ابو سعود گفته است: هدف و غرض از آيه مبارکه اين است که آنها به يقين بدانند 
ق فرمان الله چيزى نبود، تا ايمانشان افزايش يافته و نيز پيروزى به دست آمده جز تحق

خدا را سپاسگزار باشند، و قلبشان در رابطه با مقرر داشتن خمس مطمئن گردد.)ابو 
 .(.۲/۲۴۰سعود 

لِکَ مَنإ هَلکََ عَنإ بَي نَِة  » روی بود که تا کافر اگر کافر ميشود اين تقدير الهی از اين «: لِيهَإ
ت ايمان آورد رهان کافر شود و مؤمن اگر ايمان میبعد از اقامۀ ب آورد بعد از وضوح حج 

شنود، هم مخفی را و هم آشکار را وتمام افعال رانيز تعالی همۀ اقوال را میوخدای
 داند چه درخفا انجام شود ويا درأنظار عامه.می

گونه هيچ ، بیاست کافر شده که است: تا کفر کسی اين معنی برخی از مفسران می نويسند:
باشد زيرا  ایشبهه گونه هيچ ، بیاست آورده اسلام که کسی ؛ اسلامگونهباشد، همين ایشبهه

بنابر  رفت از ميان کلی به ، شبههو باطل حق ميان در بدر و جداسازی ايمان اهل با پيروزی
افتاد و سزاوار  هلاکت بر کفر، در وادی رارشاستم سبببه  انسانی ، اگر بعد از ايناين
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 باقی حجتی برايش و در روز قيامت است ایشبهه گونههيچ بی وی گرديد، هلاکت عذاب
 برای گونه بود. همين و آشفته پوشيده و کار بر من بودم در شبهه بگويد: من که است نمانده
 شانبرای حقيقت ماند زيرا ديگر ايننمی  باقی ایهستند، شبهه بر حق کهدر اين ايمان اهل

بنقل از . »و مسلط اند. فاتح و دوستانش خدا پيروز است دين که است شده و آفتابی روشن
 «.تفسير أنوار القرآن

يى مَنإ حَیَّ عَنإ بَي ِنَة  » برى ميگويد: آورد، معلوم و مبين شود. )طوهرکس ايمان مى«: وَيَحإ
اى ميرد، دليل قاطعى مبنى بر حجت خدا داشته و بهانهيعنى تا هرکس از خلق خدا مى

نداشته باشد. و هرکس به زندگى ادامه ميدهد، دليلى داشته باشد. آنچه که ما اختيار 
 لِينُإذِرَ مَنإ کانَ حَيًّا وَ يَحِقَّ »ى ايم، همان نظر جلالين است که واضحتر است و آيهکرده

لُ عَلىَ الَإکافرِِينَ   مؤيد آن است.( ،«الَإقوَإ
باشد و ى بدر از دلايل درخشان نصرت و يارى خدا به دوستدارانش مىهمانا معرکه

 دليلى است روشن بر خوار کردن دشمنانش.
ها ها و تصميمزده بود، لذا صحنهخداوند متعال قبل از قبل پيروزى مسلمانان را رقم 

راً كانَ مَفإعوُلاً لِيَ »دگرگون شد،  ُ أمَإ جا ميتوان او را شناخت كه به همه از همين« قإضِيَ اللَّّ
َ لَسَمِيع  عَلِيم  »چيز شنوا وآگاه است.  و او بر اساس سمع وعلم خود تقدير (« 42)وَإِنَّ اَللّ 

نيکو نموده و قضا و تدبير خود را به محکمی و استواری به انجام رسانيده است. او 
ومصير هرکس را ميتواند وهرکه را خواست نصرت داد وآنکه را اراده نمود به عواقب 

 حکمت خود خوار و ذليل نمود.
 ترسیم مؤجزی از معرکه بدر:

در آيات متبرکه اين سوره برخی از امدادهای الهی را پروردگار باعظمت در معرکه 
نگ بدر شما به فكر نصيب مؤمنان نموده که بشرح ذيل چنين به بيان گرفته ميشود: در ج

 ى اموال بوديد و اصلاً آمادگى جنگى نداشتيد.مصادره
كَةِ تكَُونُ لكَُمإ »  ( 7)آيه « توََدُّونَ أنََّ غَيإرَ ذاتِ الشَّوإ

مِنِينَ لكَارِهُونَ »جنگ كه پيش آمد، بعضى ناراحت بوديد.   (5ى )آيه« فَرِيقاً مِنَ الإمُؤإ
تِ كَأنََّ »ترسيديد.  برخى از مرگ مى  (6ى )آيه« ما يسُاقوُنَ إِلىَ الإمَوإ

تغَِيثوُنَ رَبَّكُمإ »كرديد. پريشان بوديد و استغاثه مى  (9ى )آيه« تسَإ
 (11ى زار، باران فرستاديم. )آيهها و محکم شدن زمين ريگ  براى تطهير از ناپاكى

مَعوُ»اطاعت كامل از فرماندهى نداشتيد.   (21ى )آيه« نَ قالوُا سَمِعإنا وَ هُمإ لايَسإ
 (27ى برخى از شما قبلاً خيانت كرده بودند. )مانند ابولبابه( )آيه

كُرُ بِكَ »ها بود. رهبرتان در معرض تهديدها و توطئه  (30ى )آيه« يَمإ
تلََفإتمُإ »اگر كار به اختيار شما ميبود، با اين همه مشكلات، به توافق نميرسيديد.   «42لَاخإ

آمد جنگ بدر، يك دهد پيشاز آيات متبرکه كه همه نشان مىهاى ديگری اين و نمونه
ى كف ار و مشركان بوده زدن به روحي هطرح الهى براى نمايش قدرت مسلمانان و ضربه 

 است.
ناميده شد، زيرا آنقدر « روز فرقان»ى قبل، روز جنگ بدر، به همين دليل در آيه

روشن شد و با اين وصف، هركس  امدادهاى غيبى نازل شد كه حق  و حقيقت براى همه
هى كرد، از روى عناد و لجاجت بود.بى  توج 
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تى روشن بر عليه شرك و دليلى  بايد گفت که: پيروزى مسلمانان در جنگ بدر، حج 
 واضح بر حق اني ت توحيد و اسلام است.

ُ فيِ مَناَمِكَ قلَِیلًا وَلوَْ أرََاكَهُمْ كَثِیرًا لَفَ  شِلْتمُْ وَلتَنَاَزَعْتمُْ فيِ الْأمَْرِ وَلَكِنه إذِْ یرُِیكَهُمُ اللَّه
دُورِ﴿ َ سَلهمَ إِنههُ عَلِیمٌ بذَِاتِ الصُّ  ﴾۴۳اللَّه

رت ]نفراتِ[ آنان را ]که بر ضد تو و اهل  و ]ياد کن[ وقتی را که خدا در رؤياهای مکر 
يارانت بيان ايمان تصميم به جنگ داشتند[ به تو اندک و ناچيز نشان داد ]تا آن را برای 

کنی[؛ و اگر آنان را بسيار و زياد نشان می داد، شما ]ای ياران پيامبر![ قطعاً سست ميشديد 
و در کار جنگ نزاع و اختلاف ميکرديد، ولی خدا شما را ]با آگاه شدن از رؤيای پيامبر، 

 (۴۳.)ها آگاه استالله از راز سينه از سستی واختلاف[ رهايی بخشيد؛ زيرا
 ات و اصطلاحات:تشریح لغ

. پیغمبر پیش از درگیری در خواب آنان را به تو می نماياند، نشان می دهد«: يرُِيكَهُمإ »
چنین دید که شمار دشمنان اندک است. مؤمنان از این خواب دل و جرأتی پیدا کردند. والا  

 نفر بودند.   313تعداد کافران بیش از هزار نفر بود، در صورتی که مؤمنان 
حتما باهم به نزاع بر ميخاستيد. سلم: سلامت «: لتنازعتم»البته شست می شديد. «: تملفشل»

 داشت، مصون داشت، محفوظ کرد.
 تفسير :

ُ فیِ مَنامِکَ قَلِيلاً » های که الله لشکر اى محمد! به ياد بياور از نعمت «: إِذإ يرُِيکَهُمُ اَللّ 
داد و تو آن را به يارانت  نشان در خواب تو اندک« بدر»مشرکان را پيش از معرکۀ 

ى آنان را تقويت کنى و آنها را بر جنگ و ستيز با کفار تشجيع خبر دادى تا روحيه
 نمايى.

اين آيه مبارکه بعد از بيان الطاف و امدادهاى الهى نسبت به مسلمانان، از كم جلوه دادن 
جام گرفت: يكى آنكه پيامبر در چند مرحله ان كف ار در چشم آنان يادآوری نموده ميفرمايد که

ى آنانرا آنان را درخواب، اندك ديد ونقل خواب براى مسلمانان، روحي ه صلى الله عليه وسلم
بالا برد. ديگر آنكه مسلمانان را در ديد كف ار كم جلوه داد، تا آنان لشكر تازه نفس براى 

 ه بيان گرفته ميشود.(.در آيه های بعدی ب)امداد، از مك ه درخواست نكنند، که تفصيل آن 
 مجاهد گفته است: خدا در خواب تعداد آنها را اندک به حضرت محمد صلی الله عليه وسلم
 ارائه داد، پيامبر هم آن را براى يارانش باز گفت که سبب ثابت قدمى و پايدارى آنها شد.

دشمنان را در خواب شما بسيار  و اگر الله متعال تعداد و لشکر«: وَلوَإ أرَاکَهُمإ کَثِيراً لَفَشِلإتمُإ »
ً ترديد ميکردندداد و تو مسلمانان را در جريان اين امر قرار می جلوه می   ،دادی يقينا

يارانت ترسيده وتوان جنگ وستيز باآنان را از دست ميدادند. حسن بيان قرآن را بنگر که 
لکه گفته شکست و ناتوانى را به پيامبر صلى الله عليه وسلم نسبت نداده است؛ب

 :که اشاره است به اصحاب محمد.«لَفَشِلإتمُإ »است:
اشاره به ياران پيامبر است، نميفرمايد: « لفشلتم»توجه بفرمايد: آيه با تعبيری دقيق ميفرمايد: 

نزد پروردگار، بسيار والا و  ،چون مقام حضرت محمد صلی الله عليه وسلم«: لفشلت»
 از ساحت او دور می گرداند.ارزنده است و نسبت سستی و آشفتگی را 

رِ » مَإ تمُإ فیِ الَأإ واى گروه اصحاب! در مورد مسألۀ جنگ با آنها اختلاف پيدا «: وَلتَنَازَعإ
َ سَلَّمَ »کرديد. با آنها دچار تفرقه و اختلاف می شدند، مى ولی خداوند متعال  «:وَلکِنَّ اَللّ 

ذاشت که از ميانه ترس و شما را از شکست نجات و نگهداشت، و به عنايت خويش گ



 

  

67 

 (8) –الانفال سورهٔ 

تنازع و اختلاف به سلامت بگذريد، و شما را از ذليل شدن حفظ نمود وحتی شما را با 
نصرت و ياری خود تأييد نمود و لشکرش را نازل کرد و در پی اين امور بود که 

دُورِ)»پيروزی به دست آمد،  پنهان می الله متعال به آنچه دلها («: 43إنَِّهُ عَلِيم  بِذاتِ الَصُّ
دارند داناست، ميداند که در دل های شما چه مايه جرئت وترس وپايداری و بی قراری 
وجود دارد. ازاين روی قضای او بر اساس علم و تقديرش بر اساس حکمت بود و او 

 ای رافراخور حالش مقدر نموده وهرچيزی را درجايش گذاشته است.هرمسأله

ُ أمَْرًا كَانَ وَإذِْ یرُِیكُمُوهُمْ إذِِ الْتَ  قیَْتمُْ فِي أعَْینُِكُمْ قلَِیلًا وَیقُلَ ِلكُُمْ فِي أعَْینُِهِمْ لِیقَْضِيَ اللَّه
ِ ترُْجَعُ الْأمُُورُ﴿  ﴾۴۴مَفْعوُلًا وَإلِىَ اللَّه

را که در جنگ بدر باهم برخورد کرديد، دشمن را در چشم شما اندک  و ]ياد کنيد[ وقتی
شم آنان اندک نشان داد ]اگر چه در گرما گرم جنگ، شما را نشان داد، وشما را نيز در چ

پيروزی شما و شکست  در نظر آنان بسيار و آنان را در نظر شما اندک نشان داد[ تا الله
آنان را که ]بر اساس اراده اش[ انجام شدنی بود، تحق ق دهد؛ و همه کارها به سوی خدا 

 (۴۴بازگردانده می شود.)
 تفسير :

ينُهِِمإ وَإِذإ يرُِ » ينُِکُمإ قَلِيلاً وَ يقَُل ِلکُُمإ فیِ أعَإ  «:يکُمُوهُمإ إِذِ اِلإتقَيَإتمُإ فیِ أعَإ
بردارى ازحواس  ظاهرى نيز به دست پروردگار باعظمت بهره  :قبل ازهمه بايد گفت که

وياد آوريد روزی اى جماعت مؤمنان! زمانى را : است طوريکه درآيه مبارکه ميفرمايد
ولشکر کفار در نظر وديدگان شما اندک  را که باکفار درگير شديد« بدر» هيعنی معرک

گر شد و شما در نبرد با آنها تشويق شديد، و جرأت شما افزايش يابد. و تعداد شما را جلوه
براى آنان اندک جلوه داد، تا براى رويارويى با شما خود را زياد آماده نکنند. و اگر شما 

ً را زياد می  کردند.  فرار میديدند حتما
آمد، حتى به يک نفر گفتم: ابن مسعود گفته است: در روز بدر تعداد آنها اندک به چشم مى

اين حالت قبل از درگير شدن دو  .(۱۳/۵۷۳طبرى )آيا تعداد آنها به يک صد نفر ميرسد؟ 
عجب سپاه بود، وقتى معرکه در گرفت الله متعال تعداد مؤمنان را فزون جلوه داد، لذا مت

وبيمناک شدند، وشوکتشان کم گشت، وچيزى باور نکردنى را ديدند. اين هم يکى از دلايل 
 باشد. عظمت خدا در آن غزوه مى

راً کانَ مَفإعوُلاً » ُ أمَإ زيرا پروردگار باعظمت اراده داشت تا اين معرکه واقع «: لِيَقإضِیَ اَللّ 
و دين خود را غالب گرداند و  شود تا دوستان خود را ياری و دشمنانش را شکست دهد

ديگر، در ديد يک  طرفين نماياندنأندک  يعنی: اين باطل و أهلش را خوار و ذليل کند،
 اراده که کسانی تعذيب را برأفروزد؛ برای جنگ آنان بود تا خداوند متعال ميان آن برای
را دارد،  آنان به دادن قصد نعمت که انیبر کسبخشيدن را دارد و انعام  از آنان گرفتن انتقام
مُُورُ)» جَعُ الَأإ ِ ترُإ  گردد.سرأنجام و عاقبت تمام امور به نزد الله متعال بر مى(«: 44وَإِلىَ اَللّ 

کند و حکمش قابل تعقيب نيست و همو دانا و با عزت که در آن به ميل خود تصرف مى
 است.

بلكه عواملى همچون ايمان و  ،ه تعداد وکميت افراد نيستپيروزى تنها ب: بايد يادآور شد که
 .ى رزمندگان و لطف و تقدير الهی هم عامل مهم در تعيين كننده بحساب می آيدروحي ه

 یک توضیح مختصر:
 قابل تذکر است که قبل از آغاز جنگ، مسلمانان در نظر کافران کمتر از آن شماری که 
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ه شروع شد، مسلمانان را دو برابر شمار اصلی خود می بودند، نشان ميداد؛ اما وقتی معرک
بر اين بود تا بيم و هراس فرايشان گيرد وتوانشان تضعيف گردد؛  ی اللهپنداشتند. اراده

قطعاً در برخورد ميان دو گروه، در ميدان نبرد بدر، »همان گونه که الله متعال ميفرمايد: 
ود. گروهی در راه خدا پيکار ميکردند و برای شما )يهوديان( نشانه ای و درس عبرتی ب

نه،  -راهنمايشان بود. کافران، مسلمانان را به چشم خويش  ديگری، کافر بودند و شيطان
)ملاحظه « دو چندان ميديدند و بيم و هراس در دلهايشان راه يافت... ،-به خيال و گمان

رى»که ميفرمايد:  13: هفرمايد سوره آل عمرن آي نَهُمإ مِثإليَإهِمإ رَأإيَ الإعيَإنِ كافرَِة   وَأخُإ «(  يَرَوإ
حکمت اندک جلوه نمودن مشرکان در ديد مؤمنان، به دليل تأييد و تصديق رؤيای مبارک 
پيامبر و تقويت دلهای مؤمنان بود و هم چنين، فلسفه ی اندک جلوه نمودن شمار مؤمنان در 

ندک آمد، در تدارک و آمادگی ديد مشركان اين که: وقتی شمار آنان در نظر مشرکان، ا
هم راه گريز  ی معرکهعليه مسلمانان، جد و جهد کافی از خود نشان ندادند و در صحنه

وچاره ای نداشتند؛ هر چند هنگام شروع نبرد در ميدان کارزار، مسلمانان را دو چندان 
 .(فسير فرقانشمار واقعی خود ديدند. اين بود که مسلمانان چيره و پيروز گشتند. )بنقل از ت

 ! خوانند گان محترم
 در باره نصايح و راهنمايی های نظامی، بحث بعمل می آيد. (47الی 45) در آيات متبرکه

َ كَثیِرًا لَعلَهكُمْ تفُْلِحُونَ﴿  ﴾۴۵یاَ أیَُّهَا الهذِینَ آمَنوُا إِذَا لَقِیتمُْ فئِةًَ فاَثبْتُوُا وَاذْكُرُوا اللَّه
ايد، چون با جماعت )کفار در وقت جنگ( روبرو شديد، پس ثابت  ای کسانيکه ايمان آورده

قدم باشيد و الله را بسيار ياد کنيد تا به نصرت و پاداش الهی دست يابيد و رستگار 
 (.۴۵)شويد.

 تشریح لغات و اصطلاحات:
گروه، دسته، جماعت، در اين جا منظور «: فئة»برخورد کرديد، ملاقات کردند. «: لقيتم»

خدا را يادکنيد. پايداری «: واذکروا الله»پايداری کنيد. «: فَاثإبتُوُا»ران است. گروه کاف
 «ترجمۀ معانی قرآن»ويادخدا، موجب ظفر است. تفسير نور: 

 تفسیر:
رو در رو شديد، ثابت  با گروهی ! چونمؤمنان ای«: يا أيَُّهَا الََّذِينَ آمَنوُا إِذا لَقِيتمُإ فِئةًَ فَاثإبتُوُا»
يعنى وقتى با جماعتى کافر نشويد.  و جبون ، سستدين و در جنگ با دشمنان باشيد دمق

دهيد در ستيز پايدار بمانيد. در اين هيچ جای شکی روبرو شديد، تا آنها را شکست مى 
رمز پيروزى در نبرد و  ،ى ايمان، ثابت قدمى است. پايدارى و ياد اللهلازمه: نيست که

 ت. رستگارى جاويد اس
َ کَثِيراً لعََلَّکُمإ تفُإلِحُونَ)» و از زياد گفتن ذکر الله متعال استعانت بجوئيد («: 45وَاذُإکُرُوا اَللّ 

ترين سلاح و ابزار و برترين آمادگی برای که ذکر او تعالی بهترين کمک و توشه و قوی
الهی انسان را جهاد به شمار ميرود؛ زيرا با ذکر الله متعال رحمت نازل ميشود و برکات 

 آيد.ميپوشاند. با ذکر، صبر وشکر رستگاری بزرگ به دست می
در يادآوری از ذکر در اينجا اين نکته نهفته است که انسان همواره هنگام مشکلات به ياد 

افتد و شکی نيست که بزرگترين دوست يک انسان مؤمن، دوستان و احباب خود می 
روی مناسب اين ختترين آن جهاد است، از اين تعالی و بزرگترين عمل ذکر و س خدای

است که ذکر ياد گردد، چون کاری است سهل وآسان و دارای فوائد و عوائد نيکوست و 
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اند که از ديگران به اگر ذکر نفعی هم نميداشت همين قدر کافی بود. ذکر کنندگان کسانی
 جويند. رستگاری دنيا و آخرت پيشی می

 مؤمنش بندگان برای خداوند متعال از سوی شجاعت و شيوه جنگ ابآد آموزنده آيات اين
شود  کلی و اساسی می قاعده پنج شامل و در مجموع است با دشمنان رويارويی در هنگام

 .است و پايداری آنها ثبات اولين که
ی الله عليه وسلم محمد صل اسلام گرامی رسول که است آمده شريف در حديث چنانکه

بخواهيد  عافيت را نکنيد و از الله متعال با دشمن رويارويی ! آرزویمردم ای»فرمودند: 
 در زير سايه بهشت و پايدار باشيد و بدانيد که قدمروبرو شديد، ثابت  با دشمن چون ولی

 «.شمشيرهاست
در  «والله را بسيار ياد کنيد»ت: اس اين پيروزی و عوامل از قواعد جنگ دوم قاعده

ياد الله  چراکهدلهايتان  بودن و مشوش اضطراب ، بخصوص در هنگامجنگ ميدانهای
ياد  زبانهايتان ميکند و او را به ياری قلبی و اطمينان و پايداری متعال شما را بر ثبات

 گاهدر عرصه طالوتياران  انکهاو التجا بريد چن نبرد به و سنگرهای کنيد و در ميادين
ا بَرَزُواإ لِجَالوُتَ وَجُنوُدِهِۦ قَالوُاإ رَبناءًٓ أفَرِغ عَلَينَا صَبرا وَثبَ ِت أقَدَامَنَا »نبرد گفتند:  وَلمََّ

 يعنی: به« رستگار شويد باشد که(. »250)سوره البقرة: « وَانصُرنَا عَلىَ القوَمِ الكَفِرِينَ 
 برسيد. الهی پاداش و دريافت پيروزی بدرکس مراد خويش

ِ؛ ألَا بِذِكإرِ »بزرگترين اسلحه صحابه)رض( اين بود:  مَئِنُّ قلُوُبهُُمإ بِذِكإرِ اللَّّ الَّذِينَ آمَنوُا وَ تطَإ
مَئِنُّ الإقلُوُبُ  ِ تطَإ (. مراد از ذكر و ياد الله متعال در آيه مبارکه، تنها 4)رعد، ركوع « اللَّّ

ه درونى و ياد لطفذكر زبا ت، ها و امدادهاى و وعدهنى نيست، بلكه توج  هاى وياد عز 
عظمت وفرمان او نيز هدف است، در ضمن بادرنظرداشت اينکه، ما مأمور به ثبات قدم 

ا همين پايدارى را هم بايد از خدا بخواهيم. « فَاثإبتُوُا»ايم، در جبهه  ام 
 .( 250)بقره، «  ثبَِ تإ أقَإدامَنارَبناءً أفَإرِغإ عَلَيإنا صَبإراً وَ »

َ مَعَ  َ وَرَسُولهَُ وَلَا تنَاَزَعُوا فَتفَْشَلوُا وَتذَْهَبَ رِیحُكُمْ وَاصْبِرُوا إنِه اللَّه وَأطَِیعوُا اللَّه
ابِرِینَ﴿  ﴾۴۶الصه

نزاع )وكشمكش( و ديگر اينکه در اثنای جنگ الله و رسول او را اطاعت کنيد و با يکديگر 
تا سست وبد دل نشوند و قدرت )و شوكت و هيبت( شما از ميان نرود و استقامت مكنيد 

 (۴۶نمائيد كه خداوند با استقامت كنندگان است.)
 تشریح لغات و اصطلاحات:

سست و ناتوان ميشويد. «: تفشلوا»با هم نزاع مکنيد. اختلاف نداشته باشيد. «: لاتنازعوا»
باد، كنايه از قدرت و شوكت است، همچون «: يحر»توان و نيرو و شکوه شما. «: ريحكم»

ى برپايى، كامروايى و عظمت است. آورد و نشانهها را به اهتزاز در مىبادى كه پرچم
 تفسير فرقان(.)

 تفسیر:
َ وَ رَسُولَهُ » و پيامبرش فرمان ببريد. و  در تمام اقوال و افعالتان از الله متعال«: وَأطَِيعوُا اَللّ 

 آنان مخالفت نکنيد. هرگز با فرمان
اشاره  «ياد الله»و « پايدارى»ى قبل، به دو عامل از عوامل پيروزى مؤمنان يعنى در آيه

ى قبل بعمل آمد، و در اين آيه مبارکه، عامل اطاعت و وحدت مطرح است، چنانكه در آيه
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و  ى روانىبه ثبات قدم از جهت جسم و ظاهر اشاره شد و در اين آيه، از صبر در جنبه
 باطنى ياد شده است. 

همانان پيروی، فرمانبرداری واطاعت از الله و  پيروزی و عوامل از قواعد جنگ سوم قاعده
 از هواها و آراء و تمايلات ، نه؛ در أمر جهاد و مبارزهچيز و از جمله رسول اش در همه

 خويش به معرفی گرفته شده است.
واختلاف نداشته باشيد؛ كه در اين صورت بزدل  و با يكديگر نزاع«: وَلا تنَازَعُوا فتَفَإشَلوُا»

جوييد. ودر ضمن به بروز اختلافات وضعيف ميشويد، و از رويارويى با دشمن دورى مى
رود و از پيروزی و ظفر يافتن بر دشمن محروم می نيرو، توان و هيبت شما از بين می

 شويد.
همانا عدم نزاع و اختلاف بايکديگر و  پيروزی و عوامل از قواعد جنگ چهارم قاعده

جُبن و  امر سبب اين ، کهاست در رأی از: اختلاف ؛ عبارتدربين خود است: تنازع
 شود. می در جنگ سستی

رود و سستى و خلل بر شما حکمفرما و نيرو واعتبار تان از بين مى «: وَتذَإهَبَ رِيحُکُمإ »
مراد  «بر باد ميرود و شوکتتان شان»و تنازُع  اِختلاف تدر صورخواهد شد. همچنان 
در اينجا  تعالی حق ، کهاست و شوکتقولی: دولت  و به و پيروزی از ريح: نيرومندی

 .است کرده ، تشبيهآن باد در وزش را به أمر دولت نافذ بودن
ورات أكيد اِلهى است كه در آيات ات حاد و يكپارچگى و دورى از اخِتلاف و تفرقه، از دست

ها رعايت شود، مخصوصاً متعد د به آن فرمان داده است و اين فرمان بايد در تمام زمينه
درسوره  درحال جنگ ودرگيرى بادشمن كه ضرورت بيشترى دارد، چنانكه خداوند متعال

َ يحُِ »صف ازاتِحاد، نظم و هماهنگى مجاهدان تعريف كرده است.  بُّ الَّذِينَ يقُاتِلوُنَ فيِ إِنَّ اللَّّ
صُوص   ، « سَبيِلِهِ صَفًّا كَأنََّهُمإ بنُإيان  مَرإ )همانا خداوند كسانى را دوست دارد كه ( 4)صف 

 صف بسته در راه او پيكار كنند، چنانكه گويى بناء بسيار مستحكم سربى هستند.(
ابرِِينَ)» َ مَعَ الَص  برُِوا إِنَّ اَللّ  ها ومشکلات صبر کنيد شماست تا در سختیو بر («: 46وَ اِصإ

تعالی صبر کنندگان را به کمک و تأييد خود تأييد و مشکلات را تحمل نمائيد که خدای 
 دارد.ها را با پيروزی خود گرامی میکند و آنمی

نصرت و  ايمان به اينكه خداوند باصابران است، انسان را به صبر و پايدارى سوق ميدهد.
 ا صابران است.امداد الهى، ب

 .است آن و آداب از قواعد جنگ پنجم هم قاعده و اين
اين آيه دلالت برآن دارد که طاعت از الله و پيامبر و همچنان باجماعت بايد گفت که: 

مسلمانان بودن سبب قوت و نيرومندی و راهی به سوی رستگاری و پيروزی است 
 شود.کست میواينکه اختلاف و چند دستگی سبب ناکامی و ش

 ِ وَلَا تكَُونوُا كَالهذِینَ خَرَجُوا مِنْ دِیاَرِهِمْ بَطَرًا وَرِئاَءَ النهاسِ وَیَصُدُّونَ عَنْ سَبِیلِ اللَّه
ُ بمَِا یَعْمَلوُنَ مُحِیطٌ   ﴾۴۷﴿ وَاللَّه

و مانند کسانی نباشيد که به تکبر و غرور و برای خودنمايی )به مردم( از ديار خويش 
)و سرانجام كارشان  داشتند.د و)در حاليکه( ديگران را از راه الله باز می بيرون آمدن

 (۴۷).كنند احاطه )و آگاهي( داردشكست ونابودي شد( وخداوند به آنچه عمل مي
 تشریح لغات و اصطلاحات:

 سرمستی، غرور، نعمت و ثروت و «: بطرا»جمع دار، خانه ها و کاشانه ها. «: دِيَارِ »



 

  

71 

 (8) –الانفال سورهٔ 

ی رياکارانه و خودنمايی، نمايش دادن. به شيوه«: رئاء»ر و... اطرافيان، تکب
 «ترجمۀ معانی قرآن»باز می دارند. تفسير نور: «: يصدون»

 تفسیر آیه:
و ای مؤمنان! بسان ومانند «: وَلاتکَُونوُا کَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنإ دِيارِهِمإ بَطَراً وَ رِئاءَ الَن اسِ »

 و براى کسب فخر و عظمت بيرون رفتند.کفار قريش نباشيد که باتکبر 
هاى مينويسند که: تفاوت اصولى جنگ« بَطَراً وَ رِئاءَ الَن اسِ »مفسران درتفسير آيه مبارکه 

 39ى اسلامى وغير اسلامى در هدف است. هدف مسلمانان از جنگ، رفع فتنه است )آيه
ا هدف ديگران، سلطه  نمايى است.جويى و قدرت اين سوره(، ام 

سالم به  -از دست مسلمانان -كاروان تجارتى أبوسفيانافزايند: بعد از اينکه فسران میم
أبوسفيان به أبو جهل پيغام داد كه ما به سلامت به مك ه رسيديم، شما كه براى  ،مك ه رسيد

 ايد، دوباره به مکه برگرديد.کمک ويارى ما رفته
يم و به افتخار پيروزى شراب ابو جهل مغرورانه گفت: تا مسلمانان را سركوب نكن

ا سرانجام شكست خوردند وابو جهل ننوشيم وقدرت خود را نشان ندهيم، برنمى گرديم. ام 
 در آن جنگ، جام مرگ را نوشيد.

بوجهل عهد کرده بود که پس از شکست أمفسر قرطبی در تفسير اين آيه می نويسد: 
ی بدر با نوشيدن شراب و ساز و هارسول الله وسپاه اسلام، پيروزی خودرا درکنار چاه

 آواز و رقصيدن غلامان جشن بگيرد و برای اين کار آمادگی لازم را گرفته بودند.
طبرى از ابن عباس)رض( روايت ميکند: زمانى که ابو سفيان کاروان تجارتى قريش را )

فته نجات داد. براى قريش پيام فرستاد که: برگرديد، قافله و اموال تجارتى شما نجات يا
 است. اما ابو جهل ملعون گفت آنچه را که گفت.(

را سرکشيدند و نوحه هاى مرگمفسر طبرى گفته است: پس به جاى جام شراب کاسه
 خواندند. )سروده های غم( خوانان به جاى آواز خوانان بر آنان شيون کرده و نوحه

را  ليه وسلم قريشبعد از اينکه رسول الله صلی الله ع که است آمده شريف درحديث
 ياالله! اين»کردند و گفتند:  مناجات الهی بارگاه ديدند، بهمغرور وسرمست  گونهاين

کند و  تا با تو زورآزمايی آورده روی ميدان به خويش با فخر و کبکبه که است قريش
در  همچنين«. کن نبامداد کمرشک هنگام را به نمايد، ياالله! آنانرا تکذيب  پيامبرت
 است:  آمدهشريف حديث

 دارد: چيز دوست را در سه خداوند سکوت»
 .قرآن تلاوت هنگام به - 1
 .جنگ هنگام به - 2
 «.جنازه حمل هنگام به - 3
« ِ  کنند.از ورود مردم به دين اسلام ممانعت مى :«وَ يَصُدُّونَ عَنإ سَبِيلِ اَللّ 
ُ بِما يَعإمَلوُنَ » دشمنان بدانند با همه تلاشى كه در برابر الله متعال : («47)مُحِيط  وَاَللّ 
ا هرگز از تحت قدرت الهى خارج نمىمى شوند، خداى سبحان به تمام اين امور كنند، ام 

 دهد.آگاه است، و به خاطر آن آنها را مجازات مى 
 :کريم توصيف سپاه قريش در قرآن

اند رای سپاهيان قريش بيان نموده است که عبارت مبارکه سه وصف راب هيآالله متعال در 
 از:
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 : با کبر، غرور و معصيت بيرون شدند.«بطََرا» - 1
 باتظاهر ومانوری که هدف نشان دادن قدرت وتوان رزمی خويش بود. «:رِئاَءَٓ » - 2
با اين هدف بيرون شدند که مردم را از راه الله که همان «: وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَِّّ » - 3

 الله ا است باز دارند. دين
 :47 شأن نزول آیه

ک: ابن جرير از محمد بن کعب قرظی روايت کرده است: در غزوه بدر قريش از  -519
سرا به جنگ آمده بودند. پس پروردگار در مکه با دَف ودايره، را مشگران و زنان نغمه

را نازل کرد )طبری « رِهِم بَطَراً وَلاَ تکَُونوُاإ کَالَّذِينَ خَرَجُواإ مِن دِيَا»باره آنها آيه: 
16197). 

 ! خوانند گان محترم
( در مورد اينکه شيطان پس از فريب دادن مشرکان در ميدان 49الی  48در آيات )

 معرکه بدر، آنان را رها کرد، بحث بعمل آمده است.

لْیَوْمَ مِنَ النهاسِ وَإنِ يِ جَارٌ لَكُمْ وَإذِْ زَیهنَ لَهُمُ الشهیْطَانُ أعَْمَالَهُمْ وَقاَلَ لَا غَالِبَ لَكُمُ ا
ا ترََاءَتِ الْفِئتَاَنِ نكََصَ عَلىَ عَقِبَیْهِ وَقاَلَ إِن ِي بَرِيءٌ مِنْكُمْ إنِ يِ أرََى مَا لَا ترََوْنَ  فلَمَه

ُ شَدِیدُ الْعِقاَبِ﴿ َ وَاللَّه  ﴾۴۸إِن ِي أخََافُ اللَّه
ن را ]که در راه دشمنی با پيامبر و لشکرکشی و ]ياد کنيد[ وقتی را که شيطان اعمالشا

برضد اهل ايمان بود[ در نظرشان زينت داد و گفت: امروز ]به سبب جمعيت بسيار وآرايش 
جنگی شما[ هيچکس از مردمان ]با ايمان[ پيروز شونده برشما نيست، ومن پناه دهنده به 

رد کردند، به عقب شمايم، ولی زمانی که دو گروه ]مؤمن و مشرک[ با يکديگر برخو
برگشت و پا به فرار گذاشت، وگفت: من ازشما ]ياران و پيروانم[ بيزارم، من چيزی را 

ً من از الله می]چون نزول فرشتگان[ می بينم که شما نمی بينيد،  ترسم. و الله سخت يقينا
 (۴۸عذاب دهنده است.)

 تفسير :
ويادآوريد روزی را که شيطان، جنگ با اهل ايمان را  «:وَإِذإ زَيَّنَ لَهُمُ الَشَّيإطانُ أعَإمالهَُمإ »

پرستان نيکو بيناند بر مکر و حيله به آنها وعدۀ نصر و پيروزی داد و تعداد در نظر بت
 گر کرد.ها بسيار جلوهشان را در نظر آنافراد و قوت

 هاست.دادن بدىهاى فريب شيطان، همانا زيبا جلوه بايد گفت که يكى از راه
ى نفوذ بار، نشانه ناهماهنگ، وخشونت بلی، نيكو پنداشتن كارهاى بد :«نَ لهَُمُ الشَّيإطانُ زَيَّ »

 شيطان در افكار انسان است.
مَ مِنَ الَن اسِ » شان ها را از دشمنان  طوری که گمان کردند او آن«: وَقالَ لاغالِبَ لکَُمُ الَإيَوإ

طوريکه محمد و يارانش بر شما پيروز  رساند، شان ياری میحفظ ميکند و هنگام ملاقی
 شوند.نمى 
 من پناه دهنده و ياور شما هستم.«: وَ إنِ یِ جار  لکَُمإ »

 واضح است که ايمان، حمايت فرشتگان را به دنبال دارد و كفر، حمايت شيطان را.
كار، دروغگو و بى وفاست و نبايد در زندگی به ياد داشته باشد که: شيطان، منافق، فريب
 خويش به گفتار و وعده های آن اعتبار کرد.

ا ترَاءَتِ الَإفِئتَانِ نَکَصَ عَلى عَقِبيَإهِ » ولی زمانی که مؤمنان و مشرکان روی در روی «: فَلمَ 
ای که به آنان مبنی بر ياری قرار گرفتند شيطان پيمان خود را شکست و بر خلاف وعده
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وَ قالَ »فرار گذاشت و نااميد و متواری گشت، ها داده بود عمل کرد و پا به رسانيدن به آن
توانم در کنار شما باشم، من رسانم و نمی و گفت من شما را ياری نمی«: إنِ یِ برَِیء  مِنإکُمإ 
 باشد.کنم. اين بيانگر اوج ذلت و زبونى آنها مى از شما تبرى مى

نَ إنِ ِی أرَى مالا»: گفتخويش جستنبيزاری  علت در بيان سپس ای من ملائکه«: ترََوإ
ها را بينم که هيچکس توان مقابله و جنگ با آننيرومند، استوار ودارای شد ت عمل می

 ندارد.
تر از روز هرگز شيطان را کوچکتر ومنفورتر وعصبانى»درحديث شريف آمده است: 

رد آرايش ها رابراى نبام، مگر در روز بدر، آنگاه که جبرئيل را ديد که فرشتهعرفه نديده
 روايت کرده است.(.« الموطأ»)امام مالک آن را در « ميداد

از خصوصيات شياطين، همين است که: آتش فتنه را روشن ميكنند، ولى خودش در معركه 
قرار را به فرار ترجيح ميدهد. واضح است که: روابط غير الهى، ناپايدار وغير قابل 

 اطمينان است.
« ُ َ وَاَللّ  تعالی عذاب خود هراسم که خدای من از اين می («: 48 شَدِيدُ الَإعِقابِ)إنِ یِ أخَافُ اَللّ 

را بر من از هر طرف احاطه سازد و هلاکم کند که اوتعالی دارای مجازات وعقاب شديد 
است وهرگز مغلوب نمی شود، او دارای عذاب قويی است که هرگز گسی با او جنگيده 

 تواند.نمی
 ل معتقد واز شد ت عقوبت آن اطلاع و آگاه است.شيطان، به خداوند متعا

ابن عباس)رض( گفته است: روز بدر شيطان با گروهى از سربازانش آمد، او را در شکل 
کس بر شما پيروز نميشود.  ديدم، شيطان به مشرکين گفت: امروز هيچ« ابن مالک سراقه»

د پيامبر صلى الله عليه گيرم، وقتى جنگجويان صف آرايى کردنو من شما را در پناه مى
وسلم مشتى خاک را برداشت و آن را به صورت مشرکين پاشيد و آنها پا به فرار نهادند. 
جبرئيل عليه الس لام به طرف شيطان آمد، وقتى شيطان که دستش در دست يکى از مشرکين 

 بود او را ديد، دستش را از دست مشرک جدا نمود و با جماعتش پا به فرار نهادند.
رد مشرک گفت: اى سراقه! آيا تو گمان ميکنى که پناهگاه ما هستى؟ گفت: من چيزى را م

دانست ترسم. دشمن خدا دروغ گفت، مى بينيد. من از الله مىبينم که شما آن را نمى مى 
 (.۲/۱۱۱آيد؛ زيرا سپاه فرشتگان را ديده بود. )مختصر ابن کثير  کارى از دستش بر نمى

نما ر آن دارد که راه شيطان مبتنی بر نيکو جلوه دادن امور خطا و خوشاين آيه دلالت ب
ای قرار دهد او را به حال خودش ای را در ورطهساختن گمراهی است واينکه هرگاه بنده

 کاریروی بر بنده لازم است تا از تلبيس او برحذر باشد و از مخفی نمايد از اينرها می 
 های شيطان احتياط کند.

 :49 - 48نزول آیه شأن 
روايت کرده است: هنگامی )با سند ضعيف از ابو هريره « معجم اوسط»طبرانی در  -520

عُ وَيوَُلُّونَ الدُّبرَُ »که پروردگار درمکه  زَمُ الإجَمإ را نازل کرد، حضرت  ،(«45قمر) -سَيهُإ
ش پيش از عمر فاروق)رض( پرسيد: ای فرستاده الله! آن کدام جمع خواهند بود؟ اين پرس

را ديدم که باشمشير برهنه درپی  غزوه بدر بود. چون روز بدر قريش منهزم شد رسول الله
عُ وَيوَُلُّونَ الدُّبرَُ)»آنان بود و ميگفت:  زَمُ الإجَمإ بنابر اين نزول آيه در باره شکست  («45سَيهُإ

ذإنَا مُتإرَفِيهِم حَتَّى إِذَا أخََ »سپاة مشرکان در روز بدر بوده است. و خدای بزرگ آيه 
ِ کُفإراً...)ابراهيم:  ( و64بِالإعَذَابِ...)مؤمنون:  ( را در باره 28ألََمإ ترََ إِلىَ الَّذِينَ بَدَّلوُاإ نعِإمَةَ اللّ 
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روز بدر نازل کرده است. نبی کريم صلی الله عليه وسلم در روز بدر يک مشت ريگ به 
ها را پر را فرا گرفت و چشم و دهان آنسوی مشرکان پرتاب کرد که همه لشکرگاه آنها 

ريخت. کرد آنگونه که هرکدام از آنها کشته می شد از دهانش ريگ و خاک بيرون می 
َ رَمَى )انفال: »والله   :هرا در اين باب نازل کرد. و آي(« 17وَمَا رَمَيإتَ إِذإ رَمَيإتَ وَلکَِنَّ اللّ 
ا ترََاءتِ الإفِئتَاَنِ نَکَصَ عَ »  ابليس نازل کرد. را در باره..« .لىَ عَقِبَيإهِ فَلمََّ

]هنگامی که قريش آماده حرکت به سوی بدر شد، دشمنی و جنگی را که با بنی بکر داشت 
به ياد آورد وترسيد که اين قبيله از پشت به آنها ضربه ميزند حرکت خود را به تأخير 

بنی کنانه در رأس سپاهی  انداخت. آنگاه ابليس به صورت سراقه بن مالک يکی از سران
از شياطين ظاهر شد و گفت: امروز هيچکس نميتواند شما را مغلوب کند من پناة شما هستم 

آرايی کردند و فرشتگان به کنم. چون دو سپاه صفو شما را در برابر بنی بکر کمک می
در کمک مسلمانان برخاستند، ابليس و همراهانش از ميدان بدر فرار کردند[. در روز ب

شان مغرور ساخته است. پس ای از همراهانش گفتند: مسلمانان را دينعُتبه بن ربيعه وعده
رَض  غَرَّ هَؤُلاء دِينهُُمإ » نازل شد. )طبرانی ، ترجمه(« )إِذإ يَقوُلُ الإمُنَافِقوُنَ وَالَّذِينَ فیِ قلُوُبهِِم مَّ
 .(روايت کرده 9117« معجم اوسط»در 

ِ إذِْ یَقوُلُ الْمُناَ فقِوُنَ وَالهذِینَ فِي قلُوُبهِِمْ مَرَضٌ غَره هَؤُلَاءِ دِینهُُمْ وَمَنْ یَتوََكهلْ عَلىَ اللَّه
َ عَزِیزٌ حَكِیمٌ﴿  ﴾۴۹فإَِنه اللَّه

راکه منافقان وآنان که دردل هايشان مريضی ]شک و ترديد نسبت به  و]ياد کنيد[ وقتی
اين جمعيت اندک و اسلحه ناچيز برای شرکت  حقايق[ است، ميگفتند: مؤمنان را دينشان ]با

توکل کند ]بی ترديد  در ميدان نبرد[ فريفت، و ]آنان باور نمی کردند که[ هر کس بر الله
 (۴۹توانای شکست ناپذير و حکيم است.) پيروز می شود[؛ زيرا الله

 همانريد روزی راکه منافقان، يعنی ويادآو: «إِذإ يَقوُلُ الَإمُنافِقوُنَ وَالََّذِينَ فیِ قلُوُبِهِمإ مَرَض  »
 مريض هايشاندر دل وکسانيکه»کافر بودند  در باطن کردند ولی اظهار ايمان کسانيکه
 در آنان حق نومسلمانند، عقيده که اين جهت به ندارند ولی نفاقی که يعنی: شکاکانی «است
مسلمانان به دين خود مغرور  «ءِ دِينهُُمإ غَرَّ هؤُلا»ميگفتند: ؛ استنکرده  رسوخ کاملاً 
اند که توان آنرا ندارند. خدا در جواب آنها اند. از اين رو خود را در دسرى انداختهگشته

َ عَزِيز  حَکِيم )»فرموده است:  ِ فَإنَِّ اَللّ  آيات متبرکه اين سوره  («49وَ مَنإ يَتوََکَّلإ عَلىَ اَللّ 
چگونه شيطان در هنگام  از جمله بدر، بحث مينمايد: غزوه پيوسته از موقعيت وعبرتهای

و هم چنين  سختی و ضرورت از صف مشرکان جدا شد و فرار را به قرار ترجيح داده
منافقان، بی باکی و دلاوری مسلمانان را مسخره می کردند، طوريکه در حق شان می گفتند 

خورده بدين ترتيب آنان را فريب  ،پيروز شدند که چگونه با جمعي ت و سلاح اندك و قليلی
را داد كه اين غرور نيست؛ توك ل  جواب اين منافقان پنداشتند. مگر پروردگار متعالمى 

انتهاى خداى مستعان چنين اعتماد و يقين داشته باشد كه هر امر است، هركه بر قدرت بى
لير ميگردد. و اراده او تعالى عين حكمت و صواب است، ضرور در معامله حق جد ى و د

نميتواند بر نيرويی  هيچ پس ،است خداوند، عزيز حکيم بداند که ،نمايد توکل وهرکس برالله
مسلط ميکند و  را بر قوی را بر بسيار وضعيف ندکأ که اوست شود و از غلبه غالب وی

بر خود  کنندگان سازد و توکلبرابر نمی  را با هم و دشمنانش دوستان که اوست از حکمت
 گرداند.نمی را خوار و ذليل

 توك ل بر الله متعال، از حساب غرور، جداست. در مجموع بايد گفت که:
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 در جنگ بدر، عامل پيروزى مسلمانان شد. توك ل بر الله طوريکه:
كه شكست  مبارکه برای ما می آموزاند که: بايد بر كسى توك ل و اعتماد کنيم هو فحوای آي

 و تمام كارهايش حكيمانه است.  ناپذير
ت وحكمت «: عَزِيز  حَكِيم  » و در اين هيچ جای شکی نيست که قدرت الله متعال، همراه با عز 

 است.
 ! خوانند گان محترم
بر سر کافران و مشرکان آمد، بحث نموده  آن چه که در باره (54الی  51)در آيات متبرکه 

 .است

ذِینَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ یَضْرِبوُنَ وُجُوهَهُمْ وَأدَْباَرَهُمْ وَذوُقوُا وَلَوْ ترََى إذِْ یَتوََفهى اله 
 ﴾۵۰عَذَابَ الْحَرِیقِ﴿

و اگر ببيني كافران را به هنگامي كه فرشتگان )مرگ( روح آنها را )دربدر( مي گيرند 
د عذاب و )ميگويند( بچشي هايشان می زدند ها و پشت در حالی که برروی، قبض می کردند

 (۵۰سوزنده را )به حال آنها تاسف خواهي خورد(.)
مفسر تفسير انوار القرآن در تفسير اين آيه «: وَلوَإ ترَى إِذإ يَتوََفَّى الََّذِينَ کَفَرُوا الَإمَلائکَِةُ »

را می  کافران جان فرشتگان که هنگامی»! بيننده ای «و اگر ببينی»: مبارکه می نويسد
 قولی رساندند. به قتل را به در روز بدر آنان فرشتگان هستند که د؛ کافرانیمرا «ستانند

 کنند.می را قبض کافران ارواح اند که مرگ موکل ديگر: مراد فرشتگان
بارَهُمإ » رِبوُنَ وُجُوهَهُمإ وَأدَإ ملاحظه مينمايم که قهر اخروى خداوند به كافران، از « يَضإ

شان در اين دنيا آغاز ميشود، طوريکه در آيه مبارکه آمده است: فرشتگان  ى جان دادنلحظه
ى آهنين ضربه و پشت آنها به تازيانه آنها را از پشت و رو ميزدند، به روی يعنی صورت

 می زدند.
 بايد متذکر شد که در آيات متعدادی از قرآن عظيم الشأن، به موضوع جان دادن سخت

د وآيه سوره 27آيه )است، از آنجمله دركف ار، اشاراتی بعمل آمده  ى أنعام سوره 93ى محم 
 و در مقابل، همچنان در قرآن عظيم الشأن به جان دادن آسان مؤمنان هم اشاراتی( 93ى آيه

الَّذِينَ تتَوََفَّاهُمُ الإمَلائكَِةُ »نحل ميخوانيم:  ى(سوره 32ى بعمل آمده است که از جمله در )آيه
خُلوُا الإجَنَّةَ بِما كُنإتمُإ تعَإمَلوُنَ طَيِ بيِنَ يَقُ  كُمإ ادإ هاى شرك و )آنان كه )از آلودگى« ولوُنَ سَلام  عَلَيإ

 گويند: سلام عليكم.ستانند، مىگناه( پاك اند، فرشتگانى كه جانشان را مى
 ايد، به بهشت داخل شويد(.به پاداشِ آنچه انجام داده

ور و سوزنده و دوزخ افروخته را بچشيد تا عذاب شعله(« 50)وَ ذوُقوُا عَذابَ الَإحَرِيقِ »
ى عذاب در بدل أعمال بد و کفر آميز و تکذيبگرانۀ شما باشد. بدين ترتيب مژده مجازاتی

 دهند.آخرت را به آنها مى
هاى آتشين با خود داشتند و با آن تبهکاران را مي زدند، در بناءً به قولى آن ملايک شلاق

 .(.۲۱۵تفسير بيضاوى صفحه ) شد.اتشان بسان آتش مشتعل مى نتيجه جراح
احتضار در هنگام  و هولناک عبوس ایبا چهره الموتملک چون»است:  آمده شريف در حديث

 و آب باد سوزان سویبهآی  پليد! بيرون روح ميگويد: ای او چنين آيد، بهمی کافر نزد وی
 موکل ميشود و فرشتگان متفرق بدنشدر اجزای  وی روح دود تار. آنگاه از ایو سايه جوشان

 به و مرطوب سخت از گوشت کباب سيخ آورند کهمی با فشار بيرون چنان را از تنش آن
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زار و افگار می  با آن همه وی و اعصاب عروق که ایگونهميشود، به آورده فشار بيرون
 .« شود

مٍ لِلْعَبِیدِ﴿ذَ  َ لَیْسَ بظَِلاه  ﴾۵۱لِكَ بمَِا قدَهمَتْ أیَْدِیكُمْ وَأنَه اللَّه
 های شما پيش کرده است، و اينکه اين )عذاب سوزان( به سبب آن کرداری است که دست

 (۵۱)الله بر بندگان خود ستمگر نيست.
زدن بر روی و پشت ميرسد، به سبب عذابی که به کفار از قبيل «: ذلِکَ بمِا قَدَّمَتإ أيَإدِيکُمإ »

و تکذيب پيامبر و جنگ با دوستان الله و مانع شدن از راه حق می  کفرشان به الله متعال
 ايد. يعنی مجازاتباشد. يعنی اين عذاب ناشى از کفر و گناهانى است که خود مرتکب شده

ه خداوند بر شك ى نيست ك در غير آن ،دستاورد های كاری قبلی شما است که می چشيد
 بندگانش ستمگر نيست.

َ لَيإسَ بِظَلا م  لِلإعبَيِدِ )» ها را ها ظلم ننموده که آن : و اوتعالی هرگز بر آن«(51وَ أنََّ اَللّ 
هستند والله متعال هيچگاه  ها مستحق اين مجازاتجهت و بدون گناه عذاب کند، بلکه آنبی

های آسمانی و واضح ن پيامبران وانزال کتاببربندگان خود ظلم نمينمايد بلکه با فرستاد
ها اقامه حج ت ميکند و اينطور نبوده که آنها را مهمل و سر به خود ساختن برهان بر آن

 بگذارد، بلکه برای آنها حق را از باطل بيان نموده و سپس آنها را عادلانه جزا داده است.

َ كَدَأبِْ آلِ فِرْعَوْنَ وَالهذِینَ مِنْ قَبْلِهِمْ  ُ بذِنُوُبِهِمْ إنِه اللَّه ِ فأَخََذَهُمُ اللَّه  كَفَرُوا بِآیاَتِ اللَّه
 ﴾۵۲﴿ قَوِيٌّ شَدِیدُ الْعِقاَبِ 

کافر شدند،  به آيات اللهآنانی که پيش از آنها بودند که ]عادتِ اينان[ مانند عادت فرعونيان 
و( سخت عذاب دهنده سبب گناهانشان گرفتار کرد، زيرا الله توانا )آنان را  پس الله
 (۵۲است.)

لِهِمإ » نَ وَ الََّذِينَ مِنإ قَبإ عَوإ ملاحظه بمعنی عادت هميشگی. پيشه. «: دَأإب» :«کَدَأإبِ آلِ فرِإ
خصلت  ،بمثابه عادت ،كفر و لجاجت، براى برخی از انسانها ميداريم که در برخی از اوقات

نازل ميشود، طوريکه در آيه  صورت، عذاب بر آنان وپيشه شان مبدل شده که در اين
مبارکه آمده است که: عادت اين مشرکان مانند عادت قوم فرعون و کسانی است که پيش 

 باشد.ها مانند قوم نوح و عاد و ثمود مى از آن 
« ِ را تکذيب نمودند.  همۀ آنها به الله واحد کفر ورزيده و پيامبران الهی«: کَفَرُوا بِآياتِ اَللّ 

ها مانند روش او با کسانی است که پيش از آنها گذشته، يعنی در قبال اين الروش الله متع
از قديم اين دستور است كه هر وقت مردم به تكذيب و انِكار آيات اللّ  اصرار كردند و به 

 مقابله أنبياء عليهم الس لام پا فشردند؛ خداوند آنها را به يك نوع عذاب گرفتار كرد.
« ُ گرفتار  و تکذيب شان شان کيفر گناهان را به آنان الله متعال آنگاه«: بِذنُوُبهِِمإ  فَأخََذَهُمُ اَللّ 

َ قَوِی  شَدِيدُ الَإعِقابِ )»کرد،  غضب و قهر خدا سنگين و سخت و عذابش بسى («: 52إِنَّ اَللّ 
 رود. اى از دستش در نمىشديد است و هيچ کس بر او چيره نميشود و هيچ فرار کننده

 گروههای در تعذيب وی پيشين ، همانند سنتقريش گروه کردن در عذاب الهی نی: سنتيع
 است کفرشان لذا اين است بودهالهی آيات به آنها کفر ورزيدن و شيوه عادت که است کفاری

 بر عادت آنان که گونههمان پس است شده بر آنان سبحان خدای عذاب فرود آمدن سبب که
 جريان شانبر تعذيب هم الهی و سنت دهند؛ متقابلاً عادتمی ادامه در تکذيب خويش و شيوه
 است. عادت«: دأب». است يافته
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َ لمَْ یكَُ مُغیَ ِرًا نِعْمَةً أنَْعمََهَا عَلىَ قَوْمٍ حَتهى یغُیَ رُِوا مَا بأِنَْفسُِهِمْ  َ  ذَلِكَ بأِنَه اللَّه وَأنَه اللَّه
 ﴾۵۳سَمِیعٌ عَلِیمٌ﴿

آن )عذاب سخت( به اين سبب بود که الله تبديل کننده نعمتی نيست که بر قومی بخشيده باشد 
مگر آن که آنان آنچه را که در دل اراده دارند تبديل کنند )ارادۀ شکر را به ناشکری، و 

 (۵۳و الله شنوای دانا است.)اراده ايمان را به کفر، و اراده اطاعت را به نافرمانی،( 
بر  ى خودماست، وگرنه سن ت پروردگارها، از ناحيهقبل از همه بايد گفت که: زوال نعمت

َ لَمإ يکَُ مُغَي رِاً نِعإمَةً »مبارکه آمده است:  ههاست. طوريکه در آيستمرار نعمتاِ  ذلِکَ بِأنََّ اَللّ 
م   ل بر آنها مقرر نموده مبتنی برروش الله است، روشی عذابی راکه الله متعا« أنَإعَمَها عَلى قوَإ

مگربه سبب گناهى که  ،که براساس آن هيچگاه نعمت و بخشش را به مشقت تبديل نميکند
را به کفر و نافرمانى تبديل  تا نعمت الله« حَت ى يغُيَ ِرُوا ما بِأنَإفسُِهِمإ »مرتکب شده است، 

يش وامنيت وآسايش رابه کفر و ايجاد مانع نکنند، همانطور که قريش نعمت فراوان وگشا
 و جنگ و ستيز با مسلمانان تبديل کردند.  در راه الله
 نعمت الله ، معروف به سد ی كبير، ميفرمايد:«أبو محمد اسماعيل بن عبدالرحمان»مُفَسِر 

به او کافر شدند و او  ولی ،بر قريش همانا بعثت حضرت محمد صلی الله عليه وسلم است
يب کردند، آنگاه خدا او را به مدينه انتقال داد، و کيفر و عقاب بر مشرکين واجب را تکذ

 .( ۸/۲۹آمد. )تفسير قرطبى 
َ سَمِيع  عَلِيم )» يعنى خداى سبحان گفتار آنان را مي شنود و به اعمال آنها آگاه (« 53وَأنََّ اَللّ 

ار بد را و هم گفتار خوب را. های آنان را شنيده است هم گفتاست. او با سمع خود تمام گفته
او با علم خود بر هر عمل و حالتی اطلاع پيدا کرده هم خوب آن و هم زشت آن، پس 

 جزايش براساس عدالت نازل شده و رحمتش براساس فضل.

بِهِمْ وَأغَْرَقْناَ كَدَأبِْ آلِ فِرْعَوْنَ وَالهذِینَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذهبوُا بآِیاَتِ رَب ِهِمْ فأَهَْلَكْناَهُمْ بذِنُوُ
 ﴾۵۴آلَ فِرْعَوْنَ وَكُلٌّ كَانوُا ظَالِمِینَ﴿

 )باز به تاکيد گفته ميشود که( مانند عادت فرعونيان و )عادت( آنانی که پيش از آنها بودند
و ما هم به خاطر گناهانشان آنها را هلاك  ،پروردگارشان رادروغ شمردند)دلائل( كه آيات 

 (۵۴كرديم چون همه اين گروهها ظالم )و ستمگر( بودند.) نموديم فرعونيان را غرق
لِهِمإ کَذَّبوُا بِآياتِ رَب هِِمإ » نَ وَ الََّذِينَ مِنإ قبَإ عَوإ ، تأکيد استبرای  جمله تکرار اين «کَدَأإبِ آلِ فرِإ

ل و يعنى حا ؛است شدهافزوده  موضوع ، بر تفصيلآيه در اين عذاب نوع با بيان همچنين
وضع آنها مانند حال و وضع تکذيب کنندگان پيشين است، که حال خود را تغيير دادند و 

 خدا هم نعمتش را تغيير داد.
نَ »بايد گفت: تعبير  عَوإ ا اين تكرار منافاتى در دو آيه« كَدَأإبِ آلِ فرِإ ى قبلی نيز آمده بود، ام 

الهى نسبت به ظالم  از مجازات ها متفاوت است. آنجا بحثبا بلاغت ندارد، چون موقعي ت
ى قبل، بود، اينجا تغيير نعمت بر اساس تغيير حالات مردم است. البت ه ممكن است در آيه

 عذاب اخروى منظور باشد و اينجا عذاب دنيوى.
برما است تا از سرنوشت گذشتگان درس عبرت بگيريم. و به اين حقيقت بايد برسيم که: 

از هلاكت انسان است. و در اين هيچ جای شکی نيست که: ى ستكذيب آيات الهى، زمينه
 .باشدانسان، داراى اختيار است و سرنوشت او در گرو عملكرد خودش مى 
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ناهُمإ بِذنُوُبهِِمإ » لکَإ گناهانشان، آنان را سنگ باران وبعضى را  سزای را به ما آنان پس«: فَأهَإ
گناه، عامل قهر الهى است، فرق نميکند که يابيم که: ظلم و بناءً درمی دربحر غرق کرديم.

و شرايع آسمانی ء به أنبيا اين ظلم به خود صورت گيرد، ويا به مردم صورت گيرد ويا هم
 باشد.
رَقإنا آلَ » نَ وَأغَإ عَوإ ( 54وَکُل  کانوُا ظالِمِينَ)»فرعون و قومش را با هم غرق کرديم.  :«فرِإ
روی مستحق زيان و شتن ظلم کردند از اين همۀ اين کفار با سرکشی وعصيان بر خوي»

 خسران شدند پس هلاکت آنها مبتنی بر عدالتی از جانب الله متعال بوده است.
 بر خود و ديگران گرفتار شدند، همه الهی عذاب در بدر به که مکه به همين ترتيب مشرکان

 الله سبحان وتعالی وآيات کفر به چون اعمالی مرتکب کهاين سببستمکار بودند، به 
الله متعال  سنت ميگرديدند پسدر برخورد و رفتارشان  بر ديگران و نيز ظلم وپيامبرانش

 هایشيوه را نيز به و ديگران را غرق فرو گيرد و فرعونيان عقوبت را به آنان بود که اين
 گرداند. هلاک گوناگون

برت بگيريم، کردارمان را بيازماييم، خلق و خوی خود بر ماست که از اين آيات درس ع
قرار دهيم، تا دريابيم  را مورد دقت و توجه همه جانبه را بررسی کنيم و راه و روش خويش

که آيا ما بر روش آنان که پيش از ما گرويده و جانانه ايمان آورده اند، هستيم؟ آيا در پی 
 و درون خود را دگرگون کنيم، الله متعال سلف صالح می رويم؟ آيا پيش از آن که ما دل

آنچه را به ما عطا کرده، دگرگون ميفرمايد و بر خلاف حکم و سنت هميشگی خود با ما 
رفتار خواهد کرد؟! هرگز چنين نخواهد کرد و به وعده اش وفا می کند، مگر آن گاه که ما 

يم و مال و ثروت و سست و بی اراده شويم، از فرمانش سرپيچی کنيم، در پی نيکان نرو
اطرافيان، ما را شگفت زده کنند و بفريبند و غرور بی جا دامنگير شود، در اين صورت، 
عزت وسربلندی و ارزشهای خدايی و نعمات بی دريغ وسعادت وآقايی، به خواری 
وسرافکندگی و فقر و درماندگی و بندگی ستمگران مبدل می گردد و راه گريزی باقی نمی 

 ماند.
 ! گان محترم خوانند

با  در باره حال و وضع پيمان شکنان، آمادگی برای جنگ (66الی  55)در آيات متبرکه 
در اسلام، امتی يکپارچه، تشويق آنان عليه  دشمن بر حسب توان و قدرت، ايثار و فداکاری

 کفر و دشمن، بحث بعمل آمده است.

ِ الهذِینَ كَفرَُ  ِ عِنْدَ اللَّه  ﴾۵۵وا فَهُمْ لَا یؤُْمِنوُنَ﴿إنِه شَره الدهوَاب 
نزد خدا کسانی هستند که کافرند و ]به سبب يقيناً بدترين روندگان )جانوران روی زمين( 

 (۵۵لجبازی و عنادشان[ ايمان نمی آورند.)
قريظه و انسانهای نا اهل بنی جنبندگان، مراد يهوديان عصرپيامبر بخصوص«: الدواب»

 به بيان گرفته شد.همين سوره  ،22است که در آيه 
انديشند، اين آيه آنان را كسانى را كسانى دانست كه نمى« شَرَّ الدَّوَابِ  »، 22 در آيه مبارکه

ى كفر، عدم تعق ل صحيح است. قرآن، ورزند. پس ريشهآورند وكفر مىداند كه ايمان نمىمى
فر ورزد، از مدار داند كه اگر تعق ل نكند، يا كارزش انسان را در گرو عقل و ايمان مى

 شود. انسان واقعى، كسى است كه عاقل و مؤمن باشد.انساني ت خارج مى
مِنوُنَ » ِ الََّذِينَ کَفرَُوا فهَُمإ لايؤُإ ِ عِنإدَ اَللّ  بدترين جنبندۀ روی زمين کفاری (« 55)إِنَّ شَرَّ الَدَّوَاب 

اند. اينها نه به وحدانيت اوتعالی را اِنکار نموده و پيامبرانش را تکذيب کرده أند که آيات الله
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باور دارند و نه او را در الوهيتش يکتا ميدانند و طاعت خويش را نيزتنها به خاطر او 
دهند، بنابر اين کافر از چهارپا بدتر است چون کافر خلق شده تا عبادت کند در  انجام نمی

 تر است.حالی که چهار پا مکلف به اين امر نيست پس کافر گمراه
 :55شأن نزول آیه 

ى بنى قريظه نازل شده است. دربين ابن عباس)رض( گفته است: اين آيه مبارکه درباره
پيمان شکنی کردند، آنان  آنان کعب بن أشرف ويارانش هم قرارداشتند، بنی قريظه آنانيکه

لی در رسانيم! و با پيامبر صلی الله عليه وسلم عهد بستند كه ما به مشركين مك ه امداد نمى
هم، کعب بن اشرف بامشركان قسم بَدر به مشرکان مکه أسلحه دادند و درنبرد خندق  غزوه

 .(.۳/۳۷۱زاد المسير ) خوار شد که همراه آنان، عليه پيامبر بجنگد.
 «:بنی قریظه»
پيامبر صلی الله  و نيز نام يکی از غزوات نام يکی از قبايل يهودی مدينه« بنی قريظه»

با بنی قريظه بلافاصله  (م 627 هجری، 5)غزوه بنی قريظه در )ذوالقعده  .عليه وسلم است
 (.پس از جنگ خندق صورت گرفت

يهودی شدند، سپس در کوهی به نام  «عاديا بن سموئل»شود که آنان در روزگار گفته می 
نام جد اعلای آنها  «قريظه»بناءً برنظر برخی ديگر ازمؤرخين، . اقامت گزيدند «قريظه»
 .بود
ها بودند؛ آن صلی الله عليه وسلم ترين يهوديان در دشمنی با رسول اللهقريظه سرسخت  بنی

را در روز احزاب نقض کردند و با  صلی الله عليه وسلم عهد و پيمان خود با رسول الله
صلی الله عليه  احزاب همراه شدند و به سب و دشنام و نقض عهد وپيمان با رسول الله

 ند.روی آورد وسلم
پيامبر اکرم صلی الله عليه وسلم پس از هجرت به مدينه، با يهوديان بنی قريظه پيمان صلح 
و عدم تجاوز بست، ولی آنان بارها عهد و پيمان خود را شکستند وسرانجام در غزوه 
ی احزاب به مدينه درسال پنجم هجری قمری، کعب بن اسد، رييس بنی قريظه، به وسوسه

پيمان خود را با پيامبر و مسلمانان شکست و به  ،رگان بنی نضيرحيی بن اخطب، از بز
 و هم پيمانان آنها پيوست. قريش

صلی  پس از اينکه احزاب شکست خوردند، رسول الله :طوريکه در فوق هم يادآور شديم
گويد: چون رسول به مدينه بازگشت؛ ام المومنين عايشه رضی الله عنهما می الله عليه وسلم

خندق بازگشته و سلاح خويش بر زمين نهاده و غسل نمود،  ازغزوه الله عليه وسلمصلی  الله
گرد و غبار  صلی الله عليه وسلم درحاليکه رسول الله -جبرئيل عليه السلام نزد وی آمده و 

گفت: سلاح را بر زمين نهادی؟ به الله سوگند من سلاحم را  -تکاندرا از سر )مبارکش( می
فرمود: صلی الله عليه وسلم  به سوی آنها خارج شو. پس رسول اللهبر زمين نگذاشتم، 

بخاری و شرح آن . )قريظه اشاره نمودبه کجا؟ جبرئيل عليه السلام به سوی بنی« فَأيَإنَ »
(؛ و 4121(، )ش: 7/411الفتح، کتاب المغازی، باب مرجع النبي)ص( من الأحزاب )

 (.1768ن نقض العهد )ش: مسلم، کتاب الجهاد والسير، باب جواز قتال م
ها را در شب آن 25به سوی آنان خارج شده و  صلی الله عليه وسلم بنابر اين رسول الله

صلی الله عليه  شان محاصره نمود. پس از گذشت اين مدت بر حکم رسول اللههایقلعه
گفتند:  مصلی الله عليه وسل تنازل کرده و تسليم شدند؛ در اين شرايط اوس به رسول الله وسلم

دانی وآنان قينقاع چنان رفتار نمودی که خود می ، با بنیصلی الله عليه وسلم ای رسول الله
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باشند، پس به نيکی پيمانان ما میقريظه(همپيمانان برادران خزرجی ما بودند واينها)بنیهم 
نَ أَ »فرمود:  صلی الله عليه وسلم رسول الله ها رفتار کن.با آن ضَوإ كُمَ فِيهِمإ رَجُل  ألََا ترَإ ن يَحإ
؟  ،از ميان شما حکم کند؟ گفتند: بلی آيا راضی ميشويد که در مورد آنها شخصی  «مِنإكُمإ

پس اين امربه سعد بن « فَذَلِكَ إِلىَ سَعإدِ بإنِ مُعَاذ  »فرمود:  صلی الله عليه وسلم رسول الله
معاذ رضی الله نبال سعد بنمعاذ محول ميگردد. گفتند: راضی شديم و پذيرفتيم. پس به د

 (.3/134زاد المعاد) .عنه فرستادند

ةٍ وَهُمْ لَا یتَهقوُنَ﴿  ﴾۵۶الهذِینَ عَاهَدْتَ مِنْهُمْ ثمُه یَنْقضُُونَ عَهْدَهُمْ فيِ كُل ِ مَره
و  یشكنند و )از پيمان شكنسپس هر بار عهد خود را مي  یكساني كه با آنها پيمان بست

 (۵۶رند.)خيانت( پرهيز ندا
 تشریح لغات و اصطلاحات:

تَ مِنإهُمإ » وسایر قرَُيظه مراد يهوديان بنی  ،آنانکه ازايشان پيمان گرفتی«:...الَّذِينَ عَاهَدإ
که پيغمبر از آنان پيمان گرفت که با او نجنگند و مشرکان را ياری  یهودیان مدینه است

کف ار مکه را برشوراندند و در جنگ شکنی کردند وندهند، ولی ايشان بارها و بارها پيمان
 .بدر با سلاح ياری دادند. )تفسير فرقان(

 تفسير :
ة  وَ هُمإ لا يتََّقوُنَ)» دَهُمإ فیِ کُل ِ مَرَّ تَ مِنإهُمإ ثمَُّ يَنإقضُُونَ عَهإ  («56الََّذِينَ عاهَدإ

ه مشرکان را يهوديان بنی قريظه قبلاً نيز با شما پيمان بسته بودند و عهد کردند که هيچگا
ياری وکمک نرسانند، ولی آنها قرار داد و عهد و پيمان خود را بارها شکستند و تقوای 

 ها از عذاب اوتعالی نمیالهی را در آنچه تعهد کرده بودند رعايت نکردند و خائنان آن
کند و از هراسند. پس اين جاهل به عظمت خداست که در برابر پروردگار خود تمرد می

 نمايد.نافرمانی می اوتعالی 

دْ بِهِمْ مَنْ خَلْفهَُمْ لَعلَههُمْ یذَهكهرُونَ  ا تثَقْفَنَههُمْ فيِ الْحَرْبِ فشََر ِ  ﴾۵۷﴿ فإَِمه
اگر آنها را در)ميدان( جنگ بيابي آنچنان به آنها حمله كن كه جمعيتهائي كه پشت سرآنها 

 (۵۷.)هستند پراگنده شوند، شايد متذكر گردند )و عبرت گيرند(
 تشریح لغات و اصطلاحات:

، به معناى درك «ثقف»از « تثَإقَفَنَّهُمإ »)ثقف(: بر آنان دست يافتی و پيروز شدی « تثقفنهم»
چيزى است از روى دق ت و سرعت. يعنى در برخورد با كف ار، كاملًا هوشيار باشيد تا 

 غافلگير نشويد.
ق ساختن است، پراگنده گردان يعنى به معناى ايجاد ناأمنى و اِضطراب و مُتَ «: تشريد» فَرِ 

پرده و نيروهاى پشت چنان به دشمن حمله كنيد و پلان جنگى داشته باشيد كه حاميان پشت
ترجمۀ معانی »ى آنان، به وحشت افتاده و به فكر حمله و پشتيبانى نباشند. )تفسير نور: جبهه
 «(.قرآن

 تفسير :
ا تثَإقَفَنَّهُمإ فیِ الَإحَرإ »  يعنی: اگر درميدان اگر درميدان معرکه بر آنان غالب شدى،«: بِ فَإمِ 

دإ بِهِمإ مَنإ خَلإفهَُمإ »، توانا شدی شانساختن و بر مغلوب يافته قدرت برآنان جنگ در  «فَشَر ِ
کشتن آنان که پشت سر اين کافران ايستاده اند به بدترين شيوه ممكن تلاش کن و آنان را 

از آن کافران ديگر کسی جرئت نکند که با تو دشمنی کند و اين مايه پند  پراگنده ساز تا پس
 آنان است و تا مردم از اين پس در آنان به ديده اعتبار بنگرند.
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برخورد شما با دشمنان،  قابل تدکر است طوريکه ار فحوای آيه مبارکه فهميده می شود:
کی از اصول دقيق وپلان شده نظامى بايد غافلگير كننده، سريع، دقيق وكوبنده باشد و اين ي

 بشمار می رود. 
و به اين ترتيب آنان ازکسانيکه مجازات ديدند عبرت بگيرند و («: 57لعََلَّهُمإ يَذَّکَّرُونَ)»

اگر تو کفار قريش را بترسانی يهود مدينه نيز از  ازپيمان شکنی دست بردارند. همچنان
ت، چ يرگی، غلبه و دولتی داشته باشد تا از خود توخواهند ترسيد وبايد که حق نيرو، قو 

 حمايت کند و نيرومند و مقدس باشد.

َ لَا یحُِبُّ الْخَائِنِینَ﴿ ا تخََافنَه مِنْ قَوْمٍ خِیاَنةًَ فاَنْبذِْ إلَِیْهِمْ عَلىَ سَوَاءٍ إنِه اللَّه  ﴾۵۸وَإمِه
را علناً و به طور و اگر از قومی بيم خيانت )عهد شکنی( داری پس به طرف آنها عهدشان 

برابر بينداز )شما و آنها برابر بدانيد که عهد شکسته است(، زيرا الله خيانت کاران را 
 (۵۸دوست ندارد.)

 تفسير :
م  خِيانَةً » ا تخَافَنَّ مِنإ قوَإ اى محمد! در صورتيکه يقيين نمودی که دشمنت اراده دارد «: وَإمِ 

بِذإ إِليَإهِمإ عَلى سَواء  » تا با نقض عهد و پيمان بر تو خيانت کند، تونيز عهدش رابه  :«فَانإ
سويش بينداز تاتو و او به طور مساويانه نقض وابِطال عهد را بدانيد. درآيه هيچ جای 

پايبند  به قراردادها و معاهدات منعقده شده خويش سخت شکی نيست که دين مقدس اسلام
زم وعملی ميداند. طوريکه ميفرمايد: است و تا احِتمال خيانتى نيست، وَفا را به آن لا

، به معناى أفگندن است. مراد از أفگندنِ پيمان به طرف دشمن، «نبََذَ »از « فَانإبِذإ إِليَإهِمإ »
اين است كه قبلاً به آنان اِعلام وسپس پيمان را لغو كنيد تاغافلگير نشوند و شما هم 

 ناجوانمردى نكرده باشيد.
ان از جمله معجزات قرآن است که نظيرش در هيچ کلام پيدا مفسر نحاس گفته است: اين بي

نميشود، که در کمال اِختصار معنى فراوانى در بطن دارد؛ يعنى وقتى از قومى که با تو 
عهد و پيمان دارند، بيم خيانت داشتى عهد آنها را به خودشان برگردان و به آنها بگو پيمان 

اى، اما تا که تو نيز از سوء نيت آنها مطلع شده جنگم تا بدانندرا شکستم و من با شما مى
اند با آنها به ستيز برنخيز زمانى که به تو اعتماد و اطِمينان دارند و با تو عهد و پيمان بسته

 .(.۸/۳۲تفسير قرطبى )آيد. که خيانت و ظلم به شمار مى
وشامل هر هم  است عام آن حکم ولی شده منوره نازل يهود مدينه درشأن کريمههرچند آيه 

َ لايحُِبُّ الَإخائِنِينَ »عهد از او متصور باشد، در بر ميگيرد،  شکستن بيم را که پيمانی إِنَّ اَللّ 
الله صلی الله عليه رسول  برای هشداری اين «داردنمی  را دوستزيرا خدا خائنان (« 58)

 ، بهمقابل عهد طرف اعتبار بودن بی پرده و بی صريحاز اعلام  مبادا قبل که وسلم است
 کنند. حمله آنان

پايبندى به معاهدات، تا زمانى است كه احتمال توطئه نباشد، وگرنه اعلام بايد گفت که: 
انصراف ميشود. اگر از خيانت دشمن در تشويش هستيد، ناجوان مردى نكنيد طوريکه در 

 ان را اعلام كنيد.لغو پيم فوق هم گفته شد بهتر است
حرام وبد است،  بادشمن هم بايد عدل وانصاف داشته باشيد. خيانت از هر طرفی که باشد

 كافر باشد ويا هم مسلمان. :فرق نمی کند که
فرمودند:  که است الله صلی الله عليه وسلم آمده از رسول بيهقی روايت به شريف در حديث

 برابرند: افر در آنو ک مسلمان که چيز است سه»
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باشد يا کافر زيرا عهد  ؛ مسلمانوفا کن عهد با وی ، بهایبسته عهدی با وی کهکسی  - 1
 .الله متعال است برای

را بپيوند؛  رابطه ، آنو قرابتی( است )خويشاوندی رحم تو و او رابطه ميان کهکسی - 2
 باشد يا کافر. مسلمان

باشد يا ؛ مسلمان برگردان وی را به گرداند، امانتشمی امين نتیتو را بر اما که کسی - 3
 «.کافر

 :58أسباب نزول آیه 
آمد و گفت: تو  نزد رسول الله  ابوشيخ از ابن شهاب روايت کرده است: جبرئيل -522

ای و من هنوز در تعقيب دشمن هستم، حرکت کن که پروردگار سلاح را بر زمين گذاشته
م  خِيَانَةً »قريظه به تو اخِتيار عمل داد. آيه  در باره بنی ا تخََافَنَّ مِن قوَإ در باره آنها  «وَإمَِّ

 نازل شده است.

 ﴾۵۹وَلَا یَحْسَبنَه الهذِینَ كَفرَُوا سَبقَوُا إنِههُمْ لَا یعُْجِزُونَ﴿
 اند و جان به سلامتگمان نبرند که )از عذاب الهی( سبقت کرده وکسانيکه کافر شدند

 (۵۹توانند.)اند(، چون آنها )الله را( عاجز کرده نمیبرده
 تشريح لغات واصطلاحات :

اند و اند. مراد اين است که از عقاب و عذاب خدا پيشی نگرفتهپيشی گرفته «:سَبَقوُا»
ترجمۀ معانی » آگاه از آنان و غالب بر ايشان است. اند والله متعالنجات پيدا نکرده

 .«قرآن
 تفسیر :

سَبَنَّ الََّذِينَ کَفرَُوا سَبَقوُا» آن دسته از دشمنانت که روز بدراز کشته شدن جان به «: وَلا يَحإ
الهی و اخذ او فرار نمودند. بلکه  سلامت و نجات پيدا کردند گمان نکنند که از مجازات

 ى ما قرار دارند، و در اِختيار ما هستند.ى قدرت و سلطهآنها در قبضه
توانند خدای را از دسترسی به خود باز دارند.  آنها هرگز نمی(«: 59يعُإجِزُونَ)إنَِّهُمإ لا»

 اوتعالی حتماً آنها را در وقت مناسب خواهد گرفت.
رسيد نجات يافتند گمان کردند که « بدر»يهوديان هنگامی که از آنچه به مشرکان در جنگ 

اختند، در اينجا الله متعال خبر را از تسلط بر خود و هلاک خويش عاجز س آنها الله متعال
قادر است که در  ميدهد که برای آنها مدتی معلوم است و برای کافران نيز. و خداوند متعال

هر لحظه از آنان انِتقام بگيرد. و هيچ موجودى در زمين و آسمان او را درمانده کرده 
 کند.نمى

ابن »يان مدينه از جمله در مورد شش گروه از يهود 59سعيد پسر جبير ميگويد: آيه ی 
رهبرشان بود، نازل شد. )بنقل  -هم چون ابو جهل در مکه-«کعب بن اشرف»که « تابوت

 (از تفسير فرقان

كُمْ  ِ وَعَدُوه ةٍ وَمِنْ رِباَطِ الْخَیْلِ ترُْهِبوُنَ بهِِ عَدُوه اللَّه وَأعَِدُّوا لَهُمْ مَااسْتطََعْتمُْ مِنْ قوُه
ِ یوَُفه وَآخََرِینَ مِنْ دُونِ  ُ یَعْلمَُهُمْ وَمَا تنُْفِقوُا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِیلِ اللَّه هِمْ لَا تعَْلمَُونَهُمُ اللَّه

 ﴾60إلَِیْكُمْ وَأنَْتمُْ لَا تظُْلمَُونَ﴿
و)ای مسلمانان!( برای مقابله با كفار هر چه در توان داريد از انواع قوت، آماده سازيد 

، تا با آن دشمن الله و دشمن خودتان را بترسانيد. و)نيز( و)خصوصاً( از اسپهای مهيا شده
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دشمنان ديگر غيرازآنها)مشرکين( راکه شما آنها را نميشناسيد )و( الله آنها را ميشناسد، و 
کنيد، اجر آن به شما کاملاً داده هر چيزی که در راه الله )برای آمادگی جهاد( انفاق می

 (۶۰شود.)خواهد شد، و به شما ظلم نمی 
 تشریح لغات و اصطلاحات:

ریسمانی که چهارپا را با آن میبندند. در «: رِباط»تهیه کنید. آماده سازید. «: اعَِدُّوا»
«: مِن دُونِهمإ »دیگران. «: ءَاخَرِينَ »های جهاد است. اینجا مراد پرورش و نگهداری مَرْکب

به تمام و کمال به شما داده میشود. پاداش آن «: يوَُفَّ إِلَيإكُمإ »سوای ایشان. غیر از آنان. 
لَمُونَ » به شما ظلم نمیشود. اگر نیروی کافی برای مقابله با  از سوی الله«: أنَتمُإ لاتظُإ

شود، چرا که جرأت آن را دشمنان فراهم سازید، از سوی آنان ظلم و ستمی به شما نمی 
 «.ترجمۀ معانی قرآن»تفسير نور: ) نخواهند داشت.

 تفسیر :
ة وَ » تطََعإتمُإ مِنإ قوَُّ هر »براى جنگ و مقابله با دشمنان خود ! مسلمانان ای «أعَِدُّوا لهَُمإ مَااِسإ
تمام اسباب قوت و قدرت مادی و يعنی  «مهيا سازيد از قوه آنان داريد برای در توان چه

نيرومند  در جنگ با آن بتوان که لم را آماده کنيد.عِ بزار، مال و أمعنوی از قبيل: سلاح، 
 ؛ تجهيزافراد و اشخاص حربی، تأمينجملهو جنگی را بالا برد، از آن  رزمی شد و توان

 ایجنگی وساير تدبيرات جنگ فنون ، آموزشسنگر های مستحکم ، ساختن، مهماتسلاح
 بشود. آن صرفمسلمانان  و تلاش بايد توان که

را براى دفاع خودآماده كنيد و از هيچ چيز  رين امكانات جنگیتيعنی در هر زمان، پيشرفته
 فروگذار نكنيد، چه قدرت سياسى و نظامى، چه امكانات تبليغى و تداركاتى.

مفسر شهاب گفته است: از اين رو در اينجا نيرو را ذکر کرده است که در بدر آمادگى 
هر مکان، پيروزى بدون کامل نداشتند، پس آنها را متوجه کرده است که هميشه و در 

 شود.آمادگى قبلی ولازم فراهم نمى 
بر منبر  از عقبة بن عامر روايت کرده اند که گفت: شنيدم رسول الله صلی الله عليه وسلم

و سه بار اين عبارت را « ألا إن القوة الرمی، مراد از القوة تيراندازی است»ميگفت: 
 آماج هفتاد تير قرار گرفت و شهيد شد. از تکرار کرده و گفته اند که عقبه در راه الله

ة  »عکرمه روايت شده که   به معنای دژها وسنگر ها است. «مِنإ قوَُّ
آيد که: ای مؤمنان در قدم اول برای جنگ ومقابله با دشمن، مبارکه برمی هاز فحوای آي

ون هميشه، حاضر وآماده باشيد و از أنواع توان و نيروهای نظامی، روحی، علمی و فن
روز باشد، استفاده کنيد.  جنگی کمک بگيريد و از هر گونه وسيله ای که مورد استعمال

برای ساختن و پرداختن و تدارک ديدن أنواع سلاحها و وسايل دفاعی روز مانند  بخصوص
تانک ها و زره پوش ها، توپ ها و کشتی های جنگی بحری  ،طيارات پشيرفته حربی

پيامبر بزرگوار، مسلمانان، برای گرفتن تعدادی از قلعه های  وغيره، تلاش نماييد. در زمان
 خيبر از منجنيق استفاده می کردند.

وحدت و يكپارچگى هم نوعى قدرت ولی در اتخاذ همه ای اين تدابير نبايد فراموش کنيد که:
وآنان را به شکست  توان دشمن را ترساندچون با تفرقه، نمى  ،است، که آنرا جداً حفظ نمايد

 مواجه ساخت.
اسمی برای اسبانی است، يعنى چهارپايانى که در راه خدا «: الرباط« »وَمِنإ رِباطِ الَإخَيإلِ »

 در توان ! هر چهمسلمانان ای يعنی اند.دهن بند که آنرا قيد و افسار نامند.( شده)بند و افسار 
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 در پيشانی»است: آمده  شريف ، مهيا سازيد. در حديثدر برابر دشمن «آماده از أسبان»داريد 
 «.و غنيمت ؛ ]يعنی[ پاداششده خير بسته تا روز قيامت اسب
کُمإ » ِ وَ عَدُوَّ هِبوُنَ بِهِ عَدُوَّ اَللّ  با آن نيرو کفار را بترسانيد که دشمنان خدا و شما هستند. «: ترُإ

بايد بنُيه دفاعى  .جنگندا میبا شم اند کههايیاز گروه و غير آنان مکه همان مشرکانيعنی 
.. چنان قوى باشد .هاى فرهنگى، اقتصادى، سياسى، نظامى، عقيدتى ومسلمانان در زمينه

 هايش خنثى شود.كه دشمن از هرجهت ازآن حراسی داشته باشد وبترسد و توطئه
اً و همه حقوق انسانی بايد جد اين پروسه ارزشهاى الهى ولی نبايد فراموش کرد که در همه

كرامت انسانى مطرح است، نه  ،در مکتب عالی اسلامی: متوجه بايد بود که ،حفظ شود
 اغراض شخصى، نژادى و قومى.

 : غير از آنها افرادى ديگر را نيز بترسانيد.«وَآخَرِينَ مِنإ دُونهِِمإ »
مفسر ابن زيد گفته است: منظور از آن منافقين است و امام مجاهد گفته است: منظور يهود 

لَمُهُمإ »نى قرَيظه است اما نظر اول درست تر است؛ چون گفته است: ب ُ يعَإ لمَُونَهُمُ اَللّ  « لاتعَإ
 خبريد اماخدا ازآنها با خبر است.يعنى ازنفاق آنها بى

« ِ ء  فِی سَبِيلِ اَللّ  هرچه را که در جهاد و ساير طرق خيريه خرج  «:وَما تنُإفِقوُا مِنإ شَیإ
درروز « يوَُفَّ إِليَإکُمإ » ،و بسيار و ناچيز، يا انبوه أندک «باشد هرچه»اد يعنی: درجه ميکنيد،

لَمُونَ)»داريد. قيامت پاداش کامل وکافى آنرا دريافت مى ازپاداش آن چيزى («60وَ أنَإتمُإ لاتظُإ
 خود را به پاداش بلکه پاداشتان در بازگرفتن «قرار نميگيريد وشما موردستم» کم نميشود.

 ميکنيد. دريافت و کمال تمام
رسانيد اعم از مال، سعی و کوشش تمام به مصرف می  آنچه شما در راه الله متعال بناءً 

اينها در پيشگاه خدای متعال محفوظ است و اوتعالی به زودی شما را به خاطر آن در دنيا 
ت و پيروزی و بهرۀ نيکو پاداش ميدهد و در آخرت با نعمت ماندگ ار و جايگاه گرامی با عز 

شود، بلکه اين ثواب همواره در ازدياد و خجسته و هيچ چيزی از ثواب اوتعالی کم نمی
 تعالی است. است و فضل و کرمی از جانب خدای

قابل تذکر است که اين آيه، جنگ را به عنوان امری ضروری می پسندد، تا ازکارهای 
ى مسلمانان در دستور آماده باش همه جانبههمچنان اين آيه  .ی دشمن جلوگيری شودخائنانه

هاى تبليغى حت ى شعار وسروده برابر دشمنان و تهيه هر نوع سلاح، امكانات، وسايل وشيوه
ها را ميدهد كه رعايت اين دستورات، سبب ترس و خوف كف ار از نيروى رزمى مسلمانان 

 .ا مطلوب هم نمی داندميشود. ولی بصورت کل دين مقدس اسلام طرفدار جنگ نبوده و آنر
 فواید ایجاد: بیم و هراس در دل دشمن:
اى که ممکن خوف وترس در دل دشمن با هر وسيله ،قبل از همه بايد گفت که: ايجاد رعب

 باشد حت ى با ظاهرسازى هم باشد، بايد صورت گيرد.
 اين که: دشمنان، عليه مسلمانان از يکديگر پشتيبانی نخواهند کرد.

لمان شدن گروهی ودسته جمعی مردم ميشود. پس، در اين هنگام گاهی موجب مس
برمسلمانان واجب است ازدرصلح وآشتی پيش آيند. حال اگر دريافتند که دشمنان به فريب، 

دست زنند، الله يارو معين مسلمانان است وشعبده  تزوير، دروغ، فريب وشعبده بازی ومکر
 خودشان باز ميگرداند. بازی های شان به

ِ إِنههُ هُوَ السهمِیعُ الْعلَِیمُ﴿وَإِ   ﴾۶۱نْ جَنحَُوا لِلسهلْمِ فاَجْنَحْ لَهَا وَتوََكهلْ عَلىَ اللَّه
 4تكيه كن كه او  و بر الله ،به سوی آشتی باز آيند، تو نيز بدان گرايش نشان ده و اگر کفار
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 (۶۱شنوا و داناست.)
 تشریح لغات واصطلاحات :

يدا کرد و در مقابل آن تسليم شد. و جنحت الْبل يعنى شتر يعنى به آن تمايل پ« جنح»
 هاى پهلو جوانح گفته مىدرحال راه رفتن گردنش را کج کرد وبه همين دليل به استخوان

 شود.
)السلم( صلح و آشتى، مفسر زمخشرى گفته است: وقتى به صورت مؤنث استعمال شود به 

 باشد.معنى جنگ مى 
 تفسير :

فرمان آماده کردن تدارکات را براى ترساندن دشمن داد، دراينجا   متعالکه اللهبعد از اين
ت وکرامت مسلمانان حفظ شود، در  فرمان صلح را داده است به شرط آن که عز 

صورتيکه اين شرط تحقق پذيرد صلح لازم است؛ چون جنگ ضرورتى است که به 
ديان وپاکسازى زمين از أها، دفع تجاوزگرى وآزادى منظور پاسدارى از اصول و ارزش

 گيرد.و عصيان صورت مى ظلم
و از نيرنگ دشمن برحذر باشند، چون گاهى  دولى مسلمان پس از صلح بايد هوشيار باش
تواند؛ پيغمبر ني ت بد آنها كارى پيش برده نمى نزديكى دشمن، براى غافلگير كردن است!

 ني ت خويش را پاك نگهدارد.
هاى مجاهدانه ست كف ار هنگامى كه آمادگى مسلمانان و قربانى مفسران می نويسند: ممكن ا

 آنها را مشاهده كنند، مرعوب شوند؛ و خواستگار صلح گردند.
به پيغمبر ارشاد ميشود كه او نيز بر وفق مصلحت دست آشتى دراز نمايد؛ زيرا، مقصد از 

بدون آن به دست آيد،  باشد، نه خونريزى؛ اگر مطلبجهاد، اعلاى كلمة الله و دفع فتنه مى 
ها ريخته شود؟! اگر بيم آن است كه كافران ميخواهند شما را در چه حاجت است كه خون
عتماد داشته باشيد. زيرا الله اِ عتنايى به آن مكنيد! برالله متعال اِ پرده صلح بفريبند؛ هيچ 

 شنود.شان را مى نهانى هاىداند، و مشورهثبات آنها را مى متعال،
طلب نيست. طوريکه اسلام، دين جنگ ز همه بايد با تمام صراحت اعلام داشت که:قبل ا
نَحإ لهَا»مبارکه ميفرمايد:  هدر آي سِلم وآشتی  ،و اگر کفار به صلح« وَإِنإ جَنَحُوا لِلسَّلإمِ فَاجإ

ها در آنچه خير و سعادت مسلمانان تمايل کردند تو نيز به اين کار تمايل نشان بده و با آن
ِ »سازد صلح کن،ست و جنگ را دور میا در پذيرش پيشنهاد صلح، بر « وَ توََکَّلإ عَلىَ اَللّ 
توك ل كنيد و در آنچه عهد بستی بر الله خود اعتماد کن که اوتعالی تو را از آنچه از آن  الله

 چون الله متعال(«: 61إنَِّهُ هُوَ الَسَّمِيعُ الَإعَلِيمُ)»بيم داری در امان نگهميدارد وحمايت مينمايد، 
ها و امور پوشيده و مخفی آگاهی دارد و ميداند  أقوال را ميشنود و بر تمام أحوال و نيت

چه کسی به پيمان خويش وفادار باقی ميماند و چه کسی نقض ميکند، او ميداند چه کسی 
 کار.درستکار است و چه کسی خيانت

فَاقتلُوُاإ «: »برائه» در سوره« سيف» آيه به، آيه برخی از مفسران بدين عقيده اند که: اين
 نه که است کثير ترجيحاً  بر آنگرديد. اما ابن  منسوخ« 5المُشرِكِينَ حَيثُ وَجَدتُّمُوهُم آيه:

 استطاعت، ناظر بر هنگام قتال أمر به بلکه است تخصيصی در آن ونه است منسوخ اين آيه
 نيروی ميان توازن و عدم دشمن و نيرومندی عجز مسلمانان ر هنگامناظر ب صلح و پذيرش

 .«تفسير انوار القرآن». است مسلمانان با نيروی آنان
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ُ هُوَ الهذِي أیَهدَكَ بِنصَْرِهِ وَباِلْمُؤْمِنِینَ﴿  ﴾۶۲وَإنِْ یرُِیدُوا أنَْ یخَْدَعُوكَ فإَِنه حَسْبكََ اللَّه
د که )به بهانۀ صلح( تو را فريب دهند )پروا مكن(، زيرا الله تورا بس و اگر کفار بخواهن

 (۶۲است. همان )الله( بودکه تو را به کمک خود و مؤمنان قوت داد.)
 تفسير :

دَعُوکَ » از صلح نيتی در خيانت به تو داشته باشند، تا  و اگر آنها: «وَ إِنإ يرُِيدُوا أنَإ يخَإ
 ند.خود را براى مقابله آماده کن

بايد پيشنهاد صلح دشمن  از فحوای آيه مبارکه بر می آيد که: زعيم و رهبر جامعه اسلامی
ا در همه أحوال بايد هوشيار باشد تا را بپذيرد تا مسلمانان جنگ  فى نشوند، ام  طلب معر 
 فريب دسايس دشمن را نخورد.

« ُ بکََ اَللّ    نمايد.حفظ می  و پروردگار تو را از مکر آنها ضمانت«: فَإنَِّ حَسإ
بَكَ » يعنی اگر مردم آماده باشند و لطف الله  .يعنی کافی و ضامن و مراقب تو است«: حَسإ

 شود. هاى دشمن خنثى مىى توطئهمتعال شامل شود، همه
مِنيِنَ)» رِهِ وَبِالإمُؤإ با نصرت و يارى خودت و هميارى مؤمنان («: 62هُوَ الََّذِی أيََّدَکَ بنَِصإ

 قويت کرد و يارى داد.تو را ت
يعنی اگر آنها بعد از انعقاد صلح، بازهم بخواهند غدر وعهد شكنى كنند؛ هيچ تشويش بخود 

براى امداد توكافيست؛ تمام فريب و خداعشان را عقيم مي گرداند. در  راه مده؛ الله متعال
نثار و جان  بدر، محض امداد غيبى خدا ترا كامياب گردانيد، و ظاهراً به ذريعه مسلمانان

كنيم، نبايد ازمشكلات بترسيم، چون  فداكار، ترا تأييد فرمود. اگر ما به وظايف خودعمل
  ى مشكلات است.خداوند، گشاينده

 َ وَألَهفَ بَیْنَ قلُوُبهِِمْ لوَْ أنَْفَقْتَ مَا فيِ الْأرَْضِ جَمِیعاً مَا ألَهفْتَ بیَْنَ قلُوُبهِِمْ وَلَكِنه اللَّه
 ﴾۶۳بیَْنَهُمْ إِنههُ عَزِیزٌ حَكِیمٌ﴿ ألَهفَ 

دل هايشان الُفت و پيوند برقرار کرد که اگر همه آنچه را در روی و هم اوست که در بين 
ميان آنان  می کردی نمی توانستی ميان دل هايشان الُفت اندازی، ولی الله زمين است، انِفاق

 (۶۳يم است.)ايجاد الُفت کرد؛ زيرا الله توانای شکست ناپذير و حک
 تفسير :

های مسلمانان بعد از اينکه پيش از اسلام باهم الله متعال بين قلب«: وَألََّفَ بيَإنَ قلُوُبِهِمإ »
و در  را به هم پیوند داد. هایشان، دلوعداوت داشتند انس والفت ايجاد کرد کينه ،بغض

ت گرفتند، بايد گفت پی آن مسلمانان باهم در ايمان برادر شده و يکديگر خويش را دوس
از آن يادكرده وآنرا بر  هاى الهى است كه الله متعالوحدت والفت و محب ت، از نعمت :که

 مردم و پيامبر، من ت نهاده است.
« وَألََّفَ بيَإنَ قلُوُبهِِمإ »تر از اتِ حاد ظاهرى، پيوند قلبى و باطنى است، مهم بايد يادآور شدکه:

 حدند، ولى دلهايشان پراگنده است. وگرنه كافران هم در ظاهر مت  
ً وَ قلُوُبهُُمإ شَتَّى» سَبهُُمإ جَمِيعا پندارى در حالى كه تو آنان را مت حد مى) (:14)حشر، « تحَإ
 هايشان پراكنده است(.دل

مفسران می نويسند: قبايل عرب تا پيش از گرايش به اسلام، گرفتار دشمنى عميق 
عرب جِدال وقِتال ونِفاق وشِقاق عمومي ت داشت. قبائل به با يكديگر بودند، بين  وسرسختی

ها آتش شد، قرنآويختند. چون ميان دو طايفه جنگ واقع مىأندك سخن با يكديگر در مى
هاى آن خاموش نمگرديد. در بين دو قبيله نيرومند مدينه، أوس و خزرج، سلسله رقابت
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يافت؛ همه تشنه خون و آرزومند ى حربى، بغض و عداوت ديرينه، به هيچ صورت خاتمه نم
د صلی الله عليه و سل م، با  ريختن شرف و آبروى يكديگر بودند. در اين اثنا، حضرت محم 

ت مبعوث گرديد.  احكام جهان شمول، توحيد و معرفت، ات حاد و اخو 
شيخ قرطبى ميفرمايد: اِيجاد الُفت دربين قلوب آنها که أعرابى سخت متعصب بودند، از 

آيد؛ چون اگر يک نفر از آنها يک سيلى ل و معجزات حضرت محمد به شمار مىدلاي
و تعصب را  زدند. آنها شديدترين حميتميخورد، به خاطرش به جنگ و ستيز دست مى 

ى ايمان، در بين آنان انُس و الُفت ايجاد کرد، تا در ميان خلق خدا داشتند، اما خدا به وسيله
 جنگيد.با پدر و برادر خود مى  جايى که انسان به خاطر دين

ضِ جَمِيعاً ما ألََّفإتَ بيَإنَ قلُوُبهِِمإ » رَإ  ،: اگر براى اصلاح و آشتى دادن آنها«لوَإ أنَإفَقإتَ ما فیِ الَأإ
ها را بر محبت جمع کنی رسانيدی تا اين قلبهای روی زمين را به مصرف می تمام گنج
ا را جز ايمان به دانای غيب چيز ديگری نميتواند هتوانستی چنين کنی، چون اين قلبنمی 

َ ألََّفَ بَيإنهَُمإ » جمع کند؛ نهايت خود با موفقيت آنها ولى خداى سبحان با قدرت بى  «:وَلکِنَّ اَللّ 
مالک قلوب است و هرطور که خود  را در کنار هم قرار داد؛ چون ذات مبارک شان

 کند.بخواهد آنها را زير و رو مى 
الله صلی الله عليه وسلم  رسول کهاست  آمده و مسلم بخاری روايت به شريف ثدر حدي
فرمودند:  ايشان به کردند، خطابمی سخنرانی حنين غنايم انصار درباره برای که هنگامی

د؟ آيا کر هدايت من وسيلهوالله متعال شما را به نيافتم انصار! آيا شما را گمراه گروه ای»
 نبوديد پس توانگر کرد؟ و آيا شما متفرق من سببو خداوند شما را به شما را فقير نيافتم

 «.افگند؟ شما الفت ميان من وسيله الله متعال به
پس حمد و سپاس بر او که غالب و تواناست و أمرش بدون («: 63)إنَِّهُ عَزِيز  حَکِيم  »

شود. او در آنچه أنجام ميدهد حکمت گری کامل مین غلبهمعارضی نافذ است و مردانش بدو
 دارد وحکم خودرا به دقت وبه نيکوئی به انجام ميرساند.

ت و حكمت خداوند است. در آيه مبارکه  ايجاد محب ت و پيوند بين مؤمنان، پرتوى از عز 
رد وانس دلهای مردم را به هم نزديک ک، اين فهم عالی به بيان گرفته شده که آلله متعال

ودوستی وصفا و مودت آفريد و از آنان ملتی بزرگوار ساخت که از برادران نسبی، بسی 
 (.103دوست داشتنی تر وبه هم نزديک تر بودند. )آل عمرن آيه 

ُ وَمَنِ اتهبَعكََ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ﴿  ﴾۶۴یاَ أیَُّهَا النهبِيُّ حَسْبكَُ اللَّه
تو پيروی می کنند ]از نظر حمايت و پشتيبانی[ برای تو  و مؤمنانی که از ای پيامبر! الله
 (۶۴بس است.)
 تفسير :

مِنِينَ » ُ وَمَنِ اِتَّبَعَکَ مِنَ الَإمُؤإ بکَُ اَللّ  اى پيامبر! براى تو و پيروانت «: 64يا أيَُّهَا الَنَّبِیُّ حَسإ
 کافى است که الله متعال ياور باشد وباوجود او به هيچکس احتياج نداريد.

بايد گفت که: پيروى همراه با ايمان دارای ارزش است، نه پيروى بدون ايمان و نه ايمان 
 منهاى تبعي ت.

توان دو معنى كرد: اكثر سلف چنين تفسير اين آيه را مى : مفسر تفسير کابلی می نويسد
دد و كافيست براى تو و رفقاى تو؛ يعنى بايد از قل ت ع اى پيغمبر، الله متعال»اند كه كرده

ش و مضطرب نشوى  «.عدم تجهيزات خود مشو 
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كافيست؛  اى پيغمبر، براى تو، در حقيقت، تنها الله»برخی از مفسرين، چنين معنى می كنند: 
 كند.و به اِعتبار أسباب ظاهرى، جمعي ت مسلمانان مخلص، اگرچه اندك است، كفايت مى

است و هم برای اين که مؤمنان  ماين آيه مبارکه هم برای تقويت روحی پيامبر بزرگواراسلا
را به نبرد وپيکار و دفاع تشويق فرمايد و آنان را روحيه بخشد تا پايدار وبردبار گردند. 

واين که در جنگ، مساوی بودن ساز و برگ و نفرات شرط نيست؛  (200عمرن آيه )آل
 (.4آيه:  بلکه ايمان قوی و روحيه ی نيرومند و مردانه و پرتوان لازم است. )سوره صف

 :64أسباب نزول آیه 
ابن عباس)رض( ميگويد: اين آيه در باره مسلمان شدن عمر بن خطاب نازل شده است و 
از سعيد بن جبير روايت کرده اند که سی و سه نفر به دعوت پيامبر اکرم صلی الله عليه 

عال اين السلام مسلمان شده بودند، آن گاه پس از آن عمر بن خطاب مسلمان شد و خدای مت
 (آيه را نازل کرد. )تفسير کشاف

ضِ الْمُؤْمِنِینَ عَلىَ الْقِتاَلِ إنِْ یَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ یَغْلِبوُا  یاَ أیَُّهَا النهبيُِّ حَر ِ
 ﴾۶۵مٌ لَا یفَْقهَُونَ﴿مِائتَیَْنِ وَإنِْ یَكُنْ مِنْكُمْ مِائةٌَ یَغْلِبوُا ألَْفاً مِنَ الهذِینَ كَفَرُوا بأِنَههُمْ قوَْ 

ای پيغمبر! مؤمنان را بر قتال )کفار و جهاد در راه الله( ترغيب کن، اگر از شما بيست نفر 
آيند، و اگر از شما صد نفر باشد، بر هزار تن صابر باشد، بر دو صد تن )کفار( غالب می
 (۶۵اند، نادان.)از کافران، غالب ميشوند. زيرا کفار قومی

 و اصطلاحات:تشریح لغات 
ضِ » نمی فهمند، درنمی «: لايفقهون»هزار. «: الفا»تشويق کن، برانگيز، وادار. «: حَر ِ

 سبک گردانيد.«: خفف»هم اکنون، هم اينک. «: الآن»يابند. 
 تفسير :

رسول الله صلی الله عليه وسلم، با استفاده از روش ترغيب و ترهيب در دل أصحاب 
ی آنان را قوی تر و روحيه شان را آورد و ارادهخويش جرأت و شجاعت، بوجود می

شادترمی نمود. و آنان را با الهام از کلام خدا برای جنگ آماده ميکرد. چنانکه خداوند 
مِنيِنَ عَلىَ الَإقِتالِ : »ميفرمايد ضِ الَإمُؤإ به مسلمانان  ،دراين آيه مبارکه«: يا أيَُّهَا الَنَّبِیُّ حَر ِ

گرچه اندك باشند، دل از دست ندهند به عنايت الهى بردشمنى ترغيب جهاداست. يعنى، ا
 كه ده برابرشان باشد نيز غالب ميشوند؛ زيرا، مسلمانان خاص در راه الله متعال

جنگند، و جز رضاى وى مطلبى ندارند؛ طوريکه در آيه مبارکه ميفرمايد: اى پيامبر! مى
 تحريک و تشويق کن.با تمام قوا و نيرويت مؤمنان را به جنگ با مشرکين 

در ميدان بدر خطاب به صحابه سيرت نويسان می نويسند رسول الله صلی الله عليه وسلم 
ها وزمين است. فردی به فرمود: برخيزيد بسوی بهشتی که پهنای آن به گستردگی آسمان

ها و زمين؟! رسول نام عمير بن حمام انصاری گفت: ای رسول الله! بهشتی به پهنايی آسمان
 فرمود: بلی. عُمَير گفت: به! به! رسول الله فرمود: چرا به به می گويی؟ گفت: دوست الله

دارم أهل آن باشم. رسول الله فرمود: تو أهل آن هستی. او تعدادی خرما در دست داشت. 
ها را تمام کنم دير خواهد شد. خرماها را أنداخت و به جنگ ادامه داد تا اينکه گفت: اگر اين

 (.1157مختصر صحيح مسلم ش ) کشته شد.
لِبوُا مِائتَيَإنِ » اى ابو سعود گفته است: اين بيان وعده«: إِنإ يکَُنإ مِنإکُمإ عِشإرُونَ صابرُِونَ يغَإ

است مملو از کرم و فضل خداى متعال که هر گروه از مسلمانان بر ده برابر خود غالب 
کنند و ثبات داشته باشند و به آن  .(؛ تا در معرکه صبر۲/۲۴۷تفسير ابو سعود )آيند. مى
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ها دوصد تن از دشمنان خود را مغلوب از آن  ها بشارت بده که بيست تن صابر شکيبا
هاى نبرد، ايمان و پايدارى است، نه تنها تعداد نفرات ، عامل تعيين كننده در جبههميسازند
 ى ظاهرى نيروها.و موازنه

 ! خواننده محترم
لِبوُا مِائتَيَإنِ إِنإ يَکُنإ مِنإکُمإ » رُونَ صابرُِونَ يغَإ آمده است: .( ۴/۷۱۶البحرالمحيط )دتفسير«:  عِشإ

ى اول قيد صبر راآورده و ى شرطيهبه فصاحت اين گفته توجه بعمل آوريد که در جمله
ى دوم نظيرش راحذف کرده است، و در دوم قيد کافر بودن آنها را آورده، ى شرطيهدرجمله

ولى آن را حذف کرده است، وازآنجايى که صبر طلبى است شديد، در در ا در حاليکه
ابرِِينَ »ى را باگفتهدوجمله تخفيف ثابت مانده است، سپس آيات ُ مَعَ الَص  ختم کرده « وَاَللّ 

است تا در شدت طلب مبالغه کند. و در بديع اين نوع را )احتباک( )استوار و نيکو کردن 
 ر شيرين و بلاغتش چه زيباست!ميگويند. فصاحتش چقد( هرچيزی

لِبوُا ألَإفاً مِنَ الََّذِينَ کَفَرُوا» و اگر يکصد جنگجوی صابر داشته باشد «: وَإِنإ يَکُنإ مِنإکُمإ مِائةَ  يَغإ
 خبری صيغه هرچند به کريمه آيه قولی: اين به هزار تن از کافران را مغلوب خواهند نمود؛

يک  کهاين مأمورند به سبحان خدای از سوی ، يعنی: مسلمانانتامر اس معنی ، اما بهآمده
 کند. پايداری است برابرشان ده که دشمنی از آنان، در مقابل جنگی گروه

 كند و به روحي ه، ايمان، صبر و اگاهیى قوا را در عدد نفى مىموازنه ،اين آيه مبارکه
پيروزى بيست نفر بر دويست نفر مبالغه است، تكرار  كند و براى اينكه گمان نشودتكيه مى

 شوند، به شرط آنكه مؤمن و صابر باشند.كند كه صد نفر بر هزار نفر چيره وغالب مى مى
عِشإرُونَ صابِرُونَ »درآغاز اِسلام، حكم جهاد با وجود يك دهم نيروهاى دشمن، محق ق ميشد. 

لِبوُا مِائتَيَإنِ  م داراى چنان ايمان، معرفت و يقينى بودند كه پيروزى مسلمانان صدر اسلا«: يغَإ
، بيانگر تضمين بودن پيروزى «يغَإلِبوُا»آنان بر ده برابر خود، قطعى و تضمين شده بود. 

 است.
ى آمارى وعددی بين مؤمنان و كف ار اصلاً وجود هاى صدر اسلام، هرگز موازنهدر جنگ 
مسلمان  700برابر هزار نفر، در غزوه احُد، نفر در  313 ،در جنگ بدر از جمله .نداشت

كافر، در غزوه خندق، سه هزار نفر در برابر ده هزار نفر و درغزوه  3000در مقابل 
 موته، ده هزار مسلمان در مقابل صد هزار نفر از كف ار قرار داشتند.

م  لايَفإقَهُونَ » ان مقاصد آنرا نميداند. : زيرا کافر، اسرار واقعی جنگ و همچن«(65)بِأنََّهُمإ قوَإ
ترک نموده،  چون او سبب بزرگ نصرت و پيروزی را که عبارت از ايمان به الله است

روی بصيرت و بينش او کور شده و از اين کنيد الله جهاد می  کلمه اعلای شما برای ولی
 شکست در حقش تحقق يافته و حتمی شده است.

ريج روايت کرده أند که مؤمنان سزاوار نصرت اِلهی مفسر تفسير کشاف مينويسد: از ابِن جَ 
کسانی هستند که پايداری کنند و از ميدان معرکه نگريزند که در اين صورت يک نفر 

حضرت  توانايی روياروی شدن با ده نفر را خواهد داشت. رسول الله صلی الله عليه وسلم
 سيصد نفر بود، روبرو شدند.فرستاد و با أبو جهل که فرمانده  حمزه را، با سی آسب سوار

برخی از مفسران گفته اند که اين حکم بر مسلمانان گران آمد و در مواردی ناخرسندی 
خود را از آن اِبراز ميکردند، البته مدتی از اعلام آن گذشته بود که الله متعال به نسخ آن 

مت کند. برخی حکم کرد و فرمان داد که هرکس می تواند در برابر دو نفر از کافران مقاو
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ديگر هم گفته اند که شمار مسلمانان در آغاز کار بسيار اندک بود و چون شمار آنان رو به 
 فزونی گذاشت، اين حکم هم سبک تر شد.

قاريان ضعف را مانند مکث ومکث وفقر وفقر هم به فتح و هم به ضم خوانده اند و ضعفا 
را نيز در دو جا به تاء و يا « ائةالم»جمع ضعيف است. همچنين فعل اسناد داده شده به 

خوانده اند. مراد از ضعف، ضعف بدنی است و برخی هم گفته اند که مراد از آن سستی 
 بينش و پايداری در دين است و مسلمانان از اين حيث با همديگر متفاوت بودند.

اگر بپرسند: چرا يک معنی، يعنی: پايداری گروهی در برابر گروه بيش تری، دوبار، 
بايد گفت: تا دلالت کند  يعنی: پيش از تخفيف و پس از آن تکرار شده است؟ درجواب آن

که اندک بودن يا بسيار بودن در چنين جايگاهی تفاوت نخواهد کرد بلکه تفاوت در مقاومت 
بيست نفر در برابر دويست نفر و يکصد نفر در برابر هزار نفر و همچنين پايمردی يکصد 

 (نفر وهزار نفر در برابر دو هزار نفر است. )بنقل از تفسير کشاف نفر در برابر دويست
 یادداشت:
ممكن است بدين جهت باشد كه در آن وقت تعداد مسلمانان در سري ه،  100و  20ذكر اعداد 

اق لاً بيست؛ و در جيش، صد نفر ميبود؛ و آيت آينده بعد از مد تى فرود آمد كه درتعداد 
 ي ه صد نفر؛ و جيش هزار نفر ميبود. اين دوآيت، در مواقع آنمسلمانان افزوده بود: سر

كند، و هنگام نزول آيت آينده شمار مسلمانان بيشتر شده بود. نسبت تفاوت اعداد را بيان مى
 ()بنقل از تفسير کابلی

 :65شأن نزول آیه 
از ابن عباس)رض( روايت کرده است: وقتی  اِسحاق بن راهويه در مسند خود به -527

همتا بر مسلمانان تکليف کرد که يک نفر از آنان به نبرد ده نفر از مشرکان که پروردگار بی
لِبوُاإ مِئتَيَإنِ تاآخرآيه»برود. اين کلام عزيز رُونَ صَابرُِونَ يغَإ نکُمإ عِشإ نازل شد. اما «إِن يَکُن م ِ

تن از مسلمين اين کار برای آنها دشواروسنگين بود، پس الله متعال چنين خواست که يک 
 تنها با دو نفر مشرک بجنگد.

آمده است. و همچنان طبرانی  3633« مطالب العاليه»)اسحاق روايت کرده چنانچه در 
 11033« مجمع الزوائد»از ابن عباس روايت کرده است. هيثمی در  11650و  11398

های معجم گويد: اين را طبرانی در معجم کبير و معجم اوسط روايت کرده است، راویمی
از ابن عباس)رض( روايت شده  4652اوسط راويی صحيح هستند، أصل اين در بخاری 

  است.(.

ُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أنَه فِیكُمْ ضَعْفاً فإَِنْ یَكُنْ مِنْكُمْ مِائةٌَ صَابِرَةٌ یَغْلِبوُا مِائتَیَْنِ   الْْنَ خَفهفَ اللَّه
ابِرِینَ﴿وَإنِْ یَكُنْ مِنْكُمْ ألَْفٌ یغَْلِبوُا  ُ مَعَ الصه ِ وَاللَّه  ﴾۶۶ألَْفَیْنِ بإِِذْنِ اللَّه

هم اكنون الله از شما تخفيف داد چون دانست كه در شما ضعفي وجود دارد بنابر اين هرگاه 
يكصد نفر با استقامت از شما باشند بر دوصد نفر پيروز ميشوند و اگر يكهزار نفر باشند 

 (.۶۶ه خواهند كرد و خدا با صابران است.)غلب بر دو هزار نفر به فرمان الله
 تشریح لغات و اصطلاحات:

اإئةَ  صَابرَِة  » نكُم مِ   دو حکم مذکور در دو آيه، مربوط به دو گروه مختلف و «: ...فَإنِ يكَُن مِ 
الايمان باشند، ميتوانند کافران بيشماری در شرائط متفاوت است. هنگامی که مسلمانان قوی

توانند بر و هنگامی که مسلمانان گرفتار ضعف و سستی عقيده شوند می را درهم شکنند،
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دال  بر رخصت  66دال  بر عزيمت و اراده است و آيه  65کافران کمتری پيروز گردند. آيه 
 «.ترجمۀ معانی قرآن»تفسير نور:  و اجازه.
 تفسير :

ُ عَنإکُمإ وَعَلِمَ أنََّ فيِکُمإ ضَعإف» نَ خَفَّفَ اَللّ  ً الَآإ از اين مسؤوليت شما  ،امروز خداوند متعال«: ا
 حساب اين با کفار به جنگيدن و چونکاست و بار مشقت را از گردن شما برداشته است. 

 در عينيت شانپنداشتند و ضعف را بسيار سخت دشوار آمد و آن و معيار، بر مسلمانان
 ، لذا در أمر قتِال به شما رحم کرد.داد و رخصت تخفيفبرآنان  مهربان شد، خدای نمايان

لِبوُا مِائتَيَإنِ » روی اين اساس بايد يکی از شما در برابر «: فَإنِإ يکَُنإ مِنإکُمإ مِائةَ  صابرَِة  يغَإ
دوتن از آنها بايستد و به اين ترتيب يکصد مرد صابر و محتسب اجر و پاداش به اذن 

لِبوُا ألَإفيَإنِ » رد،بردوصد تن از دشمنان غلبه خواهند ک خدا وهزار « وَ إِنإ يَکُنإ مِنإکُمإ ألَإف  يَغإ
ِ » تن از چنين کسانی دو هزار تن از دشمنان را شکست خواهند داد، با آسان « بِإذِإنِ اَللّ 

 کردن و تسهيل از جانب الله متعال.
ابرِِينَ » ُ مَعَ الَص   محبوب الله متعالانسان صابر،  در اين هيچ شکی نيست که:(«: 66)وَاَللّ 

ها به کمک و قوت الله متعال به همۀ اينودر پناه او و مشمول اِمدادهاى الهى است. يعنی 
شان پيروز می کند و بر دشمنانانجام خواهد رسيد چرا که اوتعالی صابران را تأييد می

 نمايد.
دشمنان  اد کثيری ازاين آيه دلالت بر آن دارد که: أهل اسلام هرگاه کم باشند و در برابر تعد
ها از انواع و اقسام مسلح قرار گيرند نبايد بترسند؛ اينکه مسلمانان در عدم مواجهه با آن

ها کار گيرند تا زمانی که جانب مسلمانان تقويه شود؛ و اينکه قوت و نيرو ملازم توکل حيله
 بر خداست.
كمى كه در آيه قبلی بيان رضى اللّ  تعالى عنهما( در بخارى منقول است: ح)از ابن عب اس

يافته است که: مسلمانان در مقابل كف ار پافشارى نمايند، اگرچه درعدد ده برابرشان باشند، 
ُ »برمسلمانان گران آمد؛ اين آيه مبارکه نازل گرديد:  نَ خَفَّفَ اللَّّ يعنى خداوند « الآية -الآإ

ل را تخفيف نمود؛ اكنون به متعال شود كه مسلمانان حكم مى  ضعف شما را ديده، حكم او 
باشد. )بنقل از تفسير اگر دشمن دو چند آنها باشد، اثبات قدم، فرض؛ و گريختن، حرام مى 

 .(کابلی
 ! خواننده محترم
در مورد شرط اسير گيری، پذيرش فديه از آنان، مباح بودن  (75الی  67)در آيات متبرکه 

هت اِيمان و هِجرت و نيرومندترين روابط؛ استفاده از فديه، مؤمنان عصر پيامبر خاتم از ج
  يعنی، روابط دينی، بحث بعمل می آيد.

 ُ نْیاَ وَاللَّه ٍ أنَْ یَكُونَ لهَُ أسَْرَى حَتهى یثُخِْنَ فيِ الْأرَْضِ ترُِیدُونَ عَرَضَ الدُّ مَا كَانَ لِنَبيِ 
ُ عَزِیزٌ حَكِیمٌ﴿  ﴾۶۷یرُِیدُ الْْخِرَةَ وَاللَّه

سزاوار نيست و )نبوده( که او را اسيرهايی باشد تا در زمين قتل کند، برای هيچ پيغمبری 
خواهيد و الله )برای شما ثواب(  )به وسيله شکست دشمن( شما متاع )عارضی( دنيا را می

 (۶۷آخرت را ميخواهد، و الله غالب با حکمت است.)
 تشریح لغات و اصطلاحات:

 چ پيامبری را نسزد. در شأن هيچ پيامبری نيست، هي«: ما كان لنبي»
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)ثخن(: تار و مار گرداند، نابود گرداند، از پا در آورد، «: يثخن»جمع أسير. «: أسرى»
يابد. عده ی بسياری از مفسران، إثخان را به معنای استيلا و استقرار يافتن گرفته  ءاِستيلا

ترجمۀ »نور:  سيران. تفسيرأاند. عرض الدنيا: مال دنيا، کالای بی ارزش در مقابل فديه ی 
 «معانی قرآن

 تفسير:
ضِ » رَإ  يعنی برای هيچ يک از پيامبران: «ما کانَ لِنَبِی   أنَإ يَکُونَ لَهُ أسَإرى حَت ى يثُإخِنَ فیِ الَأإ

مجاز نيست اسيرانی را به منظور اخذ فديه بگيرد مگر زمانی که در کشتن کفار محارب، 
جنگند مبالغه کند و از اين طريق جانب گان او میآنانيکه مانع راه الله متعال ميشوند وبابند

  دولت اسلام تقويت شود و مايۀ ترس و احترام واقع شود.
 مشرکان در روز بدر، کشتن دهد کهمبارکه خبر می  هآي و تعالی در اين سبحان خدای
 در آن مسلمانان که ، آنگونهاز آنان فديه وگرفتن اسير ساختن بود نه مسلمانان ذمهواجب 

 کردند. روز عمل
وشما ای مسلمانان در أخذ فديه ارِادۀ متاع زندگی دنياى ناپايدار «: ترُِيدُونَ عَرَضَ الَدُّنإيا»

خِرَةَ »را ميخواهيد.  ُ يرُِيدُ الَآإ درحاليکه خداوند متعال برای شما آخرتى پايدار و « وَاَللّ 
آخرت که با اعزاز دين و قتل دشمنانش هميشگى ميخواهد که عبارت است از ثواب 

 شود.فراهم مى
های نعمت و رستگاری بزرگ را از در حاليکه خداوند متعال برای شما ارادۀ بهشت

 خلال جهاد در راه الله و دفاع از دين دارد.
اوتعالی نيرومندی است که بر کار خود چيره است و کسی را که ياريش دهد ياری ميدهد 

ا او بجنگند محو مينمايد. او در تقدير و تدبير خود حکمت دارد و با و کسانی را که ب
ت خود شما را در جنگ ياری ميرساند و با حکمت خود به شما احکام خويش از قبيل  عز 

 آموزاند.جنگ، اسارت، غنيمت، صلح وغيره را می
 هدف اصلى در جنگ و جهاد اسلامى، رسيدن به منافع اخروى )جلب رضاى خدا، تقويت

حق  وتلاش براى نجات مستضعفان( است، نه به دست آوردن غنائم و اسير و فديه 
 گرفتن.

ُ عَزِيز  حَکِيم  )» او تعالی نيرومندی است که بر کار خود چيره است وکسی را  («:67وَ اَللّ 
که ياريش دهد ياری ميدهد و کسانی را که با او بجنگند محو مينمايد. او درتقدير وتدبير 

ت خود شما را در جنگ ياری ميرساند و باحکمت خود به شما خود حک مت دارد و با عز 
 آموزاند.احکام خويش از قبيل جنگ، اسارت، غنيمت، صلح وغيره را می

اين آيه، هشدارى است كه اسير و فديه گرفتن براى آزادى آنان و جمع غنائم جنگى، 
 ه نخورند.مسلمانان را از هدف اصلى باز ندارد و ناخودآگاه ضرب

ى مسائل جنگ، حكيمانه و رهنمودهاى خداوند در زمينه: همچنان قابل تذکر است که
ت وپيروزى است.  بكارگيرى آنها رمز عز 

 :67شأن نزول آیه 
ازحضرت عمر رضی الله عنه روايت شده است که بعد از اينکه مشرکين در روز  اول:

اد نفر نيز أسير شدند، پيامبر صل ى اللّ  بدر شکست خوردند و هفتاد نفر از آنها کشته و هفت
 بوبکر و على مشورت کرد.أو سلم با من و  عليه
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! آنها بنى عم و أ ى ما هستند. به نظر من از آنها فديه فراد عشيرهأبوبکر گفت يا رسول اللّ 
دهد که برکفار مسلط هستيم، و شايد هم هدايت شوند و بازوى  بگير وگرفتن فديه نشان مى

فرمود: پسر خطاب نظر توچيست؟ گفتم: والله من نظر  وند. پيامبر صلی الله عليه وسلمما بش
ابوبکر را ندارم. اما من آرزو ميکنم فلان را )يکى از نزديکان خود حضرت عمر( برای 

را به على بدهى تاگردنش را بزند، وحمزه را بر  من تسليم کن تا گردنش را بزنم، وعقيل
ا گردنش را بزند، تا معلوم شود که درنهاد ما نسبت به مشرکين برادرش مسلط فرمايى ت

وسلم  نرمش و سازش موجود نيست، آنها پيشوايان و بزرگان کفرند، پيامبر صلى الله عليه
به اجراى نظر ابو بکر مايل بود و به سخنان من تمايلى نشان نداد، پس از آنها فديه گرفت. 

  عليه وسلم رسيدم، ديدم نشسته و با ابوبکر زارفردا وقتى که به خدمت پيامبر صلى الله
ى تو و رفيقت شده کنند، گفتم يا رسول الله! به من بگو: چه چيزى باعث گريهزار گريه مى

به خاطر »است؟ اگر سببى هست تا من هم گريه کنم. پيامبر صلى الله عليه وسلم فرمود: 
اد کردند، عذاب آنها از اين درخت به من کنم که يارانت آن را به من پيشنهاى گريه مىفديه

ماکانَ لِنَبِی   »ى درختى در نزديکى ايشان قرار داشت، آنگاه الله متعال آيه .«نزديکتر است
ضِ  رَإ و روايت از  ۳/۳۸۰زاد المسير )نازل کرد.  «أنَإ يکَُونَ لَهُ أسَإرى حَت ى يثُإخِنَ فیِ الَأإ

 مسلم است(.
سير شد، بيست اوقيه أامبر صلى الله عليه وسلم )درجنگ بدر( وقتى عباس، کاکای پي دوم:

اش ى برادرزادهطلا با خود داشت، آن را به عنوان فديه به حساب نياوردند، و مکلف شد فديه
را بپردازد، پس هشتاد اوقيه طلا را براى آزاد کردن آن دو فديه داد، و پيامبر صلى الله 

فزايش دهيد، از او هشتاد اوقيه طلا فديه گرفتند. عباس أ ى عباس راو سلم فرمود: فديه عليه
ى عمرم از قريش گدايى وسلم گفت: مرا رها کردى که در بقيه به پيامبر صلى الله عليه

وسلم به او گفت: پس طلايى که نزد مادر فضل )أم الفضل(  کنم، پيامبر صلى الله عليه
سرم دانم دراين سفر چه بهگفتى: نمىگذاشتى چه شد؟ گفت: کدام طلا؟ فرمود: تو به او 

فتاد آن طلا براى تو و پسرت. گفت: برادرزاده! چه کسى اين خبر اُ آيد؟ اگر برايم اتفاقى مى
که تو راستگويى،  را به تو داده است؟ فرمود: الله به من خبر داد. عباس گفت: شهادت ميدهم

اش دستور داد هر دو مسلمان زادهوتا امروز ندانستم که تو پيامبر خدايى. وبه دو برادر 
سَإرى.»ى شدند و در مورد آنها آيه دِيکُمإ مِنَ الَأإ نازل شد. « ..يا أيَُّهَا الَنَّبیُِّ قلُإ لِمَنإ فیِ أيَإ

 . .(۸/۴۲)تفسير قرطبى 

ِ سَبقََ لمََسهكُمْ فِیمَا أخََذْتمُْ عَذَابٌ عَظِیمٌ﴿  ﴾۶۸لَوْلَا كِتاَبٌ مِنَ اللَّه
گذشته است، نبود ]که پيش از اتمام حجت کسی  و حکم لازمی که از سوی الله اگر فرمان

را عذاب نکند[ مسلماً شما را به سبب اسيرانی که ]بدون اجازه پيامبر و پيش از شروع 
 (۶۸جنگ[ گرفتيد، عذابی بزرگ می رسيد.)

 تشریح لغات و اصطلاحات:
 : فرمان، حکم و دستور. «كِتاَب  »
اگر حکم پيشين الهی در لوح محفوظ ثبت نبود که شخص مخطيء «:  سبقولا كتاب من الله»

 در اجتهادش کيفر نشود و معذب نگردد. 
به خاطر گرفتن فديه از آرا در بدر، به عذابی سهمگين گرفتار می «: لمسكم فيما أخذتم»

 «.ترجمۀ معانی قرآن»شديد. تفسير نور: 
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 تفسير :
ِ سَبَقَ » لا کِتاب  مِنَ اَللّ  تمُإ عَذاب  عَظِيم )لوَإ  الهی پيشين اگر حکم(« »68 لمََسَّکُمإ فيِما أخََذإ

 شما در آنچه قطعا به»نکند عذاب  آنان اجتهادی را با عمل مسلمانان کهدر اين «نبود
 «.ميرسيدبزرگ  عذابی»بدر  أسيران فديه عنوان، به از مال «گرفتيد

اگر اين عذاب نازل »وسلم گفت:  ل شد، پيامبر صلى الله عليهروايت است وقتى اين آيه ناز
 «.يافتشد جز عمر هيچکس نجات نمى مى 
 بود زيرا اِجتهادشاناجتهادی  بدر، عملی از أسيران فديه گرفتن به مسلمانان ! تصميمبلی

گردد و  آنان شدن مسلمانبسا سبب کفار، چه  نگهداشتن زنده اِستوار بود که مبنی بر اين
کرد. اما  جهاد را تقويت مالی بنيه توان، میفديه از درک آمده دست به ، با اموالاز سويی

 .بدر است اهل وآينده گذشته گناهان آمرزش به وی ، حکمالهی پيشين قولی: مراد از حکم به
ماند و استمرار  باقی منوال بر همينء علمادر نزد جمهور  أسيران حکم»کثير ميفرمايد: ابن
خواهد ؛ اگر میاستمُخَيرَکافر  اسيران ( در باره)زمامدار مسلمانان ، امامکهاين ، يعنیيافت
کردند و اگر  چنين قريظهالله صلی الله عليه وسلم با بنی  رسول را بکشد چنانکه آنان

تفسير . »)بنقل از«. کردندبدر عمل  با اسيران ايشان که)سربها( بگيرد چنان ميخواهد فديه
 .«انوار القرآن

سيران بدر و فرجام آن اشاره ميکند أبه فديه ی  (68و 67آيات ) که قابل يادآوری است:
که مسلمانان پيش از نزول آيات اين حکم را اجرا کردند و حکم ازل نيز چنان بود که اگر 

، کيفر نمی بيند و اين فديه گرفتن هم درمقابل آزادی مشركان، کسی در اجتهادش به خطا رود
ازاحکام پيشين الهی بود و مسلمانان در اجتهادشان سرافراز گشتند و می بايست به حکم 
کتاب الله بر کافران چيره شوند و قدرت و شوکت نظامی خود را در همان دم آغازين 

حکمت اين )از گليم خويش بيرون نکشند. با دشمن به تمام مردم نشان دهند تا پای  معرکه
 .بيان گرديد (67مبحث در شأن نزول آيه 

َ غَفوُرٌ رَحِیمٌ﴿ َ إنِه اللَّه ا غَنمِْتمُْ حَلَالًا طَی ِباً وَاتهقوُا اللَّه  ﴾۶۹فَكُلوُا مِمه
آنچه از غنيمت ]در ميدان جنگ[ گرفته ايد، حلال و پاکيزه بخوريد و از خدا پروا کنيد؛ 

 (۶۹اً خدا بسيار آمرزنده و مهربان است.)يقين
 تشریح لغات و اصطلاحات:

تمُإ »  مراد مطلق غنيمت، يا فديه اسيران است.«: مما غَنِمإ
« ً ل و دوم )ما(، يا صفت مصدر «: حَلالاً طَيِ با مراد مباح و آزاد است. حال او 

 .«انی قرآنترجمۀ مع»تفسيرنور:  اند.( بوده وبرای تأکيد ذکرشدهأكَلاً محذوف)
 تفسير :

مسلمانان از عتاب وتهديد که در آيات قبلی ذکری از آن بعمل آمد چنان ترسيدند که از  
اين آيه به تسليت آنها  .مال غنيمت كه فديه اسيران نيز در آن شامل بود، بكل ى كنار گرفتند

  به طيب خاطر بخوريد. طوريکه ميفرمايد: لهىاِ فرود آمد؛ يعنى، از عطاياى 
« ً تمُإ حَلالاً طَي ِبا ا غَنِمإ اى گروه مجاهدين! از غنائمی که در جنگ از دشمنان « فکَُلوُا مِم 

نموده بخوريد که از آن جمله گرفتن فديه از اسيران  تعالی بر شما حلالخدای ، ايدگرفته
ً »است،  وحلال است ودر آن حرمت و خباثتی ، چنين چيزی برای شما پاکيزه« طَي ِبا
ى روزى من درسايه»ى جهاد شماميباشد. درحديث آمده است:ن ثمر و نتيجهچو نيست،
 «.ام قرار داردنيزه
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« َ َّقوُا اَللّ  إِنَّ » وبا اجرای فرامين پروردگار واجتناب از نواهی او تقوا را رعايت کنيد،: «وَاتِ
َ غَفوُر  رَحِيم   بسيار بخشنده است.  گناه کند و توبه نمايد والله متعال برای کسيکه «(69)اَللّ 

اوتعالی برای کسی که به سويش بازگردد دارای رحمت فراوان است و از جملۀ مغفرت او 
يکی هم اين است که از کسانی که مرتکب کار بد شوند در ميگذرد و از جملۀ رحمت او 

 دهد.يکی هم اين است که بندگان خود را در جهت کسب رضای خود توفيق می
آيد: الله متعال به خوردن غنايم جنگی بر می  69مبارکه  هاز فحوای آي :قابل تذکر است که

ی آيد. خدا آن را مباح فرموده؛ چون ثمره و بهرهأمر ميکند که از مشرکان به دست می 
 پيکار و ايثار مؤمنان در راه دين و عقيده است.

ُ فيِ قلُوُبِكُمْ خَیْرًا یؤُْتِكُمْ خَیْرًا یاَأیَُّهَا النهبيُِّ قلُْ لِمَنْ فيِ أیَْدِیكُمْ مِنَ الْأسَْرَ  ى إنِْ یَعْلَمِ اللَّه
ُ غَفوُرٌ رَحِیمٌ  ا أخُِذَ مِنْكُمْ وَیغَْفِرْ لكَُمْ وَاللَّه  ﴾۷۰﴿ مِمه

های شما نيکی را معلوم اند بگو: اگر الله در دلبه أسيرانی که در زير دست شما ای پيامبر! 
آمرزد و يه ای که از شما گرفته شده ميدهد، و شما را می کند البته به شما بهتر از آن فد

 (۷۰الله بسيار آمرزگار )و( مهربان است.)
 تفسير :
آمده است که: به أسيران بدر بگويد:  مبارکه خطاب به پيامبر صلی الله عليه وسلمه در آي

ر راه اگر در دلهايتان، صِدق و صَفا و اخِلاص و پاکی باشد، خداوند، بهتر از آنچه د
 ی شما در می گذرد. آزادی خود می دهيد، به شما عطا ميکند و از پيشينه

پيامبر و برادر زادگانش، نوفل  بطور مثال چند نفر از أسيران بدر از جمله: عباس، کاکای
و عقيل که مسلمان شدند و بهتر از أموالی که در راه فديه ی خود دادند، به دست آوردند. 

سَإرى»ه آمده است: طوريکه در آيه مبارک دِيکُمإ مِنَ الَأإ اى پيامبر! « يا أيَُّهَا الَنَّبیُِّ قلُإ لِمَنإ فِی أيَإ
 ، بگو:آيدگرفته فديه آناناند واز به أسيرانی بدر که به أسارت شما در آمده

ُ فیِ قلُوُبِکُمإ خَيإراً » لَمِ اَللّ  صى بيابد و در اگر الله متعال در قلوب شما ايمان و اخِلا« إِنإ يعَإ
تکُِمإ خَيإراً »، نيتی و صلاح اِيمان يعنی: حسناِدعاى ايمان از جانب شما صداقتى بيايد،  يؤُإ

ا أخُِذَ مِنإکُمإ   يعنی: به دهد.بهتر از آنچه از شما گرفته شد، يعنى فديه، به شما مى  البته« مِم 
وَ يَغإفِرإ »، ميدهد را عوض از آن بهتر و سودمندتر ، رزقیدنيا، يا در آخرت شما در همين

 کند. ى شما را پاک مىو گناهان گذشته« لکَُمإ 
حت ى شركت در جنگ بر ضد پيامبر اكرم صلى الله عليه : يابيم که از فهم آيه مبارکه در می

 مانع توبه و برگشت و دريافت مغفرت الهى نيست. ،و سلم
افت لطف ورحمت الهى است طوريکه پذيرش اسلام، موجب گذشت از خطاها و سبب دري

ُ غَفوُر  رَحِيم )»درآيه مبارکه آمده است:  است. براى آنکه  مهربان والله آمرزنده(« 70وَاَللّ 
 کران.ى بخشايشش وسيع است، و درياى مهر و رحمتش بىتوبه کند وپشيمان گردد، دايره

 :70شأن نزول آیه 
 )رض( روايت کرده است: عباس)رض(از ابن عباس« معجم أوسط»طبرانی در  -531
گفت که به الله اين آيه در شأن من نازل گشته است، وقتی که پيامبر صلی الله عليه وسلم می

ای است آوردن خود آگاه کردم و خواهش نمودم همان بيست اوقيه )اوقيه، وزنهرا از اسلام
حساب کند. )پيامبر ابا  معادل هفت مثقال.( را که ]در روز بدر[ نزد من موجود بود به من

به جای آن به من بيست غلام داد که  .( و الله متعال49، ص 10تفسير طبری، ج )ورزيد( 
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هايی که به مغفرت کنند، به اضافة اميدواری ها با سرمايه شخصی من تجارت میهمة آن
 و آمرزش او دارم.

َ مِنْ قَ  ُ عَلِیمٌ حَكِیمٌ﴿وَإنِْ یرُِیدُوا خِیاَنَتكََ فقَدَْ خَانوُا اللَّه  ﴾۷۱بْلُ فأَمَْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّه
و اگر اسيران آزاد شده بخواهند ]پس از آزاد شدنشان[ به تو خيانت ورزند، ]کار جديد و 
تازه ای نيست[ آنان پيش از اين هم به الله خيانت ورزيدند، پس او تو را بر آنان مسلط 

 (۷۱ساخت؛ و خدا دانا و حکيم است.)
 لغات و اصطلاحات: تشریح

كَنَ مِنإهُمإ »پيش از معرکه بدر. «: مِنإ قَبإلُ » بر آنان چيره گردانيد، مسلط کرد. «: فَأمَإ
 فرزانه در صنع خود.«: حَكِيم  »دانا به آفرينش. «: عَلِيم  »

 تفسیر:
 و اگر آن اسيران بخواهند در ادعای ايمان قصد خيانت کنند :«وَإِنإ يرُِيدُوا خِيانَتکََ »
، باشد دروغ مسلمانان برای وخيرخواهی اسلام در مورد پذيرفتن شانعنی: اگر سخني

 وپيمان خويش را بشکنند و مرتد شوند ودين اجداد خويش را بهتر وخوبتر بدارند. 
َ مِنإ قَبإلُ »  ى بدر به الله خيانت کردند.قبل از اين غزوه، يعنى غزوه :«فَقَدإ خانوُا اَللّ 
کَنَ » الله تو را نيرومند و برآنان پيروز کرد، و تو را بر آنان مسلط کرد. پس :«  مِنإهُمإ فَأمَإ

اگر بارى ديگر بازهم به خيانت دست زنند، الله بازهم تو را بر آنان مسلط و پيروز 
 خواهد کرد.

ُ عَلِيم  حَکِيم  )» و ا پس به تمام جريانات آگاه است است، والله متعال حکيم :(«71وَاَللّ 
هاى دشمن به ني ت، بهترميداند. الله متعال است درآنها نهفته راکه کارها وحکمتی سرانجام

 انديش است. آگاه وبه فرمانى كه ميدهد، حكيم ومصلحت
شود كه اصل اصلاح و ارشاد و هدايت ى قبل استفاده مىاز مجموع اين آيه مبارکه و آيه

فت. با آنكه مشركان مك ه سالها نسبت به پيامبر صلى را نبايد با احتمالات منفى ناديده گر
ا اگر الله عليه وسلم و نسبت به مسلمانان صدر اسلام انواع خيانت ها را روا داشتند، ام 

 مصلحت بر آزاد سازى اسرا باشد، احتمال خيانت آنان، مانع عمل به وظيفه نشود.
اشته باشيم، نه حسن ظن  بلی، بايد نسبت به اسيران دشمن، نه سوء ظن  صد درصد د

كامل، نه خشونت محض ونه رأفت تنها، بلكه با تيز هوشى، هوشياری داريت وتوك ل 
 وقاطعي ت وبامهربانى وعطوفت در اين قضيه برخورد كنيم.

 نظری کوتاهی به اسرای معرکه بدر:
حاب صأسيران را درميان أرسول الله صلی الله عليه وسلم بعد از اينکه به مدينه رسيد، 

 .(306، ص 3خود تقسيم نمود وفرمود: با آنها به خوبی رفتارکنيد. )البداية والنهاية، ج 
وَيطُعِمُونَ »اين توصيه در واقع از اين فرمودۀ الهی سر چشمه ميگرفت که ميفرمايد: 

با الله (. )به خاطر محبتی که 8)الْنسان: « ۸الطَّعَامَ عَلىَ حُب ِهِۦ مِسكِينا وَيَتِيما وَأسَِيرًا 
دارند، به مسکين و يتيم و اسير خوراک ميدهند(. ابو عزيز بن عمير، برادر مصعب بن 

سيران بودم. أکند: من در جنگ بدر از جمله عمير، مشاهدات خويش را اين گونه بيان می
نصار بودم. أسيران سفارش به نيکی نمود. من ميان أپيامبر صلی الله عليه وسلم در مورد 

کرم صلی الله عليه وسلم آنها هر وقت که غذای شب وچاشت می أش پيامبر به جهت سفار
 .(.86، ص 6دادند. )مجمع الزوائد، ج  نرا به من میآخوردند، غذای بهتر 
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نصار جزای خيردهد. من درميان آنها بودم. أبوالعاص بن ربيع نيز ميگويد: خداوند به أ
دادند و خودشان خرما ميخوردند؛ هروقت نان شب وظهر ميخوردند، نان را به من مي

مغيره تر يافت ميشد. بنابر اين، مرا بر خود ترجيح ميدادند. وليد بن وليد بنچراکه نان کم
رفتند و ما سواره بوديم.  نيز علاوه برتأييد مطالب فوق ميگويد: خودشان پياده راه می

 .(.119، ص 1)المغازی، واقدی، ج 
ريزی نموده بود که  ميز را، قرآن عظيم الشأن طرحآساس اين رفتار سراسر شفقت أ

صحاب و يارانش تعليم داد و آنان به آن عمل أرسول الله صلی الله عليه وسلم نيز آن را به 
شراف و بزرگانشان دين أثر گذاشت که تعدادی از أسيران أنمودند و چنان در وجود 
مدينه مسلمان شد و همين طور  بو عزيز که قبل از رسيدن بهأاسلام را پذيرفتند مانند 

سائب بن عبيد که بعد از پرداخت فديه اسلام را پذيرفت. )محمد رسول الله، عرجون، ج 
 .(.474، ص 3
هايشان هايشان بازگشتند که از دعوت اسلامی متأثر گشته و دل سيران در حالی به خانهأ

وسلم و مکارم اخلاقی،  پاک شده بود. آنان در مجالس خود از رسول الله صلی الله عليه
 گفتند.محبت و گذشت، دعوت و تقوای او سخن می

ها بخصوص حقاً که اين نوع برخورد کريمانه بيانگر برتری اسلام در رفتار با انسان
 .(.176 – 175، ص 4دشمنان ميباشد. )التاريخ الْسلامی، ج 

 نمونه از فدیه آزادی اسُرا:
مبالغی را  نفر( ميرسيد، 70تعداد شان در حدود)سيرانشان که أمردم قريش جهت آزادی 

قريش، أسيرش را آزاد  هنزد پيامبر اکرم صلی الله عليه وسلم فرستادند وهريکی ازقبيل
 اوقيه تعيين گرديد. 20گردانيد. از جمله در فديه آزادی عباس مبلغ

مبر اسلام سيرت نويسان می نويسند که: عباس به پيامبر صلی الله عليه وسلم گفت: ای پيا
من مسلمان بودم. پيامبر صلی الله عليه وسلم فرمود: الله بهتر ميداند. اما ظاهراً عليه ما 

ات، نوفل بن حارث بن شمشير کشيده بودی. بنابر اين، خودت را و دو برادر زاده
پيمانت، عتبه بن عمرو، را  عبدالمطلب و عقيل بن ابی طالب بن عبدالمطلب، وهم

 گذشت.(. 67آزاد کنيم. )تفصيل آن در شأن نزول آيه باپرداخت فديه 
عباس)رض( ميگويد: دربدل بيست اوقيه مالی که از من به غنيمت گرفته شد، خداوند در 
اسلام، بيست غلام به من داد. أفزون بر مغفرتی که در آخرت امُيدش را دارم. )البخاری 

 .(.4018، شمارة 12فی المغازی، باب 
زايند که برخی از: أنصار، ازرسول الله صلی الله عليه وسلم اجازه سيرت نويسان می آف

خواستند تا فديۀ عباس را بپردازند وگفتند: اجِازه بدهيد فديۀ خواهرزاده خود را بپردازيم! 
پيامبر صلی الله عليه وسلم فرمود: به خدا شما نميتوانيد حتی يک درهم از فديۀ عباس را 

، به نقل از المستفاد من 321، ص 7صحيح البخاری، ج شرح العسقلانی لکم بکنيد. )
 (..135، ص 2قصص القرآن، ج 

بدين دليل بود که مادر بزرگ  پسر خواهرما(،« )ابِن اخُتنا»اين تعبير أنصار که گفتند: 
در ضمن )ابن اختنا، خواهر زاده ما( گفتن  نجار يثرب بود.عبدالمطلب از بنی ماُ عباس 
خواستند  برخورد با رسول الله صلی الله عليه وسلم است؛ چرا که نمی دب آنها درأبيانگر 

با پرداخت فديۀ عباس بر رسول الله صلی الله عليه وسلم منت بگذارند. بنابر اين، نگفتند: 
کاکايت( از طرفی رسول الله صلی الله عليه وسلم به جهت آنکه اين  هچابن عمک )ب
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ن هيچ نوع تبعيض و تساهلی وجود ندارد، پيشنهاد موضوع را به اثبات برساند که در دي
 .(.135، ص 4الرشاد، حاحلی، ج آنان را نپذيرفت.)سيل

اين عملکرد رسول الله برای مسلمانان حاوی اين پيام است که در اجرای فرامين الهی 
هيچ تفاوتی ميان أقوام و خويشان و ديگران وجود ندارد؛ بلکه بر عکس، آن حضرت 

 .(176، ص 2ترنمود. )السيرة النبوية، ابی شهية، ج عباس را سنگينبهای آزادی 
عباس)رض( بعد از پرداخت فديۀ آزادی خود و أفراد زير نظر خود به مکه بازگشت 
ودرآنجا اسلامش را مخفی نمود و با مهارت خاصی به عنوان نيروی اطلاعاتی دولت 

ه چند ساعتی قبل از ورود لشکر اسلامی در مکه أنجام وظيفه نمود تا اينکه در فتح مک
 .(.68، ص 3اسلام، مسلمان بودن خود را اعلام کرد. )التربية القيادية، ج 
 فدیه أبوالعاص بن ربیع، شوهر زینب، دختر رسول الله)ص(:

عايشه)رض( ميفرمايد: وقتی مردم مکه بهای آزادی أسيران خود را فرستادند، زينب نيز 
، مالی را فرستاد و آن گردنبندی بود که از مادرش به العاصجهت آزادی شوهرش، ابی

يادگار مانده بود. رسول الله با مشاهدۀ آن گردنبند، شديداً متأثر شد و به صحابه فرمود: 
اگر دوست داريد، أسيرش را آزاد کنيد و مالش را برگردانيد! صحابه نيز پذيرفتند و چنين 

 .(.261کردند. )صحيح السيرة النبوية، ص 
امبر صلی الله عليه وسلم از أبوالعاص تعهد گرفت که بين زينب و آمدنش مانع نشود پي

وبه همين منظور زيد بن حارثه وشخصی ازأنصار رافرستاد و فرمود: در وادی )ياجج 
نام محلی است در نزديکی مکه( بمانيد تا زينب از آنجا بگذرد، سپس وی را به مدينه 

 (..2692اب فی فداء الاسير بالمال، شماره برگردانيد.)ابوداود، الجهاد، ب
ابوالعاص بن ربيع، شوهر دختر رسول الله صلی الله عليه وسلم، کسی بود که در برابر 

دعوت اسلامی هيچ گونه موضعگيری ننموده و با دست و زبان خود نيز هيچ گونه آسيبی 
قشی نداشت؛ نه به مسلمانان نرسانيده بود. در جنگ بدر نيز تنها کسی بود که هيچ ن

 ای نمود.صدايی از او شنيده شد و نه اظهار نظری کرد و نه حمله
قريشيان چون به آزادی أسيرانشان پرداختند، زينب، دختر رسول الله نيز جهت آزادی 

شوهرش گردنبندی که مادرش خديجه هنگام ازدواج به وی داده بود، فرستاد و چون اين 
نگيز بود، خاطرات پدری و خاطرات زندگی با خديجه و گردنبند برای رسول الله خاطره ا

خاطرات خانوادگی و عاطفی وی زنده شد و از آنجا که پيامبر صلی الله عليه وسلم نيز 
پدری است برخوردار از بالاترين درجات شفقت پدری بنابر اين، احساسات و عواطف 

بنابر اين، خطاب به  ايشان به جوش آمد و شفقت مهربانی بر قلب مبارکش طنين أفگند.
را برگردانيد، اين کار  يارانش فرمود: اگر دوست داريد که أسيرانش را آزاد کنيد و مالش

 (.487 - 480، ص 3را بکنيد.)محمد رسول الله، عرجون، ج 
 سهیل بن عمرو در بین أسیران و سخنان سوده:

ردند. سوده بنت عبدالرحمن بن أسعد بن زراره)رض( ميگويد: أسيران را به مدينه آو
عفرا بود و هنوز آيات حجاب نازل نشده بود، زمعه، همسر رسول الله که درمحل آل

ام برگشتم ورسول ها اسيران جنگی هستند. من به خانهمن آمدم. مردم گفتند: اين گويد:می
خانه افُتاد که  الله آنجا تشريف داشت. ناگهان چشمم به ابوزيد، سهيل بن عمر، در گوشه

ستانش با طناب به گردنش بسته شده بود. خطاب به او گفتم: أبوزيد! دستانت را در د
اختيار آنها گذاشتيد، چرا با عزت نمرديد؟ ناگهان با صدای رسول الله صلی الله عليه وسلم 
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نمايی؟ گفتم: از داخل خانه به خود آمدم. فرمود: آيا او را عليه الله و رسولش تحريک می
وزيد را در اين وضعيت، مشاهده نمودم، نتوانستم خود را کنترل کنم و به خدا وقتی أب

 .(.200، ص 2چنين گفتم.)السيرة النبوية، محمد صويانی، ج 
مکرز بن حفص برای آزاد کردن سهيل بن عمرو به مدينه آمد. چون با مسلمانان به 

رداز! او گفت: گفتگو پرداخت و به توافق رسيدند به وی گفتند: پس مال مورد نظر را بپ
مرا به جای سهيل بازداشت نمائيد تا او بهای آزادی خود را بياورد. مسلمانان، سهيل را 
آزاد کردند و مکرز را بازداشت نمودند. در حديثی مرسل، آمده است که عمر بن خطاب 

های سهيل را بکشم که به رسول الله صلی الله عليه وسلم گفت: به من اجازه بده تا دندان
 نش آويزان شود تا کسی ديگر نتواند عليه شما لب به سخن بگشايد!.زبا

کنم تا مبادا خدا مرا مثله گرداند؛ رسول الله صلی الله عليه وسلم فرمود: من او را مثله نمی
هر چند که پيامبر باشم. سپس رسول الله خطاب به عمر فرمود: اميد است درآينده به 

ی. ابن کثير ميگويد: اين همان مقامی بود که بعد از مقامی برسد که وی را سرزنش ننمائ
سهيل به آن دست يافت  وفات رسول الله صلی الله عليه وسلم و ارتداد عرب و بروز نفاق،

و به عنوان خطيب در مکه به ايراد سخن پرداخت و مردم را به ثبات بر دين حنيف 
م و اولين آنها در ارتداد ای قريش، آخرين مردمان در قبول اسلا»تشويق نمود و گفت: 

« نباشيد. هر کس ما را نسبت به اسلام دچار شک و ترديد گرداند، گردنش را ميزنيم
 (..181، ص 4)التأريخ السلامی، حميدی، ج 

رسول الله از مُثإلَه نمودن سهيل صرف نظر کرد واين عمل را؟ آفرينش خدا دانست و اين 
ها پيروز رای رهبرانی که در جنگعمل بزرگی است که رسول خدا )ج( آن را ب

 .(474، ص 3ميشوند، آموزش داد. )محمد رسول الله، عرجون، ج 
 تعلیم و آموزش سواد به جای فدیه:

عباس)رض( ميفرمايد: برخی از اسيران قادر به پرداخت فديه آزادی خود نبودند. ابن
به فرزندان ظف نمود تا ؤبنابر اين، رسول الله صلی الله عليه وسلم آنها را م

 (261نصارسوادخواندن ونوشتن رابياموزند.صحيح السيرة النبوية،ص أ
از او پذيرفته می شد.  وهرکدام از آنها ده کودک را آموزش ميداد، اين عمل به جای فديه

 ..(74، ص 3)التربية القيادية، ج 
رت سيران در شرايطی که مسلمانان شديداً به مال نياز و ضروأپذيرفتن آموزش از 

سوادی است. البته داشتند، بيانگر نظر عميق اسلام درباب علم و معرفت و مبارزه با بی
آور نمايد، اين عمل زياد شگفتاز دينی که اولين فرامينش به خواندن و نوشتن تشويق می

نسَنَ خَلقََ الِْ  ۱اقرَأ بِاسمِ رَب ِكَ الَّذِي خَلقََ »مبارکه آمده است:  هنيست؛ طوريکه در اولين آي
[. )بخوان به نام ذاتی که تو 4-1( ]العلق: ٤الَّذِي عَلَّمَ بِالقَلَمِ  ۳ٱقرَأ وَرَبُّكَ الأكَرَمُ  ۲مِن عَلقَ  
 را آفريد.

ای آفريده است. بخوان! که پروردگارت بزرگوار است. ذاتی که انسان را از خون بسته
 ذاتی که به وسيلۀ قلم آموخت.(.
های اوليه الله عليه وسلم اولين شخصيت است که هستهبا اين عمل، رسول الله صلی 

سوادی و نشر خواندن و نوشتن را گذاشت. )السيرة النبوية، ابو شهبه، ج مبارزه عليه بی 
 .(.165 – 164، ص 2
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 تلاش ترور رسول الله بعد از معرکه بدر:
بدر در عروه بن زبير ميفرمايد: عمير بن وهب جمحی وصفوان بن اميه بعد از معرکه 

کنار کعبه با هم به مشورت پرداختند. عمير، يکی از شياطين قريش بود که همواره 
داد و مسلمانان در مکه از جانب او مورد أذيت و آزار رسول الله و يارانش را آزار می 

قرار ميگرفتند. پسرش، وهب بن عمير، جزو أسيران بدر بود. عمير ازکشته شدگان بدر 
 صفوان گفت: به الله سوگند! زندگی بعد از آنها هيچ لطفی ندارد.سخن به ميان آورد. 

داشتم و ازجانب عمير گفت: راست گفتی! به الله قسم، اگر توان پرداخت قرضم را می
فرزندانم مبنی برتلف نشدن آنان بعد از من، آسوده خاطر بودم، حتماً خود را به محمد 

من نيز بر اين امر اسارت فرزندم در دست کشتم. و بهانه و دليل ميرساندم و او را می
 اوست.

صفوان ازفرصت استفاده نمود وگفت: قرض تورا پرداخت مينمايم وفرزندان تو با فرزندان 
من هيچ تفاوتی از نظر نفقه نخواهند داشت. عمير گفت: پس اين راز را نگهدار! آنگاه 

 .عمير، شمشيرش را زهرآلود کرد و به سوی مدينه رهسپار گرديد
عمر بن خطاب در جمع مسلمانان، از روز بدر سخن ميگفت و لطف و احِسان خداوند 

نمود که ناگهان چشمش به عمير بن وَهب افُتاد که  متعال در حق مسلمانان را يادآوری می
جلوی مسجد، در حال خوابانيدن شترش بود و شمشير خود را نيز به گردن آويخته بود. 

جهت توطئه و برپا نمودن شری ، عمير بن و هب است و عمر گفت: اين سگ و دشمن الله
آمده است. حضرت عمر)رض( نزد رسول الله صلی الله عليه وسلم رفت وگفت: عمير 

 وهب، دشمن خدا، مسلح آمده است. بن
رسول الله فرمود: بگذاريد نزد من بيايد. حضرت عمر)رض( آمد وحمائل شمشيرش را 

نزد رسول الله حاضر شويد؛ چراکه اين فرد خبيث و غير گرفت و خطاب به انصار گفت: 
 قابل اعتمادی است.

سپس وی را نزد رسول الله آوردند. و چون پيامبر اکرم صلی الله عليه وسلم وی را ديد که 
عمر! او را رها »حضرت عمر)رض( حمائل شمشيرش راگرفته است و ميکشد، گفت: 

و اين خوش آمد زمان جاهليت « صبح بخير»ت: عمير جلو آمد وگف«. کن. عمير! بيا اينجا
خداوند خوش امد بهتری از اين را که خوش »بود. رسول الله صلی الله عليه وسلم فرمود: 
صحيح السيرة النبوية، «. )است« السلام عليکم»آمد بهشتيان است، به ما عنايت نموده و آن 

 (..259ص 
قومت فاصله گرفتی. رسول الله صلی  عمير گفت: البته ديری نميشود که از أحوال پرسی

؟ عمير گفت: به خاطر أسيری که در دست «ایبرای چه کاری آمده»الله عليه وسلم فرمود: 
 ام.شماست آمده

؟ عمير گفت: «ایچرا شمشيری با خود حمل نموده»پيامبر صلی الله عليه وسلم فرمود: 
 ای ما کاری انجام دهند.خداوند اين شمشيرها را ناکام گرداند، مگر توانستند بر

پيامبر فرمود: هدف اصلی تو از آمدنت چيست؟ عمير گفت: برای کاری غير از آنچه بيان 
 ام.نمودم، به اينجا نيامده
ای؛ چراکه تو و صفوان کنار برای امری غير از اين موضوع آمده»رسول الله فرمود: 

يد. تو گفتی: اگر مقروض نميبودم شدگان بدر، سخن ميگفت خانه کعبه نشسته بوديد و ازکشته
و فرزندان خردسال و ناتوانی نميداشتم، حتماً خودم را به محمد ميرساندم و او را به قتل 
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دار ميگردم و قرض تو من سرپرستی فرزندان تو را عهده ميرساندم. آنگاه صفوان گفت:
 «.تو داری حائل استرا نيز پرداخت مينمايم و اکنون الله، ميان من و انجام مأموريتی که 

آوری، عمير گفت: من شهادت ميدهم که تو رسول الله هستی؛ حقاً که تو از آسمان خبر می
ا ما تو را تکذيب مينموديم؛ چون از اين موضوع جز من و صفوان کسی ديگر اطلاع  ام 
 نداشت و يقيين دارم که حتماً خداوند به تو اطلاع داده است. سپاس خدايی را که مرا به
 سوی اسلام هدايت نمود و مرا به راه درست فراخواند. آن گاه شهادت را بر زبان آورد.

سپس پيامبر صلی الله عليه وسلم فرمود: به برادرتان مسائل دينی و قرآن بياموزيد و أسيرش 
 را نيز آزاد گردانيد!

ش زيادی عمير گفت: ای پيامبر من در راستای جلوگيری از فرامين و دستورات خداوند تلا
نمودم وبا مسلمانان با خشونت رفتار نمودم بنابراين، دوست دارم اگر اجازه بدهی به مکه 

سوی الله ورسول واسلام، فراخوانم. شايد خداوند آنهارا به وسيلۀ من هدايت بروم وآنها رابه 
نمايد و در غير اين صورت به آزار و اذيت آنها خواهم پرداخت؛ چنانکه درگذشته ياران 

 تورا اذيت و آزار ميدادم. پيامبر به وی اجازه داد و او به مکه برگشت.
گفت: به همين زودی خبر از طرفی ديگر صفوان بن امُيه بعد از خروج عمير به مردم می

ای بسيار بزرگ به شما خواهد رسيد که بدر را هم فراموش خواهيد داغ ومهمی از واقعه
آمد از آن سؤال مينمود. تا اينکه سوارکاری خبر مینمود. به همين دليل هر کاروانی که 

 اسلام آوردن عمير را به اطلاع او رساند.
صحيح « )صفوان، قسم يادنمود که هرگز باعمير حرف نزند واصلاً به وی نفعی نرساند.

 (..260السيرة النبوية، ص 

ِ وَالهذِینَ آوَوْا إنِه الهذِینَ آمَنوُا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بأِمَْوَالِهِمْ وَأَ  نْفسُِهِمْ فِي سَبیِلِ اللَّه
وَنَصَرُوا أوُلَئكَِ بعَْضُهُمْ أوَْلِیاَءُ بَعْضٍ وَالهذِینَ آمَنوُا وَلمَْ یهَُاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَایتَِهِمْ 

ینِ فَعلََیْكُمُ النه  صْرُ إِلاه عَلىَ قَوْمٍ مِنْ شَيْءٍ حَتهى یهَُاجِرُوا وَإنِِ اسْتنَْصَرُوكُمْ فِي الد ِ
ُ بمَِا تعَْمَلوُنَ بصَِیرٌ﴿  ﴾۷۲بَیْنَكُمْ وَبَیْنَهُمْ مِیثاَقٌ وَاللَّه

که ايمان آوردند و هجرت کردند و با مالها و جانهای خود در راه الله جهاد مسلماً کسانی 
رخواه کردند، و آنانی که )مهاجرين را( جای دادند و مدد کردند، اين جماعت دوستان و خي

اند، شما را از دوستی آنها هيچ اند. و آنانی که ايمان آوردند و )ليکن( هجرت نکردهيکديگر
سهمی نيست، تا آن که هجرت کنند )از مکه به مدينه(. و اگر )همين مسلمانان غير مهاجر( 
در کارهای دين از شما مدد طلب کنند، پس بر شماست مدد کردن آنها، مگر اينکه عليه 

 (۷۲کنيد بيناست.)ه ميان شما و آنها عهد و پيمان است، و الله به آن چه میقومی ک
 تشریح لغات و اصطلاحات:

ا» نصرت. مدد و یاری «: وَلايَة»منزل ومأوی دادند. پناه دادند، جای دادن. «: ءَاوَوإ
تنَصَرُوكُمإ فِي الدِ ينِ » ظ کنند در امردین ازشما کمک ویاری خواستند تادین خود راحف«: إِسإ

ه آنان  وخویشتن را از شکنجه و آزاری برهانند که به سبب داشتن دین و ایمان، متوج 
 «ترجمۀ معانی قرآن» مراد پیمان ترک مخاصمه است.«: ميثاق»میگردد. 

 ! خواننده محترم
در سال سيزدهم بعثت و پس از ده سال از دعوت علنى پيامبراسلام محمد صلی الله عليه 

هنوز مشركان مك ه دست از اذي ت و آزار پيامبر ومسلمانان برنداشته بودند  به اسلام، وسلم
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افزودند تا اينكه در نهايت تصميم اتخاذ نمودند که طی يک و روز به روز بر شد ت آن مى 
پيامبر صلی الله عليه وسلم را به قتل برسانند ومطابق ، پلان منظم و اقدامی دسته جمعی
 كن كنند.وده بودند که اسلام را بکلی از روی زمين ريشهتصور خويش طوری فيصله نم

بعد از اطلاع رسول الله صلی الله عليه وسلم با يار خويش حضرت ابوبکر صديق شبانه 
ل ماه ربيع ل ابتدا به مقد مات هجرت فراهم شد و آن حضرت صلی الله عليه وسلم در او  الاو 

وبعداً با  ،آسا مخفى شدنداى معجزهگونهغار ثور رفتند و به مد ت سه روز در آنجا به 
ل به محل هپيمودن مسافتی در حدود چهارصد كيلومتر، روز دوازدهم ربيع  ى قبا رسيدند الاو 

ومردم يثرب، از مهاجران استقبال شايانى به عمل آوردند وآنها را با آغوش باز پذيرفتند و 
سول»و « مدينةالنبى  »يثرب را به   ر نام دادند.، تغيي«مدينة الر 

ايمان آوردند و چون در  مهاجران، كسانى هستند كه در مك ه به پيامبر صلى الله عليه وسلم
ى خود را رها كرده به همراه پيامبر به مدينه هجرت آنجا تحت فشار بودند، خانه وكاشانه

در بين كردند و انصار، مسلمانانى هستند كه از پيامبر اسلام و مهاجران استقبال و آنان را 
 خود جاى داده و يارى نمودند.

اعتنايى محورهايى همچون: پيوند مهاجرين و انصار، ضرورت هجرت، بى ،درآيه مبارکه
به مرف هان گريزان از هجرت، تعه د متقابل ميان مهاجران و انصار و نجات مسلمانان دربند، 

 هاى قبلى، مطرح شده است.در صورت عدم ضرر به پيمان
 را به و مؤمنان برده پايان به« موالات» حکم را بابيان مبارکه اين سوره خداوند متعال
ميکند  بيان حکم اين را در قبال از آنان هردسته ميکند و جايگاه بندیدسته  چهارگروه
 ميجويند، بشناسند. ياری ازآنان راکه شانن، دوستاتاهرگروه

وَ »که به الله متعال ايمان آورده و از پيامبرش پيروی نمودند، آنان «إِنَّ الََّذِينَ آمَنوُا»
دار و ديار خود را  ،و از بلاد کفر به خاطر محبت و عشق به الله و پيامبراش« هاجَرُوا

 ترک نمودند، به سرزمين اسلام هجرت کرده. 
رضا ولبيک  طلب به ناميد زيرا ايشان« مهاجر»را  مدينه سویبه  گزينانپناه تعالی حق
 اند،گروه ، اولينموالات در حکم مهاجران کردند. پس راترک خويش او، وطن ندای به گفتن
« ِ والِهِمإ وَ أنَإفسُِهِمإ فیِ سَبِيلِ اَللّ  و به منظور  و با جان و مال خويش در راه الله« وَجاهَدُوا بِأمَإ

 ر حالى که خود مهاجر بودند.اعلای کلمۀ به جهاد دشمنان برخاستند، د
ا وَ نَصَرُوا» و با جان و مال  و آنان که مهاجران را در ديار خود پناه داده« وَ الََّذِينَ آوَوإ

ها باهم در نصرت و جهاد اين (خويش با آنها همدردی نمودند )يعنی جماعت انصارمدينه
 و نيکی و تقوا برادر اند.

لِياءُ بَ » افراد متصف به صفات فاضله و حميده ولى و ياور « عإض  أوُلئکَِ بعَإضُهُمإ أوَإ
 يکديگرند، از اين رو در بين مهاجران و انصار برادرى را برقرار کرد.

بر  مهاجران علما برتری که شويماند. يادآور می  دوم دستهموالات  در حکم ايشان البته
 دارند. انصار اجماع

و از يک  داشته مشارکت نيز با هم و انصار در ميراث جراناست: مها اين معنی قولی به
 هجرتو انصار، با  بود و مهاجران چنين در صدر اسلام کهبرند. چنانمی  ديگر ميراث
( 75) آنها را با آيه ميان ميراث حکمالله متعال  بردند، سپسمی  ديگر ميراثاز يک  و نصرت
لوُاإ ٱلأرَحَامِ بعَضُهُم أوَلىَ ببِعَضوَأُ »سوره:  از همين  گردانيد. منسوخ« وإ
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اما آنانی که ايمان آورده ولی در ديار کفر يعنی درمکه باقی « وَالََّذِينَ آمَنوُا وَلَمإ يهُاجِرُوا»
ء  حَت ى يهُاجِرُوا» ماندند و به مدينه مهاجرت ننمودند،  طبيعی« ما لکَُمإ مِنإ وَلايَتِهِمإ مِنإ شَیإ

است که بين شما و آنها برادری و دوستيی نيست ارث و ولايت در بين شما و آنان برقرار 
 سهمی هيچآنان  نيستيد. يا شما از ميراث مکلف آنان و ياری نصرت يعنی: شما به نميشود.

و  هنکرد قيام هجرتفريضه  به باشند زيرا آنان شما هم نسبی نداريد، هر چند از نزديکان
بلاد کفر را ترک کنند و به بلاد  مگر تا زمانيکه ،برند سر میبه« دارحرب»هنوز در 

 از مؤمنان سوم دسته جا آورند. اينان رابه دينی خويشاوندی و الزامات اسلام هجرت گزينند،
 اند. موالاتدر حکم 

ينِ فعََليَإکُمُ الَنَّ » تنَإصَرُوکُمإ فِی الَد ِ رُ وَ إِنِ اِسإ با اين حال اگر اينان يعنی گروهی که ايمان « صإ
از شما برای رفع ظلم وستم کمک و ياری خواستند برشما  ،آورده اما هجرت نکرده اند

لازم است به يارى آنها بشتابيد و در مقابل دشمنانشان آنان را يارى دهيد؛ چون برادر شما 
 باشند.مى
م  بَيإنکَُمإ وَ بَيإنَ » ها قومی باشند که بين مگر زمانی که طرف مقابل آن« هُمإ مِيثاق  إلِا  عَلى قوَإ

شما وآنها معاهداتی باشد که در اين صورت بايد اين عهد و پيمان صلح را محترم بداريد و 
مسلمانان را بر کافران معاهد ياری نرسانيد به خصوص اگر آن مسلمانان با آن کفار در 

 ديارشان باشند.
ُ بِما تَ » )وَاَللّ  داند و به تمام نهان و آشکار را می الله سبحان وتعالی و:(«72عإمَلوُنَ بَصِير 

 امور پوشيده و ظاهر آگاهی و بر همه چيز احاطه دارد.

وَالهذِینَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أوَْلِیاَءُ بَعْضٍ إِلاه تفَْعلَوُهُ تكَُنْ فِتنْةٌَ فيِ الْأرَْضِ وَفسََادٌ 
 ﴾۷۳كَبِیرٌ﴿

،)و(اگرشما اين دستور راعملی نکنيد )و با کفار قطع ه كفرورزيدند ياران يكديگرندوكسانيك
 (۷۳رابطه نکنيد( در زمين فتنه و فساد بزرگی برپا خواهد شد.)

 تفسير :
لِياءُ بَعإض  » کافر شدند برخی برخی ديگر را  آنانی که به الله: «وَالََّذِينَ کَفَرُوا بَعإضُهُمإ أوَإ

 برای کنايی پيام اين ، در برگيرندهبيان اين  کنند،باهم دوستی میياری ميرسانند و
 آنان ميان ولايتی نمايند و هر نوعو همياری  که: نبايد با کفار دوستی است مسلمانان
 .است منتفی

كافر ومسلم نه رفاقت حقيقى دارند، و نه وارث يكديگر شده ميتوانند. كافر رفيق و وارث 
است؛ بلكه تمام كافران در دشمنى با شما از هم فرقى ندارند؛ هر وقت كه دست يابند، كافر 

ضِ وَفَساد  » كننددر آزار مسلمانان ناتوان صرفه نمى رَإ إلِا  تفَإعَلوُهُ تکَُنإ فتِإنَة  فیِ الَأإ
( ى بزرگ اى كافران، فساد و فتنهبه ياد داشته باشيد که: پذيرفتن ولايت و سلطه: («73کَبِير 

يعنی اگر شما به اين قاعده در دوستی و موالات با مؤمنان و دشمنی با کفار  در زمين است.
ً فتنه و فسادی بزرگ واقع  عمل نکنيد و به اجرای فرامين پروردگار خود نپردازيد يقينا

هل اسلام قوت و نيرو خواهند يافت و جانب دين ضعيف خواهد أهل کفر بر أخواهد شد و 
تلاف خواهند کرد و با پيروزی کفر ئيخواهيد ديد که همۀ کفار بر عليه مؤمنان اشد آنگاه 

لحاد فساد برپای خواهد گشت. نبايد فراموش کردکه: اگر ميان شما مسلمانان، پيوند محكم اِ و
 جامع من»است: آمده  شريف در حديثكنند. ولايت نباشد، كف ار مت حد شده شما را نابود مى
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 مکان او در يک و همراه درآميخت : هرکس بامشرکمثله فانه معه کنو س المشرک
 «.است او نيز مانند وی گزيد پس سکونت

 :73شأن نزول آیه 
ابن جرير و ابو شيخ از طريق سُدَّی از ابو مالک روايت کرده اند: شخصی گفت: ما  ـ

وَالَّذينَ کَفَرُواإ »متعال آيه: کنيم، پس الله خويشاوندان مشرک خود را از ارث محروم نمی
(: را نازل کرد )طبری  لِيَاء بَعإض   روايت کرده و اين مرسل است.(. 16357بعَإضُهُمإ أوَإ

ِ وَالهذِینَ آوَوْا وَنَصَرُوا أوُلَئكَِ هُمُ  وَالهذِینَ آمَنوُا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فيِ سَبیِلِ اللَّه
 ﴾۷۴غْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِیمٌ﴿الْمُؤْمِنوُنَ حَقًّا لَهُمْ مَ 
 اند، و آنان که جای دادند اند و در راه الله جهاد کردهو هجرت کردهوکسانيکه ايمان آوردند 

اند )که برايشان آمرزش )مهاجرين را( و مدد کردند. همين جماعت در حقيقت مؤمنان کامل
 (۷۴و روزی عزت مندانه است.)
 تشریح لغات و اصطلاحات:

د و مسؤوليت و ياری مؤمنان با همديگر است، و اين آيه بيانآيات پي ن تعه  گر شين متضم 
وَالَّذِينَ آمَنوُا » ستايش و بزرگداشت آنان و مقام و منزلت ايشان است. طوريکه ميفرمايد:

 ِ بلداسلام و پيامبرايمان آورده وازبلد کفر به  وآنانيکه به الله« وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فیِ سَبِيلِ اللَّّ
فيِ سَبِيلِ »و به منظور اعلای کلمۀ او جهاد کردند، در جمله  و در راه الله مهاجر شدند

 ِ ى الهى ارزش كارها، زمانی است که؛ آنها رنگ خدايى و انگيزه :ملاحظه ميداريم که «اللَّّ
 داشته باشد.

 تفسير :
مجاهد، بروز ميكند. رساندن مسلمانان دادن ويارىايمان واقعى، درهجرت، جهاد، پناه

ا وَ نَصَرُوا»طوريکه آمده است:  و آن دسته از أهل مدينه که به آنها ياری  «وَ الََّذِينَ آوَوإ
 پناه دادند و ايثار و فداکارى نمودند. رسانيده

مِنوُنَ حَقًّا» اند که در ايمان خويش صادق و به پروردگار ها کسانی اين «: أوُلئکَِ هُمُ الَإمُؤإ
راستی پيوستند وآنرا محقق ساختند وبه آنان کسانی هستندکه ايمان خودرا به.أندصخودمخل

هرکاری که مقتضی بود، تن دادند و از وطن خود هجرت کردند و از خانواده خود جدا 
 شدند و برای دين از مال دنيا دل کندند.

ق  کَرِيم )» شان را خواهد بخشيد و اهانتعالی گنو به زودی خدای («: 74لهَُمإ مَغإفِرَة  وَ رِزإ
رزق و روزيی پاکيزه و با برکت و گرامی عطا خواهد نمود، اين روزی در بهشت  به آنها

 نعمت توأم با روشنی چشم و آسودگی خاطر و سرور نفس خواهد بود.
الهى است. اگر به خاطر هجرت  هجرت و جهاد، عامل بخشايش و نزول رزق بخصوص

ى الهى دست می د، مطمين باشيد که به رزق كريم و شايستهو جهاد از رزق اندك بگذري
 .يابيد
و  بوده و پاک خالص آلودگی از هرگونه که است ایشايسته کريم: عبارت از روزی رزق

 باشد. نداشته انقطاعی هيچ که است ایگوارا و لذيذ باشد، يا روزی حال در عين
تکرار نيست؛ چون آيات پيشين متضمن ولايت و نصرت بين اند: در اين آيات مفسران گفته

مؤمنين است، و اين آيات متضمن تمجيد و تحسين است، و سرانجام حال مؤمنان پاک 
 عبارت است از بخشودگى و روزى سخاوتمندانه در بهشت پرنعمت.

 



 

  

105 

 (8) –الانفال سورهٔ 

 ! خوانندگان محترم
يی با کافران به در رويارو ( در می يابيم که مؤمنان75الی  72) در آيات متبرکه
 تقسيم می گرديده اند: چهارگتگوری

 .مهاجران پيشگام نخستين پيش از معرکه بدر تا زمان صلح حديبيه
 انصار مدينه که برادران مهاجر خود را جای دادند وبه اِکرام گرفتند. 

 مؤمنانی که مهاجرت نکردند. 
 مؤمنانی که پس از صلح حديبيه مهاجرت کردند. 

ذکری از آن بعمل آمده است، کسانی  72که در بدايت آيه -مرد وچه زنچه  گروپ اول:
بدر تا صلح  ايمان آوردند و پيش از معرکه و پيامبر صلی الله عليه وسلم أند که به الله متعال

حديبيه )سال ششم هجری( به پيامبرصلی الله عليه وسلم پيوستند و ديار و أموال خود را در 
اِيثار کردند و جان و مال خود را در طبق اِخلاص  خاطر دين الله مکه بر جای گذاشتند و به

نهادند. ايِنان، بهترين، برترين و کاملترين ياران پيامبر صلی الله عليه والسلام که: 
رابه خود اختصاص دادند وبادين پاک « ترک وطن»و« هجرت»، «ايمان» اصطلاحات

تند، تا خشنودی ورضای پروردگار و دلی مالامال از عشق به حق از دست مشركان گريخ
و پيام آورش را نصيب خود کنند و با أموالشان، ساز و برگ جنگی تدارک ببينند و عليه 

بروند و از دارايی خود نيز ديگران رابرخوردار نمايند، و  باطل به ميدان جنگ ومبارزه
 از مشقت و سختی خوف وهراسی نداشته باشند.

آغوش باز پيامبر و مهاجران را جای دادند و پشتيبانی  يعنی، انصار که با گروپ دوم:
کردند ومدينه، پايتخت اسلام و مرکز نشر دعوت به تمام جاهای دور دست سرزمين 
وپناهگاه مهاجران گرديد. انصار با بذل مال خود، آنان را ياری دادند و از هيچگونه کمکی 

امتياز پس از مهاجران قرار  دريغ نورزيدند. به دليل ظاهر آيه، انصار، در فضيلت و
دارند. هر دو گروه، دوستان و ياران و مددکاران وبرخی سرپرست برخی ديگر و درحقوق 

)برادری( « إخاء»ی ومصالح عمومی مشترک اند. پيامبر نور و رحمت ميان آنان برنامه
 برقرار کرد.

ند جای از قرآن در چ ی پيامبر صلی الله عليه وسلمبرجسته توصيف و تعريف اين ياران
 8سوره حشر/ آيات  ،117و 100سوره توبه / آيات )عظيم الشأن آمده است که از جمله: 

 .(9الی 
مؤمنانی اند که با وجود توانايی، هجرت نکردند ومکه را به جای نگذاشتند.  گروپ سوم:

قبال گروه هجرت نکنند، هيچگونه تعهد وکمکی در بنابراين، سايرمسلمانان، تازمانيکه اين
 آنان ندارند.

اين آيه چنان ياد ميدهد که بايد مسلمانان در حفظ و رعايت شخصيت ذاتی همديگر واستقلال 
شان بسيار کوشا وحريص باشند و هر مسلمانی هرگاه در سرزمين غيراسلامی موردآزار 

 قرارگرفت، بايدکوچ کندوآنجا را ترک نمايد.
و پس  ،مؤمنانی اند که پس از صلح حديبيه ،«و الذين اتبعوهم بإحسان»يا  گروپ چهارم:

والذين جاؤوا من »از آن که مؤمنان به شوکت و قدرت رسيدند، دست به هجرت زدند. 
ی ساير حکم ايِنان نيز در أجر و پاداش و منزلت از زُمره( 10)سوره حشر/ آيه « بعدهم...

 د.مسلمانان پيشتاز به شمار می آيند و از فضيلت ويژه ای برخوردارن
 هجرت در صدر اسلام پايان يافت؛ چون مکه نيز  ،پس از فتح مکه قابل تذکر است که:
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 ی دارالِاسلام به شمار آمد.جمله سرزمين اِسلام و از
نشان می دهد که رابطه ی اسلام از رابطه  72تکرار اين آيات بدين سبب است که: آيه ی 
و منزلت ياران پيامبر صلی الله  در بيان قدر 74ی نسبی، بسی قوی ترمی باشد. آيه ی 

عليه وسلم است و آنان، مؤمنان واقعی اند و آيه ی پايانی نيز بيان می دارد که آنان که پس 
 از صلح حديبيه به مدينه هجرت کرده و ايمان آورده اند، از ساير مسلمانان جدا نيستند.

كُمْ فأَوُلَئكَِ مِنْكُمْ وَأوُلوُ الْأرَْحَامِ بَعْضُهُمْ وَالهذِینَ آمَنوُا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَ 
َ بكُِل ِ شَيْءٍ عَلِیمٌ﴿ ِ إنِه اللَّه  ﴾۷۵أوَْلىَ بِبَعْضٍ فِي كِتاَبِ اللَّه

و همرای شما جهاد و هجرت كردند بعد )از نزول اين آيت(  وآنها ئكه بعدا ايمان آوردند
د، و صاحبان قرابت، بعضی آنها به بعضی انکردند، پس اين جماعت نيز از جملۀ شما

اند )در استحقاق ميراث نسبت ساير مؤمنان( در كتاب الله. يقيناً الله به هر چيزی نزديکتر 
 (۷۵داناست.)

 تشریح لغات و اصطلاحات:
حَامِ » لوُالأرإ ليَا»اقرباء. خویشاوندان. «: أوُإ  کتاب خدا قرآن.«: كِتاَبِ اللهِ »سزاوارتر. «: أوإ
 ارث است كه پيش از اسلام، در برخی از حالات ،يكى از مصاديق آيه مبارکه: يد گفت کهبا

بر اساس پسر خواندگى و عهد و پيمان بود، ولى اسلام آن را بر محور خويشاوندى و 
 ديندارى قرار داد.

در ضمن قابل تذکر است که: مؤمنان سابق و قديمى بايد كسانى را كه در آينده ايمان 
.. .وَ الَّذِينَ آمَنوُا مِنإ بَعإدُ »كنند، همانند خود مؤمن حقيقى بدانند. د و هجرت مىآورنمى

آغوش جامعه اسلامى، به روى همه باز است و مسلمانى در مدار بسته  بلی« فَأوُلئِكَ مِنإكُمإ 
و انحصارى نيست، گرچه سابقه مي تواند امتيازات معنوى بيشترى رابه دنبال داشته 

 «ترجمۀ معانی قرآن»يرنور: باشد.)تفس
 تفسير :

 ايمان بعد از اين : وآنانی که«وَالََّذِينَ آمَنوُا مِنإ بَعإدُ وَهاجَرُوا وَ جاهَدُوا مَعَکُمإ فَأوُلئکَِ مِنإکُمإ »
يعنی:  اندشما جهاد کرده و همراه نمودهو هجرت  ،آيات اين يعنی: بعد از نزولاند. آورده
در  يعنی: ايشان «شمايند نيز از زمره گروه اين»اند پيوستهجهاد و هجرت  روانکا به بالاخره
و  نيک ایاز روزی و برخورداری و مغفرت ايِمان ، کمالگریو ياری موالات اسِتحقاق
 مچهار دسته موالات در حکم اينان که شويمو انصارند. يادآور می مهاجران ، از جملهشايسته

 از مؤمنانند.
« ِ لى ببَِعإض  فیِ کِتابِ اَللّ  حامِ بعَإضُهُمإ أوَإ رَإ ى يعنى خويشاوندان نزديک در قضيه«: وَأوُلوُا الَأإ

 گان برتر و مستحق ترند.ارِث، در شريعت وحکم خداوند متعال از بيگانه
خوت حاصل اُ و بستن پيمان « حلف»رثى است که از طريق اِ اند اين آيه ناسخ گفتهء علما
 شد. مى
ء  عَلِيم )» َ بِکُل ِ شَیإ بر همه چيز احاطه دارد، پس هر چه را که  علم الله متعال :(«75إِنَّ اَللّ 

خدا قرار داده باشد درست و عين صلاح و حکمت است براى آن که دلى آگاه داشته باشد، 
 يا با حضور قلب گوش فرا دارد.

 :75شأن نزول آیه 
خود عقد  اصحاب الله صلی الله عليه وسلم در ميان رسول» :مايدميفر عباس)رض( ابن

 پيوند و خويشاوندی حکم ديگر به از آنها از بعضی ، بعضیاساس بر اين بستند، کهبرادری 
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لوُاإ ٱلأرَحَامِ »شد:  نازل کريمه آيه اين کهبردند تا آنمی  ، ميراثعقيده  ميراث آنگاه«. وَأوُإ
 يعنی: اين«. گرفت تعلق نسب به گرديد و ميراث منسوخ عقيده خويشاوندی بر اساس نبرد
 مسلمانان ميان وتعاون نصرت رابطه يعنی« عامهولايت ». امااست حکم آن ناسخ آيه

 است. باقی تا روز قيامت پايدار که است، امری عقيده وخويشاوندی
ای مبنی ز ابن زبير)رض( روايت کرده است: دو نفر باهم معاهدهک: ابن جرير ا -533

لَى »بستند، در اين باره بردن هريک از ديگری می بر ارث  حَامِ بَعإضُهُمإ أوَإ لوُاإ الأرَإ وَأوُإ
 ِ از طريق عيسی بن حارث  16369و  16368نازل شد)طبری ..« .بِبَعإض  فِی کِتاَبِ اللّ 
 روايت کرده است.(

ن سعد از طريق هشام بن عروه از پدرش روايت کرده است: پيامبر صلی الله عليه اب -534
 پيمان برادری بست. بين زبير بن عوام و کعب بن مالک وسلم

گفت: چون کعب در جنگ احد مجروح شد با خود گفتم: اگر دنيا را ترک گويد و زبير می
لوُاإ : »س الله متعال آيهبه جوار رحمت ايزدی بپيوندد، من از او ارث خواهم برد، پ وَأوُإ

 ِ لىَ بِبَعإض  فیِ کِتاَبِ اللّ  حَامِ بعَإضُهُمإ أوَإ را نازل گردانيد. از آن پس ارث به خويشاوندان  «الأرَإ
ها از يکديگر پايان يافت )مرسل و ضعيف بردن برادرخواندهو نزديکان محدود شد و ارث

 نگاه کنيد.(. 373/  3« زاد المنثور»است. به 
 

 ی أنفالپایان تفسیر سوره

 
 اللهم صل وسلم وبارك علی محمد وآله وصحبه أجمعين.

 
 صدق الله العظیم و صدق رسوله نبي الکریم.

ومن الله التوفیق
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حِیمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بِسْمِ اللَّه

 سوره التوبة
 (10 – 11) –جزء 

( ۱۶( آيه و شانزده )۱۲۹سوره توبه در مدينه نازل شده و دارای يکصد و بيست و نه )
 رکوع است.

 :تسمیه وجه
 تخلف عموماً و توبه مؤمنان توبه بيان در آن ناميدند که« توبه» جهت را بدان سوره اين

 .استشده  مخصوصاً، مطرح تبوک از جنگ کنندگان
هجری بوده که در سال نهم  طوريکه يادآور شديم سوره التوبه از جمله سوره های مدنی

 تبوک نازل شد. درجنگ
مفسر تفسير مظهری درمورد سوره توبه می نويسد که: سوره  قاضی محمد ثناء الله مظهری

نيز گفته می شود؛ برائت از اين جهت که در آن ذکر برائت « برائت»توبه که به آن سوره 
است. ]تفسير از کار آمده، و توبه به اين سبب که در آن بيان تو به مسلمانان به ميان آمده 

 مظهری[

 توبه:
 .توبه به معنى رجوع و برگشتن

 گذاری این سوره بنام توبه: علت نام
  يادآورشديم: طوريکه در فوق هم

در سال هشتم  نازل شده در حاليکه مکه يا براءة در سال نهم هجرت در مدينه توبه هسور
در سال دهم هجرت  مهجرت فتح گرديد و سال حجة الوداع رسول الله صلی الله عليه وسل

ايست كه در مدينه به قلب قتِاده و مُجاهد اين سوره آخرين سوره  هگفته بوده است و بناءً ب
 وحى و نازل شد.  پاك رسول أكرم صلى الله عليه وسلم

بعضى از مفسرين آن را به چهارده  هاى متعدد موسوم گشته است، وحتیاين سوره به نام
 نام مسمی نموده اند.

. هـ  ۵۳۸الحجه ذی ۹ - ۴۶۷رجب  ۲۷)جارالله زَمَخشَری علامه  ر کبير جهان اِسلاممُفَسِ 
 أسمای سوره توبه را به ترتيب ذيل شمرده وبيان نموده است: ق(
برائت، توبه، مقشقشة، مبعثرة، مشرده، المخزيه، الفاضحه، المشيره، الحافره، المنکلة، »

 «.ى عذابالمدمدمة، و سوره
کند، ى مؤمنان آمده است و از نفاق تبرى )تقشقش( مىچون در آن پذيرش توبهو گفته است 

نمايد، و آنها کند و آنها را رسوا کرده مجازات مىو أسرار منافقان را پراگنده )تبعثر( مى
 .(. ۲/۲۴۱تفسير کشاف )گيرد.را سرگردان و خوار نموده و بر آنان غضب مى

از صدر اسلام تا عصر حاضردر مصاحف کشور « وبهت»ولی بايد گفت که نام: اين سوره 
دلايل « توبه»به همين نام ياد می گردد. سبب نام گذاری اين سوره، بنام  های اسلامی

وهم کلمات که مفهوم توبه را ميرساند در « توبه»کلمه  دارد، از جمله، استعمال متعددی
 .اين سوره نسبت به ساير سوره های قرآنی زياد بعمل آمده است

تن از متخلفان غزوه تبوک به بيان  3درس آموز توبه  همچنان دراين سوره شرح حال
 .گرفته شده است
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ى انسان و بازگشت لطف الهى سخن به ميان از آن جهت كه در اين سوره، بارها از توبه
 ، بدان جهت كه اين سوره با اعلام برائت از مشركان آغاز شده است.«برائت»آمده است و 

 : و وجه ده گانه سوره توبهها نام
و وجه تسميه بدين نام آن است که سوره بدين لفظ شروع شده و گذشته از « برائة» - 1

 نازل گشته است. ارو بيزارى ازکف« برائت»آن درباره اظِهار 
وَ » ت:در آن بسيار شده مانند اين آيا و اين نام بدان جهت است که ذکر توبه« توبة» - 2

ُ عَلى  وثمَُّ تابَ عَليَهِمإ لِيتوُبوُا» ،«74فَإنِإ يتوُبوُا يک خَيراً لهَُمإ »، «15-نإ يشاءُ مَ  يتوُبُ اللَّّ
-118». 

)رض( نام سوره توبه پيش ابن عباس ير گويد: جُبَ )رسوا کننده( سعيد بن « فاضحة» - 3
را بر زبان جارى کردم گفت: اين سوره فاضحه است زيرا همچنان آيات )اين سوره( 

پشت سرهم نازل شد تاجايى که ما ترسيديم نام هيچيک از آنان را نيز  درباره منافقين
باقى نگذارد و خلاصه بدان جهت آن را بدين اسم ناميدند که موجب رسوايى منافقين 

 گشت.
ابن عباس)رض( گويد: وجه تسميه سوره بدين نام آن است که از أسرار « مبعثرة» - 4

 درونى منافقان کاوش می کند.
ده( ابن عباس)رض( گويد: آن را بدين نام خواندند بخاطر آنکه )رهانن« مقشقشه» - 5

ه رها گردد، زيرا در اين سوره دعوت ب ازنفاق وشرک داشته باشد بدان ايمانهرکه 
ُ »وسوره « قلُإ يا أيَهَا الإکافرُِونَ »است که سوره  در حديثشده، و  اخلاص قلُإ هُوَ اللَّّ

ه انسان ن نام بهمان خاطر بود که اين دو سورناميدند، و ايمى « مقشقشان»را «أحََد  
 را از شرک می رهاند.

سرار منافقان أوجه تسميه بدين نام را نيز همان کاوش از  ابو ايوب انصاری،«بحوث» - 6
 ذکر کرده.

دَمَ عَلَيهِمإ »بمعناى هلاکت آمده و آيه: « دمدم»)نابود کننده( چون « مدمدمة» - 7 فَدَمإ
 ست. و اين نام را سفيان بن عيينه ذکر کرده.نيز بهمين معنا ا «رَبُّهُمإ 

)آشکار کننده( چون ازروى مقاصد قبلى منافقين پرده برداشته و آنچه در « حافرة» - 8
براى اين سوره ذکر  که حسنو اين نامى است  دل مستور می داشتند آشکار ساخت.

 کرده.
ملا سازد. اين هاى منافقان را بر فشاننده( بخاطر آنکه زشتيها ورسوايیأ« )مثيره» - 9

 وجه از قتاده نقل شده است.
کافران نازل باره عذاب  ذکر کرده، بخاطر آنکه در و اين را حذيفه« عذابه سور» - 10

را سوره  گشته. و عاصم به سندش از حذيفه روايت کرده که گفته: مردم اين سوره
 نی(.حسي شيخ بها الدينتوبه نامند، ولى سوره عذاب است. )بنقل از تفسير فارقان 

 تعداد آیات، کلمات و حروف سوره توبه:
( 129ونه آيه( )طوريکه درفوق يادآورشديم تعداد آيات مبارکه سوره توبه به )صدوبيست

( ميرسد )لازم به 10480هزاروچهارصدوهشتاد حرف )ده ميرسد و تعداد حروف آن به
ن متفاوت و ذکر است که أقوال علماء در نوع حساب کردن تعداد حروف سوره های قرآ

 تفسير احمد مراجعه فرمايد. ،اين مبحث ميتوانيد به سوره الطور تفصيل مختلف است.( برای
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 توبه:ه فضیلت سور
، حَتَّى ظَنُّوا أنََّهَا لَمإ تبُإقِ » قَالَ ابن عباس بَةُ هِىَ الإفَاضِحَةُ، مَا زَالَتإ تنَإزِلُ وَمِنإهُمإ وَمِنإهُمإ التَّوإ
 .«لاَّ ذكُِرَ فيِهَاأحََدًا مِنإهُمإ إِ 

ابن عباس)رض( ميفرمايد: سوره توبه سوره ای است که بسياری را رسوا کرد. اين سوره 
گفت: بعضی از آنها )منافقان( اين کار را ميکنند و بعضی از آنها همچنان نازل ميشد و می

ره، سخن گويند تا جايی که منافقان گمان ميکردند که از همه آنان در اين سواين گونه می
 به ميان آمده و هيچ کس باقی نمانده است. )صحيح بخاری و مسلم.(

ما نزل على القرآن إلا آية »از رسول الله صلی الله عليه وسلم روايت کرده اند که فرمود: 
آية و حرفة حرفا، ما خلا سورة براءة و قل هو الله أحد، فإنهما أنزلنا علی و معهما سبعون 

همه قرآن آيه آيه و حرف به حرف برمن نازل شده، مگر سوره /ألف صفت من الملائكه
برائت و قل هو الله احد، که اين دو سوره در حالی بر من نازل شدند که هفتاد هزار نفر از 

 «.فرشتگان آنها را مشايعت ميکردند.
 اهداف تعلیمی و تربیتی سوره توبه:

در نکات ذيل خلاصه و جمعبندی بصورت کل اهداف تعليمی و تربيتی اين سوره را ميتوان 
 نمود: 

بيان قوانين اساسى ارتباطات مسلمانان با مشركان كه شالودۀ حكومت اسلامى بر آن نهاده 
شده است؛ اِفشاگرى در مورد حالات روانى و درونى منافقان و پيروان سُست عنصرى كه 

 در لابه لاى صفوف مؤمنان رَخنه كرده بودند.
 پیام سورۀ توبه:

دوستی با الله ودوستان يعنی « تولا وتبرا»سورۀ توبه توجه دادن مسلمانان به مسئله مهم پيام 
از وی و دشمنی با دشمنان الله اطلاق ميشود و زيب و مزين ساختن فکر و عمل مسلمانان 

دادن ايشان از اسلامِ سود جويانه و مصلحت طلبانه  های گوناگون کفر و نفاق، و توبهشائبه
همزيستی ومشرکان باتوجيه باکافران ر داشتن ايشان از آميزش و سازشاست و برحذ

 است.وهمنوعی وهمسايگی باآنان
 ی أنفال:مناسبت و پیوند سوره توبه با سوره

مناسبت و پيوند سوره توبه با سوره أنفال ، به مانند متممی است که در مورد اصول روابط 
ؤمنان راست گفتار، کافران و منافقان و چگونگی بين المللی، قوانين صلح و پيکار، أحوال م

به پيمانها، وفاداری و أهميت به آن  پيمانها و قرار داد ها سخن می گويد. سوره ی أنفال
اشاره ميکند و سرآغاز سوره ی توبه دربيان الغای آن پيمانهاست. هردو سوره به مشركان 

 ام منع می داشتند.اشاره می کنند که چگونه مردم را از رفتن به مسجدالحر
با مشركان اهل کتاب تشويق می کنند و  هر دو سوره مردم را به چگونگی جهاد ومبارزه

 از منافقان نيز سخن می گويند.
نازل شده  اين دو سوره، هرچند دارای موضوعات همانندی هستند و در خصوص جهاد

 أند؛ اما هر کدام سوره ی مستقلی به شمار می آيند.
 ؟ره توبه بسم الله الرحمن الرحیم نیامده استچرا در اول سو

 نيامده است؟ مفسران« بسم الله الرحمن الرحيم»التوبه،  هدر اول سور در مورد اينکه چرا
و پيامبر  اکثراً مينويسند چون اين سوره با اعلان جنگ با دشمن پيمان شکن و بيزاری الله

نگر خشم خدا بر آنان است و با بسم و تند و تيز برخورد کردن با آنان شروع ميشود و بيا
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ی صفت مهر و بخشايش است، سازگار ی صلح و دوستی و محبت و بيان کنندهالله که نشانه
 نيست.

ميفرمايد: ( 1072/ 986)مفسرعبدالکريم بن هَوازِن قشيرینقل ازبه  مفسرکبير امام قرطبی
ن بسم الله آورده است و بسم الله درآغاز اين سوره نوشته نشده؛ چون جبرئيل آنرا بدو

به پيروی از امير المؤمنين، عثمان ذي النورين « مَصحَف امِام»ی بزرگوار نيز در صحابه
 آنرا نوشته أند. )روايت از ترمذی(. رضی الله عنه

 حضرت علامه مفتی محمد شفيع عثمانی ديوبندی مفسر تفسير معارف القرآن می نويسد:
« بسم الله الرحمن الرحيم»ن است که در ابتدای آن و يکی از خصوصيات سوره توبه اي

نوشته  «بسم الله الرحمن»نوشته نمی شود؛ در حالی که در ابتدای ساير سوره های قرآن 
 ميشود.

قبل از هر چيز دانستن اين نکته ضروری است که قرآن مجيد ظرف بيست و سه سال بر 
است. آيات يک سوره، در اوقات پيغمبر اکرم صلی الله عليه وسلم به تدريج نازل شده 

آورد مطابق دستورات الهی، نشان می اند؛ هرگاه جبرئيل امين وحی میمختلف نازل شده
داد که اين آيه را در فلان سوره بعد از فلان آيه بگذاريد و طبق آن، رسول کريم صلی الله 

 به کاتبان وحی راهنمايی می نمود که چنان بنويسند. عليه وسلم
يک سوره به پايان ميرسيد و سوره ديگری آغاز می گشت پس قبل از شروع و هرگاه 
نازل ميشد و از آن فهميده ميشد که سوره قبلی به پايان « بسم الله الرحمن الرحيم»سوره، 

رسيده، و سوره های ديگر آغاز می شود. در تمام سوره ها قرآن عظيم الشأن اين چنين 
 روش انجام پذيرفت.

عتبار نزول، کاملاً از آخرين سوره هاست، و در ابتدا طبق دستور عمومی سوره توبه به اِ 
نه بسم الله نازل شد، ونه رسول کريم به کاتبان وحی درباره آن راهنمايی فرمود، ودرهمين 

 وضع آنحضرت صلی الله عليه وسلم رِحلَت فرمود.
قرآن مجيد را و چون در عهد خلافت خويش ( جامع قرآن، حضرت عثمان )رضِی الله عنه

به صورت کتاب مرتب و مدون کرد، ديد که برخلاف تمام سوره های ديگر در ابتدای آن 
بسم الله نبود، لذا متردد شد که شايد اين سوره مستقل نبوده، و جزيی از سوره ديگر باشد، 
لذا در اين فکر فرو رفت که اگر اين جزيی از سوره ديگر است پس آن سوره کدام است؟ 

 مناسبت دارد. ه به مضامين  ومحتوای آن بر وی چنان معلوم شد که با سوره أنفالبا توج
و اين هم منقول است که در ( و در يک روايت از خود حضرت عثمان )رضی الله عنه

 يعنی با هم وصل شده، ميگفتند. ]مظهری[« قرينتين»عهد آن حضرت به اين دو سوره 
، و اين احتياط به اين سبب أنجام شد که اگر جزء قرار داد لذا آن را بعد از سوره أنفال

که ممکن است سوره ديگری باشد، بايد باآن يکجا باشد و نيز اين احتمال هم وجود داشت
 سورهای مستقل باشد؛ لذا درنوشتن اين سوره مصلحت چنان شد که بر اخِتتام سوره أنفال

که در عموم سوره های جای  قبل از ابتدای سوره توبه جای خالی گذاشته شود همانگونه
 می باشد.« بسم الله»

اين تحقيق نه نوشتن بسم الله در ابتدای سوره توبه يا برائت از خود جامع قرآن حضرت 
د، نسايی، ؤوعثمان در جواب به سؤال مُفَسِر قرآن حضرت عبدالله ابن عباس در سُنَن أبی دا

حضرت ابن عباس از حضرت عثمان  حمد و ترمذی منقول است. در اين سؤالأمام مَسنَد اِ 
اين را هم استفسار کرده بود که ترتيبی که در سوره ها به کار برده شده که از همه اول 
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سوره های بزرگ قرار داده شده اند که بالغ بر صد آيه می باشند و در اصطلاح به آنها 
« مثانی»ها گفته ميشود سپس آن سوره های بزرگ که ازصد آيه کمتر باشند به آن« مئين»

)تفاصيل بيشتر در ميگويند. « مفصلات»ميگويند، و بعد سوره های کوچک که به آنها 
مقتضای اين ترتيب هم اين  همورد أنواع اين سوره ها در.... سوره، آيايات و..... صفح

گذاشته شود، زيرا آيات سوره توبه بيش از يکصد  است که سوره توبه قبل از سوره أنفال
کمتر از يکصد آيه هستند و در رديف هفت سوره بزرگ  ه های سوره أنفالآيه است. وآي
مناسب تراست. پس  سوره أنفالميگويند. سوره توبه نسبت به« سَبع طوال»که به آنها 

درمخالفت بااين، چه مصلحتی وجود دارد؟ حضرت عثمان فرمود که: همه اين سخنان 
ط همان است که اختيار گرديد؛ زيرا که صحيح أند اما در رابطه با قرآن، مقتضای احتيا

باشد و اين هم معلوم است که  ای مستقل نباشد، بلکه جزء سوره أنفالاگر سوره توبه سوره
 قبلاً نازل شده اند وآيات سوره توبه بعد؛ لذا تقديم آنها بر آيات سوره أنفال آيات سوره أنفال

ين زمينه به ما نرسيده است؛ لذا بدون وحی جايز نيست و در وحی نيز هيچ رهنمودی در ا
 مُقَدم و توبه مؤخر گرديد. أنفال

بعد از اين تحقيق واضح گرديد که علت ننوشتن بسم الله در ابتدای سوره توبه اين است که 
باشد؛ پس با توجه به اين احتمال،  شايد سوره توبه، سورة مستقلی نباشد، بلکه جزء أنفال

همان طور که نوشتن بسم الله در ميان سوره ای، جايز  نوشتن بسم الله صحيح نمی باشد،
راتلاوت کرده، سوره توبه را  فرموده اند که اگر کسی سوره أنفال ءنيست. بنابر اين فقها

آغاز نمود، بسم الله را نخواند؛ اما کسی که تلاوت خود را از ابتدای اين سوره يا از وسط 
 .الله را خوانده، تلاوت را شروع کند آن شروع ميکند، برای او مناسب است که بسم

توبه، در هيچ حال خواندن بسم الله  هند که در تلاوت سورأبعضی افراد ناآگاه چنين فهميده 
جايز نيست؛ که اين اشتباهی بزرگ است وعلاوه برآن، اشتباه ديگر اينکه به جای بسم الله، 

يزی از رسول اکرم صلى الله آنها أعوذ بالله من النار می خوانند، در صورتيکه چنين چ
 عليه وسلم و صحابه ثابت نيست.

وآنچه از حضرت علی)رضی( وبروايت حضرت ابن عباس)رض( منقول است که علت 
نه نوشتن بسم الله الرحمن الرحيم در ابتدای سوره توبه اين است که بسم الله نوعی أمان 

اتمه داده شده است. اين يک است در حالی که در سوره برائت أمان و عهد و پيمان کار خ
لطيفه و نکته ای است که منافی سبب اصلی نيست؛ يعنی سبب اصلی، همان احِتمال يک 
سوره بودن أنفال و توبه است و می تواند اين لطيفه ای هم برای نوشتن آن باشد که در اين 

وينا در سوره برائت و رفع امان از کار مذکور است که مناسب با بسم الله نيست. لذا تك
اينجا اينگونه أسباب پديد آمده که بسم الله در اينجا نوشته نشود؛ برای فهم آيات مذکور سورة 

که سبب نزول اين آيات هستند ضرورت دارد؛ لذا توضيح مختصری توبه، دانستن چند واقعه
 از آن وقايع در ذيل نوشته می شود.

در ضمن بسياری از أحکام و  در کل سوره توبه چند غزوه و وقايع مرتبط به آنها و - 1
مسائل بيان گرديده است؛ مثلاً، به پايان رسانيدن معاهدات تمام قبايل عرب، فتح مکه، 

هجری(، از  ۹، سال غزوه حنين)سال هشتم هجری(، غزوه تبوک )ماه ذی الحجة
 رمضان سال هشتم هجری(  20ميلادی برابر 630جمله اين وقايع، فتح مکه )در سال 
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 9حنين در همين سال و بعد از آن غزوه تبوک در ماه رجب سال  و سپس غزوه
هم  9هجری، و آنگاه اعلان ختم معاهدات از تمام قبايل عرب در ماه ذى الحجة سال 

 به وقوع پيوست.
مطالبی که در اين آيات در پيرامون عهد، يعنی به پايان رسانيدن معاهدات ذکر شده،  - 2

به  رسول الله صلی الله عليه وسلم هجرت 6سال  خلاصه آنها از اين قرار است که در
ورود آن حضرت به مکه، خودداری  هجازاِ قصد عمره عازم مکه شد وکفار قريش از 

کردند که آخر الأمر درمقام حديبيه صلحی برقرار شد و ميعاد اين صلح طبق نقل 
 روح المعانی تا ده سال بود.

داشتند؛ ويکی از مواد صلح اين بود که در مکه علاوه بر قريش قبايل ديگری هم سکونت 
علاوه بر قريش از قبايل ديگر هرکس بخواهد ميتواند حليف )هم پيمان( و همراه با قريش 
باشد و هر کس بخواهد ميتواند حليف رسول الله صلى الله عليه وسلم و با او همراه شود؛ 

او همراه شدند و بنوبکر  چنان که قبيله خزاعه حليف بودن با رسول الله را پسنديدند و با
رفاقت با قريش را اختيار نمودند؛ طبق اين معاهده لازم بود که ظرف ده سال، نه با هم 
بجنگند و نه جنگ کننده ای را کمک و حمايت کنند. و هرکس که حليف يکی است، آن هم 
ه در اين حکم داخل است که حمله بر او يا کمک به حمله کننده عليه او خلاف معاهده ب

هجری، آن حضرت  7هجری مُنعَقِد شد و در سال  6شمار ميرود. اين معاهده در سال 
طبق معاهده، باصحابه کرام جهت قضای عمره فوت شده، عازم مکه شد و در آنجا تا سه 
روز مانده، طبق وعده، برگشتند، و تا اين زمان از هيچ طرف، نسبت به معاهده صلح، 

 خلافی واقع نشده بود.
ن، پنج يا شش ماه گذشته بود که بنوبکر شبانه بر بنی خزاعه شبخون زد و قريش پس از آ

هم به فکر اين که رسول کريم خيلی دوراند و شب هنگام است، و آگاه شدن آن حضرت از 
تفاصيل واقعه مشکل است، در اين حمله با بنوبکر به سلاح و نيرو کمک کردند. و مطابق 

قريش هم تسليم اين تصميم گيری شد و معاهده صلح حديبيه  اين وقايع و أحوال که بالاخره
که تا ده سال جنگ را غير ممکن ميساخت، شکست. قبيله خزاعه که حليف رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بود آن حضرت را مطلع ساخت؛ رسول الله با آگاه شدن از عهد شکنی قريش، 

 عليه آنها در نهان، به آمادگی جنگی مشغول شد.
رُ الإکُبری، اولين جنگ بين مسلمانان با مشرکين  يا غَزوه بَدإرريش در جنگهای بدر )ق بَدإ

 624مارچ  17الی  13رمضان سال دوم هجری قمری ) 21الی  17مکه بود که در 
به رهبری  بين مسلمانان و مشرکين قريش مکه )که در نزديکی کوه احد ميلادی(، غزوه احُُد

ميلادی(، و جنگ احزاب  625در سال  بدر در سال سوم هجرتبعد از غزوه  ابو سفيان
نيروی  ميلادی(، که 627مطابق با سال  شوال سال پنجم هجری 17غزوه خندق که )در  يا

غيبی و خدايی مسلمانان را تجربه کرده بودند، غرور طاقت و نيروی آنها خاموش شده 
خطر وقوع جنگ پديد آمده بود؛ همان وقت پس از عهد شکنی شان، از طرف مسلمانان، 

پس از اطلاع آنحضرت صلى الله عليه وسلم از نقض معاهده، و سکوت  بود؛ بخصوص
ايشان از پاسخ، خطر جنگ قوی تر شد؛ به طوری که قريش مجبور شدند، أبوسفيان را به 
مدينه گسيل دارند تا ضمن بررسی از أوضاع و أحوال، نظر آن حضرت را در وقوع 

ويا شود و از حادثه أنجام شده، پوزش و معذرت طلبيده، درخواست تجديد احِتمالی جنگ ج
 پيمان نمايد.
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أبوسفيان بارسيدن به مدينه از آمادگی قوای جنگی آن حضرت آگاهی يافت و به نزد هر 
يک از بزرگان صحابه رفت تا نسبت به تجديد معاهده سفارش کند. أما هر کدام از صحابه 

خاطر سوابق بد قريشيان، به شدت رد کرد؛ به طوری که  کرام، درخواست وی را به
 أبوسفيان مأيوس به مکه برگشت و خوف و هراس بر قريش چيره شد.

و ابن کثير به تأريخ دهم رمضان  و بدين ترتيب آن حضرت مطابق روايت بدايه والنهايه
تند، هجری با جمع کثيری از صحابه، جهت حمله، مدينه را به قصد مکه ترک گف ۸سال 

 و بالاخره مکه مکرمه فتح شد.
 : ی توبهیک نگاه کوتاه به تأریخ نزول سوره

ی توبه بدر نازل شد. سوره ی أنفال در همان سالهای اول هجری، هنگام رويداد جنگسوره
تبوک عليه مشرکان و قسمتی ديگر در  در سال نهم هجری، قسمتی از آن پيش از جنگ

 تبوک، نازل شد. ر آن پس از بازگشت از جنگو قسمت ديگ وقت تدارک اين جنگ
که پيامبر)ص( به سوی تبوک حرکت  جنگ تبوک در ماه رجب سال نهم هجری رُخ داد

کرد و در ماه رمضان به مدينه بازگشت که جمعاً پنجاه روز طول کشيد. بيست روز در 
گ پيامبر تبوک اِقامت گزيد و بقيه را در رفت و برگشت سپری کرد. اين جنگ، آخرين جن

 بوده است. صلی الله عليه وسلم
خبر بازگشت پيامبر به مدينه، به گوش مردم رسيد زنان، کودکان و کنيزان از شهر بيرون 
رفتند و با شور و عشق فراوان، به استقبال لشکر اِسلام شتافتند و به سرود خواندن پرداختند. 

ل از تفسير فرقان شيخ بها ، بحث تبوک، با اندکی تصرف.، بنق۵۴۷-۸)باده ی ناب، ص 
 الدين حسينی(.

« خرما پزان»غزوه تبوک، امتحان بس بزرگی بود؛ چون با فصل رسيدن خرما، يعنی 
وگرمای سخت وسوزان روبه رو گشت. مؤمنان از اين سنجش بار ديگر پيروز گشتند و 

 منافقان، رسوا و درمانده شدند.
 : پیش در آمد سوره توبه
هايى است که در مدينه نازل شده ر شديم سوره توبه از جمله سورهطوريکه در فوق يادآو

 ى تشريع و قانونگذارى را مورد توجه خود قرار داده است.است، و جنبه
و سلم نازل شده است،  اين سوره از جمله آخرين آياتى است که بر پيامبر صل ى اللّ  عليه

ى برائت اى که نازل شد سورهبخارى از براء بن عاذب روايت کرده است: آخرين سوره
 (.۸/۲۲۷است. )بخارى 

و حافظ ابن کثير روايت کرده است که ابتداى اين سوره وقتى بر پيامبر صلى الله عليه و 
گشت و أبوبکر صديق را به عنوان أميرحاجيان سلم نازل شد که از غزوه تبوک بر مى

أبو بکر حرکت کرد پشت سر فرستاد تا مراسم و مناسک را براى مردم اقامه کند، وقتى 
و سلم اِعزام شد تا  او على بن أبى طالب رابه عنوان مُبَلِغ از جانب پيامبر صل ى اللّ  عليه

 أحکام وارده در اين سوره را به حُجاج ابِلاغ بدارد.
اين سوره در سال نهم هجرت نازل شد؛ يعنى همان سالى که پيامبر صل ى اللّ  عليه و سلم 

ى تبوک شهرت يافت. وطوريکه در بيرون آمد، اين غزوه به نام غزوه براى غزوه روم
فوق يادآور شديم، اين غزوه در گرماى شديد صورت گرفت و سفر ايشان سفر دور بود. 

هاى زندگى أنس و الُفت ها رسيده و مطبوع گشته بود و مردم به نعمتدر آن زمان ميوه
بود. وخدا صداقت واخلاص آنانرا دردين امتحان پيدا کرده بودند، پس آزمايش ايمان مؤمنين 
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کرد. و تفاوت بين آنان و منافقان را مشخص نمود. اين سوره در کنار ديگر أحکام، دو 
 کند:هدف اساسى را پيگيرى مى

 بيان قانون اسلامى در برخورد با مشرکين و اهل کتاب. اول:
ى صلى الله عليه وسلم براى غزوه افکار و احساسى که مردم به دنبال فراخوانى پيامبر دوم:

 روم پيدا کردند.
هاى مشرکين را مطرح و براى آن حدى را مقرر در مورد هدف اول: اين سوره پيمان

کرده است، و مشرکين را از حج و زيارت بيت الحرام منع و ولايت و دوستى آنان را با 
رة العرب بنا نهاد و مسلمانان قطع کرد، و اساس و مقررات بقاى اهل کتاب را در جزي

وسلم ومشرکين وهمچنين در بين  معامله با آنان را مباح نمود. در بين پيامبر صل ى اللّ  عليه
ها و قرار دادهايى وجود داشت، اما مشرکين پيمان را نقض کرده و او و اهل کتاب پيمان

يامبر دسيسه در مورد پيامبر به توطئه چينى دست زدند و چندين مرتبه با يهود بر عليه پ
بنى »، «بنى نضير»سازى کردند و قصد جنگ را با مسلمانان نمودند، و طوايف يهود 

خيانت کردند وعهد و پيمان را چندين بار زير پا نهاده و نقض « بنى قيتقاع»و « قريظه
پرداختند، ديگر رعايت کردند، پس در حاليکه دشمنان مسلمانان به نقض عهد وپيمان مى 

ها را لغو اعلام کرد و آمد، لذا سوره آن پيمانسلمانان حکمت به شمار نمىآن از جانب م
به طور آشکار آن را کنار نهاد؛ چون پيمان شکنان در صورت يافتن فرصت از خيانت ابا 

 نداشتند.
ى مسلمانان را با مشرکين قطع کرد و بعد از آن عهد و پيمانى رابطه از اين رو الله متعال
چهار ماه به آنان فرصت داد که آزادانه و  ح و امانى مورد نظر نبود. اللهباقى نماند و صل

ى کار خود به فکر و انديشه فرو روند و در کمال امنيت در زمين جولان دهند، تا در باره
 راه مصلحت خود را اختيار کنند. آغاز سوره در اين مورد نازل شده است:

ِ وَ رَسُولِهِ إِلَ » رِکِينَ....برَاءَة  مِنَ اَللّ  تمُإ مِنَ الَإمُشإ بعد از آن در مورد پيمان « ى الََّذِينَ عاهَدإ
خِرِ » شکنان أهل کتاب آياتى نازل شده است: مِ الَآإ ِ وَلابِالإيَوإ مِنوُنَ بِالِل  «. قاتِلوُا الََّذِينَ لايؤُإ

روى ى آنان به بحث پرداخته است. خداى توانا پرده را از نزديک به بيست آيه درباره
هاى اهل کتاب کنار زد و ناپاکى و زشتى مکنون در نفوس و نهاد آنان را برملا نهانى

 ى آنها را به اسلام و مسلمانان متجلى نمود. ساخت و کينه
پردازد که عبارت است از بيان و شرح روحيات اين سوره همچنين به موضوع دوم نيز مى

ى روم فرا يه و سلم آنان را براى غزوهمسلمانان در موقعى که حضرت رسول صلى الله عل
ى ى سهل انگاران و متخلفان و باز دارندگان به بحث پرداخته و از فتنهخواند. آيات درباره

منافقان به عنوان خطرى که اسلام و مسلمانان را احاطه کرده بود، پرده برداشت وروش 
جانب منافقان بر ملا ساخت، گرى وتضعيف مؤمنان را از نفاق و تفرقه افگنى و انواع فتنه

اى براى ها وترفندهاى آنان را آشکار ساخت، وآنها را به گونهتا جايى که تمام توطئه
مسلمانان معرفى نمود که آنها به راحتى ميتوانستند منافق را از مؤمن تشخيص دهند و او 

 را دستگير کنند.
ن منافقين و اسرار آنها راافشا ى افشا نام نهادند؛ چوطوريکه برخی از صحابه آن را سوره

« برائت»ى ى سورهکرده است. سعيد بن جبير گفته است: از ابن عباس)رض( درباره
شد: )ومنهم، و منهم( تا جايى آيه نازل مى ى افشاگر است، و اينپرسيدم، گفت: آن سوره

 .(۸/۶۱قرطبى  که بيم داشتيم احدى از آنان را باقى نگذارد. )تفسير
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ى توبه ميخوانيد در صورتى بن يمان روايت شده که گفته است: شما آنرا سورهاز حذيفه 
 نصيب نگذاشته است.ى عذاب است. به خدا قسم هيچ منافقى را بىکه فقط سوره

در آغاز آن نيز همين است. ابن « بسم الله»و راز نبودن  .(۲/۲۴۱)تفسير کشاف 
بسم الله « برائت»ى ، چرا در سورهعباس)رض( گفته است: از على بن ابى طالب پرسيدم

در « برائت»ى امان است و سوره« بسم الله الرحمن الرحيم»نوشته نشده است؟ گفت: 
ى جنگ نازل شده و در آن امانى نيست. سفيان بن عيينه گفته رابطه با شمشير و قضيه

امان رحمت و « بسم الله»در آغاز اين سوره نوشته نشده است؛ چون « بسم الله»است: 
ى منافقين نازل شده است، و براى منافقين امنيتى وجود است و اين سوره با شمشير در باره

 .(۸/۶۳)تفسير قرطبى  ندارد.
را که در صفوف مسلمانان خود را جا زده بودند مورد « ستون پنجم»خلاصه اين سوره 

مشرکين بيشتر، هستند و خطرشان از « منافقين»بحث قرار داده و بيان کرده است که آنها 
اى که نزديک هاى آنها را بر ملا ساخت به گونهاز اين جهت آنها را افشا و اسرار و توطئه

بود احدى از آنها باقى نماند؛ زيرا آنها به دسيسه وحيله عليه اسلام پرداختند تا جايى که 
که به  ى خرابکارى و ويرانگرى قرار دادند، و در مسجد شانى خدا را مرکز و لانهخانه
موسوم شد به ايجاد فتنه و تفرقه در بين صفوف مسلمين پرداختند. در « مسجد ضرار»نام 

(. و به محض اين 110الی  107ى اين مسجد چهار آيه نازل شده است: )اين سوره درباره
برويد اين مسجد »که پيامبر صلى الله عليه واله وسلم وحى را دريافت کرد به يارانش گفت: 

مسلمانان آنرا ويران و خدا شر و  .«بانش ظالمين اند ، خراب کنيد و آتش بزنيدرا که صاح
)بنقل حيله و ناپاکى آنها را از مسلمانان کم کرد، وتاروز قيامت آنهارا مفتضح ورسوا نمود.

 از تفسير صفواة التفاسير(
 : داستان آمو زنده

ى مرد عرب به مدينه که يک :قرطبى می نويسد اما م و مفسر مشهور جهان اسلام شيخ
منوره آمد و گفت: چه کسى از آنچه بر محمد نازل شده است براى من چيزى ميخواند؟ يک 

رِکِينَ وَ رَسُولهُُ »ى ى برائت را خواند تا به آيهنفر سوره َ برَِیء  مِنَ الَإمُشإ رسيد و به « أنََّ اَللّ 
کنم، اين امر بر ى مىخواند و مرد عرب گفت: من هم از رسولش تبر« رسوله»صورت 

رسيد، عمر او را خواست  عمر)رض(مؤمنين حضرت مردم گران آمد و خبر آن به امير ال
کنى؟ گفت: اى امير مؤمنان! من به مدينه و گفت: اى عرب! آيا تو از پيامبر خدا تبرى مى

کند من از پيامبر تبرى  ى برائت را بر من خواند، من هم گفتم: اگر اللهآمدم، يک نفر سوره
اى. گفت: يا امير المؤمنين! کنم. عمر گفت: آن آيه اين گونه نيست که تو شنيدههم تبرى مى

خواند، آنگاه عرب گفت: « و رسوله»پس چطور است؟ حضرت عمر آيه را به ضم لام 
اند، آنگاه کنم از آن کس که خدا و پيامبرش از او تبرى کردهقسم به خدا من هم تبرى مى

اد جز فرد آشنا به زبان عرب هيچ کس براى مردم قرآن نخواند. )تفسر قرطبى عمر فرمان د
۱۰/۲۴). 
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 سُورَة التوبة ترجمه و تفسیر
حِیمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بسِْمِ اللَّه

 به نام خدای بخشايندۀ و مهربان

 اعوذ بالله من النار ومن غضب الجبار ومن شر الكفار 
 له المختارالعزة لله الواحد القهار و لرسو

 

ِ وَرَسُولِهِ إلِىَ الهذِینَ عَاهَدْتمُْ مِنَ الْمُشْرِكِینَ﴿  ﴾۱بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّه
از طرف الله و رسولش او نسبت به آن مشرکانی که با آنها جواب آشكار )بيزارى است( 

 (۱) عهد کرده ايد.
 تفسير :

کنند و عهد آنان را که با پيامبرش از مشرکان اعلان برائت می يعنی پروردگار باعظمت و
 نمايند؛ چون آنها پيمان خويش را با پروردگار نقض کردند.مسلمانان داشتند ساقط می 

 .بيزاری. مراد اعلام مقاطعه و ترک معاهده است«: برََآءَة  »
 ى خود را با او قطع نمودى.برئت من الشىء يعنى بنا به دلايلى رابطه :«برَاءَة  »

مينويسد: برئت من الرجل و الدين يعنى  سری بن سهل ابواسحاق زجاجمفسر ابراهيم بن 
از آن مرد و از آن دين تبرى جستم. برئت من المرض يعنى از مريضی بهبود وصحتمند 

 ..(۳/۳۹۲شديم. )زاد المسير 
ى قاطعي ت و اقتدار است، همانطوريکه سكوت در برابر برائت، نشانه واقعيت اينست که:

 .ستى ضعف اها نشانهشكنىانها و پيمتوطئه

 ! خوانندۀ محترم

حِيمِ » منِ الرَّ حإ مِ اللهِ الرَّ گر رحمانيت ورحيميت الله متعال که نشانه صلح ودوستی وبيان «بِسإ
اولين آيه سوره همچنان ملاحظه ميداريم که در  است در ابتدای اين سوره نيامده است.

بحث خويش را آغاز  کتاب و أهل مشرکان عليه و جنگ برائت از اعلام مبارکه توبه؛
کننده را در روابط اجتماعی مسلمانان با منافقان، آيه مبارکه سر فصلی تعيين  اينميکند. 

پذيرش توبه  يد فتح وظفر وإعلامکافران ومشرکان بيان نموده، و در إدامه، همراه با نو
 دشمنان سرسخت تشويق ميکند؛ ضدمتعال وأمر مقدس قتال وجهاد بر اه اللهمسلمانان به درگ

به مسلمانان وکافران آگاهی ميدهد که إمتيازات إجتماعی دوران جاهليت کعبه أز قبيل  و
پرده داری، سقاويت حجاج که مشرکان به آن افتخار ميکردند، هرگز باشرف و إفتخار 

عظيم است أجر « و»و جهاد در راه الله که مکافات و پاداش آن نعيم مقيم  إسلام و إيمان
 آورد.بحث بعمل می ،برابری نميکند

 با آنان کهمشرکانی آن به نسبت الله و پيامبرش از طرف است برائتی اعلام»آيه  «اين»
  .«بوديد عهد بسته

تمُإ »  باشد. الله متعال به شدهساخته  با قسم محکم که استعهد: عقد و پيمانی « عَاهَدإ
 کفار روی از سوی که هايی شکنیپيمان سبب  به او و پيامبرش هد کهخبر ميد مسلمانان

 مسلمان ، بر معاهدينميکنند بنابر اين و بيزاریبرائت  اعلام معاهدات ، از ايناست داده
 کنند. اعتبار اعلامرا بی  آنان هایتا عهدها و پيمان است واجب
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، موقعيت در آن که کنيممی ملاحظه کلی نگاه نويسد: در يکمی لقرآن أنوار أتفسير مفسر 
 زير نبود: از حالات خارج مسلمانان در قبال مشرکان وضعيت
داشتند؛  پيمانی با مسلمانان نداشتند وکسانيکه داشتند، يا پيمانی پيمانی آنها بامسلمانان يا اينکه
 ، يا اينداشت معينی مدت شانپيمان که وکسانی نداشتيا داشت معينی مدت شانياپيمان
 وقت بيشتر از چهارماه شانپيمان که وکسانی بود، يا بيشتر از آن کمتر از چهار ماه مدت
 خود وفادار بودند يا خير. تعهدات به آن ، يا صاحبانداشت

 :شد که ، اعلاماین بنابر
 که استاين  شاندارند، حکم  مسلمانان عليه شکنیپيمان  و خيانت نيت کهکسانی  - 1

 شود. عتبار إعلامإ لغو و بی پيمان شان
 دارد، بايد به وقت بيشتر از چهار ماه شانخود وفادارند و پيمان  تعهدات کسانيکه به - 2

 وفا کرد. با آنان پيمان
دارد،  وقت کمتر از چهار ماه شان پيمان دارند، يا از قيد زمان مطلق کسانيکه پيمانی - 3

، ديگر و بعد از آن  بعد ميخوانيم در آيه داد  چنانکه فرصت چهار ماه آنان بايد به
 .مدار إعتبار نيست با آنان عهد و پيمانی هيچ

مفسران در تفاسير خويش می نويسند: به دنبال إين آيه أعراب شروع کردند به نقض کردن 
هايى که با پيامبر صلى الله عليه وسلم بسته بودند، آنگاه الله متعال به او دستور داد مان پي

 هايى را که با آنها منعقد کرده بود باطل کند و دور بيندازد. پيمان 

 :بوبکر صدیقأداستان مراسم حج گزاردن 
که در ماه تبوک ) مينويسند: رسول الله صلی الله عليه وسلم بعد از عودت از غزوه مفسران

، در اين فکر شد که غرض أدای مراسم حج سفرحج ميلادی( 630هجری ) 9رجب سال 
 کعبه ، در خانهقبل سالهای عادت بههم  سال در اين مشرکان ياد آوردند که به نمايد، ليکن

دند، بناءً پيامبر کر کراهت يکجا باشند، إحساسبا آنان  که از اين ميکنند پس طواف برهنه
)رض( را بوبکر صديقهجرت أ 9ی سال در ماه ذی قعده يا ذی حجهصلی الله عليه وسلم 

 به جای آورد. با مردم،را  حج کردند تا مناسک تعيين «أمير سفر حج»

ی توبه، مبنی بر پس از حرکت کردن أبوبکر صديق)رض( به سمت مکه، آيات اول سوره
اد های بسته شده، نازل شد. پيامبر صلی الله عليه وسلم، ی قرار دنقض يک طرفه

علی)رض( بن أبی طالب را به مکه فرستاد تا اين مطلب را به سمع مردم در مراسم حج 
برساند. اين أمر در إرتباط با قرار دادهای همه جانبه برمبنای ساختار عادات و رسوم مردم 

 عرب جاهلی رخ داد.
به ابوبکر)رض( رسيد. ابوبکر « ضجنان»يا « عرج»علی)رض(، در محلی به نام 

به او گفت: به عنوان امير حج آمده ای يا مأمور هستی؟ جواب داد: من  صديق)رض(
به راه خود ادامه دادند.  مأمورم )و رساندن امر ديگری را برای مردم دارم(. سپس

لحجه( بود روز ترويه )هشتم ذی اابوبکر)رض( با مردم مناسک حج را برگزار کرد. و 
که أبوبکر)رض( برای مردم سخنرانی کرد ودر باره مناسک حج با آنان أحکامی را بيان 

 داشت.
و در ميان مردم به پا ايستاد وآنچه و على)رض( بن ابی طالب، يوم النحر، در جمره عقبه 

به  و تمام قراردادها را را که از سوی پيامبر فرمان يافته بود، به مردم ابلاغ واعلام داشت
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صاحبانشان باز گردانيد، سپس به همه ی هم پيمانان مسلمانان و آنان که با مسلمانان پيمانی 
 نبسته بودند؛ چهار ماه فرصت داد تا وضع خود را روشن کنند.

 به چهار نقطه اشاره بعمل آورد: حضرت علی)رض( در اين بيان به صدای بلند

 نزديک شود. بعد از امِسال نبايد هيچ مشرکى به بيت الحرام - 1

 کسى که لوچ و عريان است، نبايد بيت الله را طواف کند. - 2

 شود.جز مسلمان هيچ کس وارد بهشت نمى  - 3
و سلم براى مدت معينى پيمان بسته است، تا آخر  هر کس با پيامبر صلى الله عليه - 4

 باشند.مدت، پيمانش برقرار است، و خدا و پيامبر از مشرکين برى مى
ان و نقض پيمان با اين صراحت و روشنی اين بود که ميان حضرت سبب بيزاری از مشرک

محمد در صلح حديبيه و آنان تا ده سال، آتش بس دو طرفه بسته شد. مبنی بر اين که: 
هرکس دوست بدارد وارد پيمان محمد صلی الله عليه وسلم گردد، آزاد است وهرکس بخواهد 

آزاد است. پس، هر قبيله ای به هر کدام از به قريشيان بپيوندد و پيمان آنان را بپذيرد، 
آيد و هرکدام از طرف مورد تعرض قرار گرفت، طرفين پيوست از آن دسته به شمار می

بنی »در واقع تجاوز به طرف مقابل محسوب می شود؛ اما مشرکان، پيمان شکستند. وقتی 
يان مردانی با ساز هم پيمان پيامبر تعرض نمودند؛ قريش« خزاعه»، هم پيمان آنان به «بکر

و برگ جنگی به کمک بنی بکر گسيل داشتند. از اين رو، الله متعال به پيامبر دستور داد 
تا پيمان فی مابين را قطع نمايد و در برابر آن، هيچ گونه مسؤوليتی نداشته باشد و سرانجام 

 به فتح مکه انجاميد.
فر حج به مکه فرستاد تا با مردم اين بود که پيامبر)ص(، ابوبکر)رض( را به عنوان امير س

مراسم حج را به جای آورد. به دنبال او نيز علی)رض( را فرستاد تا آيات مَطلَع مطلع 
 سوره را به مردم اعلام کند.

 :سال ششم هجری() معلومات مؤجزی از صلح حدیبیه
ن پرستات و پيروان وی از مدينه با ب پيمانی است که محمد صلی الله عليه وسلم ديبيهحُ صلح 
 هجری بسته شد. 6پس از ميلاد برابر با ذی القعده  628بستند. اين پيمان در سال  قريش

 عمده ترین نقاط صلح حدیبیه:

مسال برگردد و وارد مکه نشود، ولی سال آينده مسلمانان إپيامبر صلی الله عليه وسلم  - 1
ازه دارند سواری و ميتوانند به مکه بروند و سه شبانه روز در آنجا اقامت کنند و إج

أسلحه معمولی با خودشان بياورند؛ أما شمشيرها بايد در غلاف باشند و قريش حق 
 هيچ گونه تعرضی به آنان را ندارد.

تا ده سال آتش بس بين طرفين برقرار باشد و مردم از هر دو گروه در أمانند و هر  - 2
 دو گروه دست از جنگ بکشند.

داخل شود، إلحاق او رسميت دارد و هرکس  هرکس بخواهد در عهد و پيمان محمد - 3
دوست داشته باشد در عهد و پيمان قريش داخل شود، الحاق او نيز رسميت دارد؛ 

ای که به هر يک از اين دو طرف بپيوندد، جزو آن طرف همچنين هر قبيله يا طايفه
د ای، تجاوز به طرف قرارداآيد و هرگونه تعرض و تجاوزی به چنين طايفهبشمار می
 رود.بشمار می 

هرکس از قريش بدون إجازه به محمد بپيوندد، بايد به قريش بازگردانيده شود و هرکس  - 4
 از ياران محمد به قريش پناه ببرد، قريشيان مجبور نيستند که او را باز گردانند.
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در اين وخت است که رسول الله صلی الله عليه وسلم حضرت علی)رض( را فراخواند تا 
مه را تحرير بدارد. رسول الله صلی الله عليه وسلم مواد صلح نامه را إملا می مواد صلح نا

 فرمود:
 سهيل گفت: به خدا نمی «بسم الله الرحمن الرحيم»به حضرت علی)رض( گفت: بنويس: 

پيامبر اسلام دستور داد که همين عبارت، « باسمک اللهم»دانيم که رحمن کيست؟ بنويس 
مود: اين، پيمان صلحی بين محمد رسول الله و.... سهيل گفت: نوشته شود و سپس إملا فر

جنگيديم؛ بنويس:  بستيم و با تو نمیاگر می دانستيم که تو، رسول خدايی، راه تو را نمی
من، پيامبر خدايم؛ اگرچه شما ما را تکذيب کنيد و به »محمد پسر عبدالله. پيامبر فرمود: 

بن عبدالله و لفظ رسول الله را پاک کند. اما علی)رض( دستور داد که بنويسد: محمد 
علی)رض( قبول نکرد، پيامبر اسلام با دست خودش، آنرا حذف کرد. پس از اين نوشتن 
صلح نامه به پايان رسيد.)تفصيل معلومات درمورد صلح حديبيه را درسوره الممتحنه تفسير 

 احمد وجود دارد. مطالعه فرمايد.(

 توسط حضرت علی)رض(:حکمت و فلسفه إبلاغ برائت 

ی علی)رض( بن أبی طالب، اين بود که در ميان مردم عرب، ی إبلاغ برائت به وسيلهفلسفه
چنان رسم بود که تنها کسی ميتواند پيمان را نقض کند که آن را منعقد کرده باشد يا يکی 

عرب باقی  از خانواده اش بايد آن را اعلام نمايد. بنابر اين، برای آن که سخنی برای مردم
نماند، پيامبر إسلام برای نقض پيمان و سلب مسؤوليت در برابر آن، پسر کاکای خود، 
علی)رض( را به مکه فرستاد تا عرف وعادت مردم جاهلی را مراعات کرده باشد. البته 
برخی از صحابه از جمله: ابو هريره)رض( در امر برائت از مشرکان، يار و مددگار 

 ل از تفسير فرقان(.علی)رض( بودند. )بنق

 ! خوانندگان محترم
إعلان جنگ و پيمان شکنی مشرکان، ( موضوعاتی از قبيلی: 6الی  1در آيات متبرکه )

با مشرکان، گذشت اسلام در  جهاد بيزاری از آنان و بی اعتبار کردن پيمانشان و وجوب
 ، مورد بحث قرار گرفته است.تعامل با کفار

َ مُخْزِي فسَِیحُوا فيِ الْأرَْضِ أَ  ِ وَأنَه اللَّه رْبَعةََ أشَْهُرٍ وَاعْلمَُوا أنَهكُمْ غَیْرُ مُعْجِزِي اللَّه
 ﴾۲﴿ الْكَافِرِینَ 

)به ايشان بگو:( پس در زمين )حدود مسلمانان( تا چهار ماه )از شوال تا آخر ماه محرم( 
ن(، و اينکه الله توانيد )از عقوبت مجرمابگرديد و بدانيد که شما الله را عاجز کرده نمی

 (۲) رسواکننده کافران است.

 تشریح لغات و اصطلاحات:
سير و سياحت کنيد. اين سير وسياحت اختياری و بدون  : بگرديد، به آرامی«سِيحُوا»

درگيری از روز دهم ذيحجه، روز عيد قربان سال نهم هجری تا روز دهم ماه ربيع الاخر 
 سال دهم هجری است. 

هُر  فَسِيحُوا فیِ اَ » بعََةَ أشَإ ضِ أرَإ رَإ اى جماعت مشرکين! پس در هرجائی از زمين که «: لأإ
 و بهبگرديد  در زمين کامل و با امنيتميخواهيد به مد ت چهار ماه در أمن و آسايش 

يعنی بعد  و در اين مدت از جانب ما به شما گزندى نميرسد.ميخواهند بروند  که هرجايی
 شوند، کشته يافته کهو در هرجايی شده شناختهخدا و رسولش  گیجن ، دشمنمدت از اين
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)اين مد ت از آغاز اعلان برائت در دهم ذی الحجه سال نهم هجرت شروع می ميشوند. 
 شود.( ملاحظه ميشود که أمر براى إباحه و متضمن تهديد است.

، آن و پايان هجری نهم ر سالاکب ، روزحجمدت آغاز اين که استکثير ترجيحاً برآن ابن 
 بود. هجری دهم الأخر سالربيعدهم 
« ِ لَمُوا أنََّکُمإ غَيإرُ مُعإجِزِی اَللّ  هر چند اين مهلت را به شما داده است، بايد يقين داشته : «وَ اِعإ

باشيد که شما مشرکان هرگز با فرار از الله متعال و عذاب او رهائی حاصل نخواهيد کرد، 
 از روی بلکه عجز ما نيست شما از روی برای چهارماهه مهلت اين تعيينانيد که بد

از الله متعال راه  کار شود و بدانيد کهيابد، توبهمی  توبه توفيق که تا کسی است مصلحتی
آنانيکه آيد  ازفحوای آيه مبارکه بر می آوريد. ستوه توانيد او را بهوجود ندارد و نمی گريزی

با صراحت وتمام يقيين هم بدانند هرجا  نميخواهند که دين مقدس اسلام را بپذيرند، بايد
در ضمن نبايد فراموش کنند  توانند از حكومت الله فرار كنند.نمى بروند، مطمين باشند که

 . جنگ با اسلام، بمثابه جنگ با الله است که:

زِی الَإکافرِِينَ)» َ مُخإ اينکه الله متعال کافران رادر دنيا از طريق به اسارت در : «(2وَ أنََّ اَللّ 
آمدن و کشته شدن آنان را خوار و ذليل ميکند و در آخرت آنها را به عذاب سخت آزار 

 اگر فرصت بازگشت را از دست بدهيد، مطمين باشيد که سن ت الهی همين است کهو ميدهد.

 بدبخت شويد.
از مشرکان به دين  ماه مدت عدم جنگ تعداد کثيری مؤرخان می نويسند که در مدت چهار

 اسلام گرويدند.

 ! خوانندگان محترم
 در حديبي ه با قريش پيمان صلح هجرى پيامبر صلی الله عليه وسلم 6در سال بعد از اينکه 

بعمل آورد؛ بنى خزاعه حليف مسلمين، و بنى بكر حليف قريش گرديد. بنى بكر خلاف 
آوران ستمگار مدد كرد و اسلحه داد، و با له كرد. قريش با حملهپيمان بر بنى خزاعه حم

 حليفان خود پيمان حديبي ه را شكست.
هجرى، پس از هجوم ناگهانى مك ه معظ مه  8مقابلتاً، رسول الله صلی الله عليه وسلم در سال 

 را به سهولت فتح نمود.
، كه از آنان برخى بر عهد مسلمين با ديگر قبايل عرب معاهده ميعادى يا غير آن داشتند

 خود استوار ماندند؛ اكثر قبايلى هم بودند كه با ايشان هيچ گونه پيمان بسته نشده بود.
آيات مختلف اين سوره درباره قبايل مختلف نازل شده در بخش نخست غالباً ذكر مشركينى 

كه نميخواهيم آمده است كه با آنان پيمان غيرميعادى بسته شده بود به آنها آگهى داده شد 
معاهده را در آينده دوام بدهيم؛ چار ماه مهلتى است كه به شما داده ميشود تا در اين مد ت 
ت الامى داخل شويد و در غير آن، دار و ديار خويش را بدرود گفته مركز ايمان و  در اخو 

ا، نيك بدانيد  كه آنچه خدا )ج( توحيد )مك ه معظ مه( را ترك نمائيد يا آنكه آماده پيكار باشيد ام 
خواهد نتوان آن را مانع شد؛ اگر ايمان نياوريد او تعالى شما را در دنيا و آخرت رسوا 

اساس و حيل عاجز سازيد؛ شايد كند و شما را توان آن نيست كه او تعالى را به تدابير بىمى
 به قبايلى كه با ايشان پيمانى در ميان نبود نيز چهار ماه مهلت داده شده باشد.

َ برَِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِینَ  ِ الْأكَْبَرِ أنَه اللَّه ِ وَرَسُولِهِ إلِىَ النهاسِ یَوْمَ الْحَج  وَأذََانٌ مِنَ اللَّه
رِ  ِ وَبشَ ِ  وَرَسُولهُُ فإَِنْ تبُْتمُْ فهَُوَ خَیْرٌ لَكُمْ وَإنِْ توََلهیْتمُْ فاَعْلمَُوا أنَهكُمْ غَیْرُ مُعْجِزِي اللَّه

 ﴾۳ كَفَرُوا بِعذََابٍ ألَِیمٍ﴿الهذِینَ 
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و رسول او برای و پيامبرش به)عموم( مردم در روز حج اكبر واعلان است از طرف الله 
مردم جهان در روز حج اكبر )حج فرضی روز عيد قربان( به اينکه الله از مشرکين بيزار 

آن برای شما است و رسول او )نيز از آنها بيزار است(، پس اگر توبه کنيد )از شرک( پس 
خير است، و اگر روی بگردانيد )و بر شرک باقی بمانيد(، پس بدانيد که شما الله را عاجز 

 (۳توانيد، و کافران را به عذاب دردناک بشارت بده. )کرده نمی
 تفسير :

برَِ » کَإ ِ الَأإ مَ الَإحَج  ِ وَ رَسُولِهِ إِلىَ الَن اسِ يوَإ  «.ستا و اذانی«: »وَ أذَان  مِنَ اَللّ 
از سوی الله متعال و پيامبرش بر برائتی واضح،  است عامی و اعلان : اعلاميعنی: «أذان»

های مشرکان در روز اتمام اعمال حج آشکار وعامی خطاب به همۀ مردم از تمام پيمان 
 )يوم نحر روز قربان که بزرگترين ايام مناسک است( ميباشد. اعلام ميدارند.

و در  صاحب روز عيد أضحی امام مالک روز، در مذهب اين که «در روز حج أکبر»
 .است ، روز عرفهو شافعی أحناف مذهب

حج  « عمره»شد كه « اكبر»حج  را از اينرو موصوف به صفت  مفسر زمخشرى مينويسد:
« عرفه»مراد روز دهم عيد الاضحى و يا روز نهم « يوم الحج الاكبر»أصغر است و از 

 .(۲/۲۴۵کشاف تفسير باشد )مى

بَرِ » حَجِ  الأكإ
مَ الإ . طوريکه در فوق هم يادآور شديم مراد روز عيد «: يوَإ روز بزرگترين حج 

پذيرد و در واقع قسمت اصلی أعمال  ترين مناسک حج  در آن انجام میقربان است که مهم
د و در آن وقوف آن به پايان مييابد. در مقابل حج  أکبر، حج  أصغر است که عُمره نام دار

 گيرد.در عرفات أنجام نمی
 آنإعلام  که است ، مهم وحياتی ايناعلاميه اين إبلاغ برای خاص وقت اين تعيين دليل
 هيچ به شکنی پيمان، تهمت بعد از آن ، آشکار و فراگير ميباشد کهعام روز؛ چنان دراين
 روز، تضمين در اين مردم تمامبه  آن ديگر، رسيدن وینمی چسبد، از س مسلمانان به وجه
 .است شده

رِکِينَ وَ رَسُولهُُ » َ برَِیء  مِنَ الَإمُشإ و پيامبر از مشرکين و عهد و پيمانشان  الله يعنى : «أنََّ اَللّ 
 باشند.برى مى 

او از  گمان: بیيعنی «بيزار است الله متعال از مشرکان که»: است اين اعلاميه اين متن
 .بيزار است قطعاً از آنان «او نيز و رسول»ميجويد  برائت شکنپيمان  مشرکان
 ، از ثبوتاول در آيه تعالی حق که کنيممی می نويسد: ملاحظه تفسير انوار القرآن: مفسر
 ثبوت دارد. البتهمی را اعلام ، آنآيه خبر داد و در ايناز مشرکان  و بيزاری« برائت»
 برائت داشتند، اما اعلام پيمانی با مسلمانان بود که ، ناظر بر مشرکانیاول در آيه« برائت»

 . مشرکان در مورد تمام استدر اينجا، عام 
 ها توبهو اگر کفار با داخل شدن در اسلام و ترک پرستش بت«: فَإنِإ تبُإتمُإ فَهُوَ خَيإر  لکَُمإ »

شان، هم در دنيا و هم در آخرت از تداوم بر شرک  کنند و به توحيد رو آورند اين امر برای
ِ »بهتر است،  لمَُوا أنََّکُمإ غَيإرُ مُعإجِزِی اَللّ  اما اگر از ايمان و طاعت الله متعال « وَإِنإ توََلَّيإتمُإ فَاعإ

داريد و هرگز از عذاب او  تعالی قرارروی گردانند يقين داشته باشيد که در قبضۀ خدای 
توانيد. قابل يادآوری است که: مهلت چهار ماهه، نشان لطف خداست، نه  فرار کرده نمی

 عجز او.
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رِ الََّذِينَ کَفَرُوا بعَِذاب  ألَِيم  » به کفار خبر بده  !و تو ای محمد صلی الله عليه وسلم(«: 3)وَبَش ِ
 چار عذابی دردناک خواهند شد.که در سرای دوزخ بر عملکرد گناه آلود خود د

مفسرابو حيان فرموده است: به طريق تمسخر تهديد را به صورت مژده قرار داده است و 
 .(.۵/۸اين هم متضمن تهديدى است بس عظيم.)البحر 

مفسير تفسير کابلی می نويسد: اين اطلاع دهی غالباً در حق آن قبايل بود كه پيمان ميعادى 
د )بنوبكر يا قريش و غيرهم( يعنى با چنين مردم حرف ايفاى خود را خود شكسته بودن

معاهده در ميان نمانده ولى باز هم اگر از شرك و كفر توبه كنند دنيا وآخرتشان نيكو شود 
و الا اراده خداى متعال )تطهير جزيرة العرب از كفر و شرك( هر آئينه شدنى است و هيچ 

 بينند.شكنى خود را مىفران سزاى كفر و پيماننيرو و تدبير آن را مغلوب نتوان كرد؛ كا

إِلاه الهذِینَ عَاهَدْتمُْ مِنَ الْمُشْرِكِینَ ثمُه لمَْ ینَْقصُُوكُمْ شَیْئاً وَلمَْ یظَُاهِرُوا عَلَیْكُمْ أحََدًا 
َ یحُِبُّ الْمُتهقِینَ﴿ تِهِمْ إنِه اللَّه وا إلَِیْهِمْ عَهْدَهُمْ إلِىَ مُده  ﴾۴فأَتَمُِّ

و باز از آن )تعهدات خود( چيزی  گر کسانی از مشرکان که با آنها پيمان عهد بسته ايدم
وکسی را بر)عليه( شما ياری ندادند، پس پيمان آنها را  را نسبت به شما کم)نقض( نکردند،

 (۴)تا مدت )پيمان( شان به آخر )واتمام( برسانيد، همانا خداوند پرهيزگاران را دوست دارد.
 تفسير :

 وفا به پيمان لازم است، گرچه با مشركان هم باشد. ل از همه بايد گفت که:قب
گر شكن و توطئه در آيه مبارکه درمی يابيم که اعلام برائت، تنها شامل مشركان پيمان

ميشود، و گرنه كسانى مانند بنوضمره و بنوخزيمه كه وفادار ماندند، اين آيه آنان را استثنا 
ً »د: ميكند. طوريکه ميفرماي رِکِينَ ثمَُّ لَمإ ينَإقصُُوکُمإ شَيإئا تمُإ مِنَ الَإمُشإ جز «: إلِاَّ الََّذِينَ عاهَدإ

اند، پس شما پيمان آنها را تا مشرکانى که با آنها عهد و پيمان داريد و پيمان را به هم نزده
 پايان مدت رعايت کنيد.

شوند که با آنها مستثنی میاز مد ت تعيين شده برای مشرکان که تا چند ماه است کسانی 
 پيمان بستيد و آنها هيچ شرطی از شروط پيمان را نقض نکردند.

که پيمان  در تفسير کشاف آمده است: اين إستثناء به معنى إستدراک است؛ يعنى اما آنان
اند، پيمانشان راکامل وتمام کنيد. وآنان را همانند پيمان شکنان به حساب رانقض نکرده
 .(.۲/۲۴۶فا کننده را مانند غدر کننده قرار ندهيد. )تفسير کشاف نياوريد. و و

 اند.هيچ يک ازدشمنان را عليه شما کمک نکرده«: وَلَمإ يظُاهِرُوا عَلَيإکُمإ أحََداً »
َ يحُِبُّ الَإمُتَّقِينَ)» تِهِمإ إِنَّ اَللّ  دَهُمإ إِلى مُدَّ وا إِليَإهِمإ عَهإ د مد ت معينه را بنابر اين، شما باي :(«4فَأتَمُِّ

تعالی کسی را که از طريق وفای به عهد ولازم گرفتن قرار دادها تکميل نمائيد؛ زيرا خدای 
دارد. و نبايد فراموش کنيم که: وفا  و نقض نکردن آن تقوای او را رعايت کند دوست می

 ى تقواست.به پيمان، نشانه
ست که وفاى به عهد از باب امام بيضاوى فرموده است: اين بخش از آيه بيانگر آن ا

 .( ۲۱۸ى پرهيزگارى است. )تفسير بيضاوى صفحه
اى از بنى کنعان نه ماه مدتش مانده بود و پيامبر است: پيمان طايفهفرموده ابن عباس)رض( 

 صلى الله عليه و سلم پيمان آنان را تا آخر مدت رعايت کرد.
د: اين إستثنا براى قبايلى است كه مفسر تفسير کابلی در تفسير اين آيه مبارکه می نويس

عهدشان ميعادى بوده، و در ايفاى عهد كوتاهى ننموده نه خود برخلاف عهد كارى كردند، 
ونه با ناقضين ديگر )مانند بنى حمزه و بنى مدلج( معاونت كردند. درباره ايشان اعلان شد 
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رام كنند؛ پس از سرآمدن كه تا هنگام إنقضاى ميعاد معاهده مسلمانان هم مد ت پيمان را احت
شود؛ و در آن وقت، آنچه درباره ديگران مى  زمان ميعاد، هيچ گونه عهد جديد بسته نمى
 شود در حق  ايشان نيز چنان خواهد بود.

 ، کسانیبا مسلمانان عهد و پيمان : از اهلکه است بر آن دليل آيه قابل تذکر است که اين
بودند لذا خدای  کرده پايداری بر آن بودند که هم وکسانی ستهعهد خود را شکبودند که 
 شکنی اند، پيمانکرده شکنی پيمان که داد تا با کسانی اجازه پيامبرش و تعالی به سبحان

 مدت سررسيدن اند تا بهنکرده شکنیپيمان  که عهد خود با کسانی به کند و دستور داد که
 مايد.وفا ن آن

، است در آيه دوم آمده را که چهار ماه در مدت گردش ، أمر بهآيه اين که ميکنيم ملاحظه
 فراتر برد. را از آن مجال کرد و در مورد شانء إستثنا گروه در مورد اين

وهُمْ وَخُذوُهُمْ وَاحْصُرُوهمُْ فإَِذَا انْسَلَخَ الْأشَْهُرُ الْحُرُمُ فاَقْتلُوُا الْمُشْرِكِینَ حَیْثُ وَجَدْتمُُ 
كَاةَ فخََلُّوا سَبیِلَهُمْ إنِه  لَاةَ وَآتوَُا الزه وَاقْعدُُوا لَهُمْ كُله مَرْصَدٍ فإَِنْ تاَبوُا وَأقَاَمُوا الصه

َ غَفوُرٌ رَحِیمٌ﴿  ﴾۵اللَّه
 شرکان( به پايان رسد، پس آنمُ هلت مُ )يعنی پس هنگامی که ماه های حرام سپری شود، 

شرکان را در هر جايی يافتيد بکشيد، و آنها را )اسير( بگيريد و آنها را از داخل شدن در مُ 
حدود حرم( منع کنيد و برای منع آنها در هر کمين گاهی بنشنيد، پس اگر )از شرک( توبه 
 کنند و نماز را بر پاکنند وزکات بدهند، پس راه را بر آنها باز کنيد، )و آنها را از مسجدالحرام

 (۵و حدود حرم منع نکنيد(. چون الله آمرزگار )و( مهربان است.)
 تشریح لغات و اصطلاحات:

« حَيإثُ » ىها. مفرد آن، حرام است. كلمهمحرم«: حرم»ها. شهر: ماهأ: شهر: ماه. «شهر»
رود و هم در مورد مكان، يعنى هر جا و هر زمان كه مشركان هم در مورد زمان بكار مى

حبس كنيد آنها «: احصروهم»حصر: تنگ گرفتن و حبس كردن. «: احصروهم»را يافتيد. 
كمينگاه. «: مرصد»رصد: مراقبت كردن و زير نظر گرفتن )كمين كردن(. «: مرصد»را. 

 )تفسير فرقان(
 تفسیر:

سال پيامبر صلى الله عليه و مسلمانان را  13 قبل از همه با تمام قوت بايدگفت: کافران که
اى و دسيسه عليه او سال از هيچ توطئه 9أذيت دادند و پس از هجرت نيز در مك ه آزار و

 و مسلمانان دريغ نه ورزيدند، مستحق  سركوبى شديدند.
شود: بستن راه ها، محاصره در اين آيه مبارکه چهار دستور در مورد مشرکين ديده مى 

به صورت يک کردن، أسير ساختن، و بالآخره کشتن و ظاهر اين است که چهار موضوع 
امرتخييرى نيست، بلکه با درنظر گرفتن شرايط محيط و زمان و مکان وأشخاص مورد 
نظر، بايد هر يک از اين امور که مناسب تشخيص داده شود، عملى گردد. اگر تنها با 
أسارت و محاصره کردن و بستن راه بر آنها در فشار کافى قرار گيرند از اين راه بايد 

 اى جز قتل نبود کشتن آنها مجاز است.هوارد شد و اگر چار
هُرُ الَإحُرُمُ » شَإ  «:فَإذَِا انِإسَلَخَ الَأإ

وقتى چهار ماهى که جنگ در خلال آن حرام است، منقضى شد. به پایان رسید. «: إنسَلَخَ »
هُرُ الإحُرُمُ »؛ ايمداده مهلت آن تا پايان آنان ما به که چهارماهی : همانيعنی های ماه«: الأشَإ

ه، محرم، رجب.  حرام که عبارتند از: ذیقعده، ذیحج 
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تمُُوهُمإ » رِکِينَ حَيإثُ وَجَدإ يعنی اينکه  ،يافتيد بقتل برسانيد را هر جا که مشرکان «:فَاقإتلُوُا الَإمُشإ
 همراهرسانيد،  شانقتل بجنگيد تا به را يافتيد، با آنان آنان کهبه آنان در هر زمان و هر مکانی

 است. گردانيده با کفار مشروع خداوند متعال در جنگ که احکامی با رعايت
بستن، اگر مشركان باز هم توطئه ى مراحلِ دعوت، استدلال و پيمان پس از طى  همه يعنی

 ها استفاده كنيد.ى شيوهودشمنى كردند، براى سركوبشان از همه

 صره.مثل كشتن، اسير گرفتن، راه بستن و محا
 .( ۳/۳۹۸هاى حرام )زاد المسير و در ماه« حل»و « حرم»ابن عباس)رض( گفته است: در 

 ،سير استأدستگير ميشود،  از آنان که زيرا کسیوآنان را دستگير و اسير کنيد : «وَخُذوُهُمإ »
صُرُوهُمإ »  . و آنان را حبس و زنداني کنيد «وَ احُإ
، يعنی هم خود آنهاست إجازه جز به بلاد مسلماناندر  از تصرف شانباز داشتن«: صرح»

إنحراف  آزادى مذهب آسمانى بلی، ولی قاطعي ت لازم است هم نرمش، ولی بايد گفت که:
ل نيست.  فكرى وسقوط عقل و إنساني ت، قابل تحم 

از ابن عباس)رض( روايت کرده اند که مراد از حصر و بازداشت آنان اين است که آنان 
 جد الحرام باز دارند.را از مس

صَد  »  گران باشند.مسلمانان بايد همواره در كمين توطئه«: وَاقُإعدُُوا لهَُمإ کُلَّ مَرإ
روند در کمينشان بنشينيد و يعنی هر راهى را که مى بنشينيد،  در هر مرصدی آنان و برای

 در هر رهگذر مراقبشان باشيد، و در سفر آنان را زير نظر بگيريد.
 آنان : برایيعنیهاى نفوذ راكنترل كنيم گر، مرزها وتمام راهسركوبى دشمنان توطئه براى

 وترصد کنيد. ، آنانرا مراقبتمواضع ازآن بنشينيد که درمواضعی
ابن عباس)رض( گفته است: اگر در قلعه و در تحصن ورزيدند، آنها را در آن حبس کنيد. 

 ياورد.تا سرانجام کشته شوند و يا ايمان ب
اى کند که هدف آزار دادن آنها است به هر وسيلهدر البحر آمده است: اين بيان يادآورى مى

 .( ۵/۱۰که ممکن باشد، به طريق جنگ يا ترور.)البحر 
بعد  مشرکان دستور کشتن متضمن که کريمه آيه اينمفسر تفسير انوار القرآن: می نويسد: 

از  مشرکی و هيچ بوده عام مشرکان ، در مورد همهاست امحر چهار ماه سر رسيدن از به
، عبارتند از: زنان ، کهاست کرده شاناستثنای نبوی سنت که ؛ جز آناننيستخارج  آن حکم

 و غير محارب را نداشته جنگيدن توان هر دليلی به که ، افراد عاجز و ناتوانینابالغ کودکان
 ميپردازند. جزيه که کتابی ميشوند و اهل شناخته
و  از مشرکان گرداندنروی  به مؤمنان در آن را که ديگری ، هر آيهآيه اين همچنين
ديگر  دارد کهمیاعلام  آيه ميکند زيرا اين اند، منسوخدستور يافته بر آزارشان شکيبايی
 آيه ، ايندليل همين ، بهاست آمده پايان به کاندر برخورد با مشر صبر و شکيبايی دوره
 اند.ناميده« سيف آيه»را  کريمه
الله صلی الله عليه رسول که است شده متواتر روايت شريف در حديث )رض(عمر از ابن

 به،  شريف حديث در اين مراد از مردم) با مردم بجنگمکه  اممأمور شده»وسلم فرمودند: 
و  نيست يگانه جز خدای معبودی دهند که گواهی تا آنکه اند.(عرب مشركان ءعلما اجماع

کردند،  گونه اين را بپردازند و چون و نماز را برپا دارند و زکات الله است محمد رسول
 شانکار و حساب اسلام حق مگر به است در پناه من از جانب شانها و اموالخون

 «.باخداست
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کاةَ فخََلُّوا سَبِيلهَُمإ » ها اگر از شرک توبه کردند، وفرض: «فَإنِإ تابوُا وَأقَامُوا الَصَّلاةَ وَآتوَُا الَزَّ
را ازقبيل نماز و زکات ادا نمودند، دست از سر آنها برداريد و متعرض و مزاحم آنها 

 نشويد.

 درآوريد و نه شانمحاصره به کنيد، نه سيرشانانه  خود واگذاشته حال را به : آنانيعنی
 .را بکشيد آنان

آموزاند که: توبه را حت ى هنگام جنگ هم بپذيريم.. چون اسلام ما میمبارکه بهه فحوای آي
 گشايى و انتقام.دين سماحت وبزرگوارى است، نه عقده

عمل، ى بى. و نبايد از توبهتوبه بايد همراه با عمل باشد ولی بايد به ياد داشته باشيد که:
 فريب بخوريم.

 ى واقعى، همانا نماز و زكات است.ى توبهتوبه از شرك، ايمان است و نشانه
گذارد، كه به شعائر دينى )نماز و زكات( احترام مىهاست. به كسى و نماز، در رأس عبادت

ض قرار گيرد.  نبايد مورد هجوم وتعر 
َ غَفوُر  رَحِي» براى آنان که توبه کرده و پشيمان ميشوند، خدا بخشودگى («: 5م )إِنَّ اَللّ 

 مرتکب  از کفر و خيانت از اسلام قبل را که آنچه است آمرزندهکران است. ورحمتش بى
 دارد. بر می شانشدن بعد از مسلمان  را از آنان قتل ؛ زيرا حکماست اند، مهربانگشته

 ! خوانندگان محترم
ران در تفاسير خويش مينويسند که: اين شدت عمل به خاطر آن است که برنامه اسلام مفس

ريشه کن ساختن بتُ پرستى از روى کره زمين بوده، و همانطور که می دانيد، مساله 
آزادى مذهبى، يعنى ترک إجبار پيروان مذاهب ديگر براى پذيرش إسلام، منحصر به أديان 

و نصارى است، وشامل بت پرستان نميشود، زيرا بتُ پرستى  آسمانى وأهل کتاب مانند يهود
مذهب و دين نيست که محترم شمرده شود، بلکه إنحطاط وخرافه و إنحراف ومريضی است 
که به هر حال و به هر قيمت بايد ريشه کن گردد ولى اين شدت و خشونت نه به مفهوم اين 

ه در هر حال و در هر لحظه بخواهند است که راه بازگشت به روى آنها بسته شده باشد، بلک
اگر آنها توبه کنند وبه سوى  ميتوانند جهت خود را تغيير دهند، لذا بلافاصله اضافه ميکند

باز گردند ونماز را بر پا دارند و زکاة را أدا کنند، آنها را رها سازيد و مزاحمشان  حق
 نشويد.

و در اين صورت با ساير مسلمانان  :«کاةَ فخََلُّوا سَبيِلهَُمإ فَإنِإ تابوُا وَأقَامُوا الصَّلاةَ وَآتوَُا الزَّ »
کمترين تفاوتى را ندارند و در همه احکام و حقوق با آنها شريکند زيرا خداوند آمرزنده و 

َ غَفوُر   مهربان است، و کسي را که به سوى او باز گردد، از در خود نمى راند. )إِنَّ اللَّّ
 رَحِيم (.

کند تا ترديدى باقى نماند که را در آيه بعد با دستور ديگرى تکميل مى سپس اين موضوع
هدف إسلام از اين دستور تعميم توحيد و آئين حق و عدالت است، نه إستعمار و إستثمار و 

 هاى ديگران، طوريکه ميفرمايد:قبضه کردن أموال يا سر زمين 

 َ ِ ثمُه أبَْلِغْهُ مَأمَْنهَُ ذَلِكَ وَإنِْ أحََدٌ مِنَ الْمُشْرِكِینَ اسْتجََارَكَ فأَ جِرْهُ حَتهى یسَْمَعَ كَلَامَ اللَّه
 ﴾۶﴿ بأِنَههُمْ قوَْمٌ لَا یَعْلمَُونَ 

و اگر يكی از مشركان از تو پناهندگی بخواهد به او پناه ده تا كلام الله را بشنود )و در آن 
دن به سبب آنست که آنها اين )فرمان امان دابينديشد( سپس او را به محل امنش برسان، 

 (۶)اند )تا چيزی از دين ما را بدانند(.قوم نادان
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 تفسير :
يعنى در نهايت آرامش با او رفتار کن، و مجال انديشه و تفکر را به آنها بده تا آزادانه به 
بررسى محتواى دعوت تو بپردازند، و اگر نور هدايت بر دل آنها تابيد آن را بپذيرند. بعد 

کند که او را پس از پايان مدت مطالعه به جايگاه امن و أمانش برسان تاکسى در اضافه مي
ر تکرار هم باشد گ)ترجمه تحت اللفظی ا« ثمَُّ أبَإلِغإهُ مَأإمَنَهُ »أثناء راه مزاحم او نگردد. 

 . احسن است(
ا کند که: اين بخاطر آن است که آنه و سرانجام علت اين دستور سازنده را چنين بيان مى

م  لايَعإلمَُونَ » قومى بى اطلاع و ناآگاهند بنابر اين اگر درهاى کسب آگاهى «. ذلِکَ بِأنََّهُمإ قوَإ
به روى آنها باز گردد، اين اميد ميرود که از بت پرستى که زائيده جهل و نادانى است 

 خارج شوند، و به راه توحيد و خدا که مولود علم و دانش است گام بگذارند.

تجَارَکَ وَإِنإ أَ » رِکِينَ اِسإ تجَارَكَ »«حَد  مِنَ الَإمُشإ يعنی و اگر يکی از از تو پناه خواست. «: إِسإ
مشرکان از تو طالب امان خواست و به تو پناه آورد، يعنی به درخواست پناهندگى دشمن 
براى تحقيق و شناخت عقايد و افكار اسلامى، جواب مثبت دهيد. راه فكر و تعق ل، حت ى 

باز است و براى إحتمال هدايت يك نفر هم بايد دوسيه جداگانه  شركان مهدورالد م ،براى م
باز كرد. بايد يادآور شدکه دين مقدس اسلام، دين رأفت، شرافت وكرامت است. وبدين 

هُ »ترتيب با تمام وضاحت در جمله  تجَارَكَ فَأجَِرإ اين فهم را ميرساند که: به دشمن هم « اسإ
بدهيد و حت ى در شرايط جنگى نيز مردم را نبايد از فکر کردن منع  فرصت فكر و انتخاب

 کرد.
از سعيد بن جبير روايت کرده اند که يکی از مشرکان به نزد على)رض( بن ابی طالب آمد 
و گفت: اگر کسی از ما پس از سپری شدن اين مدت برای شنيدن کلام الهی و يا هر حاجت 

و إن أحد من »خير. زيرا خدای متعال ميفرمايد:  ديگری می آمد، کشته می شد؟ فرمود:
 )تفسير کشاف(«. المشركين استجارک

« ِ مَعَ کَلامَ اَللّ  هُ حَت ى يَسإ وما نبايد فراموش اين واقعيت را فراموش کنيم که؛ انتخاب «: فَأجَِرإ
طلبد، تا آن قسمت از قرآن را که به دسترس داری حق  وپذيرش عقايد صحيح، مهلت مى

 بشنوانی و او آن را بفهمد و در آن بينديشد. به او
سازد و  ى هدايت را فراهم مىدر ضمن بايد گفت که: قرآن، كلام قابل فهم است كه زمينه
 چنان نيست كه فهمش خارج از توان وتعقل انسان باشد.

مفسر زمخشرى می نويسد: يعنى اگر بعد از سپرى شدن چهار ماه، يکى از مشرکين که با 
ان ندارد، نزد تو آمد و طلب امان کرد تا توحيد و قرآن را بشنود، او را امان بده تا تو پيم
ى الله متعال را بشنود و در آن بينديشد و به حقيقت آن آگاه گردد. )تفسير کشاف گفته
رساند؛ چون هدف گويم: اين اوج برخورد پسنديده و اخلاق کريمانه را مى .( مى۲/۲۴۸

زدن به آنان نيست، بلکه هدف اقناع و هدايت آنان است، به و ضربهاز ميان بردن کفار 
 اى که حق را دريابند و از آن پيروى کنند و گمراهى را رها نمايند.گونه

ى شنيدن كلام درضمن قابل توجه مسؤلين امور در کشور های اسلامی ميدانم تا: بايد زمينه
راهم كند، چون إنحراف بعضى، به الله متعال و فرصت مطالعه آن را براى منحرفان ف

خاطر عدم تبليغ ماست، نه از روى كينه ودشمنی. چه بسا اگر حق را بشنوند، تغيير يابند. 
اسلام، دين آزادى است وايمان که ازروى فهم باشد دارای ارزش است، نه آن آيمان که؛ 

 ازروى ترس يا اجبار صورت گيرد.
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اگر بعد از آن مسلمان نشد، او را به سرزمين خودش بفرست که يعنى «: ثمَُّ أبَإلِغإهُ مَأإمَنَهُ »
 بيند.در آنجا از جان و مالش در امان است و غدر و خيانتى نمى 

 خويش ملاحظه می نمايم: مكتبى كه منطق دارد، عجله هم ندارد. به دشمن جان ، مال و دين

من فضای اطمينانی مساعد می سازد تا احکام و واقعيت های دين را بشنود، در ض فرصت
 راه ثواب و واقعی را انتخاب و در پيش گيرد. را مساعد می ساز تا به فکر ارام و آسوده

لَمُونَ » م  لايعَإ يعنى دستور پناه دادن به مشرکين به اين سبب است که («: 6)ذلِکَ بِأنََّهُمإ قَوإ
ى الله متعال و پيامبر گفتهآنها حقيقت اسلام را نمى دانند، لذا امان دادن آنها لازم است، تا 

 ى آن نيک بينديشند.را بشنوند و در باره صلی الله عليه وسلم
فهمند و آنها ادراک نيکو و توان تميز را ندارند تا  زيرا کفار به خير و منفعت خود نمی

 ها را بر قبول اسلام وا دارد.آن
 اين به دادناند لذا امان بهره، بیستتمييز خير از شر ا وسيله که نافعی از علم : آنانيعنی
ما در  پيدا کنند و دعوت ما آگاهی دينبه  تا نسبت ايمگردانيده مشروع سبب را بدين گروه
 منتشر شود. بندگانمان ميان

، دينی أهداف برای أمان حکم بودن مفيد عام کريمه مينويسد: آيه تفسير أنوار القرآنمفسر 
 وی )زمامدار مسلمان( يا نايب از إمام أمان اين چنانچه است، يا تجاری ا سياسیي

در  دائمی اقامت حق : مستأمناند کهکرده امر تصريح بر اين شود. البته أحناف خواسته
 در دار اسلام ضرورتی برای چهار ماه مدت و ميتواند فقط به را نداشته دار اسلام

 برآمدن هنگام را به تا مستأمن است )زمامدار مسلمان( واجب بر إمام گزيند پسامت اق
اگر بعد از  کند که او اعلام دستور دهد و به از کشور اسلامی خروج ، بهنياز وی

داد، او بعد  ادامه در کشور إسلامی إقامت به سال يک مدت به ، باز همدستور خروج
و  مقرر است بر وی ، جزيهشود و بنابراينمی تبديل طبعه ذمی يک ، بهمدت ناز اي

 را بپردازد. بايد آن
 ! خوانندگان گرامی

از قبيلی؛ سبب بيزاری و سلب مسئوليت از پيمانهای  ( موضوعاتی15الی  7در آيات )
ن جز جنگ عليه مشرکان، چگونگی برخورد با آنان )يا با توبه يا با جنگ( پيمان شکنا

 خود، راهی باقی نگذاشتند.
حکمت برائت از عهد و پيمان مشرکين در آيه ذيل چنين بيان کرده و  آنگاه الله متعال

 مفرمايد:

ِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ إِلاه الهذِینَ عَاهَدْتمُْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ  كَیْفَ یَكُونُ لِلْمُشْرِكِینَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّه
َ یحُِبُّ الْمُتهقِینَ﴿ الْحَرَامِ   ﴾۷فمََا اسْتقَاَمُوا لكَُمْ فاَسْتقَِیمُوا لَهُمْ إنِه اللَّه

چگونه برای مشرکين نزد الله و رسول او عهدی بماند؟ به جز آنانی که با آنها کنار مسجد 
الحرام عهد بسته بوديد، پس تا وقتی که با شما )بر عهد و پيمان شان( وفادار باشند، شما 

 (۷گمان الله پرهيزگاران را دوست دارد.)به عهده تان با آنان وفادار باشيد. بی نيز
ِ وَعِنإدَ رَسُولِهِ » د  عِنإدَ اَللّ  رِکِينَ عَهإ هرگز برای مشرکانی که دست به غدر «: کَيإفَ يَکُونُ لِلإمُشإ

 اين که ستا: محال يعنیو پيامبرش نيست؛  زنند عهدی در پيشگاه الله متعالو خيانت می 
أضداد شما هستند  آنکه باشند، حال داشته نزد الله و نزد رسولش ، عهد و پيمانیگروه

 هستند تاعهد شما را بشکنند پسفرصتی ودرپی  داشته شماپنهان رابرای وغدر وخيانت
 ، حديثابطهر ببنديد و با خود در اينعهد و پيمانی  با آنان ندوزيد که امر طمع اين به
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جِدِ الَإحَرامِ ». سپس ميفرمايد: نکنيد هم نفس تمُإ عِنإدَ الَإمَسإ جز آنان که در « إلِاَّ الََّذِينَ عاهَدإ
 مسجد الحرام با آنها پيمان بستيد و آنها پيمان را نقض نکردند.

ارتند ابن عباس)رض( ميفرمايد: آنها عبارتند از أهل مکه. و ابن اسحاق گفته است: آنها عب
 هشتم تا سال هجری ششم سالالقعده از ذی از قبايل بنى بکر که در موقع صلح حديبيه،

 عهد خود را شکسته قريش تا آنکه إستمرار داشت و مسلمانان قريش ميان ، متارکههجری
الله صلی الله  لرسو پيمان هم که خزاعه بودند بر قبيله شانپيمان هم بکر را کهبنی و قبيله

 شده مصمم با آنان جنگ الله به رسول بود که هنگام دادند، در اين عليه وسلم بودند، ياری
 .(۵/۱۲. )البحر کردند را فتح مکههجری  هشتم سال و در رمضان

تقَِيمُوا لهَُمإ » تقَامُوا لکَُمإ فَاسإ ستقامت دارند، شما تا زمانى که بر عهد و پيمان خود ا«: فمََا اِسإ
ها يا نقض آن، مقابله با دشمنان خود، در وفادارى به پيمان يعنی هم استقامت داشته باشيد.

 به مثل كنيد.
دارند شما هم به عهدشان وفا کنيد. امام طبرى ميفرمايد: تا پيمان را با شما برقرار مى 

َ يحُِبُّ الَإمُتَّقِينَ)(. »۱/۸۱)طبرى  دا از آن که از خدايش ميترسد وبه عهدش وفا خ («7إِنَّ اَللّ 
 کند، خشنود است.ميکند و غدر و خيانت را ترک مى

ةً یرُْضُونَكُمْ بأِفَْوَاهِهِمْ وَتأَبْىَ  كَیْفَ وَإنِْ یظَْهَرُوا عَلَیْكُمْ لَا یَرْقبُوُا فِیكُمْ إلِاًّ وَلَا ذِمه
 ﴾۸﴿ قلُوُبهُُمْ وَأكَْثرَُهُمْ فاَسِقوُنَ 

شوند،  مشرکان بر عهدپيمان خود پای بندند؟[ و در صورتی که اگر بر شما غالبچگونه ]
را!! شما را با زبانشان  نه ]پيوندِ[ خويشاوندی را در حق  شما رعايت می کنند، نه عهد

و بيشترين آنها فاسق خشنود می کنند، ولی دل هايشان ]از خشنود کردن شما[ امتناع دارد 
 (۸)اند.)نافرمان و عهدشکن(

 تشریح لغات و اصطلاحات:
ةً » به معناى عهد وپيمانى است كه وفاى به آن لازم است واگر نقض شود، مردم، «: ذِمَّ

افراد «: فَاسِقوُنَ »کند. زند. خود داری میسر باز می «: تأَبيَا»كنند. عهدشكن را مذ مت مى
هَرُوا عَليَإکُمإ کَيإفَ وَ إِنإ يَ » نافرمانبردار و دررونده از پذیرش دستورالله. از اين نظر «: ظإ

آيد، آن را تکرار کرده است؛ يعنی چگونه به تعهداتی که وفاى به عهد آنها بعيد به نظر مى
که با مشرکان بستيد پايدار باقی ميمانيد در حاليکه آنها هرگاه بر شما قدرت و غلبه يابند، 

ةً » قبُوُا فِيکُمإ إلِاًّ وَلا ذِمَّ شما نه پيمانی را رعايت ميکنند و نه نزديکی  هرگز درحق«: لايرَإ
و تعهدی و از هيچ آزار و أذيتی نسبت به شما خودداری نميکنند. بلکه همه را ميکشند؛ 

ى دشمن را هنگام چون داراى عهد وأمان نيستند. واقعيت هم همين است که: عمق كينه
انديشى سكوت و ساده  :هبايد گفت ک قدرتش بايد شناسايى كرد، نه هنگام ضعف او. در ضمن

 كند، گناه است.اى را نمىى دشمنى كه اگر چيره شود مراعات هيچ مسألهدرباره

مفسرشيخ أبوحيان ميفرمايد: تمام اينها بيانگر عدم ثبات قلوب آنها بر عهد و پيمان است. 
 (.۵/۱۳)البحر 

ى و همسايگى را يابيم که مشركان، نه مراعات مسائل عاطف از فحوای آيه مبارکه در می
 گذارند.ها و تعه دات احترام مىكنند، نه به پيمان  مى
ضُونَکُمإ بِأفَإواهِهِمإ » ها رضايت شما را با سخنانی اگر شما بر آنان غالب وچيره شويد، آن«: يرُإ

ها از شد ت حقد و کينه و های آندر حاليکه قلب«: وَ تأَإبى قلُوُبهُُمإ »شيرين جلب ميکنند، 
 انند نيزه است.خشم م
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گويند که مخالف باورى است که در درون امام طبرى مينويسد: با زبان چيزى را به شما مى
و قلبشان  .(۱۰/۸۵دارند، دردل کينه وعداوت دارند وبه زبان خلاف آن را ميگويند )طبرى

 گويند إبا دارد.از پذيرفتن آنچه که به شما مى
ثرَُهُمإ فاسِقوُنَ)» سياری از آنها از دايرۀ حق خارج اند و عهد ندارند و در و ب («:8وَأکَإ

 هاپابند نيستند.پيمان
چون از حکم عقل و فطرت سرپيچی کرده قابل تذکر است که اكثري ت مشركان فاسق اند، )

 شود.ولى افراد سالم هم در ميانشان پيدا مى (است
از  شدنو بيرون  رمانیبر ناف در کفر، جسارت باکیمشرکين همانا: تمرد و بی  فسق

 .معاهدات رعايت و عدم شکنی با پيمان دايره حق

ِ ثمََناً قلَِیلًا فَصَدُّوا عَنْ سَبیِلِهِ إِنههُمْ سَاءَ مَا كَانوُا یَعْمَلوُنَ﴿  ﴾۹اشْترََوْا بِآیاَتِ اللَّه
شان اشتند )و خودآنها آيات الله را به قيمتی ناچيزی فروختند و )مردم را( از راه او باز د

 (۹کنند.)نيز از آن اعراض کردند( و يقيناً بد است آنچه می

ً قَلِيلاً فَصَدُّوا عَنإ سَبيِلِهِ » ِ ثمََنا ا بِآياتِ اَللّ  ترََوإ آنها در بدل آيات قرآن عوضی حقير و «: اِشإ
باز  ارزش از متاع زائل دنيا گرفتند و در اين راستا مردم را از داخل شدن به اسلامبی

 داشتند.
در برابر از دست دادن آيات الهى، هر چه به دست آوريم، كم است، چرا كه  بايد گفت که:

ى دنيا و آنچه در آن است، در برابر إلطاف الهى به مؤمنان، متاع قليل و ناچيز بشمار همه
 می رود.

راه پروردگار  دنيا طلبى، سبب مبارزه با دين و باز داشتن مردم از ونبايد فراموش کنيم که:
باعظمت است. ورضاى الهى وبهشت ابدى را به دنياى زودگذر وپرآفت فروختن، بدترين 

 عمل وبدترين معامله بحساب می آيد.
: يعنی «دادندمی  أنجام بد اعمالی چه آنان راستی به» («:9إنَِّهُمإ ساءَ ما کانوُا يَعإمَلوُنَ)»
 بود. بد و ناشايست چه کارکردشان اين

ةً وَأوُلَئكَِ هُمُ الْمُعْتدَُونَ﴿  ﴾۱۰لَا یَرْقبُوُنَ فيِ مُؤْمِنٍ إلِاًّ وَلَا ذِمه
کنند، و اين مؤمنی حق قرابت و عهد را رعايت نمی)نه تنها درباره شما( درباره هيچ 

 (۱۰)اند.جماعت تجاوزکاران

ةً » مِن  إِلاًّ وَلا ذِمَّ قبُوُنَ فیِ مُؤإ : پيوند يعنی «الهيچ »ق مؤمنان هيچ سوگند آنها در ح«: لايرَإ
 هيچ مطلقا وبه : نزد آنانيعنی «کنندنمیرا رعايت » : پيمانیيعنی «ایو ذمه» خويشاوندی

اگر به مؤمنى دست بيابند و بتوانند  .نيست مطرح مؤمنان ازحقوق حقی هيچ ، مراعاتوجه
 اى را.کنند و نه ذمهى را رعايت مىاو را به قتل برسانند، نه عهد و پيمان

الله  رسول اصحاب را درخصوص آنان از سوی حق رعايت ( عدم8)در آيه ترتيب اين به
مِن  »ولى در اين آيه تعبيرِ  صلی الله عليه وسلم ذکر کرد قبُوُنَ فيِ مُؤإ آمده كه ستيزه «: لايرَإ

 .كندى اهل ايمان بيان مىجويى آنانرا باهمه
مشركان با مؤمنان دشمنى دارند، پس دربرخورد شديد با آنان، هيچگونه شک بايد گفت که: 

 وترديدى نداشته باشيد.
بناءً دارندگان چنين اوصافى پيمان شكنى، تجاوزگرى است.  («:10وَأوُلئِکَ هُمُ الَإمُعإتدَُونَ)»

 اند.گرى از حد تجاوز کردهناپسند و مذموم، در ظلم و ياغى
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اعتنائى به آنها برخاسته از ت حقوق خويشاوندان و وفادارى به پيمان، واجب و بىرعاي
 روح تجاوزگرى است.

 اند. يا در شر وتمرد بهتجاوز کرده حرام سوی به ، از حد حلالشکنی با پيمان : آنانيعنی
 شايسته ، چگونهباشند چنيناين  وحالی وضع دارای کسانيکه اند. پسرسيده آن منتهای

 ؟ برداشت با آنها دست از جنگ توانمی  هستند و چگونه از امنيت برخورداری
بيان می يابد،  13شكن، جنبه دفاعى دارد و همان گونه كه در آيه جنگ با مشركان پيمان 

 ما آغازگر اين جنگ نيستيم.

كَا لَاةَ وَآتوَُا الزه لُ الْْیاَتِ لِقوَْمٍ فإَِنْ تاَبوُا وَأقَاَمُوا الصه ینِ وَنفَُص ِ ةَ فإَِخْوَانكُُمْ فيِ الد ِ
 ﴾۱۱یَعْلمَُونَ﴿

کردند و نماز را برپا داشتند و  پس اگر ]از پيمان شکنی، قطع رحم، کفر و شرک[ توبه
 زکات را دادند، پس آنها برادران شما در دين هستند، ما آيات خود را برای مردمی که می

 (۱۱کنيم.)يان میدانند، به تفصيل ب
کاةَ » و اگر آنها از کفر وپيمان شکنی توبه نموده و  «:فَإنِإ تابوُا وَأقَامُوا الَصَّلاةَ وَآتوَُا الَزَّ

قبول نمايند يعنی مسلمان شوند و نماز را اقامه  پشيمان شدند و اسلام را بمثابه دين خويش
 پرداخت نمايد. و زکات اموال خويش را

 .ى واقعى، همراه با عمل استتوبهملاحظه ميداريم که: «: ابوُا وَ أقَامُوافَإنِإ ت»در جمله: 
يعنی اينکه: اگر مشركان توبه كرده و نماز خواندند و زكات پرداختند، ديگر نبايد به آنان 

ض شد، پس  ها را فراموش پس نه تنها مزاحمشان نشويد، بلكه گذشته « فخََلُّوا سَبيِلهَُمإ »متعر 
 آنان بمثل برادر برخورد و رفتار نمايد.كرده، و به 

ينِ » وانکُُمإ فیِ الَد ِ در چنين حالتی آنان با شما در اسلام برادر اند و از تمام حقوقی که «: فَإخِإ
بنابر  شما داريد آنها نيز بر خوردار خواهند بود و تمام التزامات شما بر آنها نيز ميباشد

هاى که  شكنى و تمام شرارت ها و پيمان .نيست شما جايز برای با آنان ، جنگيدناين
 قرار داده ميشود. اند مورد عفومرتکب شده درگذشته
نماز، يا  با أهلجنگيدن  کريمه آيه اين»فرمود:  که است شده )رض( روايتعباس از ابن
 «. است کرده آنها را حرام خون ريختن

ى گام به گام و تدريج را ى برخورد، مسألهدر شيوه از فحوای آيه مبارکه می آموزيم که:
ض،  .بايد مراعات داريم وانكُُمإ »سپس الُفت و برادرى. « فخََلُّوا سَبيِلهَُمإ »إبتدا عدم تعر  فَإخِإ

تارك نماز و زكاتند، برادران دينى  در ضمن از اين آيه مبارکه آموختم: آنانيکه«: فيِ الدِ ينِ 
ت دينى، در آيه مبارکه نماز و زكات معرفی د به دايرهزيراشرط ورو ،ما نيستند ى اخو 

 گريده است.

ى توبه و نماز و زكات، تا ديروز، واجب القتل بودند، در سايه بدينوسيله دريافتيم: آنانيکه
 شود.يابند و جنگ با آنان حرام مى حقوق اجتماعى برابر ومساوی با مسلمانان در مى

هاى اسلامى، بازگرداندن مشركان به فت که: هدف جنگبصورت کل ميتوان نتيجه گر
 توحيد است.

م  يَعإلمَُونَ)» ياتِ لِقوَإ لُ الَآإ های خود را برای کسی بيان آيات و نشانه والله متعال«: (11وَنفَُص ِ
 مينمايد که نزد او فهمی نسبت به حقايق و درک شرع وجود دارد.

م  يَعإلَمُونَ » گاهند و أهل فهم و شعورند. اين جمله انسان را به تدب ر و برای کسانيکه آ«: لِقوَإ
ل دعوت می نمايد وواضح است که ى انديشه و تفك ر در آيات الهى علم و دانش، زمينه :تأم 
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آن  و أمثال کريمه آيه اين به زکات با باز دارندگان أبوبکر صديق )رض( در جنگ .است
 استناد می کرد. از آيات

ةَ الْكُفْرِ إِنههُمْ لَا وَإنِْ نَ  كَثوُا أیَْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعنَوُا فيِ دِینِكُمْ فقَاَتلِوُا أئَمِه
 ﴾۱۲﴿ أیَْمَانَ لَهُمْ لَعلَههُمْ ینَْتهَُونَ 

ولی اگر )مشرکين( قسمهای خود را بعد از عهد خويش )با شما( شکستند، و به دين تان 
در اين صورت با پيشوايان کفر بجنگيد که آنان را ]نسبت طعنه زدند، )دين اسلام( زبان 

دست بردارند. به پيمان هايشان[ هيچ تعهدی نيست، باشد که ]از طعنه زدن و پيمان شکنی[ 
(۱۲.) 
دِهِمإ » ها و معاهدات مؤکد را بعد از  اگر مشرکان پيمان«: وَإِنإ نَکَثوُا أيَإمانَهُمإ مِنإ بَعإدِ عَهإ

 نقض و بشکنند.« نكََثوُا»ها توافق کردند  با شما سر آن اينکه
را  شکنی : پيمانيعنیعيب ميگيرند  شما در دينتان به آن علاوهو به «: وَطَعَنوُا فیِ دِينِکُمإ »

و قرآن و پيامبر  کردند همراه آن و به عيبجوئی گويی و دشنام اسلامدين  به زدن با طعنه
 ويند را دشنام گ

ةَ الَإکُفإرِ » کفر  سران تخصيص شان به جنگ برخيزيد،پس با زعما و رهبران«: فَقاتِلوُا أئَمَِّ
کفار ديگر،  که نيست معنی بدان لذا اين مهمتر است آنان قتل که رو است از آن يادآوری به

 شوند.نمی کشته
ةَ الإكُفإرِ » بن کفر و ضلال ايشان از قبيل ابوسفيان و حرث هدف از آن رهبران وزعمای«: أئَمَِّ

دانستند. هشام است. يا مراد خود اين افراد است که خويشتن را سران و متقد مان در اين کار می
 شود. به هر حال اين عبارت پيروان سردستگان کفر و ضلال را نيز شامل می

رند تا بدان وفا کنند. آنها نه عهدی دارند و سوگند و عهد و پيمانى ندا«: إنَِّهُمإ لاأيَإمانَ لهَُمإ »
سوگند  ، اما در حقيقتسوگند است هر چند در صورت کافران : سوگندهایيعنی نه پيمانی
هر سوگندى شما . باشند شان و مال خون ماندنسزاوار مصؤن  خاطر آنبه  تا آنان نيست

 .اعتبار استشكنان، بىرا نفريبد. سوگند پيمان 
تا از نافرمانى و گناه دست بکشند، و طعنه زدن به اسلام را ترک («: 12)لعََلَّهُمإ يَنإتهَُونَ »

نمايند. شايد که اين جنگ شما آنها را از کفر و جنگ با مؤمنان باز دارد بنابر اين بر آنها 
 راهی نيست جز اينکه توبه کنند و يا آمادۀ جنگ باشند.

 .مى، جلوگيرى از توطئه دشمن استهداف جهاد اسلاو يکی از أ
متعلق به )قاتلوا( «: لعََلَّهُمإ يَنإتهَُونَ »فرموده است که:  مفسر ناصر الدين عبد الله بيضاوی

است؛ يعنى مقصود شما از ستيز با آنها بايد خاتمه دادن به کفرى باشد که برآنند، نه اذيت 
 .(.۲۱۹ى نند )تفسير بيضاوى صفحهوآزار دادن آنها، همچنان که موذيان اينگونه عمل ميک

ةٍ  لَ مَره سُولِ وَهُمْ بدََءُوكُمْ أوَه وا بإِِخْرَاجِ الره ألََا تقُاَتلِوُنَ قَوْمًا نَكَثوُا أیَْمَانَهُمْ وَهَمُّ
ُ أحََقُّ أنَْ تخَْشَوْهُ إنِْ كُنْتمُْ مُؤْمِنِینَ﴿  ﴾۱۳أتَخَْشَوْنَهُمْ فاَلِلّه

های خود را شکستند، و به بيرون کردن با قومی که قسمچرا و برای چه نمی جنگيد؟ 
پيغمبر )از مدينه نيز( عزم کردند، و آنها )جنگ و عهد شکنی را( برای بار اول آغاز 

ترسيد؟ پس الله سزاوارتر به آن است که از او بترسيد، اگر مؤمن  نمودند؟ آيا از آنها می
 (۱۳)هستيد.
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 تفسير:
ماً »  اى گروه مؤمنان! شما را چه شده که با اين کفار نمی :«نَکَثوُا أيَإمانهَُمإ ألَا تقُاتِلوُنَ قَوإ

های خويش را که با شما داشتند نقض نموده و آنرا زير پا نهاده و جنگيد، کفاری که پيمان
 زنند؟به دين شما طعنه مى 

سُولِ » راجِ الَرَّ وا بِإخِإ خراج و بيرون إم به ودر دارالندوه به مشاوره نشستند و تصمي: «وَهَمُّ
 کردن پيامبر صلی الله عليه وسلم از مکه را گرفتند.

 کهزيرا کسانی است آن و تأکيد بر تحقق بر جنگ مؤمنان منظور برانگيختن به خطاب اين
 کنند وخود آغازگر جنگ اخراج را از مکهصلی الله عليه وسلم  را بشکنند و پيامبرپيمان 
 کوتاهی با آنان پيکار شود و هرکس از جنگيدن با آنان ماً سزاوار آنند کهباشند، مسل هم

 .است توبيخ شايسته گمانورزد، بی
ة  » لَ مَرَّ ى خزاعه که هم پيمان آنها اول جنگ را آغاز کردند که با طايفه«: وَهُمإ بَدَؤُکُمإ أوََّ

يزى شما را از جنگيدن با آنها شما بودند جنگيدند، وآغازگر بيشتر مقصر است. پس چه چ
 دارد؟باز مى
ها بودند که آغازگر جنگ بوده و از همان روزهای اول طلوع رسالت اسلام شروع و همين 

 تان کردند. جنگ شما جنگ تدافعى است و دشمن آغازگر تهاجم بوده است.به آزار و اذيت
هُ » شَوإ ُ أحََقُّ أنَإ تخَإ نَهُمإ فَالِل  شَوإ : يعنیمسلمانان! آيا از جنگيدن با مشرکان ميترسيد؟ ای «: أتَخَإ
 با آنان جنگ علت همين آيند برسد و بهناخوش  ایشما حادثه به آنان از سوی ترسيد کهمی

سزاوار اين است که از الله متعال بترسيد؛ زيرا همه چيز به دست اوست را فرو ميگذاريد؟ 
تان تنها از او بايد کتاب و پيامبرش باور داريد پس ترسآن هم اگر به وعده و وعيدش و به 

 باشد.
مِنيِنَ)» زيرا  «بترسيد، اگر مؤمنيد از وی که است آن الله سزاوارتر به(«: 13إِنإ کُنإتمُإ مُؤإ

بايد تنها از او بترسيد و بدانيد  فقط ذات پروردگار است پس حقيقی رسانونفع  رسانزيان 
 های، از نشانهاست داده جنگ آنها فرمان شما را به تعالی حق کها کسانیب جنگيدنکه 

 جز از پروردگارش مؤمن که است آن مستدعی کامل ايمان و بدانيد که شماست خداترسی
 باشد لذا از غير الله متعال نترسيد. نداشته پروايی نترسد و از ديگران ديگری نيروی از هيچ

 ءمبارکه می نويسد: يعنى إيمان صحيح چنان إقتضا هسر امام زمخشرى در تفسير اين آيمف
ميکند که فرد مؤمن جز از پروردگارش از کسی نترسد و به غير از او به هيچکس و هيچ 

  .(۲/۲۵۲)تفسيرکشاف  هميت ندهد.أچيز 
 داده و ميفرمايد: تال با آنها را به مؤمنانقِ بعد از اين تحريک و تشويق به صراحت فرمان 

ُ بأِیَْدِیكُمْ وَیخُْزِهِمْ وَیَنْصُرْكُمْ عَلَیْهِمْ وَیشَْفِ صُدُورَ قَوْمٍ  بْهُمُ اللَّه قاَتلِوُهُمْ یعُذَ ِ
 ﴾۱۴مُؤْمِنِینَ﴿

 دهد، و رسوايشان می الله آنها را به دست شما عذاب می ،با آنان )کفار عهدشکن( بجنگيد
مؤمنان را شفا می ]پر سوز و غم[ های گرداند، و سينهز می سازد، و شما را بر آنها پيرو

 (۱۴بخشد.)
 تفسير :

ُ بِأيَإدِيکُمإ » بإهُمُ اَللّ  تعالی آنها را بادستان شما ای مؤمنان با کفار بجنگيد، خدای : «قاتِلوُهُمإ يعَُذ ِ
است. هاى جنگ، بستر امدادهاى الهى جبهه عذاب مينمايد وجنگ شما باآنها جهاد است.

كُمإ قاتِلوُهُمإ »  مداد(إ)ازشما حضور و جهاد، از خدا نصرت و  :«، يَنإصُرإ
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 بسياری ، فوايد و آثار مثبتشما با مشرکان در جنگمفسرتفسير أنوار القرآن می نويسد: 
 :، که از جملهاست مترتب

 .آنان و أسير کردن ؛ با کشتنمؤمنان دستکفار به  نمودن عذاب - 1
، يا با استمؤمنان  دست آنها به يا با اسارت رسوا ساختن اين ، کهآنان ساختنرسوا  - 2

 آيد.فرود می بر آنان که ایو پستی ذلت
 .بر آنان مسلمانان و مسلط کردن پيروز ساختن - 3

 خود شاهد و حاضر عرصه که مؤمنی قوم هایدلها و سينه گردانيدن و خنک شفا بخشيدن
الله صلی الله عليه  رسولپيمان  هم« خزاعه» ، قبيلهقوم ؛ ايناند. و بنابر رواياتنبوده گجن

را  داد و آنان تشفی« بکربنی» قبيله را از سرکوب هايشانسينه تعالی حق وسلم بودند که
 دلشاد کرد. شان شکست به

زِهِمإ » الله متعال خواستار شكست يل نموده، وبا أسارت وشکست آنهارا خوار وذل«: وَيخُإ
ت مؤمنان است. و يکی از أهداف جنگ، محو كفر و  وذِل ت دشمنان دين و پيروزى و عز 

 ذِل ت كافران و آرامش مؤمنان است.
کُمإ عَليَإهِمإ »  به شما پيروزى و غلبه بر آنان عطا ميفرمايد. «: وَ يَنإصُرإ
مِنِينَ)» م  مُؤإ های شما را از غم و أندوهی که و با اين پيروزی دل(«: 14وَيَشإفِ صُدُورَ قوَإ

های مشرکان و مکر آنها رسيده شفا ميدهد، مراد از آنان بنی به شما از ناحيۀ آزار و اذيت
گرچه در جنگ،  خزاعه است، شما اسباب را فراهم کنيد و عاقبت نيکو بر الله متعال است.

ت اعد ه ت و آرامش زندگى مىاى شهيد و داغدار ميشوند، ولى ام  كنند. سلامى در عز 
سرنوشت مؤمنان در مسائل اجتماعى، به هم پيوند دارد و پيروزى شما، شفاى دل ساير 

. ابن عباس می گويد: آنان قبايلی از يمن و از قوم سبا بودند که به مکه آمدند مؤمنان است
ادند و آنان به رسول الله و مسلمان شدند، اما مردم مکه بسيار آنان را آزردند و شکنجه د

صلی الله عليه وسلم پيام فرستادند و از رفتار کافران به او شکايت بردند و آن حضرت 
)ابو سعود «. به شما نويد می دهم که به زودی گشايشی در کار خواهد بود.»فرمود: 

۲/۲۵۸). 
 : 14شأن نزول آیه 

در مکه مورد کشتار قرار داد،  أبوشيخ از قتاده روايت کرده است: خزاعه بنی بکر را ـ 
با اختلاف اندک روايت کرده و اين مرسل  16511در باره آنها اين آيه نازل شد. )طبری 

 است.(.
کند: اين آيه در باره خزاعه نازل گشته است. )مرسل است، و نيز از عکرمه روايت می ـ 

 اجعه فرمايد.(.مر 1029از مجاهد مثل اين روايت کرده. به تفسير بغوی  16512طبری 
مِنيِنَ)»و از سدی روايت کرده است: ـ  ؤإ م  مُّ  در باره خِزاعه )هم(« 14وَيَشإفِ صُدُورَ قوَإ

درد ورنجی را که بنی  های پيامبر صلی الله عليه وسلم نازل شده است، الله متعالپيمان 
ل و بازهم از وی به قسم مرس 16555های آنها گذاشته بود شفا داد. )طبری بکر بر سينه

 از مجاهد روايت کرده است.(  16554

ُ عَلِیمٌ حَكِیمٌ﴿ ُ عَلىَ مَنْ یشََاءُ وَاللَّه  ﴾۱۵وَیذُْهِبْ غَیْظَ قلُوُبهِِمْ وَیَتوُبُ اللَّه
توبه هر كس را بخواهد )و شايسته بداند(  برد و اللهرا از ميان مي  و خشم دلهای مؤمنان

 (۱۵.)پذيرد و خداوند عالم و حكيم استمي
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 تفسير :
خشم دل هاتان که به موجب رفتار ناپسندی که « ويذهب غيظ«: »وَيذُإهِبإ غَيإظَ قلُوُبِهِمإ »

هايی راکه از آنان ديده ايد، ايجاد شده، فرو خواهد نشست و خدای متعال همه اين وعده
ر صدق ها خود دليل ب راستی پيوند دادوبه راستی پيوستن اين وعدهآنان داده بود، بهبه

 دعوت آن بزرگوار و درستی نبوتش بود.
است: خداى متعال فرمان قتال با آنها را داده و پنج نوع فايده  فرموده امام فخر رازى 

رابراى اين کار ذکر کرده وهريک به تنهايى بس عظيم است تا چه رسد به اين که همه 
 .( ۱۶/۲يک جا با هم جمع شوند. )تفسير رازى 

« ُ کلامى است مستانف؛ يعنى خداوند متعال باقبول توبه وهدايت «: عَلى مَنإ يَشاءُ وَيَتوُبُ اَللّ 
 به اسلام برهريک از آنهاکه بخواهد منت مينهد، مانند ابو سفيان.

 ازمردم کسانی توبه کهچنان پذيرداش را براساس صداقتی که نسبت به توبه دارد می او توبه
 سامان به نيک شان آوردند و اسلام کردند و اسلام بهتو مکه درروز فتح راکه مکه

 وتوبه مشرکان الوقوع قريب شدن از مسلمان کريم قرآن کهاست خبری هم .اينشد،پذيرفت
 .پيوست تحقق خبر نيز به دهد و اينمی آنان
ُ عَلِيم  حَکِيم  » است و هيچ نهانى بر او پوشيده  الله متعال به اسرار آنها آگاه(«: 15)وَاَللّ 

نميماند وحکيم است هيچ امرى را بدون حکمت ومصلحت انجام نميدهد. ابو سعود ميفرمايد: 
هاى خود را به نيکوترين وجه انجام داد. پس خبر دادن پيامبر صلى خداوند متعال تمام وعده

 (.۲/۲۵۸ايست بس عظيم. )ابو سعود الله عليه وسلم قبل از وقوع آنها معجزه
 ! خوانندگان گرامی

، بيزاری خود و پيامبرش را از پيمانهای مشرکان ياد کرد الله سبحان وتعالی بعد از اينکه 
جز با کسانی که پناهنده می  -و اعلان نمود که پس از چهار ماه مهلت، بايد مسلمانان 

 -ن خواسته اند يا مأموريت و تجارت، اما الله متعال شوند و برای گوش فرادادن به کلام 
از مراعات نکردن حق خويشاوندی و  ۱۰و  ۸در آيه های هکذا با پيمان شکنان بجنگند.
 قرار داده شد :دو راه، پيش روی آنان  بحث بعمل آمد ودر نهايت وفا به عهد مشرکان ، 

 و رويارويی. جنگ  -2توبه ی واقعی.  ـ  1

جنگ سبب اين  بعمل آورد ، شاره کفر، امبارزه وجنگ با رهبران   12همچنان در ايه 

تعرض کردن به  -2پيمان شکنی  ـ  1گرفت : را نيز در آيه های بعد اين گونه بيان

آواره  -4و ستيزه جويی جنگ آغاز گر بودن در آزاررسانی به مؤمنان و در -3مؤمنان 

ظالمان ومتجاوزين  پس جنگ کردن با اين کردن پيامبر و مؤمنان از شهر و ديار خود.
 جزيرة العرب از شرک و بت پرستی گرديد. تطهير موجب،

سنجش مسلمانان، برگزيدن ( در باره موضوعاتی 18الی  16) متبرکه  درآياتاينک 
 ، بحث بعمل می آيد.محرم راز، ساختن مساجد، که از جمله حق مسلمانان است

ُ الهذِینَ  ا یَعْلَمِ اللَّه ِ وَلَا  أمَْ حَسِبْتمُْ أنَْ تتُرَْكُوا وَلمَه جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمْ یتَهخِذوُا مِنْ دُونِ اللَّه
ُ خَبِیرٌ بمَِا تعَْمَلوُنَ﴿  ﴾۱۶رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِینَ وَلِیجَةً وَاللَّه

شويد، در حاليکه تا هنوز الله )إخلاص(  آيا گمان کرده ايد که )بدون إمتحان( گذاشته می
اند، معلوم )ظاهر( نکرده است. و )نيز( کسانی راکه غير از آنانی از شما را که جهاد کرده
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اند )معلوم نکرده است(. و الله به الله ورسول او ومسلمانان دوست پنهانی )همراز( نگرفته
 (۱۶کنيد باخبر است.)آنچه شما می

 تفسير :
 اين آيه نيزهمچون آيات پيشين،براى تشويق به جهاد است. طوريکه ميفرمايد:

ها را از هم جدا ميكند، صرف اد عاى ايمان كافى نيست، آنچه صف «:سِبإتمُإ أنَإ تتُإرَکُواأمَإ حَ »
تعالی شما را بدون گمان نکنيد که خدای !اى گروه مؤمنانهاست. عمل وجهاد وآزمايش

امتحان وآزمايش وبدون اين که صادق وکاذب معلوم گردد رهاميشويد؟بدون اينکه درست 
 معين شود؟! ونادرست شمادردين

كنند بسياراند ولى تا محك إمتحان درميان يعنى كسانى كه به زبان دعوى بندگى و إيمان مى
نباشد خالص ومغشوش تمي زنگردد خداى تعالى به وسيله جهاد آشكار ميسازد كه كدام مسلمان 

 در راه وى به نثار هستى و دارائى آماده است.
ُ الََّذِينَ » لَمِ اَللّ  ا يعَإ و هنوز مجاهد و غير مجاهد شما معلوم نشده است؟  :«جاهَدُوا مِنإکُمإ  وَلمَ 

منظور ازعلم، علم ظهور است نه علم خفى و نهان؛ چون الله متعال از نهان آگاه است، پس 
 دانست تا در مقابل آن پاداش يا مجازات بدهد.قصد ابراز چيزى را کرد که آن را مى

مِنيِنَ وَلِيجَةً وَلَمإ يَتَّخِذوُا مِنإ دُونِ » ِ وَلا رَسُولِهِ وَلاَ الَإمُؤإ در راه خدا به جهاد برخيزند و «: اَللّ 
 از مشرکين رازدار و دوست برنگيرند، و اسرار مسلمانان را نزد آنان فاش نکنند.

رازداری محرم راز، دوست، همدم، همراز، وابسته بودن به کسی بيگانه. «: وليجة»
 .، بطانه مسايل تمام سری مسلمانانمسايل نيمه سری«: وليجه»

ناپذير  و سازش مجاهد باصلابت آيه مبارکه اينست که: الله متعال حتما گروه معنی حاصل
 پنهانی راز و دوستهمخود از مشرکان  ، برایو مؤمنان جز خدا، رسولش را ازکسانيکه

 شانآگاه مسلمانان از امور و مسائلو  کرده فاش را نزد آنان اند و أسرار مسلمانانگرفته
 گرداند.اند، متمايز میکرده

منظور از آيه اين است: خدا بدون آزمايش و مشخص کردن خوب و بد انسان را رها 
 کند.نمى

ُ خَبِير  بمِا تعَإمَلوُنَ )»  آگاه»از خير و شر  اعم «کار و کردار شما و خداوند به(«: »16وَاَللّ 
 دهد.جزا می  ا در برابر آنو شما ر «است

قابل تذکر است که: خداوند از وضع مردم آگاه است و نيازى به آزمودن ندارد، ولى امتحان، 
 يك سن ت الهى است. 

ِ شَاهِدِینَ عَلىَ أنَْفسُِهِمْ باِلْكُفْرِ أوُلَئكَِ حَبطَِتْ  مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِینَ أنَْ یَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّه
 ﴾۱۷الهُُمْ وَفيِ النهارِ هُمْ خَالِدُونَ﴿أعَْمَ 

، در حاليکه بر کفر خود گواهی ميدهند. اين مشركان حق ندارند مساجد الله را آباد كنند
 (۱۷اند. )هايشان برباد شده و آنها در دوزخ برای هميشهاند که نيکیگروه کسانی

 تفسير :
رِکِينَ أنَإ يَعإمُرُوا مَساجِ » ِ ما کانَ لِلإمُشإ از شأن مشرکان اين نيست که مسجدى را آباد «: دَ اَللّ 

 آنان : برایيعنیکنند. مشرکان اجازه ندارند. أن يعمروا مساجد: که مساجد را آباد کنند 
 وبه قرارداده برداری مورد بهره شانباطل مساجد را در عبادات که و روا نيست صحيح

 د.مساجد بپردازن وخدمتأمرآبادانی 
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توليت مسجدالحرام، است. قابل تذکر است  ، مخصوصاً مسجدالحرامآيه : مراد اينقولی به
 تعمير و رسيدگى به آن، در صدر أسلام تا قبل از فتح مك ه، در دست مشركان بوده است.

امور  دينى ميكنند، حق  دخالت درکسانيکه تظاهر به بى  «:شاهِدِينَ عَلى أنَإفسُِهِمإ بِالإکُفإرِ »
مذهبى را ندارند. به خصوص در حالتی که کفر خويش را اظهار و به کفر خود اعتراف 

آورند و با گفتار و اعمال خود آنرا نشان داده و در موقع تلبيه ميکنند و آنرا بر زبان مى 
شريکى ندارى »ميگويند: )لبيک لاشريک لک إلاشريکا واحدا هو لک تملکه و ما ملک( 

 «. باشدباشد، او و ملکش از آن تو مى ن تو مى جز يکى که از آ
هاى خود را در خارج بيت قرار داده بودند، و لوچ وعريان ها بود. آنها بتمنظورشان بت 

بردند. )صاوى بر ها سجده مى پرداختند، و بعد از طواف براى بتبه طواف آنها مى 
 .(.۲/۱۴۱جلالين 

ديگر را با هم داشته باشند؛ آباد کردن مساجد الله را با توانند دو امر منافى با يکيعنى نمى 
 کفر جمع کنند، در حالى که به خدا و عبادتش کافر باشند.

الله متعال به زودی اعمال آنها را باطل ونابود ميکند وتمام آنچه «: أوُلئکَِ حَبِطَتإ أعَإمالهُُمإ »
اعمالشان با شرک، اعمال آنها اند از بين ميبرد يعنى به سبب همراه بودن را کسب نموده

ارزش شدن اعمال نيك كافران است. و در روز باطل است. كفر، سبب نابودى و فساد و بى
 [.۶۵[، ]زمر/۲۳[، ]فرقان/۸۸قيامت بادستان خالی به محضر حق ايستاده می شود. ]أنعام/

رت دائم و هميشگی و مصير آنها در آتش دوزخ و به صو («:17وَ فیِ الَن ارِ هُمإ خالِدُونَ )»
 و در عذابی مداوم است.

 :17ی شأن نزول آیه
پيامبر، شرف نزول يافته است. وقتی  کاکای اين آيه در مورد عباسمفسران می نويسند که 

گروهى از سران قريش اسير شدند، و در ميان بدر، پيروز شدند،  جنگکه مسلمانان در 
ز ياران پيامبر به آنها رو آوردند و ننگ قرار داشت، جمعى ا« عباس بن عبدالمطلب»آنها 

کرد که شرک را به آنها گوشزد کردند، على)رض( ابن ابى طالب عباس را سرزنش مى
ى رحم را قطع کرده است. عباس گفت: به جنگ پيامبر صلى الله عليه و سلم آمده و صله

داريد؟ و مکتوم مى هاى مارا پنهان هاى ما را يادآور ميشويد و خوبى چه شده شما فقط بدى
على)رض( گفت: مگر شما خوبى هم داريد؟ عباس گفت: بله، ما مسجد الحرام را تعمير 

دهيم، و أسير را آزاد کنيم، به حجاج آب مىکنيم، پرده و حجاب کعبه را فراهم مىمى
ِ مى رِکِينَ أنَإ يَعإمُرُوا مَساجِدَ اَللّ   شاهِدِينَ عَلى أنَإفسُِهِمإ کنيم. آنگاه اين آيه نازل شد: ماکانَ لِلإمُشإ

 .( ۳/۴۰۷زاد المسير )«بِالإکُفإرِ....

كَاةَ وَلمَْ  لَاةَ وَآتىَ الزه ِ وَالْیَوْمِ الْْخِرِ وَأقَاَمَ الصه ِ مَنْ آمَنَ باِلِلّه إِنهمَا یَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّه
َ فَعسََى أوُلَئكَِ أنَْ یَكُونوُا مِنَ الْ   ﴾۱۸مُهْتدَِینَ﴿یَخْشَ إِلاه اللَّه

کنند که به الله و روز آخرت )قيامت( ايمان داشته و نماز مساجد الله را تنها کسانی آباد می
ترسند. پس اميد است که اين جماعت را برپا کنند و زکات دهند و به جز الله از کسی نمی

 (۱۸)از راه يافتگان باشند.
 تفسير :
جتماعى جامعه اسلامی بشمار ميرود. بنابر اين، مسجد، پايگاه مه م عبادى واکه:بايدگفت

سازنده و تربيت كننده، بايد مساجد پروگرام ها  هم متول يان آن بايد صالح و پاك باشند و هم
 داشته باشند. طوريکه در آيه مبارکه آمده است:
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خِرِ » مِ الَآإ ِ وَالَإيَوإ ِ مَنإ آمَنَ بِالِل  ى اد کردن مساجد فقط برازنده و شايستهآب«: إنَِّما يَعإمُرُ مَساجِدَ اَللّ 
عتراف ميکنند، و تنها او را إ -با دل و زبان  -و يکتايی او  ان راستين که به وجود اللهمؤمن

ی دستورات دين ميپرستند بر او توکل می نمايند، به روز واپسين باور و يقين دارند، همه
 ارند.را پذيرفته، به آن عمل ميکنند و از بت و بت خانه بيز

را مفرد خوانده أند. يعنی: آباد کردن « مساجد»برخی از قاريان « إنما يعمر مساجد الله»
مساجد به درستی از سوی اينان أنجام ميگيرد و به عنوان شيوه مرسوم آنان در می آيد و 
آباد کردن و عمارت مساجد شامل بازسازی بخش ويران شده، ساختن مناره، پاکيزه نگاه 

انی کردن، بزرگداشت و همواره برای پرستش و ذکر در آنجا حضور يافتن داشتن، چراغ
وامثال آن ميشود. همچنين آموزش علم نيز از مصاديق ذکر و حتی ارزشمندترين و 

 بزرگترين مصداق آن است.
وآباد کردن مساجد به معنای آن است که اين مکان های پاک را از اموری از قبيل سخن 

يا و ديگر سخنهای ناروا که مساجد را برای آنها مقرر نداشته اند، گفتن در باره امور دن
يأتي في آخر »روايت کرده اند:  مصون نگهدارند. از پيامبر اکرم صلی الله عليه وسلم

الزمان ناس من أمتي يأتون المساجد فيقعدون فيها حلقة ذكرهم الدنيا و حب الدنيا لاتجالسوهم 
زمان گروهی از امت من خواهند بود که به مسجد می آيند و فليس الله بهم حاجة / در آخرال

به دور هم می نشينند واز دنيا وحب دنيا سخن ميگويند، با آنان همنشين نشويد و خدا هم به 
سخن گفتن در مسجد، چنان »چنين بندگانی نياز ندارد. همچنين در حديث آمده است که: 

خدای »و آن حضرت ميفرمايد: « علف را. نيکويی های انسان را فرو ميخورد که چارپايان
متعال ميفرمايد: إن بيوتی في أرضى المساجد، و إن زواری فيها عمارها، فطوبى لعب 
تطهر في بيته ثم زارني في بيتی، فحق على المزور أن يكرم زائره / مساجد ساخته شده در 

، در واقع آن جا را زمين خانه های من هستند، کسانيکه در آن جا برای ديدار من آمده اند
آباد می کنند، خوشا به حال بنده ای که در خانه اش، خود را پاکيزه می کند، آن گاه در 

آيد، البته کسيکه به ديدارش آمده اند، می بايد ديدارکننده خود را  خانه من به ديدارم می
 «گرامی بدارد.
نس اُ شود، خدا هم با او  من ألف المسجد ألفه الله / هرکس به مسجد خويگر»و ميفرمايد: 

فإذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالْيمان / هرگاه ديديد »و ميفرمايد: « ميگيرد.
« که کسی با مساجد خوی گرفته است، گواهی دهيد که إيمان در دل او جای گرفته است.

ا هنگامی اگر کسی چراغی به مسجد آورد، ت»از أنُس بن مالک روايت کرده اند که گفت: 
که نور آن چراغ در آن مسجد ميدرخشد، فرشتگان وحاملان عرش برای او ازخدا آمرزش 

 )بنقل از تفسر کشاف(.« ميخواهند.
کاةَ » و نماز هاى فرض را مطابق شروط اقامه کرده و زکات  :«وَأقَامَ الَصَّلاةَ وَآتىَ الَزَّ

 کند.فرض شده را مطابق شروطش ادا مى 
شَ إِ » َ وَلَمإ يَخإ پس، اينها شايستگی  از الله ميترسد و جز او از احدى هراسى ندارد.: «لاَّ اَللّ 

 آبادانی مادی و معنوی مساجد را دارند.
آبادانی مادی، عبارت از: ساختن و پرداختن، ترميم و تعمير، پاک و پاکيزه نگاه داشتن، 

 فرش کردن، روشن و چراغانی نمودن و... می باشد.
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، عبارت است از: نماز خواندن و حاضر شدن پنج وخته در نماز جماعت، و آبادانی معنوی
از الله فراوان ياد کردن، اعتكاف و دعا و اوراد خواندن، مجلس علم و حلقه درس داشتن، 

 .مشکلات و نيازهای فرد و اجتماع را در آن حل و فصل کردن وغيره
معنوى، حسى عبارت است  علماء می نويسند که: آباد کردن مسجد دو نوع است: حسى و

ى نماز و ياد خدا تحقق پذير است. الله متعال از تعمير بنا وساختمان، و معنوى به وسيله
اگر يک نفر را ديديد »آباد کردن مسجد را به ايمان مرتبط ساخته و در حديث آمده است: 

مايد: إِنَّما که بامسجد انس گرفته است، گواهى بدهيد که ايمان دارد؛ چون الله متعال ميفر
خِرِ، پس آباد کردن حقيقى با نماز و ياد خدا تحقق  مِ الَآإ ِ وَ الَإيوَإ ِ مَنإ آمَنَ بِالِل  يَعإمُرُ مَساجِدَ اَللّ 

 )روايت از ترمذى.(«. پذير است و بس
تدَِينَ )»  ىپس شايد آنها در روز قيامت از جمله(«: 18فعََسى أوُلئکَِ أنَإ يَکُونوُا مِنَ الَإمُهإ

 )مهتدون( به شمار آيند.هدايت شدگان 
دهد، آمده باشد معنى واجب مى در بابت ميفرمايد: در هر جاى قرآن عسى ابن عباس)رض(

مُوداً يعنى خدايت شما را  به پيامبراش الله تعال گفته است: عَسى أنَإ يَبإعَثکََ رَبُّکَ مَقاماً مَحإ
)تفسير طبرى  وث خواهد کرد.مبع« شفاعت»به درجه و منزلتى ستوده يعنى مقام 

۱۰/۹۴).. 
بوحيان ميفرمايد: در هر جاى قرآن که عسى آمده است معنى وجوب ميدهد، أ همچنان مفسر

و در اينجا تعبير به عسى قطع اميد مشرکين را از هدايت نشان ميدهد؛ زيرا اميد ميرود که 
هار خصلت را ندارد، ى اين چهار خصلت از هدايت يافتگان باشد، پس آن که اين چدارنده

جا ترجيح داده شده است، و رِ ميد و اُ چگونه اميد هدايتش ميرود؟ و در آن بيم و هراس بر 
 .(۵/۲۰نيز مغرور شدن به عمل نيکو مردود شمرده شده است. )البحر المحيط 

 خوانندگان گرامی!
د، دوستی فضيلت ايمان و جهاموضوعاتی از قبيلی  ه( در بار24الی  19در آيات متبرکه )

نکردن با پدران و برادرانی که کفر را بر ايمان ترجيح ميدهند، برتری ايمان بر هشت 
 ، بحث بعمل می آيد.چيز

ِ وَالْیوَْمِ الْْخِرِ وَجَاهَدَ  ِ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ باِلِلّه  الْحَاج 
أجََعلَْتمُْ سِقاَیةََ

ِ لَا یَ  ُ لَا یهَْدِي الْقوَْمَ الظهالِمِینَ﴿فِي سَبیِلِ اللَّه ِ وَاللَّه  ﴾۱۹سْتوَُونَ عِنْدَ اللَّه
آب دادن به حاجيان وآباد کردن مسجدالحرام رامانند]عمل[ کسی قرار )شما مشركان(آيا
اين دو عمل نزد و روز قيامت ايمان آورده و در راه الله جهاد کرده است؟! ايد که به اللهداده

 (۱۹کند.)ند و الله قوم ظالم را هدايت نمیالله برابر نيست
 تفسير :

خِرِ وَ جاهَدَ فِ » مِ الَآإ ِ وَ الَإيوَإ جِدِ الَإحَرامِ کَمَنإ آمَنَ بِالِل  ِ وَ عِمارَةَ الَإمَسإ ی سَبِيلِ أجََعَلإتمُإ سِقايَةَ الَإحاج 
 ِ شرکان آيا دادن در اين آيه مبارکه مشرکين مورد خطاب أند طوريکه ميفرمايد: ای م«: اَللّ 
به حُجاج و بنای مسجد الحرام را مساوی با إيمان به روز آخرت و جهاد در «: سِقَايَة»آب 

بدين  اينها اصلاً در أجر و ثواب باهم مساوی نيستند؛ راه الله متعال قرار داديد در حاليکه
رويده و ترتيب بيانات عباس را رد ميکند که گفته بود: اگر شما قبل از ما به اسلام گ

ايد، ما هم در مقابل به تعمير مسجد و سقايت حُجاج پرداختيم، بدين مناسبت مهاجرت کرده
 اين آيه نازل شد.
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شِيبه به يكديگر إفتخار  قابل تذکر است که؛ عباس، کاکای پيامبر صلی الله عليه وسلم يکجا با
 شِيبه به كليد دارى كعبه.باليد و ى خدا مىميكردند؛ عباس به آبرسانىِ خود به زائران خانه

دهند. در اينجا، معناى مصدرى  و ظرفى كه با آن آب مىدادن. میر آبی. آب «: سِقَايَة»
دادن به حاجیان در مسجدالحرام است که  هدف پیشه آبو در اين آيه مبارکه مراد است. 

 در زمان خود دارای منزلت و مقامی بود.
کند که به سقايت و دين وسيله جماعتى را سرزنش مىإمام طبرى گفته است: خداى متعال ب

کردند و به آنها يادآور شده است که افتخار فقط دارى بيت الحرام افتخار و مباهات مى پرده
کند. از آن کسى است که به خدا و روز رستاخيز ايمان دارد و در راه خدا جهاد مى

 .(.۱۰/۹۴)تفسيرطبرى 
توَُونَ عِنإدَ اَللّ ِ  عمال آنها نيز با هم أمشرکين ومؤمنين/ در نزد خدا يکسان نيستند. و  لايَسإ

 باشد و مقام و منزلتشان يکسان نيست.برابر نيست و قابل مقايسه نمى 
مَ الَظ الِمِينَ)» دِی الَإقوَإ ُ لايهَإ را  آنان« نميکند ستمگر را هدايت و الله متعال گروه :(«19وَاَللّ 

 ندارد. شانحال به سودی هيچ مسجدالحرامباد کردن آ ستمگر ناميد، چرا که
 ميباشد.هاى اجتماعى برابر دانستن رزمندگانِ با ايمان با ديگران، مورد توبيخ و يكى از ظلم

اين مطلب را إنکار ميکند که مشرکين با مؤمنين مساوى  مبارکه هدر البحر آمده است: آي
پاک مؤمنان باشد. و بعد از اين که مساوات و  باشند و أعمال باطل آنها همانند أعمال

يکسانى بين آنان را نفى کرد، توضيح داد که کافران به خدا ستمکاراند و به سبب عدم 
ايمان، به خود ظلم کردند، و به مسجد الحرام نيز ظلم کردند؛ چون آن را محل پرستش 

ا ثابت کرده است و در اينجا ى پيشين براى مؤمنين هدايت رهايشان قرار دادند، و در آيهبت
مَ الَظ الِمِينَ »آن را از مشرکين نفى کرده و ميفرمايد:  دِی الَإقوَإ ُ لايهَإ )البحر المحيط «. وَاَللّ 

 ، ميفرمايد:نموده برتر را معرفی گروه سپس(. ۵/۲۰

ِ بأِمَْوَالِهِمْ وَ  أنَْفسُِهِمْ أعَْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ الهذِینَ آمَنوُا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فيِ سَبِیلِ اللَّه
ِ وَأوُلَئكَِ هُمُ الْفاَئزُِونَ﴿  ﴾۲۰اللَّه

اند، شان جهاد کردهاند و درراه الله بامالها وجانهای)بلکه(کسانيکه ايمان آورده وهجرت کرده
 (.۲۰اند.) به موهبت عظيم رسيدهنزد الله مقام والاتر دارند، واين جماعت 

 تفسير:
ِ الََّذِ » ظَمُ دَرَجَةً عِنإدَ اَللّ  والِهِمإ وَ أنَإفسُِهِمإ أعَإ ِ بِأمَإ  «: ينَ آمَنوُا وَ هاجَرُوا وَ جاهَدُوا فیِ سَبِيلِ اَللّ 

ومهاجران و مجاهدان در راه پروردگار باعظمت با جان ومال، داری منزلت  مؤمنان به الله
های خود اند که به تمام خواست انیاند وآنها کس ای بلندتر در پيشگاه خداوند متعالو رتبه

چه هر امر مرغوبی راکه درآن فضل ورضوان وسکونت دربهشت است خواهند رسيد چنان
 رانيزحاصل خواهند کرد.

 وياد و نامشان از ساقيان حجاج و تعمير کاران مسجد الحرام که به خدا کافرند بالاتر است.
 هاست.ى ارزشون تقوا، در رأس همهيمان، هجرت وجهاد، همچمر اينست که: إأواقعيت 

 در محاسبات الهى، ايمان، هجرت و جهاد، ملاكِ ارزش است. ونبايد فراموش کنيم که:
فوز و  آيند.آنها در بهشت به کاميابى عظيم نايل مى(«: 20)وَأوُلئِکَ هُمُ الَإفائزُِونَ »

 .ى ايمان، هجرت و جهاد استرستگارى، تنها در سايه

رُهُمْ   ﴾۲۱ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنهاتٍ لَهُمْ فیِهَا نَعِیمٌ مُقِیمٌ﴿یبُشَ ِ
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پروردگار، آنها را به رحمتي ازطرف خودو خشنودي و باغهاي بهشتي كه در آن نعمت 
 (۲۱دهد.) هاي جاودانه دارند بشارت مي

 تفسير :
و» مَة  مِنإهُ وَرِضإ رُهُمإ رَبُّهُمإ بِرَحإ الله متعال ، خود به مؤمنان «: يبَُشِ رُهُمإ رَبُّهُمإ »«: ان  يبَُش ِ

مجاهد را  مؤمن گروه : آنيعنیمهاجر ومجاهد، بشارت به رحمت وبهشت داده است. 
و پايدار  دائم هایدر آنها نعمت که باغهايی و به خشنودی خود وبهاز جانب  رحمتی به»

و تصور  گرانتوصيف از توصيف که است هايینعمتو اينها  «دهد میدارند، مژده 
 .است خارج تصورکنندگان

وان  »مقد م است.  هاى ماد ى دنيویرحمت و رضاى الله، بر نعمت  مَة  مِنإهُ وَ رِضإ برَِحإ
 )نام رحمت و رضوان قبل از بهشت تذکر يافته است.« وَجَنَّات  

 .ز فوز و رستگارى استبرخوردارى از رحمت و رضوان بهشت، نمودى ا
آويخته،  هايى از ميوه سر هاى بلند پايه با شاخهباغ  («:21)وَجَن ات  لهَُمإ فيِها نَعِيم  مُقِيم  »

پذيرد از آن آنها مى نمى  ء، اين بهشت که پر از نعمت و برکت است و هرگز فنارهاشده
بگذريم، مطمين بايد بود که  هاى فانى دنيااگر به خاطر پروردگار باعظمت از نعمت باشد.

 .رسيمهاى ابدى مىبه نعمت

َ عِنْدَهُ أجَْرٌ عَظِیمٌ﴿  ﴾۲۲خَالِدِینَ فِیهَا أبَدًَا إنِه اللَّه
 اين نعمتها( خواهند بود زيرا نزد خداوند ثواب یهميشه و تا ابد در اين باغها )و در لابلا

 (۲۲غظيم است.)
 تفسير :

ر  عَظِيم )خالِدِينَ فِيها أبََداً إِنَّ » َ عِنإدَهُ أجَإ های نعمت اين مؤمنان هميشه در بهشت :(«22 اَللّ 
جاودان ساکن خواهند بود و هرگز در آن زوالی نخواهند داشت و از نعمت خويش انتقال 

تعالی برای اهل طاعتش ثوابی بزرگ و فضلی عمومی در  نخواهند يافت و نزد خدای
 های نعمت است.بهشت

ر  عَظِي»  ها از توصيف آن عاجزند.نعمت بزرگی که عقل«: م  أجَإ
پاداش بزرگ، تنها در انحصار اوست، پاداشهاى ديگران از هر كس و  واضح است که:

 هرچه كه باشد، كوچك است. 

ر  عَظِيم  »قبل از « عِنإدَهُ » ى ى انحصار است. پروردگار باعظمت ما كه به همهنشانه« أجَإ
 خطاب نموده است.« عَظِيم  »پاداش مجاهدان، ميگويد، به« قَلِيل  »دنيا
عَظِيم  »متعال، قليل و فانى ما را به گرانبهاترين قيمت ميخرد، الله  ر  با آنكه ما هر چه « أجَإ

 داريم، از خود اوست.
دارد. ثواب و درجات نزد او تعالى فراوان است هركه را به قدرى كه خواهد ارزانى مى

 ل آمد:در آيت ماقبل ذكر سه چيز بعم
داده است که عبارتند  شارتبِ ( جهاد و اين سه را به سه نعمت 3( هجرت، )2( ايمان، )1)

 .أبديت در جنت() ( خلود فى الجنة3( رضوان، )2(رحمت، )1از: )
مفسر ابوحيان در اين مورد مينويسد رحمت بر ايمان مرتب است، آنكه ايمان ندارد از 

 ندترين مقامات است( صله جهاد فى سبيل اللّ  مىبل رحمت الهى محروم است، رضوان )كه
باشد زيرا، مجاهد فى سبيل الله جميع لذ ات نفسانى و تعلقات شخصى را ترك كرده جان و 

كند و براى خشنودى وى تقدس و تعالى قربانى آخرين نثار مى مال خود را در راه الله متعال
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د و آن مقام رضاى بارى تعالى است كند پس عوض آن هم بايد نهائى باشخود را هديه مى
گويند و اين بس عزيز ميباشد  هجرت ترك وطن مألوف و گذاشتن خانه و متاع را در راه الله

ات خانه دريابى پس مهاجر را مژده داده شده است كه بهتر از وطنت وطن و نيكوتر از خانه
هرگز از آنجا به هجرت و جاويدان در آن جائى كه به كمال آسايش و اطمينان زندگى كنى و 

 .( ۵/۲۱)البحر مجبور نگردى
نعيم »بهشتى که در آنجا براى مؤمنان »است: توصيف جنات به فرموده و مفسرآلوسى 

، توصيفى بسيار لطيف است؛ چون هجرت مستلزم سفر است وسفر نيز «وجود دارد« مقيم
 .(۱/۷۰عذاب آور وطاقت فرسا است. )تفسيرروح المعانى 

ا الهذِینَ آمَنوُا لَا تتَهخِذوُا آباَءَكُمْ وَإخِْوَانَكُمْ أوَْلِیاَءَ إنِِ اسْتحََبُّوا الْكُفْرَ عَلىَ یاَ أیَُّهَ 
یمَانِ وَمَنْ یتَوََلههُمْ مِنْكُمْ فأَوُلَئكَِ هُمُ الظهالِمُونَ﴿  ﴾۲۳الِْْ

ترجيح دهند ]آنان ايد اگر پدرانتان و برادرانتان كفر را بر ايمان  اى كسانيكه ايمان آورده
)با پدران و برادران کافر خود( دوستی کند،  را[ به دوستى مگيريد و هركس از ميان شما

 (۲۳اند.)پس آنان همان ظالمان
 تفسير :

لِياءَ » وانَکُمإ أوَإ ای مؤمنان! اگر پدران و «: ياأيَُّهَا الََّذِينَ آمَنوُا لاتتََّخِذوُا آباءَکُمإ وَ إِخإ
ها را دوست و انصار نگيريد و را به عنوان دين بر ايمان برگزيدند آن تان کفربرادران

 متوليان خود نسازيد.
 اى مقد م استپدر كافر، بر فرزند مسلمان ولايت ندارد و روابط مكتبى بر هر رابطه يعنی
 باقی تا روز قيامت که و کفار است مؤمنان ميان و دوستی پيوند ولايت قطع حکم و اين
 . ولايت كافر ممنوع است، حت ى اگر نزديكترين افراد باشد.است

به دقت گوش « يا ايها الذين آمنوا»وقتى شنيدى الله ميفرمايد: »ابن مسعود)رض( ميفرمايد: 
؛ يعنى پدران و «فراده که يا به چيزى امر شده است و يا از شرى نهى به عمل آمده است

 ار ندهيد. برادران کافر خود را يار و ياور قر
لِياءَ »ى علامه شيخ قرطبى ميفرمايد: آيه وانَکُمإ أوَإ بيانگر آن است که « لاتتََّخِذوُا آباءَکُمإ وَ إِخإ

 نزديکى همان نزديکى دينى است؛ نه نزديکى و قرب جسمى )بنقل از صفواة التفاسير(.
يمانِ » ِ تحََبُّوا الَإکُفإرَ عَلَى الَْإ مان برترى و ترجيح دادند و به عوض اگر کفر را بر اي«: إِنِ اِسإ

 ايمان آن را اختيار کردند و بر آن اصرار داشتند آنها را سرپرست و ياور خود قرار ندهيد.
و هر کسيکه آنها را به غير از الله متعال («: 23وَمَنإ يَتوََلَّهُمإ مِنإکُمإ فَأوُلئِکَ هُمُ الَظ الِمُونَ)»

ن خود از حد تجاوز نموده و بر نفس خويش با دشمنی ولی و دوست بگيرد، يقيناً در عصيا
 خدای رحمان ظلم و ستم روا داشته است.

آيد؛ چون هر کس که به است: يعنى او هم مانند آنها مشرک به حساب مى ابن عباس)رض(
 .(.۸/۹۴شرک راضى باشد مشرک است. )تفسير قرطبى 

 ! خواننده محترم
يم الشأن نسبت به پذيرش ولايت كف ار، بی نهايت متوجه بايد بود که: تهديدهاى قرآن عظ

ياأيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا لاتتََّخِذوُا »مثال در سوره مائده آمده است:  سخت و تكان دهنده است. بطور
لِياءُ بَعإض  وَمَنإ يَتوََلَّهُمإ مِنإكُمإ فَإنَِّهُ مِنإهُ  الإيهَُودَ وَ النَّصارى لِياءَ بعَإضُهُمإ أوَإ دِي أوَإ َ لا يهَإ مإ إِنَّ اللَّّ

مَ الظَّالِمِينَ  ايد! يهوديان و مسيحيان را سرپرست و ياور اى كسانيكه ايمان آورده«)51»الإقوَإ
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نگيريد، )زيرا( بعضى ازآنان يار وياور بعض ديگرند و هركس از شما كه آنان را ولى  
 .كندا هدايت نمىخود قراردهد پس قطعاً از آنان است. همانا خداوند، قوم ستمگر ر

ى از  از بندگان مؤمنش، انتظارات خاص ى دارد. دين مقدس اسلام پروردگار باعظمت تبر 
كف ار تنها نسبت به تعه دات ميان خودشان وفادارند، . دشمن، از شرايط ايمان دانسته است

 ولى نسبت به تعه دات با مسلمانان هم پايبند نيستند.
 .( هر كه ولايت آنان را بپذيرد، جزو آنان است.51)مائده، « مإ فَإنَِّهُ مِنإهُمإ وَ مَنإ يَتوََلَّهُمإ مِنإكُ »

اند، رابطه ولايت بر خود گردانيد ونه با آنان كه ولايت كف ار را پذيرفته« ولى  »نه كف ار را 
و در  .ى پذيرش ولايت كف ار، قطع ولايت الله متعال استنتيجه: واضح است که. قرار نمايد

 تكيه بر كف ار، ظلم است. نهايت
ِ فِي شَيإ »عمران ميفرمايد: همچنين درسوره آل عمران، ال«)ء  وَمَنإ يَفإعَلإ ذلِكَ فَليَإسَ مِنَ اللَّّ

 قطع شده است. اش با الله متعال.( هر كه چنين كند، رابطه28

 شأن نزول آیه مبارکه:
ميفرمايد: وقتى پيامبر صلى  یمعروف به دحيه کلب دحيه بن خليفه کلبی صحابی جليل القدر

وسلم دستور مهاجرت به مدينه را دريافت کرد، مسلمانان به پدر و برادر و همسر  الله عليه
خود ميگفتند: به ما فرمان مهاجرت داده شده است، پس بعضى خوشحال شده وازآن استقبال 

گفتند: تو را کردند، وبعضى نيز با خواهش و التماس همسر وفرزندانش مواجه شدند که مى
به خدا مارا ترک نکنيد، مابدون شما از بين ميرويم. او هم دلش به رحم آمده وبا آنها ميماند 
و هجرت رارها ميکرد، آنگاه آيه نازل شد و آنها راموردعتاب قرارداد طوريکه ميفرمايد: 

وانَکُمإ أَ » لِياءَ.يا أيَُّهَا الََّذِينَ آمَنوُا لا تتََّخِذوُا آباءَکُمإ وَ إِخإ  «وإ

قلُْ إنِْ كَانَ آباَؤُكُمْ وَأبَْناَؤُكُمْ وَإِخْوَانكُُمْ وَأزَْوَاجُكُمْ وَعَشِیرَتكُُمْ وَأمَْوَالٌ اقْترََفْتمُُوهَا 
ِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فيِ  وَتِجَارَةٌ تخَْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ ترَْضَوْنَهَا أحََبه إلَِیْكُمْ مِنَ اللَّه

ُ لَا یَهْدِي الْقَوْمَ الْفاَسِقِینَ﴿سَبِی ُ بأِمَْرِهِ وَاللَّه  ﴾۲۴لِهِ فَترََبهصُوا حَتهى یأَتِْيَ اللَّه
اگر پدرانتان، وفرزندانتان، وبرادرانتان وهمسرانتان، وخويشاوندانتان، واموالی که »بگو: 

وخانه هايی آن می ترسيد، بازاری( رواجی )و بیکه از بیبه دست آورده ايد، وتجارتی 
وپيامبرش وجهاد در راه او محبوب تر است،  که بدان دلخوش هستيد، در نزد شما از الله

فرمان )عذاب( خويش را بياورد، و خداوند گروه نافرمان را هدايت  پس منتظر باشيد، تا الله
 (۲۴«.)نمی کند

 تفسير :
وانکُُمإ وَ » واجُکُمإ  قلُإ إِنإ کانَ آباؤُکُمإ وَ أبَإناؤُکُمإ وَ إخِإ ای پيامبر! برای کسی که دنيا را «: أزَإ

عشيره «: وَ عَشِيرَتکُُمإ »بر آخرت ترجيح داده بگو: اگر پدران، برادران، همسران، 
وال  اِقإترََفإتمُُوها»و قبيله، او هستند(  نسبی ، نزديکانشخص عشيره) و اموالى که «: وَ أمَإ

نَ کَسادَها»، ايداز طريق کسب وکار آنرا به دست آورده شَوإ و تجارتى که «: وَ تِجارَة  تخَإ
به  وقت فوت سبب به آن فروش در اينجا: عدم مراد از کساد اموالاز رکود آن ميترسيد، 

وَ مَساکِنُ » است با مؤمنان کافران مقاطعه سبب، يا به از وطن و مفارقت خاطر هجرت
نهَا ضَوإ أحََبَّ إِليَإکُمإ مِنَ »سکونی که مشتاقيد در آن اقامت کنيد، های خوبی مو خانه«: ترَإ

ِ وَرَسُولِهِ وَجِهاد  فیِ سَبيِلِهِ  نزد شما از اطاعت الله تعالی و چيزها  اگر اين بلی!« اَللّ 
ميزان ايمان را هنگام  تر است،داشتنی دوست به منظور اعلای کلمهو جهاد  پيامبرش

 .دنيا و آخرت ميتوان شناخت قرار گرفتن بر سر دو راهى



 

  

144 

 (9) –التوبة سورهٔ 

با  کسانيکه برای است ، انِذار وهشدار بزرگیکريمه آيه اينمنتظر باشيد. «: فتَرََبَّصُوا»
 کنند.می ، از جهاد تخلفواهی هایعذرها و بهانه کشيدنپيش 
رِهِ » ُ بِأمَإ عواطف فاميلى  کند.ل مىتا الله متعال عقوبت عاجل يا آجلش را ناز«: حَت ى يَأإتِیَ اَللّ 

ساز قهر الهى  ماد ى نبايد مانع جهاد شود و هركجا مانع شد، زمينه و خانواده گی و امور
و رسول  اگر رفاه در زندگى اصل شد، انساني ت سقوط مي كند و سبب دورى از الله .است

 .است و قهر و غضب نامعلومى را در انتظار دارد

دِی الَإقوَإ » ُ لايهَإ به راه  ورزندآنهايى را که از طاعتش مخالفت می والله(«: 24)مَ الَإفاسِقِينَ وَاَللّ 
کند. و اين هم براى آنان که خانواده و مال و وطنش را بر هجرت و نيکبختى هدايت نمى

 دهد وعيد است. جهاد ترجيح مى
 نسيه به آن حقيقی بيشتر از قيمت مبلغی را به مال که آنگاه»: است آمده شريف درحديث
وجور  ستم از حکومت گاو را گرفتيد )کنايه هایدم که کرديد ]معامله عينه[ وآنگاه معامله

 گمانکرديد، بی الله متعال راترک وجهاد در راه شده زراعت راضی به که است( وآنگاه
برنگرديد، قطعاً آنرا از شما  خويش دين تابه را مسلط ميگرداندکه الله متعال بر شما ذلتی

 «.دور نميکند
سپس خداى متعال به آنها تذکر داده است که در موقع رويارويى آنها را بر دشمنان غالب 

 و پيروز کرده و ميفرمايد:

ُ فيِ مَوَاطِنَ كَثِیرَةٍ وَیَوْمَ حُنیَْنٍ إذِْ أعَْجَبتَكُْمْ كَثرَْتكُُمْ فلََمْ  تغُْنِ عَنْكُمْ لَقدَْ نَصَرَكُمُ اللَّه
 ﴾۲۵شَیْئاً وَضَاقتَْ عَلَیْكُمُ الْأرَْضُ بمَِا رَحُبتَْ ثمُه وَلهیْتمُْ مُدْبِرِینَ﴿

بی ترديد الله شما را در ميدانهاي زيادي ياري كرد )و بر دشمن پيروز شديد( و در روز 
بود، ولي  حنين )نيز ياري نمود( در آن هنگام كه فزوني جمعيتتان شما را به اعجاب آورده

هيچ مشكلي را براي شما حل نكرد و زمين با همه وسعتش بر شما تنگ شد سپس پشت )به 
 (۲۵دشمن( كرده فرار نموديد.)

 تفسير :
ها بود، در اين آيه مبارکه إلطاف در آيات قبل، تشويق به جهاد و هشدار نسبت به وابستگى

 شود. ى جهاد تقويتوإمدادهاى إلهى رابازگو ميكند تا أنگيزه
ُ فِی مَواطِنَ کَثِيرَة  » شما را ای مسلمانان الله متعال درغزوات متعددی قبل «: لَقَدإ نَصَرَکُمُ اَللّ 

از غزوه حُنَين برمشرکان پيروز گردانيد. در حاليکه تعداد شما اندک وضعيف بود و 
 ود.تعالی با شما بها خدای تان نيرومند و بسيار بودند، ولی در برابر آندشمنان

« ُ ها عامل اصلى پيروزى جنگدر اين آيه مبارکه برای ما می آموزاند که: «: لَقَدإ نَصَرَکُمُ اَللّ 
ياد الطاف الهى، از  در صدر اسلام، نصرت و امداد الهى بود. و نبايد فراموش کنيم که:

 عوامل تقويت روحي ه و ايمان است. 
مَ حُنيَإن  » در ياری داد، « حُنين»شمارا در معرکۀ  متعال ويادآوريد روزی راکه الله«: وَيَوإ

است،  اين هيچ جای شکی نيست که بشريت: به امدادهاى الهى در همه حال نيازو ضرورت
در جنگ بدر با مسلمانانِ اندك، از نصرت  .چه درحال ضعف و چه در حال قدرت وقوت

 هى به يارى آمد. الهى برخوردار شدند و در جنگ حُنين با تعداد زياد، باز هم نصرت ال
« ً جَبَتإکُمإ کَثإرَتکُُمإ فَلَمإ تغُإنِ عَنإکُمإ شَيإئا  هنگامی که از بسياری لشکر خود مغرور شديد«: إِذإ أعَإ

شويم، و در حالى که تعداد شما وبا خود گفتيد که ماهرگز از ناحيۀ کمی افراد مغلوب نمی
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اى برايتان در ود، کَثرت عدد فايدهدوازده هزار نفر و تعداد افراد دشمن چهار هزار نفر ب
 بر نداشت و مصيبتى را از شما دفع نکرد.

همين كثرت جمعي ت وامكانات ماد ى، سبب غرور و غفلت و قهراً  در بسياری از اوقات
 اثر است.ى الهى، اسباب ماد ى بىسبب شكست ميشود. به ياد داشته باشيدکه: بدون اراده

« َ بِرِينَ)وَضاقَتإ عَليَإکُمُ الَأإ ضُ بِما رَحُبَتإ ثمَُّ وَلَّيإتمُإ مُدإ ولی وقتی آزمون تلاش و (« 25رإ
مجاهدت فرا رسيد شکست خورديد، و زمين با اين همه وسعتى که داشت از فرط ترس و 

صلی الله عليه وسلم را با گروه اندکی  هراس بر شما تنگ گشت. و فرار نموديد و پيامبر
تعالی به شما نشان دهد که پيروزی از جانب اوست نه از خدایاز يارانش تنها گذاشتيد تا 

 ناحيۀ کثرت عدد و قوت سلاح.
بِرِينَ »در جمله  مبارکه، درس وعبرت و درس بينهايت عالی نهفته است  هآي«: ثمَُّ وَلَّيإتمُإ مُدإ

هاى ى تعب د و تواضع، گاهى بايد نقاط ضعف را به رُخ كشيد، تا غرورکه: براى إيجاد روحي ه
مام طبرى گفته است: خداى متعال به آنها خبر ميدهد که پيروزى به دست او بيجا بشكند. إ

و از جانب اوست، و پيروزى در گِرو کثرت عدد نيست و اگر بخواهد تعداد قليل را بر 
 دهد. کند، کم را نصرت و زياد را شکست مىجماعت کثير غالب مى

نين از کنار پيامبر صلى الله عليه و سلم فرار کرديد؟ به براء بن عازب گفتند: آيا در روز ح
وسلم فرار نکرد، او را ديدم بر استر سفيدش  براء گفت: من گواهم که پيامبر صلى الله عليه

برد، وقتى مشرکين اطراف او را گرفتند: از آن را گرفته و مى  سوار بود، ابو سفيان لجام
غ نميگويم، من پسر عبد المطلب هستم، سپس آن پياده شده و فرمود: من پيامبرم و درو

مشتى خاک را بر گرفت و آنرا به صورت مشرکين پاشيد، وگفت: روسياه شويد، آنگاه 
 .(۱۰/۱۰۳طبرى )کردند.فرارکردند در حاليکه يکايک آنها خاک از چشمان خود پاک مى

و وحشت مستولى  کشيد و ترسهاى آتش بيشتر زبانه مىبراء ميگويد: به خدا قسم وقتى شعله
تر بود بيشتر به او برديم و آنکه در ميان ما از همه شجاعگشت، به پيامبر پناه مى مى
 چسبيد.مى

 : 25شأن نزول آیه: 
از ربيع بن انس روايت کرده است: روز حنين )حنين واديی « دلائل»بيهقی در  -543

بود. شخصی گفت: امروز  تعداد سپاهيان اسلام دوازده هزار نفر است بين طايف و مکه.(
مطمئناً به خاطر کمی افراد شکست نخواهيم خورد. اين سخن برپيامبر اکرم دشوارآمد. پس 

... را نازل کرد.( )بيهقی در »خدای متعال آيه: جَبَتإکُمإ کَثإرَتکُُمإ مَ حُنَيإن  إِذإ أعَإ  5« دلائل»وَيَوإ
 به قسم مرسل روايت کرده.(. 124و  123 /

 رد غزوه حُنین:مختصری در مو
که پس از  -ی هوازان و ثقيف ، دو طايفهمکه بعد از فتح  هجری هشتم سال در شوال

ی کوچک هم به آنان قريش خود را نيرومند بحساب می آوردند، همدست شدند و چند طايفه
پيوستند. إينها به دليل خودپسندی وخود خواهی، خود را بزرگتر از آن می پنداشتند که در 
برابر اسلام، سر تسليم فرود آورند. ازاين رو، به دور مالک پسر عوف نصری گِرد آمدند 

 و عليه مسلمانان، آتش جنگ رابرأفروختند.
ی کل نيروهای عرب مخالف مسلمانان؛ با لشکر، أموال و زنان و فرزندان مالک فرمانده

ين قرار دارد. حرکت کرد. أوطاس در هوازن، نزديک حُن« اوطاس»خود به سوی وادی 
وادی أوطاس سوای وادی حنين است. مسلمانان غافلگير شدند و چنان تصور ميکردند که 
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در منطقه ی أوطاس با دشمن روبه رو می شوند؛ أما در حُنين، جنگ رُخ داد. حُنين، در 
است که از طرف عرفات با مکه بيش از ده مايل و باطايف سه مايل « ذی مجاز»جوار 

 فاصله دارد.
سلمانان، دوازده هزار تن و دشمن چهار هزار تن بودند. فراوانی لشکر مسلمانان، عده م

اما «. هرگز در اين جنگ، شکست نمی خوريم»ای ازآنان را حيران ومغرور کرد وگفتند: 
 اين سخن بر پيامبر سنگين بود.

نصری  سپاه إسلام در شب سه شنبه، دهم ماه شوال سال هشتم ه به حنين رسيد؛ اما مالک
ی حُنين قرار داده و اردويش را در دره -شبانه  -پيش از آنان در آن منطقه مستقر شده و 

در گذرگاهها، تنگه ها، سوراخها و هر جايی ديگر کمين نموده بودند و دستور صادر کرده 
بود که هر وقت مسلمانان پديدار شدند، تيربارانشان کنند و همگی، يکباره بر آنان يورش 

 برند.
ى قبايل هوازن غافلگير جنگ و درگيرى پس از نماز صبح بود و مسلمانان كه از حمله

و نظام سپاه اسلام در و بسياری از آنان هراسان و سراسيمه وپا به فرار نهادند شده بودند، 
ى گروهى، سرانجام فراريان به فراخوانى پيامبر هم ريخت، ولى با مقاومت سرسختانه

بازگشتند و مجد داً حمله آغاز شد و با كشته شدنِ صد نفر از مشركان  صلى الله عليه وسلم
و تسليم شدن بقي ه و به دست آمدن غنايم بسيار، جنگ حُنين با يارى خداوند به سود مسلمانان 

 خاتمه يافت.
ى تعداد إسرا و ميزان غنايم و كيفي تِ تقسيم آنها و مسائلى كه پيش آمد و نتايج اين در باره
 .هاى گفتنى بسيار است كه بايد به کُتبُ تأريخ مراجعه كرد حرفنبرد، 

ُ سَكِینتَهَُ عَلىَ رَسُولِهِ وَعَلىَ الْمُؤْمِنِینَ وَأنَْزَلَ جُنوُدًا لَمْ ترََوْهَا وَعَذهبَ  ثمُه أنَْزَلَ اللَّه
 ﴾۲۶الهذِینَ كَفَرُوا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِینَ﴿

]که حالت طمأنينه قلبی است[ بر پيامبرش و مؤمنان نازل کرد، و  آنگاه الله آرامش خود را
لشکريانی که آنان را نمی ديديد ]برای ياری مؤمنان[ فرود آورد، و کسانی را که کفر می 

 (۲۶)و اين است سزای کافران.ورزيدند، به عذاب سختی مجازات کرد؛ 
 تفسير :

ُ سَکِينَتهَُ عَلى رَسُو» مِنِينَ ثمَُّ أنَإزَلَ اَللّ   «:لِهِ وَ عَلىَ الَإمُؤإ

تعالی آرامش را بر پيامبر گرامی خويش و بر پيروان مؤمنش نازل نمود و سپس خدای
 آرامشی ، خداوند متعالدر حنين مسلمانان قتؤم از شکست : پسيعنیها آرامش يافت. قلب

 را از ايشان هراس و فرودآورد و ترس شد بر ايشان يشانإخاطر  تسکين مايه را که
برگردند  با مشرکان جنگ ميدان مجدداً به يافتند که جرأت مسلمانان، کرد و در نتيجه برطرف

 که است بودند، بپيوندند. مراد اين در ميدان پايدارانه کهالله صلی الله عليه وسلم  رسول و به
 نخوردند و هم کردند و شکست ايداریپ کهبر کسانی خود را هم آرامش خداوند متعال
آنها از أنصار بودند هر دو  اغلب فرار کردند اما مجدداً باز گشتند وجنگيدندکه برکسانيکه

ابو سعود گفته است: يعنى رحمتى را نازل کرد که موجب آرامش و اطمينان  نمود نازل
 .(۲/۲۶۳شود. )ابو سعود  قلب مى

ش، وآرام گرفتن است، واين کلمه در قرآن عظيم الشأن شش مرتبه بمعنی آرام«: سَکِينتَهَُ »
 بار آن در مورد جنگ است. كار رفته كه پنجبه
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در جنگ حنين، خداوند چهار نوع لطف به مؤمنان داشت: سكينه، جنود نامرئى، قهر بر 
 ى بعد مورد بحث قرار ميگيرد.(.ى فراريان )كه در آيهكف ار و پذيرش توبه

هاوَ أنَإ » ها و همچنان و اوتعالی ملائکه را به منظور جنگ در کنار آن«: زَلَ جُنوُداً لَمإ ترََوإ
پيروزی را نازل فرمود و به اين ترتيب موفقيت حاصل شد و اهل کفر دچار قتل و اسارت 
شدند. بايد گفت که: اعتقاد وباور به حضور فرشتگان و مأموران الهى در جنگ براى 

ى قرآنى است. ابن عباس)رض( فرموده است: يعنى ان، يك عقيدهکمک و مساعدت مؤمن
 الله تعال فرشتگان را فرستاد.

ای ها کيفر محاربهوقوع اين حالت بر آن(« 26)وَعَذَّبَ الََّذِينَ کَفَرُوا وَ ذلِکَ جَزاءُ الَإکافرِِينَ »
 شان است.بود که با الله متعال و پيامبرش صورت دادند و عذابی به خاطر اعمال بد

ى كه به مبدأ و معاد ايمان دارد افتخار است، ولى براى كافران، مايهكشته شدن، براى كسى
 ى كف ار، شِكست و ذِل ت است.عاقبت همه عذاب. و در اين هيچ جای شکی نيست که:

ُ غَفوُرٌ رَحِیمٌ  ُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَلىَ مَنْ یشََاءُ وَاللَّه  ﴾۲۷﴿ ثمُه یَتوُبُ اللَّه
آنگاه الله بعد از آن واقعه )جنگ حنين( از سر تقصير هر که ميخواهد )از مؤمنانی که فرار 

گذرد و خداوند بسيار کرده هر که توبه نمود، و از کافران هر که إيمان آورد( در می
 (۲۷آمرزنده و مهربان است.)

 تفسير :
ُ مِنإ بعَإدِ ذلِکَ عَلى مَنإ يَشاءُ » پذيرد و توبه را از هر کس که بخواهد مى «ثمَُّ يَتوُبُ اَللّ 

 الهام هوازن قبيله را بر بقيه اسلام قبول کهچنانتوفيق هدايت به اسلام را به آنها ميدهد. 
، حنين روز از واقعه بيست بعد از گذشت که طوری به پذير گشت توبهکرد و از آنان 
 الله صلی الله عليه وسلم شتافتند.  لرسو ملاقات به مسلمانیآنها با خلعت 

قابل يادآوری است که پذيرش توبه، بر الله متعال واجب نيست، بلكه تفض لى است كه به 
 حكمت خود او مربوط است.

ُ غَفوُر  رَحِيم  )»  کران و رحمتش وسيع است.ميدان بخشودگيش بى(« 27وَ اَللّ 
 ! خوانندگان محترم

ات از قبيلی: مشرکان، حق ورود به مسجدالحرام راندارند، ( موضوع29الی  28درآيات )
 وموضوع جنگ با أهل کتاب، را مورد توضيح وتشريح قرار ميدارد.

یاَ أیَُّهَا الهذِینَ آمَنوُا إنِهمَا الْمُشْرِكُونَ نجََسٌ فلََا یَقْرَبوُا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ 
َ عَلِیمٌ حَكِیمٌ﴿هَذَا وَإنِْ خِفْتمُْ عَیْ  ُ مِنْ فَضْلِهِ إنِْ شَاءَ إنِه اللَّه  ﴾۲۸لةًَ فسََوْفَ یغُْنِیكُمُ اللَّه

ايد! حقيقت اين است كه مشركان ناپاكند پس نبايد از سال آينده به  اى كسانيكه ايمان آورده
ش مسجدالحرام نزديك شوند، و اگر ]به سبب قطع رابطه با آنان و تعطيل شدن خريد و فرو

 با ايشان [ از فقر بيمناكيد پس به زودى خدا اگر بخواهد شمارا به فضل خويش غنی ميسازد،

 (۲۸خداوند دانا و حكيم است. )

 تشریح لغات و اصطلاحات:
( باکسر جیم است که به معنی )نَجِسدر اینجا مراد مصدر؛ يعنی، ناپاکی، پليدی.  «:نَجَس  »

به صورت مصدر ذکر شده است و مقصود  شخص پلید و ناپاک است و برای مبالغه
 أشخاص شرور بدطینت است. 

لَةً » م دل(بينوايی وتنگدستی، فقر و نداری. )«: عَيإ  تفسير نور دکتر مصطفی خر 
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 تفسير :
رِکُونَ نَجَس  » ای مؤمنان! همانا مشرکان در ذات خودنجس : «ياأيَُّهَا الََّذِينَ آمَنوُا إنَِّمَا الَإمُشإ

 عِلت کفروظلم بد است.شان بهاند وباورهایبيثودرصفات خود خ
گفته ، إبن عباس)رض( فرموده است: خود آنها مانند سگ و خنزيز نجسند، و حسن بصرى

بن إ(، از ۸/۱۰۳بگيرد. )تفسير قرطبى  ءاست: هرکس با مُشرک مصافحه کند، بايد وضو
(. و جمهور برآنند اندعباس و حسن بصرى نقل کرده و رازى و آلوسى آن را ترجيح داده

ى نجاست يا همچون نجاست هستند؛ که اين تعبير براى باب تشبيه است؛ يعنى آنها به منزله
چون عقيده و باورى ناپاک دارند و به خدا کافرند. و همين أمر به صورت مبالغه آنها را 

 بسان نجس العين قرار داده است. )بنقل از تفسير صفواة التفاسير(.
رِکُونَ نَجَس  »ابونی مرحوم مينويسد: مُفَسِر شيخ ص ى صيغه و قالب آن براى إفاده« إِنَّمَا الَإمُشإ

اى حصر است وشامل تشبيهى بليغ است؛ يعنى در ناپاکى باطن و ناپاکى عقيده همچون ماده
بارَهُمإ  نجس ميباشند. ادات و وجه شبه در آن حذف شده تا به صورتى بليغ در آيد. واتَِّخَذوُا أحَإ

باباً  بانهَُمإ أرَإ نيز چنين است؛ يعنى در إطاعت و إمتثال أمرشان در خصوص تحليل  -وَ رُهإ
 «.و تحريم، آنها را همانند خداى خود قرار دادند.

رِکُونَ نَجَس  » مفسر تفسير أنوار القرآن مينويسد: ، معنوی نجاست هدف ومراد همانا«. الَإمُشإ
 .آنهاست زشت عاداتو  اخلاق ،ظلم ،شرک نجاستيعنی 

ً لذا کافر ذات را  کتاب هلأکفار  غذای ، خوردنزيرا الله سبحانه و تعالی نيستالعين نجس ا
الله صلی الله عليه وسلم در  رسول که شده ثابت ، همچناناست گردانيدهحلال  بر مسلمانان

 د و کفار را در مسجد خويشگرفتن ءآنها وضو کفار خوردند وآشاميدند، در ظروف ظروف
ً فار ذاتکُ : قولی به . ولیجمهور علماء است قول فرود آوردند. و اين  ،گذشته اند، از آننجس ا

ً ، جسمکنند بنابر ايننمی جنابت غسل آنان  ند.أنجس هم ا

جِدَ الَإحَرامَ بعَإدَ عامِهِمإ هذا» ها مجاز نيست بعد سال برای آنيعنی بعد از إم: «فَلا يَقإرَبوُا الَإمَسإ
برائت از مشرکان را إعلان نمود وارد حرم مکی  از سال نهم هجری که أبوبکر)رض(

 شوند.
اى از صاحب نظران منظور منع حج و عمره مفسر أبوسعود گفته است: طبق نظر عده

هجرت ميباشد؛ يعنى بعد از إمسال نبايد به حج و عمره بپر دازند؛ يعنى سال نهم بعد از 
نبايد به حج وعمره بپردازند و در حديث آمده است: وألا  يحج بعد هذا العام مشرک/ خبردار! 

آن سال همان سالى  (.۲/۲۶۴ابو سعود )بعد از إمسال نبايد هيچ مشرکى به حج بپردازد. 
ى برائت نازل شد و حضرت على)رض( در مراسم حج آن را به سمع بود که در آن سوره

 مردم رساند.

به منظور مبالغه ورزيدن در وارد نشدن « فَلا يَقإرَبوُا الَإمَسإجِدَ » يخ صابونی مينويسد:ش
مشرکين به داخل مسجد الحرام گفته است: حتى نبايد به آن نيز نزديک شوند. )بنقل از 

 تفسير صفواة التفاسير(.
« جِدَ الَإحَرامَ بعَإدَ عامِهِمإ هذافَلا يَقإرَبوُا الَإمَسإ »درتفسير آيه مبارکه: أنوار القرآن:  مفسر تفسير
منظور  وارد شوند، هرچند به  مسجدالحرامبه  از جمله  مکی حرم کفار نبايد به می نويسد:

 خود، حج شرکی هایآيين مطابق نميشود که داده اجازهآنان  زيرا به وعمره حج دادن أنجام
 بگزارند. يا عمره
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 بايد هر مشرکی بر آنند که مدينه : أهلبايد گفت  د ديگر بجز مسجدالحراممساج اما درباره
 مشرکان و نهی و پاک کننده اند و مساجد، پاکنجس کرد زيرا آنان منع را از هر مسجدی

 امکانی چنين از دادنمسلمانان  نهی معنای به ، در حقيقتمسجدالحرام به شدن از نزديک
از  مساجد را أعم ، ورود بهأحناف . ولیاست ()رح مالک امام مذهب و اين نهاستآ به

 و عمره از حج ، نهیآيه اند زيرا هدفشمرده کفار مباح برایيا غير آن  مسجدالحرام
 .است مشرکان

شوند.  تهباز داش بايد  مخصوصاً از مسجدالحرام مشرکان که است بر آن )رح(شافعی مأما
 است سالی همان ؛ اينذکر است . شايانهجری نهم : بعد از ساليعنی «سال بعد از اين»
 را برعهده حجاج الله صلی الله عليه وسلم، امارت رسول فرمان أبوبکر)رض( طبقکه 

 ممنوع هجری دهم از آغاز سال مکی حرم به ، ورود مشرکانآيه اين برمبنای . پسداشت
 شد.

مفسر تفسير فرقان می نويسد: ای مسلمانان! مشركان از جهت عقيده و باور، پليد و در اين 
ی آنان پليدی فرورفته اند؛ چون که بتان و همانندهای آن را پرستش ميکنند. بايد از انديشه

وارد  ی أمن إلهی را طواف کنند ودوری جست و از آغاز سال دهم به بعد نگذاريد خانه
 هيچ نقطه ای از نقاط حرم شوند.

منظور از نجس در آيه، نجاست و پليدی معنوی و اعتقادی است، نه پليدی ظاهری وبدنی 
به بزرگی خويش شما را از هرگونه نعمتی برخوردار خواهد کرد  وبدانيد که: الله متعال

 [.۳۲ودر روزی را بررويتان می گشايد و روزی ده شماست. ]زخرف/
لِهِ وَإِنإ » ُ مِنإ فَضإ فَ يغُإنِيکُمُ اَللّ  لَةً فَسَوإ تنگناهاى اقتصادى و فشارهاى مالى، مارا  « خِفإتمُإ عَيإ

پس ای مؤمنان به کفار طوريکه درآيه مبارکه ميفرمايد: تعه د سازد. دينمان بىنبايد نسبت به
تجارت خود زياتمند اجازۀ دخول به حرم را ندهيد و اگر از اين بيم داشتيد که با اين کار در

تعالی اگر ارادۀ نمايد حتماً از فضل و عطای شامل خود به شما عوض ميدهد. شويد خدای 
 نياز ميکند.و شما را بى 

فحوای آيه مبارکه اين أصل را باتمام وضاحت به بيان گرفته ميفرمايد: رِزق ما به دست 
 عال است.ديگران )کاروان های تجاراتی( نيست، بلكه به دست الله مت

مفسران می نويسند: بعد از اين که مشرکين که خوراک و کالاهاى تجارى را درموسم حج 
آوردند، از ورود به حرم منع شدند، شيطان غم واندوه را به قلب براى ساکنان حرم مى

آوريد وچگونه زندگى ميکنيد مسلمانان اِلقا نمود وگفت: از کجا غذا و خوراک به دست مى
نوايى پس خدا آنان را از بى  !از شما منع شده است؟ رزاق و کالاهاى تجارتیدر حاليکه أ

 .(.۱۰/۱۰۷)طبرى  و گرسنگى نجات داد و غنايم و جزيه را روزى آنان قرار داد.
َ عَلِيم  حَکِيم  )» ، بناءً اين ى علم و حكمت الهى استحكام دين، بر پايهأ(«: 28إِنإ شاءَ إِنَّ اَللّ 

ها وفتوحات به غنامندی رسيدند و اوتعالی ت ومسلمانان بعداز غزوات وجنگوعده تحقق ياف
به مصالح بندگان خود داناتر است و مصالح و مفاسد آن ها را ميداند و او در تدبير امور 
حکمت دارد از اينروی بهترين را با علم خود بر ميگزيند وباحکمت خود آنچه نفع بيشتری 

 .دارد را حکم و مقدر مينمايد
باشد و حکمش ابن عباس)رض( گفته است: يعنى به آنچه که صلاح شما در آن است آگاه مى

 ى مشرکين حکيمانه است.در باره
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 :28شأن نزول آیه 
آمدند و به قصد روايت کرده است: مشرکان به مکه می : ابن ابوحاتم از ابن عباس)رض(ـ 

زمانيکه آنها از ورود به مسجدالحرام  آوردند، پسبازرگانی و تجارت مواد غذايی با خود می
و زيارت کعبه منع شدند، مسلمانان گفتند: بعد ازاين مواد غذايی از کجا به دست ما ميرسد؟ 

لِهِ »الله متعال آيه مبارکه:  ُ مِن فَضإ فَ يغُإنِيکُمُ اللّ  لَةً فَسَوإ را در اين مقام نازل « وَإِنإ خِفإتمُإ عَيإ
 کرد.
شيخ از سعيد بن جُبَير روايت کرده اند: هنگامی که پررودگار ابن جرير و أبو  -545

جِدَ الإحَرَامَ بعَإدَ عَامِهِمإ هَذَا»عزوجل آيه:  رِکُونَ نَجَس  فَلاَ يَقإرَبوُاإ الإمَسإ را نازل کرد، « إنَِّمَا الإمُشإ
يی و اين أمر بر مسلمانان دشوار آمد و گفتند: حالا ديگر کدام تاجرانی ميتواند مواد غذا

ُ مِن »وسايل مورد نياز ما را وارد کند. پس الله متعال آيه:  فَ يغُإنِيکُمُ اللّ  لَةً فَسَوإ وَإِنإ خِفإتمُإ عَيإ
لِهِ   را نازل کرد.« فَضإ

 ! خواننده محترم
 بعد از اين که حکم مشرکين را بيان نمود، به ذکر حکم أهل کتاب پرداخته و ميفرمايد:

ُ وَرَسُولهُُ قاَتلِوُا الهذِینَ لَا  مَ اللَّه مُونَ مَا حَره ِ وَلَا باِلْیَوْمِ الْْخِرِ وَلَا یحَُر ِ یؤُْمِنوُنَ باِلِلّه
ِ مِنَ الهذِینَ أوُتوُا الْكِتاَبَ حَتهى یعُْطُوا الْجِزْیةََ عَنْ یدٍَ وَهُمْ  وَلَا یدَِینوُنَ دِینَ الْحَق 

 ﴾۲۹صَاغِرُونَ﴿
آورند، و آنچه را الله وروز قيامت ايمان نمیکتاب که به باکسانی ازأهل)ای مسلمانان!(:  
پذيرند، بجنگيد تا بادست شمارند، و دين حق را نمیو پيامبرش حرام کرده اند، حرام نمی الله

 (۲۹خود درحاليکه ]نسبت به احکام دولت اسلامی[ متواضع و فروتن أند، جزيه بپردازند.)

 تشریح لغات و اصطلاحات:

د بن عبد الله، پیغمبر اسلام است. : «رَسُولهُُ » معتقد به «: لايَدِينوُنَ دِينَ الإحَقِ  »مراد محم 
يَة»متدين نيستند.  باشند،دین حق که اسلام است نمی  يه از جزاء گرفته کلمه جز«: الإجِزإ

از طرف حکومت ای که برأهل کتاب که عبارت است ازمالی وماليات سرانه سالانهشده است 
تعیین واز مردان بالغ و سالم و عاقل ثروتمند اهل کتاب به اندازه توانائی دریافت اسلامی 

شود؛ نه افراد فلج و کور و بنده و فقیر و حقیر، و نه از زنان و کودکان و راهبان  می
 شود. می داده در دار إسلام إقامت جازهو در مقابل، آنان إگیر. گوشه

 ی توان. زهبه دست خود، به اندا«: عن يد»

 در نهايت حقارت، خاکسارانه، فروتنانه. صاغر: کوچک، حقير، بی ارزش.«: صاغرون»

 تفسیر:
اين آيه به بيان گرفته شد ، در مشركان و جنگ با آنان  در آيات قبلی، بحث نجس بودن

ى برخورد با أهل كتاب را بيان ميكند كه يكى از دو راه در پيش آنان است: مبارکه شيوه
 است کتاب أهل عليه حجتی إتمام آيه البته اينرا به بيان ميگيرد.  ،ياپرداختِ جزيه جنگ،

 ميديدند لذا کفرشان و انجيل طور آشکار و هويدا درتورات را به ، حقيقتکتاب زيرا اهل
 .استسرزنش  مستوجب سخت

ِ وَلا بِالإيَ » مِنوُنَ بِالِل  خِرِ قاتِلوُا الََّذِينَ لايؤُإ مِ الَآإ آورند، در مقابل كف ار اهل كتاب كه إيمان نمى «:وإ
ای دو راه وجود دارد: يا جنگ، يا پرداخت جزيه. طوريکه در آيه مبارکه بيان يافت است: 

آورند بجنگيد، زيرا و روز قيامت إيمان نمی مؤمنان با کفار يهودی و نصرانی که به الله
 نمايند. ندراند و به زنده شدن بعد از مرگ اعتراف نمی  ها به عبوديت خدای يگانه اقرارآن
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است و نصارى به ربوبيت  بادرنظرداشت اينکه: چون يهوديان ميگويند: عُزَير پسر الله
 يعنى سه گانگى باور دارند. مسيح معتقدند، و به تثليث

ُ وَرَسُولهُُ » مَ اَللّ  مُونَ ماحَرَّ تعال و پيامبر صلی الله عليه و حرامی را که خداوند م: «وَلا يحَُر ِ
حبار و أند حرام نميکنند، بلکه مطالبى را که توسط أ در سن ت خود حرام کرده وسلم

ند، مانند زنا، سود، أمطرح ميشود را برگرفته  رهبران وعلمای دينی شان() راهبانشان
ر اين هيچ د دانند، بلکه آنرا حلال ميدانند.شراب، خود مرده و از اين قبيل را حرام نمی 

نبياى خود عمل نكنند، مجرم شناخته أهل كتاب، اگر به دستورات أ جای شکی نيست که:
 شوند.مى
نمايند و اين دين را داور و  و به اسلام به عنوان دين باور نمی :«وَلا يَدِينوُنَ دِينَ الَإحَق ِ »

و عِناد و  نحرافإ، با آنان و نافرمانی بر معصيت تأکيدی جمله اينحکم قرار نمی دهند. 
 .است حق به شدن تکََبرُ از تسليم

يَةَ عَنإ يَد  وَ هُمإ صاغِرُونَ )» پس بايد با آنها (« 29مِنَ الََّذِينَ أوُتوُا الَإکِتابَ حَت ى يعُإطُوا الَإجِزإ
تا زمانی جنگ  ()يعنى منحرفان يهود و نصارى که تورات و انجيل بر آنان نازل شده است.

رت گيرد که جزيه را بر خود لازم گيرند و با پرداخت جزيه دربرابر حکومت اسلامی صو
گرفتن ماليات سرانه از اهل كتاب، الزامى است وبايد از موضع خاضع وفروتن باشند. )

 قدرت و به صورت نقدى باشد و آنان نيز با تواضع وتسليم بپردازند.(
ديگر  بدون آنکه کسیين بدين معنی است که: ا يعنی آنها جزيه را بايد به دست خود بدهند

و در برابر سلطه وقدرت اسلام در کمال سازند.  خويشونماينده  وکيل آن را در پرداخت
 اندازند.ذل ت و خوارى سر تسليم و فرمانبردارى را پايين مى 

 مجوس چون شان يا امثال کتاب جز از اهل جزيه که است اين حنبل واحمد بن شافعی مذهب
 چه غير مسلمان هایعجم از تمام  که است )رح( بر آنشود. اما امام ابوحنيفه نمی گرفته
نميشود  گرفته جزيه از اعراب ميشود ولیگرفته  جزيه از مشرکان باشند و چه کتاب از اهل

شوند و يا  ندارند؛ يا بايد مسلمان بيشتر دو راه باشند  لذا اعراب کتاب از اهل مگر اينکه
 کفار  اعم از تمام جزيه گرفتن که است )رح( برآنمالک . اماماست شمشير بر آنها حاکم

 .جايز است پرستو بت ، مجوسیاز کتابی
 با اهل کتاب جنگ در قضيه که است فرمانی ، اولينکريمه آيه اين»کثير ميفرمايد:  ابن
در آمد،  اسلامفرمانروايی  کاملاً در حوزه العربجزيره  زيرا بعد از آن که دور يافتص

 هنگامی به هجری نهمدر سال  داد و اين فرمان کتاب با اهل جنگ را به خداوند پيامبرش
 ا تدارکر تبوک و غزوه شده آماده روم جنگ الله صلی الله عليه وسلم به رسول بود که
 «.ديدندمی

 بر يهود ونصاری»فرمودند:  صلی الله عليه وسلم اکرم رسول که است آمده شريف در حديث
 در پيش روبرو شديد، او را به از آنها در راهی با يکی جلو نيفتيد وچون گفتن در سلام
عمر)رض(  اميرالمؤمنين بود که جهت همين به«. مجبور کنيد راه آن ترينتنگ گرفتن

، آنهاست و نگونساری خواری معرف بهترين کرد که وضع کتاب اهل را بر ذميان شروطی
: کنيممی کثير نقلرا در اينجا از تفسير ابن از آن و ما بخشی است شروط معروف اين
 « ...کنيمدير و کليسا ايجاد نمی در شهر خويش»...
 ...کنيمشود، مجدداً آباد نمی ويران از معابدمان را که آنچه

در  و هميشه بنديمو روز نمی  در شب از مسلمانان احدی روی را به کليساهايمان دروازه
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 .گذاريمباز می و مسافران رهگذران روی آنها را به
 را إطعام و إيشان مودهن روز پذيرايی گذرند، سهاز شهر ما می را که ازمسلمانان کسانی
 ميدهيم.

 .... دهيمنمی را جای خود، جاسوسی ، يا کليسا هایدر منازل
 .داريمدرآيند  باز نمی  آن بخواهند به چنانچه إسلام را از ورود به از نزديکانمان يکهيچ 
بپا  آنان ، جلو رویداشتند ما قصد نشستن و اگر در مجالس گذاريممی حرمت مسلمانان به
 .خيزيممی
سر  فرقو شکافتن  و نعلين و عمامه از کلاه أعم هايشاناز لباس در چيزی مسلمانان به

 .گردانيم نمی خود را مشابه
 .آنانرا برخود نميگذاريم هایوکنيه وألقاب نميگوييم سخن مسلمانان زبان به

 .شويمسوار می   زين بدون  طور برهنه به بر چهارپايان
 ... گيريمبرنمی سلاحی خود هيچ و برای آويزيمشمشير نمی هايمانبر گردن
و  شيوه ، بهبوديم و در هرجا که شويم تا از دور شناخته چينيمجلو سرخود را می موهای
 .پايبنديم و شمايل و شکل در لباس خودمان سنت

 .بنديمزنار می بر کمرهايمان
 «.آخر ... تا بهکنيمنمی نصب صليب بر فراز کليساهايمان

 اعتلا و عزت کفار و اوج و خواری ذلت شرايط، نمايانگر کمال اين قبول راستی به
الله  رسولاز وفات  قبل کهکسانی ؛ اولينذکر است . شايانعصر است در آن مسلمانان

  تفسير انوار القرآن( بودند. )بنقل از شام پرداختند، اهالی جزيهه وسلم صلی الله علي
 گرفتن: دلیل شرعی جزیه

سوره توبه به بيان گرفته شده است. همچنان حديثی در امام  29دليل شرعی جزيه در آيه 
بخاری و ترمذی از عبدالرحمن بن عوف روايت گرديده که: پيامبر صلی الله عليه وسلم از 

کرده . وترمذی روايت گرفت )سرزمينی در جزيرة العرب( جزيه «هجر»وسيان مج
گرفت و حضرت عمر)رض( که پيامبر صلی الله عليه وسلم از مجوسيان بحرين جزيهاست

 .گرفتگرفت و حضرت عثمان)رض( عفان از ايرانيان يا بربرها جزيهاز ايرانيان جزيه 
 گرفتن:فلسفه مشروعیت جزیه 

کرده است تا هر ، بر اهل ذمه جزيه واجب در برابر فرض زکات بر مسلمانان اسلام
، در زير سايه يک پرچم دوگروه با هم مساوی باشند، چون هر دوی مسلمانان و اهل ذمه

کنند و برخوردار واحد هستند و ازهمه حقوق و مزايای يک دولت بيک نسبت استفاده می
کنند و آزادی آنها را ين اسلامی از اهل ذمه حمايت میباشند و چون مسلمانان در سرزممی

، بايد به مسلمانان جزيه نمايند، پس اهل ذمه در برابرآن دفاع و حمايت از آنانتامين می
که اهل ذمه اين وظيفه کرده است و تا زمانیبپردازند و خداوند اين وظيفه را بر آنان واجب

و يا  باشد.[، از آنان بر مسلمانان واجب میيترا انجام دهند، حمايت ومحافظت ودفع اذ
بودن از ميتوان گفت: يک نوع ماليات سرانه است و از اقلي تهای دينی به خاطر معاف 

 شود.شرکت در جهاد ، و تأمين امني ت جان و مال آنان گرفته می 
 ؟شودگرفته می  کسانیجزیه از چه 

يهود و نصاری و مجوس گرفته  :ط از سه گروهجزيه فق :جمهور فقهاء وعلمای اسلام گفتند
ميشود، و ازآنها خواسته ميشود که اسلام بياورند، اگر نپذيرفتند بايد جزيه دهند، بعبارتی 
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آنها مخيرند يا اسلام بياورند يا جزيه بدهند، اما بقيه مشرکان يا اسلام بپذيرند يا با آنها پيکار 
 (جيح داده است. )مجموع فتاوی الجزء السادس.می شود، و اين رای را علامه ابن باز تر

که با آنها ای جزيه از همه ملتهای مغلوبه :مذهب مالک اوزاعی وفقهای شام برآنست که
کتاب يا مجوسی يا غيرآنها  عقد ذمه و پيمان حمايت بسته شود گرفته خواهد شد، خواه اهل

کتاب و مجوسيان : تنها از اهلاستگفته باشند و خواه عرب يا عجم باشند، اما امام شافعی 
پرستان بطور مطلق جزيه پذيرفته ه عرب يا عجم باشند و از بتشود خوا جزيه گرفته می

شود يا بايد اسلام بياورند يا  ابوحنيفه ميگويد: از عربها جزيه پذيرفته نمی شود. ونمی 
 برای جنگ آماده باشند.
کتاب به اثبات رسيده و از راه سنت صحيح اهل گرفتن جزيه از کريم با نص صريح قرآن

از ديگر  :بعضی از اهل علم گفتند گرفته ميشود[ وکه از مجوسيان نيز جزيه  ثابت شده
مشرکان هم جزيه گرفته ميشود، و اين رای را علامه ابن عثيمين ترجيح داده است. مجموع 

 (.1/60،61فتاوی )
 شرایط أخذ جزیه:

گرفته شودکه  ، شرط است پس بايد از کسانیعدل و رحمت، ريت، حُ گرفتن جزيهبرای 
 دارای اين شرايط باشند:

قَاتِلوُاإ الَّذِينَ »چون خداوند ميفرمايد:  .حريت -3هل تکليف، أ -2مذکر بودن،  -1
مِنوُنَ  قادر بپرداخت جزيه يي [. يعنی ازکسانيکه از روی قدرت و دارا29]التوبة: « ...لايَؤُإ
، جزيه بگيريد، پس جزيه بر زن و کودک و برده و بنده و ديوانه واجب نيستباشند، 

که شود و همچنين ازکسی، نيز گرفته نمیکه ازمسکينی که مستحق صدقه است همانگونه
مثال آن از أگير و ازکار افتاده است و کارکردن ندارد وکسی که کور است يا زمينقدرت

 .بيماران و ناتوانان
 زیه و مقدار آن:ج هانداز

أند که پيامبر صلی الله عليه وسلم چون او را  کردهصاحبان سُنَن از معاذ بن جبل روايت 
صحيح،  «يأخذ من کل حالم دينا را أو عدله معافر»کرد به وی دستوردادکه: به يمن روانه
بگيرد يا  شده باشد يک دينار جزيه ،که مُحتلَِم از هر مرد بالغی (. يعنی:1803إبن ماجه )

فزايش داد که از صاحبان أ. سپس حضرت عمر)رض( مقدار آنرا هل يمنأمعادل آن لباس 
رهم برای هرسال مقرر دِ چهل  ، طلا برای هرنفر چهار دينار و از صاحبان نقره و سيم

مر ازاين ناشی ميشود که پيامبر صلی الله عليه وسلم از أواين  (.195/  9فرمود. بيهقی )
ستی مردم يمن خبر داشت و حضرت عمر)رض( از ثروتمندی و توانمندی فقر و تنگ د

، پس هريک با توجه باوضاع مالی مردم مبلغ وأندازه آنرا معين أهل شام إطلاع داشت
 أند. فرموده
 گردد!که مسلمان شود جزیه از او ساقط میکسی 

کردند به او گفته شد يکنفر يهودی إسلام آورد و از او جزيه مطالبه»گويد:  أبو عُبيده
برمسلمان جزيه نيست، موضوع را بحضور : بدينجهت إسلام آوردی تاجزيه ندهی گفت

منين عمر خطاب)رض( گزار دادند: او در جواب نوشت که بر مسلمان جزيه نيست ؤأميرالم
و حسن است.  (1259« )إرواء الغليل» .«گرفته شوداز او جزيه  نبايد وهدايت فرمود که:

 .استاد سيد سابق( فقه السنة  بع:)من
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 ! خوانندۀ محترم
حبار و راهبان أهل کتاب، راه و روش أ( موضوعاتی در باره عقايد 35الی  30در آيات )

 ، به بحث گرفته ميشود:در تعامل با مردم

 ِ ِ وَقاَلتَِ النهصَارَى الْمَسِیحُ ابْنُ اللَّه ذَلِكَ قَوْلهُُمْ بأِفَْوَاهِهِمْ وَقاَلتَِ الْیَهُودُ عُزَیْرٌ ابْنُ اللَّه
ُ أنَهى یؤُْفكَُونَ﴿  ﴾۳۰یضَُاهِئوُنَ قوَْلَ الهذِینَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قاَتلََهُمُ اللَّه

ها گفتند: عزير پسر الله است. و نصارا شان اين است که( يهودی)از دلايل ايمان نياوردن 
ست سخن آنها )که در دهانهايشان وجود أ گفتند: مسيح )عيسی بن مريم( پسر الله است. اين

دارد( به سخن آنانی که از پيش کفر ورزيده بودند مشابهت دارد. الله آنها را هلاک کند 
 (۳۰شوند؟ ))پس( چگونه )با وجود دلايل واضح( باز گردانيده می

 تشریح لغات و اصطلاحات:
را منسوب به عازار پسر ه«عُزَير» «: أفواه»ارون، معروف است.  : نزد يهوديان به نام عُزإ

يهوديان از روی دروغ و باطل گفتند «: وَقالتَِ الَإيهَُودُ عُزَيإر  ابِإنُ اَللّ ِ »جمع فوه، دهانها. 
بعد   آنان را برای عزير تورات گفتند که را هنگامی سخن اينفرزند الله است. « عزير»

 خود املا کرد. بودند از حافظه کرده را فراموش آن از آنکه
گفتند که بعد از بخت النصر در بين بيضاوى گفته است: اين سخن را از اين جهت مى إمام 

آنان أحدى باقى نماند که تورات را از بر داشته باشد، و بعد از اين که خدا عزيز را پس 
از يک صد سال زنده کرد، تورات را بر آنان خواند، لذا از اين أمر در شگفت شدند و 

 .(۲۲۲فتند: چنين شخصى جز فرزند خدا کسى نيست. )تفسير بيضاوى صفحه گ

پس از آنکه خداوند متعال به  علامه عبدالرحمن سعدی در تفسير اين آيه مبارکه می نويسد:
منانی ؤجنگ با أهل کتاب دستور داد به برخی از گفته ها و سخنان پليدشان اشاره نمود تا م

 نشان غيرتشان به جوش می آيد تحريک شوند و با آنهارا که به خاطر پروردگار و دي

 بجنگند و آنچه را در توان دارند در راه مبارزه با آنها مبذول نمايند. 
و يهوديان گفتند: عزير، پسر الله است، و اين « وَقَالَتِ الإيهَُودُ عُزَيإر  ابإنُ اللّ ِ »پس فرمود: 

آنان چنين إعتقادی را داشتند. پس اين بر  گفتار وعقيده همه آنها نبود، ولی دسته ای از
پليدی و بدی يهوديان دلالت می نمايد، به نحوی که آنها در اين زمينه به ساحت مقدس)وجود، 
پيشگاه، مقام( خدا جرات کرده و شکوه و بزرگی او را مورد طعنه قرار دادند. و گفته شده 

اين بودکه وقتی پادشاهان بر بنی « عزير پسر خدا است» است که علت اينکه آنها ميگفتند:
اسرائيل مسلط شدند و آنها را کاملاً شکست دادند، وحاملان وعلمای تورات را به قتل 

تورات را کاملاً حفظ نموده و از بردارد، و يا  رساندند، بنی اسرائيل دريافتند که عزير
خه نوشتند. به اين بيشتر آنرا حفظ کرده است، وآنرا برآنان املا نمود وآنها برای خود نس

 «.کرده اند. خاطر چنين ادعای زشتی در مورد عزير
ولى  ميدانستند، عُزير را فرزند الله قابل يادآوری است با آنکه فقط تعداد از جماعت يهودی،

 چون ديگران نيز سكوت كردند، درآيه مبارکه نسبتِ إنحراف به همه داده شده است.
ِ وَ قالَتِ الَنَّصارى الَإمَسِيحُ » و نصرانيان نيز بنابر باطل و دروغ گفتند عيسی فرزند «:  ابِإنُ اَللّ 

گفتند: عيسى بدون پدر به دنيا آمده است، و فرزند بدون پدر ممکن نيست، خداست. آنها مى
کند، می را زنده ديدند؛ او مردگان گفتند که را هنگامی سخن اينپدر او باشد،  پس بايد الله

 .است دنيا آمده پدر به بدون ور شديم او خود همو طوريکه يادآ
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لهُُمإ بِأفَإواهِهِمإ »ى آنان ميفرمايد: الله متعال در رد گفته چنان گفتارى ناپسند، فقط « ذلِکَ قوَإ
 ادعاى محض است که از زبان آنها خارج شده و هيچ دليل و برهانى بر آن ندارند.

متضمن دو معنى است: يکى نسبت دادن چنين سخنى لتسهيل آمده است: اين بخش از آيه أدر 
اند و دوم اين که آنها هيچ دليل وسندى بر به آنها و تأکيد بر اين که آنها چنين ادعايى داشته

 (.۲/۷۴صحت ادعاى خود نداشتند. )التسهيل 
لَ الََّذِينَ کَفرَُوا مِنإ قبَإلُ » رکان است که اين گفتار آنها شبيه اين ادعای مش: «يضُاهِؤُنَ قَوإ
 دختر اند و ملائکه نيز دختران خدايند. «منات»و « عزی« »لات»

دانستند، يهود و نصارى، و فرشتگان را دختران خدا مى  ها را شريك اللهتبُ مشركان، 
عُزير وعيسى را پسرخدا، از اين جهت كلامشان به كلام كف ار شباهت داشت. بدين ترتيب 

 .در مذهب يهود و نصارى، در عقايد كف ار پيشين است ى خرافاتريشه در مييابيم که:
فَکُونَ)» ُ أنَ ى يؤُإ  عليه تعالی حق از سوی نفرينی اين .الله متعال آنان را بکشد(« 30قاتلَهَُمُ اَللّ 

 قولی . بهاست شده نابود ميشوند؛ زيرا کسيکه الله متعال او را بکشد، هلاک که آنهاست
 : آنها سزاوار آنند کهاست اين ديگر معنی قولی کرد. به را لعنت: خدا آنان است اين معنی

: يعنی «ميشوند؟ بازگردانده چگونه»را بکشد؛  قرار گيرند. بلی! الله آناننفرين  مورد اين
 ندهبازگردا باطل سوی به شد، از حق اقامه و برهان دليل شانبرای کهبعد از آنچگونه 

 روند؟!.می  بيراهه و به شده
فرموده است: صيغه براى تعجب است و بر طبق عادتى که عرب در  امام فخر رازى

محاوره دارند به خلق بر ميگردد. خداى متعال از اين که آنها حق را رها کرده و بر باطل 
 .(۱۶/۳۶اند، پيامبرش را شگفت زده کرده است. )تفسر فخر رازى صرار ورزيدهإ

 ! خواننده محترم
اين هشدار و تهديد تند وتيز تنها وتنها به اهل کتاب اختصاص ندارد، بلکه هشدار است که 
به مسلمانان هم است وآنان را از خواب غفلت بيدار می کند تا به سرنوشت اهل کتاب 

 گرفتار نشوند.
 : 30شأن نزول آیه

ست: سلام بن مشکم، نعمان بن روايت کرده ا ک: ابن أبوحاتم از إبن عباس)رض( -547
اوفی، محمد بن دحيه، شاس بن قيس و مالک بن صيف به حضور رسول الله صلی الله عليه 

ای و وسلم آمدند و گفتند: چگونه از تو پيروی کنيم، در حالی که تو قبله ما را ترک گفته
نازل شد. )طبری  «...وَقَالَتِ الإيَهُودُ »باور نداری که عزير پسرالله است. در اين باره آيه 

از ابن عباس)رض( روايت کرده در اين اسناد محمد بن ابو محمد مجهول و اسناد  16635
 ( مراجعه فرمايد.692« زاد المسير»و  1057« تفسير بغوی»ضعيف است. به 

ِ وَالْمَسِیحَ ابْنَ مَرْ  یَمَ وَمَا أمُِرُوا إلِاه اتهخَذوُا أحَْباَرَهُمْ وَرُهْباَنَهُمْ أرَْباَباً مِنْ دُونِ اللَّه
ا یشُْرِكُونَ﴿  ﴾۳۱لِیَعْبدُُوا إلَِهًا وَاحِدًا لَا إلِهََ إِلاه هُوَ سُبْحَانهَُ عَمه

شان اين بود که( علماء وگوشه نشينان )پيران( خود را به جای الله معبودهای )سبب گمراهی
 د.خود گردانيدند، ومسيح پسر مريم را)نيز( معبود خود قرار دادن

حال آن که امر نشده بودند مگر اين که معبود يگانه را عبادت کنند که هيچ معبودی برحق 
 (۳۱غيراز او نيست. وپاک است او ازآنچه بااوشريک ميسازند.)

 تشریح لغات و اصطلاحات:
 رَهابين، رَهابنَِة، رُهبانون، )ناظم الاطباء(. فی الفارسی «: رهبان» علمای يهود،.«: أحبار»
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روهبان، مرکب معناه: صاحب الزهد ثم خففوه وقالوا رهبان. )تاج العروس(  اصله
ای است که برخی از معتقدان شيوه بريده از دنيای ، ديرنشينان ، يا ترک دنيا،«رُهبانيت»

های در زندگی در پيش ميگيرند و معمولاً شامل دوری از بيشتر جنبه به بعنضی مذاهب
پردازند راهب )مرد( بادت است. کسانی که به رهبانيت میمادی زندگی و توجه بسيار به ع

 شوند.يا راهبه )زن( ناميده می
های رهبانيت وجود داشته و دارد، اما راهبان بودايی و مسيحی در در مذاهب مختلف سنت

در ميان مسيحيان به صورت ء مذاهب جهان مشهور ومعروف هستند. رهبانيت در ابتدا
يروان مسيح، با تحريم ازدواج و إنزوای إجتماعی، آن را به مطلوب وجود داشت؛ اما پ

إنحراف کشاندند و همين مسئله باعث مخالفت اسلام باآن شد؛ چون انسان موجودی اجتماعی 
و بايستی زندگی اجتماعی داشته باشد. البته زهد اسلامی که همان ساده زيستی وحذف است 

يت ندارد. در دين مقدس اسلام، رهبانيت تجملات در زندگی است هيچ ارتباطی با رهبان
 ها از دين ها و خانقاهها، صومعهدر عبادت گاه گيری وگوشه نشينی وجود ندارد، وگوشه

الجهاد  الأمة هذه ، و رهبانيةرهبانية أمة لكل إن»: شريف آمده است در حديث. نيست اسلام
 جهاد در راه من امت و رهبانيت است بانيتیره هر امتی همانا برای»«. الله سبيلفي 

. )تفصيل موضوع را ميتوانيد در آيه الله تعالی است برای جان زيرا جهاد، بذل. «خداست
 سوره حديد تفسير احمد مطالعه فرمايد(  27
 جمع رب، خدايان.«: أربابا»

 تفسیر:
باباً مِ » بانهَُمإ أرَإ بارَهُمإ وَ رُهإ ِ اتَِّخَذوُا أحَإ پرستى به نبايد فراموش کنيد که: انسان «: نإ دُونِ اَللّ 

طوريکه يهوديان هر شكل، از اشکالی که باشد، شرك است. هيچ شخصي تى نبايد بت شود. 
علما و نصرانيان عب اد خود را به غير از الله متعال معبود خويش قرار دادند. يعنى يهود از 

ورد حلال و حرام اطاعت و پيروى کردند و احبار خود و نصارى از رهبان خود در م
فرمان الله متعال را کنار گذاشتند وتاحد پرستش ازآنها اطاعت نمودند؛ يعنى همانطورکه از 
پروردگار اطاعت ميشود، از آنان اطاعت کردند، اگر چه آنانرا نميپرستيدند. چنين تفسير 

عدى بن حاتم گفته است در حاليکه و بيانى از پيامبر صلى الله عليه وسلم نيزنقل شده است: 
يک صليب طلايى در گردن داشتم به خدمت پيامبر آمدم. وى فرمود: عدى! اين بت را از 

ً مِنإ »ى براءة را ميخواند: گردنت باز کن، شنيدم سوره بابا بانَهُمإ أرَإ بارَهُمإ وَ رُهإ اِتَّخَذوُا أحَإ
 ِ کردند، فرمود: آنها چيزى را پرستش نمى عرض کردم يا رسول الله! آنها را«. دُونِ اَللّ 
کردند که خدا آن راحلال کرده بود وچيزى را حلال ميکردند که الله آنرا حرام حرام مى

 .(۱۰/۸۴کرده بود. گفتم: بله چنين ميکردند. سپس فرمود: اين همان پرستش است. )آلوسى 
ى را دارد. آنان كه قانون تنها و تنها الله متعال حق  قانونگذاربصورت کل بايد گفت که: 

 پذيرند، از دايره اسلام، خارج اند.غير الله را مى 
يَمَ » نصرانيان عيسی بن مريم را به غير ازپروردگار، الله معبود خود «: وَالَإمَسِيحَ اِبإنَ مَرإ

کار أمر ننموده در حاليکه او آنها را به إين« وَما أمُِرُوا إلِا  لِيَعإبدُُوا إِلهاً واحِداً »قرار دادند، 
بود، توسط پيامبران به آنان أمر شده بود که جز الله يگانه و پروردگار عالميان، کسى ديگر 

 را نپرستند.
رِکُونَ » ا يشُإ ى انبيا، پرستش انبيا روى درباره غلو  و زياده. («31)لا إِلهَ إلِا  هُوَ سُبإحانَهُ عَم 

خدای تعالی از شرک آنها آنگاه که به الله متعال  و يا آنان را فرزند الله دانستن، شرك است.
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نسبت پسر دادند و با او خدايان ديگری قرار دادند پاک و منزه است، اوتعالی يکتا و 
 نيازی است که نزائيده و نه زاده شده و نه هم برای او هيچکس کفو و سيال نيست.بی

ِ بأِفَْوَاهِهِمْ  ُ إلِاه أنَْ یتُمِه نوُرَهُ وَلَوْ كَرِهَ یرُِیدُونَ أنَْ یطُْفِئوُا نوُرَ اللَّه  وَیأَبْىَ اللَّه
 ﴾۳۲الْكَافِرُونَ﴿

و الله را با سخنان دور از واقعيت خويش خاموش كنند )چراغ توحيد( ميخواهند نور الهى 
 (۳۲ورزد مگر اينکه نورش را کامل کند، اگر چه کافران دوست نداشته باشند.)ابا می

 ات:تشریح لغات و اصطلاح
فِئوُا»  )طفئ(: که خاموش کنند.  «أنَإ يطُإ
چون اسلام با نور پرفروغ و دلايل قاطعش دين اسلام، شرع و قانون الهی را «: نور الله»

کافران صفواة التفاسير) باشد.همچون آفتاب پرتو افکن است. پس از باب استعاره مى 
ر جاهلانه خود( خاموش کنند والله را بادهانشان )به نَفَس تيره وگفتا ميخواهند که نورالله

نگذارد تا آنکه نور خود را در منتهای ظهور وحد إعلای کمال برساند هرچند کافران 
 .(ناراضی و مخالف باشند

 تفسير :
ى حيات الله، نور است و نور، سرچشمه أحكام اسلام و دين«: نوُرَ اللَِّّ »:بايد گفت که 
 ی کند، نمی گذارد.: خود داری م«يَأإبىَ» بشمار ميرود.

ِ بِأفَإواهِهِمإ » فِؤُا نوُرَ اَللّ  آن گروه از کافران مشرک و أهل کتاب يعنی يهوديان «: يرُِيدُونَ أنَإ يطُإ
ونصرانيان وهمچنان مشرکان قصد دارند باگفتار باطل وافتراهای دروغين خود وبا 

در  را که نوریوسلم مجادلات پوچ وافترايشان نور إسلام و شريعت محمد صلى الله عليه 
را خاموش کنند، نورى که خداى متعال براى خلق خود قرار داده  افُقها پرتو گسترده همه

 است. 
خواهد با نيروى خود پرتو آفتاب يانور حال آنان دراين مورد مانند حال انسانى است که مى

 ماه را خاموش کند غافل ازاين که چنين أمرى ممکن نيست.
 وقفه است. باشيد که: دسايس و توطئه های دشمنان، دائمى وبى به ياد داشته

مضارع، نشانه إستمرار و تداوم اين دسيسه و توطيئه را نشان ميدهد.(. )فعل«: يرُِيدُونَ »
 هاى كافران در مبارزه با دين، مثل پوف کردن آفتاب به دهن است.ولی بايد گفت که: تلاش

ُ إلِا  أنَإ يُ » پذيرد. الله جز تفوق خود و والايى مقام خود چيزى را نمى«: تِمَّ نوُرَهُ وَ يَأإبَى اَللّ 
 دهد.كند، بلكه آنرا گسترش وتفوق هم مى الله متعال فروغ دين را نه تنها حفظ مى

 هر چند که کافران از آن ناخرسند هم باشند.(«: 32وَلوَإ کَرِهَ الَإکافرُِونَ)»

ینِ كُل ِهِ وَلوَْ كَرِهَ هُوَ الهذِي أرَْسَلَ رَسُولهَُ  ِ لِیظُْهِرَهُ عَلىَ الد ِ باِلْهُدَى وَدِینِ الْحَق 
 ﴾۳۳الْمُشْرِكُونَ﴿

هدايت و دين حق فرستاد، تا آنرا بر )اصول( که پيامبرش را با او)الله( همان ذاتيست که 
 (۳۳همه اديان پيروز گرداند، هر چند مشرکان خوش نداشته باشند.)

 تفسير :
سَلَ رَسُولَهُ بِالإهُدى وَ دِينِ »: تا آن را امتياز بخشد، تا پيروز گرداند. «رَهُ لِيظُإهِ » هُوَ الََّذِی أرَإ

اين تنها ذات پروردگار باعظمت است که محمد صلی الله عليه وسلم پيامبر خود «: الَإحَق ِ 
ا را را با دين اسلام فرستاد. اين دين مشتمل برعلم نافع وعمل صالحی است که انسان ه
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هِرَهُ عَلىَ »دارد.  به سوی هر هدايتی راهنمايی مينمايد واز هر فرومايگی برحذر می لِيظُإ
ينِ کُل ِهِ   تا آن را بالاتر و غالب بر ساير اديان قرار دهد.«: الَد ِ

رِکُونَ)» کَرِهَ الَإمُشإ جواب لومحذوف است؛ يعنى هرچند که مشرکين از ظهور آن («: 33وَلَوإ
 اشند.ناخشنود هم ب

 أمتی ملك مشارقها و مغاربها و سیبلغ الأرض لی زویالله  إن»: است آمده شریف در حدیث

پیچید  درهم من برای آن و مغارب را با مشارق الله متعال زمین». «منها لی ما زوی

 كه از زمین ایحدودهم آن به امتم فرمانروایی زودی رادیدم(وبه گستره اینهمه طوریكه)به

 .«شد، خواهد رسید پیچیده در همبرایم 

ت  مفسر تفسير کابلی می نويسد: غلبه دين مقدس اسلام بر جميع أديان به اعتبار عقل وحج 
ا، به إعتبار حكم وسلطه در وقتى حاصل  بحمد اللّ  در هر عصر آشكار و قائم بوده است أم 

پابند اصول إسلام بودند وإقدامشان در راه إيمان و تقوى  شايستبود كه مسلمانان چنانكه مى
و جهاد فى سبيل الله محكم و إستوار بود؛ و در آينده نيز اين مال بسته به اين شرط است و 
غلبه دين حق طورى كه أديان باطل را همگان مغلوب سازد و از صفحه هستى معدوم نمايد 

 ست.بعد از نزول مسيح نزديك قيامت حتما شدنى ا
ا  قابل تذکر است که دين مقدس اسلام از نظر منطق و استدلال هميشه پيروز بوده است، ام 

كند. چنانكه در آيات ى حاكمي ت اسلام بر جهان را بيان مىى ظاهرى و وعدهاين آيه، غلبه
هَرُوا عَليَإكُمإ يَرإ »به معناى استيلا يافتن آمده است، مثل: « ظَهَرَ »ديگرى نيز  « جُمُوكُمإ إِنإ يَظإ

ى كف ار آمده است: كنند. و در باره.( اگر بر شما غالب شوند، سنگسارتان مى20)كهف، 
ةً » قبُوُا فِيكُمإ إِلاًّ وَلا ذِمَّ هَرُوا عَليَإكُمإ لايرَإ ( اگر بر شما غالب شوند، هيچ عهد 8)توبه، « إِنإ يَظإ

 كنند.و پيمانى را مراعات نمى
ى الهى هماهنگ سازيم، در غير آن محو و حركت خود را با ارادهبناءً بر ما است تا اراده 

 .ونابود خواهيم شد

هْباَنِ لَیأَكُْلوُنَ أمَْوَالَ النهاسِ باِلْباَطِلِ  یاَ أیَُّهَا الهذِینَ آمَنوُا إنِه كَثِیرًا مِنَ الْأحَْباَرِ وَالرُّ
ِ وَالهذِینَ یَكْنِزُو ِ وَیَصُدُّونَ عَنْ سَبیِلِ اللَّه نَ الذههَبَ وَالْفِضهةَ وَلَا ینُْفِقوُنَهَا فيِ سَبیِلِ اللَّه

رْهُمْ بِعذََابٍ ألَِیمٍ﴿  ﴾۳۴فَبشَ ِ
های وگوشه نشينان )نصارا( مالايد بسيارى از علمای)يهود( اى كسانى كه ايمان آورده

ی که طلا و مردم را به ناحق ميخورند، و مردم را از راه )و دين( الله منع ميکنند. و آنان
کنند، پس آنها را به عذاب کنند و آن را در راه الله انفاق نمینقره )مال دنيا( را ذخيره می

 (۳۴دردناک مژده بده. )
 تشريح لغات واصطلاحات :

 به ناحق، مانند رشوه خواری و... «: بالباطل»
 می بندند، باز می دارند.«: يصدون»

 تفسير:
بانِ يا أيَُّهَا الََّذِينَ آمَنُ » هإ بارِ وَ الَرُّ حَإ و پيامبر را  اى کسانيکه الله متعال«: وا إِنَّ کَثِيراً مِنَ الَأإ

کنيد! بدانيد که بسيار از علمای يعنى )احبار( و علماى نصارى تصديق مى
ِ »يعنى)رهبان(، والَ الَن اسِ بِالإباطِلِ وَ يَصُدُّونَ عَنإ سَبِيلِ اَللّ  ردم را بنابر أموال م«: ليََأإکُلوُنَ أمَإ

صورتى حرام ميخورند،  ها، رشوت بهها، دجل، مخفی کاریباطل و با أنواع و أقسام حيله
 کنند.و أتباع خويش را از داخل شدن به دين إسلام منع مى
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 ابن کثيرگفته است: منظور برحذر داشتن مردم ازعلماى سوء وگمراهان است.
 يهود است به فاسد شود، در او مشابهتی ما که از علمای هر کس»ميگويد:  عيينه بنسفيان

مختصر ابن «. )است نصاری به فاسد شود، در او مشابهتی وهرکس از عباد و زهاد ما که
  (.۲/۱۳۸کثير 
ةَ وَلا ينُإفِقوُنَها فِی سَبِيلِ اَللّ ِ » نِزُونَ الَذَّهَبَ وَالَإفِضَّ قره را و آنانی را که طلا و ن«: وَالََّذِينَ يَکإ

 زکات که : کسانیيعنیذخيره ميسازند و زکات آن را ادا نمينمايند و از آن صدقه نميدهند، 
بسيار  ، هرچند همادا شود، کنز نيستآن  زکات که خود را نمی پردازند زيرا مالی اموال

 هم یبر رو که است . کنز: هر چيزیاستدر تفسير )کنز( همين  راجح قول باشد که
 شود. و گنج و ذخيره آوریجمع

است: کنز آن است که زکاتش داده نشده باشد وهرچه زکاتش داده  )رض( فرموده ابن عمر 
 شود، کنز نيست.

نِزُونَ » أصل کنز در لغت به معنى جمع و در کنار هم بودن است، و در حديث نيز «: يَکإ
بهترين «: يکنز المرء؟ المرأة الصالحةألا أخبرکم بخير ما »اين کلمه به کار رفته است: 
اى آورد زن شايسته است. سپس استعمال آن براى طلا و نقرهچيزى که آدمى به دست مى
 ماند غالب شد.که در زير زمين پنهان مى

مفسر طبرى ميفرمايد: کنز عبارت از هر چيزى است که بعضى از آن در کنار بعضى 
 .(۱/۱۲۱زمين يا در روى آن. )طبرى  ديگر قرار گرفته باشد، خواه در زير

هُمإ بعَِذاب  ألَِيم  ) رإ ( بشارت به عذابی بده که تاب وتوانش را هيچکس ندارد، اين عذاب 34فبََش ِ
 بسيار دردناک است و به علت اعمال بدشان به آنها ميرسد.

ده امام زمخشرى گفته است دليل اين که زراندوزان و يهود و نصارى را در کنار هم آور
خورد و آن که از ى آنان است، و نيز بيانگر اين است کسى که حرام مىاست شدت مؤاخذه

ى عذاب دردناک يکسانند. )تفسير دهد، در إستحقاق اين مژدهمال پاک خود به مسلمانان نمى
  (.۲/۲۶۶کشاف 

روايت شده است که يک مرد عرب به عبد الله بن عمر رضى الله عنه گفت: مرا از اين 
نِزُونَ الَذَّهَبَ وَ الَإفِضَّةَ گفت: واى به ى اللهرمودهف حال آنکه آنرا اندوخته خبر فرما: وَ الََّذِينَ يکَإ

ى زکات نازل ميکند! اين تهديد مربوط به قبل ازفرض شدن زکات بود، اما هنگامى که آيه
ى احد گربه اندازهى پاک نمودن اموال قرارداد، پس بيمى ندارم اآنرا وسيله شد الله متعال

طلا داشته باشم؛ چون زکاتش را ميپردازم وفرمان خدا را در آن عملى ميکنم. )روايت از 
 ابن ماجه.(

یَوْمَ یحُْمَى عَلَیْهَا فيِ ناَرِ جَهَنهمَ فتَكُْوَى بهَِا جِباَهُهُمْ وَجُنوُبهُُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا 
 ﴾۳۵مَا كُنْتمُْ تكَْنزُِونَ﴿كَنَزْتمُْ لِأنَْفسُِكُمْ فذَوُقوُا 

ها )طلا و نقره( در آتش دوزخ گداخته شود، پس به وسيله آن پيشانی روزی که آن گنجينه
های آنها داغ کرده شود و گفته شود که اين است آنچه برای خود ذخيره کرده و پهلو و پشت

 (۳۵بوديد، پس آنچه را ذخيره ميکرديد، بچشيد.)
 :تشریح لغات و اصطلاحات

مى«. حمى التنور: اشتد حره»حمى: حرارت شديد «: يحمى»  عَلَيإها: حرارت داده مى يحُإ
ى داغ و گداخته از به معنى قرار دادن وسيله«: کى  « »تکوى»شود.  شود، سرخ كرده مى
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قبيل آهن وغيره برپوست ميباشد تاحدى که پوست را سوزانده و پاره کند. در مثل آمده 
 جبهه: وسط پيشانى. جمع آن جباه است.«: جباههم»داغ کردن است.  است: آخرين درمان

 تفسیر:

مى عَلَيإها فیِ نارِ جَهَنَّمَ » مَ يحُإ : يعنیروزی که برطلا ونقره در دوزخ آتش دميده ميشود «: يوَإ
و گنجها  اموال دارد، با آن که و لمبه وشعله شديدی را با حرارتدوزخ  آتش که روزی
 ند.برافروز

شان که در برابر هایى آن پيشانیبه وسيله«: فتَکُإوى بهِا جِباهُهُمإ وَ جُنوُبهُُمإ وَ ظُهُورُهُمإ »
شان که هنگام طلب گدايان، اعراض نموده گدايان اخم کرده و همچنان پلهوهای

 شان که از روی تکبر و بخل به نيازمندان پشت کرده است بسوزد.هایوپشت
ته است: قسم به ذاتى که جز او پروردگارى نيست هر انسانى که به ابن مسعود)رض( گف

ى آن درهم و دينارها داغ ميشود که درهم سبب زراندوزى داغ شود، طورى به وسيله
ودينارها بر روى هم قرار نميگيرند بلکه پوستش فراخ ميشود تا هر دينار و درهم در جاى 

 .(.۱۰/۱۲۴طبرى ) جداگانه قرار گيرد.
محل )پيشانى، پهلو و پشت( به طور إختصاصى داغ ميشوند؛ زيرا انسان بخيل و  اين سه

بيند، چهره در هم کشيده و وقتى نزدش بيايد خسيس وقتى فقيرى را رو بروى خود مى
 نمايد.و اگر از او درخواست إحسان بکند به او پشت مى  چهره از او بر ميگرداند

تر و در جنب و پشت دردناکتر تر و زشتره نمايانإمام قرطبى گفته است: داغ کردن در چه
 (.۸/۱۲۹است. به همين دليل اين سه عضو را اختصاصاً ياد آور شده است. )تفسير قرطبى 

مفسران ميفرمايند: إنتخاب اين سه موضع از بدن براى داغ نهادن، يا براى آن است كه 
ا براى اين است كه ثروتمندان ي كند،سرايت مى گرما از اين سه نقطه زودتر به درون جسم

كنند، يا اعتنايى و با كمر، پشت به آنان مىكنند، با پهلو بىبا چهره به فقيران عبوس مى
اينكه مراد از صورت، جلوى بدن است و مراد از كمر، عقب بدن ومقصود ازپهلو، دوطرف 

 ى بدن است.بدن. يعنى كنايه از گداختن همه
تمُإ لِأنَإ » نزُِونَ)هذا ما کَنزَإ يعنى به عنوان توبيخ و سرزنش به («: 35فسُِکُمإ فَذوُقوُا ما کُنإتمُإ تکَإ

تان است، اين عذاب را توأم باحسرت، داد سازی أموالآنها گفته ميشود: اين عاقبت ذخيره 
خداوندى كه  و فرياد وهمراه زنجيرها و عذاب بچشيد، زيرا شما حق آنرا نه پرداخته ايد.

ل زنده ميكند،ميتواند جمادات وطلا ونقره راهم به همان انسانها را ب ه همان صورت او 
 صورتِ دنيوى، حاضر سازد.

يكى از أبزارهاى شكنجه در قيامت، أموال دنيوى  از فحوای آيه مبارکه در می يابيم که:
 .آوردى زراندوزان در مىاست. در قيامت، خداوند شيرينى مال و ثروت را از ذائقه

لم آمده است: هر زراندوزى که زکات مالش را تاديده نه نمايد، در روز قيامت درصحيح مس
هايى از آتش برايش تهيه ميشود و با آن چهره و پهلو وپشتش در طول روزى داغ صفحه
ى بندگانش قضاوت ميکند ادامه شود که مقدارش پنجاه هزار سال است وتاخدا دربارهمى
 رود.رد، يا به بهشت و يا به دوزخ مىيابد، آنگاه راهش را پيش ميگيمى
 قبل اندوزیناظر بر مال  آيهمفاد اين »ميفرمود:  کريمه درتفسير آيهعمر)رض(  ابن

گردانيد،  اموال کننده را پاک شد، الله متعال آن فرض زکات وچون است زکات ازفرضيت
 شمار آنرا بدانم اينکه ، مشروط بهباشم تهاحد طلا داش کوهاندازه  کرد: اگر به اضافه سپس

 «.ندارم باکی ، هيچکنم الله متعال عمل طاعت به و در آنآنرا بدهم  و زکات
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 گروه کنند، شما اينمی را گنج طلا و نقره مردم که هنگامی»: است آمده شريف در حديث
إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد،  اللهم»نماييد:  خود گنج را برای از کلمات
 لساناً صادقاً، وأسألك قلباً سليماً، وأسألك ، وأسألكعبادتك حسن ، وأسألكشكر نعمتك وأسألك

 «.الغيوب علاَّم ، إنكلما تعلم، وأستغفرك شر ما تعلم من ، وأعوذ بكخير ما تعلم من

و  میطلبم محکم و عزم رشد؛ تصمیمو بر راه  کار)خیر( پایداریاز تو در  بار خدایا! من»

 که و از تو میخواهم بداری را ارزانی نعمتتشکرگزاری  توفیق من به که از تو میخواهم

 میطلبم صادق و زبانی سالم و از تو دلی دهم انجام نیکوییرا به  تا عبادتت دهی توفیق من به

و از تو  میبرم ، پناهمیدانی که تو از شر آنچه و به طلبم، میمیدانیکه  ز تو از خیر آنچهو ا

‌.«هاییغیب ، همانا تو دانایمیخواهم ، آمرزشمیدانی که از آنچه
الله صلی الله عليه  رسول که است عمر)رض( آمده روايت بهشريف  در حديث همچنين
 ؟ آننکنم ميکند آگاه گنج شخص که آنچه آيا تو را از بهترين»فرمودند:  وی وسلم به
 گرداند و چون بنگرد، او را شادمان وی سویبه شخص چونکه  است شايسته ، زنبهترين
 شود، نگهدار )آبرو و مال( وی غايب از وی کند و چون دهد، اطاعتش را فرمان وی
 «.است

 محترم! خوانندگان
( در باره برخی از صور جاهلی، جهاد و حذر از ترک آن ، بحث 40الی  36در آيات )

 بعمل آمده است.

ِ یوَْمَ خَلَقَ السهمَاوَاتِ وَالْأرَْضَ  ِ اثنْاَ عَشَرَ شَهْرًا فيِ كِتاَبِ اللَّه إنِه عِدهةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّه
ینُ الْقیَ ِمُ فلََا تظَْلِمُوا فِیهِنه أنَْفسَُكُمْ وَقاَتلِوُا الْمُشْرِكِینَ كَافهةً مِنْهَا أرَْبَعةٌَ حُرُمٌ ذَلِكَ الد ِ 

َ مَعَ الْمُتهقِینَ﴿  ﴾۳۶كَمَا یقُاَتلِوُنَكُمْ كَافهةً وَاعْلمَُوا أنَه اللَّه
دا از روزى كه آسمانها و زمين را آفريده در كتاب ]علم[ خ ها نزد اللهشماره ماه  در حقيقت

)قابل احترام و بزرگداشت( است. دوازده ماه است از اين ]دوازده ماه[ چهار ماه ]ماه[ حرام 
دين راست و درست همين است، پس در آنها )چهار ماه حرام؛ به وسيله جنگ( به خويش 

جنگند، ظلم مکنيد. و با مشرکان بجنگيد، قسمی که آنها همه )به همکاری يکديگر( با شما می
 (۳۶)که الله با پرهيزگاران است.و بدانيد 

 تفسير :
راً » ِ اِثإنا عَشَرَ شَهإ هاى معتبر در شرع وحکم خدا بر تعداد ماه «:إِنَّ عِدَّةَ الَشُّهُورِ عِنإدَ اَللّ 

مبناى منازل ماه، دوازده ماه است، پس معتبر ماه قمرى است؛ زيرا مدار احکام شرعى 
 چرخد. بر آن مى 
تعالی دوازده ماه مشخص و محدد است وبرآن نه در علم و تقدير خدای  های سال تعداد ماه

رُ »ى و كلمه فزون ميگردد ونه کم ميشود.أ  )ماه( نيز دوازده بار در قرآن آمده است.« شَهإ
، ]محرم، صفر، یيعن یقمر یمورد بحث ماه ها یدوازده گانه در آيه یمنظور از ماه ها

الاول، جمادي الثاني، رجب، شعبان، رمضان، شوال،  ربيع الاول، ربيع الثاني، جمادي
حرام دانسته شده و از  ید. چرا كه چهار ماه از آنها ماه هانذوالقعده و ذوالحجه مي باش

)محرم، رجب، ذوالقعده و ذوالحجه[  یقمر یضروريات است كه اسلام چهار ماه از ماه ها
 را حرام دانسته است.

« ِ  لوح المحفوظ. يعنى در :«فیِ کِتابِ اَللّ 
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ضَ  رَإ مَ خَلَقَ الَسَّماواتِ وَالَأإ ها و زمين را بن عباس)رض( گفته است: روزى که آسمانإ: يوَإ
 است. خلق کرد، آن را در کتاب، نوشت که نزد الله

بعََة  حُرُم  » ، چهار ماه باعظمت است که درآن هرگونه جنگ و ماه دوازده ازاين«: مِنإها أرَإ
های: ذوالقعده، ذوالحجة، محرم و رجب. است که عبارتند از ماه و حرام ريزی ممنوع خون

 ها بزرگ و با احترام هستند و در خلال آنها عبادت زياد انجام مىاز آنجايى که اين ماه
 اند.شود و در خلال آنها جنگ حرام است، به حرام موسوم شده

 برگزاریبرای  تا زمينه است ، اينشده ادهقرار د ترتيب اين به حرام هایماه کهاين دليل
 حرام حج ماههای از شروع قبل ذوالقعده شود. بلی! ماه فراهم خوبی به وعُمره حج مناسک

 مساعد و آماده سفر حج برای توقف کنند و زمينه از جنگ در آن شد تا مردم قرار داده
را  حج خاطر، مناسک و آرامی أمنيت با شد تا مردم ردادهقرا حرام الحجهذی باشد و ماه

 به با امنيت کامل شد تا در آن قرارداده حرام محرم ماه دهند، بعد از آن انجام در آن
با  شد تا در آن قرارداده حرام در وسط سال رجب برگردند و ماه شانها و مناطقسرزمين

 . دهند امانج عمره منيت تمامأ
ينُ الَإقيَ ِمُ »  شيوه اين ها بهماه اين : قرار دادنيعنی «استوار دين است اين»: «ذلِکَ الَد ِ

و استوار  صحيح ، حسابو مستقيم درست ؛ همانا دينحرام چهار ماه اين بهگذاشتن  وحرمت
 .است و کمال تمام به و عددی

لِمُوا فيِهِنَّ » ها و ارتکاب گناهانى که خدا آن بازير پا نهادن حرمت اين ماه :« أنَإفسَُکُمإ فَلا تظَإ
 های: درماهيعنی روا مداريد. هاى حرام به خود ظلمرا حرام کرده است، در خلال اين ماه

ها  بر ماه آن حرمت و هتک جنگ ، برافروختنگناهان ماهها  با ارتکاب ، يا درتمامحرام
 و محکم ، ثابتکريمه آيهاين دليل به حرام در ماههای جنگ : تحريمقولی نکنيد. به خود ستم

 .نگرديده و منسوخ است
 مانعی هيچ ماهها بی الله در همه در راه و جنگ است منسوخحکم  مشهورتر؛ اين قولاما به

 است. فرض بر مسلمانان
اههاى حرام تا زمانی است كه دشمن از آن سوء استفاده نكند احترام م قابل تذکر است که:

آن لازم است. مطابق  و در اين ماه ها حمله و هجوم نيآورد والا اگر دشمن حمله كرد، دفاع
، فمََنِ اعإتدَى»سوره بقره( که ميفرمايد: 194حکم آيه) تدَُوا  وَ الإحُرُماتُ قِصاص  عَليَإكُمإ فَاعإ

تدَىعَليَإهِ بِمِثإلِ مَ  ى چيزهاى مورداحترام، قابل قصاص است. هركس از ، همه«عَليَإكُمإ  ا اعإ
ض، سوء استفاده كرد و بر شما تجاوز كرد، شما هم به همان گونه عمل  قانون عدم تعر 

 كنيد.

رِکِينَ کَافَّةً کَما يقُاتِلوُنَکُمإ کَافَّةً »  و بر شماست تا با مشرکان به صورت: «وَ قاتِلوُا الَإمُشإ
 همگانی بجنگيد همانگونه که آنها باشما به صورت همگانی ميجنگند.

قابل دقت وتذکر است که اساساً در دين مقدس اسلام اصل بر جنگ نيست، بلكه بر فكر، 
برهان، حكمت، موعظه و زندگى مسالمت آميز است؛ مگر براى رفع مزاحمان اجتماعى 

 اى حرام.وسركوبى مستكبران يا براى دفاع، حت ى در ماه ه
دشمن از مقد ساتِ دينى و احكام فقهى شان سوء استفاده  بر مسلمانان است تا اجازه ندهند که:

رِكِينَ كَافَّةً »كنند.  مآب نشويد، اگر دشمن در ماههاى حرام حمله كرد، مقد س« قاتِلوُا الإمُشإ
 بلكه شما هم مقابله كنيد.
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َ مَعَ الَإمُتَّقِ » لمَُوا أنََّ اَللّ  ى پيروزى در سايه در اين هيچ جای شکی نيست که:: («36ينَ )وَاِعإ
و يقين داشته باشد که خدای تعالی اگر اخلاص را رعايت کنيد وحدودش  تقواست

 اى است براى پرهيزگاران.هم مژدهرانگهداريدباشماست، اين
د اگر های حرام دارهای سال و حتی ماهباحت با مشرکان در تمام ماهإاين آيه دلالت بر 

 ها با مسلمانان بجنگند.ها در اين ماهآن
  ! خوانندگان محترم

توجه بفرمايد: دين مقدس إسلام، هم مكان أمن دارد، )مك ه معظمه( هم زمانِ أمن )ماههاى 
م( از اين چهار ماه حرام، ماه  حرام(. جالب آنكه محور سه ماه )ذوالقعده، ذوالحجه و محر 

 حج  )ذوالحجه( است.

مُونهَُ عَامًا إِنهمَ  ا النهسِيءُ زِیاَدَةٌ فيِ الْكُفْرِ یضَُلُّ بهِِ الهذِینَ كَفَرُوا یحُِلُّونهَُ عَامًا وَیحَُر ِ
ُ لَا یَ  ُ زُی نَِ لَهُمْ سُوءُ أعَْمَالِهِمْ وَاللَّه مَ اللَّه ُ فیَحُِلُّوا مَا حَره مَ اللَّه هْدِي لِیوَُاطِئوُا عِدهةَ مَا حَره

 ﴾۳۷لْكَافِرِینَ﴿الْقَوْمَ ا
جا کردن آن، فزونی در کفر است که کافران که تأخير أنداختن ماهای حرام و بیبی ترديد 

شمارند، به سبب آن گمراه ساخته ميشوند، چون که )جنگ در( آن را، يک سال حلال می
و يک سال ديگر آن را حرام قرار ميدهند، تا شماره ماههای که الله جنگ را در آن حرام 

ار داده است موافق سازند، پس در نتيجه چيزی را که الله حرام گردانيده است، بر خود قر
حلال گردانند.)در حقيقت( اعمال بدشان برای آنها مزين شده است. والله قوم کافر را هدايت 

 (۳۷کند.)نمی
 تشریح لغات و اصطلاحات:

ء نيز مصدر است، به نسى«. رهء نسئا: اخنسأ الشي»نسأ: تأخير انداختن.  «:ءُ ألَنَّسِي»
زدن ترتيب طبيعی آنها است که عرب  ها و بهم جائی ماه مراد جابه .معنى تأخير انداختن

کردند که ماه محرم امسال به تأخير ها بنا به مصالحی چنين ميکردند و مثلاً اعلام می 
ه کهگردد. يا ماه ذیانداخته ميشود و ماه صفر جايگزين آن می مراسم حج  در آن انجام  الحج 
 شود، و... ميگيرد، از تابستان به زمستان انداخته می

مُونَهُ » است و ميتوان آيه را چنين  (ءُ )ألَنَّسيمرجع ضمير)هُ( اصطلاح  «:يحُِلُّونَهُ... يحَُر ِ
معنی کرد: کافران سالی، به تأخير انداختن و جابجا کردن را حلال ميدانند و سالی، حرام. 

از مصدر مُواطاه به معنی موافقت و مطابقت است. يعنی تا اين که شماره  «:وَاطِئوُالِيُ »
ترجمۀ معانی »تفسير نور: ) های حرام جابجا شوند.کنند، هرچند که ماهچهار را تکميل می

 قرآن(.
 تفسير :

ماهی ديگر زيادتی همانا جابجا کردن حرمت يک ماه به «: إنَِّمَا الَنَّسِیءُ زِيادَة  فیِ الَإکُفإرِ »
الله متعال را تغيير  در کفر است که از سوی مشرکان صورت ميگيرد، چراکه آنها احکام

 نمايند. يعنى تأخير حرمت يک ماه به ماهى ديگر زياده ميدهند و شريعتش را تبديل می
روى کفر است؛ زيرا حرام کردن چيزى است که الله آنرا را حلال و حلال قرار دادن 

ست که خدا آن را حرام کرده است. بنابر اين کفرى ديگر است که به کفر اول چيزى ا
 شود. افزوده مى 
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ف  بايد به مقد سات اليه احترام بگذاريم. طوريکه در آيه مبارکه بيان گرديد:دخل وتصر 
دن کر تعطيلى« ءُ زِيادَة  فيِ الإكُفإرِ إنَِّمَا النَّسِي»وبازى كردن با قانون الهى، كفر است. 

 چهارمطرح نيست، بلكه نافرمانى درآنچه خدافرموده مهم است.
مفسرين در تفسير اين آيه مبارکه می نويسند: أعراب أهل جنگ و غارت و چپاول بودند، 

هاى حرام جنگ بر آنان حرام بود. وقتى در حال جنگ ماه حرام فرا ميرسيد، ترک در ماه
کرده و ماهى ديگر را به جاى آن حرام قرار  جنگ برايشان دشوار بود، لذا آن ماه را حلال

دادند. چه بسا محرم را حلال کرده مي دادند، و حرمت ماهى را به ماهى ديگر قرض مى 
 دادند تا چهار ماه حرام در سال کامل گردد. و صفر را حرام قرار مى

 ماه های در زمان دو هدف به ، اعرابمی نويسد: در جاهليت تفسير انوار القرآن مفسر
 متوالی ماه در سه و غارت جنگ : ترککهاين کردند؛ اولمیو تصرف  دخل حرام
 در موسم و تجارت : عبادتکهاين دشوار بود. دوم و محرم( بر آنان الحجه، ذیالقعده)ذی
 آنان بردن ستد شيوه شد. می تمام سخت ، بر آنانگرماست فصل که تابستان در فصل  حج

تا با  آن نقص کردن کامل ، يعنیقمریسال  کردن: کبيسه بود؛ اول دو گونه نيز به در زمان
 29+  ساعت 12+  دقيقه 44+  ثانيه 2/8قمر )ماهانه  برابر شود زيرا دوران شمسی سال

شود و از روز کمتر می  يازدهتقريبا  شمسی از سال قمری ؛ سالحساب با اين روز است( که
، بنابر اين است گردش ديگر در حال فصل به فصل از يک هميشه قمریهای ، ماهطرفی
را  قمری و سال کرده را کامل نقص افزودند تا آنمی  ماه يک قمری سال هر سه به اعراب
 و مصالح با منافع را منطبق حج توانند وقتب وسيله اين گردانند و به مساوی شمسی با سال
دهند.  سر و سامان زمان را در آن خويش و تجارت قرار داده معينی در زمان خويش مادی
، مثلاً آنها ديگر است ماهیبه  ماه يک حرمت تأخير افگندن : بهبود؛ نسی : نسیدوم روش
 صفر را حرام ماه آن وبجای راحلال محرم ازسالها ماه بعضیذکر شد، در  که خاطر اهدافیبه

کرد و  را نکوهش قمری ماههای در جابجا کردن شان تصرفتعالی  ميگردانيدند لذا حق
جايى ماههاى حرام بوده يكى ازعوامل گمراهى كف ار، جابه «يضَُلُّ بِهِ الََّذِينَ کَفرَُوا»فرمود: 

 در کفر است(. ایکار شما )فزونی اينمايد: است. طوريکه ميفر
 افزايد زيرا تغيير دادن می و روز آخرت وی الله متعال و رسول کار بر کفر شما به : اينيعنی
 در کفر وی فزونی کافر، سبب از سوی و هر معصيتی بزرگ است ، معصيتیالهی سنت
 است.
مُونَ» ً وَيحَُر ِ ً يحُِلُّونَهُ عاما هاى غلط، يكى ازعوامل إنحراف مردم، تفسير تحليل«:هُ عاما

طوريکه ميفرمايد: ماه محرم را براى مدت يک سال  تصرف در احكام و قوانين الهى است
حلال وماه حلال را براى مدت يک سال حرام قرار ميدهند. اين را در جاى آن قرار ميدهند 

 و بالعکس.

مَ » ُ لِيوُاطِؤُا عِدَّةَ ما حَرَّ  تا با چهار ماه حرام توافق حاصل نمايند.«:  اَللّ 
كردند، ولى به مقدار زمان ها را جابجا مىبادرنظرداشت اينکه أعراب جاهلى با اينكه ماه

 آن معتقد بودند.
« ُ مَ اَللّ  دهند که خدا آن را حلال کرده  بدين ترتيب چيزى را حلال قرار مى«: فيَحُِلُّوا ما حَرَّ

 بود.
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آمد و است: هر ساله يک نفر از بنى کنانه سوار بر الاغ به موسم مىفرموده جاهد امام م
ميگفت: عيب و نقصى متوجه من نميشود و جوابگو هم نيستم و سخنم رد نميشود: ما محرم 

 ايم.را حلال کرده و حرمت آن را تا صفر به تأخير أنداخته
ايم، ايم و محرم را بتأخير أنداختهدادهآمد و ميگفت: ما صفر را حرام قرار سپس سال بعد مى

ُ.)طبرى و اين همان معنى فرموده مَ اَللّ  ى خدا است که ميفرمايد: لِيوُاطِؤُا عِدَّةَ ما حَرَّ
۱۰/۱۳۴ ). 
 : شيطانيعنیاست  شده آراسته شانبرای بد آنان کردارهای«: زُي ِنَ لهَُمإ سُوءُ أعَإمالِهِمإ »

، تا حدى که آن را نيکو است آراسته شانرا برای « ءنسی» از جمله و هايشان بدکرداری
 پنداشتند.

ا آنكه اعمال وکردار ناپسند خويش را زيبا  آنكه كار خود را بد بداند، شايد هدايت شود، ام 
 بيند، هدايت او دشوار است.مى
مَ الَإکافرِِينَ)» دِی الَإقوَإ ُ لايهَإ يچ کافر را به سوی آنچه صلاح اوست والله متعال ه(«: 37وَاَللّ 

 دهد. کند و او را در راستای منفعتش توفيق نمیرهنمايی نمی
 :37شأن نزول آیه 

ک: ابن جرير از أبومالک روايت کرده است: در جاهليت اينگونه معمول بود که  -548
 پنداشتند و کارهای مشرکان يک سال را سيزده ماه حساب ميکردند، محرم را صفر می

إِنَّمَا النَّسِیءُ زِيَادَة  فیِ الإکُفإرِ »شمردند. الله متعال آيه: حرام و ناروا را در آن ماه جايز می 
مُونَهُ عَاماً... به   16730را نازل کرد. )طبری« يضَُلُّ بِهِ الَّذِينَ کَفَرُواإ يحُِل ِونَهُ عَاماً وَيحَُر ِ

 قسم مرسل روايت کرده، است.(.

ِ اثهاقلَْتمُْ إلِىَ الْأرَْضِ یاَ أیَُّهَا ا لهذِینَ آمَنوُا مَا لَكُمْ إذَِا قِیلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبیِلِ اللَّه
نْیاَ فِي الْْخِرَةِ إِلاه قلَِیلٌ﴿ نْیاَ مِنَ الْْخِرَةِ فمََا مَتاَعُ الْحَیاَةِ الدُّ  ﴾۳۸أرََضِیتمُْ باِلْحَیاَةِ الدُّ

 د چرا هنگامی كه به شما گفته ميشود به سوی جهاد درراه اللهاي ای كسانی كه ايمان آورده

حركت كنيد سنگينی برزمين ميكنيد )وسستی به خرج ميدهيد( آيا به زندگي دنيا به جای 
 (۳۸اندکی بيش نيست.) ايد! با اينكه متاع زندگی دنيا در برابر آخرت ، آخرت راضی شده

 تفسير :
، دارد ميلادی( 630در ماه رجب سال نهم هجری )ک )اين آيه مبارکه إشاره به غزوه تبو

 دادند. كه برخى از شركت در آن سستى نشان مى 
رجب سال نهم هجری يعنی شش ماه بعد از محاصرۀ طائف،  پيامبر صلی الله عليه وسلم در

 - 542 - 540، ص 14تفسير طبری، ج مدينه را به قصد غزوۀ تبوک ترک نمود. )
 .(.237، ص 16فتح الباری، ج  و .614وء المصادرالاصليه، ص السيرة النبوية فی ض

ای به نام تبوک پيش عل ت نامگذاری اين غزوه تبوک اين بود که لشکر مسلمانان تا چشمه
رفت؛ چنانکه در صحيح مسلم روايتی از معاذ بن جبل آمده است که پيامبر اکرم)ص( 

وک خواهيد رسيد؛ پس از آن ننوشيد ای به نام تبفرمود: شما فردا در وقت ظهر به چشمه
 (.706، شماره 1784، ص 4صحيح مسلم، ج تا به شما بپيوندم. )

 ! خوانندۀ محترم
معلوم  پس از فتح مك ه و غزوه حنين در سال نهم هجرى به رسول الله صلی الله عليه وسلم

حمله  خواهد به مدد قيصر روم بر مدينهگرديد كه پادشاه نصرانى شام )ملك غسان( مى
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مناسب ديد كه مسلمين به حدود شام اقدام كنند و به  آورد، رسول الله صلی الله عليه وسلم
 جواب آن بپردازند، حكم عمومى تهيه جهاد داده شد.

مؤرخان می نويسند: هوا در اين موسم بی نهايت سخت گرم بود، قحطی به وسعت آن در 
ی آن قرار داشت، در ختان خرما در جناس در حد بالاأوجود داشت، گرانی وقيمتی  جامعه

يند بود، راه دور، تنها ملك غسان نبود بلكه لشكر آحاصل بود و سايه درختان گوارا وخوش 
 كرد.قيصر روم با او همراهى مى ههمسلح و آزمود

مجاهدين و مبارزين حقيقی حِراسی نداشتند و حاضر به جانبازی و فداکاری بودند. در اين 
له پيش آوردند؛ بهانه كردند و خواستند از اشتراک در اين غزوه کناره ميان منافقين حي

 کنند. گيری
از ميدان آزمون هراس داشت و توان پيمودن آن  در ضمن تعدادی قليلی از مسلمانان هم
ديد. ولی اکثريت مسلمانان کمر همت بستند و به همه راه سخت و دور را در خود نمى 

 يه وسلم لبيک گفتند.ندای رسول الله صلی الله عل
ى زياد مدينه تا تبوك، گرمى هوا، فصل هاى سستى، همانا فاصلهعوامل و بهانهعمده ترين 

 برداشتِ محصول و تبليغات منافقان نسبت به عظمت و قدرت سپاه روم بود.
ولی سپاه اسلام که تعداد شان به سی هزار نفر ميرسيد، به زعامت رسول الله صلی الله 

 خود را به مرز شام رسانيد و در تبوك خيمه زدند. عليه وسلم
مايلی مدينه واقع شده است ودرآن زمان متعلق به  778تبوک درشمال حجاز وبه فاصله
 .(229لمجتمع الاسلامی، عمری، ص قضاعه و تابع دولت روم بود. )

 :إنفاق در غزوۀ تبوک و شوق صحابه برای جهاد
ای دور دست إتفاق بيفتد و لشکر اسلام از امکانات قهازآنجاکه قرار بود اين غزوه در منط

مند بود، بنابر اين پيامبر صلی الله عليه وسلم مسلمانان را به انفاق در راه الله کمی بهره
 تشويق نمود و پاداش چنين انفاقی را نيز بيان داشت.

ه حضرت بر اين اساس هر يک از صحابه به اندازه توان خود انفاق کردند و در اين غزو
السيرة النبوية فی ضوء المصادر الاصلية، عثمان)رض( از ديگران، گوی سبقت راربود. )

 (.615ص 

در اين مورد حضرت عبدالرحمان)رض( ميفرمايد: در حالی که پيامبر صلی الله عليه وسلم 
مسلمانان را برای إنفاق بر لشکر عسره، تشويق مينمود، حضرت عثمان)رض( برخاست 

نمايم. پيامبر)ص( سول الله! من صد شتر با تمام تجهيزات در راه الله انفاق میو گفت: ای ر
نمود.  با تشويق و ترغيب إدامه داد و از مردم برای تجهيز اين لشکر کمک درخواست می

باز دوباره عثمان)رض( برخاست و گفت: من دوصد شتر با تمامی تجهيزات در راه الله 
م وقتی رسول الله تشويق نمود و از مردم کمک درخواست نمايم وبرای بارسوانفاق می 

نمود، عثمان)رض( برخاست وگفت: من سيصد شتر باتمامی تجهيزات در راه الله انفاق 
آمد که ميگفت: عثمان)رض( مينمايم. راوی ميگويد: پيامبر اسلام درحالی از منبر پائين می
جمله را دو بار تکرار فرمود. بعداز امروز هرکاری بکند، برايش ضرری ندارد و اين 

 (.3700، شماره 626 - 625، ص 5سنن ترمذی، مناقب، ج )
در روايت ديگری عبدالرحمان بن مره)رض( ميفرمايد: هنگامی که پيامبر صلی الله عليه 

نمود، حضرت عثمان)رض( هزار دينار به آوری می وسلم برای لشکر عسره، کمک جمع
سلم تحويل داد. آن حضرت آنها را با دستش زيرورو ميکرد پيامبر اکرم صلی الله عليه و
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ميگفت: ابن عفان بعد از اين هر کاری بکند، ضرر نخواهد کرد و اين سخن را چندين  و
 .(.63، ص 5مسند احمد، ج بار تکرار نمود. )

حضرت عمر)رض( نيز نصف دارايی خود را آورده بود و گمان ميکرد بر ابوبکر)رض( 
ت؛ چنانکه ميگويد: پيامبر اکرم صلی الله عليه وسلم از ما کمک طلبيد. من پيشی گرفته اس

درآن روزها مال داشتم. باخود گفتم: امروز از ابوبکر)رض( سبقت خواهم گرفت. بنابر 
اين، نصف دارايی خود را آوردم. پيامبر اکرم صلی الله عليه وسلم پرسيد: برای زن 

ام. بعد از آن ابوبکر)رض( مقدار را برای آنها گذاشته ای؟ گفتم: همينوفرزندانت چه گذاشته
اش آمد. پيامبر اکرم صلی الله عليه وسلم، از او پرسيد: برای زن و فرزندانت با تمام دارايی
ام. با خود گفتم: هيچگاه ای؟ گفت: )اطاعت( خدا و پيامبرش را برای آنها گذاشتهچه گذاشته

، شماره 313 – 312، ص 2داود، الزکاه، ج  سنن ابواز تو پيشی نخواهم گرفت. )
1678..) 

 همچنين روايت است که عبدالرحمان بن عوف)رض(، دوهزار درهم که نيمی ازدارايی
وبرخی  (.616السيرة فی ضوءالمصادر الاصلية،ص اورا تشکيل ميداد، کمک کرد.)

موال ديگرازصحابه مانند: عباس، طلحه، محمد بن مسلمه وعاصم بن عدی)رض( نيزا
 (.391، ص 3مغازی، واقدی، ج هنگفتی،کمک نمودند)

بدين صورت مسلمانان به اين أمر واقف گرديدند که از أموالی که در إختيار آنان قرار 
دارد، بايد از آن استفاده نمود؛ چنانکه ثروتمندان صحابه توانستند ثابت نمايند که هر آنچه 

انفاق خواهند نمود؛ انفاقی که برخاسته از ميل در توان داشته باشند، در راه خدمت به دين، 
 و رغبت درونی خودشان است.

مسلمانان ثروتمند، دارای تاريخ درخشانی هستند. آنان مال و اموال را در اختيار داشتند، 
 نه اينکه آنان در اختيار اموال قرار گرفته بودند.

نيز مدنظر بود وآنانی که  برای آنان همان طور که جهاد با نفس مطلوب بود، جهاد با مال
تربيت شده بودند تا جانهای خود را فدا سازند، خيلی راحت حاضر بودند، اموال خود را 

 (.449معين السيرة، ص در راه خدا فدا نمايند.)
 : رسیدن لشکر اسلام به تبوک

هنگامی که پيامبر اکرم صلی الله عليه وسلم و لشکر اسلام به تبوک رسيدند، اثری از 
در اولين قدم به قيصر روم نامه ، پيامبر صلی الله عليه وسلم يان و قبايل عرب نيافتندروم

 نوشتند ووی را به قبول اسلام دعوت نمودند.
گونه از شرف اسلام آن پيام قدسى در دل قيصر اثر كرد ولى قوم با او موافق نشد و بدين

آگاه شدند به قيصر  عليه وسلممحروم بماند. هنگامى كه شاميان از عزم پيغمبر صلی الله 
 رسانيدند. قيصر به ايشان مدد نبخشيد، ناچار مطيع شدند، ولى اسلام نياوردند.

و با آنکه لشکر اسلام حدود بيست روز در آنجا اقامت گزيدند، روميان و قبايل عربی نيزکه 
ا ندادند، خود اجازۀ آمادگی برای جنگ با مسلمانان رازياری روميان برخوردار بودند، به

ی شام، صلح باپيامبر و پرداخت جزيه را بر جنگ ترجيح دادند؛ اما حاکمان شهرهای حومه
چنانکه پادشاه ايله، قاطری سفيد رنگ با يک چوره عبايی به عنوان هديه به حضور پيامبر 

 صلی الله عليه وسلم فرستاد و با پرداخت جزيه، مصالحه نمود.
وسلم در اقدام ديگری خويش، حضرت خالد ابن وليد را با همچنين پيامبر صلی الله عليه 

الجندل فرستاد. خالد توانست در اين سفر اکيدر چهار صد و بيست اسب سوار به سوی دومه
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بن عبدالمالک کندی را که پادشاه آن ديار بود و به قصد شکار بيرون شده بود، دستگير کند 
، 1الاصابه، ج ت جزيه به توافق رسيد.، )و نزد پيامبر بياورد آن حضرت با او به پرداخ

 (..415 - 412ص 

زده قيمتی که اکيدر پوشيده بود، شگفت هنگامی که برخی از مسلمانان از عبای گران 
ايد؟ به خدا سوگند زده شدهشدند، پيامبر اکرم صلی الله عليه وسلم فرمود: شما از اين شگفت 

السيرة النبوية، وشد، خيلی زيباتر ازاين هستند. )پ لباسهايی که سعد ابن معاذ در بهشت می
الجندل به دست ( در مورد غنايمی که خالد ابن وليد از دومه.180، ص 4ابن هشام، ج 

آورد، ميگويند: هشتصد اسير، هزار شتر، چهارصد زره و چهارصد نيزه بوده است. 
 .17، ص 5البداية والنهاية، ج )

 (.لهيمه وجود دارد که ضعيف شناخته شده است.بن در سند اين روايت فردی به نام ا
همچنين پيامبر اکرم صلی الله عليه وسلم پيمان صلح با اهل جربا، اذرح ومقنا امضاء نمود 

بايست عربهای مسيحی جزيه پرداخت نمايند و تابع إسلام شوند و بدين که بر اساس آن می 
مت ميکرد و از آن پس، از اين صورت تنها اسلام بر امارتهای شمال شبه جزيرۀ حکو

 نمود.ناحيه احساس امنيت می 
اين معاهدات، موجبات ضرر و زيان دولت روم را فراهم ساخت؛ چراکه قبلاً همه اين 

های سنگينی به دولت امارتها و قبايل تحت سيطرۀ حکومت روم بودند و اين ممالک، ماليات
بار ظلم روميها بيرون آمدند و با پرداخت نمودند، اما اين ممالک از زير  روم پرداخت می

ماليات بسيار أندکی تحت حمايت دولت اسلام درآمدند و اين أمر شکست بزرگی برای 
اش حکومت روم محسوب ميگرديد وپيامبر اکرم صلی الله عليه وسلم با اين سياست حکيمانه

زمينه را برای های دولت اسلامی را مستحکم نمايد و از طرفی توانست، از طرفی پايه
دعوت مردم به دين اسلام فراهم سازد؛ چنانکه ميان مسلمانان و دولت روم سد محکمی از 
امارتهای تحت پيمان، ايجاد نمود که در زمان خلفای راشدين از اين مناطق به عنوان مراکز 

 وکتاب .221الصراع مع الصليبيين، ص إعزام نيرو به سوی إهداف ديگر استفاده ميشد. )
 (.گوی هدايت )تحليل وقايع زندگی پيامبر اسلام نوشته: علی محمد الصلابیال

 تفسیر:
ضِ » رَإ ِ اِث اقَلإتمُإ إِلىَ الَأإ  «:ياأيَُّهَا الََّذِينَ آمَنوُا مالکَُمإ إِذاقيِلَ لکَُمُ انِإفِرُوا فیِ سَبِيلِ اَللّ 

 آييد، سنگين خدا بيرون درراهميشود:  شماگفته به چون که است شده ای مؤمنان! شما راچه
هايش وبه دنيا و هوس بمانيد. باقیوديارتان  تا درخانه «ميکنيد ميل زمين سویبه  شده

 تمايل پيدا ميکنيد و از سختى و ناراحتى سفر بيزاريد؟!
: ، يعنیاست« تثاقلتم»، «اثَّاقَلتمُ إِلىَ الأرَضِۚ ». اصل است جنگ برایرفتن  بيرون«: نفير»

 .کرديد خودميل درسرزمين ماندنباقی  وبه شده وگرانجان سست
بايد گفت که: دلبستگى به دنيا ومادي ات، مانع جداشدن انسان از زمين وخاك و رسيدن 

 شود.كمال وافلاك مى به
 کسانی و سرزنش در عتاب کريمه آيه اين که است در باب شأن نزول اين آيه مبارکه آمده

 کردند. تخلف تبوک الله صلی الله عليه وسلم در غزوه با رسول از همراهی شد کهنازل 
خِرَةِ » آيا به جاى نعمت وثواب جاويدان آخرت به نعمت و «: أرََضِيتمُإ بِالإحَياةِ الَدُّنإيا مِنَ الَآإ

مگر نميدانيد  «ايد؟کرده خوش دل» آن هاینعمت : بهمتاع ناپايدار دنيا راضى شديد؟ يعنی
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از  ور بودنو بهره با نشستن ، نهاست ما دست يافتنی باجهاد در راه آخرت نعمتهای که
 ؟مادی نعمتهای

«( خِرَةِ إلِا  قَلِيل  گيرى و کام برگرفتن از لذايذ دنيا بهره(«: 38فمَا مَتاعُ الَإحَياةِ الَدُّنإيا فیِ الَآإ
 جز چيزى حقير و بى أرزش و ناچيز نيست.در مقايسه با آخرت 

 ى جنگ رو ميكند، نه دنيا.آخرت را برتر از دنياى أندك بداند، به جبهه واقعاً کسی که
 انگشتش از شما اين يکی کهجز چنان دنيا در برابر آخرت»: استآمده  شريف در حديث
بايد بنگرد  پس کند نيست ريا داخلکردند  در د اشاره خويش سبابه انگشتسوی  را  و به

 «.آورد!می  بيرون مقدار از آب را با چه آن که

  :38شأن نزول آیه 

ابن جرير از مجاهد روايت کرده است: بعد از فتح مکه و غزوه حنين مسلمانان  -549
مأموريت يافتند به شتاب رهسپار غزوه تبوک شوند. در اين هنگام که اوج گرمای شديد 

های خوشگوار زياده ابستان بود و ميوه درختان خوب رسيده و ميل و رغبت مردم به سايهت
نمود. پس الله متعال آيه: از حد، رفتن به طرف ميدان کار زار بر آنها سخت و دشوار می 

ضِ » ِ اثَّاقَلإتمُإ إِلىَ الأرَإ  16734زل کردد. )طبری را نا« مَا لکَُمإ إِذَا قيِلَ لکَُمُ انفِرُواإ فیِ سَبيِلِ اللّ 
 از وی به قسم مرسل روايت کرده است.( 16735و 

 :های پیامبر اسلام در حین عبور از کنار مساکن قوم ثمودتوصیه 
ابوکبشۀ أنصاری ميفرمايد: در مسير غزوۀ تبوک، هنگامی که به محل سکونت قوم ثمود 

پيامبر اکرم صلی الله عليه های ويران شدۀ آل ثمود وارد ميشدند. رسيديم، مردم به خانه
 وسلم با اطلاع از اين موضوع، آنان را برای نماز فراخواند.

راوی ميگويد: پيامبر اکرم صلی الله عليه وسلم را در حالتی ديدم که مهار شترش را گرفته 
اند. های ملتی ميشويد که مورد خشم وغضب الهی قرار گرفتهبود و ميفرمود: چرا وارد خانه

تر از اين، نان گفت: به خاطر عبرت گرفتن. پيامبر فرمود: آيا به امری عجيبمردی ازآ
شما را انذار ننمايم؟ مردی از خودتان، شما را به آنچه قبل از شما گذشته است وآنچه بعد 

الفتح الربانی، آيد، با خبر ميسازد؟ پس راست بايستيد و جاهای خالی را پر کنيد. )از شما می
 (..195، ص 21ج 

عمر ميگويد: مردم در رکاب پيامبرصلی الله عليه وسلم وارد سرزمين قوم در روايتی، ابن
ثمود شدند و از چاه آبی که آنجا بود، آب برداشتند و با آن آرد، خمير نمودند. پيامبر اکرم 
صلی الله عليه وسلم با اطلاع از اين أمر، دستور داد، آبها را بريزند و آردهايی را که با 

 صالح از آن می ،مير کرده بودند، به شتران بدهند و دستور داد تا از آن آبی که ناقهآن خ
اند، نشويد های کسانيکه بر خويشتن ستم نموده نوشيد، آب بردارند، سپس فرمود: وارد خانه 

اند، نگرديد و دستور داد تا از آنجا با شتاب کنان تا مبتلای عذابی که آنها شدهمگر گريه
 (..3379بخاری، کتاب الأنبياء، شماره . )بگذرند

بدين صورت پيامبر اکرم صلی الله عليه وسلم يارانش را به پندگرفتن از ديار ثمود و اينکه 
متذکر بشوند که در اين مکان خشم وغضب الهی برکسانيکه الله و پيامبرش را تکذيب 

ههای آنجا و تماشای آثار به نمودند، نازل شده است، فراخواند بنابر اين، از استفادۀ آب چا
کنان و يا در حالت گريۀ تصنعی هرچه جا ماندۀ آنان، نهی کرد و نيز دستور داد تا گريه

زودتر آنجا را ترک نمايند و اگر آنان از کنار آثار گذشتگانی که باديدن معجزه و با دعوت 
ی قرار گرفتند، تر شد ومورد خشم وعذاب الهپيامبران، ايمان نياوردند ودلهايشان سخت
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گذشتند، آن طور که ما می گذريم، يقيناً خود در معرض بدون تفکر و ترس و استغفار می 
 گرفتند.خشم الله قرار می

ها خداوند، بابيان سرگذشت اين ملتها در قرآن، ميخواهد تا اين حوادث موجب عبرت انسان
ها باعث ترس بيشتر از انسانبايست برای را فراهم آورد، پس ديدن آثار و ديار آنها، می
 عذاب خدا و با باعث پند و عبرت بيشتر گردد.

بنابر اين، پيامبر اکرم صلی الله عليه وسلم هنگام عبور از چنين اماکنی، لباسش را بر خود 
افزود و يارانش را نيز از وارد شدن در خانه و کاشانه  پيچيد و به سرعت مرکبش می می

فرمود، مگر اينکه در حال گريه و استغفار از آنجا بگذرند تا آنان گذشتگان ستمگر، منع مي
البخاری، کتاب الانبياء، شماره را غفلت و عذابی که آنها گرفتار شده بودند، نجات يابند. )

3381.) 

وهُ شَ  بْكُمْ عَذَاباً ألَِیمًا وَیسَْتبَْدِلْ قَوْمًا غَیْرَكُمْ وَلَا تضَُرُّ ُ عَلىَ كُل ِ إِلاه تنَْفِرُوا یعُذَ ِ یْئاً وَاللَّه
 ﴾۳۹شَيْءٍ قدَِیرٌ﴿
ميدان جهاد( حركت نكنيد، الله شما را به عذابی دردناک معذب خواهد کرد  یاگر )به سو

خدا زيانی نميرسانيد، و الله بر هر چيز جای شما برميگمارد وشما بهوقومی ديگر به
 (۳۹تواناست.)
 تفسير :

بإکُمإ » ً إلِا  تنَإفِرُوا يعَُذ ِ همراه پيامبر بيرون نشويد  اگر به سوی جهاد در راه الله«:  عَذاباً ألَِيما
 به کشيدن تانذلت و بهکند ها مجازات میاو شما را با ذل ت و شکست و آفات و مصيبت

 .طبيعی و بلايای کونی عذاب ، يا بهدشمنان تان دست
 .(.۱۰/۱۳۱)طبرى  باران بر آنان.ابن عباس)رض( گفته است: عبارت است از بند آمدن 

ماً غَيإرَکُمإ » تبَإدِلإ قَوإ الله متعال  دين کهآورد و به جای شما بندگانی صالح و مجاهد می«: وَيَسإ
 .در آنها قرارگيرد و عزت ؛ دولتدهند و در نتيجه را ياری

در آخرت  تركِ جبهه، هم عذاب و ذل ت دنياست، هم عقوبتِ دوزخ يعنی مجازات و عقوبت
 است.

و دراين هيچ جای شکی نيست که: دست پروردگار باعظمت، براى جايگزين ساختن 
  ديگران به جاى ما باز است و هرلحظه اراده كند، چنان خواهد كرد.

« ً وهُ شَيإئا با نشان دادن سستى درجهاد، به خدا زيانى نميرسانيد؛ چون خداى «: وَلاتضَُرُّ
 از است.نيسبحان از تمام کائنات بى

ء  قَدِير  » ُ عَلى کُل ِ شَیإ چيز تواناست، هر چه را بخواهد ميتواند والله بر همه («: 39)وَاَللّ 
 آنرا انجام دهد، ازجمله بدون وجود شما ميتواند بر دشمنان غالب آيد.

امام فخر رازى گفته است: اين آيه يادآور شدت زجر و عذاب است؛ چرا که خدا بر 
کند. )تفسير فخر رازى ى کيفر بدهد، آنرا عملى مىباشد، پس اگر وعدههرچيزى توانا مي

۱۶/۶۱). 
 از رفتن دلانو سنگين  گرانجانان برای است تهديد و هشدار بزرگی دربرگيرنده کريمه آيه
 جهاد. به

  :39شأن نزول آیه 

درباره شأن  ض(نفيع روايت کرده است: از ابن عباس)رک: إبن أبوحاتم ازنجده بن -550
نزول اين آيه پرسيدم، در جواب فرمود: رسول الله )از برخی قبايل عرب در جنگ ]تبوک[ 
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ياری خواست، اما آنها نپذيرفتند و برای حمايت از مسلمين ازجا نجنبيدند. به همين خاطر 
بإکُمإ عَذَاباً ألَِيماً...»آيه:  که قادر متعال، آنان را  نازل شد، زمانی نگذشت ،«إلِاَّ تنَفِرُواإ يعَُذ ِ

 سالی گرفتار کرد.به رنج و عذاب خشک 

ُ إذِْ أخَْرَجَهُ الهذِینَ كَفَرُوا ثاَنيَِ اثنَْیْنِ إذِْ هُمَا فيِ الْغاَرِ إذِْ  إِلاه تنَْصُرُوهُ فَقدَْ نَصَرَهُ اللَّه
 ُ َ مَعَناَ فأَنَْزَلَ اللَّه  سَكِینَتهَُ عَلَیْهِ وَأیَهدَهُ بِجُنوُدٍ لَمْ ترََوْهَا یَقوُلُ لِصَاحِبهِِ لَا تحَْزَنْ إنِه اللَّه

ُ عَزِیزٌ حَكِیمٌ﴿ ِ هِيَ الْعلُْیاَ وَاللَّه  ﴾۴۰وَجَعَلَ كَلِمَةَ الهذِینَ كَفرَُوا السُّفْلىَ وَكَلِمَةُ اللَّه
 )هيچ پروايی نيست( چون او را الله ياری کرد، آن وقتيکه اورا اگر پيامبر را ياری ندهيد

کافران )ازمکه بيرون کردند درحاليکه او دوم آن دوتن بود، وقتی که هردو درغار 
هم صحبت خود)أبوبکرصديق( ميگفت: غمگين مشو، چون الله با بودند)بلکه(وقتيکه به

ماست، پس الله آرامش و اطمينان خود را بر پيغمبر نازل کرد و او را به لشکری که آنها 
فران راپست گردانيد وكلمۀ الله بلند است، و الله غالب )و( با را نديد کمک کرد، وکلمۀ کا

 (۴۰)حکمت است.
 تفسير :

« ُ  : اگر ياریيعنی اگر شما پيامبر الله را ياری نرسانيد،: «إلِا  تنَإصُرُوهُ فَقَدإ نَصَرَهُ اَللّ 
ياری تعالی او را که تنها خدای الله صلی الله عليه وسلم را فروگذاريد، بدانيد رسول

ت ميدهد، بايد گفت که: اسلام وابسته به حمايت مانيست،  ميرساند وتأييد ميکند و عز 
 حامى اسلام پروردگار باعظمت است. پس نبايد به نصرت خود مغرور شويم. 

رَجَهُ الََّذِينَ کَفرَُوا» درست همانگونه که او را در روزی ياری داد که کفار آنانرا : «إِذإ أخَإ
کردند، إخراج وى را به کفار نسبت داده است؛ چون آنها او را به مهاجرت از مکه إخراج 

ناچار کردند و براى کشتنش توطئه چيدند تا او را به هجرت ناچار کردند. يعنی اخراج 
 و فشار كف ار بود.  ، ترساز مك ه، به خاطر جو  و فضای إرعابپيامبر صلی الله عليه وسلم 

دو نفر بود و نفر سوم همراه نداشتند. فقط حضرت محمد و ابوبکر  يکى از: «ثانِیَ اثِإنَيإنِ »
 صديق بودند.

 غار در کوه اينزمانى که او و ابوبکر در غار ثور مخفى بودند. : «إِذإ هُما فیِ الَإغارِ »
 )ص(الله رسولقرار دارد، که  از آن راه ساعت يک فاصله ، بهمکه راست در سمت« رثوُُ »

 . سر بردندبه  روز را در آن ابوبکر)رض(، سه انبا يارش
َ مَعَنا» زَنإ إِنَّ اَللّ  طمينان إبوبکر صديق أوقتيکه به رفيقش يعنى : «إِذإ يَقوُلُ لِصاحِبِهِ لاتحَإ

و  با ياری الله با ماست، که نباش داد و دلش را آرام ميکرد و ميگفت: أندوهگينخاطر مى
نشود؛  شود و هرکس مغلوبنمی خدا با او باشد؛ هرگز مغلوب و هرکس که اشنگهداری
  نباشد. را بر او رنگی و نگرانی اندوه که است سزاوار آن

امام طبرى از انس)رض( روايت کرده است که أبوبکر صديق رضى الله عنه گفته است: 
در بالاى سر ما  وقتى من و پيامبر صلى الله عليه وسلم در غار بوديم، و پاهاى مشرکين

بيند، فرمود: قرار داشت، گفتم: يا رسول الله! اگر يکى از آنها پايش را بلند کند ما را مى 
ى دو نفرى که خدا سوم آنهاست چه فکر ميکنى؟ سبب اندوه ابو بکر اى ابوبکر! درباره

آرامش  و سلم بود، پس پيامبر او را از آن نهى کرد تا بيم از جان پيامبر صلى الله عليه
 بيابد.

 یادآورى:
زَنإ »ى آيه  عظمت مقام ورفعت منزلت حضرت ابو بکر صديق را «: إِذإ يَقوُلُ لِصاحِبِهِ لاتحَإ
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دهد؛ چون الله متعال او را رفيق غار پيامبر قرار داد و در سفر هجرت همراه او  نشان مى
ار کند کافر است؛ اند: هر کس مصاحبت حضرت ابو بکر را انکبود. از اين رو علما گفته

 چون کتاب خدا را رد کرده است.
ُ سَکِينَتهَُ عَليَإهِ »  : آرامشسکينه خودرا براو فرو فرستاد. الله متعال سکينه پس«:فَأنَإزَلَ اَللّ 

و  ترس داد تا بدانجا که را تسکين پيامبر خويش و اضطراب وتلاطم : تشويش. يعنیاست
 قولیيافتند. به وکاملاً آرامش رفت بيرونصلی الله عليه وسلم  تحضر آناز دل  نگرانی
 است راجح اول قول داد. ولی أبوبکر)رض( را تسکين : الله متعال إضطراباست مراد اين

ى الهى است که پروردگار با عظمت بايد گفت که: آرامش و إطمينان، هديه)انوار القرآن( 
 شود. ابزار ماد ى فراهم نمى ميسازد که آرامش به قيمتی و با هيچ نصيب برخی از انسانها 

ها» ى سربازانى از فرشتگان تقويت کرد که آنها را او را به وسيله«: وَ أيََّدَهُ بِجُنوُد  لَمإ ترََوإ
 کردند.و سلم در غار حمايت مى نديدند و از پيامبر صلى الله عليه

بودند  فرشتگان لشکريان اين که داد، نميديديد، قوت آنها را که لشکريانی و او را به
برگردانيدند. يابعد صلی الله عليه وسلم  پيامبر گاهمخفی کفار را از يافتن ها وديدگانوچهره
، کرد در بدر چنين فرستاد چنانکه پيامبر خويش ياری به را در غزوات ، فرشتگانازآن
ارزش و ناچيز قرار داد و آيين کفر را خوار و بى «: ينَ کَفَرُوا الَسُّفإلىوَ جَعَلَ کَلِمَةَ الََّذِ »

 نيز مشرکين را پست و ذليل گردانيد.
ِ هِیَ الَإعلُإيا» يعنى )لا توحيد ؛ کلمه کلمه اين که برتر است، که خداست و کلمه«: وَکَلِمَةُ اَللّ 

بر  و فوقيت ، برتریآن هميشگی وصف که ایباشد، کلمهمی  اسلامی و دعوتاله الا الله( 
 .است ديگری هر کلمه

چيز بر  پذيرد و هيچرا نمی پستی گاه، هيچ برتر است هميشهبلی واقعاً دين مقدس اسلام 
 يابد. نمی برتری آن
ُ عَزِيز  حَکِيم  )» با نصرت : يعنیخدا توانا و غالب است و مغلوب نمي شود. («: 40وَاَللّ 

 باشد،انجام منطبق و صواب با حکمت راکه ؛ و جز آنچهاست ، حکيمخويش کلمه اهل دادن
 .شرک اهل ساختنذليل  است ازآنجمله نميدهد،که

ت واعتلاى كلمة اللّ  و خنثى شدن توطئه ت و حكمت خداوند عز  هاى كف ار، علامه از عز 
 است. 

 :هجرت پیامبر و یار غارش
بعد از اينکه مشرکان مکه در دارالندوه )پارلمان قريش(، تصميم گرفتند تا يازده نفر از 

قبايل مختلف، شبانه به خانه ی پيامبر يورش برند و به قتلش برسانند. جبرئيل از  سران
ی آنان را به او خبر داد و گفت: بايد هجرت کنی و امشب در بسترت طرف الله متعال توطئه

ی ابوبكر)رض( رفت تا او را با ظهر هنگام به خانه امبر صلی الله عليه وسلمنخوابی. پي
خبر کند و مقدمات هجرت را فراهم آورد. ابوبکرصديق)رض( مدتها پيش دوشتر آماده 

پس از پايان  کرده بود؛ هرچند حقيقت امر برايش روشن نبود. پيامبر صلی الله عليه وسلم
دوباره به منزل خود برگشت و علی را در بستر  گفتگو درباره ی سفر پرخطر هجرت،

خود قرار داد و نيمه ی شب از خانه بيرون رفت و از ميان صفوف آن يازده نفر محاصره 
ی رفيقش ابوبکر صديق)رض( رفت، سپس کننده، گذشت وکسی متوجه او نشد. و به خانه

ن رفتند و چون هر دو از راه کوچک پشت منزل و پيش از برآمدن آفتاب، از مکه بيرو
پيامبر ميدانست قريش او را دنبال ميکنند و آن راه اصلی که از شمال مکه به مدينه ميرود 
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که به سوی يمن ميرفت  -و مورد شناسايی آنان قرار ميگيرد، بنابر اين، راه جنوب مکه را 
 در پيش گرفت و خود را به غار کوه ثور که صعب العبور بود، رسانيدند. -

ق، اول به غار رفت و آنرا بررسی و پاکسازی کرد؛ آنگاه حضرت وارد ابوبکر صدي
غارشد. سه شبانه روز؛ يعنی، جمعه، شنبه ويکشنبه در غار ماندند. عبدالله، پسر ابوبکر 
صديق)رض(، شب را با آنان به سر ميبرد. عبدالله جوانی نورسيده، ماهر، زرنگ و بسيار 

ه مکه ميرسانيد که کسی نميفهميد. گفتگوهای باهوش بود و چنان صبح زود، خود را ب
ی قريش را حفظ ميکرد و در تاريکی شب به غار می رفت و به پيامبر خبر می روزانه
 داد...

ی سفر در اين مدت، اسماء دختر ابوبکر صديق)رض(، برايشان خوراک می برد و توشه
ل سفر را با آن ببندد، را تدارک می ديد؛ اما فراموش کرده بود که طنابی بياورد و وساي

کمربندش را دو نيم کرد: نيمی را به وسايل سفر بست و نيم ديگر را به کمر خود. از آن 
 صاحب دو کمربند شهرت يافت.«: ذات النطاقين»تاريخ به 

 خوانندگان گرامی!
( در مورد موضوعاتی از قبيلی: حرکت به سوی جهاد در راه خدا، 49الی  41در آيات )

ورد منافقان وکردارشان، تخلف منافقان درجنگ تبوک بدون عذر و بهانه... همچنان درم
ماندن  آنان... شادی آنان به وقت گرفتاری مسلمانان... بی پاداش يدليل تخلف بدون بهانه

 ، بحث بعمل می آيد.کردارشان... سوگندهای دروغين آنان و فرصت طلبی عليه پيامبر

ِ ذَلِكُمْ خَیْرٌ لَكُمْ إنِْ كُنْتمُْ انْفِرُوا خِفاَفاً وَثِقاَلًا وَ  جَاهِدُوا بأِمَْوَالِكُمْ وَأنَْفسُِكُمْ فيِ سَبِیلِ اللَّه
 ﴾۴۱﴿ تعَْلمَُونَ 

نشاط(، و با مالها و بيرون شويد )برای جهاد( در حالت سبکی و گرانی تان )بانشاط و بی
 (۴۱هتر است.)اگر بدانيد اين براى شما بجانهای خود در راه الله جهاد کنيد، 

 تفسیر :
از نفر، به معنای آماده شدن و بيرون رفتن برای أمری واجب است: حرکت «: انفروا»

 کنيد، آماده شويد برويد. 
پيران و جوانان، پيادگان و سواران، سبکباران و سنگين باران، فقيران و «: خفافا و ثقالا»

اتوان از اين حکم آزاد می ثروتمندان. خفاف: جمع خفيف، ثقال: جمع ثقيل، ضعيف و ن
 [.۹۱شوند. ]همين/

ای مؤمنان! به سوی جهاد در راه الله متعال به صورت پياده و «: انفِرُوا خِفَافاً وَثِقَالاً »
سواره، فعالانه وغير فعالانه و در تمام شرايط و اوضاع، در سختی و آسايش به جهاد 

تراشى نكنيد. )مشكلات زندگى، عدر برابر فرمانِ بسيج عمومى براى جبهه، مانبرويد. 
 ى تخل ف از جهاد نيست(.بهانه
« ِ والِکُمإ وَ أنَإفسُِکُمإ فیِ سَبِيلِ اَللّ  به منظور برتري بلند شدن دين الله تعالي با «: وَجاهِدُوا بِأمَإ

های خود را در راه اموال خود را به مصرف برسانيد و جان مال و جان جهاد کنيد. يعنی
 پروردگار خود تقديم کنيد.اعلای کلمۀ 

جنگ و جهاد در راه خدا براى شما بسيار بهتراست  :(«41ذلِکُمإ خَيإر  لَکُمإ إِنإ کُنإتمُإ تعَإلمَُونَ)»
 زمين وراضى بودبه متاع ناچيزدنيا،اگرنيک بدانيد.ازچسپيدن به

مين. در البحر آمده است: نيک بودن دنيوى عبارت است از غلبه بر دشمن و وارث شدن ز
 ..(۵/۴۴البحر الله )و نيکى آخرت عبارت است از پاداش و ثواب بزرگ و کسب رضايت 
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رسيد،  آيهاين  به خواند و چون)برائه( را می سوره ابوطلحه روزی»کند: می کثير نقلابن
 را به  جواناز پير و  ما اعم همه پروردگار متعال که يابمدر می چنين آيه : از اينگفت

گفتند:  . فرزندانشجهاد شومعازم  ! مرا مجهز کنيد کهفرزندانم ای پس است جهاد فراخوانده
کردند،  تا رحلت جهاد کردیالله  رسول کند، آخر تو همراه ! الله متعال بر تو رحمپدر جان
ر)رض( جهاد عم همراه کرد، سپس تارحلت ابوبکر)رض( جهاد کردی همراه بعد از آن

 تو به و ما از جای است تو را بس مجاهدات همه ! اينرسيد، پدرجان شهادت تا به کردی
 نشست کشتی به پيوسته مسلمانان دريايی نيروی و به نپذيرفت ابو طلحه ! ولیرويمجهاد می
را نيافتند تا او را در آن  ایجزيره و مجاهدان درگذشت راه جهاد شد، اما در ميان و عازم
در  هوا، جسد مبارکش با وجود گرمی ولی روز از درگذشتش کنند مگر بعد از نه دفن
 «.کردند دفن جزيره او را در آن نکرد، سرانجام تغييری هيچ مدت اين طول

مقداد و  انصارى،در تفسير فى ظلال القرآن آمده است: كسانى همچون ابو اي وب همچنان 
شد كه شما سال شدند. وقتى به آنان گفته مى ى جبهه مىابو طلحه، در سن  پيرى آماده

 كردند.اين آيه را تلاوت مى ايد، در جوابخورده

 : عبرت داستان ذی

از حيان بن زيد روايت شده که گفته است: با صفوان بن عمرو به جهاد رفته بودم، پيرمردى 
يدم که يورش ميبرد، از بس که پير شده بود ابروهايش بر چشمانش اش دراحله دمشقى را بر

جان! خدا تو را معذور داشته است، ابروهايش را  فروافتاده بود، نزد او رفتم و گفتم: کاکا
بالا برد و گفت: برادر زاده! خدا مارا پير وجوان و سواره و پياده به جهاد فرا خوانده است، 

گرداند کند. آنگاه او را برمىت داشته باشد او را آزمايش مىآگاه باش! خدا هر کس را دوس
پرستند.  را مى کند که فقط اللهو خدا فقط بندگان شکيبا و سپاسگزار و ذاکر را آزمايش مى

 .(۱۰/۱۳۸)طبرى 
از زهری روايت کرده اند: سعيد بن مسيب که بينايی يک چشمش را از دست داده بود، 

 فتند: تومريضی و جهاد برايت زيان دارد.برای جهاد رفت و به او گ
گفت: خدای متعال سبکبار و يا گرانبار ما را به جهاد فرا خوانده است و اگر نتوانم جهاد 

« و جاهدوا بأموالكم و أنفسكم»کنم بر سياهی لشکر می افزايم و از وسايل حفاظت می کنم. 
نين امکانی وجود داشته اين عبارت متضمن حکم وجوب جهاد با مال و جان است. اگر چ

 باشد و همچنين به اقتضای وضع و نياز مسلمانان با يکی از آن بايد اين مهم به انجام رسد.

 ! خوانندۀ محترم
سوره  91اين سوره به آيه 41آيه ) تعدادی از علماء در تفاسير خويش می نويسند که: حکم

حکم اين آيه به حال  بلکهمنسوخ گشته، ذکری همچو موضوعات پسنديده نمی باشد،  توبه(
خود باقی و پايدار است؛ زيرا هر وقت دشمن به منطقه ای از سرزمين مسلمانان حمله 

کوچک، وازپير و جوان  جهاد بر تمام مردم آن ديار از بزرگ گرفته تا آورد، بصورت قطع
خواهد بود که بايد همه با هم، دست در دست « فرض عين»و... هر کس در حد توان خود، 

هم در برابر دشمن استوار وپايدار قيام کنند و به دفاع جانانه بپردازند. )بنقل از تفسير 
 فرقان شيخ بها الدين حسينی(.

 :41شأن نزول آیه 
ای از مردم که ابن جرير از حضرمی روايت کرده که به او گفته شده است: عده -551

فتن به جهاد گناهکار شمرده مريض، عليل ويا سالخورده بودند ميگفتند: ما به خاطر نر
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ً وَثِقَالاً »نميشويم. پروردگار آيه:  از وی  16768را نازل کرد. )طبری  ،«انإفِرُواإ خِفَافا
  .روايت کرده و اين مرسل است.(

ونَ لَوْكَانَ عَرَضًا قَرِیباً وَسَفَرًا قاَصِدًا لَاتهبَعوُكَ وَلَكِنْ بَعدَُتْ عَلَیْهِمُ الشُّقهةُ وَسَیَحْلِفُ 
ُ یَعْلمَُ إنِههُمْ لكََاذِبوُنَ﴿ ِ لَوِ اسْتطََعْناَ لَخَرَجْناَ مَعَكُمْ یهُْلِكُونَ أنَْفسَُهُمْ وَاللَّه  ﴾۴۲باِلِلّه

اگر ]برای مسلمانان سست اراده و منافقان مسلمان نما[ غنيمتی ]بی رنج و مشقت[ در 
ً از تو پيروی  ود،دسترس بود و ]راه[ سفر ]به سوی ميدان جنگ[ کوتاه و آسان ب حتما

خورند که اگر ولی مسافت طولانی راه برای آنان دشوار است. به الله سوگند می  ،ميکردند
شديم، خود را هلاک ميکنند و الله ميداند که آنها دروغگو ميتوانستيم با شما بيرون می

 (۴۲اند.)
 به داد؛ اينکفرمان  ير عامنف کرد وبه جهاد رابيان ترک فرجام الله متعال بعد از آنکه

ً »پردازد: ميفرمايد: از جهاد می  تخلف آفت موضوع درمان کانَ عَرَضاً قرَِيبا اگر « لوَإ
اگر آنان را به غنايمى نزديک و سهل پيامبر!  : ایيعنی ميبوددر پيش  زودياب منفعتی

آسان و بی درد  سافرتى متوسطو آنان را به م :«وَ سَفرَاً قاصِداً »الوصول فرا ميخواندى، 
شدند ديدی که همه با تو بيرون میتو آن متخلفان را می « لاتََّبَعوُکَ »کردى، سر دعوت مى

 بلکه به طمع غنيمت. آمدند، اما نه به خاطر اللهبا تو مى
لذا از بيرون اما راه و فاصله بر آنان طولانى و پر مشقت آمد، « وَلکِنإ بَعدَُتإ عَلَيإهِمُ الَشُّقَّةُ »

 آمدن معذرت خواستند، آن هم با عذرهاى نادرست و کاذب.
 تبوک ، غزوههاستجهاد معيار خوبى و عالی براى آزمودن انسان  واقعيت امر اينست که:
بود و از  دور و پر مشقت سفری غزوه زيرا از يک سو اينآمد  برای منافقان گران

گرما بود. ولی منافقان خواستار  ؛ فصلو فصل دستیو تنگ قحطی ؛ سالديگر، سال سوی
 سفر اسان و سبک و بدست آوردن غنيمت بودند.

نا مَعَکُمإ » تطََعإنا لخََرَجإ ِ لوَِاِسإ لِفوُنَ بِالِل  دروغ ياد ميکردند و ميگفتند: اگر ميتوانستيم  قسم« وَسَيحَإ
ماً با تو به سوی جهاد بيرون می داد حتبا شما بياييم، يعنی که اگر شرائط به ما اجازه می 

آمديم. کرديم، و اگر قدرت مالى و بدنى داشتيم، با شما به جهاد مى وهرگز تأخير نمى شديم
ملاحظه ميشود که: دروغ و نفاق، ملازم يكديگرند و منافقان براى فرار از كار، به دروغ 

خداى .ى منافقانه استخورند. وواضح است که سوگند دروغ، يکی از شيوه های كارمى قسم
لِکُونَ أنَإفسَُهُمإ »متعال در رد و تکذيب آن ها ميفرمايد:  با اين قسم های دروغين، خود « يهُإ

 کشند.را به نابودى مى

توان با توجيه نابجا و دروغ از بين برد، قابل يادآوری است که: آثار ترك جهاد را نمى 
مدهاى فرار از جبهه، دامنگير خود فراريان بلكه شقاوت و هلاكت، پيامد قطعى آن است. پيا

 است.
لَمُ إِنَّهُمإ لَکاذِبوُنَ » ُ يعَإ داند که آنها در سوگندهای دروغين و و الله متعال می  :(«42)وَاَللّ 

  و نرفتند. گويند. چون آنها توانايى رفتن به جهاد را داشتندعذرهای باطل خويش دروغ می

ُ عَنْكَ لِمَ أَ   ﴾۴۳ذِنْتَ لَهُمْ حَتهى یَتبََیهنَ لكََ الهذِینَ صَدَقوُا وَتعَْلَمَ الْكَاذِبِینَ﴿عَفاَ اللَّه
تو را مورد بخشش و لطف قرار دهد، چرا پيش از آنکه ]راستگويی[  )ای رسول( الله

راستگويان بر تو روشن شود، و دروغگويان را بشناسی ]از روی مهر و محبتی که به 
 (۴۳ازه ]ترک جنگ[ دادی؟)ايشان داری[ به آنان اج
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ُ عَنإکَ لِمَ أذَِنإتَ لهَُمإ » ای پيامبر! خداوند ازتو درگذشت و تو را مؤاخذه نکرد، چرا « عَفَا اَللّ 
سوی تبوک اجازه دادی. به آنها در ترک جهاد وباقی ماندن در مدينه و بيرون نشدن به
وسلم کمال لطف  ى اللّ  عليهمفسر تفسير صفواة التفاسير می نويسد: در سرزنش پيامبر صل  

ومهربانى را نشان ميدهد؛ چرا که عفو را قبل از عتاب آورده است، بدين وسيله احترام او 
 را رعايت کرده است.

لَمَ الَإکاذِبِينَ)» چرا قبل از اين که صادق از کاذب و :(«43حَت ى يَتبَيََّنَ لکََ الََّذِينَ صَدَقوُا وَتعَإ
 ا را رها کردى؟شد آنه منافق مشخص مى

کشيدی اهل عذر از اهل نفاق و فرار مشخص شوند و امر در حاليکه بايد انتظار می
 گويان نيز معلوم گردد، حال آنکه در قبول عذرهای آنها عجله نمودی!راستگويان و دروغ

حضور منافقان در جبهه، دارای ارزش نيست، ولى فرارشان از جبهه، موجب  بايد گفت که:
 ان است. رسوايى آن

ى منافقين نازل شد، چند نفر از آنها گفتند: از پيامبر امام مجاهد گفته است: اين آيه درباره
 .(۱۱/۱۴۲رخصت بخواهيد، اگر اجازه داد بنشينيد و اگر اجازه هم نداد باز بمانيد. )طبرى 

که به آنها  رفتند هر چند آنها بر ماندن و نرفتن به جهاد اصرار داشتند و قطعاً به جهاد نمى
داد. از اين جهت الله متعال خبر داده است که اهل ايمان درخواست رخصت اجازه هم نمى 

 کند و ميفرمايد:نمى

  :43شأن نزول آیه 
ابن جرير از عمرو بن ميمون اودی روايت کرده است: رسول اکرم )دو کار را  -552

ه منافقان و متخلفين ]از جنگ ها مأمور نشده بود. يکی اين کانجام داد که به اجرای آن
ُ »تبوک[ را اجازه داد و ديگر اين که از أسيران ]بدر[ فديه گرفت. الله متعال آيه:  عَفَا اللّ 

از عمرو  16780را در اين خصوص نازل کرد. )مرسل است، طبری « عَنکَ لِمَ أذَِنتَ لهَُمإ 
تفسير »کرده أند. به از عمرو روايت  573« أسباب نزول»بن ميمون اودی و سيوطی در 

 ( مراجعه فرمايد.705« زاد المسير»و  419/  2« تفسير شوکانی»و  139/  8« قرطبی

 ُ ِ وَالْیَوْمِ الْْخِرِ أنَْ یجَُاهِدُوا بأِمَْوَالِهِمْ وَأنَْفسُِهِمْ وَاللَّه  لَا یسَْتأَذِْنكَُ الهذِینَ یؤُْمِنوُنَ باِلِلّه
 ﴾۴۴عَلِیمٌ باِلْمُتهقِینَ﴿

نيکه به الله و روز آخرت ايمان دارند، درباره اينکه با مالها و جانهای خود جهاد کنند، کسا
 .(۴۴طلبند. و الله به احوال )همچون( پرهيزگاران داناست)از تو اجازه نمی 

خِرِ » مِ الَآإ ِ وَ الَإيوَإ مِنوُنَ بِالِل  إذِنکَُ الََّذِينَ يؤُإ تأَ به الله و روز  اى محمد! اهل ايمان آنانيکه«: لايَسإ
 کنند.ى جهاد و غزا از تو درخواست رخصت نمىآخرت ايمان دارند درباره

طلبى و حضور در واقعيت اينست که: ايمان به مبدأ و معاد، عامل اصلى تقوا و شهادت 
 هاست. جبهه

والِهِمإ وَ أنَإفسُِهِ »و کسانيکه به الله و روز آخرت ايمان دارند  به بذل جان « مإ أنَإ يجُاهِدُوا بِأمَإ
دهند، و مجاهد شخصی است که با مال و با جان خويش و مال و جهاد سرعت به خرج می 

 فداكارى كنند.
ُ عَلِيم  بِالإمُتَّقِينَ » و الله متعال ميداند چه کسی تقوای او را رعايت مينمايد و از  :(«44)وَاَللّ 

د صادق و در عمل خود نيکوکار داند چه کسی در ني ت خورضوان او پيروی ميکند، او می
 است. معروف است که: مت قى را در بايد در جنگ و جبهه شناخت، نه در خانه و أي ام صلح.
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مؤمن واقعى كه عاشق جهاد وشهادت است، از شهادت خوف و ترس  قابل يادآوری است:
 ندارد، و انتظار و ضرورت به اجازه و مرخ صى هم نمی کشد.

كسانى بودند كه با اصرار از پيامبر صلى الله عليه وسلم ميخواستند در صدر اسلام  طوريکه
كه آنان را به جبهه اعزام كند، و هنگامى كه پيامبر به دليل نبود امكانات، جواب منفی به 

 92آنان ميداد، از جواب رد متاثر می شدند وحتی گريان هم ميکردند. طوريکه در آيه )
ا وَ »همين سوره( ميآيد:  عِ حَزَناً ألَاَّ يَجِدُوا ما ينُإفِقوُنَ توََلَّوإ ينُهُُمإ تفَِيضُ مِنَ الدَّمإ يعنى اگر «  أعَإ

قرار و هايشان بى  بهره سازد دلإفلاس وغيره ايشان را از شرف جهاد فى سبيل الله بى 
 چشمانشان پر سر شك گردد رفتار ننگينى كه از جهاد كناره مي جويند و اجازه نرفتن مى

هاى كردگار يقين ندارند و زندگى آخرت را نميشناسند اى است كه بر وعدهيوه طايفهطلبند ش
  به پيروزى اسلام و مسلمين به نظر شك  مينگرند. هاى الله متعالو در بشارت 

ِ وَالْیوَْمِ الْْخِرِ وَارْتاَبتَْ قلُوُبهُُمْ  فَهُمْ فيِ رَیْبِهِمْ إِنهمَا یسَْتأَذِْنكَُ الهذِینَ لَا یؤُْمِنوُنَ باِلِلّه
 ﴾۴۵یَترََدهدُونَ﴿
از تو اجازه می خواهند تا به جهاد نروند که )از طی دل( به الله و روز آخرت فقط کسانی 

هايشان از شک پر شده است، لذا آنها در شک خود )مبتلا بوده( ايمان ندارند، و دل 
 . (۴۵)اند.سرگردان
 تفسير :

إذِنکَُ الََّ » تأَ خِرِ إنَِّما يَسإ مِ الَآإ ِ وَ الَإيَوإ مِنوُنَ بِالِل  اى محمد! فقط منافقانى و کسانی از «: ذِينَ لا يؤُإ
 ذکر ايمان طلبند که به الله متعال و روز آخرت ايمان ندارند،تو در ترک جهاد اجازه می 

تعال الله م جهاد در راه دو امر، برانگيزاننده اين که روستاز آن  خدا و روز آخرت به
منافقان  واقعيت أمر اينست که جهاد ميدان آزمونى براى باورها و اعتقادات است واست. 

ى مرخ صى هستند. عامل چون ايمان به هدف ندارند، درپى بهانه جوی وفرار واجازه
 اصلى حضور درجبهه يا فرار از جنگ، بود و نبود ايمان است.

تابَتإ قلُوُبهُُمإ فهَُمإ فِی رَيإ » و در وعدۀ الهی و تهديد او شک دارند («: 45بهِِمإ يَترََدَّدُونَ)وَ ارِإ
و آنها در اين شک خود نيز آرام نيستند، بلکه بين کفر و اسلام حيران و سرگردانند. بايد 

 گفت که: بدتر از ترديد، استمرار و باقى ماندن در شك  است.
  ندارند. اميدی الهی پاداش وبه نيافته ره صواب راه سویبايد گفت که: آنها به

ُ انْبِعاَثهَُمْ فثَبَهطَهُمْ وَقِیلَ اقْعدُُوا مَ  عَ وَلَوْ أرََادُوا الْخُرُوجَ لَأعََدُّوا لهَُ عُدهةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّه
 ﴾۴۶الْقاَعِدِینَ﴿
امان )منافقان( به راستی ارادۀ بيرون شدن )برای جهاد داشتند البته برای آن سو اگر اينان 

و وسايل جنگ را آماده ميکردند، و ليکن الله روان شدن آنها را )به جهاد( خوش نداشت 
پس آنان را از حرکت )باشما( منصرف گردانيد و )گويا به آنها( گفته شد: بنشينيد 

 (۴۶)تان( بانشستگان )ضعيفان و أطفال(.های)درخانه
 تفسير :

اگر اين منافقان صادقانه قصد خروج داشتند تا در «: لَهُ عُدَّةً  وَلوَإ أرَادُوا الَإخُرُوجَ لَأعََدُّوا»
کردند، بيرون شدن با تو را به منظور اعلای کلمۀ کنار تو جهاد کنند و يا نيت غزا را مى

شدند و تمام اموری را که برای يک مجاهد در داشتند حتماً آماده می الله را دوست می 
امر  اين برای مؤمنان چنانکهتوشه را تدارک ميديدند سفر لازم است از سلاح گرفته تا 
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وخود را آماده ميکردند. پس عدم آمادگى از جانب آنها دليل بر قصد  گرفتند، گیآماده
 به ، قصد رهسپار شدندروغگويند و در اصل ادعايشان لذا آنها در اين تخلف آنها ميباشد.
هرگز تصميم جبهه رفتن ندارند. بالعکس مؤمن، . واضح است که منافقان جهاد را نداشتند

 انگيزه.تفاوت و بى ى جهاد و منتظر رفتن به جبهه است، نه بى آماده
ُ انِإبِعاثهَُمإ فثَبََّطَهُمإ » را از آنان پس نداشت را خوش آنان الله برانگيختن ولی»«: وَلکِنإ کَرِهَ اَللّ 

گردانيد و منصرف  با تو باز داشت رفتنرا از بيرون  : آنانيعنی «گردانيد منصرف حرکت
 ، فساد برپا کردهمجبورشويم شدن عازم نشود و به داده ماندن ما اجازه گفتند: اگر به چرا که
 ، بهآنها از حرکت و بازداشتن ساختن سست . پسانگيزيمبر می مؤمنان را عليه و دشمن
واقعيت اينست که: شركت در امرجهاد، از جمله توفيق الهى است كه . بود مؤمنان مصلحت

 از نا اهلان سلب شده است.
های خويش در کمال ذل ت و و برای آنها گفت در خانه(«: 46وَقِيلَ اقُإعدُُوا مَعَ الَإقاعِدِينَ)»

 يد.های خود بنشينخواری بمانيد و با اهل عذر از معلولان، فقرا، اطفال و زنان در خانه
اين بيان براى آنان ذم است؛ چون آنها نشستن را بررفتن به جهاد ترجيح دادند. و آيه قلب 

ى عدم خروج منافقين تسلى ميدهد؛ زيرا رفتن آنها به پيامبر صلى الله عليه وسلم را درباره
فايده است و مصلحتى در آن نيست، بلکه موجب اذيت و مضرت هم ميشود، از جهاد بى

 فرمود: اين رو خدا

لَوْ خَرَجُوا فِیكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلاه خَباَلًا وَلَأوَْضَعوُا خِلَالَكُمْ یَبْغوُنكَُمُ الْفِتنْةََ وَفِیكُمْ 
ُ عَلِیمٌ باِلظهالِمِینَ﴿ اعُونَ لَهُمْ وَاللَّه  ﴾۴۷سَمه

د، جز شر  و آمدنبا شما بيرون می)الله آنها را از بيرون رفتن باشما منع کرد که( اگر آنان 
افزودند، و البته با سرعت در ميان شما و اختلاف( به شما نمی  و ايجاد تفرقه، نفاق)فساد 

کردند، در حاليکه در ميان شما پرداختند و در حق شما فتنه جويی میبه فساد انگيزی می
شنوند. و الله به احوال ظالمان  هستند که سخن آنها را می)سست و ضعيف( کسانی 

 (۴۷)ست.دانا
 تشریح لغات و اصطلاحات:

، يعنى فساد. «خَبإل»، يعنى جنون و «خَبَل»معناى اضطراب و ترديد است. به «: خَبال»
در اينجا به  :«فتِإنَة  »به معناى سرعت در حركت و نفوذ است.  :«ايضاع»از  :«اوضعوا»

اع»معناى تفرقه اختلاف و گمراهى است.  طبق منافع  به معناى جاسوسى است كه :«سَم 
 چينى كند. دشمن، سخن

 تفسير :
اگر اين منافقان با شما به جهاد بيرون شوند اين  :«لوَإ خَرَجُوا فيِکُمإ ما زادُوکُمإ إلِا  خَبالاً »

ها برای شما جز ضرر، شر، فساد و شکست چيزی ديگری به ارمغانی بيرون شدن آن
كه به خاطر تخل ف گروهى از منافقان دهد نخواهد داشت الله متعال به مؤمنان دلدارى مى

 .از جبهه، نگران نباشند
فِتإنَةَ » ضَعوُا خِلالَکُمإ يَبإغوُنَکُمُ الَإ زيرا آنها اهل توهين وذل ت اند و در سخن چينی در : «وَلَأوَإ

كات منافقان شان، بسيار سريع است، منافقان  بين شما سرعت به خرج ميدهند، تحر 
تان با اختلاف و ايجاد دشمنی مخالفت هایبشکنند، و در بين قلبهای شمارا ميخواهند، صف

 .ترسانندايجاد نمايند و بدين ترتيب شما را از کفار می 
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اعُونَ لهَُمإ » هاى آنان گوش در بين شما هستند افراد ضعيف القلبى که به گفته :«وَ فيِکُمإ سَم 
 دهند. فرا مى

افرادى هستند که به اخبار شما گوش ميدهند و آن امام مجاهد گفته است: يعنى در بين شما 
تر و مشهورتر است. قتاده و ابن کثير آن را اختيار را به آنها ميگويند، معنى اول روشن

 .اند(کرده
لوحانِ زود باور، تحت كنند و بعضى ساده ى مسلمانان، خطر منافقان را درك نمىيعنی همه

 گيرند. تأثير قرار مى
ُ عَ » دارد و بر اوهيچ امری  و الله متعال به احوال ظالمان علم کامل :(«47)لِيم  بِالظ الِمِينَ وَاَللّ 

 دهد. شان جزا میها را براساس اعمال ازامور آنها پوشيده نيست و به زودی آن
شما متصور خواهد  عليه آنان از سوی آفاتی آيند، چه جهاد بيرون اگر با شما به و ميداند که

 نيايند. جهاد بيرونشما به  همراه اقتضا کرد که چنين وی بالغه ، حکمتجهت د! از اينبو

ابن  ابیبودند و عبدالله بن و خزرج اوس ، از رؤسایمتخلف گروه اين که ذکر است شايان
د از انصار جها به رفتگانبيرون  ! در ميانبود. آری آنان از جمله منافقان سلول رئيس

 آن هنوز برای داشتند چرا که شنوی سخن خويش رؤسایاز اين  بودند که ، کسانیمدينه
 .(تفسير انوار القرآن بود. )بنقل از و هيبتی شأن شانقوم رؤسا در ميان

ِ وَهُمْ لَقدَِ ابْتغََوُا الْفِتنْةََ مِنْ قَبْلُ وَقلَهبوُا لكََ الْأمُُورَ حَتهى جَاءَ الْ  حَقُّ وَظَهَرَ أمَْرُ اللَّه
 ﴾۴۸كَارِهُونَ﴿

شان اين است که( البته پيش از اين فتنه را )در غزوۀ تبوک نيز( طلب )دليل فساد طلبی
ها کردند، تا آن که حق )غلبۀ مسلمانان( کرده بودند و بر ضد تو نيرنگها و چاره انديشی

 (۴۸منافقين( آن را خوش نداشتند.)آمد و امر )دين( الله آشکار شد، در حاليکه )
 تفسير :

فِتإنَةَ مِنإ قَبإلُ » منافقان با قصد و انگيزه، سراغ فتنه  نبايد فراموش کنيد که: :«لَقَدِ ابِإتغََوُا الَإ
انگيزی نموده و در اين راستا پيش از غزوۀ تبوک تلاش کردند ، بناءً منافقان فتنهروند مى

آنها را متزلزل نموده و دست به فساد و تباهی بزنند و در  تامؤمنان را ازکفار بترسانند
بين صفوف مسلمانان اختلاف ايجاد کنند طوريکه عبدالله بن ابي در روز احد با يارانش 

تفرقه وفتنه، بروز کنار کشيد و منصرف گشت. هميشه به ياد داشته باشيد، در زمانيکه 
 جو كنيم.ميکند بايد در اين وخت رد  پاى منافقان را جست

مُُورَ » چه در حق پيامبر صلی الله عليه وسلم نيز دست به دسيسه و چنان: «وَقَلَّبوُا لکََ الَأإ
ها نبود و در انجام مکر وحيله تلاش مکر زدند و اموری را ظاهر کردند که در نهاد آن 

 نموده و در راستای اجرای اين مکرها درحق مسلمانان تبادل افکار و آراء نمودند،
ِ وَهُمإ کارِهُونَ)» رُ اَللّ  تا اينکه پروردگار باعظمت دين و : («48حَت ى جاءَ الَإحَقُّ وَظَهَرَ أمَإ

پيامبر خود را نصرت داد ودينش غالب گرديد و بر ساير اديان پيروز شد. در حالی که 
 منافقان از اين پيروزی نفرت داشتند و از اين ناحيه که دين اسلام بلندی و برتری حاصل

افگنى، كار هميشکی ودايمی گرى وتفرقه فتنه کرد در خشم شدند. به ياد داشته باشيد که:
، شيطنت مىجبههمنافقان بوده و تا پيروزى قطعى   كنند. ى حق 

 ! خواننده محترم
از روزى كه پيامبر صلی الله عليه وسلم به مدينه تشريف آورد يهود و منافقان مدينه برخلاف 

 عليه وسلم هرگونه فتنه انگيزی دريغ نه ورزيدند، تقلب كردند و دست و پيامبر صلی الله
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هاى كفر وشرك به ناکامی پا زدند تا نگذارند اسلام افزونى گيرد ولى چون دربدر ستون
مواجه شدند واسلام غلبه خارق العاده حاصل كرد؛ عبد اللّ  بن ابى و رفقاى او گفتند: ان  

ه )چنان م ينمايد كه ديگر نتوان جلو كار را باز گرفت( بسا مردم از روى هذا امر قد توج 
ترس به خواندن كلمه پرداختند چون در دلشان كفر نهان بود هنگامى كه پيروزى اسلام را 

 آمدند.ميديدند رشك ميبردند وحسد ميخوردند، و سخت به قهر مى
ل شيوه  فتنه ه احد با جمع خود برگشته شان اين بود؛ در معركانگيزيشان تازه نبود از او 

 شود.بودند ولى درپايان ديدند كه چگونه حق غالب و باطل مغلوب و ذليل مى 
وسلم وارد مدينه شد تمام  ابن کثير در اين مورد فرموده است: وقتى پيامبر صلى الله عليه

د. عرب يک صدا با او مخالفت ورزيدند و يهود و منافقين مدينه با او از درستيز وارد شدن
زمانيکه پيروزى بدر تحقق يافت و دين الله تعالی پيروز شد، عبدالله ابن سلول و يارانش 
گفتند: کارى است که پيش آمده است، لذا به صورت ظاهر به اسلام در آمدند، آنگاه هر گاه 

گرفت، از اين رو خدا آمدند، کينه و غيظ آنها بالا مى مسلمانان و اسلام به عزتى نايل مى
ِ وَ هُمإ کارِهُونَ »د: فرمو رُ اَللّ   .(۲/۱۴۷)مختصر ابن کثير «. وَ ظَهَرَ أمَإ

وَمِنْهُمْ مَنْ یَقوُلُ ائذْنَْ لِي وَلَا تفَْتنِ يِ ألََا فِي الْفِتنْةَِ سَقطَُوا وَإنِه جَهَنهمَ لمَُحِیطَةٌ 
 ﴾۴۹باِلْكَافِرِینَ﴿

)تا در جهاد شركت مرا اجازه ده  : )به پيغمبر(و از منافقان کسانی هستند که می گويند
اند و يقيناً دوزخ احاطه ومرا درفتنه مينداز، آگاه باش که همين اکنون در فتنه افتيدهنكنيم( 

 (۴۹کننده کافران است.)
 تفسير :

تِن ِی»  در آيات منافقان گيریموضع اجمالی بعد از بيان «:وَ مِنإهُمإ مَنإ يَقوُلُ ائِإذَنإ لِی وَلا تفَإ
 از آنها، معرف هريک پردازد که می هايیمجموعه حال بيان به تعالی حق ؛ اينکقبل

اند که به تو ای در بين منافقان کسانیاند:  نفاق هایاز نمونهمشخصی  نمونه ومصداق
صلی الله عليه وسلم ميگويند از من به خاطر تخلف از اشتراک در جهاد درگذر، به  محمد
ازه و رخصت بده که بمانم، زيرا اگر تو اين اذن را به من ندهی من گناهکار من اج

 خواهم بود.
 مساز و گناهمرا دچار فتنه و آشوب مساز. مرا شيدا و مفتون زيبارويان رومی «: لاتفَْتنِِ ي»

 آلودم مکن.

ها و در اين هيچ جای شکی نيست که؛ بعضى از منافقان براى فريب متدي نين، از عنوان
 كنند. مسائل مذهبى استفاده مى

تِنِ ي» فرمان الله ورسولش را زيرپا  )به بهانه اينکه که گويا به دختران رومی نبيند،«: وَلا تفَإ
ى كفر گيرى منافقانه براى فرار از جهاد، مايهبهانه ولی به ياد داشته باشند که: گذارند!(مى
 .است

نازل شده است، وقتى « جد بن قيس»ر مورد ابن عباس)رض( فرموده است: اين آيه د
و سلم او را به جهاد با بنى اصفر يعنى روميان فرا خواند، گفت: يا  پيامبر صل ى اللّ  عليه

 ى زنان مرا با فتنه روبرو مفرما.رسول! به من اجازه بده بمانم، و به وسيله
بگذاريد؛ زنان روم مرا »مفسر تفسير کابلی مينويسند: منافق بزرگ )جد بن قيس( گفت: 

زيبايند چون بديشان بنگرم تاب نيارم بهتر آن است كه آنجا نروم و مرا نبريد تا گمراه 
اين را گفت و به ترس و كذب پرده تقوى و زهد دروغى را بر جبين فرو آويخت « نگردم
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و در مغاك گمراهى افتاد و هم كفر و نفاقش او را در مغاك جهنم جا خواهد داد، برخى 
تِن ِي»را در باب همه منافقان گرفته و مطلب  ر حكم آيهديگ اگر »اند را چنين بيان كرده« لاتفَإ

فِتإنَةِ سَقَطُوا»و بنابر آن به « ما را با خود ميبريد به خسارت مال مبتلا ميكنيد به « ألَا فيِ الإ
 ايشان جواب داده شد.

فِتإنَةِ سَقَطُوا» ى بالاترى نگ نگران و گريزانند، در فتنهى جآنان كه از فتنه«: ألَا فیِ الَإ
اى که ازآن بدانيد که آنها در اعماق فتنهطوريکه در آيه مبارکه آمده است: خواهند افتاد. 

ى بسى بزرگتر يعنى تخلف از جهاد و برملا شدن گريز داشتند سقوط کردند، بلکه درفتنه
 کفر و نفاقشان سقوط کردند. 
ى پرتگاه مهلک قرار داده است، از اين رو براى به منزله ابو سعود گفته است: فتنه را

هاى اسفل السافلين است. به کار برده است که بيانگر فرو افتادن آنها در پرتگاه« سقوط»آن
  .(۲/۲۷۵)ابو سعود 

آتش دوزخ برکافران از هر جهت احاطه دارد و («: 49وَإِنَّ جَهَنَّمَ لمَُحِيطَة  بِالإکافرِِينَ)»
در آنها  دوزخ احاطهو علل  زيرا اسباب نها هيچ مجالی برای فرار وجود ندارد.برای آ
 اين بيان متضمن وعيدى شديد است.است  فراهم

 :49شأن نزول آیه 
طبرانی و ابو نعيم و ابن مردويه از ابن عباس)رض( روايت کرده اند: هنگامی که  -553

جد بن قيس گفت: ای جد بن قيس، نظرت  قصد خروج به سمت تبوک را نمود به)رسول الله 
نهايت من معاشرت با زنان را بی !در باره جهاد با روميان چيست؟ گفت: ای رسول الله

ترسم چون زنان روم را ببينم شيفته و مفتون آنها شوم، لذا به من اجازه دوست دارم، می
ن يَقوُلُ »ماندن بده و مرا در فتنه نينداز. پس آيه: تِن ِی وَمِنإهُم مَّ نازل شد. «: ائإذَن ل ِی وَلاَ تفَإ

از ابن عباس)رض( روايت کرده. و هيثمی در  12654و  2154)طبرانی در معجم کبير 
برای تفصيل « در اين اسناد يحيی حمانی ضعيف است»ميگويد:  30/ 7« مجمع الزوائد»
 مراجعه فرمايد. (707« زاد المسير»و  49/  3« دُر المنثور»به 

بْكَ حَسَنَةٌ تسَُؤْهمُْ وَإِنْ تصُِبْكَ مُصِیبَةٌ یقَوُلوُا قَدْ أخََذْناَ أمَْرَناَ مِنْ قَبْلُ وَیَتوََلهوْا وَهمُْ إِنْ تصُِ 
 ﴾۵۰فرَِحُونَ﴿

گويند: البته ما از اگر به تو خيری برسد آنها را ميرنجاند، و اگر به تو مصيبتی برسد، می
 (۵۰گردند.)و( شادمان بر میپيش احتياط خود را گرفتيم و )از نزد ت

 تفسير :
هُمإ » ها خوبى و نيکوئی مانند ازغزوه ای پيامبر اگر دربعضى«: إِنإ تصُِبإکَ حَسَنَة  تسَُؤإ

بر ما است تا دوستان و  شوند.پيروزی وياغنيمت نصيب توشود، منافقان اندوهگين می
 ها و حوادث تلخ و شيرين بشناسيم.دشمنان خود را هنگام سختى

 .است و جراحت : زخمو مصيبت و پيروزی وفتح : غنيمتحسنه
رَنا مِنإ قبَإلُ » واگر به تومصيبت، اندوه، نکبت «: وَإِنإ تصُِبإکَ مُصِيبَة  يَقوُلوُا قَدإ أخََذإنا أمَإ

وشکست برسد منافقان ميگويند ماخويشتن رانگهداشته، مسرور ميشوند و ميگويند: ما خود 
و هوشيارى را به کار گرفتيم، پس قبل از اين که با بلا روبرو شويم، براى احتياط کرديم، 

 جنگ بيرون نرفتيم.
طلب، از اذيت و ازار مسلمانان به نفع مقاصد خود، منافقان فرصت  ملاحظه ميداريم که:

 كنند.نگرى خود تبليغ مى سوء استفاده و از تيز هوشى و آينده
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ا وَ هُمإ فرَِحُ » آيند. )قرطبى با سرور و شادى از انجمن خود بيرون مى(«: 50)ونَ وَيَتوََلَّوإ
 گفته است: يعنى از ايمان اعراض مي کنند و از اين عمل خود بسيار راضى هستند(

برای  دهد که دستور میصلی الله عليه وسلم  پيامبرش به خداوند متعال که در اينجاست
 کند: زير را تفهيم اصلسه  شان

 :50نزول آیه  شأن

ک: أبوحاتم از جابر بن عبدالله )روايت کرده است: منافقانی که در ]غزوه تبوک  -556
نرفته در[ مدينه مانده بودند، شايعات بد و ناگواری را در باره رسول الله صلی الله عليه 

ها و گفتند: محمد و يارانش در اين سفر به دشواریکردند و میوسلم )بين مردم پخش می
مشکلات زياد گرفتار و عاقبت هلاک گشته اند. سپس خبر سلامتی نبی کريم و يارانش 

...»رسيد و آنها را دروغگو و اندوهگين ساخت. در اين باره آيه:  هُمإ « إِن تصُِبإکَ حَسَنَة  تسَُؤإ
 نازل شد.

ُ لَناَ هُوَ مَوْلَاناَ وَعَلىَ اللَّهِ   ﴾۵۱ فلَْیتَوََكهلِ الْمُؤْمِنوُنَ﴿قلُْ لنَْ یصُِیبَناَ إِلاه مَا كَتبََ اللَّه
ر کرده، نخواهد رسيد، او سرپرست و يار ماست  بگو: هرگز به ما جز آنچه خدا لازم و مقر 

 (۵۱و مؤمنان فقط بايد بر الله توکل کنند.)
 تفسير :

لانا» ُ لنَا هُوَ مَوإ به ما مصيبتی جز به  بگو هرگز ای پيامبر«: قلُإ لَنإ يصُِيبنَا إلِا  ما کَتبََ اَللّ 
ها متولی امور ماست، چون برای قضا و قدر الهی نميرسد و او تعالی درسختيها و آسانی 

وبصورت کل گفته  هر شد ت و سختيی صبری است و برای هر رخا و آسايشی شکری،
 ميتوانيم که: مقد رات به دست پروردگار باعظمت است.

لانا» براى مؤمن مقد ر كرده خير است، چون مولى براى آنچه پروردگار باعظمت «: هُوَ مَوإ
لانا»نويسد. اش، بد نمىبنده و کارساز  دهندهنصرت  : اوستيعنی «ما مولای اوست، هُوَ مَوإ

اديان  را بر تمام خويش و قطعاً دين زده سود ما رقم ، کار را بهسرانجام که ما، اوست
بيفتد هر چند در ظاهر امر شر باشد  ما اتفاق برای که هم گرداند و هر رخدادیپيروز می
 .ماست خير دنيا و آخرتبه  در نهايت

ى توحيد، حركت درمدار قانون الهى وسپردن سرنوشت به دست خداى حكيم بالاترين درجه
 است.

مِنوُنَ » ِ فَلإيَتوََکَّلِ الَإمُؤإ تفويض کرده و جز او به  مؤمنان کار خود را به خدا(«: 51)وَعَلىَ اَللّ 
  باشند. و متوکل مطيع چنين که است آنها نيز همين و شايسته هيچکس توکل ندارند.

ُ بِعذََابٍ  قلُْ هَلْ ترََبهصُونَ بِناَ إلِاه إِحْدَى الْحُسْنیَیَْنِ وَنحَْنُ نَترََبهصُ بِكُمْ أنَْ یصُِیبَكُمُ اللَّه
 ﴾۵۲ناَ فتَرََبهصُوا إنِها مَعَكُمْ مُترََب صُِونَ﴿مِنْ عِنْدِهِ أوَْ بأِیَْدِی

)يا بر شما پيروز ميشويم و بگو: آيا در بارۀ ما جز يکی از اين دو نيکی را انتظار داريد 
کشيم که الله از نزد خود با دستان ؟ و ما در باره شما انتظار مینوشيم(يا شربت شهادت مي 

 (۵۲.)بکشيد و ما هم با شما در انتظاريم ما به شما عذابی برساند. پس انتظار
 تفسير :

را  ى قبل است كه الله متعالقبل از همه بايد گفت که اين آيه مبارکه: توضيحى بر آيه
ر جز خير نمى  مولاى مؤمنان دانست، پروردگاری که نويسد و حت ى اگر شهادت هم مقر 

 كند، خير وخوبى است.
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نَيَيإنِ قلُإ هَلإ ترََبَّصُونَ بنِا إِلا  » دَى الَإحُسإ  شود، اين تفهيم منافقان بايد به که دوم اصل«:  إحِإ
صلی الله عليه وسلم برای منافقان بگو شما در حق ما چه انتظاری داريد  ای پيامبر: است

ت در دنيا و ديگری شهادت  که با ما جز يکی از دو عاقبت نيکو برسد؟ يکی پيروزی و عز 
 ت. و هر يک از آن دو نيکوست.! و پاداش بزرگ آخر

نيَيَإنِ » نبايد فراموش کرد که: ديدگاه دَى الإحُسإ را بايد برای دوست و دشمن، تبيين، تبليغ «: إحِإ
گذارى، دربينش مؤمنان ومنافقان  هاى ارزشارزشها و ملاك و واضح ساخت، وآن اينکه
نَييَإنِ »متفاوت است. بطور مثال دَى الإحُسإ اهل ايمان، عمل به وظيفه مهم است، در ديد « إحِإ

 رفتن يا ماندن مهم نيست، مهم در خط بودن است، لذا فتح يا شهادت، هر دو پيروزى است.
ُ بِعَذاب  مِنإ عِنإدِهِ أوَإ بِأيَإدِينا» نُ نتَرََبَّصُ بِکُمإ أنَإ يصُِيبَکُمُ اَللّ  ولی ما در حق شما منتظريم «: وَ نَحإ

ى شما از بيخ کنده شود يا ما بی کوبنده از آسمان بفرستد ،تا ريشهتا اوتعالی بر شما عذا
و  و اسير گرفتن بر شما و کشتن ما مؤمنان ساختنبا غالب شما را با دستان خود، 

 شما. بندکشيدن و به کردنغارت
، بايد يادآور شد: منافقان، اگر در جنگ و در مقابله با نظام اسلامى و مجاهدين كشته شوند

اند. پس در هردو صورت به دست اند و اگر بدون جنگ هم بميرند، اهل دوزخدوزخى
 مؤمنان، يا هم از سوى الله متعال مبتلا به عذاب ميشوند. 

ى كار مؤمن، به هدف و نتيجه ملاحظه مينمايم که:(«: 52فتَرََبَّصُوا إنِ ا مَعَکُمإ مُترََب ِصُونَ)»
آيد؟ که همانا شما منتظر باشيد تا ببينيد چه به سر ما مى طوريکه ميفرمايد: پس يقين دارد

نشينيم. که همانا فرجام سرانجام ميمون وخجسته و ما هم در انتظار سرانجام امرشما مى
 اين بيان متضمن تهديد و وعيد است. خواهد انجاميد. کار شما بدان راکهناميمون 

 ﴾۵۳تقََبهلَ مِنْكُمْ إنِهكُمْ كُنْتمُْ قوَْمًا فاَسِقِینَ﴿قلُْ أنَْفِقوُا طَوْعًا أوَْ كَرْهًا لنَْ یُ 
بگو: ]ای منافقان![ چه از روی ميل و رغبت يا بی ميلی و اکراه انفاق کنيد، هرگز از شما 

 (۵۳پذيرفته نشود؛ چراكه شما قوم فاسقي بوديد.)
 تفسير :

استند با كمك مالى خومفسران می نويسند: منافقانى كه درجنگ تبوك شركت نكردند، مى
 شريك پيروزى بدانند. طوريکه در آيه مبارکه واضح شد: به جبهه، خود را

هاً لَنإ يتُقََبَّلَ مِنإکُمإ » عاً أوَإ کَرإ  شود، اين تفهيم منافقان بايد به که سوم اصل«: قلُإ أنَإفِقوُا طَوإ
حالتی صدقه بدهيد چه از  اى جماعت منافقين! در هر برای منافقان بگو! ای پيامبر: است

تعالی هرگز صدقات شما را قبول درگاه روی رضايت ميل ورغبت باشد يا اجبار، خدای
 سازد. خود نمی

نبايد فراموش کرد که: انفاق تنها براى سير كردن شكم نيست طوريکه برخی آنرا تعبير و 
 ر اسلام است.تفسير می نمايند بلکه در انفاق اصلاح روح و رشد معنوى هم مورد نظ

اشخاص، در ارزش اعمالشان اثر دارد. منافقى كه از  وواضح است که: روح، ني ت و باطن
شود، اعمالش با اين پيروزى مسلمانان ناراحت و از آسيب رسيدن به آنان خوشحال مى

  اثر است.آلودگى باطن، بى 

تغَإفِرإ لَ  ؛ يعنى از امام طبرى ميفرمايد: امربه معنى خبر است، مانند: اِسإ تغَإفِرإ لهَُمإ هُمإ أوَإ لا تسَإ
طبرى )شود اعم از اين که به ميل و رغبت انفاق کنيد يا به اجبار.  شما پذيرفته نمى

۱۰/۱۵۲.). 
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ماً فاسِقِينَ)» کند؛ يعنى چون شما علت عدم قبول انفاق آنها را بيان مى(«: 53إنَِّکُمإ کُنإتمُإ قوَإ
و از اطاعت الله متعال خارج شده و از جماعت مسلمانان  جماعتى نافرمان و متمرد هستيد

 در حاليکه ايد.سرکشی نموده خود را کنار کشيديد بنابراين شما در برابر اوامر الله متعال
 پذيرد.می  الله متعال انفاق را فقط از تقوا پيشگان

 عمال است.ألى فسق، مانع قبو. و واضح است که؛ و تمرد است به معنی نافرمانی«: فسق»
هاى مالى عدم قبول انفاق منافقان، يا به اين معنى است كه در دنيا كمك مفسران می نويسند:
 شود، يا آنكه در آخرت پاداشى ندارند.از آنان دريافت نمى 

همچنان بايد گفت که: شرط قبولى اعمال، تقوا و پاكدلى است و مسائل سياسى، اجتماعى، 
 يوند دارند.عبادى و اخلاقى با هم پ

 :53 شأن نزول آیه
ابن جرير از ابن عباس)رض( روايت کرده است: جد بن قيس ]به پيامبر اکرم که  -557

عازم غزوه تبوک بود[ گفت: من زنان ]روم[ را که ببينم تاب نياورده شيفته ومفتون آنها 
عاً أوَإ »کنم. اين آيه ميشوم، ولی از دارايی خود کمکت می هاً لَّن يتُقََبَّلَ مِنکُمإ أنَفِقوُاإ طَوإ « کَرإ

 16818درباره اوکه گفته بود تو را از نظر مالی حمايت ميکنم نازل شده است. )طبری 
 روايت کرده است(.

ِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا یأَتْوُنَ الصه  ةَ لاَ وَمَا مَنَعَهُمْ أنَْ تقُْبلََ مِنْهُمْ نفََقاَتهُُمْ إِلاه أنَههُمْ كَفَرُوا باِلِلّه
 ﴾۵۴إِلاه وَهُمْ كُسَالىَ وَلَا ینُْفِقوُنَ إِلاه وَهُمْ كَارِهُونَ﴿

 ،و پيامبرش كفر ورزيدند و هيچ چيز مانع پذيرفته شدن انفاقهاى آنان نشد جز اين كه به الله
 (۵۴و نماز بجا نمي آورند جز با كسالت و انفاق نمي كنند مگر باكراهت!)

 تفسير :
ِ وَ برَِسُولِهِ وَما مَنَعهَُمإ أنَإ » با كفر، كسالت و  «:تقُإبَلَ مِنإهُمإ نَفَقاتهُُمإ إلِا  أنََّهُمإ کَفَرُوا بِالِل 

طوريکه در آيه مبارکه ميفرمايد: علت عدم قبول  كراهت، اعمال خير پذيرفته نيست
صدقات آنها کفرشان به الله متعال وپيامبرش است. صدقۀ کافر مردود و نمازش توأم با 

وإکراه وريا و سنگينی است و عمل کسی که ريا کند قبول نميشود. والله متعال در کسالت 
، منافق را كافر دانسته است. و متخل فان از غزوه تبوك، به ظاهر مسلمان، آياتی متعدادی

 ولى در باطن كافرند.
ميلى به نماز جز در حالت سستى و سنگينى و بى«: وَلا يَأإتوُنَ الَصَّلاةَ إلِا  وَ هُمإ کُسالى»

كارها، ني ت و نشاط و عشق است. واقعاً در عبارت آيند. يعنی اهميت دهنده اساسی به نمى
 حركات فيزيكى وظاهری!  انگيزه مه م است، نه

نقش نيت وانگيزه را دراعمال ميتوان در داستان زيبا يوسف عليه السلام بخوبی درک 
ازه های قصر را با دست خود بست و از وملاحظه نمايم: بعد از اينکه زليخا تمام درو

يوسف كام خواست. اما يوسف عليه السلام به سوى در فرار كرد و زن هم به دنبال او مى 
ا دويد. در اين صحنه يوسف و زليخا از نظر ظاهر و حركات فيزيكى، هردو مى دويدند، ام 

ن است معناى نقش ني ت ى ديگرى گناه كردن بود. و ايى يكى فرار ازگناه و انگيزهانگيزه
 و انگيزه در اعمال انسان.

نکتۀ ديگر اينکه آنها جز به اکراه و بدون رغبت («: 54وَلا ينُإفِقوُنَ إلِا  وَهُمإ کارِهُونَ)»
 های آنها تراکم کرده است.دهند، چون نفاق بر قلب صدقه نمی 
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ميلى چه از روى بى  ى قبلی، به صورت فرض بيان شد كه منافقان، چه با علاقه ودر آيه
اگر انفاق كنند، پذيرفته نيست. در اين آيه مبارکه صورت واقعى و وجود خارجى را به 

 بيان گرفته ميفرمايد که: انفاقشان از روى كراهت است، نه علاقه.
ر ذک آنان انفاق بودنپذيرفته  بازدارنده عوامل عنوان عاملی را به ، سهآيه الله متعال در اين

 نه نماز برپا نمی دارند، زيرا آنان و کاهلی کسالت جز در حال اينکهکفر. دوم  ميکند: اول
جز ريا  چيزی نمازشان ترسند پسمی از عذابی دارند و نه اميد ثوابی از نمازگزاردن

، لخوشیود بارغبت نه «جز باکراهت»را شانأموال «کنندنمی إنفاق»: اينکه . سومنيست
و  ائتلاف در معرضآن  الله متعال، قراردادن در راه مال پندارند؛ انفاقآنها می رو کهازآن

 انفاق الله متعال و پيامبرش صلی الله عليه وسلم در پاداش هایوعده به چرا که است نابودی
 باور ندارند. ، هيچمال

بب عدم قبول نفقات آنها را کفر ذکر کرده است. لبحر آمده است: خداى متعال سأهمچنان در 
ى کفر يعنى سستى و تنبلى آنها در نماز را به دنبال آورده است. و آنگاه اداى و سپس لازمه

ى إجبارى را يادآور شده است؛ چون از آن امُيد ثواب وبيم از عِقاب ندارند. از ميان نفقه
از وإنفاق را خاطرنشان ساخته است؛ أعمال نيکو اين دو عمل أرزشمند وبزرگ يعنى نم

  چون نماز شريفترين اعمال بدنى و انفاق در راه خدا نيز شريفترين أعمال مالى است.

نْیاَ وَ  بَهُمْ بِهَا فِي الْحَیاَةِ الدُّ ُ لِیعُذَ ِ تزَْهَقَ فلََا تعُْجِبْكَ أمَْوَالهُُمْ وَلَا أوَْلَادُهُمْ إِنهمَا یرُِیدُ اللَّه
 ﴾۵۵مْ وَهُمْ كَافِرُونَ﴿أنَْفسُُهُ 

أموال و اولاد آنها تو را در تعجب نه اندازد، چون الله ميخواهد آنها را به وسيله و )فزونی( 
اينها )مال و اولاد( در زندگی دنيا عذاب دهد، و جانشان در حالی بيرون آيد که کافر 

 (۵۵باشند.)

 تفسير :
لادُهُ » والهُُمإ وَلا أوَإ بهَُمإ بهِا فیِ الَإحَياةِ الَدُّنإيافَلا تعُإجِبإکَ أمَإ ُ لِيعَُذ ِ اى شنونده! تو « مإ إِنَّما يرُِيدُ اَللّ 

در أموال و أولاد و زينت دنيا اين منافقان تعجب نکن، چون به ظاهر نعمت است ولى در 
 باطن عذاب و بدبختى است.

ها در دنيا بگرداند  نالله متعال إراده دارد تا إين أموال و اولاد را سبب بدبختی و حزن آ
شان ها و فرزندانهای آنها از ايمان، رضايت و شکر خالی گشته وبه سرمايهچون قلب 

ها در آتش دوزخ خواهد بود،  ها در آخرت نيز موجب عذاب شدن آنبسته شده است. همين
 ها را رها کردند.چون زکات اين اموال و ساير حقوق واجب آن 

عذاب دنيوى آنها عبارت است از تلاش و مشکلاتى که به منظور  مفسر بيضاوى ميفرمايد:
چشند. )بيضاوى شوند، و سختى مصايبى که به سبب آن مى کسب و نگهدارى آن متحمل مى

 (۲۲۶ص 
ى مال از اين قبيل است: عذاب هاى عذاب شدن به وسيلههمچنان مفسران می نويسند: راه

و حريق و مردم حسود، به جا گذاشتن و رفتن هنگام در تهي ه آن، در نگهدارىِ آن از سرقت 
 جان دادن، پاسخگويى در قيامت براى چگونگى تهي ه و مصرف آن.

هاى الهى است. و بايد يادآور شد که: عذاب الهى به ذل ت كشاندن ثروتمندانِ منافق، از سن ت
 تنها در آخرت نيست، در دنيا هم وجود دارد. 

هَقَ أنَإفسُُهُمإ » ديگر اينکه مرگ آنها در حالی خواهد آمد که از  :(«55وَ هُمإ کافرُِونَ)وَتزَإ
هَقَ »مرگ نفرت دارند.  به معناى خارج شدن همراه با دشوارى و تأس ف و حسرت « تزَإ
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شود و در اين راستا به شد ت درد خواهند روی ارواح آنها به مشقت بيرون میاست. از اين
 منزله هایپيام و پيامبر صلی الله عليه وسلم کفر ورزيدند. کشيد، چراکه آنها به الله متعال
 ، در گمراهیو سماجت اند و با لجاجتو بر کفر مصمم برانبيا عليهم السلام را نپذيرفته

  اند.فرورفته

ِ إنِههُمْ لمَِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَكِنههُمْ قَوْمٌ یَفْرَقوُنَ﴿  ﴾۵۶وَیَحْلِفوُنَ باِلِلّه
 خورند که آنها از شما )مسلمانان(به الله قسم میو آنها )برای آنکه نفاق خود را پنهان کنند( 

کنند(. ترسند )و تقيه میاند، و حال آنکه از شما نيستند، و ليكن آنها قومی هستند که می
(۵۶) 

 تفسير :
ِ إِنَّهُمإ لمَِنإکُمإ وَ ما هُمإ مِنإکُمإ » لِفوُنَ بِالِل  يكى از ابزار كار منافقان، سوگند دروغ «: وَ يَحإ

در جنگ و ياری رسانيدن، با مؤمنان اند درحاليکه  قسم ميخورند که به الله است. منافقان
ى بناءً در قبول توبه با کفار است شانونهاد وعواطف دروغ ميگويند. چون قلباً کافرند.

 دروغگو هستند. منافق و باوركردن اد عايش عجله بخرچ ندهيد، چون آنان
م  يَفإرَقوُنَ)» از شما ميترسند که مانند مشرکين آنها را نيز به قتل برسانيد. («: 56وَلکِنَّهُمإ قَوإ
 شود.به معناى شد ت خوف است، گويى قلبشان از ترس متلاشى مى «: يَفإرَقوُنَ »

 هاى ديگر منافقان است.ترس و وحشت قلبى، از نشانه :وواضح است که
های کنند در حالی که قلبها نسبت به شما با زبان خويش اظهار مودت و دوستی مینبناءً آ

آنها پرُ از دشمنی و عداوت نسبت به شماست، علت اينکه آنها اسلام را اظهار داشتند وکفر 
را پنهان اين است که ازشما به شد ت هراس دارند روی اين اساس با نفاق، خود را از شما 

 مايند.نحفظ و وقايه می

 ﴾۵۷لَوْیَجِدُونَ مَلْجَأً أوَْ مَغاَرَاتٍ أوَْ مُدهخَلًا لَوَلهوْا إلَِیْهِ وَهُمْ یَجْمَحُونَ﴿
اگر پناهگاهی يا سنگری در مغاره هاي کوه ها يا هر گريزگاهی ديگر بيابند )که از تسلط 

ما مخفی آورند )تا از ش، البته با سرعت به طرف آن روی میمسلمانان در امان باشند(
 (۵۷شوند(.)

 تشریح لغات و اصطلاحات:
« ً خَلَ »به معناى غار. « مَغارة»، جمع «مَغارات  » مکان پناه گرفتن، پناهگاه.«: مَلإجَأ «: مُدإ

مَحُونَ »زيرزمينى است.  دهليز، سرداب، سوراخ، به معناى حركت « جماح»از «: يَجإ
  شتابانى است كه نتوان جلوى آن را گرفت.

 تفسیر:
ً لوَإ » ، منافق، هراسان و در پى فرصت است تا از وضع موجود بگريزد: «يَجِدُونَ مَلإجَأ

 از آسيب وخود را در آن اگر منافقان پناهگاهى بيابند که به آن پناه برند، ميفرمايد: طوريکه
 .شما نگهدارند

را  رند تا آناندا از ديد شما پنهان خود را در آن بيابند که را يا غارهايی: «أوَإ مَغارات  »
 ياسوراخی «أوَإ مُدَّخَلایً»، نگردانيد ملزم جنگ ميدانهای به همراهتان رفتنبيرون  به
ا إِليَإهِ »شوند  ازديد شما مخفی در آن را بيابند که يا کانالی تونل چون : جايیيعنیرا  لوََلَّوإ

مَحُونَ  به  باشتاب : چنانيعنیآورند، می روی آن یسو به قطعاً شتاب زده «(57)وَهُمإ يَجإ
چيز آنها را برنميگرداند هيچ  واز نزد شما ميگريزند که آوردهروی  پناهگاه آن سوی

ى محيط جامعه بايد يادآور شد که: گريزد.می تندی مهار نزنند به اگر برآن اسبچنانکه 
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ل نيست. ) زندگى منافقان آوارگى است و با مسلمانان زندگى اسلامى براى منافقان، قابل تحم 
 اضطرارى دارند(.

منظور از اين آيه تذکر و يادآورى به مؤمنان است که اگر منافقين امکان فرار بيابند، از 
ى شديد شما ترين مکان هم بيابند؛ چون کينهآنها فرار مي کنند هر چند که بدترين و پست

هاى دروغين آنها فريب نخوريد؛ چون که با شما و قسم مسلمانان را در دل دارند، پس به
 از شما نيستند.

جز  که روست از اين يابند، همخود نمی کردن پنهانرا برای  مخفيگاهی اينان پس
 وجود ندارد. شانفراروی ایو چاره ، ديگر راهغير حقيقت تظاهر به

دَقاَ تِ فإَِنْ أعُْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإنِْ لَمْ یعُْطَوْا مِنْهَا إذَِا هُمْ وَمِنْهُمْ مَنْ یلَْمِزُكَ فيِ الصه
 ﴾۵۸﴿ یسَْخَطُونَ 

و بعضی از آنها )منافقين( درباره )تقسيم( صدقات بر تو عيب و ايراد ميگيرند، پس اگر 
شوند، و اگر از آن داده نشوند، ناگهان ناراض )و به آنها از آن داده شود، راضی می 

 (۵۸شوند.)ن( میخشمگي

 تشریح لغات و اصطلاحات:
: از تو عيبجويی می کند، از تو ايراد می گيرد، عيبگويی می کند، طعنه می «يلمزك»

« هَمز»جويى كنند،  جويى روبروست و اگر پشت سر عيب عيب«: لمَز»زند. 
 خشمگين می شوند. «: يسخطون»است.

 تفسير :
دَقاتِ وَمِنإهُمإ مَنإ يَلإمِزُکَ فِی الَ»  دوم مجموعه اوصاف بياندرآيه متبرکه الله متعال به «: صَّ

اى محمد! بعضی از منافقان در تقسيمی و توزيع که نسبت به پردازد: می  از منافقان
کنند و تو را متهم به جانبداری و عدم دهی عيبجوئی می )تقسيم زكات( انجام می صدقات

اگر از آن صدقات به آنها بدهى «: عإطُوا مِنإها رَضُوافَإنِإ أُ »رعايت عدالت مي نمايند، 
کنند. و اگر به آنها مطابق ميل و رغبت آنها بدهی ازتو راضی کارت را تحسين مى

 ميشوند وبه ستايشت ميپردازند.
ا مِنإها إِذا هُمإ يَسإخَطُونَ)» منافق به حق  خود قانع نيست، خود خواه («: 58وَإِنإ لَمإ يعُإطَوإ

ها آنچه را توقع دارند و از  طق است طوريکه در آيه مبارکه آمده است: و اگر به آنمنوبى
شوند و دست به عيبجوئی وعيب ميزنند و در عدالت تو آن صدقات ندهی خشمگين می 

نمايند. چنين صفاتی از آن بندگان دنياست که در غنائم طمع دارند و در طعن وارد می 
 ند.نمايها جزع و فزع میغرامت

 :58شأن نزول آیه 
 بخاری از أبوسعيد خُدری روايت کرده است: زمانی رسول الله صلی الله عليه وسلم -558

مشغول تقسيم غنايم بود، ذو خويصره به حضور مبارک ايشان آمد و گفت: عادلانه تقسيم 
کن، پيامبر أکرم)ص( گفت: وای به حالت! اگر من عادلانه تقسيم نکنم ديگر چه کسی 

دَقَاتِ...»لت را رعايت ميکند؟ در اين باب آيه: عدا ن يَلإمِزُکَ فیِ الصَّ نازل شد.  ،«وَمِنإهُم مَّ
، نسائی در 1064، مسلم 6931و  6163و  5058و  3610)صحيح است، بخاری 

همه  505/  2« وسيط»و واحدی در  16832، طبری 169، ابن ماجه 240« تفسير»
 ( مراجعه فرمايد.709« اد المسيرز»از ابوسعيد روايت کرده اند.به 
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ُ مِنْ فضَْلِهِ  ُ سَیؤُْتیِناَ اللَّه ُ وَرَسُولهُُ وَقاَلوُا حَسْبنُاَ اللَّه وَلَوْ أنَههُمْ رَضُوا مَا آتاَهُمُ اللَّه
ِ رَاغِبوُنَ﴿  ﴾۵۹وَرَسُولهُُ إِنها إلِىَ اللَّه

ميگشتند و ميگفتند الله ما را بس اند راضی  و اگر آنان بدانچه الله و پيامبرش به ايشان داده
البته ما به سوى الله مشتاق و  است به زودى الله و پيامبرش از كرم خود به ما ميدهند،

 (۵۹شان بهتر بود(.)راغبيم )اين برای
 تفسير :

ُ وَرَسُولهُُ » اضى منافقان هرگز از الله متعال و تقديرهاى او ر:«وَلوَإ أنََّهُمإ رَضُوا ما آتاهُمُ اَللّ 
تعالی به آنها توسط نميشوند. طوريکه در آيه مبارکه ميفرمايد: و اگر منافقان به آنچه خدای 

شدند، برايشان پيامبر خود داده قناعت کنند و به همان قسمت هر چند کم هم باشد قانع مى 
 بهتر بود.

ده مسلمان يعنی بهتر اين است هر چه راکه الله متعال به وسيله پيغمبر خويش ارزانى فرمو
بايد بر آن شاد و قانع باشد و بر الله متعال متعال توك ل كند و بداند كه وى هرچه خواهد به 

 كند.فضل خويش كرامت مى
ابو سعود گفته است: آوردن نام الله براى تعظيم است. و يادآور اين است که پيامبر صل ى 

 .(۲/۲۷۷بوده است. )ابو سعود اللّ  عليه وسلم هر کارى را انجام داده است به فرمان او 
« ُ بنَُا اَللّ  الله متعال برای ماکافی است و او هرگز ما را ضايع نميسازد و متولی  :«وَقالوُا حَسإ

امور ماست. مانبايد متاع فانى دنيا را نصب العين خويش قرار دهيم، تنها قرب و رضاى 
ه را خواستگار بود، به دولت ظاهر و باطن كه رسد حدي ت مى أاز بارگاه  حضرت رب  العز 

 مطمئن و مسرور باشد.
لِهِ وَ رَسُولهُُ » ُ مِنإ فَضإ تِينَا اَللّ  الله صدقه يا غنيمتى بهتر و بيشتر از آنچه به ما داده  :«سَيؤُإ

شود و پيامبر صلی الله است به ما خواهد داد. زيرا فضل او نا محدود و عطايش رد  نمی
محدوديت، ما نبايد تنها و تنها به  ا زيادتر و بيشتر خواهد داد.عليه وسلم نيز در آينده به م

ها در نظرخود داشته باشيم وبه نظر اندازيم، بلکه بايد صبر پيشه خود  سختی ها و فشار
آورد. نبايد فراموش کرد که: تلخى سازيم، زيرا صبر، آينده بهترى را پيش مى

هاى ر باعظمت به مؤمنان و نعمتهاى قطعى پروردگاهاى دنيوى، با وعدهمحرومي ت
 شود. بهشتى، شيرين مى

ِ راغِبوُنَ » ما در فضل  ساز صبر، رضا و قناعت است،محب ت الله، زمينه :(«59)إنِ ا إِلىَ اَللّ 
ها چنين سخنانی بر زبان بياورند و گمان الله متعال طمع داريم و در طاعتش رغبت، اگر آن

 ها بهتر است.ننيکو داشته باشند حتماً برای آ
امام فخر رازى ميفرمايد: ترک جواب درچنين موضعى بيشتر برتعظيم وتهويل دلالت دارد. 
مانند آن است که به يک نفر بگويى: اگر پيش ما بيايى. و جواب را ذکر نکنى؛ يعنى اگر 

 .( ۱۶/۹۹ديدی. )تفسير رازى چنان کنى کارى بس مهم و بزرگ مى
  :(59الی  56ت )نگاه کوتاه به مفاهيم آيا

منافقان با قسم خوردن، ايمان خود را ثابت می کنند و آن ايمان دروغين را در معرض  - 1
 [.۱نمايش قرار می دهند. ]منافقون/

ريخ بشريت، از بيم رسوايی و بدنامی، مردمی سرگردان، أمنافقان در ادوار مختلف ت - 2
اهيت ناپاکشان آشکار حيران، آشفته و پريشان و دشمن شادی مؤمنانند و ميترسند، م

 گردد. بنابر اين آرزو می کنند به جاهای امن پناه ببرند.
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يکی از بدترين منشها و رسوايی هايشان طعنه زدن به پيامبر صلی الله عليه وسلم بود  - 3
 [.۱۴که از عدالت عدول کرده است. ]بقره/

دنيا باشد،  موالأکه هر کس، فقط در پی گردآوری  موزاندآاين آيات مبارکه به ما می  - 4
نشان دورويی است؛ ولی آن کس که به فرمان خدا از متاع دنيوی بهره مند گردد و 
هدفش از آن، توسل و پيوستن به مصلحتهای دين مبين باشد، راه حق را ميجويد و از 

 .«ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله و رسوله...»راه رفتگان است: 
 ! خواننده محترم

 وپر مفهومی نهفته است و چهار مرحله را مطرح ميدارد: بزرگی ابآد کريمه آيه در اين
ُ »رضا و تسليم به تقدير الهى.  - 1 خشنود بودن به آنچه که يعنی « رَضُوا ما آتاهُمُ اللَّّ

 خداوند و پيامبر به او عطا کرده است.
به آنچه که خداوند و پيامبر به او عطا کرده اظهار رضايت وخشنود بودن به زبان.  - 2

ُ »ت. اس بنَُا اللَّّ  «قالوُا حَسإ
وفرستاده اش رحمت ونعمت  انسان،سپاسگزار ميگويد: اللهاميد به فضل وكرم الهى. - 3

لِهِ وَرَسُولهُُ » خودرا درهر دوجهان به ماعطا ميکند. ُ مِنإ فَضإ تِينَا اَللّ   «سَيؤُإ
هى به دنيا و رغبت به خداوند. و ميگويد:بى - 4 سوی او می مشتاقيم و به  ما به الله توج 

 «.إنا إلي الله راغبون»گراييم. 

قاَبِ  دَقاَتُ لِلْفقَُرَاءِ وَالْمَسَاكِینِ وَالْعاَمِلِینَ عَلَیْهَا وَالْمُؤَلهفةَِ قلُوُبهُُمْ وَفيِ الر ِ إِنهمَا الصه
ُ عَ  ِ وَاللَّه ِ وَابْنِ السهبِیلِ فَرِیضَةً مِنَ اللَّه  ﴾۶۰لِیمٌ حَكِیمٌ﴿وَالْغاَرِمِینَ وَفيِ سَبیِلِ اللَّه

ها و وظيفه داران )و کارکنان( جمع آوری صدقات و ها تنها برای فقيران و مسکينصدقه
شود و در راه آزادی بردگان )از هايشان به طرف اسلام رغبت داده میبرای آنانی که دل

غلامی( و دينداران و در راه الله )مجاهدان( و برای مسافران )بازماندگان در سفر( 
 (۶۰ختصاس دارد، فريضه ای از طرف الله است. و الله دانا و باحکمت است.)ا

 تفسير :
زبان به طعن بر پيغمبر صلی الله عليه زکات(  )اموالدر تقسيم صدقات  منافقان چون
ر  شود كه طريق تقسيم صدقات را الله متعالگشودند از اين جهت تنبيه مى  وسلم مقر 

ن نموده شرح آنرا به پيامبر صلی الله عليه وسلم اعطا فرموده فرموده و مصارف آنرا تعيي
است، ورسول الله صلی الله عليه وسلم بروفق آن تقسيم مينمايد و نميتواند پيروخواهش 

 دهد: منافقان پايان انگيزیفتنه  به ديگران شود. و بدين ترتيب
رابشرح ذيل بيان فرموده زکات(  موالأ)الله متعال در آيه متبرکه موارد مصرف صدقات 

دَقاتُ لِلإفقُرَاءِ وَ الَإمَساکِينِ »است؛ طوريکه ميفرمايد:  ام طبرى در تفسير آيه إم«: إنَِّمَا الَصَّ
آنها را ذکر کرده است هيچ کس  مبارکه فرموده است: جز فقرا و مساکين و آنان که الله

  .(۱۰/۱۵۷اى ندارد. )تفسير طبرى ديگر از صدقات بهره
ز فحوای آيه مبارکه چنان معلوم ميشود که: صدقات يعنى زکات منحصرا به اين هشت و ا

 صنف بوده، پس جايز نيست زکات به غير آنان داده شود.

ل:  مردی»)رض( ميفرمايد:  حرثزيادبن فقراء کسانی اند که: )هيچ دارائى نداشته باشند( او 
الله صلی  بدهيد. رسول من به زکات وال: از أمالله صلی عليه وسلم آمد و گفت نزد رسول

صدقات  در باب ديگری پيامبر يا کس حکم الله متعال به کهالله عليه وسلم فرمودند: بدان
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 قسمت هشترا به  و آن نموده فيصله آن در باره خودش بلکه نشده زکات( راضی )اموال
 «.دهممی تو نيز از آن به ، اينکهستی نافأص از آن اگر تو هم پس کرده تقسيم

 آمده شريف در حديث مساكين )كه به قدر كفاف حاجت خود چيزى نداشته باشند( دوم:
الله صلی الله عليه وسلم فرمودند:  الله؟ رسوليا رسول کيست گفتند: مسکين اصحابکه  است
 نياز کند، توانگر نيز بر احوالشاو را بی يابد تارا نمی توانگری که است کسی مسکين»
چيزی  کند و او خود نيز از مردم صدقه شود تا بر وینمی فقر وی برد و متوجهنمیپی

 «.کندنمی درخواست
در نزد  از فقير بدتر باشد. همچنين اقتصاديش وضع که است کسی مسکين در نزد أحناف

، نبايد است زکات نصاب ، يعنیشرعی درهمدينار يا دويست  بيست مالک ، کسيکهأحناف
 نياز پنداشتهبی از زکات ءعلما اجماع دارد، به و خادمی منزل کهبگيرد و کسی زکات
 شود.نمی
 «وَالَإعامِلِينَ عَلَيإها»

و براى عاملين )كه حكومت اسلامى آنها را به تحصيل صدقات و ساير امور مأمور  سوم:
 زکات اموال آوری جمع آنها را برای مسلمانان حاکم که : کسانیيعنی .مؤظف كرده باشد

 روند.شمار می به  زکات اموال مستحق گانههشت از اصناف نيز يکی ميفرستد، آنان

 «وَالَإمُؤَلَّفَةِ قلُوُبهُُمإ »
ع رود، يا در اسلام ضعيف و ناتوان براى مؤل فة القلوب )كسانى كه به اسلامشان توق   چهارم:
 باشند.

الله صلی الله عليه وسلم  رسولبودند که  قبايلی زعمایمؤل فة القلوب  مفسران می نويسند که:
 نمايند. پايداری شوند، يا بر اسلام آوردند تا مسلمانمی دسترا به  هايشاندل

الله صلی  رسولکه  ایاند: دستهدسته سه القلوبمؤلفه »عليه الرحمه ميفرمايد:  مفسر امام نسفی
 مند ميساختند تامسلمانعلاقه اسلام با داد و دهش)عطا و بخشش(، آنها را بهالله عليه وسلم 
 کسانی سوم ودسته با ضعف همراه بودند ولی آورده اسلام بودند که کسانی دوم شوند، دسته

 «.ميشد دفع مال وسيله به نازمؤمنا شرشان بودندکه
 و قدرتمند شدن پيروان مذهب حنفی وپيروان مذهب مالکی ميفرمايند که: با انتشار اسلام

 اند. شيخدسته فقط هفت زکات مستحقان لذا اکنون است ساقط شده القلوبمؤلفه ، سهمآن
 غربت به ر بار ديگر اسلاماگ که نيست شکی»ميگويد: « الاساس»در تفسير  سعيد حوی
را احيا  القلوب مؤلفه تواند سهممی مسلمان شدند، حاکم ضعيف و مسلمانان بازگشتخويش 

 «.کند

امام طبرى از صفوان بن اميه روايت کرده است: در حالى که پيامبر صلى الله عليه وسلم 
ترين تا به صورت محبوب کرد،در نظر من منفورترين انسان بود، به من صدقه عطا مى

 .(۱۰/۱۶۲طبرى )انسان در قلب من جا گرفت. 

قابِ »  «:وَ فیِ الَر ِ
كنند براى رقاب )غلامى كه به تاديه بدل كتابت آزاد ميشود يا آن را ميخرند و آزاد مى پنجم:

و ها .( اما مالکیهاستها وحنفیشافعی مذهب اينو اسيرانى كه به تأديه فديه رها ميشوند 
 .است معنی اين نيز شامل آن بالاستقلالآزاد کردن  و سپس برده ها ميگويند: خريدنحنبلی

 آزادی كهبندد بر اين  خود عقد می با مولای كه است ایبرده اصطلاح بردگان مکاتب:
 گردد.می داد، آزاد مولايش را به مبلغ آن باز خريد كند و چون خود را در برابر بهايی
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 :«وَ الَإغارِمِينَ »
براى غارمين: كسى كه بنابر كدام حادثه نادار شده باشد يا مقروض باشد يا در اثر  ششم:

 .ضمانت ديگرى بينوا شده باشد
را ندارند، اما  آن بازپرداختو توان  بوده زير بار قرض مراد از آنها: اشخاصی اند که

 از وجوه باشد، وامش شده آميز خود مقروض و اسرافه ناموج تصرفات سبب به که کسی
 در معاملات شيوه از تکرار اين کهآن مگر مشروط بهشود، نمیپرداخت  يا غير آن زکات
 زکات بودند از وجوه زير بار قرض را که خود، کسانی ص اکرمکند. رسول توبه اشمالی
، ارشاد نمودند. احناف وجوه اين از بابت شانکردناریي طور به کردند و همين ياری
 از وامش که نصابی و مالک است وی بر گردن وامی که است کسی« غارم»گويند: می

 .باشد، نيست افزون
« ِ  :«وَ فیِ سَبِيلِ اَللّ 

و اهدان عبارت از اشخاصی هستند که: مج صنف اينسبيل اللّ  )اعانت مجاهدين(  هفتم:
 با هر خطر احتمالی رويارويی آماده در سنگر ها و سرحدات کشور اسلامی مرزدارانی که

 زکات ، از وجوهدفاعیاستحکامات  جهاد و تقويت هایهزينه منظور تأمين به باشند، کهمی
 فقير بودن احنافباشند. ولی پيروان مذهب  ميشود، هر چند توانگر هم پرداخت ايشان به

 خويش و ثروت از مال که حجاجی اند. همچنين، شرط کردهزکات دريافت آنها را برای
 باشند. شوند، هرچند توانگر هم می دسته اين اند، شاملجدا افتاده

 :«وَ ابِإنِ الَسَّبِيلِ »
خود مال  ابن السبيل: )مسافرى كه دراثناى سفرمالك نصاب نباشد اگرچه درخانه هشتم:

داشته باشد( نزد حنفيه تمليك در هرصورت ضرور و فقر شرط است در غيرعامل غنى، 
 را درکتب فقه مطالعه خواهند فرمود.تفصيل اين مبحث 

« ِ  :«فرَِيضَةً مِنَ اَللّ 
 دراصناف زکات اموال صرف : محدود بودنيعنی خدا آن را فرض و مقرر کرده است.

را  وايشان نموده فرض آنرا بربندگانش تعالی حق که است ولازم ثابت ؛ حکمیيادشده
 که آنچه وبه بندگانش مصلحت به است «و خدا دانا» است کرده نهی از تجاوز از آن

 .دشوار نيست وبرايشان آنهاست درتوان
ُ عَلِيم  حَکِيم )  : (60وَاَللّ 

دهد. و جز به مقتضاى حکمت کارى را انجام نمىبه منافع و مصلحت بندگان آگاه است. 
در التسهيل آمده است: به منظور قطع اميد و طمع منافقين مصرف زکات را بر اين هشت 

ى تقسيم غنايم اى که در آن از نحوهصنف منحصر شده است. با اين برداشت، اين آيه با آيه
 .( ۲/۷۹کند. )التسهيل ايراد گرفته شده بود ارتباط پيدا مى

 فواید زکات:
ادای زکات، داروی رفع امراضی دنيا پرستی از قلب آدمی و سبک کردن علاقه به  - 1

خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم »مال دنياست. به همين دليل قرآن ميفرمايد: 
 [.۱۰۳]همين سوره/«: بها

زکات، لذت های دنيا را محدود و مرزبندی می کند و شخص را به عالم بندگی و  - 2
 داپرستی و آمرزش خواهی وا می دارد.خ
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« إن الْنسان ليطغي أن رآه إستغني»ايستادن در برابر طغيانهای مال دنيا و سنگ دلی:  - 3
 [.۷و  ۶]علق/

بی نياز بودن همان و طغيان و نافرمانی همان. بی گمان آن کس که با جان و دل، 
کاهد و با دل از زکات بپردازد، طغيان وخواسته های مادی اش فرو کش ميکند و مي

 خدا آمرزش ميخواهد و به سوی او باز می گردد.
پرورش روح و روان از راه همدردی با بينوايان، نيکويی و احسان، تلاش درجهت  - 4

رسانيدن خوبيها به جامعه وزدودن گرفتاريها وآسيبها از اين وآن، تا صفات پاک 
رفتار «: لقوا بأخلاق اللهتخ»آفريدگار رامخصوص خود بگردانيد که پيامبر ميفرمايد: 

 و منشهای خدا را کسب کنيد، به اخلاق خدا در آييد.
ی نيک در دنيا و انفاق کردن از راه نيکی و خير و مصلحت عمومی، موجب آوازه - 5

 پاداش پايدار در آخرت است.
زکات، سعادت اجتماعی را برای آدمی محقق می گرداند، همان گونه که ايمان،  - 6

 وحی و نماز سعادت بدنی را می آفريند.سعادت و شادکامی ر
زکات؛ يعنی، شکر گزاری در برابر نعمت الهی که طبع شکر منعم هم واجب است.  - 7

 پس شکر نعمت، هزينه کردن آن در طلب خشنودی منعم خواهد بود.
زکات، الفت، مودت و صميميت را ميان مسلمانان ايجاد می کند و کينه و حسد را از  - 8

 ...دلهايشان برمی دارد
 شايان ذکر است که زکات دهنده، برای زكات گيرنده هيچ گونه شرط و شروطی قرار ندهد.

 یادداشت:
« فی»و حرف جر چهار گروه دوم حرف « لام»، حرف هحرف جر چهار گروه اول در آي

اند که تفسير آن چنين می باشد: حرف جر لام، مفيد ملكيت و تصرف مستقيم است و سهم 
خودشان داده ميشود و آنان، مخيرند آزادانه در آن دخل و تصرف کنند؛  ی اول بهاين دسته

ی دوم بايد در جهتی قرار بگيرد که آنان، مستحق آن باشند: مثلاً: سهم بردگان اما سهم دسته
بايد در برابر آزادی آنان به اربابشان داده شود، سهم وامداران در مقابل وام، به طلبکار 

ی ساز و برگ و تدارکات جنگی گردد و سهم در هد هم بايد هزينهبرسد، سهم مبارزان مجا
ی دوم راه ماندگان برای مخارج و نيازمندی های سفر آنان، منظور شود. پس، سهم دسته

مستقيماً تحويل آنان داده نخواهد شد مگر آن که در جهت تأمين هزينه های بر آورده شده 
 (باشد. )بنقل از تفسير فرقان

 ! حترمخوانندگان م
( در باره موضوعاتی از قبيلی: منافقان، پيامبر را آزار می 70الی  61در آيات متبرکه )

دادند سرپيچی از جهاد و سوگند خوردن دروغ، نگرانی از نزول قرآن از اين که رسوايشان 
 ، بحث بعمل آمده است.به آيات قرآن، اوصاف و مجازات آنان ءکند، إستهزا

ِ وَیؤُْمِنُ وَمِنْهُمُ الهذِینَ  یؤُْذوُنَ النهبِيه وَیَقوُلوُنَ هُوَ أذُنٌُ قلُْ أذُنُُ خَیْرٍ لَكُمْ یؤُْمِنُ باِلِلّه
ِ لَهُمْ عَذَابٌ ألَِیمٌ﴿  ﴾۶۱لِلْمُؤْمِنِینَ وَرَحْمَةٌ لِلهذِینَ آمَنوُا مِنْكُمْ وَالهذِینَ یؤُْذوُنَ رَسُولَ اللَّه

گويند: او سراپا گوش )خوش باور( دهند و میا آزار میاند که پيغمبر رو از منافقان کسانی
است. بگو: گوش خيری برای شماست )زيرا از شما در ميگذرد، و چونکه( به الله ايمان 

اند، رحمتی کند و برای آنانی از شما که ايمان آوردهدارد و )سخن( مؤمنان را تصديق می
  (۶۱)ردناک در پيش دارند.آزارند، عذاب داست. و آنانی که رسول الله را می
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 تفسير :
مبارکه بحث در باره منافقان إدامه داشته و خطرات آنها را گوشزد  ههنوز در اين سور

 ميکند تا مسلمانان بطور بهتر وخوبتر ازحيله ونيرنگ آنها برحذر باشد.
در اين آيات متبرکه مجموعه سوم از منافقان را ذکر کرده است که عبارت است از اذيت 

آزار رساندن به پيامبر صلى الله عليه وسلم، ياد کردن سوگند دروغين، مسخره کردن به  و
آيات و شريعت پاک پروردگار باعظمت وديگر اعمال ناپسند و کردار ناپاکشان. طوريکه 

ذوُنَ الَنَّبِیَّ »می فرمايد: برخی از منافقان اشخاصی هستند که با قول و «: وَمِنإهُمُ الََّذِينَ يؤُإ
 کنند.مل پيامبر صلى الله عليه وسلم را اذيت مىع
 .شنود،ى همه کس را مىيعنى گفته« رجل أذن»جوهرى گفته است: «: أذن»

 مفرد و جمع در آن يکسان است.)صحاح جوهرى.(

کند. پذيرد و تصديق مىاى را مىومفسر زمخشرى گفته است: اذن يعنى مردى که هر شنيده
 .(۲/۲۸۴ت بدان موسوم گشته است )تفسير کشاف ى شنيدن اسعضوى که وسيله

 راکه هر کسی سخن شود کهمی شخصی گفته : بهاذن يعنی بصورت کل بايد گفت که:
 فرقی و نادرست درستسخن ميکند وميان ميشنود، وطوريکه گفتيم آنرا تصديق

دادند  نسبت عليه وسلم صلی الله اکرمرسول را به  سخن اين هنگامی گذارد. منافقاننمی
و  از بزرگواری ناشی که خويشاز جنايات  شانو گذشت )ص(حضرت آن حلم به که

 منافقان هایديگر از رسوايی نوعی اين شدند. کهبود غره  ايشان پوشیو چشم  بردباری
 .است
دهند و هر خبری نی گوش فرا میومدعی ميشوند که ايشان به هر سخ«: وَ يَقوُلوُنَ هُوَ أذُنُ  »

 نمايند.را تصديق می
الله متعال اين اتهام آنها را اينگونه رد می نمايد که: او شنواى خير «: قلُإ أذُنُُ خَيإر  لکَُمإ »

کند ولى در صورت شنيدن شر به آن عمل شنود و به آن عمل مىاست نه شر، خير را مى
 کند. نمى
ِ وَ يؤُإ » مِنُ بِالِل  مِنيِنَ يؤُإ کند و خبر و گزارش هر چه بگويد آن را تصديق مى الله«: مِنُ لِلإمُؤإ

 پذيرد؛ چون از اخلاص آنها با خبر است. مؤمنان را مى
مَة  لِلَّذِينَ آمَنوُا مِنإکُمإ » يعنى محمد از اين جهت که سبب ايمان مؤمنين است براى «: وَ رَحإ

 ی هدايت استها به سوباشد. و مقتدای آنآنان رحمت مى
ِ لهَُمإ عَذاب  ألَِيم  )» ذوُنَ رَسُولَ اَللّ  براى پيامبر صلى الله عليه وسلم  وهر که(«: 61وَ الََّذِينَ يؤُإ

ى ذات مبارکش نيست، در آورند که شايستهعيب و ننگ ميسازند وچيزى را به زبان مى
 آخرت عذابى دردناک ودائمی خواهند داشت.

، از ديگرانسخن  به سپردنگوش»مينويسد: « الاساس»ر در تفسي سعيد حوی شيخ
 آوردن دست، در بهديگران به سپردنزيرا گوش  است بزرگ رهبران اوصاف بارزترين

 برای ایممتاز را نقيصه خصلت اين منافقان گذارد ولیبرجا می اثر بزرگی هايشاندل
 دادنگوش  داد که نشان کريمه آيه داد کردند، در حالی کهالله صلی الله عليه وسلم قلم رسول
 که طوریبه است بودهبا احتياط و دقيقا هوشمندانه  ، همراهديگران سخن الله به رسول
 «.گذاشتندمی ، فرقديگران باطل و سخنان مؤمنان حق سخنان ميان ايشان

  :61شأن نزول آیة 
 م از ابن عباس)رض( روايت کرده است: نبتل بن حارث به حضور پيامبر ابن ابوحات -560
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نشست، نظرات وسخنان سودمند آن آمد و در مجلس مبارک وی میصلی الله عليه وسلم می
وَمِنإهُمُ »داد. پس الله متعال آيه: شنيد و سپس گفتار او را به منافقان انتقال میبزرگوار را می
ذوُنَ ال ...الَّذِينَ يؤُإ  را نازل کرد.« نَّبِیَّ

« اسباب نزول»از ابن اسحاق به قسم مرسل روايت کرده و واحدی در  16915طبری 
 مراجعه فرمايد. 712« زاد المسير»بدون اسناد آورده. به  508

ُ وَرَسُولهُُ أحََقُّ أنَْ یرُْضُوهُ إنِْ كَانوُا مُ  ِ لَكُمْ لِیرُْضُوكُمْ وَاللَّه  ﴾۶۲ؤْمِنیِنَ﴿یَحْلِفوُنَ باِلِلّه
براى )از روی حيله وتزوير وبرای معذور نشان دادن خود نسبت به کارهای )آن منافقان( 
آنکه الله ورسول خورند تا شما را راضی کنند، حالدر نزد شما به الله قسم میشنيع شان( 

 (۶۲شان کنند، اگرمؤمن هستند.)اوسزاوارترند که راضی
 تفسير :

« ِ لِفوُنَ بِالِل  ضُوکُمإ  يحَإ خواهد منافق، پيوسته در بيم، وحشت و اضطراب است و مى :«لکَُمإ لِيرُإ
ه آنان را به خود  با سوگند و تظاهر، از اعتقادات مذهبى مردم سوء استفاده كرده و توج 

 طوريکه ميفرمايد:جلب كند. 
شان اين سخناند، آنچه از آنها نقل شده را نگفته ای مؤمنان! منافقان به شما قسم می خورند

 به منظور جلب رضايت مؤمنان است.
ميزدند  الله صلی الله عليه وسلم طعنه بر رسول شانخصوصی مجالسو  در خلوت منافقان
 سوگند ميخوردندکه ايشان وبه آمده ميرسيد، نزد مؤمنان مؤمنانخبرها به اين وچون
اند، نگفته  سخنانی ندارد و آنها چنان عيت، واقرسيده ايشان گوشآنها بهدرباره  آنچه

را نه خورند، چون گاهى مقد سات، دستاويزووسيله  فريب هر قسمبناءً بر مسلمانان است تا
  نامقد سين قرار ميگيرد. نامقدس

مِنِينَ)» ضُوهُ إِنإ کانوُا مُؤإ ُ وَرَسُولهُُ أحََقُّ أنَإ يرُإ ر اين درحاليکه الله وپيامبرش ب(«: 62وَاَللّ 
گويند ها واقعاً آنگونه که میشان به دست آورده شود، اگر اينامر سزاوارتر اند تا رضايت

اش مبلغی مؤمن اند. الله متعال ذاتی است که نفع و ضرر آنها به دست اوست وپيامبر گرامی
 ها رهنمائی میاز جانب الله است و مردم را به سوی راه اوتعالی و به سوی همۀ خوبی 

 ايد.نم

 براى شخصی مؤمن، رضايت الله متعال اصل واساس است، نهو نبايد فراموش کنيد که: 

هركس رضاى خلق را بر رضاى  ،رضايت رسول، همان رضايت الهى است، پسند مردم
 خالق ترجيح دهد، سهمى از نفاق دارد و بايد توبيخ شود.

گويد، محمد می ؛ اگر آنچهگفت فقاناز منا : مردیاست آمده کريمه آيه شأن نزول در بيان
 را به را شنيد و آن سخنش اين از مسلمانان بدترند! فردی از خر هم باشد مسلمانان حق

و او را مورد فرستاده  منافق آن دنبال به الله صلی الله عليه وسلم رساند، ايشان رسول
 ! هماناست نگفته سخنیچنين  خورد کهمی سوگند سرهمقرار دادند، اما او پشت  بازپرسی
  .نوار قرآن(أشد. )تفسير  نازل آيه اين بود که

َ وَرَسُولهَُ فأَنَه لهَُ ناَرَ جَهَنهمَ خَالِدًا فیِهَا ذَلِكَ الْخِزْيُ  ألََمْ یَعْلمَُوا أنَههُ مَنْ یحَُادِدِ اللَّه
 ﴾۶۳الْعَظِیمُ﴿

گمان برای او آتش دوزخ کس که باالله و رسول او مخالفت کند بی هر نميدانندآيا )منافقان( 
 (۶۳است که هميشه در آن ميماند، و اين يک رسوايی بزرگ است.)
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 تفسير :
َ وَ رَسُولَهُ » آيا آن منافقان نميدانند که هر کس از در دشمنى «: ألََمإ يعَإلمَُوا أنََّهُ مَنإ يحُادِدِ اَللّ 

 مبر درآيد. و پيا و مخالفت با الله
« َ  .و تجاوز كردن از حدود الهى است معناى دشمنى كردن با اللهبه :«يحُادِدِ اللَّّ

به معناى سرسختى دانسته و گفته است: « حديد»از  فخر رازى، اين کلمه رامفسر 
 يا به معنى تجاوز از قانون الهى است يا به معناى آنكه خود را يك طرف و الله :«محاد ة»

 .ديگر پنداشتن استرا در سوى 
به طور حتم داخل جهنم گشته و براى هميشه در آن خواهد  :«فَأنََّ لَهُ نارَ جَهَنَّمَ خالِداً فيِها»

 ماند؟
یُ الَإعظَِيمُ)» عجب خفت و ذلت عظيمى است! و شقاوتى است بزرگ که :(«63ذلِکَ الَإخِزإ

 ود.شآبرويى مقرون است؛ چون در مقابل عموم آبروريزى مىبا بى

 َ لَ عَلَیْهِمْ سُورَةٌ تنَُب ئِهُُمْ بمَِا فيِ قلُوُبهِِمْ قلُِ اسْتهَْزِئوُا إنِه اللَّه  یَحْذَرُ الْمُناَفقِوُنَ أنَْ تنُزَه
 ﴾۶۴مُخْرِجٌ مَا تحَْذَرُونَ﴿

ترسند که سوره ای درباره آنان نازل شود منافقان )با اظهار ترس تمسخر آميز( از آن می
هايشان است آگاه سازد، بگو: مسخره کنيد، يقينا الله آنچه را که از آن دلکه از آنچه در 

 (۶۴سازد.)ترسيد، آشکار میمی
 تفسير :

لَ عَليَإهِمإ سُورَة  تنَُب ِئهُُمإ بِما فیِ قلُوُبهِِمإ » ذَرُ الَإمُنافِقوُنَ أنَإ تنَُزَّ منافقان از آن بيم دارند که: : «يحَإ
صلی  ای نازل شود که آنان را رسوا ساخته، پيامبروسلم سورهبر پيامبر صلی الله عليه 

 شان قرار دهد.هایالله عليه وسلم و مؤمنان را در جريان محتويات نفاق قلب
 تفسير :

منافقانه خويش در  منافق، هر لحظه از افشا شدن چهره در اين هيچ جای شکی نيست که:
ه الله متعال بر كارشان آگاه است، دانستند كدر ضمن منافقان مى خوف و حراس است.

همچنان می دانستند که پيامبر اسلام حق  است و با خدا رابطه دارد، به همين دليل تشويش 
 اى و افشا شدن هويت شان بودند. ونگرانی نزول سوره

زِؤُا» تهَإ ها بگو، بر روش خويش آنگونه که ميخواهيد ای محمد! از روی تهديد به آن: «قلُِ اِسإ
های  ستهزا، يکی از شيوهإ در اين هيچ جای شکی نيست که: ی بمانيد و استهزا کنيد،باق

 دايمی منافقان است. )شايد مراد از استهزا، در آيه مبارکه نفاق باشد(.
ذَرُونَ )» رِج  ما تحَإ َ مُخإ ترسيد و آنرا پنهان الله آنچه را که از بر ملا شدنش مى(«: 64إِنَّ اَللّ 

از  پيامبرش ساختن و يا باآگاه ایسورهيا با فرودآوردن سازد. ل نفاق، بر ملا مىميکنيد از قبي
ى الهى درمورد منافقان، افشاگرى است، بايد يادآور شدکه: سن ت و وعده .تانخائنانه رازهای

 هاى آنان نبايد نگران باشيم.پس ازنيش
ار مى دادند. و ميترسيدند الله مفسر امام زمخشرى گفته است: اسلام را مورد تمسخر قر

فقط ما  ى وحى آنهارا افشاکند. تاجاييکه بعضى ميگفتند: بدترين مخلوق اللهمتعال به وسيله
هستيم، آرزو ميکرديم صد تازيانه بخوريم ولى چيزى نازل نشود که هويت ما را افشا 

  .(۲/۲۸۶کند.)تفسيرکشاف 
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ود به پيامبر صلى الله عليه وسلم عيب مى است: منافقين در بين خفرموده همچنان مجاهد 
ذَرُ الَإمُنافِقوُنَ أنَإ »ى بستند، سپس ميگفتند: اميد است الله راز مارا برملا نکند، آنگاه آيه يَحإ

. لَ عَلَيإهِمإ سُورَة  تنَُب ِئهُُمإ بمِا فیِ قلُوُبِهِمإ  .(.۳/۴۶۳نازل شد. )زاد المسير ، «تنَُزَّ

ِ وَآیاَتهِِ وَرَسُولِهِ كُنْتمُْ  وَلَئنِْ سَألَْتهَُمْ  لَیَقوُلنُه إِنهمَا كُنها نَخُوضُ وَنلَْعبَُ قلُْ أبَاِلِلّه
 ﴾۶۵تسَْتهَْزِئوُنَ﴿

واگر ازآنها بپرسی)چرا مسلمانان را مورد تمسخر قرار ميدهيد؟( البته ميگويند: ما شوخی 
 (۶۵ميکرديد؟ ) و بازی ميکرديم، بگو: آيا به الله و آيات او و رسولش تمسخر

 تفسير :
ای محمد! اگر منافقان در بارۀ : «وَلئَِنإ سَألَإتهَُمإ ليََقوُلنَُّ إِنَّما کُن ا نَخُوضُ وَ نَلإعَبُ »

شان به قرآن، به خود و به اسلام در غزوۀ تبوک سوال کنی، ضمن اينکه عذر استهزای
اصطلاح شوخی چنين  آورند ميگويند: ما فقط به منظور وقت گذرانی و تفريح وبهمی
گفتيم تا راه بر ما کوتاه گردد. برای آنها بگو آيا به خدای بزرگ و کتاب حکيم و می

 کنيد؟ آيا غير از اين، سخن ديگری نيافتيد؟!اش استهزا میرسول گرامی
منافقان براى تبرئه خود هم سوگند خوردند و هم قصد خود را صددرصد شوخى دانستند. 

دروغ گفتن و  حصر را ميرساند( وبايد گفت که:« إنَِّما»حرف قسم و « نَّ ليََقوُلُ »)لام در 
 گرى، از جمله كارهاى دائمى منافقان است.توجيه

ى تبوک ميرفت، جمعى از منافقان در امام طبرى گفته است: در حاليکه پيامبر براى غزوه
را بگشايد. اين کار بسى هاى شام اطرافش بودند ميگفتند: اين مرد را نگاه کنيد! ميرود قلعه

دور است! الله او را باخبر کرد، آنگاه پيامبر صلى الله عليه وسلم پيش آنها رفت و گفت: 
ايم. چنين و چنان گفتيد. گفتند: اى پيامبر خدا! سرگرم شوخى ومزاح بوديم وجدى نگفته

تهَإ » ىآنگاه آيه ِ وَ آياتِهِ وَ رَسُولِهِ کُنإتمُإ تسَإ نازل شد؛ يعنى به آن منافقان : («65زِؤُنَ )قلُإ أَ بِالِل 
کرديد؟ استفهام براى توبيخ بگو: آيا دين و شرع خدا و کتاب و پيامبرش را مسخره مى

 است.
بايد يادآور شد که: اساساً مسخرگی وشوخى با مقد سات دينى جايز نيست، تمس خر به الله 

طور م الهى است و اگر زبانى و به متعال و پيامبر صلی الله عليه وسلم استخفاف به احكا
شوخی نيز باشد كفر عظيم است چه جاى كه مانند منافقان از راه شرارت و خبث باطن 

 چنين حركت سرزند.
 :66 - 65شأن نزول آیه 

ابن ابوحاتم از ابن عمر)رض( روايت کرده است: در غزوه تبوک يک روز مردی  -561
ها را نديده ايم و نه شکم پرورتر ظير قرآن ايندر ميان گروهی از مردم گفت: ما هرگز ن

ها پيدا ميشود و در ميدان جنگ نيز، هيچکس بزدلتر و ترسوتر از و دروغگوتر از اين
ها نيست. مردی در جوابش گفت: تو يک دروغگوی منافقی، سخنانت را به اطلاع اين

لهی نازل گرديد. ابن رسول الله ميرسانم، و جريان را به آگاهی پيامبر رساند. پس وحی ا
عمر ميگويد: همان شخص را ديدم در حاليکه به زين اسب رسول الله آويزان بود و پوست 

ها کنده و زخمی ميشد و در همان حال ميگفت: ای فرستاده بدنش در اثر اصابت به سنگ
، گفتيم و رسول الله ميگفت: آيا اللهها را میالله! ما بين خود برای شوخی و مزاح اين حرف
از زيد بن اسلم از ابن  16928کنيد؟ )طبری پيغمبر و احکام الهی را تمسخر و استهزا می

های آن راويی مسلم هستند بدون هشام بن سعد مدنی بسياری عمر روايت کرده است، راوی
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از زيد بن اسلم به قسم مرسل روايت کرده،  16927دانند. طبری از علما او را ضعيف می
 (.1194« فتح القدير»ست. تر ااين صحيح

و از طريق ديگر همين قضيه را به نقل از ابن عمر به همين معنی روايت کرده و  -562
 آن شخص را عبدالله بن ابی ابن سلول دانسته است.

از کعب بن ماکل روايت کرده است: مخشی بن حمير گفت که: حاضرم محاکمه  -563
مان بزند در عوض از نزول وحی در باره شوم و هرکدام از شما مرا صد ضربه تازيانه

نجات پيدا کنيم. پس گفتار منافقان به گوش رسول الله رسيد و آنها نيز آمدند و از حضور 
تمُإ بَعإدَ إيِمَانِكُمإ إِنإ »سرور کائنات پوزش خواستند. در اينجا الله متعال آيه  لَا تعَإتذَِرُوا قَدإ كَفرَإ

رِمِينَ)نعَإفُ عَنإ طَائِفَة  مِنإكُ  بإ طَائِفَةً بِأنََّهُمإ كَانوُا مُجإ ( را نازل کرد. کسی که الله او 66مإ نعَُذ ِ
را مورد عفو قرار داد مخشی بن حمير بود که از آن به بعد عبدالرحمن ناميده شد، او از 

شدنش بر خدای بزرگ استدعا کرد به درجة رفيع شهادت نايل آيد، در حالی که محل کشته 
نباشد، سپس در جنگ يمامه شهيد شد و از قاتل و محل شهادتش هيچکس آگاه  کسی معلوم

به ابن اسحاق، ابن منذر و ابن ابوحاتم نسبت کرده شده  456/  3« در المنثور)»نيست. 
 است.(
ای از منافقان در غزوة تبوک گفتند: اين ابن جرير از قتاده روايت کرده است: عده -564

های شام را فتح کند، اما اين امر بسيار بعيد به نظر ميرسد. قلعه مرد اميدوار است قصرها و
الله تعالی فرستادة خويش را از گفتار آنان آگاه ساخت. پيامبر )آنها را احضار کرد و گفت: 

کرديم. در اينجا بود که اين  شما چنين و چنان گفته ايد، در جواب گفتند: شوخی و مزاح می
 به طور مرسل روايت کرده است.( 16931کلام عزيز نازل شد )طبری 

بْ طَائِفةًَ بأِنَههُمْ كَانُ  وا لَا تعَْتذَِرُوا قدَْ كَفرَْتمُْ بعَْدَ إِیمَانِكُمْ إنِْ نَعْفُ عَنْ طَائفِةٍَ مِنْكُمْ نعُذَ ِ
 ﴾۶۶مُجْرِمِینَ﴿

د، )بگو( عذر خواهي نكنيد )كه بيهوده است، چرا كه( شما پس از ايمان آوردن كافر شدي
اگر گروهي از شما را )به خاطر توبه( مورد عفو قرار دهيم، گروه ديگري را عذاب 

 (۶۶خواهيم كرد، زيرا آنها مجرم بودند.)
 تفسير :

دَ إيِمانِکُمإ » تمُإ بَعإ ای منافقان! از اين استهزاهای خود عذرخواهی «: لاتعَإتذَِرُوا قَدإ کَفَرإ
تان کاملاً تان موجب گناه و سخنتمام اعمالدروغين نکنيد که تمام اين عذرها باطل و 

 دروغ است، شما با استهزای خود کافر شُديد.
و اگر الله متعال توبۀ گروهی از شما را که به سوی اسلام «: إِنإ نعَإفُ عَنإ طائِفَة  مِنإکُمإ »

َ »اند قبول کند، بازگشتند و بر عملکرد خود نادم و پشيمان شده بإ طائِفَةً بِأ نَّهُمإ کانوُا نعَُذ ِ
رِمِينَ) در مقابل، حتماً کسانی را که بر کفر اصرار ورزيده ونفاق را پنهان داشتند («: 66مُجإ

دار آنان  و توبه نکردند را عذاب خواهد نمود.يعنی دليل مجازات ِمنافقان، كفر وجرم سابقه
 است.

رُونَ باِلْمُنْكَرِ وَیَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ الْمُناَفِقوُنَ وَالْمُناَفِقاَتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ یأَمُْ 
َ فَنسَِیهَُمْ إنِه الْمُناَفِقِینَ هُمُ الْفاَسِقوُنَ﴿  ﴾۶۷وَیَقْبضُِونَ أیَْدِیَهُمْ نسَُوا اللَّه

دينی مانند( يکديگراند )که به گناه امر و از نيکی مردان منافق وزنان منافق )در نفاق و بی
 ی خود را از انفاق کردن در راه الله( ميبندند.هانهی ميکنند ودست
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الله را فراموش کردند، پس الله نيز آنها را از رحمت خود فراموش )محروم( کرد، واقعاً که 
 (۶۷)اند.منافقان فاسق و نافرمان

 تفسير :
عض ايشان مردان منافق و زنان منافق ب «:الَإمُنافِقوُنَ وَ الَإمُنافِقاتُ بعَإضُهُمإ مِنإ بَعإض  »

يعنی مردان و زنان منافق همه )مت حد و متشابه( با بعض ديگرند )در كردار و دين(؛ 
اند و بر کفر به خدای رحمان و جنگ با اهل ايمان اتفاق دارند. و در اعضای يک حزب

 نفاق و دورى از ايمان به هم شباهت دارند و همانند اجزاء يک چيزند.
باشد منافقان، هرچند سوگند بخورند كه از شمايند، باور  اى قوى مىميان منافقان رابطه

 نكنيد، زيرا آنان جزء باند خود شانند.
،بايد گفت که: نفاق دارای  زن و مرد هر دو، در اصلاح يا فساد جامعه نقش دارنديعنی 

 بعضى از منافقان نقش رهبرى دارند و بعضى ديگر، تأثير پذيرند.مراتبی و درجاتی است: 
  نفاق با درجات مختلفشان، اصول و عملكردهاى مشتركى دارند.اهلِ ولی 

ى ى بعضهم من بعض اين است که از جملهدر تفسيرکشاف ميفرمايد: و منظور از گفته
خورند که از شما نيستند، تکذيب مؤمنان نيستند. و نيز آنان را در اين که به خدا قسم مى

 .(.۲/۲۸۷کند. )تفسر کشاف  مى
وصاف آنان را آورده است که بيانگر اختلاف حال آنان و مؤمنان بوده و سپس يکى از ا

نَ عَنِ الَإمَعإرُوفِ »ميفرمايد:   به کفر و نافرمانى و گناه امر مى «:يَأإمُرُونَ بِالإمُنإکَرِ وَ يَنإهَوإ
 نمايند. کنند، و از ايمان و اطاعت کردن نهى مى

 و صله در صدقه مال : از انفاقيعنیود را فرو می بندند خ و دستهای«: وَيَقبِضُونَ أيَإدِيَهُمإ »
در ، بصورت کل بايد گفت که: ورزندمی  ، بخلاست لازمی اموری و جهاد که رحم

 خير رسانى وجود ندارد.اساساً فرهنگ منافقان، 
َ فنََسِيهَُمإ » و فضل و کرمش  را رها کردند و خدا هم آنها را از رحمت طاعت الله«: نَسُوا اَللّ 

با  ها قرار داد. ملاحظه ميداريم مجازات الهی،محروم کرد و آنها را بسان فراموش گشته
 .كردار انسان متناسب است

ى فراموش تركِ امر به معروف، نهى از منكر و انفاق در راه الله، نشانهواقعيت اينست که: 
 الله متعال است.كردن 

 گيرند، نه الله متعال را.خود، مردم را در نظر مى و بايد گفت که منافقان در محاسبات
منافقان در ياغيگرى و نافرمانى و خروج از طاعت الله (« 67)إِنَّ الَإمُنافِقِينَ هُمُ الَإفاسِقوُنَ »

 از تمرد و بريدن عبارت که کاملند، فسقی شاندر فسق : منافقانيعنیاند. به حد  کمال رسيده
 .است خيری از هر گونه

روند و عاصی و کسانی که از فرمان خدا بيرون می «: الْفاَسِقوُنَ »مفسران مينويسند که: 
 شوند. کافر و گمراه می

اند تر از همه، منافقان بد باطننافرمانمفسر تفسير کابلی درتفسير اين آيه مبارکه مينويسد: 
ن اظهار و اقرار مي نمايند در كه مردان و زنان آنها با وجود آنكه اسلام خود را به زبا

اند كه به انواع حيل مردم را فريب دهند و از حسنات باز دارند و به اعمال زشت صدد آن 
مستعد گردانند و هنگام مصرف مشت خويش را فروبندند خلاصه كلمه بخوانند، ولى از 

نيز آنها  متعالشان مفادى به كس نرسد؛ چون آنها خدا را ترك كردند الله زبان و از دارائى
 شود. را فرو گذاشت اينكه بعد از فرو گذاشتن آنها را كجا افگند در آيت آينده ذكر مى
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ُ الْمُناَفقِِینَ وَالْمُناَفِقاَتِ وَالْكُفهارَ ناَرَ جَهَنهمَ خَالِدِینَ فیِهَا هِيَ حَسْبهُُمْ وَلَعنَهَُمُ   وَعَدَ اللَّه
ُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِیمٌ﴿  ﴾۶۸اللَّه

الله به مردان وزنان منافق وكفار وعده آتش دوزخ داده، هميشه در آن خواهند ماند، 
و برای آنها همان)دوزخ( براي آنها كافي است، و الله آنها را از رحمت خود دور ساخته، 

 (۶۸عذاب هميشگی است.)
 تفسير :

ُ الَإمُنافِقِينَ وَالَإمُنافِقاتِ وَ الَإکُف ارَ نا» الله متعال به مردان و زنان منافق «: رَ جَهَنَّمَ وَعَدَ اَللّ 
«: خالِدِينَ فيِها»وعده داد که مصير و مرجع آنها به سوی آتش جهنم است که در آن، 

 براى هميشه خالد و جاويدان در آن خواهند ماند.

« ُ بهُُمإ وَ لَعَنهَُمُ اَللّ  شان از دناين آتش و همچنان حرمان آنها از بهشت و طرد کر«: هِیَ حَسإ
ها عذابی و برای آن (« 68وَلَهُمإ عَذاب  مُقِيم  )»رحمت الهی به عنوان وکيفر کافی است، 
 گردد.شود و نه متوقف می  است ثابت و هولناک که هرگز نه کم می

در دنيا خود را در كنار مؤمنان جابجا  نبايد فراموش کنيد که: منافقان، بادرنظرداشت اينکه
 در آخرت، در رديف كف ار خواهند بود.می سازند، ولى 

ةً وَأكَْثرََ أمَْوَالًا وَأوَْلَادًا فاَسْتمَْتعَوُا بخَِلَاقِهِمْ   كَالهذِینَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَانوُا أشََده مِنْكُمْ قوُه
تمُْ كَالهذِي خَاضُوا فاَسْتمَْتعَْتمُْ بِخَلَاقِكُمْ كَمَا اسْتمَْتعََ الهذِینَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِخَلَاقِهِمْ وَخُضْ 
نْیاَ وَالْْخِرَةِ وَأوُلَئكَِ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴿  ﴾۶۹أوُلَئكَِ حَبِطَتْ أعَْمَالهُُمْ فِي الدُّ

]همه شما منافقان و کافران در نفاق و کفر[ مانند کسانی هستيد که پيش از شما بودند؛ آنان 
ان از سهمشان ]که در دنيا از نعمت از شما نيرومندتر و اموال و فرزندانشان بيشتر بود؛ آن

های الله داشتند در امور باطل[ نفع گرفتند؛ پس شما نيز از سهمتان همان گونه که آنان از 
سهمشان بهره گرفتند بهره گرفتيد، و به صورتی که ]آنان در شهواتشان[ فرو رفتند فرو 

و در حقيقت اينانند که رفتيد؛ اينانند که اعمالشان در دنيا و آخرت تباه و بی اثر است 
 (۶۹زيانکارند.)

 تفسير :
بايد گفت که: راه كفر ونفاق هميشه بوده وسن ت الهى نيز يكسان «: کَالَّذِينَ مِنإ قَبإلِکُمإ »

ت ها، به يكديگر شبيه است. طوريکه در آيه مبارکه آمده است. و تاريخ و سرنوشت ام 
شما مانند  از کفار هستيد، يا عمل ن تانمانند پيشينيا است: حال و وضع شما اى منافقان!

ةً » ،استپيشينيانتان  عمل با اين تفاوت که کفار گذشته از اين منافقان « کانوُا أشََدَّ مِنإکُمإ قوَُّ
 تر بودند.از لحاظ جسم و نيرو از شما قوى

لاداً » والاً وَأوَإ ثرََ أمَإ آنها را  ين وجود اللهو دارای اموال و اولاد بيشتری بودند؛ با ا«: وَأکَإ
نابود کرد، پس شما برحذر باشيد که به چنان سرنوشتى گرفتار نشويد. بايد گفت که داشتن 

ةً »ومالک بودن قدرت نظامى،  والاً »و اقتصادى، « قوَُّ لاداً »و نيروى انسانى، « أمَإ مانع « أوَإ
د تكيه می ورزند اگرچه منافقان وكف ار، هميشه به قدرت، مال و فرزند خو.قهر الهى نيست

 وبدان افتخار می ورزند.
تعَوُا بِخَلاقهِِمإ » تمَإ های آن حد اکثر بهره را بردند، بايد گفت و از شهوات دنيا و لذت«: فَاسإ

 مند شدن از منافع دنيوى، ايمان شرط نيست، كف ار و منافقان نيز نصيب دارند.که در بهره
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تعَإتمُإ بخَِلاقِکُمإ کَمَا اِسإ » تمَإ تعََ الََّذِينَ مِنإ قبَإلِکُمإ بخَِلاقِهِمإ فَاسإ و شما نيز از اين شهوات و «: تمَإ
داشته باشيد که  های پست مانند گذشتگان بهره برُديد، به يادهای دنيوی وخواستبهره

ى لطف الهى وهر كاميابى و نعمتى، نشانه هاى دنيوى، زود گذر است.ها وكاميابىكامجويى
 هم نيست.

تُ » ها مانندی که آنها در باطل فرو و در باطل، گناهان و مخالفت«: مإ کَالَّذِی خاضُواوَخُضإ
رفتند وگناه کردند و دست به مخالفت زدند شما نيز فرو رفتيد و به اين ترتيب شما و آنها 

تعالی و مانع شدن از راه او بسيار در لهو و لعب و تنعم و تلذذ توأم با مخالفت امر خدای 
 .عمل کرديد

، »يعنی اينکه فرو رفتن و غرق شدن در فساد و دين ستيزى، عامل سقوط است.  تمُإ خُضإ
 بخش باشد.و گرنه، توبه و بازسازى پس از هرگناه، مي تواند نجات « خاضُوا

گيرى از لذايذ دنيا در يعنى اى منافقان! شما هم راه آنان را از بهره :مفسرطبرى ميفرمايد
ها در لجنزار هاى قبل از خود از آن استفاده کرديد و مانند آن ملتپيش گرفتيد و مانند ملت

باطل و دروغ فرو رفتيد، بنابراين از گرفتار شدن به سرنوشت آنها برحذر باشيد، تا کيفرى 
 .(۱۰/۱۷۵طبرى ) را که آنان از جانب خدا ديدند، نبينيد.

خِ » و هر کسيکه چنين اعمالی انجام دهد در واقع «: رَةِ أوُلئکَِ حَبطَِتإ أعَإمالهُُمإ فیِ الَدُّنإيا وَ الَآإ
عملش باطل شده و تمام تلاشش در دنيا و آخرت برباد رفته و مصير او به سوی هلاکت 

از نظر  که است مراد اعمالی «شاناعمال»، نابود و برباد شد : تباهيعنی «حبط شد»است. 
 .أست نيک ، أعمالو صوری شکلی

از حبطِ عمل در دنيا، شايد  از مفسران در تفاسير خويش مينويسند که: هدفهمچنان برخی 
 ارزش شدن كارهاى نيك آنان باشد.ى واقعى منافقان و بىإفشاى چهره
 بدان که اینيازی، غنا و بیمفهوم است که سرانجام اين منافقان در دنيا به أعمال اما تباهی

می  ذِلت دارند، به چشم بدان که و شرفی أنجامد و عزت می فقر و مسکنت اميدوارند، به
 گرايد.می ضعف اميدوارند، به بدان کهپيوندد و قوتی
شوند رهسپار می  دوزخ به بدين مفهوم است که: سرانجام در آخرت شانأعمال  ولی تباهی

 شوند.مند نمیداشتند، بهره پنمی  و قرُبَت را طاعت آن که از اعمالی چيزی و به

 در نهايت بايد گفت که: عامل كفر و نفاق، سبب حبط اعمال انسان ميگردد.
 اعمال زيرا در برابر اينزيانکارانند  همان گروه و آن(«: 69أوُلئکَِ هُمُ الَإخاسِرُونَ )»

شان را قر وعزتالله متعال ثروت آنها را تبديل به ف و مکافات ندارند. ثواب ، هيچخويش
 شان را به عذاب مبدل کرد.تبديل به ذل ت و نعمت

 به ، قطعاً شما وجباوست در دست جانم که ذاتی سوگند به»: است آمده شريف در حديث
 سوراخ به اگر آنان کنيد؛ تا بدانجا کهمی پيروی پشينيانتان هایاز سنت قدم به و قدم وجب

أصحاب)رض( گفتند: يا رسول «. وارد ميشويد آن به باشند، شما هم آمده در سوسماری
جز  کسانی ! چهآری»کتابند؟ فرمودند:  اند؟ آيا اهلکسانی ما چه الله! مراد شما از پيشينيان

 «.آنانند؟

قَوْمِ إِبْرَاهِیمَ وَأصَْحَابِ مَدْینََ ألََمْ یأَتِْهِمْ نَبأَُ الهذِینَ مِنْ قَبْلِهِمْ قوَْمِ نوُحٍ وَعَادٍ وَثمَُودَ وَ 
ُ لِیَظْلِمَهُمْ وَلكَِنْ كَانوُا أنَْفسَُهُمْ  وَالْمُؤْتفَِكَاتِ أتَتَهُْمْ رُسُلهُُمْ باِلْبَی ِناَتِ فمََا كَانَ اللَّه

 ﴾۷۰یَظْلِمُونَ﴿
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عنی( قوم ؟ )يخبر كسانيكه پيش از آنها بودند به آنان نرسيدهآيا به آنها)مشرکين ومنافقين(
های زير وزبر شده که نوح وقوم عاد وقوم ثمود وقوم ابراهيم وباشندگان مدين وقريه

پيغمبرانشان دلائل واضح وروشن برايشان آوردند )ليكن كفر ورزيدند و به سبب آن بر 
 (۷۰کردند.)ايشان عذاب آمد( پس الله هرگز به آنها ظلم نکرده بود، ولی آنها بر خود ظلم می

 غات و اصطلاحات:تشریح ل
نبأ: خبر مهم. خبرى كه داراى فائده بزرگ و مفيد علم يا ظن باشد و اگر داراى اين سه 

 .شرط نباشد، آن را نبأ نگويند
عاد: نام قومى است كه هود عليه الس لام بر آنها مبعوث شد. آنها در سرزمين احقاف از يمن 

قافِ  وَاذإكُرإ أخَا عاد  إِذإ أنَإذَرَ »سكونت داشتند  حَإ مَهُ بِالأإ  «.احقاف 21 قوَإ
ثمود: نام قومى است كه صالح عليه الس لام بر آنها مبعوث گرديد. از قبائل عرب ما قبل 
تاريخ هستند. در محل ى به نام وادى القرى ما بين حجاز و شام سكونت داشتند)قاموس 

 .قرآن/ثمد(.اصل ثمد، آبى است كه ماده نداشته باشد
بود كه شعيب عليه الس لام در آن مبعوث گرديد. و اين کلمه ده بار در  مدين: نام شهرى

قرآن مجيد تذکر رفته است. در قاموس كتاب مقدس آن را مديان ضبط كرده و گويد: به 
قول بعضى زمين مديان از خليج عقبه تا به موآب و كوه سينا امتداد داشت. شايد همان شهر 

 .در اردن باشد« معان»
افك: ساخته. بر گرداندن چيزى از حقيقتش. مؤتفكه: بادى كه از مسير خود ؛ «مؤتفكات»

 بر ميگردد و آن را عوض ميكند و نيز زمين زير و رو شده.
 مراد از مؤتفكات، شهرهاى ويران شده و زير و رو شده است.

 تفسير :
لِهِمإ » شان نرسيده  خبر کفار پيشين به گوشآيا به اين منافقان «: ألََمإ يَأإتهِِمإ نَبَأُ الََّذِينَ مِنإ قَبإ

 عبارت ؟ وآناست و تأمل و در خور توجه اهميت دارای که آن خبرو گزارشی است؟
در زمانيکه از پيامبران  آن در قبال که وجزايی شانپيشينيان کارنامه از: گزارش است

 مواجه شدند؟ شان نافرمانى کردند با چه جزای
ألََمإ يَأإتهِِمإ نَبَأُ الَّذِينَ »از تأريخ عبرت نگيرد بايد توبيخ شود.  ست هر کسيکهقابل يادآوری ا

لِهِمإ   است. بهترين درس براى زندگىِ امروز، عبرت از تاريخ گذشتگان« مِنإ قبَإ
از پيشنيان را ذکر  گروه و گذشتگان فقط شش پيشينيان الله متعال در اين آيه مبارکه از آن

 بودند. آگاه هايشانو از داستان  را شنيده اخبارشان الجملهفی عراب ا ميکند که

مِ نوُح  وَ عاد  وَ ثمَُودَ »  «:قَوإ

 رسيدند. هلاکت ، بهتوفان وسيله به که «نوح قوم»خبر:  اول:

 ى تندباد نابود گرديدند.که به وسيله «عاد» خبر قوم دوهم:

 ى غرش صاعقه از ميان رفتند.به وسيلهکه « ثمود»خبر قوم صالح،  سوم:
مِ إِبإراهِيمَ »  «وَ قوَإ

ها از آنان سلب شد و به جای آن مورد عذاب قرار که نعمت  «ابراهيم قوم»خبر  چهارم:
 هلاکت به پشه وسيله را به مسلط کرد، و نمرود ملعون را بر آنان الله متعال پشه و گرفت
 رساند.

يَ » حابِ مَدإ  «نَ وَ أصَإ



 

  

202 

 (9) –التوبة سورهٔ 

 زلزله)روز سايه شدند(، « يوم الظلة»قوم شعيب که به عذاب  «مدين صحابأ»خبر  پنجم:
 نابود شدند. و  را فروگرفت آنان
تفَِکاتِ »  «:وَ الَإمُؤإ

لوط، که خداوند  قوم زير و زبر شده شهرهای : مردميعنی «مؤتکفات هلأ»خبر  ششم:
 شهرها را بدان رسانيد. و آن شانهلاکت به ع سجيلهايى از نوبا سنگ متعال باسنگباران

فرود  فراز آنها به که طوری به گشت و واژگون منقلب برآنان و پايه از ريشه که جهت
 ناميدند.« مؤتکفات»شد،  آنها تبديل

به معناى زير ورو شدن است كه در اين جا اشاره به سه آبادى « ائتكاف»از «: مؤتفكات»
 ل زندگى قوم لوط دارد كه با عذاب زيرورو شد.مح
با معجزات روشنی به  گانهشش ها وطوايفگروه آن پيامبرانشان«: أتَتَإهُمإ رُسُلهُُمإ بِالإبَي ِناتِ »

 نزد ايشان آمدند، اما آنان را تکذيب کردند.
ت به وقوع  ملاحظه ميشود که: قهر الهى در طول تاريخ بشريت هميشه؛ پس از اتمام حج 

 پيوسته است.
لِمَهُمإ » ُ لِيَظإ آنها را از روى ظلم و ستم نابود نکرد، بلکه در مقابل  الله متعال«: فمَا کانَ اَللّ 

 گناهانشان آنها را نابود کرد.
لِمُونَ)» اما آنها با ارتکاب نافرمانى وکفر به خود ستم کردند. («: 70وَلکِنإ کانوُا أنَإفسَُهُمإ يَظإ
سرپيچى از  . بناءً بايد گفت که:انقياد در برابر پيامبرانش الله متعال و عدم بهکفر  سبب به

که: انسان داراى اختيار دستورات الهی، ظلم به خويشتن است. همچنان قابل يادآوری است
ى معجزات، خودش تصميم بگيرد. ولی ميخواهم اين مطلب را است وميتواند در برابر همه

 بدارم که؛ قهر الهى به خاطر اصرار و استمرار بر ظلم است.به تمام وضاحت بيان 
موقع وبی موجب سزا نمى دهد مردم خود گناه ميكنند هيچكس را بدون سبب و بى  الله متعال

ما را از عذاب  آيد. که ازالله متعال استدعا ميداريم که الهیولابد عذاب الهى برآنها فرود مى
 العالمين. الهی در امان بداری. آمين يارب

 نگاهی مؤجز به دروس حاصله از این آیات:
دورويی و نفاق، دردی بی درمان و ريشه دار است و کسانی که اين صفت پست را دارند،  

در هر عصر و دورانی با منافقان پيشين و پسين، يکسانند و در مقابل کار نيک دستانشان 
 [.7را فرو می بندند. ]منافقون /

در آن ماندگار بودن.   - 2عذاب آتش خاموش نشدنی دوزخ.  -1اند: آنان، گرفتار عذاب 
نسوا »مکافات ومجازات از جنس کردار انسان است: طوريکه در ايه متبرکه آمده است: 

آنان، فرمان خدا را فراموش کردند، خدا نيز رحمت خود را از آنان بر «: 67الله فنسيهم 
 [ )بنقل از تفسير فرقان(۳۴جائيه/[، ]۴۰گرفت. ]جزاء سيئة سيئة مثلها شوری/

علت هشدار عذاب به کافران و منافقان در هر عصری، مشترک است؛ و آن، اين که: متاع 
و زيورهای فانی دنيا را بر جهان آخرت، ترجيح می دهند و با شيوه های نادرست از آن 

 ری نمی ورزند.استفاده ميکنند و از مکر، حيله ، تزوير، خيانت و تکذيب پيامبران، خود دا
بر مشروعيت قياس و الحاق اشَباه و نظاير ، دلالت ميکند و «: کالذين من قبلکم»ی آيه
 [.۲مؤکد آن است.]حشر/« فاعتبروا يا أولي الأبصار»ی آيه

، «أولئك الذين حبطت أعمالهم»در قيامت کافران، ازمزد وپاداش کردارشان محروم اند: 
 «.وأولئك هم الخاسرون»
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ی عبرت ملل پيشين به سبب ستم و کفر پيشگی و تکذيب کردن پيامبرانشان، مايهنابودی  
 و پند و اندرز خردمندان است.

خداوند، آنان را نابود نکرد، «: فما كان الله ليظلمهم»کيفر بدون ارتکاب گناه ممکن نيست: 
کيفر دست  مگر آنگاه که پيامبران را فرستاد و آن ملل نافرمانی کردند و به کارهای موجب

 زدند. پس، خودشان ستمگر بودند و نابودی خود را فراهم آوردند.

 ! خواننده محترم
بعد از اين که الله متعال اوصاف زشت و ناپسند منافقان را به بيان گرفت، اينک به دنبال 

، مؤمنان و مکافات اخروی آنان ىستودهصفات ( در باره 72الی  71در آيات متبرکه ) آن
 می آورد.بحث بعمل 

وَالْمُؤْمِنوُنَ وَالْمُؤْمِناَتُ بَعْضُهُمْ أوَْلِیاَءُ بعَْضٍ یأَمُْرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَینَْهَوْنَ عَنِ 
َ وَرَسُولهَُ أوُلَئكَِ سَیَرْحَمُهُمُ  كَاةَ وَیطُِیعوُنَ اللَّه لَاةَ وَیؤُْتوُنَ الزه الْمُنْكَرِ وَیقُِیمُونَ الصه

 َ ُ إنِه اللَّه  ﴾۷۱عَزِیزٌ حَكِیمٌ﴿ اللَّه
مردان و زنان با ايمان دوست و يار يکديگرند؛ همواره به کارهای نيک و شايسته امر می 
کنند و از کارهای بد و ناپسند منع می کنند ، و نماز را برپا می کنند، وزکات می پردازند، 

ش قرار ميدهد؛ آنان را مورد رحمت خوي و از الله و پيامبرش اطاعت می نمايند؛ يقيناً الله
 (۷۱زيرا خدا توانای شکست ناپذير و حکيم است.)

 تشریح لغات و اصطلاحات:

 جمع ولی، سرپرستان، ياران و پشتيبانان، دوستداران. «: أولياء»

أولياء بعض: ياران يکديگرند. حکيم: فرزانه، کسيکه هرچيزی را درجای خود قرار ميدهد 
 ح است. )تفسير فرقان(و تمام کردار و رفتارش عين صواب و صلا

 تفسير :
لِياءُ بَعإض  » مِناتُ بعَإضُهُمإ أوَإ مِنوُنَ وَالَإمُؤإ مردان و زنان مؤمن دوست و ياور و  «:وَالَإمُؤإ

 ، با همديگر متحد استدوجانبه و عطوفت در محبت هايشان: دليعنیپشتيبان يکديگرند. 
 الله متعال است به وايمان ، کار ديناختهآوا سيکجا و هم را با هم ايشان که وعاملی
 مؤمن»الله صلی الله عليه وسلم فرمودند:  رسول که است آمده شريف در حديث کهچنان
گرداند، می  ديگر را مستحکم بعضی از آن بعضی که است همانند ساختمان مؤمن برای
 «.ندکرد را در يک ديگر داخل شانانگشتان آنگاه

بناءً بايد گفت که جوامع اسلامی مؤمنان، نسبت به يكديگر از طرف خداوند، حق  ولايت و 
 .تفاوت نيستندنظارت همراه با محب ت دارند و بى

ى مردان وزنان با ايمان واجب است، برخاسته مر به معروف ونهى از منكر كه بر همهأ
 از حق  ولايت بر يكديگر است.

نَ عَنِ الَإمُنإکَرِ يَأإمُرُونَ بِالإ » ايمان در اصلاح فرد و جامعه، نقش به سزايى «: مَعإرُوفِ وَ يَنإهَوإ
کنند و آنان را از دعوت مى ها همواره مردم را به خير و نيکى مورد رضايت اللهاين ،دارد

در  که آنچه : بهيعنیکنند. را برانگيزد منع مى هر عمل ناپسند که قهر وغضب الله متعال
 توحيد الله سبحان و تعالي و ترک منکر و ناپسند، که نه است و پسنديده معروف رعش

و از هر منکری اعم از عمل بد، گفتار زشت و حالات  است جمله از آن غير وی پرستش
يعنی آنها به عکس منافقين هستند که به ناپسندى امر و از نيکى  نمايند.نادرست نهی می 

 د.نمايننهى مى
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کاةَ »ترين وجه آن اقامه ميکنند. و نماز را بر کامل«: وَيقُِيمُونَ الَصَّلاةَ » توُنَ الَزَّ به « وَيؤُإ
 دهند.خاطر جلب رضايت خدا زکات را به مستحقان مى

َ وَرَسُولَهُ » با انجام اوامر و  و از الله متعال و پيامبر صلی الله عليه وسلم «:وَيطُِيعوُنَ اللّ 
ُ » واهی اطاعت ميکنند،اجتناب از ن حَمُهُمُ اَللّ  اند هايی که دارای چنين صفاتیاين« أوُلئکَِ سَيَرإ

تعالی آنها را با تحقق وعدۀ خود مبنی برثواب وپاداش رحم ميکند وهرگونه به زودی خدای
اند دهد و به اين ترتيب هر آنچه را طلب کردهشان میدارد و نجاتعذاب را ازآنها بازمی

سازد و از حکمت ها را از هرترس وهراسی در امان میسازد و آنها محقق مینبرای آ
 اوتعالی ثواب دادن نيکوکار و کيفر دادن بدکار است.

َ عَزِيز  » همانا الله غالب و مقتدر است و کسى که از او اطاعت کند مغلوب نميشود.  :«إِنَّ اَللّ 
 و هم پاداش هم ؛ کهاست حکيم («71)يم  حَکِ » گردد.و هرکس از او نافرمانى کند ذليل مى

 کند.و در بخشش و انتقام حکمت را رعايت مىدهد.  قرار می آن مناسب را درجای عقاب
ى نماز، پرداخت زكات واطاعت مربه معروف ونهى از منكر، اقامهأ بايد متذکر شد که:

نَ مُرُونَ يَأإ »ورسول، وظيفه و عملكرد دائمى مؤمنان است.  ازالله توُنَ، ، يَنإهَوإ ، يقُِيمُونَ، يؤُإ
 .)فعل مضارع رمز استمرار را بيان داشته است.(« يطُِيعوُنَ 

مؤمنان را به عنوان ياران  امام فخر رازی در تفسير خويش مينويسد: بعد از اين که الله
به  يکديگر توصيف کرد، پنج امر را براى جدا کردن مؤمن از منافق آورده است: منافق

خيزد، مر نموده و از معروف نهى ميکند، جز با حالت سستى و تنبلى به نماز برنمىأمنکر 
ورزد و اگر دستور رفتن به جهاد را دريافت کند، تخلف اززکات وساير واجبات دريغ مى 

دارد. اما مؤمن به عکس آن به معروف امر و از منکر ورزد و ديگران را باز مى  مى
دا ميکند، زکات را پرداخت ميکند و به اطاعت خدا أى اکمل را به شيوه نهى ميکند، نماز

رو خدا صفات مؤمنان و منافقان را در ترازوى موازنه قرار داده  و پيامبر ميشتابد، از اين
لِياءُ بعَإض  يَأإمُرُونَ بِالإمَعإرُوفِ وَ  مِناتُ بعَإضُهُمإ أوَإ مِنوُنَ وَالَإمُؤإ نَ عَنِ و ميفرمايد: وَالَإمُؤإ يَنإهَوإ

َ وَ رَسُولَهُ، همان طور به مقايسه کاةَ وَ يطُِيعوُنَ اَللّ  توُنَ الَزَّ ى الَإمُنإکَرِ وَ يقُِيمُونَ الَصَّلاةَ وَ يؤُإ
 .(۱۶/۱۳۰اى لطيف است. )تفسير رازى آتش جهنم وبهشت پرداخته که مقايسه و موازنه

ُ الْمُؤْمِنِینَ وَالْمُؤْمِناَتِ   جَنهاتٍ تجَْرِي مِنْ تحَْتِهَا الْأنَْهَارُ خَالِدِینَ فِیهَا وَمَسَاكِنَ وَعَدَ اللَّه
ِ أكَْبرَُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعظَِیمُ﴿  ﴾۷۲طَی ِبةًَ فيِ جَنهاتِ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّه

)درختان الله به مردان وزنان باايمان باغهايى ازبهشت وعده داده است كه اززير 
آن نهرها جارى است در آن هميشه خواهند بود و ]نيز[ قصر های پاكيزه در های( وقصر

از همه چيز بزرگتر است. بهشتهاى جاودان ]به آنان وعده داده است[ و رضا وخشنودى الله 
 (۷۲)در حقيقت( اين است کاميابی بزرگ.)

 تشریح لغات و اصطلاحات:
که زمين اطراف خود را فراگرفته باشد.  جمع جنت: باغ انبوه و در هم فرورفته«: جنات»
جنات »پاکيزه، زيبا، گيرا و جذاب. «: طيبة»جمع مسكن، سراها، منازل. «: مساكن»

اسم خاص، برای جايگاهی دربهشت ومنزلی ازمنازل آنجاست. مانند فردوس، به «: عدن
 خشنودی و خرسندی.«: رضوان[. »۶۱]مريم/« جنات عدن التي وعد الرحمن»دليل: 

 فسير :ت
نَإهَارُ » تهَِا الأإ رِی مِن تحَإ مِنَاتِ جَنَّات  تجَإ مِنِينَ وَالإمُؤإ ُ الإمُؤإ  «:وَعَدَ اللَّّ
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ی باغ هايی را داده است که درختانش برگ سايه دار دارند، در مقابل ايمان به مؤمنان وعده
اقامت می و اززير درختانش نهرهای آب جاری است. خَالِدِينَ فِيهَا برای هميشه در آن 

 پذير و نابود شدنى نيست.هايش زوالکنند. نعمت
هايی سازد که خداوند متعال به مردان و زنان مؤمن وعده نموده تا آنها را وارد بهشت

 درختانش برگ سايه دار دارند، و از زير درختانش نهرهای آب جاری است.
پذير و نابود شدنى  هايش زوالبرای هميشه در آن اقامت ميکنند. نعمت «: خَالِدِينَ فيِهَا»

نيست. و اين نعمت برای هميشه ماندگار و جاويد بوده که بزرگترين امتياز بهشت، خلود 
 هاى آن است.در آن و جاودانگى نعمت

: و نعمتی مستمر در قصرهای آباد، نيکو و منازل جذاب و » ن  وَمَساکِنَ طَي ِبَةً فِی جَن اتِ عَدإ
که توأم با اقامت دائم بدون انقطاع، بدون کدورت و إخراج خواهد زيبا در بهشت خُلد است 

 بود.
زندگى آخرت تنها معنوى نيست، بلكه ماد ى و جسمانى است. مسكن خوب، وقتى ارزشمند 

 ى خوب باشد.است كه در منطقه
هاى ساخته شده از مرواريد و ياقوت قرمز رنگ و  مفسر حسن ميفرمايد: عبارتند از کاخ

 .(. ۲/۳۸۹تفسير کشاف زبرجد. )
ن  » ى بهشت و جايگاه پيامبران و ترين منطقهطبق روايات، بهترين و شريف :«جَنَّاتِ عَدإ

 اى كه ازنظر خوبى، به خيال كسى خطور نكرده است.صد يقان وشهداست، منطقه
 ابو هريره روايت به شريف . در حديثاست در بهشت شهری : نامراجح قولبه« عدن»

 چگونه آن ساختمان بگوييد که ما از بهشتالله! به؛ يا رسول گفتيم»فرمود:  که است س آمده
 آن ، ريگهایاست مشک ، ملاط آناست از نقره از طلا وخشتی ؟ فرمودند: خشتیاست

و  برخوردار شدهدر آيد، خوش  آن به ، هرکس کهزعفران آن و خاک مرواريد و ياقوت
شود و می  کهنه هايش جامه ميرد، نهدر آن ميماند ونمی  بيند، جاودانهنمیهرگز آزاری 

 «.رود می از بيناش جوانی نه
بَرُ » ِ أکَإ وان  مِنَ اَللّ  ها برای آنها رضوانی بزرگتر از هر نعمتی، و علاوه بر اين  :«وَ رِضإ

 از جانب خداست.

بناءً  امنيت ازخشم پروردگار درکسب رضوان الهی استزيرا اوجای سعادت ونعمت، و
 شريف . در حديثهاى ماد ىِ بهشت است هاى معنوى، بالاتر از لذ تبايد گفت که: لذ ت 

الله صلی الله عليه وسلم فرمودند:  رسول که است سعيد )رض( آمدهابی  روايت به
پرودگارما!  ای ! ميگويند: لبيکبهشت لاه ميفرمايد: ای بهشت اهل به خداوند متعال»
شديد؟ ميگويند:  . ميفرمايد: آيا راضیتوست در دست و خير همه حاضريم فرمان به

 ما چيزهايی تو به کهدرحالینباشيم  راضی که است شده پروردگارا! مگر ما را چه
 شما بهتر از اين ؟ ميفرمايد: آيا بهایعطا نکرده از مخلوقاتت يک هيچ به که ایبخشيده

 ؟است چيز بهتر از اين ؟ ميگويند: پروردگارا! مگر چهرا عطا نکنم
 «.گيرمنمی هرگز بر شما خشم و بعد از آن را بر شما روا داشته امميفرمايد: خشنودی

زُ الَإعَظِيمُ)» روزی و سعادتی ديگری واين پيروزيی ميباشد که هيچ پي: («72ذلِکَ هُوَ الَإفوَإ
با آن برابری کرده نمی تواند، جايی که در آن راحت نفس و روشنی چشم وسرورخاطر 

 وبهرۀ جسم توأم بامقام نيکو وقرارگاه خوب است.
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 خوانند گان گرامی!
مورد  ( موضوع جهاد عليه کافران و منافقان، ثعلبة بن حاطب78الی  73)متبرکه در آيات 

 .بحث قرار گرفته است

یاَ أیَُّهَا النهبيُِّ جَاهِدِ الْكُفهارَ وَالْمُناَفِقِینَ وَاغْلظُْ عَلَیْهِمْ وَمَأوَْاهُمْ جَهَنهمُ وَبئِسَْ 
 ﴾۷۳الْمَصِیرُ﴿

اى پيامبر با كافران و منافقان جهاد كن و بر آنان سخت بگير و جايگاهشان دوزخ است و 
 (۷۳چه بد سرانجامى است.)

 تفسير :
ای پيامبر با کافران و منافقان با مال و جان و «: ا الَنَّبِیُّ جاهِدِ الَإکُف ارَ وَ الَإمُنافِقِينَ يا أيَُّهَ »

زبان خويش جهاد کن و بر آنها با عمل و قول خود سخت بگير تا حق از آزار و اذيت 
 ها در امان بماند. آن

، «جاهِدِ الإكُفَّارَ »رزه كنيم، در اين آيه مبارکه ميفرمايد که: هم با دشمنانِ آشكار خارجى مبا
که منافقين هستند. ابن عباس)رض( « وَ الإمُنافِقِينَ »هم بادشمنانِ پنهانِ داخلى. که همانا 

لظُإ عَليَإهِمإ »فرموده است: يعنى با کفار با شمشير و با منافقين با زبان ستيز کن.  باجهاد « وَ اغُإ
 و جنگ و تهديد، بر آنان سخت بگير.

ى رحمت است، ولى به خاطر ر داشت اينکه پيامبر صلی الله عليه وسلم ، سرچشمهبا در نظ
 شود. كفر و نفاق دشمنان، مأمور به خشونت مى 

 سوی دوزخ است مسکن وجايشان جهنم است.مرجع آنها به«:وَمَأإواهُمإ جَهَنَّمُ »
ر به عملکرد بد خويش ها نظ و چه بد قرار گاهی است دوزخ. اين(« 73)وَبِئإسَ الَإمَصِيرُ »

 برای هميشه در دوزخ جاودان خواهند بود.
 واقعيت همين است که منافق، بدعاقبت است.

ابن کثير از حضرت على رضى اللّ  عنه روايت کرده است که پيامبر صلى الله عليه وسلم 
شَإهُ » با چهار شمشير مبعوث گشته است: شمشيرى براى مشرکين: رُ الَإحُرُمُ فَإذَِا انِإسَلَخَ الَأإ

رِکِينَ  هاى حرام سپرى شد، با مشرکين بجنگيد. و شمشيرى براى وقتى ماه« فَاقإتلُوُا الَإمُشإ
خِرِ....»أهل کتاب:  مِ الَآإ ِ وَ لا بِالإيوَإ مِنوُنَ بِالِل  و شمشيرى براى منافقين. « قاتِلوُا الََّذِينَ لا يؤُإ

فَقاتِلوُا الََّتیِ تبَإغِی حَت ى »مشيرى براى طاغيان و گردنکشان. و ش« جاهِدِ الَإکُف ارَ وَ الَإمُنافِقِينَ »
رِ اَللّ ِ  چهار  جهاد با اين مربوط به آيات آنگاه .(۲/۱۵۶)مختصر ابن کثير  «.تفَِیءَ إِلى أمَإ

را اظهار  شاناگر نفاق منافقان دانسته ميشود که چنين روايت کرد. از اين را تلاوت گروه
 .است جرير طبریابن؛ انتخاب قول و اين است لازم آنان عليه د، جهاد مسلحانهنماين

جهاد عبارت از منتهاى كوشش است. در دفع چيزهاى ناپسند مفسر تفسير کابلی می نويسد: 
شمشير؛ زمانى به قلم؛ نزد جمهور ام ت در مقابل منافق )كه لساناً  گاهى به سلاح؛ وقتى به

عترف است و از دل مسلمان نميباشد( جهاد بالسيف مشروع نيست و در عهد به اسلام م
باشد يعنى با زبان نبوت نيز چنين نشده ازين جهت لفظ جهاد در اين آيت به معنى عام مى
اند كه اگر نفاق منافق با شمشير با قلم به هرچه مصلحت باشد جهاد شود بعضي علماء برآن

هرحال چون در غزوه تبوك نفاق د به شمشير جهاد كرد؛ بهتمام آشكار شود با وى نيز باي
منافقين سرتاسر آشكار شد در اين آيت هدايت آمد كه نسبت به آنها به سختى رفتار كنند، 

ِ لِنإتَ »چون فطرت بس ملايم و مهربان داشت.  پيامبر صلی الله عليه وسلم مَة  مِنَ اللَّّ فبَمِا رَحإ
لِكَ لهَُمإ وَ لوَإ كُنإتَ فظًَّ  ( و اين حكم از 159)آل عمران، آيه « ا غَلِيظَ الإقَلإبِ لَانإفَضُّوا مِنإ حَوإ
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مِنيِنَ »بارگاه الهى به وى شده بود كه  فِضإ جَناحَكَ لِمَنِ اتَّبعََكَ مِنَ الإمُؤإ  215)آيه « وَ اخإ
عفو و منافقان به ظاهر در زمره مؤمنان بودند حضرت پيغمبر در باره آنها نيز به  شعرا(

ا، هنگامى كه درتبوك عناد و عداوت خويش را آشكار كردند و  و مهربانى رفتار ميكرد ام 
به پيغمبر در رسيد كه اكنون با منافقان به سختى  ازناموس حيا گذشتند فرمان الله متعال

 پذيرند.رفتار كند اين بدكاران به نرمى و ملايمت راه حق را نمى

 انواع جهاد:
 -2جهاد با دشمن آشکار و رودررو  -1ه است که: جهاد سه نوع است: درتفسير فرقان آمد

جهاد با کفار و  -3[. ۷۸[، ]حج/۴۱جهاد با شيطان، جهاد با نفس بدفرمای هوسها. ]توبه/
آورند، اين جهاد، به دشمن آشکار که به مسلمانان و آب و خاک و سرزمينشان يورش می

هاد با منافقان و دو چهرگان با قدرت بيان و ی زمان، پيش ميرود؛ أما جی أسلحهوسيله
قامه ی حدود بر آنان است. حال اگر منافقان هم در صف دشمنان جنگی قرار گرفتند، بايد إ

آنان را نيز با اسلحه و امکانات زمان، جواب داد. منافقان در برگشت از نبرد تبوک قصد 
 جان پيامبر را کردند؛ اما به آرزو نرسيدند.

وا بمَِا لمَْ یَحْلِفوُنَ  ِ مَا قاَلوُا وَلَقدَْ قاَلوُا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفرَُوا بَعْدَ إسِْلَامِهِمْ وَهَمُّ  باِلِلّه
ُ وَرَسُولهُُ مِنْ فَضْلِهِ فإَِنْ یَتوُبوُا یكَُ خَیْرًا لَهُمْ  یَناَلوُا وَمَا نَقمَُوا إِلاه أنَْ أغَْناَهُمُ اللَّه

ٍ وَإنِْ یتَوََلهوْا یعَُ  نْیاَ وَالْْخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فيِ الْأرَْضِ مِنْ وَلِي  ُ عَذَاباً ألَِیمًا فِي الدُّ بْهُمُ اللَّه ذ ِ
 ﴾۷۴وَلَا نصَِیرٍ﴿

اند، در حاليکه بدون شک سخن کفر را )منافقان( به الله قسم ميخورند که )سخن کفر( نگفته
م انجام کاری را نمودند که آنرا اند و عزگفتند، و پس از )اظهار( اسلامشان کافر گشته

حاصل کرده نميتوانند، و به اعتراض نپرداختند مگر به سبب آن که الله آنان را از فضل 
خود توانگر ساخت و پيغمبرش. پس اگر )از نفاق( توبه کنند برايشان بهتر است، و اگر 

د و آنان در روی روی بگردانند الله در دنيا و آخرت آنان را به عذابی دردناک مبتلا ميکن
 (۷۴زمين هيچ کارساز و مددکاری نخواهند داشت.)

 تفسير :
ِ ما قالوُا» لِفوُنَ بِالِل  دروغگويى وقسم خوردن به دروغ، از  قبل از همه بايد گفت که: «:يحَإ

کنند خبرهايی که راجع به منافقان قسم ياد می هاى منافق است. طوريکه ميفرمايد:نشانه
ها در اين ادعای خود دروغ اند، آنت به دين به تو رسيده را نگفتهشان نسبسب  و طعن

صلی الله عليه وسلم را دشنام  گويند. اين منافقان سخن کفر را بر زبان آورده و پيامبرمی
دادند و در دينش طعن زدند و به اين ترتيب ازاسلام بيرون شده ونتوانستند کاری را که 

صلی الله عليه وسلم هنگام بازگشت از تبوک عزم کردند  مبر آن مبنی بر قتل پيامبر اسلا
 انجام دهند.

ى ى ابن سلول نازل شده است؛ يک نفر ازطايفهقتاده گفته است: اين آيه مبارکه در باره
جهنه ويک انصارى به نزاع برخاستند: مرد جهنى برمسلمان انصارى غالب آمد. ابن سلول 

را يارى نميدهيد؟ به خدا قسم داستان ما و محمد همان  جماعت انصار گفت: آيا برادر خودبه
ضرب المثلى است که ميگويد: سگ راچاق کن تاتو را بخورد. يک نفر از مسلمانان مسأله 
را به حضور پيامبر صلى الله عليه وسلم گزارش داد، پيامبر صلی الله عليه وسلم شخصی 

ه چنان چيزى را نگفته است، آنگاه را به دنبال ابن سلول فرستاد. ابن سلول قسم خورد ک
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محمد جمال الدين بن محمد . ۸/۳۲۰۴محاسن التأويل  اين آيه نازل شد. )مراجعه شود به
  ه(.1332سعيد بن قاسم الحلاق القاسمي )المتوفى: 

اگر »ى کفر عبارت است از سخنان ابن سلول که گفته بود: کلمه«: وَلَقَدإ قالوُا کَلِمَةَ الَإکُفإرِ »
 «.کندمدينه برگشتيم شريف و محترم پست را بيرون مىبه 
دَ إِسإلامِهِمإ » صحيح  : بر فرضيعنیاند کفر ورزيده آوردنشان از اسلام و پس «:وَکَفَرُوا بعَإ

، إظهار اند، يا بعد از اظهار اسلامداده انجام کفر است موجب را که ، آنچهشاناسلام بودن
وا بِما لَمإ يَنالوُاوَ » ،اندکفر کرده  نشدند.آن  أنجام به موفق اند کهرا کرده و قصد کاری «هَمُّ

جداً از لشكر ، هنگام مراجعت از تبوكپيامبر صلی الله عليه وسلم  مفسران می نويسند که:
ً دوازده تن از منافقان در اسلام از راهى عبور مى كرد كه بر فراز كوه واقع بود تخمينا

گى شب به حضرت وى گزندى روهاى خويش را پوشيده بودند؛ خواستند در تيرهحاليكه 
 -گان( پيغمبررسانند يا از كوه فرود افگنند حذيفه و عمار در موكب)گروه سواران يا پياده

بودند؛ عمار محصور شد و حذيفه چنان جنگ كرد كه روى شترانشان  -صلى الله عليه وسلم
روهاى خويش را پوشيده بودند حذيفه و عمار آنها را نشناختند  را باز گردانيد؛ چون منافقان
يك اسامى آنها را تشريح فرمود و امر كرد به حذيفه وعمار يك پيامبر صلی الله عليه وسلم

وا بِما لَمإ ينَالوُا»آنرا اظهار نكنند در اشارت است به اين واقعه ني ت ناپاكى كه آنها « وَ هَمُّ
سلام نزِاع افتاد منافقان إگويند وقتى ميان لشكر  ءام نشد بعضى علمانمودند به فضل خدا انج

ا، ناكام ماندند و پيامبر صلی الله عليه وسلم  كوشيدند نزاع مهاجر و أنصار را دامن زنند ام 

ی همچنان امام ابن کثير رحمه الله در تفسير آيهآن را اصلاح فرمود. )بنقل از تفسير کابلی( 
ی شته است؛ پيامبر صلی الله عليه وسلم پس از بازگشت از غزوهسوره ی توبه نو 74

تبوک مورد هجوم دوازده نفر قرار می گيرند که آن دوازده نفر جزو منافقانی بودند که به 
ظاهر خود را ميان مسلمانان جا زده بودند و در آن هنگام پيامبر صلی الله عليه وسلم به 

د تا آن دوازده نفر را تعقيب نمايند سپس آنها نيز آن عمار و حذيفه رضی الله عنهم امر نمو
دوازده نفر را شناسايی کرده و به پيامبر صلی الله عليه وسلم گزارش دادند ولی ايشان بدانها 

 فرمود که اين موضوع را کتمان کنند.

لِهِ » ُ وَ رَسُولهُُ مِنإ فَضإ ناهُمُ اَللّ  لى الله عليه وسلم عيب جويى از پيامبر ص« وَما نَقَمُوا إلِا  أنَإ أغَإ
نياز کرده اند جز به خاطر اين که خدا آنها را با برکت و فضل خود از ديگران بى نکرده

نيازى از آنان گناهى ندارد. چنين عبارتى وقتى گفته مي شود که است و پيامبر جز بى 
 متعال از آنها خواست توبه کنند. گناه باشد. سپس اللهطرف بى 
اگر از نفاق توبه کنند، توبه و رجوعشان براى آنان « فَإنِإ يَتوُبوُا يَکُ خَيإراً لهَُمإ »و فرمود: 

راه توبه حت ى براى آنان كه نقشه قتل پيامبر را  بهتر و برتر است. ملاحظه ميداريم که:
 كشيدند، باز است.

ا» ً يعَُ »و اگر از توبه اعراض و بر نفاق اصرار ورزند، « وَإِنإ يَتوََلَّوإ ُ عَذاباً ألَِيما بإهُمُ اَللّ  « ذ ِ
خِرَةِ »در دنيا  دردناک عذابی ميکند به را عذاب خداوند آنان در دنيا از « فیِ الَدُّنإيا وَ الَآإ

طريق کشته شدن وبه اسارت در آمدن آنها را عذاب ميدهد و در آخرت با آتش و خشم 
 خداى توانا.

پناهى، سرگردانى و وحشت افقان در دنيا؛ بىعذاب من برخی از مفسران می نويسند که:
ضِ مِنإ وَلِی   وَلا نَصِير  » درونى است كه همواره مضطربند. رَإ و برای (« 74)وَما لهَُمإ فِی الَأإ
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ای شان کند و به آنها منفعت برساند و هيچ ياری دهندهآنها هيچ دوستداری نيست تا حفظ
 ها دفع کند.نيست تا عذاب را از آن

 :74نزول آیه شأن 
روايت کرده است: جلاس بن سويد بن صامت  ک: ابن ابوحاتم از ابن عباس)رض( -565

ازکسانی بود که درغزوة تبوک ازدستور نبی کريم )سرپيچی کردند و گفتند: اگر اين مرد 
 تريم.راستگو باشد بدون ترديد ما از خران پست

جلاس در حضور رسول الله سوگند ياد عمير بن سعيد اين سخن او را به رسول الله رساند. 
ِ مَا قَالوُاإ....»کرد که اين سخن را نگفته است. خدای متعال آيه:  لِفوُنَ بِالِل  را نازل کرد. « يَحإ

 گفته اند: او پشيمان شد و توبه کرد و به توبه خود پايبندی خوبی نشان داد.
مسلمانان را پند و اندرز )کرم ک: ابن أبو حاتم از أنس بن مالک روايت ميکند: نبی أ -568

تر ميفرمود که شخصی از منافقان گفت: اگر گفتار اين آدم راست باشد ما از خران هم پست
و بدتريم. اين سخن را زيد بن ارقم شنيد و به گوش پيامبر رساند، اما آن شخص گفتار 

ِ مَا قَالوُاإ.»خويش را انکار کرد. همان وقت آيه:  لِفوُنَ بِالِل  نازل شد )بيهقی در  ،«..يَحإ
از موسی بن عقبه از عبدالله بن فضل از انس روايت کرده اسناد اين  57/  4« دلائل»

 مراجعه شود. (1202قوی نيست از جهت اسماعيل بن ابواويس. به فتح القدير 
در سايه درختی )ابن جرير از ابن عباس)رض( روايت کرده است: روزی رسول الله  -569

آيد که با چشمان شيطانی ی از مسلمانان نشسته بود، گفت: کسی نزد شما میدر ميان گروه
او را به حضور خواست وگفت:  آبی پديدار شد، رسول اللهکند. سپس مردی چشمنگاه می

تو و يارانت چرا مرا دشنام ميدهيد؟ آن شخص رفت و رفقای خويش را به حضور مبارک 
 پيامبر آورد.

نان سخنی نگفته اند و پيامبر ايشان را عفو کرد. در اين باره آيه: ياد کردند که چ آنها قسم
ِ مَا قَالوُاإ...» لِفوُنَ بِالِل  و  2407، احمد 12307، طبرانی 16988نازل شد)طبری « يحَإ

اين »ميگويد:  11407از ابن عباس روايت کرده اند. هيثمی در مجمع الزوائد  3277
به فتح القدير « ها راوی صحيح استهای آن، راویحديث را أحمد و بزار روايت کرده أند

 مراجعه شود. 1203
 -يکی از قبيلة جهينه و ديگری از بنی غفار  -از قتاده روايت کرده است: دو نفر  -570

پيمان بود و غفاری بر جهينی غالب باهم درگيری و نزاع پيدا کردند. جهينه با أنصار هم 
برادر خود را ياری نماييد، به خدا سوگند مَثلَ ما و شد. ابن سلول به طايفه أوس گفت: 

ات کند. اگر به مدينه برگرديم ها آنچنان است که گفته اند سگ خود را فربه کن تا پارهاين
مايگان آن ديار، زبونان و فرومايگان را از آنجا بيرون خواهند کرد. يکی عزيزان و گران

اشت. پيامبر ابن ابی را به حضور خواست و از مسلمانان پيامبر را در جريان ماوقع گذ
ياد کرد که اين سخن را هرگز نگفته است. آيه:  جريان را از او جويا شد، ولی وی قسم

ِ مَا قَالوُاإ...» لِفوُنَ بِالِل  از قتاده به صورت مرسل  16989در آن مقام نازل شد )طبری « يحَإ
 روايت کرده است.(.

 َ الِحِینَ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّه دهقنَه وَلَنَكُوننَه مِنَ الصه  ﴾۷۵ لئَنِْ آتاَناَ مِنْ فضَْلِهِ لنَصَه
)مال وثروت( اند كه اگر از كرم خويش  اند كه با خدا عهد كرده كسانىو از آنان )منافقين( 

 (۷۵دهيم و از نيکان خواهيم شد.)حتماً صدقه میبه ما عطا كند 
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 تفسير :
ى منافقين ادامه مييابد. أسرار آنها را إفشا بحث درباره ن آيات متبرکه:بايد گفت که در اي

نمايد و أحوال آنانرا برملا ميسازد، وآنها رابه عنوان خطرى براى اسلام و مسلمين مى 
 معرفى ميکند.

« َ  «: وَ مِنإهُمإ مَنإ عاهَدَ اَللّ 
لِهِ » بندد،تعهد و پيمان مى  اند که با اللهو از منافقان کسانی که اگر الله  «لَئِنإ آتانا مِنإ فَضإ

الِحِينَ »روزی فراوان دهد،  به ما از فضل وکرمش متعال دَّقَنَّ وَ لنََکُونَنَّ مِنَ الَص   («75)لنََصَّ
نوايان ادا خواهيم کرد و بر آنچه ما حتماً صدقۀ واجب وساير حقوق مالی را به فقرا و بى

 دوری از گناهان امر نموده، راست و برابر خواهيم شد. نجام طاعات وأاز قبيل  الله متعال
 :77 – 75شأن نزول آیة 

مامه أبوأبا سند ضعيف از « دلائل»بوحاتم و بيهقی در أطبرانی، ابن مردويه، ابن  -573
روايت کرده اند: ثعلبه بن حاطب گفت: ای رسول خدا، به درگاه پروردگار دعا کن که مرا 

پيامبر گفت: وای بر تو ای ثعلبه! دارايی اندکی که شکر آن را  مال فراوان نصيب گرداند.
به جا آوری بهتر است از فراوانی که توان به جاآوردن شکر آنرا نداشته باشی. ثعلبه گفت: 
به الله پاک سوگند، اگر خدا روزيی مرا زياد کند حق هر صاحب حقی را به او ميرسانم. 

های د و تعداد گوسفندانش چنان فزونی يافت که کوچهپيامبر او را دعا کرد. او گوسفند خري
مدينه بر آنها تنگ شد. مدتی بعد، ثعلبه چنان فريفتة مال دنيا شد که تنها برای ادای نمازهای 

گشت، آمد و پس از اقامة نماز دوباره به طرف گوسفندان خود بر میپنجگانه به مسجد می
های اطراف مدينه گنجايش آنها آنجا که چراگاه تعداد گوسفندان او روز به روز بيشتر شد تا

ای را نداشت و او آنقدر به مال و دارايی پرداخت و از مسلمانان کناره گرفت که تنها هفته
رفت. شد و سپس به شتاب دنبال گوسفندانش میيکبار برای ادای نماز جمعه حاضر می

يد و نماز جمعه و نمازهای ها گردگوسفندان او زيادتر شدند و او تمام وقت متوجه آن
يهِم بهَِا )توبه:  رُهُمإ وَتزَُک ِ وَالِهِمإ صَدَقَةً تطَُه ِ جماعت را نيز ترک گفت. در آن زمان خُذإ مِنإ أمَإ

ها نزد ثعلبه آوری زکات کرد. آنای مأمور جمع( نازل شد. پيامبر دو نفر را طی نامه103
. او گفت: فعلاً پيش ديگران برويد وقتی از کار فرستاده خدا را برايش خواندند هآمدند و نام

بقيه فراغت حاصل کرديد نزد من بياييد، ايشان نيز چنان کردند. آنگاه ثعلبه گفت: زکات 
نإ عَاهَدَ »ها به مدينه برگشتند، پس خدا آيه جز خواهر جزيه چيز ديگری نيست. آن وَمِنإهُم مَّ

لِهِ لَنَصَّ  َ لئَِنإ آتاَنَا مِن فَضإ الِحِينَ)اللّ  لِهِ بخَِلوُاإ بِهِ 75دَّقَنَّ وَلنََکُونَنَّ مِنَ الصَّ ن فَضإ ا آتاَهُم م ِ ( فَلمََّ
عإرِضُونَ) هُم مُّ َ مَا وَعَدُوهُ 76وَتوََلَّواإ وَّ لَفوُاإ اللّ  نَهُ بِمَا أخَإ مِ يَلإقَوإ قبَهَُمإ نِفَاقاً فیِ قلُوُبِهِمإ إِلىَ يوَإ ( فَأعَإ

ذِبوُنَ)وَبِمَا کَانوُاإ يَ   ، را نازل کرد.(«77کإ
آمد و  نزد وی درنگرا شنيد بی  آيات اين که ثعلبه از نزديکان مفسران می أفزايند: يکی

ميگويد:  . راویاست شده نازل آيه ... واينتو اين ! دربارهثعلبه بر تو ای : وایگفت وی به
الله صلی الله عليه وسلم  رسول را به خويش مالکات آمد و ز مدينه به ثعلبه بود که همان
. اما کنمشما می تقديم اينک که است من مال زکات الله! اين: يا رسول کرد و گفت تقديم
 . ثعلبهاست کرده تو منع زکات فرمودند: الله متعال مرا از پذيرفتن وی به الله خطاب رسول
از الله  کرد، رسول التماس هرچه افشاند ولی می کرد و بر سر خود خاک گريستن به شروع
، نپذيرفت از وی )رض( نيز در عهد خويش، أبوبکر صديقبعد از ايشان نپذيرفتند. سپس وی
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 ، درخلافتنپذيرفتند و سرانجام بعد از او، عمر)رض( و عثمان)رض( نيز از وی
 )رض( مُرد.عثمان

ا  ﴾۷۶﴿ آتاَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلوُا بهِِ وَتوََلهوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ  فلَمَه
از فضل خويش به آنان بخشيد بدان بخل ورزيدند و سرپيچي كردند، و روي پس چون )الله( 
 (۷۶گردان شدند.)

 تفسير :
لِهِ » ا آتاهُمإ مِنإ فَضإ کرد و آنها  رمبر آنها با دادن روزی فضل وک وقتی خداوند متعال«: فَلمَ 

ا وَهُمإ مُعإرِضُونَ )»نياز ساخت، را بعداز فقر بی دست به بخالت («: 76بَخِلوُا بِهِ وَتوََلَّوإ
 زدند از إنفاق آن دريغ ورزيده و پيمان را نقض و از اطاعت الله و پيامبرش سرباز زدند.

 مصر و احرار كننده بودند. خويش اعراض بر اين در حاليکه

َ مَا وَعَدُوهُ وَبمَِا كَانوُا فأَعَْقَبَ  هُمْ نِفاَقاً فيِ قلُوُبِهِمْ إلِىَ یَوْمِ یلَْقوَْنهَُ بمَِا أخَْلَفوُا اللَّه
 ﴾۷۷یَكْذِبوُنَ﴿

هايشان باقی گذاشت تا شان )و به سزای آن، الله( نفاق را در دلپس در عقب عهدشکنی
با او وعده کرده بودند وعده  روزی که با او ملاقات کنند، به سبب اينکه در چيزی که

 (۷۷گفتند. )خلافی کردند و به سبب اينکه دروغ می
 تفسير :

َ ما وَعَدُوهُ » لَفوُا اَللّ  نَهُ بِما أخَإ مِ يَلإقوَإ قبَهَُمإ نِفاقاً فیِ قلُوُبِهِمإ إِلى يوَإ اين بخُل منجر به  «:فَأعَإ
 الله متعالمان خويش را با های آنها تا هنگام مرگ شد، چون پيرُسوخ نِفاق در قلب 

و بخل  ، واضح است که خلف وعده با الله متعالشکستند و دست به وعده خلافی زده
 كند.نسبت به محرومان، انسان را بدعاقبت مى

آيدکه نفاق، درجاتى دارد: نفاقِ زبانى، نفاق رفتارى و نفاق برمی :«فيِ قلُوُبِهِمإ »از جمله 
لَفوُا اَللّ َ . »قلبى ذِبوُنَ بِما أخَإ و با اظهار غير از آنچه در  («77) ما وَعَدُوهُ وَ بمِا کانوُا يَکإ

 اين پس نهادشان بود دروغ گفتند و سوگند دروغ ياد نمودند و دست به مکر وحيله زدند.
الله صلی  ، رسولجهت همين ، بهدروغ و ديگری وعده خلف ، يکیاست دو دليل سزا به

در نهايت  اند.کردهمعرفی  نفاق هایاز نشانه را دو نشانه و دروغ وعده لم خلفالله عليه وس
  .هاى انسان، خود اوستى همه بدبختىسرچشمه :امر در می يابيم که

مُ الْغیُوُبِ﴿ َ عَلاه هُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأنَه اللَّه َ یَعْلمَُ سِره  ﴾۷۸ألََمْ یَعْلمَُوا أنَه اللَّه
از همه داند، و اينکه الله ستند که الله رازهای پوشيده و سخنهای پنهانی آنها را میآيا ندان

 (۷۸غيوب )و پنهانيها( آگاه است.)
 تفسير :

واهُمإ » هُمإ وَنَجإ لَمُ سِرَّ َ يَعإ استفهام براى توبيخ و سرزنش است؛ يعنى مگر «: ألََمإ يعَإلمَُوا أنََّ اَللّ 
های خود از قبيل کفر ودشمنی پنهان   متعال بر آنچه در دلکه اللهدانند آن منافقان نمى 

دارند مطلع است و اوتعالی اقوال آنها را که در نهان و در بين خود راجع به دشنام می 
ی ميگويند اطلاع دارد.  دين و طعن پيامبر امُ 

لاش هاى خود تمنافقان براى مخفى نگهداشتن توطئه از فحوای آيه مبارکه بر می آيد که:
دهد وشناخت ناقص، به سبب عملكرد ميكنند، ولى خداوند آنان را به اسرارشان هشدار مى

 ناقص است.
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َ عَلا مُ الَإغيُوُبِ »  چيز ويک ذره از جمله هيچ پس غيبهاستو خداوند دانای («: 78)وَأنََّ اَللّ 
 ماند. نمیمخفی  زند  بر وی سر می از منافقان که آنچه

از آشكار و پنهان او آگاه است، تقوايش  اگر انسان بداند كه الله متعال اينست که:واقعيت 
 شود.رود و توبيخ نمى  زياد شده، نفاقش از بين مى

  ! خوانندگان گرامی
عيب جويی منافقان از ( در مورد موضوعاتی از قبيلی 82الی  79در آيات متبرکه )

، تخلف کنندگان از جهاد )غزوۀ تبوک(نان و آنان، خانه نشي کارهای نيک مؤمنان وسزای
 بحث بعمل آمده است.

دَقاَتِ وَالهذِینَ لَا یَجِدُونَ إِلاه جُهْدَهُمْ  عِینَ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ فيِ الصه ِ الهذِینَ یلَْمِزُونَ الْمُطهو 
ُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ ألَِیمٌ﴿  ﴾۷۹فَیسَْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّه

سانيكه برمؤمنانى كه ]افزون بر صدقه واجب[ از روى ميل صدقات ]مستحب نيز[ ميدهند ك
شان چيزی )برای انفاق در از مردمانی که جز به اندازه توانگيرند و ]همچنين[  عيب مى

کنند و آنان را مسخره ميکنند، الله ايشان را مورد تمسخر يابند، عيبجويی میراه الله( نمی
كنندگان را به آنها ميدهد( و براي آنان عذاب دردناكي  ءزای إستهزا)سقرار ميدهد

 (۷۹است.)
 تفسير :

دَقاتِ » مِنِينَ فیِ الَصَّ عِينَ مِنَ الَإمُؤإ ِ كار  مسخره كردن، که بمثابه: «الََّذِينَ يَلإمِزُونَ الَإمُطَّو 
سعی می  هميشگی منافقان ميباشد، خودشان حاضر نيستند به مردم کمک کنند، در مقابل

ورزند؛ کمک های ديگران را هم زير سؤال و مسخره کردن قراردهند. طوريکه درآيه 
اند که دست به عيبجوئی مؤمنانی می زنند که از تهَ دل اين منافقان کسانیمبارکه ميفرمايد:

ى كمك كنندگان به تضعيف روحي هميدهند. بايد متذکر شد که: وتبرع صدقه و داوطالبانه 
خواهند با تبليغات واستهزا، منافقان بدين ترتيب مى  .و كارى منافقانه است جبهه، حرام

 .انگيزه كنندمردم را نسبت به جهاد دلسرد و بى
دَهُمإ فيََسإخَرُونَ مِنإهُمإ » گويند اين اگر مقدار اندکی تصد ق کنند، می :«وَالََّذِينَ لايجَِدُونَ إلِا  جُهإ

گويند چه نفعی دارد؟! و اگر بسيار صدقه دهند می مقدار اندک در تجهيز لشکری بزرگ
دانند دهند و به اين ترتيب نه صاحب اندک را معذور می اينکار را از روی ريا انجام می

 و نه ممنون کسی هستند که تصد ق بسيار کرده است.
 هامنافقان مقدار مال مه م است، نه انگيزه  بصورت کل ملاحظه ميداريم که در ديد ومنطق

 را بر فقيرانِ مؤمن، مورد انتقاد قرار ميدهند. نفاقِ أندكإها، لذا و خصلت 
عمل كنيم و از استهزاى دشمن ولی در مقابل بر ما است تا آنچه بر ما لازم است بايد بدان 

دَهُمإ »خوف و ترسی نداشته باشيم.  جزاى آنان  زيرا پروردگار باعظمت« لايَجِدُونَ إلِاَّ جُهإ
ى د. در ضمن قابل تذکر است که در شرع اسلامی مسئولي ت هركس به اندازهده را مى

 توان اوست.
مُفَسِر طبرى از ابن عباس)رض( روايت کرده است که عبدالرحمن بن عوف چهل اوقيه 

وسلم آورد و يک نفر از انصار فقط يک صاع خرما  طلا را پيش پيامبر صلى الله عليه
من از روى ريا آن را آورده است. وخدا و پيامبر از آن صاع آورد، منافقين گفتند: عبدالرح

ُ مِنإهُمإ »ى نيازند. آنگاه آيهخرما بى درمقابل  يعنى الله .(۱۰/۱۹۴)طبرى  نازل شد؛« سَخِرَ اَللّ 
سزاى طعن و استهزاءشان  يعنى الله متعالکند. مسخره و ريشخندشان آنها را مجازات مى
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د به آنها مهلت داده شد كه تمس خر نمايند در حقيقت بنياد را داد اگر به ظاهر روزى چن
 («79وَ لهَُمإ عَذاب  ألَِيم  ). »شان استسعادتشان قطع ميشود و عذاب اليم آماده

 عذابى دردناکی را خواهند چشيد که عبارت است از عذاب روز آخرت.
يد إخلاص، إيمان قابل يادآوری و دقت است که: مال و ثروت داشتن، شرط إنفاق نيست، با

خوانديم كه ثعلبه با آن همه ثروت، حق  واجب الهى  79ى و سخاوت داشته باشيم. در آيه
ى اسلام را نپرداخت و ابوعقيل كه كارگرى ساده بود، با اخلاص چند عدد خرما را به جبهه

 .كمك كرد
 :79شأن نزول آیه 

امبر صلی الله عليه وسلم، مسلمانان در بيان سبب نزول اين آيه مبارکه آمده است: زمانيکه پي
را ترغيب نمود كه صدقه دهند عبدالرحمن ابن عوف چهار هزار درهم يا دينار حاضر 
آورد، عاصم بن عدى يكصد وسق خرما كه قيمت آن نيز به چهار هزار درهم بالغ ميشد 

ينوايان اصحاب تقديم نمود؛ منافقان گفتند اينها به خود نمائى اين مبالغ را ميدهند يكى از ب
ابو عقيل حجاب كه برنج و مشقت آمدنى اندكى داشت صاعى از تمر صدقه نمود، منافقان 

تا در زمره شهدا  خون به مالدبه استهزاء شروع كردند وگفتند وى ميخواهد بينى خودرا به
داخل شود ازيك پيمانه خرماى اوچه ساخته ميشود، خلاصه اگر اندك صدقه ميدادند يا زياد 

يكى را طعنه ميدادند وآن ديگر را تمسخر ميكردند،  زبان آنها در امان نمی ماندند زخم از
ُ مِنإهُمإ » سزاى طعن و استهزاء شان را داد اگر به ظاهر روزى  يعنى الله متعال« سَخِرَ اللَّّ

چند به آنها مهلت داده شد كه تمس خر نمايند در حقيقت بنياد سعادتشان قطع مى شود و عذاب 
 شان است.يم آمادهال

روايت کرده اند: هنگامی که آيه )بخاری و مسلم از ابومسعود )عقبه بن عمرو(  -575
آورديم. مردی آمد و کرديم و میصدقه نازل گرديد ما صدقات را بر پشت خود حمل می

اموال فراوانی را صدقه داد. برخی گفتند: او اين عمل را از روی ريا کرد. ديگری آمد و 
ها باز گفتند گرم. )فرهنگ دهخدا( خرما صدقه داد. همان 2948/  04ع )معادل يک صا

عِينَ...»است. پس آيه  ِ در باره آنان نازل شد)صحيح است، بخاری « الَّذِينَ يَلإمِزُونَ الإمُطَّو 
روايت کرده اند. فتح  4155و ابن ماجه  243« تفسير»، نسائی در 1018، مسلم 1415
 (.1207القدير 

 تبوک: هق فقُرَا در غزوإنفا
فقرا و مستضعفان صحابه نيز از إنفاق مال أندکی که در إختيار داشتند، دريغ نورزيدند و با 
إحساس شرم آنچه در بساط داشتند، تقديم نمودند؛ چنانکه ابو عقيل، نصف صاع خرما، آورد 

 و برخی بيشتر و کمتر آوردند و مورد تمسخر منافقان قرار گرفتند.
ای نفاق و همچنين توشهإبسياری از مسلمانان فقير که مالی برای  می نويسند که: مؤرخان

به بن زيد، شبی را در  ََ برای شرکت در جهاد نداشتند، بسيار اندوهگين گرديدند؛ چنانکه عُلَ
گفت: بارالها! أمر به جهاد نمودی و بدان تشويق نماز و گريه به صبح رساند و چنين می

ندارم که در کنار پيامبرت در جهاد شرکت کنم. بنابر اين، من حقوقم  ای و من چيزیکرده
کنم و همه را می را بر هر مسلمانی که در حق من ظلمی مرتکب شده است، صدقه می

بخشم. آنگاه پيامبر اکرم صلی الله عليه وسلم به او اطلاع داد که الله تمامی گناهنش را آمرزيده 
 (.235ص المجتمع المدنی، عمری، است.)
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هايی از إخلاص و محبت و شوق بر اساس اين داستان و محتوای آن علاوه براينکه نشانه
جهاد برای نصرت دين الله وانتشار دعوت آن درزمين مشاهده ميشود، از لطف خدا نيز که 

محمد رسول الله، صادق عرجون، شامل مؤمنان مستضعف گردد، نيز سخن گفته شده است. )
 (.443، ص 4ج 
ی ديگر از اين مستضعفان به نام واثله بن أسقع، حکايت خود را اين گونه بيان ميکند: يک

هنگامی که پيامبر صلی الله عليه وسلم ، مسلمانان را به سوی غزوۀ تبوک فراخواند، من 
هايی از صحابه بيرون شده ام بودم. وقتی به مدينه آمدم، متوجه شدم که دستهنزد خانواده

مردم به جستجو پرداختم و اعلان نمودم که چه کسی مرا بر مرکب خود بودند. درميان 
سوار مينمايد تا در عوض، سهم خود را از مال غنيمت به او بدهم؟ پيرمردی از انصار 
گفت: اگر تو را بر مرکب خود سوار نمايم و خوراک بدهم، سهمت از آن من است؟ گفتم: 

 بلی.
صورت من با او رهسپار تبوک شدم و همسفر  گفت که پس به نام الله حرکت کن. بدين

واثله در سريه بسيار خوبی برايم بود. وهنگامی که خداوند، ما را از غنايم برخوردارنمود.)
، سهم من چند شتر بود؛ آنها را از نزد او آوردم تا به او بدهم. (دومة الجندل با خالد بود.

ها همان غنيمت بدست آمده است اين او مرتب آنها را از جلو و عقب نگاه کرد؛ سپس گفت:
گاه رو بودی؟ گفتم: بلی. گفت: عجب شتران فربه و خوبی است! آن که با من شرط گذاشته

ام! شترانت را بگير و برو، من سهم ديگری در نظر داشتم به من کرد و گفت: برادر زاده
 (..453معين السيرة، ص  - 6188جامع الاصول، شماره )هدفش اجر اخروی بود( )

نظر بدين صورت واثِله برای برخورداری از أجر اخُروی، از سهم خود در دنيا صرف
نمود، اما آن مرد انصاری نيز به اين دليل که واثله از ثواب و پاداش اخروی برخوردار 

 گردد، او را بر مرکب خويش سوار نمود و به وی خوراک و توشه داد.
ليم الهی و سنت پيامبر اکرم صلی الله عليه وسلم تربيت ای که بر اساس تعابنابر اين، جامعه

شده است، دارای چنين مفاهيم ارزشمندی است و تمامی افراد اين جامعه، بر اساس 
معين السيرة، ص اند و اعضای آن مکمل يکديگرند. )معيارهای اصيل اسلامی تربيت شده

453..) 
پيامبر أکرم)ص( آنها را جهت شرکت أشعريها نيز به سرپرستی أبو موسی أشعری آمدند تا 

در غزوه، تجهيز نمايد، اما پيامبر نتوانست آنان را تجهيز نمايد و سرانجام فقط سه شتر در 
 (.236المجتمع المدنی، ص اختيار آنها گذاشت. )

ةً فلََ  ُ لَهُمْ ذَلِكَ اسْتغَْفِرْ لَهُمْ أوَْ لَا تسَْتغَْفِرْ لَهُمْ إنِْ تسَْتغَْفِرْ لَهُمْ سَبْعِینَ مَره نْ یغَْفِرَ اللَّه
ُ لَا یهَْدِي الْقَوْمَ الْفاَسِقِینَ﴿ ِ وَرَسُولِهِ وَاللَّه  ﴾۸۰بأِنَههُمْ كَفرَُوا باِلِلّه

)لذا ای پيغمبر(، چه برای آنها آمرزش بخواهی چه آمرزش نخواهی )برابر است، چون( 
آمرزد، اين )نيامرزيدن( به ا نمیاگر هفتاد بار برای آنها مغفرت بخواهي الله هرگز آنها ر

سبب آن است که آنها به الله و رسولش كفر ورزيدند و الله مردم فاسق )و کافر( را هدايت 
 (۸۰کند.)نمی

 تفسير :
تغَإفِرإ لهَُمإ » تغَإفِرإ لهَُمإ أوَإ لا تسَإ ای پيامبر! اگر در حق اين منافقان خواه استغفار کنيد يا «: اِسإ

هرگز  ، الله متعالآنها اهل و شايستۀ مغفرت نيستند گى بکنى يا نکنى(طلب بخشودنکنيد )
 بخشد.آنها را نمى



 

  

215 

 (9) –التوبة سورهٔ 

 يکسان منافقان برای صلی الله عليه وسلم پيامبر از جانب آن و عدم طلب بخشودگى: يعنی
ان ش برایصلی الله عليه وسلم  پيامبر را ندارند که اين آنها شايستگی که جهت بدان است

. ملاحظه ميفرمايد قرار دهد را مورد مغفرت آنان سبحان طلب بخشودگی بخواهد، يا خدای
گناه مسخره كردنِ وتمسخردر دين تا آنجاست كه استغفار پيامبر صلى الله عليه وسلم  که:

 نيز كارساز نمی افُتد.
« ُ ةً فَلَنإ يغَإفِرَ اَللّ  تغَإفِرإ لهَُمإ سَبإعِينَ مَرَّ ها هفتاد مرتبه و بيشتر از آن اگر برای آن «:لهَُمإ  إِنإ تسَإ
تعالی هرگز بکنی حق طلب مغفرت و أصرار زياد،  بسيار و با پافشاری دفعات يعنی بههم 

انسان در خود تغيير إيجاد نه کند و به . واقعيت همين است تا زمانيکه بخشدآنها را نمی
 .در حق اش كارساز نيست بر نيزهماصطلاح دردرون خود تحول نيآورد، دعاى پيام

ى سبعون به صورت مثل درآمده و در سخنان عرب مفسر زمخشرى فرموده است: کلمه
 .(۲/۲۹۵رود؛ )تفسير کشاف براى تکثير به کار مى 

ِ وَ رَسُولِهِ » به سبب اين که آنها به صورتى بسيار ناپسند به الله و «: ذلِکَ بِأنََّهُمإ کَفرَُوا بِالِل 
دارند و کفر را در نهاد دارند. بايد گفت که: الله  بر کافرند؛ چون ايمان را ابراز مىپيام

 .أند ، در هدايت بخل ندارد، متاسفانه منافقان از قابلي ت افُتادهمتعال
مَ الَإفاسِقِينَ » دِی الَإقوَإ ُ لايهَإ را، آنانی که از طاعت او  : والله متعال گروه فاسقان(«80)وَاَللّ 

 به زيرا آنان «کندنمی هدايت» را و فرمان از اطاعت خارج متمردانيعنی  اند،شده خارج
كفر،  شوند. برساند، نمی مطلوب آنها را به که راهی يافتنبه  ، موفقخويش فسق سبب

 .مانع مغفرت، و فسق، مانع هدايت است

ِ وَكَرِهُوا أنَْ یجَُاهِدُوا بأِمَْوَالِهِمْ وَأنَْفسُِهِمْ فَرِحَ الْمُخَلهفوُنَ بمَِقْعدَِهِمْ خِلَافَ رَسُ  ولِ اللَّه
ا لوَْ كَانوُا یَفْقهَُونَ﴿ ِ وَقاَلوُا لَا تنَْفِرُوا فيِ الْحَر ِ قلُْ ناَرُ جَهَنهمَ أشََدُّ حَرًّ  ﴾۸۱فِي سَبیِلِ اللَّه

ر خلاف رسول الله هايشان بتخلف کنندگان از جهاد )غزوۀ تبوک( به نشستن خود در خانه
خوشحال شدند، و خوش نداشتند که با مالها و جانهايشان در راه الله جهاد کنند، وگفتند: )به 
پيروان خود( در گرما )به جهاد( بيرون مشويد، بگو: آتش جهنم بسيار گرمتر و سوزانتر 

 (.۸۱دانستند.)است اگر می
 تفسير :

ِ فرَِحَ الَإمُخَلَّفوُنَ بمَِقإعَدِهِمإ خِ » از  ،ى تبوکآن دسته ازمنافقين که درغزوه«: لافَ رَسُولِ اَللّ 
پيامبر صلى الله عليه وسلم تخلف ورزيدند، و به عنوان مخالفت با فرمان او بعد از خروج 

و در  ، نفاقپروری، تنتنبلی بودند که آنان منافقانیيعنی  آنها نشستند و بيرون نرفتند،
 بازداشت. تبوک الله در غزوه بارسول ا را از همراهی، آنهلعين نهايت شيطان

گذاشتند و  برجای شان فرمود تا در مدينه جازهاِ  آنان الله صلی الله عليه وسلم نيز به رسول
 .شدند از جهاد، شادمانصلی الله عليه وسلم و تخلف  بعد از رسول نشستن با اين آنان
شادى به خاطر نرفتن به جبهه و تخل ف از فرمان  قعيت امر اينست که:وا« فرَِحَ الإمُخَلَّفوُنَ »

 ى نفاق است. پيامبر، نشانه
 از خلف به معنی پشت سرکسی است که رفته است.« مخلفون»کلمه: 

جوزی در مورد آيۀ: ميگويد: اين آيه به دو معناست: يعنی با نشستن خود، ابن« بمَِقعَدِهِم»
« ِ  يا به معنی بعد از رسول الله و يا به معنی مخالفت با رسول الله است.« خِلَفَ رَسُولِ اللَّّ

 (.478، ص 3)زادالمسير، ج 
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إبن کثير ميفرمايد: در اين آيات الله، به نکوهش منافقانی پرداخته است که در غزوه تبوک 
همراه مسلمانان شرکت نکردند و ماندن در مدينه را بعد از پيامبر صلی الله عليه وسلم 
ترجيح دادند؛ چراکه که آنان، جهاد با مال و جان را در راه الله ناپسند دانستند و به يکديگر 

در اين گرما بيرون نشويد. خداوند به پيامبرش ميگويد: در  «لَا تنَفِرُواإ فيِ الحَر ِ »گفتند: 
ا»جواب آنها بگو:  عمالتان، منتظر يعنی آتش دوزخ که به خاطر أ «:قلُ نَارُ جَهَنَّمَ أشََدُّ حَر 

 (.376، ص 2تفسير ابن کثير، ج شما است، گرمای بيشتر از اين دارد. )
والِهِمإ وَ أنَإفسُِهِمإ فیِ سَبِيلِ اَللّ ِ » نفرت منافقان از جهاد،  اين سبب «:وَکَرِهُوا أنَإ يجُاهِدُوا بِأمَإ

و دوست نداشتند  بود انشو نِفاق وإخلاص إيمان ، عدمو جان بر مال شان و بخُل حِرص
 به جهاد بروند.

منافقان براى بازداشتن مردم از جهاد، با تبليغ دلسرد كننده  «:وَقالوُا لاتنَإفِرُوا فیِ الَإحَر ِ »
در به يکديگر ميگفتند:  گرى، مشكلاتى چون گرم بودن هوا رابهانه قرار ميدهند. ووإخلال

گفتند تا عزم آنها رادر  چنين در نفاق خويش درانبرا به منافقان نرويد، گرما بيرون اين
 سفارش الله و رسولش با فرمان مخالفت و همديگر را به نموده رفتن به جبهه جِهاد سُست

  کنند. را در جهاد سست ايشان گفتند تا عزم مؤمنان را به سخن کنند.و يا اين
والِهِمإ وَ أنَإفسُِهِمإ »ت: مفسرابو سعود گفته است: از اين رو گفته اس وَکَرِهُوا أنَإ يجُاهِدُوا بِأمَإ

تا اعلام دارد: على رغم اين که جهاد در راه الله براى رسيدن به آمال «: فیِ سَبِيلِ اَللّ ِ 
خيزند، اما آنها ازآن ناخرسند بودند، ومقاصد شريف است و داوطلبان در آن به مسابقه برمى

ها يعنى نشستن وگوش ندادن به دستور پيامبر صلى الله ين زشتىطور که ازناپسندترهمان
عليه وسلم مسرور و خوشحال بودند وبرادران خودرا به شر  وفساد توصيه کرده و ميگفتند: 
در فصل گرما به جهاد نرويد. آنها در ذات خود سه خصلت زشت وبدی را جمع کرده 

از رفتن به جهاد، و نهى ديگران از بودند: کفر وگمراهى و شادى از نشستن، ناخرسندى 
ا».( خدا در رد آنها فرمود: ۲/۲۸۶رفتن به جهاد. )ابو سعود  اى « قلُإ نارُ جَهَنَّمَ أشََدُّ حَرًّ

محمد! به آنها بگو: آتش جهنم که به سبب اين سست کارى و سهل انگارى و امتناع از رفتن 
داريد؛  که خود را از آن برحذر مى افتيد گرمتر از هر گرمايى استبه جهاد در آن در مى

چون گرماى دنيا ناپايدار است و رفتنى، اما گرماى جهنم پايدار است و تمام نشدنى، پس 
 چرا از جهنم هراس نداريد؟ 

ى جاهل دانستن آنها است؛ مفسر امام زمخشرى در اين مورد می نويسد: اين بيان به منزله
کند و به همين سبب با سختى ابدى مواجه زيرا آن که مشقت يک ساعت را تحمل نمى

 .(۲/۲۹۶ميشود، از هر نادانى نادانتر است. )تفسيرکشاف 
کانوُا يَفإقَهُونَ)» اگر واقعاً منافقان بودند وشناخت عميق نداشتند،  منافقان، ظاهربين («:81لوَإ

ت فهم، شعور و درک حقايق اين امور و نصوص شرعی و اسرار احکام را ميدانستند دس
 ورزند.زنند و از جهاد و معصيت الله متعال تخلف نمی  به فساد نمی

 خواننده محترم!
 اين آيه مبارکه که در مورد جنگ تبوك است، سه نشانه را براى منافقان ذكر كرده است:

 از جبهه نرفتن به جاى پشيمانى شادند.  الف:
 جهاد با مال و جان بر ايشان سنگين است.  ب:
 كنند.از جبهه رفتن منع مى ديگران را ج:
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شدند، مطابق اين آيه نيز از حضور طبق آيات گذشته، منافقان مانع كمك مالى ديگران مى
 .كنندكنند و ديگران را هم دلسرد مىدر جبهه، تخل ف مى

 :81شأن نزول آیه 
د در ايام تابستان دستور دا روايت کرده است: رسول الله : ابن جرير از ابن عباس)رض(ـ 

گرما  !مسلمانان بسيج شوند و با او به جنگ کفار بشتابند. چند نفر گفتند: ای رسول الله
بسيار شديد است وماتوان رفتن به جنگ را نداريم، در اين گرمای شديد إعلام جهاد نکن. 

ا لوَإ كَانوُا يَفإقَهُونَ »پس الله متعال آيه:  کرد )طبری  را نازل «۸۱-قلُإ نَارُ جَهَنَّمَ أشََدُّ حَرًّ
 در اين اسناد عطية عوفی ضعيف و متروک است.(. 517048

و نيز از محمد بن کعب قرظی روايت کرده است: رسول الله در اوج گرمای هوا به  -578
سمت تبوک حرکت کرد. مردی از بنی سلمه گفت: در اين گرمای سخت به جنگ نرويد. 

اً...»پس  به قسم مرسل روايت کرده  17050ازل شد )طبری ن ،«قلُإ نَارُ جَهَنَّمَ أشََدُّ حَر 
 (.است.

 ﴾۸۲فلَْیَضْحَكُوا قلَِیلًا وَلْیبَْكُوا كَثِیرًا جَزَاءً بِمَا كَانوُا یكَْسِبوُنَ﴿
 (۸۲)کردند. اين جزای کارهايی است که می اکنون آنها بايد خنده کم و گريه بسيار کنند،

 تفسير :
يَبإ » حَکُوا قَلِيلاً وَ لإ ى منافق، هاى چند روزهها وخوشىبايد گفت: خنده«: کُوا کَثِيراً فَلإيَضإ

 دارد.هاى طولانى در پىحسرت وگريه

هايى را از دست داده و چه منافقان اگر بدانند كه به خاطر ترك جهاد، چه مکافات وپاداش
چه اند، بايد كمتر شادى كنند و بسيار بگريند، گرهايى را كفران كردهها و نعمتفرصت
 هاى طولانى قيامت، چيزى نيست!العمرشان هم در برابر گريهى مادامگريه

ها در آن کوتاه است؟! مفسر تفسير الميس ر می نويسد: بگذار تا در دنيا بخندند، چقدر بقای آن
کردند و به مؤمنان تمسخر  اللهسرافی که در استهزای به دين و در کنار إها به علت اين

 خرت گريۀ بسيار خواهند نمود.زياد نمودند در آ
خواهند در آن بخندند و وقتى ابن عباس)رض( گفته است: دنيا مدتش کوتاه است، پس تا مى

کنند که پايان ندارد. رفتند گريه را شروع مى زمان دنيا سر آمد و نزد پروردگار باعظمت
  .(۲/۱۶۰)مختصر ابن کثير 

سِبوُنَ)»  اند.عذاب پاداش انواع نافرمانى است که مرتکب شده اين(«: 82جَزاءً بِما کانوُا يکَإ
 اين آيات، ما را به مطالب زير آشنا می کند:قابل تذکر است که: 

مردمی سرگشته و بيماردل هستند و حقيقت را درک نمی  -در هر دوره و زمانی  اينکه -1
، از مؤمنان، کنند و برای سرپوش گذاشتن بر نفاق و حمايت از خود و از کارهای ناپسندشان

انتقاد می کنند. قرآن نيز رازشان را آشکار و نيت پليدشان را بر ملا می کند و سپس به 
 سرانجام کردارشان گرفتار می شوند و آمرزش برايشان سودی ندارد. 

 خوانندگان گرامی!
( در مورد مسايلی از قبيلی برخورد پيامبر با سران منافقان 89الی  83در آيات متبرکه )

بحث بعمل می  جازه گرفتن آنان برای شرکت نکردن در جهاد و دفاع از حق و وطنو ا
 .آيد

ُ إلَِى طَائفَِةٍ مِنْهُمْ فاَسْتأَذَْنوُكَ لِلْخُرُوجِ فقَلُْ لَنْ تخَْرُجُوا مَعِيَ أبََدًا وَلنَْ  فإَِنْ رَجَعَكَ اللَّه
ا إِنهكُمْ رَضِیتمُْ باِلْقعُُ  ةٍ فاَقْعدُُوا مَعَ الْخَالِفِینَ﴿تقُاَتلِوُا مَعِيَ عَدُوًّ لَ مَره  ﴾۸۳ودِ أوَه
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سوی طائفۀ از منافقين باز گرداند پس ايشان از تو پس اگر الله تو را )از غزوۀ تبوک( به 
برای بيرون شدن به جهاد اجازه خواستند، بگو: هرگز با من برای جهاد بيرون نخواهيد 

د جنگيد، چون شما اول بار به نشستن راضی شد، و هرگز همراه من با هيچ دشمنی نخواهي
 (۸۳شديد پس اکنون هم با خانه نشينان بنشينيد. )

 تفسير :
خُرُوجِ »

إذَنوُکَ لِلإ تأَ ُ إِلى طائِفَة  مِنإهُمإ فَاسإ تو را سالم الله متعال و اگر«: فَإنِإ رَجَعکََ اَللّ 
، واز نزد تو آمدند يدندبدون عذر تخلف ورز ازغزوۀ تبوک بازگردانيد وگروهی ازمنافقان

رُجُوا مَعِیَ »خواستند،  اجازه ديگری در غزوه همراهتآمدن بيرون تو برای  فَقلُإ لَنإ تخَإ
ا شما هرگز بامن براى جهاد بيرون نخواهيد : آنان به «بگو«: »أبََداً وَلَنإ تقُاتِلوُا مَعِیَ عَدُوًّ

وارد کارزار  در کنار من بادشمنان الله آمد. هرگز افتخار وشرف آنرا نخواهيد يافت که
ل شويد، بس است هم ت و شجاعت شما به ما معلوم شد و اسرار دل هاى شما در وهله او 

توانيد با ما برآئيد و در مقابل دشمنان اسلام جوهر  مكشوف گرديد شما هيچگاه نمى
 شجاعت خود را نشان دهيد، به زحمت شما حاجتى نيست. 

ى ماندن را می ، اجازه(غزوه تبوک)نافقان: هنگام حركت به جبهه جهاد تعجب بايد کرد م
ى خروج خواستند و عذرهای متعددی را پيش کش ميگردند، و هنگام بازگشت، اجازه

 وحركت!
ة  » لَ مَرَّ ى در بار اول از آمدن با من خوددارى کرديد و براى غزوه« إنَِّکُمإ رَضِيتمُإ بِالإقعُوُدِ أوََّ

پس در مدينه در نهايت ذل ت و حقارت « (83فَاقإعدُُوا مَعَ الَإخالِفِينَ )»ون نيامديد. تبوک بير
و در کنار متخلفان ديگر از قبيل ناتوانان و زنان به كنج خانه قرار گيريد و آنچه را 

 ايد، بر آن بميريد تا مزه عذاب الهى را خوب بچشيد.پسنديده

ِ وَرَسُولِهِ وَمَاتوُا وَلَا تصَُل ِ عَلَى أحََدٍ مِنْهُمْ   مَاتَ أبََدًا وَلَا تقَمُْ عَلَى قَبْرِهِ إِنههُمْ كَفرَُوا باِلِلّه
 ﴾۸۴وَهُمْ فاَسِقوُنَ﴿

نخوان، و بر كنار قبرش )براي دعا و طلب )جنازه( بر هيچيك از آنها كه بميرد نماز 
كه فاسق وبی ايمان و رسولش كافر شدند، و در حالي  آمرزش( نايست چرا كه آنها به الله

 (۸۴بودند از دنيا رفتند.)
 تفسير :

يک وتو ای پيامبر! بر جنازۀ هيچ  «وَلا تصَُل ِ عَلى أحََد  مِنإهُمإ ماتَ أبََداً وَلا تقَمُإ عَلى قبَإرِهِ »
ى اقامه مکن؛ چون نماز تو رحمت است حال اين که آنها شايسته از اين منافقان نماز

 ش به منظور دعا نايست.و بر قبر رحمت نيستند.
 که : از منافقانيعنی «از آنان يک وهرگز بر هيچ»: است اين منافقان مجازات دومين

شد،  می دفنکسی  وقتی بود که قبلاً چنان نايست، بميرد، نماز جنازه نگذار و بر سر قبرش
 آيه در ايندعا ميکردند ولی  ايستادند وبرايشمی پيامبر صلی الله عليه وسلم بر سر قبر وی

 ، چونپس شدند. از آن منع بر وی منظور دعا کردن به بر سر قبر هر منافقی از ايستادن
 کردند، اگر از او ستايشمیسؤال  متوفی شخصيت شدند، در بارهمی فراخوانده ایجنازه به
: شما دانيد بها شأنکم»گفتند: می ديکانشنز به گزاردند، در غير آنشد، بر او نماز میمی

 گزاردند.نماز نمی و بر آن« تانو جنازه 
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يمان)رض( بن گزارد تا حذيفه نماز نمی الحالمجهول  شخص عمر)رض( بر جنازه همچنين
 را بهبود و منافقان  صلی الله عليه وسلمراز پيامبر  ، امينبر او نماز نگزارد زيرا حذيفه

 .شناختدقيقا می شانو هويت منا
ِ وَ رَسُولِهِ » چون آنها در طول زندگى منافق بودند، ايمان را به ظاهر «: إنَِّهُمإ کَفرَُوا بِالِل 

 داشتند و در باطن کافر بودند.ابراز مى

بر نفاق خود مردند و از اسلام خارج بوده سر تمرد و  («:84)وَماتوُا وَ هُمإ فاسِقوُنَ »
 انى داشتند.نافرم
نمود زيرا  نيز وصف فسق کفر، به به نمودنرا بعد از وصف  منافقان تعالی حق گونهبدين

از  که و خباثت ، جبن، نيرنگ، نفاق، اما دروغپايدار است خويش در دين کافر گاهی
 .است يدهتر گردانتر و ناشايسترا از کافر نيز زشت ، منافقاست منافقان اوصاف

 ى عبدالله ابن ابي ابن سلول نازل شده است.اين آيه مبارکه درباره

  : 84شأن نزول آیه
 سرکرده ابیعبدالله بن بخاری و مسلم از ابن عمر)رض( روايت کرده اند: چون -580
پسرش به حضور رسول الله )آمد و از ايشان خواهش کرد پيراهن  مرد، در مدينه منافقان
بدهد تا آن را کفن پدرش کند، پيامبر پيراهن خود را به او داد. پس از پيامبر  خود را

خواست که بر جنازه پدرش نماز بخواند. سرور کائنات برخاست تا بر او نماز بخواند، اما 
خواهی بر جنازه عمر بن خطاب )جامه رسول الله را گرفت و گفت: ای فرستاده الله! آيا می 

وجود اين که پروردگارت تو را از نمازخواندن بر منافقان منع فرموده  او نماز بخوانی؟ با
تغَإفِرإ لَهُمإ أوَإ »است. پيامبر گفت: ايزد تعالی در اين باره مخيرم ساخته و گفته است:  اسإ

ةً )توبه:  تغَإفِرإ لهَُمإ سَبإعِينَ مَرَّ تغَإفِرإ لَهُمإ إِن تسَإ ايشان و من بيش از هفتاد بار بر (« 80لاتَسَإ
طلب آمرزش ميکنم. عمر فاروق گفت: اما او منافق بود. سپس رسول الله بر جنازه او نماز 

اتَ أبََداً وَلاَ تقَمُإ عَلىََ قبَإرِهِ »خواند. آيه  نإهُم مَّ نازل شد. ازآن پس رسول « وَلاَ تصَُل ِ عَلىَ أحََد  م ِ
، ترمذی 2774، مسلم 1269الله برجنازه منافقان نماز نخواند. )صحيح است، بخاری 

، واحدی 1523، ابن ماجه 244« تفسير»، در 37/  4، نسائی 37/  4، نسائی 3098
زاد »از ابن عمر روايت کرده اند. به  287/  5« دلائل»و در  402/  3، بيهقی 520
 (.741« المسير

نيز  حقيقت ر اين، مقابلتاً بيانگبر منافقان الله متعال از نمازگزاردن قابل تذکر است که: نهی
 شريف در حديث کهباشد چنانمی مؤمنان ها در حققربت از بزرگترين نماز جنازه که هست
قيراط )پاداش(  يک حاضر شود، برايش بر ميت تا نماز گزاردن جنازه به هر کس»: است آمده
 «.دو قيراط است بماند، برايش وی دفن و هرکس تا هنگام است

 کوچکترين»؟ فرمودند: دو قيراط چيست آن شد که پرسيدهالله صلی الله عليه وسلم از رسول 
 به )رض( راجععثمانروايت  به شريف در حديث همچنين«. احُُد است آنها همانند کوه

 ردهم ازدفن الله صلی الله عليه وسلم چون:رسولاست آمده برسرقبر مؤمن ايستادن فضيلت
بخواهيد  آمرزش برادرتانبرای »ايستادند و ميفرمودند: می ميشدند، برسرقبرش فارغ

  «.گيردقرار می مورد پرسش اکنونکنيد زيرا او هم مسئلت پايداری وبرايش
 یادداشت:

 نيز شهرت دارد، يکی از اشخاص مشهور يثرب  إبن سُلول که به عبدالله بن ابُیَ بن سلول
 ميرفت که رهبريت و رياست قبيله خزرج را بر دوش داشت.بشمار 
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اش ابو مسلمانان وی را رهبر منافقان صدر اسلام بشمار می اورند. نام وی عبدالله و کنيه
ابو الحباب، »اش را است. نسب وی به قبيله خزرج می رسد و شجرهحباب گزارش شده 

ه اند. )ابن هشام الحميری السيرة نقل کرد« عبدالله بن ابُ ی بن مالک بن حارث خزرجی
 .(2جلد 306التبويه صفحه 

تاريخ الاسلام، ذهبی، در ذيقعدۀ سال نهم هجری در گذشت. ) عبدالله ابن ابی ابن سلول،
 (.659المغازی، ص 

 داستان نماز خواندن پیامبر)ص( بر جنازه عبدالله ابن ابی ابن سلول:
عبدالله ابن ابی بنا بر تظاهر نامبرده به  ر جنازهنماز خواندن پيامبر صلی الله عليه وسلم ب

مسلمانی بود و از طرفی ديگر در اين صدد بود تا دلگرمی فرزندش را که مسلمانی مخلص 
بود، بدست بياورد. و فرزندش در غزوۀ بنی مطلق از پيامبر اجازه خواست که گردن 

عليه وسلم بر جنازه ابن ابی  پدرش را بزند. همچنين هدف از نماز خواندان پيامبر صلی الله
سلول همانا تأليف قلب پيروان و خويشاوندان عبدالله ابن ابی سلول بود؛ زيرا او سرپرستی 
گروه بزرگی از منافقان مدينه را بر عهده داشت و اين عمل پيامبر شايد آنان را وادار 

ن پيامبر از خواندن نمود تا توبه نمايند و دست از نفاق بردارند به طور حتم ابا ورزيدمی
نماز بر جنازۀ عبدالله ابن ابي ابن سلول، مذلتی بزرگ برای خويشاوندان و فرزندان او به 

دانست، در حق ايشان اعمال نمود تا آمد. بنابراين، پيامبر آن چه را صلاح می حساب می
ة النبوية، السيراينکه از جانب خداوند به صراحت از خواندن نماز بر منافقان منع گرديد. )

 (.534-533، ص 2ابی شهبه، ج 
پيامبر از اينکه جامۀ خود را به عبدالله بخشيد تا او را در آن کفن نمايند، و از طرفی ديگر 

شد به خاطر مناعت طبعی که داشت، از بيانگر اين که هرگاه از ايشان چيزی خواسته می
درصدد جبران احسانی بود  (.622-621صحيح السيرة النبوية، ص ورزيدند. )آن ابا نمی 

پيامبر، انجام داده بود؛ چرا که روز بدر وقتی عباس اسير  که عبدالله در حق عباس، کاکای
 ای داد. شد، عبدالله به او جامه

مرگ سر کرده منافقان موجب گرديد تا حرکت نفاق در مدينه رو به زوال نهاد؛ چنانکه در 
گيری از منافقان درمدينه، مشاهده نمود و چشمتوان هيچ گونه حضور سال دهم هجری نمی

شناخت، به جز تعداد اندک و ناشناسی که فقط رازدار پيامبر، حذيفه ابن يمان، آنها را می
حتی عمر ابن خطاب  .(221در اسات فی عهد النبوه، شجاع، ص کسی ديگر باقی نماند. )
نکه حذيفه در آن جنازه شرکت الحال نماز جنازه نمی خواند مگر ايبر جنازه افراد مجهول

معين الرسول السيرة النبوية، داشت؛ زيرا پيامبر به ايشان اسامی منافقان را گفته بود. )می
 .(464ض 

نْیاَ وَتزَْهَقَ أَ  بَهُمْ بهَِا فيِ الدُّ ُ أنَْ یعُذَ ِ  نْفسُُهُمْ وَلَا تعُْجِبْكَ أمَْوَالهُُمْ وَأوَْلَادُهُمْ إِنهمَا یرُِیدُ اللَّه
 ﴾۸۵وَهُمْ كَافِرُونَ﴿

 مي مبادا اموال و اولادشان مايه اعجاب تو گردد، )اين براي آنها نعمت نيست بلكه( الله
 (۸۵و جانشان در حال کفر بيرون رود.)خواهد به وسيله آن، آنها را در دنيا عذاب كند، 

 تفسير :
راوانى برخوردار بايد يادآورشد که: منافقان صدر اسلام، از مال، فرزند و امكانات ف

بودند،ولى مسلمانان اين گونه نبودند وخطر مجذوب شدن مسلمانان در كار بود كه اين آيه 
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ى اين سوره كه با اندك تفاوتى در لفظ، مشابه اين آيه است، به مسلمانان مبارکه و آيه
 (.۲/۱۳۸دهد )مختصر ابن کثير هشدار مى 

 اين هميشه تا مخاطب تأکيد است برای کرار آنت»ميگويد:  تکرار آن در حکمت نسفیامام 
خود را  خاص خود پيام در جای هر آيه که حالباشد، در عين  را در نظر داشته معنی

 «.است منافقان معنوی مجازات ، بيانگر سومينآيه اين آنکه دارد، از جمله
لادُهُمإ » والهُُمإ وَ أوَإ ها از قبيل اموال و اولاد تعالی به آن و آنچه را خدای «: وَلا تعُإجِبإکَ أمَإ

 ى تعجبت نشود.داده را نيکو نشمار و مايه
بَهُمإ بهِا فیِ الَدُّنإيا» ُ أنَإ يعَُذ ِ ها را مايۀ مشکلات الله متعال اراده دارد تا اين پديده «:إنَِّما يرُِيدُ اَللّ 

ى مصايب و گرفتارى آنها را عذاب دهد. ههای آنان بگرداند، و در دنيا به وسيلو مشقت
ها های آنچون اين منافقان بر اين اموال حرص و در آن اضطراب دارند و رضايت از قلب
ى آزمايش بيرون شده است.به ياد داشته باشد ومتوجه باشيد که: مال و اولاد، گاهى مايه

 وعذاب الهی است، نه رفاه و خوشبختى.
هَقَ أنَإفسُُهُمإ » شان به سختی و مشقت توأم هایها از بدنارواح اين(«: 85 وَ هُمإ کافرُِونَ)وَتزَإ

ها با کفرشان که به سبب آن در دوزخ جاودان شدند بيرون خواهد شد بنابر اين زندگی آن
شان مشقت است. بايد گفت که: ملاك ارزشها، حسنِ عاقبت و با ايمان کلاً بدبختی و مرگ

 ى دنيوى.چند روزه مردن است، نه زرق و برق
 به معناى خارج شدن همراه با سختى، تأس ف و حسرت است.«: زَهوق»

ِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتأَذَْنكََ أوُلوُ الطهوْلِ مِنْهُمْ  وَإذَِا أنُْزِلتَْ سُورَةٌ أنَْ آمِنوُا باِلِلّه
 ﴾۸۶وَقاَلوُا ذَرْناَ نَكُنْ مَعَ الْقاَعِدِینَ﴿

 یكسانره ای نازل شود که به الله ايمان آوريد و همراه پيغمبرش جهاد کنيد، وهنگاميکه سو
گويند: بگذار ما با خواهند و ميدارند از تو اجازه مي یكه از آنها )گروه منافقان( توانائ

 (۸۶قاعدين )آنها كه از جهاد معافند( بوده باشيم.)
 تشریح لغات و اصطلاحات:

 كند.از آيات است كه موضوع خاص ى را بيان مىاى مجموعه« سُورَة  »مراد از 
 گفته شده است.« سوره»لذا به قسمتى از يك سوره نيز 

 تفسير :
ای از قرآن نازل کند که تعالی بر پيامبر خود سوره و اگر خدای :«وَإِذا أنُإزِلَتإ سُورَة  » 
ِ وَجاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ » ايمان بياوريد وبا پيامبرش  ه اللهبه صدق و يقين ب: «أنَإ آمِنوُا بِالِل 

براى نصرت و يارى حق و اعزاز دين تلاش و جهاد کنيد، و جهاد در راه او فرا بخواند. 
لِ مِنإهُمإ »ى ايمان به خداست. جهاد، لازمه و نبايد فراموش کنيم که: إذَنکََ أوُلوُا الَطَّوإ تأَ : «اِسإ

د که از پيامبر در تخلف از جهاد افراد ثروتمند واهل وسعت روزی آنهارا خواهی دي
ى مرخ صى توجيه ضعف، نفاق و ترس خود را ازرفتن به جهاد، با اجازه. طلبنداجازه می
منافقان عذرى می تراشند و از تو اجازه ميخواهند كه بگذارى در شهر مدينه نكنيم. 

نوند غيرتى و نامردى شادند كه چون نام جنگ وخطر را بشبمانند؛ گويا از كمال بى
خطر  ينکهإدر خانه بنشينند، و بعد از  ا وريش سفيدانضُعَفطفال وأميخواهند مانند زنان، 

و زمان أمن و آسايش آيد سخنها کلان کلان می زنند طوريکه در  جنگ از بين رفت
فُ »( اين خصوصيت منافقان چنين بيان نموده است: 19)سوره أحزاب/آيه  فَإذِا جاءَ الإخَوإ

ينُهُُمإ كَالَّذِي يغُإشىرَأيَإتهَُمإ  فُ سَلَقوُكُمإ  يَنإظُرُونَ إِليَإكَ تدَُورُ أعَإ تِ فَإذِا ذَهَبَ الإخَوإ عَليَإهِ مِنَ الإمَوإ
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بينى چنان به تو هرگاه )لحظات( بيم )و جنگ( پيش آيد، آنان را مى« )بِألَإسِنَة  حِداد  
مرگ او را فرا گرفته، پس نگرند كه چشمانشان )در حدقه( ميچرخد، همچون كسى كه مى

گشايند، در حاليكه هاى تند وخشن )خود را( بر شما مىهمين كه ترس ازميان رفت، زبان
نسبت به خير )مال و غنيمت( بخيل هستند، آنان ايمان )واقعى( ندارند و الله متعال 

 .(.اعمالشان را محو نموده؛ و اين كار بر خداوند آسان است
، به معناى مغلوب كردن و شكست دادن است، يعنى ميخواهند «قسل»از «: سَلَقوُكُمإ »

 باتبليغات وزخم زبان خود مسلمانان رامغلوب كنند و شكست دهند.
 منافقان، هرگز خيرخواه شما نيستند؛ به هنگام خطر از كمك و حضور در جبهه بخُل مى

 ورزند. 
ةً عَليَإكُمإ »  ائم حريص هستند.و پس از برطرف شدن خطر، به جمع غن«: أشَِحَّ

منافقان، كم كار و پرُگو هستند. هنگام جنگ و سختى ترسوترين مردم و هنگام آرامش 
 طلبكارترين مردم هستند.

 هاى بارز منافقان بشمار می رود.ترس، بخل، زخم زبان و توق ع نابجا از نشانه
نا نکَُنإ مَعَ الَإقاعِدِينَ)» هم با آنهايى بمانيم که به خاطر ميگويند: بگذار ما («: 86وَ قالوُا ذَرإ

شان جبن و احساس هایروست که در دلعذر به جهاد نميروند. اين خواست آنها ازين 
 شکست فراوانی نهفته است.

 ﴾۸۷رَضُوا بأِنَْ یَكُونوُا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبعَِ عَلىَ قلُوُبِهِمْ فَهُمْ لَا یفَْقَهُونَ﴿
هايشان مهر ند که همرای تخلف کنندگان باشند، و بر دل)به جهاد نرفتند بلکه( راضی شد

 (۸۷فهمند.)نهاده شده است، پس آنها نمی
 تفسير :

راضى شدند که با زنان ومريضان و ناتوانان که «: رَضُوا بِأنَإ يَکُونوُا مَعَ الَإخَوالِفِ »
 تخلف ورزيده و در منزل ماندند، بمانند.

باشند و مانند زنان اطفال و مريضان و ناتوانان  خويشهايی  منافقان راضی شدند تا با زن
 نمی خواهند به جهاد بروند.

صفات مردانگی از قبيل شجاعت، ثبات و  ،برقلبشان مُهر زده شد«: وَطُبِعَ عَلى قلُوُبهِِمإ »
ت بلند از آنها سلب شدهِ   اند.. واضح که دل های منافقان مردهم 
فهمند که در جهاد و اطاعت پيامبر چه سعادتى و در  ها نمىپس آن : («87فهَُمإ لايَفإقَهُونَ)»

زدگى  تخلف چه بدبختى و شقاوتى مقرر است؟ واقعيت هم همين است که: دنيا طلبى، رفاه
 گيرد.ى نفاق، ديد صحيح و شناخت عميق را از انسان مىو روحي ه

سُولُ وَالهذِینَ آمَنوُا مَعهَُ جَاهَدُوا بأِمَْوَ  الِهِمْ وَأنَْفسُِهِمْ وَأوُلَئكَِ لَهُمُ الْخَیْرَاتُ لَكِنِ الره
 .﴾۸۸وَأوُلَئكَِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴿

ولی پيامبر وکسانی که با او ايمان آوردند با اموال و جان هايشان جهاد کردند، اينانندکه 
 .(۸۸اند.)واينها کاميابهای]دنيا وآخرت[برای آنان است همه نعمت

سُولُ » والِهِمإ وَ أنَإفسُِهِمإ لکِنِ الَرَّ  :« وَ الََّذِينَ آمَنوُا مَعَهُ جاهَدُوا بِأمَإ

 تفسير :
رازى در تفسير اين آيه مبارکه مينويسد: بعد از اينکه حال وأحوال منافقان  مامإمفسر 

حال، پيامبر و مؤمنان را به بيان ميگيرد؛ که آنها از بذل مال و جان  شرح يافت، به شرح
.(؛ يعنى ۱۶/۱۵۷ متعال و تقرب به او دريغ نورزيدند. )تفسير رازى و طلب رضايت الله
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تر به جهاد اگر آنها تخلف ورزيده و به جهاد نرفتند، ديگران با اعتقاد و نيتى خالصانه
رفتند. بناءً ما نبايد از عدم شركت منافقان و مرف هان در غزوات، نگران و تشويش داشته 

 باشيم.

ه: تنها إيمان به پيامبر كافى نبوده، بلکه معيت و همراهى با او نيز لازم قابل ً تذکر ميدانم ک
ى است. و به تمام صراحت بايد گفت که: رستگارى حقيقی وواقعی، تنها وتنها در سايه

 ايمان و جهاد است.
های دوجهان ها خوبیبرای اين(«: 88)وَ أوُلئکَِ لهَُمُ الَإخَيإراتُ وَ أوُلئکَِ هُمُ الَإمُفإلِحُونَ »

ت، کسب حلال از طريق به دست آوردن غنائم،  يعنی دنيا و آخرت از قبيل نصرت، عز 
شهادت و بخشش گناهان است و آنها با رضوان إلهی رستگار خواهند بود و در بهشت 

ها پيروزی را دريافتند و از هر خطری نجات يافتند. سکونت خواهند کرد، چون اين
گاراند، چه به پيروزی دست يابند و چه در ظاهر شكست مجاهدان در همه حالات رست

  بخورند.

ُ لَهُمْ جَنهاتٍ تجَْرِي مِنْ تحَْتِهَا الْأنَْهَارُ خَالِدِینَ فِیهَا ذَلِكَ الْفوَْزُ الْعظَِیمُ﴿  ﴾۸۹أعََده اللَّه
آن براى آنان باغهايى آماده كرده است كه از زير ]درختان[ آن نهرها روان است و در  الله

 (۸۹اين همان پيروزی بزرگ است.)اند  هميشه 
 تفسير :

نَإهارُ » تهَِا الَأإ رِی مِنإ تحَإ ُ لهَُمإ جَن ات  تجَإ پاداش مجاهدان، پيش از پيش آماده شده «: أعََدَّ اَللّ 
هايی را براى مؤمنان مجاهد، بهشت است، يعنی در مقابل ايمان و جهادشان الله متعال

 ر درختان و قصرهايش نهرها جارى است.که از زي تدارک ديده
زُ »آنها در نعمت مستمر جاودان در بهشت خواهندماند. «: خالِدِينَ فيِها» ذلِکَ الَإفوَإ

اين است رستگاری بزرگ وسعادتی که بعد از آن هيچ سعادتی باتری از («: 89)الَإعظَِيمُ 
ئمى در بهشتِ رحمت الهى، آن يافت نميشود و اصلاً بهتر از آن وجود هم ندارد. إقامت دا
 سعادت واقعى است.که الله متعال نصيب همه ای ما بگرداند.

 خوانند گان گرامی!
، تخلف کنندگان از جهاد و پذيرش معذرت جمعی ديگر( در مورد 92الی  90در آيات )

  از اين تخلفگران بحث بعمل می آيد.

رُونَ مِنَ الْأعَْرَابِ لِیؤُْذَنَ  َ وَرَسُولهَُ سَیصُِیبُ  وَجَاءَ الْمُعذَ ِ لَهُمْ وَقَعدََ الهذِینَ كَذَبوُا اللَّه
 ﴾۹۰الهذِینَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ ألَِیمٌ﴿

باديه نشين )نزد تو( آمدند تا برايشان اجازه داده شود )به تخلف از جهاد(. و و معذوران 
به زودي نشستند.  نه خود()بدون هيچ عذري در خاآنانی که به الله و رسول او دروغ گفتند، 

 (.۹۰كساني را كه از آنها كافر شدند )و معذور نبودند( عذاب دردناكي خواهد رسيد.)

 ! خواننده محترم
بعد از بيان أحوال منافقان مدينه اينک به بيان أحوال منافقان عرب  در آيات متبرکه هذا

عمل آمده است: همچنان در جهاد بحث ب از معذورين به ديگری از مجموعهپرداخته است. 
 اين بيان؟ و از خلال نيست صحيح وقت و چه عذر صحيح اين وقت چه مورد اينکه:

 : شويمآشنا می  منافقان و اوصاف نفاق طبيعت ، ما بهموضوع

 تشریح لغات و اصطلاحات:
 باديه نشين، عربهای «: أعراب»جمع معذر، عذرخواهان، معذرت تراشان. «: المعذرون»
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«: سيصيب»به خدا دروغ گفته اند. «: كذبوا الله»صحراگرد، مانند: بنی أسد و غطفان. 
 )صوب(: خواهد رسيد.

 تفسير :
ذَنَ لهَُمإ » عَإرابِ لِيؤُإ رُونَ مِنَ الَأإ سپه بعد از إينکه فرمان  ،در غزوه تبوك  «:وَجاءَ الَإمُعَذ ِ

مکان إ چنان برای آنعده از کسانيکه که:و هم برای مسلمانان صادر شد، بری عمومی
إبلاغ شد تا معذرت و دليل عذر خويش را خدمت پيامبر  ،إشتراک در غزوه را نداشتند

 صلی الله عليه وسلم بيان بدارد، و رسماً إجازه عدم إشتراک در غزه تبوک أخذ نمايند.
، عذر و عرب نشينانباديه  از : گروهیيعنی« جاءَ الإمُعَذِ رُونَ »در آيه مبارکه ميفرمايد: 

 به نرفتن اجازه آنان الله صلی الله عليه وسلم به کشيدند تا رسول پيش نادرست هايیبهانه
 عذرخواهی بدون بلکه نکرده مطرح عذری هيچ بودند که ديگری گروه جهاد را بدهند ولی

بيضاوى در تفسير بودند. مفسر  أعراب انمنافق آنان ورزيدند، که نشستند و از جهاد تخلف
که ناتوانى و « عطفان»و « أسد»هاى مبارکه می نويسد: آنها عبارت بودند از طايفه هآي

 .(.۲۳کَثرَت عيال را بهانه قرار دادند. )تفسير بيضاوى ص 
َ وَ رَسُولَهُ » إنسان نيز گاهى نشانِ  دروغ، تنها با زبان نيست، عمل «:وَ قعََدَ الََّذِينَ کَذَبوُا اَللّ 

طوريکه ميفرمايد: آنهايى که در إدعاى إيمان به الله و پيامبر کاذب دروغ بودن إد عاست. 
بودند، تخلف ورزيده دروغ گفتند و به جهاد نرفته و نشستند. آنها جمعى بودند که نه تنها 

 به جهاد نرفتند بلکه براى تخلف خود معذرت هم نتراشيدند. 
 بودند: گروه از جهاد سه متخلفان پس
 ، از جهاد بازماندند.واقعی عذری داشتن سبببه  که کسانی - 1
افگندند پيش اساسیبی  جهاد، عذرهای به اما در نرفتن نداشته عذری هيچ که کسانی - 2

 خواستند. نشستن و اجازه
 گروه سه بدترين اينان خواستند، که نشستن اجازه داشتند و نه عذری نه که کسانی - 3

 بودند.
براى آنان وعيدى است سخت و شديد؛ يعنى (« 90سَيصُِيبُ الََّذِينَ کَفرَُوا مِنإهُمإ عَذاب  ألَِيم )»

ى کشته شدن و به اسارت در خدا به آن متخلفانى که در ادعاى ايمان دروغ گفتند، به وسيله
 خواهد داد.آمدن در دنيا و آتش دوزخ در آخرت عذاب دردناک 

از قبيله  گروهی درباره آيه ميگويد: که اين کريمه آيه نزول سبب در بيان اسحاقابن 
 شد. غفار نازلبنی

 توضيح مختصر در باره اين آيات:
تصميم گرفت به غزوه تبوک يعنی به جنگ روميان  بعد از اينکه پيامبر صلی الله عليه وسلم

ات های هم به ئبا ارتش روم آماده باشند. هي ود که برای جنگبرود، به يارانش اعلام نم
هل مکه خبر داد که: در اين جنگ شرکت کنند. أطراف گسيل داشت و به مردم عرب و أ

فتد که پيامبر به جنگ برود و اين گونه آشکارا مسير جنگ را اعلام اُ خيلی کم اتفاق می 
خت و ستيزه گر و قضيه بغرنج است، نمايد. اکنون که موقعيت بسيار حساس و دشمن، سرس

بی پرده به همه کس إعلام نمود که: عازم جنگ با أرتش روم می باشد و جنگ أفزار و 
آمار دشمن را برای مسلمانان گفت، تا آمادگی بيشتر داشته باشند. پيامبر، مؤمنان را برای 

و آنان را برای ی توبه نازل گشت اين پيکار، تشويق می کرد که هماندم قسمتی از سوره
 نبرد با باطل و بذل أموال خويش فراخواند تا در اين راه قدم بردارند.
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مسلمانان تا ندای جان بخش پيامبر را شنيدند، بر همديگر پيشی ميگرفتند و با شتاب تمام، 
ساز و برگ رزم را تدارک ديدند و همه ى قبايل و دسته ها از هر سو به مدينه سرازير 

درمانده و سه نفر از مسلمانان به همه در برابر  شخاصی مريضی منافقشدند و به جز ا
فرمان خدا و پيامبر گردن نهادند، و حتی مساکين وفقرا هم از محضر پيامبر می خواستند 
که مرکب سواری و جنگ افزار را در اختيارشان بگذارد تا شرکت کنند. پيامبر در جواب 

اين امکان را ندارم تا در اختيارتان بگذارم... « ...لا أجد ما أحملكم عليه»اينها فرمود: 
 )بنقل از تفسير فرقان(.

 بازگشت از غزوه تبوک به مدینه:
 کنندگان و مسجد ضرار:و حکم قرآن در مورد تخلف
صحيح پس از بيست روز اقامت در تبوک، عازم مدينه شد. )پيامبر صلی الله عليه وسلم 

رسيدن به مدينه، دستور به تخريب مسجد ضرار داد  ( و قبل از603السيرة النبوية، ص 
 شد.

مؤرخان مينويسند بعد از اينکه مردم شهر از قدم رسول الله صلی الله عليه وسلم اطلاع 
حاصل کردند؛ مردم، زنان وکودکان در خارج از مدينه به استقبال ايشان رفتند. آن حضرت 

آنجا دو رکعت نماز خواند؛ سپس به صلی الله عليه وسلم اول به مسجد تشريف برد و در 
مجالست با مردم پرداخت و متخلفان آمدند. آنها از چهار قشر بودند: عذر برخی از آنان، 

ای از متخلفان هيچ گونه عذری عذر شرعی بود و خداوند آنها را معذور ساخته بود؛ عده
گروهی ديگر از منافقان  نداشتند، اما توبه نمودند و توبۀ آنان نزد الله متعال پذيرفته شد و

ای از منافقان داخل شهر مدينه بودند که به ترتيب در مورد هر يکی از اطراف مدينه وعده
 آنها بحث بعمل می آيد:

 شرعی بودند: متخلفین که دارای عذر
وامتناع  بحث در مورد آنعده اشخاصيکه از اشتراک در غزه تبوک اباء در آيه متبرکه ذيل

 :عبارت بودند از .وواقعی داشتند یورزيدند وعذر شرع

عَفاَءِ وَلَا عَلىَ الْمَرْضَى وَلَا عَلىَ الهذِینَ لَا یَجِدُونَ مَا ینُْفِقوُنَ حَرَجٌ  لَیْسَ عَلىَ الضُّ
ُ غَفوُرٌ رَحِیمٌ﴿ ِ وَرَسُولِهِ مَا عَلىَ الْمُحْسِنِینَ مِنْ سَبِیلٍ وَاللَّه  ﴾۹۱إذَِا نصََحُوا لِِلّه

نه برکسانيکه جهاد( بر ضعيفان گناهی نيست و بر مريضان گناهی نيست و )در نشستن از
بر آنانی که چيزی  در جهاد خرج کنند( گناهی نيست.)انِفاق کنند  چيزی نمی يابند، تا

يابند تا إنفاق کنند )در جهاد( گناهی نيست، به شرطی که برای الله ورسول او خيرخواهی نمی
ن هيچ راهی )عِتاب و عِقاب( نيست. و الله آمرزنده مهربان کنند. )چون( بر نيکی کنند گا

 (۹۱)است. 
 تشریح لغات و اصطلاحات:

عَفَاءِ » : گناه، ايراد. حَرَج  كوران، زمين گيران.  مريضان،: جمع ضعيف، پيران، «الضُّ
سِنِينَ مِنإ سَبِيل  »خالص، و صميمی شدند، نيک انديش بودند. «: نَصَحُوا» : «مَا عَلىَ الإمُحإ

 بر نيکوکاران ايرادی نيست، سرزنش کنندگان، حق ندارند نيکوکاران را ملامت کنند.
 )تفسير فرقان(.

 تفسير :
ضى وَلا عَلَى الََّذِينَ لايَجِدُونَ ما ينُإفِقوُنَ » عَفاءِ وَلا عَلىَ الَإمَرإ  «:ليَإسَ عَلىَ الَضُّ
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پيرمردان، زنان، کودکان، دسته از متخلفان که عذر معقول داشتند عبارتند از:  اولين
کسانی که ناتوانی عقلی داشتند مانند: ديوانگان، کوران و  ، معلولان،مريضانناتوانان، 

 (.485، ص 4زاد المسير، ج . )باز ميداردفقرايی که فقرشان آنها را از اشتراک در جهاد 
 ه نتوانستهکه به خاطر نداشتند توشۀ رادر کتگوری ديگری آنعده از أشخاصی شامل ميشوند 

 نيز حراجی«. 91وَلَا عَلىَ الَّذِينَ لَا يجَِدُونَ مَا ينُفِقوُنَ حَرَج  : »أند در غزوه شرکت نمايند،

در نشستن و نرفتن  وحَرَج   هيچ گناهیى جهاد را ندارند، نيست. يعنى بر بينوايانى که هزينه
 به جهاد، بالای آنان نيست.

بگردانند و از پيامبرش پيروی نموده  الله متعالای به شرط آنکه عبادت خود را خالص بر
. در ايه متبرکه نيست فرض شانو برای ساقط بوده جهاد از آنان و از نفاق سالم بمانند
شده، وتکاليف خارج  تكاليف إلهى وشرعی به قدر توان بشر ی وضعملاحظه نموديم که: 
 از شرع نمی باشد.

ِ وَ رَسُو» إيمان و عمل صالح داشته باشند، در دل مردم ترديد ونِفاق  يعنی«: لِهِ إِذا نَصَحُوا لِِل 
إيجاد نکرده و آنها را مانع نشوند و به فتنه أنگيزى نپردازند، پس اگر چنين أشخاصی به 
 جهاد نروند گناهى بالای شان نيست، طوريکه گفته شده اين گتگوری انسانها درشرع معذور

 (.226، ص 8ج شمرده ميشوند. )تفسير قرطبی، 
باشد، مانند ضعف پيرى كه عادتاً به بايد متذکر شد که: عذر گاهى لازم ذات شخص مى

باشد؛ و عارضى نيز يا بدنى شود؛ و گاهى عارضى مىهيچ صورت از انسان جدا نمى
ميباشد، مانند مرض وغيره؛ و يا مالى، مانند إفلاس و فقدان أسباب سفر؛ چون در غزوه 

 دور، دراز و طولانی را طى كنند. جبور بودند كه مسافهتبوك مجاهدين م
سِنِينَ مِنإ سَبيِل  » همچنان بر نيکوکاران گناهى نيست، يعنی نيکو کاران از «: ما عَلىَ الَإمُحإ

 جمله أشخاص معذور در جنگ شمرده ميشوند.
حت و و پيامبر نصي در التسهيل آمده است: آنها را محسن ناميده است؛ چون به خاطر الله

 (.۲/۸۳دهند. و کيفر و سرزنش و سختگيرى از آنها برداشته شده است. )التسهيل أندرز مى
يعنی بر چنين  می نويسد: «مَا عَلَى المُحسِنيِنَ مِن سَبِيل»إمام طبری در تفسير آيه مبارکه: 

ا اند، أما حق رکسانيکه به خاطر نداشتن امکانات ويا نداشتن توانايی جسمی تخلف ورزيده
 ميشناسند و بدان اعتراف دارند و خدا و پيامبرش را دوست دارند، جای إعتراضی نمی

 (..211، ص 10تفسير طبری، ج ماند. )
ُ غَفوُر  رَحِيم )» و الله بخشاينده، مهربان است، كسانى كه حقيقتاً معذورند؛ اگر («: 91وَاَللّ 
مله كنند، برای اينها هيچ ملامتی هاى آنها پاك باشد، و با الله و رسول به درستى معادل

شان را نمايد و عذرهایوسرزنشی نيست چون الله متعال آنها را مشمول مغفرت خود می
ها را به آنچه نمايد و آن  ها رحم میگذرد و بر آنشان دَرمیپذيرد و از سر تقصيراتمی

 سازد.توان ندارند مکلف نمی 

ان گرديده است و آن اينکه حرجی بر کسانی که توان قرطبی ميفرمايد: در اين آيه اصلی بي
 (.226، ص 8تفسير قرطبی، ج مالی ندارند، نيست. )

 :91 شأن نزول آیه
ک: ابن ابوحاتم از زيد بن ثابت )روايت کرده است: من برای رسول الله مينوشتم،  -582

نهاده بودم  نوشتم، برای چند لحظه قلم را بر گوشمدر شب و روزی که سوره توبه را می
انديشيد که ناگاه که إيزد تعالی دستور جهاد عليه کفار را داد، سرور کائنات در آن باره می
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لَّيإسَ عَلىَ »نابينايی به حضور مبارک إيشان آمد و گفت: من که نابينايم، تکليفم چيست؟ آيه: 
عَفَاء...  همان هنگام نازل شد. ،«الضُّ

 ، دربارهآيه اول : بخشاست و گفته کرده نقل نزول بدو سب کريمه آيه کثير برایابن
و  مزينه بنمقرنبنی، درباره دوم و بخش عمرو مزنی عائذ بن از جمله جسمی معذوران
تفسير انوار شد. )بنقل از  گرفتند؛ نازل لقب« بکاءون: گريندگان» از أنصار که غير آنان
  القرآن(.

ذِینَ إذَِا مَا أتَوَْكَ لِتحَْمِلَهُمْ قلُْتَ لَا أجَِدُ مَا أحَْمِلكُُمْ عَلَیْهِ توََلهوْا وَأعَْینُهُُمْ وَلَا عَلىَ اله 
 ﴾۹۲تفَِیضُ مِنَ الدهمْعِ حَزَناً ألَاه یجَِدُوا مَا ینُْفِقوُنَ﴿

و همچنين گناهی نيست بر کسانيکه چون پيش تو آمدند تا آنان را بر مرکبی سوار کنی، 
 )از نزد تو(يابم که شما را بر آن سوار کنم، و ايشان گفتی: چيزی نمی)براي ميدان جهاد( 

برگشتند در حاليکه چشمانشان از شدت اندوه پر از اشک بود از آن که چرا چيزی نمی 
 (۹۲يابند که در راه الله انفاق جهاد کنند.)

 تشریح لغات و اصطلاحات:

تا تو آنان را بر مرکبی سوار کنی، برای هريک : «لتحملهم»پيش تو آيند. «: أتوك»
ا»ازآنان مرکبی فراهم آوری. چشمانشان، اعَين، «: أعينهم»: برگشتند، پشت کردند. «توََلَّوإ

 غم و أندوه. «: حزنا»أشک. «: الدمع»فرو ميريزد. «: تفيض»جمع عين. 
 تفسير :

مِلهَُمإ » کَ لِتحَإ  «:وَلا عَلَى الََّذِينَ إِذا ما أتَوَإ
به  خواستند با پيامبر صلی الله عليه وسلمآيه در مورد گريه کنندگانى نازل شده است که مى

 ى سوارى براى آنان نداشت.وسيله جهاد بروند اما پيامبر اسلام
ای بر آن دسته از مسلمانان نيست که ای گناه و مؤاخذه طوريکه در آيه مبارکه آمده است:

رکَب شدند تا به جهاد بروند ولی تو نظر به عدم وجود مرکب پيامبر نزد تو آمده و طالب مَ 
 از آنها عذر خواستی.

امام بيضاوى می نويسد: گريه کنندگان هفت نفر از أنصار بودند که نزد پيامبر صل ى اللّ  
ى سوارى به ما بدهيد ايم به جهاد برويم، وسيلهوسلم آمدند و إظهار داشتند: نذر کرده عليه

ى سوارى براى شما نداريم، برويم. پيامبر صلى الله عليه وسلم فرمود: وسيلهتا به جهاد 
 آنها با چشمانى أشکبار رفتند.

مِلکُُمإ عَليَإهِ »  گفتى: مال سوارى براى شما موجود نيست. :«قلُإتَ لاأجَِدُ ما أحَإ
ن آيه ى قبل، سخن از كسانى بود كه توان مالى براى كمك به جهاد نداشتند و درايدر آيه

مبارکه سخن ازفقيرانى است كه به خاطر فقر، مركبى براى حضور در جبهه ندارند لذا 
 ريزند، به اين جهت در پاداش رزمندگان شريكند.غُص ه ميخورند وأشك مى 

« ً عِ حَزَنا ينُهُُمإ تفَِيضُ مِنَ الَدَّمإ ا وَأعَإ توانستند در جهاد شرکت کنند ولی آنها چون نمی «:توََلَّوإ
نزد تو گريه کنان دور شدند، زيرا چيزی برای انفاق در راه اشتراک در جهاد نيافتند و  از

مؤمن از شركت نداشتن در جبهه،  فقرشان مانع اشتراک آنها در جهاد شد، چه زيبا است که:
 متاثر، غمگين ودر نهايت امر گريان ميکند.

عِ »ازفحوای آيه مبارکه ينُهُُمإ تفَِيضُ مِنَ الدَّمإ ها نگيزهأها، به رزش انسانأ يد که:آبر می  ،«أعَإ
مبارکه كسانى را  همكانات ماد ى ومالى. همچنان آيإو روحي ات آنان است، نه تنها حركت و 
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مورد تقدير قرار می دهد که: پول و امكانات ندارند، ولى ايمان و سوز و شور جبهه رفتن 
 دارند.

ى ن براى رفتن به جهاد نفقه نداشتند و پيامبر هم وسيلهچو(«: 92ألَا  يجَِدُوا ما ينُإفِقوُنَ )»
ها معذور و در عين حال مشکورند؛ زيرا درحد اين سوارى براى آنان در اختيار نداشت.

توان خود تلاش کردند وني ت صادق داشته وبر اشتراک نکردند در جهاد حزين و غمگين 
 شدند.

 :92شأن نزول آیه 
روايت کرده است: رسول الله صلی الله عليه  عباس)رض( و از طريق عوفی از ابن -583
بسيج عمومی صادر  سپه بری سرتاسری )برای رفتن به ميدان جنگ با کفار دستور وسلم

کرد. گروهی از اصحاب، که عبدالله بن معقل مزنی هم با آنان بود، آمدند و گفتند: ای 
گفت: نزد من چيزی نيست که برای همراهی با خودت، به وسيلة سواری ببخش.  رسول الله

 کنان از حضور مبارک پيامبر بازگشتند. بازماندن از سپاهها گريهدر اختيار شما گذارم. آن

وَلاَ عَلَى »اسلام به خاطر نداشتن امکانات ووسيلة سواری، بر آنها بسيار گران آمد. آيه: 
مِلَهُمإ  کَ لِتحَإ روايت کرده در اين  17094ل شد)طبری در باره آنان ناز« الَّذِينَ إِذَا مَا أتَوَإ

 اسناد عطية عوفی ضعيف است.(.
ها هفت نفر بودند: سالم بن عمير از بنی عمرو بن عوف، حرمی بن عمرو از بنی ]آن

واقف، ابوليل عبدالحمن بن کعب از بنی مازن بن نجار سلمان بن صخر از بنی معلی، 
از بنی سلمه عبدالله بن معقل مزنی[  عبدالرحمن بن يزيد از بنی حارثه، عمرو بن غنمه

  .(.213، صفحه 10جلد  )تفسير طبری،
 

 پایان جزء دهم

 
 خوانندگان گرامی!

( در مورد تخلف کنندگان ثروتمند بدون عذر و بهانه ازشرکت 96الی  93در آيات متبرکه )
 .آمده است ، بحث بعمل درجهاد تبوک وقسم های دروغينشان

لىَ الهذِینَ یسَْتأَذِْنوُنكََ وَهُمْ أغَْنِیاَءُ رَضُوا بأِنَْ یكَُونوُا مَعَ الْخَوَالِفِ إِنهمَا السهبیِلُ عَ 
ُ عَلىَ قلُوُبهِِمْ فَهُمْ لَا یَعْلمَُونَ﴿  ﴾۹۳وَطَبعََ اللَّه

خواهند در حاليکه كه بينيازند  راه مؤاخذه تنها به روي كساني باز است كه از تو اجازه مي
)و به اينکه باخانه نشينان باشند، كافي دراختيار دارند( آنها راضي شدند )وامكانات وثروت 

 (۹۳)دانند.هايشان مهر نهاده است، پس آنها نمیو الله بر دلبه جهاد حاضر نشوند( 
 تفسير :

هنوز آيات از منافقينى بحث ميکند که از رفتن به جهاد تخلف ورزيدند بايد متذکر شد که :
 طوريکه ميفرمايد:  کردند.کد مىؤعذرهاى خود را م هاى دروغينو با قسم

نيِاءُ » إذِنوُنَکَ وَهُمإ أغَإ تأَ همانا گناه، مؤاخذه وسرزنش برآنعده : «إنَِّمَا الَسَّبيِلُ عَلىَ الََّذِينَ يَسإ
اشخاصی است که با وجود مکنت و توانايى رفتن به جهاد و داشتن نفقه ازتو اجازه 

رَضُوا بِأنَإ يَکُونوُا مَعَ »استطاعت، از جهاد پهلو ته ميكنند، ميخواهند. باوجود قدرت و
حمي تى اين عار را گوارا ميدارند و لتی که دارند به بسيار بىذِ اينها ازنهايت «الَإخَوالِفِ 
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وعاجزان هستند(  نشينخانه : زنانخوالفراضی شدند تا با معلولان مريضان و زنان )
وَ طَبَعَ »ا نه مردانگی دارند و نه شجاعت و نه توان هجوم؛ هباشند و به اين ترتيب اين

لَمُونَ  ُ عَلى قلُوُبِهِمإ فهَُمإ لايعَإ خدا مهر غفلت بر قلب آنها زد، از اين رو آنها راه : («93)اَللّ 
 دانند.هدايت را نمى

دانند چه بينند و نمیهای آنها مُهر نهاد طوری که حق را نمیروی الله متعال بر قلباز اين
 چيزی به نفع يا ضررشان است.

زند روی اين اساس جهاد و فضائل بزرگش را ترک کردند. چنين عملی از کسانی سَر می
 که جهل و نادانی، او را تحت پوشش خود قرار داده و از علم نافع محروم کرده است.

ُ مِنْ أخَْباَرِكُمْ یَعْتذَِرُونَ إلَِیْكُمْ إذَِا رَجَعْتمُْ إلَِیْهِمْ قلُْ لَا تعَْتَ  ذِرُوا لنَْ نؤُْمِنَ لَكُمْ قدَْ نَبهأنَاَ اللَّه
ُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولهُُ ثمُه ترَُدُّونَ إلِىَ عَالِمِ الْغَیْبِ وَالشههَادَةِ فَینَُب ِئكُُمْ بمَِا كُنْتُ  مْ وَسَیَرَى اللَّه

 ﴾۹۴تعَْمَلوُنَ﴿
آنها )منافقين( نزد شما عذر خواهی ميکنند.  سویهنگاميکه باز گرديد )از غزوه تبوک( به 

های کنيم )چون( الله ما را از سخنبگو: عذر خواهی نکنيد که هرگز سخن شما را باور نمی
سوی ذاتی که از پنهان شما خبر داده است و الله و پيغمبرش عمل شما را خواهند ديد، باز به

)و  سازد.داديد آگاه می به آنچه انجام میشويد و شما را و آشکار آگاه است باز گردانيده می
 (۹۴جزا ميدهد(.)

 تفسير :
ى تبوک وقتى شما ازسفر جهاد تخل ف کنندگان ازغزوه:«يَعإتذَِرُونَ إِليَإکُمإ إِذا رَجَعإتمُإ إِلَيإهِمإ »

 نزدآنان برگرديد، زبان معذرت وعذرتراشى پيش شما ميگشايند.
به زودی نزد شما  در هنگام بازگشت شما به مدينهبوک ى تتخل ف کنندگان از غزوهمنافقان 

آورند، وقسم ميخورند و ميگويند: شان از آن غزوه عذر میتان درمورد تخلفآمده وبرای
عزم جزم داشتيم با شما برويم، اما نسبت بوقوع موانع و عوايق مجبور شده باز مانديم، 

 بگو حيله و دروغ شما فائده ندارد.
وإقتدار قوی  مبارکه اينست که: مسلمانان بايد از چنان قوت، عظمت هيدرس حاصله از آ

 وادار به عذر خواهى و معذرت كنند. ظ ف وؤبر خوردار باشند كه متخل فان، خود را م
مِنَ لکَُمإ »  زيرا دروغگو هستيد. به آنها بگو: عذر نطلبيد؛ «قلُإ لا تعَإتذَِرُوا لَنإ نؤُإ
ُ مِ » بارِکُمإ قَدإ نبََّأنََا اَللّ  رو که الله  هرگز هيچ عذری را از شما نخواهيم پذيرفت؛ از آن «نإ أخَإ

های  حوال شما را به وسيلۀ وحی برما برملا گردانيده وخبر داده است ورسوايیأمتعال 
. واضح است که علم داريد بر ما نمايان ساخته استتان و نفاقی را که پنهانش می  درون

 و شهود، پيدا و پنهان، يكى است و چيزى از او پنهان نيست. نسبت به غيب الله متعال
ُ عَمَلکَُمإ وَ رَسُولهُُ » و پيامبر عمل شما را خواهند ديد، آيا توبه مى  در آينده الله: «وَسَيرََى اَللّ 

 مانيد؟ نفاق پايدار مى إشويد يا بر  کنيد و از نفاق پشيمان مى
به سوی الله متعال دانای نهان و آشکار بعد از مرگ  «:غيَإبِ وَ الَشَّهادَةِ ثمَُّ ترَُدُّونَ إِلى عالِمِ الَإ »

ها نهان يا آشکار است ميداند و هيچ شويد؛ همان ذاتی که آنچه را از ديدهباز گردانيده می
 .ها و زمين بر وی مخفی نيستامر پنهان در آسمان

سان در برابر تمام كارهاى خود مسئول است وقيامت، إن :(«94)فيَنَُب ِئکُُمإ بمِا کُنإتمُإ تعَإمَلوُنَ »
طوريکه ميفرمايد: سپس در آخرت به سوی دانای نهان و آشکار باز  روز رسوايى است

وقتى در محضرش ايستاديد، شمارا از ها گردانيده ميشويد؛ همان ذاتی که آنچه را از ديده
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ها و زمين  امر پنهان در آسمان و هيچ با خبر می سازدنهان يا آشکار است تمام اعمال تان 
 دهد.و در مقابل آن به صورتى عادلانه جزاى شما را مى.بر وی مخفی نيست

آمده است که: اين آيات در مورد:  در شأن نزول اين آيه مبارکه به نقل از ابن عباس)رض(
و ساير دوستان منافقشان که حدود هشتاد تن بودند، « معتب بن قشير»و « جد بن قيس»
ازل شده است. پيامبر صلی الله عليه وسلم وقتی از تبوک برگشت به مؤمنان دستور داد با ن

 آنان همنشين و هم سخن نشوند.

ِ لَكُمْ إذَِا انْقلََبْتمُْ إلَِیْهِمْ لِتعُْرِضُوا عَنْهُمْ فأَعَْرِضُوا عَنْهُمْ إنِههُمْ رِجْسٌ  سَیَحْلِفوُنَ باِلِلّه
 ﴾۹۵جَزَاءً بمَِا كَانوُا یَكْسِبوُنَ﴿وَمَأوَْاهُمْ جَهَنهمُ 

وقتی به سوی آنان برگرديد برای شما به الله قسم خواهند خورد تا از )جرم( آنان صرف 
کردند، جايگاهشان نظر کنيد، پس از آنها روی بگردانيد، چون آنها پليدند و به سزای آنچه می

 (.۹۵دوزخ است.)

 تفسير :
ِ لکَُمإ » لِفوُنَ بِالِل  باز گرديد، يعنى آن منافقان براى شما قسم خواهند  آنان سوی به چون«: سَيحَإ

مؤکد خواهند  اند، با قسم های دروغآورده را که اساسیبی عذرهای زودی : بهيعنی خورد.
از مقد سات و نام خدا، سوء است که هميشه منافقان ، از جمله يکی از خصوصيات ساخت

 كنند.استفاده مى
 اللهتان به نام وقتی از تبوک به مدينه باز گرديد اين گروه منافق برای :«ا انِإقَلبَإتمُإ إِليَإهِمإ إِذَ »

  .قسم ياد ميکنند
منافقين از قسمهاى دروغ و عذرهاى بيمعنى اين بود هدف و مقصد  «:لِتعُإرِضُوا عَنإهُمإ »

فريب خوشنود و مطمئن يش قسم های خوكه، پيغمبر صلى الله عليه وسلم و مسلمانان را به 
 گردانند، تا از بارگاه رسالت بر آنها عتاب و ملامت و مواخذتى نباشد.

با تاركانِ بدون عذر جبهه و جهاد، قطع رابطه كرده و آنان را بايكوت  :«فَأعَإرِضُوا عَنإهُمإ »
شان پس آنان را به نفاقومنزوى وعرصه را بر آنان تنگ كنيم. طوريکه ميفرمايد: 

شان کنيد؛ زيرا آنان پليدند،  ذاريد؛ نه ازسر عفو وگذشت بلکه از روی تحقير. و ترکواگ
 شان بس منفور است.شان پليد و احوالکارهای

 .(۱۶/۱۶۴)رازى  ابن عباس)رض( ميفرمايد: منظور ترک کلام و سلام با آنها مي باشد.
گذشت است، يا بر عراض و روگردانی، يا بر اساس بزرگوارى و إ قابل تذکر است که:

اعتنايى، و در اين آيه، به هر دو معنى به كار رفته است؛ منافقان درخواست اساس قهر و بى
پوشى از خطا داشتند، خداوند دستور اعراض قهرآميز داد. )تفسير كبير اعراض وچشم 
س  »سپس خدا علت آن را يادآور شده و فرموده است:  فخر رازى.( ر به خاط«: إِنَّهُمإ رِجإ

از افراد و محيط فاسد، فاصله بگيريم. بايد اند. ناپاکى باطنشان صورت نجس را پيدا کرده
نفاق، پليدى باطن و و  و ى نفاق وعيوب انسانى، به افراد ديگر منتقل ميشود.چون روحي ه

 بشمار می رود. از جمله مريضی روانی وروحی
 ند وجهنم مسکن و مأوايشان خواهد بود.رو سر انجام به جهنم مى«: وَمَأإواهُمإ جَهَنَّمُ »
سِبوُنَ)» و به عل ت أعمال کينه توزانه و نفرت أنگيز، قرارگاه («: 95جَزاءً بمِا کانوُا يکَإ

ى عملكرد خودِ و نتيجه بايد گفت که: دوزخ، سزا باشد.شان آتش جهنم میهميشگی و أبدی
  انسان است، نه انتقامِ الهى.
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َ لَا یَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ یَحْلِفوُنَ لَكُمْ لِتَ  رْضَوْا عَنْهُمْ فإَِنْ ترَْضَوْا عَنْهُمْ فإَِنه اللَّه
 ﴾۹۶الْفاَسِقِینَ﴿

)منافقين( برای شما قسم ميخورند تا از آنها راضی شويد، پس اگر شما هم از آنان راضی 
 (۹۶)شود. از قوم نافرمان راضی نمیقطعاً الله شويد 

 تفسير :
لِفوُنَ » ا عَنإهُمإ يحَإ ضَوإ  برایهمچنين منافقان بدين منظور که از آنان خشنود گرديد  «:لکَُمإ لِترَإ

تاقسم های  آنها از قسم خوردن های شان اين است حقيقی : هدفيعنیشما قسم ياد ميکنند. 
 نرساند.  زيان شاندنيای به تان، دشمنیسازد و بنابر اين شما را راضی شان

منافقان، براى رضايت قلبى مسلمانان ارزشى قائل نبودند، إصرارشان  که:بايد گفت 
العمل قهرآميز مسلمانان بود، تا بتوانند پايگاه بررضايت، تنها براى مصؤن ماندن ازعكس
 اجتماعى و نفوذ خود را در جامعه حفظ كنند!

مِ » ضى عَنِ الَإقوَإ َ لايَرإ ا عَنإهُمإ فَإنَِّ اَللّ  ضَوإ پس اگر شما از آنها راضى («: 96الَإفاسِقِينَ) فَإنِإ ترَإ
خشنود نخواهد شد و بر آنان خشمگين هم شويد برايشان سودى ندارد؛ چون الله متعال از آنان 

اند. بنابر اين است؛ زيرا آنان از دايرۀ اطاعتش بيرون رفته و بر شريعتش تمرد ورزيده
اند نفاقی را که پنهان داشته الله متعالشان را بخوريد اما ممکن است گاهی فريب ظاهر حال

 داند و از گروه فاسقان خشنود نخواهد شد. می
ابو سعود گفته است: فاسقين را در جاى ضمير قرار داده است، تا فسق و خروج آنها را 

 از طاعت تثبيت کند. )ابو سعود.(
 زيرا راضی است اناز منافق بودن و راضی از خشنودی مؤمنان ، نهیتعالی باری هدف
را  آن مؤمنی هرگز هيچ که است ، کارینيست راضی الله متعال از آنان از کسانيکه بودن
 رضای نشود که پنداشتهشد تا چنين  کار گرفتهبه جهت تعبير بدان دهد. ايننمی  انجام

 .نيز هست متعال خدای رضای ، مقتضیاز منافقان مؤمنان
چون الله از منافقان راضى نيست، آنان كه از منافقان راضى شوند، راهشان را از خدا جدا 

 هرگز از فاسق، مادامى كه در فسق است، راضى نشويد. .اندكرده
 آیات: نظر کوتاهی به این

باور نکردن به عذرخواهی منافقان پس از آن که الله تعالی از حقايق امر و احوال  - 1
 آنان خبر داد.

 ده، بهترين شاهد و ضامن افشای دروغهای آنان است.آين - 2
الله متعال به همه چيز داناست و از پليدی، نيرنگ، دو رويی و دروغ و حيله گری  - 3

 آنان خبر دارد.
مزد و پاداش هر عملی ثابت و روشن است و هر آدم فاسق و نافرمان و ستمکاری  - 4

 را بر زمين می زند.
و پليدند و بايد از آنان دوری ورزيم، همان گونه منافقان ازجهت بينش وعقايد، نجس  - 5

که از پليديهای محسوس دوری می گيريم، که مبادا کردارشان در ما اثر نهد و به 
 سوی آنان ميل نماييم.

بايد از چيزهايی که موجب إعتذار و پوزش طلبی از گناهان بزرگ و کوچک است،  - 6
 پرهيز کنيم.
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رانگيزد، سود نمی دهد؛ زيرا نزد خرمندان و را ب خشنودی مردم که خشم الله متعال - 7
 اهل ايمان و حق طلبان به دست آوردن خشنودی پروردگار، از همه چيز برتر است.

ی فرمان خشم خدا برمنافقان وامثالشان فقط به سبب خروجشان از راه حق و دايره - 8
ايی ی احساس و درک و آگاهی آنان بسته شده و گيرحتمی الله وپيامبر است ودريچه

 آنان از کار افتاده است.
 خوانندگان محترم!

بعد از شرح حال عرب مؤمن و عرب منافق در مدينه،که به بيان گرفته شد، اينک درآيات 
 عراب( خارج از مدينهأ) ،)صحرانشينان(عراب ( درمورد اينکه؛ أ99الی  97متبرکه ذيل:)

 چه کسانی آند؟ به بحث می پردازد.
 کافر، منافق و مؤمن تقسيم می کند.  و آنان را به دسته های:

 ُ ُ عَلىَ رَسُولِهِ وَاللَّه الْأعَْرَابُ أشََدُّ كُفْرًا وَنفِاَقاً وَأجَْدَرُ ألَاه یَعْلمَُوا حُدُودَ مَا أنَْزَلَ اللَّه
 ﴾۹۷عَلِیمٌ حَكِیمٌ﴿
که اند، و سزاوارتراند به اينترفاق سختنِ فر و کُ عراب )صحرانشينان( در أ)منافقان( 

 (۹۷شريعتی را که الله بر پيغمبر خود نازل کرده، ندانند، و الله دانا )و( حکيم است.)
 تفسير :

« ً عَإرابُ أشََدُّ کُفإراً وَنِفاقا تراند؛ فاق از ديگران سر سختنِ فر و کُ باديه نشينان عرب در :«الَأإ
بيعتی خشک و اند و از علم دور. آنان اخلاقی خشن، قسى القلب و طاز آن روی که جاهل

 بينند.هل خير و صلاح را کمتر مىأدرشت دارند. و 
چون باديه نشينان فطرتاً تندخو و سخت مزاج اند، چنانكه » مفسر تفسير کابلی می نويسد:

ً »درحديث است  وازمجالس علم و حكمت دورند، فروغ تهذيب ومدنيت « من سكن البادية جفا
كفر ونفاق آنها نسبت به كف ار ومنافقين بلاد شديدتر علم و عرفان در آنها كمتر تأثير ميكند، 

هل علم وصلاح برسند. اصول ديانت و تهذيب را أيابند كه به صحبت مى باشد، موقع نمي
كه الله متعال به پيغمبر خويش صلى الله عليه وسلم فرستاده بياموزند. بديهى است بدون علم 

كسانيكه مستغرق جهالتند هرآئينه و معرفت دل انسان ملايم و مهذب نمى گردد، پس 
دلهايشان سخت مى باشد و در راه كفر و نفاق كه خود اختيار ميكنند، مانند سباع و بهايم 

حاديث متعدد وارد است دريكى از احاديث أعراب در أكوركورانه روان مى باشند. سنگدلى 
الله  نزد رسول ربع نشينان ازباديه فرمود: گروهی عائشه)رض( که روايت به وارده
را  الله صلی الله عليه وسلم پرسيدند: آيا شما کودکانتان رسول بودند، آنها از ياران آمده

! بوسيمرا نمی ما کودکانمان خدا که سوگند به ! گفتند: ولیفرمودند: آری ميبوسيد؟ ياران
و مهر را  الله متعال رحمت وقتی»الله صلی الله عليه وسلم فرمودند:  ثنا رسولأ در اين

 «.!بکنم توانم می چه ، مناست برداشته از دلهايتان
آگاه و دور از فرهنگ، گاهى آلت دست كافران و  انسانهای نامر همين است که: أواقعيت 

 شوند.تر مى منطقگيرند و از خود آنها هم بىمنافقان قرار مى 

يط اجتماعى و فرهنگى انسان، در بينش و مح در ضمن قابل يادآوری ميدانم که:
 گيرى او در مورد حقايق و معارف مؤث ر است.موضع

ُ عَلى رَسُولِهِ » لَمُوا حُدُودَ ما أنَإزَلَ اَللّ  دَرُ ألَا  يَعإ ها به ندانستن احکام شرعی، همچنان آن: «وَ أجَإ
آموزش و از ملاقات باشند؛ زيرا از اماکن آداب و هنجارهای اجتماعی نيز سزاوارتر می 

 دوراند. ءنبياأبا وارثان 
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 دورترند. وی پيامبران و پيامهای های الهیکتاب از پذيرش آنها باالطبع
 است. حقيقت مشعر بر اين که است شدهروايت  احاديثی کهچنان

 دانستن احكام دين، لازم است وگرنه اعرابى هستيم. بايد گفت که متوجه باشيد:
 عربند. از قوم باديه : ساکنانباعرا
و  در باديه ازآنانکه وکسانی« عربی»شهرهايند،  ساکن که عرب از قوم کسانی پس

 شوند.می ناميده« عرابیأ»دارند،  صحرا سکونت

 «عَرب»است، نه « عرابىأ»نشينان. مفردِ آن يعنى باديه « عرابأ»
ده « اعراب»ى دينى و تعاليم مكتب است. كلمهاعرابى بودن به معناى دورى از فرهنگ 

 آميز است.ى موارد، مثل روايات، نكوهشبار در قرآن آمده و جز يك مورد، بقي ه
ى اعراب و باديه لهى، به منزلهإشهرنشينان جاهل به حدود  ولی نبايد فراموش کرد که:

 نشينان، بلكه بدتر از آنان هستند.
 نشين. يه وسلم دو گروه بودند: شهرنشين و باديهمردم عصر پيامبر صلى الله عل

پيروزى مسلمانان در جنگ تبوك بود، اين آيه شايد اشاره به اين  ىچون آيات قبل درباره
نشينان جاهل و همجوار، غافل نباشيد كه ممكن است با تحريك دشمنان، باشد كه از باديه

 دست به آشوب بزنند.
اعراب در کُفر و نِفاق شديدتر بودند اين بود که بسيار به  در ألبحر آمده است: علت اين که

سر بودند، بدون مربى ومؤد ب بارآمده بودند، تربيت خاصى باليدند، مهاجم وسبکخود مى
ور بودند، و از آشنايى با کتاب خدا ء اند و نيز از محضر علمانداشتند، به ميل خود بار آمده

ه و سلم محروم بودند. ازاين رو زبان آنها از زبان منافقان و سنت پيامبر صل ى اللّ  عليه و ال
 مدينه، در بيان کفر آزادتر و رساتر بود. 

ُ عَلِيم  حَکِيم )» شان داناست و از روی دانايی  حوالأبر  است حکيم و خدا دانای: («97وَاَللّ 
و مشروع ساخته در هر آنچه که مقدر  الله متعالشان بيان کرده است. اين اوصاف را برای

 و فيصله نموده، صاحب حکمت است.
 از آنانالله متعال  بود که نشينانباديه  و سنگدلی خويیدرشت  سبببه»کثير ميگويد:  ابن

 «.شهرها برانگيخت پيامبران عليهم السلام را از مردم بلکه يختگبر نه أن پيامبری
 :97ی سبب نزول آیه

اين آيه مبارکه در شأن باديه نشينان و بيابان گردان بنی اسد  :رمايدعالم دانشمند واحدی ميف
 و غطفان و باديه نشينان مدينه نازل شده است.

 زیبا: هقص
که در نهاوند « زيد بن صوحان»اعمش روايت کرده است که يک مرد عرب در مجلس 

د. مرد کردستش را از دست داده بود، نشست در حالى که زيد با ياران خود صحبت مى
انگيزد. کند و دستت درمن شک و ترديد برمىعرب گفت: قسم به خدا سخنانت مرا شيفته مى

زيد گفت: چرا دست من در تو شک ايجاد ميکند؟ اين که دست چپ است؟ عرب گفت: قسم 
کنند يا دست چپ؟ آنگاه زيد گفت: خدا درست به خدا نميدانم آيا دست راست را قطع مى

لمَُوا حُدُودَ ما أنَإزَلَ »ه ميفرمايد: فرموده است آنجا ک دَرُ ألَا  يَعإ عَإرابُ أشََدُّ کُفإراً وَ نِفاقاً وَ أجَإ الَأإ
ُ عَلى رَسُولِهِ.... اين عرب مشکوک بود که دست زيد به خاطر دزدى قطع شده است « اَللّ 

 .(۸/۳۲۳۹يا خير؟)محاسن التأويل 
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هخِذُ مَا یُ  وَائرَِ عَلَیْهِمْ دَائِرَةُ السهوْءِ وَمِنَ الْأعَْرَابِ مَنْ یتَ نْفِقُ مَغْرَمًا وَیتَرََبهصُ بِكُمُ الده
ُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ﴿  ﴾۹۸وَاللَّه

عراب)صحرانشينان( کسانی هستند که آنچه راکه )درراه الله( انفاق ميکنند غرامت أواز
حال آنکه پيشامد بد  کنند،وتاوان ميشمارند، و برای شما پيش آمد بد و ناگوار را انتظار می

 (۹۸بر خود آنها خواهد بود، و الله شنوای داناست.)
 تفسير :

« ً عَإرابِ مَنإ يَتَّخِذُ ماينُإفِقُ مَغإرَما عراب كسانى مى باشند كه اگر أدرمنافقين  :«وَمِنَ الَأإ
مجبور شوند، چنان بكراهت آنرامصرف  الله متعالگاهى به مصرف چيزى در راه 

ى غرامت ميدهند وهميشه منتظر آنند كه مسلمانان از گردش روزگار به ميكنند، كه گوئ
خبر ندارند گردش بد روزگار بر خودشان ولی  مصيبتى گرفتار آيند و آنها شادى كنند.

 .طارى مى شود
بلکه اين کار را از روی ريا  صرف نمی کند، يعنی آنان صدقه را براى رضاى الله متعال

 پس اميد ثوابى هم ندارد.ند. او شهرت طلبی انجام داده
، به معناىِ ملازمت است. به قرضدار وطلبكار كه يكديگر را رها «غرامت»از  :«مَغرَم»

را  شود. و به قرضداری كه ملازم انسان است تا آن قرضگفته مى « غَريم»كنند، نمى 
 .گويند« مَغإرَم  »بپردازد، 

الهى و فرهنگ اسلامى ندارد، انفاق را  منافق وآنكه علم وايمان به حدود توجه بفرمايد:
ها برای شما پيش آمدهای بدی، همچنان آن: «وَ يَترََبَّصُ بِکُمُ الَدَّوائرَِ » پندارد،ضرر مى 

 برند از آنکه نسبت به شما بغض دارند.نتظار می اِ ها، را ها و شکستمانند مصيبت
 خبر قرآنی اين الله عليه وسلم مصداقالله صلی  رسول بعد از درگذشت که ذکر است شايان
تفسير . )است کريم قرآن غيبی از معجزات ای، معجزهآيه اين پس پيوست تحقق به

 انوارالقرآن(.

ءِ » های بد و مصيبت بار همچون تلخکامی و ولی بدانند که پيش آمد: «عَليَإهِمإ دائرَِةُ الَسَّوإ
م خدای ذوالجلال توأم با خواری و خفت و اضم حلال، وزی، فرجام ناميمون، خشتيره ر

 دامنگير خودشان خواهد شد.

خواهد.  منافق، حسود است وبراى ديگران جز شر  نمى در اين هيچ جای شکی نيست که:
 شودبه ياد داشته باشيد، کسيکه براى ديگران تمن اى شر  دارد، خودش گرفتار آن مى

 كند.ست كه از هر طرف انسان را احاطه مى، حوادثى ا«دائرة»جمع  :«دوائر»
ُ سَمِيع  عَلِيم  » هاى انسان آگاه است، ها و خصلتپروردگار باعظمت، به گفته: («98)وَ اَللّ 

اند؛ پس به زودی آنان را در قبال اند، داناست به آنچه کردهالله شنوای چيزی است که گفته
 خواهد داد. شان مورد محاسبه قرارسخنان بد و اعمال زشت

ِ وَصَلَوَاتِ  ِ وَالْیَوْمِ الْْخِرِ وَیَتهخِذُ مَا ینُْفِقُ قرُُباَتٍ عِنْدَ اللَّه  وَمِنَ الْأعَْرَابِ مَنْ یؤُْمِنُ باِلِلّه
َ غَفوُرٌ رَحِیمٌ﴿ ُ فيِ رَحْمَتهِِ إنِه اللَّه سُولِ ألََا إنِههَا قرُْبةٌَ لَهُمْ سَیدُْخِلهُُمُ اللَّه  ﴾۹۹الره

ز اعراب صحرانشينان کسانی هستند که به الله و روز آخرت ايمان دارند و آنچه را که و ا
در راه الله انفاق ميکنند، سبب تقرب نزد الله قرار ميدهند و دعاهای پيغمبر الله )را نيز(. 

نفاق مال( برايشان مايه تقرب نزد الله است. به زودی الله آنها را إگمان آن )آگاه باشيد! بی
 (۹۹کند. چون الله آمرزگار مهربان است.)جوار رحمت خود )جنت( داخل میدر 
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 تفسير :
خِرِ » مِ الَآإ ِ وَالَإيَوإ مِنُ بِالِل  عَإرابِ مَنإ يؤُإ برخی ديگر ازباديه نشينان اعراب  «:وَمِنَ الَأإ

 اند که به الله متعال، پيامبرش و روز بازپسين ايمانی راستين دارند.کسانی

نشينى و محيط اجتماعى، اختيار رشد را از انسان نمى  مر اينست که: باديهو واقعيت ا
 گيرد.

« ِ و طاعات و عبادات ديگر را مايۀ تقرب نزد الله متعال «: وَيَتَّخِذُ ما ينُإفِقُ قرُُبات  عِنإدَ اَللّ 
 دانسته و از وی جويای أجر و پاداش هستند. 

صل ى اللّ  عليه و سل م  يمات حيرت انگيز رسول اللهاينجا تأثير معجزه آساى قرآن مبين و تعل
 بيان مى شود.

مِنُ، يَتَّخِذُ ما ينُإفِقُ قرُُبات  » ساز انفاق و آرامش است. از امكانات ماد ى ايمان، زمينه «: يؤُإ
 براى رسيدن به قرب الهى بهره بگيريم.

دانشى و سركشى باديه نشينان درشت مزاج سنگدل تندخو كه از كفر و دورنگى از بى 
سزاوار آن نبودند كه به آداب و قواعد آسمانى پى برند تربيت حضرت پيغمبر و نداى قرآن 
از آنها نيز عرفاى مخلص پديد آورد كه بر امور مؤمن به مبدأ و معاد ايمان دارند و از 

ودعاى پيغمبر صلى الله  صرف ميكنند جز استحصال قربت الهى هرچه در راه الله متعال
 ه وسلم مقصودى ندارند.علي
سُولِ » همچنان برآنند تا از راه انفاق، آمرزش خواهی پيامبر صلی الله عليه «: وَصَلوَاتِ الَرَّ

و دعای رحمت و رضوانش را برای خود حاصل کنند، واضح است که: مؤمنِ  وسلم
 گيرد.قرار مى الله صلی الله عيه وسلمگر، مشمول دعاى رسول انفاق
بَة  لهَُمإ ألَا إنَِّه»  شان نزد الله متعالبدانيد که هم صدقۀ شان و هم دعای پيامبر در حق «:ا قرُإ

 اند.رو که اهل اخلاصسودمند و پذيرفته است از آن 
ست، ني ت خالص است، نه صِرف عمل. مؤمن و الله سبحان وتعالی اآنچه موجب قرب به 
 است.كنند، ولى انفاق مؤمن ستوده منافق هر دو انفاق مى

مَتِهِ » ُ فیِ رَحإ خِلهُُمُ اَللّ  های پر از نعمت است که به رحمت شان بهشتبنابر اين پاداش«: سَيدُإ
احمين وارد آن ميشوند؛ مؤمن، غرق در رحمت  أرحم مَتِهِ »لهى است، إالر  و « فيِ رَحإ

ءِ »منافقِ، غرق در حوادث تلخ است.   )آيه قبل(« عَليَإهِمإ دائرَِةُ السَّوإ
َ غَفوُر  رَحِيم )إِنَّ » آمرزد، بر أنابت شان را میکاران گناهانزيرا الله متعال برتوبه(«99 اَللّ 

 گذرد.اند درمیجويان رحم ميکند و از کسانی که بد کرده و سپس پشيمان شده و باز گشته
 از خير دنيا وبهشت که و آنچه با مؤمنان است وی : محبتپروردگار متعال رحمت

 مقصران و عيب «بخشاينده استهمانا خداوند آمرزنده و »ميکند  عنايت إيشان به رتآخ
 پذيرد. را می گانمايه أندک وکوشش وتلاش «است مهربان»را ميپوشاند 
 : 99شأن نزول آيه 

کَ  وَلاَ عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا»ابن جرير از مجاهد روايت کرده است: اين آيه و آيه:  -584 أتَوَإ
.... مِلَهُمإ به  17112بنی مُقرن از مُزينه نازل شده است )طبری  ( در باره92)توبه: « لِتحَإ

 قسم مرسل روايت کرده است.(.
و عبدالرحمن بن معقل مزنی روايت کرده است: اين آيه در باره ما ده نفر از خانواده  -585

 ن منقطع و ضعيف است.روايت کرده اسناد آ 17113مقرن نازل شده است. )طبری 
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 خوانندگان محترم!

پس از بيان فضايل و بزرگواريهای برخی از أعراب )باديه نشينان( که أموالشان را در راه 
الله متعال و به امُيد دعای خير از سوی پيامبر، هزينه می کردند، اينکه در آيات متبرکه 

، بحث توبه، کردار نيکو( در مورد مردم مدينه و پيرامون آن، زکات، 105الی  100)
 بعمل می آيد.

همچنان در آين آيات متبرکه در باره منافقان مدينه و پيرامون آن و سپس گروهی که کار 
نيک و بد را به هم آميخته اند و هم چنين به آن چند نفر که در کار خود سرگردان بودند و 

 می کند. واگذاشته شدند، إشاره به أمرالله

ُ وَالسهابِقوُنَ الْأَ  لوُنَ مِنَ الْمُهَاجِرِینَ وَالْأنَْصَارِ وَالهذِینَ اتهبَعوُهُمْ بإِِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّه وه
عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأعََده لَهُمْ جَنهاتٍ تجَْرِي تحَْتهََا الْأنَْهَارُ خَالِدِینَ فِیهَا أبَدًَا ذَلِكَ 

 ﴾۱۰۰الْفَوْزُ الْعَظِیمُ﴿
نخستين )در هجرت و نصرت( از مهاجرين و أنصار و آنانی که با  و سبقت کنندگان

اند، الله از آنها راضی شده است و آنها از او نيکوکاری از آنها )صحابه( پيروی کرده
اند، و برای آنها باغهايی آماده کرده است که از زير آن نهرها جاری است، راضی شده

 (۱۰۰ی بزرگ.)هميشه در آن جاودانند، اين است همان پيروز
 تفسير :

نَإصارِ » لوُنَ مِنَ الَإمُهاجِرِينَ وَالَأإ وََّ پيشکسوتان اول در هجرت و نصرت که «: وَالَس ابِقوُنَ الَأإ
 از ميان ياران پيامبر در إيمان پيشى گرفتند.

طاعات نخستين پيشگامان به سوی إيمان به الله، هجرت در راهش و به سوی الله متعال 
 ا پذيرفته و از آنان خشنود شده است.جهاد و صدقه ر

اى نجام دادند، وعدهأرا  ،از شعبى روايت شده است که آنها افرادى هستند که بيعت رضوان 
لون»ميگويند: عبارتند از نمازگزاران به سوى دو قبله و ما ميگوييم:  عبارت « سابقون او 

اند. طبرى و گرفته ها پيشىصحابى است که در هجرت و نصرت از ديگر نسلأاز تمام 
 اند.رازى اين نظريه را ترجيح داده

 ! خوانندگان محترم
مناسب آنست كه از زعماء و اعيان مؤمنين هم ذكرى به ميان آيد. « بعد از اعراب مؤمن»

طوريکه در اين آيه مبارکه ميفرمايد: يعنى: مهاجرينيكه در هجرت شرف اوليت و سبقت 
 ت و اعانت مرتبه اول را احراز نمودند.حاصل كردند، و انصاريكه در نصر

سان  »  : کسانیيعنی «اندکرده پيروی از آنان با نيکوکاری کهوکسانی« »وَالََّذِينَ اِتَّبَعوُهُمإ بِإحِإ
 اند. کرده نصار، پيرویأمهاجر و  پيشگام پيشروان از نخستين که

 بعد از ايشان که )رض( و تابعينی صحابه آنانند؛ از آيندگانو از پی روان دنباله ايشان
، با و دعوت دين پيشگامان از نخستين کهآيند، در صورتیمی اند، يا تا روز قيامتآمده

 کنند. در کردار و گفتار پيروی نيکوکاری

 اند:سلام به سه گروه تقسيم شدهإدر اين آيه، مسلمانانِ صدر 
 پيشگامان در اسلام و هجرت. - 1
 گامان در نصرت پيامبر و يارى مهاجران.پيش - 2
ران كه راه آنان را ادامه داده - 3  اند.متأخ 
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ُ عَنإهُمإ وَرَضُوا عَنإهُ »  را پذيرفت شانو عبادات وطاعاتخشنود شد خدا ازايشان « رَضِیَ اَللّ 
اه . بالاترين منزلتى که تلاشگران در رنگرفت خشم و برآنان در گذشت شانو از تقصيرات

 رسيدن به آن تلاش ميکنند و مسابقه دهندگان برايش مسابقه ميدهند اين است که الله متعال

از آنان راضى باشد و آنها را راضى کند، امام طبرى گفته است: از اين جهت مؤمنان از 
اند که ثواب و پاداش جزيل طاعت و ايمان را به آنها داده است.اگر مؤمن، به او راضى

 ضى باشد، خدا هم از او راضى است. قضاى الهى را
نَإهارُ » تهََا الَأإ رِی تحَإ هايی آماده کرده که از  شان در آخرت باغو برای «:وَأعََدَّ لهَُمإ جَن ات  تجَإ

 نهرهاى آب جارى است.زير درختان وقصر های شان 
 براى هميشه در آن مقيم خواهند بود.«: خالِدِينَ فِيها أبََداً »
زُ الَإعظَِيمُ)ذلِکَ الَإفَ » اين همان کاميابی بزرگ و رستگاری سترگی است که هيچ («: 100وإ

 باشد.کاميابی و رستگاريی با آن همطراز و همتا نمی 
در البحر آمده است: بعد از اين که الله متعال فضايل اعراب مؤمن را بيان کرد، به دنبال 

ى بسيار است، در آنجا جيد فاصلهآن حال آن پيشکسوتان را يادآور شد، اما بين آن دو تم
بَة  لهَُمإ »فرموده است:  زُ الَإعَظِيمُ.» ، و در اينجا گفته است:«ألَا إِنَّها قرُإ )البحر « ذلِکَ هُوَ الَإفَوإ

۵/۹۲). 
 :از مهاجران الاولون سابقون «و أنصار از مهاجران الأولون و سابقون»

 اند، يعنینماز خوانده هر دو قبله به اند کهاصحابی از  نخستين کنندگانو سبقت پيشگامان 
شاهد اند کهاند. يا کسانیرا دريافته هر دو قبله ميرسد که عهدی به آنها در اسلام سابقه
، ترتيب اند بهچهارگانهخلفای  شاناند؛ و بهترين« بدر» اند. يا اهلبوده« الرضوانبيعت»

، «احد» مجاهدان ، سپس«بدر»اهل  ، آنگاه«مبشره عشره»از  اندهم باقی تن شش سپس
 از انصار: اولين پيشگامانی الاولون وسابقون«. حديبيه»در « الرضوانبيعت» اهل آنگاه

، بيعت «و دوم اول عقبه بيعت»الله صلی الله عليه وسلم در  با رسول از انصار هستند که
و »بود  ، هفتاد تندوم عقبه و در بيعت تنهفت  اول عقبه در بيعت شانتعداد اند، که کرده
 پيشگام پيشروان از نخستين که : کسانیيعنی «اندکرده پيروی از آنان با نيکوکاری کهکسانی

رض( آنانند؛ از صحابه) آيندگانو از پی  روان دنباله اند. ايشانکرده مهاجر وانصار، پيروی
 از نخستين آيند، در صورتيکهمی اند، يا تا روز قيامتآمده بعد از ايشان که و تابعينی
پيشگامان  ! همينکنند. آری در کردار و گفتار پيروی ، با نيکوکاریو دعوت دين پيشگامان
 «خشنود شدن خدا از ايشا»: هستند که آنان راستين و انصار و پيروان از مهاجران نخستين

 نگرفت خشم و برآنان در گذشت شانو از تقصيرات را پذيرفت شانو عبادات و طاعات
 عطا کرد و از نعمت آنان بهخويش  از فضل که بر آنچه «نيز از او خشنود شدند و ايشان»

 خويش با رضای همراه «آنانو برای »سرازير کرد  بر آنان خويش و دنيوی دينی
 است جاودانند، اين در آن ، هميشهاست نهرها روان از زير آن که کرده آماده باغهايی»

 «.بزرگ کاميابی همان
در  و رستگاری بهشت الله متعال به از سوی است و بشارتی ، شهادت و مژدهآيه اين پس

 آيهاين که چنان لی الله عليه وسلمص پيامبر از اصحاب و پيشگامان پيشروان برای آخرت
خود مقتدا و الگو  را برای و ايشان بوده ايشان رهرو راه که نيز هست کسانی بخش مژده

 دهند.قرار می
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داد، همانا و فضيلت  برتری را بر ديگر مسلمانان داران سابقه پروردگار متعال که اين دليل
 .استو انتشار آن  از غلبه و قبل اسلام ضعف دوران در شانو انفاق  ايمان

نْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأعَْرَابِ مُناَفِقوُنَ وَمِنْ أهَْلِ الْمَدِینةَِ مَرَدُوا عَلىَ الن ِفاَقِ لَا تعَْلمَُهُمْ  وَمِمه
تیَْنِ ثمُه یرَُدُّونَ إلِىَ عَذَابٍ  بهُُمْ مَره  ﴾۱۰۱عَظِیمٍ﴿نَحْنُ نَعْلمَُهُمْ سَنعُذَ ِ

اند صحرانشينان که در اطراف شما هستند و بعضی از أهل مدينه منافقواز)ميان( اعراب 
شناسی، )بلکه( ما آنها را اند، و تو )ای پيغمبر( آنها را نمیکه برنفاق مهارت پيدا نموده

 )مجازاتي به وسيلهشناسيم، به زودی آنها را در دنيا دو مرتبه عذاب خواهيم داد، می
، باز به طرف عذاب بزرگ )و سخت در رسوائي اجتماعي، و مجازاتي به هنگام مرگ(

 (۱۰۱) شوند.آخرت( گردانيده می
 تفسير :

را  منافقان هایو روش آيات متبرکه ذيل که به برخی بيشتری از زوايای از اوصاف در
کند: طوريکه می را نيز روشن مؤمنان ، اوصافوهکذا در مقابل ساخته برای ما روشن

 ميفرمايد:
عَإرابِ مُنافِقوُنَ » لکَُمإ مِنَ الَأإ نإ حَوإ اى اهل مدينه! آگاه باشيد در بين اعراب باديه نشينان، « وَمِمَّ

وَ مِنإ »که اسلام را آشکار و کفر را پنهان ميدارند. دور و برتان افرادى منافق قرار دارند.
لِ الَإمَدِينَةِ   منافق هستند. ز اشخاصاز مردم مدينه ني« أهَإ

ا ولی بايذ متذکر شد که: كفر و نفاقِ باديه  فاق شهرنشينان نِ نشينان، شديد، ولى علنى است، ام 
تر است. و در اين هيچ جای شکی نيست که نفاق، مراحلى دارد؛ گاهى سطحى مرموزانه

 .دار استو گاهى ريشه
 ار دارند.صرإبر نفاق لجبازى و  :«مَرَدُوا عَلىَ الَن ِفاقِ »

 بايدگفت: آنانكه بر إنحراف إصرار ورزند و خو بگيرند، عذابشان بيشتر است.
است: بر آن تمرين و پايدارى دارند، از جمله ابن سلول و جلاس  ابن عباس)رض( فرموده

 .(۳/۴۹۱و عامر راهب. )تفسير ابن جوزى 
لَمُهُمإ » نُ نَعإ لَمُهُمإ نَحإ سازی نفاق ماهر أند و ميکوشند که پنهانولی آنها تا بدانجا در «: لا تعَإ

شناسى، به طورى که کارشان بر بسى ازمردم پوشيده است. ولى تو اى محمد! آنها را نمى 
 ما آنها را ميشناسيم وأحوال آنانرا به تو خبر ميدهيم.

تيَإنِ » بهُُمإ مَرَّ  ، يکیر عذابمراد از دوبا کنيم،میرا دو بار عذاب  آنان زودیما به «:سَنعَُذ ِ
: قولی . بهاست در آخرت شاننمودن عذابو ديگری  شاننفاق و برملا کردن رسوا ساختن

 عذاب و ديگری هايشانو أولاد و جان بر أموال مصايبنزول  ؛ يکیمراد از دو بار عذاب
 است در اين هيچ جای شکی نيست که: منافق، دردنيا وآخرت گرفتار عذابقبر است

 وگرفتاريش چندان دور نيست.

«( به عذابی بزرگ و سخت دردناک  سپس در قيامت(«: 101ثمَُّ يرَُدُّونَ إِلى عَذاب  عَظِيم 
 .در دوزخ أسفل درک سوی: به يعنی

فلَِ مِنَ »واضح است که: عذاب بزرگ عبارت از دوزخ است.  سَإ كِ الأإ إِنَّ الإمُنافِقِينَ فِي الدَّرإ
( اما پيش از آن نيز اقلاً دوبار گرفتار عذاب ميشود. يكى عذاب 21)نساء ركوع « النَّارِ 

 قبر،دوم عذابيكه درحيات اين جهان به آنها ميرسد.

بر منبر  ابن عباس)رض( روايت ميكند، در يكى از أيام جمعه پيامبر صلی الله عليه وسلم
)يعنى: از « اخرج فإنك مُنافق»ايستاد و تقريبا سى و شش نفر را بنام صدا كرده، فرمود: 
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مسجد برآى كه منافقى( اين رسوائى يكنوع عذاب بود ياآنكه الله تعالى دارايی و فرزندان 
والهُُمإ وَلا »شانرا عذاب شان گردانيده است چنانكه قبلا درهمين سوره گذشت.  فَلا تعُإجِبإكَ أمَإ

بهَُمإ  ُ لِيعَُذ ِ لادُهُمإ إِنَّما يرُِيدُ اللَّّ و يا بعضى از آنها در گرسنگى و « الآية -بِها فيِ الإحَياةِ الدُّنإياأوَإ
 ديگر آفات ارضى و سماوى مبتلا شده بمرگ ذلت مردند، )بنقل از تفسير کابلی(.

مورد مغفرت قرار   متخلفانی مبنی برعدم حضور درجهاد که عذر شرعی نداشتند، ولی
  گرفتند:

 در قرآن نازل شده است: در مورد سرگذشت اين متخلفان سه آيه 
 سوره توبه 102 - 1
 سوره توبه  105آيه  - 2
 سوره توبه که در ذيل به تفصيل بيان می يابد: 118آيه  - 3

ُ أنَْ یَتوُبَ  وَآخَرُونَ اعْترََفوُا بذِنُوُبِهِمْ خَلطَُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَی ِئاً عَسَى اللَّه
َ غَفوُرٌ رَحِیمٌ﴿  ﴾۱۰۲عَلَیْهِمْ إنِه اللَّه

اند )چون( عمل نيک را با عمل ديگر اند که به گناهان خود اعتراف نمودهو گروهي ديگری
اند، اميد است که الله توبه آنها را بپذيرد، چون الله آمرزنده و مهربان که بد است خلط نموده

 (۱۰۲است.)
 تفسير :

ترََفوُا بِذنُوُبِهِمإ »  از متخلفان ديگری گروه حال بيان ل به، الله متعاآيه در اين «:وَآخَرُونَ اِعإ
 بوده با ايمان همراه گناهی بلکه نبوده نفاق انگيزه از جهاد، به شانتخلف پردازد کهمی 
 .است

مفهوم اين آيه مبارکه آنست که: اين جماعت مسلمانان بدون هيچگونه عذری شرعی، از 
عد از اين کار خويش پشيمان شدند و مانند تخلف ورزيدند، و ب ،شرکت در غزوه تبوک

عتراف کردند و إند؛ بلکه توبه نمودند و به واقعيت أ منافقان عذرهای دروغين نتراشيده
امُيدوار عفو و بخشش الهی شدند و اينکه فرمود: عمل نيک را با عمل بد نياميزيد؛ يعنی، 

دن، عمل به أحکام اسلام و جهاد ها قبل از اين غزوه، دارای سوابق نيکی مانند مسلمان شاين
در راه الله بودند که با تخلف از غزوه تبوک عمل بدی بر آن افزودند و سپس با توبه و 
پشيمان شدن عمل نيک ديگری انجام دادند، اما اعتراف محض بدون توبه، برای جبران گناه 

م راسخ بگيرد کافی نخواهد بود؛ مگر اينکه شخص، از عمل گذشتۀ خود توبه نمايد و تصمي
ُ أنَ يتَوُبَ عَلَيهِم»که در آينده مرتکب آن نشود و آيۀ  دليل اين أمر است که إعتراف  «عَسَى اللَّّ

آنها با هدف و قصد توبه بوده است بنابر اين، فرمود: اميد است که خداوند توبۀ آنها را 
دگانش ترحم می آمرزد و بر بنبپذيرد؛ زيرا او غفور و رحيم است؛ يعنی، گناهان را می

 (..399، ص 2تفسير شوکانی، ج نمايد. )
ى تبوک إمام فخر رازى در مورد فرموده است: آنها گروهى از مسلمانان بودند که از غزوه

ستى. بعدا از عمل خود سُ تنبلى و  تِ فاق، بلکه به علنِ ى نگيزهأتخلف ورزيدند اما نه به  ،
  .(۱۶/۱۷۴پشيمان شدند و توبه کردند. )تفسير رازى 

« ً به شريعت تمََسُک آنان عمل نيک را که عبارت از  :«خَلَطُوا عَمَلاً صالِحاً وَ آخَرَ سَي ئِا
 اند.باشد در آميختهاست با عمل بد که تخلف از غزوۀ تبوک می

 اند.تعالی آمرزش خواستهسپس از آن واپس پشيمان شده و از حق 
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ُ أنَإ يَتوُبَ عَلَيإهِمإ » ينان ميتوانند به مغفرت )آمرزش( گناه خود از سوی الله إ: «عَسَى اَللّ 
 اند.که توبه کرده ،رو اميدوار باشندمتعال از آن 

ى آنها را دهد، يعنى خدا توبه معنى واجب مى از جانب الله« عسى»امام طبرى گفته است: 
طبرى دهد. )تفسير معنى اميد و رجا مى« عسى»قبول خواهد کرد. اما در زبان عرب 

۱۱/۱۲)..  
ساز بخشايش الهى إعتراف به گناه، إنتقاد از خود و داشتن كارهاى خوب و صالح، زمينه

 است.
ا انسان بايد ميان خوف و رجاء باشد.گرچه خداوند وعده  ى آمرزش داده، ام 

َ غَفوُر  رَحِيم  » آمدگان بر کسی که توبه کند آمرزگار و بر باز والله متعال («: 102)إِنَّ اَللّ 
مهربان است؛ در را به روی ايشان باز و حجاب را از برابر پشت کنندگان به گناه برداشته 

خطاكار پشيمان، به امُيد نيازمند است و آغوش اسلام براى پذيرش او است. بايد گفت که: 
 باز است.

 :102شأن نزول آیه 
روايت کرده اند:  ابن مردويه وِ إبن أبوحاتم از طريق عوفی از إبن عباس)رض( -586

رسول الله )به غزوة ]تبوک[ رهسپار شد و ابولبابه و پنج تن ديگر، از همراهی با سپاه 
اسلام خود داری کردند. أبولبابه و دو نفر ديگر از ياران او با خود انديشيده، و پشيمان 

ای هشدند و به هلاکت و نابودی خود يقين کردند و گفتند: ما اينجا با زنان زير سايه
بريم، در حالی که رسول الله همراه با ياران صديقش در خوشگوار آرام و آسوده به سر می

بنديم و ها میپاک سوگند خود را به ستون راه دين حق مشغول جهاد و کارزار است. به الله
مانيم و اين کار را کردند. و سه نفر ديگر تا خود پيامبر ما را باز نکند، همچنان در بند می

ها که خود را به د را به ستون نبستند، سپس رسول الله از جهاد بازگشت و گفت: آنخو
ها هستند؟ مردی گفت: ابولبابه و يارانش هستند که از رفتن با شما ها بسته اند کدامستون

ً آن ها با اللهسرپيچی کرده بودند. آن ها را رها نسازيد )پيمان بسته اند که تا شما شخصا
 ها باز نکنند.از ستون هرگز خود را

گفت: تا دستور آزادی آنها به من داده نشودهرگز آزادشان نميکنم.  پيامبر صلی الله عليه وسلم
...»پس الله متعال آيه:  ترََفوُاإ بِذنُوُبِهِمإ را نازل کرد. چون وحی الهی نازل « وَآخَرُونَ اعإ

اما سه نفر ديگر که خود را  گرديد، پيامبر از بند رهايشان ساخت و عذرشان را پذيرفت،
شان چيزی گفته نشده بود باقی ماندند. پس خدای بزرگ در باره به ستون نبسته و در باره

ِ...»ها فرمود:  آن رِ اللّ  نَ لِأمَإ جَوإ ها به آن ( پس مردم در باره106)توبه: « وَآخَرُونَ مُرإ
ها نازل نشود، اين ذيرش توبهای ميگفتند: اگر وحی الهی مبنی بر پگفتگو پرداختند، عده

ها را نيز بپذيرد. اين گفتند: اميد است خدا توبهيقيناً هلاک و نابود ميشوند و برخی ديگر می
 ( نازل شد.118توبه: «)وَعَلَى الثَّلاثَةَِ الَّذِينَ خُل ِفوُاإ »در اين خصوص 

 روايت کرده است.( 17152)طبری 
از طريق ثوری از اعمش از ابوسفيان از جابر « هالصحاب»ابو شيخ و ابن منده در  -587

)روايت کرده اند: آنان که به جنگ تبوک شرکت نکردند شش نفرند: أبولبابه، أوس بن 
خزام، ثعلبه بن وديعه، کعب بن مالک، مراره بن ربيع، هلال بن امُيه. از آن ميان أبولبابه، 

خدمت رسول الله )آوردند و گفتند:  ها بستند و أموال خود رااوس و ثعلبه خود را به ستون
اين أموال را که مانع همراهی ما با شما در جنگ دشمنان گرديد از ما بگير،  ای فرستاده الله
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ترََفوُاإ »پيامبر گفت: تا جهاد و پيکاری در راه نباشد اين کار جايز نيست. پس آيه  وَآخَرُونَ اعإ
است )محقق کسی را که از ثوری روايت کرده نازل شد. اسناد اين حديث قوی  ،«بِذنُوُبِهِمإ 

/  3« دُر المنثور»نشناخته است، اما ثوری و بالاتر از او ثقه و مشهور هستند. مؤلف در 
 اسناد اين حديث را قوی شمرده است.(. 490
روايت کرده است:  م سلمه)رض(اُ ابن مردويه با سندی که در آن واقدی است از  -588
 رش توبه أبولبابه در خانه من نازل شد.لهی مشتمل بر پذيإوحی 

خندد. گفتم: چه چيز سبب خنده شما شده؟ پيامبر گفت: سحرگاهی شنيدم که رسول الله )می 
توبه أبولبابه قبول شد. گفتم: ميخواهيد از جريان آگاهش کنم، گفت: ميل خودت است. به دَرِ 

دهم که خدا بابه بِشارَتت میحُجره رفتم هنوز حکم حجاب نازل نشده بود. گفتم: ای أبول
 ات را پذيرفت.)توبه
ای برخاستند تا او را از بند رها سازند. أبولبابه گفت: بايد سرور کائنات شخصاً مرا عده

وَآخَرُونَ »رها سازد. چون رسول الله برای أدای نماز بامداد آمد، رهايش کرد. آنگاه آيه 
ترََفوُاإ بِذنُوُبهِِمإ  اد اين جداً ضعيف است، از جهت محمد بن عمر واقدی نازل شد )اسن« اعإ

 زيرا او متروک است.( 

یهِمْ بِهَا وَصَل ِ عَلیَْهِمْ إنِه صَلَاتكََ سَكَنٌ لَهُمْ  رُهُمْ وَتزَُك ِ خُذْ مِنْ أمَْوَالِهِمْ صَدَقةًَ تطَُه ِ
ُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ﴿  ﴾۱۰۳وَاللَّه
صدقه بگير تا آنها را با آن پاک سازی، و برای های آنها )مسلمانان( )ای پيغمبر!( از مال

 (۱۰۳آنها دعا کن، زيرا دعای تو سبب آرامش آنها است، و الله شنوای داناست.)
 تفسير :

يهِمإ بهِا» رُهُمإ وَ تزَُک ِ والِهِمإ صَدَقَةً تطَُه ِ کار از از أموال گروه توبهاى محمد! « خُذإ مِنإ أمَإ
ى همان صدقه به وسيلهشان را از  های گير تا نفسای بتخلف در غزوۀ تبوک، صدقه

شان را پاکيزه سازی؛ در نتيجه گناه و بخُل پاک گردانی و أموالحَسنات آنها از
شان نيز و أموالبه درجه و مقام مخلصان إرتقا يابندشان به صلاح و سامان آمده هاینفس

 رشد نمايد.

 شده دامنگير آنان که است اثر گناهی ردنب درين جا تطهير به معنای از بين«: تطهير»
 بود. 
 .است پاکسازی بيشتر و کاملتر در اين افزودن: «تزکيه»
شان دعای مغفرت و دعاى بخشودگى بکن؛ و برای«: وَصَل ِ عَلَيإهِمإ إِنَّ صَلاتکََ سَکَن  لهَُمإ »

 شان است.هایزيرا دعايت برآنان سبب نزول آرامش برروان
: يعنی «دعاکن آنان و برای»تفسير أنوار القرآن در تفسير اين آيه مبارکه می نويسد:  مفسر

 ، سنتجهت . از اينخير کن دعای آنان ، در حقشاناز أموال صدقه اين بعد از گرفتن
و ت زيرا دعای»دعا کند  صدقه دهنده، درحق آن گرفتن هنگام به صدقه گيرنده که است
 .گيرد و اطمينان آرام بدان روان که : آنچهسکن «.است سکنی آنان برای

 براى آنان رحمت است.« رحمة لهم»يعنى «: سَکَن  لهَُمإ »ابن عباس)رض( گفته است: 
الله صلی الله عليه  را نزد رسول قومی زکات چون»)رض( ميگويد: اوفیابی عبدالله بن 
 «.کردند...دعا می شان الله صلی الله عليه وسلم برای سولآوردند، ر وسلم می
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ُ سَمِيع  عَلِيم )» شان به تقصير خويشتن و شنوای دعايت والله شنوای إعتراف («: 103وَاَللّ 
بر إيشان به عفو و مغفرت از بارگاه لطيف خبير است. او به اين أمر که چه کسی در 

 ندارد داناست.اش نيتی راستين دارد و چه کسی توبه

شود، هرچند در محو می آن وسيله به زيرا گناه است صدقه بر فضيلت دليل کريمه آيه
 از جهاد باشد. مانند تخلفخود به  بزرگی

 :103شأن نزول آیه 
ابن جرير از علی بن ابوطلحه از ابن عباس)رض( به همين معنی روايت کرده و  -589

ه و يارانش آزاد شدند دارايی خود را به حضور رسول الله)ص( افزوده است: چون ابولباب
دارايی مارا در إستحکام دين حق صرف کن و از درگاه  !آوردند وگفتند: ای رسول الله

پروردگار برای ما آمرزش و مغفرت بخواه، پيامبر فرمود: به من دستور داده نشده که از 
 أموال شما چيزی بگريم.

وَالِهِمإ صَدَقَةً...»آنگاه الله متعال آيه  و بيهقی در  17168را نازل کرد. )طبری « خُذإ مِنإ أمَإ
 .(.روايت کرده اند 272و  271/ 5« دلائل»

َ هُوَ التهوه  دَقاَتِ وَأنَه اللَّه َ هُوَ یقَْبلَُ التهوْبةََ عَنْ عِباَدِهِ وَیأَخُْذُ الصه ابُ ألََمْ یَعْلمَُوا أنَه اللَّه
حِیمُ﴿  ﴾۱۰۴الره
کند، و پذيرد، و زكات و صدقه را قبول میکه تنها الله توبه را از بندگانش می دانندآيا نمي 

 (۱۰۴)الله توبه پذير )و( مهربان است؟
 تفسير :

بَةَ عَنإ عِبادِهِ » َ هُوَ يَقإبلَُ الَتَّوإ إستفهام براى تقرير است؛ يعنى آيا آن توبه : «ألََمإ يعَإلمَُوا أنََّ اَللّ 
 کند و بس؟ى بندگان تواب را قبول مىدانند که فقط الله توبهدگان نمى کنن

پذيرد و بر نادمان رحم اند که الله متعال بر باز آمدگان توبه می کار ندانستهآيا اين گروه توبه
دَقاتِ »آمرزد،  شان را میهای نموده، لغزش  شان را که نيتش و صدقات« وَيَأإخُذُ الَصَّ
حِيمُ)»بول ميکند. خالص است ق ابُ الَرَّ َ هُوَ الَتَّو  زيرا او برکسانيکه گناه را ، («104وَأنََّ اَللّ 

کاران ترک کرده، به طاعت روی آورند و از گناه پشيمان شوند بسيار آمرزگار و بر توبه
 کند.راستين مهربان است، بناءً ايشان را برگناهان گذشتۀ شان مؤاخذه و مجازات نمی

ُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولهُُ وَالْمُؤْمِنوُنَ وَسَترَُدُّونَ إلِىَ عَالِمِ الْغیَْبِ وَقلُِ ا عْمَلوُا فسََیَرَى اللَّه
 ﴾۱۰۵وَالشههَادَةِ فَینَُب ِئكُُمْ بمَِا كُنْتمُْ تعَْمَلوُنَ﴿

بيند، و همچنين پيغمبرش و عمال شما را میأو بگو: عمل )نيک( کنيد پس به زودی الله 
سوی دانای پنهان و آشکار بازگردانيده خواهيد شد، بينند، و بهعمال شما را می أمؤمنان 

 (۱۰۵سازد. )کرديد آگاه می  باز شما را به آنچه می
 تفسير :

مِنوُنَ » ُ عَمَلکَُمإ وَ رَسُولهُُ وَ الَإمُؤإ مَلوُا فَسَيرََى اَللّ   گروه اين به !محمد ای «و بگو: «وَقلُِ اِعإ
که کارهای خوب انجام دهيد زيرا الله متعال اعمالتان را چه خوب  :و غير ايشانکار توبه

بيند وازالله متعال چيزی پوشيده نمی ماند و در روز قيامت و در روز باشد و چه بد می
شود. و ايشان عمالتان بر پيامبر صل ى اللّ  عليه و سلم و مؤمنان عرضه مى أحساب 

 هستند.  تعالی در زمينش شاهدان حق
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و به زودی در روز : («105وَسَترَُدُّونَ إِلى عالِمِ الَإغيَإبِ وَالَشَّهادَةِ فيَنُبَ ِئکُُمإ بِما کُنإتمُإ تعَإمَلوُنَ)»
 مرى بر او پوشيده نيست.أالله متعال بر ميگرديد که هيچ قيامت به سوی 

تان عمالأدر آنجا از عمال و سخنان پيدا و پنهان بر وی عيان است و او شما را أتمام  و
باشد ونيکو تان خوب مناسب خواهد داد؛ اگر اعمالپاداش آگاه ساخته و در قبال آن به شما 

 جزای نيک و اگر بد باشد جزای بد دريافت خواهيد کرد.
 . طوريکه در حديثاعمال انسان حقايقى دارد كه در قيامت براى او روشن خواهد شد

 از شما در درون اگر يکی»الله صلی الله عليه وسلم فرمودند:  رسول که است آمده شريف
 خداوند عملش گماندهد، بی انجام ، عملیایروزنه دارد و نه دری نه که منفذیبی صخره

 «.خواهد افگند بيرون مردم باشد برای که را هرچه
 عرضه تان و عشاير متوفای قاربأبر  عمالتانأهمانا »: است آمده شريف در حديثهمچنين 

باشد، ميگويند: ميشوند واگر غيراز اين  شادمان خير باشد، آنها بدان عمالتانأاگر  ميشود پس
 «.کردیما را هدايت  چنانکه کنی شانتا هدايت را نميران بارخدايا! آنان

 ! خوانندگان گرامی
ه فرجام تخلف آنان از شرکت در نبرد ( در مورد آن سه نفری ک106در آيه متبرکه )

 تبوک، به پروردگار باعظمت واگذار گرديد، بحث بعمل آمده است.

ُ عَلِیمٌ حَكِیمٌ﴿ ا یَتوُبُ عَلَیْهِمْ وَاللَّه بهُُمْ وَإمِه ا یعُذَ ِ ِ إمِه  ﴾۱۰۶وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأمَْرِ اللَّه
يا آنان را عذاب می کند يا توبه آنان و گروهی ديگر کارشان موقوف به مشي ت الله است، 

 (۱۰۶) و الله دانا و حکيم است. را می پذيرد؛ )هر طور كه شايسته باشند(

 تشریح لغات و کلمات:
گروه ديگری، عده ی ديگری، چند نفری غير ازآنان که ياد شده اند. «: وَآخَرُونَ »
نَ » جَوإ ارشان بسته به حکم الهی رجو(: واگذاشته شدگان، به فرمان الهی، کار و ب)«مُرإ

واگذار گشته. مرجون: اسم مفعول از باب افعال که در اصل مرجؤون بوده و برای تخفيف 
است.به تأخير أنداخته شدگان. تأخيرى همراه با « مرجی»ی آن حذف شده ومفردش همزه

 رجاء واميد. )بنقل از تفسير فرقان(.
 تفسير :

« ِ رِ اللَّّ نَ لِأمَإ جَوإ  از متخلفان ديگری در آين آيات متبرکه الله متعال از گروه«: وَآخَرُونَ مُرإ
نکردند  ومجاهده سعی ، در توبهاول گروه همچونيادآوری بعمل آمده است که:  مؤمن

 :را پذيرفت شانتوبه سرانجام تأخير افگند ولی آنانرا به توبه والله متعال قبول
ا اين افراد با وجود اينکه قص د داشتند تا به پيامبر أکرم صلی الله عليه وسلم مُلحِق شوند، ام 

 به دليل سُستی سرأنجام موفق نگرديدند به سپاه بپيوندند.
بنابراين، اين افراد ازمنافقان نبودند؛ بلکه ازمسلمانان مخلص بودند وهنگاميکه پيامبر 

ای مطرح کردند و نه ذرو بهانهمدينه آمد، اينها نزد آنحضرت رفتند ونه همانند ديگران عبه
 همچون ابولبابه و غيره خود را به ستونهای مسجد بستند.

بر اين اساس، پيامبر صلی الله عليه وسلم به مسلمانان دستور داد تا با آنها قطع رابطه 
دانستند که نتيجه چه خواهد نمايند؛ چنانکه تا پنجاه روز درهمين حال بسر بردند و نمی 

 (.17، ص 11آلوسی، ج تفسير شد. )

ابن عباس)رض( فرموده است: آنها عبارتند از کعب بن مالک و مرارة بن ربيع و هلال 
 ی ياران بدر بودند.بن امُية که به توبه و اعتذار نشتافتند، و از جمله
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پيامبر تقويت مسلمانان را از سخن گفتن با آنها نهی کرد، در نتيجه در انتظار فرمان خدا 
توبه  چون فقط تنها الله متعال.( ۲/۲۹۵از سر تقصيرشان در گذرد؛ )ابو سعود  نشستند که
 کند و بس.را قبول مى

ا يَتوُبُ عَليَإهِمإ » بهُُمإ وَإمِ  ا يعَُذ ِ درتربيت خطاكاران مختلف، بايد برخوردهاى مختلفى «:إمِ 
ق قبول توبه دهد، و يا اين که توفيصورت گيرد. در صورت توبه نکردن آنها را عذاب مى 

 بخشايد. دهد و آنها را مى را به آنها مى
ُ عَلِيم  حَکِيم  » يا دروغين  بودنراستين به داناست است، حکيم و الله دانای(«: 106)وَ اَللّ 

و بايد  .از ايشان توبه پذيرش تأخير افگندندر به  است حکمت ، صاحبايشان توبه بودن
جويى! واين همان سه  طف الهى، براساس علم و حكمت است، نه انتقامگفت که: قهر يا ل

آمده است و کار آنها به مدت « وَعَلىَ الَثَّلاثةَِ الََّذِينَ خُل ِفوُا»ى نفرى هستند که نامشان در آيه
ى آنان نازل ى قبول توبهپنجاه روز متوقف ماند، و مردم آنها را ترک گفتند تا سرانجام آيه

 شد.

 ! نندگان گرامیخوا
سجد ضرار )مسجد منافقان مدينه(، مسجد ه م( موضوعاتی در بار110الی  107در آيات )

صلی الله عليه وسلم در اين بابت مورد بحث قرار  تقوا )مسجد قباء( و موضع گيری پيامبر
 داده ميشود.

الْمُؤْمِنِینَ وَإرِْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ وَالهذِینَ اتهخَذوُا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتفَْرِیقاً بَیْنَ 
ُ یشَْهَدُ إِنههُمْ لَكَاذِبوُنَ﴿ َ وَرَسُولهَُ مِنْ قَبْلُ وَلَیَحْلِفنُه إنِْ أرََدْناَ إِلاه الْحُسْنىَ وَاللَّه  ﴾۱۰۷اللَّه

به منظور زيان رساندن و )ايجاد و إشاعه( کفر و تفرقه اندازی بين  )گروهي ديگر از آنها(
منان مسجد ساختند تا کمينگاهی برای کسانی که پيش از اين با الله و پيغمبرش جنگيده مؤ

دهد که آنها ايم، اما الله گواهی میبودند باشد، و قسم ميخورند که جز نيکی منظوری نداشته
 (۱۰۷)دروغگو هستند. 

 تشريح لغات واصطلاحات :
: زيان وارد کردن، «ضِرَارًا». : منافقانی که شمارشان دوازده تن بود«وَالَّذِينَ »

صَادًا»ضرررساندن.  َ وَرَسُولَهُ )رصد(: کمين گرفتن، انتظار کشيدن. « إرِإ : لِمَنإ حَارَبَ اللَّّ
و پيامبرش سر جنگ داشت. آنکس،  برای آن کس که پيش ازساختن مسجد ضرار با الله

ه وسلم به مدينه، أبوعامر راهب ترسای خزرجی بودکه پيش از ورود محمد صلی الله علي
لِفنَُّ »مسيحی شده بود و کينه ی پيامبر را در دل داشت.  : قطعاً سوگند می خورند. «ليَحَإ

 : نيکی، کردار نيک، خصلت پسنديده.«الإحُسإنىَ»
آمده مسجد  بل از همه بايد گفت که در اين آيه مبارکه: به داستان مسجد ضِرار اِشاره بعملق

و يا هم روز های بارانى، در برابر  ى أفراد ناتوان و مريضهانهمنافقان به ب که جماعتی از
ع خودشان  مقابله مسجد قبُا مسجدى ساختند كه در واقع ميخواستند آنرا بمثابه پايگاه قوی تجم 

ى عزيمت غزوه تبوک پيامبر صلی الله عليه مبدل نمايند، در اين ضمن خواستند در آستانه
از  نماز بجا آرد. بعد از مراجعت پيامبر صلى الله عليه وسلموسلم آنرا اِفتتاح و در آنجا 

وحی آسمان نقاب از چهره آنان برداشت و پيغمبر چه رسد به اين که در آن نماز تبوك، 
 دانش نمايند. نخواند، دستور داد که آن را بسوزانند و زباله

 طوريکه در آيه مبرکه ميفرمايد: 
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 تفسير :
جِداً ضِراراً وَالََّذِينَ اِتَّخَذُ » مهم آن است  مسجد سازى مه م نيست، بلکهبايد گفت که: «: وا مَسإ

هاى خير و بايد بانيان و متول يان آن نيتی خالص و که مسجد سازی و إعمار آن انگيزه
 برای خير مسلمانان و نمازگزاران داشته باشد.

 اشت که توسطولی بنيان وتهداب مسجد ضرار طوريکه يادآور شديم أهداف دشمنانه د

منافقان غرض توطئه و نيرنگ، غرض دشمنی با رسول الله صلی الله عليه وسلم و ايجاد 
شکاف وتفرقه بين صفوف مسلمانان و غرض إيجاد مقابله با مسجد قبا، أساس و تهداب 

شهرت  در بين مسلمانان« مسجد زيان رساندن به مؤمنان»شد بود. اين مسجد بنام  گزاری
 نزول وحی تخريب و به زباله دانی تبديل شد. يافت که بعد از

، از مسجد و مذهب، عليه متوجه بايد بود که: در طول تأريخ دشمن در بسياری از حالات
مذهب و پيروان مذهب سوء استفاده بعمل می أورند، و از شعار ها و ألقاب به ظاهردينی 

 به فريب مردم و بخصوص مسلمان می پردازند.
، هرگونه ضرر، با در نظر داشت اينکه ولو تحت نام مسجد وألقاب و در دين مقدس اسلام

 اسلامی هم صورت گيرد ممنوع است. مقدسات
وَ تفَإرِيقاً »وبراى کمک به کفرى که آنرا در نهاد داشتند وآنرا پنهان ميکردند. «: وَکُفإراً »

مِنيِنَ  متفرق کنند، و آنها را از رفتن ى آن جماعت مؤمنان را تا بتوانند؛ به وسيله«: بيَإنَ الَإمُؤإ
 به مسجد قباء منصرف نمايند.

برخی از مفسران گفته اند: هر مسجدی را که از روی مباهات، ريا و يا جلوه فروشی و 
هر هدف ديگری غير از کسب خشنودی خدا و يا با مال حرام بسازند، جزو مسجد ضرار 

 است.
نماز گزارده بود، به او گفتند: در مسجد از شقيق روايت کرده اند که در مسجد بنی عامر 

بنی فلان هنوز نماز گزارده اند و او گفت: دوست ندارم که در آنجا نماز بگزارم، زيرا 
برای ضرار/ زيان ساخته شده است. و هر مسجدی که آن را برای ضرار، ريا و آوازه 

 بسازند، اصل آن به مسجد ضرار بر می گردد.

درزمان حضرت عمر)رض( چون کشورها گشوده شدند، به  اند کهازعطاء روايت کرده
مسلمانان فرمان داد که در آن جا مسجدهايی بسازند، اما در هر شهر دومسجد راچنان 

 ديگری زيان برساند.)بنقل ازتفسير کشاف(نسازندکه يکی به
علماء مفسران بصور کل در تفاسير خويش با تمام صراحت نگاشته أند که: هر مسجدى كه 

مل تفرقه ميان صفوف مسلمانان باشد، دارای حکم مسجد ضرار است. و هر مسجد که: عا
 برای شكستن وحدت صفوف مسلمانان، إيجاد و تأسيس گردد، همطراز كفر است.

َ وَرَسُولَهُ » صاداً لِمَنإ حارَبَ اَللّ  وإنتظار کشيدن براى آمدن أبوعامر فاسق که به پيامبر « وَإرِإ
آنها بيابم که عليه توميجنگد درکنارش با تو خواهم جنگيد. أبوعامر بهگفته بود: هرکه را 

 دستورداد مسجد رابسازند تااو آن را در خود قرار دهد.
إمام طبرى در روايت ضحاک گفته است: آنها جمعى بودند که در قباء مسجدى را براى 

برگردد در آن نماز  زيان رساندن به پيامبر ومسلمانان ساختند و ميگفتند: وقتى أبو عامِر
 .(.۱۱/۲۵شود. )تفسير طبرى خواند و بر محمد چيره و غالب مى  مى
نا إلِاَّ الَإحُسإنى» لِفنَُّ إِنإ أرََدإ آن منافقان بدکار بدطينت به زودی سوگند خواهد خورد  «:وَ لَيَحإ

که از بنای آن مسجد جز إيجاد سهولت بر حضور ضعيفان و ناتوانان در جماعت هدف 
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اند؛ ضعيفانی که باران يا گرما إيشان را از پيمودن فاصلۀ دورتر از آن باز يگری نداشتهد
 ى دايمی منافقان است.شيوه سوگند دروغ، ازنبايد فراموش کنيد که: دارد.  می
هَدُ إنَِّهُمإ لکَاذِبوُنَ)» ُ يَشإ ها دراين سوگندهای اما الله متعال گواهی ميدهد که آن («:107وَاَللّ 

های در آيد که: ممکن است بعضی از راهگناه آلود دروغگويند. از آيۀ کريمه چنين برمی
الله  ظاهر خير، به وسايلی در خدمت شر  و آزار رسانی عليه اسلام و مسلمين تبديل شوند.

در آيه مبارکه براى « لام»و « إن»دروغين آنها با خبر است. آوردن  متعال از قسم ها
 ى نماز در آن منع کرد.پيامبر را از اقامه سپس الله متعال إضافه تأکيد است.

 :107شأن نزول آیه 
خزرج  طايفه از أشراف ، مردیآيه مبارکه آمده است که: أبوعامر راهب نزول سبب دربيان
و ظهور  مدينه پيامبر صلی الله عليه وسلم به بود و هجرت شده نصرانی در جاهليت بود که
 جبهه به بود پس ساخته پريشان قومش ورهبری او را در رياست شيرين ، رؤياهایإسلام
می  را بسازيد و آنچه : مسجدتانگفت منافق گروه آن داد و به تشکيل وگروهی پيوست نفاق

 از رومو  را دارم  روم عزم سفر نزد قيصر شاه کنيد زيرا من آماده توانيد از نيرو و سلاح
. و کنم بيرون از مدينه را با آن محمد و يارانش آورد که را خواهم لشکر عظيمی چنان
صلی الله عليه ، نزد پيامبر آنبه دادنرسميت  شدند، برای مسجد خود فارغ از بنای چون
 شبهای و برای و نيازمندان معلولان را برای الله! ما مسجدیآمدند و گفتند: يا رسولوسلم 

 نماز اقامه ما در آن بياوريد و بهشما تشريف  که داريم و دوست ايمبنا نهاده سرد و بارانی
 کنيد!

  خواهند حت ى از نمازِ پيامبر نيز به نفع خود سوء استفاده كنند. گران مىتوجه بفرمايد توطئه

شاءالله از و اگر ان سفر هستمعازم  اکنون فرمودند: منصلی الله عليه وسلم  حضرت آن
 گزارد. شما نماز خواهيم مسجد برای آمد و در آن شما خواهيم ميان ، بهسفر بازگشتيم

چون رسول الله صلی الله عليه وسلم از سفر برگشت در ذی آوان که يک ساعت از مدينه 
جِداً ضِرَاراً وَا»فاصله داشت جاگزين شد. خدا همانجا در باره آن مسجد آيه:  لَّذِينَ اتَّخَذوُاإ مَسإ

را نازل فرمود. پس پيامبر مالک بن دخشن و معين بنی عدی و يا برادرش عاصم « وَکُفإراً 
بن عدی را به حضور خواست و گفت: به سوی آن مسجد که أهل آن ظالم وستمگرانند 

 ر عمل کردند.برويد و آن را ويران و طعمة حريق سازيد. آنها نيز طبق دستور پيغمب

حترام و قداست مسجد، در شرايطى كه مورد سوء استفاده دشمنان باشد، توجه بايد داشت: إ
، تفسير طبری 125و  124/  4)سيرة ابن هشام شود و از بين می رود.  برداشته مى
 .(.755و زاد المسير  17200
يت کرده اند: ابن ابو حاتم و ابن مردويه از طريق عوفی از ابن عباس)رض( روا -593

مسجد قبُا را بنا کرد، گروهی از أنصار که يخدج با آنان بود مسجد  هنگامی که رسول الله
کنم ضرار را ساختند. رسول الله گفت: بدا بحالت ای يخدج، از ساختن آنچه من مشاهده می

چه نيتی داری، گفت: ای رسول خدا به جز کار خير وپاداش نيکو نيت وقصد ديگری 
از ابن عباس)رض( روايت  17202آنگاه پروردگار )اين آيه را نازل کرد )طبری نداريم. 

ما طبری با اسناد از گروهی از تابعين أکرده است در اين اسناد عطية عوفی واهی است، 
 مراجعه شود. ،(1228بيان داشته است. به فتح القدير 

 مسجد ضرار:
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بو عامر أدينه، مردی از خزرج به نان کرم صلی الله عليه وسلم به مأقبل از هجرت پيامبر 
هل کتاب بود، درميان طايفۀ خزرج از مقام والايی برخوردار بود، أراهب که مسيحی و 

سلام و أفزايش قدرت إاما پس از ورود پيامبر اکرم صلی الله عليه وسلم به مدينه و گسترش 
پيامبر صلی حکومت اسلامی وبخصوص پس از پيروزی مسلمانان در بدر )أولين غزوه 

رمضان سال دوم  21تا  17الله عليه وسلم در مواجهه با مشرکان مکه بود که در
بو عامر دشمنی وعداوت خويش را در أ خ داد.رُ  ،ميلادی( 624مارچ  17تا 13هجرت)

مقابل دين مقدس اسلام و مسلمانان آشکار ساخت وبرای تحقيق اين اهداف دشمنانه خويش 
نگخيت؛ أو برخی از قبائل عرب را برای جنگ با اسلام بر به صف مشرکان قريش پيوست

حد دچار خسارتهای متعددی أفعاليت ابوعامر زمانی شدت يافت که مسلمانان درغزوه 
دومين جنگ سپاه مکه با مسلمانان؛ که پس از غزوه بدر در سال سوم  احُُدگرديدند، )غزوه 
سپاه مسلمانان و سپاه مکه به رهبری  د بيناحُُ ميلادی( در جنوب کوه  625هجرت برابر با )

 أبوسفيان صورت گرفت.

الله هايی کنده بود که پيامبر اکرم صلیسلام، حفرهإبو عامر فاسق نيز بر سر راه لشکر أ
 وسلم دريکی ازآنها افتاد وسرش زخمی شدودندانهايش شکست.عليه

ياری خود فراخواند.  أبوعامر قبل از شروع جنگ با أنصار به گفتگو پرداخت وآنان را به
آنها به او پاسخ منفی دادند و نفرينش کردند و گفتند: ای دشمن خدا چشمانت خنک مباد. ابو 

 اند.تربيت شدهگفت: قوم من بعد از من چقدر بی عامر در حالی برگشت که می
قرآن  پيامبر صلی الله عليه وسلم او را قبل از فرار از مدينه به إسلام دعوت داده و برای او

تلاوت کرده بود، اما او نپذيرفته بود و راه تمرد و سرکشی را در پيش گرفت. پيامبر اکرم 
 صلی الله عليه وسلم نيز دعا نمود که دور از وطن و تنها بميرد و سرانجام چنين شد.

پس از إتمام جنگ احُد و بعد از اينکه متوجه گسترش إسلام و نفوذ قدرت مسلمانان گرديد، 
هر قل، بزرگ روم، رفت و از او عليه پيامبر کمک خواست. هرقل نيز به او به سوی 

هايی هايی دادکه براساس آن أبو عامر به برخی از منافقان طايفۀ خود در مدينه نامهوعده
 داد که به زودی مدينه را درخواهد نورديد. فرستاد که به آنها مژدۀ لشکری را می

ن در نزديکی مسجد قبا، مسجدی ساختند و چند روزی بنابر هدايت و رهنمای اش منافقا
قبل از بيرون شدن پيامبر اکرم صلی الله عليه وسلم به غزوه قصد تبوک، آن را به إتمام 
رساندند و از پيامبر اکرم صلی الله عهليه وسلم خواستند که مسجد آنها رابا اقامۀ نماز افتتاح 

را برای افرادی که توانايی رفتن به مسجد قبا  نمايد و اين طور وانمود کردند که اين مسجد
 اند.را ندارند، ساخته

خواست، پيامبرش در اين مسجد نماز بخواند، پيامبر صلی الله عليه از آنجا که خداوند نمی 
وسلم فرمود: اکنون که من آمادۀ سفر هستم، بعد از اينکه از سفر برگشتم، آنجا نماز خواهم 

 خواند.
از تبوک به مدينه و هنگامی که تا مدينه فقط مسافت يک روز يا کمتر در مسير بازگشت 

باقی مانده بود، جبرئيل آمين نزد پيامبر صلی الله عليه وسلم آمد و به ايشان اطلاع داد که 
اين مسجد توسط کافران به خاطر ضرر رسانيدن به اسلام مسلمانان ساخته شده است و 

يامبر صلی الله عليه وسلم افرادی راپيشاپيش فرستاد تا آن نبايد در آن نماز بخوانی. آنگاه پ
 ..(388، ص 2تفسير ابن کثير، ج مسجد را تخريب نمايند. )
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های بنای مسجد ضرار خداوند متعال در آياتی که در اين مورد نازل گردانده است، انگيزه
 دهد. را اين گونه شرح می

 ضرر رسانيدن به مسلمانان. - 1
 فار و شکست مسلمانان.تقويت منافقان و ک - 2
 ايجاد تفرقه بين مسلمانان و کاهش تعداد نمازگزاران مسجد قبا. - 3
مرکزی برای جمع نمودن افرادی که نقشۀ جنگ عليه الله و پيامبرش را کشيده بودند  - 4

 (.403، ص 2تفسير شوکانی، ج )
شت و اينکه خداوند متعال نيز نقشه منافقان را برملا نمود و پيامبرش را به تخريب آن وادا

ُ يَشهَدُ إنَِّهُم لكََذِبوُنَ »فرمود:   «7 وَليَحَلِفنَُّ إِن أرََدنَآ إلِاَّ الحُسنىَِۖ وَاللَّّ
ايم؛ ای جز نيکی نداشتهمنافقان را نکوهش نمود که آنها به دروغ قسم ميخورند که ما اراده

ُ يَشهَدُ إِنَّهُم لكََذِ »چنانکه در دنبالۀ آيه ميفرمايد:   «بوُنَ وَاللَّّ
يعنی خداوند گواهی ميدهد که آنها دروغ ميگويند و خداوند، پيامبرش و مسلمانان را از 

 خواندن نماز در اين مسجد، منع کرد و فرمود:
هرگز در اين مسجد اقامۀ نماز ادانکن؛ زيرا نماز خواندن پيامبر در آن،  «لَا تقَمُ فيِهِ أبََدا»

لمانان به جای خواندن نماز در مسجد قبا، خواندن به معنای رسميت دادن به آن بود و مس
 دادند. نماز در مسجد جديد را ترجيح می

بنابر اين، پيامبر صلی الله عليه وسلم بر اساس دستور الله متعال، به عمار ابن ياسر و مالک 
ای ديگر مأموريت داد تا آن مسجد را تخريب نمايند و به آتش بکشند و آنها بن دخشم و عده

 (.184، ص 4السيرة النبوية، ابن هشام، ج ز چنين کردند. )ني
لِ يوَم  أحََقُّ أنَ »طوريکه الله متعال ميفرمايد:  سَ عَلىَ ٱلتَّقوَى مِن أوََّ لَا تقَمُ فيِهِ أبََداۚ  لَّمَسجِد  أسُ ِ

)به جای خواندن نماز در مسجد ضرار، در مسجدی نماز بخوان که « توبه 8تقَوُمَ فيِهِ 
 گذاری شده است(.تۀ نماز خواندن است و از روز نخست براساس تقوا پايهشايس
ُ عَذَاباً ألَِيما فيِ الدُّنيَا وَالأخِٓرَةِۚ وَمَا لهَُم فيِ الأرَضِ مِن وَلِي  وَلاَ » بهُمُ اللَّّ « نَصِير وَإِن يَتوََلَّواإ يعَُذ ِ

سرار ورزيدند، آنگاه خداوند آنها اگر ازتوبه رويگردان شدند و بر نفاق خود ا[. )74]التوبة: 
را در دنيا با ترس و اضطراب و سلب آرامش و در آخرت با عذاب دردناک، عذاب خواهد 

 (.661، ص 2حديث القرآن الکريم، ج داد.( )
 دروس حاصله از ماجرای مسجد ضرار:

 کفر ملتی واحدی است:
در بدر، عليه مسلمانان  طوريکه در فوق هم يادآوری شديم که أبو عامر از شکست مشرکان

خشمگين شده بود، دشمنی خود را با اسلام و پيامبر صلی الله عليه وسلم اعلام نمود و مدينه 
را به قصد پايتخت شرک، مکه، ترک نمود و در آنجا مشرکان را برای جنگ با پيامبرصلی 

ود وسعی الله عليه وسلم تشويق نمود؛ چنانکه خود در جنگ احد عليه مسلمانان شرکت نم
الصراع مع الصليبيين، کرد تا در صفوف لشکر اسلام تفرقه وتزلزل به وجودآورد. )کتاب 

 ( .179ص 
 توطیئه برای فریب مسلمانان:

منافقان در اين صدد بودند تا به مسجدشان رسميت بخشند تا مسلمانان را بفريبانند واميال 
عليه وسلم خواستند که در مسجد آنها خويش رابرآورده سازند بنابراين، از پيامبر صلی الله 
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پرداخت، نماز اقامه نمايد و اگر اين امر، عملی ميگرديد و پيامبر در آنجا به اقامه نماز می 
 (.179الصراع مع الصليبيين، ص گرديدند. )کتاب  به اهداف خويش نائل می

 حفاظت خداوند متعال از رسول الله صلی الله علیه وسلم:
يانگر عنايت بخصوص الله متعال نسبت به پيامبرش ميباشد؛ چنانکه حوادث ذکر شده ب

های منافقان از تأسيس اين مسجد مطلع گرداند واگر الله خداوند ايشان را از اهداف ونقشه
برد و با خواندن نماز متعال، پيامبرش را مطلع نمينمود، آن حضرت به اهداف آنها پی نمی

و بدين صورت منافقان دارای مرکز وجايگاهی  داددر آن به مسجد شان رسميت می 
توانستد مسلمانانی که از ايمان ضعيفی برخوردار بودند، تحت تأثير افکار و شدند و میمی

 (.179الصراع مع الصليبيين، ص سخنان خود قراردهند. )کتاب 
 قاطعانه پیامبر با مسجد ضِرار: عکس العمل

نظير دستور به إنهدام مسجدی داد  لی قاطع و بیالعمپيامبر صلی الله عليه وسلم با عکس
که براساس ضرر رسانيدن به اسلام و مسلمانان ساخته شده بود و اين عملکرد آن حضرت 
صلی الله عليه وسلم نمونه دستور عملی واضح و روشن برای رهبران وزعا اسلامی 

تفرقه بين مسلمانان  درتمامی ادوار است، تاهرگاه با أمری روبرو شدند که هدف آن، ايجاد
وآسيب رساندن به اسلام است، درصدد ازبين بردن آن برآيند؛ زيرا عضو فاسدشده را 

توان معالجه نمود و تنها را معالجه آن، قطع آن عضو از جسم ميباشد تا از شيوع آثار نمی
 (.130، ص 8التاريخ الاسلامی، ج آن به اعضای ديگر جسم، جلوگيری گردد. )کتاب 

 :که أحکام آن همانند مسجد ضرار است اموری
 اندکه احکام آن همانند مسجدضرار است:مفسران به بيان برخی وجوه پرداخته

زمخشری ميگويد: گفته شده است هرمسجدی که به خاطر ريا و تظاهر و يا به خاطر  -الف 
رار أهدافی جز رضايت الله متعال ويا با مال حرام ساخته شود، حکم آن همانند مسجد ض

 (.310، ص 2تفسير زمخشری، ج است. )
نويسد: آيا چنين مسجدی مانند دکتر عبدالکريم زيدان در تعليق بر اين کلام زمخشری می

مسجد ضرار منهدم شود؟ خير؛ چراکه به نظر بنده، تشابه اين گونه مساجد به مسجد ضرار 
اری نگرديده است، اما گذفقط به اين دليل است که مانند آن براساس تقوا و إخلاص بنيان

 (.310، ص 2تفسير زمخشری، ج گردند. )محکوم به انهدام نمی
اند که تأسيس هر مسجدی به قصد ضرر قرطبی ميگويد: علمای ما بر اين عقيده -ب 

رسانيدن به مسلمانان و به خاطر ريا و تظاهر أنجام گيرد، در حکم مسجد ضِرار است و 
 .(254، ص 8تفسير قرطبی، ج اری نمود. )از ادای نماز در آن بايد خود د

نويسد: اين تصويری از مسجد ضرار بود، مسجدی که سيد قطب در تفسير خود می  -ج 
در عهد پيامبر اکرم صلی الله عليه وسلم عليه إسلام و مسلمانان ساخته شد. اين مسجد امروز 

يننده و بخصوص داعيان نمايد تا بنيز ساخته ميشود و با ظاهری زيبا و پررونق، جلوه می
دين را متقاعد سازد که إسلام زنده است و مساجد آباد است. در حالی که اين نوع مساجد، 

فی ظلال القرآن، سنگرهايی جهت نابودی اسلام و مسلمانان با غيرت و با شهامت هستند. )
 .(.1711 - 1710، ص 3ج 

ند حکم مسجد ضرار دانست ای برای شناخت أموری که ميتوان حکم آنان را همانقاعده
دکتر عبدالکريم زيدان ميگويد: اموری که به ظاهر مشروع ميباشد، اما متوليانش با ايجاد 
آن، أهداف نامشروعی را دنبال نمايند يا به عبارتی هر امری که از نظر ظاهری مشروع 
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ا بانيان آن، قصد ضرر رسانيدن به مسلمانان را داشته باشند، در حکم  مسجد ضرار باشد، ام 
 (.506، ص 2المستفاد من قصص القرآن، ج می باشد.)

توان اماکن شرک و فساد را همانند مسجد ضرار دانست؛ زيرا اين أماکن بنابر اين قاعده، نمی 
از نظر ظاهری نيز فاقد مشروعيت هستند؛ گرچه به خاطر اينکه از نظر ظاهری و باطنی 

ا از بين بردن آن المستفاد ) ها مانند نابودی مسجد ضرار الزامی است.جزو منکرات هستند، ام 
  (..506، ص 2من قصص القرآن، ج 

لِ یوَْمٍ أحََقُّ أنَْ تقَوُمَ فِیهِ فِیهِ رِجَالٌ  سَ عَلىَ التهقْوَى مِنْ أوَه لَا تقَمُْ فِیهِ أبَدًَا لمََسْجِدٌ أسُ ِ
ُ یحُِبُّ الْمُطه  رِینَ یحُِبُّونَ أنَْ یتَطََههرُوا وَاللَّه  ﴾۱۰۸﴿ ه ِ

هرگز در آن نايست )و نماز مگزار(، البته مسجدی که از روز اول بر اساس تقوا بنيان 
اند که گذاری شده سزاوارتر است که در آن بايستی )و نماز بگزاری(، در آنجا مردانی

 (۱۰۸دارد.)دوست دارند خود را پاکيزه دارند و الله پاکيزگان را دوست می
 لاحات:تشریح لغات و اصط

جِد  »: درآن درنگ مکن، درآن نماز مخوان، برای نماز در آن مايست. «لَا تقَمُإ فِيهِ » لمََسإ
سَ عَلىَ التَّقإوَى : مسجدی که روز نخست بر تقوا بنا نهاده شد، مسجدی که از روز «أسُ ِ

اد. نخست پيامبر، وقتی وارد قبا شد از دوشنبه تا روز جمعه آن را بر پايه ی تقوا بنا نه
شايسته، صفت ساده است نه برتر تا به کلی ارزش مسجد ضرار را نفی کند.  «:أحََقُّ »
 در آن مردانی اند، مراد از آنان، أنصار است. )تفسير فرقان( «: فيِهِ رِجَال  »

 تفسير :
هرگزنماز مگزار درآن مسجد كه بنياد آنرا به كينه؛ به كفر  !اى محمد«: لاتقَمُإ فِيهِ أبََداً »
سَ عَلىَ »فاق؛ به عداوت اسلام؛ و به مخالفت خدا و پيغمبرش نهاده اند! ون جِد  أسُ ِ لمََسإ

به تقوى و پرهيزگارى  شايان نماز تو خجسته مسجدى است كه از روز اول «:الَتَّقإوى
 که بر اساس تقوى بنا شده است.تأسيس شده، چه مسجد نبوى باشد و چه مسجد قبا. 

م  » لِ يوَإ تر است که در آن شايسته ولايق«: أحََقُّ أنَإ تقَوُمَ فيِهِ »از همان روز آغاز.  «:مِنإ أوََّ
رُوا»نماز بخوانى تامسجد ضرار.  در اين مسجد مردانى «: فيِهِ رِجال  يحُِبُّونَ أنَإ يَتطََهَّ

 ها پاک شوند.هستند که دوست دارند از گناهان و نافرمانى -نصار أيعنى  -پرهيزگار
نصار، دوستدار طهارت حس ی و طهارت معنوی أا نماز مى گزارند، يعنی كسانيكه آنج
و مانند آن و طهارت معنوی با ايمان و توبه از  ءباشند؛ طهارت حس ی با وضوهردو می 

 آثار گناهان و خطاها.
رِينَ)» ُ يحُِبُّ الَإمُطَّه ِ نى والله کسانی را دوست دارد که در پاکيزگى ظاهرى وباط :(«108وَاَللّ 

 پذيرد.زيرا او پاک است وجزپاکان را نمیخود مبالغه ميکنند. 
رُواإ »ابن ماجه در مورد اين فرمودۀ الهی:  يعنی در آن  «8فيِهِ رِجَال يحُِبُّونَ أنَ يَتطََهَّ

دارند خوب و  گذاری شده است، مردانی هستند که دوست میمسجدی که براساس تقوا پايه
نصار فرمود: خداوند در اين أيامبر صلی الله عليه وسلم خطاب به گويد: پ پاکيزه بشوند، می

گيريم و می ءآيه از پاکيزگی شما سخن گفته است، طهارت شما چيست؟ گفتند: ما وضو
گيريم. پيامبر اکرم صلی الله عليه وسلم فرمود: می ءستنجاإنماييم و با آب غسل جنابت می

سنن ابن ماجه، کتاب الطهارة، ا مواظبت نمايند. )هپس به خاطر همين است وافزود که براين
 .(.127، ص 1باب الاستنجاء بالماء، ج 
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در اين آيت ذكر مسجد قباست؛ ليكن  در تفاسير خويش می نويسند که: برخی از مفسران
سَ عَلىَ التَّقإوى»بعضي روايات تصريح مى كند كه مراد از  جِد  أسُ ِ  مسجد نبوى است.« لَمَسإ

 مسجد قباء نازل درباره نمازگزاران آيه ميگويد: اين نزول سبب در بيان )رض(عباس ابن
خود را پاک  شما چگونه کردند که سؤال الله صلی الله عليه وسلم از ايشان شد. رسول

 .کنيممی ءنيز إستنجا آب ، بهميسازيد؟ گفتند: بعد از استنجا با کلوخ
 بر بنياد توحيد و تقوی بنا شده در مساجد قديمی نماز گزاردن تحباببر إس ، دليلکريمه هآي

 .است و پاکيزگان صالحان با جماعت همراه نماز گزاردن و بر استحباب
خود نماز  ياران الله صلی الله عليه وسلم برای رسول : روزیاست آمده شريف درحديث

افُتادند  إشتباه به در قرائت را خواندند ولی« روم» سوره کردند و در آنصبح را إقامه 
 که[ مردمانیاست اين ميشود، ]علت بر ما پوشيده قرآن»شدند فرمودند:  از نماز فارغ وچون

 هرکس همراه نميدهند پسانجام  را کامل خويش وضوی ما نماز ميخوانند که از شما همراه
 «.را نيکو گرداند خويش يد وضویما در نماز حاضر ميشود، با

ِ وَرِضْوَانٍ خَیْرٌ أمَْ مَنْ أسَهسَ بنُْیاَنهَُ عَلىَ شَفاَ  أفَمََنْ أسَهسَ بنُْیاَنهَُ عَلىَ تقَْوَى مِنَ اللَّه
ُ لَا یَهْدِي الْقوَْمَ الظهالِمِینَ﴿  ﴾۱۰۹جُرُفٍ هَارٍ فاَنْهَارَ بهِِ فِي ناَرِ جَهَنهمَ وَاللَّه

باشد که بنياد )أمور( خويش را برتقوای الله وخشنودی او بنيان نهاده است بهتر می  آيا کسی
يا کسی که بنياد )کار( خود را بر کنارۀ وادی نزديک به سقوط بنيان گذاری کرده است و 

 (۱۰۹کند. )افتد؟ و الله قوم ظالم را هدايت نمیبا آن در آتش جهنم می
 تشریح لغات و اصطلاحات:

بر «: علی شفا»پايه و اساس آن، شالوده ی آن مسجد. «: بنيانه»خشنودی. : «رضوان»
فروريختنی، «: هار»پرتگاه، چاله ديواره، گودال. «: جرف»لب، حد، طرف، برکنار. 

)هور(: که خود شخص با آن بنا فروريخت، او را پرت « فانهار به»نزديک به سقوط. 
نده و هم ساخته با هم فرو ريختند، هر دو را با کرد. فانهار به: يعنی، فانهار معه: هم ساز

 هم به پايين پرت کرد. )تفسير فرقان(

 تفسیر:
ى بانيان آن دو در اين آيه مقايسه ى مسجد ضِرار و مسجد قبُا بود، ولیدر آيه قبل، مقايسه

ِ وَ ». طوريکه ميفرمايد: مسجد است وان  أَ فمََنإ أسََّسَ بنُإيانَهُ عَلى تقَإوى مِنَ اَللّ   « رِضإ
آيا کسی که بنايش را براساس متينی از تقوی وطلب رضای الهی إستوار کرده وهدفش از 

ارزش كارها به ني ت آنان  آن دريافت رضای پروردگار باعظمت و عمل به طاعتش هست.
ى تفرقه است، نه ظاهر اعمال. مسجد قبا براى الله ساخته شد و مسجد ضرار با انگيزه

 افكنى!
: آيا کسی که بنياد )أمور( خويش را بر تقوای « أمَإ مَنإ أسََّسَ بنُإيانَهُ عَلى شَفا جُرُف  هار  خَيإر  »

باشد يا کسی که بنياد )کار( خود را بر کنارۀ الله و خشنودی او بنيان نهاده است بهتر می
 .وادی نزديک به سقوط بنيان گذاری کرده است

هرگز « فَانإهارَ بِهِ فِی نارِ جَهَنَّمَ »هايت بر باد است، واقعيت أمر اينست که بنياد باطل در ن
رو که بنياد کار دومی سست و نا استوار است و چون فرو افُتد با صاحب برابر نيست از آن 

گاهى مسجد، بانيان خود را به قعر با تأسف بايد گفت که  افُتد.خود در آتش جهنم فرو می 
 افكند.دوزخ مى
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ُ لايَهإ » مَ الَظ الِمِينَ )وَاَللّ  اين است حال صاحبان مسجد ضرار که آن را بر («: 109دِی الَإقوَإ
اند. های خود بنا کردهپايۀ نفاق و نيرنگ و به مثابۀ کمينگاهی برای پوشانيدن مکر و دسيسه

اند توفيق رشد والله متعال کسانی را که با نفاق و نبرد عليه إسلام بر خويشتن ستم کرده
در نهايت بايد گفت که: سوء إستفاده از مراكز مذهبى و باورهاى  دارد.انی نمی وصلاح أرز

 دينى مردم، ظلم است.

 داستان امام مسجد ضرار:
می نويسد: روايت کرده اند که مجمع بن در باره امام مسجد ضرار مفسر تفسير کشاف 

 ميگرد .ازجمله ايفا امامت إمام مسجد ضراربحيث حارثه در مسجد ضِرار، که در آنزمان 
در  ، بشمار ميرفت .بنی عمرو بن عوف که در مسجد قبا نماز می خواندند پيروان قوم

منين عمر بن خطاب، از او خواستند که إجازه بدهد مجمع در ؤزمان خلافت أميرالم
مسجدشان برای آنان نماز بگزارد و ايشان گفتند: نه، در اين کار خيری نخواهد بود، او در 

إمام بود. مجمع گفت: ای اميرالمؤمنين، در باره من به شتاب فيصله نکن، الله  مسجد ضرار
می داند که من برای آنان نماز گزاردم و نمی دانستم که آنان در دل خود چه نهفته  متعال

دارند. اگر می دانستم هرگز با آنان در آنجا نماز نمی گزاردم. من جوان و قاری قرآن بودم 
و نمی توانستند قرآن بخوانند. وقتی عمر اين سخنان او را شنيد، عذرش و آنان پير بودند 

را پذيرفت و سخن او را تصديق کرد و به او فرمان داد که برای قوم خويش امامت کند. 
 کشاف(. )بنقل از تفسير

ُ عَلِیمٌ لَا یَزَالُ بنُْیاَنهُُمُ الهذِي بنَوَْا رِیبةًَ فيِ قلُوُبِهِمْ إِلاه أنَْ تقَطَهعَ قلُُ  وبهُُمْ وَاللَّه
 ﴾۱۱۰حَكِیمٌ﴿

هايشان سبب شک و پريشانی اند، در دلهميشه آن عمارتی که )بر اساس نفاق( بنا کرده
 (۱۱۰هايشان پاره پاره شود، )واقعاً که( الله دانای حکيم است.)است، مگر آن که دل

 تفسير :
يعنی: شک و ترديد و نفاق  «:ريبة»مفسر تفسير کشاف درتفسير آيه مبارکه می نويسد: 

در دين، زيرا آنان مردمانی منافق بودند، و کفر و نفاق آنان بود که آنان را به ساختن اين 
)توبه، « ضرارا و کفر»مسجد واداشت، چنانکه خدای متعال نيز در اين باره ميفرمايد: 

م اين کار آن مسجد را ويران ساخت، از خش [. وقتی رسول الله صلی الله عليه وسلم107
و از آن حيث که ويرانی آن مسجد بر آنان بسيار گران آمد، بر ميزان نفاق و دشمنی خود 

به «: لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم»با اسلام هرچه بيشتر افزودند و عبارت 
معنای آن است که پيوسته ويرانی آن سبب ترديد و نفاق افزون تر آنان از شک و نفاقی 

ه همواره از پيش داشته اند و اکنون نشاني آن بر دل هايشان نقش بسته است و أثر است ک
 آن از بين نمی رود. 

پاره پاره شود و اجزای آن از هم بپاشد، آنگاه است که آرام می «: إلا أن تقطع قلوبهم»
 گيرند، اما تا هنگامی که دلهاشان سالم و به هم پيوسته باشد، شک در آن همواره بر جای

 و إستوار است.
همچنين ذکر پاره پاره شدن دلهاشان می تواند تصويری از زوال شک از آن باشد. همچنين 
پاره پاره شدن می تواند در معنای حقيقی اش به کار رفته باشد، چنان که با کشته شدن و 

 يا در گور و يا در دوزخ به چنين حالتی دچار شوند.
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« تقطع»بدون تشديد خوانده اند و « تقطع»و « ياء»به «: يقطع»برخی از قاريان آن را 
است. همچنين بنا بر آن که خطاب متوجه رسول خدا)ص( باشد « به فتح تاء به معنای تقطع

نيز خوانده اند، يعنی: تو با کشتن آنان دلهاشان را پاره پاره کنی. حسن « تقطع»آن را 
آمده است « و لو قطعت قلوبهم» خوانده و در قرائت عبدالله« إلى أن»را « إلا أن»بصری، 

و از طلحه روايت کرده اند بنا برآن که خطاب متوجه رسول الله صلی الله عليه وسلم و يا 
خوانده است و گفته اند معنايش آن « لو قطعت قلوبهم»هر مخاطب ديگری باشد، آن را 

از آنچه کرده  است: مگر آن که چنان توبه ای کنند که با آن توبه از روی پشيمانی و تأسف
 اند، دل هايشان از هم بپاشد. )بنقل از تفسير کشاف(

 خوانندگان محترم!
 مؤمنان راستگو و کامل چه کسانی اند؟( در مورد اينکه 112الی111درآيات )

 بحث بعمل آمده است.

َ اشْترََى مِنَ الْمُؤْمِنِینَ أنَْفسَُهُمْ وَأمَْوَالَهُمْ بأِنَه لَهُمُ الْ  جَنهةَ یقُاَتلِوُنَ فيِ سَبیِلِ إنِه اللَّه
نْجِیلِ وَالْقرُْآنِ وَمَنْ أوَْفىَ  ِ فیَقَْتلُوُنَ وَیقُْتلَوُنَ وَعْدًا عَلَیْهِ حَقًّا فيِ التهوْرَاةِ وَالِْْ اللَّه

ِ فاَسْتبَْشِرُوا ببَِیْعِكُمُ الهذِي باَیَعْتمُْ بهِِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ   ﴾۱۱۱الْعَظِیمُ﴿بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّه
گمان الله از مؤمنان جانهايشان وأموالشان را به عوض آنکه بهشت برای آنان باشد خريده بی

جنگند، پس ميکشند )کفار را( و کشته ميشوند، اين وعده ای است که  است. در راه الله می
د وفا در تورات و أنجيل و قرآن بر او )الله، مقرر( است، وچه کسی از الله به وعده خو

تر است؟! پس )ای کسانی که ايمان آورده ايد( به معامله ای که کرده ايد خوش باشيد کننده
 (۱۱۱و اين همان پيروزی بزرگ است.)

 تفسير :
والهَُمإ بِأنََّ لهَُمُ الَإجَنَّةَ » مِنِينَ أنَإفسَُهُمإ وَ أمَإ َ اِشإترَى مِنَ الَإمُؤإ  بعد از اينکه الله متعال «:إِنَّ اَللّ 

داد، دراينجا بحث در مورد مؤمنان راستگو و صادق، و در  راشرح منافقان های رسوايی
 جهاد بيان می يابد.مورد فضيلت 

 باشد، خريده شانبرای بهشتکه اين را به هايشانمؤمنان جانها و مال همانا خداوند از»
اند زيرا جانها فروخته بهشت در قبالالله متعال  را به هايشانمجاهد، جان : گروهيعنی «است
 بخشيده ايشان را به ، بهشتدر مقابل هم متعال اند و خدایجهاد بخشيده را به هايشانو مال
 الله تعالی تنها از مؤمن خريدار است، نه از منافق و كافر. .است

هاد با جان بر جهاد در آيه مبارکه با تمام وضاحت ملاحظه ميداريم که در پذيرش الهى، ج
مثال است  می نويسد: مفسر تفسير صفواة التفاسير در اين مورد مالى مقد م است. طوريکه

ى بلاغت و فصاحت قرار دارد. الله پاداش آنها براى پاداش مجاهدين و در بالاترين نقطه
 ى خريد و فروش، مثل زده است.را در مقابل بذل مال و جان و در قالب معامله

حسن در اين مورد فرموده است: در اين معامله بيشترين بها را به آنها داده است. مفسر 
را بنگريد! جان را که خالقش همو است و مال را که او آن را عطا کرده  کرم و فضل الله

کند! واقعاً معامله و به آنها بخشيده است در مقابل اين بهاى گرانقدر، از آنها خريدارى مى
 وپرسود. ايست بس پرمنفعت

کنيم که فروشنده در اى جلب مىهمچنان برخی از مفسران نوشته اند: توجه تو را به معامله
صاحب عزت و قيمت وبدل آن بهشت و چک آن کتب آسمانى  آن مؤمن است و مشترى الله

 است و واسطه حضرت محمد صل ى اللّ  عليه و سلم است.
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ِ فيََقإتلُُ » الله با دشمنانش و برای إعتلاى  درراه کسانيکههمان «:ونَ وَيقُإتلَوُنَ يقُاتِلوُنَ فیِ سَبِيلِ اَللّ 
ميتازند و در  کفار پيش قصد کشتن به جنگ: در ميدانهای يعنیپردازند دين الله به جهاد مى

 سزاوار بهشت گمانکردند، بی اگرچنين ميدهند پس شدنکشته به  خود نيز تن ، حتیراه اين
، شدن کشته خود در معرض کفار و قرار دادن عليه و اقدام اند، هرچند بعداز تعرضديدهگر

 نشدند.  هم کشته
كند. هدف مؤمن از جنگ، باشد، كشته شدن يا كشتن، تفاوتى نمى اگر هدف از جهاد، الله

 ابتدا نابود كردن باطل و اهل آن و سرانجام شهادت است.
داً عَليَإهِ حَقًّ » دِهِ مِنَ اَللّ ِ وَعإ فى بِعهَإ آنِ وَ مَنإ أوَإ نإجِيلِ وَ الَإقرُإ ِ راةِ وَ الَْإ  «:ا فیِ الَتَّوإ

ا خداوند براى ما بر عهده ى خودش حقوقى قرار داده است. گرچه ما بر خدا حقى نداريم، ام 
ش اى قطعى بهشت را داده است. وعدهدر تورات، إنجيل و قرآن به إيشان وعده الله متعال

 کس در وفا به وعده و برآوردن عهد از الله متعاللازم، ثابت و تثبيت شده است و هيچ

را هرگز  خويش وعده که است الوعدیصادق تعالی حقيکتای يگانه وفادارتر نيست؛ 
 .کندنمی خلاف

داً عَليَإهِ حَقًّا»در معامله با الله، سود يقينى و قطعى است.  خداوند هرچه در مزايده با « وَعإ
و  انگيزههست حق  و به سود انسان است، بر خلاف ديگران كه يا قصد جد ى نيست يا بى

 دروغ است، يا غل و، يا از روى هوس و يا براى طرد كردن رقيب است.
مفسرزمخشرى ميفرمايد: چون خلاف وعده زشت است از إنسان محترم و با فضيلت 

نيازى که زشتى از او جايز نيست؟ اين اسُلوب بيان در ىب خيزد تا چه رسد به الله متعالنمى
و رازى  ۱۱/۳۶آيد. )طبرى تر به چشم نمىترغيب بر جهاد از آن نيکوتر و بليغ

۱۶/۱۹۹.). 

رزش جهاد، مجاهدان و شهيدان، مخصوص إسلام نيست، درتورات قابل تذکر است که: أ
 ت، نشان تحريف آنهاست. ها نيسوإنجيل هم مطرح است. واگر امروزه در آن كتاب

تبَإشِرُوا بِبَيإعِکُمُ الََّذِی بايَعإتمُإ بِهِ » بهترين بشارت، تبديل فانى به باقى و دنيا به آخرت  «فَاسإ
ای پرسود تان باد به اين معامله پس ای مؤمنان! مژده است وغير آن خسارت و حسرت است

تر و پيروزی برتر است؛ زيرا در آن ايد! اين همان کاميابی بزرگکه با پروردگارتان کرده
های ايشان، بها بهشت و مجلس عقد، ميدان خريدار الله متعال، فروشنده مؤمنان، کالا جان

 جنگ و مبارزه است.
زُ الَإعَظِيمُ )  ایکاميابی زيرا هيچ است، بزرگکاميابی  همان (: و اين111وَ ذلِکَ هُوَ الَإفوَإ

 باریسراسر منفعت معامله چنين با الله خويش که کجايند کسانی پس نيست بزرگتر از بهشت
 ى معامله با الله متعال است.بالاترين رستگارى تنها در سايه دهند؟ و بايد گفت که: انجام

 خوانندگان محترم!
در  يافته است که: دنيا، بمثابه بازاربوده ومردم تشريح در ايه مبارکه به زيبای و اعجازی

متاعِ معامله، مال و جان است و بهاى  .اند و خريدار الله متعالگر. فروشنده، مردممعاملهآن 
معامله بهشت. اگر به خدا بفروشند، سراسر سود و اگر به ديگرى بفروشند، يكسره خسارت 

 است.

 إمتیازات معامله با الله:

 يم.خود ما و توان و دارايى ما از اوست، سزاوار نيست كه به جز او بده
ة  خَيإراً يرََهُ »خرد.  خداوند، اندك را هم مى  «مِثإقالَ ذَرَّ
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 سازد. كند و رسوا نمىعيوب جنس را اصلاح مى
كند شود و نرخى را پيشنهاد مىخرد. خداوند در خريدن وارد مزايده مى به بهاى بهشت مى

 كه فروختن به غير او احمقانه و خسارت است.
به سراغ ديگران  داری ما پروردگار باعظمت باشد پس چراپس زمانيکه در معامله خري

 برويم؟ 

 :111شأن نزول آیه 
 با آن شد که نازل از أنصاری هفتاد تن در شأن کريمه : آيهاست آمده نزول سبب در بيان
)رض( در  رواحهکردند. عبدالله بن  بيعت« کبری عقبه»صلی الله عليه وسلم در  حضرت
 می : هرچهالله صلی الله عليه وسلم گفتم رسول به در آنجا من»نويسد: رخداد می اينبيان 

صلی الله عليه وسلم  حضرت آن«. خود شرط نماييد و برای پروردگار متعال خواهيد برای
 را با او شريک کنيد و چيزی او را عبادت که نمايمشرط می پروردگارمبرای »فرمودند: 

نيز  داريد، از منباز می هايتانرا از جانها و مال آنچه که نمايمشرط می خودم ياوريد و براین
الله صلی الله عليه  ؟ رسولچيست ، پاداشمانکنيم گفتند: اگر چنين کنندگانبيعت«. باز داريد

و  کنيممی فسخ نهسود کرد،  أنصار گفتند: معامله«. است شما بهشت پاداش»وسلم فرمودند: 
َ اشترََى مِنَ المُؤمِنيِنَ »آيه:  بود که ! همانشويممی  آن فسخ طالب نه . [111]التوبة: « إنَِّ اللَّّ

 نازل شد.

اكِعوُنَ السهاجِدُونَ الْْمِرُونَ باِلْمَعْرُوفِ  التهائِبوُنَ الْعاَبدُِونَ الْحَامِدُونَ السهائِحُونَ الره
رِ الْمُؤْمِنِینَ﴿وَالنهاهُ  ِ وَبشَ ِ  ﴾۱۱۲ونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَافظُِونَ لِحُدُودِ اللَّه

اند، اند، حمد گوياناند، عبادت کنندگان( توبه کنندگانكساني هستند كه آنان )مؤمنان فداکار
بدی  اند، و ازاند، به نيکی امرکنندگاناند )در راه الله( رکوع و سجده کنندگانسفر کنندگان
اند، و مؤمنان را )به اين انجام نيک( مژده  اند، و نگاه کنندگان حدود اللهمنع کنندگان

 (۱۱۲بده.)
 تشریح لغات و اصطلاحات:

: «السَّائِحُونَ »: سپاسگزاران در همه حال. «الإحَامِدُونَ »: مخلصان در عبادت. «لإعَابِدُونَ »
اكِعوُنَ » ن راه الله، محققان.روزه داران، مجاهدا« سيح»ی جمع سائح، از ريشه الرَّ

لِحُدُودِ »: جمع ناهی، بازدارندگان، منع کنندگان. «وَالنَّاهُونَ »: نمازگزاران. «السَّاجِدُونَ 
 ِ مِنِينَ »: مقررات و قوانين الهی. «اللَّّ رِ الإمُؤإ  : مؤمنان را به بهشت مژده بده.«وَبَش ِ

 تفسیر:
آنان »ميکنند؟:  آماده معامله اين خود را برای کسانی اما چه «:امِدُونَ الَت ائبِوُنَ الَإعابِدُونَ الَإح»

طاعت الله  سویبه و معصيت و نفاق کنندگانند از شرک : بازگشتيعنی «کنندگانندتوبه
 آنچه مطلوب است، ملكه شدن كمالات در انسان است. متعال.

ل خودساز   سازى.ى است، بعد جامعهملاحظه ميداريم که: در مسير كمال، او 
اسلام دينى جامع است، اشك را در كنار شمشير و عبادت را در كنارِ سياحت قرار داده 

 است.
 بدان که با اخلاصی الله متعال همراه عبادت کنندگانند به: قياميعنی «کنندگانند عبادت»

نوان بدل از ضمير به ع« التائبون» :برخی از مفسران ميفرمايند کهاند مأمور شده
باشد و ما بعد آن « العابدون»رفع گرفته است. همچنين ميتواند مبتدا و خبر آن « يقاتلون»
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خبر دوم است، يعنی: کسانی که از کفر به راستی توبه کرده اند و همه اين خصوصيت ها 
 هم در آنان وجود دارد.

وبه کردند و از نفاق از حسن بصری روايت کرده اند: آنان کسانی بودند که از شرک ت
 (بيزاری جستند. )تفسير کشاف

آنان که درسفر غزا وجهادند يا درطلب علمند. از سياحت گرفته شده و به «: الَس ائحُِونَ »
و به  باشد.معنى سير و سفر در شهر و ديار و بيابان به منظور پند و عبرت گرفتن مى 

 باشد.پند و عبرت گرفتن مى معنى سير و سفر در شهر و ديار و بيابان به منظور 

اند و عطاء گفته است: عبارتند از غازيان داران تفسير کردهبعضى سائحون را به روزه  -)
و ابن زيد گفته است: عبارتند از مهاجرين و رازى تفسير ما را ترجيح داده است و براى 

ضِ  رَإ  اعلم.( و اللّ   .تفسير آن همان بهتر است، به دليل: فَسِيحُوا فِی الَأإ
روزه داران به کسانی همانند شده اند که در امساک و امتناع از شهوات و «: السائحون»و 

خواسته های خويش به گردشگران همانند شده اند. برخی از مفسران هم گفته اند که مراد 
از آنان جويندگاني دانش هستند که در زمين می گردند و در هر کجا که ممکن باشد، دانش 

 . می جويند
اکِعوُنَ الَس اجِدُونَ »  : بر نماز خويشيعنی نماز گزاران «کنندگانندو سجده رکوع«: »الَر 

 .و نگهبانند مواظب
در اين آيه مبارکه رکوع و سجود را مخصوصاً ذکر کرده است؛ زيرا فضيلت اين دو عمل 

حال سجده از بنده در »و سلم فرموده است:  بسيار زياد است؛ چون پيامبر صلى الله عليه
 «.هر وقت ديگر به خدا نزديکتر است

مِرُونَ بِالإمَعإرُوفِ وَالَن اهُونَ عَنِ الَإمُنإکَرِ » دعوتگران به  «معروفگانند به امر کننده«: »الَآإ
 ، پسنديدهدر شريعت که آنچه : بهيعنیسوى خدا که مردم را به رشد و هدايت ميخوانند 

را انکار نمايد و  آن شريف شرع که است منکر: چيزی« ز منکرکنندگانند ا و نهی» است
 ناپسند بداند

که بر اداى فرايض خدا و آنان حدود خدايند دارندگانو نگاه «: وَالَإحافظُِونَ لِحُدُودِ اَللّ ِ »
باشند. دارند و به حلال و حرام مشروع از جانب خدا متمسک مى پايدارند وآن را پاس مى

 ، پايبندند. کرده نازل پيامبرانش و بر زبان خويش را در کتب آن که وی ر و نواهیو اوام

آورند و در مقابل امر و نهی امام طبرى گفته است: يعنى آنان که فرايض خدا را به جا مى
 .(.۱۱/۳۹نهند. )طبرى  اش سر فرو مى

مِنيِنَ » رِ الَإمُؤإ های نان را به پاداش أعمال شايستۀشان به باغو ای پيامبر! مؤم(«: 112)وَ بَش ِ
 پرناز و نعمت بشارت ده.

 «.الله است او در راه بميرد، مرگ اوصاف بر اين هر کس»)رض( ميگويد: عباس ابن
 ! خوانندۀ محترم

بحث بعمل آمده  ..؟.برای مشرکان و( در مورد دعا عفو بخشش 116الی  113در آيات )
 است.

ِ وَالهذِینَ آمَنوُا أنَْ یسَْتغَْفِرُوا لِلْمُشْرِكِینَ وَلوَْ كَانوُا أوُلِي قرُْبَى مِنْ بعَْدِ مَا مَا كَانَ لِلنه  بِي 
 ﴾۱۱۳تبَیَهنَ لهَُمْ أنَههُمْ أصَْحَابُ الْجَحِیمِ﴿
اند سزاوار نيست كه براى مشركان پس از آنكه برايشان  بر پيامبر و كسانى كه ايمان آورده

 (۱۱۳يد كه آنان اهل دوزخند طلب آمرزش كنند هر چند خويشاوند ]آنان[ باشند.)آشكار گرد
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 تفسير :
رِکِينَ » تغَإفِرُوا لِلإمُشإ قبل از همه بايد گفت که پيامبر «: ما کانَ لِلنَّبیِ ِ وَالََّذِينَ آمَنوُا أنَإ يَسإ

ه آمده است که: ، طوريکه در آيه مبارکاندوساير مسلمانان، در برابر قانون الهی يكسان
اند روا نيست که از پيشگاه الله متعال برای مشرکان طلب بر پيامبر وکسانيکه ايمان آورده

شرك، گناهى نابخشودنى است وحت ى استغفار آمرزش و بخشودگی کنند، واضح است که 
 اثر است.پيامبر براى مشركان بى

بى» . هر چند ندى باپيامبر، مانع دوزخ نيستازياد نبريد که: خويشاو«: وَلوَإ کانوُا أوُلِی قرُإ
 آمرزد. شرک آوردن به خود را نمی شان باشند؛ زيرا الله متعالآن مشرکان خويشان نزديگ 

حابُ الَإجَحِيمِ » زيرا خدای سبحان شرک آوردن به خود («: 113)مِنإ بَعإدِ ما تبََيَّنَ لهَُمإ أنََّهُمإ أصَإ
ه براى آنها مشخص شد که آنها به خاطر اين که بر کفر بعد از اين ک آمرزد. يعنیرا نمی
اند أهل آتش أند. بنابر اين هر کس بر شرک بميرد، آمرزش خواهی برايش حرام است. مرده

 مفسران می نويسند که آين آيه در مورد ابو طالب نازل شده است.
دارائى خويش مؤمنان كه هستى و مفسر تفسير کابلی در تفسر اين آيه مبارکه می نويسد: 

بيع كرده اند؛ بايد همه تن خاص او باشند، و با كسانى كه عداوتشان با الله  را به الله متعال
محبت نداشته باشند؛ اگرچه اينها  است، و به اثبات رسيده باشد كه أهل جهنم اند، علايق

ا نمى شود! مادر و پدر، يا کاکا ويا ماما و يا برادر حقيقى شان باشد. دشمن الله دوست آنه
پس درباره كسى كه وحى الهى محق ق شود كه دوزخى است، يا به كفر و شرك علانيه مرده 

 باشد؛ استغفار و طلب آمرزش ممنوع است.
در بعض روايات است كه اين آيه درباره والده پيامبر صلی الله عليه وسلم )آمنه( فرود آمده، 

أبو طالب فرود  صلی الله عليه وسلمو برطبق بعضى از أحاديث نسبت به کاکای پيامبر 
 ،آمده. بعضى گويند: مسلمين خواستند در باره پدرانشان كه به شرك مرده أند إستغفار كنند

به هرحال، شأن نزول هرچه باشد، حكم  -طلبند؛ در اين آيت منع شدندو مغفرت آمرزش 
گردد، إستغفار  اين است كه در حق كف ار و مشركين كه خاتمه آنها به كفر و شرك محق ق

 جايز نيست.
 یادداشت:

إختلاف است.  علماى إسلام را در باره والدين حضرت پيامبر صلی الله عليه وسلم دارای
بعضى به غرض إثبات إيمان و نجاتشان رسائل مستقل نوشته اند، و شارحين حديث در اين 

ا احتياط و اعتدال متقاباره به آئين متكلمان بحث ضى آنست كه زبان بسته ها نموده اند؛ ام 
معلوم  شود و از غور در چنين مباحث نازك احتراز گردد. حقيقت حال محض به الله متعال

 است، و ذات متعال او تمام مسائل را بدرستى فيصله مى كند.
 113شأن نزول آیه: 

از پدرش روايت کرده اند: چون هنگام )بخاری و مسلم از طريق سعيد بن مسيب  -600
لب رسيد، پيامبر به عيادتش رفت. أبو جهل و عبدالله بن ابوامُيه نيز نزد او مرگ أبوطا

بودند. سرور کائنات خطاب به أبوطالب گفت: ای کاکا، بگو: لا إله إلا الله: خدايی نيست 
اين کلمه را دليل مسلمانيت بگيرم. أبو جَهل و عبدالله گفتند: ای )جز خدای يکتا، تا نزد الله 

شان إدامه دادند که از کيش عبدالمطلب رو ميگردانی؟ آن دوآنقدر به سخنان أبو طالب، آيا
گفت: تا منع  أبوطالب در آخرين دم به آنها گفت: من بردين عبدالمطلب هستم. رسول الله

مَا کَانَ »نشوم برای تو از درگاه الهی آمرزش و مغفرت ميخواهم. پس خدای بزرگ آيه: 
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رِکِينَ...لِلنَّبیِ ِ وَالَّذِينَ آمَ  تغَإفِرُواإ لِلإمُشإ دِی مَنإ »را نازل کرد و آيه: « نوُاإ أنَ يَسإ إنَِّکَ لَا تهَإ
ببَإتَ  ( در شان أبوطالب نازل شد. ظاهر حديث بيانگر آن است که آيه در 56)قصص: « أحَإ

، 6681و  3884و  4776و  4772و  1360مکه نازل شده است )صحيح است، بخاری 
 (.60 / 4، نسائی 24مسلم 
روايت کرده اند: شنيدم که )ک: ترمذی به وجه حسن و حاکم از علی بن أبوطالب  -601

کرد. به او گفتم: آيا برای پدر و مردی برای پدر و مادر مشرک خويش، طلب آمرزش می
کنی؟ گفت: إبراهيم )نيز برای پدرش که مشرک بود ات طلب آمرزش می مادر مشرک

سخن او را به نبی اکرم صلی الله عليه وسلم نقل کردم. پس طلب مغفرت کرده است. اين 
رِکِينَ »خدای متعال آيه:  تغَإفِرُواإ لِلإمُشإ را نازل کرد. )ترمذی « مَا کَانَ لِلنَّبیِ ِ وَالَّذِينَ آمَنوُاإ أنَ يَسإ

 (.619و  335، ابويعلی 131و  130و  99/  1، أحمد 91/  4، نسائی 3101
روايت کرده أند: روزی رسول )و ديگران از ابن مسعود « دلائل»حاکم، بيهقی در  -602

الله )به سوی قبرستان رفت و آنجا کنار قبری نشست و راز و نياز کرد و بعد به شدت 
گريست. من نيز با گريه او گريستم. أندکی بعد گفت: قبری که من کنار آن نشستم آرامگاه 

او دعا کنم، اما به من اجازه اين کار را  مادرم بود، از پروردگار اجازه خواستم در حق
رِکِينَ »نداد. الله آيه:  تغَإفِرُواإ لِلإمُشإ را در اين باره نازل « مَا کَانَ لِلنَّبیِ ِ وَالَّذِينَ آمَنوُاإ أنَ يَسإ
 آورده اند.(. 532« اسباب نزول»، واحدی در 236/  2کرد.)حاکم 

است.( از بريده روايت کرده أند: با رسول  لفظ از ابن مردويه)احمد و ابن مردويه  -603
 گرفتء الله همراه بودم، زمانی که به عسفان توقف کرد، قبر مادرش را نشانش دادند. وضو

ونماز خواند و به سوز گريست و گفت: از خدای خود اجازه خواستم که برای مادرم طلب 
مَا کَانَ لِلنَّبِی ِ : »هعال آيمغفرت کنم، ولی پروردگار مرا از اين کار منع کرد. پس الله مت

رِکِينَ... تغَإفِرُواإ لِلإمُشإ به همين  357و  356/  5احمد )را نازل کرد.« وَالَّذِينَ آمَنوُاإ أنَ يَسإ
 مراجعه نمايد. 764« زاد المسير»و  494« کشاف»معنی روايت کرده است. به 

روايت کرده اند: نبی  ض(طبرانی و ابن مردويه نيز به همين معنی از إبن عباس)ر -604
بعد از بازگشت از غزوه تبوک، برای أدای عُمره به مَکه سفر کرد و سرِ راهش بر )کريم 

 مراجعه فرمايد. (3686« تپه عسفان پياده شد. آنگاه اين آيه نازل گرديد.)ابن کثير
در باره  حافظ ابن حجر گفته است: احتمال دارد اين آيه به چندين سبب نازل شده باشد، ابتدا

علمای ديگر نيز به همين نظر متفق )ابوطالب و بعد به ترتيب در باره آمنه و قصه علی 
 اند.

ا تبََیهنَ لهَُ أنَههُ عَدُ  وٌّ وَمَا كَانَ اسْتغِْفاَرُ إِبْرَاهِیمَ لِأبَِیهِ إلِاه عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِیهاهُ فلَمَه
أَ مِنْهُ إنِه إِ  ِ تبََره اهٌ حَلِیمٌ﴿لِِلّه  ﴾۱۱۴بْرَاهِیمَ لَأوَه

و طلب آمرزش )مغفرت( إبراهيم برای پدرش نبود مگر به سبب وعده ای که به او داده 
بود، ولی هنگامی که برای او روشن شد که وی دشمن الله است از او إبراز بيزاری نمود، 

 (۱۱۴گمان إبراهيم بسيار دست به دعا و بردبار و مهربان بود.)بی
 ر :تفسي

اين بود كه پيامبر صلی الله عليه وسلم و مؤمنان حق  دعا  ى قبلی، بحث در مورددر آيه
كردن براى مشركان را ندارند، هرچند از أقارب وخويشاوندانشان باشند. اين آيه، 

که مشرك بود  اى است که پس چرا حضرت ابراهيم، برای پدرخويششبهه جوابگوی آن
تغَإفِرُ لَكَ رَبِ ي»فار داد؛ ى استغدعاكرد وبه او وعده .(، اين آيه ميفرمايد، 47)مريم، « سَأسَإ
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ا چون پدرشوعده در حال شرك مُرد، إبراهيم هم  ى إبراهيم به امُيد هدايت او بود. ام 
 إستغفار را رها كرد.

تِغإفارُ إبِإراهِيمَ لِأبَِيهِ » )عليه  يمالبته درخواست آمرزش )مغفرت( از سوی إبراه «:وَماکانَ اِسإ
عِدَة  »نبود ، يعنى إبراهيم إقدام به إستغفار نکرد،  برای پدر مشرکش السلام( إلِا  عَنإ مَوإ

تغَإفِرُ لکََ رَب یِ»اى که قبلاً به او داده، گفته بود: جز به خاطر وعده« وَعَدَها إيِ اهُ  و «. سَأسَإ
 اين أمر قبل از إصرارش بر شِرک بود.

ا تبَيََّنَ لَهُ » أَ مِنإهُ  فَلمَ  ِ تبَرََّ وقتى براى ابراهيم مشخص شد که به درستى بر کفر «: أنََّهُ عَدُو  لِِل 
ورزد و بر آن پايدار است، به طور کلى از پدر تبرى نمود، چه رسد به اين که اصرار مى

 برايش بخشودگى بطلبد.
ا وادار کرد سپس الله متعال توضيح داده است که شدت علاقه و محبتش نسبت به پدر او ر

 که براى پدرش إستغفار کند.
اه  » ، از او الله است او دشمن شد که روشن ابراهيم برای که هنگامی ولی«: إِنَّ إبِإراهِيمَ لَأوَ 

 بود. حليم اواهی إبراهيم چرا که جُست بيزاری
و درد و  در آه ، از آنياد آورد را به خطاهايش چون که است فروتنی کنندهزاری: «اواه»
روبرو  با آن گناهان اين سبب به که ! از مجازاتی، آه! از گناهانمافتد و ميگويد: آهمی ناله
 ! شوممی
صبور و باتحمل بود، مشکلات و ناگوارى پيش آمده را تحمل ميکرد، از  :(«114)حَلِيم  »
جُمَنَّکَ  لئَِنإ لَمإ »ى رو با وجود اين که با آيهاين او را تهديد کرده اما دلش براى «: تنَإتهَِ لَأرَإ

 سوخت.پدر مى
بابت نوشته  ولى هيچکس حق ندارد در اين مورد به او تأسى کند. مفسرابو حيان در اين

 است: إستغفار إبراهيم براى پدرش به اين انگيزه بود که شايد از او پيروى کند. الله متعال

اى که به او داده بود؛ چون اميدوار ده وآن عبارت بود از وعدهعلت استغفارش رابيان کر
بود ايمان بياورد، اما همين که از طريق وحى دريافت که دشمن خداست و به کافرى 

ميرد، اميدش به يأس مبدل شد و از او تبرى نمود و استغفارش را متوقف و قطع کرد. مى
 .(۵/۱۰۵)البحر 

 کند.گذرد و بر آزارها صبر می در می از إشتباهات هک است بردباری شخص: «حليم»

 ! خوانندۀ محترم
برای پيامبر و مؤمنان درست نيست برای آنعده أشخاصيکه مُرده و از إيمان بويی نبرده و 

طلب کنند؛ اما تا زمانی که در و مغفرت  آمرزش ،با شِرک و نِفاق به خاک گور رفته أند
سلام دعوت نمايد و از بارگاه پروردگار برايش آمرزش إدين  قيد حيات است، بايد او را به

 و طلب بخشش در خواست نمايد.
پس از مرگ و يا محقق بودن کُفر و نِفاق، جايز نيست برای هيچ کس از مشرکان و منافقان. 
چه خويش چه بيگانه به آمرزش بطلبيم؛ بلکه از آن، خود داری ورزيم. و ابراهيم عليه 

اميد که آزر، ايمان می آورد و از شرک و بت پرستی و بت سازی دست می السلام به اين 
، [ ۴۷]مريم/«: سأستغفر لك ربي»کشد، به او وعده داد که برايش آمرزش طلبد. 

[ اما به محض اين که از ايمان آوردنش نااميد گشت؛ ديگر او را کنار زد و 86]شعراء/
فار نکرد؛ چون از راه وحی يقين پيدا پيوند صِله ی رحم را گُسُست و برايش طلب إستغ
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کرد که بر سر کفر می ميرد؛ هر چند مورد آزار آزر قرار می گرفت. ابراهيم دلی بس 
 دردمند و دلسوز و نازنين داشت.

َ بِ  ُ لِیضُِله قوَْمًا بَعْدَ إذِْ هَدَاهُمْ حَتهى یبَُی نَِ لَهُمْ مَا یَتهقوُنَ إنِه اللَّه كُل ِ شَيْءٍ وَمَا كَانَ اللَّه
 ﴾۱۱۵عَلِیمٌ﴿

والله هرگز قومی را پس از آنکه هدايتشان کرده است گمراه نميسازد تا زمانيکه آنچه را 
 (۱۱۵بايد از آن بپرهيزند برايشان روشن نمايد. چون الله به هر چيزی داناست.)

 تفسير :
ماً » ُ لِيضُِلَّ قوَإ که براى مشرکين طلب ى جمعى ازمؤمنان نازل شد درباره«:وَماکانَ اَللّ 

بخشودگى ميکردند، سپس به خاطر اين عمل از خود بيم پيدا کردند، تا سرانجام اين آيه 
 (.۲/۸۶نازل شد و آنها را دلدارى داد. )التسهيل 

شان به اقتضا و جريان حکم و عدالت الله متعال چنين نيست که گروهی را بعد از هدايت 
 اسلام بر گمراهی مؤاخِذه کند.

 بعد از اين که توفيق ايمان را به آنان عطا کرد.«: عإدَ إِذإ هَداهُمإ بَ »
بايد يادآور شد که مجازات الهى، پس از تبيين و روشنگرى و «: حَت ى يبَُي ِنَ لهَُمإ ما يَتَّقوُنَ »

ت است. يعنی بعد از اينکه حق را از باطل و حلال را از حرام برای شان روشن اتمام حج 
شان روشن را بر آنان إقامه کرده باشد؛ و بعد از آنکه حلال و حرام را برایساخته و حُج ت 

 کند.ساخت، آن وقت فرمانبر را پاداش داده و نافرمان را مجازات می
ء  عَلِيم )» َ بِکُل ِ شَیإ أعم از  -رو که الله متعال به تمام أحوال بندگانش ازآن(«:115إِنَّ اَللّ 

 داناست. -شايستگان ثواب و عقاب نيک و بد، صلاح و فساد، و 

ٍ وَلَا  ِ مِنْ وَلِي  َ لهَُ مُلْكُ السهمَاوَاتِ وَالْأرَْضِ یحُْیيِ وَیمُِیتُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّه إنِه اللَّه
 ﴾۱۱۶نَصِیرٍ﴿

يقيناً الله است که مالکي ت و بادشاهی آسمان ها و زمين در سيطره اوست؛ زنده می کند و 
 (.۱۱۶نيست.) ؛ و شما را هيچ سرپرست و ياری جز اللهمی ميراند
 تفسير :

ضِ » رَإ َ لَهُ مُلإکُ الَسَّماواتِ وَالَأإ ها، زمين و آسمانومالکيت در حقيقت فرمانروايی  «:إِنَّ اَللّ 
ست؛ وی را در مالکي ت، آفرينش، اداره و کارگردانی آنها شريکی الله امابين آنها از آن 

 نيست.
يیِ وَ » ِ مِنإ وَلِی   »حيات و مرگشان فقط در دست اوست. «: يمُِيتُ  يحُإ وَ ما لکَُمإ مِنإ دُونِ اَللّ 

أ هيچ ياوری هم نيست که شما را از  ای مردم! برای شما جز خدا («116وَ لا نَصِير  )
تان پيشکش نموده حفظ، حمايت، نصرت و پشتيبانی خود بهره مند ساخته، منفعت را برای

 باشد.دار همۀ اين امور می است که عهدهالله متعال ز شما برگرداند؛ بلکه تنها و زيان را ا
جاى تحكيم روابط با خويشاوندانِ مشرك، به فكر رابطه با الله متعال  بهبايد يادآور شد که: 

ها و زمين است و آنها در برابر اين الله، قدرت هيچ گونه نصرتى باشيد كه مالك آسمان
ِ مِنإ وَلِي  .لإكُ السَّماواتِ ندارند. لَهُ مُ   ... ما لكَُمإ مِنإ دُونِ اللَّّ

مفسرآلوسى گفته است: بعد از اينکه آنان را ازطلب بخشودگى براى مشرکين منع کرد، و 
اين متضمن تبرى از مشرکين هم بود، توضيح داد که خداى سبحان مالک تمام موجودات 

، و بر آن غالب است و جز از جانب او يارى است و سرپرستى امور آنها را در دست دارد
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و نصرتى نخواهند يافت، تا به طور کامل به پيشگاه او رو آورند و از غير او تبرى نمايند، 
 .( ۱۱/۳۹و جز به درگاه او پناه نبرند.)روح المعانى 

 الله صلی الله رسول : روزیاست )رض( آمدهحزام بن حکيم روايت به شريف در حديث
را  آيا آنچه»فرمودند:  إيشان به أثنا خطاب بودند، در اين شاناصحاب عليه وسلم در ميان

الله  . رسولشنويم نمی )رض( گفتند: ما چيزیأصحاب« شنويد؟، شما نيز میميشنوممن 
را بر  و نبايد آسمان شنومرا می آسمان ناله صدای اما من»صلی الله عليه وسلم فرمودند: 

 بر آن کهمگر اين نيست در آن وجبی جای کرد؛ درحاليکه کند، سرزنشمی ناله کهاين
 «.است ايستاده عبادت کند، يا بهمی يا سجده ایفرشته
 .و جهاد است بر تقوی مؤمنان برانگيزاننده کريمه آيه

 ! خوانندگان محترم
ر مورد تفضل و مِنَت برأهل تبوک و پذيرفتن توبه ی د( 121الی  117)متبرکه   در آيات

 ، بحث بعمل می آيد.آن سه نفر، فرض بودن جهاد بر أهل مدينه و باديه نشينان و پاداش آن
 :  ارتباط اين آيات با آيه های پيشينمؤجز بر

بايد يادآور شد که: در آيات قبلی بطور تفصلی ازغزوه تبوک وأحوال تخلف کنندگان، بحث 
ل آمد، در اين آيات متبرکه آيات نيز بقيه ی مطالب و احکام اين نبرد را بيان ميکند. بعم

ی قرآن عظيم الشأن اين است که موضوعی را شروع می کند و سپس با فاصله معمولاً شيوه
ای بقيه را ادامه می دهد، تا بيشتر اثر بگذارد و ضمن ياد آوری، تلاوتش نيز دلگرمی 

چون مردان حق و راستان راه « وکونوا مع الصادقين»ميفرمايد: بخشد. ديگر اين که 
 پروردگار، هيچ گاه از فرمان پيامبر سرپيچی نمی کنند.

ِ وَالْمُهَاجِرِینَ وَالْأنَْصَارِ الهذِینَ اتهبَعوُهُ فيِ سَاعَةِ الْعسُْرَةِ مِنْ  ُ عَلىَ النهبيِ  لَقدَْ تاَبَ اللَّه
 ﴾۱۱۷لوُبُ فَرِیقٍ مِنْهُمْ ثمُه تاَبَ عَلَیْهِمْ إِنههُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَحِیمٌ﴿بَعْدِ مَا كَادَ یَزِیغُ قُ 

گمان الله بر پيغمبر و مهاجرين و انصار )به رحمت متوجه شد و( ببخشود، آنانی که در بی
های گروهی  هنگام سختی )غزوۀ تبوک( از او پيروی کردند، بعد از آنکه نزديک بود دل

]و از ادامه مسير بازايستند و منحرف شود، بب سختی مسير جنگ از حق[ ]به ساز آنان 
نسبت به آنان بسيار رؤوف و  توبه آنان را پذيرفت زيرا الله به مدينه برگردند[ سپس الله

 (۱۱۷مهربان است. )
 تفسير :

نَإصارِ » ُ عَلىَ الَنَّبِی ِ وَالَإمُهاجِرِينَ وَالَأإ توبۀ پيامبرش را  وند متعالخداهمانا «: لَقَدإ تابَ اَللّ 
ى ى تخلف داد، و از مهاجرين صرف نظر کرد که در غزوهکه به منافقين اجازهپذيرفت 

هايى داشتند، که بعضى از آنها در رفتن به جهاد سستى و سنگينى از خود تبوک لغزش
 نشان دادند. 

و توبه نمودند و ى تبوک که پشيمان شده ى مؤمنان متخلف از غزوهمنظور اين است: توبه
ى آنها با خبر بود، مورد پذيرش واقع شده و به خاطر آرامش خاطر خدا از صداقت توبه
ى پيامبر و اصحاب بزرگوار را آورده است، تابه منزلت آنها اشاره آنان در صدر آن توبه

کرده ومؤمنان را به توبه تشويق و تحريک نمايد؛ چرا که هر مؤمنى به توبه و استغفار 
  .(۲/۳۱۶تياج دارد، حتى پيامبر و ياران مهاجر و انصارش. )تفسيرکشاف اح

رَةِ » َّبَعوُهُ فِی ساعَةِ الَإعسُإ ى تبوک و أيام شِدت و سَختى و يعنى آنان که در غزوه«: الََّذِينَ اتِ
 کمبود آذوقه و تنگى شديد از او پيروى کردند.
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که مسلمانان زاد و توشه ی  - در سفر پر خطر و طولانی و سخت و گرمای طاقت فرسا
بس اندک داشتند و از تشنگی و کمبود آذوقه به تنگ آمده بودند و دلها نزديک بود، از جای 

ی درون خداوند به پيامبر و ياران باوفايش تفضل نمود و رحمت آورد و از وسوسه-بلغزد
فريادشان برخی نيز در گذشت و يار و ياورشان گشت و در آن هنگام بسيار دشوار به 

شهرت « غزوة العسرة»و « جيش العسرة»رسيد. آن سفر، به حدی تلخ وسنگين بود که به 
 يافت.

ايام غزوه تبوك است. چندين مشكلات در آن فراهم آمده بود: « ساعت دشوارى»مراد از 
گرماى سخت؛ راه دور ودراز؛ موسم چيدن خرما؛ لشكر كشى در قبال سلطنت نيرومندى 

و بزرگى بود؛ فقدان تجهيزات، چندانكه براى دونفر سپاهى، روزانه يك كه داراى عظمت 
خرما تقسيم ميشد، و آخر چنان شد كه آب يك خرما را چند مجاهد به نوبت مى چشيدند و 
به جاى آب شكمبه شتر را فشرده عصاره آن را مى خوردند، و بر يك شتر ده نفر به نوبت 

فداكارى بود كه جماعت محدود چنين بى ساز و برگ  سوار مى شدند. اين تنها جذبه ايثار و
 بر تمام ملل عالم پيروز گرديد؛ فلله الحمد و المنه.

طبرى از حضرت عمر رضی الله عنه نقل کرده است در گرماى بسيار شديد با پيامبر براى 
ى تبوک بيرون آمديم و در جايى توقف کرديم، سخت تشنه بوديم تاجايى که گمان غزوه
آورد اش را بيرون مىم گردنمان دارد قطع ميشود. انسان شترش را ميکشت وشکمبهميکردي

 نوشيد.وآب داخل آن را مى
ى خير قرار داده حضرت أبو بکر رضى الله عنه گفت: يا رسول الله! خدا دعايت را مايه

لم است، پس براى ما دعا کن. فرمود ميخواهى؟ گفت: بله. آنگاه پيامبر صلى الله عليه و س
هايش را بلند کرد، هنوز آنها را پايين نياورده بود که از آسمان باران باريد، ياران دست

تمام ظروفى را که با خود داشتند از آب پر کردند، سپس نگاه کرديم، ديديم باران از اردوگاه 
 .(۱۱/۵۵تجاوز نکرده است.)طبرى 

بعد از اين که نزديک بود به سبب روبرو شدن با «: مِنإ بعَإدِ ما کادَ يَزِيغُ قلُوُبُ فرَِيق  مِنإهُمإ »
های بعضی از آنان با تخلف از جهاد شدت و سختى در غزوۀ تبوک چيزی نمانده بود دل

بود  نزديک که: بر کسانیيعنی پذير شدتوبه باز بر ايشان« ثمَُّ تابَ عَليَإهِمإ »مُنحَرِف شود؛ 
 آنان به او نسبت چرا که« (117هُ بِهِمإ رَؤُف  رَحِيم  )إِنَّ »، مؤمنان کنند، يا برهمگی تخلف
 است. و رحيم رئوف

 :119 - 117شأن نزول آیات 
بخاری و غيره از کعب بن مالک )روايت کرده اند: به جز بدر، از هيچ کدام از ـ : 
يش های پيامبر سرپيچی نکرده بودم، تا اين که غزوه تبوک )آخرين غزوه بنی أکرم پجنگ

گي براي جنگ و حرکت عمومی به آمد( پيامبر صلی الله عليه وسلم دستور تجهيز و آمده
ميدان جهاد داد. سپس حديث را به طور مفصل بيان داشته و در آن گفته است که خدای 

رَةِ تبارک و تعالی: لَقَد تَّابَ الله عَلىَ النَّبیِ ِ وَالإمُهَاجِرِينَ وَالأنَصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُ  وهُ فیِ سَاعَةِ الإعسُإ
حِيم ) نإهُمإ ثمَُّ تاَبَ عَلَيإهِمإ إنَِّهُ بِهِمإ رَؤُوف  رَّ ( وَعَلىَ الثَّلاثَةَِ 117مِن بعَإدِ مَا کَادَ يَزِيغُ قلُوُبُ فرَِيق  م ِ
ضُ بِمَا رَحُبَتإ وَضَاقَتإ عَليَإ  هِمإ أنَفسُُهُمإ وَظَنُّواإ أنَ لاَّ الَّذِينَ خُل ِفوُاإ حَتَّى إِذَا ضَاقَتإ عَليَإهِمُ الأرَإ

حِيمُ ) ابُ الرَّ َ هُوَ التَّوَّ ِ إلِاَّ إِليَإهِ ثمَُّ تاَبَ عَليَإهِمإ لِيَتوُبوُاإ إِنَّ اللّ  َ مِنَ اللّ  (، را به نشانة 118مَلإجَأ
ادِقيِنَ ) َ وَکُونوُاإ مَعَ الصَّ ( نيز در باره 119پذيرش توبه ما نازل کرد. کعب ميگويد: اتَّقوُاإ اللّ 
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، نسائی در تفسير 3102، ترمذی 2769، مسلم 4418ما نازل شده)صحيح است، بخاری 
 ، احمد(.9744، عبدالرزاق 252

وَعَلىَ الثهلَاثةَِ الهذِینَ خُل ِفوُا حَتهى إذَِا ضَاقتَْ عَلیَْهِمُ الْأرَْضُ بمَِا رَحُبتَْ وَضَاقتَْ عَلَیْهِمْ 
ابُ أنَْفسُُهُمْ وَظَنُّو َ هُوَ التهوه ِ إِلاه إلَِیْهِ ثمُه تاَبَ عَلَیْهِمْ لِیَتوُبوُا إنِه اللَّه ا أنَْ لَا مَلْجَأَ مِنَ اللَّه

حِیمُ﴿  ﴾۱۱۸الره
و)الله( توبۀ آن سه کس را پذيرفت که باز مانده بودند تاآنکه زمين با همه فراخی اش بر 

يقين کردند که هيچ پناهگاهی از الله جز به آنان تنگ شد و جانهايشان بر آنان تنگ آمد، و 
گمان سوی او نيست، باز از آنان درگذشت )و آنها را به توبه توفيق داد( تا توبه نمايند. بی

 (۱۱۸الله بسيار توبه پذير )و( مهربان است.)
 تفسير :

: هلال ابن امُيه، هريک نفر توبۀ آن سه الله متعالهمچنين  «:وَ عَلىَ الَثَّلاثةَِ الََّذِينَ خُل ِفوُا»
را که از غزوۀ تبوک تخلف کرده ولی منافق نيستند  کعب إبن مالک و مرار إبن ربيع

 پذيرفت.
ضُ بِما رَحُبَتإ » رَإ بعد از آنکه زمين با همۀ فراخی و وسعتش «: حَت ى إِذا ضاقَتإ عَليَإهِمُ الَأإ

شد ت اندوه، نگرانی و غم از خود نيز به  و از« وَ ضاقَتإ عَليَإهِمإ أنَإفسُُهُمإ »بر آنان تنگ شد 
تنگ آمده و يقين کردند که از نزد خدا جز با توبه به مفسران مينويسد که: الُفت و انُس و 
سُرور و شادى از قلب آنان رَخت برَ بَسته بود؛ چون پيامبر صلى الله عليه وسلم از مردم 

گو نکنند، به طورى که اگر به نزديکترين خواسته بود که با آنها قطع رابطه کنند و با آنها گفت
يافتند. و زنان و خانواده و أقوامشان آنان را ترک نمودند تا دادند جواب نمىکسان سلام مى

 ى آنان را قبول نمود.زمانى که خدا توبه
ِ إلِا  إِليَإهِ » وجود ندارد  يقين حاصل کردند که پناهگاه و محافظى«: وَظَنُّوا أنَإ لا مَلإجَأَ مِنَ اَللّ 

 که آنها را از عذاب خدا محفوظ بدارد جز اين که به پيشگاه او برگردند و توبه کنند.
در اين موقعيت بودکه الله متعال بر ايشان مِن ت گذاشته توبۀشان «: ثمَُّ تابَ عَليَإهِمإ لِيَتوُبوُا»

 مه دهند.ى رحمتش را به رويشان گشود تا به توبه و انابت ادارا پذيرفت و دروازه
ل خداوند لطف خود را به انسان توفيقِ توبه نيز در سايه ى لطف و عنايت الهى است. او 

تا انسان توفيق پشيمانى و عذرخواهى و توبه پيداكند، « تابَ عَليَإهِمإ »گرداند، باز مى
 پذيرد.ى او را مىوهمين كه توبه كرد، بازخداوند توبه« لِيتَوُبوُا»

َ هُوَ » حِيمُ)إِنَّ اَللّ  ابُ الَرَّ کاران بخشايشی وسيع داشته بر توبه الله متعالترديد : بی («118 الَتَّو 
اند به شرط و رحمتش به منيبان بسيار است از اين رو لغزش کسانی را که گام کج گذاشته

 بخشد.شان میپشيمانی

َ وَكُونوُا مَعَ الصه   ﴾۱۱۹ادِقِینَ﴿یاَ أیَُّهَا الهذِینَ آمَنوُا اتهقوُا اللَّه
 (۱۱۹ايد از )مخالفت فرمان( خدا بپرهيزيد و با صادقان باشيد.) اي كساني كه ايمان آورده

 تفسير :
ادِقيِنژَ)» َ وَکُونوُا مَعَ الَص  َّقوُا اَللّ  پروا کنيد  اللهای مؤمنان! از«: (119يا أيَُّهَا الََّذِينَ آمَنوُا اتِ

ر نظر داشته باشيد و با اهل صدق و يقين مأنوس شويد را د ودر تمام اعمال و اقوالتان الله
 کنند.و با آنان باشيد، آنان که با قول و عمل صداقت خود را در دين ثابت کرده و مى
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دوستى، همنشينى و همراهى با راستگويان، يكى از عوامل تربيت و :واقعيت اينست که
 جلوگيرىِ انسان از انحراف است. 

و  شد، بر اثر صدق پذيرفته که تن سه آن توبه دارد که اشارهحقيقت  اين به اين آيه کريمه
 .است از مهالک انسان بخش، نجاتراستیبود پس  ايشانراستی 
تا  ما دستور داده زيرا الله متعال به کرده استدلال اجماع ، برحجيتآيه با اين نسفیامام 

 .نيز هست شانسخن پذيرفتن د، مستلزمخو و اين باشيم با صادقان

 بايد يادآور شد که:
و توبه پذيری در آيه، دليل بر اين است که خداوند پايداری در دين را  تکرار آن همه تفضل

روزی آن بزرگواران فرمود؛ چون مهربان و دلسوز و باعطوفت است و نيز از خطای آن 
اين نبرد شرکت نکردند، در گذشت و پس  سه نفر أنصاری )کعب، هِلال، مِراره( که در

 از مدتی مورد رحمت و لطف خود قرارشان داد.
 خداوند در توصيف اين سه تن ميفرمايد:

ی وسعت و گستردگی بر آنان تنگ گشت و تا پنجاه روز يا بيشتر حيران زمين با همه - 1
کسی ترکشان کرده بودند و  -در آن مدت  -و سرگردان ميگشتند و همسرانشان نيز 

 با آنان حرف نمی زد.

از خودشان به تنگ آمده بودند و دلهايشان مالامال از غم و اندوه گشت، دوستانشان،  - 2
 بيگانه گشته بود و...

سرانجام يقين داشتند که برای رهايی ازخشم خدا، جزبه خود او پناهگاهی نخواهند  - 3
 داشت. 

 يامبرپيروی ميکنيد. مؤمنان! اگرهمدم وهمنشين راستان باشيد، ازفرمان پپس ای
راستی موجب پايداری در دين و قوانين آن، اجرای دستورات حق و پيروی از پيام آور 

 راستين است.

ِ وَلَا  مَا كَانَ لِأهَْلِ الْمَدِینةَِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأعَْرَابِ أنَْ یتَخََلهفوُا عَنْ رَسُولِ اللَّه
سِهِ ذَلِكَ بأِنَههُمْ لَا یصُِیبهُُمْ ظَمَأٌ وَلَا نصََبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فيِ یَرْغَبوُا بأِنَْفسُِهِمْ عَنْ نَفْ 

ٍ نیَْلًا إِلاه كُتبَِ لَهُمْ بهِِ  ِ وَلَا یَطَئوُنَ مَوْطِئاً یَغِیظُ الْكُفهارَ وَلَا یَناَلوُنَ مِنْ عَدُو   سَبِیلِ اللَّه
َ لَا یضُِیعُ أجَْرَ   ﴾.۱۲۰الْمُحْسِنِینَ﴿عَمَلٌ صَالِحٌ إنِه اللَّه

برای أهل مدينه وآنانی که در أطراف آنها هستند از باديه نشينان سزاوار نيست که از 
تر داشته باشند، )اين همراهی رسول الله پس مانند، و جانهای خود را از جان پيغمبر دوست

به  پس ماندن به خاطری سزاوارشان نيست( که هيچ تشنگی و رنج و گرسنگی در راه الله
دارند که کافران را به خشم آورد و هيچ چيزی از دشمن رسد، وهيچ گامی بر نمی آنان نمی 

شود، زيرا شان نوشته می کنند، مگر اينکه به سبب آن ثواب عمل نيکی برایحاصل نمی
 (.۱۲۰)کند.الله اجر نيکوکاران را ضائع نمی

 تفسير :
لِ الَإمَدِينَةِ وَ مَنإ حَ » ِ ما کانَ لِأهَإ عَإرابِ أنَإ يَتخََلَّفوُا عَنإ رَسُولِ اَللّ  لهَُمإ مِنَ الَأإ  «:وإ

باديه نشين  از أعراب آن و ما حول مدينه از اهالی عده مبارکه خداوند متعال آن آيه در اين
الله صلی الله عليه وسلم در  با رسول از همراهی ( راکهوأشجع ، جهينهمزينه قبايل )چون
 دهد:قرار می  و سرزنش کردند، مورد عِتاب تخلف تبوک هغزو
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چون وچرا ازپيامبر لازم است وكسى حق  تخل ف ازفرمانِ حكومتى رسول الله اطاعت بى 
لِ الإمَدِينَةِ   .. أنَإ يتَخََلَّفوُا..صلى الله عليه و آله را ندارد. ما كانَ لِأهَإ

غَبوُا بِأنَإفسُِهِمإ عَنإ نَ» پيامبر صلى الله  و جان خويش را عزيزتر از جان گرامی«: فإسِهِ وَلا يرَإ
اى که خود از بدى و ناملايمات دورى جويند و او را عليه و سلم برترى ندهند، به گونه

 حمايت نکنند.
 پاکيزه وتن نفيس نفس الله صلی الله عليه وسلم خود به رسول وقتی را نرسد که : آنانيعنی
در چه  صلی الله عليه وسلم حضرت آن از همراهی شتابد، آنان جهاد می ویسبه خويش
غير  ورزند؛ برخلاف تخلف دستور ايشان بدون ازغزوات درغير آن وچه تبوک غزوه
و  نزديکی سبب، به آن وپيرامون مدينه مردم شک زيرا بدون از أعراب مدينه مردم

بودند و از ايشان  و متابعت ياری سزاوارتر بهالله صلی الله عليه وسلم  با رسول همجواری
 بروند. تبوک غزوه به صلی الله عليه وسلم بود تا با پيامبر نشده خواسته ديگر اعراب

مر شده است در سختى و تنگى أمفسر جار الله زمخشرى در اين مورد ميفرمايد: به آنها 
کند، آنها هم با جان و دل پذيرا کل و رنجى را که او تحمل مىدر کنارش باشند و هر مش

ترين فرد در نزد خدا فقط اوست. نه اين که مشکلاتى باشند، و بدانند که عزيزترين و گرامى
ى آن را داده است، و اين نهى بسيار بليغ است را بر خود هموار سازند که او به خود اجازه

  .(۲/۳۲۱کند. )کشاف و تحريک مى و مردم را به پيروى از او تشويق
 ایوگرسنگی و رنج تشنگی هيچ آنان به که است آن سبب به: «ذلِکَ بِأنََّهُمإ لا يصُِيبهُُمإ ظَمَأ  »

 «نميرسد» و جهاد با دشمنانش وی : در طاعتيعنیخدا  در راه
ى را دچار نميشوند، و زحمت ، تعبرنجو هيچ خستگى : «وَلانَصَب  »، تشنگی«: ظمأ»
مَصَة  »  کنند.و گرسنگى شديد را تحمل نمى« وَلا مَخإ

 پنهان گويی که ایگونهفرونشيند، به بر اثر آن شکم که است شديدی گرسنگی«: مخمصه»
ِ »، است شده  به خاطر راه الله.« فیِ سَبِيلِ اَللّ 
ً يَغِيظُ الَإکُف ارَ » طِئا  آورد، قدممی خشم را به کافران که مکانی در هيچو «: وَلايَطَؤُنَ مَوإ

نميکوبند،  شانأسبان  ، يا با سُمهايشانکفار را با گام  از أماکن جايی : هيچيعنیگذارند نمی
و از « وَلا ينَالوُنَ مِنإ عَدُو   نَيإلاً » وغَيظ درآورند: خشم ، بهکوبيدن اين سبب آنها رابه که

إلِا  کُتِبَ لهَُمإ بِهِ عَمَل  » آورند،ن چيزى از قبيل کشتن و به أسارت گرفتن به دست نمىدشمنا
 آيد.مگر اين که در نزد خدا براى آنان احسان و قربت به شمار مى« صالِح  

سِنِينَ)» رَ الَإمُحإ َ لا يضُِيعُ أجَإ  نمی کند، را ضايع نيکوکاران زيرا خدا پاداش(« 120إِنَّ اَللّ 
 .نمی کند را ضايع شانالله پاداش بايد بدانند که نيکوکارند پس: آنان يعنی

 كند.يمان به رضايت و پاداش الهى، مشكلات را آسان مىإ يقيين پيشة باشيم که:

ُ وَلَا ینُْفِقوُنَ نفَقَةًَ صَغِیرَةً وَلَا كَبِیرَةً وَلَا یقَْطَعوُنَ وَادِیاً إلِاه كُتبَِ لَهُمْ لِیَ  جْزِیَهُمُ اللَّه
 ﴾.۱۲۱أحَْسَنَ مَا كَانوُا یَعْمَلوُنَ﴿

پيمايند، مگر اينكه براي و هيچ سرزميني را )به سوي ميدان جهاد و يا در بازگشت( نمي 
 (۱۲۱شود تا خداوند آن را به عنوان بهترين اعمالشان پاداش دهد.)آنها نوشته مي 

 تفسير :
فِقوُنَ نَفَقَةً صَغِيرَ » هيچ مال كوچك يا الله  مجاهد در راه گروه اين «و« »ةً وَلا کَبِيرَةً وَلا ينُإ

 .كنندبزرگی را )در اين راه( إنفاق نمي
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در انفاق، كمي ت و مقدار مه م نيست، چه كم باشد چه زياد، در نزد الله متعال دارای أجر 
ً وَلا»ابن عباس)رض( ميفرمايد: از يک دانه خرما و بالاتر از آن،  است. و « يَقإطَعوُنَ وادِيا

 ،«إِلا  کُتِبَ لهَُمإ »پيمايند، هيچ واديی را در راه کسب رضا وإعلای کلمۀ الله نمی
 شود.مگر اين که پاداش چنان عملى براى آنان نوشته مى 

سَنَ ما کانوُا يَعإمَلوُنَ )» ُ أحَإ زِيهَُمُ اَللّ   در مقابل بهترين عمل آنها خدا نيکوترين: («121لِيجَإ
 بهترين بدهد، يا پاداش آنان کردند بهمیبهتر از آنچه  : پاداشیيعنی پاداش را ميدهد.

 برترشان اعمال را نيز به تر ايشانپايهدون اعمال که معنی را بدهد، بدين شاناعمال
 بيشتر و بيشترتر گردد. هرچه شانبپيونداند تا پاداش

ى اعمال آنان داراى پاداش نيک و پاداش نيکوتر است، و آلوسى فرموده است: يعن مفسر
 .(۱۱/۴۷خداى سبحان پاداش نيکوتر را براى آنها اختيار کرده است. )روح المعانى 

بود زيرا او  برده عظيم ایوافر و بهره حظی کريمهآيه )رض( از اينعثمان اميرالمؤمنين
 انفاق بسيارینقدی  وجوه علاوهبه  جهاز آنو  ، سيصد شتر را با جلتبوک فقط در غزوه

 هيچ عفانبعد، بر ابن از امروز به»الله صلی عليه وسلم فرمودند:  رسول کرد تا بدانجا که
 «.رساندنمی  زيان عملی

  ! خوانندگان محترم
 (جهاد فرض کفايی و طلب علم )علم و دانش: اينکه  ( در اين مورد122در آيه متبرکه )
 واجب است.

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنوُنَ لِینَْفِرُوا كَافهةً فلََوْلَا نَفرََ مِنْ كُل ِ فرِْقةٍَ مِنْهُمْ طَائِفةٌَ لِیتَفََقههُوا فيِ 
ینِ وَلِینُْذِرُوا قَوْمَهُمْ إذَِا رَجَعوُا إلِیَْهِمْ لَعلَههُمْ یَحْذَرُونَ﴿  ﴾۱۲۲الد ِ

هاد بروند، بهتر آن است از هر فرقه ای از آنان، عده لازم نيست مؤمنان، همگی برای ج
ای بروند و در دين آگاهی و دانش پيدا کنند و آنگاه که نزد قوم بازگشتند، آنانرا هشدار 

 (۱۲۲دهند ]و راه نمايند[، تا پارسا و پروا پيشه گردند.)
 تفسير :

مِنوُنَ لِينَإفِرُوا کَافَّةً »  رهسپار جهاد شوند همگی مؤمنان که يستن و شايسته: «وَماکانَ الَإمُؤإ
 .گذارند را خالی و مدينه

بن عباس)رض( روايت کرده است: بعد از اينکه الله متعال بر متخلفان سخت گرفت، گفتند: إ
 هيچ يک از ما هرگز از سپاه و يا سريه تخلف نخواهد ورزيد.

هايى را به سوى کفار ت و سريهو سلم به مدينه برگش بعد از اين که پيامبر صلى الله عليه
اعزام داشت، تمام مسلمانان براى غزوه بسيج شدند و پيامبر صلى الله عليه و سلم را در 

قَة  مِنإهُمإ طائِفَة  »مدينه تنها گذاشتند، تا اين آيه نازل شد:  وقتى بسيج « فَلوَإ لا نَفرََ مِنإ کُل ِ فرِإ
ای گروهی طايفهنيست، پس چرا از هر ى مردم ممکن نيست و مصلحتى هم در آن همه

ينِ »بيرون رفته و ديگران باقی بمانند  تا در مسايل دين آگاه و فقيه شوند و « لِيتَفََقَّهُوا فیِ الَد ِ
اند، دانش سودمندی و اين گروهی که بيرون رفتهمشقت و زحمت طلب علم را تقبل نمايند. 

مَهُمإ إِذا رَجَعوُا إِليَإهِمإ لعََلَّهُمإ وَ لِيُ »در دين فرا گيرند سپس چون باز گشتند  نإذِرُوا قوَإ
ذَرُونَ) ها و آموزش داده و ايشان را از نافرمانی باقی ماندگان را در دين الله(« 122يحَإ
ها از دستور پروردگار متعال بيم دهند باشد که آنها با عمل به کتاب پروردگار سرپيچی

 روردگار خويش را پروا دارند.پ صلی الله عليه وسلم وسن ت پيامبرش
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بايست به جاى )لينذروا( ميگفت: )ليعلموا( و به جاى آلوسى گفته است: ظاهراً مى مفسر
)يحذرون( ميگفت: )يفقهون(، اما به منظور اشاره به اين که هدف معلم بايد ارشاد و اندرز 

اختيار شده است. باشد و هدف متعلم کسب بيم و هراس نه تسلط و استکبار، همان نظم عالى 
 .(.۱۱/۴۸)روح المعانى 

قابل تذکر است: آنان که به فرمان پيامبر در سريه ای برای دفاع از دين و وطن ودفع 
ی مؤمنان در آشوبگری های دشمن از شهر خارج می شدند، حکمی واجب بود و بقيه

زيستن می ماندند و به کسب دانش دين وراه درست محضر پيامبر صلی الله عليه وسلم می
 پرداختند تا وقتی آن دسته از جهاد باز می گشتند.

آنگاه آنچه را از پيامبر آموخته و اندوخته بودند، به آنان ياد می دادند، تا آنان نيز از هرگونه 
ی هردو جهان است، فراگيرند و کم و کاستی نداشته باشند، و دريابند که دانشی که سرمايه

ن نارواست. اين فرمان در طول تاريخ، همراه بشريت کسب دانش، واجب و غفلت از آ
بايد در راه علم و دانش کوتاهی نورزد و کمترين وقفه و فاصله ای در آن  است وانسان

ايجاد نگردد. مگر ممکن است کسی در شبی تاريک چراغی در دست داشته باشد و هر 
ا جز سرگردانی و ساعت يک بار آن را خاموش کند و در تاريکی مطلق راه برود؟! قطع

 گم کردن راه و نرسيدن به مقصد فرجامی نخواهد داشت.
 ارتباط اين آيه با آيات قبلی:

دشمن  جنگ ی أحکام جهاد و چگونگی آن است که اگر پيامبر، شخصاً به اين آيه، متمم بقيه
نرود، لازم نيست همه ی مؤمنان برای جهاد و پيکار عليه دشمن بروند؛ بلکه تدارک سريه 
ای کفايت می کند. اکنون که ساير مؤمنان فرصت مناسب دارند، بايد به دنبال دانش بروند 
و به تحقيق وتتَبَعُ در دين و در زمينه های مختلف بپردازند تا از هر گونه دانشی آگاه شوند 

ی آن، بر دانش و آگاهی جِهاد و درک و فهم شيوه -در واقع  -و اهل نظر كردن؛ چون 
ی جِهاد است وتبليغ و نشر اسلام در اصل به بيان و حجت و و دانش، وسيلهتکيه ميکند 

 دليل گويا بستگی دارد.
 :122شأن نزول آیه 

ً »ابن أبوحاتم از عکرمه روايت کرده است: چون آيه:  -606 بإکُمإ عَذَاباً ألَِيما « إلِاَّ تنَفِرُواإ يعَُذ ِ
را احکام شرع و مسائل اسلام  ( نازل شد، گروهی که در باديه قوم خود39)توبه: 

آموختند، نتوانستند با پيامبر صلی الله عليه وسلم همراهی کنند. منافقان گفتند: حالا که می
ای از مردم باديه نتوانستند در جهاد شرکت نمايند، يقيناً ساکنان باديه هلاک شدند. پس عده

مِنوُنَ لِيَنفِرُواإ »الله عزوجل آيه:  از  17491را نازل فرمود )طبری «  کَآفَّةً وَمَا کَانَ الإمُؤإ
 عکرمه به طور مرسل روايت کرده، اين ضعيف است.(

 خوانندگان گرامی!
با کافران، موضع گيری  ( رهنمودهايی در موردجنگ127الی  123) متبرکه  در آيات

 ، به بيان گرفته شده است.منافقان در برابر سوره های قرآن

نوُا قاَتلِوُا الهذِینَ یلَوُنَكُمْ مِنَ الْكُفهارِ وَلْیجَِدُوا فِیكُمْ غِلْظَةً وَاعْلمَُوا أنَه یاَ أیَُّهَا الهذِینَ آمَ 
َ مَعَ الْمُتهقِینَ﴿  ﴾۱۲۳اللَّه

که با شما متصل )و هم سرحد اند( بجنگيد، و بايد ايد با كافرانى  اى كسانى كه ايمان آورده
حسوس کنند( و بدانيد که نصرت الله با پرهيزگاران که در شما سختی و قوت را بيابند )و م

 (۱۲۳)است. 
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 تفسير:
هدايت و  مؤمنان الله سبحان وتعالی به «:ياأيَُّهَا الََّذِينَ آمَنوُا قاتِلوُا الََّذِينَ يَلوُنَکُمإ مِنَ الَإکُف ارِ »

 نزديک کهانازکافر کسانیايد! در آغاز باای کسانی که ايمان آورده فرمان ميفرمايد که:
الله صلی  رسول بود که اساس نمايند، بر اين کوشی ودراين جنگ سخت ،شماهستند بجنگيد
منظور راهنمايى آنها دادند. حق أولويت العربدرجزيرة  مشرکان جنگ الله عليه وسلم به

و تر و صالحتر؛ يعنى از نزديک و نزديکتر شروع کنند تا به دور است به راه درست
 دورتر برسيد.

دفع شَر  دشمنان نزديكتر، دراولوي ت قرار دارد. مفسران می نويسند «: يَلوُنَكُمإ مِنَ الإكُفَّارِ »
که: )استراتژى جنگى اسلام، ابتدا مقابله با دشمنان نزديكتر آغاز می يابد: طوريکه در 

 گردد.ابتدا به شبهاتِ رايج و موجود جواب ارايه مي ى فكرى و عقيدتىمبارزه
شان های و برآنان نيرومند و سرسخت باشيد تا هيبت حق در دل «:وَ لإيَجِدُوا فِيکُمإ غِلإظَةً »

سپاه إسلامی، بايد صلابت و هيبت ، جای گرفته و دين اسلام مورد احترام شان قرار گيرد
 هرچند جهاد عليهخويش را نشان دهد. شجاعت درونى بايد با صلابت بيرونى همراه باشد. 

نزديک اند، مهمتر  مجاهدان به که باکفاری جنگ به ، اما آغاز کردناست کفار فرض کل
دورتر  از نظر مکانی که است مطرح ، جهاد با کفاریدوم درمرحله باشد، سپستر میومقدم

درجه له مرح به طور مرحله، همينمکانی از نظر فاصله اولويت قرار دارند و ايناز آنان 
 .شودمی  بندی
َ مَعَ الَإمُتَّقِينَ » لمَُوا أنََّ اَللّ  بدانيد هر کس از خدا بترسد، خدا او را ياور و معين («: 123)وَاِعإ

 است.

بايد گفت: هركه از الله ميترسد، از كف ار نمى ترسد و مرعوب آنها نميشود؛ تا هنگامى كه 
 ترس خود بركف ار غلبه داشتند.مبترسيدند، به اندازه  مسلمانان ازالله

ها ممكن است پيش آيد، بناءً مفسران می نويسند: چون در جنگ، غرائز، هوسها و كينه
 رزمندگان شرطِ اساسى است. داشتن تقوا براى

مسلمانان بايد اول با دشمان دين و سرزمينشان که به از فحوای آيه مبارکه بر می آيد که: 
د، تا هم از شر آنان نجات يابند و هم از وطن و زادگاهشان آنان نزديکترند، پيکار کنن

حفاظت وپاسداری کرده باشند و هم به خاطر نوع دوستی آنان را به راه راست دعوت کنند 
و هم چنين اگر پيشتر رفتند از فتنه مکر و فريب خاطر جمع ميگردند و از عقب جبهه 

خون قرار نمی گيرند، همان گونه مورد حمله و شب خويش مطمئن می باشند و به اصطلاح
اول از يهوديان پيرامون مدينه، سپس از مشركان جزيرة  که پيامبر صلی الله عليه وسلم

العرب شروع کرد و پس از آن به سوی روميان اهل کتاب که سرزمين شام را در شمال 
 ی خود کرده بودند، رفت وتوطئه وفتنهی آنانرا برچيد.مدينه، مستعمره

رد، شدت و تندی و قدرت نشان دادن است تا شکوه و شوکت، دل دشمن را سياست نب
 [. ۷۳بلرزاند. ]سوره توبه 

قابل تذکر است که: مشروعيت جنگی که اين آيه بدان اشاره ميکند، برای تأمين دعوت و 
فرصت فراخوانی به سوی دين حق و دفاع از کيان خانواده و وطن و آب و خاک است. 

 )تفسير فرقان(

 باب غزوه تبوک:اس
 الگوی هدايت )تحليل وقايع زندگی پيامبر اکرم در کتاب خويش بنام ) الصلابیشيخ علی 
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اند. آنان های متعددی را برای جنگ تبوک يادآور شدهاسباب و انگيزه صلی الله عليه وسلم(
ر صلی آوردند، به پيامبهايی که از شام به مدينه روغن میاند که توسط نبطیبر اين عقيده

الله عليه وسلم خبر رسيد که روميها لشکر بزرگی با همکاری طوايف لحم، جذام و ديگر 
های نخست آن تا بلقا رسيده اند و قصد يورش به مدينه را دارند و دستهعربها فراهم نموده

است پيامبر صلی الله عليه وسلم بر آن شد تا بر دشمن پيشگام باشد و برای اين منظور به 
 (..165، ص 2الطبقات الکبری، ابن سعد، ج تاده اند.)راه اف

ای جز ادای فريضۀ جهاد و نبرد با اما ابن کثير بر اين عقيده است که غزوۀ تبوک انگيزه
کفار نداشت. بنابر اين، پيامبر قصد نبرد با روميها را نمود که از ساير کفار آن زمان به 

 سوره توبه( جامۀ عمل بپوشاند. 123تر بودند وبه فرمان آيه )پيامبر نزديک
ا عقيده ابن ظف به جنگ باتمام ؤکثير درست به نظر ميرسد؛ چراکه مسلمانان در اين آيه مام 
اند، بخصوص کافران اهل کتاب که بيشتر از سائرين برای مسلمانان ايجاد کافران شده
 (.3، ص 5البداية والنهاية، ج نمودند. ) مزاحمت می

اند که روميها قصد يورش به مدينه را داشتند، ه ديگر مؤرخان نوشتهاين انگيزه با آنچ
تضادی ندارد؛ زيرا اگر روميها چنين عزمی بکنند، به خاطر آن است که از جانب مسلمانان 

 شدند.تهديد می

ا الهذِینَ آمَنوُا فَزَادَتهُْمْ وَإذَِا مَا أنُْزِلتَْ سُورَةٌ فمَِنْهُمْ مَنْ یَقوُلُ أیَُّكُمْ زَادَتهُْ هَذِهِ إِیمَاناً فأَمَه 
 ﴾۱۲۴إِیمَاناً وَهُمْ یسَْتبَْشِرُونَ﴿

( ء)به طور إستهزايمان إهل أای نازل شود، برخی از منافقان به و هنگامی که سوره
اند )بگو:( اما آنانی که ايمان آوردهگويند: اين سوره، إيمان کدام يک از شما را افزود؟ مي

  (۱۲۴)به فضل و موهبت الهي( خوشحالند. )افزوده است و آنها البته بر ايمان آنها 
 تفسير :

های قرآن را بر ای از سورهای پيامبر! و چون الله متعال سوره«: وَإِذا ما أنُإزِلَتإ سُورَة  »
 تو نازل کند،

« ً نکار، إد که از روی از جمله منافقان کسانی هستن :«فمَِنإهُمإ مَنإ يَقوُلُ أيَُّکُمإ زادَتإهُ هذِهِ إيِمانا
إستهزا وتمسخربه ياران خود ميگويند: اين سوره ايمان کدام يک از شما را به الله و رسولش 

آميز ميگويند: چه امرى عجيب در اين قرار وجود دارد و چه زياد کرد؟ و با لحنى إهانت
يق و دليلى در آن نهفته است؟ مطلبشان اين بود كه در سور قرآنى تأثيرى نيست، و حقا

 معارفى كه موجب يقين و ايمان است در آن پديدار نمى باشد!
ى نفاق گيرى منفى به هنگام نزول قرآن، نشانهواقعيت امر همين است که: استهزا و موضع
ى منفى خود را به ديگران ها ميخواهند روحي هاست. منافقان با مطرح کردن همچو سؤال

 دهند.انتقال مى 
ً »آنها فرمايد: الله متعال به جواب  ا الََّذِينَ آمَنوُا فزَادَتإهُمإ إِيمانا  بهبدانند که آن سوره، «: فَأمََّ

ً مؤمنان راستين را ايمانی بر ايماندربر دارد،  که ها و ارشاداتیموعظه سبب شان يقينا
 ،افزوده است؛ و از شنيدن كلام ما بدون شک إيمان مؤمنين تازگى مى يابد و ترق ى مى كند

واضح است که إيمان، مراتبى دارد وقابل كم و زياد شدن است، همان گونه كه نفاق، قابل 
و جهاد  عمل در ميدان شانبر تکاليف سوره آن ديگر؛ آيات از سویتوسعه و افزايش است 

و طاعات  ، افزايشآن تبع و به تکاليف أفزايش در قبال که است طبيعی افزايد پسمی
ى خوبى براى شناختِ مؤمن از و قرآن، وسيله ميشود نيز افزون شان، إيمانشاناداتعب
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تبَإشِرُونَ)»منافق است.  به نزول آن شاد و مسرور ميشوند؛ إحساس شادى («: 124وَهُمإ يَسإ
: مؤمنان يعنیى تكامل و رشد ايمان است و نشاط روحى پس از شنيدن آيات قرآن، نشانه

، استمترتب  برآن که ایو دنيوی دينی و منافع وحی ، از نزولزايش إيمانبا أف همراه
  ى بشارت و مژده به أهل إيمان است.قرآن، مايه شوند. بايد گفت که:می شادمان

ا الهذِینَ فِي قلُوُبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتهُْمْ رِجْسًا إلِىَ رِجْسِهِمْ وَمَاتوُا وَهُمْ  وَأمَه
 ﴾۱۲۵ونَ﴿كَافِرُ 

مرض )شک و نِفاق( است، )آن سوره( پليديی بر پليدی  اما کسانی که در دل هايشان
 (۱۲۵ميرند.)شان أفزود و سرانجام در حالت کفر می سابق

 تفسير :
ا الََّذِينَ فیِ قلُوُبِهِمإ مَرَض  » اما منافقان که قلبشان ازمريضی نفاق و ترديد در امر «: وَأمََّ

سِهِمإ »است، دين الله لبريز  ساً إِلىَ رِجإ افزايد. پس به نفاق و کفرشان مى «: فَزادَتإهُمإ رِجإ
ناپاکى وگمراهيشان أفزون گرديد وعلاوه برناپاکى و گمراهى موجود، چيزى هم به آن 

 افزوده شد.
را  و آن تر شدهکفر و فساد سرسخت، در اين بنابر اين «أفزود» بر کفرشان : کفریيعنی
بايد گفت که: ورزند.إستمرار می دهند و برآنمیبيشتر رسوخ  پليدشان جانهای وندر در

أمراض روحی وروانی، مثل أمراض جسمى است، اگر به فكر چاره نباشيم، گسترش يافته، 
 كند. انسان را نابود مى

برکفر  مرگ تادم پس «کفر مردند در حال» سرانجام «و» :(«125)وَماتوُا وَهُمإ کافرُِونَ »
بنابر اين قرآن برهدايت ره يافتگان افزوده ولی گمراهان را جز نابينايی نمی  قرار دارند.

افزايد. روحِ لجاجت وتكب ر درانسان، سبب ميشود كه با نزول آيات قرآن، بيماردلان، 
 متكب رتر شوند و لجاجت، تعص ب و عناد بيشترى از خود نشان دهند.

تیَْنِ ثمُه لَا یَتوُبوُنَ وَلَا هُمْ أوََلَا یرََوْنَ أَ  ةً أوَْ مَره نههُمْ یفُْتنَوُنَ فِي كُل ِ عَامٍ مَره
 ﴾۱۲۶یذَهكهرُونَ﴿

]به وسيله جهاد يا پيش آمدهای بينند که آنها در هرسال، يک يا دو بارآيا )منافقان( نمی 
 (۱۲۶ند. )ديگر[ آزمايش ميشوند، ولی نه توبه ميکنند ونه پند وعبر ت ميگير

 تفسير :
تيَإنِ » ةً أوَإ مَرَّ نَ أنََّهُمإ يفُإتنَوُنَ فیِ کُل ِ عام  مَرَّ همزه براى انکار و توبيخ است؛ «: أوََلا يرََوإ

بينند که هر سال در موقع نزول قرآن يک يا دو بار رسوا مى يعنى مگر آن منافقان نمى 
 شوند؟

همزه براى انکار  «شوند می يا دو بار آزموده ، يکدر هر سال آنان بينند کهآيا نمی »
بينند که هر سال در موقع نزول قرآن يک يا دو و توبيخ است؛ يعنى مگر آن منافقان نمى 

 شوند؟ بار رسوا مى
 به ، يا با دستور يافتنو آفات و أمراض و سختی قحطی ميشوند به آزموده: «يفتنون»

 صلی الله عليه وسلم. با پيامبر اکرم جهاد همراه

ولی با آن هم نه با اجابت دعوت الله متعال و ترک («: 126ثمَُّ لايَتوُبوُنَ وَلا هُمإ يَذَّکَّرُونَ )»
برند؟! ها بهره میترسند و نه هم از عبرتکار شده، نه از برملا شدن کارخود مینفاق توبه

  است.ى نفاق ملاحظه ميشود که: سنگدلى و سوء عاقبت، نتيجه
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وَإذَِا مَا أنُْزِلتَْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إلِىَ بعَْضٍ هَلْ یرََاكُمْ مِنْ أحََدٍ ثمُه انْصَرَفوُا صَرَفَ 
ُ قلُوُبهَُمْ بأِنَههُمْ قَوْمٌ لَا یَفْقهَُونَ﴿  ﴾۱۲۷اللَّه

و از کنند )از روی استهزاء، نازل شود منافقان به يکديگر نظر می و هنگامی که سوره ای
بيند؟ باز )از مجلس پرسند که( آيا کسی )از مؤمنان در اين مجلس( شما را میيکديگر می

های ايشان )را از قبول حق( بازگردانيده است، زيرا آنها پيغمبر( بر می گردند. الله دل
 (۱۲۷]حقايق را[ نمی فهمند.)قومی هستندکه

 تفسير :
منافقان، از «: ضُهُمإ إِلى بَعإض  هَلإ يرَاکُمإ مِنإ أحََد  ثمَُّ انِإصَرَفوُاوَإِذا ما أنُإزِلَتإ سُورَة  نَظَرَ بَعإ »

كارى هستند. و در و اضطراب دارند و بدنبال پنهان  افشاى ماهي ت پليد خود تشويش
 الله متعالوچون ضمن از نزول آيات الهى اكراه دارند طوريکه در آيه مبارکه ميفرمايد: 

شان را بدرد و ل کندکه حال منافقان را برملا ساخته، پردۀ نفاقای نازبرپيامبرش سوره
کارشان را رسوا سازد برخی ازآنان ازروی شک و دودلی و به منظور سنجش کار فرار 

، به سوی بعضی ديگر دزدانه نگاه ميکردند، و اين صلی الله عليه وسلماز مجلس پيامبر 
بينند تا يا هيچ يک از مؤمنان ما را مىآ و باهم ميگويند: طرف و آن طرف مى نگريستند؛

از مجلس خارج شويم، ما توانايى و تحمل شنيدن آن را نداريم که ما را افشا کند وآبروى 
ار از آنها منصرف شده، شتابان از مجلس مارا ببرد ه حض  ، سپس همينكه مى دانستند توج 

 مى برآمدند.
ُ قلُوُبهَُمإ » و از خير و از  قرآن از فهم است، را بازگردانيده الله قلب های شان«: صَرَفَ اَللّ 

قلب آنان  يعنى الله است کرده مقدارشانو خوار و بی است شانرشد و هدايت مايهکه  آنچه
 را از هدايت منحرف سازد!

م  لايَفإقَهُونَ)»  زيرا دليل اعراض از قرآن، نداشتن درك و فهم صحيح است(«: 127بِأنََّهُمإ قوَإ
اند که آنچه را او بر پيامبرش نازل کرده است از روی فهم، تعقل، تدبر و قبول ها مردمیآن

 .يابنددر نمی
 ! خوانند گان گرامی

و  ی پيامبر صلی الله عليه وسلم( در مورد صفات مشفقانه129الی  128آيات متبرکه )
 ، بحث بعمل آورده است.پيوندش با امُت

مِنْ أنَْفسُِكُمْ عَزِیزٌ عَلَیْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِیصٌ عَلَیْكُمْ باِلْمُؤْمِنِینَ رَءُوفٌ  لَقدَْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ 
 ﴾۱۲۸رَحِیمٌ﴿
 ً برای شما پيغمبری از خودتان آمده است. رنج و مصيبتی که به شما برسد بر او  قطعا

 (۱۲۸دشوار است، به شما حريص است و نسبت به مؤمنان مشفق )و( مهربان است. )
 شریح لغات و اصطلاحات:ت
«: عنتم»دشوار و سخت و سنگين. «: عزيز»از خود شما، همنوع شما. «: من أنفسكم»

مشتاق، طرفدار، علاقه مند، «: حريص»)عنت(: در رنج افتاديد، سختی و تلخی کشيديد. 
 وابسته و دل بسته. رؤوف: دلسوز، مهربان. 

 تفسير:
خودتان  نژادای مردم! قطعاً برای شما پيامبر بزرگوار از  «:کُمإ لَقَدإ جاءَکُمإ رَسُول  مِنإ أنَإفسُِ »
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که به نسب که پيام و رسالت الله متعال را به شما ابلاغ نمايد. .آمده است و از عرب قريشى
 اش آشنايی کامل داريد.و تبار شريفش، راستی و امانتداری

نبود مگر  ایقبيله ، هيچاعراب ندر ميا که است مفسرانوار القرآن می نويسد: قابل يادآوری
ها و « مضری»از  ، اعمداشت نژادی الله صلی الله عليه وسلم نسبتی با رسول کهاين
 قبايل الله صلی الله عليه وسلم در تمام رسول : نسب. يعنیو ديگران آن های« ربيعی»

پيامبر  ! اينعرب گروه : ایاست ينا تفسير، معنی دواند. بنابراينمی و ريشه شاخه عرب
 . استشما برخاسته  از ميان
 ! اينبشريت : ایاست اين لذا معنی است جهانيان تمام برای خطابی گويد: اينمی اما زجاج

 .است فرستاده سويشانبه رحمتی عنوان را به الله متعال وی که است آدمبنی پيامبر از جنس
ُّمإ » ت است، مشقت و رسول الله صلی الله عليه وسلم غم«: عَزِيز  عَليَإهِ ما عَنتِ خوار ام 

 ها براى او سخت است.رويارويى شما با ناگوارى و سختى

 .است آخرت دنيا، يا عذاب عذاب از تحمل حاصل و مشقت : رنجعنت
نيفتيد،  دوزخ در آتش کهبر اين است : حريصيعنیاست  بر شما حريص«: حَرِيص  عَليَإکُمإ »

، بايد گفت که: از عوامل تأثير كلام در ديگران، شما و هدايت بر ايمان است يا حريص
مِنِينَ رَؤُف  رَحِيم )»توق عى و تواضع است. خيرخواهى، دلسوزى، مهربانى، بى (« 128بِالإمُؤإ

خت بر آنان شفقت و رحمت دارد. ابن با مؤمنان مهربان و با گناهکاران با رحم است، س
هاى خود نام برده است. )تلخيص الباقى عباس)رض( گفته است: او را به دو اسم از اسم

۱۵۲). 
هاى خويش را جز بر پيامبر اسلام، بر هيچ يك از پيامبران دو نام از نام خداوند متعال

، رَحِيم  »اطلاق نكرده است.   «رَؤُف 
ه به صفات رهبران آس ى آنها با صفات ديگر مانى كه در اين آيه مطرح است و مقايسهتوج 

رهبرانِ بشرى، لطف الله متعال را به بشر و لزوم اطاعت مطلق از اين گونه رهبران را 
 .دهد نشان مى

لقَدَإ »و در مستدرک از ابی بن کعب روايت است گفت: آخرين آيه ای که نازل شده است: 
مِنِينَ رَءُوف  رَحِيم  جَاءَكُمإ رَسُول  مِنإ أنَإ  ُّمإ حَرِيص  عَلَيإكُمإ بِالإمُؤإ  است. «فسُِكُمإ عَزِيز  عَلَيإهِ مَا عَنتِ

 ! خوانندگان محترم
دستور داد که تكاليف ودستورات قاطع و تند و تيز  به پيامبر صلی الله عليه وسلم الله متعال

ل از آن استقبال کنند. سوره را اين سوره را به مردم برساند تا توفيق يافتگان با جان و د
به آن چه که موجب سهولت و آسانی است، پايان ميبرد. و آن، اين که: پيامبر خاتم از نوع 
شماست و تمام عزت و سرافرازی و سعادت از سوی او به شما باز ميگردد. الله نميفرمايد: 

و بيشتری نشان  تا پيوند و نزديکی عميق« من انفسکم»؛ ميفرمايد: «جائكم رسول منكم»
دهد، چون پيامبر پاره ای از آنان است و با يکديگر پيوند مستحکم دارند. پس برای او 
بسيار سخت ودشوار است که شما در رنج و عذاب افتيد و زيان بينيد و با تمام عشق و 
علاقه مندی، خير و خوشی هر دو جهان را برای شما می خواهد و هم چون طبيبی حاذق 

تی به مداوای دردی گران می پردازد، هدفش خير و سلامت و تندرستی است. و دلسوز وق
صاحب عرش، برايتان آورده،  پس، شما، ای مردم! به اين دستورات که از سوی الله متعال

 عمل کنيد، تا رستگار شويد.

ُ لَا إلِهََ إلِاه هُوَ عَلَیْهِ توََكهلْتُ   ﴾۱۲۹وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعظَِیمِ﴿ فإَِنْ توََلهوْا فقَلُْ حَسْبيَِ اللَّه



 

  

273 

 (9) –التوبة سورهٔ 

بگو: خدا مرا بس است، هيچ  )از تو ای محمد( پس اگر ]منافقان[ از حق روی گرداندند،
 (۱۲۹معبودی جز اونيست، فقط بر او توکل کردم، و او پروردگار عرش بزرگ است.)

 تشریح لغات و اصطلاحات:
 روی گردانيده، روی گردان شدند. «: تولوا»
، ۱۷، على لعرش(، ]حاقه / ۵۴عرش، تخت فرمانروايی و قدرت. ]أعراف / «: عرشال»

 و يحمل عرش ربک...[.
 :تفسیر 

ُ لاإِلهَ إلِا  هُوَ » بیَِ اَللّ  ا فَقلُإ حَسإ ای پيامبر! پس اگر مردم قدر شفقت و خيرخواهى «: فَإنِإ توََلَّوإ
رض، تمام دنيا از آن حضرت و دلسوزى بى كران پيغمبر را نشناسند، باكى نيست؛ بالف

به حضرت وى كافيست؛ بجز  پروردگار با عظمتروگردان شوند، تنها  صلی الله عليه وسلم
عرش »الله متعال، ديگرى لايق پرستش و قابل اعتماد نيست؛ مالك سلطنت زمين وآسمان و 

)تخت شهنشاهى( اوست؛ نفع و ضرر، هدايت و ضلالت، همه در قدرت وى مى « عظيم
 .باشد
 اعتماد و توکلم فقط به اوست و غير از او از هيچ کس اميد و بيمى ندارم.«: عَليَإهِ توََکَّلإتُ »
شِ الَإعظَِيمِ » بزرگترين  خداى سبحان صاحب عرش است که(«: 129)وَهُوَ رَبُّ الَإعرَإ

 باشد که جز الله متعالمخلوقات می باشد به همه چيز محيط است؛ چون بزرگترين آفريده مى
پس هرچه او بخواهد تحقق يافته و هرچه او نخواهد  احدى از ميزان عظمتش آگاه نيست.

از ابن عباس)رض( روايت کرده اند که حقيقت عرش را گزارد. به حيطۀ هستی قدم نمی
 کسی نمی تواند بشناسد.

در سنن ابو داود، از ابو الدرداء روايت است: هركه صبح و شام هفت )روز هفته(،هفت 
خواند؛ حضرت أحدي ت «: حسبى الله لا اله الا هوعليه توكلت وهو رب العرش العظيم»همرتب

 همه هموم و غموم او را كفايت مى كند.
 درباره عظمت عرش،تفصيل درروح المعانى تحت آيت حاضره ملاحظه شود.

 یادداشت:
 پنج صفت از صفات پيامبر در اين دو آيه به قرار زير أند: 

 از خودتان، از خود شما، مردم عرب و از نوع بشر«: مِنإ أنَإفسُِكُمإ » - 1
گرفتاری و مشکلات شما بر او سخت و دشوار و غم و شادی «: عَزِيز  عَليَإهِ مَا عَنِتُّمإ » - 2

 شما با او شريک است.
 مند به هدايت و خوشبختی هر دو جهان شماست. : بسيار علاقه«حَرِيص  عَلَيإكُمإ » - 3
مِنيِنَ » 5 -و   - 4 ی مؤمنان بسيار با رأفت و دلسوز نسبت به همه«: رَءُوف  رَحِيم  بِالإمُؤإ

 و مهربان است.
 

 اللهم صل وسلم و بارك علی محمد و آله و صحبه أجمعين.
 صدق الله العظیم و صدق رسوله نبي الکریم.

 
 ومن الله التوفیق
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حِيمِ  حْمَنِ الره ِ الره
 بِسْمِ اللَّه

 سوره یونس
 (11) –جزء 

 ر مکه نازل شده و دارای يکصد و نه آيه و يازده رکوع است.يونس د ةسور
 :تسمیه وجه

ی هود نازل ی اسراء و پيش از سورهقبل از همه بايد گفت که: سوره يونس پس از سوره
السلام در آيۀ نودوهشت اين سوره آمده است، اين داستان يونس عليه شده است، و چون که 

، صفحه 9شهور گشته است. )تفسير قرآن مهر، جلد مو  ءسوره بنام سورة يونس مسما
21). 

سورة يونس متضمن پند و عبرتى است که در دفع عذاب از قوم يونس آمده است. اين دفع 
عذاب قريب الوقوع چنان بود که بعد از نزديک شدن به عذاب و قبل از اينکه به آن گرفتار 

عذاب  ،يمان شاناِ  متعال به خاطر صدق ايمان آوردند، والله ، بنابر هدايت اِلهی ايشانشوند
اين يک خصوصيت بينظيری است که الله متعال . لازم به ذکر است که را از آنها دفع کرد

 فقط وفقط قوم يونس عليه السلام را از آن برخوردار کرده است.
سورة يونس از سوره های مکی است؛ ولی برخی  آور شديم که: طوريکه در فوق هم ياد

ن در تفاسير خويش تنها سه آية از آن را مدنی گفته اند که پس از هجرت به مدينه از مفسرا
 منوره نازل گرديده است.

بايد يادآور شد که دراين سوره هم مقاصد اساسی قرآن و اسلام که عبارت از توحيد، نبوت 
عالم های موجود دراند، با استدلال ازکاينات و برخی پديدهومعاد وديگر تأكيدات اسلامی

هستی، با ذکر برخی از قصص و وقايع مهم تاريخی و در عين حال عبرت انگيز به منظور 
 ترسانيدن )انذار( مردم بيان شده است.

 ي توبه:ارتباط و مناسبت سورة یونس با سوره
ی توبه، بيان صفات والای پيامبر صلی الله عليه وسلم و سر آغاز بايد گفت که: پايان سوره

نزال وحی بر اِ بد دلی و اوهام ناسپاسان، نسبت به  ،ی يونس در مورد شکو شروع سوره
ی توبه از احوال شارت به مؤمنان و هشدار به کافران است. بيشتر سورهبِ خاتم و  ،پيامبر

مشركان و ، حوال کافرانأی يونس از منافقان و موضعگيری آنان در برابر قرآن و سوره
 سخن ميگويد.، گفتارشان
 د اين دو سوره با هم بسيار روشن و واضح است.پس، پيون

 اهداف سوره یونس بصورت کل:
اهداف سورة يونس؛ بيان چند محور اساسى در بارۀ مسائل عقيدتی در موضوعات ذيل مي 

 :باشد
پندآموزى و  و مظاهر قدرت او در هستى؛ معاد؛ نبوت؛الله توحيد و بيان شواهد وجود 

 (24، صفحه 9پيامبران گذشته )تفسير قرآن مهر، جلد عبرت گيرى از تاريخ ملت ها و 
 کلمات و تعداد حروف سورة یونس: تعداد آیات،

طوريکه گفته آمديم سورة يونس دارای صدونه آيه بوده وبه تعداد هزارو هشتصدوسى 
 وهفت حرف می رسد. هزاروپانصدوشصتهفتودوكلمه، وتعداد حروف آن به
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علماء در حساب کردن تعداد کلمات و حروف اين سورة بنابر )لازم به تذکر است که اقوال 
بوده که شما ميتوانيد تفصيل اين مبحث را در سورة طور ، متفاوت طريق حساب کردن

 مطالعه فرمايد.(.« احمد»تفسير 
 : سلسله نسب یونس علیه السلام

ن متفق اند تأريخ نويسان نسبی برای حضرت يونس عليه السلام ذکر نکرده اند. تنها بر اي
اند: مت ی مادر يونس بوده و در ميان أنبياء جز او و که نام او يونس بن متی است و گفته 

 حضرت عيسی کسی به مادرشان نسبت داده نشده است.
 برند.أهل کتاب او را )يونان بن امتای نام می 

لسلة نسبش سيرت نويسان می نويسند که: يونس عليه السلام اصلاً از بنی اسرائيل است و س
 رسد.به بنيامين يکی از اولاد يعقوب عليه السلام می

هزار بوده  120بناءً به يک روايت منقول از ابن عباس)رض( تعداد نفرات قوم يونس 
وَأرَسَلنَهُ إِلىَ مِاإئةَِ ألَف  »است. ابن عباس)رض( در اين روايت از اين آيه استفاده کرده که: 

)و او را به سوی جمعيت يک صد هزار نفری يا  .[147فات: ]الصا« ۱٤۷ -أوَ يزَِيدُونَ 
 بيشتر فرستاديم.(. 

 : محتوای اساسی سورة یونس
سبک هاى مکى بوده، بناءً ى يونس يکى از سورهطوريکه در فوق هم تذکر داديم سوره

که به اصول عقيده اسلامى  وشيوه ی اين سوره هم چون شيوه ی سوره های مکی است:
کتب آسمانى و پيامبران و زنده شدن بعد از مرگ به ذات خداوند متعال وايمان بهيعنى ايمان 

ها در اين است که بيشتراز پردازد. وجه تمايز اين سوره با ديگر سورهو پاداش و کيفر مى 
قرآن عظيم »هاى آسمانى بخصوص ايمان به اى به موضوع ايمان به رسالاتهر سوره

ى جاودانى و أبدى در طول که آخرين کتاب آسمانى و معجزهپردازد، قرآنى مى « الشأن
 باشد.دوران و عصور مى 

سورة يونس در ابتدا از پيام و پيامبرى سخن به ميان آورده و توضيح داده است که سنت 
الله متعال در أولين وآخرين چنين بوده و هست که هيچ ملتى وجود ندارد مگر اين که 

اى براى هدايت آن مبعوث داشته است. بنابر اين دليل و انگيزهپروردگار باعظمت پيامبرى 
 نيست که مشرکين از بعثت خاتم پيامبران در شگفت شوند.

گيرى مشرکين را در قبال رسالت و قرآن بررسى کرده و يادآور شده سوره يونس موضع
 «أمى»ى ابدى که بر صدق و درستى پيامبر است که اين قرآن عبارت است از معجزه

دلالت دارد و حامل دليل قاطع و محکمى است که مبنى بر صحت ادعاى او ميباشد؛ چون 
با وجود اين که آنها در فصاحت قهرمان و در فن بيان فرمانروا بودند، آنها را به مبارزه 

عُوا مَنِ أمَإ يَقوُلوُنَ اِفإترَاهُ قلُإ فَأإتوُا بِسُورَة  مِثإلِهِ »اى مانند آن بياورند: طلبيد که سوره وَ ادُإ
ِ إِنإ کُنإتمُإ صادِقيِنَ  تطََعإتمُإ مِنإ دُونِ اَللّ  آورده است، بگو: اگر  ءميگويند آن را به افترا« اِسإ

اى مانند آن را بياوريد و از هر کس که ميتوانيد غير کردار هستيد، سورهراستگو و درست
 از الله متعال يارى بجوييد.

دين اسلام، دين فطرت و سرشت سالم،  ين مقدس اسلام که:در اين سوره در بارة عظمت د
عقل و انديشه، علم و حکمت، برهان و حجت، ضمير و وجدان و آزادی و استقلال است 

 بحث بعمل آمده است:
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ِ الَّتِي فطََرَ النَّاسَ عَليَإهَا»دين اسلام دين فطرت است:  رَةَ اللَّّ ً فطِإ ينِ حَنِيفا هَكَ لِلد ِ لَا  فَأقَِمإ وَجإ
ثرََ النَّاسِ لَا يَعإلَمُونَ  ينُ الإقيَ ِمُ وَلكَِنَّ أكَإ ِ ذَلِكَ الد ِ دِيلَ لِخَلإقِ اللَّّ پاکدلانه به سوی دين روی «: تبَإ

آور. اين، همان سرشتی است که خدا مردم را بر آن سرشته است. در آفرينش خدا تغيری 
 [.۳۰مردم نمی دانند. ]روم/راه ندارد. اين، همان دين پايدار است؛ هر چند بيشتر 

[، ۴۶[، ]حج/۱۶[، ]يونس/۱۵۱[، ]أنعام/۱۶۴دين اسلام دين عقل و انديشه: ]بقره/ 
 [ و....۱۰]ملک/

[، ۱۲۵[، ]نحل /36[، ]يونس/۱۱۳[، ]، نساء/۲۶۹دين اسلام دين علم و حکمت: ]بقره/ 
 [ و...۱۲[، ]لقمان/36]إسراء/

[، ۷۵[، ]قصص/۱۱۷[، ]مؤمنون/۱۷۴/دين اسلام دين دليل و برهان است: ]نساء
 [ و...۳۵]مؤمن/

 [ و...۳۷[، ]ق/۸۹وجدان و ضمير است: ]شعراء/ ، ديندين اسلام دين قلب 
[، ۱۷۰داری ازتقليد کورکورانه: ]بقره/ وپيروی نکردن ازپيشينيان گمراه وخود

 [ و....۲۲[، ]زخرف/۲۸[، ]أعراف/۱۰۴]مائده/
ی خلفای راشدين و سلف صالح، سيره - عليه وسلم صلي الله –پيروی از سنت پيامبر خاتم 

برهرمسلمانی، واجب وضروری است تا گرفتار بيراهه و گمراهی و کيفر سخت الهی 
 نشود.

سپس سورة مبارکه موضوع را عوض کرده و به آشنا کردن مردم با صفات معبود حق 
درت و رحمتش را خاطر پرداخته است و براى آشنا کردن آنها با صفات الله متعال، آثار ق

ى او است، و آثار روشن و نمايان قدرت مکنون در نشان کرده که بيانگر تدبير حکيمانه
بطن عالم هستى را ياد آور شده که واضحترين و آشکارترين دلايل بر عظمت و جلال و 

 باشند.سلطنت خدا مى 
ضرت موسى و ى داستان حضرت نوح و قومش و داستان حهمچنان دراين سوره درباره

بحث بعمل آمده است وحتی اين سوره بنام سوره « يونس»ى حضرت فرعون ظالم وقصه
ها براى بيان سنت خدا در عالم هستى و نابود کردن يونس مسمی گريده است. تمام اين قصه

 ظالمان و نصرت مؤمنان است.
 فرموده سلم دستور ى مبارکه، الله متعال به پيامبر صلى الله عليه وى اين سورهدر خاتمه

قرار داده و در  خويش متمسک باشد و آن را نصب العينالله متعال است که به شريعت 
وَ اِتَّبِعإ ما يوُحى »صبور و شکيبا باشد: متحمل ميشود  مقابل درد و رنجى که در راه الله

ُ وَ هُوَ خَيإرُ الَإحاکِمِينَ  کُمَ اَللّ  بِرإ حَت ى يَحإ شود پيروى آنچه که به تو وحى مى  از« إِليَإکَ وَ اِصإ
  کند و بهترين حاکمان فقط اوست.  ءکن و شکيبا باش تا خدا حکمش را اجرا
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 سُورَة یونس ترجمه و تفسیر
حِیمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بِسْمِ اللَّه

 به نام خدای بخشايندۀ ومهربان

 ﴾۱الر تلِْكَ آیاَتُ الْكِتاَبِ الْحَكِیمِ﴿
اين سرار وحی الهی است( أ)از مفهوم اين حروف به الله معلوم است، لام. را(  )الف.)الر( 

 (1ر از حکمت است.)پُ آيات همان کتاب 
 تفسير :

گويند که در ابتدای بسياری از سوره ها آمده « حروف مقطعه»به اين حروف  :«الر»
فسرين کرام ، م«حروف مقطعه»است. مانند: )الم، حم، عسق( وغيره در ارتباط با معانی 

ورده اند که: تحقيق صحابه و تابعين و جمهور آهای مفصلی را به رشته تحرير بحث
اين است که اينها رمزهای خاصی هستند که معانی « حروف مقطعه»سلف در ارتباط با 

آنها غالباً به رسول اکرم صلى الله عليه وسلم نشان داده شده است اما آنحضرت صلى الله 
ا تنها از آن علوم و معارف آگاه فرمود که اذهانشان گنجايش و تحمل عليه وسلم امت ر

فراگيری آنها را داشته باشد و به همين منظور مردم را از حقايق رمز آن، آگاه نکرد تا 
 آنهايی که فاقد علم اند، در کارهای شان حرجی واقع نگردد.

تن آنها، در جريان امور قابل تذکر است که: رموز حروف مقطعه چنان نيستند که با ندانس
امت خللی ايجاد شود، برای همين است که رسول الله صلی الله عليه وسلم، معانی و رموز 
آنها را غيرضروری دانست و در اين باره آگاهی نداد، لذا ما هم درصدد کشف رموز آن 

کشف  برنياييم و بر درک معانی آن اصرار نورزيم و فرضيه هايی ارائه ندهيم. چرا که اگر
آورد، يقيناً رسول گرامی که رمغان میأمعانی و رموز آنها، عوايدی را برای امت به 

علامه : تفسير معارف القرآنرحمت عالميان است، در بيان آن تعلل نمی فرمود. )بنقل از 
 .مفتی محمد شفيع عثمانی ديوبندی(

 خوانندگان گرامی!
بر، ودر مورد اينکه الله آفريدگار هستی ( در مورد وحی و پيام10الی  1)متبرکه در آيات 

 است. بحث بعمل آمده است.

رِ الهذِینَ آمَنوُا أنَه  أكََانَ لِلنهاسِ عَجَباً أنَْ أوَْحَیْناَ إلِىَ رَجُلٍ مِنْهُمْ أنَْ أنَْذِرِ النهاسَ وَبشَ ِ
 ﴾۲سَاحِرٌ مُبِینٌ﴿لَهُمْ قدََمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَب هِِمْ قاَلَ الْكَافِرُونَ إنِه هَذَا لَ 

سوی مردی از خودشان وحی فرستاديم که آيا برای مردم )کفار( تعجب آور است که به
اند بشارت بده به اينکه آنها مردم را )از عذاب الله( بترسان؟ و کسانی را که ايمان آورده

کار مقام عالی نزد پروردگارشان دارند، )ليکن( کافران گفتند: همانا اين شخص جادوگر آش
 (۲است.)
 تفسير :

ب از وحى استريشه قبل از همه بايد گفت که: كافران  .ى كفر، غالباً همانا استبعاد و تعج 
رسالت پيامبر صلی الله عليه وسلم هيچ گونه دليل ومنطقى را آورده نتواسند، بلكه  در رد  

 كردند.با بعيد دانستن آن، از پذيرش آن شانه خالى مى
پيامبر صلی الله عليه وسلم  در أمر رسالت و شگفتی تعجب ، الله متعالآية متبرکه در اين

قرار داده و ميفرمايد:  وسرزنش را مورد محکوميت قرآن به را مورد انکار ومعترضان
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حَيإنا إِلى رَجُل  مِنإهُمإ » آيا برای مردم تعجب آور و تکان دهنده است « أکَانَ لِلن اسِ عَجَباً أنَإ أوَإ
 به مردی از خودشان يعنى محمد صلی الله عليه وسلم وحی فرود آورديم؟ که
 پيامهای و. شان از عذاب خدا بترساندتا بندگان را در صورت عصيان :«أنَإ أنَإذِرِ الَن اسَ »
 طور هشدار آميز به آيد، بهمبارکه می  سورة عظيم الشأن و در اين در قرآن را که حق
 ، چيزیخودشان جنس از أهل مردی سویبه  فرستادنحاليکه در وحی  ؟ دربرسان آنان
 جنس همان و نژاد، بهتر ازأهل جنس يک باشد وجود ندارد زيرا با أهل تعجب مايه که

تواند پيامها، أخبار می  کسی ، فقط چنينباشد و بنابر اين داشته و معاشرتميتواند آميزش 
 جنيان ، يا از جنسفرشتگان اگر پيامبر از جنس کند پس منتقل آنان را به لهیاِ  و ارشادات

 او انُس انسانها به گرديد چرا که ، متعذر و دشوار میهدف اين بود، برآوردنمی 
صلی  حضرت آن باشد که از اين شانو شگفتی تعجب که است در صورتی گرفتند. ايننمی

، بودن يتيم شانتعجب ، أما اگر سبباست و نژاد خودشان از جنس پيامبریوسلم  الله عليه
فقير،  يا يک يتيم يک أمر که ؛ اينالله صلی الله عليه وسلم باشد، بايد گفت يا فقر رسول

او را  باشد که و ديگر اوصافی و شرف ، برخوردار از کمالخوب هایخِصلتجامع 
آور وتعجب آور شگفت وجههيچ  گرداند، نيز به الهی و رسالت وحی داریأمانت شايسته
 .نيست

رِ الََّذِينَ آمَنوُا أنََّ لهَُمإ قَدَمَ صِدإق  عِنإدَ رَب هِِمإ » و به مؤمنان مژده بده که در مقابل أعمال « وَ بَش ِ
 منزلتى رفيع و والا دارند. اند در پيشگاه الله متعال خود سابقه وصالحى که تقديم داشته

«( با وجود واضح بودن صدق پيامبر صلى الله عليه (« 2قالَ الَإکافرُِونَ إِنَّ هذا لسَاحِر  مُبِين 
پردازد و  و سلم و اعجاز قرآن، مشرکين گفتند: محمد آشکارا به سحر و افسونگرى مى

 ادعايش باطل است.
فهميم، آن را نبايد رد كنيم. زيرا که نمى  که ما هر آنچه را در ضمن قابل يادآوری است:

ى كف ار بشمار می آيد. طوريکه مطابق إرشادات قرآنی انِكار و تهُمت زدن، از جمله شيوه
 «2قالَ الإكافرُِونَ إِنَّ هذا لَساحِر  مُبِين  »در آية مبارکه آمده است. 

هـ( 791توفی سال )معبدالله بن عمر بيضاوی سلام ناصرالدين اِ مشهور جهان مُفَسِر 
مينويسد: اين بيان نشان ميدهد که آنها امورى خارق العاده و معجزاتى را از حضرت محمد 

عتراف کردند اِ اند. آنها ناخودآگاه اند و از مخالفت با آن ناتوان ماندهصلى الله عليه و سلم ديده
)أنوار  ج است.که آنچه حضرت محمد صلى الله عليه وسلم آورده است از توانايى بشر خار

 ..«۵۲۳ تفسير بيضاوى»التنزيل و أسرار التأويل، مشهور به 
 که است مسلم واقعيتیدر تفسيراين آية مبارکه می نويسد:  «تفسير انوار القرآن» مفسر

شوند،  برگزيده رسالت به الله متعال از سوی از آنکه قبلصلی الله عليه وسلم  محمد حضرت
 شده شناخته و برتری کمال وخصلتهای اوصاف به آن و ديده و در دل ريشدر نزد ق چنان

 آنها حضرتش تر بود تا بدانجا کهاز أنوار آفتاب نيز درخشان نزدشان حقيقت اين بودند که
 ناميدند.می « آمين»را 

 ى قدم صدق وجایگاه بخصوص نزد الله متعال است:ایمان، زمینه
دإق  ليث گفته است: قدم يعنى سابقه و پيشينه. ذو الرمة گفته است: و أنت امرؤ صِ «: قَدَمَ »

 (۱۷/۷من أهل بيت ذؤابة لهم قدم معروفة و مفاخر )تفسير کبير 
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أبو عبيده « دار و مشهور هستى که اِفتخارات بسيارى داردتو ازخاندانى که آبرو و سابقه»
است. و اخفش گفته است: « قدم»نه باشد، گفته است: هرکس که در خير ياشر داراى پيشي

 يعنى داشتن پيشينه در اخلاص.« قدم»

 صدق: قدم
 معنی به« قدم»قولی:  . بهو رفيع عالی ایو مرتبه و درجه راستين و منزلت مقام يعنی
راد ديگر: م قولی . بهاستشرف  سابقه و راستی در صدق شان برای . يعنیاست« متقدم»
 .است گذشته پيش که است ای، خير و نيکی«قدم»از 

دَ رَب هِِمإ »آية مبارکه  ، معنیبنابر اين ق  عِنإ رِ الََّذِينَ آمَنوُا أنََّ لهَُمإ قَدَمَ صِدإ ميشود:  چنين «وَ بَش ِ
 اند.دهروز معاد فرستا برای خويشرا پيشاپيش  آن که است ایشايسته اعمال آنان برای

  :2شأن نزول آیة 
ابن جرير از طريق ضحاک از ابن عباس)رض( روايت کرده است: هنگامی که  -608

پروردگار محمد صلی الله عليه وسلم را به رسالت برانگيخت، عرب يا جماعتی از أعراب 
نکار کردند و گفتند: خدا بزرگوارتر از اين است که فرستادة او انسان باشد. اِ نبوت او را 

حَيإنَا...»الله متعال آية:  سَلإنَا مِن قبَإلِکَ إلِاَّ رِجَالاً...»وآية: « أکََانَ لِلنَّاسِ عَجَباً أنَإ أوَإ « وَمَا أرَإ
( را در آن هنگام نازل کرد. چون الله عزوجل بر آنها دلايل و شواهد را تکرار 43)نحل: 

شد، ديگران از محمد به رسالت ها باکرد. گفتند: اگر هم پيامبر ضروراً بايد از انسان 
يتَيَإنِ عَظِيم  )»سزاوارترند  نَ الإقرَإ آنُ عَلىَ رَجُل  م ِ لَ هَذَا الإقرُإ لَا نزُ ِ چرا اين (« »31وَقَالوُا لوَإ

گفتند: از محمد و همچنين می« قرآن بر مردی از اين دو قرية بزرگ فرو فرستاده نشد
غيره از مکه و مسعود بن عمرو ثقفی از طايف بزرگوارتر نيز هستند، مرادشان وليد بن م
مَةَ رَب کَِ...»بود. پس خداوند متعال اين خصوص آية:  را « 32زخرف: -أهَُمإ يَقإسِمُونَ رَحإ

 برای رد سخنان آنان نازل کرد.
از بشر بن عماره از ابو روق از ضحاک از ابن عباس)رض( روايت  42 175طبری 

زيرا بشر ضعيف و ضحاک با ابن عباس)رض( ملاقات  کرده، اسناد آن جداً ضعيف است،
از ابن عباس)رض( بدون اسناد روايت  534شمارة « اسباب نزول»نکرده. واحدی در 

 کرده است.

ُ الهذِي خَلقََ السهمَاوَاتِ وَالْأرَْضَ فِي سِتهةِ أیَهامٍ ثمُه اسْتوََى عَلىَ الْعَرْشِ  إنِه رَبهكُمُ اللَّه
ُ رَبُّكُمْ فاَعْبدُُوهُ أفَلََا تذََكهرُونَ﴿یدَُب ِرُ الْأَ   ﴾۳مْرَ مَا مِنْ شَفِیعٍ إِلاه مِنْ بَعْدِ إذِْنهِِ ذَلِكُمُ اللَّه

)طوريکه پروردگار شما آن خدايى است كه آسمانها و زمين را در شش هنگام آفريد سپس 
 كند.بير واداره مى بر عرش استيلا يافت كار ]آفرينش[ را تدشايستۀ شکوه و جلال اوست( 

هيچ شفاعت کننده ای نيست مگر بعد از اجازه او، اين است الله پروردگار شما، پس او را 
 (۳گيريد. )عبادت کنيد، آيا عبرت نمی

 تشریح لغات و اصطلاحات:
، معارج 47، حج  / 54هدف از آن شش دوره است )ملاحظه شود: اعراف / «: سِتَّةَ ايَ امِ »
شِ ثمَُّ اِ »(. 4 / بر عرش استيلا يافت، بر عرش فرمانروايی کرد، بر «: سإتوَى عَلَى الَإعرَإ

 همه و سقف متعال خداوند مخلوقات : بزرگترين«عرش» تخت قدرت مسلط و چيره گشت.
رَ ». فامسرخ  است ياقوتی ، عرشکثير آمده در تفسير ابن کهو چنان آنهاست «: يدَُبِ رُ الأمإ

امور هستی را حكيمانه تدبير می  گرداند، ا به مقتضی حکمت و مصلحت میکار جهان ر
 «.ترجمۀ معانی قرآن»تفسير نور: )اين آفريدگار مدبر شما. «: ذلكم الله»کند. 



 

  

280 

 (10) –يونس سورهٔ 

 تفسير :
ضَ فِی سِتَّةِ أيَ ام  » رَإ ُ الََّذِی خَلَقَ الَسَّماواتِ وَ الَأإ ست که: پروردگار شما ذاتی ا«: إِنَّ رَبَّکُمُ اَللّ 

 در نزد جمهور همين صواب قول کهآسمانها و زمين را در شش روز از روزهاى دنيا )
( به استواری و محکمی تمام ابِداع و بنا کرده و آنها را نو پديد آورده است، البته و .است

توانست آن را در يک چشم به هم زدن بيافريند. اما خواست الله متعال خواست، مىاگر مى
بود که: در اين حکمت خويش؛ دقت و حوصله و عدم شتاب را به انسان ها  همين

 بياموزد.
، برابر با هزار هر روز آن که است روز، روزهايی شش ديگر: مراد از اين قولی اما به
ماً عِنإدَ رَبِ كَ »است:  سورة حج( آمده 47در )آية  چنانکه دنياست در مقياس سال وَ إِنَّ يوَإ
ا تعَدُُّونَ كَ   است ، مانند هزار سالروز نزد پروردگارت يک گمان)و بی «47»ألَإفِ سَنَة  مِمَّ

 شمريد(.میکه  از آنچه
شِ » ى ذات ذو ودرحاليکه برعرش مستقر وقرارگرفت که شايسته«: ثمَُّ اِسإتوَى عَلىَ الَإعَرإ

شبيهى براى آن قايل شد و يا اين باشد، بدون اين که بتوان کيفيت و تالجلال و عظمتش می 
 که آن را تعطيل کرد و يا تأويل نمود.

ق( می نويسد: 774مفسر ابن کثير )عماد الدين اِسماعيل بن عمر بن کثير دمشقی)متوفى 
گيريم؛ يعنى بدون تشبيه وتعطيل در اين مقام بايد روش سلف و پيشينيان صالح را در پيش 

گذريم. در مورد الله هرچه به ذهن تشبيه کنندگان بيايد مىطور که آمده از کنار آن وهمان
بعيد و مردود است؛ چون هيچ يک از مخلوقات به خدا شباهت ندارد، بنابر اين هر کس که 
مطالبى را براى الله مقرر بدارد که در آيات و اخبار صحيح به صراحت از آن بحث کرده 

اشد، چنين انسانى راه هدايت را پيش گرفته ب ى ذات ذو الجلال خداوند متعال مىو شايسته
 .(۲/۲۵است. )مختصر ابن کثير 

مفسر شيخ ابوالسعود محمد بن محمد بن مصطفی عمادی در اين مورد می فرمايد: به 
اى که خود عنوان کرده است بر عرش مستقر گشت، و آن هم صفتى است براى الله شيوه

 زه است.بدون داشتن کيفيت و از تمکن و اِستقرار من
ى الله. و قبل از اين نيز به بيان عظمت و اشاره است به ملک وسيع وسلطنت گسترده

ابو سعود   تفسير إرشاد العقل السليم إلی مزايا الکتاب الکريمبزرگوارى خود پرداخته است )
۲/۳۰۷). 

: مبارکه مفسر علامه مفتی محمد شفيع عثمانی ديوبندی تفسير معارف القران در تفسير آية
شِ » توََى عَلىَ الإعرَإ  سپس بر عرش قرار گرفت.  می نويسد: «ثمَُّ اسإ

چنان مخلوقی است که بر همه آسمانها و « عرش رحمان»از قرآن و حديث ثابت است که 
زمين و تمام کاينات عالم محيط است و همه جهان در آن جای گرفته است و بيش از اين 

 نيست. )بنقل از تفسير معارف القران سوره يونس(آگاه شدن به حقيقت آن، در توان انسان 
رَ » مَإ کند و  کار خلقش بر مقتضاى حکمت و مصلحت امور خلايق را تدبير مى«: يدَُب ِرُ الَأإ

 وساير مخلوقات و عرش آسمانها و زمين ، کار فرمانروايیتعالی يعنی: حق دهد. ترتيب مى
 ميدهد. سامان يگانگی، بهخويش حکمت مقتضای رابه

ابن عباس)رض( گفته است: يعنى أحدى در أمر تدبير خلق او را يارى نميدهد و سرگرم 
 کند.نمى
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در روز قيامت هيچ شفاعتگری در پيشگاه الله شفاعت  «:ما مِنإ شَفِيع  إلِا  مِنإ بَعإدِ إِذإنِهِ »
مورد شفاعت کند، جز در صورتی که او خود به وی اذن شفاعت دهد و از کسی که نمی

قرار ميگيرد راضی باشد. اين آيه مبارکه اين نظريه وعقيده مشرکين را با تمام قوت و 
 کنند.ها براى آنان شفاعت مىصلابت ردميدارد، طوريکه به گمان آنها بت

شود نمی  داده امکان اين کسی همچنان در تفسير آيه متبرکه مفسران نگاشته اند: يعنی: به
کند زيرا  شفاعت  و دستور خود وی از امور  جز بعد از اذن در امری  متعالنزد الله که
، بيانگر انفراد و انحصار معنی اين . البتهداناتر است و صواب حکمت جايگاه به تعالی حق

 .چيزهاست امور در همه در تدبير همه پروردگار متعال
بدُُ » ُ رَبُّکُمإ فَاعإ پس الله رابه يگانگی بپرستيد و تنها او را به الوهيَت بخوانيد، «: وهُ ذلِکُمُ اَللّ 

 فقط او سزاوار پرستش زيرا او پروردگار آفرينندۀ روزی دهندۀ شايسته اين کار است. يعنی
 غير او. نه است
در اين هيچ جای شکی نيست که: انسان به آفريدگار  بايد گفت که:(«: 3)أفََلا تذََکَّرُونَ »
آيا يش باورمند است، تنها ضرورت به تذکر دارد طوريکه در آية مبارکه آمده است: خو

دانيد فقط او خالق و ايجاد کننده است؟ با وجود اين همراه با گيريد و نمى  پند و اندرز نمى
 کنيد.او ديگرى را عبادت مى

دارد پند نگرفته وبه اش وجود ای که بر يگانگیويا هم در تفسير آن آمده است: آيا از ادل ه
 استعدادی بناءً کسی که کمتريننماييد؟ هايی که برخداونديش وجود دارد تأمل نمیبرهان
بر وی  حقيقت باشد، اين داشته گيریعبرت برای توانی ترين و پايين پند آموزیبرای 
 اينشناخت  برایو مگر  نيست سزاوار پرستش تعالی جز حق کسی ماند کهنمی  مخفی
عبادت، وجود دارد؟ وبه صورت کل بايد گفت که:  ديگری راه و رسالت ، جز وحیحقيقت

 سزاوار كسى است كه خلقت و تدبير به دست اوست، نه ديگران.
و در قبضه «: خَلقََ »طوريکه در آية مبارکه بيان يافت که: الله متعال هستى را آفريده، 

ً آن وبا«: اسإتوَى»دارد،  و بدون اِذن او كسى را «: يدَُبِ رُ »كند، را اداره مىحكمت دائما
ه به اين حقايق، زمينه« ما مِنإ شَفِيع  »نفوذى نيست،  ى پيدايش روح بندگى و پرستش و توج 

بدُُوهُ »است. همانا که فرموده است:   .پس او را عبادت کنيد «فَاعإ

 حَقًّا إِنههُ یَبْدَأُ الْخَلْقَ ثمُه یعُِیدُهُ لِیَجْزِيَ الهذِینَ آمَنوُا إلَِیْهِ مَرْجِعكُُمْ جَمِیعاً وَعْدَ اللَّهِ 
الِحَاتِ باِلْقِسْطِ وَالهذِینَ كَفرَُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِیمٍ وَعَذَابٌ ألَِیمٌ بمَِا  وَعَمِلوُا الصه

 ﴾۴كَانوُا یكَْفرُُونَ﴿
ده راست الله است، چون او آفريدن مخلوقات سوی اوست، اين وع بازگشت همۀ شما فقط به

تا کسانی که ايمان آورده اند و کارهای شايسته گرداند را آغاز ميکند، باز آن را باز می
اند نوشيدنی کفر ورزيده انجام داده اند، به عدالت و انصاف پاداش دهد، و برای کسانی که 
ند، به سبب آنکه کفر می از آب داغ و سوزان دارند و عذابی دردناک در پيش دار

 (۴ورزيدند.)
 تشریح لغات و اصطلاحات:

 را ميگويند.  و جوشان داغ نهايت آب«: حميم»
 تفسير :

« ً جِعکُُمإ جَمِيعا ای مردم! بازگشت همۀ شما در روز قيامت تنها وتنهابه پيشگاه «: إِليَإهِ مَرإ
ِ حَقًّا»بايد باشيم. پروردگار است، پس بيهوده به فكر راضى ساختن اين و آن ن دَ اَللّ   «وَعإ
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 سویبه  تانهمگی يعنی: بازگرداندنمتعال است که درآن شک ی نيست  اين وعدۀ ثابت الله
بدين ترتيب  کند.نمی  را هرگز خلافآن که است وی از سوی و راستين حق ایاو، وعده

 گفتند: گمان منکران بعثت را رد ميکند که مى

لِکُنا إلِاَّ الَدَّهإرُ  ماهِیَ » يا وَما يهُإ جز همين زندگى دنيا چيزى « إِلا  حَياتنَُا الَدُّنإيا نَمُوتُ وَنَحإ
 کنيم، و فقط روزگار است که ما را به هلاکت مىنيست، مرگ ما را ميگيرد و زندگى مى

 رساند.
دَؤُا الَإخَلإقَ ثمَُّ يعُِيدُهُ » ل بار ايجاد میهمانطوريکه خلق را ا« إنَِّهُ يبَإ کند، سپس آنرا بعداز و 

گرفته شد که: مرگ باز ميگرداند، در اين آية مبارکه اين حقيت با تمام صراحت به بيان
زنده کردن برای ذات ذوالجلال، بسی ساده و سهل است. همانطورکه به قدرت او، موجودات 

ه بعدازفنا، نيزدوباره عالم، از عالم نيستی به منصة ظهور پيوست، درقدرت لايزال اوست ک
 بيافريند و زنده گرداند.

ى نه تنها انسان دوباره زنده ميشود، بلكه همههمچنان در آيه يک اصل ديگری نيز يافت که: 
آفرينش بار ديگر آفريده ميشود. همان گونه كه تمام هستى، براى بشر آفريده شده، در آخرت 

 .ى خلق براى پاداش گرفتن بشر استنيز اعاده
الِحاتِ بِالإقِسإطِ » زِیَ الََّذِينَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الَص  شان به الله  تا فرمانبران را در قبال ايمان«: لِيجَإ

شان از پيامبر صلی الله عليه وسلم به بزرگترين پاداش نايل سازد، البته اين  متعال و پيروی
 ای از سوی اوست.جزای عادلانه

زِيَ الَّذِينَ آمَنوُا»نان است. مقصود اصلى از معاد، پاداش مؤم و كيفر كافران به خاطر « لِيجَإ
 .ارزش كارهاى خوب، به انگيزه وهدف خوب آن استو عدل الهى است. 

و کسانيکه الوهي ت خداوند متعال و رسالت پيامبرش را انِکار و تکذيب «: وَالََّذِينَ کَفَرُوا»
در جهنم شربتی « هُمإ شَراب  مِنإ حَمِيم  لَ »شان، شان به سبب گمراهی و تکذيبکردند برای

 نهايت داغ دارند.از آب جوشان و بى 
فرُُونَ)» و به سبب کفر و شريک قرار دادنشان براى الله متعال (« 4وَعَذاب  ألَِيم  بمِا کانوُا يَکإ

 عذابى دردناک دارند.
قبلش صورت  امام بيضاوى مفسر کبير جهان اسلام در اين مورد مينويسد: آيه براى ما

تعليل را دارد؛ چون از آنجايى که مقصود از خِلقت اوليه و اِعاده کردن آنها، همانا مجازات 
کردن أفراد مکلف در مقابل أعمالشان است، بدون شک سرانجام همه به سوى اوست. 

 (.  ۲۳۶)تفسير بيضاوى صفحه: 

نِینَ هُوَ الهذِي جَعلََ الشهمْسَ ضِیاَءً وَالْقمََرَ نوُرًا وَ  قدَهرَهُ مَناَزِلَ لِتعَْلمَُوا عَدَدَ الس ِ
لُ الْْیاَتِ لِقَوْمٍ یَعْلمَُونَ﴿ ِ یفُصَ ِ ُ ذَلِكَ إِلاه باِلْحَق   ﴾۵وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّه

او )الله( ذاتی است که آفتاب را درخشان و ماه را تابان گردانيده و برای ماه منازلی 
ت تا شماره سالها و حساب )روز و ماه( را بدانيد. الله آن را )مسيرهايی( مقرر نموده اس

دانند به تفصيل )و روشنی( بيان جز به حق نيافريده است. الله آيات را برای آنانی که می 
 (۵کند.)می

 تفسیر:
سَ ضِياءً وَالَإقمََرَ نوُراً » ت آية مبارکه بيانگر قدرت و يگانگى ذا«: هُوَ الََّذِی جَعَلَ الَشَّمإ

پروردگار است؛ يعنى الله متعال با قدرت و نيروى خود آفتاب را در روز، تابان و درخشان 
 کند.قرار داده و بسان چراغ پر نور پرتو أفشانى مى
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 که آفتاب راروشنگر جهان وماه را نورکائنات گردانيد.تنهاخداوند متعال است
 باشد، مانند روشنی پديد آمده چيز يک از ذات که استو درخششی  روشنی«: ضِيَاءً »

چيز  يک از ذات خارج که ازچيز ديگری که است ایروشنی«: نوُر»، اما وچراغ آتش
. و نور از آيينه آيد، مانند انعکاسوجود می نور به و انعکاس پرتوافگنیوسيله  به است

 معنی اين معجزانه ، با دقتیکريمه هآي آيد پس از نور آفتاب پديد می نور ماه از آنجا که
 .است گذاشته تجلی را به کريم قرآن علمی از معجزات و يکی داده دسترا به 

و ماه را در شب نور أفشان کرده است. اين هم از جمله کمال مهر و محبت «: وَالَإقمََرَ نوُراً »
درخشد؛ زيرا از خود فروغ ست مىاو نسبت به بندگان است، وچون حجم آفتاب بزرگتر ا

 و درخشش دارد. طبرى فرموده است: يعنى آفتاب را پر فروغ و ماه را روشن کرده است.
 .(.۱۱/۶۸ )تفسير جامع البيان فی تفسير القرآن  تفسير طبری

 ها.است که عبارتند از برجوحرکتش را درمنازلى تعيين کرده: «وَقَدَّرَهُ مَنازِلَ »
است. لذا الله تعالی « جای نزول»است که معنی اصل آن « منزل« »جمع« »منازل»لفظ 

برای آمد و شد شمس و قمر )هر دو( حدودی خاصی مقرر فرمود، که به هر يک از آنها 
منزل گفته می شود. چون ماه دوره خود را در هر ماه تکميل می کند بنابراين منازل او 

روز غايب می شود، لذا عموماً منازل  می باشند ولی چون در هر ماه يک« ۲۹يا  ۳۰»
روز گفته شده است و دوره آفتاب در ظرف يکسال تمام می شود. منازل آن « ۲۸»آن 

 .سيصد و شصت يا سيصد و شصت و پنج روز می باشد. )معارف القرآن(
نيِنَ وَ الَإحِسابَ » لَمُوا عَدَدَ الَس ِ آفتاب، روزها  ىتا شما حساب اوقات را بدانيد. به وسيله :«لِتعَإ

 شود. ها دانسته مىها و سالشود و با گردش ماه، حساب ماه شناخته و معلوم مى
نيِنَ وَ »هايی معلوم فرود آورد هايی در برجو اوست که ماه را به منزل لمَُوا عَدَدَ الَس ِ لِتعَإ

اخته و معلوم ها و حساب را بدانيد؛ پس به وسيله آفتاب، روزها شنتا شمارۀ سال« الَإحِسابَ 
 مبارکه انسان را به آية اين ها دانسته ميشود.ها و سالشود و با گردش ماه، حساب ماهمی 

 کند.می دعوت زمانی هایو شناسه تقويم و حساب نجوم علم آموختن
طوريکه در آية متبرکه می  بايد گفت که: آفرينش، بيهوده نيست، بلكه بر اساس حق  است

ُ ذلِکَ إلِا  بِالإحَق ِ م»خوانيم  خداوند آفتاب و ماه را جز برای حکمتی بزرگ و « ا خَلقََ اَللّ 
 راهنمايی روشن بر حسن آفرينش و استواری صنع خود نيافريده است.

، طوريکه مر همين است که پى بردن به رازهاى آفرينش، نيازمند فكر و تعليم استأواقعيت 
ياتِ »آمده است:  لُ الَآإ لَمُونَ)يفَُص ِ م  يعَإ ها را برای گروهی که در آفرينش او برهان(« 5لِقوَإ

 کند.برند، به روشنی بيان میها راه میها به مقاصد و اهداف آننشانه
آورند و  ابو سعود گفته است: يعنى از حکمتى که در خلقت کائنات نهفته است سر در مى

  .(۲/۳۱۰کنند. )ابو سعود مىى آن بر حکمت و قدرت خالق آن استدلال به وسيله

ُ فيِ السهمَاوَاتِ وَالْأرَْضِ لَْیاَتٍ لِقَوْمٍ  إنِه فيِ اخْتلَِافِ اللهیْلِ وَالنههَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّه
 ﴾۶یَتهقوُنَ﴿
 ً ها و در زمين آفريده است، در اختلاف )رفت و آمد( شب و روز و آنچه الله در آسمان مسلما

)و گناه چشم  کنند.وحيد او تعالی( است برای مردمی که پرهيزگاری میدلائلى واضح )بر ت
 (۶دلشان را نابينا نكرده است(.)

 تفسير :
م  »هاى الهى و تفصيل آيات، براى دانشمندان بيان شده بود، ى قبل، نشانهدر آيه لِقوَإ
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م  يتََّقوُنَ »و در اين آية مبارکه، براى أهل تقوا « يعَإلَمُونَ  نتيجه آنكه كسانى كاميابند ، «لِقوَإ
كه هم بدانند وهم پروا پيشه ومت قى باشند، وگرنه متقي ن ناآگاه و يا دانشمندان گناهكار، از 

 برند. ى كافى نمىآياتِ الهى بهره
تِلافِ الَلَّيإلِ وَ الَنَّهارِ » به راستی در پياپی آمدن شب و روز، يعنى شب فرا ميرسد « إِنَّ فیِ اخِإ

ود و روز فرا ميرسد و شب رخت را بر مي بندد. در آية مبارکه به يک اصل و روز مير
 تمام هستى در حال تغيير و تغي ر است. مهم اشاره بعمل أورده شده است وآن اينکه:

ضِ » رَإ ُ فِی الَسَّماواتِ وَالَأإ ها و زمين ايجاد هاى متنوعى که در آسمانوآفريده «:وَما خَلقََ اَللّ 
ها متعال ذاتی است که: مخلوقات متنوع، عجيب و غريب را در آسمان اوندکرده است، خد

و زمين آفريده است و در زيبايی، نو آوری، نظم و کمالی که هستی از آن بر خوردار 
م  يتََّقوُنَ »است،  ها، به سادگى عبوروگذرکنيم، كنار پديده بناءً ما نبايد از(«: 6)لَآيات  لِقوَإ

بزرگ و براهينى گرانقدر بر وجود و يگانگى صانع نهفته است. کمال زيرا در آن دلايل 
اين بدين  ترسند.قدرتش براى قومى معلوم است که پرهيزگارند و از عذاب الله متعال مى

معنی است که: گناه و آلودگى، در شناخت، تشخيص وتحليل انسان اثر منفى می گذارد، و 
  بينش صحيح در هستى ميباشد.ى واقعيت هم همين است که: تقوا، وسيله

نْیاَ وَاطْمَأنَُّوا بِهَا وَالهذِینَ هُمْ عَنْ آیاَتِنَ  ا إنِه الهذِینَ لَا یَرْجُونَ لِقاَءَناَ وَرَضُوا باِلْحَیاَةِ الدُّ
 ﴾۷غَافلِوُنَ﴿

مسلماً کسانی که ديدارِ ]قيامتِ[ ما ]و محاسبه شدن اعمالشان[ را اميد ندارند و به زندگی 
 (۷ا راضی شده اند و به آن آرام يافته اند و آنانکه از آيات ما بی خبرند.)دني

 تفسير :
جُونَ لِقاءَنا» کسانی که به ديدار الله متعال در روز قيامت طمع و اميد «: إِنَّ الََّذِينَ لايَرإ

ندارند و راه توشۀ اين ملاقات را که ايمان عمل صالح است آماده نميسازند، واقعاً هوى و 
 هوس چشم آنها را از تصديق و پذيرفتن زندگى بعد از مرگ کور کرده است.

ياد داشته باشيد: انسان، هرچه بيشتر از قيامت غافل ومأيوس شود، دنيا گراتر ميشود. به 
 قيامت نبايد دنياگرا باشند.که معتقدان بهپس توجه بايدداشت

مَأنَُّوا» و به زندگانی دنيا دل خوش کرده و فقط آن را بهرۀ « وَرَضُوا بِالإحَياةِ الَدُّنإيا وَ اطِإ
تعالی است اند نه آخرت راو بدان اطمينان يافته و آن را بر پاداشی که نزد حقخويش گرفته
 زندگانی يعنی: به اند.اند و بدان دل بستهاند، و به آن دل خوش و مسرور گشتهترجيح داده
که  طوری به است شده وخرم وخوش گرفته آرام بدان اند و نفسهايشانسپردهدنيا دل 
 .است نمانده باقی در نهادشان آخرت از انديشه ایو پريشانی اضطراب اندک

بخش كاذب اطمينان واقعى تنها با ياد الله متعال است و دنيا، آرام  کنيم که:نبايد فراموش
 آن هم براى غافلان است.

وکسانيکه از آيات کَونی و شرعی ما غافل ورويگردان («:7عَنإ آياتنِا غافِلوُن)وَالََّذِينَ هُمإ »
 انديشند.نگرند و در آن نمىخبراند وبا چشم عبرت آن را نمىوبی

 عوامل دوزخی شدن:
 عوامل دوزخی شدن در آية متبرکه به شرح ذيل به معرفی گرفته شده است:

جُونَ لِقاءَنا» نكاراز روز جزا مکافات ومجازات اخُروى.اِ   ،«لا يَرإ
 ،«رَضُوا بِالإحَياةِ الدُّنإيا»راضى شدن به دنياى زودگذر. 

 ،«هُمإ عَنإ آياتنِا غافِلوُنَ »لهى. اِ غفلت از آيات 
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 بارکه آمده است:م طوريکه در آية و عملكرد ناپسند.

 ﴾۸أوُلَئكَِ مَأوَْاهُمُ النهارُ بمَِا كَانوُا یَكْسِبوُنَ﴿
 (۸دادند.)خاطر كارهائی كه انجام مي بهشان آتش دوزخ است، اه اين گروه جايگ

 تفسير :
شان، از کفر، گناه و نافرمانی پروردگار گاه آن گروه به علت اعمال زشتجايگاه و منزل
آتش سوزان است؛ که در آن هميشه ماندگار اند. و بدين ترتيب در يافتيم  -دانای اسرار 

 سان است.آورد خود انکه: جهن م، دست

الِحَاتِ یَهْدِیهِمْ رَبُّهُمْ بإِِیمَانِهِمْ تجَْرِي مِنْ تحَْتِهِمُ الْأنَْهَارُ  إنِه الهذِینَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصه
 ﴾۹فِي جَنهاتِ النهعِیمِ﴿

بی ترديد کسانی که اِيمان آورده اند و کارهای شايسته انجام داده اند، پروردگارشان آنان را 
ها در زير آن کند که جویهای پر ناز و نعمت جنت هدايت می، به باغان شانبه سبب ايم
 (۹روان است.)

 تشریح لغات و اصطلاحات:
بهشت پرناز «: جَنهاتِ النهعِیمِ »به سبب داشتن ايمان صحيح و درستی که دارند. «: بإِِیمَانِهمْ »

م دل(. تفسير نور مصطفی)ونعمت. جای لذ ت و شادخواری و خوشگذرانی.    خر 
 تفسير :

دِيهِمإ رَبُّهُمإ بِإيِمانِهِمإ » الِحاتِ يهَإ آنان که به الله و پيامبرش «: إِنَّ الََّذِينَ آمَنوُا وَ عَمِلوُا الَص 
اند خداوند متعال ايمان آورده و با اخلاص و متابعت، اعمال نيک و مشروع را انجام داده

ها رهبری آخرت ارشاد و به استوارترين راه شان به خير دنيا وايشان را به سبب ايمان
 کند.می

قابل يادآوری است که: ايِمان، از عمل جدا نيست. گرچه مؤمن هدايت يافته است، ولى 
ى هدايت الهى را بايد خود ايجاد همواره نيازمند هدايت الهى است. بناءً بر ما است تا زمينه

 كنيم.
م در خواهيم يافت که: در مقايسه بين ايمان و اگر در فحوای آية مبارکه دقت بعمل آوري

دِيهِمإ رَبُّهُمإ بِإيِمانهِِمإ »عمل، ايمان محور است. زيرا در أيه متبرکه آمده است:  و نفرمود: « يهَإ
و در ضمن هدايت خدا نسبت به مؤمنان، مطلق وفراگير است. « بايمانهم و عملهم»
دِيهِمإ »  مطلق است.« يهَإ
تِ » رِی مِنإ تحَإ نَإهارُ فیِ جَن اتِ الَنَّعِيمِ تجَإ هايی پر ناز و شان در آخرت باغوبرای(«: 9)هِمُ الَأإ

نعمت است که از زير درختان آن نهرها روان است؛ در سرای قرار، در محل ابرابر، در 
جوار پروردگار عزيز غف ار. بايد گفت که: نهرهاى بهشتى، نه تنها از زير درختان، بلكه 

 اى جنتيان نيز جارى أند.هاز زير خانه

 ! خوانندگان محترم
افزايد و آنان را از سقوط هدايت الهى، جريانى مداوم است. هرلحظه بر هدايت مؤمنان مى

عَلإ لَهُ »كند: طوريکه ميفرمايد: بستِ دنيا راهى به روي شان باز مىحفظ ميكند و در بن يَجإ
 ً رَجا شِي بِهِ »يكند: ( راه را براي شان نمايان م2)طلاق، « مَخإ .(: 122)انعام، « نوُراً يَمإ

لَحَ بالهَُمإ »گره از كارشان ميگشايد:  د، « أصَإ بهُُ ».(، همه جا كفايتشان ميكند: 2)محم  « فهَُوَ حَسإ
دِيهِمإ  يَسإعى».( و درقيامت هم به بهشت رهنمايی شان ميكند: 3)طلاق،  « نوُرُهُمإ بيَإنَ أيَإ
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دِيهِمإ » ها از مفهوم كل ىِ تى اين هداي.( همه12)حديد،  آيد، كه مورد آن را بر مى« يَهإ
 ى اينها بشود.مشخ ص نفرموده است تا شامل همه

 ِ ِ رَب  دَعْوَاهُمْ فیِهَا سُبْحَانكََ اللههُمه وَتحَِیهتهُُمْ فیِهَا سَلَامٌ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أنَِ الْحَمْدُ لِِلّه
 ﴾۱۰الْعاَلمَِینَ﴿

که ای الله! پاکی تو راست، وکلمه «: سبحانك اللَّهمَّ »آنها در جنت اين است  دعای]آغازِ[ 
الحمد لله رب »ملاقات آنها در آنجا سلام )عليکم( است، و پايان دعايشان اين است 

 (۱۰که شکر و سپاس مخصوص پروردگار جهانيان است.)«: العالمين
 تفسير :

ا در دنيا نيست، بلکه آخرت هم جاى ذكر الهى ياد الله تنها وتنه قبل از همه بايد گفت که:
وَاهُمإ فيِهَا »جنتيان در جنت می باشد طوريکه ميفرمايد:  دعا، ندا و نيايش است. دَعإ

 بار خدايا! پاک و منزه توای.«: سُبإحَانَکَ اللَّهُمَّ 
ود. اش هم تمجيد پروردگار ميشرسد كه دعا و خواستههمچنان بايد گفت: انسان به جايى مى 

 .سازد و همين تسبيح و تمجيد است که آنان را كامياب مى«: دَعإواهُمإ فيِها سُبإحانَكَ »
دارد، هاى بهشتى هم او را از ياد محبوب باز نمىمؤمن، عاشق الله متعال است. بهشت و لذ ت

 بيند.بلكه در همه چيز، لطف و قدرت الله با عظمت را مى
جنت  براهل»«. ون التسبيح و التحميد کما تلهمون النفسيلهم» است: آمده شريف درحديث
جنتيان  می شود، يعنی اِلهام آنان به کشيدننفس شود کهمی اِلهام گونهو تحميد همان تسبيح
ياد الله باعظمت  کنند بلکهنمی احِساس ایدشواری نوع الله متعال، هيچ حمد و تسبيح از گفتن
 .است هايشانا و روانجانه بخش آرام
و به يکديگر )سلام عليکم( ميگويند و فرشتگان از هر درى )براى «: وَتحَِيَّتهُُمإ فِيهَا سَلَام  »

خُلوُنَ عَلَيإهِمإ مِنإ كُلِ  باب  »تبريك و تهنيت( بر آنان وارد ميشوند.   23« وَ الإمَلائِكَةُ يَدإ
 ()سوره رعد(.24
كند: سلام از سوى درجنت، سلام فضاى همه جا را پر مى كلام اهل جنت است و«: سَلام  »

لًا مِنإ رَب   رَحِيم  »الله متعال،  سَلام  عَليَإكُمإ » (، سلام از سوى فرشتگان58)يس، « سَلام  قَوإ
 .(.73)زمر، « طِبإتمُإ 

در آنجا سخن بيهوده و نسبت گناه به ديگرى را نميشنوند. همچنان قابل تذکر است که: 
إثِيماً » .سلام و درود نيست سخنى جز مَعوُنَ فِيها لغَإواً وَلا تأَ إلِاَّ قيِلًا سَلاماً سَلاماً « 25»لايَسإ

«26« » ً  (26 25)واقعه، « إلِاَّ قيِلًا سَلاماً سَلاما
ِ الإعَالمَِينَ)» ِ رَب  دُ لِِلَّ وَاهُمإ أنَِ الإحَمإ ِ  الحَمدُ »و پايان نيايش آنان اين است: (« 10وَآخِرُ دَعإ لِِلَّ

ِ العَلمَِينَ  ستايش ويژۀ پروردگار جهانيان است. بيگمان آفريننده و مدب ر عالَم که برای « رَب 
 باشد.جويندگان رضايش بخششی فراوان ارزانی داشته است، سزاوار شکر و سپاس می

ِ »و همچنان قابل يادآوری است که:  دُ لِِلَّ ليه ، كلام انبيا است، طوريکه حضرت نوح ع«الإحَمإ
ِ »السلام بعد از اينکه از دست قوم ظالم نجات يافت  دُ لِِلَّ .( و 28گفت، )مؤمنون، « الإحَمإ

سحاق را به او اِ ابراهيم عليه السلام نيز الله متعال را حمد كرد كه در سن  پيرى اسماعيل و
ِ ».( و 39بخشيده است. )ابراهيم،  دُ لِِلَّ بهشتيان  ( و كلام43عراف، أ) سخن مؤمنان« الإحَمإ

 .است
، در برابر ساير مؤمنان ميگويند: «سُبإحانَكَ »مؤمنان، در برابر صفات الهى ميگويند: 

ِ »هاى الهى ميگويند: و درمقابل كاميابى از نعمت« سَلام  » دُ لِِلَّ آغاز سخن مؤمنان با  «الإحَمإ
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« ِ ِ »و پايان آن با « سُبإحانَ اللَّّ دُ لِِلَّ ِ » ميباشد. )از عبارت« الإحَمإ دُ لِِلَّ واهُمإ أنَِ الإحَمإ « آخِرُ دَعإ
ل سخن آنان استفاده مى  است.(« سُبإحانَكَ اللَّهُمَّ » شود كه او 

 ! خوانندة محترم
در آيات قبلی از تعجب بی باوران به نبوت پيامبر صلی الله عليه وسلم بحث بعمل آمد 

 ت.بيان گرفودرضمن دلايل توحيد وزنده شدن بعدازمرگ راهم به
( نيز از حال شتابگران در فرود آمدن عذاب بحث بعمل آورده و 12و  11در آيات )

ميگويند که اين درخواست شان )يعنی شتاب در فرود آمدن عذاب( دروغی بيش نيست، 
 زيرا هر زمانيکه به آسيبی گرفتار شوند، فريادشان به عرش اعلا ميرسد و می نالند.

ُ لِلنه  لُ اللَّه اسِ الشهره اسْتعِْجَالَهُمْ باِلْخَیْرِ لَقضُِيَ إلَِیْهِمْ أجََلهُُمْ فنَذََرُ الهذِینَ لَا وَلَوْ یعَُج ِ
 ﴾۱۱یَرْجُونَ لِقاَءَناَ فيِ طُغْیاَنِهِمْ یَعْمَهُونَ﴿

طلبند، شر را به آنها به شتاب ميرسانيد،  و اگر الله به همان شتابی که مردم خير را می
بحال خودشان يرسيد، اما کسانی را که به ملاقات ما اميد ندارند، حتما اجلشان به زودی م

 (۱۱کنيم تا در سرکشی و نافرمانی خود سرگردان شوند.) رها می
 تشریح لغات و اصطلاحات:

لُ » شتاب می ورزد. إستعجالهم: شتاب خواستن آنان. إستعجال: شتاب خواستن. «: يعَُج ِ
سرکشی، نافرمانی. «: طغيان»سر آمده بود. حتم فرا رسيده بود. البته به «: لقضي»
 )عمه(: سرگردان می مانند. « يعمهون»

 تفسير :
تعِإجالهَُمإ بِالإخَيإرِ » ُ لِلن اسِ الَشَّرَّ اِسإ لُ اَللّ  و اگر خداوند متعال به همان شتاب که «: وَلوَإ يعَُج ِ

 يز اجابت میکند، دعای درخواست کنندگان شر  را ندعای طالبان خير را اجابت می 
 شدند. نمود يقيناً اين دعا کنندگان هلاک می

جانها و  را در حق بد مردم آيه مبارکه اينست که: اگر خداوند متعال دعای معنی قولی به
 ميساخت کرد، قطعاً هلاکشانمی زود اجابت خيرشان ، همانند دعاهایشانمالها و نزديکان
 ميکنند و بر آوردهنفرين  و هلاکت مرگ به خود يا ديگران قدر ح از مردم زيرا بسياری

نمی  آنان به را شتابانشر و بدی  تعالی طلبند، اما حقمی شتاب ها را به نفرين اين شدن
خاطر  به اندازد و اينتأخير میرا به  بدشان دعاهای دهد و اجابتمی مهلتشان رساند بلکه

 .است بندگان او به بالغه متو رح حلم
، أولادكم ، لاتدعوا علىأنفسكم لاتدعوا على»است:  آمده شريف رو در حديثاز همين 

جانهايتان  در حق» .«لكم فيستجيب ساعة فيها إجابةالله ، لاتوافقوا من أموالكم لاتدعوا على
بد نکنيد، با  دعای اموالتان کنيد، در حقبد ن دعای فرزندانتان بد نکنيد، در حق دعای

شود، می مستجاب در آن هم بدتان و دعای است اجابت ساعت که ( خدا أ در ساعتی)قضای
 .«نيفتيد موافق
 از نزد تو آمده که است حقی ، ديندين خدايا! اگر اين»دعا ميکردند:  مکه مشرکان کهچنان
«. 32انفال/« »بفرست دردناک ، يا بر ما عذابیبباران سنگ آسمان بر ما از پس است
 برای که خويش حکيمانه حکم خاطر اين نکرد، به را اجابت دعايشانمتعال  خدای ولی

 بود. را مقدر کرده ، ايماناز آنان بسياری
 فرموده است:م 426  722هـ(  21  104مُجاهِد بإن جَبإر )مفسر کبير جهان اسلام 
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عبارت است از اين که خود يا فرزندش را دعا کند و وقتى عصبانى شود بگويد: خدايا او 
طور که دعاى خير را نابود کن، خدايا خير نبيند! طبرى گفته است: يعنى اگر خدا همان

هِمإ لَقضُِیَ إِليَإ »انسان را با عجله اجِابت ميکند، دعاى شرش را نيز با عجله اجِابت کند، 
.( و بعضى از ۱۱/۹۱رسيد. )تفسير طبرى شدند و مرگشان زود فرا مى  نابود مى« أجََلهُُمإ 

وَإِذإ قالوُا »گفتند: اند: اين آيه در رابطه به کفار مکه نازل شده است که مىمفسرين فرموده 
طِرإ عَلَيإنا حِج « 32»ارَةً مِنَ السَّماءِ أوَِ ائإتنِا بعَِذاب  ألَِيم  اللَّهُمَّ إنِإ كانَ هذا هُوَ الإحَقَّ مِنإ عِنإدِكَ فَأمَإ

و )به ياد آور( زمانى كه مخالفان )دست به دعا برداشته( گفتند: خدايا! اگر سوره انفال( )
هايى بباران يا اين )اسلام و قرآن( همان حق  از جانب تو است، پس بر ما از آسمان سنگ

 .(.عذابى دردناك براى ما بياور
مخشرى ميگويد: يعنى اگر دعاى شرآنان رافورى اجابت کنيم همچنان که دعاى مفسر ز
 مردند و به هلاکت ميرسيدند.(نماييم، مىرا زود اجابت مىخير آنان

جُونَ لِقاءَنا» پس کسانی را که به ديدار ما اميد ندارند و در کار رستاخيز « فنََذَرُ الََّذِينَ لايَرإ
شان رها ميکنيم تا سرگردان در گمراهی(« 11طُغإيانهِِمإ يَعإمَهُونَ)فِی »انديشند، و معاد نمی

 آلود خويش مشغول بازيگوشی باشند. -بمانند و در دنيای پست طغيان 
 ! خوانندة محترم

در « استدراج»هاى الهى، ى حق اني ت آنان نيست، بلکه يكى از سن تهلاك نشدن كف ار، نشانه
 58ى ى كهف آيهمشابه مفهوم اين آيه، در سورهاست.  دادن به ظالمانعذاب و مهلت 
نيز آمده است كه اگر خداوند مردم را زود به سزای أعمال شان  45ى وسورة فاطر آيه

برساند و مؤاخذه كند، همه نابود ميشوند. به علاوه اخِتيار كه اساس تكليف است از بين 
 .كندى اضطرارى پيدا مىميرود و اطاعت، جنبه

تِعإجالهَُمإ بِالإخَيإرِ » است معناىممكن  اين باشد كه سن ت خداوند در خير رسانى، سرعت « اسإ
و در شر  رسانى، با مهلت است و معناى جمله اين باشد كه خداوند در خيررسانى سرعت 

 .و عجله دارد

رُّ دَعَاناَ لِجَنْبهِِ أوَْ قاَعِدًا أوَْ قاَئمًِ  نْسَانَ الضُّ هُ مَره وَإذَِا مَسه الِْْ ا كَشَفْناَ عَنْهُ ضُره ا فلَمَه
 ﴾۱۲كَأنَْ لَمْ یدَْعُناَ إلِىَ ضُر ٍ مَسههُ كَذَلِكَ زُی نَِ لِلْمُسْرِفِینَ مَا كَانوُا یَعْمَلوُنَ﴿

خواه( به پهلويا نشسته يا ايستاده )در هرحال که باشد،وقتی به انسان زيان)ورنجی( برسد 
هرگاه رنج و مصيبت را از او دور کنيم چنان به راه  باشد ما را به کمک ميخواند، پس

خود ميرود که گويا ما را به دور کردن رنجی که به او رسيده بود، به کمک نخوانده است، 
 (۱۲)دادند، زينت داده شده است. اين طور برای اسراف کاران آنچه انجام می

 تشریح لغات و اصطلاحات:
بر پهلوی «: لجنبه»آسيب، محنت، بلا و رنج. «: الضر»رسيد، دست داد. : «مَسَّ » 

راه خود را ادامه داد، گذشت، «: مر  »نشسته. «: قاعده»خود، در حالت دراز کشيده. 
 رفت. 
 تفسیر:

نإسانَ الَضُّر  » ِ به يادداشته باشيد کسانيکه دعا و نيايش موسمى و فصلی دارند، «ُ: وَإِذا مَسَّ الَْإ
هايى از ، طوريکه ميفرمايد: وچون انسان با سختىاستارزش مورد انتقاد و كارشان بى

نيايش خالصانه، سبب رفع مشکلات و  قبيل مريضی و يا فقر وبيچاره گی روبرو شود،
ً »در ضمن تذکر است که: مصيبت های اش ميگردد،  دعا « دَعانا لِجَنإبِهِ أوَإ قاعِداً أوَإ قائمِا
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ور ايستاده صورت گيرد ويا هم نشسته در هر حال جايز است؛ فرق نميکند که دعا به ص
صورت گيرد. طوريکه در آية مبارکه آمده است: بر پهلو خوابيده، يا نشسته يا  يا خوابيده

و اِلتماس ميکند که آن مشکل را از ايستاده به سوی پروردگارش زاری و تضرع و شکوه 
ا کَشَفإنا عَنإهُ فَلَ »قرار است،  از بس که صبرش أندک و در سختی بی او برطرف کنيم. م 

عُنا إلِى ضُر   مَسَّهُ  کَأنَإ لَمإ يَدإ هُ مَرَّ اما وقتی مشکل اش را برطرف کرده و گره از « ضُرَّ
و فراموش ميکند که در چه زحمت و ؛ به نافرمانيش ادامه ميدهدمشکلش بگشاييم، مجدداً 

مون قرار نگرفته و ها مورد آزگويی او با سختی بلايى بود، يا خود را به نادانى ميزند
 هرگز بر وی گرفتاريی رُخ ننموده است.

ها و سرزنش برای آنعده از اشخاص وانسانهای است که درسختیو در ضمن آية مُتبََرِکه: 
مصيبت ها از الله متعال مساعدت ميخواهند ولی در اسانی وآسايش الله متعال را فراموش 

 ميکنند.
را  الله متعال» .«الشده فی الرخاء، يعرفكالله فی  لیإ تعرف»است:  آمدهشريف  در حديث
 .«شناسدمی ؛ تو را در سختیبشناسدر راحتی 

شعار مؤمن بايد اين باشد که در هيچ حالتی از زندگی پروردگار خويش را فراموش نكند؛ 
بايد در وقت سختى و درماندگى صبر پيشه نمايد، و در هنگام فراخى وخوشحالی شكررا؛ 

 كه اين توفيق جز براى مؤمن ميس ر نشود.
 دعاهايمان با اجابت را که حالاتی برانگيز و آن هايتبار الهی! ما را بر شکر نعمت پس

را  بدار تا شکرت نگاه حاضر و زنده در خاطرهايمان ، هميشهگذاشتی در آنها، بر ما منت
 .نيازمنديم آن به ، اما ما سختنيازیما بی سزيرا هرچند تو از شکر و سپا بسيار بجا آوريم

رِفيِنَ ماکانوُا يَعإمَلوُنَ)» طوريکه در فوق هم تذکر داديم از فهم آيات («: 12کَذلِکَ زُي ِنَ لِلإمُسإ
انسان مخلوق، ناسپاس است. آنعده از انسانهای که الله را فراموش می متبرکه در يافتيم که: 

كند. فراموش كردن که الطاف خداوند، نوعى ظرشان زيبا جلوه مىكنند، زندگى ماد ى در ن
ها در گونه که اين دسته از انسانهمان. طوريکه در آيهٔ مبارکه می فرمايد: اسراف است

طلبند ولى در حالت رفاه و آسايش  سختى و تنگناها ما را مي خوانند و از ما يارى مى
بينند، مسرفين نيز که حدود الهى و آراسته مىروى بر ميگرداند و اين عمل خود را زيبا 

کنند، عمل گذارند و از ياد خدا روى برگردانند و از هوى و هوس پيروى مىرا زير پا مى
 بينند.خود را نيکو مى
 ! خوانندة محترم

شتاب عجله و بی تابی در سرشت وفطرت انسان است که متاسفانه بی صبرانه دراِنتظار 
 وشی است وآن را دوست هم می دارد.فرارسيدن خير وشروخ

همچنان همين انِسان در هنگام قهر وغضب و به ستوه آمدن، با عجله وبدون حوصيله و 
حال اگر خداوند، همچون [ ۳۲بدون تأمل به نفرين خود و يا ديگران می پردازد. ]أنفال/

شايد هم د واجابت کردن دعای خير، دعا و نفرينشان را جواب دهد، بی ترديد نابود ميشون
زمين از سکنه خالی بماند؛ اما لطف و شفقت الهی چيزی ديگر است و درپذيرفتن کره 

آيد و همچنان گنهگاران را که دعای شر، شتاب نمی ورزد؛ ميداند که از ته دلشان برنمی
به ديدار الله متعال اميدوار نيستند، به حال خود رها می کند تا سرگردان و حيران به سر 

 برند.
رُّ » نْسَانَ الضُّ  «:وَإِذَا مَسه الِْْ
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ترسيمی بينهايت زيبا ومثالی از انسانهاست که پيوسته در زندگی تکرار ميگردد و در 
زمانهای مختلف مشاهده ميشود. بطور مثال اگر انسان وقتی که از صحت کامل وتندرستی 

بگردد، وزمان وتوانمندی وسلامتی جسمی برخوردار باشد وشرايط گوناگون به آرزوی او 
وحوادث به خواهش وميل خودش باشد، خود را به امواج سيلاب زندگی می سپارد، به 
چيزی جز خوشگذرانی و پيروی از فرمان نفس سرکش نمی انديشد، راه خطا را طی، گناه 
می کند، گنهگار می شود در برابر آنچه نفس بدفرمايش نپسندد، سرپيچی می کند و به 

و زياده روی می پردازد مگر آنان که رويشان به راستی به سوی  بيهوده کاری و گزاف
 بارگاه آفريدگار است.

پس بدکاران باسرشت غيرطبعی وغير نورمال که دارند، هنگام عيش و خوشی و قدرت و 
توانايی و برخورداری از فراوانی نعمت الهی، طغيان می کنند و تنها در وقت مبتلا شدن 

ايب، به طور مؤقت بيدار ميشوند وبه دعا والتماس فراوان می به سختی ها، بلا ها و مص
آيند وپس ازدفع بلا همه چيز رابه فراموشی می ( و به خود می51پردازند )فصلت آيه 

سپارند و به کارهای ناپسند پيشين خود، ادامه ميدهند. اما با کمال تأسف وقتی دعايشان 
شد، باز همان راه پيشين را در پيش ميگيرد پذيرفته گشت و آسيبها و مصيبتها از نزد دور 

شرمانه وجنايت کارانه خويش دست ميزنند وگذشته رابه فراموشی ميسپارند وبه کارهای بی
 و بی تأمل و دور از دغدغه به پيش می تازند.

 خوانندگان گرامی!
ی انسانی، سنن الهی و ملتهای پيشين، ( همچنان ازسرشت وغريزه14الی  13درآيات )

 ث بعمل آمده است.بح

ا ظَلمَُوا وَجَاءَتهُْمْ رُسُلهُُمْ باِلْبَی ِناَتِ وَمَا كَانوُا  وَلَقدَْ أهَْلَكْناَ الْقرُُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لمَه
 ﴾۱۳لِیؤُْمِنوُا كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِینَ﴿

نشان با معجزهای روشن شما را هلاک کرديم وقتی ظلم کردند، پيغمبرايقيناً اقوام پيش از 
نزد آنان آمدند، ولی هرگز آماده نبودند که ايمان بياورند، اين طور قوم مجرم را سزا 

 (۱۳)دهيم.می
 تشریح لغات و اصطلاحات:

 جمع قرن، مردم پيشين، مردم يک عصر و زمان، نسلها. «: القرون»
 تفسير :

لِکُمإ لمَ  » نَا الَإقرُُونَ مِنإ قَبإ لکَإ ساز واقعيت امراينست که: ظلم وستم، زمينه«: ا ظَلَمُوالَقَدإ أهَإ
های ها و نسلاى مشرکان! نيک بدانيد، که: ام تهاست. طوريکه ميفرمايد: سقوط مل ت

گذشتۀ پيش ازشما رابه علت کفر، عصيان ونافرمانی شان به الله متعال و تکذيب 
 پيامبرانش به هلاکت رسانديم.

تو پيامبران«: بِالإبَي ِناتِ وَجاءَتإهُمإ رُسُلهُُمإ » هايی هايی روشن و برهانشان با معجزات وحج 
شان برانگيخته شدند. در فحوای آيه مبارکه، ملاحظه قاطع برراستگويی خويش به سوی

ت برانسانها نازل ميگردد.نموديم که:   عقاب وقهر الهى، بعد ازاتمام حج 
مِنوُا» يد گفت که: هلاكت، براى آنعده از انسانهای ظالمی قبل از همه با «:وَما کانوُا لِيؤُإ

ها به آن ام ت است كه اميدى به ايمان واصلاحشان وجود نداشته باشد طوريکه ميفرمايد:
شان حاضر نبودند که آن پيامبران را تصديق نمايند. يعنى هایخاطر استيلای کفر بر دل
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شود وردند. از اين توضيح معلوم مىراه ظلم را در پيش گرفتند وحاضر نشدند که ايمان نيا
 که سبب نابودى آنها دو چيز بود: يکى ظلم شان و ديگرى عدم ايمانشان.

رِمِينَ)» مَ الَإمُجإ زِی الَإقوَإ : و آنگونه هاى الهى، همگانى و هميشگى استسن ت(«: 13کَذلِکَ نَجإ
ت ز حدود الهی را نيز های انِکارپيشه را نابود ساختيم هرظالم ديگر متجاوز اکه اين ام 
 سازيم.نابود می
پيامبر صلی الله  رسالت کنندگانو ديگر تکذيب کفار مکه برای سخت است هشداری و اين

 عليه وسلم تا ابد الابد. 

 ﴾۱۴ثمُه جَعلَْناَكُمْ خَلَائِفَ فيِ الْأرَْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِننَْظُرَ كَیْفَ تعَْمَلوُنَ﴿
آنها)روی( زمين جانشينان قرار داديم، تا بنگريم که چگونه عمل می  سپس شما را پس از

 (۱۴کنيد.)
 تفسير :

ضِ مِنإ بعَإدِهِمإ »جمع خليفه، جانشينان : «خَلَائِفَ » رَإ سپس اى  :«ثمَُّ جَعَلإناکُمإ خَلائِفَ فِی الَأإ
ار داديم. های تکذيب پيشه، شما را در زمين جانشين قربعد از نابودسازی آن نسلاهل مکه! 

پردازيد يا مرتکب بدى تا ببينيم آيا به اعمال نيک و خير مى («:14لِننَإظُرَ کَيإفَ تعَإمَلوُنَ)»
 است ایگونهشما به آيا عمل کهکنيم. و شر ميشويد؟ آنگاه مطابق عملتان شما را محاسبه مى

قرار داريد،  در آن که و آسايشی ناز و نعمتبه  کهايد، يا اينگرفتهعبرت  از پيشينيانتان که
 باشيد؟می فريفته

ى ى اقوام، نزد الله متعال يکسان اند و قانونِ آزمايش الهى، در بارههمه ملاحظه ميشود که:
ى عملكرد خودشان سرنوشت مردم، نتيجه . و ملاحظه می شود که:شودهمه جارى مى 

و همانا خداوند متعال  و سبز است شيرين دنيا گمانبی»است: آمده شريف درحديثاست. 
کنيد لذا از دنيا بپرهيزيد می عمل چگونه نگرد کهمی باشد پسمی شما در آن کننده جانشين

 «.بوداز زنان  اسرائيلبنی فتنه بپرهيزيد زيرا اولين و از زنان
نند آزمايشگر با شما امام قرطبى در تفسير خويش می نويسد: يعنى براى رعايت عدالت ما

 .(.۸/۳۱۸کند. )تفسير قرطبى برخورد مى
و در التسهيل آمده است: يعنى تا عمل شما انجام پذيرد و نمايان شود، آنگاه دليل بر شما 

 .(.۲/۹۰شود. )التسهيل اقامه مى 
کند ى مطلب اين که الله متعال از قبل به اعمال آنها عالم بوده اما آنها را آزمايش مىخلاصه

 تا علم ازلى خدا نمايان گرديد.
 مشرکان خواهان قرآنی دیگر و تغییر برخی از آیات هستند:

بعد از اينکه از آيات متبرکه به بيان شبهه های مشركان که: از اِنزال وحی بر بشری چون 
خودشان در شگفت بودند و از محمد درخواست عذاب فوری می کردند و هم چنين پس از 

ت، توحيد و قدرت خداوند بر انِزال وحی و دوباره زنده کردن در جهانی ديگر اثِبات الُوهي
( نيز نوعی ديگر از شبهه های مشرکان 18-15و بيان سرشت و نهاد انسان؛ در آيات )

را در طعنه زدن به پيامبری و نبوت به بيان گرفته که از پيامبر صلی الله عليه وسلم می 
که از بتان شان عيبجوی نکند، چون به زعم شان اين بت خواستند يا قرآنی ديگر بياورد 

ها شافع اند، همچنان درضمن خواستار آن بودند که پيامبر آيات را به دلخواه خود عوض 
 کنند.

 نمونه ای از خواست در دوران جاهلی عبارتند از:
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 لِقاَءَناَ ائتِْ بقِرُْآنٍ غَیْرِ هَذَا أوَْ وَإذَِا تتُلْىَ عَلیَْهِمْ آیاَتنُاَ بَی ِناَتٍ قاَلَ الهذِینَ لَا یَرْجُونَ 
هبعُِ إِلاه مَا یوُحَى إلَِيه إِن ِي أخََافُ  لهَُ مِنْ تلِْقاَءِ نَفْسِي إنِْ أتَ لْهُ قلُْ مَا یَكُونُ لِي أنَْ أبُدَ ِ  بدَ ِ

 ﴾۱۵إنِْ عَصَیْتُ رَب يِ عَذَابَ یَوْمٍ عَظِیمٍ﴿
]قيامت[ ما ]و محاسبه انده شود کسانی که به ملاقات آيات روشن ما برآنها خوو هنگامی که 

قرآنی ديگر غير از اين بياور، يا آن را عوض  شدن اعمالشان[ را اميد ندارند، ميگويند:
کن، بگو: مرا نرسد که از پيش خود آن را تغيير دهم، مگر آنچه که به من وحی ميشود از 

)قيامت(  کنم از عذاب روزی بزرگکنم. من اگر نافرمانی پروردگارم را آن پيروی می
 (۱۵ترسم. )می

 تفسير :
در طول تأريخ بشری هميشه کسانيکه تعليمات وحيانی را مخالف هواى نفس خود 

 ديدند، تقاضا تغيير آنرا بعمل می آوردند طوريکه در اين آيه مبارکه ميخوانيم:مى
ما را بر کافران شن وواضح قرآن وقتى آيات رو«: وَإِذا تتُإلى عَلَيإهِمإ آياتنُا بيَ نِات  »

جُونَ لِقاءَنَا»بخوانی، ندارند، اميدوار آنانکه به رستاخيز وحشر وحساب باور«قالَ الََّذِينَ لايَرإ
آن  غَيإرِ هذا» :ثواب و بيمناک از عقاب نيستند ميگويند برای ما قرآنی اى محمد! « اِئإتِ بِقرُإ

بله دانستن أگويى از خدايان ما و ز قبيل عيبديگر غير از اين قرآن را بياور که مطلبى ا
 فکار و عقل ما در آن نباشد.أ
لإهُ » بَد ِ ى عذاب و تمجيد از خدايان ما ى رحمت را در جاى آيهيا آنرا تغيير بده، مثلاً آيه «أوَإ

گونه که حلال را اش را تحريف کن؛ بدينمعانیرا در جاى سب و ذم آنها قرار بده. يعنی 
رام را به حلال، هشدار عذاب را به مژده و مژده را به هشدار تبديل نمايی و به حرام، ح

دادن نادانی و سبک مغزی به مشرکان است محو آنچه را در آن از بدگويی به بتان و نسبت 
 گردانی!
كس حتى پيامبر صلی اين را به طريق استهزاء وتمسخر ميگفتند. در حاليکه هيچمشرکين 

يتواند قانون الهى را تغيير دهد. بناءً بر ما است که دراين عصر حاضر الله عليه وسلم، نم
ها و هوسهاى جويىدر هيچ صورتی تسليم بهانه که عصر فتنه و دسيسه می ميباشد،

جاهلانه، انسانهای هوس باز که خواستار تبديل و تعديل احکام قرآنی و سنت رسول الله 
 صلی الله عليه وسلم هستند، شويم.

اس)رض( ميفرمايد: اين آيه مبارکه در مورد تکذيب کنندگان و مسخره کنندگان مکه ابن عب
نازل شد که قرآن را مسخره کرده وميگفتند: اى محمد! قرآنى ديگر بياور که مطالب 

 .(۵/۱۳۱درخواستى ما در آن باشد. )البحر 
لَهُ مِنإ تِلإقاءِ نَفإسِی» د! به آنها بگو: نبايد و درست نيست با اى محم :«قلُإ ما يَکُونُ لِی أنَإ أبَُد ِ

 ميل و خواست خودم چيزى را تغيير و تبديل دهم.
َّبِعُ إِلا  ما يوُحى إِلیََّ » ای پيامبر! به آنان بگو: نه من چنين توانم کرد و نه اين کار : «إِنإ أتَ

م. برايم سزاوار است بلکه کار من اين است: از همين قرآن در هر امر و نهيی پيروی کن
 کنم.ى مامورم و پيامبر و پيام رسانم، رسالت خدا را به شما ابلاغ مىمن بنده

«( م  عَظِيم  که اگر از دستور ترسم من مى :(«15إنِ یِ أخَافُ إِنإ عَصَيإتُ رَب یِ عَذابَ يوَإ
هولناک و پر هراس، نصيبم پروردگار متعال سرپيچی کنم درروز قيامت به عذاب سخت 

 شود.
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آن فرمايش كنندگان بيهوده نيز تعريض شد كه چون شما مرتكب چنان نافرمانى به درضمن 
 شديد، بايد از عذاب روز بزرگ بترسيد.

ُ مَا تلََوْتهُُ عَلَیْكُمْ وَلَا أدَْرَاكُمْ بهِِ فَقدَْ لَبِثتُْ فِیكُمْ عُمُرًا مِنْ قَبْلِهِ أفَلَاَ   قلُْ لَوْ شَاءَ اللَّه
 ﴾۱۶تعَْقِلوُنَ﴿
کردم، و خود او هم شما را به آن آگاه خواست آن را بر شما تلاوت نمیالله می بگو: اگر

 (۱۶فهميد؟)کرد، البته پيش از اين عمری را در ميان شما سپری کرده ام، آيا نمینمی
 تفسير :

خطاب آيه مبارکه به تقاضا ودرخواست آنعده از مشرکين است که خواستار تغيير قرآن 
: پيامبر صلى الله عليه وسلم مدت چهل سال در ميان شما زندگی شده بوند و ميفرمايد

هاى ديگرى بايست در اين مد ت نمونهکرده است، اگر قرآن تراوشات فكرى او بود، مى
 شد.از افكارش بر زبان او جارى مى

تهُُ عَليَإکُمإ » ُ ما تلََوإ است اين قرآن را خوای پيامبر! به آنان بگو: اگر خدا می: «قلُإ لوَإ شاءَ اَللّ 
ساخت. پس متيقن تعالی شما را از آنچه در آن است آگاه میخواندم و نه حقبر شما نمی 

 باشيد که از جانب او آمده است نه از جانب من.
 کردم.و به زبان خودم آن را به شما اعلام نمى: «وَلا أدَإراکُمإ بِهِ »
ام، طوريکه مسل ماً روزگار درازی در ميان شما به سر برده: «فَقَدإ لبَثِإتُ فِيکُمإ عُمُراً مِنإ قبَإلِهِ »

 مدت آن در همه را، که سال چهل مدت به يعنی: مدت زمانی درازیدر فوق هم يادآور شديم 
و نوشتن  خواندن که نبودم از کسانی دانستيد کهشناختيد و می می وامانتداری راستگويی مرا به
 و علومی امرا نخواندهصلی الله عليهم السلام  برپيامبران شدههای نازل، کتابر ايندانند بنابمی

، امبودهآن  مشتاق و نه امنرفته باب از اين چيزی و دنبال ام، نياموختهاست نزد دانشمندانرا که 
 از آوردن که شما آوردما بهر و کتابی شدم مبعوث رسالت ، بهواحوالی اوضاع در چنين آنگاه
، در عرب شما قوم کهايد در حالیدرمانده با آن عاجز و از معارضه همانند آن ایسوره

 عالمگير داريد. شهرتی و بلاغت فصاحت
پس چگونه فرق و تفاوت بزرگی را که در ميان حالم قبل از نزول : («16أفََلا تعَإقِلوُنَ)»

دهيد تا  تان مورد تدب ر قرار نمیهاینزول آن پديد آمده است با عقل وحی و حالم بعد از
 متعال است؟! بدانيد که اين وظيفه نه از سوی من و نه در اختيارم بلکه فقط از سوی الله

 .ى الهى است، نه محصول فكر بشربناءً با قاطعيت بايد گفت که: قرآن معجزه
فرموده است: کافران از اول عمر تا هـ(  606ـ ه 544)شيخ الاسلام امام فخرالدين رازى 

آن موقع پيامبر را ديده بودند. و به حال و وضعش آگاه بودند و ميدانستند کتابى را مطالعه 
حدى چيزى نياموخته است، آنگاه بعد از أنکرده و نزد هيچ استادى شاگردى نکرده و از 

ترين اصول و با ارزشسپرى شدن چهل سال اين کتاب با عظمت را آورد که شامل 
و  ءترين علم اخلاق، و اسرار داستان پيشينيان است، وعلماترين علم احکام و لطيفدقيق

ى با آن ناتوان شدند. آنان که از فصيحان و بليغان و تمام خردمندان از معارضه و مبارزه
واند باشد. تدانند که چنين کتاب و بيانى جز وحى چيز ديگرى نمىعقل سليم برخوردارند مى

 .( ۱۷/۷۵ تفسير کبير فخر رازی)

ِ كَذِباً أوَْ كَذهبَ بِآیاَتهِِ إِنههُ لَا یفُْلِحُ الْمُجْرِمُونَ﴿ نِ افْترََى عَلىَ اللَّه  ﴾۱۷فمََنْ أظَْلَمُ مِمه
مسلما مجرمان تر از آن که بر الله دروغ ببندد، يا آيات او را دروغ بشمارد، پس کيست ظالم
 (۱۷) هند شد.رستگار نخوا
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 تفسير :
« ً ِ کَذِبا نِ اِفإترَى عَلىَ اَللّ  لَمُ مِمَّ بزرگترين ظلم، ظلم فرهنگى، اعتقادى وتحريف : «فمََنإ أظَإ

پس چه کسی ستمکارتر از آن کس است که بر الله متعال  آيات است. طوريکه ميفرمايد:
 رش نيست.ادعاهايی دروغين بربندد، يا چيز را به وی نسبت دهد که او سزاوا

بردند اين قرآن مقصود نفى دروغ از مقام والاى پيامبر اسلام است؛ چون مشرکين گمان مى
 ى دست حضرت محمد صلی الله عليه وسلم است.ساخته و پرداخته

 يعنی تکذيب کند.يا آياتش را انکار ورزد؟ : «أوَإ کَذَّبَ بِآياتِهِ »
رِمُونَ)» لِحُ الَإمُجإ شک هرکس بیبدعت، جرم است.  قعيت همين است که:وا: («17إنَِّهُ لايفُإ

گنهگار و مجرم است و هر کس چنين صفتی داشته باشد هرگز نه به  چنين کند، بدکار،
 رستگاری خواهد رسيد و نه هم روی پيروزی و کاميابی را خواهد ديد.

 تشريف مدينه الله صلی الله عليه وسلم به رسول سلام)رض( ميفرمايد: چونعبدالله بن 
 حق دين و از پذيرشصلی الله عليه وسلم فاصله گرفتند  حضرت از آن آوردند، يهوديان

، راديدم ايشان چون فاصله گرفتم ولی از ايشان که بودم از کسانی هم شدند و من گريزان
 شنيدم ايشان از که سخنی ... و اوليننيست کذاب مردی ، چهرهايشانچهره  که دانستم
را  خود انتشار دهيد، محتاجان را در ميان گفتن ! سلاممردم ای»بود:  شريف حديثاين
در خوابند نماز  مردم که هنگامی را برقرار کنيد و در شب ارحام کنيد، صله طعاماِ 

 «.شويدوارد می بهشت به سلامتی ، بهصورت بگزاريد، در اين

ِ وَیَعْبدُُو هُمْ وَلَا یَنْفعَهُُمْ وَیقَوُلوُنَ هَؤُلَاءِ شُفَعاَؤُناَ عِنْدَ اللَّه ِ مَا لَا یضَُرُّ نَ مِنْ دُونِ اللَّه
ا  َ بمَِا لَا یَعْلَمُ فِي السهمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأرَْضِ سُبْحَانهَُ وَتعَاَلىَ عَمه قلُْ أتَنَُب ِئوُنَ اللَّه

 ﴾۱۸یشُْرِكُونَ﴿
رسانند و نه نفعی به  پرستند که به آنان نه زيانی میالله چيزهايی را می  غير ازو آنان 

بگو: آيا الله را به آنچه  آنان ميرسانند، و ميگويند: اينها شفاعت کنندگان ما نزد الله هستند.
منزه است او، و برتر است از آن شريكهائي دهيد؟ داند، خبر میها و زمين نمیکه در آسمان
 (۱۸) دهند.كه قرار مي

 تشریح لغات و اصطلاحات:
 سازيد که الله متعالها و شريک وهمتا باخبر میآيا خدا را از وجود بت«: أتَنَُبِ ئوُنَ اللهَ بِما»

خبر است؟ يعنی اگر خدا شريکی می داشت قبل از همه خودش از آن خبر از وجود آنها بی
 داشت.می

 تفسير :
« ِ هُمإ وَلا يَنإفَعهُُمإ وَيَعإبدُُونَ مِنإ دُونِ اَللّ  تا اينجا بيان معامله آنها با الله متعال : « مالا يَضُرُّ

وپيامبر صلی الله عليه وسلم بود؛ اكنون صورت خدا پرستى شان را بشنويد: اين گروه 
پرستند که هيچ نفع به آنان نه ميرسانند و نه متعال را می کفر پيشه خدايان ديگری جز الله

يعنی جماداتى هستند و توانايى جلب نفع يا دفع ضررى را کنند. نان دفع میزيانی را از آ
 ندارند.

« ِ گويند: اين خدايان يعنی اصنام همين گروه مشرک می: «وَيَقوُلوُنَ هؤُلاءِ شُفعَاؤُنا عِنإدَ اَللّ 
 .کنيم که نزد الله برای ما شفاعت کنندرا به خاطر آن پرستش می

« َ ضِ قلُإ أتَنَُب ِئوُنَ اَللّ  رَإ لَمُ فیِ الَسَّماواتِ وَلا فِی الَأإ اى محمد! به آن مشرکان بگو:  :« بمِا لايَعإ
ها و زمين شريکى يا شفيعى قرار دارد که الله آيا ميخواهيد به الله خبر بدهيد که در آسمان
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ها آگاه است و علمش خبر وبس اطلاع است، در حالى که او به تمام نهانمتعال از آن بى
 استفهام براى سرزنش و تمسخر به آنها آمده است. گيرد؟مام کاينات را در بر مىت
رِکُونَ)» ايشُإ تعالی ازآنچه اين گروه با وی در الوهيَتش بيگمان حق  :(«18سُبإحانَهُ وَتعَالى عَم 

ه و از شرک آوری غير خود با خود، برتر و متعالی است و بيگمان شريک می آورند منز 
 جز او وجود ندارد. هيچ معبودی

 ! خوانندگان گرامی
ها، يا براى ترس است و يا هم برای اميد و رساندن نفع. ولی با علم اليقين بايد پرستش بت
ها، نه به انسان زيان رسانده می تواند که بخاطر ترس عبادت شوند، ونه هم تبُ  گفت که:

اى براى ، پس اصلاً بهانهرسانند تا لايق ومستحق عبادت باشندسودى مى به انسان می 
پرستى كارى پرستان، منطق ندارند و بتبصورت کل بايد گفت که: بت پرستى نيست.بت
 منطق است.بى

 !اصل در سرشت انسانها، بر دین حق بودن است
( مورد بحث وبيان قرار ميگرد: عبارتند از: مشركان و 23الی  19مبحث که در )آيات: 

 ی کار کفار ميباشد.له گری، دشمنی و بی عدالتی از جمله شيوهو اينکه حي پيشنهاد آنان،
قامه ی دلايل بر باطل بودن بندگی بتها در آيه های قبل، سبب اِ قرآن عظيم الشأن، پس از 

پيدايش اين راه و رسم فاسد را بيان ميکند که اين شرکت در ميان مردم به دليل پيروی آنان 
 م در گذشته يک ملت و بر يک دين حق بوده اند.از هواهای نفسانی است؛ هر چند مرد

قرآن عظيم الشأن، پس از بيان شبهه های مشرکان و طعنه زدنهايشان به نبوت ورسالت، 
 ی ديگری اشاره ميکند.اين سوره نيز به شبه 20ی درآيه

اما مشرکان خوب می دانستند که قرآن دارای آيات علمی و عقلی است و بر نبوت و رسالت 
که خواهان فرود آمدن  -دارند. پس از آن که خداوند متعال در خواست مشرکان را  دلالت

مردود شمرد و بيان فرمود که آنها از امور  -نشانه ها و معجزات ديگر غير از قرآن بودند 
غيبی است و به الله متعال اختصاص دارد؛ به آنان جواب ديگری داد که اگر مشرکان 

چشم خود مشاهده کنند، باز قانع نخواهند شد؛ زيرا که عادتشان سرسخت، چنان آياتی را با 
 حيله گری، دشمنی، لجبازی و بی عدالتی است.

ةً وَاحِدَةً فاَخْتلَفَوُا وَلوَْلَا كَلِمَةٌ سَبَقتَْ مِنْ رَب كَِ لَقضُِيَ بَیْنَهُمْ  وَمَا كَانَ النهاسُ إلِاه أمُه
 ﴾۱۹فِیمَا فِیهِ یخَْتلَِفوُنَ﴿

و اگر سپس اختلاف كردند،  )پيرو دين حق(آغاز( همه مردم امت واحدي بودند و)در 
کرد در ميان سخنی که سابقا از طرف پروردگار تو صادر شده است نبود، البته فيصله می

 (۱۹آنها )با هلاک نمودن كفار و نجات مسلمانان( در چيزی که در آن اختلاف دارند.)
 تفسير :

ةً وَاحِدَةً »  ملت، از زمان آدم تا نوح بر سر يک راه و روش بودند. يک: «أمَُّ
، مردم، بر فطرت اسلام و [۲۱۳برای آشنايی به معنای ديگر امت مراجعه بفرمايد ]بقره/

 توحيد بودند. 
ولولا كلمة سبقت من ربك: اگر وعده ی پروردگارت از قبل مقرر نگشته بود که دستور 

ی بی باوران در دنيا بين مردم فيصله ميشد وهمه عذاب را به تأخير اندازد. لقضي بينهم:
ی پيامبران پيشين از قبيل: نابود ميگشتند. آية: معجزه ای مادی و محسوس هم چون، معجزه

 عليه السلام.  –ی عيسی ی صالح، عصا و يد بيضای موسی و مائدهناقه
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ةً واحِدَةً فَاخإ »مبارکه:  تفسير آية ت واحد، «: تلََفوُاوَماکانَ الَن اسُ إلِا  أمَُّ بشر از آغاز يك ام 
همفكر و هم عقيده در توحيد بودند يعنی مردم از عهد حضرت آدم تا زمان حضرت نوح 

 جز يک دين يعنى اسلام، دين و آئينى ديگری نداشتند.
السلام همين شيوه از روايات حديث و سيرت معلوم ميشود که تا زمان حضرت نوح عليه

زمان حضرت نوح عليه السلام بود که آثارو کفر ظاهر گشت و  برقرار بوده است در
 حضرت نوح عملاً با آن مبارزه کرد. ]تفسير مظهری[.

ى بين حضرت آدم تا حضرت نوح ده ملت ابن عباس)رض( فرموده است که: در فاصله
ها بودند که همگى بر دين اسلام بودند. بعد از آن در بين مردم اختلاف بوجود آمد، و بت

مورد پرستش قرار گرفتند، لذا خدا پيامبران را به عنوان مژده دهنده و ترساننده اعزام 
 .(. ۲/۱۸۸داشت. )مختصر ابن کثير 

اگر خدا حکم سزای آنان را تا روز قيامت به تأخير «: وَلوَإ لا کَلِمَة  سَبَقَتإ مِنإ رَب کَِ »
تلَِ »انداخت، نمى نَهُمإ فِيما فيِهِ يَخإ به سبب اختلافشان در دين، کيفر و («: 19فوُنَ )لَقضُِیَ بَيإ

 رسيد.عقاب آنها زود فرا مى 
 تکليفدنيا، سرای  سرای بود که اين الهی فيصله در اين حکمت»ميفرمايد:  مفسر نسفی

 خداوند متعال که است اين کلمه قولی: آن به«. جزا و پاداش ، سرایآخرت و سرای است
پيامبران عليهم  از: فرستادناست  عبارت حجت کند، ايننمی مؤاخذه حُجت ا جز بهر کسی

بِينَ حَتَّى نَبعَثَ رَسُولا»ميفرمايد:  کهالسلام چنان ، نفرستيم )وما تا پيامبری«: وَمَا كُنَّا مُعَذ ِ
 «.15اسراء/»( نيستيم کننده عذاب
؛ در واقع وحی و فرودآوردنعليهم السلام  پيامبران ختنکه: برانگي است اين ای سخن نتيجه
می در شگفت  از آن چرا مردم باشد پسمی  شانتوحيدی اصل به مردم بازگرداندن برای

 : تفسير انوار القرآن(. شوند؟ )بنقل از

ِ فاَنْتظَِرُوا إنِ يِ مَعَكُمْ مِنَ وَیَقوُلوُنَ لَوْلَا أنُْزِلَ عَلَیْهِ آیةٌَ مِنْ رَب هِِ فقَلُْ إِنهمَا ا لْغَیْبُ لِِلّه
 ﴾۲۰الْمُنْتظَِرِینَ﴿

و ميگويند: چرا از سوی پروردگارش معجزه ای ]چون عصای موسی وناقه صالح وغير 
بگو: جز اين نيست که علم غيب مخصوص الله است، پس انتظار آن[ بر او نازل نشده؟ 

)شما در انتظار معجزات اقتراحي و بهانه جويانه  م.بکشيدکه من هم باشما ازانتظار کنندگان
 (۲۰باشيد و من هم در انتظار مجازات شما!(.)

 تشریح لغات و اصطلاحات:
معجزه. مراد معجزه مادی وحسی، از قبيل معجزات پيغمبران پيشين است «: آيَة  »

ِ »يامعجزات پيشنهادی ديگر  آن الله است، و فقط و  غيب، تنها و تنها از«: إِنَّمَا الإغيَإبُ لِِل 
 فقط او بر آن آگاه است.

 تفسير :
آن کافران ميگويند: چه ميشد اگرمانند ديگر «: وَيَقوُلوُنَ لَوإ لا أنُإزِلَ عَلَيإهِ آيَة  مِنإ رَب ِهِ »

اى از اى برمحمد صلى الله عليه و سلم نازل شود. معجزهپيامبران از جانب خدا معجزه
 دست. یقبيل شتر و عصا

آشکار  هاینشانه به آنان مطرح ساختند، گويی مکه رامردم سخن اين فسران می نويسند:م
 بود، هيچ شده الله صلی الله عليه وسلم نازل بر رسول که استواریو  بزرگ و معجزات
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 تنساخزنده  چون جديدی خواستار معجزهصلی الله عليه وسلم  حضرت و از آننداده  اهميتی
 .شدند آن طلا و امثال کوهها به نمودن، تبديلمردگان

لا أنُإزِلَ عَلَيإهِ آيَة  »:همچنان مفسران درتفسيرآية گيران، کفار، قرآن مينويسند: بهانه«لَوإ
 ى ديگرى ميشوند.گيرند و خواستار آيه وصدها آيه قرآنی را ناديده مى

است، نه در اخِتيار پيامبر و نه تابع هوسها و معجزه، به خواست الله متعال  بايد گفت که:
ِ » تمايلات مردم. طوريکه ميفرمايد: به آنها بگو: کار غيب فقط در دست « فَقلُإ إِنَّمَا الَإغَيإبُ لِِل 

 خود الله متعال اِختصاص به آن وعلم است غيبی ، امریمعجزه يعنی: فروفرستادنالله است 
 .را سائر مخلوقات شما و نه ، نهاست علمی آن به مرا ، نهدارد بنابراين

 سن ت و قانون خداوند متعال، مهلت دادن است («:20فَانإتظَِرُوا إنِ یِ مَعَکُمإ مِنَ الَإمُنإتظَِرِينَ)»
 من که»ايد پيشنهاد کرده را که آنچه فرود آمدن «انتظار بکشيد پس»طوريکه ميفرمايد: 

 شما. خود و در باره الله متعال را درباره حکم «تظرانمبا شما از من هم
 ، طالبو هدايت يقين خاطر کسب آنها به که دانستاگر الله متعال می»کثير می فرمايد: ابن

 عناد و مکابره فقط از روی که دانست کرد ولیمی شانهستند، قطعاً اجابت جديدی معجزه
و  واگذاشته شانرا در عناد و لجاجت آنان اند پسافگنده را پيش تدرخواس ، اينو لجاجت
و  عقايد مشرکان و بطلانصلی الله عليه وسلم و پيامبر قرآن ، بر حقانيتآيات با اين
 را ويران رسالت پيرامون بنياد آنانبی بر پا کرد و شُبهات حُجت آنان نابجای هایخواسته
  «.کرد

ُ أسَْرَعُ وَإِ  اءَ مَسهتهُْمْ إذَِا لَهُمْ مَكْرٌ فيِ آیاَتِناَ قلُِ اللَّه ذَا أذََقْناَ النهاسَ رَحْمَةً مِنْ بَعْدِ ضَره
 ﴾۲۱مَكْرًا إنِه رُسُلَناَ یَكْتبُوُنَ مَا تمَْكُرُونَ﴿

يات چشانيم آنها ناگهان در آهنگامی كه به مردم رحمتی پس از زيانی كه به آنها رسيده مي
زنند( بگو خداوند كنند )و دست به توجيهات ناروا برای آن نعمت و رحمت ميما مكر مي

كشيد( كنيد )و نقشه ميكند، و رسولان ما آنچه مكر مياز شما سريعتر چاره جوئی مي
 (۲۱نويسند.)مي

 تشریح لغات و اصطلاحات:
برای چيزهای معنوی مانند:  چشانيديم. حس چشايی زبان و دهان است؛ أما مجاز: «أذََقإنَا»

اءَ »رحمت و عذاب و کيفر به کار ميرود.  آسيب، سختی، گزند، رنج و محنت. : «ضَرَّ
های ما. به آنان رسيده است. مكر في آياتنا: نيرنگ ]برای طعنه زدن[ درآيه«: مستهم»
 رقان(فرشتگان ما )كراماً كاتبين: نگارندگان گرانقدر(. )بنقل از تفسير ف: «رُسُلنََا»

 تفسير :
شود. اى نازل نمى گفتند: چرا آيهگيرى آنان اشاره بعمل آمد که مىى قبلی به بهانهدر آيه

در اين آيه مبارکه يکبار ديگر به لجاجت کفار اشاره بعمل آورده، كه پس از نزول آيه هم 
 كنند.به جاى تقدير، نيرنگ مى

در مك ه خشكسالى و زى آمده است که: القرآن و تفسير كبير فخر را ظلالفى  درتفسير
قحطى سختی آمد و خداوند متعال به بركت رسول الله صلى الله عليه وسلم باران فرستاد. 

ها ما بوده است! در همين وخت بود که اين آيه مشركان گفتند كه باران به خاطر بت ولى
 مبارکه نازل شد واين ادعای شان را رسوا كرد. 

اءَ مَسَّتإهُمإ »رکه آمده است: طوريکه در آية مبا مَةً مِنإ بَعإدِ ضَر   «:وَإِذا أذََقإنَا الَن اسَ رَحإ
 منظور از ناس کفار مکه اند )چون ناس اسم جمع شد لذا اند درستر است(.
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روايت شده است که خداوند متعال هفت سال قحطى را بر مردم مکه مسلط کرد، تا حدی 
ز گرسنگی نابود شوند. بناءً مردم نزد پيامبر صلى الله اين قحطی زور گرفت که قرار بود ا

عليه وسلم آمدند و از او درخواست کردند که برايشان دعا کند تا آسايش و نعمت فراوان 
ى ايمان دادند، اما وقتى الله متعال آنها را مشمول رحمت برايشان فراهم شود و به او وعده

ا به کفر وعناد وسرسختى بازگشتند؛ يعنى وقتى خود قرار داد و باران را نازل فرمود، آنه
بعد از سختى و کمبود و قحطى، گشايش و وفور نعمت و رفاه را براى آن مشرکان فراهم 

ر  فیِ آياتنِا»آورديم،   ميفرمايد:مُجاهِد بإن جَبإر  مفسر« إِذا لهَُمإ مَکإ
 يعنى آنها به مسخره و تکذيب برخاستند. 

كند و به جاى شكر، هاى الهى سوء استفاده مىانسانها از نعمت با تأسف بايد گفت برخی از
 دست به مكر می زنند.

راً » ُ أسَإرَعُ مَکإ ای پيامبر! به آنان بگو استدراج خدای سبحان در مورد شما سريعتر، «: قلُِ اَللّ 
باشد عبارت است از مجازات آنها. از باب ى خدا که بسيار سريع مىعمل ميکند.)حيله

 ه با افعال آنها، آن را مکر ناميده است.(.مشاکل
كسى كه مكر كند، بدون شک تر و مجازاتش نيرومندتر است؛ يعنی مکر وی بر شما سخت

 .شودبه تدبير و مكر قهرآميز الهى گرفتار مى
کُرُونَ)» تبُوُنَ ماتمَإ او فرشتگان نگهبان را به سوی شما ميفرستد که : («21إِنَّ رُسُلنَا يکَإ

ها، جرايم و جنايات شما را ثبت وضبط وبنويسند تا شما را در روز قيامت در برابر نيرنگ
کفار را  نيرنگهای ( هستند کهالكاتبين كرام)مراد از فرستادگان: فرشتگان ها مجازات کند. آن

 باننگه امر بر فرشتگان اين کنند لذا وقتیمی عرضهآشکار و نهان  را بر دانای و آن نوشته
 تواند بود؟ و خبير، مخفی بر خداوند قدير عليم نباشد، چگونه مخفی

هُوَ الهذِي یسَُی ِرُكُمْ فيِ الْبَر ِ وَالْبحَْرِ حَتهى إذَِا كُنْتمُْ فيِ الْفلُْكِ وَجَرَیْنَ بِهِمْ برِِیحٍ طَی ِبةٍَ 
جُ مِنْ كُل ِ مَكَانٍ وَظَنُّوا أنَههُمْ أحُِیطَ وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتهَْا رِیحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْ 

ینَ لَئنِْ أنَْجَیْتنَاَ مِنْ هَذِهِ لَنَكُوننَه مِنَ الشهاكِرِینَ﴿ َ مُخْلِصِینَ لهَُ الد ِ  ﴾۲۲بِهِمْ دَعَوُا اللَّه
با بادی  ها نشينيد، وگرداند تا آنکه در کشتیمیاو کسی است که شما را در خشکی و بحر 

، و ناگهان و کشتی نشينان به آن باد ملايم و آرام شادمان شوند و آرام حرکت دهندملايم 
به سويشان آيد، و آنان  موجی سهمگينو از هر سو بر آن کشتی وَزَد بادی تند وسخت به 

]و راهی برای نجات ندارند[، اند گرفتار شدهدر محاصره ]امواج خطرناک[ يقين کنند که 
اند، به فرياد ر حاليکه دين و عبادت را برايش پاک و خالص کرده)آن وقت( الله را ددر 
مسلماً و قطعاً از سپاس گزاران  گويند: اگر ما را از اين حال نجات دهی،خوانند و میمی

 (۲۲خواهيم شد.)

 تشریح لغات و اصطلاحات:
شتی، کشتيها. ک: «الإفلُإكِ »شما را ميگرداند، شما را به حرکت در می آورد. : «يسَُي ِرُكُمإ »
بادی تند، بادی : «رِيح  عَاصِف  »با بادی ملايم، با باد موافق، با باد شرطه. : «برِِيح  طَي ِبَة  »

محاصره شده اند، گرفتار گشته اند، راه گريز : «أحُِيطَ بِهِمإ »ناموافق، تندباد، بادی توفنده. 
 ندارند.
  تفسير :

رِ هُوَ الََّذِی يسَُي رُِکُمإ فیِ الَإبرَ ِ » تنها ذات پروردگار است که مردم را در خشکی بر  :« وَ الَإبَحإ
 دهد. اسب شتر، قاطر، الاغ و غيره و در بحر بر کشتی و غيره گردش و سير می 
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 گيريد، ها قرار مىتا زمانى که در قلب اين کشتى«: حَت ى إِذا کُنإتمُإ فیِ الَإفلُإکِ »
ى وزش بادى ملايم که متضمن التفات است؛ يعنى به وسيله«: وَ جَرَيإنَ بهِِمإ بِرِيح  طَي ِبَة  »

 آورد آنها را به حرکت در آورديم. ها را به حرکت در مىکشتى
 بِها مسافران از آن باد شادمان ومسرور شدند.«: وَ فرَِحُوا»
جُ مِنإ کُل ِ مَکان  » طوفانی ويرانگر  به ناگاه بادی تند،«: جاءَتإها رِيح  عاصِف  وَ جاءَهُمُ الَإمَوإ

شان فرود برآنها بتازد و موج از هرطرف بر آنان يورش برد و يقين کنند که هلاکت بدی
 به هلاکت خود يقين حاصل کردند.  «وَ ظَنُّوا أنََّهُمإ أحُِيطَ بهِِمإ »، آمدنی است

ينَ » لِصِينَ لَهُ الَد ِ َ مُخإ قلب توس ل جسته،  در اين هنگام به خدای متعال از اعماق«: دَعَوُا اَللّ 
هاى مورد پرستش خود را رها وبه فراموشی می سپارند. بتدر دعا به زاری اصرار نموده 
شوند، چه مخلصانه به بارگاهش تضرع کرده و چه مؤمنانه و از الله متعال طالب نجات می

 بندند.تعهد می
او را در  حوادث طبيعى، چطور غرور و تكب ر انسان را می شکند و ديده می شود که:

ايمان و اخلاص بايد دائمى باشد، نه  .سازدبرابر پروردگار باعظمت خاضع ومطيع مى
 .موسمى و به هنگام احساس خطر

ه مى بايد گفت که:  شود.درهنگام خطر، فطرت انسان به يك مبدأ نجات متوج 
دهد که فطرت طوريکه امام مفسرقرطبى در تفسير خويش می نويسد: اين آيه نشان مى

آورد، و دعاى درمانده هر چند کافر انسان به هنگام حدوث شدايد و مشکلات به خدا رو مى
شود؛ چون دستش از همه جا قطع شده و به پيشگاه پروردگار رجوع  هم باشد اجابت مى

 .(.۸/۳۲۵کرده است.)تفسير قرطبى 
خطر قول ى در هنگامه که خصوصيت برخی از انسانها همين است که:با تأسف بايد گفت 

لئَِنإ أنَإجَيإتنَا مِنإ هذِهِ »طوريکه ميفرمايد: شود. ميدهد، ولى زمانيکه به رفاه رسيد غافل مى
اگر آنان را از آن و رطۀ سخت بيرون آورد، يقيناً با ايمان و  («22لنَکَُونَنَّ مِنَ الَش اکِرِينَ )

 بود.هايش خواهند عمل صالح و توبه از گناهان، از شکر گزاران نعمت
 و از شما اطاعت نموده و رضايت و خشنودى شما را طلب خواهيم کرد.

هاى بروز سختى و ها، يكى از زمينهناسپاسى و كفران نعمت در ضمن قابل تذکر است که:
 .عذاب است

ها و غيره را در آن در البحر آمده است: معنى اخلاص اين است که تنها او را بطلبند و بت
 شرکت ندهند.

بصري گفته است: آنها مخلصند، اما اين بدان معنى نيست که ايمان و اعتقاد خالص و حسن 
دانند جز خدا هيچ کس آنها را از آن مهلکه اند، بلکه به خاطر اين که يقين مىپيدا کرده

 .( ۵/۱۳۹باشد. )البحر ى ايمان اضطرارى مىنجات نميدهد. پس به منزله

ا أنَْجَاهُمْ إذَِا هُمْ یَ  ِ یاَ أیَُّهَا النهاسُ إِنهمَا بَغْیكُُمْ عَلىَ فلَمَه بْغوُنَ فيِ الْأرَْضِ بِغَیْرِ الْحَق 
نْیاَ ثمُه إلِیَْناَ مَرْجِعكُُمْ فَننَُب ِئكُُمْ بمَِا كُنْتمُْ تعَْمَلوُنَ﴿  ﴾۲۳أنَْفسُِكُمْ مَتاَعَ الْحَیاَةِ الدُّ

ه ناحق تجاوز و سرکشی ميکنند. پس هنگامی که آنان را نجات بخشد، ناگهان در زمين ب
ای مردم! تجاوز و سرکشی شما فقط به زيان خود شماست؛ ]چند روزی محدود از[ کالای 
زندگی دنيا ]بهره می بريد[؛ آن گاه بازگشتتان به سوی ماست؛ پس شمارا به اعمالی که 

 (۲۳همواره انجام می داديد، آگاه ميکنيم.)
 تشریح لغات و اصطلاحات:
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ستم می ورزند. بغي: سرکشی، نافرمانی، ستم. ظلم وند، کسرپيچی می : «يَبإغوُنَ »
 وفا، عهدشكن و ناسپاس است. بهره، کالا. بايد گفت: انسان كافر بى«: متاع»

 تفسير :
ا أنَإجاهُمإ » ى قبل، وعده داد اگر نجات يابد شكر كند، ولى پس از )در آيه«: ، يَبإغوُنَ فَلمََّ

ا أنَإجاهُمإ إِذا هُمإ يبَإغوُنَ فیِ »طوريکه در آيه مبارکه ميفرمايد:   كند(نجات ناسپاسى مى فَلمَ 
ضِ بِغَيإرِ الَإحَق ِ  رَإ  را اجِابت شانو دعای محنت خداوند متعال از اين بعد از اينکه«: الَأإ

قط از باشند، ف داشته ایشبهه کهآنو بی «کنندمی سرکشی ناحق به در زمين ناگهانکرد. 
دعاها و سوگندها و  روند و آنمی بيراهه و به فساد ورزيده تمرد و عناد، در زمين روی
 . کنندمی بودند، فراموش با الله متعال بسته را که ها و عهدهايیپيمان

خوانند، کنند؛ چون غير الله را مى گفته است: در دعا از حق سرپيچى مى (ابن عباس)رض
 .( ۵/۱۳۰پردازند.)البحر  ى و معاصى مىو به نافرمان

ای مردم! فرجام اين  «:يا أيَُّهَا الَن اسُ إنَِّما بَغإيکُُمإ عَلى أنَإفسُِکُمإ »الله متعال در رد آنان فرمود: 
ستم وتجاوز بهخود شما برگشته وپيامد شوم گناه وبال گردن خودتان خواهد شد. بايد گفت 

« بعضكم من بعض»ست، چون همه از يكديگريم. ظلم به مردم، ظلم به خويش اکه 
  .«195عمران، آل

سزاوارتر  پيوند رحم تجاوز و قطع چون گناهی هيچ»است:  آمده شريف همچنان در حديث
 صاحبش برای که آنچه همراه را در دنيا زود برساند، به آن خداوند عقوبت که نيست آن به

 «.کندمی هذخير از عذاب در آخرت
، فقط محدود شما از سرکشی مندیيعنی: بهره «دنياست زندگانی بهره «:مَتاعَ الَإحَياةِ الَدُّنإيا»
 .دنياست زندگانی تنگزمان  به

ى دنيا می باشد، که اين کاميابی نبايد فراموش کردکه: کاميابی ظالمان، تنها در چند روزه
 بسيارناچيز است. در برابر سزا و مجازات قيامت،

جِعکُُمإ فَننَُب ِئکُُمإ بِما کُنإتمُإ تعَإمَلوُنَ )» گرديد بعد از مرگتان پيش ما بر مى(«: 23ثمَُّ إِليَإنا مَرإ
ى کنيم. در اين هيچ جای شکی نيست که خداوند متعال به همهآنگاه شما را مجازات مى

 كارهاى خود آگاه خواهد شد. ىكارهاى انسان آگاه است وانسان نيز در قيامت از همه
کشد که جز آيه متضمن وعيد و تهديد است و طبيعت و فطرت انسان منکر را به تمثيل مى

در وقت مشکل وپرابلم وسختی در فکر و ياد الله می افتند در غير آن الله وياد آنرا فراموش 
 ميکند.وبه سوی الله متعال رجوع نمی کند.

است، وقتيکه الله متعال او را از تنگى نجات دهد و مشکل  خصوصيت تعداد ازانسانها همين
را از او بر طرف کند، به کفر و نافرمانى و فرو رفتن در گرداب شر و سرکشى باز 

 گردد. آنگاه براى حيات ناپايدار و کوتاه دنيا مثلى را زده و ميفرمايد:مى
 (:36الی  24و مباحث آیات ) موضوعات

سبب ظلم و نافرمانی مردم را از طمع و علاقه به مال دنيا و زياده خداوند در آيه های ذيل، 
روی در آن ياد کرد، سپس مثال شگفت انگيز را برای ظالمان و فريفته شدگان به دنيا بيان 
نموده وکسانيکه ازآخرت روی گردانيده است بيان نموده است: در آيات متبرکه دنيا بمثابه 

گل و رياحين را به بار آورده و هنگام بهره برداری  زمينی است که سيراب شده و انواع
 واستفاده از آن نزديک شده است که ناگهان، بلاهای پی در پی آن را ريشه کن می کند.
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[. ۲۰، ]حديد/[۲۱، ] زمر/[۴۵امثال اين تشبيه در قرآن فراوان است از جمله: در ]کهف/
 به بيان گرفته شده است.

گروه نيک و بد سخن ميگويد که گروهی پايبند جلوه های نيز از دو  ۲۷تا  ۲۵آيه های 
 کاذب دنيا و گروهی ديگر در بند آخرت هستند.

 هم از روز قيامت، خدايان دروغين و پرستش کنندگان آنها سخن ميگويد. ۳۰تا  ۲۸آيه های 
پس از بيان جنايت مشرکان نسبت به خودشان که بتان را همتای خدا  ۳۶تا  31آيه های 
ستند، دلايل تباهی راه و رسم ودين آنها را بيان می کند و سپس به اثبات يکتايی خدا می دان

می پردازد که تنها خدا جان ميدهد و جان ميستاند و نيز بر يکتايی و ربوبيت خود استدلال 
 می کند و اين که اوست همه را در عالمی ديگر زنده می گرداند و بس.

ا یأَكُْلُ إِنهمَا مَثلَُ الْحَیاَةِ الدُّ  نْیاَ كَمَاءٍ أنَْزَلْناَهُ مِنَ السهمَاءِ فاَخْتلََطَ بهِِ نَباَتُ الْأرَْضِ مِمه
یهنتَْ وَظَنه أهَْلهَُا أنَههُمْ قاَدِرُونَ  النهاسُ وَالْأنَْعاَمُ حَتهى إذَِا أخََذَتِ الْأرَْضُ زُخْرُفَهَا وَازه

لُ عَلَیْهَا أتَاَهَا أمَْرُناَ لَیْلًا أَ  وْ نهََارًا فَجَعلَْناَهَا حَصِیدًا كَأنَْ لَمْ تغَْنَ باِلْأمَْسِ كَذَلِكَ نفَُص ِ
 ﴾۲۴الْْیاَتِ لِقَوْمٍ یتَفََكهرُونَ﴿

در حقيقت، داستان زندگی دنيا ]در زود گذر بودن[ مانند آبی است که از آسمان نازل کرديم، 
رويد، تا زماني  خورند، مياز آن مي  كه بر اثر آن گياهان گوناگون كه مردم و چهار پايان

شوند كه روي زمين زيبائي خود را )از آن( گرفته و تزيين ميگردد و اهل آن مطمئن مي 
توانند از آن بهره مند گردند )ناگهان( فرمان ما شب هنگام يا در روز براي نابودي كه مي 

آنچنان آنرا درو ميكنيم كه  اي را برآن مسلط ميسازيم( و آن( فرا ميرسد )سرما يا صاعقه
 كنند شرح مي)گوئي( هرگز نبوده است اينچنين آيات خود را براي گروهي كه تفكر مي 

 (۲۴دهيم.)
 تفسير :

 ها وگلها كوتاه وگذراستانسان در دنيا همچون عمر سبزه عُمرِ  قبل از همه بايد گفت که:
ضِ إِنَّما مَثلَُ الَإحَياةِ الَدُّنإ »طوريکه ميفرمايد:  رَإ تلََطَ بِهِ نَباتُ الَأإ « يا کَماء  أنَإزَلإناهُ مِنَ الَسَّماءِ فَاخإ

 و مستقلی مستأنفه جمله دنيا ياد آوری بعمل آورد، اکنون از بهره متعال خدای بعد از آنکه
 است: آن انقضای دنيا و سرعت حال بيان متضمن آورد کهرا می

يعنی:  «فرو ريختيم را از آسمان آن که است دنيا مانند آبی ندگانیز مثلکه  نيست جز اين»
زوال  در سرعت زمين روی گياهان خود، همانند وصف زوال دنيا در سرعتزندگانی  مثل

 .است آن و خرمی و شادابی بهجت
گوناگونى ابن عباس)رض( گفته است: يعنى آب با زمين در آميخت سپس به سبب آب انواع 

 .( ۱۱/۱۰۲از گياهان روييدن گرفت. )تفسير طبرى 
نَإعامُ » ا يَأإکُلُ الَن اسُ وَالَأإ ها از آن ميخورند جات و حبوباتى که انسانسبزيجات و ميوه«: مِم 

 کنند.ى جو که حيوانات از آن تغذيه مىو کاه و علوفه
رُفهَا» ضُ زُخإ رَإ  يبايى و طراوتش را بر گرفت و آراسته شد.تا زمين ز«: حَت ى إِذا أخََذَتِ الَأإ
يَّنَتإ » با دانه و ثمر و گل مزين و آراسته گشت. تشبيه به عروس است که با زيور «: وَازَِّ

يمانَ » زينت انسان، ايمان استآلات و لباس آرايش ميشود. بايد گفت که:  ِ حَبَّبَ إِلَيإكُمُ الْإ
 وزينت زمين، گياهان اوهستند.  .«:7حجرات، « وَزَيَّنَهُ فيِ قلُوُبكُِمإ 
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لهُا أنََّهُمإ قادِرُونَ عَليَإها» برند که مى توانند از آن بهره صاحبان آن گمان مى «: وَظَنَّ أهَإ
دنيا، انسان را فريب داده و به خيال و گمان ى آن را به دست آورند. برگيرند، و ميوه و غله

 دارد.وا مى
رُنا ليَإلاً أوَإ نَ» سِ أتَاها أمَإ مَإ فرمان نابودى ميوجات «: هاراً فجََعَلإناها حَصِيداً کَأنَإ لَمإ تغَإنَ بِالأإ

همان گونه كه روياندن درخلال شب يا روز هنگام از جانب ما به آن ميرسد. بايد گفت 
.( خشكاندن 64واقعه، « گياهان به دست الله متعال است، )ءَانتم تزرعونه ام نحن الزارعون

 ن هم به دست اوست.و نابود كردن آ
طوريکه در آيه مبارکه گذارد. قهر خداوند متعال چنان شديد است كه هيچ أثرى راباقى نمى

 بريده از بن را مانند زراعت آن آمد پس زمين به يا روزی شبی»ما  عذابميفرمايد: يعنی 
 که» گردانيديمای شده و تباه درويده از بن محصول را شبيه آن يعنی: کشت «گردانيديم

 يعنی: به «گونه، ايناست وجود نداشته» و شاداب سبز و تازه صورتبه  «ديروز گويی
از  که «را» قرآنی ها و أدلهيعنی: حجت «آيات» رفيع بيان و اين بديع تفصيل مانند اين

لُ »است:  آيه اين همآنها يکی  جمله م  يَتفََکَّرُونَ کَذلِکَ نفَُص ِ ياتِ لِقوَإ  مردمی برای(« »24)الَآإ
برند می  پی آن و تباهی نابودی دنيا و سرعت زوال ها بهمثل و از اين «ميکنندانديشه  که

 «.کنيممی بيان روشنی به»گيرند، می عبرت و درس
م  يتَفََكَّرُونَ »جمله: يرساند که: دلبستگى و مغرور شدن به اين فهم عالی را برای ما م«:لِقوَإ

 ى انديشه وفكر است.فكرى و مغرور نشدن، نشانهى كوتا دنيا، نشانه
آلوسى فرموده است: از اين رو اين دسته از ميوجات و حبوبات را مخصوصاً ذکر مفسر 

 .(۱۱/۱۰۲ها و حيوانات از آن بهره ميبرند. )روح المعانى کرده است که انسان

 ُ  ﴾۲۵یدَْعُو إلِىَ دَارِ السهلَامِ وَیَهْدِي مَنْ یشََاءُ إلِىَ صِرَاطٍ مُسْتقَِیمٍ﴿وَاللَّه
سوی سرای سلامتی )جنت( دعوت ميدهد. و هر کسی والله )شما را به وسيله اين آيات( به
 (۲۵)کنند.را بخواهد به راه راست هدايت می

 تفسير :
عُوا إِلى دارِ الَسَّلامِ » ُ يَدإ  دنيا و سرعت ناپايدار زندگی ارزشداوند متعال خ«: وَاَللّ 

با فرستادن پيامبران و فرود گرفته، و  به بيان بندگانش را برای آن و زوال دگرگونی
و خدا »ميکند و ميفرمايد:  ترغيبهايش بندگانش را به سوی بهشت برين آوردن کتاب 
از  سلامتیسرای  که بهشت سرای يعنی: «فرا ميخواند سلامتی سرای سوی شما را به

ى لطف خاص  او بر بندگان است. در ضمن . بايد گفت که: دعوت الهى، نشانهاست آفات
 سلامتى دنيا گذراست، ولى سلامت آخرت، پايدار ميباشد.  قابل ياد دهانی است که:

ر دلها نيست، تا وعداوت د يكى از نامهاى بهشت است، زيرا در آنجا كينه«: دارِ السَّلامِ »
نا ما فيِ صُدُورِهِمإ مِنإ غِل   »جنگ وجدال و استفاده جوی پيش بيايد.  )سوره عراف، « وَ نَزَعإ

43.). 
تقَِيم  » دِی مَنإ يَشاءُ إِلى صِراط  مُسإ كند و هم راه خداوند متعال، هم دعوت مى(«: 25)وَيَهإ

دِي»نشان ميدهد.  عُوا، يَهإ هدايت شود به طريق مستقيم يعنى  هر کس را که بخواهد«: يَدإ
 سوی را به بندگان ميدهد. واقعاً خداوند متعال همه يعنی: توفيقدين اسلام هدايت ميکند. 

 شوند.وارد نمی  آن به يافتگان خواند، اما جز هدايت فرا می سلامتی سرای
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مين دنيا را هم براى ى آرامش است و علاوه بر آخرت، هصراط مستقيم، مايه بايد گفت که:
. که از الله خواهد وحركت در صراط مستقيم، توفيق الهى مى .سازدانسان دارالسلام مى 

 متعال ميخواهم که نصيب ما هم بگردانی.
دِي مَنإ » دعوت الهى براى همه است، ولى هدايتِ خاص، مخصوص كسانى است «: يَشاءُ يهَإ

 سازى خود فرد. بر آگاه كه او بخواهد وخواست خداوند هم متوقف است
 که است الله صلی الله عليه وسلم آمده جابر)رض( از رسول روايتبه  شريف در حديث
 و يکی است من پای پايين و ميکائيل سر من بالای جبرئيل که ديدم در خواب»فرمودند: 
 از آنها خطاب يکی هنگام اين . دربزن او )پيامبر( مثلی ميگويد: برایديگری  از آنها به

 برای که است پادشاهی همانند مثل امتت تو و مثل مثل که نيست ميگويد: جز اينمن  به
، گستردهای ، سفرهخانه و باز در آن بنا کرده ایسرا خانه در آن ، سپسبرگرفته خود سرايی

 از آنها آن برخی کند ولی دعوت غذايش سویرا به  تا مردم برانگيخته ایفرستاده آنگاه
، الله متعال پادشاه آن کنند پسنمیاعتنايی  دعوت آن به هم و برخی گفته را اجابت فرستاده
هرکس  پس هستی فرستاده محمد! آن و تو ای بهشتخانه  و آن است سرا، اسلام ، آناست

در آمد و هرکس  بهشت در آمد، به اسلام در آمد و هرکس بهاسلام  به، گفت تو را اجابت
 «.مند شدها بهره درآمد، از نعمت بهشت به

لِلهذِینَ أحَْسَنوُا الْحُسْنىَ وَزِیاَدَةٌ وَلَا یَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قتَرٌَ وَلَا ذِلهةٌ أوُلئَكَِ أصَْحَابُ الْجَنهةِ 
 ﴾۲۶﴿هُمْ فِیهَا خَالِدُونَ 

برای کسانی که نيکی کردند، پاداش نيک )= بهشت( است وافزون بر آن )=رؤيت باری 
تعالی است(. و تيرگی و خواری چهره هايشان را نپوشاند، اينان اهل بهشتند، و جاودانه در 

 (۲۶آن خواهند ماند.)
 تفسير :

در ريکه طو دريافت الطاف الهى، مخصوص نيكوكاران استگفت که : قبل از همه بايد
سَنوُا الَإحُسإنى»ميفرمايد: آيه مبارکه  برای کسانی که در ايمان و عمل صالح «: لِلَّذِينَ أحَإ

 بر ذمه الهی و واجبات تکاليف کسانيکه به يعنی: برایاند، خود به نيکويی کار کرده
او خود را نگاه  اهیاند و از نوداده انجامدرستی  و آنها را به کرده قيام نيکويی خود، به

و اضافه برآن ذات پروردگار را نيز خواهند «: وَزِيادَة  »بهشت برين است؛ داشته اند، 
ديد. )طوريکه اين موضوع در حديثى صحيح وارد شده است که مسلم آن را روايت کرده 

 است.(
 که: بر روی است امکان اين با دادن بر ايشان الهی و عنايت ؛ فضلزيادت بايد گفت آن
جمهور علما  الله؛ قول وجه الی نظر کردن( به بنگرند. تفسير )زياده در بهشت حضرتش
 باشد.می  و خلف از سلف
 رسول که است )رض( آمدهاز صهيب مسلم احمد و امام امِام روايت به شريف در حديث

به  بهشت اهل چون»فرمودند:  گاهدند، آنکر را تلاوت آيه الله صلی الله عليه وسلم اين
! همانا شما بهشت اهل کند: ایندا می چنين ایدر آيند، منادی دوزخ به دوزخ و اهل بهشت

 وعده شما وفا کند. ميگويند: آن برای وعده آن خواهد بهمی داريد که اینزد الله متعال وعده
نگردانيد، مگر ما  ، مگر روسپيدماننساخت ما را سنگين يکن اعمال ؟ مگر ميزانچيست
را از  حجاب تعالی حق هنگام ؟ در ايننساختدورمان  وارد نکرد و از دوزخ بهشت را به
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 او چيزی خداوند متعال که نگرند. سوگند بهاو می سویبه زند و ايشان  کنار می برابر آنان
 «.است نبخشيده خويش سویبه  ، از نظرکردنآنان تر برایبخشو آرام تر داشتنی را دوست

هَقُ وُجُوهَهُمإ قتَرَ  » « وَلاذِلَّة  »هايشان را غُبار و ذِل ت و  چهره به عکس دوزخيان،«: وَلايرَإ
 زند.شان موج می های پوشاند بلکه طراوت و نور و سرور بر چهرهخواری وخفتی نمی 

 معناى غبار، دود و خاكستر.به« قَترَ  »به معناى پوشاندن اجبارى است و«:رهق»

حابُ الَإجَنَّةِ هُمإ فِيها خالِدُونَ)» اين گروهی که به اوصاف ياد شده («: 26أوُلئکَِ أصَإ
اند که به طور ابد از نعمتی پايدار و ملکی عظيم در آن اند، همانا اصحاب بهشتموصوف

دگار اند. واضح است که: احسان و نيكى در دنياى زودگذر و فانى، زندگى بر خوردار و مان
 در بهشت جاودان را بدنبال دارد.

ِ مِنْ عَاصِمٍ  وَالهذِینَ كَسَبوُا السهی ِئاَتِ جَزَاءُ سَی ِئةٍَ بمِِثلِْهَا وَترَْهَقهُُمْ ذِلهةٌ مَا لَهُمْ مِنَ اللَّه
قِطَعاً مِنَ اللهیْلِ مُظْلِمًا أوُلَئكَِ أصَْحَابُ النهارِ هُمْ فِیهَا كَأنَهمَا أغُْشِیتَْ وُجُوهُهُمْ 

 ﴾۲۷خَالِدُونَ﴿
بدي بمقدار آن دارند و ذلت وخواري  )بدانند( سزایاما كساني كه مرتكب گناهان شدند 
هاشان  تواند آنها را از )مجازات( الله نگهدارد، )چهرهچهره آنهارا ميپوشاند وهيچ چيز نمي 

دوزخيانند نچنان تاريك است كه( گوئي قطعه های از شب تاريك چهره آنها راپوشانده، آنها آ
 (۲۷وهميشه درآن خواهند ماند.)

 تفسير :
ها شده و از الله اما کسانيکه مرتکب بدی«: وَالََّذِينَ کَسَبوُا الَسَّي ئِاتِ جَزاءُ سَي ئِةَ  بِمِثإلِها»

مات و پايمال نمودن حدود الهی فرورفتههايی چون کفر، ارتکاب منافرمانی اند، حق حر 
است کيفر اعمال آنان جزايی همانند آن ازعذاب آخرت چشانده، )در الجوهرة آمدهتعالی به

 بد باآن برابروپاداش حسنات چند برابر است.(. 

گناه ها با اراده وخواهش خود به سراغ آية مبارکه بر می آيد که: انسان« كَسَبوُا»از کلمة 
روند، نه به اجِبار. در عدالت الهی جای هيچگونه شک و ترديد وجود ندارد، و از  مى

ً هم بر می آيد که رفتار خداوند با بدكاران، « جَزاءُ سَيِ ئةَ  بِمِثإلِها»جمله  آية مبارکه منطقا
 عادلانه است.
ی بدی و مهمتر آنها کفر الف ولام اِستغراق دارد که شامل همه ا« السَّيِ ئاتِ » :هکذا در کلمة

 است.
هَقهُُمإ ذِلَّة  » قابل تذکر است که ذلت و روسياهى گيرد. ذلت و خوارى آنان را فرا مى«: وَترَإ

 مخصوص كف ار است، نه مؤمنان گنهكار.
ِ مِنإ عاصِم  » يعنی  راه فرار و نجات و شفاعت به روى كافران بسته است«: ما لهَُمإ مِنَ اَللّ 

 دارد، نه هيچ شفاعتگری برایای عذاب خدا را از آنان باز می باز دارندهاينکه نه هيچ 
 نمايد؛ کند و نه هيچ نيرويی مجازات الهی را از آنان دفع میشان شفاعت می 

« ً لِما شِيَتإ وُجُوهُهُمإ قطَِعاً مِنَ الَلَّيإلِ مُظإ شان از بس که سياه و تيره هایگويی چهره«: کَأنََّما أغُإ
أوُلئِکَ »د، طوری ميباشد که گويا با قسمتی از شب تار و ظلمانی پوشانده شده است؛ ميباش

حابُ الَن ارِ هُمإ فيِها خالِدُونَ) اندکه درآن همراه بابلا ونکبت آنان اهل دوزخ(«: 27أصَإ
 وخواری وخشم خدای جبَار ماندگاراند.

 خوانندگان محترم!
هَقهُا قتَرََة . أوُلئِكَ هُمُ الإكَفرََةُ وُجُوه  »از فحوای آيات متبرکه مانند آية  مَئِذ  عَليَإها غَبرََة . ترَإ   يَوإ
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تمُإ بَعإدَ إيِمانِكُمإ » ى.( و آيه42 -40)عبس،« الإفجََرَةُ  وَدَّتإ وُجُوهُهُمإ أكََفرَإ ا الَّذِينَ اسإ « فَأمََّ
شِيَتإ وُجُ »ی: .( چنين استنباط کرد که سزای آيه106عمران، )آل ً مِنَ أغُإ وهُهُمإ قِطَعا
  متوجه كف ار می باشد.« 27الَلَّيإلِ 

مْ وَیَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِیعاً ثمُه نَقوُلُ لِلهذِینَ أشَْرَكُوا مَكَانَكُمْ أنَْتمُْ وَشُرَكَاؤُكُمْ فزََیهلْناَ بیَْنَهُ 
 ﴾۲۸وَقاَلَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتمُْ إِیهاناَ تعَْبدُُونَ﴿

أند  ورزيدهی آنها را گِرد آوريم، سپس به کسانی که شِرک آوريد( روزی که همه )و به ياد
پس آنها را از يکديگر جدا می « شما و معبودهايتان در مکان خودتان بمانيد»: ميگوييم

)بلکه شياطين را  شما ما را عبادت نمی کرديد،»کنيم، و معبودهايشان )به آنها( ميگويند: 
 (۲۸)کرديد(.پرستش می

 تفسير :
رَکُوا» شُرُهُمإ جَمِيعاً ثمَُّ نَقوُلُ لِلَّذِينَ أشَإ مَ نحَإ  تمامتعالی و آن روزی را ياد کن که حق «:وَيَوإ

 باطل معبودان و پرستشگران ، نيکوکار و بدکار، موحدانوجن ازانس ؛ اعمزمين اهل
ی را با وی شريک قرار آورد، آنگاه به کسانی که غير وحساب وجزا گرد می را برای

تان که در دنيا جز الله متعال شما وشريکان «:مَکانَکُمإ أنَإتمُإ وَ شُرَکاؤُکُمإ »اند ميگويند: داده
خود،  معين يعنی: در جایدر جاى خود بمانيد و تکان نخوريد ميگرفتيد،  را به پرستش
 متعال در مورد شما چه ، تا معلوم شود که اللهبايستيد مؤمنان و موضع جدا از مقام

 کند؟فرمانى صادر مى
ى معبودهاى ساختگى که ها نيست، بلكه همهقيامت مخصوص انسان بايد يادآور شود که:

 .شوند انسانها در دنيا آنرا پرستش ميكردند، نيز حاضر مى
نَهُمإ » ها انسانقيامت، روزجدايى است. درروز قيامت براى تحقيق، ميان روز   «:فزََيَّلإنا بَيإ

 کنيم.و مؤمنين را از هم جدا و متمايز مىافُتد، مشرکين جدايى مى 
را از يک  و مؤمنان ، يامشرکانکنيمجدا می شانکنندگان را از عبادت يعنی: معبودان

 گسلانيم، میاست بوده آنان در دنيا ميان را که پيوندی و هرگونه ديگر جدا ميکنيم
رِمُونَ »جاى ديگرى ميفرمايد: همچنان که در مَ أيَُّهَا الإمُجإ تازُوا الإيوَإ )يس( و )گفته « 59»وَ امإ

 ميشود( اى گناهكاران و مجرمين! امروز )از نيكوكاران( جدا شويد.(
تمُإ إيِ انا تعَإبدُُونَ)» در اين اوضاع و احوال است که معبودان  («:28وَقالَ شُرَکاؤُهُمإ ما کُنإ

از آنها بيزاری جسته و خطاب به آنها ميگويند: در حقيقت شما ما را در باطل اهل شرک 
 ايد.گر بودهپرستيديد بلکه دروغگو و تهمتدنيا نمی 
ها داراى شعور آية مبارکه در می يابيم که: در قيامت بت«: ماكُنإتمُإ إيَِّانا تعَإبدُُونَ »از جمله 

 اطلاعى ميكنند.ار بىونطق ميشوند ومعبودانشان را انِكار و يا اظِه
در آية مبارکة قبلی، بحث از اين بود که برای مجرمان وكافران هيچ راه نجاتى نيست، و 

هاى خيالى هم به جاى شفاعت، از آنان بيزارى در اين آية مبارکه ميفرمايد: حت ى واسطه 
 جويند. مى

کنيم شما ما را س نمىآورد و ميگويند: ما احسااست: خدا بتها را به زبان مىمجاهد گفته
.( و ۸/۳۳۳پرستش کرده باشيد. ما فرمان پرستش را به شما نداده بوديم. )تفسير قرطبى 

أَ الَّذِينَ اتُّبِعوُا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعوُا وَ رَأوَُا » سوره بقره( که ميفرمايد: 166مانند )آيه  إِذإ تبَرََّ
سَإبابُ  در آن هنگام كه عذاب را مشاهده كنند و پيوند ميانشان ) «الإعَذابَ وَ تقََطَّعَتإ بهِِمُ الأإ

 .(.بريده )و دستشان از همه چيز قطع( گردد، پيشوايان )كفر(، از پيروان خود بيزارى جويند
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ِ شَهِیدًا بَیْننَاَ وَبَیْنَكُمْ إنِْ كُنها عَنْ عِباَدَتِكُمْ لَغاَفلِِینَ﴿  ﴾۲۹فَكَفىَ باِلِلّه
الله ميان ما و شما گواه باشد، که ما يقيناً از عبادت شما بی خبر پس همين، بس است که 

 (۲۹«.)بوديم
 تفسير :

ِ شَهِيداً بَيإننَا وَبَيإنَکُمإ »  .است شما بس ما و ميان ميان گواه عنوان بهپس الله «: فکََفى بِالِل 
 ، يا گواهايمستور ندادهد خويش عبادت براينکه: ما شما را به است گواهسبحان  يعنی: خدای

 .ايمو خشنود نبوده کار شما راضی اين که: ما بهبر اين است
به راستی ما پرستش شما را برای خود احساس  («:29)إِنإ کُن ا عَنإ عِبادَتِکُمإ لغَافِلِينَ »

 نميکرديم و از آن غافل بوديم؛ زيرا ما اختيار هيچ سود و زيانی را نداريم.
كرديد. اينجا ميگويند: ما از ارکه قبلی، معبودها ميگفتند كه شما ما را عبادت نمىدر آيه مب

خبر باشد، عبادت شما غافل بوديم. نتيجه اينكه: هر عبادتى كه معبود از آن بی اطلاع و بى 
 در جمله عبادت بشمار نمی رود.

 شعوریوا، نابينا و بی ناشن خدايان که مشرکان برای بزرگ است اين آيه مبارکه سرزنشی
 .اندگرفته پرستش را به

ى تنف ر و برائتِ معبودها از قابل تذکر است که در قرآن عظيم الشأن، بارها به مسأله
 63/ سورة فرقان وآية  17مشركان و عمل آنها اشاره بعمل آمده است که از جمله: آية 

 گواه اين حقيقت است. ،سورة قصص

ِ وَضَله عَنْهُمْ مَا كَانوُا هُناَلِكَ تبَْلوُ كُ  ِ مَوْلَاهُمُ الْحَق  لُّ نَفْسٍ مَا أسَْلَفتَْ وَرُدُّوا إلِىَ اللَّه
 ﴾۳۰یَفْترَُونَ﴿

)که آيابه نفع خود فرستاده يا به ضرر آزمايد،آنجا هرکس هرچه پيش فرستاده است، می
ا را كه به دروغ شريك وآنهو همه به سوی الله مالک حقيقی شان بازگردانده ميشوند،  خود(

 .(۳۰شوند.)خدا قرار داده بودند گم و نابود مي
 تشریح لغات و اصطلاحات:

 آنجا که صحرای محشر است.«: هُناَلِكَ »
 بيند.آزمايد. مراد اين است که هرکسی نتيجه عمل خود را می می «: تبَْلوُ»
 (.24اق ه / از پيش فرستاده است. تقديم داشته است )نگا: ح«: أسَْلفَتَْ »
 .«ترجمۀ معانی قرآن»)تفسير نور:  .نهان وپنهان شد. مخفی وغائب گرديد«: ضَله »

 تفسير :
لَفَتإ » لوُا کُلُّ نَفإس  ما أسَإ ى آزمون دنيوى براى قيامت، روز دريافت كارنامه :«هُنالِکَ تبَإ

 هاست.ى ما انسانهمه
ا در روز جزا و در آن مقام بزرگ است که هر آنجدر آن موقع يعنی در : «تبَإلوُا كُلُّ نَفإس  »

يابد و حسابش را پيش رويش کس آنچه را گفته، عمل کرده و پيش فرستاده است در می 
.می  ى حسابرسى در قيامت، براى همه بيند؛ اگر خير باشد، خير و اگر شر باشد، شر 
 .هاستانسان

لاهُمُ الَإحَق ِ » ِ مَوإ می  خود باز گردانيده حقيقی مولای ،الله متعال سوی به و: «وَ رُدُّوا إِلىَ اَللّ 
 حق ربوبيتشکه  خويش پروردگار بر حق سوی اند، بهورزيده شرک کهيعنی: آنان شوند.
 .اند برگرفته که باطلی معبودات سوی به شوند، نهمی  بازگردانيده است
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ها براى آنان شفاعت ميکنند، باطل گمان اين که بت: («30)وَضَلَّ عَنإهُمإ ماکانوُا يَفإترَُونَ »
فرا رسد، بايد از  روزی چنين که از آن قبل پس و پوچ از آب در آمد و به هدر رفت.

. همچنان در اين آيه مبارکه سرزنش سخت و بردارند دستباطل  معبودهای اين پرستش
ها  بيند و آنميکردند که نميشنود و نمى  توبيخ مشرکين مقرر است که چيزى را پرستش

 کند.نياز نمى را از چيزى بى

نْ یمَْلِكُ السهمْعَ وَالْأبَْصَارَ وَمَنْ یخُْرِجُ الْحَيه  قلُْ مَنْ یَرْزُقكُُمْ مِنَ السهمَاءِ وَالْأرَْضِ أمَه
ِ وَمَنْ یدَُب ِرُ  ُ فَقلُْ أفَلََا  مِنَ الْمَی تِِ وَیخُْرِجُ الْمَی تَِ مِنَ الْحَي  الْأمَْرَ فسََیَقوُلوُنَ اللَّه

 ﴾۳۱تتَهقوُنَ﴿
ها و چشم ها بگو: کيست که شما را از آسمان و زمين روزی ميدهد؟ يا کيست که بر گوش

آورد؟ مالکي ت و حکومت دارد؟ و کيست که زنده را از مرده، و مرده را از زنده بيرون می
کند؟ )در و حکم خود را در آن تنفيذ می[ را تدبير و کيست که همواره امور ]جهان هستی

 (۳۱ترسيد؟!.)، پس بگو: آيا )از الله( نمی«الله»جواب( خواهند گفت: 
 تفسير :

ضِ » رَإ زُقکُُمإ مِنَ الَسَّماءِ وَ الَأإ در اين آيه دلايل يگانگى و ربوبيت الله مقرر : «قلُإ مَنإ يرَإ
نی خوش و طراوت بخش، برشما ازآسمان کيست که با فرود آوردن بارااست؛ يعنى 

ها، محصولات ها، سبزیها، دانهآورد؟ کيست که از زمين انواع ميوهروزی فرود می
 آورد؟تان بيرون میبامزه وگوارا را برای شما و حيوانات

زُقكُُمإ »هاى دائمى الهى است.رزق دادن، آفريدن واداره كردن، ازسن ت که:بايدگفت لِكُ يرَإ ، ، يَمإ
رِجُ، يدَُبِ رُ   (را بيان ميکند.رمز استمرار در آيه مبارکه  )فعل مضارع  :«يخُإ

بَإصارَ » عَ وَ الَأإ لِکُ الَسَّمإ نإ يَمإ كيست آنكه به اين صورت شگفت و محي ر العقول، گوش : «أمََّ
که بينيد و ميشنويد؟ ى آن مى که به وسيلهو چشم )شنوايی وبينايی( انسان را بيافريده؛ 

بگيرد، چه کسى ميتواند آنها را به شما باز پس دهد؟ همچنان رگاه بخواهد آنها را از شما ه
عکَُمإ وَ أبَإصارَکُمإ »که در جاى ديگرى ميفرمايد:  ُ سَمإ  «. قلُإ أرََأيَإتمُإ إِنإ أخََذَ اَللّ 

رزق ما، شنيدن و ديدن ما، زندگى و مرگ ما، همه وهمه به دست الله متعال است و جز 
 ها توانايى و حاكمي ت ندارد.و كسى و چيزى در اين زمينها

درمورد اينکه در آيه مبارکه چرا از ميان تمام اعضاى بدن انسان، تنها وتنها نام چشم و 
گوش را مثال آورده است، احتمالاً به خاطر آن باشد كه در ميان اعضاى بدن، كار آمدترين 

کثراً ورود معلومات به ذهن از اين دو راه وچينل باشد، زيرا اقوا اين دو عضو از بدن مى 
 صورت می پذيرد.

رِجُ الَإمَي ِتَ مِنَ الَإحَی ِ » رِجُ الَإحَیَّ مِنَ الَإمَي ِتِ وَ يخُإ کيست که زندگان را از مردگان  :«وَمَنإ يخُإ
آورد؛ همچون بيرون آوردن چوچه از تخم؛ و مردگان را از زندگان بيرون بيرون می

 همچون بيرون آوردن تخم از مرغ، ميوه از درخت و مانند آن؟  آورد؛می
رَ » مَإ کند؛ چون امور ها و زمين را تدبير میکيست که تمام امور آسمان :«وَمَنإ يدَُب ِرُ الَأإ

وبصورت کل امور کائنات را اداره فرشتگان، جن  انس، حيوان و هر آفريدۀ ديگری را؟ 
ى ش، پيوسته به تدبير نياز دارد و وحدت تدبير، نشانهکند؟ بايد گفت که: جهان آفرينمى

 وحدت ربوبي ت است.
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« ُ ای پيامبر! از آنان دربارۀ همۀ اين امور بپرس، در جوابت خواهند گفت:  :«فَسَيَقوُلوُنَ اَللّ 
الله متعال که همانا پروردگار جهانيان است؛ چون جاى جدل انجام دهندۀ همۀ اين کارها تنها 

 ست؛ زيرا کاملاً واضح است. و سرکشى ني
پس به آنان بگو: اکنون که به اين حقيقت اعتراف داريد، پس آيا با  :(«31)فَقلُإ أفََلا تتََّقوُنَ »

 متعال از عذاب و وغضب اش نمی ترسيد؟ شريک قرار دادن ديگران با الله
 .بنابراين بايد اورا به يگانگی پرستش کرده و عبادت را برايش خالص گردانيد

ترين، ترين، ملموسها و قدرت الهى، از شيرينقابل يادآوری است که: فكر در نعمت
طوريکه در آيه  ترين راههاى خداشناسى است.ترين و عشق آفرينترين، سادهعمومى

زُقكُُمإ »مبارکه ميفرمايد:  ُ قلُإ مَنإ يرَإ  .«... فَسَيَقوُلوُنَ اللَّّ
آيۀ کريمه در تفسير اين آية مبارکه مينويسد:  الميس ر دکتر عايض بن عبدالله القرني تفسير

از دليل عقلی و شيوۀ گفتگوی منطقی کار گرفته، دلايل آشکار نه پنهان را به کار بسته، از 
ت و پله به پله پيمودن راه مقابلۀ منطقی را  ج در حُج  مقدمات به نتايج رسيده و أصل تدر 

 آيينه داری نموده است.

 ُ لَالُ فأَنَهى تصُْرَفوُنَ﴿فذََلِكُمُ اللَّه ِ إِلاه الضه  ﴾۳۲ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فمََاذَا بَعْدَ الْحَق 
پس آن الله پروردگار حقيقی شماست، پس بعد از حق، چه چيزی است جز گمراهی؟ پس 

 (۳۲چگونه )از پرستش او( روی گران ميشويد؟!)

 تفسير :
در آيه قبل بيان گرديد مجالى براى با وجود خداى حاكم، رازق، خالق و مدب ر، كه 

از آفرينندگی روزی  -پروردگارى غير از باقی نمی ماند. پس ذاتيکه دارای اوصاف فوق 
 وصف شد، همانا خداوند بزرگ پروردگارتان است. -بخشی و کار پردازی 

ِ إلِاَّ الَضَّلالُ » جز گمراهى چيزى  اِستفهام انِکارى است؛ يعنى بعد از حق«: فمَا ذا بعَإدَ الَإحَق 
باشد، او را شريکی نيست. بناءً وقتی اين همان حق نيست. پس فقط او شايستۀ پرستش می 

باشد ديگر بعد از حق جز گمراهی چيست؟ از اين رو شما در پرستش غير وی گمراهيد. 
يعنی ميان حق  و باطل راه ديگرى وجود ندارد، واضح است در آنجا که حق  نباشد، باطل 

 بيطرف ماندن در ميان حق و باطل مردود است.است و 
رَفوُنَ » پس چگونه از پرستش الله منحرف ميشويد و چيزى را عبادت («: 32)فَأنَ ى تصُإ

اى کشد و نه مردهاى را مىدهد و نه زندهاى را مى آفريند و نه روزى زندهميکنيد که نه مى 
 رويد و غيرباریمی  بيراهه به کرده آشکار عدول از حق يعنی: چگونه را زنده ميکند؟

 گيريد؟!. می پروردگاری را به تعالی
 خوانندگان گرامی!

، و خيالات ملعون  انسان، ذاتاً دارای فطرتى حقگرا است، ولی اين شياطين بايد گفت که:
 نحراف و گمراهی سوق ميدهد.اِ انسانها را به  بليسی اوهام و عوامل ديگری است که:اِ 

 ﴾۳۳لِكَ حَقهتْ كَلِمَتُ رَب كَِ عَلىَ الهذِینَ فسََقوُا أنَههُمْ لَا یؤُْمِنوُنَ﴿كَذَ 
که آنها )و به حقيقت پيوست( اين چنين سخن پروردگارت برکسانيکه فاسق شدند؛ ثابت شده 

 (۳۳))و اهليت هدايت را ندارند(.ايمان نمی آورند

 تشریح لغات و اصطلاحات:

 تفسير نور() حکم و قضاوت.«: كلمه»ت شده است. واجب و ثاب«: حَقَّتإ »
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 تفسير :
مبارکه می نويسد: و همان طوری که الوهيت و  مفسر تفسير الميس ر در تفسير اين آية

ربوبيت حق ۀ خداوند به اِثبات رسيده است، به همانسان اين فرمان تکوينی و اين حکم 
اند نيز به ايرۀ دستورش خارج شدهعادلانه و فيصلۀ برگشت ناپذير وی بر کسانی که از د

کنند، به اش اِذعان نمیحقيقت پيوسته است که: آنان به عبوديتش باورمند نشده وبه يگانگی
نمايند؛ زيرا خدای  صلی الله عليه وسلم ايِمان نياورده و از هدايتش پيروی نمی پيامبرش

اشند نه کسانی که کند که رهرو راهش بسبحان فقط کسانی را به سوی حق هدايت می 
 بروی تمرد ورزيده پرچم ستيز را برافرازند.

ُ الْخَلْقَ ثمُه یعُِیدُهُ فأَنَهى ُ یَبْدَأ ُ الْخَلْقَ ثمُه یعُِیدُهُ قلُِ اللَّه  قلُْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ یَبْدَأ
 ﴾۳۴تؤُْفَكُونَ﴿

 آن را برگرداند؟ بگو:  بگو: آيا از شريکان شما کسی هست که آفرينش را آغاز کند باز
پس چگونه )از حق( منحرف می گرداند. کند باز آن را بر میتنها الله آفرينش را آغاز می

 (۳۴)شويد؟!

 تشریح لغات و اصطلاحات:

بخشد و هستی را به نيستی تبديل ميکند، و جان به نيستی را هستی می «: ...يبَإدَأُ الإخَلإقَ »
ن باز پس ميگيرد. پيدايش جهان از او و برگشت همگان پيکر خاک ميدمد و جان را از آ

فَكُونَ »بدو است. دینی منحرف و سوی باطل و بی چگونه از حق و ایمان، به«: فَأنََّي توَإ
 «. ترجمۀ معانی قرآن»)تفسير نور:  شوید.منصرف می 

 تفسير :
دَؤُا الَإخَلإقَ ثمَُّ يعُِي» اى محمد! به عنوان توبيخ و سرزنش به «: دُهُ قلُإ هَلإ مِنإ شُرَکائِکُمإ مَنإ يبَإ

شان ميکنيد هست که بتواند آنها بگو: آيا در آنجا کسی از خدايان شما که جز الله پرستش
ليه اش برگرداند؟ آفرينش را از عدم ايجاد کرده و سپس آن را بعد از فنايش به صورت او 

گرداند؟! قطعاً اين چيزی است  يعنی اينکه معدوم را ايجاد و فانی را به عرصۀ وجود بر
 که آنها توانش را ندارند و محالی است که هرگز بر آن قادر نيستند.

مفسر شيخ طبرى می نويسد: از آنجايى که قدرت چنين کارى را نداشتند و دليل قاطع و 
اند، به پيامبر روشن نيزوجود داشت که آنها در ادعاى ارباب بودن دروغ گفته وافترا بسته

اند: کرد که در جواب آنان بگويد: )اين نظر طبرى است و بعضى از مفسران گفتهامر 
پيوندند مگر اين که راهنمايى منظور رؤسا و سران گمراهى است که خود به راه راست نمى 

 شوند.(. 
دَؤُا الَإخَلإقَ ثمَُّ يعُِيدُهُ » ُ يبَإ وانايى بر بايد گفت که: ملاك پرستش دو چيز است: يكى ت «:قلُِ اَللّ 

ى آن طوريکه در آيه مبارکه آمده است: اى پديد آوردن و ديگرى قدرتِ برپا كردن دوباره
 را بر می کند و باز آن را آغاز می آفرينش که بگو: فقط خداست»محمد! به آنها بگو: 

 شريکان توانيد براینداريد و هرگز نمی  ديگر پاسخی يعنی: شما جز اين «گرداند
 را اِدعا کنيد. ایتوانايی ، چنينتاناریپند
فَکُونَ)» پس چگونه و چرا از حق منصرف گشته و رو به سوى باطل («: 34فَأنَ ى تؤُإ
 آوريد؟مى
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 ِ ِ أفَمََنْ یَهْدِي إلِىَ الْحَق  ُ یَهْدِي لِلْحَق  ِ قلُِ اللَّه قلُْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ یَهْدِي إلِىَ الْحَق 
ي إِلاه أنَْ یهُْدَى فمََا لَكُمْ كَیْفَ تحَْكُمُونَ﴿ أحََقُّ  نْ لَا یهَِد ِ هبعََ أمَه  ﴾۳۵أنَْ یتُ

بگو: فقط سوی دين حق راهنمايی کند؟  مردم را بهبگو: آيا از معبودان شما کسی هست که 
 کند.سوی دين حق راهنمايی می )مردم را( بهاست که الله 

ت می کند، برای پيروی شدن شايسته تر است يا کسی که پس آيا کسی که به سوی حق هداي
هدايت نمی يابد مگر آنکه هدايتش کنند؟ شما را چه شده؟ چگونه ]بدون بصيرت و دانش[ 

 .(۳۵)کنيد؟حکم )نادرست( می

 تشریح لغات و اصطلاحات:
دَيا» و راهنمائی کند، و بلکه نیازمند راهنمائی است راهنمائی نمی«: لايَهِدِ ي إلِا  أنَ يهُإ

کند مگر این که از جانب میشود. از قبیل: بتها و ستارگان و ماه وآفتاب. راهنمائی نمی
)تفسير نور:  (.73أنبیاء / )الله متعال راهنمائی شود. از قبیل: عیسی و عُزَیر و فرشتگان 

 «. ترجمۀ معانی قرآن»
 تفسیر:

دِی إِلىَ اَ » توبيخى ديگر است که به صورت اِستفهام آمده «: لإحَق ِ قلُإ هَلإ مِنإ شُرَکائِکُمإ مَنإ يهَإ
است؛ يعنى ای پيامبر! به مشرکان بگو: آيا از معبودانی که پرستش ميکنيد يکی پيدا می 
شود که شما را به سوی راه راست هدايت کند؟ يا سرگردانى را هدايت کند يا راهنماى راه 

 حق بشود؟ 
دِی لِلإحَق ِ » ُ يهَإ ها توان آن را ندارند بلکه فقط الله متعال است به آنها بگو: قطعاً آن«: قلُِ اَللّ 

سوی حق رهبری کرده و منحرفان را ارشاد ميکند. و که گمراهان از راه هدايت را به
 تواند راه را روشن و حق را بيان کند.مى
نإ لا يَهِد ِ » ِ أحََقُّ أنَإ يتَُّبَعَ أمََّ دِی إِلىَ الَإحَق  دىأفَمََنإ يهَإ مفسر تفسير الميس ر می «: ی إلِا  أنَإ يهُإ

نويسد: پس کدام يک از اين دو گروه آتی به پيروی سزاوارتراند: کسيکه به خاطر علم 
ه، حکمت کامله وقدرت نافذه علت جهل، سوی حق رهبری ميکند؟ يا کسی که بهاش بهتام 

گروه همان خدايان پنداری دانشی توان راهنمايی به سوی حق را ندارد؟ اين گمراهی و بی
برند و نه غير خويش را هدايت ميکنند، بلکه خود نيازمند شمايند که نه به مقصدی راه می 

 يافته بلکه تحت هدايت قرارميگيرند. برند ونه راه  راهشان کند، بناءً نهاند که راهنمايیکسی
کُمُونَ)» چرا بين الله هدايتگر که جلال اى مشرکين! پس ديگر («: 35فمَا لکَُمإ کَيإفَ تحَإ

نهايت است و ميان اين مخلوقات عاجز حيران بينوا، برابری وعظمت و کمالش متعالی و بی
شويد؟ بيگمان اين حکمی است باطل و قضاوتی است بيداد گرانه ومساوات قايل می 

    وظالمانه.

َ عَلِیمٌ بمَِا  وَمَا یَتهبعُِ أكَْثرَُهُمْ إلِاه ظَنًّا إنِه الظهنه لاَ  ِ شَیْئاً إنِه اللَّه یغُْنِي مِنَ الْحَق 
 ﴾۳۶یَفْعلَوُنَ﴿
کنند، حال آنکه گمان، انسان را از حق بی شان )مشركان( جز از گمان پيروی نمیو بيشتر
 ( ۳۶) کنند آگاه است.کند. البته الله به آنچه مینياز نمی

 تشریح لغات و اصطلاحات:
ثرَُهُمإ وَمَا يَتَّبِعُ أَ » مراد اين است که بيشتر کافران، نادان و خرافی هستند و تحت تأثير «: كإ

ها را ميپرستند، ولی گروه کمی هم رهبران سياه دل و آگاهی هستند نصايح اشتباه وغلط بت
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ً »کنند. پرستی را به خاطر منافع خود و فريب ديگران پيشه میو بت گمان بسيار «: ظن ا
 « ترجمۀ معانی قرآن»)تفسير نور:  ضعيف.

 تفسیر:
« ً ِ شَيإئا ثرَُهُمإ إلِا  ظَنًّا إِنَّ الَظَّنَّ لايغُإنِی مِنَ الَإحَق  باور اين گروه مشرک در «: وَما يَتَّبِعُ أکَإ

ها نزديک کنندۀ انسان پرستش بتان، اعتقاد به نفع و زيان رسانی آنان و باور به اينکه آن
کنند؛ نه بر اين راه و روش باطل دليل يال پيروی نمیاند جز از گمان و خبه حق تعالی

روشنی دارند و نه برهان قاطعی و پيداست که گمان نه در کار بر پاداشتن حق سود و 
ثمری به همراه دارد و نه در دفع باطل؛ بلکه ناگزير يقين در کار بايد کرد تا از شک شفا 

َ »حاصل شود و از حيرت، عصمت و پناه؛  همانا خداوند از («: 36عَلِيم  بمِا يَفإعَلوُنَ) إِنَّ اَللّ 
کذب و کفرى که آنها بر آن قرار دارند، کاملاً آگاه است و به زودی در روز قيامت آنان 

 دهد. را در قبال آن مورد محاسبه قرار می
 خوانندگان گرامی!

صحيح  است. گمان قوى و اطمينان نيز اگر مبناى« علم»آنچه داراى ارزش واقعى است، 
استوار باشد، ارزش دارد همچون گمانى كه از ظاهر آيات و روايات، در شناخت حكم الله 
ا گمان در عقيده، اگر منشأ آن تقليد  )آن هم در مسائل فرعى( براى فقيه حاصل ميشود. ام 

 آرزش است.از نياكان و تعص بات جاهلى باشد، بى
 مطالعه کننده گرامی!

ی مبحثی در باره قرآن عظيم الشأن، اينکه کلام الهی و معجزه( 44الی آيه  37در آيات )
پيامبر صلی الله عليه وسلم است آغاز می يابد، همچنان موضوعاتی در باره: دودستگی 

 مشرکان در برابر قرآن و پيامبر صلی الله عليه وسلم مطالبی را به بيان ميگيرد.
ن، قرآن را معجزه نميشمرند و بدين اين سوره مبارکه، مشركا 20بايد گفت با استناد آيه

عقيده بودند که: قرآن ساخته ی دست پيامبر است. الله متعال درجوابشان ميفرمايد: پيامبر 
هم، چون ساير مردم، نميتواند قرآنی از سوی خود بياورد. سپس به چندين دليل، شرک 

( نيز به حقيقتی 39تا  37مشرکان را در هم کوبيد و باطل کرد. بايد گفت که در آيات: )
پايدار و اساسی که قرآن و وحی کلام الهی اند اشاره ميکند و پيامبر کمترين دخالتی در کم 

 و زياد کردن آن را ندارد.
پس از بيان طعنه ها و ايرادهای بی جای کافران در مورد وحی و نبوت، خدا به تندی 

به ظاهر قرآن را سخن الله هشدار ميدهد و آنان را به دو دسته تقسيم می کند: دسته ای 
ميدانند؛ اما با اين وصف، دشمنی می ورزند و به انکار حقايق ميپردازند و دسته ای ديگر 
به دليل نادانی وجهل اصلاً آنرا کلام حق نميشمرند و پيامبر را تکذيب می کنند؛ چون لياقت 

تشان نيست. پس ايمان آوردن را در وجود خود نمی بينند و اميدی به اصلاح شدن و هداي
 به اين دليل، خداوند، آنان را به مجازات اخروی، هشدار می دهد.

ِ وَلَكِنْ تصَْدِیقَ الهذِي بیَْنَ یدََیْهِ وَتفَْصِیلَ  وَمَا كَانَ هَذَا الْقرُْآنُ أنَْ یفُْترََى مِنْ دُونِ اللَّه
ِ الْعاَلمَِینَ﴿  ﴾۳۷الْكِتاَبِ لَا رَیْبَ فِیهِ مِنْ رَب 

نيست كه اين قرآن از جانب غير الله ]و[ به دروغ ساخته شده باشد بلكه تصديق و چنان 
و تفصيل دهنده کتاب است  اند،های آسمانی است که پيش از آن نازل شدهآن کتاب]كننده[ 

 (۳۷که در آن هيچ شکی نيست و از سوی پروردگار جهانيان است.)
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 تفسير :
و  ءاى است كه اِفترامحتواى آن به گونه واقعيت امر چنان است که: جامعي ت قرآن و

آنُ أنَإ يفُإترَى »چسبد. طوريکه ميفرمايد: آن به غيرالله به آن نمى نتساباِ  وَ ما کانَ هذَا الَإقرُإ
 ِ  دروغ غير از الله متعال به کسی از سوی قرآن اين که نيست و چنان»« مِنإ دُونِ اَللّ 

 قرآنی چنين که ی سالم برابر نيستو انديشه و عقل منطقيعنی: با  «باشدشده  ساخته
الله  به ، اما منسوبديگران و پرداخته ، ساختهعظيم معجزاتوالا و اين  شأن با اين

 توانا نيست. نظير آن بر آوردن متعال باشد زيرا جز خداوند متعال، هيچکسی
دِيقَ الََّذِی بَيإنَ يَدَ » هاى آسمانى قبل از خود را تصديق اما آمده است تا کتاب: «يإهِ وَلکِنإ تصَإ

کتب آسمانى سلسلة دساتير الهی برای عالم بشريت و مؤي د  بصورت کل بايد گفت که: نمايد،
 يكديگرند. فقط تفاوت در اجمال و تفصيلِ محتواى آنهاست.

ترين بيان از برنامۀ شريعت ترين برهان و کاملاين قرآن حاوی روشن«: وَتفَإصِيلَ الَإکِتابِ »
 ازحلال ،اعمچيز است يعنی: بيانگر همه باشد؛متعال وآيين نامۀ وی برای انسان می الله

است:  آمده شريف در حديث کهچنان مقرر گرديده برمردم که ازاحکامی وغير آن وحرام
 «.شماست مياندر  آنچه و حکم شماست و پسينيان خبر پيشينيان در قرآن»
ِ الَإعالمَِينَ)» پروردگار  ، از جانبنيست ایشبهه هيچ درآن»(« 37لارَيإبَ فيِهِ مِنإ رَب 

صلی الله عليه  اکرم بر رسول آن شما از فرود آوردن ، تعجببنابر اين «است عالميان
 .مورد استکاملاً بیوسلم 

ِ إنِْ كُنْتمُْ أمَْ یَقوُلوُنَ افْترََاهُ قلُْ فأَتْوُ ا بسُِورَةٍ مِثلِْهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتطََعْتمُْ مِنْ دُونِ اللَّه
 ﴾۳۸صَادِقِینَ﴿

اگر راست بگو:  )به خدا( نسبت داده است؟!آيا )کفار مکه( ميگويند: آن )قرآن( را به دروغ 
د، توانيو برای کمک خود هر کسی را که میميگوييد، پس يک سوره همانند آن بياوريد،

  (۳۸)غير از الله، طلب کنيد، اگر )در دعوای تان( راستگو هستيد.
 تفسير :

 «:أمَإ يَقوُلوُنَ اِفإترَاهُ »
کافران مکه اِدعا داشتند  این که سرهم کرده شود و به دروغ ساخته باشد.«: أنَ يفُإترَيا»

او هم بشری که: پيامبر، قرآن را از پيش خود ساخته و آن را به خدا نسبت داده است؟ و 
 مانند خودشان است؟! 

كند، وآن عبارت از دعوت مردم ترين راه را مطرح مىقرآن براى اثِبات اِعجاز خود، ساده
ای پيامبر! به آنان بگو: اگر « قلُإ فَأإتوُا بِسُورَة  مِثإلِهِ »اى مثل آن است. براى آوردن سوره

نه تنها مثل كل  قرآن، بلكه حت ى يك باشيد، ايد وراستگو میآنطور است که شما گمان برده
سوره ازجنس قرآن در بلاغت و اعجاز، فصاحت و ايجاز، نظم و هدايت، نورانيت و 

 طراوتش بياوريد.

همچنان قرآن عظيم الشأن براى مبارزه طلبى، تخفيف و سهولت را برای متهمين کاذب، 
 قايل گرديده و به آوردنِ يك سوره مثل قرآن هم قانع است.

 کند.ى حجت مىدهد و بر آنان اقامهن ترتيب ناتوانى آنان را نشان مى بدي
ِ إِنإ کُنإتمُإ صادِقيِنَ)» تطََعإتمُإ مِنإ دُونِ اَللّ  عُوا مَنِ اِسإ و در اين راه بر هر کسی از («: 38وَادُإ

انس وجن  هم که ميخواهيد توس ل جسته و از آنان ياری بگيريد تا شما را بر ساختن تنها 
 يک سوره مانند قرآن ياری ومساعدت کنند.
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مام طبرى ميفرمايد: منظور اين است: اگر چنان نکنيد، بدون شک معلوم ميشود شما اِ 
دروغگو هستيد؛ چون محمد صلى الله عليه و سلم يک انسان مانند شما بيشتر نيست، وقتى 

ا از آوردن تمام آن اى مانند آن ناتوان باشند، يک نفر از آنهتمام مردم از آوردن سوره
 .(۱۱/۱۱۸تر است. )تفسير طبرى ناتوان

بايد گفت که: مبارزه طلبى قرآن، مخصوص زمان و مكان معي نى و مشخصی نيست، اين 
مبارزه طلبی تا روز قيامت، تا پايان عمر بشر و در همه جاى زمين، اين درخواست مطرح 

ن، مخصوص عوام الناس نيست، است. در ضمن قابل يادآوری است که: مبارزه طلبى قرآ
 طلبد.ى حقوق دانان، اديبان، نويسندگان، و نوابغ وغيره علماء را به مبارزه مىبلكه همه

در اين مبارزه طلبى، امكانات و نفرات خاص ى را تعيين نكرده است. و در اين مبارزه 
صادق « تمُإ صادِقيِنَ إِنإ كُنإ »طلبى، حتی مخالفين را تحريك هم نموده وبا زيبای فرموده است: 

 «.اگر راستگو هستيد»و 
 ایکلمه ، حتیجدلی تسليم و اين منصفانهسخن  اين شنيدن هنگام به و معاندان ولی مشرکان
 هایولجبازی پايهبی عنادهای دامن فقط به نتوانستند بلکهآورده  ميدان به را هم مانند قرآن

 هماورد طلبی مورد از اعلام سومين اين»کثير ميفرمايد: دند. ابنچسبيشان پشتوانهبی
 «.آشکار شد ، عجزشانجا هم و در هر سه است با مشرکان ( قرآن)تحدی

 ! خوانندة محترم
قرآن عظيم الشأن چندين بار بر معجزه بودن كلام الهى و عجز جن  و انس از آوردن مثل 

اى همانند آن، تحد ى و مبارزه طلبيده است، که شما حت ى آيه آن و به آوردن نظير قرآن، يا
 ى هود )تفسير احمد( مطالعه فرمايد.سوره 13ميتوانيد اين مبحث را در )آيه 

 :برخی از امتیازاتِ اعجازی قرآن
قرآن يگانه كتابى است كه تهذيب اخلاق، تمد ن و معاشرت، حكمت و سياست، معرفت و  

، و قوانين انتظام و آسايشروحاني ت، تزكيه نفس  ، تنويرقلوب، خلاصه طرق وصول الى اللّ 
 خلق الله، در آن پديدار است.

هُنَّ لِباس  »كند، گنجاندن معارفى بلند در كلماتى كوتاه: مثلًا در مورد زن و مرد تعبير مى
هستيد. براى بيان  زنان لباس شما و شما لباس آنها.( 187)بقره، « لكَُمإ وَأنَإتمُإ لِباس  لهَُنَّ 

( و يا 41كند. )عنكبوت، ى عنكبوت تشبيه مىهاى غير الهى، آنها را به خانهسستى قدرت
ً »داند.اينكه از آفريدن يك پشه آنان را ناتوان مى لقُوُا ذبُابا  .(73)حج، « لَنإ يخَإ

 هرگز ساخته و پرداخته ی دروغين بشر نيست و از توان بشر بيرون است.
 به وسيله ی جبرئيل بر قلب مبارک پيامبر نازل شده است.الله  قرآن از سوی

قرآن، مؤيد و مبين کتاب های پيشين در اصول دين و فضايل آن است و از رويدادهای 
  (.۲۷، ]فتح /[۵۵آينده خبر می دهد. ]نور/

ت اى به دسشود، بلكه هر بار نكتهشيرينى كلام و نفوذ: هزار بار هم خوانده شود كهنه نمى 
 .آيدمى

اى از قرآن در ميان سخنان آهنگ كلام: طنين و آهنگ كلمات آن، مخصوص است و اگر آيه
 .هر عرب زبان، يا در ميانِ روايات باشد، مشخ ص است

جامعي ت قرآن: از برهان تا مثل، از دنيا تا آخرت و نيز مسائل خانوادگى، حقوقى، سياسى، 
 .اردريخى و... را دربر دأنظامى، اخلاقى، ت
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از نيازمنديهای انسان از احکام شريعت، دانشهای متعدد هردو جهان و علم و عقايد و دين 
 خبر می دهد.

هايش مستند و واقعى واقعگرايى: محتواى آن مبتنى بر حدس و گمان نيست. حتى داستان
 .است

 برند و قرآن بههمه گير و جهانى: مردم در هر سطح و هر كجا باشند، از آن بهره مى
 .صورت كتاب تخص صى نيست

 .گذرد، اسرار بيشترى از قرآن كشف ميشودابدى: هرچه ازعمر بشر وعلوم مى
رشد فزاينده: با داشتن بيشترين دشمن و ضربات فراوان، بيشترين رشد را در طول عمر 

 .خود داشته است
اى در دست: اين معجزه در دست همه است و از نوع سخن و كلمه است كه در معجزه

 .اختيار همه است
 .هم معجزه و هم كتاب دستور و قانون است

 .اى محروم از سواد استاز فردى درس نخوانده و در منطقه
 .چيزى به آن افزوده يا از آن كاسته نشده است و مصون از تحريف است

 ی شان خردمندان نيست. شک و ترديد در آيات الهی و قرآن، برازنده -

ا یأَتِْهِمْ تأَوِْیلهُُ كَذَلِكَ كَذهبَ الهذِینَ مِنْ قَبْلِهِمْ فاَنْظُرْ بَلْ كَذهبوُا بمَِا لَ  مْ یحُِیطُوا بِعِلْمِهِ وَلمَه
 ﴾۳۹كَیْفَ كَانَ عَاقِبةَُ الظهالِمِینَ﴿

)قرآن ساختۀ بشر نيست( بلکه چيزی را تکذيب کردند که به علم آن آگاهی نداشتند و هنوز 
پس ت، اين گونه کسانی که پيش از آنان بودند، تکذيب کردند، تأويلش به آنان نيامده اس

 (۳۹چگونه شد؟!.)بنگر که سر انجام عاقبت كار ظالمان 
 تفسير :

آن مشرکان قرآن کريم را تکذيب کردند، و قبل از اين : «بلَإ کَذَّبوُا بِما لَمإ يحُِيطُوا بعِِلإمِهِ »
 به دانشیو بی جهل ، جز بهخويش تکذيب در اين که آن را بفهمند و در آن بينديشند، و

يعنی در همان اولين مرحلۀ شنيدن قرآن پيش  .نشده متمسکديگری  گاهو تکيه اصل هيچ
ازاينکه آنرا بفهمند به تکذيبش مبادرت کرده و آن را رد نمودند؛ زيرا آنها حقايقش را 

که ها قرآن را چنانر آن اگر آن های خويش است. در غيندانستند؛ و انسان دشمن ندانسته
 يافت. شان راه میهای  فهميدند قطعاً تصديق به اعماق دلبايستۀ فهم آن است می 

از  ؛ يکیاست اعجازگری کتاب از دو جهت قرآن بصورت کل بايد بعرض رسانيد که:
در اعجاز  ز آنکها قبل خود، اما مشرکان اخبار غيبی از جهت و ديگری اعجاز لفظیجهت 
 مبادرت آن تکذيب قرار دهند، به آزمون را در محک آن و اخبار غيبی نگريسته آن لفظی
 .کردند

إوِيلهُُ » ا يَأإتهِِمإ تأَ اند؛ همچون رستاخيز و حقيقت آنچه در اين قرآن بدان وعده داده شده: «وَلمَ 
 و به وقوع نپيوسته است.  شان نيامدهجزا، بهشت و دوزخ و ثواب و عقاب برای

لِهِمإ » های پيامبران سابق گونه کتابهای پيشين نيز همينمانند ام ت: «کَذلِکَ کَذَّبَ الََّذِينَ مِنإ قبَإ
در  ءنبياأمخالفت با آيد که: را تکذيب کردند. از فحوای آيات قرآم با تمام و ضاحت بر می

 .ريخ، اغلب بر اساس جهل بوده استأطول ت
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ل کن که فرجام : («39ظُرإ کَيإفَ کانَ عاقبَِةُ الَظ الِمِينَ)فَانإ » پس ای پيامبر! در اين حقيقت تأم 
اند چگونه گان و کسانی که با نافرمانی پروردگار خود بر خويشتن ستم کردهتکذيب پيشه

  ايم.ها ويران ساختهبوده است، وچسان ما آنها را با انواع مجازات

 ﴾۴۰مِنُ بهِِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا یؤُْمِنُ بهِِ وَرَبُّكَ أعَْلَمُ باِلْمُفْسِدِینَ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ یؤُْ 
آورند و بعضي ايمان بعضي از آنها ايمان به آن ميو )مردم در مورد قرآن دو گروه اند( 

 (۴۰شناسد(.)آورند، و پروردگارت به مفسدان آگاهتر است )و آنها را بهتر مينمي

 تفسیر:
مِنُ بِهِ وَمِنإهُ » مِنُ بِهِ وَ مِنإهُمإ مَنإ لايؤُإ اى محمد! از ميان آنان که تو براى آنان : «مإ مَنإ يؤُإ

نمايند تا کنند و از آنان کسانی تکذيبش میاند که قرآن را تصديق میاى کسانی مبعوث شده
 در حال تکذيب با پروردگار خود ملاقات کنند.

لَمُ بِالإمُفإسِدِ » و پروردگار تو به آن که استحقاق هدايت را دارد آگاه : («40ينَ )وَ رَبُّکَ أعَإ
داند چه کسى استحقاق گمراهى را دارد پس او را گمراه است و او را هدايت ميکند و مى

 شان خواهد کرد.ميکند. و به زودی در برابر اين عملکرد ناصواب مجازات

ا وَإنِْ كَذهبوُكَ فَقلُْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَ  ا أعَْمَلُ وَأنَاَ بَرِيءٌ مِمه لكُُمْ أنَْتمُْ بَرِیئوُنَ مِمه
 ﴾۴۱تعَْمَلوُنَ﴿

عمل من به خودم است، و عمل شما به خود  و اگر )کافران( تو را تکذيب کردند، پس بگو:
شما است، )من جوابگوی عمل خود و شما جوابگوی عمل خودتان هستيد( شما از آنچه من 

 (۴۱کنيد بيزارم.)هم از آنچه شما میميکنم بيزاريد و من 
 تفسير :

 توان به ايمان آوردن مجبور كرد. مردم را نمى قبل از همه بايد گفت که:
ى پيامبران فقط ارشاد و هدايت است، نه اجبار. طوريکه در آيه مبارکه ميفرمايد: وظيفه

مشرکين تو را تکذيب يامبر! اگر بازهم ای پ: «وَإِنإ کَذَّبوُکَ فَقلُإ لِی عَمَلِی وَلَکُمإ عَمَلکُُمإ »
يابم و شما نيز جزاى عمل خود را، حق بگو: من جزاى عمل خود را مىبه آنان کردند، 

 يابيد.باشد يا باطل مى
سود وزيان هركس تنها به خود او برميگردد. يعنی در مقابل تكذيب كنندگان احساس شكست 

و مخالفان نيز به سزای تكذيب و لجاجت خود  بريمنكنيم، چون پاداش هدايت و ارشاد را مى
 «لِي عَمَلِي وَ لكَُمإ عَمَلكُُمإ »ى اين معامله ما هستيم. رسند ولى برندهمى
ا تعَإمَلوُنَ)» مَلُ وَ أنََا برَِیء  مِم  ا أعَإ ام پس نه شما بر آنچه من عمل کرده: («41أنَإتمُإ بَرِيئوُنَ مِم 

شوم از اين رو من از عمل شما مورد باز پرس واقع می مورد مؤاخذه قرار ميگيريد و نه
 هر کس در گروه عمل خويشتن است و بر مبنای آن مورد محاسبه قرار خواهد گرفت.

  .گيرمقرار نمی شما مورد مؤاخذه عمل به شويد و مننمی مؤاخذه من عمل يعنی: شما به

 َ مه وَلَوْ كَانوُا لَا یَعْقِلوُنَ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ یسَْتمَِعوُنَ إلَِیْكَ أفَأَ  ﴾۴۲نْتَ تسُْمِعُ الصُّ
]ولی گويا نمی دهند، )تکذيب کنندگان کسانی هستند که )به ظاهر( به تو گوش میوبرخی از
 (۴۲)توانی کران را بشنوانی؟ اگر چه عقل و خرد نيز نداشته باشند.آيا تو می شنوند[ 
 تفسیر:

تمَِعوُنَ »   کسانیبعضى از آنان »صلی الله عليه وسلم  پيامبر ای «و» :«إِلَيإکَ  وَمِنإهُمإ مَنإ يَسإ
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 اسلام هایوبرنامه واحکام ميخوانی قرآن که آنگاه «فراميدهندتوگوش  سویبه هستندکه
 .شنوندنمی  هوش گوش به سود که ، اما چهدهیمی را تعليم

ندارند. بلکه در برخی از أوقات انسانهای لجوج ى شنوندگان، حسن ني ت همه بايد گفت که:
راً گوش مى  .دهند براى يافتن بهانه و دستاويز قراردادن، مكر 

با تأسف بايد گفت که مريضی قلبی در برخی از انسانها به مرحله ای ميرسد که ديگر 
 هدايت وکلام رسول الله صلی الله عليه وسلم وی را درمان کرده نميتواند.

مَّ أفََأنَإ » مِعُ الَصُّ اى محمد! تو نميتوانى انسانى را شنوا کنى که خدا شنوايى را از او : «تَ تسُإ
 گرفته است.
و  بغض ، همانمانع وجود دارد و اين مانعی شانشنوايی فراروی که کسانی يعنی: به
باشد،  لايعقلناشنوا وهرکس  دارد؟ پسباز می  حق را از پذيرفتن آنان که است نفرتی

 شنود.شود، نمی گفته وی به را که را نميفهمد و سخنی يقيناً چيزی
ها از شنيدن فهيمانه و هوشمندانۀ حق، کر اند؛ بلکه زيرا آن :(«42)وَلوَإ کانوُا لايَعإقِلوُنَ »

 وشنوايی بناءً اگر عقلشنوند. صدا رابدون درک معنی وندارابی راهيابی وراهجويی می
 .است ناممکن چيزی يکجا نباشد، ديگر فهمهردو باهم 

شنيدن )مستقيم يا غيرمستقيم( مه م نيست، آنچه در هدايت مه م است، تعق ل و پذيرش است 
شنوند، اما امر  مفسر ابن کثير فرموده است: يعنى سخنان نيک تو و قرآن سودمند را مى

توانى ناشنوا را شنوا کنى، همانطور مىهدايت آنها در دست تو نيست، پس همانطور که ن
 .( ۲/۱۹۵توانى آنان را هدايت کنى مگر اين که خدا بخواهد.)مختصر ابن کثير هم نمى 

 ﴾۴۳وَمِنْهُمْ مَنْ ینَْظُرُ إلَِیْكَ أفَأَنَْتَ تهَْدِي الْعمُْيَ وَلوَْ كَانوُا لَا یبُْصِرُونَ﴿
توانی؟ کوران را اگر چه نبينند راهنمايی کرده می آيا تو واز آنها کسانی اندکه به تو مينگرند،

(۴۳) 
 تفسير :

یَ وَ لَوإ کانوُا لا يبُإصِرُونَ)» دِی الَإعمُإ ای پيامبر! و : («43وَمِنإهُمإ مَنإ يَنإظُرُ إِليَإکَ أفََأنَإتَ تهَإ
نگرند؛ های قاطع رسالتت می اند که به سوی تو و به سوی برهاندربين کافران کسانی

يعنی انوار هدايتی را که الله متعال به تو  گيرند.کورند و از مشاهدات خود سود نمى اما
بينند و حقايقی را که در عرصۀ علم نافع و وحی مبارک نزدت نصيب فرموده اند نمی 
 کنند. وجود دارد، درک نمی

شُرُهُ يَ » . سوره طه( ميفرمايد:126-124قرآن عظيم الشأن درآيات)طوريکه  مَ الإقِيامَةِ وَ نحَإ وإ
مَ تنُإسىأعَإمى گروهى در قيامت، كور محشور مى  :«... كَذلِكَ أتَتَإكَ آياتنُا فنََسِيتهَا وَ كَذلِكَ الإيوَإ

 ى كوردلى و فراموشى آيات الهى در دنياست و چنين كسانى گويا كورند: شوند و اين نتيجه
نها را هدايت کنى؟! آنها را به نابينا با وجود کوردلى بصيرتشان ميتوانى آپس ای پيامبر! 

 تشبيه کرده است؛ چون عملاً از ديدن حق خود را به کورى ميزنند.
ريخ خداوند متعال، بهترين رهبران، بهترين کتب و بهترين دين را برای هدايت أدر طول ت

 مردم فرستاده است، در صورتيکه آن را نپذيرند درحقيقت به حال خودشان ظلم کرده اند.
سف بايد گفت که اگرانسانها يک بار کور دل شود حت ى پيامبران هم نميتواند تاثيری بر أبا ت

 كوردلان داشته باشد.
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طور که نميتوانى مفسر شيخ قرطبى ميفرمايد: منظور تسلى دادن دل پيامبر است؛ يعنى همان
را به آنها بدهى.  طور هم نميتوانى توفيق ايمانبه نابينا بينايى بدهى تا راهياب شود، همان

 ..(۸/۳۴۶تفسير قرطبى 
از رسول  و دلجويی همچنان مفسران می نويسند: اين آيه مبارکه در حقيقت برای؛ تسليت

 صلی الله عليه وسلم ميباشد. اکرم
اصلاً مريض ناعلاج است وامکان بهبود آن وجود  مريضی را ببيند که طبيببلی! اگر 

 اکرم رسول نظر ميکند پسصرف  وی بهشدن  از مشغولندارد، از وی روی ميگرداند و
 روی بصيرتبی  کوردلانبايد از اين  دلها می باشد، طبيب نيز کهصلی الله عليه وسلم 

 برگردانند.

َ لَا یَظْلِمُ النهاسَ شَیْئاً وَلَكِنه النهاسَ أنَْفسَُهُمْ یَظْلِمُونَ﴿  ﴾۴۴إنِه اللَّه
 (۴۴کنند.)کند، بلکه مردم به خويشتن ظلم میهيچ وجه به مردم ظلم نمیيقيناً الله به 
 تفسير :

« ً لِمُ الَن اسَ شَيإئا َ لا يظَإ با  ،کندنمی ظلم برمردم وجه هيچ ، الله متعال بهدر حقيقت«: إِنَّ اَللّ 
انتی که اند، يا با کاستن ثوابی از حسشان که آن را انجام ندادهافزودن گناهی بر گناهان

 اند.انجامش داده
لِمُونَ)» آری! نه او ظلم ميکند و نه حق کسی را تلف مينمايد، : («44وَلکِنَّ الَن اسَ أنَإفسَُهُمإ يَظإ

دارند. اند که با تکذيب و عصيان و ظلم و عدوان بر خويش ظلم روا میبلکه اين خود بندگان
ها خود در نابودسازی خويش تلاش خواهد اما آنشان را میبنابر اين الله متعال نجات

 ورزند!!می
و بدون جرم قبلى ايمان را  ءامام طبرى ميفرمايد: اين بيانگر آن است که خدا از همان ابتدا

اند از آنها سلب کرده از آنها سلب نکرده است، بلکه آن را به سبب گناهانى که مرتکب شده
 .(۱۱/۱۲۰هر بزند. )طبرى است. بنابر اين شايسته است که خدا بر قلب آنها م

 خواننده محترم!
 دنيا با سرعت درگذر است، و بدون شک آزار ديدن مشر كان در هر دو جهان است:

بعد از اينکه در آيات قبلی کفار را به بی توجهی و بی تفکری و انکار قرآن به معرفی 
يکند. سپس ( به مجازات و سزای آخرت در برابر اعمال شان، اشاره م45گرفت، در آيه )

( زيان و خسران و پشيمانی مشرکان که به معاد اعتقاد 56آيه های بعد از آن، الی )آيات 
 ندارند، به بيان گرفته، و از اينکه به سرنوشت بدی مواجه می شوند.

قدَْ خَسِرَ الهذِینَ وَیَوْمَ یَحْشُرُهُمْ كَأنَْ لمَْ یلَْبَثوُا إِلاه سَاعَةً مِنَ النههَارِ یَتعَاَرَفوُنَ بَیْنهَُمْ 
ِ وَمَا كَانوُا مُهْتدَِینَ﴿  ﴾۴۵كَذهبوُا بلِِقاَءِ اللَّه

)چنان معلوم خواهد شد  گرد می آورد)در ميدان محشر( و ياد کن روزی را که الله آنان را 
اند، )در آن وقت( باهم آشنا ميشوند، )و ليكن به که( گويا به قدر ساعتی از روز نمانده

رسانده نتوانند(. البته آنانی که ديدار الله را )در روز محشر( تکذيب کردند، يکديگر نفعی 
 .(۴۵سرمايه وجودشان را تباه نمودند و از راه يافتگان نبودند.)

 تشریح لغات و اصطلاحات:
 زندگى دنيا، نسبت به روز رستاخيز بسيار اندك است.: «ساعَةً مِنَ النَّهارِ »
 شناسند.در قيامت، مردم يكديگر را مى :«يَتعَارَفوُنَ بَيإنهَُمإ »
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هاى ابدى زيانكاران واقعى آنانند كه با تكذيب قيامت، از بهره: «قَدإ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبوُا»
هاى آخرت محرومند و تنها به لذ ات دنيوى قانع اند. در حالى كه مؤمنان، هم در دنيا از نعمت

 الهى كاميابند، هم در آخرت نصيب دارند.
 تفسير :

شُرُهُمإ کَأنَإ لَمإ يَلإبثَوُا إلِا  ساعَةً مِنَ الَنَّهارِ » مَ يحَإ و روزی که خداوند متعال گروه  :«وَيَوإ
تا  آورد يعنی حشر می کند،کافران را برای ميعادی که هيچ شکی در آن نيست گرد می

ی جز به اندازۀ شان را به تمامی به آنان بپردازد؛ گويی پيش از اين گردهمايجزای اعمال
 اند!! ساعتی از روز در زندگانی دنيا به سر نبرده

بايد يادآور شد که: عظمت روز قيامت چنان است كه زندگانى پيش از آن بسيار كوتاه جلوه 
لَمإ يَلإبَثوُا إلِاَّ عَشِيَّةً أوَإ » كند. اين حقيقت در آيات ديگر هم مطرح شده است، از جمله: مى

 .( گويا در دنيا يا برزخ شبى بيشتر نبودند.46ت، )نازعا: «ضُحاها
كنيد جز مد ت كمى قبل از قيامت گمان مى: .(52)اسراء،  :«وَتظَُنُّونَ إِنإ لَبِثإتمُإ إلِاَّ قَلِيلًا »

 ايد.نبوده
 ايد.كنيد جز ده روزى ساكن نبودهفكر مى :.(103)طه،  :«إِنإ لبَثِإتمُإ إلِاَّ عَشإراً »
م  لبَثِإنا يَوإ » اى از روز در دنيا يا كنيد روز يا پاره( فكر مى112)مؤمنون، : «ماً أوَإ بَعإضَ يَوإ

 ايد.برزخ بوده
 ايد.كنيد يك ساعتى بيشتر نبودهفكر مى: .(54)روم، « ما لبَِثوُا غَيإرَ ساعَة  »

كوتاهى عمر دنيا، يا به جهت زودگذرى آن است، يا به خاطر بهره نگرفتن از زمان 
ها در برزخ گويا درخوابند ت، يادر مقايسه با عمرآخرت و يا بدان جهت كه انسانوفرص

 كنند كه زمان اندك بوده است.و پس از بيدارى احساس مى
به هر حال هم متاع دنيا نسبت به آخرت قليل است و هم زمانش، چنانكه گويا ساعتى بيش 

 نبوده است.
نَهُمإ » ر دنيا بودند، يکديگر را ميشناسند. اين آشنايى توبيخ و همانطور که د: «يَتعَارَفوُنَ بَيإ

افتضاح است، يکى به ديگرى ميگويد: تو مرا اغوا و گمراه کردى. البته اين شناسايى، 
 آشنايى محبت و دوستى نيست.

تدَِينَ » ِ وَما کانوُا مُهإ کاران که در حقيقت همان ستم: («45)قَدإ خَسِرَ الََّذِينَ کَذَّبوُا بِلِقاءِ اَللّ 
 حشر و نشر را تکذيب کردند، ضرر ديدند و در اين دنيا توفيق خير نداشتند.

ُ شَهِیدٌ عَلىَ مَا ا نرُِیَنهكَ بَعْضَ الهذِي نَعِدُهُمْ أوَْ نتَوََفهیَنهكَ فإَِلَیْناَ مَرْجِعهُُمْ ثمُه اللَّه  وَإمِه
 ﴾۴۶﴿ یَفْعلَوُنَ 

وعده داده ايم به تو نشان دهيم، يا تو را بميرانيم،  و اگر بعضی از چيز های را که به آنها
باز گشت شان به سوی ماست، پس خداوند بر آنچه که می کنند، گواه )در هر دو صورت( 

 (۴۶)است.

 تفسير :
جِعهُُمإ » ا نرُِيَنَّکَ بَعإضَ الََّذِی نعَِدُهُمإ أوَإ نَتوََفَّيَنَّکَ فَإلِيَإنا مَرإ خداوند اى محمد! و اگر : «وَ إمِ 

آيد، به تو نشان دهيم چشمت از اين متعال بعضی از مصايبی را که بر دشمنانش فرود می
عمل روشن ميشود، و اگر قبل از آن مرگ دامان تو را بگيرد، سرانجام آنها در آخرت 

 نزد ما بر ميگردند و بايد دير يا زود آنها مجازات شوند.



 

  

319 

 (10) –يونس سورهٔ 

دهد، چه اين زمان رسد و سزای شان را مى  الله متعال به حساب كافران مى يعنی اينکه:
 و چه زمان ديگر. پس مسلمانان از تأخير قضاى الهى نبايد گرفتار يأس و نگرانى شوند. 

جِعهُُمإ » بازگشت همه به سوى الله متعال است و هيچ كس را توان فرار از دادگاه : «فَإلِيَإنا مَرإ
 .عدل الهى نيست

ُ شَهِيد  عَلى » خداى سبحان ناظر اعمال و گناهان آنان ميباشد؛ يعنی : («46)مايَفإعَلوُنَ ثمَُّ اَللّ 
الله متعال گواه بر اعمال ماست، پس به زودی آنان را در قبال آن جزايی تمام عيار خواهد 

 چشاند.

ةٍ رَسُولٌ فإَِذَا جَاءَ رَسُولهُُمْ قضُِيَ بیَْنَهُمْ باِلْقِسْطِ وَهُمْ لَا یظُْ   ﴾۴۷لمَُونَ﴿وَلِكُل ِ أمُه
بيايد، به ]در قيامت[ به سويشان متی پيغمبری ميباشد، پس وقتی پيامبر شان اُ و برای هر 

 (۴۷نصاف در ميانشان فيصله ميشود، و هيچ ظلمی به آنها نميشود.)اِ عدل و 
 تفسير :
تى بدون پيامبر نباشد. از سن ت تی از هاى الهى آن است كه هيچ ام  بناءً براى هر يک از ام 
ت  اند؛ پيامبرى جهت هدايت آنها مبعوث شده است.هايی را که پيش گذشتهام 

تش فرستاد. پس چون پيامبر پيامش  همانگونه که محمد صلی الله عليه وسلم را به سوی ام 
تش اُ را نزد  ت را بر آنان حُ د و بِبَرَ م  شان به طور عادلانه قامه کند آنگاه الله متعال در مياناِ ج 

چشاند. يا معنی اين است: برای باورمندان مؤمن، ثواب و به کافران عذاب میفيصله کرده 
وقتی پيامبرشان در آخرت بايد؛ جزای هر کس بدون ظلم بروی واقع خواهد شد بنابراين 

ای نجات نخواهد يافت؛ بلکه کيفری مناسب با هيچ مؤمنی نابود نشده و هيچ تکذيب پيشه
 جرم خود دريافت خواهد کرد.

 شود.مجاهد گفته است: يعنى روز قيامت در بين آنان به عدالت حکم مى امام
ابن کثير فرموده است: اعمالنامه هرملتى با حضور پيامبرش در پيشگاه خدا عرضه ميشود 

 . .(۲/۱۹۶هاى نگهبان نيز شهاد اند.)مختصر ابن کثير و پيامبر ناظر آن است و فرشته

 ﴾۴۸﴿  إنِْ كُنْتمُْ صَادِقِینَ وَیَقوُلوُنَ مَتىَ هَذَا الْوَعْدُ 
]به صورتی مسخره آميز[ ميگويند: اين وعده ]آمدن قيامت و محاسبه اعمال[ )مشرکان(  و

 .(۴۸چه زمانی است، اگر راستگوييد؟)
 تفسير :

ميپرسيدند كه اگر راست ميگوييد، زمان قهر  ءنبياأ، ازءستهزااِ كف ار بارها بطور تمسخر و
مت چه وقت برپا خواهدشد؛ در شب يا در روز؟ پس اگر تو ای خدا چه وقت است؟! قيا

پيامبر، و پيروان باورمندت در اين ادعا که قيامت حتماً روی خواهد داد راستگو هستيد، 
 اش خبر دهيد!!اينک به ما از وقت تعيين شده

اين سؤالِ تحقيرآميز، نوعى تقويت دل براى آنعده از اشخاصی بود که: تحت تأثير آنها 
جواب  آنان به گونهالله صلی الله عليه وسلم مأمور شدند تا اين رسول پس قرار ميگرفتند.

  فرمايد:

ةٍ أجََلٌ إذَِا جَاءَ أجََلهُُمْ فلَاَ  ُ لِكُل ِ أمُه ا وَلَا نفَْعاً إِلاه مَا شَاءَ اللَّه  قلُْ لَا أمَْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّ
 ﴾۴۹تقَْدِمُونَ﴿یسَْتأَخِْرُونَ سَاعَةً وَلَا یسَْ 
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من برای خودم مالک هيچ زيانی وسودی نيستم، جز آنچه خدا بخواهد، برای هر » بگو:
پس چون اجلشان برسد، نه ساعت تأخير شود و نه ساعتی پيش امتی سر اجلی است، 

 (۴۹)افتد.
 تفسير :

طوريکه در آية مبارکه  ، از پيش خود قدرتى و مالكي تى ندارد.ءنبياأهيچكس حت ى 
ً »ميفرمايد:  ا وَلانَفإعا لِکُ لِنَفإسِی ضَرًّ ای پيامبر! به کافران بگو: من بندۀ «: قلُإ لا أمَإ

ها تنها در اختيار مأموری هستم که برای خود سود و زيانی را در اختيار ندارم، همۀ اين
 کند.خداوند متعال است؛ هرچه را بخواهد بر من و بر شما مقدر می

تى ى قبل، خوانددر آيه تى « رسول»يم که فرمود: براى هر ام  بود، در اينجا براى هر ام 
است. شايد بتوان گفت: فرارسيدن زمان شقاوت يا سعادت هر قومى وابسته به « أجل»

 اعتنايى به اوست.پيروى از رسول يا بى
ا»  ى صداقت پيامبر صلى الله عليه وسلم، گفتن است.نشانه«: لااملك لنفسى نفعاً ولا ضر 

« ُ مگر اين که خدا بخواهد چنان قدرتى داشته باشم، پس من چگونه مى «: إلِا  ما شاءَ اَللّ 
 توانم عذابى که شما خواستار تعجيل آن هستيد انجام دهم؟! 

ة  أجََل  » برای هر عصر، هر نسل، هر ام ت، هر دولت و هر ملتی اجلی است «: لِکُل ِ أمَُّ
ت؛ نابود گشته، زمان معي ن، پس چون أجل موعودشان فر ا رسد؛ آن نسل؛ فنا شده، آن ام 

ت  افُتد؛ آن دولت؛ ساقط گرديده و آن مل ت از صحنۀ روزگار بر می ها، مهلت دادن به امُ 
 شتاب نه ورزيد. عذاب نزول ! بهکنندگان تکذيب ای پسهاى الهى است. از سن ت 

تأَإخِرُونَ ساعَةً » تقَإدِمُونَ)إِذا جاءَ أجََلهُُمإ فَلا يَسإ وقتى موقع وزمان نابودى آنها  («:49 وَلايَسإ
فرا برسد، براى آنان ممکن نيست يک ساعت آن را به تأخير بيندازند و مهلت بيابند، و يا 

 پذيرد و اجرا مىآن را پيش بيندازند؛ چون حکم و قضاى خدا در موقع خود تحقق مى 
 شود.

الهى است و تقديم و تأخيردر آن وجود ندارد. پس نبايد هاى ها، بر اساس سن تمقد راتِ ام ت
 در مقد رات الهى شتاب كنيم. 

 و هشداریبزرگ  بس ، درسیآيه در اين»ميفرمايد: « القديرفتح »در تفسير  شوکانی امام
 الله صلی الله رسولکه  قرار گرفته بر آن شانوعادت خوی که است کسانی برای بليغ بس

جز الله  که و مصايبی حوادث نزول بخوانند و در هنگام فريادرسی به عليه وسلم را پيوسته
 حضرت صلی الله عليه وسلم استغاثه آن ، بهقادر نيست آن بر دفع ديگری هيچکس سبحان

 التماس، الحاح، تضرع، زاری، فزع، گريه، مدد طلبی( کند.)
 که است کسانی برای بليغ بسو هشداری  بزرگ بس رکه، درسیمبا آية در اين همچنين
 به ديگری ، کسجز الله متعال طلبند کهرا می الله صلی الله عليه وسلم چيزهايی از رسول
 حاجت طلب . ايناناست العالمينرب ، مقامخواهیحاجت زيرا مقام قادر نيست آن برآوردن
 يا به آن جایو به را فروگذاشته رسان روزیبازدارنده  دهنده آفريننده ندهپرور از خدای
مراد  گردند و تحققمی متوسل ديگر أموات الله صلی الله عليه وسلم يا به رسول جناب
 آنان الاالله درلااله با معنی که از مخالفتی اينانکه  است طلبند. چگونهمی را از آنان خويش
طلبند و فرياد می به را رأسا و بالاستقلال اموات اينگاهی  بر نداشته ، دستکرده حلول
« ساختن گمراه» ، بهوسيله با اين شيطان که نيست و شکی ذوالجلال با ذات همراه گاهی

می  )آنان«: حسِنوُنَ صُنعاًوَهُم يحَسَبوُنَ أنََّهُم يُ »است  گرديده متوسل امت از اين بسياری
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 مصيبت بر اين پس«. 104کهف/»دهند( می أنجامش که است کار نيکیاين  پندارند که
 )بنقل تفسير انوار القرآن( «. گوييممی راجعون إنا لله و إنا إليه عظمی

 ﴾۵۰ا یسَْتعَْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ﴿قلُْ أرََأیَْتمُْ إنِْ أتَاَكُمْ عَذَابهُُ بَیاَتاً أوَْ نَهَارًا مَاذَ 
]چه قدرتی بر بگو: )ای پيغمبر( مرا خبر دهيد؛ اگر عذاب او شب يا روز به شما بيايد، 

خواهند؟  پس مجرمان )کافران( بخاطر چه چيز عذاب را به زودی میدفع آن داريد؟[ 
(۵۰) 

 تفسير :
آن شب وروز نميخواهد، طوريکه وقوع قهر الهى، ناگهانى است ووقوع  بايد گفت که:
به آن تکذيب کنندگان بگو: اگر عذاب : «قلُإ أرََأيَإتمُإ إِنإ أتَاکُمإ عَذابهُُ بَياتاً أوَإ نهَاراً »ميفرمايد: 

 الله متعال درشب نازل شود يا در روز، براى شما چه سودى دارد؟ 
ش را در شب يا روزی ای پيامبر! به کافران بگو: به من خبر دهيد که اگر خداوند عذاب

بريد حال آنکه عذاب امری ناخوشايند فرود آورد، شما از شتابخواهی آن چه سودی می 
 تابند؛ها آن را برنمیها از آن نفرت داشته و سرشتاست که دل

رِمُونَ » تعَإجِلُ مِنإهُ الَإمُجإ پس موجب  ستفهام براى ايجاد خوف وترس است؛: اِ («50)ما ذا يَسإ
بناءً برای خردمند، با احتمال عذاب بايد شتاب خواهی شما برای عذاب چيست؟! و مقتضای 

 اند. مشركان همواره خواهان تسريع در عذاب الهى بوده احتياط كند، نه شتاب

 ﴾۵۱أثَمُه إذَِا مَا وَقعََ آمَنْتمُْ بهِِ آلْْنَ وَقدَْ كُنْتمُْ بهِِ تسَْتعَْجِلوُنَ﴿
آوريد؟ ]در لحظه به درستی و حق بودنش ايمان میق يابد تحقسپس آيا هنگامی که عذاب 

فرا رسيدن عذاب به شما گفته می شود:[ حالا و ايمان؟! ]اين همان عذابی است[ که همواره 
 (۵۱به رسيدن آن شتاب ورزيديد!)

 تفسير :
ن است: آيا بعد در کلام چيزى حذف شده است و تقدير آن چني«:  أثَمَُّ إِذَا مَا وَقَعَ آمَنإتمُإ بِهِ  »

آورند؟ پس وقتى زمان عذاب ازآنکه عذاب ومجازات خدا برشما واقع شد، به آن ايمان می
فرا برسد و آن را با چشمان خود ببينيد در آن موقع ايمان چه سودى دارد؟ درآن موقع 

 اى ندارد.ايمان آوردن هيچ فايده
با عذاب روبرو بشويد آن  مفسرطبرى در ين مورد فرموده است: يعنى اى مشرکين! وقتى

کنيد در صورتى که در آن موقع تصديق برايتان سودى ندارد. )طبرى را تصديق مى
۱۱/۱۲۲ .). 
تعَإجِلوُنَ » نَ وَ قَدإ کُنإتمُإ بِهِ تسَإ آری! شما از روی دروغ پنداشتن عذاب و دور («: 51)آلآإ

  درخواست کرديد. پنداشتن نزول آن و تنها از سر عناد و سرسختی آن را به شتاب

 ﴾۵۲ثمُه قِیلَ لِلهذِینَ ظَلمَُوا ذوُقوُا عَذَابَ الْخُلْدِ هَلْ تجُْزَوْنَ إِلاه بمَِا كُنْتمُْ تكَْسِبوُنَ﴿
باز )در روز قيامت( به ظالمان گفته شود عذاب ابدی را بچشيد، آيا جز به آنچه کسب 

 (۵۲شويد.)کرديد )در دنيا( سزا داده می می
 تفسير :

ى قبل، سزای الهى در دنيا بود و در اين آية مبارکه، عذاب هدف از عذاب در آيه
طوريکه در آية مبارکه « يذوقون»و نفرمود: « ذوُقوُا»رستاخيز مطرح است، لذا فرمود: 

سپس به کسانی که با شرک و : «ثمَُّ قيِلَ لِلَّذِينَ ظَلمَُوا ذوُقوُا عَذابَ الَإخُلإدِ » آمده است:
شود: عذاب سخت هميشگی در آتش دوزخ اند گفته میخويشتن ظلم وستم کردهمعصی بر
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گرانۀ خود که در عين حال نبردی را به عنوان جزايی بر اعمال بد کفر آلود و تکذيب
عَه بچشيد. عَه جُرإ  آشکار عليه خدا و پيامبرش بود، جُرإ

 ﴾۵۳حَقٌّ وَمَا أنَْتمُْ بمُِعْجِزِینَ﴿وَیسَْتنَْبئِوُنكََ أحََقٌّ هُوَ قلُْ إيِ وَرَب ِي إِنههُ لَ 
و قسم به پروردگارم که پرسند آيا آن )وعده مجازات الهي( حق است؟ بگو آري از تو مي 

 (۵۳)آن البته حق است، وشما )الله را ازفرستادن آن عذاب( عاجز کننده نيستيد.
 تفسير :

تنَإبِئوُنکََ أحََق  هُوَ » مورد عذاب قيامت از تو ميپرسند که: آيا ای محمد! کافران در «: وَيَسإ
 آن عذاب راست است و در وقوعش شکی نيست؟

إِنَّ عَذابَ رَبِ كَ لوَاقِع  ما لَهُ مِنإ » سوره طور( نيز آمده است: 8طوريکه عين حکم در )آيه 
 قطعاً عذاب الهى واقع خواهد شد و هيچ مانعى جلوگير در آن نيست.« دافِع  
به آنان بگو: آری! قسم به پروردگارم که راست است و هيچ «: ی إنَِّهُ لَحَق  قلُإ إِی وَ رَب ِ »

توانيد الله متعال را در مانده کنيد و شما نمی («:53وَما أنَإتمُإ بِمُعإجِزِينَ)»شکی در آن نيست، 
تان برنيانگيزد و مجازت نکند؛ زيرا او بر اين کار تواناست و شما که شما را بعد از مرگ

 زير ملک و تحت تصرف و فرمانش قرار داريد.در 
ى قدرت توانيد الله متعال را ناتوان سازيد، بلکه شما در قبضهبا فرار يا امتناع ورزيدن نمى 

توانيد از عذاب فرار کنيد بلکه هرکجا باشيد او قرار داريد. )و گويا به اين معنى است: نمى
 گيرد. تفسير طبرى.( عذاب شما را فرا مى

روز  ، بر وقوعدر آن خداوند متعال که است موردی از سه يکی اين»کثير ميگويد: ناب
  «.است سوگند ياد کرده آخرت

ا رَأوَُا الْعذََابَ  وا النهدَامَةَ لمَه وَلَوْ أنَه لِكُل ِ نفَْسٍ ظَلمََتْ مَا فيِ الْأرَْضِ لَافْتدََتْ بهِِ وَأسََرُّ
 ﴾۵۴باِلْقِسْطِ وَهُمْ لَا یظُْلمَُونَ﴿ وَقضُِيَ بَیْنهَُمْ 

اگر تمام آنچه در زمين است داشته و اگر )بالفرض( برای هر کسی که ظالم کرده است، 
پرداخت. و چون عذاب الله را ببينند پنهانی اظهار  بود، حتماً آن را برای نجات خود میمی 

 گردد، و بر آنها ظلم نمیکنند و در ميان آنان به عدل و انصاف فيصله میندامت می
 (۵۴شود.)
 تفسير :

ترين غريزه ای که در بين انسانها وجود دارد، زيرا ملاحظه می نمايم که: حب  نفس، قوى
وَلَوإ أنََّ »طوريکه ميفرمايد: ى هستى را براى نجات خود فداوقربان کند حاضر است همه

ضِ لافَإتدََتإ  رَإ و اگر برای هرکسيکه به الله کفر ورزيده،  «: بِهِ لِکُل ِ نَفإس  ظَلَمَتإ مافیِ الَأإ
بود و اين امکان برايش وجود تمام آنچه درزمين از پول و سرمايه و جود دارد می

داشت که آن همه را برای باز خريد خود ازعذاب الله متعال در روز قيامت بپردازد می
شان شود و برایيرفته نمیکرد، ليکن هرگز فديه و شفاعتی از کافران پذقطعاً چنين می

 يار و ياوری نيست.
قابل تذکر و يادآوری است که فديه دادن براى نجات از عذاب، درساير آياتی قرآنی نيز 

سوره زمر( نام برد  47سوره رعد وآيه  18ى مطرح گرديده است: از جمله در )آيه
ضِ »طوريکه آمده است درهمين هردو سوره آمده است:  رَإ ً وَ مِثإلَهُ مَعَهُ ما فيِ الأإ جَمِيعا

ا بِهِ  )اگر هر آنچه در زمين است و مانند آن را با آن داشته باشند، قطعاً حاضرند  «:لَافإتدََوإ
ى معارج ميفرمايد: مجرم آن را )براى رهايى خود از عذاب( فديه بدهند، همچنين در سوره
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آنچه را در زمين است فديه ى فرزندان، همسر، برادر و فاميل و دوست دارد آن روز، همه
ا پذيرفته نمى  .( 15 -11شود. )معارج، دهد تا نجات يابد، ام 

ا رَأوَُا الَإعَذابَ »سپس از تأسف و پشيمانى آنها خبر داده و ميفرمايد:  وا الَنَّدامَةَ لمَ  « وَ أسََرُّ
 وقتى عذاب را باچشم سرخود ديدند، تأسف وپشيمانى را دردل پنهان ميکنند.

سا و سران آنها از بيم اين که مبادا در اين رهگذر ؤفسير جلالين آمده است: يعنى ردر ت
اند پنهان ميکنند. )تفسير جلالين رسوا شوند آن را از ضعيفانى که آنها را گمراه کرده

دارند که چيزى همچنان در البحر آمده است: به اين علت پشيمانى را مکتوم مى  ..(۲/۱۹۲
ه ذهنشان خطور نکرده بود و حسابى براى آن باز نکرده بودند. پس قدرت بينند که برا مى 

شود دار اعدام برده مىگريه و فرياد را از دست ميدهند همانطور که کسى که به طرف
 شود.(. زده مى تواند لب به سخن بگشايد و بهتنمى

طنَا فِ »ميگويند: ولی بعداز ورود درعذاب  [.31]الأنعام: « يهَايَحَسرَتنََا عَلىَ مَافرََّ
 کرده پنهان را که ، آنچهگونهو بدين« کرديم کوتاهی آن درباره بر ما، بر آنچه دريغ ای»

 کنند.بودند، آشکار می
لمَُونَ)» طِ وَهُمإ لايظُإ نَهُمإ بِالإقِسإ ، و کافران مؤمنان يعنی: ميان «آنها و ميان»: («54وَقضُِیَ بَيإ

ظلم نمی  شود و برآنانمی فيصله» عدل به يعنی «قسط به» شانسا و پيروانرؤ يا ميان
  شود.

ِ حَقٌّ وَلَكِنه أكَْثرََهُمْ لَا یَعْلمَُونَ  ِ مَا فِي السهمَاوَاتِ وَالْأرَْضِ ألََا إِنه وَعْدَ اللَّه  ﴾۵۵﴿ألََا إِنه لِِلّه
ت، فقط در سيطره مالکي ت و فرمانروايی آگاه باشيد! مسلماً آنچه در آسمان ها و زمين اس

 (۵۵ولی بيشترشان ]اين حقايق را[ نمی دانند.) آگاه باشيد که وعده الله حق است،الله است. 
 تفسير :

ضِ » رَإ ِ ما فیِ الَسَّماواتِ وَ الَأإ ى تنبيه و آگاهى است و شنونده را کلمه« الا»: «ألَا إِنَّ لِِل 
 گويم:آيد؛ يعنى آگاه باشيد چه چيزى به شما مىى متنبه ميسازد و در اول کلام م

ها و زمين قرار دارد، از آن خداست و هيچ کس در آن دخل و قدرتى هرچه در آسمان
 ندارد، فقط خدا خالق و مالک است. )بنقل از صفواة التفاسير(

ثرََهُمإ لا يَعإلَمُونَ)» ِ حَق  وَلکِنَّ أکَإ دَ اَللّ  دانيد که در حقيقت روز قيامت و ب: («55ألَا إِنَّ وَعإ
صواب و عقاب در آنکه الله متعال و قوعش را وعده داده است حق  است و در آن هيچ 

ليکن بيشتر مردم ، است يافتنیو تحقق  شدنی ناخواهاو خواه  يعنی: وعدهشکی وجود ندارد، 
 کنند.نمی نسبت به اين امر جاهل اند، بدان ايمان نياورده و حقيقت آن را درک

 ﴾۵۶هُوَ یحُْیيِ وَیمُِیتُ وَإلِیَْهِ ترُْجَعوُنَ﴿
 (۵۶گرديد.)ميراند و به سوي او باز ميكند و مياو است كه زنده مي

 تفسير :
متعال است که  حيات ومرگ وسرانجام كار همه به دست الله و به سوى اوست، تنها الله

آورد. ا اوست که از عدم به هستی میميراند، تنهمردگان را زنده کرده و زندگان را می
گرداند همچنان ميراندن پس همانگونه که زنده ساختن بعد از ميراندن او را عاجز نمی

گردند تا پس از زنده کردن نيز او را ناتوان نميسازد. سپس مردگان به سوی او باز می
 شان مورد حسابرسی قرار دهد.آنان را بعد از اعمال
 خوانندگان محترم!

 ( در باره اهداف قرآن، گونه ای ديگر در اثبات وحی و نبوت، 64الی  57در آيات )
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مواظبت کردن و احاطه ی علم خدا بر تمام هستی و بر بندگانش، و در مورد اينكه دوستان 
 خدا کيستند؟، بحث بعمل می آورد.

دُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ یاَ أیَُّهَا النهاسُ قدَْ جَاءَتكُْمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَب ِكُمْ وَشِفَ  اءٌ لِمَا فِي الصُّ
 ﴾۵۷لِلْمُؤْمِنِینَ﴿
به راستی که برای شما از جانب پروردگارتان موعظه ای آمد، و شفايی )جهان(؛ ای مردم 

 (۵۷برای آنچه در سينه هاست و هدايت و رحمتی برای مؤمنان است.)

 تشریح لغات و اصطلاحات:

عِظَة  » دُورِ ».  بهبودی. وتداوی«: فَآء  شِ »پند و اندرز. «: مَوإ  ها. هدف از آنسینه«: الصُّ
 (.46ها است )حج  / هائی است که در سینهدل

که هر کدام مظهر بخشی « مغز»و « قلب»در جسم انسان دو کانون وجود دارد به نام: 
 أند. عمال روانی أاز 

ها مرکز نمودار و برای انسان ای در این دوافتد، تا اندازهمسائلی که برای روح ات فاق می 
گردد. این است که آنچه به روح مربوط باشد بیشتر به قلب و مغز نسبت داده آشکار می

دُورِ شِفَآء  لِ ما فيِ»شود. می  )تفسير  مراد پاکسازی روح از رذائل اخلاقی است.«: الصُّ
 نور(.

 تفسیر:

عِظَة  » مبارکه در خطاب به تمام عالم بشريت  آية: «مِنإ رَب ِکُمإ يا أيَُّهَا الَن اسُ قَدإ جاءَتإکُمإ مَوإ
است؛ ای مردم! به يقين الله متعال قرآن را به عنوان بزرگترين اندرز برای شما فرود آورده 

دارد. است. اين کتاب شمارا به سوی هدايت ورهنمايی نموده واز دنائت و پستی بر حذر می
ها و سودبارترين رهنمودهاست. اما برای ن سفارشپس در قرآن بزرگترين اندرزها، ولاتري

 شان سالم و چراغ خردشان پرتو افکن است.کسانی که بينايی باطن
عِظَة  مِنإ رَب كُِمإ » معنی اصلی موعظه و وعظ، بيان کردن چيزهايی است که با شنيدن «: مَوإ

وجه ذات باری آنها برای انسان رقت قلب پديد آيد و در او تأثير گذارد به طوری که مت
 تعالی شود، پرده دنيا به کنار رفته تصوير وحشتناک آخرت پديدار گردد.

قرآن عظيم الشأن با نهايت بلاغت، از اِبتدا تا اِنتها، بيانگر همين موعظه نيکوست که در 
آن هر جا يادآوری وعده، وعيد، ثواب، عذاب، پيروزی دنيا و آخرت و عدم پيروزی توأم 

لاوه بر آن، اعجاز بيان قرآن که در دگرگون ساختن دلها بی نظير است، بيان شده است. ع
 مبين همين معنی است.

در آية مبارکه با موعظه، مقام وعظ قرآن را بيشتر بالا برده است ازآن « من ربکم»و قيد 
معلوم ميگرددکه اين وعظ ازانِسان عاجزوناتوانی ساخته نيست زيرا که اختيار نفع وضرر 

عذاب را ندارد. تنها گفتار رب العالمين است که عاری ازاشتباه ونقص است. و  يا ثواب و
 در أنجام وعيد و وعده خود کاملاً تواناست.

دُورِ » درقرآن تداوی ومعالجه امراض شک وشرک و نفاق و شهوات «: وَشِفاء  لِمافیِ الَصُّ
شود، معالجه می رهچي بر شکاکان را کهو شبهاتی  شکوک يعنی: قرآن و شبهات است.
 کند.می را اثبات عقايد باطل و ناروايی نموده و پوچی

دُورِ »واقعيت همين است که قرآن کريم  ى پاكى روح و قلب ، يعنى مايه«شِفاء  لِما فِي الصُّ
تر از امراض جسمى است و هنر قرآن از آفات روحى است. زيرا أمراض روحى سخت

 راض روحى است.نيز در همين شفا بخشى به ام
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جمع صدر است که به معنی سينه می « صدور»زايل شدن مرض است و « شفاء»معنی 
باشد و مراد از آن قلب است. مقصود اين که قرآن کريم معالجه پيروزمند أمراض دلها و 

 نسخه اکسير صحت و شفاست.
حضرت حسن بصری)رح( فرموده است که از اين صفت قرآن، معلوم شد که آن شفای  

 بخصوص أمراض قلوب است و معالجه أمراض جسمانی نيست. ]روح المعانی[.
ولی اسر مفسران بدين عقيده اند که: در حقيقت قرآن شفای هر مرض است فرق نميکند چه 
مرض قلبی باشد ويا أمراض روانی. بدليل اينکه خطرات أمراض روانی از أمراض 

ه آن هم کار هر کس نيست. لذا در جسمانی به مراتب بيشتر و خطرناکتر است و معالج
اينجا تنها أمراض روانی و قلبی ذکر شدند و اين مستلزم اين نيست که برای امراض 

 جسمانی شفايی وجود ندارد.
روايات حديث و تجربيات بی شمار علمای امُت بر اين گواه اند که آن چنان که قرآن کريم 

مانی نيز، بهترين معالج به شمار برای أمراض قلبی أکسير أعظم است برای امراض جس
 می آيد.

از حضرت ابو سعيد خدری روايت شده است که شخصی در خدمت رسول کريم حاضر 
شد و عرض کرد که: در سينه من درد است. آن جناب ؟ فرمود که قرآن بخوان، زيرا خدا 

 ، يعنی همه أمراض که درون سينه هاست قرآن«شفاء لما فی الصدور»تعالی فرموده: 
يگانه معالج آنهاست. )روح المعانی از ابن مردويه( هم چنين از حضرت واثلة بن أسقع 
روايت شده است که شخصی در خدمت حضرت رسول اکرم حاضرشد وعرض کردکه 
درگلويم درد احساس ميکنم آن حضرت به او نيز فرمود که: قرآن بخوان. علمای امت از 

خويش خواص و فوايد آيات قرآنی را در بعضی روايات و آثار و از بعضی تجربيات 
امام غزالی در اين باره مشهور « خواص قرآنی»کتابهای مستقل جمع کرده اند در کتاب 

اعمال »و معروف است که حضرت حکيم الامت مولانا اشرف علي تهانوی آنرا به نام 
ا ارا تلخيص فرموده است ومشاهدات وتجربيات به قدری هستند که نمی توان آنه« قرآنی

نکار کرد که آيات مختلف قرآن در معالجه أمراض گوناگون جسمانی شفای کامل قرار 
گرفته اند. البته اين ضروری است که هدف اصلی از نزول قرآن ازِالة امراض روح است 

لف: ؤم: و در ضمن برای امراض جسمانی نيز بهترين معالج است. )تفسير معارف القران
 «يع عثمانی ديوبندیحضرت علامه مفتی محمد شف

مِنِينَ » مَة  لِلإمُؤإ  برای است يعنی: ارشاد و رهنمودی «استو هدايتی »: («57)وَهُدىً وَ رَحإ
 اند. کرده پيروی کسانيکه از آن
پذير، مشمول هدايت ورحمت ى مردم موعظه است، ولى تنها گروه حق  قرآن براى همه

مساحت رشد و بالندگی و تمام گسترۀ کمال و برازندگی . قرآن در برگيرندۀ تمام الهى ميشوند
است، ولی طوريکه يادآور شديم برای کسانيکه از آن پيروی کرده و در آياتش تدبر نمايند 

شود. اين کتاب برای کسانی ترين دروازه به سرای صواب راهنمون می اين کتاب از آسان
ها نگاه داشته و يان؛ ايشان را از کجیپارحمتی است بی ،راغ هدايتش بياويزندچِ لچِ که به 

روزی  های هلاک نجات ميدهد، از گمراهی عافيت بخشيده و از نگونبختی و تيرهاز پرتگاه
دور ميگرداند. اما همۀ اين امتيازات مخصوص کسانی است که آن را تصديق کرده و 

 آورند. باورمندانه و نيرومند به آن تمسک جويند و با عشق و اشتياق به آن روی
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گفته است: قرآن يعنى کتابى جامع و در تشديد شين(  کشاف )به فتح کاف وصاحب تفسير  
ى تمام اين فوايد ارزشمند است و پند و يادآورى توحيد را برايتان در بر دارد، و بر گيرنده

خواند و براى مؤمنين  دهد و انسان را به سوى حق مى مرض و فساد عقيده را شفا مى
  ت.رحمت اس

ا یجَْمَعوُنَ﴿ ِ وَبِرَحْمَتهِِ فَبذَِلِكَ فلَْیَفْرَحُوا هُوَ خَیْرٌ مِمه  ﴾۵۸قلُْ بفَِضْلِ اللَّه
بگو: به فضل و رحمت الله است که مسلمانان بايد به آن شادمان شوند. و اين از هرچه )از 

 (۵۸کنند بهتر است.)مال و متاع دنيا( جمع می
 تفسير :
 !است اسلام وی رحمتو  قرآن وند،خدا فضل

فضل خدا يعنى قران و رحمتش يعنى اسلام. )تفسير کشاف  ابن عباس)رض(ميفرمايد:
که از جانب او آمده است، شاد و خرم باشيد که « قرآن و اسلام».( يعنى به اين ۲/۳۵۳

 تر همان است که به آن شاد و مسرور شوند.شايسته
ن كه شفا، موعظه، هدايت و رحمت است افتخار كنيم به قانونى همچون قرآ: «فَلإيَفإرَحُوا»

 ى قوانين بشرى برتر و والاتر است.كه از همه
مَتِهِ »دکتر عايض بن عبدالله القرني در تفسير آية « تفسير الميس ر»مفسر  ِ وَ بِرَحإ لِ اَللّ  قلُإ بِفَضإ

ان الله متعال از وحی مبارک، مينويسد: ای پيامبر! به تمام بشر بگو: بد: «فبَِذلِکَ فَلإيَفإرَحُوا
عليه السلام نازل کرده  های والا و بليغ بر سرور و سالار اولاد آدمآيات روشنگر و حکمت

ت و نجات، رحمت و استقامتی  شاد باشيد؛ زيرا اين ره آورد ارمغان آور فضل و شرف، عز 
رهبری  در آيۀ کريمه:« فضل»است پناه بخش از هرکجی وهوی و هلاکت. پس مراد از 

عصمت و نجات «: رحمت»و پيشاهنگی و فزونی و سعادت و سالاری است؛ و مراد از 
از همه « رحمت»يابيد و با  ها دست میبه بزرگترين نعمت« فضل»و توبه است. با 

مانيد اين است همان دستاوردی که سزد تا بدان شادمان بود نه به  ها به سلامت مینکبت
های دنيای فانی ايدار از رونق افتاده و رمق باخته، و نه به شکوفههای ناچيز ناپخرده بهره

خبر از حقيقت پيام  بينان سبک خرد بیگذار که بردگان درهم ودينار، شيدای آن وکوته 
ار، عاشق دلباخته و بی  قرار آنند.های منزلۀ خدای يگانۀ قه 

مَعوُنَ » ا يَجإ هاى ناپايدار  کنند و از زيبايىدنيا جمع مى از تمام آنچه در («:58)هُوَ خَيإر  مِم 
طور که در حديث آمده است: دنيا هاى تمام شدنى، بهتر همين است؛ چون همانو نعمت

 د.ناى نداررزش بال پشه، أدنوآنچه که در آن قرار دار
هاى هاى ماد ى، گاهى سبب فتنه و فساد شده و زود گذر است، ولى نعمتنعمت بايد گفت:
 پايدار و سبب رشد است. معنوى،

 است )رض( از رسول الله صلی الله عليه وسلم آمدهنسأ روايت بههمچنان در حديث شريف 
را  او قرآن و به کرده هدايت اسلام او را به کهکسی الله متعال بر پيشانی»فرمودند:  که

کند  فقر را  او را ملاقات که کند  تا روزیمی شکايت او از فقر و فاقه ولی آموخته
ِ وَبِرَحمَتِهِۦ فبَِذَلِكَ فَليَفرَحُواإ »کردند:  را تلاوت کريمه آيه اين نويسد. آنگاهمی قلُ بِفَضلِ اللَّّ

ا يَجمَعوُنَ  مَّ  «.[58]يونس:  «٥۸هُوَ خَير م ِ
خَيإر  »است. هاى ماد ى جهان ماهاى معنوى، برتر از تمام نعمتو در نهايت بايد گفت: نعمت

مَعوُنَ  ا يَجإ اى از قرآن دارد، نبايد از فقر و تنگدستى خود و دارايى )كسى كه بهره :«مِمَّ
 ديگران غمگين باشد.(
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 :58و 57نقاط برجسته آیات 
خطاب اين آيات متبرکه، به همه ی مردم است که خداوند کتابی  بصور کل بايد گفت که:

يکو را که موجب اصلاح رفتار وکردار گردد جامع وکامل ومملو از اندرز وسفارش ن
وانسان را از پليديها باز دارد به آنان عطا کرده که شفا بخش دلها و روانها، برطرف 

ی شک و شبهه ها و راهنمای راستين به سوی حق ويقين و راه راست و سعادت هر کننده
 ا دارد: ی زير ردو جهان است که به طور موجز اين کتاب، ويژگيهای چهارگانه

 (.138قرآن، در واقع اندرز و راهنمای نيکوست. )آل عمرن:  - 1
ی شک، دورويی، کفر، بی باوری و کينه شفابخش دلها و آرام بخش روانها و زداينده - 2

 (.82آيه:  و دشمنی است. )إسراء
هر کس بخواهد، قرآن او را به سوی حق و راه راست هدايت می کند تا به منزل  - 3

 (.44)سوره فصلت آيه خوشبختی دست يابد. 
قرآن، سراسر رحمت است، به ويژه مؤمنان پارسا و خيرخواه را از چاه نادانی و  - 4

 (.17تيرگی های زمانه به سوی نور و ايمان، راهنماي و هدايت مينمايد... )بلد 

ُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعلَْتمُْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَ  ُ أذَِنَ لَكُمْ أمَْ قلُْ أرََأیَْتمُْ مَا أنَْزَلَ اللَّه لَالًا قلُْ آلِلّه
ِ تفَْترَُونَ﴿  ﴾۵۹عَلىَ اللَّه

پس )چرا( بگو: به من خبر دهيد که آنچه خدا از رزق و روزی برای شما نازل کرده 
بگو: آيا الله اين حرام و حلال کردن بعضی آن را حرام و بعضی آن را حلال قرار داده ايد؟ 

 .(۵۹كنيد(.) دروغ می بنديد؟! )و پيش خود تحريم و تحليل ميرا به شما اجازه داده يا بر الله
 تفسير :

ق  » ُ لکَُمإ مِنإ رِزإ خطاب به کفار عرب است؛ يعنى بگو: اى : «قلُإ أرََأيَإتمُإ ما أنَإزَلَ اَللّ 
 مشرکين! از رزق حلالى که خدا به شما داده است، مرا با خبر سازيد.

ً وَ » بعضى را حرام کرده و بعضى را مانند بحيره و سايبة و  «حَلالاً  فجََعَلإتمُإ مِنإهُ حَراما
 ايد.ميته، حلال کرده

نعام را اِ ابن عباس)رض( گفته است: به منظور تقبيح است که بحائر و سوائب و حرث و 
 . .(۲/۱۹۸کردند. )مختصر ابن کثير حلال و حرام مى

ِ تفَإ » ُ أذَِنَ لکَُمإ أمَإ عَلىَ اَللّ  اى محمد! به آنها بگو: به من بگوييد آيا از : «(59ترَُونَ)قلُإ آلِل 
کنيد، يا اين که ى تحليل داده شده است و شما فرمان او را اجرا مىجانب خدا به شما اجازه

 دهيد؟فقط افتراى محض است که به صاحب عزت و جلال نسبت مى 
ق  » ُ لَکُمإ مِنإ رِزإ ای پيامبر!  خطاب به کفار عرب است؛ يعنى بگو :«قلُإ أرََأيَإتمُإ ما أنَإزَلَ اَللّ 

ار بگو: به من از رزق حلالی که الله متعال به شما داده است، خبر  به اين گروه کف ار فج 
 درحاليکه حرام ايد،گردانيده را حلال از آن وبخشی از آنرا حرام که چرا بخشیدهيد، 
 .الله متعال است ، فقط حقساختنوحلال  ساختن

 اعمال چهار پايان را در گوشت ساختن و حرام حلالاين  قابل يادآوري است که مشرکان
 برخی از آن را حلال و بعضی را بدون حج ت و برهان درستی حرام گردانيدند.  کردند،می

ابن عباس)رض( گفته است: به منظور تقبيح است که بحائر و سوائب و حرث و انعام را 
 .( ۲/۱۹۸کردند. مختصر ابن کثير ىحلال و حرام م

هاى بى دليل  مثالهای از حلال و حرام و به اصطلاح تحريم قابل يادآوری است که:
ما »طوريکه ميفرمايد:  سوره مائده( نيز بيان گرديده است. 103ى مشركان، در )آيه
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ُ مِنإ بَحِيرَة  وَلا سائبَِة  وَلا وَصِيلَة  وَلا حام   ان سهمى از كشاورزى خود را براى آن« جَعَلَ اللَّّ
را در شكم حيوانات بود،  كردند و يا آنچهها قرار داده و برخود حرام مىها وبتكده بت

نَإعامِ خالِصَة  »براى مرد ها حلال و براى زنان حرام ميدانستند؛  وَقالوُا مافيِ بطُُونِ هذِهِ الأإ
م  عَلى واجِنا لِذكُُورِنا وَمُحَرَّ  . (139ام، )انع« أزَإ
طوريکه  ورده،آبر الله متعال و ناروا بحساب ء فترااِ ينها را اِ ى ن همهأولی قرآن عظيم الش

ِ تفَإترَُونَ )» ميفرمايد: ُ أذَِنَ لَکُمإ أمَإ عَلىَ اَللّ  آيا به  اى محمد! به آنها بگو:« (59قلُإ آلِل 
رای شما روا شناخته مر حرام سازی و حلال سازی را بأراستی الله قانونگزاری در 

محض چنين  ءفترااِ بنديد و از روی بهتان و  است؟ يا که بر الله متعال دروغ و باطلی می
 افکنيد؟ادعايی در ميان می

ى تحليل داده شده است و شما فرمان او را به من بگوييد آيا از جانب خدا به شما اجازه
 صاحب عزت و جلال نسبت مى کنيد، يا اين که فقط افتراى محض است که بهاجرا مى
 دهيد؟

برای مشركان منکر وحی، دلايلی می  20وآية مبارکه  59آية متبرکه  بايد يادآور شد که:
ی تشريع و قانونگذاری عملی در مورد تحريم آورد تا در برابرش به ناحق نپردازند، قاعده

نهد، جز و هرکس دخالت کند و پای کج ، مخصوص پروردگار باعظمت است. و تحليل
 ، کاری نکرده است.ءدروغ و اِفترا

تان را جدا ميکردند بُ پس، آنچه که مشرکان از محصول و چهار پايان خود، سهم الله و سهم 
عم خود، وضع قانون، در دست آنان است، راهی نادرست در پيش گرفته بودند که زَ و به 

ئده( و آيات متبرکه: سورة ما 103غرض توضيح بيشتر توجه خوانندگان را به آيه های )
 / سورة نحل( جلب می دارم. 116سورة أنعام( و )آيه:  144و 139، 138، 136)

ها حلال بودن آن است، مگر در ضمن قابل تذکر ميدانم: قانون اصلى و كل ى در خوردنى
آنكه حرمت آن از طريق وحى به اِثبات رسيده باشد. در تطبق احکام شرعی نبايد قبل حکم 

ها را در جمله حرام صادر کرد، که در نتيجة حرام الله را حلال كرد، و حلالشارع حکم 
 آميز وباز آنرا به الله متعال نسبت دادن، جرم وگناه است.بحساب آورد. وضع قانونِ بدعت

َ لذَوُ فَضْ  ِ الْكَذِبَ یوَْمَ الْقِیاَمَةِ إنِه اللَّه لٍ عَلىَ النهاسِ وَمَا ظَنُّ الهذِینَ یفَْترَُونَ عَلىَ اللَّه
 ﴾۶۰وَلَكِنه أكَْثرََهُمْ لَا یشَْكُرُونَ﴿

و کسانی که بر الله دروغ می بندند، گمانشان به روز قيامت چيست؟ بی ترديد خدا نسبت به 
 (۶۰همه مردم، صاحب فضل و احسان است، ولی بيشترشان سپاس نمی گزارند.)

 تفسير :
مَ الَإقِيامَةِ وَما ظَنُّ الََّذِينَ يَفإترَُونَ عَلَ » ِ الَإکَذِبَ يوَإ می  آنهايکه بر الله متعال دروغ«: ى اَللّ 

کنند؟ چه گمان مى نمايند،بندند، و از خود چيزى را حلال و چيزى را حرام معرفى مى 
، سبحان افترا بر خدای عظيم خواهد شد؟ آيا در برابر جرم چه روز با آنان در آن که

نبايد فراموش کرد که: افترا و تهمت بستن ؟ رها خواهند گشت جازاتم طور بدون همين
 به الله متعال، مجازات شديد دارد.

 .نبايد به مهلت دادن خدا در دنيا مغرور شويم و از دادگاه قيامت غفلت كنيم

هاى حلال الهى، هم محرومي ت دنيوى دارد، هم تحريم نعمت قابل يادآوری است که:
 .در قيامت شرمندگى و عقوبت
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ل  عَلىَ الَن اسِ » َ لَذوُ فَضإ زيرا  ،است فضل صاحبهمانا خداوند متعال خدا بر مردم «: إِنَّ اَللّ 
عليهم  پيامبران هاى آسمانى را نازل نموده وکتاب ،و در کنار آن وخرد بخشيده عقل آنانبه

 با اين همه «ولی» کرده تبيين نشارا برای و حرام و حلال فرستاده سويشان را بهالسلام 
کُرُونَ)»ها واحسان فضل اين ثرََهُمإ لا يَشإ ( اما اکثر آنها شکر نعمت را به جا 60وَ لکِنَّ أکَإ
 گيرند.می بازی را به وی و شريعت آورند بلکه ناسپاس و کافر و منکرند.نمى 

تحريم  ،، پس بايد سپاسگذار باشيمها، فضل خداست نه طلب مانبايد فراموش کنيم که: نعمت
  هاى الهى، نوعى ناسپاسى از پروردگار باعظمت است.کردن و حرام شدن حلال

وَمَا تكَُونُ فِي شَأنٍْ وَمَا تتَلْوُ مِنْهُ مِنْ قرُْآنٍ وَلَا تعَْمَلوُنَ مِنْ عَمَلٍ إِلاه كُنها عَلَیْكُمْ 
ةٍ فِي الْأرَْضِ وَلَا فيِ شُهُودًا إذِْ تفُِیضُونَ فیِهِ وَمَا یَعْ  زُبُ عَنْ رَب كَِ مِنْ مِثقْاَلِ ذَره

 ﴾۶۱السهمَاءِ وَلَا أصَْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أكَْبرََ إلِاه فيِ كِتاَبٍ مُبِینٍ﴿
و در هيچ کار)و حالی( نباشی، )تو ای انسان( و هيچ بخشی از قرآن را تلاوت نميكنی، و 

مگر اينکه ما )حاضر و( گواه بر شما هستيم، هنگامی که  هيچ عملی را انجام نمی دهيد،
درآن )عمل( وارد می شويد، و به اندازه ذره ای در زمين و آسمان از پروردگارت پنهان 

تر از آن و نه بزرگتر از آن مگر اينکه)همه آنها( در کتابی روشن ماند، و نه کوچکنمی 
 (۶۱)لوح محفوظ، ثبت( است.)

 تفسير :
خطاب به حضرت محمد صلى الله عليه و سلم است؛ يعنى در هر «: ونُ فیِ شَأإن  وَما تکَُ »

آن  »کارى دخالت کنى و هر عملى را انجام دهى،  و هر چه از  «:وَ ما تتَإلوُا مِنإهُ مِنإ قرُإ
و شما اى انسان! هر عملى را که أنجام « وَلا تعَإمَلوُنَ مِنإ عَمَل  »کتاب خدا را بخوانى، 

وقتى شما سرگرم آن «: إلِا  کُن ا عَلَيإکُمإ شُهُوداً إِذإ تفُِيضُونَ فيِهِ »ر باشد يا شر، دهيد، خي
 کنيم.هستيد و به آن مشغوليد ما ناظر و مراقب هستيم و اعمال شما را ثبت مى

ة  »شود، از پروردگارت چيزى مخفى و پنهان نمى «: وَما يعَإزُبُ عَنإ رَب ِکَ » مِنإ مِثإقالِ ذَرَّ
ضِ وَلا فِی الَسَّماءِ فِ  رَإ ى کوچک در تمام کائنات ى يک ذره يا يک مورچهبه اندازه «:ی الَأإ

)»ى موجودات، و در ميان همه بَرَ إلِا  فیِ کِتاب  مُبيِن  غَرَ مِنإ ذلِکَ وَ لا أکَإ نه («: 61وَلا أصَإ
و مسجل است و  کوچکتر از اتم و نه بزرگتر از آن، مگر اين که براى ما و نزد ما معلوم

 در لوح المحفوظ ثبت است.
دهد که کوچکترين چيز و کم مفسر امام طبرى در تفسير خويش می نويسد: آيه خبر مى

ترين موجود و بزرگتر از آن بر خدا پوشيده نيست. پس اى مردم! عملتان در جهت وزن 
تان جزا تعيين کسب رضايت خدا باشد، و بدانيد ما آن را حساب کرده و بر مبناى آن براي

 .(۱۱/۱۳۰طبرى کنيم. )تفسير مى
« تفسير انوار القرآن»در تفسير آية مبارکه در  هروی عبدالرؤف مخلصهمچنان شيخ 

 يعنی: در هيچ« شغلی در هيچ»پيامبر صلی الله عليه وسلم  ای» باشیو نمی » مينويسد:
 از سوی راکه از قرآن ایآيه هيچ خوانیو نمی»آيد، می پيش برايت کهاز کارهايی  کاری
کار، به  آن حکم چگونگی اعلام را برای قرآن ، آياتحال يعنی: در اين« آمدهتعالی  باری
 خطاب« نميکنيدعملی  وشما هيچ»شود  دانسته آنها با خواندنت تا حکم خوانینمی امتت
شما « ما بر شما گواهيم مگر اينکه» است ايشان متالله صلی الله عليه وسلم وا رسول برای
و هم »گفتار و کردار به« ورزيدمی مبادرت بدان که آنگاه» شنويمو از شما می بينيمرا می
 موريانه«: ذره« »نيست از پروردگار تو پنهان در آسمان ونه در زمين ، نهایذره وزن
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يعنی: « تر ازآنکوچک و نه» است ماده ء از اجزایجز ترين، ياکوچکرنگ سرخ
 ازآن« بزرگتر ونه»( ونوترون ، پروتون)الکترون اتم اجزای ، همچونکوچکتر از ذره

 نوشته» محفوظ است لوح که« روشن درکتابی»چيز نزدخدا  آن« ، مگراينکهنيست چيزی»
 ماند؟!.یماز او پنهان  چگونه پس« است شده
 جزئيات به متعال پندارند؛ خدایمی که است ، اولاً: رد بر کسانیحقايق اين از اعلام هدف

 اوصافی چنين فقط دارنده که است منطقی نتيجه اين خِرد به أهل ، ثانياً: رساندندانا نيست
 قرار گيرد. مورد پرستش يگانگی کند و به وضع و حرام حلال که است آن شايسته

ِ لَا خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَلَا هُمْ یحَْزَنوُنَ﴿  ﴾۶۲ألََا إنِه أوَْلِیاَءَ اللَّه
دهند( هيچ ترسی نيست آگاه باشيد! يقيناً بر دوستان الله )مردمانی که اعمال نيک انجام می

 (۶۲شوند. )و )در روز قيامت( آنها غمگين نمی

 تفسیر:
که خصوصيات اولياى الله را بازگو نموده و ميفرمايد شعار آنان اين است در اين آية مبار

ى تقوا: ى اين خوف، تقواست وثمره( و نتيجه10)انسان، « إنَِّا نخَافُ مِنإ رَبِ نا...»که 
بَرُ » كَإ زُنهُُمُ الإفزََعُ الأإ لِيَاءَ ألََا إِنَّ أوَإ ».(: طوريکه در آيه مبارکه آمده است: 103)أنبياء، « لايَحإ

زَنوُنَ  ف  عَلَيإهِمإ وَلَا هُمإ يَحإ ِ لَا خَوإ اين عدم خوفِ اولياى الله، هم در دنياست و هم در «: اللَّّ
 آخرت.

ف  عَلَيإهِمإ » « است بيمی الله دوستداران خدا نه باشيد و بدانيد اى انسان! بر اوليای آگاه«: لاخَوإ
 سبحان خدای با طاعت گويی از مؤمنانند که رگزيدگانو ب خدا(: نخبگان )اولياء الله: دوستان
رستاخيز و  در هنگامه نه گروه بر اين اند پسشده او نزديک ، بهوی و پرهيز از معصيت

که  است کرده ضمانت متعال خدای چرا که است ، بيمیقيامت حشر و نشر و عرصات
 امان باشند. روز در از از خوف و ترس آن ايشان

اند محزون ميشوند؛ های دنيا از دست دادهنه به ايشان آزاری ميرسد، ونه بر آنچه از بهره  
شان  های پايدار و پاداش عظيم را برایتعالی سعادت و رضای همراه با نعمت زيرا حق 

تضمين نموده است. پس کسی که خواستار زندگی پاکيزه، رستگاری ابدی و پيروزی 
است بايد به طاعت الله متعال و تمسک به راه و روش رسول الله صلی الله عليه  هميشگی

دار کمال عزت، تمام فلاح و سعادت، وسلم چنگ بزند؛ زيرا دوستی و ولايت الله متعال آيينه
 های رشد و سلامت است.نهايت فوز و منت

هقوُنَ﴿  ﴾۶۳الهذِینَ آمَنوُا وَكَانوُا یتَ
 (۶۳) اند.ترسند و تقوی پيشه کردهاند و از الله میاند که ايمان آوردهسانی)اين دوستان الله( ک

 تفسیر:
اين اوليای الهی؛ کسانی اند که الله متعال به حيث  (:63الََّذِينَ آمَنوُا وَکانوُا يَتَّقوُنَ)»

پروردگار، معبود و مقصود خويش ايمان آورده، بناءً به اوامرش عمل کرده، از نواهيش 
ناب ورزيده، پيامبرش را تصديق نموده و او را در تمام امور خويش پيشوا ونمونه قرار اجت
شان در اند؛ زيرا هدف از عمل تعالی در تمام امور خود پروا داشتهاند. اينان از حق داده

گسترۀ طاعت، فقط طلب رضای الهی و منظورشان از ترک معصيت، ترس از عذابش 
 بوده است.

ه است: خداوند بندگانى دارد که نه پيامبرند و نه شهيد، در روز قيامت و در حديث آمد
برند. به پيامبر گفتند: به ما بگو: آنها پيامبران و شهدا به منزلت آنها در نزد خدا رشک مى
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چه کسانى هستند؟ تا ما هم محبت آنها را داشته باشيم. فرمود: آنها جمعى هستند که به خاطر 
دى را دوست دارند که از خويشاوندان آنها نيستند و در اين راستا جلب رضايت خدا افرا

اميد دريافت مالى هم ندارند. به خدا قسم سيماى آنان پرفروغ است و بر منبرها و سکوهاى 
نورين قرار دارند، موقعى که مردم در هراسند آنها بيمى ندارند، و زمانى که مردم غمگين 

ِ...» اه چنين خواند:و محزونند، آنها غمى ندارند. آنگ لِياءَ اَللّ  )تفسير طبرى « ألَا إِنَّ أوَإ
۱۱/۱۳۲).  

ِ ذَلِكَ هُوَ الْفوَْزُ  نْیاَ وَفيِ الْْخِرَةِ لَا تبَْدِیلَ لِكَلِمَاتِ اللَّه لَهُمُ الْبشُْرَى فيِ الْحَیاَةِ الدُّ
 ﴾۶۴الْعَظِیمُ﴿

هاي الهي تخلف ناپذير است،  وعده است،آنان را در زندگی دنيا وآخرت مژده و بشارت 
 (۶۴و اين رستگاري بزرگي است.)

 تفسیر:
خِرَةِ » چيزى دارند که در دو دنيا آنها را شاد  «:لهَُمُ الَإبشُإرى فِی الَإحَياةِ الَدُّنإيا وَ فِی الَآإ

ميگرداند؛ چون ملائکه در حال احتضار بشارت رضايت الله متعال را به آنها ميدهند و 
هاى پر نعمت و کاميابى عظيم دارند. )بعضى از مفسرين د که در آخرت باغ دهنمژده مى 

بيند. همچنان  است که مؤمن آن را مى« رؤياى صالحه»گويند: بشارت دنيوى آنان همان مى
که اين مسأله در حديثى که حاکم آن را روايت کرده وارد شده است. طبرى ميگويد: بشارت 

و دومى از طريق « رؤياى صالحه»ى از طريق شود؛ يکبه دو صورت حاصل مى 
 فرشتگان به هنگام قبض روح.(.
در تفسير اين آية مبارکه مينويسد: « تفسير الميس ر»مفسر  دکتر عايض بن عبدالله القرني

متعال در زندگی دنيا بشارتی است  برای اين اوليای مخلص وارستۀ راستگو، از جانب الله
عادت و زندگی پاکيزه، امنيت، رضا ومقبوليت، خوشنامی تعالی از س بزرگ بدان چه حق

شان ميس ر و آماده ساخته وآراستگی أحوال، سامان يابی أمور، ثبات، نظم و صلاح برای
شان در آخرت نيز بِشارتی است بزرگ؛ با غفران ذنوب، پوشاندن عيوب و است. و برای

در جايگاهی فاخر ووبلند و در های پر ناز و نعمت، همجواری ذات علام الغيوب در بهشت
تعالی که هرگز دگرگون ای است تغيير ناپذير از سوی حق رستگاريی عظيم. اين وعده

ها و ترين پيروزی در ستيغ آرامان شود. به راستی دستاورد شان که رسيدن به بزرگ نمی
و رسيدن  بر بام بلند آرزوهاست؛ دستاوردی است عظيم؛ زيرا نجات از هر امر ناخوش آيند
 به هر امر دوست داشتنی، کمال مطلوب و کاميابی بزرگ برای هر انسان است.

 خوانندگان گرامی!
( در مورد اينکه عزت و قدرت و برتری، از آن الله متعال است؛ 70الی  65درآيات )

 آورد.همچنان اهميت شب وروز، واينکه الله فرزندی ندارد.، بحث بعمل می

ِ جَمِیعاً هُوَ السهمِیعُ الْعلَِیمُ﴿وَلَا یحَْزُنْكَ قوَْ  ةَ لِِلّه  ﴾۶۵لهُُمْ إنِه الْعِزه
و گفتار ]بی اساس و تبليغاتِ ناروایِ[ مخالفان، تو را غمگين نکند؛ زيرا همه عزت و 

 (۶۵ملاً برای الله است؛ و او شنوای داناست.)توانمندی کا
 تفسير :

اعر، كاهن، ساحر ومجنون ميدادند، علاوه بر كف ار به پيامبر صلی الله عليه وسلم نسبتِ ش
إِنإ أنَإتمُإ إلِاَّ بَشَر  »او برما امتيازى ندارد، بلكه انسانى مثل ماست. : گفتنداينها، گاهى مى

هاى او را گروهى ساخته و پرداخته و به او حرف :گفتند(:، گاهى مى10ابراهيم،«)مِثإلنُا
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گفتند: ما نيز اگر بخواهيم .(:، گاهى مى4)فرقان، « م  آخَرُونَ أعَانَهُ عَلَيإهِ قوَإ »كنند. القا مى
گفتند: .(: و گاهى مى31)انفال، « لوَإ نَشاءُ لَقلُإنا مِثإلَ هذا»آوريم.  مثل قرآن را مى

لِينَ »هاى پيشينيان است. هاى او داستانحرف وََّ ى .( و در باره24)نحل، « أسَاطِيرُ الأإ
ما نرَاكَ اتَّبعََكَ إِلاَّ الَّذِينَ هُمإ »اى هستند. د: آنان افراد فرو مايهگفتنپيروان او نيز مى

ى پروردگار باعظمت بر اين است كه در برابر آن همه .( ولى اراده27)هود، « أرَاذِلنُا
 ها و تمسخرها، پيامبر و مؤمنان عزيز باشند. تحقيرها، توهين

ت» وَ »اوند چنين است، هم پيامبر، هم مؤمنان، به معناى نفوذ ناپذيرى است. هم خد«: عز 
مِنِينَ  ةُ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِلإمُؤإ ِ الإعِزَّ « وَ إنَِّهُ لكَِتاب  عَزِيز  »)سوره منافقون( و هم مكتب. « 8لِِلَّ

.( خداوند متعال ميفرمايد: هدف تبليغات دشمن، تحقير دين و امُ ت اسلامى 41)فص لت، 
ا دلدارى داده و كف ار را به اين هدف نميرساند. طوريکه ميفرمايد: است، ولى خداوند پيامبر ر

لهُُمإ » زُنإکَ قوَإ ى اى محمد! از اين که آنان تورا تکذيب ميکنند وميگويند: توفرستاده« وَلا يَحإ
توست،  تو و دين جويیو عيب و تکذيب طعن متضمن ميگويند که سخنی خدا نيستى، و

 افسرده و غمگين مشو!
مبارکه می آموزيم که: مؤمن نبايد تحت تأثير تبليغات مسموم و تمسخر آميز  ةاز فحوای آي

 كف ار ودشمنان اسلام قرارگيرد واحساس ضعف رابخود راه دهد.
خداوند متعال پشتيبان اولياى خويش است وپيروزى مكتب  در اين هيچ جای شکی نيست که:

 / سورة مجادله(ميخوانيم: 21ر )آية و پيامبران را تضمين كرده است. طوريکه د
َ قَوِي  عَزِيز  » لِبَنَّ أنََاوَرُسُلِي إِنَّ اللَّّ ُ لَأغَإ خداوند حكم كرده است كه همانا من و «:)21كَتبََ اللَّّ

ناپذير پيامبرانم )بر كافران و منافقان( چيره خواهيم شد. همانا خداوند قدرتمند شكست 
ها وتبليغات مسموم ت، به دست الله است و اين عزت با گفتهبناءً بايد گفت که:عِز  .( است

 شكند.آميز اين و آن از بين نميرود ونمى
ِ جَمِيعاً هُوَ الَسَّمِيعُ الَإعَلِيمُ )»طوريکه پروردگار باعظمت ما ميفرمايد:  ةَ لِِل  زيرا (: 65إِنَّ الَإعِزَّ

انه است، )او را است( کمال مطلق، الله سبحان وتعالی هم در الوهي ت و هم در ربوبيَت يگ
نيروی غالب، غنای تام وتمام، قدرت برتر وخلل ناپذير، حکمت بالغه ورحمت واسعه و او 

 شنوای هر سخن و دانا به هر عمل است.
 دهد. جزا می را در برابر آن آنان پس داناست شاناحوال شنود و بهرا می  بندگانش سخنان

ِ ألََا إنِه لِِلّهِ   مَنْ فِي السهمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأرَْضِ وَمَا یَتهبعُِ الهذِینَ یدَْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّه
 ﴾۶۶شُرَكَاءَ إنِْ یَتهبِعوُنَ إلِاه الظهنه وَإنِْ هُمْ إِلاه یخَْرُصُونَ﴿

مانروايی آگاه باشيد! يقيناً هرکه درآسمان ها و هر که در زمين است در سيطره مالکي ت و فر
الله است؛ و کسانی که به جای الله معبودانی را می پرستند، از حق پيروی نمی کنند؛ آنان 

و کارشان جز تخمين و دروغ ]در اين پرستش[ فقط از گمان و ظن پيروی می کنند، 
 (۶۶نيست.)
 تفسير :

دهيد؟ همه مِلك خداي اند، چگونه مملوك را شريكِ مالك قرار مى نبايد فراموش کنيم که:
ضِ »طوريکه ميفرمايد:  رَإ ِ مَنإ فیِ الَسَّماواتِ وَ مَنإ فِی الَأإ آگاه باشيد که تمام « ألَا إِنَّ لِِل 

، انس، حيوان، نبات وجماد همه خلق الله ساکنين آسمان ها و زمين اعم از فرشتگان، جن 
 ت.متعال،ملک وی و تحت تصرف و تدبيرش هستند وکسی از دايرۀ ملک وی خارج نيس
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ِ شُرَکاءَ » عُونَ مِنإ دُونِ اَللّ  آن مشرکان درحقيقت معبودانى غيراز خدا : «وَما يَتَّبِعُ الََّذِينَ يَدإ
راشريک خدا نميدانند بلکه گمان ميبرندآنها برايشان شفاعت کرده يا براى آنان سودى دارند 

 در صورتى که براى آنان زيان و سودى ندارند.
مشركان منطق و پايگاه علمى ندارند. فقط از گمان باطل خود : « الَظَّنَّ إِنإ يَتَّبِعوُنَ إلِاَّ »

 کنند.پيروى مى
رُصُونَ)» ، وگمان حدس به يعنی: آنان «جز دروغگو نيستند وآنان»: («66وَإِنإ هُمإ إلِا  يَخإ

، انوگم حدس کنند، درحاليکه اينمی فرضالله سبحان وتعالی  راشرکای باطل معبودات
كنند، مشركان از خيالات و اوهام خود پيروى مى .استمحض  و دروغی باطل ایفرضيه

 گويند.نه از شركاى الهى، چون خداوند شريك ندارد. پس آنان دروغ مى

قَوْمٍ هُوَ الهذِي جَعلََ لَكُمُ اللهیْلَ لِتسَْكُنوُا فیِهِ وَالنههَارَ مُبْصِرًا إنِه فيِ ذَلِكَ لَْیاَتٍ لِ 
 ﴾۶۷یسَْمَعوُنَ﴿

اوست آن ذاتی كه براى شما شب را آفريده تا در آن آرام گيريد و روز را روشن ]گردانيد[ 
 (۶۷) )کلام الله را( دلائل واضح است.شنوند بى گمان در اين ]امر[ براى مردمى كه مى 

ى او در نظام نهى قبل اشاره به مالكي ت خداوند و در اين آية مبارکه به تدبير حكيمادرآيه
کُنوُا فيِهِ »هستى اشاره بعمل آمده است: طوريکه ميفرمايد:  « هُوَ الََّذِی جَعَلَ لکَُمُ الَلَّيإلَ لِتسَإ

متعال است که شب را برای  تنها اللهيادآورى قدرت کامل الله متعال ست؛ يعنى اى انسان! 
بخشتان از رنج کسب آرام  تان آفريد و آن را بستری آماده برای استراحت، خواب خوش و

و رهايى از خستگى و سختى حاصل از طلب معاش قرار روزگار،  و مشغلهو کار روزانه 
 داده است.

 ريزى شده است.گيرى انسان و حكيمانه برنامهپيدايش شب وروز، با تدبير و با هدف بهره
د، تسبيح ال هى، قنوت، سجود درقرآن آرامش روحى، با عناوينى همچون: تلاوت قرآن، تهج 

؛ 130؛ طه، 79؛ اسراء، 113عمران، هاى: آل دارى مطرح شده است، )سوره وشب زنده
مل،  9زمر،  ا آرامش جسمى، با خواب و استراحت است. (.2و مز   ام 

ها، آشکار ديدنیدر آن  که «گردانيد»و روشنگر  «و روز را روشن»«: وَالَنَّهارَ مُبإصِراً »
 منفعت کار و تلاش ، بهروشنگاه عرصه ها در اين، انسانيشوند و در نتيجهم رؤيت و قابل

 .بخشند می را سامان خويش و معيشت زندگی و اوضاع اسباب بار پرداخته
مَعوُنَ » م  يَسإ همانا در نشانۀ روز و شب و آنچه که در آن از : («67)إِنَّ فیِ ذلِکَ لَآيات  لِقوَإ

هايی است آشکار درت و کمال حکمت وجود دارد، دلايلی است روشن و برهانهای قشگفتی
ها را به گوش جان باشد. و کسانی که حج تبر اينکه تنها خداوند متعال مستحق پرستش می 

شنوند و در آن انديشيده وبه مقتضای آنکه عبودي ت خالصانه برای خدای يکتا و يگانه می 
 برند و بس.ها بهره مید که از اين نشانهانکنند، هماناناست عمل می

ُ وَلدًَا سُبْحَانهَُ هُوَ الْغنَيُِّ لهَُ مَا فيِ السهمَاوَاتِ وَمَا فيِ الْأرَْضِ إنِْ  قاَلوُا اتهخَذَ اللَّه
ِ مَا لَا تعَْلمَُونَ﴿  ﴾۶۸عِنْدَكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بِهَذَا أتَقَوُلوُنَ عَلىَ اللَّه

)پس فرزند مان واهی خود[ گفتند: خدا برای خود فرزندی گرفته است!! ]مشرکان بر پايه گ 
هالله را عبادت بايد کرد( او پاک و  آنچه  نياز است. هراست و او )از هر مخلوقی( بی منز 

در آسمان ها و زمين است، در سيطره مالکي ت و فرمانروايی اوست؛ نزد شما بر اين ادعا 
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ست، آيا چيزی را از روی جهل و نادانی به خدا نسبت می ]یِ پوچ[ هيچ دليل و برهانی ني
 .(۶۸دهيد؟!)

 تشریح لغات و اصطلاحات:
جمع مورد استعمال قرار  مفرد وهم برای فرزند. فرزندان. اين کلمه هم برای«:وَلَداً »

( و عيسی و عُزَير به گفته مسيحيان 57نحل / )ميگيرد. هدف از آن ملائيکه به گفته کافران 
م دل( (.30توبه/)ان است ويهودي  )تفسير نوردکتر مصطفی خر 
 تفسیر:

ُ وَلَداً » َّخَذَ اَللّ  دهند. )آنها چه احمقند! يهود و نصارى به خدا فرزند نسبت مى : «قالوُا اتِ
دارند و گمان ميکنند مقدس چيزى را به الله نسبت ميدهند که راهبان را از آن منزه مى 

را پسر الله « عُزير»ميگويند: عزير پسر الله است يعنی يهود  کنند( وهستند و ازدواج نمى
کفار  و طوريکه در فوق يادآور شديم؛ را فرزند الله دادند.« عيسى»مسيحيان  می داند و
 باشند. ها دختران الله مىگفتند: فرشتهمکه مى

ه است؛ بناءً نه به خدای سبحان از اين افتراها برتر، پاک و منز  : «سُبإحانَهُ هُوَ الَإغنَیُِّ »
نياز است همسری نياز دارد، نه به فرزندی و نه به منفعت کسی. او از ما سوای خود بی

 اند.حال آنکه ماسوايش همه به وی محتاج
الله متعال، نه از تنهايى وحشت دارد تا فرزندى براى انس بگيرد، نه وارثى ميخواهد تا 

تا معاون بگيرد و نه براى بقاى نوع، نياز به فرزندى بگيرد، نه محتاج به مددكار دارد 
 فرزند دارد.

ضِ » رَإ ها و زمين و ملک او ميباشند. تمام موجودات آسمان:«لَهُ مافیِ الَسَّماواتِ وَما فیِ الَأإ
 هيچ» فرزند است الله متعال دارای که «ادعا شما را براين»: «إِنإ عِنإدَکُمإ مِنإ سُلإطان  بِهذا»

 .ادعا نداريدبر اين  وبرهانی دليل وهيچ «تنيس حجتی
ِ مالا تعَإلمَُونَ )»  حجتو  علم پشتوانهبی «دانيدنمی را که آيا چيزی»: «68أتَقَوُلوُنَ عَلىَ اَللّ 

و با نسبت دادن شريک و اولاد به او دروغ  «بنديد؟بر خدا افترا می دروغ به» و برهان
 سبب جهل و نادانيشان آنها را توبيخ کرده است. گوييد؟ بدين ترتيب بهمى

 یادداشت:
عزير يا به زبان عبری عزرا همان شخصی است که دين يهود را تجديد نمود وتورات را 

بخت النصر پادشاه بابل و تسخير بلاد يهود و ويران نمودن معبد و  بعد از آن كه در واقعة
باره آن را به صورت كتابى به رشته سوزاندن كتاب هاى ايشان به كلى از بين رفت دو

 تحرير درآورد.

ِ الْكَذِبَ لَا یفُْلِحُونَ﴿  ﴾۶۹قلُْ إنِه الهذِینَ یفَْترَُونَ عَلىَ اللَّه
ً  بگو:   (۶۹کسانی که بر الله دروغ می بندند، يقيناً کامياب نمی شوند.) يقينا

 تفسير :
سبت دادن فرزند و همسر به بگو ای پيامبر! در حقيقت کسانی که با گرفتن شريک يا ن

بندند، آنها هرگز از عذابش نجاتی نداشته و به خدای سبحان بر وی ادعايی دروغين می
 اند. يابند. بنابر اين نه به مطلوب ميرسند و نه از ترس و هراس ايمن رضايش دست نمی

نْیاَ ثمُه إلَِیْناَ مَرْجِعهُُمْ ثمُه نذُِیقهُُمُ الْ   ﴾۷۰عذََابَ الشهدِیدَ بمَِا كَانوُا یكَْفرُُونَ﴿مَتاَعٌ فِي الدُّ
]اندک[ است؛ آنگاه بازگشتشان به سوی ماست؛  متاعیآنان از دروغ بستن[  متاعیدر دنيا ]

 (۷۰چشانيم.)ورزيدند به آنها میباز عذاب سخت را به سبب کفری که می 
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 تشریح لغات و اصطلاحات:
ه مد ت گفته ميشود. از آنجا كه بهره گيری انسان از گيرى كوتا ، به بهره«متعه»و« مَتاع  »

را به كار « متاع»هاى آن كوتاه است، لذا قرآن در مورد امور دنيوى تعبير دنيا و نعمت
 برده است.

 تفسیر:
كاميابى موق ت اگر عذاب دائمى در پى داشته باشد، : «مَتاع  فِي الدُّنإيا، نذُِيقهُُمُ الإعَذابَ الشَّدِيدَ »
  رزش است.ابى
گمان اين گروه کافر در اين زندگی دنيا و در مدت حيات از متاعى بی: «مَتاع  فیِ الَدُّنإيا»

ايمان زندگی کند شوند؛ زيرا کسی که بیمند می مندی چهارپايان بهرهزودگذر همانند بهره
جِعهُُمإ »شک شبيه حيوان است، بی ات پيش ما بر سپس براى محاسبه و مجاز« ثمَُّ إِليَإنا مَرإ

 خواهند گشت. 
فرُُونَ )»  «ماست سویبه  شانبازگشت سپس»: («70ثمَُّ نذُِيقهُُمُ الَإعَذابَ الَشَّدِيدَ بمِا کانوُا يَکإ

يعنی:  «ميچشانيم سخت عذاب آنان ورزيدند، به کفر می آنکه سزای به آنگاه» با مرگ
 سرآندرپشت  سبحان برخدای بستندروغ  چونعللی  کهکفرشان سبب رابه کنندگانءفترااِ 

 .ميکنيممعذب  ابدی عذابی قرار دارد، به
 ! خوانندة محترم

شوند، پس چرا در زندگى ماد ى آنان را در رفاه بيشترى  ال اگر افترکنندگان رستگار نمىؤس
 بينيم؟مى

ولى « مَتاع  فِي الدُّنإيا»موق تی است، جواب: همين است که: اين رفاه و كاميابى شان در دنيا 
 سزا و مجازات اصلی شان در آخرت و زمانى است كه به سوى الله متعال بازگردند.

 (:70الی  68دروس حاصله از آيات )
 شاره بعمل آمده است:اِ مر مهم أدو ( به 70الی  68يات متبرکه )آدر 
ند: خدا برای خود فرزند دلايل بطلان سخن مشرکان و يهوديان و ترسايان که گوي - 1

 (.95الی  88برگزيده است، )مريم آيات 
 اين دروغ پردازی و نسبت ناروا، شايان شان پروردگار نيست.  - 2

 آن دلايل، عبارتند از:
ی پاک ومقدس بودن ذات آفريدگار از داشتن زن و فرزند و شريک و همتا. ]سوره - 1

 و جاهلانه است.توحيد[. راستی را، اين دروغ بافيها بسيار ابلهانه 
 خداوند از همه کس و همه چيز بی نياز است و ماسوی، نيازمند اويند. - 2
ی خود فرزند تمام هستی ملک و پديده ی اوست. پس چگونه ممکن است از پديده - 3

ی موجودات به برگزيند و اين فرزند چه سودی به او ميرساند، حال آن که بقای همه
 ذات او بستگی دارد.

ر درستی گفتار خود ندارند و اين ادعای بی دليل، بی پايه و بنيان هيچ گونه دليل ب - 4
 است.

چيزهای بی اساس را برای اثبات نسبت دادن فرزند به الله به هم بافيده اند در صورتی  - 5
که وجود فرزند مقتضی هم جنس و همانند بودن است و خدا نيز از اين صفت منه 

 است و همانند و همتا ندارد.
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اينکه الله متعال، فرزند دارد، باوری ابلهانه واحمقانه و دليلش کوتاه بينی در  باور داشتن به
جهان بينی است. آن کس که چنين فکر ميکند به قانون زاد و ولد توجه ندارد. زاد و ولد 
انسان برای تکميل نسبی نقص انسانی است که الله متعال چنين نقصی ندارد. انسان می 

و را تداوم می بخشد. انسان پير وکهنسال و ناتوان ميگردد، فرزند، ميرد و فرزند، سلاله ی ا
 نيرويی است جوان و جای او را پر می کند.

انسان درزندگی به يار و پشتيبان نيازمند است که فرزند در اين شرايط مددکار اوست. و..؛ 
ی خدا ی اينها بری و بی نياز است. پس وجود فرزند برااما ذات پاک پروردگار از همه

 منتفی است؛ چون به چيزی نيازمند نيست.
 ! خوانندگان محترم

پس از بيان دلايل توحيد و بی همتايی خدا، رسالت و نبوت و معاد، پاداش روز قيامت و 
دروغ شمردن شبهه های مشرکان و دشمنی آنان با پيامبر صلی الله عليه وسلم که در آيات 

( اين سوره به قصه ی برخی از پيامبران 74 الی 71متذکر بيان يافت. اينک درآيات )
اشاره بعمل آمده است، تا موجب دلداری وتسلی پيامبر صلى الله عليه وسلم گرديده ودر 

آيد آسان و قابل تحمل شود. واز ها و ناملايماتى که برايش پيش مىنتيجه مشکلات و سختى
ان باشد و از فرجام بد عمال وکردارناپسند پيشينيان، گوشزدی برای مشرکأجانب ديگر 

 دروغ پردازان آگاه شوند.
 داستان و قصه های پیامبران روایت شده در این سوره:

 ى حضرت نوح عليه السلام و قومش.قصه - 1
 ى حضرت موسى عليه السلام و هارون و فرعون.قصه - 2
 ى حضرت يونس عليه السلام و قومش.قصه - 3

ندرز نهفته أيکه عبرت بگيرند، پند و ها براى اشخاصبايد گفت که در هر يک از اين قصه
 است وبراى کسانى که متذکرشوند، تذکر ويادآورى وجود دارد.

وَاتلُْ عَلیَْهِمْ نَبأََ نوُحٍ إذِْ قاَلَ لِقَوْمِهِ یاَ قَوْمِ إنِْ كَانَ كَبرَُ عَلَیْكُمْ مَقاَمِي وَتذَْكِیرِي بِآیاَتِ 
ِ توََكهلْتُ فأَجَْ  ِ فَعلَىَ اللَّه ةً ثمُه اللَّه مِعوُا أمَْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثمُه لَا یَكُنْ أمَْرُكُمْ عَلَیْكُمْ غُمه
 ﴾۷۱اقْضُوا إلَِيه وَلَا تنُْظِرُونِ﴿

قصه و داستان ]پر فايده و عبرت آموز[ نوح را برای آنان بخوان، آنگاه که به قوم خود 
واندرزم به وسيله آيات الله، برشما  گفت: ای قوم من! اگر اقامت طولانی من ميان شما و پند

لذا  سخت ودشوار است ]از هيچ کاری بر ضد من کوتاهی نکنيد[ من برالله توکل کردم،
شما تصميم قاطع بگيريد همرای شريکان خويش، باز کارتان بر شما پوشيده نباشد. باز 

 (۷۱د. )خواهيد در حق من انجام دهيد، دريغ نکنيد و مرا مهلت ندهيآنچه را که می
 تفسير :

ى آن، از ريخ و فلسفهأخبار مهم و مفيدگذشته و تأمطلع ساختن مردم از  بايد گفت که:
 .وظايف رهبران الهى است

عليه السلام  اى محمد! خبر نوح« وَاتُإلُ عَلَيإهِمإ نبََأَ نوُح  »طوريکه در آية مبارکه ميفرمايد: 
لوم گردد كه رستگارى حقيقى نصيب مكذ بان را برکافران بخوان؛ تامعاشوقوم تکذيب کننده

ومفتريان نيست. تبختر وتابش آنها روزى چند بيش نمى باشد؛ عاقبت به هلاك جاويد منته 
ميشوند. مك يان از شنيدن داستان نوح)ع( عبرت گيرند، و بدانند اگر از دشمنى و تكذيب 
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آيند، سرانجام آنها مانند مكذ بان و از شرك خود باز نمى  -صلى الله عليه وسلم  -خاتم الانبياء
 قوم نوح خواهد بود!

مِ إِنإ کانَ کَبرَُ عَلَيإکُمإ » مِهِ يا قوَإ  روزی که به قوم منکر و معاند خود گفت: ای «:إِذإ قالَ لِقوَإ
 تکوينی آيات يعنی «خداآيات  به من و اندرز دادن»شما  در ميان «من ، اگر اقامتمن قوم

 «.است آمده بر شما سخت وگران» وی یو تنزيل
از مردم و با مردم بودند و حت ى تا آخرين لحظه با مخالفان خود  ءنبياملاحظه می شود که أ

 برخورد عاطفى داشتند.
« ِ ى آيات ماندن و توقف طولانى من و اين که شما را به وسيله: «مَقامِی وَ تذَإکِيرِی بِآياتِ اَللّ 

ِ »ايد. دارم، و تصميم به قتل و اخراج من گرفتهبرحذر مى ترسانم وخدا مى  فعََلَى اَللّ 
 برالله متعال، به شما را جز با توکل ، روشبنابر اين «امکرده بر خدا توکل» من «توََکَّلإتُ 
 .دهممی ادامه خويش دعوت راهاز عملکرد شما، به باکو بی  ندادهجواب  ديگری شيوه
رَکُمإ وَشُرَکاءَکُمإ فَ » مِعوُا أمَإ تصميم خود را بگيريد و شرکاى خود را به طلبيد، و براى : «أجَإ

 خواهيد بينديشيد.نيرنگ زدن به من هر تدبيرى را که مى 
دادند هاى مخالف را تحقير وبه مؤمنان شجاعت مىعليه السلام با توك ل به الله، قدرت ءنبياأ

 ردند.ها را پوچ می شموهمه قدرت
ةً » رُکُمإ عَلَيإکُمإ غُمَّ  عليه يعنی: در توطئه «نباشدبر شما پوشيده  باز کارتان» «ثمَُّ لايَکُنإ أمَإ
 طور آشکار و عريانگيريد، بهمی منعليه  که و هر تصميمی نکرده پوشی پرده ، هيچمن

 .بگيريد
عليهم ء نبياأ ثبات رسانيده است که:اِ ديان به أريخ أت :(«71)ثمَُّ اقُإضُوا إِلیََّ وَلاتنُإظِرُونِ »

علان داشتند؛ هر اِ طوريکه نوح عليه السلام، با تمام قوت السلام ازشهادت ترسی نداشتند، 
 درکارتان بلکه «ندهيد ومهلتم»نجام دهيد دريغ نورزيد أخواهيد  کارى که در مورد من مى

و  ندارم پروايی از شما هيچ دهيد زيرا من انجام خواهيد با منمیهم کنيد و آنچه  تعجيل
 کاری هم آمدنی نيست.از دست شما هيچ که دانممی 
پروردگارش  نصرت را به وی کامل اعتماد و اطمينان ازروی عليه السلام، نوح سخن اين

 بود. قومش تهديدهای به وی پروايیو بی ندادن و اهميت
ته است: از اين رو آنان را چنين مخاطب قرار داده است تا عدم مبالات خود ابو سعود گف

 را نشان دهد و اطمينان خود را به وعده و حمايت خدا بنماياند.

ِ وَأمُِرْتُ أنَْ أكَُونَ مِنَ  فإَِنْ توََلهیْتمُْ فمََا سَألَْتكُُمْ مِنْ أجَْرٍ إنِْ أجَْرِيَ إلِاه عَلىَ اللَّه
 ﴾۷۲نَ﴿الْمُسْلِمِی

اگر ]از قبول دعوتم[ روی بگردانيد ]خود زيان کرده ايد[ من از شما ]در برابر ابلاغ 
رسالتم[ مزدی نمی خواهم؛ مزد من فقط بر عهده الله است و مأمورم که از تسليم شدگان 

 (۷۲) ]در برابر فرمان های حق[ باشم.

 تشریح لغات و اصطلاحات:

لِمِينَ »  کنندگان خود به الله متعال.داران. تسلیممطیعان و فرمانبر«: الإمسإ
 تفسير :

ها اغلب يا به خاطر جان است، و يا هم به خاطر مال و نگرانى قبل از همه بايد گفت:
ى دشمنان در مورد جان خود ى قبلی، بيم وخوف نداشتن پيامبران از توطئهاولاد. در آيه

به مال و پاداش از سوى مردم  توق عى آنان نسبتمطرح شد، و در اين آية مبارکه بى
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ر  »است. طوريکه ميفرمايد:  ها از پندها، موعظهاگر «: فَإنِإ توََلَّيإتمُإ فمَا سَألَإتکُُمإ مِنإ أجَإ
روگردان شويد، به اين علت نيست که من از شما پاداشى خواسته و شما ونصايح من 

 باشد.مىامتناع ورزيده باشيد، بلکه ناشى از شقاوت و گمراهى خودتان 
 خواستند، نه مال، نه خدمات و امثال آن.جرت از مردم نمى أهيچگونه  ءبايد گفت: أنبيا

رِیَ إِلا  عَلىَ اَللّ ِ » جر و أ که الله متعال است و فقط اوست جز بر عهده من پاداش :«إِنإ أجَإ
درمقابل تبليغ انيد گرد روی آوريد و چه نمايد، فرق نميکند که ايمان می مرا عنايت ثواب

جويم، و نصيحتم فقط به خاطر رضايت خدا بوده؛ نه رسالت جز ازخدا ثواب وپاداشى نمى
 غراض دنيا.أبه خاطر غرضى از 

لِمِينَ)» تُ أنَإ أکَُونَ مِنَ الَإمُسإ يعنی: « باشم از مسلمانان که امو دستور يافته» :(«72وَ أمُِرإ
، هرچند عليهم السلام است نبيایأ همه دين که ، اسلامیباشمم سلااِ  هلأو از  تسليم هلأاز 

 و متعدد باشد. متنوع هايشانشريعت
 .کسيکه ميخواهد مردم را به تسليمِ الله متعال وادارد بايد خودش تسليم باشد بناءً بايد گفت:

یْناَهُ وَمَنْ مَعهَُ فِي الْفلُْكِ وَجَعلَْناَ هُمْ خَلَائِفَ وَأغَْرَقْناَ الهذِینَ كَذهبوُا بِآیاَتنِاَ فَكَذهبوُهُ فَنَجه
 ﴾۷۳فاَنْظُرْ كَیْفَ كَانَ عَاقبِةَُ الْمُنْذَرِینَ﴿

بودند ]از آن توفانِ  یرا كه با او در كشت یاما آنها او را تكذيب كردند و ما او و كسان
را كه آيات ما  یو كسان مُهلک[ نجات داديم، آنها را جانشين )و وارث كافران( قرار داديم

 ینذار الهاِ نذار شدند )و به اِ را تكذيب كردند غرق نموديم پس ببين عاقبت كار آنها كه 
 (۷۳اهميت ندادند( چگونه بود؟!)

 تفسير :
ياران نوح ريخی می نويسند که أبرخی از مفسران در تفاسير خويش مطابق روايات ت

ا به  د كافران بينهايت زياد بودند،عليه السلام به هشتاد نفر می رسيدند وتعدا مداد اِ ام 
 ستعانت الهى، كافران نابود و مؤمنان وارثِ زمين گشتند.اِ و

اشاره  ءنبياأهمچنان در اين آية مبارکه، به فرجامِ نيك مؤمنان و هلاكتِ مخالفان دعوت 
يإناهُ وَ مَنإ مَعَهُ فِی الَإفلُإ »بعمل آمده ميفرمايد:  پس قوم نوح رسالتش را تکذيب : «کِ فَکَذَّبوُهُ فَنَجَّ

نجام أاز فرمانش سرپيچيدند. سر  خود استمرار تکذيب نوح عليهم السلام به يعنی: قومکرده، 
الله متعال او و مؤمنان همراهش را در کشتی از طوفان نجات داد و تکذيب پيشگان رابه 

زى با اهل ايمان است پيرو ملاحظه نموديم که در نهايت امر، وسيلۀ طوفان غرق ساخت.
 .ركشِ هل كفر و أو رسوايى با 

يمان همراهى و همگامى با بِ اِ نجَ تنها ايمان كافى نيست، بلکه در  قابل يادآوری است که:
رهبران الهى لازم است تا به نجات برسيم. طوريکه ملاحظه ميداريم که در آية مبارکه 

 آمده است. «آمَنوُا بِهِ » به جاى« مَنإ مَعَهُ »
مؤمنان پيرو او را در زمين مستقر کرده و آنان را جانشين غرق «: وَ جَعَلإناهُمإ خَلائِفَ »

 شدگان قرار داديم.
رَقإنَا الََّذِينَ کَذَّبوُا بِآياتنِا» هاى الهى، همين است که در اِبتدا مُهلت ميدهد و از سن ت«: وَ أغَإ

 را که و کسانی» ه ميفرمايد:سپس قهر و غضب بر عاصيان است. طوريکه در آية مبارک
به وسيله با نوح عليهم السلام آنان را و دشمن مخالف  ،از کفار معاند «کردند ما را تکذيب آيات

صرار بر كفر و بيراهه رفتن، همانا هلاكت اِ ى نتيجه . به ياد داشته باشيد:کرديم توفان غرق
 است.
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اى محمد! بنگر سرانجام آنان که پيامبران  پس: («73ينَ )فَانإظُرإ کَيإفَ کانَ عاقبَِةُ الَإمُنإذَرِ »
انگيز بود؟ وما با دروغ  عبرت چه کارشان يعنی: پايانخود را تکذيب کردند چگونه شد؟ 

منظور تسلى خاطر پيامبر و برحذر داشتن . کنيممی چنين ، اينپيامبران پردازان حضرات
ريخِ مفيد أى به سر آنها بيايد که به سرپيشينيان آمد. تکفار مکه است از اين که مبادا بلاي

  كه به طرفداران حق  دلگر ميدهد و پيروان باطل را مورد تهديد قرار دهد.وسازنده آن است

ذهبوُا ثمُه بَعَثنْاَ مِنْ بَعْدِهِ رُسُلًا إلِىَ قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُمْ باِلْبَی ِناَتِ فمََا كَانوُا لِیؤُْمِنوُا بمَِا كَ 
 ﴾۷۴بهِِ مِنْ قَبْلُ كَذَلِكَ نطَْبعَُ عَلىَ قلُوُبِ الْمُعْتدَِینَ﴿

پس به آنها دلائل واضح آوردند، سپس بعد از نوح، پيامبرانی را به سوی قومشان فرستاديم، 
اما ايشان هرگز آماده آن نبودند که به آنچه که قبلا تكذيب نموده بودند، ايمان بياورند. اين 

 (۷۴)متجاوزان مُهر ]بدبختی[ ميزنيم. های دل طور ما بر

 تشریح لغات و اصطلاحات:
 پيغمبران فراوان و بزرگواری. تنوين آن برای تکثير و تفخيم است. «: رُسُلاً »
بدين شيوه. از اين راه. يعنی: تجاوزهای پياپی به حريم احکام الهی وحق وحقيقت، «: كَذالِكَ »
ه تشخيص را از متجاوزکم گيرد و کارشان به جائی ميرسد که سرکشی و بغاوت ان میکم قو 

ای که ديگر در مقابل هيچ حقيقتی وعصيانگری برای ايشان طبيعت ثانوی ميشود، به گونه
 خورند.شوند. اين است که سرانجام مهر باطل می تسليم نمی

 تفسیر:

ثمَُّ بَعَثإنَا مِن بَعإدِهِ »طوريکه ميفرمايد:  فرستادن پياپى پيامبران، يك سن ت الهى بوده است
مِهِمإ  عليهم السلام پيامبران ديگری را مانند  سپس خداوند متعال بعد از نوح: «رُسُلًا إِلىَ قوَإ

 براهيم و شعيب به سوی قومش فرستاد.اِ هود و صالح و لوط و 
شنی های روآن پيامبران از سوی پروردگار باعظمت باحج ت: «فجََاءُوهُم بِالإبَي ِنَاتِ »

 ( را آوردند. ى پيامبران دارای معجزه بود ندکه همه )معجزات واضح
مِنوُا بِمَا کَذَّبوُا بِهِ مِن قبَإلُ »  که چيزی به نبودند که هرگز مستعد آن آنان ولی» «:فمََا کَانوُا لِيؤُإ

اصرار  بر کفر خويش نياوردند بلکهيعنی: ايمان  «بياورند بودند، ايمان شمرده را دروغ قبلاً آن
انسان نيافتند.  يماناِ  ، توفيقپيامبران بر تکذيب شاناصرار پيشين سبب و به و استمرار ورزيده

 كند.آزاد است، با ديدن معجزه و شنيدن قهر الهى، باز هم نافرمانى مى
عليه السلام  ز نوحبعد ا که پيامبرانی گروه اين قوامأ نوار القرآن می نويسد:أمفسر تفسير 

بود،  کرده را تکذيب عليه السلام قبلاً آن نوح قوم که آنچه نبودند تا به شدند، بر آن مبعوث
 .بياورند ايمان
بَعُ عَلَى قلُوُبِ الإمُعإتدَِينَ » با ديدن اين همه  مر اينست کسانيکه:أواقعيت  :(«74)کَذَلِکَ نَطإ

بدين ترتيب بر طوريکه در آية مبارکه ميفرمايد:  جاوزند.آورند، متمعجزات، ايمان نمى
کنند، مهر مى قلوب آنهايى که به کفر وتکذيب و لجبازى ادامه داده و از حد تجاوز مى

تجاوز  سبب ، به، مهرنهادنشود. بنابر اين نمی ايمان و از اينکه قلب های شان پذيرایزنيم. 
 .خود آنهاست

های سابق مهر نهاد، همچنان متعال بر قلب های تکذيب پيشگان ام ت پس همانطوريکه الله
های تکذيب پيشگان بعدی، يعنی کسانيکه محمد صلی الله عليه وسلم را تکذيب کرده بر دل

 .گذرادو دعوتش را اجابت نگفتند، مهر می
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 ! خوانندگان محترم
 فته شده است:( مطالب وموضوعات ذيل به بيان گر93الی  75در آيات متبرکه )

 قصه ی موسی با فرعون. - 1
 فرعون، ساحران را برای ابِطال دعوت موسی به کمک می خواند. - 2
 ايمان آوردن جمعی از بنی اسرائيل. - 3
 موسی، فرعون و اشراف را به سوی خدا دعوت می کند. - 4
 غرق گشتن فرعون و لشکريانش و نجات بنی اِسرائيل. - 5

  : قصه ای موسی علیه السلام
 داستان اين سوره داستان موسی عليهم السلام به بيان گرفته شده است:دومين قصه و 

حضرت موسى عليه السلام سومين پيامبر الو العزام است که  قبل از همه بايد گفت که:
مستقل و كتاب بود. او از نسل يعقوب وقوم بنی اسرائيل بود. نام مبارکش  دارای شريعت

فته است وبصورت کل زندگی نامه و دعوت مرتبه تذکر ر 136، در قرآن عظيم الشأن
آيه به بيان گرفته شده است. اين  420سوره قرآن و در قالب حدود  36حضرت موسی در 

مطلب نشان مى دهد، كه قرآن به عنوان كتاب كامل دعوت و انسان سازى و جامعه سازى 
 به زندگى حضرت موسى توجه زيادى داشته است.

 استفاده قصه و مثل از سنگين، معارف فهم شدن آسان ایبر قرآن که: گفت بايد همچنان
 اصلی هدف با ها،هشيو بهترين با و گزينشی صورت به را حقيقی هایقصه و است کرده
 تریبيش عبرت و درس که را ایقصه هر و است؛ کرده بيان آموزی عبرت و درس
 تکراريافته بيشتر مالسلا عليه موسی حضرت هایقصه رو اين از است؛ کرده تکرار دارد،
 است.

قصه و داستان موسی و فرعون، داستان يک شخص عادی با پادشاهی ظالم نيست و نه 
تنها داستان پيغمبری بزرگوار با پادشاهی جبار نيست بلکه داستانی است که نمونه آن در 

کشد.  يابد، داستانی که يک واقع دردآور را به تصوير میهر زمان و مکانی تکرار می
امان بين حق و باطل، جنگ بين سربازان خدا و شيطان را ی بیداستانی است که مبارزه

کشد. جنگی که از ابتدای پيدايش هستی تا به امروز بين دشمنان و دوستان به تصوير می
خدا جريان داشته و دارد. از روزی که دعوتگران و مصلحان، أنبياء و رسولان پا به 

 وجود داشته و دارد. ،اندی حيات نهادهعرصه
 و محض، حق يکی داشتند؛ قرار همديگر نقيض طرف دو در فرعون، و موسی حضرت
ا بود «اللهی کليم» مقام دارای السلام عليه موسی بود؛ محض باطل ديگری  فرعون ام 

 پيامبران، ساير عصر کفار حاليکه در داد؛ می سر :«الاعلی ربکم ناأ» و بود کفر نهايت در
 تکرار که شد السلام عليهم موسی آن از نهايی پيروزی ولی نبودند، او مثل شی،ک گردن در
 است. کافران برای عبرت و مؤمنان، برای صبر درس آن

حضرت موسی عليه السلام در زمان طاغوت بزرگ، دشمن خدا )فرعون( که در طغيان 
خاست نزاع برمیدانست وبا او به و جبروت مشهور جهان بود، تا آنجا که خود را خدا می

پنداشت خدا و معبود است بدنيا آمد، اين طاغی سرکش )وليد کرد و میو ادعای ربوبيت می
( ملقب به فرعون بود لقب تمامی پادشاهان مصر فرعون بود. طوريکه مَصعَبپسر

 پادشاهان ايران ملقب به کسری بودند و لقب پادشاهان رومی قيصر بود.
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او را به توحيد عليهم السلام  ابوس( )که حضرت يوسففرعون بعد از مرگ برادرش )ق
 فراخواند اما نپذيرفت( به پادشاهی رسيد حضرت يوسف در زمان قابوس وفات يافت.

دوران پادشاهی قابوس دوران طولانی بود که در نهايت به هلاکت رسيد وبعد از آن 
سرائيل را مورد تر بود و بنی ابرادرش فرعون به پادشاهی رسيد، او از برادرش خشن

انواع شکنجه و عذاب قرار داد خيلی کافر و فاجر بود، بنی اسرائيل در دوران حاکميت او 
بر دين پدران خود )يعنی دين ابراهيم( بودند فرعون آنها را مورد تاخت و تاز و انواع 

 عذاب قرار داد.
ها را مورد آن سال بر بنی اسرائيل حکومت کرد، در طی اين مدت 400فرعون بيش از 

 گرفت.انواع عذاب و تاخت و تاز قرار داد، به خدمت و تمسخر و تحقيرشان می

ثمُه بَعَثنْاَ مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى وَهَارُونَ إلِىَ فرِْعَوْنَ وَمَلَئهِِ بِآیاَتنِاَ فاَسْتكَْبَرُوا وَكَانوُا 
 ﴾۷۵قَوْمًا مُجْرِمِینَ﴿

آيات خود به سوی فرعون و اشراف و سران قومش  آنگاه پس از آنان موسی و هارون را با
 (۷۵فرستاديم، پس آنان تکب ر ورزيدند و آنان گروهی گنهکار بودند.)

 تشریح لغات و اصطلاحات:
طرافيان فرعون أهاى چشم پرُ كن مثل قصرنشينان و درباريان است كه ، چهره:«ملأ»

بود قصر نشينان که همانا  شدند. فرعون جامعه را به دو بخش تقسيم نمودهمحسوب مى 
تقسيم كرده بود و يك گروه را به بردگى كشيده بود و  ،قبطى ها بودند و محرومينِ سبطى

عِفُ طائِفَةً مِنإهُمإ »نشينان بودند. گروه ديگر كاخ  تضَإ لهَا شِيَعاً يَسإ  . .(4)قصص، « وَ جَعلََ أهَإ
 تفسير :

دِهِمإ مُوسى وَ ه» نَ وَ مَلائَِهِ ثمَُّ بَعَثإنا مِنإ بعَإ عَوإ يعنی:  «بعد از آنان سپس»: «ارُونَ إِلى فرِإ
را  وبرادرش عليهم السلام موسی»متهايشان اُ و بعد از  رفت ذکرشان که بعد از پيامبرانی

 عزام داشتيم.اِ و اشراف قومش  و سران فرعون سوی به خويش با آيات
 هایو نشانه معجزات آيات: شاملو روشن. با دلايل و معجزات درخشان : «بِآياتِنا»
 تفصيل آن در سورة الاسرا بعمل آمده است. که است ایگانهنه
رِمِينَ)» ماً مُجإ بَرُوا وَ کانوُا قَوإ تکَإ از باور داشتن به آن تکبر و ابِا کرده و مفسد («: 75فَاسإ

 شدند و به ارتکاب جرايم و گناهان کبيره عادت کردند.

ا  ﴾۷۶﴿ جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِناَ قاَلوُا إنِه هَذَا لسَِحْرٌ مُبِینٌ  فلَمَه
 (.۷۶) پس هنگامی که حق از نزد ما به سويشان آمد، گفتند: مسلماً اين جادويی است آشکار.

 تفسیر:
ا جاءَهُمُ الَإحَقُّ مِنإ عِنإدِنا» پس چون موسی و هارون حقی را که راهنمای «: فَلمَ 

همان معجزات حضرت موسی عليه السلام «: الْحَقُّ »هدف از  شان بود آوردند،یراستگوي
 است، از قبيل: عصا و يد بيضاء.

چنين فهم گرفته ميشود که: مردم به سراغ حق  کمتر ميروند « جاءَهُمُ الإحَقُّ »از فحوای جمله 
 وياهم اصلاً نميروند، بناءً طرفداران حق  بايد به سراغ مردم بروند.

«( ر  مُبِين  فرعون و قومش معجزات حضرت موسی را عليه السلام  («76قالوُا إِنَّ هذا لَسِحإ
و افسونى است را تکذيب کردند و گفتند: قطعاً دلايل و معجزاتی که موسی آورده، سحری 

تهمت  واقعيت أمر اينست که: آشکار و روشن، که موسى خواست ما را مسحور کند.
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عليهم السلام که در  ها به پيامبرانترين تهمتترين و شايع ساده ترين،جادوگرى، برُنده 
 ى سركش انسانی است. ى تهمت، همانا روحي هطول تأريخ بدان متهم شده اند. و سرچشمه

ا جَاءَكُمْ أسَِحْرٌ هَذَا وَلَا یفُْلِحُ السهاحِرُونَ﴿ ِ لمَه  ﴾۷۷قاَلَ مُوسَى أتَقَوُلوُنَ لِلْحَق 
گوييد: )اين جادو است؟ آيا اين جادو ب( گفت: آيا وقتی حق به شما آمد، میموسی )در جوا

 (.۷۷) شوند.است؟ حال آنکه جادو گران )در مقابل دين حق( کامياب نمی
 تفسير :

ر  هذا» ا جاءَکُمإ أسَِحإ ِ لمَ   «:قالَ مُوسى أتَقَوُلوُنَ لِلإحَق 
ر   جَآءَكُمإ  لمَا لِلإحَقِ   أتَقَوُلوُنَ »: استمقول قول محذوف است و تقدير چنين «: أتَقَوُلوُنَ » ، سِحإ

ر   شان به أدلۀ قاطع تعجب کرد و گفت: چگونه به ستم و بهُتان موسی از تکذيب«. هذا أسَِحإ
از ام، سحری آشکار است؟ کنيد که آنچه را از حق روشن و راستی آشکار آوردهاِدعا می

فى مىعادت هميشگی دشمنان بود که، حق  را سحر و پ  كردند.يامبران را ساحر معر 
: ساحر در نهايت أمربه خاطر اِغفال مردم و به كار بردن أبزار نامشروع و و بايد گفت

اگر من (« 77وَلا يفُإلِحُ الَس احِرُونَ)» : طوريکه ميفرمايد:شهرت طلبى، رستگار نمي شود
را کار ساحر بسيار زود يافتم؛ زي بودم هرگز نصرت نيافته و به مردم دست نمیساحر می 

 گردد.برملا شده، دروغ و افترايش برهنه ميشود و او رسوا و مفتضح می

ا وَجَدْناَ عَلَیْهِ آباَءَناَ وَتكَُونَ لَكُمَا الْكِبْرِیاَءُ فيِ الْأرَْضِ وَمَا  قاَلوُا أجَِئتْنَاَ لِتلَْفِتنَاَ عَمه
 ﴾۷۸نَحْنُ لَكُمَا بمُِؤْمِنِینَ﴿

ايم تا ما را از چيزهايی که پدران و نياکان خود را بر آن يافتهسوی ما آمده ای  آيا بهگفتند: 
خواهيد در اين سرزمين بزرگی و رياست برای شما دو نفر باشد؟ و ما به باز داری؟ و می

 (۷۸)آوريم.شما دو تن ايمان نمی

 تفسیر:
نا عَليَإهِ آباءَ » ا وَجَدإ  سوی آيا به»فرعون و قومش به موسی گفتند! «: ناقالوُا أجَِئإتنَا لِتلَإفِتنَا عَم 

تا ما «: لِتلَإفِتنََا» منصرف نمايى «ايميافتهرا بر آن  پدرانمان که تا ما را از دينی ایماآمده
ای، ای که ازنزدت آوردهای تا با دين جديد خود ساخته.آيا به ميان ما آمدهرا منصرف کنی

ما بر گردانی؟ ملاحظه می شود که: اساس حكومت فرعونى،  ما را از راه و روش پدران
 عقايد خرافى نياكان مردم بود.

در ضمن قابل يادآوري است که: در بسيار از اوقات همين بهانه احِترام به نياكان و حفظ 
 ءهاى كهن أبايی وأجدادی بهانه ای براى مقاومت در برابر نهضت راستين أنبياميراث

. جداد، بدون منطق و دليل باطل استأباء وأليکه تقليد کورکورانه از در حا گرديده است.
به نام حفظ ميراث فرهنگى و تعصبات خانوادگى،  ريخ نشان داده است که:أبا تأسف ت

 هركار غلطى را جايز وبرحق شمرده اند.
ضِ » رَإ وۀ پرستش هدف تو و برادرت هارون اصلاح شي: «وَتکَُونَ لکَُمَا الَإکِبإرِياءُ فیِ الَأإ

ايد تا قدرت ومنصب وجاه و ملک دنيوی را ازآن خود سازيد. مردم نيست؛ بلکه شما آمده
ى مصلحان را هم به عنوانِ ها رياست طلبند، تلاش هاى اصلاحگرانهچون طاغوت

 كنند.قلمداد مى« رياست طلبى»
مِنِينَ » نُ لکَُما بِمُؤإ تصديق نکرده و به شما دوتن ايد بناءً ما آنچه را آورده: («78)وَما نَحإ

اش باور نداريم. البته اين تهمتی است که هر طاغوتی به هر دعوتگری که دعوت اصلاحی
 کند.را پيشکش نمايد، عنوان می
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 ﴾۷۹وَقاَلَ فِرْعَوْنُ ائتْوُنيِ بِكُل ِ سَاحِرٍ عَلِیمٍ﴿
و زبردستی( را و فرعون گفت: ]برای درهم کوبيدن اين دو نفر[ هر جادوگر )ماهر، دانا 

 (۷۹نزد من آوريد.)
 تفسير :

 کهاين عليه السلام را ديد، برای موسی يد بيضا و عصای معجزه فرعونبعد از اينکه 
 و بر حق درست ، موضعیمردم موسی عليه السلام را به دعوت در قبال خويش موضع
 دستور داد: مضمون بدين ایمايشنامهن دادن و ترتيب جادوگران گردآوردن دهد، بهنمايش 

باور  زيرا فرعون بر اين تمام ساحران ماهر و آگاه به فنون سحر را برايم احضار کنيد.
را  شد تا مردم بر آن پس سحر و جادوست عليه السلام از نوع موسی معجزاتبود که 
، با و هياهو و غوغا سالاری و ايجاد آشوب بازیکند و بفريبد و با سحر و شعبده  تحميق
را  وی و توطئه نيرنگ اين متعال خدای نمايد پس موسی عليه السلام معارضه موسی پيام
خواست به كمك جادوگران ماهر، حركت مى هدف کلی فرعون همين بود که: اثر کرد.بی

جنجال وتبليغات، جار و، اوميخواست بابراه انداختن الهى موسى عليه السلام راخنثى كند
 ميفرمايد: کهچنانرا بگيرند.  ءنبياأجلوى حركت 

ا جَاءَ السهحَرَةُ قاَلَ لَهُمْ مُوسَى ألَْقوُا مَا أنَْتمُْ مُلْقوُنَ﴿  ﴾۸۰فلَمَه
آمدند موسي به آنها گفت آنچه )از وسايل سحر( مي )برای مقابله( هنگاميکه جادوگران 

 (۸۰)در ميدان( بيندازيد.)توانيد 
 تفسير :

آمدند و مردم اجتماع کردند، )به ميدان مبارزه( پس چون جادوگران وساحران فرعون 
 ها و عصاهای خود را بر زمين بيفگنيد.موسی به ساحران فرعون گفت: ريسمان

ألَإقوُا ما أنَإتمُإ »پيامبران چون به هدف خود وامداد الهى اطمينان کامل داشتند، قاطعانه گفتند: 
 .)در ميدان( بيندازيدآنچه )از وسايل سحر( ميتوانيد  «مُلإقوُنَ 

ها در بسياری از أوقات دانشمندان و متخص صان را خريده و در راه اهداف خود طاغوت
طوريکه فرعون پلان داشت که به كمك جادوگران « جاءَ السَّحَرَةُ »از آنها استفاده ميكنند. 

 نثى وزير سؤال ببرد.ماهر، حركت الهى حضرت موسى عليه السلام را خ
، در  جادوگران، وسايلى همچون طناب، چوب و... داشتند كه با آغشتن آن به مواد ى خاص 

 آمدند.برابر آفتاب به حركت در مى

 پيشگام عليه السلام آنها را به موسی کهاين دليل می نويسد:« نوار القرآنأتفسير »مفسر 
 بيش آنها خيالاتی ؛ نمايشدانستبود که: او مین فراخواند اي نمايششان جرایأدر  شدن
 مارها واژدرهای به واقعيت خود را در ميدان هایتوانند عصاها و ريسمانو آنها نمی نيست
و در  افگنند، او با ابطال ميدان را به هايشان افگنیخيال  آنها اينکنند وچون  تبديل حقيقی
، گونهگرداند و بديناثر میرا محو و بی شان، جادوی هايشانسمانعصاها و ري چيدن هم

او  شود چرا کهحاضرند، آشکار می در صحنه که کسانی همه برای شانعجز و ناتوانی
گرداند برمی اولش حال را به اژدرها، مجددا آن به آن از تبديل افگند و پسرا می  عصايش
 ساحران ها و عصاهای، اما ريسمانموجود است بينند کهمی را در دستش آن هم و مردم

و  واقعی و اثری است بر باد رفته که نبوده بيش ایافگنیتخيل رو کهنابود ميشود، از آن 
 از خود ندارد. ماندنی برجای
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حْرُ إنِه  ا ألَْقَوْا قاَلَ مُوسَى مَا جِئتْمُْ بهِِ الس ِ َ لَا یصُْلِحُ عَمَلَ  فلَمَه َ سَیبُْطِلهُُ إنِه اللَّه اللَّه
 ﴾۸۱الْمُفْسِدِینَ﴿

های خود را( انداختند، موسی گفت: آنچه را که شما )عصاها و ريسمانپس هنگامی که 
مسلماً الله آن را به زودی باطل خواهد کرد، قطعاً خدا، کار مفسدان آورده ايد همه جادوست، 
 (۸۱)کند.درست )و سودمند( نمیاغيان انجام می دهند[ را ]که برای تقويت ط

 تفسير :
رُ » حإ اإ قاَلَ مُوسَى مَا جِئإتمُ بِهِ الس ِ ا ألَإقوَإ ها و عصاها را بر زمين چون آن ريسمان: «فَلمََّ
، آنچه که ايد چيزی جز سحر نيستنداختهأنداختند موسی به آنان گفت: آنچه در ميان أ

 که است ایقلابی باطل بر زمين انداختند،يعنی: آنچه را که  .تهمتش رابه من می زنيد
 صورت به مردم ندارد، در خيال حقيقتی هيچ را که غير واقعی اموری آن وسيلهبه

و  زيرا نشانه است وواقعيتحق  که من آورده خلافافگنيد، بهدر می واقعی اموری
 متعال ميباشد.الله  از معجزات ایمعجزه

َ سَيبُإطِلهُُ » خدا آن را های شما را از بين خواهد برد و ويقيناً خداوند متعال آورده: «إِنَّ اللَّّ
 حقيقت ومردم به باطل و محو خواهد کرد و نادرستی آن را برای مردم برملا خواهد کرد.

ر مؤمنان را اصلاح در اين هيچ جای شکی نيست که الله متعال، كاخواهند برد. پی امر آن
لَحَ بالهَُمإ »كند: مى د، « وَ أصَإ  .(2)محم 
لِحُ عَمَلَ الَإمُفإسِدِينَ)» َ لا يصُإ الله متعال عمل انسانى را که در تلاش فساد است (« 81إِنَّ اَللّ 

 کند.اصلاح نمى
 و حق قبل از همه بايد گفت که: ساحر، مفسد است و سحر فساد. پس بايد با آن مقابله كرد

تعالی کار کسانی را که در زمين به ويرانگری، گردنکشی و تجاوز کوشايند، به سامان 
سرانجامی و تباهی کشانده شان را به بیشان را در گمراهی و عملآورد بلکه نيرنگ نمی 

 گرداند.شان فاجعه بار میو برای
، ذکر استوی  سنت اين و مکمل متمم را که خويش ديگر از سنن سنتی تعالی حق آنگاه
 و ميفرمايد: نموده

ُ الْحَقه بِكَلِمَاتهِِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ﴿  ﴾۸۲وَیحُِقُّ اللَّه
 (۸۲بخشد هر چند مجرمان اكراه داشته باشند.)و الله حق را به وعده خويش تحقق مي

، از وعده  .هاى الهى استها و سن تتحق ق بخشيدن و پيروز ساختن حق 
 تفسير :

ُ الَإحَقَّ بِکَلِماتِهِ »طوريکه ميفرمايد:  والله متعال با کلمات تکوينی قدری،  :«وَ يحُِقُّ اَللّ 
 اژدها تبديل عصا که: به به وی فرمان اين ، چوناست تعالی باری تکوينی فرمانهای)

عی خود حق را ( و همچنان با اوامر شررا فرو بلعد ها و عصاهايشانشود و ريسمان
گرداند و انجام کار را به نفع حق و زيان باطل قرار نصرت داده، جايگاه آن را برتر می

 دهد.می 
رِمُونَ)» هر چند کافران تبهکار اهل بغی و فساد و کچ و عناد را  :(«82وَلوَإ کَرِهَ الَإمُجإ

 خوش نيايد؛ زيرا الله متعال بر کارش غالب است.
، بىبايد ياد آور شد که:  تأثير خواستِ مستكبران و مجرمان در جلوگيرى از پيروزى حق 

 است.
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یهةٌ مِنْ قَوْمِهِ عَلىَ خَوْفٍ مِنْ فِرْعَوْنَ وَمَلئَهِِمْ أنَْ یَفْتنَِهُمْ وَإنِه  فمََا آمَنَ لِمُوسَى إِلاه ذرُ ِ
 ﴾۸۳فِرْعَوْنَ لَعاَلٍ فيِ الْأرَْضِ وَإِنههُ لمَِنَ الْمُسْرِفیِنَ﴿

بنی اسرائيل )آن در آغاز( هيچكس به موسي ايمان نياورد مگر گروهي از فرزندانی از)
و سران قوم او که مبادا آنان را در فتنه اندازند )و از دين برگردانند(. از فرعون هم( با ترس 

 (۸۳)چون فرعون در زمين طغيان کرده بود و از زمره تجاوزکاران بود.
 تفسير :

: ، در برخی از آيه آمده است«آمَنَ بِهِ »ر آيات متعددی آمده است: در قرآن عظيم الشأن د
هر كدام از اين کلمات  :«فَآمَنَ لَهُ »و در برخی از آيات متبرکه آمده است:  :«آمَنَ مَعَهُ »

فَآمَنَ »به معناى ايمان و  :«آمَنَ بِهِ »دارای خصوصيات ومعانی خاصی خويش می باشد. 
فمَا آمَنَ لِمُوسى إِلا  » طوريکه در اين آية مبارکه آمده است: .به معناى تسليم است :«لَهُ 

مِهِ  يَّة  مِنإ قَوإ ى آن همه آيات و دلايل، جز تعدادى کم از اولاد بنى با وجود مشاهده« ذرُ ِ
با در نظر  اسرائيل کسى به موسى ايمان نياوردند و داخل دين او نشدند. بايد گفت که:

يمان اِ گر فرعونى نتوانست جلوی اخِتناق و نظام شكنجه، نداشت نظام ظالمانه خَفَقا
 درونى يک تعداد انسانها را بگيرد.

 فرعون بودند. قوم و کسان از جوانان ، گروهی«ريهذ»ديگر: مراد از  قولی بهو 
عليه السلام  موسیبه  ديگر از آنان ، کسیفرعون از قوم و کسان اندک جز شماری يعنی

 جمله را پنهان ميداشت و از آن ايمانش که فرعون آل بود مؤمن جمله نياورد و از آن انيماِ 
 دار وی. خزانه و زن دخترش ، ماشطهفرعون زن بودند آسيه

امام مجاهد گفته است: آنها عبارت بودند از اولاد کسانى که موسى به نزد آنان اعزام شده 
خود را از دست داده بودند.)امام جلال الدين گفته است: جمعى بود و در طول زمان پدران 

باشد ايم نظر طبرى و جمهور مىاز آل فرعون به موسى ايمان آوردند، و آنچه ما يادآور شده
 رجح همان است.(.أو 
« َ نَ لعَال  فیِ الَأإ عَوإ تِنهَُمإ وَ إِنَّ فرِإ نَ وَ مَلائَِهِمإ أنَإ يَفإ عَوإ ف  مِنإ فرِإ ضِ عَلى خَوإ زيرا از خشم : «رإ

و عذاب فرعون و اطرافيانش بيمناک و سخت نگران آن بودند که ايشان را با ابزار عذاب 
 از راه صواب باز دارد.

رِفيِنَ)» در حقيقت فرعون ستمگری سرکش، متکبری برتری جوی و : («83وَإنَِّهُ لمَِنَ الَإمُسإ
 در ظلم و عناد و بغی و فساد از حد  تجاوزگر بود.

ِ فَعلَیَْهِ توََكهلوُا إنِْ كُنْتمُْ مُسْلِمِینَ﴿  ﴾۸۴وَقاَلَ مُوسَى یاَ قَوْمِ إنِْ كُنْتمُْ آمَنْتمُْ باِلِلّه
ايمان داريد بر الله موسی )برای دلداری و تشجيع مؤمنان( گفت: ای قوم من! اگر واقعاً به 

 (۸۴) ايد.کرده او توکل کنيد )و بايد بر او توکل کنيد( اگر خود را بدو تسليم
 تشریح لغات و اصطلاحات:

اند و معنی آيه همان است که در برخی دو چيز را به دو شرط تعليق کرده«: ...كُنتمُْ  إِن»
شود: اند و معنی چنين میفوق بيان شد. برخی هم تعليق يک چيز را به دو شرط جائز دانسته

«: مُسْلِمِینَ »ا ايمان داريد، بر او توکل کنيد. ايد و اگر واقعاً به خداگر خود را تسليم الله کرده
 «ترجمۀ معانی قرآن»تفسیر نور: )الله. کنندگان خود به فرمانبرداران. تسليم

 تفسير :
« ِ مِ إِنإ کُنإتمُإ آمَنإتمُإ بِالِل   :«وَ قالَ مُوسى يا قوَإ
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! اگر وقتى موسى ديد که قومش از فرعون در هراسند، موسی به قومش گفت: ای قوم من
 به الله متعال ايمان آورده و مرا تصديق کرديد.

لِمِينَ)» بايد گفت که ايمان، از توك ل جدا نيست. وتسليم شدن («: 84فعََليَإهِ توََکَّلوُا إِنإ کُنإتمُإ مُسإ
در برابر رضاى الهى، بالاتر از ايمان است. طوريکه درآية مبارکه ميفرمايد: فقط به الله 

 وخود رابهوبه نصرتش مطمئن باشيد و فقط برذات پروردگار توکل کنيد متعال متکى باشيد 
را در  شيطان که طوریگردانند به  و خالص پاک وی خود را برای کنند؛ يعنی او تسليم

 توکل کند و بدونپيدا نمی تحقق جز با اخلاص نباشد زيرا توکل ایبهره هيچ هايشاننفس
 يابد.  دست خويش الهی والای هدفتواند بهمین امتی هيچ هم

ِ توََكهلْناَ رَبهناَ لَا تجَْعلَْناَ فِتنْةًَ لِلْقَوْمِ الظهالِمِینَ﴿  ﴾۸۵فَقاَلوُا عَلىَ اللَّه
 (۸۵)فتنه برای قوم ظالم مگردان. پس گفتند: ما فقط بر الله توکل کرديم. پروردگارا! ما را 

 تفسیر:
لإنا فَقالوُا عَلىَ» ِ توََکَّ قوم موسی به وی گفتند: توکل و اعتماد و اطمينان خويش را تنها «: اَللّ 

ايم، او ما را بس است و نيکو کارسازی به پروردگار باعظمت سپرده و بر او توکل کرده
 است.

َ »دارد، به يادداشته باشيد کسيکه به الله متعال توك ل كند، هم الله او را دوست مى  يحُِبُّ إِنَّ اللَّّ
 كند.( و هم او را تأمين مى159عمران، )آل« الإمُتوََكِ لِينَ 

بهُُ » ِ فَهُوَ حَسإ  :دعا کردند و چنين( 3)طلاق، « وَمَنإ يَتوََكَّلإ عَلَى اللَّّ
مِ الَظ الِمِينَ)» عَلإنا فتِإنَةً لِلإقَوإ ستمگر  قوم برایای پروردگارا! ما را فتنه(«: »85رَبَّنا لاتجَإ

 شکنجه از دينمان برگرداندن تا ما را با هدف را بر ما مسلط نکن يعنی: آنان «مگردان
 به که گونهمابفريبند، بدين وسيلهرا به  ديگران که نگردان آنان برای ایکنند. يا ما را فتنه

 گونهاين  که ديممسلط نمی ش ميبودند، ما هرگز بر آنان برحق گروه بگويند: اگراين آنان
 .کنيم شان و شکنجه کشيده در بندشان

ناَ بِرَحْمَتكَِ مِنَ الْقوَْمِ الْكَافِرِینَ﴿  ﴾۸۶وَنَج ِ
 (۸۶و ما را به رحمتت از )دست( گروه كافران رهائي بخش.)

 تفسير :
 نجات کافران از گروه خويش رحمت ما را به»گفتند: پروردگارا!  اسرائيلنيز بنی «:و»
 ى فرعون و ياران منکرش برهان.به فضل و کرمت خودت ما را از حيلهو « ده
و  عافيت ، از او درخواستتعالی حق فضل واميد به باخداترسی که اند مؤمنانچنين  اين

 کنند.می نجات
عَلإنا فتِإنَةً »بايد براى حفظ هوي ت مكتبى خويش دعا كرد،  ءابِتدا سپس براى سلامتى و :«لاتجَإ

نا»شخصى.  چون اگر ستمگران پيروز شوند، خط  ظلم و كفر حاكم شده، مؤمنان  :«نَجِ 
 شوند.تحقير و مبتلا مى 

آ لِقوَْمِكُمَا بمِِصْرَ بیُوُتاً وَاجْعلَوُا بیُوُتكَُمْ قبِْلةًَ  وَأوَْحَیْناَ إلِىَ مُوسَى وَأخَِیهِ أنَْ تبََوه
لَاةَ وَ  رِ الْمُؤْمِنِینَ﴿وَأقَِیمُوا الصه  ﴾۸۷بشَ ِ

هايی در مصر ترتيب و برادرش)هارون( وحی کرديم که برای قوم خود خانهو به موسي 
هايتان را رو به قبله )و محل برگزاری نماز( قرار دهيد، و نماز را بر پا کنيد دهيد وخانه

 (۸۷شوند(.)و به مؤ منان بشارت ده )كه سرانجام پيروز مي
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 صطلاحات:تشریح لغات و ا
ءَا» لَةً »انتخاب کنید. مأوی بسازید. «: تبََوَّ  مقابل یکدیگر و نزدیک به هم.«: قبِإ

 قبله نماز که مراد مصل ی و محل  برگزاری نماز است.
 تفسیر:

« ً رَ بيُوُتا مِکُما بمِِصإ ءا لِقوَإ حَيإنا إِلى مُوسى وَ أخَِيهِ أنَإ تبََوَّ به موسى و برادرش وحى : «وَ أوَإ
نماز و عبادت بسازيد و به منظور اقامت هايى يم که براى قوم خود در مصر خانهکرد

 انتخاب کنيد.
لَةً » عَلوُا بيُوُتکَُمإ قِبإ هايی برای نماز در هنگام ترس از فرعون ها محرابو در آن خانه: «وَاِجإ

هايتان را و خانه است کعبه ، يا جهتالمقدسبيت ، جهتاول: مراد از قبله بنابر قولبسازيد 
ها را رو به قبله بسازيد.( که درموقع نمازخانه قرار دهيد. )بر طبق يکى از اقوال يعنى خانه

 بيم وهراس در آن نماز بخوانيد.
ابن عباس)رض( گفته است: آنها در هراس بودند، پس به آنها امر شد که در منازل نماز 

  .(۱۱/۱۵۴بخوانند. )تفسير طبرى 
لَةً » سازى هم به معناى مقابل و رو بروى هم است و هم به معناى جهت كعبه، يعنى خانه: «قبِإ

روبه قبله. شايد معناى اين آيه چنين باشد كه تا قدرت فرعون باقى است و تصميم بر نابودى 
 هايتان برقرار سازيد. شما دارد، شما مراسم عبادى را در خانه

 ى نماز در آن عملى باشد.اسم مذهبى و اقامهاى خانه بسازيم كه انجام مريعنی به گونه
و بر نمازهای فرض پايبند بوده و به علت ترس از گرفتاری به دست : «وَأقَيِمُوا الَصَّلاةَ »

مری جايز و أسازی عبادت در هنگام خطر، بيدادگران نمازها را ترک نکنيد. بناءً پنهان 
مِنيِنَ)». مباح است رِ الَإمُؤإ ی موسی! مطيعان پروردگار و مخلصان دينش و ا: («87وَ بَش ِ

العالمين اند؛ به نصرت، تمکين، پيشوايی در دين و رضای رب  را که کار خود را بدو سپرده
 بشارت ده.

 ! خوانندگان گرامی
قوم بنی اسرائيل که عامل به دين موسی بودند همه طبق عادات عمومی نمازها را تنها در 

گذشته هم همين بود که نماز آنها  امُمدا ميکردند و حکم صومعه ها )عبادتگاهای خويش ا
در خانه های شان ادا نمی شد و اين تسهيل تنها به امت محمديه اعطا گرديد که هر جا و 

 هرکجا که بخواهند می توانند، نماز بخوانند.
در حديثی از صحيح مسلم آمده که رسول کريم صلى الله عليه وسلم از شش خصوصيت 

اين را نيز فرمود که تمام روی زمين برای من چون مسجد قرار داده شده خويش يکی 
است. نماز خواندن بر هر نقطه آن، قابل اداست. اين امر جداگانه ای است که ادا کردن 

قرار داده شده است و ادای نوافل در خانه ها « کدهؤسنت م»فرايض با جماعت در مساجد 
ود که در مسجد تنها نماز فرض ميخواند و سنن افضل است. و عمل رسول کريم بر اين ب

می کرد. اما بنی اسرائيل طبق مذهب خويش موظف بودند که  ءو نوافل را در خانه ادا
نماز را تنها در عبادتخانه های خويش ادا نمايند و فرعون که انواع و اقسام مظالم را بر 

کرد تا نتوانند مطابق مذهب آنها روا می داشت با مشاهده آن، عبادتخانه آنها را منهدم 
خويش نماز بخوانند. بنابر اين حق تعالی به هر دو پيامبر بنی اسرائيل حضرت موسی و 
هارون غير دستور داد که در اين آيه ذکر شده است که برای بنی اسرائيل در مصر خانه 

ی مسکونی هاهای جديدی ساخته شود و روی آنها به سوی قبله قرار گيرد تا بتوانند در خانه
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 نمازشان را ادا کنند.
از اين معلوم شد که در امم گذشته اگر چه حکم عمومی اين بود که نمازها تنها در عبادت 
خانه ها اداگردند، اما به سبب اين حادثه بخصوص به بنی اسرائيل موقتاً اجازه رسيد که 

توجه سازند. و در خانه هايشان نماز بخوانند و روی خانه های خويش را به سوی قبله م
اين را هم می توان گفت که در اين وقت اضطراری به آنان اجازه رسيد که در خانه های 
مخصوص خود که روی آنها به سوی قبله متوجه شده به ادای نماز بپردازند. همانگونه که 
پيشتر اشاره شد، در آن وقت در همه جا وهمه خانه ها، مجاز به ادای نماز نبودند. در 

ه جهت سهولت کار به امت محمدی اين امکان داده شد که در هر شهر، جنگل، حالی ک
کوه، دشت و بلاخره هر جا نمازشان را ادا کنند. ]روح المعانی[ در اينجا اين نکته هم قابل 
توجه است که در اين آيه که به بنی اسرائيل دستور رسيده که به سمت قبله روی بگردانند 

ت؟ آيا منظور کعبه است يا بيت المقدس؟ حضرت عبدالله بن عباس مراد از آن کدام قبله اس
السلام و قوم او ميفرمايد که: مراد از آن کعبه است. چرا که کعبه قبله حضرت موسی عليه

 بوده است. ]قرطبی و روح المعانی[
بلکه بعضی از علما فرموده اند که قبله همه انبيا عليهم السلام در اصل کعبه بوده است 

ديثی آمده که يهود درنماز روی به سمت صخره بيت المقدس می آوردند. در حاليکه درح
السلام مصر را اين عمل منحصر به مقطع زمانی خاصی بوده چون حضرت موسی عليه

گذاشته عازم بيت المقدس شد و اين با آن منافات ندارد که به وقت سکونت در مصر قبله 
 او بيت الله باشد.
هم ثابت شد که استقبال قبله برای نماز در زمان انبيای سابقين هم شرط بوده در اين آيه اين 

است. هم چنين شرط طهارت و سترعورت در شرايع همه انبياء عليهم السلام از روايات 
 معتبر ثابت است.

هدف از ساختن خانه ها به سوی قبله اين بود که در آنها نماز ادا گردد. لذا بعد از آن دستور 
داده چنين ارشاد شد که اگر فرعون از ادای نماز در عبادتگاهها جلوگيری « ا الصلوةأقيمو»

 می کند از ممانعت آن نماز ساقط نمی شود و بايد در خانه هايتان نماز بخوانيد.

نْ  یاَ رَبهناَ وَقاَلَ مُوسَى رَبهناَ إنِهكَ آتیَْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلََهَُ زِینةًَ وَأمَْوَالًا فيِ الْحَیاَةِ الدُّ
لِیضُِلُّوا عَنْ سَبِیلِكَ رَبهناَ اطْمِسْ عَلىَ أمَْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلىَ قلُوُبِهِمْ فلََا یؤُْمِنوُا حَتهى 

 ﴾۸۸یَرَوُا الْعذََابَ الْألَِیمَ﴿
 ی)سرشار( در زندگ یگفت پروردگارا تو فرعون و شراف قومش را زينت و اموال یموس

سازند، پروردگارا! اش اين شده كه )بندگانت را( از راه تو گمراه مي جهو نتي یا دنيا داده
اموالشان را نابود كن و دلهايشان را سخت )و سنگين( ساز، تا عذاب دردناك را نبينند ايمان 

 (۸۸نياورند.)
 تفسير :

والاً » نَ وَ مَلَأهَُ زِينَةً وَ أمَإ عَوإ  :«فیِ الَإحَياةِ الَدُّنإيا وَ قالَ مُوسى رَبَّنا إِنَّکَ آتيَإتَ فرِإ
بارگاه پروردگارش دعا کرد وگفت: پروردگارا! تو فرعون و اشراف قوم اش موسی به

زينت و جمالى از متاع دنيا و اسباب و اثاث و سهم وافرى از ثروت و مال دنيا عطا 
بر  اما آنان به تو ايمان نياورده و از پيامبرت پيروی نکردند بلکه از نعمتتاى، کرده

 معصيت و بازداشتن از راهت مدد گرفتند.
 ى محبوبي ت نزد پروردگار با عظمت نمی باشد.مال و دارايى، نشانه ملاحظه ميداريم که:
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 ، وسيلهگيرد؛ از لباسقرار می وسايل آرايش که است هر چيزی زينت: نام-«زِينَةً »
 .و غيره ، سلاح، فرشزيورات

دعا نقش مهمى دارد. بناءً اين کلمه سه بار دراين آيه ات است که در از جمله کلم« رَبَّنا»
  متبرکه تكرار شده است.

لام براى تعقيب است؛ يعنی )اين لام مانند لام فَالإتقَطََهُ آلُ  :«رَبَّنا لِيضُِلُّوا عَنإ سَبيِلِکَ »
ا مى  نَ لِيَکُونَ لهَُمإ عَدُوًّ عَوإ « لدوا للموت و ابنوا للخراب»باشد. در حديث هم آمده است: فرِإ

يعنى تا سرانجام با مرگ و ويرانى روبرو بشود.(. تو آن همه مال فراوان به آنها عطا 
اى و عاقبت کارشان اين است که مردم را از دين گمراه ميکنند و مانع ميشوند که به کرده

گمراهند، هم  ها هم خودطاغوتطاعت تو گردن نهند و يگانگى تو را بپذيرند. يعنی اينکه 
 ديگران را به سوی گمراهى سوق ميدهند.

ى ودشمنی شخصى بوده، بلكه نفرين انبيا، نه بر اساس كينه همچنان قابل يادآوری است که:
ت است.   به خاطر حفظ دين و ام 

والِهِمإ » دعاى شر بر آن است؛ يعنى بار خدايا! اموال آنها را نابود : «رَبَّنَا اِطإمِسإ عَلى أمَإ
و بايد گفت که: سرمايه و مال نزد افراد ناصالح، سبب انحراف واغفال، وفقر نيز  !کن

دُدإ عَلى قلُوُبهِِمإ »، ى كفر ميشودزمينه قلب آنان را بسان سنگ در آور و بر آن مهر « وَ اشُإ
 حق که مهر بنه هايشانوبر دل گردان يعنی: آنها را سنگدلقسوت بزن که ايمان نياورند.

دُدإ عَلى قلُوُبهِِمإ » نشتابند، ايمان استقبال پذيرند و بهرا ن استعاره از تغليظ « شد« »وَاشُإ
ابن عباس)رض( فرموده است: يعنى به قلب  عقاب وکيفر وچند برابر شدن عذاب است.

 آنان ايمان راه مده.
حاضر  که: انسانهای سنگدل تازمانکه تا اجبار وقهر الهى را نبينند،واقعيت همين است 
لَِيمَ » طوريکه ميفرمايد: عتراف نمايند.اِ نيستند تا برحق   مِنوُا حَت ى يَرَوُا الَإعَذابَ الَأإ فَلا يؤُإ

يعنى بار خدايا! توفيق ايمان را به آنان عطا مکن تا عذاب دردناک ببينند و به آن (« 88)
، ديگر هنگام در اين هشود، ک همراه عذابت آنها با ديدن يعنی: ايمانيقين حاصل کنند، 

 ندارد. حالشان به سودی ايمان
دانست موسى عليه السلام به سبب شدت گمراهى آنان آنها را نفرين کرد و از طريق وحى مى

 آورند. لذا آنها را نفرين کرد.که آنها هرگز ايمان نمى
ين رو دعا گفت، از امى« آمين»کرد و هارون ابن عباس)رض( گفته است: موسى دعا مى

 .(۵/۱۸۷به آن دو نسبت داده شده است. )البحر 
ابن کثير فرموده است: نفرين و دعاى موسى بر فرعون به جهت قهر و کينى بود که به 

ِ »خاطر دين پيدا کرده بود، همانطور که نوح قوم خود را دعا و نفرين کرد وگفت:  رَب 
ضِ مِنَ الَإکافرِِينَ دَي   رَإ هُمإ يضُِلُّوا عِبادَکَ لاتذََرإ عَلىَ الَأإ از اين رو « اراً إنَِّکَ إِنإ تذََرإ

جابت اِ و برادرش، هارون را نيز  جابت کرد، دعاى موسىاِ همانطوريکه دعاى نوح را 
 طوريکه ميفرمايد:کرد. 

هبِعاَن ِ سَبِیلَ الهذِینَ لَا یَعْلمَُ   ﴾۸۹ونَ﴿قاَلَ قدَْ أجُِیبتَْ دَعْوَتكُُمَا فاَسْتقَِیمَا وَلَا تتَ
استقامت بخرج دهيد و از راه )و رسم( پس )به راه راست( دعاي شما قبول شد، )الله( گفت: 

 (۸۹دانند تبعيت نكنيد.)كساني كه نمي
 تفسير :
ى قبل، نفرين موسى عليه السلام مطرح بود و در اين آيه اجابت دعاى موسى و در آيه
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طوريکه ميفرمايد:  مستجاب است و بدون شک دعاى انبياهارون عليهما السلام است. 
وَتکُُما» الله متعال به موسی و هارون گفت: دعای شما در مورد  «قالَ قَدإ أجُِيبَتإ دَعإ

 مجازات فرعون واشراف قومش را اجابت گفتم.
هاى او ى صح ت و درستى درخواستاستجابت دعاى موسى عليه السلام و هارون، نشانه

گفت از اين بود که موسی دعا ميکرد و هارون آمين می و چناندرهلاكت فرعونيان است. 
 شد. ها نسبت داده رو دعا به هر دوی آن

وَتكُُمَا، يعنی دعای هردو پذيرفته شد.علتش اين است که حضرت موسی دعا قَدإ أجُِيبَت دَّعإ
ميکرد، حضرت هارون آمين ميگفت. ازاين جا معلوم شد که آمين گفتن بر دعا نيز نوعی 

ت و چون طريقه مسنون دعا در قرآن به آهسته گفتن است؛ پس بهتر آن است که آمين دعاس
 گفتن هم با صدای آهسته شود.

تقَِيما» متعال و  تعالی به موسی و هارون گفت: در استقامت بر طاعت اللهسپس حق  «فَاسإ
لازم حتى پس از قبولى دعا هم صبر و پشتكار دعوت به سوی ايمان به وی استمرار دهيد.

 .است
ى رهبران الهى بايد در برابر افكار جاهلانه، با صلابت و قاطع باشند، زيرا سستى نشانه

َّبِعان ِ سَبِيلَ الََّذِينَ لا يعَإلَمُونَ)»جهل است طوريکه ميفرمايد:  راه جاهلان نادان (« 89وَلاتتَ
الله  از شريعتيعنی: ى خدا پيش نگيريد. را در استعجال عذاب و عدم اطمينان به وعده

عمل نکنيد و ندارند. در دين  و دانشی علم که از کسانی نشويد؛ با پيروی متعال منحرف
 در سد نمودن راه و ترک عبوديتش به دشمنانش مشابهت نورزيد.

گفت:  کند کهمی نقل ابومنصور ماتريدی از شيخ «المعانیروح»در تفسير  ألوسی علامه
 حيث از اين کفر کافر نه ، کفر ميباشد، اما رضا بهکفر است کهاين زحيثکفر ا رضا به»

عليه  موسی و دعای ، کفر نيستاست وی برای دردناک عذاب سبب که اين از حيث بلکه
 تفسير انوار القرآن(.)بنقل از «. بود دوم مقوله السلام از همين

بعد از اين دعا الله متعال فرعون را غرق نمود. طبرى روايت کرده است که چهل سال 
 .(.۱۱/۱۶۱)تفسير طبرى 

وَجَاوَزْناَ بِبنَيِ إسِْرَائیِلَ الْبحَْرَ فأَتَبَْعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنوُدُهُ بَغْیاً وَعَدْوًا حَتهى إذَِا أدَْرَكَهُ 
 ﴾۹۰بهِِ بَنوُ إسِْرَائِیلَ وَأنَاَ مِنَ الْمُسْلِمِینَ﴿ الْغَرَقُ قاَلَ آمَنْتُ أنَههُ لَا إلِهََ إِلاه الهذِي آمَنتَْ 

وبني اسرائيل را ازبحر )رود عظيم نيل( عبور داديم، و فرعون و لشكرش از سر ظلم و 
فرعون را احاطه کرد وگفت: يقين کردم تجاوز به تعقيب آنها رفتند، تا هنگامي كه غرقاب 
اند، نيست. و من هم اکنون از يمان آوردهکه هيچ معبودی جزآن که بنی اسرائيل به او ا

 (۹۰مسلمانانم.)
 تفسير :

نَا بِبَنیِ » رَائِيلَ وَجَاوَزإ رَ  إِسإ اسرائيل آسان عبور از بحر را بر بنیخداوند متعال : «الإبحَإ
 ساخت؛ در نتيجه از آن سالم و کامياب بيرون وبه ساحل رسيدند.

رَ » ارکه همان رودنيل است. عبور از آن، به فرمان ، در اين آيه مب«بحر»مراد از  :«الإبحَإ
الهى بودكه به موسى عليه السلام فرمان داد که عصاي خويش را به رود نيل بزند، آب 

 شكافته و خشك شد و موسى و همراهانش از آن عبور كردند.
وًا» نُ وَجُنوُدُهُ بغَإياً وَعَدإ عَوإ ی ظلم ناروا، از روپس فرعون و سربازانش : «فَأتَإبَعَهُمإ فرِإ

رَکَهُ الإغرََقُ »تجاوزو مقابله وعداوت با الله و پيامبرش آنان را دنبال کردند،   «حَتَّى إِذَا أدَإ
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و موج بحر ازهمه سو بر وی  «قرارگرفت شدنغرق  در شرف» فرعون «تاوقتيکه»
 و به هلاکت خود يقين پيدا کرد.بالا آمد،  تا دهانش وآب احاطه کرد،

رَائيِلَ آمَنتُ أنََّهُ لَا إِلَهَ إلِاَّ الَّذِی آمَنَتإ بِهِ قَالَ » در اين موقع گفت: اقرار وتصديق « بَنوُ إِسإ
ميکنم که جز الله معبودى به حق نيست وهمو پروردگار جهانيان است، خدايى که بنى 

 باشند.اسرائيل به آن مقر و معترف مى
 به اسرائيلبنی کهبجز آن معبودی هيچ که يقاقرار وتصد آوردم در اين موقع گفت: ايمان

پذير تسليم شده هستم. بعد از  و اينک من از يکتا پرستان فرمان اند، نيست،آورده او ايمان
بحر رسيدند و خواستند  به عليه السلام و قومش موسی و سربازنش در تعقيب فرعوناينکه 

 کرد، در همين شانآمد و غرق هماز هر دو سو به  باز بحرعبور نمايند، آ راهتا از همان 
 که: به الله ايمان صراحتاً نگفت لعين . آنرا گفت سخن اين فرعون بود که غرقکشاکش 
وَ أنََا مِنَ  گفت: «و»بود  مانده باقی الوهيت از دعوای زيرا هنوز در او عرقی آوردم

لِمِينَ) يعنى من جزو افرادى هستم که خود را به خدا تسليم  «مسلمانانم از من( »90الَإمُسإ
هاى غيرالهى، تار عنكبوتى بيش نيستند قدرت کرده و در ايمان خود مخلصند. سبحان الله:

 شوند.و روزى تسليم حق مى
اثر وبی فايده است. چنانكه توبه كردن و ايمان آوردن هنگام مرگ، بى بايد يادآور شد که:

تُ قالَ إنِِ ي تبُإتُ »د: ميفرماي بَةُ لِلَّذِينَ يعَإمَلوُنَ السَّيِ ئاتِ حَتَّى إِذا حَضَرَ أحََدَهُمُ الإمَوإ وَ ليَإسَتِ التَّوإ
نَ  ى خلافكارانى كه در اثنای نزع روح توبه و اظهار پشيمانى .( توبه18)نساء، « الآإ
 كنند، پذيرفته نيست.مى

دراک رحمت، نجات يافتن از غرق اِ ( منظور از ۱۱/۱۶۳)طبرى  ابن عباس گفته است:
 طور که فرعون در طلب آن بود.شدن است، همان

يل را در دهان فرعون گذاشت تا مشمول گابو سعود اين را فرموده است. جبرئيل کمى 
 رحمت خدا نشود.

 امام فخر رازی در تفسير خويش نگاشته است: فرعون سه بار ايمان آورد: اول گفت: آمَنإتُ،
لِمِينَ پس علت عدم  دوم گفت: لا إِلهَ إلِاَّ الََّذِی آمَنَتإ بِهِ بَنوُا إِسإرائيِلَ، سوم گفت: وَ أنََا مِنَ الَإمُسإ
قبول ايِمانش چه بود؟ در جواب گفته شده است: تا وقت نزول عذاب اِيمان نياورد و در 

که در آن نه توبه  چنين حالتى ايِمان مقبول نيست؛ چون حالت اضِطرار و ناچارى است
ا بَأإسَنا...»قبول ميشود و نه ايمان. خدا فرموده است:  ا رَأوَإ )تفسير « فَلَمإ يَکُ يَنإفَعهُُمإ إِيمانهُُمإ لمَ 

  .(۱۷/۱۵۴رازى 

 ﴾۹۱آلْْنَ وَقدَْ عَصَیْتَ قبَْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِینَ﴿
ی و زمان بازگشت به الله سپری شده ]به اوگفته شد:[ اکنون ]که به نابودی خود يقين دار 

 (۹۱ايمان می آوری؟![ درحاليکه پيش ازاين عصيان می ورزيدی و ازمفسدان بودی؟)

 تفسير :
زنی، در کمينگاه هلاک دست و پا می آوری، در لحظاتيکه می ايمان اکنونای فرعون! 

پيشه کرده از اطاعت ای درحاليکه قبل از اين تکذيب اى تسليم شدهاز زندگى نااميد گشته
خدا سر باز زدى. و با موسی جنگيدی، در زمين فساد بر پا کرده و از راه الله باز 

داشتی؟ بدانکه توبه در ساعت مرگ از تو پذيرفتنی نيست؛ زيرا فرصت از دست رفته، 
قولی:  بهتعالی در گرفتاری و عذابت تحقق يافته است. دروازه بسته شده و وعدۀ حق 

 عليه السلام بود. ، جبرئيلوی به سخن اين گوينده
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نَ وَقَدإ عَصَيإتَ قَبإلُ وَكُنإتَ مِنَ الإمُفإسِدِينَ »از فحوای آية مبارکه  از اينجا ثابت شد که  «۹۱آلآإ
ايمان آوردن آن هم در لحظه مرگ، قابل قبول نمی باشد؛ چنانکه رسول صلى الله عليه 

اش را می پذيرد تا وقتی که زمان غرغرة موت نرسيده  وسلم فرمود: الله تعالی توبه بنده
 .باشد. ]ترمذی[

مراد از غرغرة موت، هنگامی است که فرشته برای نزع روح حاضر می شود. لذا در آن 
وقت هيچ عملی قابل قبول نيست؛ نه ايمان و نه كفر. پس کسی که در اين وقت ايِمان بياورد 

يز و تكفين او مانند مسلمانان عمل نمی شود؛ چنان به او مؤمن اطلاق نمی گردد و در تجه
 که در اين جا واقعه فرعون ثابت ميگردد که بالاجماع مرگ فرعون با کفر أنجاميده است.
و از نصوص قرآن هم اين موضوع روشن ميگردد و کسی که اين نوع اِيمان فرعون را 

 گفت.]روح[ معتبر دانسته يا بايد قول او را تأويل کرد يا به آن اشتباه
روح( از زبان کسی کلمة کفر آميزی  نَزعهم چنين اگر خدای نخواسته در چنين حالتی )

خارج هم شود، به او کافر هم گفته نمی شود. بلکه بر جنازة او نماز خوانده ميشود ومانند 
مسلمانان تجهيز وتکفين ميگردد. چنان که از أحوال بعضی از أولياء الله تأييد ميگردد که 

مه ای که از زبانشان خارج شده، مردم آن را کفر دانسته و پريشان شده اند که او به کل
هوش آمده و مطلب خود را بيان کرده، همه مطمئن شده اند که آن عين کلمة ايمان بوده 

 است.
خلاصه اين که هنگامی که روح، نزع شود آن نوع کلمات در شمار زندگی دنيا به شمار 

 ی در آن وقت شرعاً معتبر نيست.نمی آيند. و هيچ چيز
حال آن که قبل از آن، همه أعمال معتبراند. أما مشاهده کنندگان در اين، بايد اِحتياط لازم 
را معمول دارند چرا که فهميدن چنين حالتی، بس دشوار است که آيا اين وقت همان نزع 

 )بنقل از تفسير معارف القران(آن. روح و غرغرة موت است يا قبل از 
 توبة فرعون چرا قبول نشد؟

ضطرارى و از سر ناچارى توبه فرعون بخاطرقبول نشد که ايمان آوردن فرعون در وضع اِ 
صورت گرفته بود، يعنی زمانيکه فرعون به حالت رسيد که چاره فرار از حالات که در 
آن قرار داشت برايش غير ممکن بود و از طرف ديگر راه نجات از آن نداشت مرگ اش 

ی بود، بناءً توبه وپشيمانی اش برايش هيچ فايده ای نرساند، اين است حالات و سرنوشت حتم
تمام مجرمين وگناهکاران وگمراهان که در حالات اضطرار توبه هيچ فايده برايشان رسانده 

 نميتواند.
رَکَهُ الإغرََقُ قالَ آمَنإتُ أنَّهُ » يونس( خوانديم: 90طوريکه در آية )  لا اِلهَ الِاَّ الَّذِى حَت ى اًّذا أدَإ

لِمينَ  ؛ هنگامى که غرقاب دامن فرعون راگرفت، گفت: «آمَنَتإ بِهِ بَنوُاِسإرائيِلَ وَ أنَا مِنَ الإمُسإ
اند، وجود ندارد و اسرائيل به او ايمان آوردهايمان آوردم که هيچ معبودى جز کسيکه بنى

 «.من از تسليم شدگان هستم
نَ وَ قَدإ عَصَيإتَ قَبلُ وَ کُنإتَ »و را مخاطب ساخت و فرمود: به همين دليل پروردگار ا ََ اَّلاإ

آورى، در حاليکه پيش از اين طغيان و عصيان )يونس( اکنون ايمان مى« 91مِنإ الإمُفإسِدِينَ؛ 
 «کردى و در صف مفسدان قرارداشتى؟!

 ! محترمۀ خوانند
به، آن است که قبل از فرا اين حکم مختص فرعون نيست بلکه يکى از شرايط پذيرش تو

بَةُ لِلَّذِينَ »طور که قرآن کريم ميفرمايد: رسيدن مرگ، توبه صورت گيرد، همان وَ ليَإسَتِ التَّوإ
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وتُ قالَ اِ نِ ى تبُإتُ اإلاَّنَ  ؛ براى کسانى که کارهاى «يَعإمَلوُنَ السَّيِ ئاتِ حَتَّى اِذَا حَضَرَ أحََدُهُمُ اإلَمإ
)سوره نسأ: آية «. اى نيستهنگام فرا رسيدن مرگ توبه کنند، توبه سؤ انجام دهند و به

۱۸.) 
گويد: توبه تا آخرين نفس پذيرفته ميشود، منافاتى ندارد، يالبته اين آيه با مفاهيم آيات که م

هاى قطعى مرگ را مشاهده نکرده و به زيرا منظور از آن، لحظاتى است که هنوز نشانه
 است.ردهاصطلاح ديد برزخى پيدا نک

یكَ بِبدََنكَِ لِتكَُونَ لِمَنْ خَلْفكََ آیةًَ وَإنِه كَثیِرًا مِنَ النهاسِ عَنْ آیاَتِناَ  فاَلْیَوْمَ ننُجَ ِ
 ﴾۹۲لَغاَفلِوُنَ﴿

دهيم تا عبرتي براي آيندگان را از آب نجات مي جانت( پس امروز تو را با جسدت )جسد بی
 (۹۲اند.)های )قدرت( ما غافلنه، و يقيناً بسياری از مردم از نشاباشي

 تفسير :
يکَ ببَِدَنکَِ » مَ ننَُج ِ ى تو را از دريا بيرون مى أندازيم وآنرا امروز جنازه و لاشه«: فَالإيوَإ

و آن را نجات اندازيم بيرون می ى تو را از بحرجنازه و لاشهپس امروز نجات ميدهيم، 
ى پند و درس عبرتی ها مايهو برای جباران و فرعون« لِتکَُونَ لِمَنإ خَلإفکََ آيَةً »دهيم، مى 

شد، بدانند و در نتيجة از  أعلیربوبيت  مدعی را که ناکسی اين وبهتان وکذب شوى،
، تا مانند تو راه طغيان و بپرهيزندسبحان  خدای و تمرد عليه تکبر و گردنکشی

گروهی برای مردمانی ديگر  هایبه راستی که در مصيبتگردنکشى را پيش نگيرند. 
 .فوايدی است

ابن عباس)رض( گفته است: بعضى از بنى اسرائيل در مورد مرگ فرعون شک داشتند، 
خدا به بحر فرمان داد تاجسد او را سالم و بدون جان به ساحل آورد تا از مرگش يقين 

 .(.۲/۲۰۶حاصل کنند. )مختصر ابن کثير 
بدن فرعون را بعد از غرق شدن نجات داد که جمعى  اند: از اين روهمچنان مفسران گفته

کردند چنان شخصى را مرگ نيست، لذا الله متعال به خدائيش معتقد بودند و گمان مى
خواست آن جماعت و مردم، پستى و خِفَت و خوارى او را مشاهده کنند تا از مرگش يقين 

ظمت بود، سرأنجامش به حاصل نمايند، و دريابند آن که تا ديروز در نهايت بزرگى و ع
پستى وخوارى گراييده است. تا براى خلق خدا پند وعبرت گردد واهل طغيان و گردنکشى 

 را باز دارد.
های وبسياری از بندگان از أدل ه و حُج ت(«: 92)وَإِنَّ کَثِيراً مِنَ الَن اسِ عَنإ آياتنِا لغَافِلوُنَ »
از تأريخ و اندوزند؛ از آنها فهم و شناختی نمیاند، در آنها تدبر نکرده، متعال غافل الله

  گذرند.بلکه از برابر آن اِعراض کنان می وحوادث گذشته، درس عبرت نميگيرند،

أَ صِدْقٍ وَرَزَقْناَهُمْ مِنَ الطهی ِباَتِ فمََا اخْتلََفوُا حَتهى جَاءَهُمُ  أنْاَ بنَيِ إسِْرَائیِلَ مُبوَه  وَلَقدَْ بوَه
 ﴾۹۳نه رَبهكَ یَقْضِي بیَْنَهُمْ یوَْمَ الْقِیاَمَةِ فِیمَا كَانوُا فِیهِ یخَْتلَِفوُنَ﴿الْعِلْمُ إِ 

به راستی ما بنی اسرائيل را در جايگاهی ]خوش آب و هوا و منطقه ای سرشار از نعمت 
ت  ها[ جای داديم وبه آنان از أنواع روزی های پاکيزه، روزی بخشيديم ]ولی آنان در نبو 

ر دين الله روی به اختلاف آوردند[؛ و اِختلاف نکردند مگر پس از آنکه دانش موسی و د
]به حقايق و معارف[ برای آنان آمد؛ يقيناً پروردگارت روز قيامت ميان آنان در باره آنچه 

 (۹۳در آن اخِتلاف ميکردند، فيصله خواهد کرد.)
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 تفسیر:
أَ صِ » أإنا بَنیِ إِسإرائِيلَ مُبَوَّ بعد از نابود کردن دشمنان بنى اسرائيل، خداوند «: دإق  وَلَقَدإ بوََّ

در  هايی مبارک و نيکو برگذيده ايشان را در سرزمين خرماسرائيل منزلمتعال برای بنی
 داديم ، اسکاناست آن و ما حول المقدسبيت همانا سرزمين که ایو ستوده نيک سرزمين

 .و فرود آورديم
آيد و مفهومِ شايسته، در فرهنگ قرآن، گاه در پى كلماتى مى« دقص»ى كلمه« صِدإق  »

ق  »خوب ومناسب را ميرساند، مانند:  خَلَ صِدإق  ».(، 2)يونس، « قَدَمَ صِدإ رَجَ »، «مُدإ مُخإ
دإقِ ».(، 50)مريم، « لِسانَ صِدإق  .( »80)اسراء، « صِدإق   دَ الصِ  .(، 16)احقاف، « وَعإ

ق  » أَ صِدإق  ».( و 55)قمر، « مَقإعَدِ صِدإ يعنى صدق و مطابق با واقع بودن، براى «. مُبوََّ
همه چيز ارزش است. مكان صدق يعنى آنچه واقعاً جايگاهِ درست است، آنگونه كه بايد 
باشد. مسكن بنى اِسرائيل هم داراى تمام شرايط زندگى بود و هم بسيار حاصل خيز كه 

 بيانگر آن است.« رَزَقإناهُمإ مِنَ الطَّيِ باتِ » ىجمله
و پاکيزه  وخوردنی حلال يعنی: از روزی «پاکيزه وازچيزهای»« وَرَزَقإناهُمإ مِنَ الَطَّي بِاتِ »

، را روزی بخشيد؛ به اين ترتيب مسکن خوب، غذای خوب و امنيت و شرع طبع در پيش
 شان فراهم شد.خوب همراه با نصرت و اقتدار برای

تلََفوُا حَت  » تلَِفوُنَ فمََا اخِإ مَ الَإقِيامَةِ فِيما کانوُا فيِهِ يَخإ نَهُمإ يَوإ ى جاءَهُمُ الَإعِلإمُ إِنَّ رَبَّکَ يَقإضِی بَيإ
 به و درآن شاندر امر دين «نکردند اختلاف پس بخشيديم روزی آنان به»(« 93)

مگر »رار داشتند؛ قواحدی  و روش بر راه نشدند، بعد از آنکه منشعب متفرق هایشعبه
 را خواندند و به تورات کهيعنی: مگر بعد از آن «شد حاصل آنان برای علم از آنکه پس

 يعنی  علم نکردند مگر بعد از آنکه است: اِختلاف اين معنی قولی دانا شدند. به آن احکام
 جمعی بود که اختلاف بر اثر اينکردند و  اختلافدر کار قرآن  آمد، آنگاه آنان به  قرآن
 همانا پروردگار تو در روز قيامت»کافر شدند  آن به آوردند و ديگران ايِمان آن به

خواهد  داوری»و دنيا  از امُور دين «کردندمی اخِتلاف بر سر آن آنچه درباره ميانشان
 سزاوار آن که آنچه را به و مبطل داده پاداش حقبهرا در برابر عملش  محق پس «کرد
 «تفسير انوار القرآن»)خواهد کرد.  ، مجازاتاست

مفسرطبرى گفته است: بنى اسرائيل قبل از مبعث حضرت محمد صلى الله عليه وسلم در 
جماع و وحدت نظر داشتند، وقتى محمد صلى الله عليه وسلم آمد و او را اِ مورد نبوتش 

از آنان به او کافر وبعضى ايمان آوردند و او را تصديق کردند، و  شناختند، آنگاه بعضى
 .(۱۱/۱۶۷اختلافشان چنين بود. )طبرى 

 خوانندگان گرامی!
 آمده است.تأييند راستگويی قرآن، بعمل( بحثی در97الی  94درآيات متبرکه)

ا أنَْزَلْناَ إلَِیْكَ فاَسْألَِ الهذِینَ یَ  قْرَءُونَ الْكِتاَبَ مِنْ قَبْلِكَ لَقدَْ جَاءَكَ فإَِنْ كُنْتَ فِي شَك ٍ مِمه
 ﴾۹۴الْحَقُّ مِنْ رَب كَِ فلََا تكَُوننَه مِنَ الْمُمْترَِینَ﴿

 تشریح لغات و اصطلاحات:
مخاطب رسول اکرم است و مراد غير او است )ملاحظه شود «: ...فإَِن كُنتَ فِي شَكٍ  »

«. إیِ اكَ أعَْني وَاسْمَعي یا جارَةُ »يند: ها ميگوگونه که عرب( همان104سوره يونس / 
مراد جنس کتاب است وشامل «: الْكِتاَبَ »هل کتاب است. أمراد «: الْكِتاَبَ  ألَهذِینَ یقَْرَأوُنَ »
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مترد دان. گمان «: الْممْترَِینَ »آيات راستين قرآن. «: الْحَقُّ »تورات و انجيل هم ميگردد. 
 تأليف: دکتر مصطفی خرمدل(« انی قرآنترجمۀ مع»تفسير نور: )برندگان. 

 تفسير :
و ]به فرض محال[ اگر از آنچه بر تو نازل کرديم در شک و ترديدهستی، از آنان که پيش 
از تو کتاب ]آسمانی[ می خواندند بپرس ]کتابی که نزول قرآن را از سوی خدا خبر داده[ 

از شک کنندگان  براينتا روشن شود که حق از سوی پروردگارت به سوی تو آمده؛ بنا
)البته او در چيزي كه با شهود در يافته بود هرگز ترديد نداشت، اين درسي بود  مباش.

 (۹۴براي مردم(.)
ا » مرحوم شيخ صابونی در تفسير خويش صفواة التفاسير می نويسد: فَإنِإ کُنإتَ فِی شَک   مِم 

ً « أنَإزَلإنا إِليَإکَ   شک داشتى بپرس. ابن عباس)رض( اين نکته فرضيه است؛ يعنى اگر فرضا
 گفته است: پيامبر صلى الله عليه و سلم هرگز شک نکرد و نپرسيد.

و مفسر زمخشرى ميفرمايد: اين گفته مبتنى بر فرض و تمثيل است و ميفرمايد: اگر مثلاً 
شک پيش آمد و شيطان امرى را به تو وسوسه کرد از علماى اهل کتاب بپرس. و در بين 

 ى.کند و گفتهنَّهُمإ لَفِی شَک   مِنإهُ مُرِيب  که شک را ثابت مىى وَإِ گفته
باشد، فرق و تفاوتى عظيم موجود که به معنى فرض و تمثيل مى: «فَإنِإ کُنإتَ فیِ شَک   »

.( و برخی ديگری از مفسران می نويسند: خطاب به پيامبر ۲/۳۷۰است. )تفسيرکشاف 
 باشند.است و منظور ديگران مى

از اهل کتاب که با تورات و انجيل آشنايى کامل « ئلَِ الََّذِينَ يَقإرَؤُنَ الَإکِتابَ مِنإ قبَإلِکَ فَسإ »
 طور که برايتان بازگو کرديم چنان امرى در نزد آنان محقق است. دارند بپرس همان

بيان حق اى محمد! « لَقَدإ جاءَکَ الَإحَقُّ مِنإ رَب ِکَ »هاى قرآن است. منظور دفع شک از قصه
فَلا تکَُونَنَّ »اى بر آن عارض نيست برايت آمده است. و خبر صادق که هيچ شک و شبهه

ترَِينَ)  از جمله افراد شکاک و با گمان مباش.(« 94مِنَ الَمُمإ
تو  سویبه در تفسير اين آية مبارکه می نويسد: و اگر از آنچه مفسر تفسير انوار القرآن:

صلی الله عليه وسلم  پيامبر يا برای هر شنونده برای خطاب ،يدیدر ترد ايمفرو فرستاده
يعنی:  «خواندند، بپرسمی از تو کتاب پيش که از کسانی»ايشانند  امت مراد از آن که است

)رض(  سلام عبدالله بن اند  همچونآوردهايمان  دعوتت و به آورده اسلام که کتابی از اهل
و تو پيامبر  الله متعال است بر حق کتاب قرآن تو خبر خواهند داد که به يرا ايشانز بپرس
 از جانب قطعاً حق» است شاهد و ناطق حقيقت اينبه  تورات چرا که هستی وی راستين

کند می و قمع را قلع شکی هرگونه که است بيانی اين «استتو آمده  سویبه پروردگارت
 تشکيک در آن پرستانباطل که: آنچه است ناطق حقيقت براين سبحانخدای  گواهی زيرا به

وجود  در آن ایشبهه هيچ و شائبه نيست آميخته با آن باطلی هيچ که است کنند، حقیمی
 .متردد و متحير نباش يعنی: از دودلان «نباش آورندگاناز شک پس»ندارد 

صلی الله عليه  حضرت آن که است ما خبررسيده گفت: به که است شده ؛ روايتاز قتاده
« کتابازاهل» و نه کنممی شک نه»مبارکه فرمودند:  آيه اين از نزول پس درنگبیوسلم 
 آورندگان ، تعبير: )از شکپس«. است حق قرآن که دهممی گواهی بلکه نمايممی  سؤال
 معنای ، بهشده کار گرفتهبهصلی الله عليه وسلم  اکرم رسول به خطاب آيه در اين ( کهنباش
تعبير  اين اند بلکه داشته مورد شکی در اينصلی الله عليه وسلم  حضرت آن که نيست اين

گويد: اگر تو می فرزندش به از آنان نيز دارد، مثلاً يکی کاربرد ديگری اعراب در ميان
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 احتمال نفیچيز برای  يک نمودن فرض که! چنانباش شجاع پس فرزند منی راستی به
 .است مألوف اعراب نيز در ميان آن وقوع

مر أ اينخداوند متعال خود به »گويد: می« بحرالعلوم» در تفسيرش سمرقندی ابوالليث
او  کردند ولیمی شک کردند و نه شکصلی الله عليه وسلم  حضرت آن نه که داناتر است

 آيا توبه»عليه السلام فرمود:  عيسی به که! چنانندارم بگويند که: شکی تا ايشان خواستمی
خود که در حالی« 116مائده/« »بگيريد؟ را معبود خويش و مادرم من که گفتی مردم
 چنين مردم به من»تا او بگويد:  خواستمی ولی است نگفته سخنی چنين عيسی دانستمی

 «.امنگفته سخنی
باشد می آن عکسمفيد اثبات  ، گاهیشک نمودنفرض »ميگويد: « المنير»تفسير  صاحب

، دارند بنابر اين باور آن بهمانند دکارت  ایفلاسفه که است اینظريه و اين است يقين که
 شکی الله صلی الله عليه وسلم در قرآن رسول آيد کهبر نمی معنی اين از تعبير فوق

 «.اندداشته
 مراد شکاکان اند ولیصلی الله عليه وسلم  اکرم ، رسولکه: مخاطب است ديگر اين تأويل
و در ميان  است شده نازل اعراب زبان به زيرا قرآن خود ايشان باشند نهمی ايشانامت 
غير او را  ميکنند در حاليکه مخاطب چيزی را به کسی گاهی که است رايج شيوه اين آنان
! ، اما دخترکتويیهدفم «. »يا جاريه و اسمعی أعنی اياك»ميگويند:  کهدارند چنان اراده

گويند: می که است المثلی ضربو اين  است رايج سخن شيوه نيز اين در فارسی«. تو بشنو
 «.، ديوار تو بشنوگويمتو می در به»

 داشتن و ارادهصلی الله عليه وسلم  اکرم رسول ساختن مخاطب شيوه که شويم يادآور می
تفسير انوار القرآن عبدالرؤف نيز دارد. )بنقل  نظاير ديگری ، در قرآنغير ايشان

 .(هروی صمخل

ِ فَتكَُونَ مِنَ الْخَاسِرِینَ﴿  ﴾۹۵وَلَا تكَُوننَه مِنَ الهذِینَ كَذهبوُا بِآیاَتِ اللَّه
و هرگز از جمله کسانی مباش که آيات الهی را تکذيب کردند که از زيانکاران خواهی 

 (۹۵شد.)

 تشریح لغات و اصطلاحات:

وَلا تکَُونَنَّ مِنَ الََّذِينَ کَذَّبوُا بِآياتِ » است. حتماً مباش. مراد پیروان پیغمبر«: تكَُونَنَّ  لا»
 ِ ت جزو کسانى مباای پيامبر! : «اَللّ  های منزل ۀ الهی را تکذيب و درغ شمار ش که حج 
 ى زيانمندان دنيا و آخرت نشوى.تا از زمره: (95فتَکَُونَ مِنَ الَإخاسِرِينَ)اند. يده
بر  پيامبر صلی الله عليه وسلم و امتشان و پايدار ساختن برانگيختن نيز از باب خطاب اين
 .نوار القرآن(أ)بنقل از تفسير  .است پرستانباطل  های طمع و قطع حق راه

 تفسير :
شيخ بيضاوى گفته است: اين از باب تحريک و تهييج و تثبيت پيامبر و قطع اميد مشرکين 

 (۲۴۵)تفسير بيضاوى ص 
در هر دو آيه مورد خطاب پيامبر و منظور ديگرى است. )تفسير قرطبى قرطبى گفته است: 

۸/۳۸۳).. 

 ﴾۹۶إنِه الهذِینَ حَقهتْ عَلَیْهِمْ كَلِمَتُ رَب كَِ لَا یؤُْمِنوُنَ﴿
روند(، ايمان حکم پروردگارت بر آنها ثابت شده است )که بر کفر از دنيا میمسلماً کسانيکه 

 (۹۶آورند. )نمی
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ه به جمله ايد گفت:قبل از همه ب  ىو جمله 97ى در آيه :«حَتَّى يَرَوُا الإعَذابَ » ىبا توج 
 . ، قهر الهى ميباشد«كَلِمَتُ رَبِ كَ »، مراد از 98در آية  :«كَشَفإنا عَنإهُمُ الإعَذابَ »

مِنوُنَ إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتإ عَليَإهِمإ كَلِمَتُ رَب ِكَ لَا يُ »طوريکه درآية مبارکه آمده است:   «۹۶ ؤإ
در حقيقت کسانی که قضای الهی بر طردشان از رحمت وی سبقت گرفته و او در نظام 

شان را نوشته است هرگز به آيات وی و به پيامبرانش ايمان قضا و قَدَرش، شقاوت
اش ميخوانند تا آنکه سرانجام فيصلۀ الهی آورند؛ نه اورا پرستش ميکنند و نه به يکتايینمی

 ن تحق ق يافته و گرفتار عذاب شوند.در موردشا

 ﴾۹۷وَلَوْ جَاءَتهُْمْ كُلُّ آیةٍَ حَتهى یَرَوُا الْعذََابَ الْألَِیمَ﴿
 یتا زمانآورند( )بازهم ايمان نمیاو( به آنان برسد،  یها و نشانه یهر چند تمام آيات )اله

به  یفرا گرفته و راهگناه  یكه عذاب اليم )دردناک( را ببينند )چرا كه قلوبشان را تاريك
 (۹۷بر آنها نيست!(.) یروشنائ
 تفسیر :

 خداوند تعالی زيرا آيات و تنزيلی تکوينی از آيات «بيايد شان برای آيتی هر چند هرگونه»
 «را ببينند دردناک عذاب که تا وقتی»کند نمی آنان حال به سودی ( هيچها و معجزات)نشانه
 آورد ولی ايمان فرعون کهآورند چنانمی  ايمان که است عذاب مشاهده مفقط در هنگا پس
 شريف طوريکه در حديث او بود. بخشنجات و نه  داشت حالش به ایفايده ، نهايمان اين
نباشد  کندنجان او در غرغره که را تا آنگاه بنده توبه متعال همانا خدای»است:  آمده
 زند.و پا می دست آن و تاب در تب انسانکه  است مرگ ، حالتغرغره حالت«. پذيردیم

متکبرين زمانيکه قهر وعذاب الهى را با چشم خود ببينند، از وحشت و اضطراب ايمان 
 آورند، ولى هيچ فايده ای به حال شان نمی رسد.مى

 ! خوانندگان گرامی
بحث در باره قصه ی يونس و قومش، انذار و بشارت ( 103الی  98در آيات متبرکه )
 اورا بيان ميدارد:

 قصه حضرت یونس علیه السلام و قومش:
طوريکه درآيات متذکر بيان يافت که تعدادی از انسانها بادرنظرداشت اينکه تمام نشانه های 

که  وجودی و عقلی و عملی را دريابند وآنرا به چشم سر هم مشاهده نمايند حاضر نيستند
ولی زمانيکه عذاب را مشاهده نمايند از اينکه فرصت را از دست داده اند،  ايمان بياورند،

( می 103الی  98طوريکه گفتيم ايمان آوردن ايشان بی اثر است. اما در آيات که ذيلاً )
ايد به سودمند بودن ايمان قوم يونس، پس از کفر و نافرمانی اشاره ميکند و ميگويد: چون 

مل و زمان جبران داشتند، ايمانشان پذيرفته شد و اين که: اراده و حکمت الهی به ميدان ع
کردارانسان تعلق می گيرد و بايد انسان هوشيار وعقلمند، خير و شر را از هم بازشناسد و 

ی حقيقت بين بنگرد؛ چون که دين با خرد و درايت و اختيار نيکو، مساعد است. )به با ديده
 .ان شيخ بها الدين حسينی(نقل از تفسير فرق

ا آمَنوُا كَشَفْناَ عَنْهُمْ عَذَابَ  فلََوْلَا كَانتَْ قَرْیةٌَ آمَنتَْ فَنَفَعَهَا إیِمَانهَُا إِلاه قَوْمَ یوُنسَُ لمَه
نْیاَ وَمَتهعْناَهُمْ إلِىَ حِینٍ﴿  ﴾۹۸الْخِزْيِ فيِ الْحَیاَةِ الدُّ

وردند که ايمانشان به آنان نفعی برساند مگر قوم چرا هيچ يك از شهرها و آباديها ايمان نيا
يونس که چون ايمان آوردند عذاب رسواگر را در زندگی دنيا از آنان برطرف نموديم و 

 (۹۸آنان را تا مدتی معيني )پايان زندگي و اجلشان( آنها را بهره مند ساختيم.)
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 تفسير :
و  نوحاز داستان  پس سوره در اين دهذکر ش داستان عليه السلام سومين يونس قوم داستان
 عليهما السلام ميباشد.  موسی
السلام پيامبر قوم بنی اسرائيل در شهر نينوا،زندگی ميکرد، بحث  متی عليه بنيونس 

نعام، يونس و صافات( با ذکر نام و أی )نساء، حضرت يونس عليه السلام در چهار سوره
وَذَا » ی قلم با لقب صاحب الحوت آمده است.نون و در سورهنبياء با لقب ذی الأی در سوره

)ياد کن يونس ملقب به( ذالنون  .[87]الأنبياء: « النُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَضِبا فَظَنَّ أنَ لَّن نَّقدِرَ عَليَهِ 
 گيريم.را در آن هنگام که خشمناک بيرون رفت و گمان برد که بر او سخت و تنگ نمی

)در  .[48]القلم:  «٤۸ رَب ِكَ وَلَا تكَُن كَصَاحِبِ الحُوتِ إِذ نَادَى وَهُوَ مَكظُومفَاصبرِ لِحُكمِ »
برابر فرمان پروردگارت شکيبا باش و همسان يونس مباش که با دلی پرکينه و اندوه خدا 

 را به فرياد خواند.
بار با بار در قرآن بحث از يونس عليه السلام بعمل آمده است که چهار  6پس در مجموع 

 ذکر اسم و دو بار با ذکر لقب و وصف آن ميباشد.
ريخ حضرت نوح و موسى عليهم السلام به تفصيل أقابل يادآوری است که در اين سوره، ت

ى قوم يونس در نصف آيه و با اشاره آمده است، به بيان گرفته شده است، ولی داستان توبه
ست، شايد به خاطر حس اسي ت و اهمي ت ولى نام اين سوره را به سوره يونس مسمی نموده ا

 ى آنان را نيز پذيرفت.ها توبه كردند و خداوند توبهكار قوم يونس باشد كه در آخرين لحظه
مَ يوُنسَُ » يَة  آمَنَتإ فنََفعَهَا إِيمانهُا إلِا  قَوإ  :«فَلوَإ لاکانَتإ قرَإ
 آن و ايمان»بيند را می عذاب هک گاهآن «بياورد ايمان آن اهل نبود که شهری چرا هيچ»
 سود بخشد؟  حالش به
مَ يوُنسَُ »  عذاب مشاهده استثنا  در حاليک  عنوان به  ايمانشان که ،يونس مگر قوم: «إلِا  قوَإ

ما هلاک  که شهرهايی شهر از اين يکحتی  چرا مردم است: پس اين شد. يا معنی پذيرفته
الله  برای که ايمانی انگيز بياورند، چنانو عبرت هنگامبه  ايمانی ، نبودند کهساختيم شان

 کهتأخير نيندازند چنان را به باشد و آن وی عذاب از مشاهده و قبل بوده متعال خالص
 .يونس ؛ مگر قومتأخير انداخت به فرعون

انسانها زمانيکه اراده کنند يابيم که: مبارکه به اين درس عالی دست می  از فحوای آية
ميتوانند حتى در آخرين پله سقوط خود را از مصيبت نجات دهند که بهترين مثال آن قوم 

 يونس.

 خوانندة محترم!
. و واقعيت هم همين است سرنوشت مردم به دست خودشان استقبل از همه بايد گفت که: 

ا آمَنوُا كَشَفإنا»رطرف ميسازد ى به موقع، عذاب اِلهى را بايمان و توبهکه:  )از ميان « لَمَّ
ى گذشته، تنها قوم يونس بود كه به موقع حاضر به توبه شدند و ايمان تمام أقوام تكذيب كننده

. ها در دنيا نيز ايمان استرمز خوشبختى وسعادت انسانواقعيت همين است که:  آوردند(
ا آمَنُ »طوريکه در آية مبارکه ميفرمايد:  یِ فیِ الَإحَياةِ الَدُّنإيا وَ لمَ  وا کَشَفإنا عَنإهُمإ عَذابَ الَإخِزإ

به  «آوردند ايمان» عذاب مقدمات مشاهده در هنگام «وقتی که»(« 98مَتَّعإناهُمإ إِلى حِين  )
اين  «ساختيم برطرف دنيا از آنان رسواگر را در زندگی عذاب» معتبر و صادقانه ايمانی
 آن بود، اما آنها عين داده وعده آنان را به عليه السلام نزولش يونس که است عذابی همان
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 بود، مشاهده دود غليظی و دارای سياه ابری را که آن هایو نشانه علامات را نديدند بلکه
 .آنان از عذاب ساختن بعد از برطرف «مند ساختيمرا بهره آنان و تا مدتی»کردند 

چون يونس از  ابن مسعود و مجاهد و گروهی از سلف در تفسير اين آيه مبارکه می نويسد:
ها حتمی است خداوند ميان قومش بيرون رفت و يقين حاصل کردند که نزول عذاب بر آن

ی توبه و بازگشت را بر قلبشان اِلقا کرد و از رفتار خويش با پيغمبر پشيمان شدند جامه
کاران به تن کردند و ميان بهايم و اطفال شان جدايی افکندند و زن اهبان و توبهی رپشمينه
حيوانات نيز  پير و جوان، دختر و پسر، تضرع و زاری کنان از شهر خارج شدند، و مرد،

به فرياد و صدا درآمدند. ساعتی بس شديد و دارای خوف وحراس بود خداوند متعال به 
عذابی که چون شبی  ويش عذاب را از آنان دفع کرد،حول و قوه و رحمت و رأفت خ

 کرد.تاريک بربالای سرآنها قرار گرفته بود و به مرگشان تهديد می
در  همچنان قتادهبنقل از کتاب پيغمبری وپيغمبران در قرآن کريم، شيخ علی صابونی( )

 داد، در امتهای رویعليه السلام  يونس قوم برای که حالتی»مبارکه می نويسد:  ةتفسير آي
 در هنگام و سپس کافر شده که شهری هيچ مردم ايمان بود. يعنینداده  رخ از آن قبل

نگرديد  عليه السلام سودمند واقع يونس قوم بودند  بجز ايمان آورده ايمانعذاب  مشاهده
در  ايمان پذيرش عدم که عام نتس عليه السلام را از اين يونس ، الله متعال قومبنابراين
 کرد. ء، اِستثنااست عذاب رؤيت هنگام
ق(، ازجمله ۱۱۷ - ۶۱ابوالخطاب سدوسی بصری، معروف به قتادة بن دعامة )) قتاده

قوم  که شده ما نقل کند: بهمی اضافهتابعين ويکی از علمای معروف فقه در بصره بود( 
 پيامبرشان چون زندگی بسر می بردند، پس موصل از سرزمين نویعليه السلام در ني يونس
، خود اين ، کهرفت بيرون از ميانشان نياوردند، او خشمگين ايمان کردند زيرا وقتی را گم
 به ، خداوند متعال گرايشهنگام بود دراين برآنان عذاب آشکار نزول هایاز نشانه يکی
رفتند  صحرا بيرون به پوشيدهای زير پشمينه هایپوشاک افگند پس هايشانرا در دل توبه

 افگندند و چهل جدايی با فرزندش هر حيوانی خود را نيز با خود بردند و ميان و چهارپايان
 وتضرع سر دادند و فرياد و ضجه ناله الله متعال بانگ سویبه حالت شبانه روز در اين

را از  و راستی صدقالله متعال  چون بود پس را پرکرده زمين با آنان نيز همراه حيوانات
؛ ظهور دانست علم را به شانگذشته از اعمال شانراستين وندامت و توبه دريافت هايشاندل

 آنان ميانو  شده فرو آويخته بر آنان عذاب که، بعد از آنساخت برطرفرا از آنان  عذاب
 بود. نمانده باقی زمانی ، جز اندکعذاب نهايیو نزول 

 .( ۱۱/۱۷۱طبرى «.)افتاد روز عاشورا اتفاق، مطابق در روز جمعه واقعه اين
از  که از طی قلب طوری صادقانه و راستينسبحان الله ملاحظه کرديم که: دعا و نيايش، 

هم بلا ن از اعمال گذشته بوجود آيد، اين دعا وتوبه راستي دل بيرون شود و توبه وندامت
 كند، هم كاميابى را به بار می آورد.را رفع مى

 : نس علیه السلامؤدعوت ی
طوريکه در فوق هم يادآور شديم: خداوند متعال يونس عليه السلام را به سوی مردم نينوا 

ادت بتان در ميان آنها ی موصل عراق فرستاد زيرا گرفتار بت پرستی شده و عبدر منطقه
 نام داشت.« عشتار»کردند که رواج پيدا کرده بود. بتی را پرستش می

حضرت يونس عليه السلام از شام به منطقه موصل مهاجرت کرد مردم آن ديار را به خدا 
 ها و اقوام به دعوت وی پاسخ مثبت ندادند. پرستی دعوت نمود ولی چون بيشتر ملت
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ويسان: يونس عليه السلام در حدود، سى و سه سال قوم خويش را مطابق روايات سيرت ن
به خدا پرستى و دست برداشتن از گناه دعوت کرد، جز دو نفر کسى به او ايمان نياورد، 

 يکى آن به نام روبيل و ديگرى به نام تنوخا.
ستى روبيل از خانواده اى بزرگ و داراى علم و حکمت بود و با يونس عليه السلام سابقه دو

 داشت، تنوخا مردى بود عابد و زاهد، و کارش تهي ه هيزم و فروش آن بود.
يونس عليه السلام از دعوت خويش چيزی زيادی بدست نياورد، در نهايت؛ به درگاه الهی 
ازدست قوم نينوا شکايت کرد، عرضه داشت: سى و سه سال است اين مردم را به توحيد 

ت مى کنم و از خشم و عذابت مى ترسانم ولى بجز از و عبادت و کناره گيرى از گناه دعو
آنان به من به چشم حقارت می بينند،  سرکشى، تکذيب و بغاوت جواب ديگری نمی شنوم.

 .پروردگارا! آنان را دچار عذاب کن که ديگر قابل هدايت نيستند و به کشتن تهديدم مى کنند.
ها خارج شد و آنها را ناز ميان آ چون نافرمانی و سرکشی قوم به درازا کشيد خشمگينانه

ها نيز در مقابل وی را تهديد به عذاب خدا بعد از سه روز تهديد کرد، چنين پيدا است که آن
ها خارج شد و قبل از اينکه به کشتن کردند و او را تعقيب نمودند. سرانجام از ميان آن

و گمان برد که خداوند او ها رفت خداوند به او دستور هجرت بدهد فرار کرد و از ميان آن
ی را به خاطر اين خروج عجولانه مؤاخذه نخواهد کرد و در تنگنا قرار نخواهد داد. فرموده

وَذَا النُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَضِبا فظََنَّ أنَ »خداوند متعال اين معنی را ميرساند آنجا که ميفرمايد: 
لِمِينَ لَّن نَّقدِرَ عَليَهِ فنََادَى فيِ الظُّلمَُتِ أَ  ٓ أنَتَ سُبحَنَكَ إنِ يِ كُنتُ مِنَ الظَّ ٓ إِلَهَ إلِاَّ ]الأنبياء: « ۸۷ن لاَّ

. )يادکن يونس را ملقب به( ذاالنون را در آن هنگام که خشمناک بيرون رفت و گمان [87
ها فرياد برآورد پروردگاری جز تو نيست گيريم در ميان تاريکیبرد که بر او سخت نمی

 ام.(زهی، من از جمله ستمکاران شدهو تو پاک و من
از قومش خشمگين بود نه از خداوند، چون  او خشمگين از ميان قومش بيرون رفت،

 نبياء منافات وتضاد دارد.أخشمگينی ازخداوند معصيت است وباعصمت 
چون يونس از ميان قومش بيرون  اند:ابن مسعود)رض( وامام مجاهد وگروهی از سلف گفته

حاصل کردند که نزول عذاب بر آنها حتمی است الله متعال توبه و بازگشت را  رفت و يقين
بر قلبشان القا کرد و از رفتار خويش با پيغمبر پشيمان شدند. و همه مردم پير وجوان أطفال 

 تضرع کنان از شهر خارج شدند.
 : بخشش قوم یونس و مجازات فرعون

ورد مورد بخشش قرار گرفت آات ايمان در مورد اينکه چرا قوم يونس که در آخرين لحظ
 ولی فرعون مورد مجازات قرار گفت و غرق شد.

مخصوص به گناه يا گناهان خاصی نيست و شخص و اشخاص معينی  بايد گفت که توبه:
 .را شامل نميشود و هکذا زمان و مخصوصی و محدودی ندارد
لشأن بدان اشاره بعمل آمده يگانه استثنايی که در قبول توبه وجود دارد و در قرآن عظيم ا

است اينست که اگرانسان زمانی به سراغ توبه رود که در آستانه برزخ )نزع روح( قرار 
نتقال او از دنيا فراهم شده است و يا عذاب الهی فرا رسيده باشد پذيرفته اِ گرفته و مقدمات 

ال توبه کند نمی شود و در آن زمان درهای توبه بسته خواهد شد زيرا اگر کسی در آن ح
 .توبه او اضطراری است نه اختياری و توام با ميل و رغبت

بَةُ لِلَّذِينَ »سوره نساء( ميفرمايد:  /18طوريکه قرآن عظيم الشأن در )آية  وَ ليَإسَتِ التَّوإ
نَ وَ لَا ا تُ قالَ إنِِ ي تبُإتُ الآإ لَّذِينَ يَمُوتوُنَ وَ هُمإ يَعإمَلوُنَ السَّيِ ئاتِ حَتَّى إِذا حَضَرَ أحََدَهُمُ الإمَوإ
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 ً ً ألَِيما نا لهَُمإ عَذابا تدَإ )و پذيرش توبه، براى كسانى كه كارهاى زشت « 18كُفَّار  أوُلئِكَ أعَإ
ميكنند تاوقتى كه مرگ يكى از آنان فرارسد، آنگاه ميگويد: همانا الآن توبه كردم، نيست. 

 ايم.ذاب دردناك مهي ا كردهو نيز براى آنان كه كافر بميرند، بلكه براى آنان ع
توبه در حال اختيار و آزادى دارای ارزش است، نه در حال اضطرار بناءً در می يابيم که 

اصرار بر گناه، توفيق توبه را  يا مواجهه شدن با خطر. در ضمن قابل يادآوری است که:
« سيئات»ى لمهنشانه استمرار و ك« يَعإمَلوُنَ » ىاز انسان زئيل می سازد، طوريکه كلمه

 به معناى تعد د و تكرار گناه است.
حکم شرعی همين است که انسان ها نبايد توبه را به تأخير به اندازند، زيرا لحظات مرگ 

 شود.ى مرگ، پذيرفته نمى معلوم نيست و توبه هنگام معاينه
ب طوريکه در قصه فرعون مطالعه نموديم بعد از اينکه فرعون ولشکريان شان در تعقي

موسی عليه السلام وارد بحر شدند، بطور ناگهانی آب از هر طرف بالا گرفت وفرعون در 
رَائِيلَ »حاليکه در غرق شدن قرار داشت گفت:  قَالَ آمَنإتُ أنََّهُ لَا إِلَهَ إلِاَّ الَّذِي آمَنَتإ بِهِ بَنوُ إِسإ

لِمِينَ  آن کسی که بنی اسرائيل به او من ايمان آوردم که هيچ معبودی جز »« وَأنََا مِنَ الإمُسإ
بلافاصله جواب ولی  سوره يونس( 90آيه )« ايمان آورده اند نيست و من از مسلمين هستم

نَ وَقَدإ عَصَيإتَ قبَإلُ وَكُنإتَ مِنَ الإمُفإسِدِينَ » :شنيد )الان ايمان می آوری در حالی که  «91 آلآإ
 ه يونس(./ سور 91)آيه  قبلاً عصيان کردی و از مفسدان بودی(

در مورد امت هايی ديگريکه در هنگام نزول عذاب توبه ميکردند قرآن عظيم الشأن 
رِكِينَ » ميفرمايد: نا بِما كُنَّا بِهِ مُشإ دَهُ وَ كَفَرإ ِ وَحإ ا بَأإسَنا قالوُا آمَنَّا بِالِلَّ ا رَأوَإ /  84)آية « 84فَلمََّ

داوند يكتا ايمان آورديم وبه آن به خ»سورة غافرِ( )پس چون عذاب مارا ديدند گفتند: 
 چه)ازقبل( شرك ميورزيديم كافر شديم.(.

توبه در يک مورد پذيرفته نمی شود وآن اينکه مسأله از  بناءً به صورت کل بايد گفت که:
 .شکل اِختياری بودن بيرون رود و شکل اِضطراری و اِجباری به خود بگيرد

ايمان قوم حضرت يونس کرد، وان اينکه  در مورد قوم يونس يک مطلب را نبايد فراموش
 قبل از نزول عذاب بود لذا مورد پذيرش پروردگار باعظمت قرار گرفت.

چرا هيچيک از شهرها و آبادی ها ايمان »سوره يونس( آمده است:  98طوريکه در)آيه 
که نياوردند که )ايمانشان به موقع باشد و( مفيد به حالشان افتد مگر قوم يونس، به هنگامی 

ايمان آوردند عذاب رسوا کننده را در زندگی دنيا از آنان برطرف ساختيم و تا مدت معينی 
 «.)پايان زندگی و اجلشان( آنها را بهره مند ساختيم

مطابق روايات تاريخی داستان قوم يونس از اين قرار است: بعد از اينکه يونس عليه السلام 
وا در عراق زندگی ميکردند مأيوس شد، به از ايمان آوردن قوم خود که در سرزمين نين

پيشنهاد عابدی که در ميان آنها زندگی بسر می برد قوم را نفرين کرد درحاليکه علماء و 
دانشمندان هم درهمين قوم بوندند که يونس عليه السلام به دعا بيشتر وارشاد مزيد تشويق 

ينکه نبايد مأيوس شود، وتر غيب می کرد. وبه حضرت يونس عليهم السلام صبر بيشتر وا
 ميخواهستند.

 به همه حال يونس عليه السلام پس از اين ماجرا از ميان قوم خود بيرون رفت.
قوم يونس عليه السلام به نزد آن عالم و دانشمند که در قوم شان زندگی ميكرد رفتند، هنوز 

می خورد، فرمان قطعی عذاب فرا نرسيده بود، ولی نشانه های عذاب کم و بيش به چشم 
ابرى بس مهيب و سياه أطراف آسمان را فراگرفت. دود غليظ وتيره از آن برآمد، وآهسته 
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آهسته به خانه هاى مردم نزديك گرديد، چندانكه فضاى منازل بكل ى تاريك شد. مردم از 
 مشاهده اين آثار و علايم به هلاك خويش متيقن شدند.

دانشمند قوم از شهر بيرون شدند، در حاليکه آنها موقع را غنيمت شمرده ويکجا با عالم و
همه شان دست به دعا و تضرع برداشته و اظهار ايمان و توبه کردند و برای اينکه انقلاب 
و توجه بيشتری در روح و جان آنها پيدا شود، مادران را از فرزندان جدا ساختند ولباسهای 

ونس عليه السلام برخاستند اما کهنه وفرسوده وکم اهميت رابر تن کردند، و به جستجوی ي
اثری از او نديدند از چهار طرف آه و گريه بلند شد و همه فرياد برآوردند: آمن ا بما جاء به 

)آنچه يونس)ع( با خود آورده برآن ايمان آورديم(. ولی اين توبه وايمان و بازگشت « يونس
خلاص توام بود کار خود را به سوی پروردگار که به موقع انجام يافته بود، و با آگاهی و ا

کرد، نشانه های عذاب بر طرف شد و آرامش به سوی آنها بازگشت، و هنگامی که يونس 
 .پس از ماجرای طولانيش به ميان قوم خود بازگشت، او را از جان و دل پذيرا گشتند

درخاتمه يکبار ديگر قابل تذکر ميدانم که: قوم يونس هرگز در برابر مجازات قطعی قرار 
نگرفته بودند و گرنه توبه آنان نيز پذيرفته نمی شد، بلکه اخطارها و هشدارهائی که معمولاً 
قبل از مجازات نهائی می آيد برای آنها به قدر کافی بيدار کننده بود، در حاليکه در مبحث 
فرعونيان بارها اين اخطارها را ديده بودند، )همانند ماجرای طوفان و ملخ خوراکی و 

شديد آب نيل وامثال آن( ولی هيچگاه اين اخطارها را جدی نگرفتند، و تنها از دگرگونی 
موسی خواستند که مشکلات را خداوند ازآنان بر طرف سازند تا ايمان بياورند، ولی با 

)برای تفصيل معلومات مراجعه شود به سوره الصافات تفسير آنهم، هرگز ايمان نياوردند. 
 احمد(.

 لَْمَنَ مَنْ فيِ الْأرَْضِ كُلُّهُمْ جَمِیعاً أفَأَنَْتَ تكُْرِهُ النهاسَ حَتهى یَكُونوُا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ 
 ﴾۹۹مُؤْمِنِینَ﴿

و اگر پروردگار ميخواست تمام آنها كه در روي زمين هستند همگي )از روي اجبار( ايمان 
ايمان اجباري چه خواهي مردم را مجبور سازي كه ايمان بياورند؟ ) آوردند، آيا تو ميمي

 (۹۹دارد؟!()فايده ای 
 تفسير:

ضِ کُلُّهُمإ جَمِيعاً » رَإ شاءَ رَبُّکَ لَآمَنَ مَنإ فیِ الَأإ ای پيامبر! و اگر پروردگارت ميخواست « وَلوَإ
 طوری بهورزيد، آوردند و کسی کفر نمیتمام کسانيکه در زمين به سر ميبرند ايمان می

 داشتند،نمی و اختلافی پراکندگیهيچ  بودند و در آنمی ستويکد يکدل برايمان همه که
ليکن حکمتش چنين اقتضا کرده است که گروهی ايمان آورده وگروهی ديگر کفر ورزند. 

 بالغه حکمت طلبد، نه ايمان اجبارى و ناچارى. و خدا متعال ايمان اختيارى از بندگان مى
 اختيار خود انسانها واگذار نموده است. را به يمانا قضيه که است پروردگار هم در اين

مِنيِنَ)» رِهُ الَن اسَ حَت ى يَکُونوُا مُؤإ ايمان بر مبناى انتخاب است، نه اجبار و  («99أفََأنَإتَ تکُإ
تا مؤمن  و اميداری اکراه را به مردم»محمد!  ای «آيا تو»: طوريکه ميفرمايد تحميل
تو زيرا در امر  جزء تکاليف و نه توست و توان کار در وسع ينا نه که بدان «شوند؟
ستمگر متکبر و  فاسقان که رفته بر آن الهی و سنت نيست اجباری گونههيچ دين پذيرفتن
هدايت به دست الله متعال است، هرکسی راکه بخواهد هدايت  نکند. و را هدايت گردنکش

 گمراه ميگذرد. می کند وهر کسی را بخواهد
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اين آيه براى تسلى خاطر و آرامش قلب پيامبر صلی الله عليه وسلم نازل شده است که پيامبر 
 حريص بود. از روى دلسوزىسخت بر ايمان آوردن آنها 

ابن عباس)رض( گفته است: پيامبر صلى الله عليه وسلم بر ايمان آوردن تمام بشريت حريص 
او خبر داد که جز افرادى که سعادت آنها رقم خورده است، وکوشا بود. اما الله متعال به 

شود. آورد و جز آنان که در اذل شقاوتشان ثبت شده است، کسى گمراه نمى کسى ايمان نمى
 .(۸/۳۸۵)تفسير قرطبى 

 ! خوانندگان محترم
بايد گفت که پروردگار باعظمت ما: هم قدرت دارد، هم حكمت و از قدرتش آنجا و آن گونه 

فاده ميكند كه خلاف حكمت نباشد و چون حكمتش اقتضا دارد كه مردم آزاد باشند، هرگز است
 كند.با قدرت قهرى خود آنان را به ايمان اجبارى وادار نمى

رَكإنا»ولی مشركان ميگفتند:  ُ ما أشَإ شاءَ اللَّّ اگر الله ميخواست ما مشرك .( 148انعام، « )لوَإ
ايم! اين آيه مبارکه بوده است و ما بالاجبار مشرك شده نبوديم، پس شرك مابه خواست الله

تواند جوابی به رد اين اتهام بی منطق آنان باشد كه اگر اراده الله متعال بر اجبار كردن مى 
 است، چرا اجبار به انحراف و شرك كند و لااقل اجبار به هدايت و ايمان بكند!؟

جْسَ عَلىَ الهذِینَ لَا یَعْقِلوُنَ﴿وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أنَْ تؤُْمِنَ إِلاه  ِ وَیَجْعلَُ الر ِ  ﴾۱۰۰بإِِذْنِ اللَّه
تواند ايمان بياورد جز به اذن الله )و توفيق و ياري و هدايت او(و )اما( هيچكس نمي

 (100كنند.)پليدي)وناپاكي كفر وگناه رابر آنها قرار ميدهد كه تعقل نمي

 تفسیر:
ى قبل( و نه بدون هدايت و توفيق الهى، به ايمان آوردن بق آيهمردم نه مجبور به ايمانند )ط

ِ »موف ق ميشوند. طوريکه ميفرمايد:  مِنَ إلِا  بِإذِإنِ اَللّ  و هيچکس را « وَما کانَ لِنَفإس  أنَإ تؤُإ
باشد که به الله متعال ايمان آورد مگر درصورتی که پروردگار نرسد و نه در توانش می 

اجازه ورضايت خدا هيچ و وی را برايمان توفيق بخشد. يعنی جز به باعظمت خود بخواهد
 کس نميتواند ايمان بياورد.

سَ عَلىَ الََّذِينَ لايَعإقِلوُنَ)» جإ علَُ الَر ِ ساز ايمان است و بى  عقل سالم، زمينه(« 100وَيَجإ
و تعق ل ميشود فهم  ى ببيعقلی است بناءً لطف الهى و توفيق ايمان، شامل اهلايمانى، نشانه

و آنكه با اختيار خود فكر و تعق ل نكند، مشمول قهر الهى ميشود. وطوريکه در آيه مبارکه 
هايش راکه آورد که در اوامرش نينديشيده وپيام آمده است: مجازاتش را بر کسانی فرود می

 فهمند. پيامبران را بدان برانگيخته است نمی

اوَاتِ وَالْأرَْضِ وَمَا تغُْنِي الْْیاَتُ وَالنُّذرُُ عَنْ قَوْمٍ لَا قلُِ انْظُرُوا مَاذَا فِي السهمَ 
 ﴾۱۰۱یؤُْمِنوُنَ﴿

بگو: بنگريد چه چيز )ازنشانه های يگانگی اش(درآسمانها وزمين است؟ و اين آيات وهشدار 
  (۱۰۱)آورند، سودی نميبخشد.ها به حال گروهی که ايمان نمی

 تفسير :
دليل كفر به شمار آمد، در اين آيه، تفك ر و تد بر، راه ايمان دانسته  ى قبل، عدم تعق لدر آيه

ضِ »شده است. طوريکه ميفرمايد:  رَإ ای پيامبر! به « قلُِ انُإظُرُوا ما ذا فیِ الَسَّماواتِ وَ الَأإ
ى عبرت و آنچه در ميان آن ها است با ديدهکه در آفرينش آسمانها وزمين آن کفار بگو: 
 قدرت و کمال بر وجود، وحدت دال که هايیيعنی: در آفريده؟ چيست کهواندرز بنگريد 

. يعنی مطالعه و تدب ر در آفرينش، بهترين کنيد اند، تفکر و انديشهخويش و آفريننده صانع
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ترين راه خداشناسى است. در ضمن نگاهى ارزشمند و مؤث ر در ترين و عمومىو ساده
ى انسان باشد، نه صرف ديدن و انعكاس اشيا در مغز و ادهگيرى است كه با ارتصميم

 اعصاب.
مِنوُنَ)» م  لا يؤُإ ياتُ وَالَنُّذرُُ عَنإ قوَإ  هاینشانه» که بايد دانست «ولی» («101وَما تغُإنِی الَآإ

 که گروهی برای»عليهم السلام  و پيامبران ، آياتيعنی: معجزات «انگيز وهشدارها عبرت
 سود نمی» است رفته سبحان ازلی خدای در علم نياوردنشان و ايمان «آورندنمی ايمان
  «بخشد
هرکس  .پسهاى پاك نهاد و غيرلجوج مؤث ر استآيات الهى و هشدارها، تنها در انسانيعنی 
 هم دافعی و هيچ نيست سود بخش در وی ایو معجزه نشانه هيچ باشد، مشاهده چنيناين

، است خود رسيده حد نهايی آنها به شقاوت که کند زيرا کسانی دفع نميتواند کفر را از وی
بناءً بايد گفت نخواهد بود.  ایفايده مفيد هيچ شاننيز، برای دلايل ديگر تفکر و تدبر در اين

ها در برابر که: انسان، در انتخاب دين آزاد است، بنابر همين اصل است که برخی از انسان
هاى قدرت خداوند متعال درهستی جهان ايستاده ميشود و از انبيا وكتب آسمانى ونشانه

 آوردن ايمان انکار می ورزد.که الله متعال ما را از آن نگاه دارد. آمين يارب العالمين.

فاَنْتظَِرُوا إنِ يِ مَعَكُمْ مِنَ فَهَلْ ینَْتظَِرُونَ إِلاه مِثلَْ أیَهامِ الهذِینَ خَلوَْا مِنْ قَبْلِهِمْ قلُْ 
 ﴾۱۰۲الْمُنْتظَِرِینَ﴿

پس آيا جز مانند روزهای ]سخت و شکننده[ کسانی را که پيش از آنان درگذشتند، انتظار 
 (۱۰۲می برند؟ بگو: پس منتظر بمانيد که من ]هم[ با شما از منتظرانم.)

 تفسير :
لِهِمإ فهََلإ يَنإتظَِرُونَ إلِا  مِثإلَ أيَ امِ الََّ » ا مِنإ قبَإ جز وقت نزول پس آيا مشرکين مکه  :«ذِينَ خَلوَإ

برند؟ در عذاب و وقوع عذاب را )همانند آنچه بر کفر پيشگان پيشين نازل شد( انتظار می 
 ى مردم يكسان است.سن ت و قانون خداوند نسبت به همهحاليکه 

منتظر عذاب الله اى محمد! به آنها بگو: (« 102رِينَ)قلُإ فَانإتظَِرُوا إِن یِ مَعَکُمإ مِنَ الَإمُنإتظَِ »
متعال باشيد من نيز همراه با شما فرود آمدن اين کيفر را به شما انتظار برده و همچنان 

متعال هستم که مرا )آنگونه که به من وعده داده است( بر شما پيروز  منتظر نصرت الله
دينى، تباهى  پايان بى اب و نقمتش.گرداند. پس من منتظر رحمتش هستم و شما منتظر عذ

 كردند.است. لجاجت مردم، گاهى انبيا را نيز مأيوس كرده به حد ى كه يأس خود را اعلام مى

ي رُسُلَناَ وَالهذِینَ آمَنوُا كَذَلِكَ حَقًّا عَلیَْناَ ننُْجِ الْمُؤْمِنِینَ﴿  ﴾۱۰۳ثمُه ننُجَ ِ
دهيم، ما بر خود فرض کرديم که اين چنين آن گاه ما رسولان خود و مؤمنان را نجات می

 (۱۰۳اهل ايمان را نجات بخشيم.)

 تفسير :
ی رُسُلنَا وَ الََّذِينَ آمَنوُا کَذلِکَ » شان سپس خداوند متعال پيامبرانش و پيروان مؤمن :«ثمَُّ ننَُج ِ

يعنی اينکه همانطوريکه در ملل سابق  را درهنگام نزول عذاب برکافران، نجات ميدهد،
عادت داشتيم كه مك ذبان را هلاك كنيم؛ پيغمبران ومؤمنان رانجات بخشيم، درباره مؤمنان 
كنونى و آينده وعده ميدهيم كه آنها را در آخرت از عذاب اليم، و در دنيا از شدايد و مظالم 
كافران نجات بخشيم، به شرطى كه مؤمن باشند، يعنى داراى صفات و خصايلى باشند كه 

 يث از مؤمنان بيان شده.در قرآن و حد
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مِنِينَ)» و اين سن ت الله متعال است که هر مؤمنی را از عذاب (« 103حَقًّا عَليَإنا ننُإجِ الَإمُؤإ
صلی الله عليه وسلم و پيروانش  شان داده است محمدبخشد. و از کسانی که نجات نجات می

 هستند که تا روز جزا از عذاب نجات می دهد.
ه است: اول آنها را از عذاب و انتقام ترساند، آنگاه به آنان خبر داد که ربيع بن انس گفت 

وقتى چنين امرى اتفاق افتاد، خدا پيامبران و مؤمنان را با هم نجات داد. )تفسير طبرى 
۱۱/۱۷۶ ). 
را مورد  کافران و فرجام ايمان پيامبران: و اهل بنگرد و زندگی در تاريخ که کسی پس

ً اينقرا برسی کند، مگر او ايجاد می ايمان برای نيرومندی هایامر، انگيزه ر دهد، يقينا
 باشد. از کوردلان کهاين

 ! خواننده محترم
خوب و بد در طول تاريخ بشريت در برخی از أوقات حوادث طور پيش آمده است که:

هشدار ميدهد كه  ى انفال نيزسوره 25)خشك و تر( با هم سوخته اند، و در آيه مبارکه 
اى كه تنها به ظالمان نميرسد، بلكه به مؤمنان نيز ميرسد، بنابر اين چگونه بترسيد از فتنه

 دهيم؟در اين آيه مبارکه ميفرمايد: مؤمنان را به هنگام نزول بلا نجات مى 
جواب واضح است:اهل ايمان اگر در ميان كف ار و مجرمان ساكت باشند، قهر خدا همه را 

ى الهى خود، يعنى نهى از منكر عمل كنند، خداوند هنگام يگيرد، ولى اگر به وظيفهفرا م
هاى الهى و از جمله حقوقى كه مؤمنان بر الله متعال دهد. و از سن ت خطر آنان را نجات مى

 دارند، نجات و حمايت آنان به هنگام عذاب و خطر است. 

 ! خوانندگان گرامی
يکتايی آفريدگار و نبوت راستين، خداوند در اين آيات ذيل  پس از شرح دلايل دين درست و

( به پيامبر صلی الله عليه وسلم دستور ميدهد که فرق دين واقعی وشرک 109الی  104)
و بت پرستی را به مردم بفهماند تا بدانند که بتها و امثال آنها سود و زيان نمی رسانند وهيچ 

 کاری از دست آنها برنخواهد آمد.

ِ قلُْ  یاَ أیَُّهَا النهاسُ إنِْ كُنْتمُْ فِي شَك ٍ مِنْ دِینِي فلََا أعَْبدُُ الهذِینَ تعَْبدُُونَ مِنْ دُونِ اللَّه
َ الهذِي یتَوََفهاكُمْ وَأمُِرْتُ أنَْ أكَُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ﴿  ﴾۱۰۴وَلَكِنْ أعَْبدُُ اللَّه

ر شک و ترديد هستيد )از من اميد چيزی دبگو: ای مردم! اگر شما در ]حق اني ت[ دين من 
پرستم پرستيد، بلکه الله را می نکنيد زيرا من کسانی را نميپرستم که شما به غير از الله می

 (104ميراند. و به من دستور داده شده که از مؤمنان باشم.)که شما را می

 : تشریح لغات و اصطلاحات
 يراند، جان شما را می ستاند. يتوفاكم: روح شما را می گيرد، شما را می م

 تفسير :
ای پيامبر! به مردم بگو: اگر شما در « قلُإ يا أيَُّهَا الَن اسُ إِنإ کُنإتمُإ فیِ شَک   مِنإ دِينِی»

بدُُ الََّذِينَ تعَإبدُُونَ »حقيقت و راستی دعوت و درستی رسالتم در ترديد و شک هستيد،  فَلا أعَإ
 ِ يد که من بر دين و اعتقاداتم ثابت و پايدارم؛ زيرا من از استواری پس بدان« مِنإ دُونِ اَللّ 

ام کاملاً متيقن ميباشم بنابراين من آن بتان و شريکانی را که راه وسلامت روش و برنامه
 پرستم، بتانی را نه سود وزيانی رسانده می تواند.پرستيد نمی شما می 

َ الََّذِی يَتوََف  » بدُُ اَللّ  ميراند  پرستم که شما را میای را میبلکه خدای يکتا و يگانه« اکُمإ وَلکِنإ أعَإ
 تان کند.انگيزد تا محاسبهتان گردانيد؛ همان که مجدداً شما را بر میهمچنان که زنده
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ا در اين آيه  با آنكه مرگ و حيات وزندگی هر دو تنها وتنها به دست الله متعال است، ام 
ری بعمل آورده است، دليل آن اينست که: مرگ، بهترين مبارکه، تنها از مرگ ياد آو

 ى هشدار می باشد. وسيله
مفسر طبرى گفته است: اين تعريض و لحنى لطيف است، طوريکه به آنها ميگويد: نبايد 

ها شک داشته باشيد که نفع در دين من شک و ترديد داشته باشيد، بلکه بايد در پرستش بت
پرستم همان است که تمام اما خدايى که من او را مى  و ضررى از آنها متصور نيست.

ى قدرت او قرار دارد و از او نفع و ضرر ميرسد. )تفسير طبرى کائنات در قبضه
۱۱/۱۷۶ ). 
مِنِينَ)» تُ أنَإ أکَُونَ مِنَ الَإمُؤإ و پروردگارم به من دستور داده است و مامؤورم  :(«104وَأمُِرإ

يگانه و يکتا بدانم و در عبادت برايش همتا و شريک قرار ساخته تا مؤمن باشم و خدا را 
 .ندهم. واقعاً کسيکه مرگ و حيات به دست اوست، سزاوار پرستش است

برانگيز در  شک هایگيریبا موضع مؤمن هرگاه که است آن دهنده مبارکه نشان آيه اين
الله  به از گذشته و بيش جسته زاریبي روبرو شد، بايد از شکاکان خويش و دين برابر قرآن

  «تفسير انوار القرآن»آورد. )بنقل از  روی خويش

ینِ حَنِیفاً وَلَا تكَُوننَه مِنَ الْمُشْرِكِینَ﴿  ﴾۱۰۵وَأنَْ أقَِمْ وَجْهَكَ لِلد ِ
سوی دينی روی آور که خالی از هرگونه شرک و انحراف  اينکه به و ]دستور يافته ام[

 (۱۰۵نکه هرگز از مشرکان مباش. )است. و اي

 تشریح لغات و اصطلاحات:
ً ». وأن أقم وجهك: روی آور، پايدار باش، برسر دين حق پايداری کن شخص «: حَنيِفا

مخلصی که کار و بار خود را به الله واگذارد و از راه رسات دين به هيچ وجه منحرف 
تفسير  و غش  باشد. )راست و درست.خالص و بی غل   واز شرک گريزان است. نشود.
 «ترجمۀ معانی قرآن»نور: 

 تفسیر:
« ً ينِ حَنِيفا هَکَ لِلد ِ ای پيامبر! و به الله متعال شريک نياور همچون کسانی که « وَ أنَإ أقَِمإ وَجإ

خوانند که در آن صورت، دنيا وآخرت غير وی را پرستيده و جز او معبودان ديگری را می 
داشت اينکه خطاب آيه مبارکه به پيامبر صلی الله عليه وسلم  را از دست ميدهی. با در نظر

ت  باشد.شان میاست ولی خطاب به ام 
هَکَ »  ترينانسان شريف گردانيد زيرا چهرهخاص  يادآوری را به چهره وجه: يعنی« وَجإ

، به معناى راست و مستقيم است كه در او هيچگونه «حَنيف» او بشمار ميرود. اعضای
افى به چپ و راست وجود نداشته باشد. و در اين هيچ جای شکی نيست که دين اسلام، انحر

 انحراف استآئينى بى 
رِکِينَ) که ازجمله افرادی نباشيم  که شده دستور داده من به «و» :(105وَلا تکَُونَنَّ مِنَ الَإمُشإ

 آورند.در عبادت براى خدا شريک مى

 .و روش در راه و نه در عمل ، نهدر عقيده نه ،مباش مشرکان :يعنی از جمله
اين آيه مبارکه به ما می آموزاند که مسلمانِ راستين، پس از پذيرش اسلام به هيچ شركى 

 گرايد.ها نمىشود و به طاغوتآلوده نمى 

كَ فإَِنْ فَعلَْتَ فَ  ِ مَا لَا یَنْفَعكَُ وَلَا یضَُرُّ  ﴾۱۰۶إِنهكَ إذًِا مِنَ الظهالِمِینَ﴿وَلَا تدَْعُ مِنْ دُونِ اللَّه
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و )به من دستور داده شده( اينکه به غير از الله کسی )و چيزی( را مخوان که هيچ سود و 
 (۱۰۶رساند، اگر چنين کنی در آن صورت يقيناً از ظالمان خواهی شد.)زيانی به تو نمی

 تشریح لغات و اصطلاحات:
 مجوی.  لا تدع: فرا مخوان، بندگی مکن، ياری

 تفسیر:
کَ » ِ مالا ينَإفَعکَُ وَلا يَضُرُّ تأکيد نهى مذکور است؛ يعنى غير از خدا « وَلا تدَإعُ مِنإ دُونِ اَللّ 

چيزى ديگر )از بتان، معبودان، کاهنان و پيشگويان( را نخوان؛ زيرا آنها برايت نفعی 
 قت سود رسان و زيانکنند بلکه در حقيرسانده نتوانسته و زيانی را نيز از تو دفع نمی

 رسان تنها الله متعال است.
ها نه نفعى دارند و كنند، يا براى رفع خطر ودفع ضرر. بتعاقلان، يا براى سود كار مى

 نه قدرت دفع ضرر. پس شرك، نوعى ازحماقت وجهالت است. 
وم را پرستش کنى، به اگر چنان خدايان مزع(« 106)فَإنِإ فعََلإتَ فَإنَِّکَ إِذاً مِنَ الَظ الِمِينَ »

کمک و  پس اى.اى؛ چون نفس خود را در معرض عذاب خدا قرار دادهخود ظلم کرده
الله  به ضرر، شرک يا دفع منفعت قصد جلب به و جمادات اموات مساعدت خواستن از

مبر در اينجا آيه مبارکه خطاب به پيا ميباشد. لازم و پرهيز و احتياط از آن است متعال
 است و منظور غير او است.

نبايد  پس فقط اوست و زيان نفع مالک پردازد که می حقيقت اين بيان به خداوند متعال آنگاه
 بکشاند: غيرش عبوديت او به را از پرستش ، انسانيا اميد از ديگران بيم

ُ بِضُر ٍ فلََا كَاشِفَ لهَُ إلِاه   هُوَ وَإنِْ یرُِدْكَ بخَِیْرٍ فلََا رَاده لِفَضْلِهِ یصُِیبُ وَإنِْ یمَْسَسْكَ اللَّه
حِیمُ﴿  ﴾۱۰۷بهِِ مَنْ یشََاءُ مِنْ عِباَدِهِ وَهُوَ الْغَفوُرُ الره

و اگر خيری و اگر الله گزند و آسيبی به تو رساند، آن را جز او برطرف کننده ای نيست، 
خيرش را به هرکس از بندگانش  ست؛به تو بخواهد پس فضل او را هيچ ردکننده ای ني

 (۱۰۷بخواهد ميرساند و او بسيار آمرزنده و مهربان است.)
 تشریح لغات و اصطلاحات:

يمسسك: به تو برساند. ضر: ضرر و زيان. كاشف: برطرف کننده، بازدارنده را رد کننده، 
 بازدارنده، مانع، برگرداننده. يصيب: می رساند، شامل ميکند.)تفسير فرقان( 

 تفسیر:
ُ بِضُر   فَلا کاشِفَ لَهُ إلِا  هُوَ » سَسإکَ اَللّ  اگر الله بخواهد به توزيانی ويا مصيبتى « وَإِنإ يَمإ

 بخشد. برساند، هيچکس جز او نه آن را از تو برطرف ميکند و نه از آن عافيت می
سانی، از جانب ديگر قابل تذکر است که: هر تلخى و ضررى شر  نيست، گاهى در زندگی ان

 حوادث تلخ براى بيدارى فطرت يا آزمايش انسانها به وقوع می پيوندد.
روح المعانی فی تفسير »ق( مفسر تفسير 1270 - 1217مفسر محمود أفندى آلوسی )

إِلاَّ »در آيه متبرکه در برطرف كردن ضرر، تعبير در مورد اينکه چرا « القرآن العظيم
ا اين تعبير در برطرف« هُوَ  كردن خير نيامده، مينويسد: الله متعال ضررى را كه  آمده، ام 

ا فضلى را كه به انسان برسد او برنمى به انسان برسد برطرف مى دارد، مگر آنكه كند، ام 
طوريکه اين مفهوم  «روح المعانی فی تفسير القرآن العظيم»اعمال ما آن را تغيير دهد. 

م  حَتَّى »فته است: عالی در قرآن عظيم الشأن به اين زيبای بيان يا َ لا يغُيَِ رُ ما بِقَوإ إِنَّ اللَّّ
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دهد تا آنكه آنان .( )همانا خداوند حال قومى را تغيير نمى 11)رعد، « يغَُيِ رُوا ما بِأنَإفسُِهِمإ 
 حال خود را تغيير دهند(.

لِهِ » کَ بِخَيإر  فَلا رَادَّ لِفَضإ  متعال است، طوريکه خير و شر  تنها وتنها به دست الله« وَ إِنإ يرُِدإ
 تواند مانع آن بشود.ميفرمايد: اگر الله بخواهد نعمتى يا رفاهى به تو برسد هيچ کس نمى

لِهِ »بايد گفت: از کلمه  رسد، فضل الهى است، نه آيد: خيرى كه به انسان مى بر می « لِفَضإ
 استحقاق انسان. 

ن است. از اين رو در مورد خير، و بصورت کل بايد گفت که: هدف الله متعال، خير رساند
سَسإكَ »و اراده به كار رفته و در ضرر، تعبير « يرُِدإكَ » روح المعانی فی »آمده است. « يَمإ

 «.تفسير القرآن العظيم
هر کدام از بندگانش را که خود او بخواهد از اين فضل « يصُِيبُ بِهِ مَنإ يَشاءُ مِنإ عِبادِهِ »

گردد  حائلوبخشش  فضل او و آن نميتواند ميان کسی: هيچيعن مند ميگرداند.وکرم بهره
 زيرا نعمتهايی استتعالی باری از جانب و بخششی ميرسد، فضل انسان به که وهرخيری

ها را او نعمت بلکه آنها نيست استحقاق دارد، بر اساسمی  خود ارزانی او بر بندگان که
 ، جایشانو شمايل شکل ، نيکو ساختنشانآفرينش ميفرستد که نانبر آ استحقاقی هيچ بی

 هاست نعمت اين ميدارد، از جمله ارزانی برآنان که ديگری و هر نعمت درزمين شاندادن
 محمد که نبوتی است جمله و از آن راست راه به شان نمودنهدايت  است جمله و از آن

 از فضل ها جملگینعمت اين پس است گردانيده مخصوص را بدانليه وسلم صلی الله ع
 .آنها نيست بازداشتن قادر بهو هيچکس  خداوند متعال است

حِيمُ) بخشايد و نسبت به هدايت ( خداى سبحان گناه بندگان را مى 107وَ هُوَ الَإغَفوُرُ الَرَّ
ن کسی است که توبه کند؛ بر منيبان مهرورز شدگان مهربان است. و او آمرزگار گناها

دهد و به علاوه با توفيق بخشد، ايشان را مورد بازپرس قرار نمیشان را می است، خطاهای
شان نيز قرار می شان در آن است، مورد مرحمتشان بر آنچه که صلاح و فلاحبخشيدن 

 دهد.
در اختيار الله متعال  همه و مغفرت و ضرر و رحمت دانستيد؛ خير وشر، نفع که حال پس
 دانيد.می غير او را سزاوار پرستش ، ديگر چگونهاست

الله صلی الله عليه  رسول که است )رض( آمدهمالک بن انس روايت به شريف در حديث
رحمته  من نفحات لله ربكم، فإن ، وتعرضوا لنفحاتكله اطلبوا الخير دهركم»: وسلم فرمودند

 عمرتاندر تمام  :«عوراتكم ويؤمن يستر عوراتكم أن ، واسألوهعباده يشاء منبها من يصيب
اندازيد زيرا الله پيش  پروردگارتان هایوبخشش  دهش خير باشيد و خود را برای طالب
ميرساند و  بخواهد که هرکس از بندگانش آنرا به که است ازرحمت هايیرا و زش متعال

 «.گرداند شما را برطرف هایها و نگرانی  شما را بپوشاند و ترس از او بخواهيد تا عيوب

قلُْ یاَ أیَُّهَا النهاسُ قدَْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَب كُِمْ فمََنِ اهْتدََى فإَِنهمَا یهَْتدَِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ 
 ﴾۱۰۸ا أنَاَ عَلَیْكُمْ بِوَكِیلٍ﴿ضَله فإَِنهمَا یضَِلُّ عَلیَْهَا وَمَ 

بگو: ای مردم! يقيناً حق از سوی پروردگارتان برای شما آمد؛ پس هر که هدايت يابد، فقط 
و من به سود خود هدايت می يابد و هر که گمراه گردد، فقط به زيان خود گمراه می شود، 

 (۱۰۸بر شما وکيل و نگهبان نيستم. )

 تشریح لغات و اصطلاحات:
 حق: قرآن، پيامبر، دين اسلام. وكيل: مراقب، نگهبان، مسؤول. ال
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 تفسیر:
با دلايل « حق»ای پيامبر! به مردم بگو:  :«قلُإ يا أيَُّهَا الَن اسُ قَدإ جاءَکُمُ الَإحَقُّ مِنإ رَب کُِمإ »

. و هيچكس عذر معقول ندارد است شما آمده برای پروردگارتان ازجانبوبراهين آشكار 
تان آورده در حقيقت پيامبر قرآن و ايمان و عبادت رحمان را براین را نپذيرد. يعنی كه آ

است، يعنی آنچه ازسوى پروردگار باعظمت آمده است، )مثل قرآن و تعاليم انبيا( همه حق  
و از شئون ربوبي ت اوست. و هدف بعثت انبيا و فرستادن كتب آسمانى، تربيت تمام 

 هاست.انسان
خداوند متعال حج ت را تمام كرده است و ما عذرى « قَدإ جاءَكُمُ الإحَقُّ »در جمله:  بدين ترتيب

 و مجالی در نپذيرفتن حق  نداريم. 
تدَِی لِنَفإسِهِ » تدَى فَإنَِّما يَهإ  سود خودش به که نيست ، جز اينيافتهدايت  هر که پس :«فمََنِ اِهإ

گردد. يعنی اينکه اجابت و طاعتش به خودش بر میبيگمان ثمرۀ يعنی  است يافته هدايت
نياز است، سود و زيان هدايت و گمراهى تنها به خود ما الله متعال از هدايت يافتن ما بى

 گردد.باز مى
 گمراه خودش زيان به که نيستشد، جز اين  گمراه و هرکه:« وَمَنإ ضَلَّ فَإنَِّما يَضِلُّ عَليَإها»

نيز محدود و  کفرش و زيان هست خودشبه  مخصوص وی سود راهيابی يعنی: «ميشود
 کسی و هدايت ايمان نميشود و الله متعال را به متعدیديگری  و به بوده خودش منحصر به

 .نيست نيازی هيچ
«( ده و برحذر من حافظ اعمال شما نيستم بلکه فقط مژده دهن :(«108وَما أنََا عَليَإکُمإ بِوَکِيل 

ت و دارنده هستم. يعنی من فقط پيام رسان هستم که دعوت رحمان را به شما رسانده و حج 
کنم. انسان داراى اختيار است وسرنوشت هركس به دست خود برهان را بر شما اقامه می

. بايد با تمام صراحت بيان داشت که: اوست، حت ى انبيا هم حق  اجبار برمردم را ندارند
 .ورسالت انبيا کرام را، ارشاد و تبليغ تشکيل ميدهد، نه اجبار واكراه ظيفهو

 ! خوانندگان گرامی
عمومی ودستجمعی است به ( بمثابه يک دعوت وفراخوان 109الی  106مفاهيم آيات)
ی انسانهای ی اسلامی است که پيامبر صلی الله عليه وسلم آن را به گوش همهسوی عقيده

برساند و به آنان اعلام کند: دينی که من آورده ام و شما را به  - روی زمين تا روز قيامت
آن دعوت می کنم، پاک و خالص و دور ازهرگونه شرک وآلودگی است وآن آفريدگار که 

اش در دست شماست به کسی نياز و ضرورت ندارد؛ بلکه همه کس نيازمند درگاه بی نامه
و دين پايدار حق بگراييد و از خدايان کران او هستند. پس ای مردم به سوی راه راست 

 -و قطعاً کاری از دستشان ساخته نيست  -باطل و از کسانی که به فريادشان می خوانيد 
روی برگردانيد و الوهيت و ربوبيت را به باطل آلوده نکنيد و با قلبی مالامال از عشق به 

به آن بنگريد تا حقايق را  خالق هستی، اين آيات را زمزمه کنيد و بارها با انديشه و تدبر
، ]لقمان [۴۳و ۳۰، ]روم/[۷۹، ]أنعام/[۱۲۵، ]نساء/[۲۰، ]آل عمرن/[۱۱۲دريابيد: ]بقره/

 [.۲۲، ]يونس/[۲۲/

ُ وَهُوَ خَیْرُ الْحَاكِمِینَ﴿  ﴾۱۰۹وَاتهبعِْ مَا یوُحَى إلَِیْكَ وَاصْبرِْ حَتهى یَحْكُمَ اللَّه
شود، پيروی کن. و صابر و شکيبا باش تا آن که و )ای محمد( از آنچه که بر تو وحی می

 (۱۰۹)الله )در ميان تو و مخالفان تو( فيصله کند و او بهترين فيصله کنندگان است.
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 تشریح لغات و اصطلاحات:
 فيصله کنندگان.«: الحاكمين»فيصله ميکند، قضاوت ميکند. «: يحكم»پيروی کن. «: إتبع»

 تفسر :

َّبِعإ ما يوُحى إِلَ » حضرت پيامبر صلی الله عليه وسلم تسليت داده شده دراين آيه به«: يإکَ وَاتِ
اى محمد! از آنچه بر است. که اگرمردم حق را نپذيرند، توملول مباش. طوريکه ميفرمايد: 

فرق تو وحی ميشود در علم و عمل و با زبان حال و با فرا خواندن به سوی آن پيروی کن! 
چه كفر ورزند، ما نبايد از وحى و دستورات پروردگار با نميکند که مردم ايمان آورند، 

برِإ وَ اتَّبِعإ »واز فحوای جمله:  عظمت خود جدا شويم. پيروى معلوم می شود که: « ... اصإ
 از وحى، نياز به صبر واستقامت را دارد.

« ُ کُمَ اَللّ  برِإ حَت ى يَحإ وظيفه تبليغ و در بر مشقات و زحمات تبليغ صبور و شکيبا باش : «وَاِصإ
بر آزارِ آزار جويانت صابر منهمك باش! شدايدى كه در راه پيش آيد بر آن شكيبائى كن. 

باش و بر ابلاغ رسالت مولايت پايداری کن تا آنکه او ميان تو و کسانی که قضای وی را 
دشمنانت را محو  اند فيصله کرده، در نتيجه تو و پيروانت را ياری دهد وتکذيب کرده

 .گرداند
ى حکم و قضاوت دهنده الله سبحان و تعالی بهترين فيصله(«: 109وَ هُوَ خَيإرُ الَإحاکِمِينَ )»

اش کاملاً حق  و صواب است و در است؛ از آن روی که عدالتش تام  و تمام و فيصله 
 ای از ظلم وجود ندارد.اش زرهفيصله

برد و بر راه راست پابرجا  و پيامبر صلی الله عليه وسلم از دستور پروردگارش فرمان
ماند تا اينکه خداوند دينش را بر ساير اديان و پيامبرش را بر دشمنانش پيروز گرداند، بعد 
از اينکه او را با دليل و برهان بر آنها چيره گرداند. آيه مبارکه تسلى پيامبر صلى الله عليه 

 و سلم و وعيد مشرکين را در بر دارد.
 ! خوانندگان گرامی

از آنچه بر تو وحی  اين آيه مبارکه خطاب به رسول الله صلی الله عليه وسلم ميفرمايد:در 
و در برابر اذي ت و آزاری که در راه تبليغ رسالت آسمانی ميشود، پيروی کن و شکيبا باش )

و فرمان خود کند )( فيصله میميان تو و ديگران( تا الله متعال )به تو ميرسد، استقامت کن
 .نمايد( و او بهترين فيصله کنندگان استادر می را ص

که با سرآغاز سوره ميخواند و با آن سازگاری دارد، و با محتويات اين خاتمۀ مناسبی است 
که روش قرآن در کار به تصوير زدن گونه  ، بدانسراسر سوره هماهنگ و هم آوا است

 .کشيدن است و به رشتۀ نظم و نظام
 

 لکریم.م و صدق رسوله نبي اصدق الله العظی
 

 ومن الله التوفیق
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حِيمِ  حْمَنِ الره ِ الره
 بِسْمِ اللَّه

 سوره هود
 (11 – 12) –جزء 

 سوره هُودِ در مکه نازل شده و دارای يکصد و بيست و سه آيه و ده رکوع است.
 : تسمیه وجه

رف نزول يافته ش ،ی يونس، در مکۀ مکرمهپس از سورهۀ هُودِ طوريکه متذکر شديم سور
به نام اين سوره ذكر شده،  60تا  50السلام كه در آيات حضرت هود عليهی و چون قصه

 ( 163، ص9تفسير قرآن مهر، ج) شهرت يافته است.ء و مسما« هود» ةسور
 نام سوره:

 :هُودِ 
باشد و نام مباركش بصورت کل هفت بار در قرآن عظيم نبياء كرام مي أالسلام از هود عليه

 از آنجمله پنج مرتبه در همين سوره آمده است. لشأن وا
 . (168، ص 7قاموس قرآن، ج شد. )آن حضرت بر قومى به نام عاد مبعوث 

 هود: ۀحروف سور تعداد آیات، کلمات و
( يک صد 123( ده رکوع، و )10طوريکه در فوق هم تذکر داديم سورۀ هود دارای )

( هفت هزار 7924صد وسی وشش، و ) ( يک هزار ونه1936وبيست وسه کلمه، و )
فيض ) ( سه هزار وپنج صد وشانزده نقطه است.3516ونه صد وبيست وچهار حرف، و )

التجريد للجامع »شرح  یفيض البارئ ف الباری شرح مختصر صحيح البخاری )جلد پنجم(،
 .«الصحيح

 هود با سوره یونس:ۀ ارتباط سور
خود  و إختتام فتتاحاِ ، ، موضوع، در معنیسوره اينی يونس، اين که: ارتباط هود با سوره

مانند  ایاز امور اعتقادی سوره در آن را که و آنچه استهماهنگ « يونس» با سورۀ
، توحيد، وحی ، إثباتإيمان سویبه ، پيامبر صلی الله عليه وسلم، دعوت، قرآنتعريف إسلام
 هایو ذکر داستان وبرهان( با مشرکان )استدلال، ، محاجهإعجاز قرآن، وعقاب معاد، ثواب

 بيشتری تفصيل ندکأ، در اين سوره با است شدهبيان  إجمال بهعليهم السلام  ءنبياأاز  بعضی
 دارد. می بيان

وَ اتَّبِعإ ما »چون الله متعال سورة يونس را با بحث از وحى به پايان رسانيد، و فرمود: 
 هود را با بيان وحى مزبوراِفتتاح فرموده است. ۀسور« إِليَإكَ...يوُحى 

 .(4، صفحه 12البيان، جلد)ترجمه تفسير مجمع 
 :هُودِ فضایل سورۀ 

سورۀ هود از سوره هايی است که در آن نزول قهر الهى و عذاب گوناگون ديگر بر مِلَل 
إينجاست که ده است. ازندازه خاص ذکرشأگذشته و وقايع خطرناک قيامت و جزاء در يک 

وقتی چند تار موی از ريش مبارک آنحضرت صلى الله عليه وسلم سفيد شد، حضرت 
إظهار تأسف عرض نمود که: يا رسول الله شما پير شديد! فرمود: بوبکر صديق به صورت أ

سورۀ هود مرا پير کرد و در بعضی روايات سورۀ واقعه و مرسلات وعم يتساءلون و بلی 
 .ند. ]رواه الحاكم و الترمذی[أبا سورة هود ذکر شده  تکوير هم
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منظور اين است که در اثر خوف و دهشت اين وقايع، آثار پيری بر چهرۀ مبارک آنحضرت 
 صلی الله عليه وسلم ظاهر شده است.

ِ قَدإ  قَالَ أبَوُ بَكإر  »طوريکه در حديثی روايت شده ای ابن عباس)رض( آمده:  يَا رَسُولَ اللَّّ
(» بإتَ. قَالَ:شِ  رَتإ ِ سُ كُو  سَلاتَُ وَ )عَمَّ يتَسََاءَلوُنَ( وَ)إِذَا الشَّمإ  «.شَيَّبَتإنىِ هُود  وَالإوَاقعَِةُ وَالإمُرإ

ايد. رسول الله صلی الله عليه وسلم )ابوبکر صديق)رض( گفت: ای رسول الله! پير شده
پير  -إذا الشمس کُورت های هود، واقعه، مرسلات، عم يتساءلون و مرا سوره»فرمود: 

 کردند.( )روايت ترمذی و حاکم نيشابوری، ملاحظه شود سلسله صحيحه.(.
 قَالَ: قَالوُا: يَا رَسُولَ اللهِ، نرََاكَ قَدإ شِبإتَ، قَالَ:»همچنان از ابوجحيفه)رض( روايت است که: 

بينيم که پير شده ايد؟ آن حضرت می)مردم گفتند: ای رسول الله! «. قَدإ شَيَّبَتإنِي هُود  وَأخََوَاتهَُا»
های مشابه آن پير کردند.( )روايت مرا سورۀ هود و سوره»صلی الله عليه وسلم فرمود: 

های قرآن طبرانی ونگاه سلسله صحيحه و صحيح الجامع( )فضايل صحيح آيات وسوره
 کريم، فخر الدين بن زبير بن علی محسنی(.

 خصوصیات بخصوص سورۀ هود:
هاى هود و شُعراء، در بيان هاى قرآن، سورهه بايد گفت که: در ميان سورهقبل از هم
 جامعي ت بيشترى دارند. ءقصص أنبيا

رائيات است )سوره های يونس و  سُوَرسورۀ هود با حروف مقطعه شروع شده است و از 
 .هود و يوسف و إبراهيم و حجر را رائيات يا راآت می نامند

ايت کرده است که پيامبر صلی الله عليه وسلم فرمودند: نس)رض( روأابن مردويه از 
، 2)فتح القدير، ج  خداوند از رائيات تا طواسين را به جای انجيل به من عطا کرده است.»

و طواسين سوره هايی هستند که با « الر»( رائيات سوره هايی هستند که با 479ص 
 .(.شروع شده اند« طسم»و « طس»

)صد آيه ای ها( است ابن قتيبه می گويد سور مئين سوره هايی  اين سوره جزو سور مئين
هستند که بعد از سور طوال آمده اند علت نامگذاری اين سوره ها به مئين نزديک بودن 

، ص 4تعداد آيه های اين سوره ها به عدد صد می باشد. )زاد المسير فى علم التفسير، ج 
ی إسرائيل، كهف، مريم، طه، أنبياء، حج و بن»)گفته شده اين سوره ها عبارتند از  (141

( برخی ديگر نيز سور مئين را سوره های ۳۷مؤمنون )دراسة حول القرآن الکريم، صفحه 
« نبياء، طه، مؤمنون، شعراء و صافاتأتوبه، نحل، هود، يوسف، کهف، بنی اسرائيل، »

 . (313، ص1ذکر کرده اند. )التمهيد فی علوم القرآن، ج
از رسول الله صلی الله عليه وسلم نقل شده كه فرمود: خداوند هفت سوره  روايتى است كه

نجيل و سوره هاى مثانى را به أطوال را به جاى تورات و سوره هاى مئين را به جاى 
جاى زبور به من داد، و پروردگارم مرا با دادن سوره هاى مفص ل فزونى بخشيد. )جامع 

 .(34، ص 1البيان فى تفسير القرآن، ج 
سورۀ هود به ترتيب نزول در قرآن جاى گرفته است؛ يعنى اين سوره بعد از سورۀ يونس 

 و قبل از سورۀ يوسف فرود آمده و در قرآن نيز همين گونه جاى گرفته است.
 سورة هود: فضیلت

هود را در  سورۀ»الله صلی الله عليه وسلم فرمودند:  رسول که است آمده شريف در حديث
 «.بخوانيد هروز جمع

 



 

  

373 

 (11) –هود سورهٔ 

 داستانهای سوره هود:
 در سورۀ مبارکه نوح داستان ها وقصه های ذيل مورد بيان قرار ميگيرد:

(، )صالح عليه السلام: آيات 60الی  50(، )هود آيات 49الی  25نوح عليهم السلام )آيات: 
الی  70(، )لوط عليه السلام آيات: 76الی  69(، )ابراهيم عليه السلام آيات 68الی  60
(، 101الی  96(، )موسی عليه السلام آيات 95الی  84(، )شعيب عليه السلام آيات 83

 (.89)قوم صالح: آيۀ 
 محتوای کلی سورۀ هود:

ى ى هود در مکه نازل شده است و به اصول عقيدهطوريکه در فوق ياد آور شديم سوره
 پردازد.بعث و جزاء مى ،اسلامى يعنى به يگانگى و رسالت

هود در سال هاى آخر حضور پيامبر صلى الله عليه در مك ه نازل شده است، سال سورۀ 
 هايى كه مسلمانان درشرايط بسيار بی نهايت به سختى بسر ميبردند.

ذيت أمفسران می نويسند که: و به منظور تسلى خاطر پيامبر صلى الله عليه و سلم در قبال 
ثر درگذشت کاکا اش، أو سختى که بر  و آزار مشرکين، مخصوصاً بعد از مدت پر ملالت

ر ماجرا پُ هاى برايش پيش آمد، آيات نازل شده و قصه« خديجه»و همسرش، « ابو طالب»
پايدارى و شکيبايى به آنها اقتدا ، کند تا در صبرو آزمايش پيامبران را براى او بازگو مى

 نمايد.
است، قرآنى که آياتش إستوار ى مبارکه با تعريف و تمجيد از قرآن مجيد شروع شده سوره

حکيم و آگاه نازل شده  ،است. خلل و تناقضى بدان راه ندارد؛ زيرا از جانب خداوند متعال
است، خدايى که هيچ چيز از امور بندگانش بر او پوشيده نيست. سپس از طريق دلايل 

گروه  ىعقلى)نزديک کننده به عقل بشری( به عناصر دعوت اسلامى پرداخته و به مقايسه
ى آن ها زده و به وسيلهلمَثَ هدايت يافته و گمراه پرداخته است، و براى هر يک از آن دو 

 تفاوت فاحش مؤمنان و کافران را بيان نموده است.
ى حضرت ريخ پيامبران عليهم السلام بحث خويش را إدامه داده و از قصهأى تسپس در باره

ون جز نوح و مؤمنانى که با او سوار کشتى ، )پدر دوم انسان( شروع کرده است؛ چ«نوح»
شدند، هيچکس از طوفان نجات نيافت. و تمام افراد روى زمين غرق شدند و نيز عمرش 

ى آنها بيشتر آزمايش و مصيبت ديد و از همه از عمر تمام پيامبران بيشتر بود و از همه
 بيشتر شکيبايى داشت.
ريخى أت مُستمَِريك جريان  ءنبياأميشود كه حركت إستفاده ء نبياأريخ أبايد گفت از دق ت در ت
ى آن قوام آنان قانون مند است و مطالعهأريخ پيامبران و أى زود گذر. تاست، نه يك حادثه

ت مل ت ها را روشن مى سازد و نشان ميدهد كه دين از جامعه جدا نيست  رمز سقوط يا عز 
 جامعه دارد. و سرنوشت جامعه بستگى تمام به دين و آئين مردم آن

به بيان گرفته شده وسوره به نام او موسوم شده است « هود»همچنان درسورۀ هود؛ داستان 
و بدين وسيله تلاش و کوشش او را در دعوت به سوى الله جاودانه کرده است. خدا او را 

جسام خود أإعزام داشت. آنها به قوت ودرشتى « عاد»به ميان قوم سرکش و ستمکار 
ى تندباد وميگفتند: چه کسى از ما نيرومندتر است؟ اما الله متعال به وسيلهمغرور گشته 

ى آنها سخن گفته شده است تا ويرانگر آنان را نابود کرد. در اين آيات به تفصيل درباره
ا رُسُلَهُ وَ » مستکبران و گردنکشان عبرت بگيرند: وَ تِلإكَ عاد  جَحَدُوا بِآياتِ رَبِ هِمإ وَ عَصَوإ
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رَ كُلِ  جَبَّار  عَنِيد  اتَّ  مَ الإقِيامَةِ ألَا إِنَّ عاداً كَفرَُوا « 59»بَعوُا أمَإ وَ أتُإبِعوُا فيِ هذِهِ الدُّنإيا لعَإنَةً وَ يوَإ
مِ هُود    .«60»رَبَّهُمإ ألَا بعُإداً لِعاد  قوَإ

وآنگاه « شعيب»ى وسپس قصه« لوط»وآنگاه داستان « صالح»ى پيامبر خدا، سپس قصه
هايى عليهما السلام را آورده است و پشت سر آن پند و عبرت« موسى و هارون»ى قصه

 ها وجود دارد از جمله نابود کردن ظالمان را به بيان گرفته است.را که در اين قصه
مر به اين منظور أسوره هود با بيان حکمت ذکر داستان پيامبران خاتمه يافته است و اين 

کنندگان پيشين پيش آمده است، پند و اندرز گرفته شود. و  کذيباست که از آنچه براى ت
ها و حوادث دشواری ثابت و نيز قلب پيامبر صلى الله عليه و سلم در مقابل آنهمه سختى

 استوار گردد.
آيات اين سوره به روشنى اين امر را اثبات مى كند كه مسلمانان هرگز نبايد به خاطر كثرت 

نان ميدان را خالى كنند، بلكه بايد هر روز بر استقامت خويش دشمنان و حملات شديد آ
 بيفزايند.

يابد، تا طور که باموضوع توحيد آغازشده است، همچنين باآن خاتمه مىسورۀ هود همان
 آغاز و آخر بر يک نهج باشند. )بنقل از تفسير صفواة التفاسير(.

 هداف سوره هود:أنگاهی کوتاه به 
ه پيامبر خاتم و ساير پيامبران بزرگوار، مردم را به بندگی خدا فرا توحيد در الوهيت: آنچ

(. چون آنچه ۸۴، ۶۱، ۵۰، ۲۶ميخوانند تا آنان را از بندگی غير خدا رها سازند )همين /
غير از خدای يگانه مورد پرستش و کرنش قرار بگيرد، شرک نام دارد و در دين اسلام و 

ش خواه از بت سنگی و چوبی، ستاره و فرشته نص قطعی قرآن، ناصواب است. اين پرست
ی دور، مردان صالح باشد و خواه پيامبر و صالحانی پرستش شوند، يکسان است. در گذشته

که نزد مردم عصر خود « ود، سواع، يغوث، يعوق و نسر»و نيکو کاری به نامهای: 
عنوان يادبود و دوست داشتنی بودند، دوستان و نزديکانشان پس از فوت آن بزرگواران به 

تبرک، تصاويری از آنان ترسيم کردند و به زيارتگاه تبديل شد و مردم به رسم احترام 
ازمقام آنان، سحرگاهان و شامگاهان به آن جايی که محل سکونت وتصاوير آنان بود، 
ميرفتند و ديداری تازه می کردند؛ سپس تصاوير به مجسمه و تنديس تبديل گشت و نسلهای 

ً بعد رسم و  ۲۳ريخ شکل گرفت. ]نوح /أبه پرستش آنان پرداختند و بت پرستی از آن ت ا
۲۴.] 

کسی است که بندگانش با دعا و لابه و خشوع و فروتنی همراه  «اله»توحيد در ربوبيت: 
 ايِمان به پيشگاه او روی می آورند.

تصرف ی کار بندگان و م، آفريدگاری است مربی، مدبر وچاره ساز و سامان دهنده«رب»
 در امور آنان، بر مبنای حکمت و نظام سنن خود...

بيشتر مردم عرب جاهلی وساير مشرکان پيش از آنان باورشان اين بود که رب، تنها 
پروردگار مدبر در هستی است و بس؛ اما اله را متعدد می دانستند و برای نزديکی به خدا 

می شدند و در محضر خدا شافع متوسل  -که ساخته و پرداخته ی خودشان بود  -به آنها 
قرارشان می دادند. پيامبران خدا، برای مردم دليل می آوردند که: توحيد در ربوبيت مقتضی 
توحيد در الوهيت است و بندگی و عبادت وقتی درست است که فقط برای يک پروردگار 

(.و چگونه 90و 52؛ از جمله: ]همين آيهٔ أندرد و آيات قرآن در اين مورد فراوان بُ سجده 
خداوند برای پيامبرش تبيين ميکند که رزق و روزی تمام جنبندگان روی زمين به عهده ی 
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[. مراد پروردگار در اين دو آيه اين است که: عبادت و بندگی جز ۷و ۶خداست. ]همين/
 برای خدای يكتا، نه سزاوار است و نه صحيح.

ولين ملتی بودند که بت پرستی را که ا -بينديشيد که چگونه به قومش  -ع  -به سخن نوح 
داير و مردان صالح را پرستش کردند. ميگويد: گنجينه های نعمت خدا در نزد من نيست، 

[. همانند اين آيه نيز پيامبر خاتم ۳۱من از علم غيب خبر ندارم، فرشته نيستم.... ]همين/
دانم، فرشته خطاب به مشركان ميفرمايد: گنجينه های خدا در نزد من نيست، غيب نمی 

[ مراجعه ۴۹[ و ]يونس/۱۸۷[ در مفهوم اين آيات نيز به ]اعراف/۵۰نيستم... ]أنعام/ 
 .شود...

ديدگاههای آدمی متعدد ومتفاوت وامری طبيعی است. اين اختلاف ومتفاوت بودن، فوايد 
علمی وعملی در پی دارد که بدون آن مزايای ديگر ميان آنان ظاهر نميگردد. هم چنين 

ايی دارد که بدترين آن تفرق و دشمنی است و خداوند برای تکميل فطرت بشر و زيانه
داوری در وقت اختلاف نظر به وسيله ی قرآن، آن را درقانون دين جايز شمرده است؛ 
چون در قرآن مجال اختلاف باقی نخواهد ماند و سرانجام قرآن مردم را به دو دسته تقسيم 

 تان...کرده است: سعادتمندان و تيره بخ
خداوند به اين انسان، استعداد و توانايی داده و او را در زمين خليفه کرده تا علوم و معارف 

ی همه ی موجودات، زمين وآسمان، فراوان کسب کند. اکنون می بينی که اين انسانها درباره
ی زمين، ی کرههای سربه فلک کشيدههای کوهکشف قطب شمال و جنوب، فتح بلندترين قله

عماق درياها و اقيانوسها، تا هزاران پا پرواز کردن در هوا، تسخير کردن أرفتن در  روف
 .موال بيشمار در راه آرزوهای نفسانی و زندگانی گذرا و...أرات دوردست، هزينه کردن کُ 

به تحقيق و پژوهش می پردازند. آيا نسبت به اين استعدادهای والای بسيار مهم، حماقت و 
اراده اش را در خدمت اين زندگانی مادی و جلوه های  -انسان به راحتی جنايت نيست که 

فريبايش بگذارد و از سويی منکر و مخالف زندگانی سرمدی و جاودانه ی آخرت باشد؟! 
 [.۱۶و ۱۵]همين/

شکيبايی و صبوری، کردار نيکو، فروتنی در برابر پروردگار در دين آن گونه که فرمان 
إخلاص در دعوت به سوی دين خدا بی آن که  در اوقات خود، خداست، برپا داشتن نماز

اين دعوت و تبليغ وسيله ی تجارت و مال اندوزی گردد، مهمانداری و إکرام گرفتن مهمان، 
سر و سامان دادن کار مردم در حد توش و توان، بر خدا توکل کردن و.... )بنقل از تفسير 

 فرقان شيخ بهاء الدين حسينی(.
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 سُورَة هُودِ  جمه و تفسیرتر
حِیمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بِسْمِ اللَّه

 به نام خدای بخشايندۀ ومهربان
 

لتَْ مِنْ لَدُنْ حَكِیمٍ خَبیِرٍ﴿  ﴾۱الر كِتاَبٌ أحُْكِمَتْ آیاَتهُُ ثمُه فصُ ِ
که آياتش ]باعظمت[ ]قرآن[ کتابی )معنای اين حروف را الله ميداند(، اين )الف، لام، را( 

 ( 1ستوار،سپس روشن شده، ازنزدحکيم آگاه)نازل گرديده(است.)ا
  تفسير :

)الف، لام، راء(؛ از جمله حروف مقطعه است که الله سبحان و تعالی مرادش از آنها را 
 داند.بهتر می 

عجاز قرآن است وآن اينکه اين قرآن ازاين حروف هجايى ترکيب يافته است. إالر بيانگر 
 بينم.يعنى منم الله که مى« الر»ه است: ابن عباس)رض( فرمود
ا خداوند از إتشكيل شده كه همواره در  ءلفباأقرآن از همين حروف  ختيار همه هست، ام 

تواند مشابه آن را بياورد. چنانكه انسان همين حروف ساده، كتابى ساخته كه كسى نمى
اران نوع گل، ازخاك، خشت پخته وظروف کلی ميسازد، ولى خداوند از همين خاك، هز

كند. بلی، همان گونه كه قدرت خداوند را در نظام تكوين نسان خلق مىإگياه، ميوه، حيوان و 
 كنيم.بينيم، قدرت او را در كتاب تشريع نيز مشاهده مىمى

محمد صلی الله عليه وسلم وحی نموده، کتابی است که  تعالی بر پيامبرشاين قرآنی که حق 
ده و الفاظش به تفصيل و روشنی آراسته شده؛ در نتيجه آياتش از معانيش استوار ساخته ش

 خلل سالم است و جملاتش از عِلل.
کِمَتإ آياتهُُ » يعنى کتابى است گرانقدر، آياتش به صورتى استوار تنظيم شده است «: کِتاب  أحُإ

 شود.اى که خلل و تناقضى بر آن عارض نمىبه گونه
استوار، از  تعمير وبنای همچون که شده گردانيده و متقن محکم چنان قرآن : آياتيعنی

و  تورات برخلاف  کتاب و اين برکنار است ایو رخنه وکوتاهی ونقض نقصهرگونه 
 .است نشده هم منسوخ  انجيل

حکام، مفص ل به فروع حلال و حرام؛ از أقرآن کريم کتابی است مُحکمی يافته به اصول 
شيا أايی است که در شرع و صنع خويش حکيم است و به سرانجام امور و عواقب نزد خد

 خبير و آگاه.
هم  نه سقوط و لغزش،و قرآن كتابى است هم محكم وهم مفص ل، نه تناقض دارد و نه تهافت

ا به ها و سورهفصيح است و هم بليغ، محتوايش در فصل هاى مختلف، جداى از يكديگر ام 
 ه آمده است.دنبال هم و پيوست

معناى ظهور، بيان و آشكار ميباشد و در اصطلاح كلامى است كه فصاحت: در لغت به
فصيح، روان، مستعمل بوده و از حسن و زيبايى برخوردار باشد و كلام فصيح عبارتى 
است كه کلمات آن علاوه بر فصاحت، هماهنگى و تناسب كامل با يكديگر داشته و از 

قيل، نامأنوس، بدآهنگ، ناموزون و همچنين تعبيرات، سبك، هرگونه حروف و كلمات ث
 خراش، ناهماهنگ، پيچيده، گنگ و مبهم مصؤن باشد.گوش

باشد و در اصطلاح بلاغت در كلام، عبارت بلاغت: در لغت به معناى رسيدن و انتها مى 
قابليت  است از كلام فصيحى كه مطابق با مقتضاى حال باشد. بلاغت لفظ در واقع به اعتبار
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باشد و به تعبير ديگر، بلاغت ناظر به افاده آن لفظ در مقايسه بامعنا و مراد گوينده آن مى
 كيفيت معنا و محتواست.

، قرآن، كتابى است بس محكم كه يك روح دارد و آن روحِ توحيد است و تمام داستانها
 توحيد است.واحكام وآيات قرآن، تفصيل همان روح، ومواعظ

تواند سبب س مهم است: بنيان قرآن، محكم و استوار است و هيچ چيزى نمىقرآن كتاب ب
شود. قرآن  تزلزل آن شود، بلكه با پيشرفت علم، اسرار اين كتاب بيشتر و بيشتركشف مى

 كتابى است محكم، نه تغيير و تحريف يافته و نه قابل شك  و ترديد است.
 محكم و استوار است. ى مطالبشبناى آن بر حدس و فرض نيست، بلكه همه

قرآن، هم استدلالى و تزلزل ناپذير است و هم جامع تمام ابعاد زندگى دنيوى و اخروى 
 باشد.مى

و م( فقهی، محدث و مفسر شهير اسلام  642 - 722هـ( ) 21 - 104)مُجاهِد بإن جَبإر
، در ق(۱۱۷ - ۶۱قتادة: )ابو الخطاب سدوسی بصری، معروف به قتادة بن دِعامة )مفسير 

لذا  است خود مفصل و در معنی در لفظ خود محکم قرآن» تفسير آية مبارکه می نويسد:
 «.ميباشد هر دو کامل  و معنی در صورت قرآن
لَتإ » كِمَتإ آيَاتهُُ ثمَُّ فصُ ِ كلي ات قرآن يكجا بر قلب پيامبر صلى الله عليه وسلم نازل : «كِتاَب  أحُإ

 و سه سال تفصيل داده شده است. شده، آنگاه در مد ت بيست
لَتإ » ها، ضروريات روزمره و امور معاد سپس امور حلال وحرام، نيازمندى: «ثمَُّ فصُ ِ

 بندگان درآن به تفصيل بيان شده است.
چون خداوند حكيم است، كتابش محكم است و چون خبير است، تمام نيازها ومايحتاج انسانی 

 را به تفصيل بيان داده است.
)مِنإ » از جانب پروردگار که به چگونگى امور آگاه است، از اين رو («: 1 لَدُنإ حَکِيم  خَبِير 

 به بهترين وجه تنظيم يافته و به بهترين شيوه بيان شده است.
 خوانندگان گرامی!

در بيان اصول دعوت به سوی دين الله متعال، روی ( موضوعاتی 5الی  1در آيات )
 بيان قرار گرفته است.گردانی کافران از حق مورد 

َ إِنهنيِ لَكُمْ مِنْهُ نذَِیرٌ وَبشَِیرٌ﴿  ﴾۲ألَاه تعَْبدُُوا إِلاه اللَّه
را نپرستيد که من برای شما از سوی او هشدار دهنده و بشارت « الله»]پس ای مردم![ جز 

  (۲آورم.)

 تفسير :
الهی  ءنبياأى ام همهى پيباتمام صراحت در می يابيم که دعوت به يكتاپرستى، درسرلوحه

َ » بشمار ميرود. ى نزول فلسفه تا جز الله متعال چيزى را پرستش نکنيد.« ألَا  تعَإبدُُوا إلِاَّ اَللّ 
 همه ای كتب آسمانى، همانا توحيد و پاكسازى جامعه از شرك است.

 ى تبليغ پيامبران، همان هشدار و بشارت استشيوه مطابق وحی آسمانی در می يابيم که:
«( پيامبر صلى الله عليه وسلم ام، من از جانب او فرستاده شده(« 2إنَِّنِی لکَُمإ مِنإهُ نَذِير  وَ بَشِير 

ا براى سعادت بشريت آمده است.  از جانب الله متعال، ام 
ى پاداش و از اين که کافر شويد شما را از عذابش بر حذر بدارم و اگر ايمان بياوريد مژده

 شما بدهم.و ثواب او را به 
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ى وَیؤُْتِ كُله  وَأنَِ اسْتغَْفِرُوا رَبهكُمْ ثمُه توُبوُا إلِیَْهِ یمَُت ِعْكُمْ مَتاَعًا حَسَناً إلِىَ أجََلٍ مُسَمًّ
 ﴾۳ذِي فَضْلٍ فَضْلهَُ وَإنِْ توََلهوْا فإَِن يِ أخََافُ عَلیَْكُمْ عَذَابَ یَوْمٍ كَبِیرٍ﴿

آمرزش بجويی و ]علاوه بر آن[ به در گاهش باز گرديد و اينکه: از بارگاه پروردگار تان 
و توبه کنيد تا شما را در زندگانی تا زمانی معين، به خوبی بهره مند سازد وبه هر بزرگوار 

ای از فضل خويش، پاداش بزرگی اش را ببخشد و اگر روی برگردانيد، ]بدانيد[ که شايسته
 (۳من از عذاب روزی بزرگ بر شما بيم دارم.)

 شریح لغات و اصطلاحات:ت
يً  أجََلٍ » سَم  محسن. «: فَضْلٍ  ذِي»پايان عمر با فرا رسيدن مرگ. پايان عمر جهان. «: مُّ

پشت بکنيد و روی بگردانيد. «: توََلهوْا»پاداش احسان و نيکوکاريش. «: فَضْلَهُ »نيکوکار. 
 «.ترجمۀ معانی قرآن .( استتتَوََلهوْااصل آن )

 : تفسير
بل، مبحث توحيد مطرح شده بود ولی در اين آيۀ مبارکه، بازگشت به الله متعال ى قدر آيه

 و قرار گرفتن در مدار توحيد مطرح بحث است.
ه اسلام است.  ً زندگى خوب، مورد توج  ً »بايد گفت که: اساسا ً حَسَنا يعنى زندگى « مَتاعا

ز ياد الله، معيشتى دلنشين همراه با آرامش روحى، در برابر كسانى كه به خاطر اعراض ا
 ضنك و زندگى تلخ دارند، گرچه از نظر ماد يات در آسايش و رفاه هستند.
تغَإفِرُوا »بايد گفت که: يكى از وظائف پيامبران الهی، بازسازى منحرفان است:  وَ أنَِ اِسإ

ى خواسته تان آمرزش و بخشودگهمچنين ازپروردگارتان برای گناهان« رَبَّکُمإ ثمَُّ توُبوُا إِليَإهِ 
 ى خالصانه پايدارى کنيد.و بر طاعت و توبه

و واقعيت هم همين است: تا زمانيکه انسان خود را از گناه پاك نكند وسبكبال نشود، نمتواند 
به سوى حق  پرواز كند. در ضمن قابل ياد آوری است که: محو گناه به تنهای خويش كافى 

 پنداشته ميشود.نيست، بلکه حركت بسوى الله نيزلازمی وضروری 
 مورد نظر ومطلوب گردانيد زيرا هدف مقدم را بر توبه خواستن در آيۀ مبارکه آمرزش

 اين معنی قولی ميباشد. به آن به يافتندست  سببوتوبه  است وآمرزش ، مغفرتازتوبه
 کبيره ال ازگناهانالله متع سوی کنيد به و توبه صغيره بخواهيد از گناهان : آمرزشاست

 شود.توبه واجب است. وتوبه ازگناه، سبب بازگشت إلطاف ماد ى الله متعال نيز مى 
« ً ً حَسَنا تا در اين دنيا شما را از منافع گرانقدر از قبيل وسعت رزق و «: يمَُت ِعإکُمإ مَتاعا

 مند کند.آسايش معيشت بهره
يمَُت ِعإكُمإ مَتاَعًا حَسَناً إِلَى »انی در تفسير آيۀ مفسير تفسير معارف القرآن مفتی محمد شفيع عثم

ى  می نويسد:« أجََل  مُسَمًّ
سپس به کسانی که درست توبه ميکنند به فلاح و عيش و راحتی هر دو جهان مژده داده 

ى»ميفرمايد:  سَمًّ ً إِلىَ أجََل  مُّ ً حَسَنا تاَعا ذشته يعنی کسانيکه کاملاً از گناهان گ«: يمَُت ِعإكُم مَّ
استغفار کردند و در آينده به إجتناب از آنها تصميم قطعی گرفتند تنها اين نيست که گناهان 

 آنان آمرزيده می شوند بلکه زندگانی خوبی به آنان داده خواهد شد.
و ظاهر اين است که اين زندگی عام و شامل هر دو زندگی فانی دنيا و جاويد آخرت خواهد 

يِينََّهُ حَيَاةً »شخاص فرموده که: أرۀ نخل دربارۀ اين گونه سو/۹۷شد. چنان که در آيۀ  لَنحُإ
 يعنی: ما حتماً به آنان زندگی پاکيزه عنايت ميکنيم.«: طَي ِبَةً 
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در رابطه با اين آيه، تحقيق عموم مفسرين اين است که حکم اين شامل هر دو نوع زندگی 
ن آمده است که در ارتباط با سورۀ نوح صراحتاً چني 12و 11ۀ يدنيا وآخرت است و درآ
رَارًا )»استغفار کننده فرمود:  سِلِ السَّمَاءَ عَليَإكُمإ مِدإ عَلإ لكَُمإ 11يرُإ وَال  وَبَنِينَ وَيَجإ كُمإ بِأمَإ دِدإ ( وَيمُإ

عَلإ لكَُمإ أنَإهَارًا يعنی اگر شما درست از الله متعال مغفرت خواسته باشيد. الله «. جَنَّات  وَيَجإ
شما باران رحمت می باراند و شما را به اموال و اولاد پيروز می گرداند و به  تعالی بر

شما باغها و جويها عنايت می کند و بديهی است که باران رحمت و مال و اولاد متعلق به 
 حيات اين جهان اند.

را چنين تفسير فرموده اند که الله تعالی به شما در « متاع حسن»بنابر اين بيشتر مفسرين 
ميفرمايد و شما را از آفات و  ءتيجه توبه و استغفارتان وسعت رزق و سهولت عيش عطان

عذابها حفظ ميکند و چون حيات دنيا بايد يک روز به پايان برسد و عيش و راحت آن 
فرمود، إرشاد فرمود که زندگی « إلى أجل مسمى»مطابق قانون قدرت، جاودانی نيست، لذا 

نجام، أش تا ميعاد مخصوص يعنی تا موت حاصل ميگردد. سرپاکيزه دنيا و سهولتهای عي
موت به همه آنها خاتمه ميدهد. اما پس از اين موت، فور زندگی جهان ديگر آغاز می گردد 

 و در آن هم توبه کنندگان وإستغفار کنندگان، به راحتی های جاودانی نايل می گردند.
اين است که توجه انسان از « سنمتاع ح»حضرت سهل بن عبدالله فرموده که: مراد از 

« متاع حسن»مخلوق منصرف شده متوجه خالق شود و بعضی از بزرگان فرموده اند که: 
اين است که انسان به متاع موجود دنيوی قناعت کرده و بر فقدان آن نينديشد. يعنی هر 

آن اندوه مقداری که از دنيا ميسر گردد به آن مطمئن باشد و آنچه به دست نيامده نسبت به 
 نخورد.

لَهُ » ل  فَضإ تِ کُلَّ ذِی فَضإ  گرداند.و هر نيکوکارى را به پاداش عمل خود نايل مى :«وَيؤُإ
 هر کس»ميفرمايد:  [3]هود: « وَيؤُتِ كُلَّ ذِي فَضل فَضلَهۥُِۖ»مسعود)رض( در تفسير ابن 

 انجامثواب  عمل کميشود و هرکس ي نوشته گناه يک شود، بر دفتر اعمالش گناهیمرتکب 
 شود.می نوشته ثواب ده دهد، بر دفتر اعمالش

 برايش ثواب ده آن شود، همه ، در دنيا عذاباست شده مرتکبکه  اگر در برابر گناهی پس
 شود و نهمی  گرفته او فقط يکی ثواب نشود، از ده در دنيا عذاب می ماند واگر با آن باقی

او بر  هایيگان که شد کسی فرمود: هلاک ماند. سپسمی  باقی ديگر برايشثواب 
 «. کرد غلبه هايشدهگان

ا» فَإنِ یِ أخَافُ عَليَإکُمإ عَذابَ »شويد، رويگرداناگر ازايمان وطاعت خداى رحمان «وَإِنإ توََلَّوإ
( م  کَبِير  توصيف « کبير». عذاب به من ميترسم که در روز قيامت دچار عذاب شويد(« 3يوَإ

 شده است؛ چون شامل خوف وترس شديد است.
اين تهديد و هشداری است برای هر کس که از راه الله متعال باز داشته و از دينش روی 

 بر گرداند.
 ! مطالعه کنندۀ محترم

نبايد فراموش کنيد که: همين ايمان و توبه است که، زندگى انسان را تا آخر عمر بيمه 
ميكند. از الله متعال می طلبيم تا ما را هم از اين نعمت برخوردار نمايد. آمين  وضمانت

 يارب العالمين.

ِ مَرْجِعكُُمْ وَهُوَ عَلىَ كُل ِ شَيْءٍ قدَِیرٌ﴿  ﴾۴إلِىَ اللَّه
 (۴باز گشت شما به سوی خداست و او بر همه چيزقادر تواناست.))بدانيد( 
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 تشریح لغات و اصطلاحات:
جِع»  مصدر میمی و به معنی رجوع است.«: مَرإ

 تفسیر:
جِعکُُمإ » ِ مَرإ بعد از مرگتان نزد الله متعال بر يعنی  الله است سوی شما به بازگشت: «إِلىَ اَللّ 

ميگرديد. پس از وی با طاعتش و پيروی از پيامبرش محمد صلی الله عليه وسلم اطاعت 
 .کنيد

بازگشت ما تنها به سوى وهوش داشته باشيد که:  به ياد داشته باشيد واين را هميشه در ذهن
ء  قَدِير  » الله است، نه ديگران: ساختن و واو ذاتی است که بر زنده ( 4)وَهُوَ عَلى کُل ِ شَیإ

 کند.تان توانا است و هيچ چيز او را ناتوان کرده نمىميراندن و برانگيختن و حسابرسی
تدر آيات متبرکه قبلی مبحث  صل معاد را أمبارکه مبحث ۀ مطرح بود، اين آي توحيد و نبو 

 تهديدى عظيم است.مبارکه دارای  ۀهمچنان بصورت کل آي مطرح نموده است.

ونَ  ألََا إِنههُمْ یَثنْوُنَ صُدُورَهُمْ لِیسَْتخَْفوُا مِنْهُ ألََا حِینَ یسَْتغَْشُونَ ثِیاَبهَُمْ یَعْلَمُ مَا یسُِرُّ
دُورِ﴿وَمَا یعُْلِنوُنَ إِنههُ   ﴾۵ عَلِیمٌ بذَِاتِ الصُّ

پيچند تا خود را از الله پنهان کنند، آگاه های خود را میآگاه باش که آنها )مشرکان( سينه
پوشانند، الله آنچه را که پنهان ميکنند و آنچه هايشان میباش، وقتی که آنها خود را با جامه

 (۵)داناست. هارا آشکار ميسازند، ميداند. چرا که او به راز سينه

 تفسیر:
يعنى دوتا( وبه « اثإنانِ )»به معناى نزديك قرار دادن و خم كردن دو چيز است؛ : «يَثإنوُنَ »

يا به معناى آن است « يثَإنوُنَ صُدُورَهُمإ » كينه دردل گرفتن نيز گفته ميشود. بنابر اين جمله
كنند به هم نزديك مى ءنبياأهاى محرمانه و توطئه عليه هاى خود را براى حرفكه كف ار سينه

 ى انبيا را در دل دارند.و يا به معناى آن است كه آنها كينه
ا ثيِابَهُمإ »ى نوح ميخوانيم: سوره 7در آيۀ  تغَإشَوإ يعنى كف ار « جَعَلوُا أصَابِعَهُمإ فيِ آذانهِِمإ وَ اسإ

شند تا نداى كگذارند و لباس خود را بر سرشان مىهايشان مىانگشتان خود را در گوش
 أنبياء را نشنوند.

مشرکان، در دشمنی سختی با پيامبرصلی الله عليه وسلم و مؤمنان قرار داشتند، در دلهايشان 
کينه وعداوت آنان را پيچانده بودند، هرگاه پيامبر صلی الله عليه وسلم را می ديدند از او 

ی پوشاندند، که او پشت ميکردند و روی ها و صورتهای خويش را با چادر های خويش م
را نبيند و گمان می بردند که خدا از کارشان بی خبر است و با پوشاندن سر و روی شان، 

خبر ميماند، غافل از اين که اودرکمين وشب وروز مراقب ی دلشان بیالله متعال هم از کينه
 حوالشان بود و راز درونشان را خوب می دانست.أ

اشاره بعمل آمده است ميفرمايد: با در نظر داشت اينکه طوريکه در آيۀ متبرکه به موضوع 
سرار أاهداف شوم خود را از پيامبر صلی الله عليه وسلم مخفى بداريد، الله متعال كه عالم به 

 هاست. سينه
 ترين اعتراض منکرين را دو مطلب تشکليل می داد: مهم دقت است که: آوری و قابل ياد
اين بحث صورت  4را بعد از مرگ زنده كند، كه در آيۀ  چه قدرتى ميتواند مردگان الف:

 الله متعال بر هر كارى قادر است.« ء  قَدِير  كُلِ  شَيإ  هُوَ عَلى»گرفت وگفته شد: 
ات پخش شده يكجا جمع ميشوند، كه در آيه ب:  ميفرمايد: 5ى چگونه ذر 
دُورِ »  «.إنَِّهُ عَلِيم  بِذاتِ الصُّ
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 شأن نزول آیۀ مبارکه:
شخصی چرب « خنس بن شريقأ» ام قرطبى از ابن عباس)رض( روايت كرده است که:ام

زبان و خوش کلام و خوش بيان بود. در ظاهر با پيامبر صلى الله عليه و سلم ابراز محبت 
ألَا إِنَّهُمإ يَثإنوُنَ صُدُورَهُمإ »ى خواست، در اين مورد آيهکرد ولى در نهادش بدى او را مىمى

فُ  تخَإ  نازل شد. « وا مِنإهُ...لِيَسإ
فوُا مِنإهُ » همچنان ابن عباس)رض( ميفرمايد که آيۀ: تخَإ «: ألَا إنَِّهُمإ يَثإنوُنَ صُدُورَهُمإ لِيَسإ

خنس در مجلس پيامبر صلی الله عليه وسلم أنازل شده است. « خنس بن شريقأ»ى درباره
را در دل داشت. )البحر  خورد که او را دوست دارد. اما عکس آنشد و قسم مىحاضر مى

 .(۵/۲۰۲ : ابو حيان الأندلسیالمحيط في التفسير القرآن
و امام قرطبى در تفسير خويش می نويسد: از دشمنى مشرکين با پيامبر صلى الله عليه وسلم 

ماند. )تفسير  حوالشان بر خدا پوشيده مىأبردند و مؤمنان خبر داده است که گمان مى 
  ..(۹/۵قرطبى 
کنند، و ميخواهند آنها دشمنى با پيامبر صلى الله عليه و سلم و مؤمنان را کتمان مىيعنى 

 نشود. ءفشاإبدين ترتيب نهان خودرا ازخدا مخفى بدارند تا کارشان 
 

 پایان جزء یازدهم
 

 خوانندگان گرامی!
اند و که: نهان و آشکار انسانها را می د ندپروردگار باعظمت ما در آيات قبلی بيان فرمود

فضل، علم و قدرت پروردگار، و قرار گرفتن انسان  ۀ( در بار11الی  6اينک در آيات )
 در برابر مکافات و مجازات الهی بحث بعمل می أورد.

الله متعال در آيات متبرکه ذيل بيان ميدارد که ذات پروردگار از همه ی هستی خبر دارد و 
اين که کافران، پيامبر راتکذيب ميکنند بر همه چيز توانا و روزی رسان همگان است؛ و 

وقرآن راسحر ميدانند ونوعی ديگر از بيهوده گوييهای شان را بيان ميکنند که هرگاه 
تأخير افتاد، چه چيز عذابشان را به تأخير اندازد با تمسخر و ريشخند ميگويند: چراعذاب به

 آنرا بازداشت؟! طوريکه ميفرمايد:

هَا وَمُسْتوَْدَعَهَا كُلٌّ فيِ وَمَا مِنْ دَابهةٍ فيِ ا ِ رِزْقهَُا وَیَعْلمَُ مُسْتقََره لْأرَْضِ إلِاه عَلىَ اللَّه
 ﴾۶كِتاَبٍ مُبِینٍ﴿

]او[  ای )جانداری( در زمين نيست مگر اينکه روزی آن بر عهده الله است و جنبندههيچ 
و روشن )لوح همه در کتاب بيانگر قت آنان را می داند؛ ؤقرارگاه واقعی و جايگاه م

 (۶المحفوظ( ثبت است.)
 تشریح لغات و اصطلاحات:

هاى كوچك برداشتن است،  به معناى آهسته راه رفتن و قدم« دَبيب»از «: دَابَّة  » ىكلمه 
انسان جانور. جنبنده. شامل«: دَآبَّة  » و اى اطلاق ميشود.ولى به صورت کل به هر جنبنده

 (.164/  بقره)گردد هم می
دَع»قرارگاه. محل  زیست. «: تقَرَ  مُسإ » توَإ بِینٍ  كِتاَبٍ »آرامگاه. محل  دفن.  «:مُسإ نوشته «: مُّ

  .«ترجمۀ معانی قرآن» (.59آشکار. کتاب روشن. مراد لوح محفوظ است )انعام / 
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 تفسیر:
قهُا» ِ رِزإ ضِ إلِا  عَلىَ اَللّ  رَإ امن روزى تمام جنبندگان الله متعال کفيل و ض«: وَما مِنإ دَابَّة  فیِ الَأإ

وآنرا تضمين کرده است؛  روى زمين از قبيل انسان و حيوان و ساير مخلوقات می باشد؛
دهد، پس همان طور که خالق است رازق و آنها را از روى فضل و کرم خود روزى مى

 نه ،الله متعال است از جانب و احسانی و بخشش ، فضلآنان روزی تأمين البته هم هست.
 به که اعتبار آنچه به جانداری هيچ از حالالله متعال  هرگاه باشد. پس واجب بر وی کهاين
و  ، اعمالاز احوال نمی ماند، ديگر چگونه غافل استمقدر کرده  و روزی از رزق وی

 ماند؟  میغافل  آنان اوضاع

دَعَ » توَإ ها وَمُسإ تقَرََّ لَمُ مُسإ ذات پروردگار جای استقرار آن مخلوق را در زندگی وپس  :«هاوَيَعإ
 ميرد نيز دانا است.ازمرگ نيز ميداند، وجايگاهی راکه درآن می

يعنى محلى که در روى زمين به آنجا پناه « مستقرها»حضرت ابن عباس)رض( ميفرمايد: 
 . .(۵/۲۰۴البحر يعنى محلى که در آنجا مرده دفن ميشود. )تفسير « مستودعها»برد، و مى 
هَا وَمُستوَدَعَهَاۚ »: ؛ درمعنیالله دهلوی ولی شاه  است جايی مستودع»ميگويد:  :«وَيعَلَمُ مُستقََرَّ
اما  زن مرد ورحم بودند؛ مانند صلب داشته در آنجا نگاه غير اختيارش جاندار را به آن که

 «.ميماند؛ مانند خانه اختيار خود در آن او به که است مستقر جايی
«( و  و رزق مردن تا محلاستقرار آنها گرفته  از محل ها؛تمام اين: «(6کُل  فِی کِتاب  مُبيِن 

در کتابی روشن که همانا )لوح المحفوظ( ميباشد، نوشته و ثبت است؛ و آن  آنها روزی
يد آن فارغ شده است. در تعالی از تسومر قضا و قَدَر است که حق أهمان کتاب پيشين در 

 آن کتاب تفصيل همه چيز نگاشته است؛ از آفرينش و روزی گرفته تا زندگی و مرگ.
مفسر تفسر فرقان شيخ بهاءالدين حسينی در تفسير اين آيۀ مبارکه می نويسد: بايد بدانيم که 
روزی هر کس، مشروط به سعی و کوشش اوست که هرگاه شرط تحقق يافت مشروط هم 

 می گردد.مقدور 
ی خود به تکاپو و کار و تلاش بپردازد و در قرآن، عقل انسان را آزاد گذاشته، تا در دايره

پرتو آزمايشها و سنجشها به حقايق دست يابد. خداوند، ترکيب و تشکيل هستی انسان را به 
شيوه ای فراهم ساخته است که بتواند با جهان هماهنگ و دمساز گردد و با جد و جهد تمام 

 برای زيستن به پا خيزد.
 [.۵۹پروردگار، زمان و مکان حيات و ممات هر کس را می داند. ]انعام/

پروردگار، آسمان و زمين آفريد و در پيش، کار عرش را به پايان برد تا قدرت خود را 
[ خدا، زندگانی اين جهان را وسيله ی آزمون انسان قرار داد تا ۵۴نشان دهد. ]اعراف/ 

هم جدا شوند. آفرينش جهان بيهوده نيست و فرمان حق قطعی و بازگشت همه نيک و بد از 
 [.۱۱۵به سوی اوست. ]مؤمنون/ 

 روزی مخلوقات به عهده الله متعال است:
در نزد برخی از انسان ها سؤال مطرح ميگردد، در حاليکه روزی حيوانات را الله متعال 

افتد که بعضی حيوانات به سبب به عهده گرفته است پس چرا چنان حوادثی اتفاق می 
 مينويسند:گرسنگی ياتشنگی ميميرند؟درجواب آنان مفسران

اولين جواب اينست که مسؤليت؛ روزی رسانی تا وقتی است که اجل مقدر يعنی عمر او 
تمام نشده باشد. هرگاه عمر او تمام بشود قهراً بايد بميرد و از اين جهان بگذرد وعموماً 

ی باشد گاهی علت سوختن و يا غرق شدن يا زخمی ومجروح شدن هم مراض مأسباب آن أ
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می باشد. و هم چنين اين هم می تواند سبب باشد که روزی او خاتمه می يابد و به سبب آن 
 مرگ واقع می شود.

شيخ امام قرطبی در حاشيه اين آيه واقعۀ از ابو موسی و ابو مالک و غيره از قبيله 
ايشان هجرت کرده، وارد مدينه شدند. توشه و آذوقه خوراکی ذکر فرموده که « اشعريين»

فراد خود را پيش آن حضرت و به اين خاطر فرستاد که برای أآنها پايان يافته بود. يکی از 
ايشان غذا را تدارک نمايد. وقتی که او به درب خانة آنحضرت صلی الله عليه وسلم رسيد 

وَمَا »خل خانه شنيد که اين آيه را ميخواند صدای آنحضرت صلی الله عليه وسلم را از دا
دَعَهَا كُل  فيِ كِتاَب  مُبِ  توَإ هَا وَمُسإ تقَرََّ لَمُ مُسإ قهَُا وَيَعإ ِ رِزإ ضِ إلِاَّ عَلىَ اللَّّ رَإ او «: ين  مِنإ دَابَّة  فيِ الأإ

ه با شنيدن اين آيه به فکر افتاد که وقتی خداوند متعال مسئوليت روزی همه حيوانات را ب
عهده گرفته پس ما اشعريين هم از حيوانات ديگر بدتر نيستيم او يقيناً به ما نيز روزی عطا 
خواهد کرد با اين تفكر از آنجا برگشت و آن حضرت ضلی الله عليه وسلم را از احوال 
خويش آگاه نکرد و برگشته به دوستانش گفت که دل خوش داريد که کمک الله متعال به شما 

وستان اشعرى أو فهميدند که قاصد آنها مطابق دستور، نيازمنديهای خويش خواهد رسيد د
را به رسول الله صلی الله عليه وسلم در ميان گذاشته و آن حضرت صلی الله عليه وسلم 
نسبت به إنتظام آن وعده فرموده است. لذا با کمال اطمينان نشستند. او هنوز ننشسته بود که 

گوشت آوردند و اين کاسه يک ظرف بزرگی بود طعام آوران  دو نفر يک کاسه پر از نان و
طعام را به اشعريين دادند به قول معروف آنها شکمی از عزا در آوردند باز هم مقداری 
باقی ماند چنان صلاح ديدند که باقی مانده را به خدمت آن حضرت صلی الله عليه وسلم 

وسلم در ضروريات خويش صرف کنند، ارسال دارند تا که آنها را آنجناب صلی الله عليه 
آنها را به دست دو نفر به خدمت آنحضرت صلی الله عليه وسلم فرستادند، و سپس همه آنان 
به خدمت آنحضرت صلی الله عليه وسلم حاضر شدند، عرض کردند که يا رسول الله! طعام 

ستادم، آنگاه آنان فرستاده شما بسيار زياد، نفيس و لذيذ بود آنحضرت فرمود که: من غذا نفر
داستان را کلا به عرض آن حضرت صلی الله عليه وسلم رسانيدند که ما فلان شخص را 
از طرف خود در محضر شما فرستاديم. او اين جواب را برای ما آورده و ما فهميديم که 
غذا را شما فرستاده ايد. آنحضرت صلی الله عليه وسلم با شنيدن اين واقعه فرمود که من 

قدس فرستاده شده و اوست که روزی هر حيوانی أتاده ام بلکه آن غذا که از جانب ذات نفرس
 را به عهده دارد.)بنقل از تفسير معارف القران شيخ محمد شفيع عثمانی(.

مْ وَهُوَ الهذِي خَلَقَ السهمَاوَاتِ وَالْأرَْضَ فِي سِتهةِ أیَهامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلىَ الْمَاءِ لِیَبْلوَُكُ 
أیَُّكُمْ أحَْسَنُ عَمَلًا وَلئَنِْ قلُْتَ إنِهكُمْ مَبْعوُثوُنَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَیقَوُلنَه الهذِینَ كَفرَُوا إنِْ 

 ﴾۷هَذَا إِلاه سِحْرٌ مُبِینٌ﴿
و تخت فرمانروايی ها و زمين را در شش روز آفريد، و او )الله( همان ذاتيست که آسمان

اشت، تا ]با اين آفرينش شگفت آور[ شما را بيازمايد که کدام يک او روی آب قرار د
می  كفر پيشگانبيترديد  و اگر بگويی شما پس از مرگ زنده می شويد، نيکوکارتر هستيد.

 (۷گويند: اين سخنان جز جادويی آشکار نيست.)
 تشریح لغات و اصطلاحات:

، 54شش دوره )اعراف / نجا به معنای ويند ولی دريگأيام در عربی روز را «: أیهامٍ  سِتهةِ »
 (. 3يونس / 
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ف و قدرت است. موجود ناشناخته«: عَرْش» ای که قوام کار. تخت سلطنت که مراد تصر 
(. مجموعه جهان 3/، يونس129، توبه / 54اعراف / )ها است فراتر از درک و علم انسان

 هستی، چرا که تخت قدرت الهی محيط بر همه جهان است. 
ای باشد که در آغاز جهان، به صورت آب. شايد مراد مواد  مذاب و آب گونه«: مآءِ الْ »

 (. 11، فص لت/30نبياء/ أگازهای فوق العاده فشرده در پهنه کائنات پراکنده بوده است )
 شدگان. برانگيختگان. زنده «: مَبْعوُثوُنَ »
اساس، و به تعبير ديگر، جادو. در اينجا مراد سخن عاری از حقيقت وگفتار بی «: سِحْر»

 (.«ترجمۀ معانی قرآن») حُق ه وکلک است.
 تفسیر:

 ءگرچه قدرت الهى ميتواند همه چيز را در يك لحظه بيافريند، ولى حكمت الهى اقتضا
ضَ »كند كه آفرينش تدريجى باشد. طوريکه ميفرمايد: مى رَإ وَ هُوَ الََّذِی خَلقََ الَسَّماواتِ وَالَأإ

و تنها ذات پروردگار است که در مدتى برابر با شش روز از ايام دنيا ]يعنی  «أيَ ام  فیِ سِتَّةِ 
ها و زمين را خلق کرد. بدينترتيب انسان را به تأنى و عدم شتاب شش مرحلۀ زمانی[ آسمان

کند؛ زيرا خدايى که ميتواند کائنات را در يک چشم به هم زدن خلق در کارها تشويق مى
 شش روز خلق کرد.نمايد، آن را در 

شُهُ عَلَى الَإماءِ » در حاليکه قبل از خلق آسمان و زمين عرش عظيم الله متعال «: وَکانَ عَرإ
 بر آب قرار داشت. فحوای آيه مبارکه اين حقيقت را ميرساند که:

 ها و زمين وجود داشته است.آب، قبل از آسمان
اشت و اين هم نشان ميدهد که يعنى در زير آن خلقى قرار ند مفسسر زمخشرى ميفرمايد:

 .(. ۲/۳۸۰اند. )تفسير کشاف  ها خلق شدهعرش و آب قبل از زمين و آسمان
 تخت فرمانروایی او روی آب قرار داشت: 

شُهُ عَلىَ الَإماءِ » چگونگی عرش برای ما انسانها  قبل از همه بايد گفت که:: «وَکانَ عَرإ
ای که فراتر موجود ناشناخته عرشه همان وطوريکه در فوق هم يادآورشديم روشن نيست.

، توبه/آیة 54 ملاحظه شود سوره های: اعراف آیه)ها است از فهم، درک و علم انسان
اين آيه برچگونگی آغاز پيدايش وخِلقَت « أم سلمه»اما به نقل از (. 3آیه  ، یونس129

ازآسمان وزمين پيش ازآفرينش آسمانها وزمين، دلالت ميکند و آفرينش عرش وآب، پيش 
ی حياتی زير عرش قرار داشته بوده اند وآفرينش عرش هم پيش از آب بوده و اين ماده

 است.
 [. )بنقل از تفسير فرقان شيخ بها الدين حسينی(30]أنبياء/ 

به سقف و مكان مسق ف و داربست و همچنين به تختِ بلند و بزرگ « عرش»ى عرش: كلمه
 به عنوان كنايه از قدرت بكار رفته است. مثلاً ميگويند:پادشاهان اطلاق ميشود و گاهى 

 فلانى برتخت نشست، يا آنكه فلانى را از تخت پائين انداختند، يعنى قدرتش از بين رفت.
از  که الله متعال و مصدر تدبير اوست و فرمانروايی ملک : مرکز تنظيمعرشهمچنان 
 بر چه آب هنگام در آن»اس)رض( پرسيدند: عب. از ابن تر استبزرگ ها و زمينآسمان
از  قبل وآب عرش که است بر آن دليل آيه اين«. ؟ فرمود: بر بستر بادقرار داشت چيزی
. است افگنده هايیراستا روشنی جديد در اين بودند و علم شده آفريده آسمانها وزمين آفرينش
 تفسير انوار القرآن(. )بنقل از
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طلبى وغافل ايدگفت که: آسمان و زمين براى كار نيك آفريده شده، نه براى كاميابى و لذ تب
سَنُ عَمَلاً »مبارکه ميفرمايد: ۀبودن. طوريکه درآي ها را بر مبناى کمال اين« لِيَبإلوَُکُمإ أيَُّکُمإ أحَإ

و حکمت خلق کرده است تا شما را بيازمايد که کدام يک ازحيث اخلاص عمل برايش 
 صلی الله عليه وسلم، نيکوکارتر و در عبادت و طاعت آراسته تريد. پيروی از پيامبرش

ى موجودات، رشد معنوى و اختيارى در ضمن قابل ياد دهانی است که هدف از آفرينش همه
 انسان بوده است.

اکثر »)نيکو کردار تريد( و نفرمود: «: أحَسَنُ عَمَلا»در آيه مبارکه فرمود:  کهاين دليل
 و عمل بر کميتنه  است بر کيفيت مدار عمل که است ، اين«تريد کننده عملا!: بيشتر عمل

محمد صلی الله عليه وسلم  پيامبرشو با شريعت  نبوده الله متعال خالص تا برای نيکو نيست
 نباشد. منطبق
بنقل از . )ثمر است در و بیه عملدو شرط بود، آن  از اين فاقد يکی عملی هرگاه پس

 تفسير انوار القرآن(
 پس گفته ميتوانيم که: كيفي ت عمل مهم است، نه كمي ت آن.

تِ » ای پيامبر! و اگر به کفار مکه بگويی: شما به «: وَلئَِنإ قلُإتَ إِنَّکُمإ مَبإعوُثوُنَ مِنإ بعَإدِ الَإمَوإ
و به سوی پروردگارتان باز گردانيده تان برای محاسبه برانگيخته شده زودی بعد از مرگ

ر  مُبيِن  )»خواهيد شد،  منکرين حشر و نشر که فاقد (« 7ليََقوُلَنَّ الََّذِينَ کَفَرُوا إِنإ هذا إلِا  سِحإ
برهان اند وخصوصيت شان همان وارد کردن تهمت است درجوابت خواهند گفت: اين 

نکه اين سخن به طور قطع؛ دروغ، خوانی، جز سحری آشکار نيست. حال آقرآنی که تو می
د و تفتينی بيش نيست.  بهتان، تمر 

 خوانندۀ محترم!
معلوم ميگردد که هدف خلقت را آزمايش انسان معرفی « لِيبَإلوَُكُمإ »از فحوای آيۀ مبارکه 

نموده است ولی در ساير آيات متبرکه هدف از خلقت انسان را امور ديگری به بيان گرفته 
 است از جمله:

ُ الإخَبيِثَ مِنَ الطَّيِ بِ »نفال آمده است: أسورۀ  37آيۀ  در آزمايش، براى جدا كردن « لِيَمِيزَ اللَّّ
 خوبان از بدان است.

زى»سورۀ جاثيه آمده است:  22در آيۀ  جدا كردن خوبان از بدان، « كُلُّ نَفإس  بِما كَسَبَتإ  لِتجُإ
 براى جزا و كيفرِ متناسب است.

داً عَليَإنا»نبياء، آمده است: أسورۀ  104در آيۀ  جزا و كيفرِ متناسب، براى عمل به « وَعإ
 وعده بوده است. 

ةٍ مَعْدُودَةٍ لَیَقوُلنُه مَا یحَْبسُِهُ ألََا یَوْمَ یأَتْیِهِمْ لَیْسَ  رْناَ عَنْهُمُ الْعذََابَ إلِىَ أمُه  وَلَئنِْ أخَه
 ﴾۸ا بهِِ یسَْتهَْزِئوُنَ﴿مَصْرُوفاً عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانوُ

و اگر عذاب را از آنها تا مدت اندک به تأخير اندازيم، البته )به طور تمسخر( ميگويند: چه 
چيز مانع )آمدن آن عذاب( ميشود؟ آگاه باش! روزی که عذاب به آنها برسد از آنها بازگشتنی 

 (۸رفت.)آنان را فرو خواهد گکردند، نيست و چيزی را که به آن استهزاء می
 تشریح لغات و اصطلاحات:

مَ » رُوف»روزی. مراد قیامت است. «: يوَإ آنانرا «: بهِمإ  حَاقَ »برگردانده. دفع شده. «: مَصإ
ة  « »ترجمۀ معانی قرآن» فروگرفت. ایشان را احاطه کرد. نا عَنإهُمُ الَإعَذابَ إِلى أمَُّ رإ وَلئَِنإ أخََّ

عذاب را تا مد ت معلومی از کافران به تأخير اندازد، و اگر الله متعال نزول : «مَعإدُودَة  
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بِسُهُ » از روی استهزا و تمسخر خواهند گفت: ای محمد! چرا اين عذابی که  «ليََقوُلنَُّ ما يَحإ
 دهی واقع نميشود و علت تأخير آن چيست؟  تو ما را به آن هشدار می

ل است، نه دليل ضعف الله. پس ى لطف الله متعابايد گفت که: تأخير در نزول عذاب، نشانه
 نبايد آنرا به تمسخر گيريم.

 تفسیر:
رُوفاً عَنإهُمإ » مَ يَأإتِيهِمإ لَيإسَ مَصإ نيک بدانند و بيدار باشند روزى که عذاب برآنان نازل « ألَايَوإ

 ها بازداشتنی نيست.ای آن را از آنگردد، هرگز هيچ باز گرداننده
 شود.كنندگان كافر برداشته نمى ازمسخره و درضمن بايد گفت که: قهر الهى،

زِؤُنَ)» تهَإ ً  («8وَحاقَ بهِِمإ ما کانوُا بِهِ يَسإ را  کردند آنانمی مسخره را که و آنچه»و حتما
طلبيدند، می شتاب و تمسخر بهء استهزا را از رویآن  که : عذابیيعنی «فروخواهد گرفت

 .است قطعی مریأ خواهد کرد و اين احاطه بر آنان
 :8شأن نزول آیۀ 

اقإترََبَ لِلنَّاسِ »ابن ابوحاتم از قتاده روايت کرده است: وقتی که الله متعال آيۀ:  -611
ای گفتند: حتماً قيامت نزديک شده است از ارتکاب ( را نازل کرد. عده1نبياء: أ« )حِسَابهُُمإ 

های گریها و حيلهباز هم به شرارتداری نماييد، ولی بعد از مدت مختصری  مناهی خود
عإدُودَة...»خويش إدامه دادند. پس الله متعال آيۀ:  ة مَّ نَا عَنإهُمُ الإعَذَابَ إِلىَ أمَُّ رإ را در « وَلئَِنإ أخََّ

 اين خصوص نازل کرد.

نْسَانَ مِنها رَحْمَةً ثمُه نَزَعْناَهَا مِنْهُ إِنههُ لیَئَوُسٌ   ﴾۹ كَفوُرٌ﴿وَلَئنِْ أذََقْناَ الِْْ
]چون صحت و سلامتی، ثروت، اولاد و امنيت[ و اگر از جانب خود به انسان رحمتی 

 (۹بچشانيم، باز آنرا از وی بگيريم البته بسی نا اميد و ناسپاس ميگردد.)

 تشریح لغات و اصطلاحات:

مَةً »چشاندیم. «: أذََقإنَا» نَانزََ »گیرد. احسان. نعمت که از رحمت سرچشمه می«: رَحإ «: عإ
«: كَفوُر  »بسیار ناامید و مأیوس. «: يَؤُوس  »سلب کردیم. به در آوردیم. بازپس گرفتیم. 

 «ترجمۀ معانی قرآن» بسیار ناشکر و ناسپاس.

 تفسیر:
مَةً » نإسانَ مِن ا رَحإ ِ  خود به و از خوی وعادت انسان است که: اگر از جانب«: وَلئَِنإ أذََقإنَا الَْإ

مانند مال و ثروت، جاه و مکنت، فرزند و صحت، آسايش و  ،زانی بداريمار رحمتی انسان
ناها مِنإهُ »امني ت،   را از وی نعمت : آنيعنی برگيريم ها را از وینعمت آن سپس« »ثمَُّ نَزَعإ
)»، کنيم سلب که باتأسف بايد گفت که از دست دادن دوباره اين نعمتى، (« 9إنَِّهُ لَيَؤُس  کَفوُر 

های پيشين را هم انکار سخت مأيوس و نااميد ميشود وحتی نعمت ى الهىاز رحمت گسترده
 و ناسپاسی ميکند. بيگمان انسان کم سپاس است؛ خير و احسان را زود به فراموشی ميسپارد.

و  بشر است ، از طبيعتمصيبت بعد از زوال و غفلت نعمت از زوال پس نا اميدی البته
ولی ايمان ما به الله متعال نبايد وابسته به  و کافر)هر دو( ميشود. مؤمن سانان شامل

 هاى زندگى زود گزر دنيوی باشد.ها وشيرينىكاميابى
انسان چون حكمت الهى و مصالح امور را درک کرده نميتواند؛ و از جانب ديگر نميداند 

قضاوت ميكند، وزود هم مأيوس  زود ءً اها به دست الله متعال است، بنها وگرفتنکه: دادن
ى محب ت خداست و نه نه هر نعمتى نشانه ورزد. در حاليکه بايد گفت که: ميشود وكفر مى
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ى قهر و غضب الهی، بلکه در همه ای آن بايد آزمايش و امتحان گرفتن هر نعمتى، نشانه
 الهى را در نظر داشته باشد.
 ۀسور 87ى است. طوريکه در )آيهناسپاسى  و ى كفريأس از رحمت الهی، مقد مه

مُ الإكافرُِونَ »يوسف(ميفرمايد:  قَوإ ِ إلِاَّ الإ حِ اللَّّ )از رحمت خداوند مأيوس «: لايَيإأسَُ مِنإ رَوإ
 شوند.(نشويد، حق  اين است كه جز گروه كافران، از رحمت خداوندى مأيوس نمى 

اءَ مَسهتْ  هُ لَیَقوُلنَه ذَهَبَ السهی ِئاَتُ عَن ِي إِنههُ لَفرَِحٌ وَلَئنِْ أذََقْناَهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَره
 ﴾۱۰فَخُورٌ﴿

، ميگويد: خير و نعمتی به او برسانيمو اگر بعد از رنج و مصيبتی که به او رسيده است 
شادمان  مسلماً درآن حال]که غافل از حوادث آينده است[ اوها ازمن دور شد. بديها وسختی

 (۱۰)و( فخر فروش است. )
 تشریح لغات و اصطلاحات:

آءَ »نعمت. «: نَعْمَآءَ » بدو رسيده است. دامنگيرش شده «: مَسهتهُْ »شد ت. ناخوشی. «: ضَره
بسيار فخر فروش «: فَخُورٌ »شادمان. «: فَرِحٌ »ها. مصائب و بلايا. بدی«: السهیِ ئاَت»است. 

 «ترجمۀ معانی قرآن» (.36)نساء / 
 تفسیر:

اءَ مَسَّتإهُ وَلئَِنإ أذََقإن» و اگر الله متعال به انسان بعد از نزول زيان ومصيبت «: اهُ نعَإماءَ بَعإدَ ضَر 
و بلا وپس از فقر، محنت، مريضی و ضعفی که به وی رسيده، نعمتی همچون روزی 

 زياد، زندگی خوشحال وسعادتمند، سلامتی، نيرومندی و امن يت عطا و نصيب فرمايد.
ها از من حتماً خواهد گفت: تنگى و مصايب و فقر و بديختی«: الَسَّي ئِاتُ عَن یِليََقوُلَنَّ ذَهَبَ »

 دور شد و ديگر هرگز بر نخواهد گشت.
ولی انسان نبايد فراموش کند که: روزگاردنيا دارای دوروی است: اين بدين معنی که گاهى 

ورشوی، و لحظاتيکه با تو و گاهى بر عليه توست. بناءً لحظاتيکه به نفع توست، نبايد مغر
 به ضرر توست، صبررا بايد پيشه كنی، زيرا در هر حال مورد آزمايش الهى هستى.

در ضمن بايد به يادآور شد که: دو چيز شادى را خطرناك می سازد: يكى تحليل غلط، 
( و ديگر آنكه اين شادى سبب ها از من دور شدبديها و سختی)«: ذَهَبَ السَّيِ ئاتُ عَنِ ي»

 ديگران و فخرفروشى خود شود. تحقير
ميگويد:  کند بلکهنمی مقابله سزاوار است از شکرش که آنچه ها را بهنعمت انسان اين
در برابر  کهآن! بی رفت دور شد و اثر آنها از بين از من هايمو محنت ها و رنجمصيبت
پذير ذات  يش، يا منتو روز بد، شکرگزارپروردگار باعظمت خو حال آن دورکردن

 پروردگار باشد.
ها و مشكلات به انسان ميرسد، بايد عامل شكر و ذكر باشد، نه هايى كه پس از سختىنعمت
 («10إنَِّهُ لَفرَِح  فخَُور  )»ى فخر و طرب. طوريکه ميفرمايد: وسيله

شروع به  ظرفي ت است و با اندك نعمتى، در اين هيچ جای شکی نيست که: انسان ذاتاً كم
اين يک  آورد، که البتهها ديگربه انسان روى نمىفخر فروشى ميكند، به فكراينكه سختى

ر باطلى ميباشد. همچنان همين انسان از فراوانى نعمت دچار طغيان شده و بدان  تصو 
خودستای و مغرور ميگردد، و بر ساير انسان ها دست به فخر فروشي وگردنکشی ميزند. 

خود  و به بسيار شادمان ، تکبر و ناسپاسی، سبکسریسرمستی ز رویجوی وی ا برتری
 ميگردد. بالنده
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 در حقيقت بايد گفت که: انسان ذاتاً ناسپاس وبرديگران فخرجوی و برتری خواه است.
که درآيۀ مبارکه همچون انسانها را مورد نکوهش قرار داده وهدايت ميفرمايد که: در 

 شوند.در موقع وجود نعمت نبايد مغرور  ها نبايد نااميد وسختى
بينهايت متزلزل و وابسته به حوادث بيرونى است،  با تأسف بايد گفت که شخصي ت انسان

بسيار )« لَفرَِح  فَخُور  » وگاهىنااميد و ناسپاس( )« لَيَؤُس  كَفوُر  » نه كمالات درونى. گاهى
  است. فروش( فخر

الِحَاتِ أوُلَئكَِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأجَْرٌ كَبِیرٌ﴿إِلاه الهذِینَ صَبَرُوا وَعَ   ﴾۱۱مِلوُا الصه
که وکارهای نيک انجام دادند، ها[ شکيبايی ورزيدند ها وآسيبمگر کسانيکه ]در خوشی

 (۱۱]دراين صورت[ ازپاداشی بزرگ برخوردار خواهند شد.)

 تفسیر:
الِحا»  «:تِ إلِاَّ الََّذِينَ صَبرَُوا وَ عَمِلوُا الَص 

ها و هم بر شکوه نعمت مگر کسانيکه از روی ايمانداری و تعه د، حسابگرانه هم بر سختی
 يعنی آنها در هر دو حال اند.صبر کرده و در طلب ثواب، به سوی کار خير شتاب ورزيده

در  و از جمله حال الله متعال را در همه شکر و صبر پايدار بوده ، در مقامو نکبت نعمت
 طوری دارند، همان را بر زبان وی گزارند و حمد و سپاسنيز شکر می نعمت زوال امهنگ
 رو که کنند، از آنياد می و رفاه نعمت مصيبت و بلا و حصول زوال او را در هنگام که
 .شوندو متکبر نمی ، سرمستنعمتداشتن  به . پساوست ها از سوینعمت دانند اينمی
بل ياد آوری است ؛تمام مواردى كه در قرآن عظيم الشأن از عمل صالح بحث بعمل آمده، قا

الِحاتِ »در كنار ايمان است،  جز در اين آيۀ مبارکه كه ميفرمايد: « آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ
الِحاتِ » ى كه البت ه مراد از صابران در اين آيه نيز همان مؤمنان واقع« صَبرَُوا وَعَمِلوُا الصَّ

 تعبير به« آمَنوُا» ظرفي ت مطرح شده است، به جاى است، لكن چون در برابر افراد كم
ها نيست، بلكه در رفاه وشادى صبر، تنها در برابر تلخى . بايد گفت که:شده است« صَبرَُوا»

ودر اين هيچ جای  نيز بايد انسان صبر كرد در غير آن سبب طغيان درانسان خواهد شد.
: صبر در برابر حوادثِ تلخ وشيرين زندگى، از بهترين مصاديق عمل شکی نيست که

ى آمرزش صالح بشمار ميرود. و در ضمن نبايد فراموش کردکه: صبر و پايدارى وسيله
 گناهان ميگردد. 

«( ر  کَبِير   تر از جلب منفعت است.دفع خطر، مهم: («11أوُلئکَِ لهَُمإ مَغإفِرَة  وَ أجَإ
ل ر  كَبيِر  » ، آنگاه«مَغإفِرَة  » او  اى موصوف اند، الله آنهاييکه به چنين صفات پسنديده «أجَإ

اند، بهترين پاداش آمرزد و بر طاعاتی که انجام دادهشان میتعالی گناهان اين گروه را برای
شان مورد سپاس وتقدير شان آمرزيده وتلاش وکوششدارد. بنابر اين گناهان را ارزانی می

 به مغفرت و پاداشى بس بزرگ، يعنى بهشت نايل می گردند.است. درآخرت 
مده است: از اين جهت ثواب را به آ بو حيان الأندلسیأ: در البحر المحيط في التفسير القرآن

ناپذير است؛ از قبيل امنيت هاى پايان موصوف کرده است که حاوى نعمت« کبير»صفت 
 .از عذاب، حصول رضايت خدا و نظاره کردن ذات حق

، خداوند متعال [ اوست]بلاکيف در دست جانمکه  ذاتی قسم به»: است آمده شريف در حديث
 است چنان زيرا مؤمن خير اوست به حکم آن کهکند مگر ايننمیحکمی  هيچ مؤمن درباره

 او رنج گر بهو ا خير اوست به اين برسد، شکر ميگزارد پس و گشايشی اوشادیاگر به  که
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 ديگر چنين کسهيچ  و جز مؤمن خير اوست نيز به برسد، صبر ميکند و اين ایو سختی
 «.ندارد حالی

 خوانندگان گرامی!
يات متبرکه در يافتيم که: مشرکان، قرآن عظيم الشأن را سحر قلم داد ميكردند، وبدين آدر 

 نرانشنوند.ترتيب ازآن روی برميگشتاندند، تاصدای دلنشين آ
مشرکان مکه از محمد صلی الله عليه وسلم ( در مورد اينکه: 17الی  12در آيات )اينک 

ی آسمانی و فرشته بياورد، با قرآن به مبارزه برمی ميخواستند همراه خود ثروت وگنجينه
 خواستند.

 ده سوره چون قرآن را بياورند؛ ولی هرگز ولی خداوند متعال درجواب به آنان گفت که:
ی آن برنيامدند و روشن شد که آن همه دشمنی، هوای نفسانی، حسد وکينه و عشق از عهده

 و علاقه به خاطر مال دنيا بود و بس.
ولی در مقابل آنعده از کسانيکه؛ آخرت را فراموش نمی کنند و کار نيکو انجام می دهند، 

 به خوبی ياد می کند و در آخرت گواه آنان است.

كٌ بَعْضَ مَا یوُحَى إلَِیْكَ وَضَائِقٌ بهِِ صَدْرُكَ أنَْ یَقوُلوُا لوَْلَا أنُْزِلَ عَلَیْهِ كَنْزٌ فلََعلَهكَ تاَرِ 
ُ عَلىَ كُل ِ شَيْءٍ وَكِیلٌ﴿  ﴾۱۲أوَْ جَاءَ مَعهَُ مَلكٌَ إِنهمَا أنَْتَ نذَِیرٌ وَاللَّه

گويند: چرا گنجی شود رها کنی و از اينکه ميمبادا بعضی ازآنچه راکه به سويت وحی می
بر او نازل نشد يا چرا فرشته ای با او نيامد )تا رسالت او را تصديق کند( دلتنگ و ناراحت 

 (۱۲شوی، حال آنکه تو تنها بيم دهنده هستی و الله بر همه چيز مراقب و نگاهبان است.)
وت مى عقل تعداد از انسانها درچشم آنهاست، رسالت را در كنار ثر با تأسف بايد گفت که:

پذيرند. بطور مثال مشرکان مکه از پيامبر اسلام محمد صلی الله عليه السلام ميخواستند 
ی آسمانی و فرشته بياورد، با قرآن به مبارزه برمی خواستند. آنان که همراه خود گنجينه

 دنيا را بر آخرت ترجيح می دهند و آنان که به آخرت ايمان دارند.
 تفسير :

مشرکان ازپيامبر نيز درخواست ميکردند که گنج « ک  بَعإضَ مَايوُحَى إِليَإکَ فَلعََلَّکَ تاَرِ »
وخزانه ای بياورد، يا فرشته ای با او بيايد، و قرآن را مورد تمسخر قرار ميدادند، از اين 

رضای مشرکان نباش؛ که إرو الله متعال به او فرمود: ای پيامبر! به هر قيمتی خواهان 
ها ونبردهايی که ازجانب کف ار ها، آزارها، مقابلهبه علت نيرنگ اگر چنين باشد شايد

ها مأمورت ساخته است بينی چيزی از آيات نازل شدۀ قرآن را که الله تعال به تبليغ آنمی
 ترک نمايی.

و از ترسی تکذيب از طرف آنان دلت تنگ و گرفته شود و از «: وَضَائقِ  بِهِ صَدإرُکَ »
 ب پروردگارت بر تو نازل مخالفت بدخواهان اهميت ندهد.تبليغ آنچه که از جان

های کافران؛ دلت تنگ و گرفته خواهیها و زياده ناد، پرسشو همچنان از بيم سرسختی، عِ 
 ها در فشار قرار گيری. شود و از تبليغ نشر و پخش آن 

هاى مختلف، گيرىها و آزارهاى جسمانى، با بهانهذي تأكف ار علاوه بر  ديده ميشود که:
پيامبر صلى الله عليه را در فشار قرار مى دادند، ازجمله مطرح کردن اين در خواست 

لَا أنُزِلَ عَليَإهِ کَنز  أوَإ جَاءَ مَعَهُ مَلکَ  » شان: که بگويند مال بسياری بر تو فرود « أنَ يَقوُلوُا لوَإ
 د.ای از آسمان بيايد که بر رسالتت شهادت دهآيد، يا با تو فرشته
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ولی الله متعال وظيفه و رسالت پيامبر صلی الله عليه و سلم را معين نموده و ميفرمايد: 
«( ء  وَکِيل  ُ عَلى کُل ِ شَیإ ای محمد! تو فقط برحذر دارنده و ترساننده : («12إنَِّمَا أنَتَ نَذِير  وَ اَللّ 

 ی مجرمين از عذاب خدا هستى و بس.
ات عمل كن، ا ضامن وظيفه توهستيم، نه نتيجه، تو به وظيفهم الله متعال به پيامبر ميفرمايد:

 ایو سينه گشاده را با دلی الهی و وحی کن بر او توکل پسباقى امور را به الله متعال واگذار. 
به و يا هم  باشی پروا وتوجه داشته آنان إستکبار و إستهزای به کهآن، بی کن تبليغ فراخ
بلاغ آشکار چيز ديگری نيست، بنابر اين هيچ چيز إميت بدهی؛ زيرا بر تو جز هأنادشان عِ 

را پنهان مکن و مطمئن باش که الله متعال به حساب همگی خواهد رسيد؛ زيرا او نگهبان 
ار، و کارگزار همه چيز است و از آن جمله: پاداش  دهی به ابرار و کيفر رسانی به فج 

ساختن معجزات. پس بر تو جز هشدار دهی بدان چه از وحی ها وآشکار فرود آوردن نشانه
 نزدت وجود دارد، مسؤلي ت ديگری نيست.

 ميفرمايد:  گذاشته و هماورد طلبی تحدی معرض را به کريم عجاز قرآناِ  خداوند متعال سپس
 :16 و 12شأن نزول آیات 

محمد! اگر واقعاً پيامبر بن عباس)رض( روايت شده است که: رؤسای مکه گفتند: ای اِ از 
خدايی، کوه های مکه را برايمان به طلا تبديل کن. جمعی ديگر گفتند: فرشتگانی پيش ما 

 بياور تا پيامبری تو را گواهی کنند. پيامبر فرمود: اينها در اختيار من نيست.

 وَادْعُوا مَنِ اسْتطََعْتمُْ مِنْ دُونِ أمَْ یقَوُلوُنَ افْترََاهُ قلُْ فأَتْوُا بِعشَْرِ سُوَرٍ مِثلِْهِ مُفْترََیاَتٍ 
ِ إنِْ كُنْتمُْ صَادِقِینَ﴿  ﴾۱۳اللَّه

پس شما  اگر راست ميگويد،يا ميگويند: اين قرآن خود ساخته و افترای پيغمبر است؟ بگو: 
توانيد  ده سوره ساخته شده )دروغين( مانند آن را بياوريد و غير از الله هرکس را که می

 (۱۳نيد، اگر راستگو هستيد.)به ياری طلب ک
 تفسير :

کافران ميگويند محمد اين قرآن را خود ساخته است و حال آنکه  «:أمَإ يَقوُلوُنَ اِفإترَاهُ »
ميگويد الله بمن وحی کرده است اين سخنی که ميگويند و پيغام که ميرسانند محمد دروغ 

است به خدا نسبت می دهد پس: فترا می بندد و سخنی را که خود ساخته اِ ميگويد و به الله 
 پنداريد.اگر کار چنان است که شما می ای پيامبر! به آنان بگو:

رِ سُوَر  مِثإلِهِ مُفإترََيات  » بگو: اگر چنين است شما که مدعی عرب فصيح زبان  «قلُإ فَأإتوُا بعَِشإ
مانند آن  هم هستيد؛ پس بفرماييد ده سورۀ ساخته شده مانند آن را که در فصاحت و بلاغت

 باشد، بياوريد.
« ِ تطََعإتمُإ مِنإ دُونِ اَللّ  عُوا مَنِ اِسإ و جز الله از هر کسی که بر وی دستی داريد بخواهيد : «وَ ادُإ

 های مبارز طلبی و چلنج است.تا شما را بر آوردن آن ده سوره کمک کند. که اين منت
 باشد.اين قرآن افترا مى اگر راست ميگوييد که: («13)إِنإ کُنإتمُإ صادِقيِنَ »

مر اينست که قدر وجايگاه کتاب الله يعنی قرآن عظيم الشأن از حيطۀ معارضۀ أواقعيت 
 جواب اند.بشر برتر است و جن  و انس همه در برابر آن ساکت و بی

قرآن، تنها از نظر فصاحت و بلاغت معجزه نيست، بلكه از نظر معارف،  بايد گفت که:
عُوا مَنِ » ىخبار غيبى و قوانين نيز معجزه است، زيرا جملهأمواعظ، براهين،  وَ ادإ

تطََعإتمُإ  هايى كه فصاحت و بلاغت قرآن را ى مردم است، نه فقط عربدعوت از همه :«اسإ
نإسُ »/ سورۀ اسراء( نيز ميفرمايد:  88 ۀفهمند، طوريکه در )آيمى  ِ تمََعَتِ الْإ قلُإ لئَِنِ اجإ
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كانَ بَعإضُهُمإ لِبَعإض ظَهِيراً أَ  وَالإجِنُّ عَلى آنِ لايَأإتوُنَ بِمِثإلِهِ وَلوَإ اگر تمام « نإ يَأإتوُا بِمِثإلِ هذَا الإقرُإ
 انس و جن  جمع شوند نميتوانند مثل قرآن را بياورند.(. 

عجاز قرآن بسيار است: حلاوت و شيرينى الفاظ آن در قرائت، يكنواخت بودن إجهات 
سال نازل شده است، بيان علومى كه تا آن زمان خبرى از  23ر مد ت محتواى آن با آنكه د

ثاری آقوام گذشته كه أريخ أآنها نبود، پيشگويى امورى كه بعداً به وقوع پيوست، اخبار از ت
بعاد وعرصه شخصی أى از آنها باقى نمانده است، بيان قوانينى جامع وكامل درهمه

رگونه تحريف، تغيير، كهنه شدن و به فراموشى واجتماعى زندگى انسان، دور ماندن از ه
 هاى متمادى.سپرده شدن در طول قرن

اند، راه انداختههاى متعددی را عليه اسلام به ريخ ثابت كرده است كه دشمنانى كه جنگأت
ا هرگز نتوانستند حت ى يك سوره مثل قرآن بياورند، آيا معجزه غير از ها چيدهتوطئه اند، ام 

زدند ف ار بجاى آنكه دليل وبرهانى بياورند، به پيامبر صلى الله عليه تهمت مىك اين است؟
ى قرآن، معجزه ى خود توست، نه كلام خدا. والی در يک کلمه بايد گفت که:كه قرآن ساخته

 ريخ بشريت است.أبدی ت، أجاودان
عاجز  از آن د و چونش واقع تحدی سوره ده در قدم اول به» ميفرمايد: الله دهلوی ولی شاه

 مبارزه سطر به ده نوشتن را به ديگری که فرمود. مانند کسی تحدی سورۀ يک شدند به
؛ فقط سطر نه شد، ميگويد: ده روشن او در انظار بينندگان عجز ودرماندگی ميخواند وچون

 کرد و اين إقامه تحُجَّ  برإعجاز قرآن چنيناين ! خداوند متعالخواهمسطر از تو می يک
 «.برپاست تا روز قيامت جتحُ 
 هيچمخلوق  کلام به پروردگار سبحان کلام که است در اين إعجاز قرآن»کثير ميگويد: ابن

ندارد   مخلوق و صفات ذات به شباهتی نيز هيچ وی و صفات ذات کهندارد چنان شباهتی
 «.گويندمیانديشان  باطل از آنچه پروردگار ذوالجلال ،است و منزه مقدس

ِ وَأنَْ لَا إلِهََ إلِاه هُوَ فَهَلْ أنَْتمُْ  فإَِلهمْ یسَْتجَِیبوُا لَكُمْ فاَعْلمَُوا أنَهمَا أنُْزِلَ بِعِلْمِ اللَّه
 ﴾۱۴مُسْلِمُونَ﴿

، پس بدانيد که قرآن [جابت نکردند ]که هرگز إجابت نمی کنندإپس اگر آنان دعوت شما را 
پس نازل شده است و )بدانيد( که هيچ معبودی برحق جز او نيست،  ،علم الله]مقتضای[ به 

 (۱۴) آيا شما تسليم ]حق[ می شويد؟
 تفسير :

قرآن حدس وفرضيه يا خيال و انديشه بشرى نيست، بلكه بر  قبل از همه بايد گفت که:
يامبر صلى الله عليه وسلم تهمت وارد ميكردند كف ار به پاساس علم خداوند است. طوريکه 

لى»را ازنزدشخصی آموزش ديده است: كه قرآن .( قرآن به آنان 5)فرقان، « عَليَإهِ  فهَِيَ تمُإ
ملاى ديگران، در برخی از إچنين جواب فرموده که: منشأ اين كتاب، علم الهى است، نه 

ند: قرآن از خود اوست، لكن ديگران به گفتأوقات كف ار به پيامبر صلى الله عليه وسلم مى
 اند.او كمك كرده

م  آخَرُونَ » .( اين آيۀ مبارکه در رد تمام اين اتهامات وارده 4)فرقان، « أعَانَهُ عَليَإهِ قوَإ
 پرداخته و به شدت آنرا رد می نمايد.

« ِ لمَُوا أنََّما أنُإزِلَ بعِِلإمِ اَللّ  تجَِيبوُا لکَُمإ فَاعإ ای پيامبر! آنهايى که از آنان درخواست  :«فَإلَِّمإ يَسإ
نجام دادن آن ناتوان ماندند، به تو ايمان أايد دعوت شما را إجابت نکرده و از يارى کرده

علم نياوردند و برای تو و مؤمنان همراهت تسليم نشدند، پس بدانيدکه اين قرآن حکيم فقط به
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وفرضيه يا خيال و انديشه بشرى قرآن حدس  خدای عليم نازل شده واز سخن بشر نيست.
نهايت خداوند نيست، بلكه بر اساس علم خداوند است. و اسرار قرآن، همچون علمِ بى

 نامتناهى است.
متعال وجود ندارد تا  و بدانيد که هيچ معبود برحق ديگری جز الله: «وَ أنَإ لا إِلهَ إلِا  هُوَ »

 مورد پرستش قرار گيرد.
، تواناست آن او بر انجام که بر آنچه و ديگران منفرد و يکتاست وهيتدر ال تعالی : حقيعنی

 توانا نيستند.
فهََلإ أنَإتمُإ »كفر و ترديد دشمنان، سبب تزلزل شما در حق اني ت قرآن و وحداني ت خداوند نشود 

لِمُونَ ) قاطع در لفظ استفهام و در معنى امر است. يعنى بعد از ظهور اين دليل : («14مُسإ
 اى باقى نمانده است که مانع آن بشود.ايمان بياوريد؛ چون ديگر عذر و بهانه

ستفهام به معنى فراخوانى به سوى إسلام و إلزام کفار است مبنى إدر التسهيل آمده است: 
بر اين که راه اسلام را پيش گيرند؛ زيرا ناتوانى آنها از آوردن شبيه اين قرآن، دليل بر 

 ..(۲/۱۰۲تفسير ابن جزی التسهيل لعلوم التنزيل: ت. )درستى إسلام اس

ِ إلَِیْهِمْ أعَْمَالَهُمْ فیِهَا وَهُمْ فِیهَا لَا  نْیاَ وَزِینَتهََا نوَُف  مَنْ كَانَ یرُِیدُ الْحَیاَةَ الدُّ
 ﴾۱۵یبُْخَسُونَ﴿

مام کامل تعمالشان را در همين دنيا بهأکسانی که زندگانی دنيا و زينت آن را بخواهند، ثمرۀ 
 (۱۵ودرآن کم وکاستی به آنان داده نميشود.)آنها ميدهيم، به

 تشریح لغات و اصطلاحات:
 بیند.شان نقصان نمیحق ی ازآنان ضایع نمیگردد و نتیجه اعمال«: لا يبُإخَسُونَ »

 تفسير :
د هر طوريکه ميخواهد انسان اختيار دارد و ميتوان: «مَنإ کانَ يرُِيدُ الَإحَياةَ الَدُّنإيا وَزِينَتهَا»

اراده كند. يعنی هرکس که از انجام دادن اعمال صالح فقط زندگی دنيا را بخواهد تا بدان 
اش )از مال و جاه و منصب( دست يابد های فانیهای ناپايدار و لذتفخر ورزد و به بهره

 ميدهيم. اند،نجام دادهأشان را که برای دست يافتن به دنيا عمالأپس ما بهرۀ 
مبارکه  ۀعلامه مفتی محمد شفيع عثمانی ديوبندی مفسر تفسيرمعارف القرآن در تفسير اين آي

رجح اين است که اين آيه متعلق به کسانی است که اعمال صالح أسخن واضح و می نويسد: 
خويش را فقط به خاطر فوايد دنيا، ثروت، عزت، صحت و غيره انجام می دهند چه آنها 

خرت قايل نيستند يا مسلمان که شفاهاً به آخرت قايل اند اما عملاً در فکر کافر باشند که به آ
آن نيستند بلکه جملگی هم و غم آنها تنها وابسته به دنيا است. از جمله مفسرين چون مجاهد 

 و ميمون بن مهران و معاويه رضي الله عنهم همين قول را اختيار کرده اند.

هم همين « انما الاعمال بالبينات» عليه وسلم: و از حديث مشهور رسول کريم صلى الله
مطلب تأييد می گردد که هر کسی در عمل خويش هر چيزی را که نيت ميکند، به او همان 
خواهد رسيد. کسی که دنيا را اراده کند به او دنيا ميرسد و کسی که آخرت را نيت ميکند 

پاداش هر دو دست خواهد  به او پاداش آخرت می رسد، کسی که هر دو را اراده کند به
يافت. و اين اصل که، اساس هر عمل بر نيت استوار است، در هر مذهب و ملت از 

 .مسلمانان به شمار می آيد. ]تفسير قرطبی[
إحضار می گردند که در دنيا تنها به اين خاطر لذا در حديث آمده که روز قيامت کسانی 

ند. به آنان گفته ميشود که شما نماز عبادت ميکردند که در نظر مردم عزت داشته باش
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خوانديد، صدقه داديد، جهاد کرديد وقرآن تلاوت نموديد اما همه ؤ اينها به اين خاطر بود 
که شما را، عابد سخی، غازی و قاری گويند پس آنچه شما ميخواستيد در دنيا به شما رسيد 

ش و پاداش اند و بدين ترتيب و به اين القاب نايل آمديد اکنون همه آن اعمال تان فاقد ارز
 از همه پيشتر، در جهنم انداخته خواهند شد.

حضرت ابو هريره)رض( بعد از نقل اين حديث به گريه افتاد و فرمود که آيه قرآن کريم 
 تصديق اين حديث است.« من كان يريد الحيوة الدنيا وزينتها»

ريم صلى الله عليه در صحيح مسلم به روايت حضرت انس)رض( منقول است که رسول ک
وسلم فرمود که: الله تعالی بر کسی ظلم نمی کند. مؤمن که کار نيک انجام دهد در دنيا به 
او پاداش ميرسد و در آخرت ثواب. اما کافر که در فکر آخرت نيست لذا حساب او كلاً در 
 دنيا به او داده می شود در پاداش اعمال نيک او ثروت دنيا، عشرت، صحت و راحت به
او عنايت می گردد تا اينکه وقتی که وارد آخرت می شود، هيچ چيزی نزد او نباشد که 

 پاداش آن را در آنجا بيابد.
در تفسير مظهری آمده است که مؤمن اگر چه خواهان فلاح دنيا هم هست ولی اراده آخرت 

واهد غالب می باشد لذا به او در دنيا بقدر نياز می رسد و پاداش بزرگ را در آخرت خ
 يافت.

عظم رضی الله عنه، در خانه آن حضرت صلى الله عليه وسلم أروزی حضرت فاروق 
حاضر شد و در آن چشمش به چند چيز معدود افتاد. در محضر عرض کرد که يا رسول 

مت شما وسعت دنيا عنايت کند زيرا که ما فارس و روم اُ الله دعا بفرماييد که الله تعالى به 
ان در وسعت و رفاه وسيعی از دنيا به سر می برند. در صورتی که آنان را می بينيم که آن

 عبادت الله را به جا نمی آورند.
آنحضرت صلى الله عليه وسلم تکيه زده بود با شنيدن اين الفاظ راست نشست و فرمود که: 
 ای عمر شما هنوز در اين انديشه ايد؟ ايشان کسانی اند که پاداش اعمال نيک آنها در اين

 .جهان به آنان داده شده است. ]مظهری[
نس)رض( منقول است که رسول کريم صلى الله أحمد بروايت أدر جامع ترمذی و مسند 

عليه وسلم فرمود که هر کسی که نيت او از اعمالش طلب آخرت باشد خداوند در دنيا دل 
ار ميشود و آورد ودنيا نزد او ذليل وخواو را غنی می گرداند و ضروريات او را بر می

هرکس که اراده او طلب دنيا باشد، الله تعالی نيازهای او را درمقابل او قرار ميدهد، به 
طوری که هيچوقت نيازهای او بر آورده نخواهد شد زيرا خواسته ها و خواهش های مادی 
امکان هر گونه آرايش فکری و جسمی را از او سلب می کند. قبل از برآورده شدن يک 

ديگری به سراغ او می آيد و بدين ترتيب همواره احساس نياز و کمبود می کند  نياز، نياز
 و افکار و اوهام بيشماری در سر می پروراند.

ولی تنها به همان مقدار دست می يابد که رب العالمين در ازل برای او تعيين کرده است. 
در دنيا کاملاً به آنان آنچه در آيه مذكور فرمود که به اراده کنندگان دنيا عوض اعمالشان 

می رسد، در اينجا ممکن است اين تصور پيش آيد که بسياری مردم هستند که با وجود 
اراده به دنيا و کوشش فراوان هم به مقاصد مادی و دنيوی خويش نايل نمی شوند و بسا 
اوقات اصلاً به آنان چيزی نمی رسد. جوابش اين که اين آيه قرآن مجمل است تفصيل کامل 

لإنَا لَهُ فيِهَا مَا »سورۀ اسراء است که فرموده:  ۱۸آن در اين آيه  مَنإ كَانَ يرُِيدُ الإعَاجِلَةَ عَجَّ
يعنی کسی که تنها دنيا را می خواهد ما به او نقدا دنيا می دهيم مگر با «: نَشَاءُ لِمَنإ نرُِيدُ 
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قاضای او انجام دو شرط نخست اينکه چقدر بخواهيم همان قدر می دهيم و دادن طبق ت
 )برای تفصيل موضوع مراجعه شود به سورۀ الاسراء تفسير احمد(. شود.نمی
ِ إِليَإهِمإ أعَإمالهَُمإ فِيها وَهُمإ فِيها لايبُإخَسُونَ)» خداوند متعال عادل است، حت ى كسانى («: 15نوَُف 

دلخواهشان و به كه براى او كار نكنند، پاداش اعمال آنان را بدون كم و كاست در دنيا به 
 شود.طور کامل ميدهد. يعنی در دنيا يک ذره از پاداش آنها کم نمى 

ری می نويسد: هر کس در أبو الخطاب قتادة بن دعامة بن عکابة الدوسی  نجام أبَصإ
قصد و منظورى دنيوى داشته باشد، الله متعال در دنيا پاداش او را ميدهد. آنگاه « حسنات»

ميشود که در آنجا پاداشى ندارد. و مؤمن در دنيا پاداش حسناتش  در حالى به آخرت روانه
 .(۲/۲۱۴گيرد و در آخرت ثواب آن را. )مختصر را مى
 وصلهصدقه  پاداش» :ميفرمايد« وَهُم فِيهَا لَا يبُخَسُونَ »؛ در تفسير الله دهلوی ولی شاه

 می داده  آنان بدنیو سلامت  وزیر ساختن ميدهند، در دنيا  باگشاده کفار انجام که رحمی
 «.شود

 طرح يک سؤال وجواب آن:
( آمده است: ما به دنياطلبان بدون كم و كاست 15) ۀسؤال طوری مطرح ميگردد که در آي

/ سوره  18ى اعمالشان را در دنيا خواهيم داد، همچنان در )آيۀ و به طور كامل نتيجه
لإنا لَهُ فيِها ما نَشاءُ لِمَنإ نرُِيدُ مَنإ كانَ يرُِيدُ »اسراء( آمده است:  به هركس و به «  الإعاجِلَةَ عَجَّ

 كنيم.هرمقدار كه بخواهيم عطا مى
 ايجاد کرد؟وتلفيق ميان اين آيات چگونه ميتوان تطابق 

ى ولى در آن آيه مسئله :«أعَإمالهَُمإ »دهيم، ى كارشان را مى جواب: دراين آيه ميفرمايد: نتيجه
اى از ح نيست، بلكه آرزو مطرح است كه خداوند ميفرمايد: بعضى به گوشهكار مطر

  رسند.آرزوهاى خود مى

أوُلَئكَِ الهذِینَ لَیْسَ لهَُمْ فيِ الْْخِرَةِ إلِاه النهارُ وَحَبطَِ مَا صَنَعوُا فیِهَا وَباَطِلٌ مَا كَانوُا 
 ﴾۱۶یَعْمَلوُنَ﴿

جز آتش برای آنان نيست و آنچه ]در دنيا از ( )جزايیاينان کسانی هستند که در آخرت، 
ثر می شود، و آنچه همواره ]رياکارانه[ انجام می أکار خير[ کرده اند، در آخرت تباه و بی 

 (۱۶دادند، باطل است.)
و ى انسان عبادت بوده و نياز به قصد قربت داشته است، عمل بدون قصد آنجا كه وظيفه

قربت لازم نبوده و عمل به خاطر دنيا انجام  و نيت دقربت باطل است و آنجا كه قصنيت 
شود. طوريکه ى آن محدود به دنياست و در قيامت آن عمل حبط و محو مىشده است، نتيجه

خِرَةِ إلِاَّ الَن ارُ »ميفرمايد:  اما اين گروه که هدف شان متاع  «أوُلئِکَ الََّذِينَ ليَإسَ لهَُمإ فیِ الَآإ
کرامت و هيچ قدر و قيمتی  ،متعال هيچ پاداش شان نزد اللهکه برای  دنيوی است بايد بدانند

 واين بدين معنی است که: بدى نصيبى ندارند.أنيست در آخرت جز آتش دوزخ و عذاب 
عمل براىِ دنيا ويا ازروى  «وَحَبِطَ ما صَنعَوُا فيِها»دست دنيا گرايان در آخرت خالى است. 

در  که : آنچهيعنی «هدر رفته اند بهدر آنجا کرده آنچه و» .ريا، درآخرت پوچ و تباه است
با فساد  زيرا آنان هدر رفته به آخرتاند، در سرای داده انجام ظاهر نيک به عمالأدنيا از 

 .اندگردانيده خود را فاسد و تباه عمالأ، نيت خلوص و عدم هدافأدر 
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: يعنی «است گرديده آوردند، باطلمی عمل به وآنچه»: («16وَباطِل  ماکانوُا يَعإمَلوُنَ)»
 موجب که درستی وجه به اعمال زيرا آن است بوده ، باطلواساس از اصل شاناعمال
 .است نگرديده باشد، انجام اخروی پاداش

با  شوند کهمیکسانی  تمام ند و شاملأ خود عام در حکم فوق هردو آيه که ذکر است شايان
 ( «نوار القرآنأتفسير » . )بنقل ازمؤمن کافر و چه خواستار دنيا باشند؛ چه خويش عمل

أفَمََنْ كَانَ عَلىَ بَی ِنةٍَ مِنْ رَب هِِ وَیَتلْوُهُ شَاهِدٌ مِنْهُ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتاَبُ مُوسَى إمَِامًا وَرَحْمَةً 
وَمَنْ یَكْفرُْ بهِِ مِنَ الْأحَْزَابِ فاَلنهارُ مَوْعِدُهُ فلََا تكَُ فِي مِرْیةٍَ مِنْهُ أوُلَئكَِ یؤُْمِنوُنَ بهِِ 

 ﴾۱۷إِنههُ الْحَقُّ مِنْ رَب كَِ وَلكَِنه أكَْثرََ النهاسِ لَا یؤُْمِنوُنَ﴿
از جانب پروردگار خويش دارد و گواهی از سوى الله به دنبال  یآشكارآيا کسی که دليل 

، وپيش از قرآن )هم(، کتاب موسی پيشوا و رحمت بوده است )مانند کسی است که آن باشد
آورند، و هرکس درگمراهی قراردارد(؟! ايشان به آن )حقايقی که پيغمبر آورده( ايمان می

از اين احزاب و گروهها به آن کفر ورزد، پس آتش وعدگاه اوست. پس دربارۀ آن در شک 
رآن( حق است و از سوی پروردگارت آمده است، ولی بسيار گمان آن )قو ترديد مباش، بی
 (۱۷آورند. )مردم ايمان نمی

 تفسیر:
قرار  روشن ایبر بينه پروردگارش از جانب که آيا کسی»« أفَمََنإ کانَ عَلى بَي ِنَة  مِنإ رَب ِهِ »

 تمام که است کسیهمانند  صلی الله عليه وسلم، از پيامبرش او و پيروی به در ايمان «دارد
 که است : قرآن؟ مراد از بينهٔ است آن ها و آسايشهایدنيا و آرايش زندگانی و مقصدش هدف
قرار دارد،  روشن بر حجت که : مراد از کسیقولی باشد. بهمی  تعالی حق روشن حُجت
 . اندصلی الله عليه وسلم  اکرمرسول

 کريم شاهد، قرآن آن «پروردگار او پيرو اوست از جانب و شاهدی» :«نإهُ وَ يَتإلوُهُ شاهِد  مِ »
 قولی . بهاست يا انجيل صلی الله عليه وسلم، پيامبر اکرم : شاهد، معجزاتقولی . و بهاست

 . است و عقل و قلب ديگر: شاهد، فطرت
 که : آيا کسیيعنی«. السلام استعليه  شاهد، جبرئيل»گويند: و مجاهد می عباس)رض( ابن

 پروردگار خويش از جانب و شاهدی ، گواهحجتآن به قرار دارد و پيوست روشن بر حجتی
ً وَ »؟ هرگز! است دون دنياینيز دارد؛ همانند خواستاران  لِهِ کِتابُ مُوسى إمِاما وَ مِنإ قبَإ

مَةً  ات بود که الله متعال آن را بر موسى عليه قبل از قرآن، کتاب موسى يعنى تور: «رَحإ
نجام کارهاى نيک و راهنمايى آنان به سوى حق، هدايتگر آنان أالسلام نازل کرد، تا در 

ى رحمت براى بناءً بايد گفت که: كتب آسمانى و قوانين الهى، راه هدايت و وسيله باشد.
مِنوُنَ بِهِ » مردم هستند اند، قرآن ب الله به نور هدايت نايل آمدهآنهايى که از جان «أوُلئکَِ يؤُإ

 کنند.را کاملاً تصديق مى
عِدُهُ » زابِ فَالن ارُ مَوإ حَإ فرُإ بِهِ مِنَ الَأإ ها و اديان به قرآن کافر هل ملتأهر کس از : «وَ مَنإ يکَإ

 باشد، بدون ترديد در آتش دوزخ جا دارد.
 از اين ، احدیاوست در دست جانم که اتیذ سوگند به»: است آمده شريف در حديث کهچنان
آورد مگر نمی ايمان من او به رساند و سپسنمیای يا نصرانی يهودی گوش را به من پيام امت
 «. شودوارد می آتش به کهاين
يَة  مِنإهُ »  ول: از نزيعنی پس در اين قرآن شک و ترديدى نداشته باش.: «فَلا تکَُ فِی مِرإ

 .مباش و شبهه ، در شکآنانبرای  آتش گاه، يا از وعدهقرآن



 

  

396 

 (11) –هود سورهٔ 

در  پس قرآن حقيقتى است که از جانب الله متعال نازل شده است.: «إنَِّهُ الَإحَقُّ مِنإ رَب ِکَ »
 . جود ندارد.ایو شبهه شک هيچ مجال آن
مِنوُنَ » ثرََ الَن اسِ لايؤُإ  عنادی سبب به «آورندنمی  ايمان بيشتر مردم ولی»: («17)وَلکِنَّ أکَإ
 .و برهانحجت  بودن و روشن ايمان موجبه دلايل دارند، با وجود آشکار بودن که

 ! خوانندگان محترم
يکی دنيادوست دنيا پرست و ديگری  در آيات قبلی درباره دو گروه ازمردم: بحث بعمل آمد:

 مشتاق آخرت می باشند. از اشخاصی يادی بعمل آمد که:
( در مورد بی باوران، مؤمنان، و مکافات ومجازات هر کدام 24الی  18اينک در آيات )

 از آنان، مورد بحث بعمل می آورد.

ِ كَذِباً أوُلئَكَِ یعُْرَضُونَ عَلىَ رَب هِِمْ وَیقَوُلُ الْأشَْهَادُ  نِ افْترََى عَلىَ اللَّه وَمَنْ أظَْلَمُ مِمه
ِ عَلىَ الظهالِمِینَ﴿ هَؤُلَاءِ   ﴾۱۸الهذِینَ كَذَبوُا عَلىَ رَب ِهِمْ ألََا لَعْنةَُ اللَّه
]در قيامت[ از آن کس که بر الله دروغ ببندد، ايشان بر پروردگارشان  ظالم تر یچه كس

شان دروغ اند که بر پروردگارگويند: اينها همان کسانی شوند، و گواهان میعرضه می 
 (۱۸شيد! لعنت الله بر ظالمان است.)بستند، آگاه با

 تفسير :
قرآن عظيم  بشمار می رود، ودروغ بستن بر الله، از جمله بزرگترين ظلم ءافترا کذب،

مبارکه وتعدادی ديگری از آيات متبرکه؛ سيما و سرنوشتِ شخص  ةالشأن در اين آي
 متعال افتر وبهتان می بندند افترازننده بر الله متعال را چنين بيان ميفرمايد: کسانيکه بر الله

ترين إنسانها بشمار می روند که: از إلطاف إلهى محروم است، به قيامت ظالم از جمله؛
بندد، نه در دنيا قدرت فرار از ايمان ندارد، حقائق را تحريف ميكند، راه الله را مى

باد رفته، ى الهى را دارد و نه در قيامت ياورى، عذابش چند برابر، عمرش بر سلطه
 هايش تباه گشته و نفس و جان باخته است. طوريکه در آية مبارکه آمده است: كوشش

« ً ِ کَذِبا نِ اِفإترَى عَلىَ اَللّ  لَمُ مِمَّ هيچکس ظالمتر از آن کس نيست که برالله سبحان «:وَمَنإ أظَإ
 وتعال دروغ بسته است؛ وشريک وفرزند رابه او نسبت داده است.

ها كنار زده ميشود در قيامت پرده به يادداشته باشيد که«: رَضُونَ عَلى رَب ِهِمإ أوُلئکَِ يعُإ »
ماند. طوريکه در آية مبارکه آمده است: آنان به منظور حساب مرى پنهان اصلاً باقی نمى أو

تا ، گردنددر روز قيامت همراه با ديگر خلايق در پيشگاه خالق و مالک خود حاضر مى
 شان کند.دشان مجازاتبال عملکرد بقِ در 
شَإهادُ هؤُلاءِ الََّذِينَ کَذَبوُا عَلى رَب هِِمإ » و شاهدان که شامل فرشتگان، پيامبران و : «وَيَقوُلُ الَأإ

اند که بر الله متعال افترا بسته و در ادعای غير ايشان هستند ميگويند: اين گروه همان کسانی
ت و خوارى آنها خِفَ ا نموده و پستى و رسو خويش دروغگوی اند؛ آنها را در ملاء عام

 نمايان ميگردد.
ِ عَلَى الَظ الِمِينَ)» تعالی آنان را از رحمت خويش طرد نموده، اينک حق :(« 18ألَا لعَإنَةُ اَللّ 

ازجن ت خويش بازداشته و خشم خود را بر آنان روا داشه است؛ از آنرو که باشرک 
 اند.ر، دروغگو بودهبرخويشتن ستمگر بوده ودر گفتار و رفتا

الله صلی  : از رسولگفت اند کهکرده عمر )رض( روايتو غير آنها از ابن  و مسلم بخاری
را  ، مؤمنمتعال در روز حساب خدای»فرمودند:  که شنيدم شريف در حديثالله عليه وسلم 

مستور  مردم و از چشم ادهقرار د رحمتش او را در پناه ميکند تا بدانجا که خود نزديک به
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 راکه گناه او ميگويد: آيا فلان وبه ساختهمُعترَِف و مُقِر گناهانش او را به ميگرداند، سپس
 ؟ مؤمنآوریياد می ديگر... را به گناه ؟ آيا فلانآوریياد می به ایشده در دنيا مرتکب

گردانيد و او و مقر  معترف گناهانش او را به ! و چونآورمياد می ميگويد: پروردگارا! به
را  گناهان اين ميفرمايد: اما من هنگام ، در ايناست رسيده هلاکت به شد کهنزد خود متيقن 

 به حسناتش نامه . سپسآمرزممی آنها را برايت و امروز هم و پوشاندم دردنيا برتو ستر نمودم
هَؤُلَآءِ الَّذِينَ كَذَبوُاإ عَلىَ رَب هِِمۚ ألََا »ميگويند:  کافر و منافقة دربار ا گواهانميشود. ام داده وی

ِ عَلىَ الظَّلِمِينَ  ! بستند؛ هان دروغ بر پروردگار خويشبودند که  کسانی همان اينان: «لعَنةَُ ٱلِلَّ
 «.باد الله بر ستمگران لعنت

 ال انسان:شاهدان محکمه روز قیامت بر اعم
 شاهدان روز قيامت مطابق تعريف آيات قرآنی بشرح ذيل معرفی شده اند:

اولين شاهد همانا ذات پروردگار باعظمت است که: بر همه اعمال بندگان خويش ناظر 
َ عَلى»: سورهٔ حج( آمده است: 17وشاهد می باشد طوريکه )در آيهٔ   «.ء  شَهِيد  كُلِ  شَيإ  إِنَّ اللَّّ

/ سورة نساء( ميفرمايد:  41هد پيامبر صلی الله عليه وسلم بود طوريکه در)آية دومين شا
ة  بِشَهِيد  وَ جِئإنا بِكَ عَلى»  «هؤُلاءِ شَهِيداً  فكََيإفَ إِذا جِئإنا مِنإ كُلِ  أمَُّ

نوح)ع( در روز »در حديث شريف آمده است که رسول الله صلی الله عليه وسلم فرمودند: 
 ؟ ميگويد:ایشود: آيا پيام الهی را ابلاغ کردهميشود، پس به وی گفته می  قيامت فراخوانده

گاه قومش فرا خوانده ميشوند و به آنان گفته ميشود: آيانوح پيام حق رابه شمارساند؟ ! آنبلی
! آنگاه به کسی نيامده استای نيامده است، نزد ما هيچگويند: نزد ما هيچ هشدار دهندهمی

 «.( و امُتش)صدهد؟ ميگويد: محمد کسی برای توگواهی میشود: چهنوح گفته مي
 القيامة يوم أنا وأمتي»فرمودند:  )ص(است که رسول اللههمچنين در حديث شريف آمده 

إلا  قومه كذبه نبي منا، وما من أحد إلا ود أنه على الخلائق، ما من الناس مشرفين كوم على
ای بلند و مشرف من و امتم روز قيامت بر تپه». «عزوجل ربه رسالة قد بلَّغ نشهد أنه ونحن

کند که کاش او هم يک از مردم نيست مگر اينکه آرزو میقرار داريم، هيچبر خلايق 
باشند، مگراين که ما  ازجمله ما بود، و هيچ پيامبری نيست که قومش او را تکذيب کرده

 .«آنان رسانده استدهيم که او پيام پروردگار خويش را به  گواهی می
ةً وَسَطاً لِتكَُونوُا شُهَداءَ عَلىَ النَّاسِ »امت مسلمه  ما شما : .(143)بقره، « وَكَذلِكَ جَعَلإناكُمإ أمَُّ
ت ميانه   متوسط قرار داديم تا شاهد بر مردم باشيد.  -را امُ 
قيامت همراه هر انسانى .( در 21)ق، «: وَجاءَتإ كُلُّ نَفإس  مَعهَا سائقِ  وَ شَهِيد  »فرشتگان. 

 دهد و يكى شاهد بر اوست.آيد، يكى او را سوق مىدو فرشته مى
بارَها»زمين.  مَئِذ  تحَُدِ ثُ أخَإ  كند..(: در قيامت زمين اخبار خود را بازگو مى 4)زلزال، « يَوإ
ً  اقإرَأإ كِتابَكَ كَفى»وجدان.  مَ عَليَإكَ حَسِيبا ى عملت را بخوان نامه: .(14)اسراء، « بنَِفإسِكَ الإيوَإ

 و خود قضاوت كن كه با تو چه برخورد شود.
جُلهُُمإ »اعضاى بدن.  دِيهِمإ وَ أرَإ هَدُ عَليَإهِمإ ألَإسِنتَهُُمإ وَ أيَإ مَ تشَإ .( روز قيامت زبان 24)نور، « يوَإ

 دهند. و دست و پا به سخن آمده و عليه انسان گواهى مى
.( در قيامت اعمال انسان تجس م يافته و در 48)كهف، « اضِراً وَجَدُوا ما عَمِلوُا ح»عمل. 

 شوند. برابر او نمودار مى
که در روز قيامت شاهدان بسيارى شهادت خواهند داد، پس مراقب اعمال  توجه بايد کرد:

 وکردار خود بايد باشيم. 
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ِ وَیَبْغوُنَهَا عِوَجًا وَهُمْ   ﴾۱۹باِلْْخِرَةِ هُمْ كَافرُِونَ﴿ الهذِینَ یَصُدُّونَ عَنْ سَبیِلِ اللَّه
از راه الله منع ميکنند، و برای آن، کجی را ميخواهند و آنها از آن ظالمانی که ]مردم را[ 

 (۱۹آخرت هم منکرند.)
 تشریح لغات و اصطلاحات:

ً  یبَْغوُنَهَا» خواهند. يعنی هميشه در صدد آن هستند که جاده مستقيم  آن را کج می«: عِوَجا
 کج نشان دهند و نادرست جلوه بنمايند. الهی را
 تفسیر:

ى هاى مختلف از راه الله متعال جلوگيرى بعمل می آورند از جمله: در مرحلهدشمنان با شيوه
ل راه را مى  بندد و اگر اين کار از توان شان خارج شد، مسير را منحرف ميسازند، او 

ومساجد، نهى از  ءاليتهای علمادست به ترويج بدعت، تهمت، ايجاد شبهه، موانع درفع
هاى ناسالم، مطرح كردن مسائل فرعى، شخصي ت معروف، بهانه تراشى، ايجاد سرگرمى

تراشى، ترويج باطل، تحريف معارف دينى وبد جلوه دادن دين، تحقير مؤمنان، تحريم 
 ها وغيره وغيره می زنند.مباحات، تشويق نابجا، تبليغ ناروا وبزرگ نشان دادن طاغوت

« ِ همانان که بندگان را از پيروى از راه الله متعال باز ميدارند، : «الََّذِينَ يَصُدُّونَ عَنإ سَبِيلِ اَللّ 
در راه خلق به سوی الله متعال سد و مانع ايجاد کرده تا راه هدايت و رسيدن به الله را پيش 

 کنند،شان ديکته میطينشان و آنچه که شياخواهند تا اين راه بر وفق هواهایو می  نگيرند.
 معرفی بدارند.

« ً خواهند دين خدا مطابق خواست  خواهند راه کج و منحرف باشد، مىمى: «وَيَبإغوُنهَا عِوَجا
 و هوس آنها کج و پرپيچ و خم باشد.

خِرَةِ هُمإ کافِرُونَ » اند که ديدار الله متعال را دروغ پنداشته، منکر همانان :(«19)وَهُمإ بِالآإ
 مانند.اند که جاودانه در آتش می ت و حشر و نشرند. پس آن ها ظالمان زيانکاریآخر

ِ مِنْ أوَْلِیاَءَ یضَُاعَفُ  أوُلَئكَِ لَمْ یَكُونوُا مُعْجِزِینَ فيِ الْأرَْضِ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّه
 ﴾۲۰وا یبُْصِرُونَ﴿لَهُمُ الْعذََابُ مَا كَانوُا یسَْتطَِیعوُنَ السهمْعَ وَمَا كَانُ 

اينان )نميتوانند الله را( در زمين ناتوان وعاجز کنند و آنان به غير از الله کارساز و مددگاری 
)چرا كه هم گمراه بودند و هم ندارند، )در آخرت( عذاب برای آنها دو چندان خواهد شد 

تند و حقايق را( توانائي شنيدن )حق را( نداشآنها هرگز ديگران را به گمراهي كشاندند(، 
 (۲۰ديدند. )نمي

 تفسير ::
عذاب الله متعال نسبت به آنها مضاعف است. )چرا كه هم خود گمراه بودند و هم ديگران 

را بابستن راه خدا ياكج نشان دادن آن به گمراهى كشاندند(، آنان )از شد ت لجاجت و 
( را ندارند و )آن را( نمى  بينند.عناد،( توان شنيدن )حق 

ى قهر و قدرت الهى قرار دارند و عاقبت كار خود را خواهند ديد. مان، تحت سيطرهظال
ضِ » طوريکه در آية مبارکه ميفرمايد: رَإ آن گروه کف ار : «أوُلئِکَ لَمإ يَکُونوُا مُعإجِزِينَ فِی الَأإ
 و نه او را درمانده توانند کرد تا آنان ندارنددر دنيا گريزی از عذاب پروردگر باعظمت 

لِياءَ »را به دست آورده نتواند؛  ِ مِنإ أوَإ شان يار و ياورانی برای: «وَ ما کانَ لهَُمإ مِنإ دُونِ اَللّ 
کند.  دفعرا از آنان  وی عقوبتشان کند. يعنی اينکه هم نيست که از سزای الهی حمايت

 کهدهد تا اينمی همانا الله متعال به ظالمان مهلت »: است آمده شريف در حديث کهچنان
 «.نيست نجاتی وی ، ديگر او را از در گرفتاو را فروگرفت چون
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نحراف ديگران شوند، گناه آنان را نيز اِ رهبران گمراه كه سبب : «يضُاعَفُ لهَُمُ الَإعَذابُ »
 بر اللهفترايشان اِ  سبب به «شودمی دو چندان آنان برای عذاب»يعنی  كشند.بر دوش مى

 و بنابر همه ونقص کجی به اسلامیامت  نمودناو و وصف  از راه شان، بازداشتنمتعال
 آنها رامرتکب مانند افعالافعالی  که کفاری عذاب به نسبت آنان عذاب که است عوامل اين
 ميباشد. ند، مضاعفأنشده

توانند حق  كور و كر نموده كه نمىكفر ولجاجت و تعص ب، چنان چشم و گوش منحرفان را 
عَ وَ ما کانوُا يبُإصِرُونَ »را ببينند و يا بشنوند طوريکه ميفرمايد:  تطَِيعوُنَ الَسَّمإ ما کانوُا يَسإ

يعنى سبب تشديد عذاب بر آنها اين است که الله متعال شنوايى و بينايى را به آنها : «(20)
حق ناشنوا و از پيروى از حق نابينا شدند و از  ما آنها در برابر شنيدنآعطا کرده بود، 

  حواس خود سود نجستند.

 ﴾۲۱أوُلَئكَِ الهذِینَ خَسِرُوا أنَْفسَُهُمْ وَضَله عَنْهُمْ مَا كَانوُا یَفْترَُونَ﴿
بستند، از اند و آنچه )بر الله( دروغ میکه به خود خساره و زيان زدهاينان کسانی هستند 
 (۲۱رديد. )آنها گم و ناپديد گ

 تفسير :
آن گروه کف ار نيک بختى دنيا وآخرت و آسايش نفس خود «: أوُلئکَِ الََّذِينَ خَسِرُوا أنَإفسَُهُمإ »

در  دوزخ بدیأعذاب  زيرا خود را به را به سبب ورودشان به آتش از دست دادند.
 اند.افگنده

اند. به خويشتن زيان ش را باختهخود را زيانبار کرده و وجود خوي«: خَسِرُوا أنَفسَُهُمإ »
 اند. رسانده

کاذيب و دعاوی باطل است که در قيامت کاری ازدست أمراد معبودهای دروغين و «: مَا»
 ثمراست.باطيل بیأمعبودهاشان ساخته نيست،ودرجهانِ حقائق، 

ا همه تباه شدنى هستند   .گفتارهاى باطل و ناحق  گرچه به ظاهر جلوه دارند، ام 
 : شرکایيعنی «شد گم بستند از آنانبرمی وآنچه»: («21لَّ عَنإهُمإ ما کانوُا يَفإترَُونَ )وَضَ »

و بودند، ناپديد شد و جز زيان  تشانشفاعَ  بستند و مدعیفترا میاِ  سبحان برخدای کهباطلی 
 نماند. باقی شانبرای چيز ديگری خسران

 ! خوانندگان محترم
ية مبارکه هشدار مهم وذيقيمتی نهفته است که بايد بدانيم: هر ضرر و زيانى در فحوای اين آ

 .گرددقابل جبران است، مگر گذران عمر كه ديگر باز نمى
گاهى مال ومسكن،  هاى مالىها، خسارت نفس و عمر انسان است، نه زيانبالاترين خسارت

ا گاهى انسان خودش را مىرود، ايا مقام وقدرت ويا مدرك و عنوانِ انسان از بين مى   م 
هاى خسارت. دهد كه اين از جمله بالاترين خسارت استبازد وانساني ت خود را به هدر مى 

دنيوى جبران پذير است، يعنی ميتوان آنراجباران کرد، ولی مهم خسارت در قيامت است 
 که الله متعال مارا از نگاه دارد. اى نداردكه چاره

اند، و جان، مال و عمل، كالاى اين بازارى است كه مردم فروشنده در فرهنگ اسلام، دنيا
خرد و اند: دسته اول الله متعال كه آنرا به قيمت گران مىبازار است و خريداران دو دسته

دسته ديگر غير از الله متعال، مانند: شيطان، هواى نفس كه به قيمت ناچيزى، اين كالاها 
هاى ، براى سود وواژه«اضعاف»و« ضِعف»، «ثواب»، «أجر»را ميخرند. لذا کلمات 
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، در مورد ضرر و زيان، در قرآن زياد مطرح «أخسرين»و « مبينخسران»، «خُسر»
 شده است. )تفسير نور(.

 ﴾۲۲لَاجَرَمَ أنَههُمْ فِي الْْخِرَةِ هُمُ الْأخَْسَرُونَ﴿
 (۲۲. )بدون شک آنها در آخرت زيانکارترند

 تفسير :
سَرُونَ )لاجَرَمَ أنََّ » خَإ خِرَةِ هُمُ الَأإ در حقيقت آنان در روز قيامت («: 22هُمإ فِی الَآإ

بينى؛ چون نعمت پايدار زيانمندترين انسانها اند، و هيچ کس را مانند آنها در خسران نمى
را به عذاب دوزخ بدل کرده، درجات عليا را به درکات سفلی، بهشت رضوان و رضای 

 اند.ن معامله نمودهرحمان را به ذل ت و خذلا

الِحَاتِ وَأخَْبتَوُا إلِىَ رَب ِهِمْ أوُلَئكَِ أصَْحَابُ الْجَنهةِ هُمْ فِیهَا  إنِه الهذِینَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصه
 ﴾۲۳خَالِدُونَ﴿

تواضع و فروتنی به پروردگارشان وکارهای نيک کردند وقطعاً کسانی که ايمان آوردند 
 (۲۳د که در آن جاودانند.)اننمودند، آنها اهل جنت

 تفسير :
بَتوُا»کلمة  گرفته شده، كه هم به معناى تسليم و خضوع آمده و هم به « خبت»از « أخَإ

معناى آرامش و اطمينان بكار رفته است. يعنی در كنار هشدار و تهديد، تشويق آمده 
 است.

 و ميفرمايد: ميپردازدبختان نيک  حال بيان ، بهروزان أشقيا وسيه حال بعدازبيان
بَتوُا إِلىَ رَب هِِمإ » الِحَاتِ وَأخَإ بيگمان کسانی به آلله ايمان آورده و «: إِنَّ الَّذِينَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

اند و درعين حال در کار به آن سخنانی که موجب محبت و رضای وی است عمل کرده
أوُلئِکَ »أند، و فروتنی و انِکِسار بوده اجتناب از نواهی و بندگی به مقام ولايش، أهل خشوع

حابُ الَإجَنَّةِ هُمإ فيِها خالِدُونَ ) اند؛ در آن جاودانه زندگی می همانان اهل بهشت(«: 23أصَإ
شان در دارالس لام ميرند. چه نيکو اقامتی است برایشوند و نه میکنند، نه از آن بيرون می
 همراه با أمنيت و إنعام.

به ايِمان و عمل صالح خود نبايد مغرور شويم، بلکه تسليم مطلق بودن، شرط  بايد گفت که:
 عبودي ت است. و در ضمن بايد گفت که: حالات قلبى و معنوى، در پاداش انسان مؤث ر است. 

لَا مَثلَُ الْفَرِیقَیْنِ كَالْأعَْمَى وَالْأصََم ِ وَالْبَصِیرِ وَالسهمِیعِ هَلْ یسَْتوَِیاَنِ مَثلًَا أفََ 
 ﴾۲۴تذََكهرُونَ﴿

مانند کور و کر، و بينا و شنواست، آيا حال اين  حال و وصف اين دو گروه مؤمن و کافر
 .(۲۴چرا بيدار نمی شويد؟ ]چرا پند نميگيريد؟[)دو گروه باهم برابر است؟ 

 تفسير :
همان سان که بينا و نابينا، شنوا و ناشنوا، يکسان نيستند، مؤمن و کافر هم، درجات 

مساوی ندارند. مفسر مشهور جهان اسلام زمخشرى درتفسير آيه: مَثلَُ الَإفرَِيقيَإنِ يعنى مثال 
صََم ِ وَ الَإبَصِيرِ وَ الَسَّمِيعِ، مينويسد: گروه کافران را به  عَإمى وَ الَأإ مؤمنان و کافران، کَالأإ

.( ۳/۳۸۷تفسيرکشاف نابينا و ناشنوا و گروه مؤمنان را به بينا و شنوا تشبيه کرده است. )
انگيز اين دو گروه مانند حال دو نفر است که يکى نابينا است و ديگرى يعنى حال شگفت

 ناشنوا. 
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هل کفر را به نابينا تشبيه کرده و اينگونه مَثلَ زده است که: اهل کفر همچون أالله متعال 
بيند تا از آن اب را نمیشنود؛ زيرا کافر راه صوبيند و نمی نابينا وناشنوايی هستند که نمی 
بقره آمده  ةسور 18آيه شنود تا از آن نفع برد. طوريکه در پيروی کند و پيام هدايت را نمی

جِعوُنَ »است.  ي  فَهُمإ لايرَإ م  عُمإ ( گنگ و « صُم  بكُإ ( كر و )از گفتن حق  آنان )از شنيدن حق 
( باز نمى ( كورند. پس ايشان )به سوى حق   دند.گر)از ديدن حق 

است. در سورة أعراف ميخوانيم: « بصيرت»، غير از «نظر»قابل ياد آوری است که 
كنند، بينى كه به تو نگاه مى( مى198)اعراف، «: ترَاهُمإ يَنإظُرُونَ إِليَإكَ وَهُمإ لا يبُإصِرُونَ »

ح گيرى صحيبينند. يعنى چشم بصيرت ندارند كه حق  را ببينند. عدم بهره در حاليكه نمى 
از امكانات و وسائل شناخت، مساوى با سقوط و از دست دادن انساني ت است. در )سورة 

ينُ  لايبُإصِرُونَ بهِا وَلهَُمإ »خوانيم: ( مى 179ى أعراف آيه لهَُمإ قلُوُب  لايَفإقهَُونَ بِها وَ لهَُمإ أعَإ
نَإعامِ بلَإ هُمإ أضََلُّ  مَعوُنَ بِها أوُلئِكَ كَالأإ آنان قلب دارند، ولى « أوُلئِكَ هُمُ الإغافِلوُنَ آذان  لايَسإ

شنوند، اين گروه همچون بينند، گوش دارند ولى حق  را نمى فهمند، چشم دارند ولى نمى نمى
 ترند، ايشان غافل هستند.تر و گمراهچهارپايان بلكه از آنها پست

كرى و گنگ  زند، كورى وجزاى كسى كه در دنيا خود را به كورى و كرى وگنگ مى 
مَ الإقِيامَةِ عَلى»آخرت است.  شُرُهُمإ يوَإ امَأإواهُمإ جَهَنَّمُ كُلَّما  وَ نَحإ ياً وَ بكُإماً وَ صُمًّ وُجُوهِهِمإ عُمإ

ناهُمإ سَعِيراً  .( )و ما در روز قيامت، آنان را واژگون )به صورت 97)أسراء، « خَبَتإ زِدإ
اه شان دوزخ است، كه هرگاه خاموش شود، خزنده( كور وكر وگنگ محشور ميكنيم و جايگ

 آتش آنان را بيافزاييم.
توَِيانِ مَثلَاً أفََلا تذََکَّرُونَ )» اما مَثلَ مؤمن همانند شخص بينايی است که راه (« 24هَلإ يَسإ

هدايت را ديده و به آن روان شده است. ندای دعوتگر الله متعال را شنيده و به آن لب يک 
ها و أدل ه تدبر نکرده اين دو گروه با هم برابر نيستند. پس چرا در حج تگفته است؛ مسلماً 

 انديشند؟! ها نمیگيرند و در آنها درس نمیها و مَثلَو از برهان
پس بر ماست که به اين درس بيدار کننده و اندرز هشدار دهنده، هوش و گوش بسپاريم تا 

 در جمله سعادتمندان و خدا جويان بپيونديم.
ضمن قابل يادآوری است: شخصيکه فهم ديدش محدود به محسوسات ماد ى باشد و  در

 معنوي ت و آخرت را نبيند، بمثابه انسان کور بشمار می رود. 
 لطیفه:

ى دروغگويان کن کردن گناه، توبهاند: طلب مغفرت بدون ريشهبعضى از صالحان گفته
 .(۹/۳است. )تفسير قرطبى 

 ! خوانندگان محترم
ز اين که خداوند متعال دشمنى و انکار کافران مکه را يادآور شد و تکذيب پيامبر بعد ا

صلى الله عليه و سلم از طرف آنان و افتراى آنان را مبنى بر اين که قرآن ساخته و 
( قصه وداستان نوح 41الی  25ى محمد است، بيان کرد، در آيات متبرکه ذيل: )پرداخته

مش در وقوع عذاب، ناآميدی نوح از آنان و ساختن کشتی به عليه السلام شتاب ورزيدن قو
 بحث گرفته ميشود.

ای از قرآن كريم به بيان گرفته داستان حضرت نوح عليه السلام بصورت کل درشش سوره
ترين آنها شده است از جمله:سوره های اعراف، هود، مؤمنون، شعرا، قمر، نوح كه مفص ل

 در همين سوره )هود( است.
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 و قصة نوح علیه السلام: داستان
ا از محل  تول د، مسكن،  عظيم الشأنمرتبه در قرآن  40نام نوح عليه السلام  غل، شُ آمده، ام 

لين پيامبر اولوالعزم است كه  کار وبار، وفات و محل دفن او چيزى گفته نشده است. او او 
 ت. رسالت جهانى و كتاب و شريعت داش

پرستى و ظلم از حضرت آدم و به هنگام شيوع شرك و بت بعثت اين پيامبر اولوالعزم، بعد
بوده و رسالت او را توحيد، نماز، أمر به معروف و نهى از منكر، عدالت و صدق و وفا 

 تشكيل ميداد.
سال بوده است، وقتى در پايان، خداوند به  950، به روايت أصح مد ت رسالت آن حضرت

آورد، مأيوس شد و نفرين كرد و در نتيجه، او فرمود: كسى به رسالت تو ايمان نخواهد 
 .حت ى زن و فرزندش كه در راه او نبودند، به همراه كف ار غرق شدند

م بشر شهرت گرفته، خداوند او را به پيامبرى  حضرت نوح عليه السلام، كه به پدر دو 
طَفى»برگزيده،  َ اصإ ( و درميان جهانيان 33عمران، )آل «آدَمَ وَ نوُحاً... عَلىَ الإعالمَِينَ  إِنَّ اللَّّ

 .(.79)صاف ات، « نوُح  فِي الإعالمَِينَ  سَلام  عَلى»بر او سلام فرستاده است. 
، هايى در تورات نيز آمده است. کُتبُِ كلدانيانداستان حضرت نوح عليه السلام با تفاوت

لم و فساد مردم ها، يونانيان وپارسيان، طوفان نوح را قهر خداوند به سبب ظهنديان، چينى
 اند.دانسته

ت نميشود و غرق  رسالت حضرت نوح عليه السلام جهانى بوده است، چون زمين بدون حج 
وَ قالَ نوُح  رَبِ  لاتذََرإ عَلىَ »ى كف ار با نفرين حضرت نوح عليه السلام كه فرمود: شدن همه

ضِ مِنَ الإكافرِِينَ دَيَّاراً  رَإ ح گفت: پروردگارا از اين كافران سورح نوح( )و نو 26)آيه « الأإ
هيچ كس بر زمين باقى نگذار( شاهد بر آن است و از طرفى اگر رسالت آن حضرت 

اى و سيل هم در همان محدوده بوده، ديگر به سوار كردن يك جفت از هرحيوانى منطقه
ى زمين انجام نيازى نبوده است، درحاليكه اينكار براى حفظ نسل حيوانات دركره

 است. گرديده
است، كه داستان يك سيل عالمگير، سرگذشت حضرت نوح عليه السلام؛ تاريخى هزار ساله

اى اى نوين، تابلويى از پيروزى حق  بر باطل، جلوهماجراى انقراض يك نسل و آغاز جامعه
ى پدر وپسر به خاطر مكتب، آيتى اى از قطع رابطهاز مستجاب شدن نفرين پيامبر، نمونه

تى دربرابر فرمان خداوند، حفظ نسل حيوانات و كشتى سازى دور از بحر را ازتسليم هس
 در خود جاى داده است.

ى اين داستان نشان ميدهد كه گاه انسان در ضلالت وگمراهی به حد ى سقوط ميكند كه موعظه
 دهد و شود، بلكه به پيروان آنها نسبتِ اراذل مى انبيا عليهم السلام هم در او كارساز نمى

 برد.در برابر قهر الهى به كوه پناه مى

 ﴾۲۵وَلَقدَْ أرَْسَلْناَ نوُحًا إلِىَ قَوْمِهِ إنِ يِ لَكُمْ نذَِیرٌ مُبِینٌ﴿
بی ترديد نوح را به سوی قومش فرستاديم ]که به آنان بگو:[ من برای شما بيم دهنده ای 

 (۲۵آشکارم.)
 تفسير :

مِ » سَلإنا نوُحاً إِلى قوَإ لين پيامبر اولوالعزم : «هِ وَ لَقَدإ أرَإ حضرت نوح عليه السلام از جمله او 
پرستى قيام كرد. بعد از اين که زمين از شرک و شرارت قوم است كه عليه شرك و بت

 عزام داشتيم.اِ  نوح لبريز شد، نوح را به ميان قومش
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ن از جانب الله متعال او به قومش گفت: اگر ايمان نياوريد، م(«: 25إنِ یِ لکَُمإ نَذِير  مُبِين  )»
ای آشکار هستم؛ شما را از عذاب الله متعال بر حذر ميدارم و برای شما هشدار دهنده

عليهم السلام، هم خيرخواه و ء ام: ملاحظه ميداريم که: أنبياميترسانم؛ يعنى با اين پيام آمده
كنند. بيان مىدهند، هم مصالح مردم را اند، پيامبران هم هشدار مىهم دلسوز مردم بوده

ودر اين هيچ جای شکی نيست که: اصل پرستش و عبادت در هر انسانى وجود دارد، لكن 
  كنند.پيامبران مسير و جهت آن را معي ن مى

َ إنِ يِ أخََافُ عَلَیْكُمْ عَذَابَ یَوْمٍ ألَِیمٍ﴿  ﴾۲۶أنَْ لَا تعَْبدُُوا إِلاه اللَّه
حد يكتا( را نپرستيد كه بر شما از عذاب روز )دعوت من اين است كه( جز الله )الله وا

 (۲۶ترسم! )دردناكي مي

 تفسير :
« َ  است که: اين من دعوت عليه السلام افزود؛ مضمون نوح سپس :«أنَإ لاتعَإبدُُوا إلِاَّ اَللّ 

کنم به اين که: جز خدای يگانه را نپرستيد و به وی چيزی را شريک شما را دعوت می
)إنِ ِ »نياوريد؛  م  ألَِيم  ميترسم درصورتى که غير اورا (« 26ی أخَافُ عَليَإکُمإ عَذابَ يوَإ

عليه السلام  نوح عذاب روزى سخت وسهمگين و دردناک گرفتار شويد.پرستش کنيد به
: روز تفسير نکرد. وتفسير آن شانياد نمود وآنرا برای  طور مبهمرا به روز سهمگين اين

 .است ان، يا روز طوفقيامت

ینَ فَقاَلَ الْمَلََُ الهذِینَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نرََاكَ إلِاه بشََرًا مِثلَْناَ وَمَا نرََاكَ اتهبَعكََ إلِاه الهذِ 
أيِْ وَمَا نرََى لَكُمْ عَلَیْناَ مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِینَ﴿  ﴾۲۷هُمْ أرََاذِلنُاَ باَدِيَ الره

بينيم واشراف قوم او که کافر بودند، گفتند: ما تو را جز بشری مانند خودما نمی پس سران
اند، و و ما ميبينيم که جز افراد حقير و فرومايه و کوتاه فکر ما کسی از تو پيروی نکرده

 (۲۷كنيم.)تصور ميبينيم، بلکه شما را دروغگو برای شما بر خود هيچ فضل و برتری نمی
 تفسير :

، در طول تأريخ أديان سرشت وشي ابِراهيمی همين بود که دشمنان وة کاری مخالفانِ حق 
هايى مثل ما هستيد، نه برتر گفتند: شما انسانگاهى رهبران الهى را تضعيف كرده و مى

گفتند: آنها افرادى شمرند و مىاز ما و در برخی از حالات پيروان آنها را كوچك مى
را تضعيف مي كردند و  روش او و گاهى مكتب راه و. دشخصي ت هستنسر و پا و بىبى
هاى پيشينيان است و يا سخنان شما يا سحر يا افسانهء فترااِ گفتند: سخن شما دروغ و مى 
 آوريم.هاى عاد ى است كه اگر بخواهيم ما نيز مثل آن را مىحرف

مِهِ » ل مخالفان أشراف وأول بطور معم«: فَقَالَ الإمَلَأُ الَّذِينَ کَفرَُوا مِن قوَإ عيان قوم در خط او 
فار قوم نوح به نوح عليه السلام اين کُ شراف أعيان و أعتراض إقرار داشتند، اولين ء نبياأ

ثإلنََا»بود که ميگفتند:  تو را فقط انسانی مانند خود می بينيم و بر ما : «مَا نرََاکَ إلِاَّ بَشَرًا م ِ
نيستی بلکه بشری مانند ما هستی از اين رو تو را بر ما برتری نداری. يعنی تو فرشته که 

 برتريی نيست. 
مَا نرََاكَ إِلاَّ » عتراض آنان بر رسالت و نبوت حضرت نوح عليه السلام اين بود که:اِ اولين 

يعنی: شما مانند ما انسان و آدمی هستيد که به مثل ما می خوريد، به مثل ما  «:بَشَرًا مِثإلنََا
اه می رويد، می خوابيد و بيدار می شويد پس ما چگونه برای شما امتياز فوق می نوشيد، ر

 العاده ای قايل شويم که شما رسول و پيامبر خدا هستيد؟
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آنها چنين می پنداشتند که وقتی کسی از جانب خداوند به پيامبری مبعوث ميشود نبايد از 
به امتيازاتی که بر نوع بشر  نوع انسان باشد بلکه فرشته ای باشد تا همه مردم با توجه

 دارند، برای او ارزش و احترام قائل شوند و به دستورات او گردن نهند.
مِ أرََأيَإتمُإ إِنإ »چنين جواب داده شده است:  28راجع به اين اعتراض شان در آية  قاَلَ يَا قوَإ

مَةً مِنإ عِنإدِهِ فَ  يَتإ عَلَيإكُمإ أنَلُإزِمُكُمُوهَا وَأنَإتمُإ لهََا كُنإتُ عَلىَ بَي نَِة  مِنإ رَب ِي وَآتاَنِي رَحإ عمُ ِ
از اينجا نشان داده شد که بشريت به نبوت و رسالت منافاتی ندارد بلکه اگر (« 28كَارِهُونَ)

بينديشيد لازم همين است که رسول مردم، بايد از خود مردم باشد تا که يادگرفتن دين برای 
و فرشته تفاوت مزاج مانند زمين و آسمان وجود دارد،اگر  مردم آسان باشد. در ميان انسان

احياناً فرشته ای به پيامبری مبعوث گردد، برای مردم ياد گرفتن دين از او بسيار مشکل 
خواهد بود زيرا که به فرشته نه گرسنگی عارض ميشود و نه تشنگی، نه نيازی به خواب 

و ضرورتی پيش می آيد، وانگهی فرشته  دارد ونه خسته ميشود ونه چون آدميان بر او نياز
از کجا می تواند به ضعف ها و نقايص انسان پی برد تا مردم بتوانند از او پيروی کنند؟ 
اين مطلب درآيات ديگر قرآن با صراحت وبطور اشاره در چندين جای آمده است. بجای 

، پس برای رسول و گرديد که اگر از عقل کار بگيريد ءکتفااِ ذکر آن در اينجا فقط به اين 
 پيغمبر لازم نيست که او انسان نباشد.

مفسر زمخشری در تفسير خويش می نويسد: آنها می خواستند به طور کنايه بگويند از نوح 
خواست انسانى را به پيامبرى بفرستد، يکى از آنها را  به پيامبرى لايقترند و اگر الله مى

 (..۲/۳۸۸داد. )تفسير کشاف پيامبر قرار مى 
َّبَعکََ إِلاَّ الََّذِينَ هُمإ أرَاذِلنُا» بينيم که پيروانت از از جانب ديگر ما می: «وَما نَراکَ اتِ

آنکه  فرومايگان و ناتوانند نه از اشراف و توانگران؛ آن هم بدون انديشه و سنجش و بی
ل کرده   اند.باشند از تو پيروی نمودهدر قضيه تأم 

ها را به خاطر فقر مالى به پستى متصف کردند؛ چون از روى در التسهيل آمده است: آن
جهالت معتقد بودند که شرف انسان به مال است و مقام؛ نه کمال، در صورتى که کار بدين 

ترند. )التسهيل منوال نيست. بلکه مؤمنان با وجود فقر مالى و گمنامى از آنان شريف
۲/۱۰۳).. 
أإیِ »  هر و بدون انديشه و يا تعقل.يعنى به نظر ظا: «بادِیَ الَرَّ
ل  » در عين حال پيروی از اين دين جديد شما را بر ما : «وَ ما نَرى لکَُمإ عَلَيإنا مِنإ فَضإ

 نيفزوده است. -چون مال و جاه و قدرت  -امتيازی 
 در ديد دنيا پرستان، مال و ثروت ارزش است، نه حق  و حقيقت.

 فتراييد. اِ ايد دروغگو و اهل ءً ما معتقديم که در آنچه آوردهبنا: («27بلَإ نَظُنُّکُمإ کاذِبِينَ)»
، برهان ندارند ءنبياأمخالفان  با تمام صراحت معلوم می گردد که:«: بَلإ نَظُنُّكُمإ »از جمله 

 گمان و وهم است. ،و آنچه ميگويند بر اساس ظن  
ز دو جهت با خواستند امفسر مشهور شيخ صابونی در تفسير خويش می نويسد: آنها مى

 نوح به مجادله بپردازند:
 جامعه هستند نه پيشوا و الگو.وقشرپائين اين که پيروان نوح افراد پست  اول:

ً محرومان ناراحت ملاحظه مينمايم که: مستكبران، ازمساوات باتوده ى مردم و خصوصا
 هستند.
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آورده بود عميقاً فکر پيروانش به تبعيت از او نينديشيده بودند و در مورد درستى آنچه  دوم:
نديشه و تعمق به چنان امرى اقدام کرده بودند. مقصودشان اين أنکرده بودند، بلکه بدون 

 اند؟بود که دليلى عليه آنها نباشد که چرا بعضى از آنان ايمان آورده و نوح را تصديق کرده

یتَْ عَلَیْكُمْ قاَلَ یاَ قوَْمِ أرََأیَْتمُْ إنِْ كُنْتُ عَلىَ بیَ نِةٍَ مِنْ رَب ِ  ي وَآتاَنيِ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِهِ فَعمُ ِ
 ﴾۲۸أنَلُْزِمُكُمُوهَا وَأنَْتمُْ لَهَا كَارِهُونَ﴿

)نوح( گفت: ای قوم من! به من بگوييد اگر دليلی روشن از سوی پروردگارم داشته باشم و 
)آيا باز ده باشد، رحمتی از نزد خود به من داده باشد )و اين رحمت الهی( بر شما پنهان مان

آن ملزم کنيم در حاليکه توانم شما را به پذيرش كنيد؟(. آيا من ميهم رسالت مرا انكار مي
 (۲۸داريد؟ )شما آن را دوست نمی

 تشریح لغات و اصطلاحات:
ذَل، اشخاص بسيار کوچک و فرومايه. «: أرََاذِل»  جمع أرَإ
أيِْ » ه بدين معانی، کلمة فکر. سطحی نگر و کوتاه «: باَدِيَ الره ساده لوح و ظاهربين. با توج 
ل. سهل و ساده.بدَْو( از ماده )بادِيَ ) ا به معنی: در نگاه او   ( است. ام 

 «.ترجمۀ معانی قرآن» .بدون تفکر و انديشه زياد. از مادهٔ )بدَإء( است
 تفسیر:

د جواب ارايه می ى قبل مطرح شد بودر اين آية مبارکه بر دو اعتراض مخالفان كه در آيه
 شو.

كف ار ميگفتند: تو انسانى مثل ما هستى. در اين آية مبارکه جواب داده ميشود: گرچه من در 
ا مورد لطف و رحمت مخصوص پروردگار قرار گرفته ام و به ظاهر مانند شما هستم، ام 

 شود.من وحى مى 
ستند. در آيه مبارکه جواب لوح و كوته فكر همخالفان مي گفتند: پيروان تو انسان های ساده 

ا با ديدن بي نه و داده شده که: چنين نيست. گرچه آنها در ظاهر از شما ضعيف  ترند، ام 
دليل. در اين هيچ جای شکی نيست که: انبيا در برابر مخالفان برهان ايمان آوردند، نه بى 

در مقابل آن همه  همراه با بي نه و برهان بوده است ءنبياأى صدر داشتند، دعوت خود سعه
زنند. انبيا در هاى نابجا، باز هم سخن از منطق و برهان و عاطفه مىسخنان ناروا و تهمت

 ى تبليغ، از اهرم عاطفه استفاده می کردند.شيوه
مِ أرََأيَإتمُإ إِنإ کُنإتُ عَلى بَي نَِة  مِنإ رَب ِی» نوح عليه السلام براى اين که آنان را به : «قالَ يا قوَإ
يمان آوردن تشويق کند با آنها از در لطف و مهربانى پيش آمد نموده است؛ يعنى نوح به ا

آنها گفت: اى قوم! به من بگوييد: اگر من در کار خود بر يقينی راسخ و راه استواری قرار 
خوانم  داشته باشم و با من دليلی روشن و برهانی درخشان بر درستی پيامی که بدان فرا می

مَةً مِنإ عِنإدِهِ »اشته باشد، نيز وجود د در عين حال پروردگارم مرا با رسالت « وَ آتانیِ رَحإ
ام کرده باشد، رب انی خود مورد مرحمت قرار داده و به سوی عبودي ت راستين رهنمونی

يَتإ عَلَيإکُمإ » تان تان از هوی و رويگردانیهای روشن به عل ت پيرویوانگه اين حج ت« فعَمُ ِ
آيا اين امر  :(«28أنَلُإزِمُکُمُوها وَ أنَإتمُإ لهَا کارِهُونَ )»دی بر شما پنهان مانده باشد، از راه ه

درست است که بعد از اين همه روشنی و نور باز شما را بر هدايت مجبور ساخته و شبه 
آنکه شما با قناعتی درون ذاتی و اجابتی از عمق جان بدان زور بر ايمان واداريم؟ بی

شده باشيد؟! هرگز! پس کار ما اجبار دعوت شدگان به ايمان نيست بلکه مأموري ت  باورمند
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ت را اقامه نموده و راه حق را برای تان ما فقط محدود و منحصر به اين امر است که حج 
 تعالی واگذاريم.روشن سازيم آنگاه کارتان را به حق

ى پذيرش حق  را . تا انسان زمينهانسان در انِتخاب دين و مذهب اِختيار دارد بايد گفت که:
 تواند از نور وحى استفاده كند.دارا نباشد، نمى 

ِ وَمَا أنَاَ بطَِارِدِ الهذِینَ آمَنوُا إنِه  هُمْ وَیاَ قَوْمِ لَا أسَْألَكُُمْ عَلَیْهِ مَالًا إنِْ أجَْرِيَ إِلاه عَلىَ اللَّه
 ﴾۲۹﴿ ا تجَْهَلوُنَ مُلَاقوُ رَب ِهِمْ وَلَكِن يِ أرََاكُمْ قَوْمً 

؛ چرا که پاداش  و ای قوم من! من از شما ]در برابر تبليغ رسالتم[ هيچ پاداشی نمی خواهم
 من جز برالله نيست. ومن مؤمنان را )ازخود( نميرانم، آنان پروردگار خود را ملاقات می

 (۲۹کنيد.)بينم که جهالت میکنند ولی من شما را قومی )نادان( می
 تفسیر:

ئلَکُُمإ عَليَإهِ مالاً وَ » مِ لاأسَإ )نوح عليه اسلام ادامه داد كه( اى قوم من! در مقابل تبليغ « يا قوَإ
دعوت وارشاد خويش از شما به سوی ايمان به الله يگانه، از شما طالب مال و مزدی نيستم. 

 در اين آيه مبارکه به دواصل بی نهايت مهمی اشاره بعمل آمده است:
 هاى حق اني ت آنهاست.پيامبران، که مبين يكى از نشانه  توق عىبى  اول:
 رفتند، نه فقرا. اگر احياناً انبيا دنبال سوء استفاده بودند، بناءً به سراغ اشراف مى دوم:
« ِ ام برای شما زيرا فقط الله متعال است که مرا بر خير خواهی: «إِنإ أجَرِیَ إلِا  عَلىَ اَللّ 

ام و نه از شما مالی را در ن نه من باری را بر دوش شما نهادهپاداش می دهد. بنابر اي
 ام.خواست کرده

ت که از ضعفايند : «وَما أنََا بِطارِدِ الََّذِينَ آمَنوُا» اين را هم بدانيد که من مؤمنان را بدين حج 
 کنم.نه از اشراف و اغنيا، از مجلس خود طرد نمی

که اگر فقرا از  آوردن خود شرط می گذاشتند،طوريکه يادآور شديم؛ اشراف براى ايمان 
صفوف شما رانده شوند، ما به شما ايمان خواهيم آورد، ولی ديده می شود که: اين شرط 

 شان توسط انبيا بطور قاطعانه رد و به آن مخالفت صورت می گيرد.
ا پيامبر صلى الله عليه وسلم با تماهمچنان كف ار مؤمنان را اراذل مى م وضاحت شمردند، ام 

 كنم. وقاطعيت بيان داشت که: من آنها را با شماعوض نمى
زيرا ايشان به زودی نزد پروردگار خويش باز خواهند گشت و فضيلت : «إنَِّهُمإ مُلاقوُا رَب هِِمإ »

 دار امرشان خواهد شد.نزد وی به تقوی است نه به مال و مکنت دنيا؛ و به زودی او عهده
هَلوُنَ )وَلکِن یِ أرَاکُمإ قَ » ماً تجَإ البته اين واقعي ت نيز پنهان نيست که شما به اسباب : («29وإ

برتری و معيارهای فضيلت و همين طور به موجبات مصالح و منافع خويشتن نادانيد؛ هم 
گردانيد. ملاحظه ميداريم به عل ت جهل است که از حق پيروی نکرده و از هدايت روی برمی

فى که مؤمنان را اراذل مىکه قرآن عظيم الشأن کساني شمرند، آنان جاهل و نادان معر 
 ميدارد.

ِ إنِْ طَرَدْتهُُمْ أفَلََا تذََكهرُونَ﴿  ﴾۳۰وَیاَ قَوْمِ مَنْ یَنْصُرُنِي مِنَ اللَّه
و ای قوم من! اگر آنان را از خود طرد کنم، چه کسی مرا در برابر ]عذاب[ الله ياری می 

 (۳۰گيريد؟ )آيا عبرت نمیدهد؟ 

 تشریح لغات و اصطلاحات:

ترجمۀ »؟ کندچه کسی مرا از عقاب خدا مصؤن و محفوظ می؟: «مَن يَنصُرُنيِ مِنَ اللهِ »
 «معانی قرآن
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 تفسیر:
( هم باشد قهر الهى را به دنبال ءنبياأطرد و تحقير مردمِ با ايمان، )حت ى اگر از طرف 

مِ »مؤمنانِ فقير وگمنام گفت:  خواهد داشت. نوح عليه السلام در جواب تقاضاى طرد وَيا قَوإ
تهُُمإ  ِ إِنإ طَرَدإ و ای قوم! من اگر دوستان الله متعال را از مجلس خويش  «مَنإ ينَإصُرُنِی مِنَ اَللّ 

تواند برانم چه کسی مرا از عذاب خداوند متعال باز خواهد داشت؟ بايد گفت که: هيچكس نمى
 مخلوق را با غضب خالق خويش به معامله بگزاريم.وما نبايد رضاى  مانع قهر الهی شود.

ى الهى بوده است، نه به ، از روى وظيفهءنبياأدارىِ در ضمن قابل تذکر است که: مردم
 خاطر موقعي ت شخصى يا اجتماعى خودشان.

انديشيد تا اشتباه نظر گويم نمیپس چرا در صحَت آنچه به شما می :(«30أفََلا تذََکَّرُونَ)»
  بدانيد و از آن منصرف شويد؟ خود را

ِ وَلَا أعَْلَمُ الْغَیْبَ وَلَا أقَوُلُ إنِ يِ مَلكٌَ وَلَا أقَوُلُ لِلهذِینَ  وَلَا أقَوُلُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائنُِ اللَّه
ُ أعَْلَمُ بمَِا فِي أنَْفسُِهِمْ إنِ ِ  ُ خَیْرًا اللَّه ي إذًِا لمَِنَ تزَْدَرِي أعَْینُكُُمْ لنَْ یؤُْتِیَهُمُ اللَّه

 ﴾۳۱الظهالِمِینَ﴿
، نزد من است، غيب هم نميدانم، نميگويم من فرشته ام های اللهخزانهوبه شما نميگويم که 

و به آنان که در نظر شما خوار می آيند ]و حقيرشان ميشماريد[، نمی گويم که الله هيچ وقت 
. ]پس تر است ی آنان است آگاهها)بلکه( الله به آنچه در دل خيری به آنان نخواهد رسانيد.

 (۳۱اگر به آرزوی شما عمل کنم،[ در اين صورت از ظالمان خواهم بود.)
 تشریح لغات و اصطلاحات:

 . زرى: عيب گرفتن و حقير شمردن«: تزدرى»
ينُكُُمإ » دَرِي أعَإ   شمارد. )در نظر شما حقير هستند(.: چشم شما حقير مى «تزَإ

 تفسير :
 و بی اساس وبنياد نداشتند، وکار اد عاى هيچ وخت  ءأنبياگفت که : قبل از همه بايد

 آنهم در چارچوب بندگى پروردگار باعظمت است.دعوت وهدفشان و نبياء،أرسالت 
ِ » طوريکه نوح عليه اسلام فرموده است: من به هيچ وجه « وَلا أقَوُلُ لکَُمإ عِنإدِی خَزائِنُ اَللّ 

گويم مالى فراوان را در نمى  های الله هستم،صرف در گنجينهکنم که اختياردار ت ادعا نمی
اختيار دارم تا به هر کس هرچه که دلم بخواهد ببخشايم و از هر کس هرچه بخواهم بازدارم. 

نوح عليه السلام  تعالی است.ها و زمين به دست حق های آسمانبناءً ارزاق بندگان و گنجينه
 اد عاى بی مفهومی را مطرح نميسازند، بلکه رسالت و ءبيانأ: ميخواهد به آنان بفهماند که

ذعان بدارد که: شرط اِ نبياء؛ دعوت و هدفشان ارشاد است، در ضمن ميخواهد أوظيفه 
ت، علم غيب و دردست داشتن گنجينه ارشاد معنوى  ءنبيااِ هدف بلکه  هاى هستى نيست.نبو 

 است، نه تقسيم خزائن ماد ى.
 است. وی روزی های: گنجينهالله هایمراد از گنجينه

لَمُ الَإغيَإبَ » خداوند  غيب که ادعا را نيز ندارم : اينيعنیمن غيب را هم نميدانم؛ : «وَلا أعَإ
 : منکه گويمشما نمی به جز اين بلکه دانايم خويش کار پيروان و بر نهان دانمرا می

ای از نميگويم که من فرشته « أقَوُلُ إنِ یِ مَلکَ  وَلا» ،و بس هستم آشکاری هشداردهنده
ت گرامی  ای اعزام شده هستم که حقها هستم؛ بلکه بندهفرشتگان آسمان تعالی مرا به نبو 
ُ خَيإراً.»داشته است.  تِيَهُمُ اَللّ  ينُکُُمإ لَنإ يؤُإ دَرِی أعَإ همچنان من در بارۀ . «وَلا أقَوُلُ لِلَّذِينَ تزَإ
بينيد شماريد و ايشان را به چشم حقارت می و مستضعفانی که شما خُردشان میمحرومان 



 

  

408 

 (11) –هود سورهٔ 

هرگاه بدان رضای وی  -گويم که: هرگز الله متعال در برابر اعمال شايستۀشان چنين نمی
لَمُ بمِا فیِ أنَإفسُِهِمإ »هيچ پاداشی به ايشان نخواهد داد؛  -را جويا باشند  ُ أعَإ الله به رازو و « اَللّ 

 هاد آنها آگاه است.ن
بيگمان پاداش آخرت بر  ملاك لطف الله متعال همانا، لياقت باطنى ومعنوى انسان است.

 حسب جايگاه بنده در دنيا نيست.
دانم بر الله ادعا نکرده، نه با به هم از جانبی من آنچه را نمی(« 31)إنِ یِ إِذاً لمَِنَ الَظ الِمِينَ »

ام و نه بر ديگران چنان حکم تعالی، به خويشتن ظالم بوده بافتن دروغ بر الله سبحانه و
طرد ونالايق پنداشتن  شان ستم نموده باشم.وبايد گفت که:ام که برایای را ندادهظالمانه

محرومان ومستضعفان به عنوان اينکه فقير وتهی دست هستند، ظلم است. همچنان اد عاهاى 
 مناصب دروغين، ظلم شمرده می شود.پوچ وتوخالى و سوء استفاده از عناوين و 
خود،  نرم حال و در عين ، قاطع، حکيمانهبليغبدنترتيب نوح عليه السلام باجواب های 

 را رد کرد. شانسخنان

ادِقِینَ﴿  ﴾۳۲قاَلوُا یاَ نوُحُ قدَْ جَادَلْتنَاَ فأَكَْثرَْتَ جِدَالَناَ فأَتِْناَ بمَِا تعَِدُناَ إنِْ كُنْتَ مِنَ الصه
گفتند:ای نوح؛ باما مجادله کردی وبسيارهم مجادله کردی. اگر ازراستگويانی آن عذاب 

 (۳۲راکه به ما وعده داده ای )]هم اکنون[ بر سر ما بياور.)
 تفسير :

تَ جِدالنَا» ثرَإ قوم نوح به وی گفتند: ای نوح! به راستی با ما  «قالوُا يا نوُحُ قَدإ جادَلإتنَا فَأکَإ
ای؛ و در خصومت با ما از مخاصمه کردى و به طور طولانی گفتگو نمودهبسيار جدال 

طوريکه  حد فراتر رفتى. بايد گفت که اگر: مجادله بر حق  باشد، دارای ارزش است،
سَنُ »سوره نحل( ميفرمايد: 126قرآن عظيم الشأن در )آية:  ولی « وَجادِلإهُمإ بِالَّتيِ هِيَ أحَإ
 5مجادله بی مفهوم و بی ارزش است. طوری که درآيه ) اگرمجادله برباطل باشد، اين

حِضُوا بِهِ الإحَقَّ »سوره مؤمن( ميفرمايد:   « وَجادَلوُا بِالإباطِلِ لِيدُإ
پذيرند، بناءً پيشنهاد  از اينکه: كف ار چون منطق ندارند استدلال و حرف منطقى را نيز نمى

فَأإتِنا بمِا تعَِدُنا إِنإ کُنإتَ مِنَ »رمايد: دهند. طوريکه در آية مبارکه ميفكفايت مذاكرات مى
ادِقيِنَ) ى خود صادقى، جدال را فرو گذار و عذابی را که از آن اگر در گفته(« 32الَص 

دهی، برای ما بياور!! با تأسف بايد گفت که: انسان حت ى در نزول عذاب هم هشدارمان می
 بر خود عجول است.

يا شك داشتند و يا در بيان، اظهار شك ميكردند. ء أنبيابايد گفت که: كف ار، در صداقت 
داد. زيرا در آية ى عذاب مىدرپى به كف ار وعدهاگرچه نوح عليه السلام بطور مکرر و پى

تنَا» بجاى« تعَِدُنا»مبارکه کلمه   آمده است.« وَعَدإ
اب بوده و ها تکذيبگر عذاين چلنجی بود که: از سوی قوم نوح به وی داده شد؛ زيرا آن

پنداشتند، از اين جهت در آخر سخن خود افزودند: اگر از راستگويان وقوع آن را بعيد می
ات بگذاريم حتی در آن صورت هم هستی؛ يعنی اگر از باب جدل، فرض را بر راستگويی

 ات نيستيم.تصديق کننده

ُ إنِْ شَاءَ وَمَا أنَْتمُْ بِ   ﴾۳۳مُعْجِزِینَ﴿قاَلَ إنِهمَا یأَتِْیكُمْ بهِِ اللَّه
آورد، و شما )الله را( عاجز )نوح( گفت: تنها الله است که اگر بخواهد آن را برای شما می

 (۳۳]تا بتوانيد از دسترس قدرت او بيرون رويد.[)ا کننده نيستيد.
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 تفسير :
ُ إِن شَاءَ » ن گرفته است که: در آيه مبارکه اين واقعيت را به بيا«: قَالَ إنَِّمَا يَأإتِيکُم بِهِ اللَّّ

 پيامبر مأمور ابلاغ است و سزا و مجازات گمراهان بدست پروردگار باعظمت است. 
نوح به قومش گفت: تعجيل عذاب در دست الله متعال است ونه در دست من، اوست که در 

کند؛ اما من نه اختياردار جلوانداختن عذاب هستم ميان بندگان برنامه ريزی و حکومت می
 باشم.افکندن آن؛ بلکه من فقط هشدارگر شما از عذاب وی میو نه واپس 

كف ار نه ميتوانند از نزول عذاب جلوگيرى كنند وهمچنان نه («: 33وَمَا أنَتمُ بِمُعإجِزِينَ)»
نجات دهند. ايشان ميتوانستند با انتخاب راه درست و الهی از عذاب  ميتوانند خود را از آن

، عملاً نمی توانند از ورود عذاب ود با رفتن به راه خطا و گناهرهايی يابند اما با انتخاب خ
ی برای گيری کنند. فرصت های زندگخود شان، از آن جلوگناه بر ايشان بنابر ظلم و 

پس بدانيد که هرگاه الله متعال عذاب شما را خواسته انتخاب درست الهی را از دست دادند. 
توانيد وی را درمانده کنيد. و مگر بندۀ مسکين می  توانيد از نزدش بگريزيد و نهباشد نه می

 تواند بگريزد؟!از نزد پروردگار جليل احکم الحاکمين به کجا می
باشيد، در  هر جا که نيستيد بلکه هم رفتنی از خود، از دستيا دفاع  با گريختن و بدانيد که
 او ميباشيد. و اراده و علم قلمرو قدرت

ُ یرُِیدُ أنَْ یغُْوِیَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ وَلَا یَنْفَعُ  كُمْ نصُْحِي إنِْ أرََدْتُ أنَْ أنَْصَحَ لَكُمْ إنِْ كَانَ اللَّه
 ﴾۳۴وَإلَِیْهِ ترُْجَعوُنَ﴿

رساند، اگر الله بخواهد اندرز من به شما سودی نمی نصيحت کنم،و اگر من بخواهم شما را 
 (۳۴شويد. )سوی او باز گردانيده می ه شما را گمراه کند. او پروردگار شماست و ب

 تشریح لغات و اصطلاحات:
به كار يا كلامى گفته ميشود كه به قصد اصلاح و از روى اخلاص باشد « نصح»ى كلمه
 به جهلى گفته ميشود كه ناشى از اعتقاد فاسد باشد.« غى»ى وكلمه

ند، ولى راه را گم دا، آن است كه ضال  هدف را مى«غواءاِ »و « ضلالاِ »فرق ميان  
ا در اغواء، مقصد وهدف، هر دو را گم كرده است.  كرده، ام 

نسبت اضلال و اغواء به الله متعال، از باب سزا لجاجت و فساد اخلاق گمراهان است، نه 
سورة بقره آمده  26طوريکه در )آية  بتدا و بدون مقد مه كسى را گمراه كند.اِ آنكه الله از 

ا آگاه باشيد كه( که خداوند جز افراد فاسق را بدان « بِهِ إلِاَّ الإفاسِقِينَ  وَ ما يضُِلُّ »است:  )ام 
 «ترجمۀ معانی قرآن»؟ كند.گمراه نمى
 تفسير :

 !قهر الهى است ء،نپذیرفتن نصایح أنبیا
تُ أنَإ أنَإصَحَ لکَُمإ » حِی إِنإ أرََدإ مردم می  نبياء دلسوز ترينأاز آنجائيکه : «وَلا يَنإفَعکُُمإ نصُإ

ُ يرُِيدُ أنَإ يغُإوِيَکُمإ »و نصيحت من برايتان سودى ندارد.  ميفرمايد: باشد، اگر خدا « إِنإ کانَ اَللّ 
گمراهى شما را بخواهد. جواب عبارت پيشين است، يعنى: اگر خدا خواهان شقاوت و 

 گمراهى شما باشد، نصيحت من چه سودى خواهد داشت؟
جَعوُنَ) هُوَ رَبُّکُمإ وَ إِليَإهِ » الله متعال ذاتی است، خالق و متصرف در أمور شما، و : («34ترُإ

 شويد. نبايد فراموش کنيد که: سرانجامتان نزد او است و بر مبناى اعمالتان محاسبه مى
جبارى است. اگر برفرض محال در اين دنيا مجازات اِ بازگشت به سوى الله سبحانه و تعالی 

 يامت با پروردگار با عظمت است.هم نشويم، سر و كار ما در ق
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ا تجُْرِمُونَ﴿  ﴾۳۵أمَْ یقَوُلوُنَ افْترََاهُ قلُْ إنِِ افْترََیْتهُُ فَعلَيَه إجِْرَامِي وَأنَاَ بَرِيءٌ مِمه
محمد، قرآن را خود ساخته و پرداخته است. بگو:  آيا )مشرکين مانند قوم نوح( ميگويند:
صورت[ مسؤوليت گناه من با خود من است؛ ولی از اگر آن را خود ساخته باشم، ]در اين 

 (۳۵گناهی که به من نسبت می دهيد، پاكم. )

 تفسير :
صلی  محمد رفتار قوم آيد کهمی ایمعترضه عليه السلام، آيه نوح داستان در ميانه اکنون

 برد: می زير سؤال به حق داعی را در قبالالله عليه وسلم 
گويند: محمد خود اين قرآن را ساخته و تراشيده آيا کفار قريش مى :«نَ اِفإترَاهُ أمَإ يَقوُلوُ»

ى اند: آيه جزو قصهاست؟ )نظر اکثر مفسرين چنين است. و ابن عطيه و ابو حيان گفته
گويند: نوح اين اخبار را تراشيده و از نوح است، و ضمير به نوح راجع است، يعنى آيا مى

 .الخ( خود در آورده است...
رامِی» ام، اى محمد! بگو: اگر اين قرآن را خود ساخته و تراشيده :«قلُإ إِنِ اِفإترََيإتهُُ فَعَلیََّ إِجإ

 بينيد. گناه آن بر خود من است و شما به گناه من سزا نمى
رِمُونَ)» ا تجُإ  من ازگناهان و کفر و تکذيب شما برى هستم.: («35وَأنََا برَِیء  مِم 

ى نوح آمده است تا نشان دهد که موضع ى اعتراضيه در خلال قصهجمله آيه به صورت
)بنقل  گيرى مشرکين قوم نوح است.گيرى مشرکين مکه در کله شخی و تکذيب مانند موضع

  .از تفسير صفواة التفاسر(

بْتئَسِْ بمَِا كَانوُا وَأوُحِيَ إلِىَ نوُحٍ أنَههُ لنَْ یؤُْمِنَ مِنْ قوَْمِكَ إِلاه مَنْ قدَْ آمَنَ فلََا تَ 
 ﴾۳۶یَفْعلَوُنَ﴿

شد که از قوم تو جز کسانی که ]تاکنون[ ايمان آورده اند، هرگز فرستاده و به نوح وحی 
کسی ايمان نخواهد آورد؛ بنابر اين از کارهايی که همواره ]بر ضد حق[ انجام می دادند، 

 (۳۶غمگين مشو.)
 تشریح لغات و اصطلاحات:

  .«ترجمۀ معانی قرآن» محزون مشو. غمگين مباش.«: تبَْتئَِسْ  لا»
 تفسير :

مِکَ إلِا  مَنإ قَدإ آمَنَ » مِنَ مِنإ قَوإ در اين هيچ جای شکی نيست : «وَ أوُحِیَ إِلى نوُح  أنََّهُ لَنإ يؤُإ
بناءً خداوند  خويش قرار می دهد.ء نبياأخداوند متعال اخبار آينده ها را در اختيار که: 

حی فرستاد که: در حقيقت خداوند متعال بر قومت کفر را نوشته است از به نوح ومتعال 
ها ايمان نخواهد آورد بناءً اند، ديگر کسی از آناين رو جز کسانی که قبلاً ايمان آورده

 خداوند متعال نوح عليه السلام را از ايمان سخن ، اينبنابراينبرحال آنان غم مخور.
کند. بايد گفت انسان در برخی از  بودند، نااميد می نياورده انايموقت  تا آن که کسانی
 كند كه هيچ اميدى به نجات آن ديده نميشود.اى سقوط مىبه مرحلهحالات 

عَلوُنَ )»  که وبدانبه خاطر کفر و تکذيب آنان غصه مخور؛  :(«36فَلا تبَإتئَسِإ بمِا کانوُا يَفإ
 سختی به خوردن : اندوه. ابتئاساست فرا رسيده عملکردشان سبب به از دشمنانت انتقام گاه

انبيا دلسوز مردم اند، ولى برافراد لجوج  . بايد گفت بادرنظرداشت اينکه:است و دشواری
 نبايد تأسف خورد.
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ى قومش از فحوای اين آية مبارکه برمی آيد که: نفرين حضرت نوح عليه السلام در باره
ضِ مِنَ الإكافرِِينَ دَيَّاراً رَبِ  »كه فرمود:  رَإ سورة نوح( پرودگارا!  /27)آية: «  لاتذََرإ عَلىَ الأإ

أحدى از كف ار را بر زمين باقى مگذار، بر اساس اطلاعى بود كه خداوند طبق اين آية 
 مباركه به او داده بود.

 ﴾۳۷الهذِینَ ظَلمَُوا إنِههُمْ مُغْرَقوُنَ﴿وَاصْنعَِ الْفلُْكَ بأِعَْینُِناَ وَوَحْینِاَ وَلَا تخَُاطِبْنيِ فِي 
و با نظارت ما و ]بر اساس[ وحی ما کِشتی را بساز، و با من درباره کسانی که ظلم کرده 

 (۳۷اند، سخن مگو که يقيناً آنان غرق شدنی هستند.)
 تشریح لغات و اصطلاحات:

با راهنمائيها «: بِوَحْینِاَ»(. 48، طور / 39طه / )تحت رعايت و نظارت ما «: بأِعَْینُِنَا»
  شدگان.شدگان. در آب خفه غرق«: مُغْرَقوُنَ »و تعليمات وحی ما. 

 تفسير :

ه، حفظ، حمايت، عنايت و «: وَاِصْنعَِ الَْفلُْکَ بأِعَْینُنِا» ای نوح! و کشتی را با تاييد، توج 
وحی  آن ساختن تو از کيفيت سویبه که آنچه براساسزير نظر و وحی و اطلاع ما 

ه به حضور خداوند، به انسان نشاط و دلگرمى مى، بساز. بايد گفت که: ميفرستيم دهد توج 
 كند.ها مقاوم مىو او را در برابر ناگوارى

ينِا»  دهيم آن را بساز.گونه که به تو دستور مىبا تعليم ما. مجاهد گفته است: يعنى آن« وَوَحإ
 قولی به«. گز بودپنجاهآن  عليه السلام سيصد گز و عرض نوح یکشت طول»ميگويد:  قتاده

و  چهارپايان به زيرين گز، طبقه ده بود، هر طبقه طبقه گز در سه سی آن ديگر: ارتفاع
 .پرندگان به فوقانی انسانها و طبقهبه  ميانی ، طبقهداشت اختصاص وحشی حيوانات

 آنان برای : از منيعنیيعنى به شفاعت ظالمان برنخيز؛ «: فِی الََّذِينَ ظَلمَُوا وَلا تخُاطِبإنیِ»
 کنم.چون حتماً آنها را نابود مى نکن و شفاعت مهلت درخواست

زيرا  هاى دنيوى هستنددر معرض گرفتار شدن به عذابظالمان  («:37إنَِّهُمإ مُغإرَقوُنَ )»
 وحکم غرق شدن به وسيلۀ توفان را فيصله نموده است.خداوند متعال در مورد آنها 

 رفته بدان ما هم برگشتبی و قضای صادر شده آنان ما برای از جانب غرق به محکوميت
ً در وقتی و آنان نيستيا تأخير آن  دفع سویبه راهی هيچ پس است  شده تعيين که قطعا
 هستند. شدنی، غرقاست
« عين، چشم»آيۀ کريمه صفت ی نويسد:تفسير الميس ر دکتر عايض بن عبدالله القرني م مفسر

 کند.تعالی به همان وجهی که لايق ذات ذوالجلال اوست، اثبات میرا برای حق 

نها فإَِنها وَیَصْنعَُ الْفلُْكَ وَكُلهمَا مَره عَلَیْهِ مَلٌََ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قاَلَ إنِْ تسَْخَرُوا مِ 
 ﴾۳۸نسَْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تسَْخَرُونَ﴿

او می  و ]نوح[ کشتی را می ساخت و هرگاه گروهی از ]اشراف و سرانِ[ قومش بر
شما ما را مسخره می کنيد، مسلماً )امروز( او را به مسخره ميگرفتند. گفت: اگر  گذشتند،

نه که ما را مسخره می کنيد، مسخره ما هم شما را ]به هنگام پديد آمدن توفان[ همان گو
 (۳۸خواهيم کرد.)

 تفسير :
نَعُ الَإفلُإکَ » و ساخت تا بدان از طوفان نجات يابد عليه السلام کشتی را می  نوح :«وَ يَصإ

 طور که الله متعال به او آموخته بود، بساخت.کشتى را آن 
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مِهِ سَخِرُوا » از آيهٔ مبارکه طوری معلوم ميشود که: محل : «مِنإهُ وَکُلَّما مَرَّ عَليَإهِ مَلَأ  مِنإ قوَإ
كشتى سازى حضرت نوح، در ملای عام و محل عبور ومرور مردم قرار داشت، بناءً هر 

و تمسخر  ءگذشتند، او را به باد اِستهزاجمعى از بزرگان قومش از کنارش مىباری که 
مبر بودى و امروزپيشه نجاری را گفتند: اى نوح! تو تا ديروز پياخنديدند و مىگرفته و مى

 درپيش گرفته ای!
در  ، آخر کشتیسازی می کشتیهمچنان به باد تمسخر ميگفتند جالب است: برای خشکه 

 شود؟ شناور می چگونه خشکی
تمسخر دشمنان  مبارکه به ما می آموزاند که انسان نبايد در زندگی خويش از: هاز فحوای آي

علاقه گی را به خود راه دهد، هميشه در اين فکر باشد که حتی خويش، سستى غفلت و بی 
پيامبران هم مورد تمسخر قرار گرفته اند و بدين ترتيب عزم واراده خويش را قوی و 

که در طول تاريخ دشمنى كه منطق  شکست ناپذيری سازد. هميشه بايد به ياد داشته باشيم
زند. و ما نبايد به خاطر فشار مى  و برهان ندارد، دست به مسخره و استهزاى مؤمنان

 سازى براى آيندگان غفلت كنيم.وحرف مردم، از اصلاحات و زمينه 
گرچه مخاطب دشمنان شخص نوح عليه عليه السلام بود، ولی بصورت کل هدف و تمسخر 
اشراف قوم؛ دين وآئين نوح عليه اسلام و پيروان او را هم در بر ميگرفت. بصورت کل 

جانبه، شد که ساحه ای حركت های تبليغاتى و ايذائى وازار رسانی دشمن، همهبايد يادآور 
 هميشگى و فراگير بود.

خَرُوا مِن ا» فَإنِ ا » کنيد، واضح است:نوح گفت: اگر امروز ما را مسخره مى«: قالَ إِنإ تسَإ
خَرُونَ ) خَرُ مِنإکُمإ کَما تسَإ  ميکنيد، مسخره مسخره که ما نيز شما را همانگونه« »(38نَسإ

 .در توفان شدنتان غرق هنگام ، بهعذاب در فردای «کرد خواهيم
 .سازى براى آيندگان غفلت نكنيمبه خاطر فشار وحرف مردم، از اصلاحات و زمينهبه ياد 
اين آيه درس آموز توس ل به ينويسد: تفسير الميس ر دکترعايض بن عبدالله القرني ممفسر 

 الارباب است.ک ل به رب  اسباب همراه تو
 : یادداشت

قابل يادآوری است که: اولين کشتی ای که به آب انداخته شد، کشتی نوح عليه السلام بود، 
 يعنی نوح، اولين کشتی ساز و راهنمای بشر به سوی نيروی دريايی بشمار می رود.

 ﴾۳۹یْهِ عَذَابٌ مُقِیمٌ﴿فسََوْفَ تعَْلمَُونَ مَنْ یأَتِْیهِ عَذَابٌ یخُْزِیهِ وَیحَِلُّ عَلَ 
را ]در دنيا[ عذابی خوارکننده و ]در آخرت به زودی خواهيد دانست که چه کسی سپس 

 (۳۹عذابی[ پايدار خواهد رسيد.)
 تشریح لغات و اصطلاحات:

 کند.سازد. خوارش می رسوايش می«: یخُْزیهِ »
 تفسیر:

فَ تعَإلمَُونَ »نويسد: مفسر تفسير صفواة التفسير در تفسير اين آيه مبارکه مي )زود است « فَسَوإ
وعيد و تهديد است. يعنى در آينده از سرانجام تکذيب و تمسخرتان باخبر خواهيد  بدانند(
زِيهِ »شد،  که عذاب ذلت و خوارى يعنى غرق شدن چه کسى را در «: مَنإ يَأإتيِهِ عَذاب  يخُإ

و عذاب دايمى و مستمر يعنى («: 39قِيم  )وَ يَحِلُّ عَليَإهِ عَذاب  مُ »برد؟ کام خود فرو مى 
 شود؟عذاب جهنم بر چه کسانى نازل مى 
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پرسد که برای پند، درين جا به نحوی تجاهل عارف که جواب را ميداند اما از مخاطب مي
 تعمق و عبرت است.
 تلخى مسخره شدن در راه الله متعال را با عذاب مقيمِ كف ار مقايسه و بناءً بر ما است که:

ل كنيم.  تحم 

 حَتهى إذَِا جَاءَ أمَْرُناَ وَفاَرَ التهنُّورُ قلُْناَ احْمِلْ فیِهَا مِنْ كُل ٍ زَوْجَیْنِ اثنْیَْنِ وَأهَْلكََ إلِاه مَنْ 
 ﴾۴۰سَبَقَ عَلَیْهِ الْقوَْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعهَُ إِلاه قلَِیلٌ﴿

و آب ت[ تا هنگامی که فرمان ما فرا رسيد، ]رويارويیِ نوح و قومش هم چنان ادامه داش
از تنور فوران کرد، گفتيم: از هر جنسی دو تن )نر و ماده( در آن سوار کن و خانواده ات 
را، مگر کسانی که فرمان ما بر )هلاک آنان( از پيش صادر شده است. و کسانی را در آن 

 (۴۰ورده بودند.)اند. و با او جز افراد کم ايمان نيابردار که ايمان آورده
 تشریح لغات و اصطلاحات:

ساران. تنور (. چشمه 12سطح زمين )قمر / «: التهنُّورُ »فوران کرد. جوشيدن گرفت. «: فاَرَ »
 فاَرَ »ای نو ظهور بود. گر دگرگونی و پيدايش حادثهپخت و پز نان. که جوشيدن آب از آن بيان

حَميَ گونه که ميگويند: )ت خشم الله متعال است. همانکنايه از آب زياد و همچنين شد  «: التهنُّورُ 
 (: تنور گرم شد، که مراد گرمی معرکه وکارزار است.الْوَطیسُ 

 (.37( است )هود / مُغْرَقوُنَ  إنِ هُمْ درباره او قبلاً سخن رفت که)«: الْقوَْلُ  عَلیَْهِ  سَبقََ »
( و پسرش )کنإعان( به طور لةَواعِ اين فرمان شامل کافران به طور عام و شامل همسر نوح )

 «ترجمۀ معانی قرآن» خاص  است.
 تفسیر:

رُنا» ى آمدن قهر الهى ادامه مسخره كردن كف ار تا لحظه بايد گفت که: :«حَت ى إِذا جاءَ أمَإ
 يعنی تا زمانى که فرمان ما مبنى بر وزش طوفان عملى شد. ،داشت

 و آب از محل اشتعال آتش فوران کرد.« نُّورُ وَ فارَ الَتَّ »و وقت هلاکت قوم نوح فرا رسيد، 
يعنی اينکه کار به نهايتش و مقدرات به غايتش رسيد و آب از تنور نانوايی )به مثابۀ 

 ای بر رسيدن عذاب( برجوشيد.اشاره
خداوند متعال هم سبب ساز است و هم سبب سوز، تنورِ آتش را محل فوران آب قرار مى 

 كند.راهيم عليه السلام گلستان مىدهد، چنانكه آتش را بر اب
 نقراض يك نسل مىاِ ى حيات وزندگی است، سبب هلاكت و ملاحظه ميشود آب كه مايه

 شود.
را به نوح ارِائه داد تا او را از موقع نابود کردن ه اين نشان متعال وندخدا اند:دانشمندان گفته

 قومش آگاه نمايد.
ى زمين. و طبرى گفته است: عرب چهره و ابن عباس)رض( گفته است: تنور يعنى رو

نامند. به او )نوح( گفته شد وقتى جريان آب را روى زمين مشاهده روى زمين را تنور مى 
کردى، خود و همراهانت سوار کشتى شويد. )امام طبرى بعد از اين که اقوال سلف را در 

ه ميگويد: تنور مورد تنور ذکر کرده گفته است: نزديکترين قول براى ما نظرى است ک
همان محل پختن نان است؛ چون مشهور درکلام عرب همان است وکلام خدا حمل بر اغلب 

 .(۱۲/۴۰ميشود. طبرى 
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هايى درآمد که ابن کثيرهم گفته است: تنور يعنى روى زمين؛ يعنى زمين به صورت چشمه
ن نظر جوشيد. حتى آب از تنورهاى محل برافروختن آتش فوران کرد. ايآب از آن مى

 .(۲/۲۲۰جمهور سلف و خلف است. )مختصر 
جَيإنِ اِثإنَيإنِ » مِلإ فِيها مِنإ کُل   زَوإ تعالی به نوح فرمان داد که: از  در اين هنگام حق «:قلُإنَا احِإ

 ها يک جفت نر و ماده را در کشتی حمل کن.هر نوعی زنده جان
لام علاوه بر حيوانات، درختان در تفسير روح المعانی آمده است که: حضرت نوح عليه الس

ه به اينكه زوجي ت نر و ماده بودن  را نيز با خود به كشتى برده است. كه اين مطلب با توج 
مِنإ كُل   »ميفرمايد:  مخصوص حيوانات نيست، با فحوای اين آية مبارکه سازگار است كه

جَيإنِ اثإنَيإنِ   يعنى از هر موجودى يك جفت.« زَوإ
لکََ إِ » لُ وَأهَإ يعنى نزديکان و فرزندان و زنانت را نيز سوار کن جز «: لا  مَنإ سَبَقَ عَليَإهِ الَإقوَإ

آن که خدا فرمان هلاکش را داده است. منظور از آن، پسر کافرش به نام )کنعان( و 
 باشد. مى« واعله»همسرش به نام 

 همچنان هر مؤمنی را با خود سوار کشتی کن. « وَ مَنإ آمَنَ »
 که کسانی به عليع السلام را نسبت با نوح همراه آورندگان ايمانقلت  سبحان دایخ سپس
)» ميفرمايد: نموده بودند وصف کفر ورزيده وی به و با او (« »40وَمَا آمَنَ مَعَهُ إلِاَّ قَلِيل 

قامت طولانی اِ يعنی با وجود اينکه نوح عليه السلام  «بودند نياورده ايمان اندکی جز عدة
 سال در بين آنان جز تعدادى ناچيز کسى به نوح ايمان نياورد.( ۹۵۰يعنى نه صدو پنجاه )

عليه  نوح از پسران تن سه کهابن عباس)رض( گفته است: آنها عبارت از هشتاد نفر بودند 
. و از کعب اشتندقرارد آنان نيز در جمله شانبا همسران و يافث ، حامسام نامهای السلام به

روايت شده است که آنها هفتاد نفر بودند وبرخی نوشته که گويا ده نفر بودند. )مختصر 
۲/۲۲۰.). 

همچنان در تفسير روح المعانی آمده است که: حضرت نوح عليه السلام چهار پسر داشت: 
 ی رود.بنام كنعان كه هلاك شد، سام پدر عرب، حام پدر سودان و يافِث پدر تركان بشمار م

ِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إنِه رَب يِ لَغفَوُرٌ رَحِیمٌ﴿  ﴾۴۱وَقاَلَ ارْكَبوُا فیِهَا بسِْمِ اللَّه
: بر کشتی سوار شويد، و ]بدانيد که به حرکت در آمدن و و)نوح به همراهان خود( گفت

 (۴۱ی مهربان است.)لنگر انداختنش به نام الله است. و پروردگارم آمرزنده
 ر:تفسی
ساها» راها وَ مُرإ ِ مَجإ مِ اَللّ  کَبوُا فيِها بِسإ با من سوار کشتی نوح به مؤمنان گفت:  :«وَ قالَ ارِإ

و لنگر  در توفان کشتی شدنروان  و لنگر انداختنش شدنش روان خداست نام بهشويد؛ 
را  سخن . ايناست یو و رحمت لطف الله متعال و به نام ، بهآن از پايان پس انداختنش

 بگرداند. الهیالطاف  را متوجه تا آنان گفت
 حركت و توق ف، هر دو بايد با استمداد از الله متعال باشد.

کند و زمانى که توقف ميکند نام الله را بر امام طبرى ميفرمايد: يعنى موقعى که حرکت مى
 .( ۱۲/۴۴سير طبرى زبان ببريد؛ يعنى حرکت و توقفش به نام خدا است. )تف

آمرزد و بربازآمدگان کاران را میهمانا پروردگارم گناه توبه: («41إِنَّ رَب یِ لَغَفوُر  رَحِيم )»
 شان نميکند.جابت، ديگرعذاباِ رحم ميکند لذا بعداز بازگشت و
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اين آيه درس آموز توک ل بر خدای متعال در آغاز و پايان کار و گمان نيک داشتن نسبت به 
و رنگ الهى  ، صبغهشروع هر كار با نام خداوند، رمز توك ل و استمداد ی متعال است.خدا

 دادن به آن كار است.
الله متعال در آغاز سوار  نام عليه السلام، بردن نوح سنت بر مبنای که قابل تذکر است:

صلی الله عليه الله  رسول کهچناناست مستحب ديگری سواری يا هر وسيله بر کشتی شدن
 سوار ميشوند  اين کشتی به کهوقتیاز غرق  امتم امان»اند: فرموده شريف وسلم در حديث

ن »الله الملك بسمبگويند:  که است ُ عَلىَ بَشَر م ِ َ حَقَّ قَدرِهِۦٓ إِذ قَالوُاإ مَآ أنَزَلَ ٱلِلَّ وَمَا قَدَرُواإ ٱلِلَّ
بَ ٱلَّذِي جَاءَٓ بِهِۦ مُوسَى نوُرا وَهُدى ل ِلنَّاسِِۖ تجَعَلوُنَهۥُ قرََاطِيسَ تبُدُونهََا شَيءۗ قلُ مَن أنَزَلَ ٱلكِتَ 

ُِۖ ثمَُّ ذَرهُم فيِ خَوضِهِم يَلعَ  الَم تعَلمَُوٓاإ أنَتمُ وَلَآ ءَابَاؤُٓكُمِۖ قلُِ ٱلِلَّ « بوُنَ وَتخُفوُنَ كَثِيراِۖ وَعُل ِمتمُ مَّ
حِيم وَقَالَ ٱركَبوُاإ »، «91انعام/»  إِنَّ رَب ِي لغََفوُر رَّ

ۚٓ ِ مَجريهَا وَمُرسَهَا  «.فيِهَا بِسمِ ٱلِلَّ
 خوانندگان محترم!

ی خود و ساير مؤمنان دستور داد، که سوار کشتی بعد از اينکه نوح عليهم السلام به خانواده
( در مورد سرانجام توفان و کشتی، نابودی ستم پيشگان، 49الی  42شوند، اينک درآيات)

 ی نوح، بحث بعمل آمده است.پندپذيری ازقصه

وَهِيَ تجَْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِباَلِ وَناَدَى نوُحٌ ابْنهَُ وَكَانَ فيِ مَعْزِلٍ یاَ بنُيَه ارْكَبْ 
 ﴾۴۲﴿ مَعَناَ وَلَا تكَُنْ مَعَ الْكَافرِِینَ 

و نوح )در وقت سوار  بردها )با خود( میو آن کشتی، آنها را در ميان موجی مانند کوه
صدا کرد که ای پسرک  ]دور از او[ ايستاده بود،،شدن( پسرش را در حاليکه در کناری 
 (۴۲من! با ما سوار شو و با کافران مباش.)

 تفسير :
ج  کَالإجِبالِ » رِی بِهِمإ فیِ مَوإ کشتى حامل آنها به لطف و عنايت خدا از ميان : «وَ هِیَ تجَإ
 کرد. ى مرتفع و عظيم حرکت مىهاسان کوهه مواجى بأ

حاشية الصاوي على تفسير الجلالين فی »ق( مؤلف1241-1175احمد بن محمد صاوى )
می نويسد: روايت شده است که به فرمان خدا چهل روز باران « التفسير القرآن الکريم

نا أبَإوابَ الَسَّماءِ بمِباريد و آب به صورت چشمه اء  مُنإهَمِر  وَ سارها از زمين جوشيد: فَفتَحَإ
ر  قَدإ قدُِرَ  ضَ عُيوُناً فَالإتقَىَ الَإماءُ عَلى أمَإ رَإ نَا الَأإ رإ ها ى کوهآب چهل ذراع از بلندترين قله -فجََّ

 .( ۲/۲۱۶ى صاوى بر جلالين بالا رفت تا همه چيز را غرق کرد. )حاشيه
« کنعان»رکت کشتى، نوح پسرش، کمى قبل از ح :«وَ نادى نوُح  اِبإنَهُ وَ کانَ فیِ مَعإزِل  »

کَبإ مَعَنا»را که از او دور بود و با مؤمنان سوار نشده بود، صدا کرد:  اى « يا بنَُیَّ ارِإ
با کافران مباش (« 42)وَلا تکَُنإ مَعَ الَإکافرِِينَ »پسرم! با ما سوار شو و خود را نابود مکن، 

 شوى.که مانند آنها غرق مى 
دلالت دارد که: هدايت ارشادی در صورتی که با هدايت توفيق يکجا اين آيه بر اين اصل 

 تفسير الميس ر(. نشود، هيچ سودی به همره ندارد. )بنقل از

ظاهراً گفتگوى حضرت نوح با فرزندش قبل از حركت  المعانى آمده است که:در تفسير روح
، امكان سوار شدن كشتى بوده است، زيرا بعد از حركت، آنهم در ميان امواجى همچون كوه

 وجود ندارد.
 سوار شدن دعوت كرد؟السلام فقط فرزند خودرا بهدرمورداينکه چرانوح عليه

 ترى دارد. ى سنگينمفسران می نويسند: انسان نسبت به فرزند خود وظيفه
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ثانياً: چون فرزند به كنارى رفته بود، نوح گمان كرد پشيمان شده و آمادگى پذيرش حق  در 
ر گشته است. و ممكن است هشدارى باشد به ديگران كه عذاب جد ى است، چون او پديدا

 كند.فرزندش را دعوت به رهايى مى

ِ إِلاه مَنْ رَحِمَ  قاَلَ سَآوِي إلِىَ جَبَلٍ یعَْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ قاَلَ لَا عَاصِمَ الْیَوْمَ مِنْ أمَْرِ اللَّه
 ﴾۴۳مِنَ الْمُغْرَقِینَ﴿وَحَالَ بَیْنَهُمَا الْمَوْجُ فكََانَ 

برم که مرا از آب نگاه دارد، نوح سوی کوهی پناه می )پسر در جواب( گفت: به زودی به 
گفت: امروز هيچ نگاه دارنده ای از عذاب الله نيست، به جز کسی که الله به او رحم کند، 

 (۴۳د.))در اين هنگام بود که( موج ميان آن دو حائل شد، پس )پسر( از غرق شدگان ش
 تشریح لغات و اصطلاحات:

 پناه خواهم برد. منزل و مأوی خواهم ساخت. «: سَئاَوَیا»
عصمت، يعنی محفوظ و ميتواند به معنی ذی کننده. اين کلمهبازدارنده و حفظ«: عاصِمَ »

کند مگر آن مصؤن باشد، و معنی چنين شود: امروز هيچ کسی از مرگ نجات پيدا نمی
 خدا گردد.  کسی که مشمول رحمت

نَهُمَا»  (.54، سبأ / 24انفال / )نداخت أميان آن دو حائل شد و ميان آن دو جدائی «: حَالَ بَيإ
 .«ترجمۀ معانی قرآن»

 تفسير :
از قهر الله بايد تنها به الله پناه برد، نه کوه. در : «قالَ سَآوِی إِلى جَبَل  يَعإصِمُنیِ مِنَ الَإماءِ »

پدرش ميگويد: به زودی در کوهی بلند پناه می برم و از خطر  پسر نوح بهآيه مبارکه 
 رسد. ى کوه نمىبه قلهغرق مصؤن می مانم. پسر طوری فکر کرد که فوران آب 

د به الله متعال پناه می برد و مشوَ سبحانه الله در خطرات و مشكلات، م ك به كوه پناه رِ ح 
و استوار نميتوانند در مقابل آب نرم و هاى مستحكم ميبرد. اگر قهر خداوند فرا رسد، كوه

 روان، سبب نجات باشند.
ِ إلِا  مَنإ رَحِمَ » رِ اَللّ  مَ مِنإ أمَإ نوح عليه السلام در جوابش ولی در مقابل  :«قالَ لاعاصِمَ الَإيوَإ

گفت: امروز هيچ نجاتبخشی در برابر مقدرات پروردگار باعظمت و فرمانش وجود ندارد 
 متعال خود رحمت و نجاتش را خواسته باشد.جز آن کس که الله 

 دارد و اين می نگاه خويش حمايت باشد، او را در پناه کرده رحم کسيکه الله متعال بر وی
 نشينانند و بس.فقط کشتی  شدگانرحمت 

جُ فَکانَ مِنَ الَإمُغإرَقيِنَ)» نَهُمَا الَإمَوإ ر ميان پدر و ثنا موجی بزرگ دأدر اين : («43وَحالَ بَيإ
 مواج آب گشت.أپسر حايل شد و پسر از نابود شدگان در کام 

 چنين بود که نزديکی نسب با وجود اختلاف در دين هيچ سودی به همراه نداشت.
 ها ارتفاعکوه از قله هشتاد مايل قولی گز، و به پانزده آب امواج»ميکند:  کثير نقلابن

 «.گرفت
ا حكيم نيز هست. گاهى از رحمت، سينه: «مِنَ الإمُغإرَقيِنَ » ى گرچه خداوند رحيم است، ام 

مادر را قبل از تول د فرزند پر از شير ميكند وگاهى از حكمت، فرزند را در برابر چشم 
 سازد.پدر هلاك مى

رُ وَاسْتوََتْ وَقِیلَ یاَ أرَْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَیاَ سَمَاءُ أقَْلِعِي وَغِیضَ الْمَاءُ وَقضُِيَ الْأمَْ 
ِ وَقِیلَ بعُْدًا لِلْقَوْمِ الظهالِمِینَ﴿  ﴾۴۴عَلىَ الْجُودِي 
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گفته شد: ای زمين! آبت را فرو بر وای آسمان ]بارانت را[ و ]پس از هلاک شدن کافران[ 
فرو بند. ]آنگاه[ آب، فروکش کرد وفرمان به فرجام رسيد وکشتی بر کوه جودی قرار گرفت 

 (۴۴) رگ بر قوم ستم پيشه!و آواز داده شد: م
 تشریح لغات و اصطلاحات:

به معنى جذب شدن « غِيض»مساك و اِ به معنى « قلاعاِ »به معناى فروكشيدن و : «بَلع»
 «ترجمۀ معانی قرآن» و كم شدن آب است.

 تفسير :
ضُ ابِإلَعِی ماءَکِ » ن بعد از هلاکت کفار الله متعال به زمين هدايت و فرما: «وَقِيلَ يا أرَإ

 عادتاً و به زمين که گونهآن ، نهيکباره بهو خشک شو!  خود را فروبر ! آبزمين ایداد: 
فرو ريختن و به آسمان فرمان داد: : «وَ يا سَماءُ أقَإلِعِی»را در خود فرو ميبرد.  آب تدريج

وَ »ز ايستد، با از باريدن که آنگاه« باز ماند باران :المطر! أقلع» باران را بس کن.
آب شد  تا خشک کرد و فروکاست فروکش : آبيعنی «شد ساخته کم و آب« »غِيضَ الَإماءُ 

وَ قضُِیَ »هاى زمين فرو رفت. مجاهد گفته است: يعنى آب کم شد. در اعماق و شکاف
رُ  مَإ عليه  نوح مخود رسيد و الله متعال قو سرانجام : کار بهيعنی «شدگزارده  و فرمان« »الَأإ

توََتإ عَلىَ الَإجُودِی ِ » نابودکرد، السلام را جملگی  «.قرار گرفت جودی برکوه وکشتی» «وَاِسإ
ری درتفسير خويش مينويسد:أبوالخطاب قتادة بن دعامة بن عکابة الدوسی  عليه  نوح» بَصإ

روز را در  پنجاهسوار شدند و صد و بر آن رجب ، در ماهکشتی السلام و ديگر سرنشينان
 مرفوع را حديثی روايت اين«. آمدند بيرونسر بردند و در روز عاشورا از کشتی به  آن

 کند.نيز تأييد می
 از فصاحت، در جايگاهی شريفه آيه اين کهنظر دارند بر اين اتفاق جملگی بلاغت علمای

 علم و پيشاهنگان بلاغتفنون  توانايان گنجد و تواننمی در وصف قرار دارد که و بلاغت
 . باشد، عاجز است نزديک آن به عرصه در اين حتی که سخنی ، از آوردنلغت

 ، نوزدهشريفه آية اين کهآن رغم به»می نويسد: « البحرالمحيط»در تفسير  توحيدی ابوحيان
، : مناسبت، از جملهاست گرد آمده بديع انواع از نوع ويکبيست درآن لفظ بيشتر ندارد ولی

 وصف، مساوات ، ايضاح، احتراس، تعليل، ارداف، تمثيل، اشاره، مجاز، استعارهمطابقت
 «.و...

 کرده است. )ملاحظه شود تطبيق آيه در اين را بر شواهد آن انواع از اين هر يک ابوحيان
 .«تفسير انوار القرآن»بنقل از«. 227/5ط البحرالمحي»تفسير حاشيه

مِ الَظ الِمِينَ)» نابودى و خسران از آن کافران باد! ظالمانی که:از حدود  :(«44وَقِيلَ بعُإداً لِلإقوَإ
 الله متعال تجاوز کرده و پيامبرش را تکذيب نمودند.

« لعظيمروح المعانی فی تفسير القرآن ا»ق( 1270 -1217مفسر محمود أفندى آلوسی. )
می نويسد: آيه آشکارا بر نابودى عموم کافران و تمام ساکنان زمين جز کشتى نشستگان 
دلالت دارد. روايت شده است که زنى طفلى در بغل داشت، وقتى آب به طفل رسيد آنرا بر 
دوش نهاد و وقتى آب به آن رسيد طفل را روى دو دست بالاى سر برد اما غرق شد. اگر 

ک نفر از ساکنان زمين رحم ميکرد به آن زن رحم ميکرد.)تفسير روح الله متعال به ي
 ..(۱۲/۶۲المعانى 

ریمفسر أبو الخطاب قتادة بن دعامة بن عکابة الدوسی  م( ۶۸۰-۷۳۶ه،  ۱۱۸ -ه ۶۱) بَصإ
 ، در ماهکشتی عليه السلام و ديگر سرنشينان نوح» مينويسد:« تفسير قتَادة»در خويش 
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سر بردند و در روز عاشورا از به  روز را در آن دند و صد و پنجاهسوار ش بر آن رجب
 کند.نيز تأييد می مرفوع را حديثی روايت اين«. آمدند بيرونکشتی 

 ! خوانندة محترم
ترين آياتی از قرآن عظيم الشأن است كه از عصر پيامبر تا كنون اين آيه از رساترين وبليغ

به تحسين وتعج ب واداشته است و كسانى كه در فكر مبارزه با شناسان و اديبان را سخن 
نظر اند از كار خود صرف اند، وقتى به اين آيه رسيدهقرآن و آوردن كلامى مانند آن بوده

 اند.كرده
از ، در جايگاهی شريفه آيه اين کهنظر دارند بر اين اتفاق جملگی بلاغت علمایهمچنان 
و  بلاغتفنون  توانايان نمی گنجد و توان در وصف رار دارد کهق و بلاغت فصاحت

 آن به عرصه در اين حتی که سخنی ، از آوردنلغت علم و پيشاهنگان بيان علم ميدانداران
 .باشد، عاجز است نزديک

لَ يا وَقيِ»تفسير روح المعانى آمده است که: يک مرد عرب اين آيه را شنيد:  همچنان در
ضُ ابِإلعَِی ماءَکِ وَيا سَماءُ أقَإلِعِی... ى مخلوقان ى قادران است و به گفتهگفت: اين گفته« أرَإ

ترين فرد زمان خود بود، خواست شباهت ندارد. و روايت شده است که ابن مُقَفَع که فصيح
ل آورد ى قرآن برخيزد، بدين منظور گفتارى را تنظيم کرد و آنرا در چند فصبه معارضه

خواند، به منزل برگشت  اى را مىو آن را سورهٔ نام نهاد. روزى ازکنار طفلى گذشت که آيه
اى هرگز نميتوان معارضه کرد؛ ى خود را پاک نمود و گفت: گواهم که با چنين گفتهوگفته

 .(۱۲/۶۳چرا که کلام انسان نيست. )تفسير روح المعانى 
ترجمه و شرح گلشاهی( به نقل از»سير خويش درتف« آنه طواق آخوند گلشاهی»مفسر 

، حسن عرفان( می نويسد: با توجه به اينکه آيه فوق 305-306ص  2جواهر البلاغه جلد 
 هفده کليمه دارد. دارای حداقل بيست و دو صنعت ادبی در آن ديده می شود.

 « اقلعی»و « ابلعی»مناسبت تام:  - 1
 «. سماء»و « ارض»برای « اقلعی»و « ابلعی»استعاره:  - 2
 «. سماء»و « ارض»طباق: در دو کلمه  - 3
 است. « يا مطر السماء»که حقيقت آن « يا سماء»مجاز  - 4
با اين دو لفظ معانی  -واقع شده که خدای سبحانه و تعالی « غيض الماء»اشاره: در  - 5

بسياری را بيان داشته است؛ زيرا آب فرو نميرود مگر باران آسمان بايستد و زمين 
 چشمه ها را ببلعد و در نتيجه آبهای جمع شده روی زمين کاهش يابد. آبهای جاری از 

خداوند از استقرار کشتی بر اين مکان و نشستن « استوت على الجودی»ارادف: در  - 6
 آن بدون انحراف و کجی با لفظی نزديک به حقيقت خبر داده است. 

دی نابود شدگان تحقق يافته است، با آن جمله، نابو« قضى الامر»تمثيل: که در جمله  - 7
 و رهايی رهايی يافتگان را با لفظی بيان داشته که نسبت به معنی نزديک است.

 تعليل: از آن روی که فرو رفتن آب، علت استقرار کشتی است. - 8
 تقسيم: خداوند همه اقسام آب را در حال کاهش يافتن برشمرده است. - 9

مِ »احتراس: در قول خدای متعال:  - 10 که خداوند به واسطه آن « الظَّالِمِينَ  وَقِيلَ بعُإدًا لِلإقوَإ
جمله از پندار کسی که می پندارد چه بسا هلاک شدن شامل کسانی شده که سزاوار 

 هلاک شدن نبوده اند، جلوگيری کرده است. 
 انسجام: بی ترديد آيه منسجم است و در روانی مانند آب جاری است. - 11
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ه است و برخی از آن را حسن التنسيق: بی شک خدای متعال قصه را حکايت کرد - 12
 با ترتيب نيکو بر برخی ديگر عطف کرده است. 

 ائتلاف اللفظ مع المعنی: برای اينکه هر لفظی تنها برای معنای خود شايسته است.  - 13
ايجاز: خداوند متعال در اين آيه فرمان داده، نهی کرده، خبر داده، صفت و نام آورده،  - 14

بدبختی داده، و آنقدر از خبرها حکايت کرده نابود ساخته، پايدار کرده، خوشبختی و 
 که اگر شرح داده شود قلم خشک می گردد. 

 تسهيم: زيرا اول آيه بر پايان آن دلالت دارد.  - 15
تهذيب: برای اينکه تک تک الفاظ به صفات نيکو متصف است و مخارج حروف  - 16

است،  هر يک از کلمه ها آسان و دارای رونق فصاحت است، و از الفاظ متنافر تهی
 و ترکيب الفاظ تعقيد ندارد. 

 حسن البيان: برای اين که شنونده، در فهميدن معنای آن دچار مشکل نميشود. - 17
توََتإ على الجودی»اعتراض: و آن  - 18  است. « وغيض الماء و اسإ
کنايه: بی ترديد به آن کس که آب را فرو برد، قضيه را پايان داد و کشتی را استقرار  - 19

صريحا نامش ذکر نشده است. « قيل»ست، همين طور گوينده بخشيد، تصريح نشده ا
در آغاز آيه تصريح نشده « يا أرض ابلعي ماءک و يا سماء أقلعی»و به گوينده 

 است، تا روش کنايه در همه ايه پيموده شده باشد.
تعريض: خداوند متعال به همه کسانی که ظالمانه راه آنان را می پيمايند و پيامبران  - 20

ی کنند گوشه زده است، آن طوفان و تصوير هراسناک تنها پديده ستم را تکذيب م
 آنان بود. 

تمکين: به سبب اين که فاصله ايه در مقر خود استقرار دارد و در مکان خود  - 21
 جايگزين شده است. 

ابداع: که ما قصد داريم برای آن گواه بياوريم، و در اين آيه صنايع ادبی ديگری نيز  - 22
ن آيه ومسايل بلاغی ای که دارد چندين کتاب نگارش يافته است وجود دارد. ويژه اي

تاآنکه برخی صد وپنجاه صنعت بديعی دراين آيه برشمرده اند. و همه حق ستيزان 
اتفاق کرده اند: آوردن ايه ای مانند اين آيه در توان بشر نيست.)ترجمه و شرح 

 ، حسن عرفان(305-306ص  2جواهر البلاغه جلد 
)کشور فعلی « موصل»و مشهوری است در نزديکی  معروف کوهی«: يِ  الإجُودِ »کوه 
ابقا  جودیعليه السلام را بر کوه  نوح کشتیالله متعال  که شويم . در ضمن يادآور میعراق(

 اند.را ديده آن امت اين باشد و پيشينيان آيندگان برای ایو نشانه کرد تا عبرت
اما در سفر  در الجزيره است کوهی جودی»ميگويد: « الاساس»تفسير  در سعيد حوی شيخ
 .است« آرارات» ، کوهکوه آن که است آمده« تکوين»

 معجزهرا که  نوح کشتی از جهانگردان بقايای از آنها يکی ها، و قبلماهواره که استگفتنی 
 «.اند. والله اعلمکرده کشف ارمنستان ایهاز کوه ، در کوهیاست حق دين هميشگی

، يا مطلقِ كوه سخت است و يا اسم كوهى «الإجُودِيِ  » هدف ازبصورت کل بايد گفت: 
 خاص كه در مورد محل  آن در مناطق ذيل دارای اختلاف ميباشد:

موصل شمال عراق موقعيت  نام کوهی است که آن را کوه کارد و یا اکراد نزدیکميگويند 
 رد. دا

 اين کوه در حدود و سرحدات شام است.
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 اين کوه ميان موصل و الجزيره است.
 قلمرو قبيله طی در عربستان موقعيت دارد. اين کوهی است که در

 ويا هم اين کوه در سلسله جبال آرارات در أرمنستان.

ِ إنِه ابْنيِ مِنْ أهَْلِي وَإنِه وَعْدَ  كَ الْحَقُّ وَأنَْتَ أحَْكَمُ وَناَدَى نوُحٌ رَبههُ فَقاَلَ رَب 
 ﴾۴۵الْحَاكِمِینَ﴿

و نوح ]پيش از توفان[ پروردگارش را ندا داد و گفت: پروردگارا! به راستی که پسرم از 
و تو بهترين )عادل ترين( خاندان من است و يقيناً وعده ات ]به نجات خاندانم[ حق است 

 (۴۵حکم کنندگانی.)
 تفسير :

لِی وَ نادى نوُح  رَبَّهُ » ِ إِنَّ ابِإنیِ مِنإ أهَإ نوح به بارگاه پروردگارش دعا کرد و «: فَقالَ رَب 
ى نجات آنها را به من ى من بود که وعدهجزو خانواده« کنعان»گفت: پروردگارا! پسرم 

 دادى.
دَکَ الَإحَقُّ » پس از تو ميخواهم که رحمتت را شامل حال وی نيز گردانيده واو «: وَإِنَّ وَعإ

کَمُ الَإحاکِمِينَ »ات را خلاف نميکنی؛ يز همانند ايشان نجات دهی و تو وعدهرا ن وَأنَإتَ أحَإ
 .کنندگانی حکم ترينو عادل : تو داناترينيعنی «کنندگانیحکم و تو بهترين»(« 45)

( و نوح گمان 40از آنجا كه خداوند بر نجات خاندان نوح وعده داده بود، )مطابق آيه 
تنها همسر او محكوم به هلاك است، لذا طبيعى بود كه در مورد پسرش، هم دعوت كرد مى

 به سوار شدن كند وهم از خداوند نجات او را درخواست نمايد.

قاَلَ یاَ نوُحُ إنِههُ لَیْسَ مِنْ أهَْلِكَ إِنههُ عَمَلٌ غَیْرُ صَالِحٍ فلََا تسَْألَْنِ مَا لَیْسَ لكََ بهِِ عِلْمٌ 
 ﴾۴۶عِظُكَ أنَْ تكَُونَ مِنَ الْجَاهِلِینَ﴿إِن ِي أَ 

الله فرمود: ای نوح! در حقيقت او از اهل تو نيست، چون اين )نمونه( عمل ناشايست است، 
دهم که مبادا از پس چيزی را که به آن علم نداری از من مخواه، البته من به تو پند می

 (۴۶نادانان باشی.)
 تفسير :

: پسرت الله سبحانه وتعالی به نوح عليه السلام خبر داد که: «يإسَ مِنإ أهَإلِکَ قالَ يا نوُحُ إِنَّهُ لَ »
ام؛ چون او کافر بود و در ى نجات آنها را به تو دادهى تو نيست که من وعدهجزو خانواده

 بين مؤمن و کافر ولايت بر قرار نيست.
لِكَ إِنَّهُ ليَإ » ابن عباس)رض( مفسر مشهور جهان اسلام در مورد آية می نويسد: « سَ مِنإ أهَإ

پسر واقعيش بود اما مؤمن نبود و هرگز زن هيچ پيامبرى خيانت نکرده است و معنى آيه 
ام نيست.)تفسير ى نجات آنها را به تو دادهى تو که وعدهى افراد خانوادهچنين است: از جمله

 (. ۱۲/۵۱طبرى 
لِكَ »ورد اين آيه مرحوم صابونی)رح( مفسير تفسير صفواة التفاسير در م « إنَِّهُ ليَإسَ مِنإ أهَإ

ميفرمايد که: أهل بيت اش همانا صالحان بودند، يعنى پيروان دين و شريعت او، لذا آن که 
 صالح نيست، رستگار نيست و مدار أهليت عبارت است از قرابت دينى نه قرابت بدنى.

ا او دردين با ايشان مخالفت کرده و زير عمل اوبد وناصالح بود.«: إنَِّهُ عَمَل  غَيإرُصالِح  »
ئلَإنِ ما ليَإسَ لکََ بِهِ عِلإم  »عملش مخالف عمل صالحان است،  عليه السلام  بناءً نوح« فَلا تسَإ
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از من چيزى را را از درخواست أمری از الله متعال که نسبت به آن علم ندارد نهی کرد؛ 
 دانى درست است يا نادرست؟ مخواه که نمى

لذا خداوند متعال نوح عليه السلام را اندرز («: 46عِظُکَ أنَإ تکَُونَ مِنَ الَإجاهِلِينَ )إنِ یِ أَ »
 ى نادانان بشوى. کنم که مبادا از جملهميدهد و ميفرمايد: من تو را نصيحت مى

در التسهيل آمده است: اين بيانگر توصيف او به جهل نيست، بلکه متضمن لطف و اکرام 
 .(.۲/۱۰۶است. )التسهيل 

بلکه  الله متعال نبوده رضای مطابق درخواستش اين که عليه السلام دانست نوح و چون
نمود  اعترافخويش  خطای به درنگ، بیبردهسر میبه  او درآن که بوده از گمانی ناشی

 کرد. و رحمت مغفرت و طلب
 مينويسد:« تفسير الميس ر»ش دکتر عايض بن عبدالله القرني در تفسير خوي مفسر

 آيۀ کريمه بر اين احکام دلالت دارد که:
 کافر در حقوق قرابت هيچ حقی ندارد. - 1
 درخواست امر ناروا از الله متعال حرام و شامل مصداق تجاوز در دعا ميباشد.  - 2

ِ إنِ يِ أعَُوذُ بكَِ أنَْ أسَْألَكََ مَا لَیْسَ لِي بهِِ عِلْمٌ وَإِلاه تَ  غْفِرْ لِي وَترَْحَمْنِي أكَُنْ قاَلَ رَب 
 ﴾۴۷مِنَ الْخَاسِرِینَ﴿

عرض كرد: پروردگارا! من از اينکه چيزی راکه به آن علم ندارم ازتو بخواهم به تو پناه 
 (۴۷می برم و اگر مرا نيامرزی و بر من رحم نکنی از زيانکاران خواهم بود.)

 تفسیر:
ئَ » ِ إنِ یِ أعَُوذُ بِکَ أنَإ أسَإ  «: لکََ ما ليَإسَ لِی بِهِ عِلإم  قالَ رَب 
نوح گفت: پروردگارا!  دارم.آورم و خويشتن را در پناه تو میبه تو پناه می«: أعَُوذُ بِکَ »

من از درخواست چيزی که نسبت به آن علم ندارم و درخواستش برايم روا نيست، و از 
( آن آگاهى ندارم   کنم.اِلتجا میبه تو پناه ميبرم وچيزى را كه به )خير و شر 

بردن به الله غافل شويم، استعاذه و پناه « رَبِ  » ىدر دعاها نبايد از كلمهبايد گفت که: 
 ى انسان درسختی ها و پرابلم ها، مصيبت ها و مشاکل است.متعال، بهترين راه بيمه

نِی أکَُنإ مِنَ الَإخاسِرِينَ)» حَمإ و با ترک مرا نبخشى  اگر لغزشو (« 47وَإلِا  تغَإفِرإ لِی وَ ترَإ
ات برمن رحم نکنی، قطعاً ازکسانی خواهم بود که بهرۀ خويش را باخته، از رحمتت  مؤاخذه

 طرد شده و هلاک آنان را دريافته است.
عليه السلام از پيامد گناه ء در اين آية کريمه درس آموزنده ای وجود دارد وآن اينکه: أنبيا

 يشان را به رحمتش در نپوشاند.چه الله متعال ابيم ناک اند چنان
)اگر پيامبران از « وَ إلِاَّ تغَإفِرإ لِي»هر گونه سؤال بيجا وكلام بيجا، نياز به توبه دارد. 

ً براى خداوند تعيين تكليف تقاضاى بيجا به خداوند پناه مى  برند، پس تكليف ما كه دائما
 كنيم چگونه است؟(مى

نْ مَعَكَ وَأمَُمٌ سَنمَُت ِعهُُمْ ثمُه  قِیلَ یاَ نوُحُ اهْبطِْ بسَِلَامٍ  مِنها وَبَرَكَاتٍ عَلَیْكَ وَعَلىَ أمَُمٍ مِمه
 ﴾۴۸یمََسُّهُمْ مِنها عَذَابٌ ألَِیمٌ﴿

های فرود آمده بر تو ای )از کشتی( با سلامتی از جانب ما با برکت! فرودآمد: ای نوحنِداء 
اند که به زودی آنها را )در دنيا( بهره مند يگرهای دهايی که با تو هستند و امتمتاُ و بر 
 (۴۸رسد.)کنيم باز به آنها از جانب ما )به خاطر ايمان نياوردن شان( عذاب دردناک می می
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 تفسير :
بطِإ بِسَلام  مِن ا» ى ت: )اينك( با سلامپس الله متعال به نوح فرمان داد: «قيِلَ يا نوُحُ اِهإ

هايى كه با تو هستند، از کشتی فرود آى وپياده ر تمام ام تازجانب ما و بركاتى برتو و ب
ها برخوردار خواهيم هايى )از نسل همين نجات يافتگان( را از نعمتشو، و بزودى ام ت

ا( سپس )به خاطر غفلت وكفر و گناه،( عذابى دردناك از طرف ما به آنان  ساخت، )ام 
 خواهد رسيد.

حضرت آدم عليه السلام و هم در مورد حضرت ى هم درباره ،«هبوط»هدايت ودستور 
 اند.ى مؤمن و كافر تقسيم شدهدنبال آن، مردم به دو دسته نوح عليه السلام آمده و به

كه با نوح عليه السلام بودند، يا هر نفر از همراهان آن حضرت « هايىام ت»منظور از 
كدام از مؤمنانى است كه سوار اى شدند و يا اينكه مراد، هر است كه بعدها سر سلسله قبيله

 اى بودند.كشتى شده و از يك قبيله
نإ مَعَکَ » با خيرات سرشار و عظيم بر تو و ذريت برکت  :«وَ بَرَکات  عَليَإکَ وَ عَلى أمَُم  مِمَّ

 و نسل آنان که در کشتى با تو بودند.
 .(۹/۴۸ير قرطبى شود. )تفس امام قرطبى گفته است: اين امر تا آخر زمان شامل مؤمنان مى

عليه السلام نيز ميشود زيرا آنها  نوحبر کشتی  شده حمل حيوانات تعبير شامل اين همچنين
بودند. )بنقل  از جانوران و جداگانهگون گونه و انواعی مختلف هایگروه نيز امتها، يعنی

 .«تفسير انوار القرآن»از 
را  آنان زودی به ديگرند که هايیو امت» :(48)سُّهُمإ مِن ا عَذاب  ألَِيم  وَأمَُم  سَنمَُت ِعهُُمإ ثمَُّ يَمَ »

 .«ميرسد دردناک عذابی» در آخرت «ما از جانب آنان به ، سپسمند ميکنيمدر دنيا بهره
 شوند.کافر می اند که تا روز قيامت يادشده امتهای از نسل هايیمراد: گروه

 ندارند.ای بهره در آخرت مند و برخوردار ميسازد ولی را در دنيا بهره ال آنانالله متع پس
هايى كافر، از نسل مؤمنانى كه ها و ام تخداوند نوح را به پديد آمدن جامعهبدين ترتيب 

 سوار كشتى شدند، خبر داد.
 آیا توفان نوح جهانگیر بوده است یا خیر؟

جهان شمول بود ويا خير؟ نص صريح و قاطعی در قرآن  در مورد اينکه توفان نوح، توفان
که بر جهانگير گشتن توفان و رسالت عام نوح عليه السلام دلالت نمايد، موجود نيست؛ 
وآنچه در سنت وارد است، بر فرض صحت سند، آحاد است و مفيد يقين نيست؛ اما نظر 

ير ميدانند و بسياری از اهل کتاب و دانشمندان دينی جامعه ی اسلامی، توفان را جهانگ
ی خود به صدف و ماهی خشک شده صاحب نظران هم بر اين باورند وبرای اثبات نظريه

ها، استدلال ميکنند و ميگويند وجود اين دو چيز، جز در ی روی قله ی کوهو اسکلت گشته
 ی قله های کوه ها را فتح کرده و پس ازآب و بحر مقدور نيست؛ از اين رو، توفان همه

فرمان فروکش کردن، ماهی و صدف بر جای مانده اند. والله می داند که چه اتفاقی افتاده 
است: دورانهای حيات بشر بر روی زمين با اين همه کاوشها وتحقيقات دانشمندان ذی ربط، 

ی واقعيات عينی وغير قابل هنوز در حد نظرياتی بيش نيست وجز نص قرآن، و مشاهده
 قطعيت، نظر داد.انکار، نمی توان با 

تلِْكَ مِنْ أنَْباَءِ الْغَیْبِ نوُحِیهَا إلِیَْكَ مَا كُنْتَ تعَْلمَُهَا أنَْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا فاَصْبرِْ 
 ﴾۴۹إنِه الْعاَقِبةََ لِلْمُتهقِینَ﴿



 

  

423 

 (11) –هود سورهٔ 

نه . پيش از اين، نه تو و كنيممي یاينها از خبرهاي غيب است كه به تو )اي پيامبر( وح
 (۴۹پس صبر کن، يقيناً عاقبت نيک از پرهيزگاران است.)قومت آن را نمی دانستيد 

 تفسير :
هاى ريخ بشر است. بسيارى از بخشأبايد گفت که قرآن بهترين منبع براى آشنايى با ت

 داستان حضرت نوح عليه السلام است. ريخأريخ، براى انسان پنهان مانده كه يكى از آنها تأت
اين أخباری قصه ها وأمثال الله « تِلإکَ مِنإ أنَإباءِ الَإغيَإبِ »آية مبارکه آمده است:  طوريکه در

محمد صلی الله عليه وسلم وحی کرده، از خبرهای غيب گذشته است که  متعال بر پيامبرش
 صلی الله عليه وسلم آن را از راويان تأريخ دريافت کرده. نه پيامبر

خبار تأريخى را بايد از طريق وحى دريافت كرد، زيرا از ترين و مفيدترين اسالمبناءً 
نهايتى است كه هيچ گونه حادثه، فشار و غفلتى در ناقل آن وجود ندارد. ى علمِ بىسرچشمه

درضمن قابل تذکر است که: ميزان علم غيب انبيا عليهم السلام به همان مقدارى است كه 
 خداوند در اختيار آنان قرار داده است.

نه قبل از وحی از آن ها هيچ آگاهيی داشته و نه هم اين اخبار در دوران «: يها إِليَإکَ نوُحِ »
 متعال به وی آمده است. جاهلي ت به أعراب رسيده بود بلکه فقط از نزد الله

مُکَ مِنإ قَبإلِ هذا» لَمُها أنَإتَ وَلا قوَإ نه تو و نه هيچ يک از افراد قومت، قبل از «: ما کُنإتَ تعَإ
 ول اين قرآن از آن خبر نداشتيد. نز

های تعالی پيامبرش را به شکيبايی و پايداری در برابر آزارهای کفار و دشواریسپس حق
ت و پيروزی و  راه فرمان ميدهد؛ زيرا در نهايت امر سرانجامی که زندگی پاکيزه، عز 

ر خود های آخرت در آن رقم خورده است از آن کسانی است که از پروردگاسپس نعمت
 اند.پروا داشته، از مولای خود بيمناک بوده و از آفريدگار خويش اطاعت کرده

برِإ إِنَّ الَإعاقبَِةَ لِلإمُتَّقِينَ)» بسان نوح بر امر خدا و در تبليغ و دعوت صبور و («: 49فَاصإ
شکيبا باش، که سرانجام پسنديده از آن پرهيزگاران است. اين بيان متضمن تسلى دادن 

 ر صلى الله عليه و سلم در مقابل آزار مشرکين ميباشد.پيامب
 سر أنجام، حق  پيروز و باطل رفتنى است:

توان به پيروزی و اجر دست آيۀ کريمه بر اين امر دلالت دارد که: با نيکوکاری و صبر می
 عبارت از ترک مخالفات است.« صبر»همان عمل به طاعات و « برِ  »يافت. پس 

 :49و  48ه های نگاهی کوتاه به آی
سلامت، در أمن و امان بودن، درود و سلام و احترام، بر کات و نعمات از سوی  - 1

 خدای متعال برای کشتی نشستگان و ساير مؤمنان راستين تا روز قيامت.
بهره مندی از کالاهای رنگارنگ دنيا وبه فراموشی سپردن خدای بخشنده، موجب  - 2

 عذاب و درد و رنج در آخرت است.
ازها و رمزهای فراوان را برای پيامبر نقل فرمود و نيز رويدادهای دوران قرآن ر - 3

 طولانی نوح را که از امور غيبی بود، بر پيامبر عرضه کرد.
ميان سران « وجه شبه»ی يونس برای شناسايی ی نوح در سورههدف از بيان قصه - 4

کردند و قوم نوح و سران قوم محمد است که هر دو ملت، پيامبرشان را تکذيب مي
برای آمدن عذاب از سوی خدا شتاب می ورزيدند. پس وجه شبه، همان شتاب ورزيدن 

 است.
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ی نوح در اين سوره )هود( هدفی ديگر را دربر دارد که آن، آزار دادن آوردن قصه
نوح از سوی کافران است اما سرانجام با آن شکيبايی و آن عده مؤمن اندک، بر آنان 

اخلاص و صداقت آن عده مؤمن اما بسيار مخلص و  ظفر يافت و خدا به پاس
 درستکار، پديده ی هستی را دگرگون کرد.

قطعاً صبر و شکيبايی در برابر سختيها هنگام تبليغ دين و دستور خدا به بندگانش و  - 5
از سوی آنان اذيت و آزار چشيدن، کليد گشايش و رهايی و رمز پيروزی است و همه 

دای صبور و بردبار بوده اند. )بنقل از تفسير فرقان شيخ ی پيامبران، به خاطر دين خ
 بها ء الدين حسينی(.

 خوانندگان محترم!
 ی هود، به بيان گرفته شده است.( داستان و قصه60الی  50آيات )

 داستان هود:
ی هود عليه السلام است که برای قوم عاد فرستاده شده بود، ی اين سوره، قصهدومين قصه

ی اعراف نيز به شيوه و نظم که: داستان و قصه هود عليه السلام در سوره قابل تذکر است
 ديگری به بيان گرفته شده است.

 هود اولين پيامبر از نسل نوح است که به زبان عربی صحبت وتکلم می کرد.
رو سوره هم به نام الله متعال اين داستان را به تفصيل در اين سوره بيان کرده است، از اين

 هود مسمی گرديده است. ىسوره
آوردن اين قصه در اين آيات، همانند قصه ی نوح و قوم اوست. هود، دعوت مردم را جدی 
می گرفت و تکاليف و مسؤوليت های قومش را برای آنان تشريح ميکرد؛ ولی نپذيرفتند. 

نجام به دو دسته تقسيم شدند: سرنوشت مؤمنان، به رستگاری و سرانجام نيک انجاميد أسر
 و سرنوشت بی باوران دغل کار به نابودی کشيد.

 شرح و بیان داستان هود:
قوم عاد، دو دسته بودند: عاد اولين و عاد دوم يا عاد ارم. زمخشری ميگويد: عاد، پسر 
عوض، پسر ارم، پسر سام، پسر نوح، مشهور به قوم عاد. عاد نخستين، همين قوم هود 

 عليه السلام است.
تا  ۵۰ی اعراف و در اين سورة در يازده آيه يعنی ]يه در سورهی هود در هشت آقصه
ی شعرا نيزبانظم وسياقی مبحث هود به بيان گرفه شده است، همچنان بحث در سوره[ ۶۰

ديگر آمده است. هم چنين سوره های مؤمنين وأحقاف بدون نام هود عليه السلام و کيفر 
 فجر به اين رويداد اشاره نموده اند.قومش در سوره های فصلت، ذاريات، قمر، حاقه و 

هود به قومش هشدار داد که فطرت و سرشت سالم من برای يکتاپرستی است و از بت 
بيزار است. چرا خوب و بد را از هم باز نمی شناسيد،  -که قوم نوح آورده اند  -پرستی 

ر و پرستش سود و زيان خود را نمی دانيد و فرجامش را نمی بينيد؟ بياييد از اين کردا
نادرست، از بارگاه آفريدگار هستی، آمرزش بخواهيد تا باران رحمت خود را بر هستی 
شما فرو ريزد، در الطاف بی کرانش را بر رويتان باز کند و توان و نيروی مالی و شخصی 

 شما را افزون گرداند.
به آنان ابلاغ  واقعاً! اين سخنی است که ساير پيامبران الهی آن را بر مردم عرضه داشته و

« جزيرة العرب»و جنوب « حضرت موت»کرده اند. سومين قوم عاد، در يمن و در شمال 
نام داشت که در زمان خود از قدرت و توان و ثروت و مکنت فراوان برخوردار « حقافأ»
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بودند؛ اما از فرمان پروردگار سرپيچی کردند و بدان سبب مدت سه سال باران بند آمد و 
آب باران نياز مبرم گرانی و کمبود بيداد ميکرد. زراعت و باغ هايشان به  قحط سالی و

داشت، بخصوص خاکش چون از ريگزار ترکيب وتشکيل شده بود از محصول کشاورزی 
 و باغداری، محروم گشتند.

هود عليه السلام چيزی از مال دنيا و ثروت عاديان نمی خواست، بلکه آنان را به 
حق دوستی و حذر از شرک و باطل فرا می خواند و می گفت: چرا  يکتاپرستی، دينداری،

نمی انديشيد وسخن ناصح مشفق را گوش نمی کنيد؟ نعمتهای خدا رابه يادآوريد. ]أعرف/ 
اما آنان بسيار خودپسند بودند، به خود می نازيدند، حقيقت را [ ۱۳۵تا  ۱۲۸، ]شعراء/[۶۹

 [۱۵ناتر نيست. ]فصلت/درک نمی کردند و می گفتند: کسی از ما توا
عاديان، آن چنان گمراه گشته بودند که گمان ميبردند، هود پريشان گوست، خدايانشان او را 
گرفتار رنج وبلا وجنون کرده اند، بدون دليل سخن ميگويد و از سوی پروردگار نيامده 

ردان است. با اين ياوه گوييها خود را دلداری دادند و از پرستش سنگ و چوب و تصوير م
صالح بعد از نوح، کوتاه نيامدند و برجهل و بدگمانی و بيمار قلبی خود افزودند و ايمان 

 نياوردند. هود نيز در جوابشان چند مورد مطرح نمود.
 بيزاری از شرک و خدايان دروغين آنان. - 1
خدا را در انجام مسؤوليت خود، به شاهد گرفت و در مورد بيزاری از شرک نيز،  - 2

 ا گواه گرفت.خود آن مردم ر
سرانجام به آنان اعلام می کند: هرچه در توان داريد، همراه خدايانتان عليه من به  - 3

، [۱۹۵کار بگيريد و از ترفند و نيرنگ دريغ نورزيد و فرصتم ندهيد. ]أعراف/ 
 [.۷۱]يونس/

از شما و از خدايان باطل شما باکی ندارم، خدای توانا يار و نگهدار من است و زمام  - 4
ندگی در اين هستی و در تمام آفرينش او راست. من پيام الهی را به شما امور ز

رسانده ام، اگر به راه راست نيايد، نابودی شما قطعی است و نسلی ديگر جايتان را 
 می گيرند.

هود با يقين و ايمان کامل به وعده ی الله، او را شاهد و ناظر قرار می دهد و می داند که 
و بدنامی و سياه بختی است و زيانی که دارد به خود آنان باز  کار بت پرستان سرگرمی

 می گردد و بس.
پس از آن که هود از ايمان آوردن قومش نااميد شد، و آنان عليه دستورات خدا، بسی 
سرسختی نشان دادند؛ تندبادی ويرانگر بر آنان تازيدن گرفت تا عبرت همگان شود وهود 

 ست فراوان داشتند از جمله:و مؤمنان رستند. عاديان، صفات پ
انکار دلايل معجزات  نافرمانی دستور پيامبر خود که به منزله ی نافرمانی تمام پيامبران 

 [۲۸۵است. ]بقره/
 پيروی کردن از سران خود بی آن که به حقايق توجه داشته باشند.

از دستور  «و عصوا رسله...»قوم عاد، از يک پيامبر نافرمانی کردند؛ اما آيه ميفرمايد: 
 پيامبران خدا سرباز زدند، زيرا فرمان همه ی پيامبران يکی است.

هود بسيار شجاعانه ايستادگی کرد؛ از عمق درون به ذات آفريدگار ايمان داشت، خدا را 
 خوب می شناخت و ذرات وجودش به حق پيوسته بود. 
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 َ  مَا لَكُمْ مِنْ إلِهٍَ غَیْرُهُ إنِْ أنَْتمُْ إلِاه وَإلِىَ عَادٍ أخََاهُمْ هُودًا قاَلَ یاَ قَوْمِ اعْبدُُوا اللَّه
 ﴾۵۰مُفْترَُونَ﴿

را )تنها( الله گفت: ای قوم من! )هود( و به سوی قوم عاد، برادرشان هود را ]فرستاديم[ 
بپرستيد که شما را جز او هيچ معبودی نيست، شما ]که شريکانی برای الله قرار داده ايد[ 

 (۵۰نيستيد.) جز مردمی دروغ پرداز
 تشریح لغات و اصطلاحات:

أنبياء ما قبل تأريخ است. نام مباركش، هفت بار در قرآن عظيم الشأن  از جمله«: هود»
 تذکر رفته، او بعد از نوح و پيش از صالح بوده است.

ى أعراف نيز آمده است. از آنجا از سوره 72تا  65سرگذشت اين پيامبر الهى، در آيات 
تعبير « برادرِ عاد« »أخَاهُمإ » ى عاد بود، لذا در آيه از او بهلسلام از قبيلهكه هود عليه ا

 شده است.
نام قومی است: كه هود عليه السلام بر آنها مبعوث گرديد. آنها در سرزمين احقاف «: عاد»

کشور فعلی يمن سكونت داشتند. أحقاف در جنوب جزيرة العرب از قسمتهاى ربع الخالى 
است كه در روزگار گذشته آباد و مسكن قوم عاد بوده است. چنان كه آمده:  )وادى دهناء(

قافِ.» حَإ مَهُ بِالأإ  (21)احقاف/  «وَاذإكُرإ أخَا عاد  إِذإ أنَإذَرَ قوَإ
 تفسیر:

خداوند متعال هود عليه السلام را به سوی قوم عاد به رسالت «: إِلى عاد  أخَاهُمإ هُوداً »
 مخصوص قوم عاد بود. رسالت حضرت هود، فرستاد،
فعل و  -در آن محذوف است. « ارسلنا»کلمه « ارسلنا وَإِلىَ عَاد  أخََاهُمإ هُودًا»درجملة: 

هودا: بدل و به قوم عاد برادر ايشان هود را فرستاديم  -أخا: مفعول به  -فاعل محذوف 
بن نوح،  چنانچه در سورة أعراف گذشت و پادشاه قوم عاد خلجان بن عاد بن ارم بن سام

نژاد اين عاد همه ظالمان و طاغيان و ستمگران بودند و در عصر خود جهانداران بودند و 
در سرزمين يمن مسکن داشتند و اولاد، سام و حام و يافث در آن عصر همه مغلوب و 

 مقهور ايشان گشتند. 
بدُُوا اَللّ َ » مِ اعُإ ، طوريکه هود به ستى وظايف أنبيادعوت به توحيد، سرلوحه «:قالَ يا قوَإ

آنان گفت: ای قوم من! فقط الله را به يگانگی بپرستيد و چيزی را به وی شريک نياوريد؛ 
و هيچ معبود « ما لَکُمإ مِنإ إِله  غَيإرُهُ »زيرا اِله ديگری جز او برای شما وجود نداشته، 

 که مستحق پرستش باشد. راستينی غير وی وجود ندارد
سازيد فقط از او پس در حاليکه دين را برای او خالص می(« 50فإترَُونَ)إِنإ أنَإتمُإ إلِا  مُ »

 اطاعت کنيد؛ بدانيد که شما در اين شرک خود دروغ پردازيد.
در اين آيۀ کريمه درس آموزنده اين حکم به بيان گرفته شده است که: توحيد زيربنای همۀ 

 آيد.آن دعوت بعمل  سویاصول و اولين حقيقتی است که بايد به 

 ﴾۵۱یاَ قَوْمِ لَا أسَْألَكُُمْ عَلَیْهِ أجَْرًا إنِْ أجَْرِيَ إِلاه عَلىَ الهذِي فَطَرَنِي أفَلََا تعَْقِلوُنَ﴿
ای قوم من! از شما ]در برابر ابلاغ رسالتم[ هيچ مزدی نمی خواهم، مزد من فقط بر عهده 

 (۵۱) کسی است که مرا آفريده؛ آيا نمی انديشيد؟
 تفسير :

راً يا» ئلَکُُمإ عَليَإهِ أجَإ مِ لاأسَإ تان به يگانگی الله ای قوم من! من از شما در مقابل دعوت«: قوَإ
 کنم.متعال و پرستش وی به تنهايی، هيچ مزد و پاداشی درخواست نمی
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عليهم السلام از مردم در چندين آيات  ءتوق عى أنبياموضوع مزد وپاداش نخواستن و بى 
شود كه امور ماد ى از بزرگترين موانع گرايش رديده است، معلوم مىقرآنی مطرح و بيان گ

 .مردم به حق  است
رِیَ إلِا  عَلىَ الََّذِی فطََرَنِی» زيرا اجر پاداش دعوتم بر پروردگار من است که مرا : «إِنإ أجَإ

هدف ماد ى ندارند، هدف آنها از كارشان، جلب  ءنبياأ واضح است که: فرستاده است.
  متعال است. رضايت الله

تعق ل، ما را به تبعي ت از انبيا و پيروى از وحى راهنمايى  بايد گفت که: :(«51أفََلا تعَإقِلوُنَ)»
پس  ميكند. )عقل، ضد  وحى نيست، بلكه زمينه ساز پذيرش وحى است( طوريکه ميفرمايد:

گذاريد؛ مگر اين انديشيد تا ميان حق  و باطل فرق بمر نمیأشما را چه شده است که در اين 
آنکه در آن امر به تنهايی کافی نيست که هر کس قومش را به سوی امری فرا خواند و بی 

منافعی داشته باشد به انواع آزارها در راه آن تن در دهد، اين خود دليل راستگويی و 
 باشد؟اخلاصش در دعوتش می 

م در برابر عملش انتظار پاداشی آيۀ کريمه بر اين امر دلالت دارد که: دعوتگر نبايد از مرد
مادی را داشته باشد و نبايد از هيچکس جز الله متعال در اين راه عوض و پاداشی بگيرد. 

 )بنقل از تفسير الميس ر(.

ةً إلِىَ وَیاَ قَوْمِ اسْتغَْفِرُوا رَبهكُمْ ثمُه توُبوُا إلَِیْهِ یرُْسِلِ السهمَاءَ عَلَیْكُمْ مِدْرَارًا وَیَزِدْكُمْ قوُه 
تِكُمْ وَلَا تتَوََلهوْا مُجْرِمِینَ﴿  ﴾۵۲قوُه

سوی او توبه کنيد که آسمان را بر ای قوم من! از پروردگار تان آمرزش بخواهيد، باز به 
افزايد. و مجرمانه )از ايمان و توبه( کند، و قوتی بر قوت )سابق( تان می شما با رنده می 
 .(۵۲روی نگردانيد.)

 تفسير :
تغَإفِرُوا رَبَّکُمإ  وَيا» مِ اِسإ طوريکه ميفرمايد: ای  ستغفار و توبه از گناهان، واجب است: اِ «قوَإ

 قوم من! و از الله درخواست بخشودگى کفر و شرکتان بکنيد.
 های گذشته نادم و پيشيمان باشيد. سپس گناهان را ترک کرده و بر نافرمانی: «ثمَُّ توُبوُا إِليَإهِ »

 .ى بازگشت به سوى الله استستغفار از گناهان، مقد مهاِ است که: مرهمين أوحقيقت 
تِکُمإ » ةً إِلى قوَُّ کُمإ قوَُّ سِلِ الَسَّماءَ عَليَإکُمإ مِدإراراً وَ يزَِدإ تان به پس اگر چنين کرديد و انابت: «يرُإ

سوی حق صحيح شد آنگاه الله متعال بر شما از آسمان بارش فراوان ميفرستد، در نتيجه 
ای متنع م شده ير و برکت بسيار شده، فراوانی عام ميشود و آن وقت شما از زندگی آسودهخ

ت ابدان، کثرت اولاد و اموال و پياپی رسيدن  زَ و با صح  اق، نيرويی بر نيروی شما ارِإ
ه به او، به معناى دور شدن از بناءً نبايد  فزايد.أمی گمان كنيم كه ايمان به الله متعال و توج 
شود، بلکه اگرايمان بياوريم، نه تنها از اموال ما چيزى مطالبه نمى و سرمايه است.مال 

با)سرتعظيم فروبردن( در طوريکه درآية مبارکه ميفرمايد:  هم ميگردد،بلكه به آنها افزوده
پيشگاه الهى و توبه و استغفار به درگاه او، نه تنها كوچك نميشويم، بلكه قوى، بزرگ و 

 گرديم. عزيزتر هم مى
روايت شده است که سه سال پشت سر هم باران در سرزمين قوم عاد نباريد تا جايى که 

ى نزول باران نزديک بود نابود شوند، هود به آنها دستور توبه و استغفار داد و به آنها وعده
 شود. دهد که توبه و استغفار سبب رحمت و نزول باران مىرحمت داد. آيه نشان مى
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.( چون آنها ۱۲/۵۸است: يعنى موجب افزايش توان شما ميشود؛ )تفسير طبرى  مجاهد گفته
ة؟ً وَلا »در بالاترين ميزان قوت و قدرت قرار داشتند، تا جايى که ميگفتند:  مَنإ أشََدُّ مِن ا قوَُّ

رِمِينَ ) ا مُجإ و ای قوم! از اجِابت حق روی برمگردانيد، برگناهان پای مفشاريد (« 52تتَوََلَّوإ
اى سالم وبرخوردار از نعمت بوجود آوردن جامعه ازپذيرش حقيقت اِستکبار نورزيد. و

و  ءگردانى از أنبياروى . در ضمن بايد گفت که:ونيرومند، از اهداف أديان آسمانى است
 اعتنايى به راه آنها، جُرم وگناه است.بى 

 ! خواننده محترم
شته و مفيد اين فايده است که استغفار وتوبه، آيۀ کريمه بر برکت اِستغفار و توبه دلالت دا

در حديثی شريف آمده اصل و اساس هر خيری در جان، مال و فرزندان است. طوريکه 
 من مخرجاً ورزقه ضيق كل فرجاً ومن هم كل من الله له الْستغفار جعل لزم من»است: 
 گشايشی ایاو از هر نگرانی د بهنمايد، خداون : هرکس بر استغفار پايبندیلايحتسب حيث

کند، روزی نمی حساب آورد و او را از آنجا کهپديد می رفتی بيرون راهو از هر تنگنايی 
 «. بخشدمی

قاَلوُا یاَ هُودُ مَا جِئتْنَاَ بِبَی ِنةٍَ وَمَا نحَْنُ بتِاَرِكِي آلِهَتِناَ عَنْ قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لكََ 
 ﴾۵۳نَ﴿بمُِؤْمِنِی

گفتند: ای هود! دليل روشنی ]که پسند خاطر ما باشد[ برای ما نياوردی، و ما به گفته تو 
 (۵۳رهاکننده معبودهای خود نيستيم، و ما به تو ايمان نمی آوريم.)

 تفسير :
بر اى هود! دليلى روشن بر صدق ادعايت قوم هود گفتند: «: قالوُا يا هُودُ ما جِئإتنَا بِبَي نَِة  »

ای پس ما به خاطر سخنی که از صح ت وسلامت تی و راستی دعوتت به ما نياوردهدرس
 صاحب آن باور نداريم. راستگويیآن آگاهی نداشته و به 

كنند و هيچ دليل در برابر سنگ و چوب عبادت مىدر اين هيچ جای شکی نيست: کسانيکه 
عجزه و دليل روشن است، اش ارائه ممعقولى براى كار خود ندارند، پيامبرى را كه سيره

 برند!؟زير سؤال مى
 می نويسد:« روح المعانی فی تفسير القرآن العظيم»مفسر محمود أفندى آلوسی مفسر تفسير 

اند. اند، يا از روى کورى بصيرتشان آن را گفتهاين را به خاطر شدت انکار و عداوت گفته
 (.۱۲/۸۱)آلوسى 

نُ بِتارِکِی آلِهَتِنا عَنإ » لِکَ وَما نحَإ مان ها و خدايانبه خاطر حرف تو از پرستش بت«:  قوَإ
مِنِينَ)»راترک نميکنيم.  نُ لکََ بِمُؤإ کنيم. وماپيامبرى ورسالت تو را تصديق نمى(« 53وَمانَحإ

 يعنی هرگز تو را در ادعايت تصديق نخواهيم کرد.
داريم، ر نمىهايمان بدست از بت« حرف تو»حرف اصلى كف ار اين بود كه ما به خاطر 

لِكَ »نه به جهت نبودن دليل.  ى اينكه آنها دنبال دليل نبودند، آن نشانه« بتِارِكِي آلِهَتنِا عَنإ قَوإ
مِنيِنَ »است كه دو بار گفتند:  نُ لَهُ بِمُؤإ نُ بتِارِكِي آلِهَتِنا، وَ ما نَحإ  «وَ ما نَحإ

لين مرحله دعوتشان ازجانب مشرك ءدرطول تأريخ أنبيا ان، با سرسختى آنان مواجه در او 
ذکر اين استدلال واهی هود عليه السلام  .داشتند شدند، ولى هرگز دست از تبليغ بر نمىمى 

کند. سپس او را به سبکسرى و جنون متهم کرده و را از ورود آنان به دينش نااميد مى
 گويند:مى
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ا إنِْ نقَوُلُ إِلاه اعْترََاكَ بعَْضُ آلِهَتِناَ بسُِوءٍ قَ  َ وَاشْهَدُوا أنَ يِ بَرِيءٌ مِمه الَ إِن يِ أشُْهِدُ اللَّه
 ﴾۵۴تشُْرِكُونَ﴿

]ما درباره تو[ جز اين نميگوييم که برخی ازمعبودهای ما به تو آسيبی ]روحی[ رسانده اند 
اند( هود گفت: من خدا را گواه می گيرم و شما هم گواه باشيد که يقيناً  )و عقلت را ربوده

 (۵۴ه شريک او قرار می دهيد، بيزارم.)من از آنچ
 تفسير :

ترَاکَ بَعإضُ آلِهَتِنا بِسُوء  » قوم عاد طوری فکر وتصور داشتند که هريکی : «إِنإ نَقوُلُ إلِاَّ اِعإ
از بت های شان در بخشى از امور جهان دارای قدرت اجرايی ميباشد. بناءً در خطاب به 

د تو اين است که تو مصاب به جنون و ديوانگی هود عليه السلام گفتند: سخن ما در مور
ای، به شان نهی کردهای و اين جنون را خدايان ما از سر انتقام آنکه ما را از پرستششده

 اند! تو رسانده
بايد گفت که: نسبت جنون دادن به انبيا و مصلحان جامعه كه برعليه خرافات قيام و مبارزه 

 ی بردند موضوع جديد نبود.را به راه می انداختند وبه پيش م
دل هاى قبلى آنها نشان ميدهد که گروهى ستمکار و سنگامام زمخشرى ميفرمايد: جواب

کردند و تکبرشان در مقابل هدايت و ارشاد فروکش بودند و به پندو نصيحت توجهى نمى
چون  غايت آنان دلالت دارد؛بلهى بىأى اخيرشان بر نادانى بيش از حد و کرد و گفتهنمى

گيرند. )تفسير کشاف نتقام آنها را مىاِ رسانند و ها به آنها يارى مىمعتقد بودند سنگ
۲/۴۰۳).. 
رِکُونَ )» ا تشُإ هَدُوا أنَ یِ برَِیء  مِم  َ وَاِشإ هِدُ اَللّ  شان را اينگونه پس هود سخن: («54قالَ إنِ یِ أشُإ

گيرم که از آنچه شريک د میرد کرد: گفت: من الله را و سپس شما را بر اين امر شاه
 از کسانی من که ميکنم و اعلام جويممی آنها برائتاز پرستش : منيعنیآوريد. بيزارم! می

 .شما بيزارم آوریو از شرک آنها هستم دشمن من اند بلکهگرفته ربوبيت آنها را به که نيستم
سيره و روش انبياى الهى بوده است. بناءً  اعلام برائت و بيزارى از شرك و افراد مشرك،

دکتر عايض بن عبدالله القرني مفسر  در برابر خرافات بايد قاطعانه ايستادهگی وقيام کنيم.
بنابر اين از لوازم عقيدۀ توحيد، بيزاری جستن از شرک به خداوند  تفسير المسير می نويسد:

 است.

 ﴾۵۵تنُْظِرُونِ﴿ مِنْ دُونهِِ فَكِیدُونيِ جَمِیعاً ثمُه لاَ 
به جز الله )از تمامی معبودانتان متنفرم، پس( همگی دربارۀ من به حيله و چاره جويی 

 (۵۵)اما بدانيد كاري از دست شما ساخته نيست!()بپردازيد، باز مرا مهلت ندهيد. 
 تفسیر:

زه پرستان، آنان را به مبارهاى خيالى بتحضرت هود عليه السلام براى اثبات پوچى قدرت
رَكُمإ وَ شُرَكاءَكُمإ »طلبيد، همان گونه كه حضرت نوح عليه السلام به مردم گفت:  مِعوُا أمَإ فَأجَإ

ةً، ثمَُّ اقإضُوا إِليََّ وَ لا تنُإظِرُونِ  رُكُمإ عَلَيإكُمإ غُمَّ .( شما هر كارى 71)يونس، « ثمَُّ لا يَكُنإ أمَإ
 نخواهد رسيد. خواهيد انجام دهيد، ولى بدانيد كه ضررى به منمى

قل ادعوا شركائكم ثم كيدون فلا »پيامبر اسلام محمد صلی الله عليه وسلم نيز ميفرمود: 
سوره اعراف( همدستان خود را فرابخوانيد و بر عليه من اقدام كنيد  192)آيه « تنظرون

 مهلت أم ندهيد. و
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ً ثمَُّ لاتنُإظِرُونِ)» تى خوف وحراسی نداشتند. از هيچ قدر ءنبيا: أ(«55فکَِيدُونِی جَمِيعا
 طلبى هود عليه السلام، دليل حق اني ت وقاطعي ت او وراه اوست.مبارزه

: يعنی «کار بريدداريد به که هر کيد و نيرنگی من شما درباره همه پس»بناءً هود گفت: 
 که تصميمی توانايند  هر من به رساندن آنها بر آسيب پنداريد کهاگر می  شما و خدايانتان
زيرا  «ندهيد مهلتم سپس»بکنيد  ميخواهيد با من بگيريد و هر آنچه من ميخواهيد درباره

 و اعتباری ارزش شما هيچ جانبی بتان و برای ندارم پروايی شما هيچ از شما ونيرنگ من
 های شما هيچ قدرتى ندارند.وبت .نيستم قايل

تفسير إرشاد »( مفسر 982)متوفی محمد بن مصطفی عمادی شيخ ابوالسعود محمد بن 
از بزرگترين معجزات به شمار  مينويسد: اين تحدى« العقل السليم إلی مزايا الکتاب الکريم

شخاص قوى قوم عاد أشمار از ميرود؛ زيرا حضرت هود تک و تنها در بين جمعى بى
آنها، آنان را تحريک و به هيجان  قرار داشت، آنها را تحقير کرده و با خوار کردن خدايان

ورزيد که دست به سويش کرد و اصرار مىدرآورده بود، و آنها را تحريک و تشويق مى
بلند کنند اما آنها ياراى هيچ چيزى را نداشتند و نتوانستند اقدامى به عمل آورند. و ناتوانى 

 .( ۳/۱۵آشکار شد. )تفسير ابو سعود  آنها در اين مورد کاملاً 
اين که يک نفر تک و تنها با چنين  زمخشرى در تفسير خويش می نويسد:مُفَسِر چنان هم

ى خونش بودند و عموماً با او دشمن بودند، بزرگترين سخنانى با ملتى روبرو شود که تشنه
طمينان دارد که از او محافظت اِ آيد و بيانگر آن است که به خدايش دليل و آيت به شمار مى

ى نوح که گفت: ، و چنگال آنها در گوشت او فرو نمي رود، بسان گفتهکندو حمايت مى
رَکُمإ وَ شُرَکاءَکُمإ » مِعوُا أمَإ  .( ۲/۴۰۳)تفسير کشاف « فَأجَإ

ِ رَب ِي وَرَب ِكُمْ مَا مِنْ دَابهةٍ إِلاه هُوَ آخِذٌ بِناَصِیتَِهَا إنِه رَب ِي عَلىَ  إِن ِي توََكهلْتُ عَلىَ اللَّه
 ﴾۵۶مُسْتقَِیمٍ﴿صِرَاطٍ 

ای  جنبندههيچ الله که پروردگار من و پروردگار شماست توکل کردم؛ لطاف[ اِ ]يقيناً من بر 
گمان بیمگر اينکه او مهارش را به دست ]قدرت و فرمانروايی خود[ گرفته است، نيست 

 (۵۶) پروردگارم بر راه راست است.
 تشریح لغات و اصطلاحات:

موی پيشانی او را در دست دارد. مراد اين است که بر آن تسل ط کامل «: ءَاخِذٌ بنِاَصِیتَِهَا»
 دارد.برد و از هرچه بخواهد باز میدارد وبه هر سو که بخواهد می

 تفسیر:
ِ رَب یِ وَرَب ِکُمإ » در  طوريکه ميفرمايد: ى شجاعت استتوك ل، زمينه: «إنِ یِ توََکَّلإتُ عَلىَ اَللّ 

و کارم را به او محول ل، پروردگارم و پروردگار شما توکل کردم؛ حقيقت من بر الله متعا
همان ذاتی که مالک هستی و متصرف و مدبر همه اجزای کائنات است و همه چيز  کنممى

 به قضا و قَدَر اوست. 
شوم؛ زيرا مطمئنم که جز آنچه در سرنوشتم  قرار و مضطرب نمیاز اين رو من هرگز بی 
هيچ : «ما مِنإ دَابَّة  إلِا  هُوَ آخِذ  بِناصِيَتِها»رسد؛  ديگر به من نمی نگاشته شده، هيچ چيز

ف و سلطهجنبنده اش ای بر روی زمين نيست جز اينکه در مالک وقبضه قدرت و تحت تصر 
 اش رام است.قرار داشته و در برابر سيطره

 نيست. ى خداوند، قادر بر ضرررسانى به ديگرى اى بدون ارادهو هيچ جنبنده
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گرفتن پيشانى، کنايه از ملکيت و قدرت است و اين جمله بيانگر توکل : «أخذ الناصية»
 مبادلاتى به مخلوقات است. زياد او به خدا و بى 

تقَِيم  » ً عادل است: («56)إِنَّ رَب یِ عَلى صِراط  مُسإ خداوند، هم بر همه چيز  خدايم قطعا
ضا و تقديرش عادل است، در شرع و حکمش ، در قى كامل دارد و هم عادل استسلطه
دهد و بدکار را مطابق عملش سزا ميدهد. و به نيکوکار در مقابل نيکيش پاداش مى بيناست

دارد. پس بر كسى تكيه كنيم كه علاوه بر قدرت، عدالت نيز و به هيچکس ظلمى روا نمى 
 اين که حقبهى سخن گفت داشته باشد. در مقابل عناد و لجاجت كف ار، بايد از قهروعدل اله

 و بطلان دعوتشبر حقانيت  قاطع و دلالتی بالغه حجتی هود عليه السلام، متضمن سخنان
 .است منکر وی مشرکان و روش راه

 ! خواننده محترم
بردن به وی در هر تنگنا و مصيبتی دلالت آيۀ کريمه برفضيلت توکل به الله متعال و پناه 

 دارد.

ونَ فَ   هُ إِنْ توََلهوْا فقَدَْ أبَْلَغْتكُُمْ مَا أرُْسِلْتُ بهِِ إلَِیْكُمْ وَیسَْتخَْلِفُ رَب ِي قوَْمًا غَیْرَكُمْ وَلَا تضَُرُّ
 ﴾۵۷شَیْئاً إنِه رَب يِ عَلىَ كُل ِ شَيْءٍ حَفِیظٌ﴿

 همانا من آنچه را که به]زيانش متوجه خود شماست[ بگردانيد، ]از حق[ پس اگر روی 
ام، رسانيدم. و پروردگارم )شما را هلاک نموده( سوی شما فرستاده شده رسانيدن آن به

رسانيد. يقيناً قومی ديگر را به جای شما جانشين خواهد کرد و شما هيچ زيانی به او نمی 
 (۵۷پروردگارم بر همه چيز )ناظر و( نگهبان است.)

 تفسير :
انيد و به راه وی پشت کنيد به يقين من شمارا پس اگر از ايمان به الله يگانه روی بگرد

پرستی و نهی از شرک ام وپيام پروردگارم را که عبارت از دستور به يکتاهشدار داده
ت بر شما اقامه شده است.   آوری به وی است به شما رساندم و قطعاً حج 

تان خواهد تان جانشينهرگاه کفر بورزيد، بيگمان الله متعال قومی ديگر را در سرزمين
 ساخت، قومی که به او ايمان داشته و دين و عبودي ت را برايش خالص گردانند. 

نياز است، گان بیزنيد؛ زيرا او از همهبدانيد که شما با کفرتان هيچ زيانی به الله متعال نمی
 به راستی پروردگارم بر هر چيز نگهبان است و مطمئناً مرا از آزارتان حفظ خواهد کرد.

سِلإتُ بِهِ إلِيَإکُمإ فَإِ » ا فَقَدإ أبَإلغَإتکُُمإ ما أرُإ مر أبلاغ اِ پس از دعوت و ء عليهم السلام،نبياأ«: نإ توََلَّوإ
و اگر از ايمان به  با کنيداِ اگر از قبول دعوتم تمام حج ت ميكنند. طوريکه ميفرمايد: اِ الهى، 

ام وپيام من شما را هشدار دادهخدای يگانه روی بگردانيد و به راه وی پشت کنيد به يقين 
پرستی و نهی از شرک آوری به وی است به پروردگارم را که عبارت از دستور به يکتا

ت بر شما  مسئولي ت مبل غ، بيان ورساندن معارف  قامه شده است.اِ شما رساندم و قطعاً حج 
ت نبا يد اعراض مردم دينى است، نه اجباربر آن. قابل تذکر است که: مبل غ دين و رهبر ام 

ً غَيإرَکُمإ »ى ضعف و يا هم شكست خود به حساب آورد. را نشانه ما لِفُ رَب ِی قوَإ تخَإ « وَ يَسإ
هرگاه کفر بورزيد خدا شما را نابود خواهد کرد و قومى ديگر را جانشين شما خواهد نمود. 

 اينهم وعيدى شديد است.
ونَهُ شَيإئاً إِنَّ رَب ِی عَلى کُل ِ » ء  حَفِيظ  )وَلا تضَُرُّ كفر، سرپيچى، مرگ و نابودى  :(«57 شَیإ

ه خداوند نمى بدانيد که شما با کفرتان هيچ زيانی به خداوند  سازد. ما، ضررى را متوج 
نياز است، به راستی پروردگارم بر هرچيز نگهبان است و گان بینميزنيد؛ زيرا او ازهمه
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ء  حَفِيظ )إِنَّ »مطمئناً مرا از آزارتان حفظ خواهد کرد.  او مرا از (« 57 رَب یِ عَلى کُل ِ شَیإ
و حافظ  خداوند بر همه چيز و همه كس مراقب، شر وآسيب شما حفظ و حمايت ميکند.

 ى ما بر خداوند ضررى نميرساند.است، لذا كفر و توطئهنگهدار
 ! خوانندگان محترم

 آيۀ کريمه بر امور ذيل دلالت دارد:
 قدر و قيمت است.د الله متعال بسيار بیهرگاه انسان کفر ورزد، نز - 1
 ها رويگردانی از الله سبحانه وتعالی است.اساس هر ويرانيی در ام ت - 2
  باشد. )بنقل از تفسير المسير(. نياز میالله متعال از بشر بی  - 3

یْناَ هُودًا وَالهذِینَ آمَنوُا مَعهَُ بِرَحْمَةٍ مِنها وَنَ  ا جَاءَ أمَْرُناَ نَجه یْناَهُمْ مِنْ عَذَابٍ وَلمَه جه
 ﴾۵۸غَلِیظٍ﴿

فرا رسيد، هود و آنان را که با او ايمان آورده )به هلاکت آنها( و هنگامی که فرمان ما 
به واسطه رحمتی از جانب خويش نجات داديم و آنها را از عذاب سخت نجات بودند 
 (۵۸داديم.)
 تفسير :

رُنا» ا جاءَ أمَإ يإنا »باران بر آنان، د عقيم، باد نازا و بىعبارت بود از نزول با :«وَلمَ  نَجَّ
يإناهُمإ مِنإ عَذاب  غَلِيظ  ) مَة  مِن ا وَ نَجَّ به فضل و منت (« 58هُوداً وَ الََّذِينَ آمَنوُا مَعَهُ بِرَحإ

شان( و به عنوان رحمتی ازسوی عظيم خود هود و مؤمنان همراهش را )با قبول حسنات
كه نزول همان گونه ازعذاب دردناک و سخت نجات داديم. شان(خود )باآمرزش گناهان

ى اوست. در ضمن قابل عذاب به فرمان الهی صورت ميگيرد، نجات از آن نيز به اراده
، كافى وكارساز نيست، بلكه همراه بودن ءنبياأيادآوری است که: صرف ايمان داشتن به 

 و حمايت از آنان نيز لازم وضروری است.
مَة  مِنَّا»ى رحمت، اوست، رچشمهبايد گفت که: س ا سرچشمه« بِرَحإ ى قهر و غضب او ام 
 .«عذاب من ا»و نفرمود: « عَذاب  غَلِيظ  »عمل ماست. 

بود و بنيان برانداز  ، باد سمومعذاب : آنقولی . بهسخت: از عذابی يعنی «غليظ از عذابی»
وآنها را  را نابود ساخت و خودشان رانديار وساختمان های شانرا ازبيخ وبن برکنده وي که

به يقين ايمان به الله متعال و  کن شده درآورد.هاى ريشهبر خاک انداخته و به صورت نخل
 عمل به صالحات، پناه هر بلايی است.
رُنا»درضمن بايد يادآور شدکه: از کلمه  بادها نيز از جمله مأموران  معلوم ميشود که:« أمَإ

سَلإنا عَليَإهِمإ رِيحاً »( آمده است: 15ى ى فص لت، آيهکه در)سورهالهى هستند. طوري فَأرَإ
صَراً فيِ أيََّام  نحَِسات     ما باد تندى را در روزهاى شومى فرستاديم.« صَرإ

 ﴾۵۹وَتلِْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآیاَتِ رَب ِهِمْ وَعَصَوْا رُسُلهَُ وَاتهبعَوُا أمَْرَ كُل ِ جَبهارٍ عَنِیدٍ﴿
ين هم ]سرنوشت[ قوم عاد بود که آيات پروردگارشان را باور نداشتند و از دستور ا

 (۵۹و از )دستور( هر متکبر و سرکش پيروی نمودند. )پيامبرشان سرپيچی کردند 
 تفسير :

و  گورستان به در آيه مبارکه اشاره «عاد است و اين« »آيَاتِ رَب هِِمإ وَتِلإکَ عَاد  جَحَدُوا بِ »
 فرمود: در زمين تعالی حق عاد گرديده است، گويی از قوم مانده برجای هایانیوير

پروردگار خود را  آيات»اعتبار بنگريد  ديدهعاد به  قوم هایبگرديد و در آثار و ويرانه
شدند  وی کردند و منکر معجزات را تکذيب وآن کفر ورزيده آن : بهيعنی «انکار کردند
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اإ رُسُلَهُ وَعَ » را : فقط هود عليه السلام يعنی از فرستادگانش يعنی هود عاصی شدند« صَوإ
 نبود. غير از ویکردند زيرا در عصر هود  پيامبر ديگری  نافرمانی
به صورت جمع به منظور زشت نشان دادن حال ها است و اوج کفر و « عصوا»آوردن 

افرمانی آنها نسبت به هود نافرمانى به تمام سرکشی آنها را ميرساند و نشان می دهد که ن
 ى توحيد اتفاق داشتند.پيامبران قبلى و بعدى است؛ زيرا تمام پيامبران بر کلمه

 حقيقت اين به کريمه آية ولی نبياستأنكار يك پيامبر، بمثابه انكار تمامى اِ طوريکه گفته شد: 
 کرده آنها را تکذيب تمام کرد، در واقع را تکذيب ازپيامبران هرکس يکی دارد که اشاره
رَ کُل ِ »بودند.  شده مبعوث از عصر وی قبل را که ، پيامبرانیو از جمله است َّبَعوُا أمَإ وَ اتِ

( از فرمان هر فخرفروش و متکبرى اطاعت و پيروى کردند، دستورات (« 59جَب ار  عَنِيد 
 انى که حق را نشناخته و نپذيرفتند.منحرفان از حق را اجِرا کردند، منحرف

 آن را نميپذيرد و بهحق که است ایطغيانگر وستيزنده : سرکش«عنيد»: متکبر، و«جبار»
 سبب و به پيامبرش الله متعال وطاعت از طاعت اعراض سبب به : آناننميدهد. يعنی گردن
بد  سرانجام اين شر و فساد، بهراه ستيز خود در  حق و رهبران از سران سرکش پيروی

 روبرو شدند.
 كند عبارتند از:قابل تذکر است: خطراتى كه يك جامعه را تهديد مى

 «جَحَدُوا بِآياتِ رَبِ هِمإ »كفر به آيات الهى. 
.  ءنافرمانى از أنبيا ا رُسُلَهُ »و رهبران حق   «عَصَوإ

رَ كُلِ  جَ »ها. پيروى از طاغوت  «بَّار  اتَّبَعوُا أمَإ

نْیاَ لَعْنةًَ وَیوَْمَ الْقِیاَمَةِ ألََا إنِه عَادًا كَفَرُوا رَبههُمْ ألََا بعُْدًا لِعاَدٍ  قَوْمِ  وَأتُبْعِوُا فيِ هَذِهِ الدُّ
 ﴾۶۰هُودٍ﴿

و در اين دنيا و روز قيامت با لعنتی بدرقه شدند. آگاه باشيد که ]قومِ[ عاد به پروردگارشان 
 (۶۰ری ]ازرحمت الله[ برعاد، قوم هود باد.)کافر شدند، هان! دو

 تفسير :
مَ الَإقِيامَةِ »  « وَ أتُإبِعوُا فیِ هذِهِ الَدُّنإيا لعَإنَةً وَ يَوإ

نكار و پيامبران آنرانافرمانى و از اِ در اين هيچ جای شکی نيست کسيکه: آيات الهى را 
 طاغوت پيروى كند، از رحمت الهى دور است.

متعال قوم عاد را هلاک کرد، او لعنت، طرد از رحمت و خشم دايمی تا  و بعد از آنکه الله
 شان گردانيد.  روز قيامت را بدرقۀ راه

امام رازى می نويسد: نفرين را قرين آنها قرار داده است، که در دنيا و آخرت همراه آنان 
ر فخر شود. لعنت يعنى: دور شدن از هر رحمت و خيرى. )تفسي است و از آنان جدا نمى

 .(۱۸/۱۶رازى 
آگاه باشيد که قوم عاد به الله متعال کفر ورزيده، و در مقابل : «ألََا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمإ »

نعمات خدا ناسپاسى کردند؛ آياتش را انکار و پيامبرانش را تکذيب کردند. چون پيامبرش 
ت گشتند. آگاه باشيد که ى لعنت و نفرين دنيا و آخررا تکذيب کردند از اين رو شايسته

 خداوند متعال آنان را به علت تکذيب و عناد، کفر وفساد نابود خوار و شرمسار گردانيد. 
مِ هُود  » الله آنها را از هر خير و برکتى محروم و دور کند، و آنها : («60)ألَا بعُإداً لِعاد  قوَإ

 دهد.نفرين را مى ى دعايى است و معنى نابودى و را از بيخ و بن برکند! جمله
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عاد » که قوم شد تا اين بر )عاد( عطفبيان  عطف هود( از باب )قوم قابل تذکر است که:
 ، متمايز شوند.است« ارم»عاد  که اند، از عاد دوم« اول

 خوانندگان محترم!
 ( در باره قصه ی صالح بحث بعمل آمده است.68الی  61در آيات )
 : لیه السلاماستان صالح عد قصه و

داستان وقصه صالح عليه السلام؛ سومين قصه در اين سوره ميباشد. صالح دومين پيامبر 
ی هود است، با اين از نسل عرب است. نظم و سياق اين قصه، هم چون نظم و سياق قصه

 فرق که صالح در بيان توحيد دو دليل می آورد:
 پديد آمدنشان از زمين. - 1
 ار کردن روی آن بکوشند.زمين را آباد کنند و به ک - 2

ی اعراف هم قصه ی صالح عليه السلام به بيان گرفته در سوره قابل يادآوری است که:
ی خاص شده است ودر سوره های: شعرا، نمل، حجر، قمر و... وغير قصه صالح به شيوه

 خود بيان گرديده است.
ی تأييد دا معجزهمضمون قصه، دعوت مردم به سوی حق، گفتگو و هشدار به آنان، شتر خ

ی صدای تند و مهيب و يا صاعقه ی او ثموديان، پاسخ منفی دادند و سرانجام به وسيلهکننده
 آسمانی نابود گشتند و آثار خرابه ی شهرشان در حجر تاکنون پا برجا مانده است.

َ مَا لَكُمْ  مِنْ إلِهٍَ غَیْرُهُ هُوَ أنَْشَأكَُمْ وَإلِىَ ثمَُودَ أخََاهُمْ صَالِحًا قاَلَ یاَ قَوْمِ اعْبدُُوا اللَّه
 ﴾۶۱مِنَ الْأرَْضِ وَاسْتعَْمَرَكُمْ فِیهَا فاَسْتغَْفِرُوهُ ثمُه توُبوُا إلَِیْهِ إنِه رَب يِ قرَِیبٌ مُجِیبٌ﴿

)صالح( گفت: أي قوم من! تنها الله  و به سوی قوم ثمود، برادرشان صالح را ]فرستاديم[،
ما هيچ معبودی )برحق( نيست مگر الله )که( او شما را )در آغاز را عبادت کنيد که برای ش

خلقت( از زمين آفريد و شما را آباد کنندگان زمين ساخت، پس از او آمرزش بخواهيد، و 
و اجابت کننده ]ی دعا[ گمان پروردگار من نزديک سوی او توبه کنيد، که بیباز به
 (۶۱است.)

 تفسير :
ً  وَ إِلى ثمَُودَ أخَاهُمإ » الله سبحانه وتعالی به سوی قوم ثمود، پيامبر خود : «صالِحا

 ميانعاد به  بعد از قوم صالح شان بود فرستاد. قومعليه السلام را که برادر نسبی صالح
 داشتند. ، سکونتاست واقع و شام مدينه در ميان که« حجر» آمدند و در منطقه

« َ بدُُوا اَللّ  مِ اعُإ پس او آنان را به عبادت الله يگانه وعدم شرک : « ما لکَُمإ مِنإ إِله  غَيإرُهُ قالَ يا قوَإ
هُوَ أنَإشَأکَُمإ مِنَ »آوری به وی فرا خواند به ايشان از سر دلسوزی و خيرخواهی گفت: 

ضِ  رَإ عليه  آدم خدا شما را از زمين خلق کرد. آدم را از خاک ونسلش او را از صلب: «الَأإ
تعَإمَرَكُمإ فِيهَا»نمود. السلام خلق  در  که «گردانيد زمين او شما را آبادکنندگان»: يعنی« وَاسإ

تغَإفِرُوهُ ثمَُّ توُبوُا »کنيد. میرا غرس  و درختان ها بنا نمودهخانه آن تعَإمَرَکُمإ فِيها فَاسإ وَ اِسإ
 پرستش بزرگهيد تا جرم : از الله متعال بخوايعنی «بخواهيد از او آمرزش پس»« إِليَإهِ 
 او توبه سویبه سپس»ايد، بر شما بيامرزد گرديده مرتکب را که و ساير گناهانی بتان
از شما  که و بر قصورو تجاوز از حدود وی الله يکتا بازگشته عبادت سوی: بهيعنی «کنيد

 ،نزديکپروردگار من  گمانبی که: («61إِنَّ رَب یِ قرَِيب  مُجِيب  )» شويد، ، نادماست سرزده
 او را بخواند. که کسی برای «جابتگر استاِ »خود  رحمت به است
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 : عبادتدارد و آن پيام يک عليهم السلام همه پيامبران ؛ دعوتبينيممی  که است گونهبدين
 باشد.می  و استغفار از وی تعالی حق

 : ثمودی ها
ريخ بودند و در محلى أوم صالح عليه الس لام است. يكى از قبائل عرب ما قبل تثمود نام ق

سكونت داشتند. لفظ ثمود به تأويل شخص منصرف ، و شام جازحِ به نام وادى القرى ما بين 
اين كلمه  و به تأويل قبيله غير منصرف آيد. به نقلى آن لفظ عربى و به نقلى عجمى است.

 رف و غير منصرف به كار رفته است.بار در قرآن مجيد منص 26
 : صالح علیه السلام

اش به سام پسر نوح منتهی ميشود. خداوند متعال صالح پسر عبيد پسر آصف است. نسب
او را به سوی يکی از قبايل عرب بائده به نام ثمود فرستاد، اين قبيله از باب انتساب به 

دا کرده است او از اولاد سام پسر يکی از اجدادش، ثمود پسر عامر به اين نام شهرت پي
 نوح بوده است.

ناميده ميشوند. قبايل کثيری چون عاد، « عرب عاربه»اند اعرابی که قبل از اسماعيل بوده
« عرب مستعربه»روند. اما ی اين اعراب به شمار میثمود، جرهم، مدين و قحطان از جمله

اند. اسماعيل اولين هيم بر جای ماندهآن عده از اعراب هستند که از نسل اسماعيل پسر ابرا
کسی بوده که به زبان فصيح عربی سخن رانده است. او زبان عربی را از قبيله جرهم )که 

ص  1البداية والنهاية جدر کنار مادرش )هاجر( در مکه اقامت گزيده بودند( ياد گرفت. )
120). . 

د و از اعراب عاربه به شمار انالغرض: قبيله ثمود قبل از اسماعيل بر روی زمين زيسته
 روند.می 

مبحث را در مورد صالح عليه السلام به بحث  73 در سورة اعراف آية قابل تذکر است که:
 گرفته است.

ا قَبْلَ هَذَا أتَنَْهَاناَ أنَْ نعَْبدَُ مَا یَعْبدُُ آباَؤُناَ وَإِنهناَ لَ   فِيقاَلوُا یاَ صَالِحُ قدَْ كُنْتَ فِیناَ مَرْجُوًّ
ا تدَْعُوناَ إلَِیْهِ مُرِیبٍ﴿  ﴾۶۲شَك ٍ مِمه

گفتند: ای صالح! پيش از اين در ميان ما ]به عنوان انسانی عاقل و خردمند[ مورد اميد 
چيزی ويقيناً ماراجع بهبودی، آيا مارا ازپرستيدن آنچه پدرانمان ميپرستيدند، باز ميداری؟ 

 (۶۲ايم.)دهی سخت در شککه مارا به آن دعوت می 

 تفسير :
ا قَبإلَ هذا» جُوًّ  «قالوُا يا صالِحُ قَدإ کُنإتَ فيِنا مَرإ

 بايد گفت که: تمجيد و ستايش منحرفان، ما را در دعوت به حق  سست نسازد.
ا» جُوًّ  غرض نيست(.)تعريف و تمجيد دشمنان، بى« قَدإ كُنإتَ فِينا مَرإ

ند: تو مايه اميد ما بودى وتو را طوريکه كف ار در اِبتدا به حضرت صالح عليه السلام گفت
داشتيم. تا شايد آن حضرت براى حفظ روابط حسنه گذشته، از دعوت آنها به دوست مى

 يكتاپرستى دست بردارد.
عليه السلام اضافه نموده گفتند: ما انِتظار داشتيم که شما رهبر و  امت ثمود به صالح نبی

بعد از آنکه اين سخن غريب و ناپسند  پيشواى محبوب ما شوى، و مورد اطاعت باشی، ولی
 را در مورد دعوت به پرستش خدای يگانه بر زبان آوردی، ما حقيقتاً از تو نااميد شديم.
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کرد، گفتند: الله واحدی دعوت  سویعليه السلام آنها را به  صالح چون ! کهقوم عجبا برآن
 شد!. اميد ما از تو قطع اکنون

اى صالح! آيا ما را از پرستش چيزى نهى ميکنى که پدران « عإبدَُ ما يَعإبدُُ آباؤُن:أتَنَإهانا أنَإ نَ»
عُونا إِليَإهِ مُرِيب  »ما آنها را پرستش ميکردند؟  ا تدَإ بيگمان ما در (« 62)وَ إنَِّنا لَفِی شَک   مِم 

ری های آشکادعوتت شک داشته و در رسالتت دچار ترديديم؛ زيرا تو ادلۀ روشن و حجت 
 شان از روی عناد و لجاجت محض بود.ای. البته اين سخنبرای ما نياورده

 مردم به آسانی از عقايد و باورهاى نياكان خويش دست بر نمى در ضمن بايد گفت که:
اى از اى، براى عد هدارند. بناءً نبايد انتظاراصلاح فورى را داشت، هر كلام و طرح تازه

 ست.مردم مشكوك و مورد ترديد ا
مفسير تفسير المسير مينويسد: اين آيه دلالت دارد بر اين حکم که: تقليد، بينايی باطن را 
کور ساخته، حق را در پردۀ حجاب قرار داده وانسان را از شناخت راه صواب باز می 

 دارد.

رَحْمَةً فمََنْ یَنْصُرُنيِ مِنَ  قاَلَ یاَ قَوْمِ أرََأیَْتمُْ إنِْ كُنْتُ عَلىَ بَی ِنةٍَ مِنْ رَب يِ وَآتاَنيِ مِنْهُ 
ِ إنِْ عَصَیْتهُُ فمََا تزَِیدُونَنِي غَیْرَ تخَْسِیرٍ﴿  ﴾۶۳اللَّه

گفت: اي قوم من! آيا اگر من دليل آشكاری از پروردگارم داشته باشم ورحمت او )صالح( 
كنم به سراغ من آمده باشد )ميتوانم از ابلاغ رسالت او سرپيچی كنم( اگر من نافرمانی او

چه كسی ميتواند مرا دربرابر وی ياری دهد؟ بنابر اين )سخنان( شما چيزی جز اطمينان 
 (۶۳افزايد.)به زيانكار بودنتان بر من نمي

 تفسير :
مِ أَ رَأيَإتمُإ إِنإ کُنإتُ عَلى بَي ِنَة  مِنإ رَب ِی» بايدگفت: اديان آسمانى ورهبران الهى، : «قالَ يا قوَإ

هاى روشن، مردم را به خدا و و جهل، بلكه با بي نه، معجزه و دليلنه با زور و تهديد 
كنند. بناءً صالح به قومش گفت: ای قوم من! به من بگوييد اگر در اين توحيد دعوت مى

دعوت خود بر حجتی روشن وآشکار قرار داشته و به درستی آن تماماً متيقن باشم و الله 
باشد، چه کس مرا از مجازات الله متعال باز متعال مرا با نبوت وحکمت گرامی داشته 

چه فرمانش را مخالفت کرده، رسالتش را ابلاغ نکنم و شما را از عذابش دارد چنان می 
 هشدار ندهم؟

مَةً » فمََنإ يَنإصُرُنیِ »والله تعالی مرا با نبوت و حکمت گرامی داشته باشد، « وَآتانِی مِنإهُ رَحإ
ِ إِنإ عَصَيإتةُُ   أنگارى در رسالت، گرفتار قهر الهى مى پيامبران در صورت سهل« مِنَ اَللّ 

شوند طوريکه ميفرمايد: اگر از امر خدا سرپيچى کنم چه کسى چه کس مرا ازمجازات الله 
چه فرمانش را مخالفت کرده، رسالتش را ابلاغ نکنم و شما را از متعال بازميدارد چنان
 عذابش هشدار ندهم؟

)فمَا تزَِيدُونَنِ » سِير  در صورتى که در نافرمانى از أوامر خدا با شما موافق («: 63ی غَيإرَ تخَإ
شوم، و اگر بر فرض، من از شما اطاعت کنم فرمان بردن از شما و نزديکیِ به شما جز 

افزايد. پس با بينه و گمراهی، دور از خير و نابودی در آخرت چيز ديگری بر من نمی
کند و با رحمت است که از عذاب نجات اب را درک میبرهان است که انسان حق و صو

 يابد.می
گردانيد زيانکار می ، مرا سختتکليف اين از اجرای وبازداشتنم کردن : شما باسستيعنی

 افگنيد.می  خداوند پيش و مرا بر عذاب را نابود ساخته زيرا عملم
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سِير  »مفسر زمخشرى ميفرمايد:  کنيد. )تفسير عمال مرا تباه و باطل مىيعنى ا« غَيإرَ تخَإ
 .(. ۲/۴۰۸کشاف 

بايد يادآورشويم که: بخاطر خوشی ورضايت مردم نبايد دست از الله متعال وراه او برداريم، 
جز خسارت چيزى ديگری را ببار نمی أورد. و بصورت کل بايد گفت که: ريرا اين عمل 

  مخالفت با حق، خسارت است.

ِ وَلَا تمََسُّوهَا بسُِوءٍ فَیأَخُْذَكُمْ  وَیاَ قوَْمِ هَذِهِ  ِ لَكُمْ آیةًَ فذََرُوهَا تأَكُْلْ فيِ أرَْضِ اللَّه ناَقةَُ اللَّه
 ﴾۶۴عَذَابٌ قَرِیبٌ﴿
! اين ماده شتر )آفريدۀ( الله است که برای شما معجزه است، پس بگذاريد آن و اى قوم من

عذابی زود هنگام شما بی به او نرسانيد که بچرد، و هيچ آسي]به راحتی[ را که در زمين الله 
 (۶۴را خواهد گرفت.)

 تفسير :
ِ لَکُمإ آيَةً » مِ هذِهِ ناقَةُ اَللّ  ى پيامبر الهى بايد براى مردم، محسوس، دليل و معجزه«: وَيا قوَإ

طوريکه در آيه مبارکه آمده است: و ای قوم من! اين ماده  قابل فهم و در معرض ديد باشد
به ای آشکار بر صح ت رسالتم ميباشد. ام و نشانهتعالی است که دليل راستگويیشتر الله 

عنوان تشريف و احترام ناقه را به الله متعال اضافه کرده است؛ زيرا بر اساس درخواست 
ى ى خدا از سنگ خارا بيرون آمد. يعنى اين شتر معجزه و نشانهآنان و با قدرت و اراده
 صدق ادعاى من است. 

ِ فَ » ضِ اَللّ  إکُلإ فِی أرَإ  از آن «خدا بخورد بگذاريد او را تا در زمين پس» «:ذَرُوها تأَ
آنرا آزاد بگذاريد تادر سرزمين خدا بچرد  ميخورند پس ديگر ازآن حيوانات که هايیچراگاه

 و بخورد و بنوشد؛ چرا که روزى آن به گردن شما نيست. 
 : استثنأت شتر حضرت صالح

های ى حضرت صالح عليه السلام از جهات زيادى و متعددی دارای صفات ويژگیناقه
ی خدا بسيار عجيب بود که به حق بر نبوت و رسالت حضرت صالح عليه السلام و معجزه

 کرد.بودنش دلالت می
های بسيار عجيب بود که به حق بر نبوت و اين شتر دارای بعضی از صفات و ويژگی

 ی خدا بودنش دلالت ميکرد.ه السلام و معجزهرسالت حضرت صالح علي
 از يک سنگ سخت و جامد بيرون آمد که اين امر سابقه نداشته است. - 1
لَّهَا شِرب وَلكَُم »آشاميد. در روزی که نوبت او بود تمامی آب قبيله را به تنهايی می - 2

علوُم  وز يک روز سهم آب متعلق به آن و ر. )[155]الشعراء: « ۱٥٥شِربُ يوَم مَّ
اين امر که شتری آب يک قبيله را جداگانه ديگری سهم آب متعلق به شماست.( و

 بياشامد عجيب و باور نکردنی است.
امام فخرالدين رازی/ ميگويد: قرآن به صراحت ناطق است که اين شتر يک آيه بود، اينکه 

 هايی آيه بوده خداوند متعرض اين امر نگشته است.از چه راه
ِِۖ وَلَا تمََسُّوهَا بِسُوٓء فيََأخُذَكُم عَذَاب  هَذِهِۦ نَاقَةُ » ِ لكَُم ءَايَةِۖ فَذَرُوهَا تأَكُل فيِٓ أرَضِ اللَّّ  اللَّّ
ای برای شما آمده است پس )اين شتر خداست که بعنوان معجزه .[73الأعراف:]«۷۳ألَِيم

انيد که به آن را بحال خود واگذاريد تا در زمين هر کجا خواست بچرد و بدان آزاری مرس
ی نبوت صالح عليه ی واضح، دليل و معجزهاين نشانهعذاب دردناکی دچارتان ميگرداند.( 
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ها از حضرت صالح از سنگ بيرون آمده بود، السلام بود، چون به دنبال درخواست آن
 زيرا بدو وعده داده بودند اگر شتری از دل سنگ بيرون آورند، ايمان بياورند.

اند که، روزی قوم ثمود در مجلس خويش جمع شدند مفسرين ذکر کرده ابن کثير ميفرمايد:
حضرت صالح به نزد آنها آمد و ايشان را به خداوند دعوت کرد و از عذاب او بيم داد، و 

ی وضع حمل و دارای گفتند: اگر از اين سنگ بزرگ شتری بيرون بياوری که در آستانه
و تو را تصديق خواهيم نمود. پيغمبر خدا عهد  فلان و فلان صفت باشد، ايمان خواهيم آورد

و پيمان از آنان گرفت بعد به طرف مصلای خويش رفت و با خدا به دعا و راز و نياز 
پرداخت. خداوند دعای اورا مستجاب فرمود، سنگ شکافته شد و شتر بزرگی از دل آن 

ها با ه بودند. آنی وضع حمل بود درست به همان شيوه که خواستبيرون آمد که در آستانه
آور روبروشدند. برخی ايمان آوردند ولی انگيز و قدرتی سرسامای هولامری مهم و منظره

]الْسراء: « وَءَاتيَنَا ثمَُودَ ٱلنَّاقَةَ مُبصِرَة فظََلَمُواإ بهَِاۚ »بيشتر آنها بر کفر وضلال و عناد ماندند. 
به ايشان گسيل داشتيم که )معجزه )ما برای قوم ثمود شتر )از سنگ برآورديم( و  .[59

)بنقل از کتاب هويدا و شک زدا( و روشنگری بود اما آنان نسبت بدان کفر ورزيدند. 
 پيغمبری و پيغمبران در قرآن کريم نوشته شيخ صابونی(

 ﴾۶۵فَعَقَرُوهَا فقَاَلَ تمََتهعوُا فِي دَارِكُمْ ثلََاثةََ أیَهامٍ ذَلِكَ وَعْدٌ غَیْرُ مَكْذوُبٍ﴿
در ]فرصت داريد که[ آن ماده شتر را کشتند، پس )صالح( گفت: تا سه روز اما ثموديان

اين، و عده ای است که در آن دروغی نخواهد های خود از زندگی برخوردار شويد، خانه
 ( ۶۵بود.)

 تفسیر:
آنها شتر کفر ورزيده قوم صالح به رسالتش  «:فعََقرَُوها فَقالَ تمََتَّعوُا فِی دارِکُمإ ثلَاثةََ أيَ ام  »

را سر بريدند و صالح به آنها گفت: سه روز در محل و مسکن خود از زندگى و عيش و 
 شويد.عشرت بهره برگيريد آنگاه نابود مى

اى از آنها شتر را سر بريدند و آن را به همه نسبت داده است؛ امام قرطبى گفته است: عده
ر روز چهارشنبه سر بريدند و روز پنجشنبه چون بقيه هم موافق و راضى بودند. آن را د

 .(.۹/۶۰شنبه عذابشان سر رسيد. )تفسير قرطبى  و جمعه و شنبه ماندند، و روز يک
ذوُب )» د  غَيإرُ مَکإ اين وعدۀ راستينی است از سوی الله متعال که هيچ دروغی («: 65ذلِکَ وَعإ

هشدارهاى الهى را نبايد  ل ميشود.در آن نيست و پی از آن، حتماً و يقيناً بر شما عذاب ناز
شوخى و دروغ بحساب آورد. ودر ين هيچ جای شکی نيست که: توهين به مقد سات، عذاب 

 قطعى را بدنبال دارد.

یْناَ صَالِحًا وَالهذِینَ آمَنوُا مَعهَُ بِرَحْمَةٍ مِنها وَمِنْ خِزْيِ یَوْمِئذٍِ إنِه  ا جَاءَ أمَْرُناَ نجَه فلَمَه
 ﴾۶۶هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِیزُ﴿ رَبهكَ 

پس هنگامی که فرمان ما ]بر عذاب آنان[ فرا رسيد، صالح و آنان را که همراه او ايمان 
آورده بودند با رحمتی از سوی خود نجات داديم، و از خواری و رسوايی آن روز ]رهايی 

 (۶۶بخشيديم[. مسلماً فقط پروردگارت نيرومند و توانای شکست ناپذير است.)
 تفسير :

يإنا صالِحاً وَ الََّذِينَ آمَنوُا مَعَهُ » رُنا نَجَّ ا جاءَ أمَإ پس چون زمان نابودی قوم ثمود «: فَلمَ 
فرارسيد الله متعال صالح و همراهان مؤمنش را به لطف سبحانی و رعايت ربانی خود 
 نجات داد و بر قومش هلاکت و خواری و رسوايی فرود آمد. در اين هيچ جای شکی



 

  

439 

 (11) –هود سورهٔ 

دارد.  نيست که الله متعال، پيامبران و ياران آنها را از قهر و عذاب خويش محفوظ مى
مَة  مِن ا»شرط نجات از قهر الهی همانا، ايمان وپيروى از پيامبر است.  به فضل و « برَِحإ

 نعمتى بس عظيم از جانب خود آنها را نجات داديم.
مِئِذ  » یِ يَوإ با  قومش ساختن ؛ هلاکخزی و آن .داديم نجاتروز  آن و از خزی« وَمِنإ خِزإ
إِنَّ رَبَّکَ هُوَ ». است و خواری وحقارت : ذلتمرگبار بود. خزی بانگ يعنی« صيحه»

هرآينه خدايت در انتقام گرفتن نيرومند و در ملک خود با تسلط است (« 66الَإقوَِیُّ الَإعزَِيزُ)
آيد. و بدين ترتيب خداوند متعال چکس بر او غالب نمىشود و هيو چيزى بر او چيره نمى 
توانم اين گونه رفتار كنم، زيرا دهد كه من با مخالفان تو نيز مىبه پيامبر اسلام تسل ى مى
 كه من قوى و عزيزم. 

یْحَةُ فأَصَْبحَُوا فِي دِیاَرِهِمْ جَاثمِِینَ﴿  ﴾۶۷وَأخََذَ الهذِینَ ظَلمَُوا الصه
هايشان فراگرفت، پس در خانهصيحه )آسماني(  لم کرده بودند، آواز سختظو کسانی را که 

 (67)مرده و( بر زانو افتيدند.)
 تشریح لغات و اصطلاحات:

یْحَةُ » ( صاعِقَة(. در جاهای ديگر قرآن، )53و  49صوت شديد. صدای مهيب )يس/«: الصه
 (.13، فص لت / 78عراف / ( به کار رفته است که همه لازم و ملزوم يکديگرند )ارَجْفَةو )
به معناى نشستن بر زانو ويا افتادن به روى است، حالتى مثل « جَثإم»، از «جاثِمِينَ »

 گيرد.كند وقدرت فرار را از او مىگرفتگى كه انسان را در هر حالى كه هست خشك مىبرق
 تفسیر:

 جه بايد باشيم که:، متوى ظلم وستم خود آنهاستنزول قهر و عذاب الهى بر ظالمان، نتيجه
 شود. سزای الهى فقط در قيامت نيست، بلکه به ظلم و ستم، در همين دنيا نيزسزا داده مى

و  سخت : بانگیمينويسد: يعنی« تفسير انوار القرآن»، در هروی عبدالرؤف مخلصمفسر
عليه  برئيلج ؛ بانگبانگ : آنقولی مردند. به همه شد، در نتيجه درداده مرگبار برآنان
 پس»کرد  پاره را تکه هايشان دل بود که از آسمان ديگر: بانگی قولی السلام بود، وبه

 چنان خويش برروهای : بامدادانيعنی« از پا درآمده هايشانکردند در خانه  صبح
در ميغلطد  اکبرخ که بودند، همانند پرنده چسبيده بر خاک بودند که جانوبی  درافتاده
نابود « زلزله»آنها با  که است آمده« اعراف» افتد. اما در سورهمی بر روی و مرده
مرگبار و بانگ  : زلزلهکه است آن دو سوره اين آيات ميان جمع وجه شدند. پس ساخته

ا فيِهَا أكََفَرُوا رَبَّ  فرود آمد. هر دو برآنان  (68هُمإ ألََا بعُإدًا لِثمَُودَ)كَأنَإ لَمإ يغَإنَوإ
سکونت نکردند، آگاه باشيد که ثمود به چنان هلاک شدند که گويی هرگز در آن ديار 

 (۶۸آگاه باشيد که قوم ثمود دور از رحمت ابدی الله گرديدند.)پروردگارشان کفر ورزيدند، 
 تشریح لغات و اصطلاحات:

ا» ىكلمه  اى اقامت در مكانى است.به معن« غنى»از ماده  :«يَغإنوَإ
ا فيِها» گويی قوم ثمود پس از نابودی نه هرگز در دنيا زيسته بودند و نه در : «کَأنَإ لَمإ يغَإنَوإ

ا فِيها» بودند. ننهاده و بار و بنه ديار، خانه در آنآن بهره مند بودند. يعنی  « كَأنَإ لَمإ يَغإنَوإ
اى قوم! (« 68)لا إِنَّ ثمَُودَ کَفَرُوا رَبَّهُمإ ألَا بعُإداً لِثمَُودَ أَ »اند. گويا از اول در آن مكان نبوده 

عليه السلام آورده  های روشنی را که صالحآگاه باشيد که ثمود به آيات کفر ورزيده، حجت
 بود تکذيب کردند. پس ذلت و نابودى و دورى از رحمت خدا بر آنها باد!
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 هلاکت قوم ثمود:
نبياى عرب و قوم ثمود أحضرت صالح عليه السلام از  ادآور شديم؛طوريکه در فوق هم ي

كردند و شغلشان )سرزمينى ميان مدينه و شام( زندگى بسرمى بوده كه در وادى القرى
 زراعت و باغدارى بوده است.

ها را در مورد چگونکی هلاکت قوم ثمود در ايات متبرکه آمده است که:حضرت ثمود آن
ها را در صورت تعرض به آن از عذاب خدا ر بر حذر داشت و آناز دست درازی به شت

)و بدان آزاری  .[73]الأعراف: « ۷۳وَلَا تمََسُّوهَا بِسُوٓء فيََأخُذَكُم عَذَاب  ألَِيم »بيم داد. 
 .گرداند.(مرسانيد که به عذاب دردناکی دچارتان می

قبول نميکرد. چرا که ها موعظه پذير نبود و نصيحت اما نفس سرکش و درون خبيث آن
هايشان از شنيدن حق کر گشته بود. اين بود که ثر طغيان و تمرد کور گشته و گوشأبر 

فَعَقرَُواإ ٱلنَّاقَةَ وَعَتوَاإ عَن أمَرِ رَب ِهِم وَقَالوُاإ يَصَلِحُ ٱئتنَِا بمَِا »اقدام به پی کردن شتر نمودند: 
)پس شتر را پی کردند و از فرمان  .[77]الأعراف:  «۷۷تعَِدُنَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلمُرسَلِينَ 

پروردگار خود سرکشی نمودند و گفتند: ای صالح اگر از زمره پيغمبرانی آنچه که به ما 
 .دهی بر سر ما بياور.( وعده می

إذِِ  ۱۱كَذَّبَت ثمَُودُ بِطَغوَهَآ »در سورة الشمس اين داستان چنين به بيان گرفته شده است: 
ِ وَسُقيهََا ۱۲أشَقهََاانبعََثَ  ِ نَاقَةَ اللَّّ فكََذَّبوُهُ فعََقَرُوهَا فَدَمدَمَ عَلَيهِم رَبُّهُم  ۱۳فَقَالَ لَهُم رَسُولُ اللَّّ

هَا )قوم ثمود با ضعيفان و سرکشی  .[15 -11]الشمس: « ۱٥وَلَا يَخَافُ عُقبهََا ۱٤بِذَنۢبهِِم فَسَوَّ
ترين ايشان برخاست و رفت )تا آنگاه که بدبخت خود )پيغمبرشان صالح را( تکذيب کردند.

شتر را پی بکند( فرستاده خدا )صالح( بديشان گفت: کاری به شتر خدا نداشته باشيد و او 
را از نوبت آبش باز نداريد. او را دروغگو ناميدند و شتر را پی کردند و پس خدا به سبب 

کرد و خدا از عاقبت ايشان نمی گناهشان بر آنان خشم گرفت و ايشان را با خاک يکسان 
 ترسد.

اولين کسی که بر شتر حمله ور شد بدبخت لعين )قدُار پسر سالف( بود شتر را پی کرد 
نفر بودند با شمشيرهای خود برآن حمله ور شدند.  9آنگاه نعش بر زمين شد بقيه مردان که 

« ٤۸ونَ فيِ الأرَضِ وَلَا يصُلِحُونَ وَكَانَ فيِ المَدِينَةِ تِسعَةُ رَهط يفُسِدُ »خداوند ميفرمايد: 
)در آن شهر )که حجر نام داشت( نهُ گروهک بودند که درسرزمين تباهی  .[48]النمل: 

 پرداختند.(.کردند و به اصلاح نمیمی
ها را بعد از کشتن شتر خواستند، حضرت صالح، را نيز بکشند بخصوص بعد از اينکه آن

 ز قتل شتر بيم داد.از خشم و عذاب خدا سه روز پس ا
ها قبل از قومشان هلاک نفر حواله کرد همگی آن 9هايی از آسمان بر اين خداوند سنگ

 شدند.
ها به زردی ابن کثير ميفرمايد: در روز اول بعد از تهديد خدا برای قوم ثمود، رنگ آن

ی گراييد. درروز دوم سرخ گرديد و درروز سوم رنگشان سياه گرديد، چون سه روز سپر
شد هنگام با طلوع خورشيد صيحه )صدای( شديد از آسمان برآنها فرود آمد وزمين زير 

های جان ولاشههای بیپاهايشان به غرش ولرزش درآمد و همگی هلاک ونابود شدند وجثه
يهَا  فكََذَّبوُهُ فعََقرَُوهَا فَدَمدَمَ عَليَهِم رَبُّهُم بِذَنۢبِهِم»شان نقش برزمين شد: پوسيده وگنديده  ۱٤فَسَوَّ

)پس خدا به سبب گناهشان بر آنان خشم گرفت  .[15 -14]الشمس: « ۱٥وَلَا يَخَافُ عُقبهََا 
 ترسد.( و ايشان را هلاک کرد و خدا از عاقبت کارشان نمی
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صدای »، «صيحه»، «رعد وبرق»برای هلاک آنها از انواع عذاب خداوند متعال 
و همگی نابود شدند، حتی يک نفر هم جان سالم استفاده کرد « زمين لرزه»و « دلخراش
 بدر نبرد.

 ها اين چنين ياد کرده است:خداوند از اين عذاب
ا ثمَُودُ فهََدَينَهُم فَاستحََبُّواإ العمََى عَلىَ الهُدَى فَأخََذَتهُم صَعِقَةُ العَذَابِ الهُونِ بِمَا كَانوُاإ » - 1 وَأمََّ

ثمود، ما ايشان را رهنمود کرديم و آنان کور  )و اما قوم .[17]فصلت: « ۱۷يكَسِبوُنَ 
کردند، صاعقه عذاب دلی را بر هدايت ترجيح دادند و لذا به سبب کارهايی که می

 ای ايشان را فرو گرفت.(.خوار کننده
)بى گمان ما .[31]القمر: « ۳إنَِّآ أرَسَلنَا عَليَهِم صَيحَة وَحِدَة فكََانوُاإ كَهَشِيمِ المُحتظَِرِ » - 2

بان ساز نگ مرگبارى بر آنان فرستاديم، در نتيجه مانند خاشاکى شدند که از سايهبا
 بازماند.(.

فعََقرَُواإ النَّاقَةَ وَعَتوَاإ عَن أمَرِ رَب ِهِم وَقَالوُاإ يَصَلِحُ ائتنَِا بمَِا تعَِدُنَآ إِن كُنتَ مِنَ المُرسَلِينَ » - 3
جفَةُ فأَصَبَحُواإ فيِ ۷۷ )پس شتر .[78 -77]الأعراف: « ۷۸دَارِهِم جَثمِِينَ  فَأخََذَتهُمُ الرَّ
کردند و ازفرمان پروردگار خود سرکشی نمودند و گفتند: ای صالح! اگر از راپی
ای ايشان دهی بر سر ما بياور! زلزله ی پيغمبرانی، آنچه را که به ما وعده میزمره

 را دربرگرفت و در شهر و ديار خود خشکيدند و مردند.(
 گان محترم!خوانند

اين، چهارمين داستان موجز اين سورة مبارکه ميباشد. البته قابل تذکر است که داستان و 
سرگذشت حضرت ابراهيم عليهم السلام در سوره ی بقره نيز آمده، در قرآن عظيم الشأن 
به کثرت از اوتذکری بعمل آمده است، و درباره ی پدر و قومش هم يادآوری گرديده است، 

( فرشتگان بشارت ده، به متولد شدن اسحاق و پسرش يعقوب 76الی  69آيات ) واينک در
ی ابراهيم اشاره می کنند. مسكن قوم لوط در و به نابودی قوم نافرمان لوط برادر زاده

 سرزمين شام و ابراهيم در سرزمين فلسطين بود.

مًا قاَلَ سَلَامٌ فمََا لَبثَِ أنَْ جَاءَ بِعِجْلٍ وَلَقدَْ جَاءَتْ رُسُلنُاَ إِبْرَاهِیمَ باِلْبشُْرَى قاَلوُا سَلاَ 
 ﴾۶۹حَنِیذٍ﴿

)فرشتگان( ما برای ابراهيم مژده آوردند، و گفتند: سلام )بر تو ای و به راستی فرستادگان 
  (۶۹ابراهيم(، گفت: سلام )بر شما باد(، پس ديری نپاييد که ابراهيم گوساله بريان آورد.)

 تفسیر:
عليه  ابراهيمحضرت به راستی فرشتگان ما نزد «: رُسُلنُا إبِإراهِيمَ بِالإبشُإرىوَلَقَدإ جاءَتإ »

بدين دهند. و بشارت آمدند تا وی را به فرزندش اسحاق و بعد از وی يعقوب، مژده السلام 
هايى راکه ى قوم لوط و نابود شدن قوم تکذيب کننده. يعنى فرشتهى از قصهترتيب قصه

ى تولد اسحاق را به او لوط اعزام داشتيم، نزد ابراهيم آمدند و مژده براى نابود کردن قوم
 دادند.

ها براى عذاب قوم لوط فرود آمدند، پيش امام قرطبى در اين مورد می نويسد: وقتى فرشته
ى ابن حضرت ابراهيم عليه السلام رفتند، ابراهيم گمان برد که مهمانند، بنابه گفته

 سرافيل.اِ ميکائيل و  ،د از جبرئيلعباس)رض( آنها عبارت بودن
 (128، معروف به سد ی كبير، )متوفای «ابومحمد اسماعيل بن عبدالرحمان»مفسر کبير 

يازده فرشته بودند که به صورت نوجوانان زيباروى در آمده  هجری قمری می نويسد:
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 ى نابودى قوم لوط است. مفسر زمخشرىبودند.)بشارت تولد فرزند است و گويا مژده
 ميفرمايد: ظاهراً براى فرزند است.(.

« ً . قالَ سَلام  ابراهيم در جواب سلام گفتنده ابراهيم عليه السلام فرشتگان ب«: قالوُا سَلاما
 «.سلام عليکم»آنها گفت: 

ى ى نيکوتر از سلام آنها داد؛ چون جملهمفسران می نويسند: جواب سلام آنها را به شيوه
 ثبات و استمرار دلالت دارد.اسميه را آورده است که بر 

«( ل  حَنيِذ  ابِراهيم عليه السلام، شخصيت ميهمان دوست و  :(«69فمَا لبَِثَ أنَإ جاءَ بِعِجإ
ای شان به رسم ميهمانی گوسالهو شتابان بر خاسته برایطولى نکشيد  سخاوتمندی بود. بناءً 

 کباب شده را برای تناول آماده ساخت.
 استقبال و پذيرايی گرمی خود بدين ترتيب به ناشناخته سلام از ميهمانانعليه ا ! ابراهيمبلی

 بعمل آورد.
 يؤمن و من كان جاره الآخر فليكرم واليوم بالله يؤمن كان من»: است آمده شريف در حديث

 بايد که دارد، ايمان الله متعال و روز آخرت هرکس به «ضيفه الآخرفليكرم واليوم بالله
 دارد، بايد که ايمان الله متعال و روز آخرت بدارد و هرکس به خود را گرامی همسايه
 بدارد. خود را گرامی ميهمان
تفسير الکشاف عن حقايق التنزيل و عيون الأقاويل فی »مؤلف  مخشرىجار الله ز مفسر

نامند. اما مى« حسيل»است و آن را « گوساله»عجل به معنى  می نويسد:« وجوه التأويل
باشد، به معنى برشته و کباب شده مى « حَنِيذ  »ى ابراهيم عليه السلام گاو بود، و گوساله

 ى آتشدان کباب شده باشد.هاى داغ شده در کورهى سنگکبابى که به وسيله
ل  سَمِين  »ى چکد و آيهو بناءً به قولى يعنى چربى از آن مى د. بر آن دلالت ميکن« بِعِجإ

ى ذاريات ميخوانيم كه پذيرايى حضرت ابِراهيم طوريکه درسوره.( ۲/۴۰۹)تفسير کشاف 
 عليه السلام از ميهمانانش با كباب كردن گوساله چاقى بوده است. 

 حاصله از آیة مبارکه:آداب و احکام 
بشرى: بشرى و بشارت: مژده و خبر مسرت بخش كه اثر آن )بشارت دهی به خير - 1

 شود.( چهره انسان آشكار مى در پوست و بشره
 .شادمانی به تولد فرزندخوشحالی و  - 2
سلام: سلام به معنى سلامت و كنار بودن از آفات م. )آغاز نمودن سخن وکلام به سلا - 3

ظاهرى و باطنى است. سلام قولى در اسلام، سلامت خواستن از خدا براى شخص 
 لكوتى است(.اى ماست. و بايد گفت که سلام، يك شعار آسمانى و شيوه

 دادن سلام.جواب  - 4
آيد تا حد از فحوای آية مبارکه بر می« فمَا لبَِثَ » )از جملهميهمان.  ازگرامی داشت  - 5

پذيرايى از  ممکن بايد در پذيرايى مهمان بايد سرعت نمود، در ضمن بايد گفت که:
ميهمان يك ارزش است، اگر چه ناشناس باشد. قابل يادآوری است: از ميهمان در 

 خواهيد؟(ايد؟ چه غذايى مى رد غذا سؤال نكنيم. )آيا غذا ميل داريد؟ آيا غذا خوردهمو
السلام اولين شخصيت است که در دنيا رسم مهمان نوازی را رواج حضرت ابِراهيم عليه

داد. ]قرطبی[ و عادت مبارکشان اين بود که به تنهايی غذا نميخوردند و سعی شان بر اين 
 ا بخورند.بود که با مهمان غذ
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امام قرطبی از بعضی روايات اسرائيلی نقل کرده است که روزی به وقت غذا حضرت 
السلام برای يافتن مهمان بيرون آمد و به مردی بيگانه برخورد کرد وقتی که ابراهيم عليه

السلام به او گفت بگو بسم الله او گفت او آمد و بر سفره غذا نشست، حضرت ابراهيم عليه 
السلام او را از سر دسترخوان خويش رخصت انم الله کيست حضرت ابراهيم عليه من نمی د

کرد. وقتی او بيرون رفت، جبرئيل امين نازل شد و گفت که الله تعالی ميفرمايد که: ما به 
او با وجود کفرش در تمام عمر رزق داديم و شما به دادن يک وعده غذا نسبت به او بخيلی 

 کردی؟!
السلام با شنيدن اين، بدنبال او راه افتاد و او را برگردانيد. او گفت: تا ليهحضرت ابراهيم ع

وقتی که تو علت اين را بيان نکنی که چرا اول مرا بيرون راندی و الان چرا مرا خواندی 
السلام داستان را برای او بيان کرد و اين داستان آيم. حضرت ابراهيم عليهمن با شما نمی

و قرار گرفت و گفت کسی که اين دستور را داده خيلی کريم است من سبب مسلمان شدن ا
السلام رفت و مؤمن شده طبق قانون بسم به او ايمان می آورم. باز به همراه ابراهيم عليه 

 الله گفت و غذا خورد. )بنقل از تفسير معارف القران(.

ا رَأىَ أیَْدِیَهُمْ لَا تصَِلُ إلَِیْهِ نَكِرَهُمْ وَ  أوَْجَسَ مِنْهُمْ خِیفةًَ قاَلوُا لَا تخََفْ إِنها أرُْسِلْناَ فلَمَه
 ﴾۷۰﴿ إلِىَ قَوْمِ لوُطٍ 

خورند( اين کار را از آنان رسد )و نمیهايشان به آن )غذا( نمیدستوقتی مشاهده کرد که 
ها( گفتند: نترس، ناپسند )و ناشناخته( دانست و از آنها در دل احساس خوف نمود، )فرشته

 (۷۰ايم.)مابه سوى قوم لوط فرستاده شده چون
 تفسير :

ا رَأى أيَإدِيهَُمإ لاتصَِلُ إِليَإهِ نَکِرَهُمإ » وقتى ابراهيم عليه السلام ديد که فرشتگان به «: فَلمَ 
کنند، و غذا نميخورند از آنها رميد. شان تقديم کرده بود، دست دراز نمیغذايی که برای

جَسَ مِنإهُمإ »يافت و از ايشان هراسی بر دل گرفت، اين حال و رويه را نامأنوس  وَ أوَإ
 از آنها بيم و هراس احساس کرد و ترسيد.« خِيفَةً 

ى مفسران می نويسند که: غذا نخوردن ميهمان در عصر ابراهيم عليه السلام، نشانه
 خصومت با ميزبان بود.

آنان وارد شود و غذايشان مفسر قتاده می نويسد: عادت عرب بر اين بود که اگر مهمان بر 
کردند به قصد خير نيامده است و قصد شرى دارد و با نيتى بد آمده است. نخورد گمان مى
 .( ۱۲/۷۱)تفسير طبرى 

احساس خطر كردن حضرت ابراهيم عليه السلام، غير از ترس و  قابل تذکر است که:
 شوند، زيرا او بتمىها در برخورد با مسائل به آن دچار ضعفى است كه معمولاً انسان

ه به خطر و سوء قصد، مسئله ديگرى شكن تأريخ بود و هرگز از چيزى نمى ا توج  ترسيد، ام 
 است.

مِ لوُط  » سِلإنا إِلى قوَإ اما فرشتگان به وی گفتند: از ما نترس؛ زيرا («: 70)قالوُا لاتخََفإ إنِ ا أرُإ
به سوی قوم لوط  ز سوی الله متعالخوريم ما فرستاده اما فرشتگانی هستيم و خوراک نمى

 ايم، تا )قلع و قمع( نابودشان سازيم.اعزام شده
 آداب و احکام حاصله از آية مبارکه:
 اين آيه بيانگر تعليمات ذيل می باشد:

 تقديم غذا برای ميهمان. - 1
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 خورند.فهم اين نکته که فرشتگان از غذاهاى ماد ى نمی  - 2
را فرا گرفته است؛ با کنار زدن پردۀ  ضرورت آرامش دادن به کسی که ترس وی - 3

 ابهام و بيان حقيقت حال.
سِلإنا إِلى»از جمله  - 4 مِ لوُط   أرُإ هاى آية مبارکه معلوم ميشود که يکی از مأموري ت « قوَإ

  فرشتگان، آوردن عذاب است.

 ﴾۷۱اقَ یعَْقوُبَ﴿وَامْرَأتَهُُ قاَئمَِةٌ فضََحِكَتْ فَبشَهرْناَهَا بإِِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إسِْحَ 
پس همسر ابراهيم، ]پشت پرده[ ايستاده بود؛ ]از اين مژده[ خنديد. سپس او را به اسحاق و 

 (۷۱يعقوب بشارت داديم.))تولد( از پی او به 
 تشریح لغات و اصطلاحات:

( لوُطٍ  مِ قَوْ  إلِي أرُْسِلْنا إنِ ا تخََفْ  لاخنديد و مسرور گرديد. شادمانی او از شنيدن )«: ضَحِكَتْ »
م دل(بود. )   تفسير نور دکتر مصطفی خر 
 تفسیر:

رَأتَهُُ قائمَِة  فَضَحِکَتإ » همسر حضرت ابراهيم عليه السلام که در پس پرده « ساره» «:وَامِإ
، از تعجب بر اين سخن شگرف فرشتگان خنديد؛ زيرا ميشنويدشان را ايستاده بود وسخنان 

شد که آنها صاحب سال بود، پس چگونه می کهن او خود پيرزن و همسرش نيز پيرمردی
 طفل شوند.

 به«. لوط بود قوم از نابودی اشخوشحالی سبب او به خنده»ميفرمايد:  الله دهلوی ولی شاه
شد  اثنا حيض عليه السلام در اين ابراهيم : زنکه است ( اين)ضحکت ديگر، معنی قولی

، توجيه بنابر اين . پسقرار داشت يائسگی عقيم بود و در سن زنیپيره  کهدر حالی
تفسير شد. )بنقل از  : او حيضکه است معنی بدين بلکه نيست خنده معنی ( به)ضحکت

 (.انوار القرآن
ناها بِإسِإحاقَ وَ مِنإ وَراءِ إِسإحاقَ يعَإقوُبَ )»  اما فرشتگان ساره را از سوی الله(«: 71فبََشَّرإ

متعال به ولادت اِسحاق فرزند اِبراهيم و اين که به زودی از اِسحاق نيز يعقوب به دنيا 
 خواهد آمد، مژده دادند.

 بود که ، اينخود وی شد نه داده فرزند مژده عليه السلام به ابِراهيم زن ساره کهايندليل 
عليه السلام از هاجر  ابراهيم که دليل اين ميشوند، نيز بهفرزند شادتر  دنيا آمدن از به زنان

 .نداشت فرزندی ساره کهدر حالی است عليه السلام اسماعيل که داشت فرزند ديگری
 امر است بر اين دلايل و نيکوترين ترين، واضحتريناز صحيح آيه اين»کثير ميفرمايد: ابن
 و سپس تولد اسحاق از يکسو مژده که است زيرا ممتنع اسحاق نه است اسماعيل ذبيح که
 او هنوز طفل که حال شود و باز در عين داده وی عليه السلام از صلب يعقوب دنيا آمدن به

 ( تفسير انوار القرآن)بنقل از «. صادر گردد وی کردن قربان ، فرماناست خردسالی
 رکه:مبا حاصله از آيةآداب و احکام 

 آية مبارکه دارای تعليمات ذيل می باشد:
 جواز سخن گفتن با زن از پس پرده. - 1
 دادن زن به أخبار خوب و مسرت بخش. مژده - 2
يائسگی قرار سال وزن که در سن  قدرت عظيم الله متعال در حامله شدن پير زن کهن - 3

  داشته باشد.

 ﴾۷۲بَعْلِي شَیْخًا إنِه هَذَا لشََيْءٌ عَجِیبٌ﴿قاَلتَْ یاَ وَیْلَتىَ أأَلَِدُ وَأنَاَ عَجُوزٌ وَهَذَا 
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زايم حال آنکه من پيره زنم، و اين آيا فرزند می]همسر ابراهيم[ گفت: ای وای بر من! 
 (۷۲شوهرم نيز پير مرد است؟ واقعاً اين چيز بسيار عجيب است.)

 تشریح لغات و اصطلاحات:
ً » شوهر.«: بَعإل»پیرزن. «: عَجُوز  »ای وای من! «: وَيإلتَي يَا» تا  ۱۰۰پيرمرد ]«: شَيإخا

م دل(.) . حال بَعْل است.ساله[ ۱۲۰  تفسير نور دکتر مصطفی خر 
 تفسیر:

« ً لَتى أَ ألَِدُ وَ أنََا عَجُوز  وَ هذا بَعإلِی شَيإخا بعد از اينکه فرشتگان ساره را به «: قالَتإ يا وَيإ
ای بر من! آيا معقول است که من با اسحاق بشارت دادند، با تعجب و شگفتى گفت: ای و

آن پيرزنی نااميد از حمل و ولادت هستم طفلی به دنيا آورم؟! در عين حال شوهرم ابراهيم 
 شويم؟هم نيز پيرمردی کهن سال است، پس چگونه داراى فرزند مى

ب از زن ميتواند به مرحله اى برسد كه با فرشتگان سخن بگويد: بايد گفت که: اظهار تعج 
 مال قدرت الهى، منافاتى با ايمان به الله متعال ندارد.اع

در ضمن قابل دقت است که: قدرت الله متعال را در امكانات محدود انسانی خود محصور 
ً »ومحدود نسازيم.  ، بَعإلِي شَيإخا  )هميشه اسباب و علل ظاهرى، كارساز نيست(«: أنََا عَجُوز 

ء  عَجِيب  » ً اينوا(«: 72)إِنَّ هذا لَشَیإ  ابراهيم : شوهرميعنی است چيز بسيار عجيبی قعا
چنين امرى شوند. يعنی حامله نمی کسی از چنين زنان که است عليه السلام نيز پيرمردی

 غريب است و عادت بر آن جارى نيست.
مفسر مجاهد ميفرمايد: در آن موقع ساره نود و نه سال عمرداشت و ابراهيم در سن يک 

.( واقعيت أمر اينست که ساره بايد زوجه حضرت ۲۵۳يست سالگى بود. )بيضاوى صد و ب
سورة  29بود )آيه: « عَجُوز  عَقِيم  »ابراهيم عليه السلام حق  داشت كه تعج ب كند، زيرا او 

ذاريات( در ضمن علاوه به داشتن عمری پيرى و داشتن سن ى حدود نود سال، در جوانى 
و ولادت بود. ولی قدرت پروردگار باعظمت نافذ و دستورش  نيز، عقيم نا اميد از حمل

 غالب است.

ِ وَبَرَكَاتهُُ عَلَیْكُمْ أهَْلَ الْبَیْتِ إِنههُ حَمِیدٌ مَجِیدٌ﴿ ِ رَحْمَتُ اللَّه  ﴾۷۳قاَلوُا أتَعَْجَبِینَ مِنْ أمَْرِ اللَّه
 و برکات او بر شماست ها گفتند: آيا از امر الله تعجب ميکنی؟ )در حاليکه( رحمت اللهفرشته

 (۷۳گمان او ستوده )و( بزرگوار است.)ای اهل اين خانه، بی
 تفسیر:

« ِ رِ اَللّ  آيا از قدرت و حکمت الله متعال در فرشتگان به ساره گفتند:  «:قالوُا أتَعَإجَبِينَ مِنإ أمَإ
ونا است بر هر چيز تالله متعال شک بیکنى؟ آفريدن فرزند از زن و شوهرى پير تعجب مى

 پس در آنچه که فيصله کرده، هيچ جای تعجب در آن وجود ندارد.
و  نبوتاز بيت  ساره که است بود  اين العاده از امور خارق در أمری ساره تعجب با آنکه

کار  اين نبود که پنهان حقيقت اين اويی بود لذا بر همچون عادات و خوارق مهد معجزات
ها و از نعمت  آن و امثال زيرا اين نکن . بلی! تعجباست سبحان خدای تاز مقدورا
 «.تفسير انوار القرآن» ديگر )بنقل از: هایموهبت

لَ الَإبَيإتِ » ِ وَ بَرَکاتهُُ عَليَإکُمإ أهَإ مَتُ اَللّ  رحمت و برکات الله بر شماست ای خانوادۀ «: رَحإ
از آنان  عليه السلام، نيز يکی همسر ابِراهيم تو ای که بوتن بيتأهل  : ایيعنیابراهيم! 
گرداند و به برکاتش ثواب را برای شما پس به رحمتش عذاب را از شما برمی، هستی

 سازد. مضاعف می
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و واقعيت أمرهم همين است که: فرزند صالح، رحمت وبركت ازجانب الله متعال ميباشد. 
 صيب بگردانی. آمين يارب العالمين.که الهی همه ای مارا ازآن ن

و صفات خود ستوده است و همۀ کارهايش از  ءبناءً او در أسما« (73إنَِّهُ حَمِيد  مَجِيد )»
ا  .ست، او صاحب مجد و عظمت و کبريا و جبروت است عيب و نقص مبر 

مانند  بود کهآن  زيرا او در آرزوی ثمر نشست به هم ساره ديرينه آرزوی بود که گونهبدين
 کهبود تا اين فرزند مأيوس خود، از داشتن سن رِ بکِ  سبب باشد، اما به هاجر صاحب پسری

 داد. بشارتموهبت  اين به فرشتگانش پروردگار باعظمت او را از طريق

وْعُ وَجَاءَتهُْ الْبشُْرَى یجَُادِلنُاَ فِ  ا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ الره  ﴾۷۴ي قَوْمِ لوُطٍ﴿فلَمَه
)فرزند( به او رسيد، شروع کرد به جدال و بشارت ترس از ابراهيم زايل شد پس هنگامی 

 (۷۴کردن با ما درباره )عذاب( قوم لوط.)
 تشریح لغات و اصطلاحات:

وْعُ »  خوف و هراس. وحشت.«: الره
 تفسیر:

عُ » وإ ا ذَهَبَ عَنإ إبِإراهِيمَ الَرَّ ، عارضى است، ءنبياأايد گفت که: ترس در قبل از همه ب «:فَلمَ 
بارکه آمده است؛ بعد از اينکه ترس ابِراهيم عليه السلام از م ؛ در آيةنه خصلتى و ذاتى

شان از غذايش زايل شد و خاطرش نسبت به مهمانانش آسوده فرشتگان به علت نخوردن
وی را به اسحاق و يعقوب و آنها  «وَ جاءَتإهُ الَإبشُإرى»شد و دريافت آنها فرشته هستند، 

 مژده دادند.
مِ لوُط  » در مورد عذاب نابود کردن قوم لوط با فرشتگان ما به جدل («: 74)يجُادِلنُا فیِ قوَإ

وعذاب آنان را به تأخير بيندازد تا به آنان مهلت داده شود و بحث پرداخت. هدفش اين بود 
 ايمان بياورند. تا شايد توبه کنندو

کنيم، ابِراهيم عليه السلام ها گفتند: ساکنين اين ده را نابود مى: وقتى فرشتهاندمفسران گفته
به آنها گفت: اگر در آنجا پنجاه نفر مؤمن وجود داشته باشند باز آنها را نابود ميکنيد؟ گفتند: 

تر آورد تا سرأنجام به آنها خير، گفت چهل نفر چه؟ گفتند: نه، ابراهيم باز تعداد را پايين
اگر تنها يک نفر مسلمان در آنجا باشد آيا آنها را نابود ميکنيد؟ گفتند: خير. به آنها  گفت:

اش را نجات گفت: در آنجا لوط که هست، گفتند: ما به ساکنانش آشناتريم، ولوط وخانواده
ها و نابود شدگان خواهد بود. )تفسير طبرى  ميدهيم، جز همسرش. که جزو باقيمانده

۱۲/۸۰.). 
ى حضرت ابِراهيم عليه السلام همان باشد كه در مفسران می نويسند: شايد مجادلههمچنان 
آمده است كه او به فرشتگان گفت: چگونه منطقه را زير و رو  31ى عنكبوت، آيه سوره
كنيد درحالى كه حضرت لوط عليه السلام پيامبر الله، در ميان آنهاست. آنها جواب دادند: مى
 .دهيمخت كامل داريم و لوط و يارانش را نجات مىاحوال آنان شناما به

هاى تحت امر قابل يادآوری است که: حضرت لوط عليه السلام و قوم او يكى از شاخه
حضرت ابراهيم عليه  ءحضرت ابراهيم عليه السلام بودند. لذا براى هلاكت قوم لوط، ابتدا

 گيرد.السلام در جريان قرار مى
 :دروس حاصله از آية مبارکه

عُ »از فحوای آية مبارکه:  - 1 وإ به هنگام هيجان، نبايد  «... يجُادِلنُاذَهَبَ عَنإ إبِإراهِيمَ الرَّ
 گيرى كنيم.موضع
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مِ لوُط   جاءَتإهُ الإبشُإرى»از آية مبارکه  - 2 بر می آيد که: نبايد بشارت به « يجُادِلنُا فيِ قوَإ
 نعمت، ما را از سرنوشت ديگران غافل سازد.

مِ لوُط  يجُادِ »وآية  - 3 تنها وتنها به فكر قوم و  اين فهم را برای ما آموزاند: که« لنُا فيِ قوَإ
 ى خويش نباشيم. طايفه

در مواردى كه مقد رات الهى حتمى نيست، اصرار كردن و شفاعت و دعا و توس ل  - 4
 مؤث ر است. 

 زيرا جدال با فرشتگان و مأموران الهى، جدال با الله است. - 5

اهٌ مُنِیبٌ﴿ إنِه إِبْرَاهِیمَ   ﴾۷۵لحََلِیمٌ أوَه
 (۷۵چرا كه ابراهيم، بردبار و دلسوز و بازگشت كننده )به سوی الله( بود.)

 تفسير :
 :«إِنَّ إبِإراهِيمَ لحََلِيم  »

نتقام گرفتن اِ به راستی ابراهيم در برابر بدکاران بسيار بردبار بود؛ وحضرت ابراهيم در 
 داد. از بدکار شتاب به خرج نمى

ى بشرى هستند، اين هيچ جای شکی وجود ندارد که: انبيا، دلسوزترين رهبران جامعه در
 وبا حلم و ناله وانابه، براى نجات مردم سعی وتلاش بليغی بخرچ می دهد.

 ! خوانندگان محترم
ى عذاب براهيم عليه السلام با فرشتگان در بارهاِ حضرت  خوانديم که: 74ى طوريکه در آيه
بردار. ميفرمايد: اى ابراهيم! از اين جدال واصرار دست  76ى كرد، در آيه قوم لوط جدال

كند، براى حفظ براهيم عليه السلام و تذك ر خداوند به او مىاِ در ميان اين دو آيه كه به جدال 
شخصي ت و مقام او و اينكه جدال او تنها بر اساس دلسوزى براى ام ت است، نه انكار و يا 

اه و مُنيب است. 75ى يهچيز ديگر، در آ  ميفرمايد: ابراهيم عليه السلام حليم و او 

اه  مُنِيب  )» در  مينويسد:« تفسير الميس ر»مفسر  دکتر عايض بن عبدالله القرني («75أوَ 
 بارگاهلتجا بود، درهرحالی به اِ متعال بسيار دعا گوی و اهل  عين حال ابراهيم به بارگاه الله

گشت، بنابر اين او با بدکاران خلق بردبار، امری به سوی او باز می او توبه ميکرد و درهر
هايی که از خالق متعال داشت بسيار اهل دعا و مناجات و از تقصير و کوتاهی درخواسته
 کار بود.سخت توبه

 ﴾۷۶ابٌ غَیْرُ مَرْدُودٍ﴿یاَ إبِْرَاهِیمُ أعَْرِضْ عَنْ هَذَا إِنههُ قدَْ جَاءَ أمَْرُ رَب كَِ وَإِنههُمْ آتیِهِمْ عَذَ 
از اين بحث و گفتگو بگذر، چون فرمان پروردگارت )به هلاک آنها( ]گفتند:[ ای ابراهيم! 

 (۷۶چون وچرا آنانرا فرا خواهد گرفت.) وعذابی بیرسيده است 
 تفسير :

رُ رَب ِکَ » دست از ای ابراهيم! فرشتگان گفتند: : «يا إبِإراهِيمُ أعَإرِضإ عَنإ هذا إنَِّهُ قَدإ جاءَ أمَإ
رُ رَب ِکَ »تأخير عذاب برقوم لوط بردار، ى جدل درباره فرمان عذاب الهی  «إنَِّهُ قَدإ جاءَ أمَإ

متعال را هيچ  وقت نزول عذاب برنبودی آنان فرا رسيد و خواست و فرمان الله و
دُود  »ای نيست؛ برگرداننده عذابى دفع نشدنى بر آنها (« 76)وَ إنَِّهُمإ آتِيهِمإ عَذاب  غَيإرُ مَرإ

بلکه  و چرايی و چون جدال بر ميگرداند ونه را دعايی عذاب آن : نهيعنی نازل ميشود.
 .شدنی دفع و نه پذير استبرگشت ، نهاست آمدنی برآنان ناخواهخواه عذاب آن

 دروس حاصله:
 شدن عذاب بوده است. براهيم براى مردم، قبل از اطلاع او به قطعىاِ شفاعت  
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رُ رَبِ كَ »  «قَدإ جاءَ أمَإ
رُ رَبِ كَ »عذاب الهى نيز در مسير تربيت انسان است.  به ياد داشته باشيد؛ گاهى شفاعت « أمَإ

تواند  شود. زمانى كه فرمان حتمى خداوند صادر شد، هيچ مقامى نمىهم پذيرفته نمى  ءنبياأ
 «عَنإ هذا يا إبِإراهِيمُ أعَإرِضإ »مانع آن شود. 

 ! خوانندگان محترم
ی اين سورة مبارکه است؛ که در بارة قوم لوط و نابود شدن قوم تکذيب اين پنجمين قصه

 ( به بيان گرفته ميشود. 83الی  77کنندة آن، در آيات )
 ى قوم لوط و نابود شدن قوم تکذیب کننده آن:قصه

چنان کار زشت و کثيفی مبتلا بودند که السلام علاوه بر اين که کافر بودند به قوم لوط عليه
هرگز مشابه آن قبلاً دردنيا يافت نشده بود بطوری که حيوانات بيابان هم از آن نفرت داشتند 
يعنی مرد با مرد لواط کند و سزای آن از عموم بدکاری به مراتب بيشتر است بنابراين بر 

 هيچ وقت نيامده بود. قوم چنان عذاب شديدی آمد که بر عموم بی حيايی و بدکاری 
ی لوط و قومش مردم سدوم در سرزمين اوردن که با محل سکونت ابراهيم، حدود قصه

چهار فرسخ فاصله داشت. فرشتگان به صورت جوانانی زيبارو و تازه رسيده بر او وارد 
 شدند.

 شرح کوتاه و مختصر:
انيان عراق به سرزمين ابراهيم و برادرزاده اش لوط، پسر هارون از زادگاه خود، اور کلد
 کنعانيان آمده بودند. ابراهيم درکنعان و لوط در سدوم، ساکن شدند.

قوم لوط مردمی بخت برگشته و پليد کار بودند، به زنان عشق نمی ورزيدند، به انحراف 
جنسی هم جنس بازی گرايش يافته بودند، از اين کار شرم آور نامردمی، شرم نميکردند و 

ميانشان رايج  ،همجنس بازیو  زير پا نهاده بودند. اين مريضی روانیفطرت و سرشت را 
 و اجتماعات شان را آشفته و دردمند کرده بود.

وقتی فرشتگان از سوی الله متعال برای ريشه کن کردن آنان، پس از ديدار  اين است که:
د، برايش از ابراهيم، در قالب وصورت پسرانی نوجوان و زيبارو و ناشناس مهمان لوط شدن

روز بسيار سخت و تلخی بود و از حمايت و دفاع از آنان در برابر هجوم جاهلانه و 
ی قومش در مانده شد؛ چون وقتی اين مهمانان وارد منزل او شدند به مردم خبر بلهانهأ

 رسيد که لوط چنين مهمانانی دارد.
 د.آنان نيز به خانه ی لوط هجوم بردند تا ازآن نوجوانان کام برگيرن

لوط عليه السلام، تلاش فراوان کرد که شايد فطرت سالم را در [ ۱۶۶و  ۱۶۵]شعراء/
وجود قومش بيدار کند و از آن آرزوی ناجوانمردانه و شهوانی بازشان دارد و به سوی 
ازدواج با دختران متوجه شان سازد. از اين رو خطاب به آنان گفت: دخترانم را به عقد 

 ر جهت پاک و پاکيزه اند.شما در می آورم که از ه
از اين کار زشت دست بکشيد، خردمندانه بينديشيد. چرا عاقلی در ميان شما يافت نمی 

 شود؟

ا جَاءَتْ رُسُلنُاَ لوُطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقاَلَ هَذَا یوَْمٌ عَصِیبٌ﴿  ﴾۷۷وَلمَه
گران و از کمک کردن به آنان در وقتی فرشتگان ما پيش لوط آمدند، از آمدنشان سخت ن

 (۷۷و گفت: امروز، روز دشواری است. ))از غم محافظت آن خوبرويان( مانده شد 
 شرح لغات و اصطلاحات:



 

  

449 

 (11) –هود سورهٔ 

حضور ايشان لوط را بدحال و ناراحت کرد، چرا که ايشان را انسان گمان «: بهِمْ  ءَ سِي»
 برد. 
ً  بِهِم ضَاقَ » آمد. دلش به ی برای ايشان از دستش بر نمیسخت به تنگنا افتاد و کار«: ذَرْعا

 حال آنان سوخت و بسيار نگران ايشان گرديد. 
« ً ع، کنايه از فقدان طاقت و عدم توانائی است، و «: ذَرْعا تاب و توان. ضيقِ ذِراع يا ذَرإ

بِ ذِراع يا ذَرع، کنايه از تاب وتوان انجام کار است. ذرع را کنايه ازصدر وقلب هم  رَحإ
ً اند.)گرفته ل ازفاعل، يعنی: ذِراعا تهُُ عَنإ حِمَايَتهِِمإ مِنإ أذَي »( تمييز است ومحوَّ عَجَزَتإ قوَُّ
مِهِ   . «قوَإ
« ً عا يعنى دستش كوتاه شد، كنايه از اينكه عاجز گرديده و راه بروى او : «ضاقَ بِهِمإ ذَرإ

م دل(  بسته شد. )تفسير نور دکتر مصطفی خر 
 تفسیر:

ا جاءَتإ رُ » از اينکه رسولان الهى )فرشتگان( در قالب جوانانى : «سُلنُا لوُطاً سِیءَ بهِِمإ وَ لمَ 
زيباروى به سراغ حضرت لوط آمدند و ميهمان او شدند، لذا آن حضرت از سوءقصد قوم 

يعنی خوف و ترس او را فرا گرفت؛ چون گمان  فاسد خود نسبت به ميهمانانش نگران شد.
 ومش به آنها آسيبى برسانند.برد که انسانند و ترسيد که ق

« ً عا اند بناءً دانست که ايشان فرشتهو از حضور شان غمگين شد؛ زيرا نمی «وَضاقَ بِهِمإ ذَرإ
م  عَصِيب  )»شان ترسيد، از قوم بدکار وشرور خود برای  و گفت: « (77وَ قالَ هذا يوَإ

 .امروز روزی سخت است که شر  آن فراوان و بلای آن بسی سنگين است
 قومش جلوگيری برای . لوط عليه السلام فکرکرد که:ى ميزبان استحفظ ميهمان، برعهده

 قومش کرد کهخواهد شد و تصور می دفاع ، ناچار بهپليد با ميهمانانش عادت آناز اعمال
 شد.نخواهد  آنان دفع شوند و او نهايتاً قادر بهاحتمالاً بر او پيروز میمبارزه  در اين
 روز به شهر لوط، در نيم سویبه  خود از نزد ابراهيم در راه فرشتگان»ميگويد:  سدی

، گفتند: گرفتمی آبرودخانه  از آن رسيدند و با دختر لوط روبرو شدند که سدوم رودخانه
. شما برگردمکنيد تا نزد  جا درنگ: همينما باشد؟ گفت پذيرای که هست دختر! آيا منزلی ای
 طوری آورد به خويش منزل را به ... لوط آنانرا بازگفت و حکايت رفت نزد پدرش پس
و  رفت بيرون لوط از خانه نشد، اما زن آگاه ديگر از آمدنشانکسی  اشجز خانواده که

لوط  خانه سویبه خبر، شتابان اين مجرد شنيدنکرد و آنها به آگاه شانرا از آمدن قومش
  تفسير انوار القرآن( آوردند. )بنقل ازروی 

وَجَاءَهُ قَوْمُهُ یهُْرَعُونَ إلَِیْهِ وَمِنْ قَبْلُ كَانوُا یَعْمَلوُنَ السهی ئِاَتِ قاَلَ یاَ قَوْمِ هَؤُلَاءِ 
َ وَلَا تخُْزُونِ فِي ضَیْفِي   ﴾۷۸ألََیْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِیدٌ﴿بَناَتيِ هُنه أطَْهَرُ لَكُمْ فاَتهقوُا اللَّه

قوم لوط ]که از آمدن جوانان باخبر شدند،[ شتابان به سوی او هجوم آوردند، آن قومی که 
لوط گفت: ای قوم من! اين دختران )قوم( از پيش به کارهای شرم آور دست زده بودند. 

زه ترند ]آنان را به عقد اينها دختران من هستند و برای شما ]از همجنس بازی[ پاکياند، من
و از الله بترسيد و در بارۀ مهمانانم مرا رسوا و شرمنده نکنيد، آيا در شما در می آورم[ 

 (۷۸ميان شما هيچ مرد رشيد نيست )تا شما را از اين کار زشت منع کند(؟)
 تفسیر:

رَعُونَ إِليَإهِ » مُهُ يهُإ به قصد انجام دادن بدکاری قوم لوط چون ميهمانانش را ديدند،  :«وَجاءَهُ قوَإ
از اين رو بدون شرمسارى قصد خود را علنى با ايشان شتابان به سوی خانه لوط آمدند 
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رَعُونَ إِلَيإهِ » :قولی و تهديد. به با هجومکردند.  دويدند، می آنان کهاست معنیبدين « يهُإ
 ديگر پيشیازيک  شتابلوط، به لواط با ميهمانان  زشت عمل ارتکاب برای گويی

 دهد.نفس سركش، انسان را چگونه به سوى گناه سوق مى ميگيرند.. ملاحظه ميشود که:
ى انسانى چنان سقوط ميكند كه مردم باشتاب جامعهباتأسف بايدگفت: دربرخی ازحالات 

 روند ومی دوند. سرعت وعجله به سوى انحراف وگناه مى
طوريکه يادآور شديم عادت قوم لوط بود که: براى : «ونَ الَسَّي ئِاتِ وَ مِنإ قبَإلُ کانوُا يَعإمَلُ »

ارضاى شهوت جنسى به جاى زنان از مردان استفاده کنند و با آنها عمل زشت لواط انجام 
 دهند. 

ى شتاب آنها اين بود که زن کافر لوط وقتى مهمانان را جوان امام قرطبى مينويسد: انگيزه
خود دويد و به آنها گفت: امشب براى لوط مهمانانى جوان آمده است و خوبرو ديد، نزد قوم 

ام. با شنيدن اين سخن آنها به عجله که من تا کنون اين چنين جوانانى خوبرو نديده
 .( ۹/۷۵آمدند.)تفسير قرطبى 

هَرُ لکَُمإ » مِ هؤُلاءِ بَناتِی هُنَّ أطَإ بايد ابتدا  براى جلوگيرى از منكرات بايد گفت که:: «قالَ يا قوَإ
ها گفت: اينان دختران ، بناءً لوط به آنراههاى معروف را باز كرد و به مردم نشان داد

پاکتر و با منند؛ با ايشان ازدواج کنيد؛ زيرا از فحشايی که ميخواهيد انجام دهيد برای شما 
 تراند.فضيلت
 گرداند و اين مانانشميه را سپر نگهبان خويش تا دختران او خواست بود که گونهبدين

 زنان دادن نکاح، به در عهد وی که شويم . يادآور میاست و بزرگواری کرم منتهای
 کفار جايز بود. برای مسلمان

ى يعنى دخترانم؛ چون هر پيامبر براى آحاد امتش در زمينه« بناتى»از اين جهت گفته است 
 شود.مهر و شفقت پدر محسوب مى

 عافيت را به صادر شد تاميهمانانشمدافعه  شيوهلوط به ازسوی سخن ديگر: اين قولی به
حتماً  نبود که اين و منظورش نداشت را اراده حقيقت سخنش او از اين برگرداند. پس

 آورد.در می آنان عقد نکاح را به دخترانش
ى جنسى و پاك براى ارضاى غريزه ازدواج، تنها راه صحيح همچنان تذکر بايد داد که:

زُونِ فیِ ضَيإفِی»است و راه هاى ديگر نادرست و ناپاك است.  َ وَلاتخُإ سپس لوط : «فَاتَّقوُا اَللّ 
آبروى مرا  ها گفت: از عذاب و خشم الله بترسيد و با ارتکاب فعل بد با ميهمانانم،به آن

 مرا رسوا نسازيد. د. نريزيد و در انظار مهمانانم مرا خوار و خفيف نکني
ها ترين انساناى است كه شريفارزش ميهمان نوازى به اندازه ملاحظه ميداريم که:

ل مى  كنند.بيشترين زجرها را براى آن تحم 
استفهام براى توبيخ است. يعنى آيا در بين شما يک نفر (« 78ألَيَإسَ مِنإکُمإ رَجُل  رَشِيد  )»

 مل زشت ممانعت کند؟ بايد با تمام قوت بيان بداريم که:عاقل پيدا نميشود که از اين ع
 بازى، با مردانگى، رشادت و غيرت سازگار نيست.همجنس 

ٍ وَإنِهكَ لَتعَْلَمُ مَا نرُِیدُ﴿  ﴾۷۹قاَلوُا لَقدَْ عَلِمْتَ مَا لَناَ فِي بَناَتكَِ مِنْ حَق 
انت هيچ حقى و رغبتی نداريم )بدکاران قوم( گفتند: البته تو خوب دانسته ای که ما به دختر
 (۷۹خواهيم. ))چون در نکاح ما نيستند( و يقيناً تو خوب ميدانی ما چه می

 تشریح لغات و اصطلاحات:
 ما به دختران صلبی تو يا زنان خودمان که آنان را دختران «: حَقٍ   مِنْ  بنَاَتِكَ  فِي لَنَا مَا»
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بر زنان خود حق داريم و مالک آنان هستيم،  خود ميدانی چندان نيازی نداريم. يا اين که: ما
ا...   تفسیر نور() مالکيت. نياز. احتياج.«: حَقٌّ »ام 

 تفسیر:
تَ ما لَنا فیِ بنَاتِکَ مِنإ حَق   » قومش به وی گفتند: تو خوب ميدانی که ما را : «قالوُا لَقَدإ عَلِمإ

 به زنان حاجتی نيست بلکه ما به مردان متمايليم!
ترين راه براى او د گفت که: انسان در اثر گناه، چنان مسخ ميشود كه طبيعىبا تأسف باي

لَمُ ما نرُِيدُ )»كند. ترين راه برايش حق  و زيبا جلوه مىزشت، و زشت (« 79وَ إِنَّکَ لتَعَإ
 ميدانى هدف ما عمل لواط است. بنابر اين نکاح دخترانت را به ما پيشنهاد نکن.

ةً أوَْ آوِي إلِىَ رُكْنٍ شَدِیدٍ﴿قاَلَ لَوْ أنَه لِي بِ   ﴾۸۰كُمْ قوُه
و يا پناهگاه محکمی )قوم ای کاش برای مبارزه با شما قدرت و نيرويی داشتم گفت: ]لوط[ 

دانستم با شما زشت سيرتان دامنش )آنگاه ميبردمو قبيله نيرومند( داشتم که به آن پناه می
 (۸۰)چه كنم؟!(.

 تشریح لغات و اصطلاحات:
بود و او و  گاه. مراد اين است که کاش غريب نمیتکيه«: رُكْنٍ »برم. پناه می «: اوِيءَ »

 (.26، عنکبوت / 71نبياء / أ)داشتند  کاکايش ابراهيم قبيله و خويشاوندان زيادی می
 تفسیر:

ةً » ت بعد از اينکه قوم لوط بر ارتکاب فحشا مصمم شدند، حضر: «قالَ لوَإ أنََّ لِی بِکُمإ قوَُّ
ى آن آزار شما را دفع لوط خطاب به آنان گفت: اى کاش! قدرت و توانى داشتم که به وسيله

)»کنم.  يا عشيره و پناهگاهى ميداشتم داشتم که به تکيه گاهی (« 80أوَإ آوِی إِلى رُکإن  شَدِيد 
باز جنگيدم و ميهمانانم را از آسيب شما جستم و به وسيلۀ ايشان با شما میاستوار پناه می

 ويا به شما ضربت مبزدم. داشتممی
)شيخين «. خدا برادرم لوط را ببخشايد که به رکنى شديد پناه برد»در حديث آمده است: 

اند.( منظورش خدا است که او اين حديث را به طريق مرفوع از ابو هريره روايت کرده
 گاه استوارش همو بود.را ياور و مؤيد بود، پس رکن محکم و تکيه

ه گفته است: گفته ميشود که خدا بعد از لوط هيچ پيامبرى را مبعوث نکرد مگر اينکه قتاد
 .(۱۲/۱۰۸ى خود بود. )تفسير روح المعانى درحفظ وصيانت عشيره

داشتم، هرآينه با حضرت لوط عليه السلام در اين آيه ميفرمايد: اگر من ياران مؤمنى مى
ى كردم ويا لااقل آنها رابه نقطهانانم دفاع مىشما فرومايگان به مبارزه برخاسته و از مهم

امنى ميبردم وپناه ميدادم. ملاحظه می شود اگر قدرت، حكومت، تشكيلات و قواى مسل حه 
نيز در جلوگيرى بسيارى از منكرات فلج هستند. وقتى  ءنبياأوجود نداشته باشد، حت ى 

 فتند:اش شنيدند گفرشتگان حسرت لوط را مبنى بر ضعف و ناتوانى

قاَلوُا یاَ لوُطُ إِنها رُسُلُ رَب كَِ لنَْ یصَِلوُا إلِیَْكَ فأَسَْرِ بأِهَْلِكَ بقِِطْعٍ مِنَ اللهیْلِ وَلَا یلَْتفَِتْ 
بْحُ  بْحُ ألَیَْسَ الصُّ مِنْكُمْ أحََدٌ إِلاه امْرَأتَكََ إِنههُ مُصِیبهَُا مَا أصََابهَُمْ إنِه مَوْعِدَهُمُ الصُّ

 ﴾۸۱﴿ بِقَرِیبٍ 
گمان ما فرستادگان پروردگار توييم، آنان هرگز به تو رسيده گفتند: ای لوط! بی]ميهمانان[ 

نميتوانند )تا گزندی بتو برسانند( پس در حصه ای از شب، خانواده ات را ببر و نبايد کسی 
زيرا عذابی که به تبهکاران از شما به پشت سر خود بنگرد، مگر همسرت را )با خود نبر(، 
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يقيناً وعده گاهشان ]برای دچار شدن به عذاب[ صبح ]فردا[ ، می رسد به او هم خواهد رسيد
 (۸۱) است، آيا صبح نزديک نيست؟
 تشریح لغات و اصطلاحات:

کنند. يعنی در حق ما رسد. دسترسی به تو پيدا نمی دستشان به تو نمی«: إلِیَْكَ  یَصِلوُا لَن»
 توانند کاری بکنند. يا شما نمی

( به معنی: شب إِسْراءاهل وعيال خود را در شب بکوچان. از مصدر )«: بأِهَْلِكَ  أسَْرِ »
نَ  بقِِطْعٍ » روی. ( برای تأکيد بيشتر أسَْرِ ( بعد از )لیَْلدر بخشی از شب. ذکر )«: الهیْلِ  مِ 
 «ترجمۀ معانی قرآن»است. 
 تفسیر:

خداوند متعال قبل از هلاكت هر قومى،  :«إِليَإکَ  قالوُا يا لوُطُ إنِ ا رُسُلُ رَب ِکَ لَنإ يَصِلوُا»
ای لوط! بر ما بيمناک ، بناءً فرشتگان به لوط گفتند: گذاردپيامبرشان را در جريان مى
تعالی هستيم و او به زودی ما و تو را ياری خواهد کرد،  مباش؛ زيرا ما فرستادگان الله

 توانند. سانده نمی مطمئن باش که اين گروه اشرار به ما آسيبی وصدمه ر
ع  مِنَ الَلَّيإلِ »

لِکَ بِقِطإ رِ بِأهَإ ات و کسانی از اعضای فاميلت پس شب هنگام با خانواده: «فَأسَإ
 اند از شهر بيرون رو. که همراهت ايمان آورده

ات از ميان آنها بيرون برويد. )تفسير ى شب تو وخانوادهامام طبرى گفته است: درنيمه
 .( ۱۲/۸۹طبرى 

رَأتَکََ إنَِّهُ مُصِيبهُا ما أصَابهَُمإ » يک از شما نبايد به پشت و هيچ: «وَلا يَلإتفَِتإ مِنإکُمإ أحََد  إِلاَّ امِإ
ها رسد به  سرش بنگرد که عذاب به او نيز خواهد رسيد، مگر زن خائنت که آنچه به آن

کند. منع ابت مىيعنی عذابى که نصيب قومت شده است به او هم اص او نيز خواهد رسيد؛
 شدند از اين که پشت سر خود را نگاه کنند تا از ويران شدن قريه متأثر نشوند.

رَأتَكََ » ىجمله لِكَ »يا از « إلِاَّ امإ استثنا شده است، به اين معنا كه تمام اهل خودت را « بِأهَإ
هيچ يك از شما به استثنا گرديده، يعنى « لايَلإتفَِتإ »شبانه كوچ بده مگر همسرت را، و يا از 

عقب التفاتى نكند، به جز همسرت كه او هنگام خارج شدن به همراه تو، چون نگران حال 
 گردد.آن قوم فاسد است، از قافله عقب افتاده و در نتيجه گرفتار عذاب الهى مى

 ى نجات شده نمی تواند.فاميل پيامبر بودن، وسيله از فحوای آية مبارکه در يافتيم که:
ها در انتخاب راه آزادند، در آية مبارکه ملاحظه نموديم که: حت ى انسانادآور رشد که: بايد ي

 كند.ى او، راه انحرافى را انتخاب مىهمسر پيامبردر خانه
ى عذاب را شنيد، رو برگرداند و گفت: واى امام قرطبى ميفرمايد: زن لوط وقتى زمزمه

 .( ۹/۸۰و او را کشت. )تفسير قرطبى  بر قومم! در اين موقع سنگى به او اصابت کرد
بإحُ » عِدَهُمُ الَصُّ ؟ استوقت  چه نابوديشان گاهلوط عليه السلام پرسيد: وعده گويی«: إِنَّ مَوإ
او گفتند:  به پس را خواست سريعتر از اين او مدتی ! گويیهنگام شد: صبح او گفته به پس
بإحُ بِقرَِيب  »  در قهر الهی نبايد عجله کنيم.مگر صبح نزديک نيست؟ (« 81)ألَيَإسَ الَصُّ

سر  به در آرامش هنگام در آن گردانيد زيرا مردمشان هلاک را وقت صبحخداوند متعال 
 به پرداختن اند و برای خود مجتمع در منازل وقت ديگر، آنها در آن برند و از سویمی 

 اند.نشده دهخود، پراگن و کارهای مشاغل
هاى او را شنيدند شتابان به سويش دويدند. مفسران می نويسند: وقتى قوم لوط خبر مهمان

لوط عليه السلام دروازه خانه رابه روى آنها بست و از پشت دروازه با آنان به جدل و بحث 
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پرداخت. آنها ديوار را محاصره کردند. وقتى فرشتگان حال و وضعيت لوط را ديدند، 
ند: دروازه را باز کن و ما را به حال خود بگذار. لوط عليه السلام دروازه را باز کرد. گفت

جبرئيل با دو بال خود آنها را زد. چشم آنها نابينا شد و کور شدند. وعقب نشينى کردند در 
طور که خدا فرمود: به مهمانانش طمع حالى که ميگفتند: نجاتمان دهيد، نجاتمان دهيد! همان

اش شب هنگام بيرون رفتند. اما بر چشم آنها پرده کشيديم و بعد از آن لوط با خانوادهکردند 
و هنگامى که زمان عذابشان فرا رسيد، خدا به جبرئيل فرمان داد شهرهاى قوم لوط راکه 
پنج شهر بود از جا برکند و آنها را با ساکنانش به آسمان ببرد. تاجايى که صداى خروس 

مان به گوش ميرسيد. آنگاه آنها را سرچپه و زيرورو کرد. و به دنبال ها درآسو پارس سگ
 آن خدا آنهارا سنگباران کرد، ازاين روگفته است: )بنقل از تفسير صفواة التفاسير(

یلٍ مَنْضُودٍ﴿ ا جَاءَ أمَْرُناَ جَعلَْناَ عَالِیَهَا سَافلَِهَا وَأمَْطَرْناَ عَلَیْهَا حِجَارَةً مِنْ سِج ِ  ﴾۸۲فلَمَه
 ، آن )شهر و سرزمين( را زير و رو کرديم.پس هنگامی که عذاب ما فرا رسيد

 (۸۲وآنجا را باسنگ هايی ازنوسنگ گلی پياپی از آسمان، سنگباران کرديم.)
 تفسیر:

رُنا جَعَلإنا عالِيهَا سافلِهَا» ا جاءَ أمَإ كنند سزای اشخاصيکه فطرت انسانى را واژگون مى« فَلمَ 
وقتى زمان  بر سرشان واژگون شود. طوريکه در آيه مبارکه ميفرمايد:آن است كه شهر 

 را چنان آن : شهر لوط و نواحیيعنیعذاب آنها فرا رسيد شهرهايشان را زيرورو کرديم 
: پروردگار قولی . بهآن بلندای آنشد و زيرين  آن زيرين آن بلندای که کرديم واژگون

 خود از زمين بال وسيلهرا به منطقه آن داد که ه السلام فرمانعلي باعظمت به جبرئيل
نا عَليَإها حِجارَةً مِنإ . »کرد کند و او چنين واژگون جملگی و با ساکنانش برداشته طَرإ وَأمَإ
يل   ساء است که ميتواند به جاى باران، آقدرت الهى چنان با عظمت ومعجزه سبحان الله  «سِج ِ

 «بارانديم لايه به لايه از سجيل هايیپاره ، سنگو بر آن»طوريکه ميفرمايد:  ندسنگباران ك
. به ديگر بارانديم بعضی بر بالای ، بعضیلايه به ، لايهپياپیو گل  : بر آنها سنگيعنی

 سبب کثرت و شدت آن را به باران تشبيه کرده است.
 شود. از عبدالله بنمی تبديل سنگ به ، يا غير آنکورهدر  با پختن که است : گلی«سجيل»

در  کلمه و اين است و گل سنگ ، معربسجيل»فرمود:  که استشده نقل )رض(عباس
 «.استفارسی  اصل
 به دنبال هم و پى در پى.(« 82)مَنإضُود  »

 ! خوانندة محترم
بندى بايد گفت كه حضرت لوط ت. در يك جمع اين آيه، پايان كار قوم لوط را به بيان گرف

زيست و دين عليه السلام پيامبر قوم لوط بود و در زمان حضرت ابراهيم عليه السلام مى 
كرد. به همراه حضرت ابراهيم عليه السلام عازم فلسطين شد و سپس به او را تبليغ مى

بودند و علنى لواط پرست طرف سرزمينى به نام مؤتفكات رفت كه مردم آن منطقه، بت
 كردند.مى

ا هر چه تلاش  حضرت لوط عليه السلام به مبارزه با اين فساد و آفت بزرگ پرداخت، ام 
لئَِنإ لَمإ تنَإتهَِ »گفتند: نمود، تأثيرى نبخشيد، تا جايى كه او را تهديد به اخراج كردند. آنها مى

رَجِينَ  ( اى لوط! اگر موعظه را قطع نكنى، و از 167)شعرا، « يا لوُطُ لَتكَُونَنَّ مِنَ الإمُخإ
كنيم. سرانجام فرشتگان مأمور عذاب نازل نصحيت ما دست بردار نشوی، تو را تبعيد مى



 

  

454 

 (11) –هود سورهٔ 

براهيم و سپس حضرت لوط عليه السلام، اِ شدند و پس از در جريان قرار دادن حضرت 
  .ى اين قوم فاسد را زير و رو كردندمأموري تشان را انجام داده و منطقه

مَةً عِنْدَ رَب كَِ وَمَا هِيَ مِنَ الظهالِمِینَ بِبعَِیدٍ﴿  ﴾۸۳مُسَوه
هايی که نزد پروردگارت نشان دار بودند. و اين چنين سنگباران )عذاب( از ظالمان سنگ

 (۸۳) دور نيست.
 تشریح لغات و اصطلاحات:

مَةً » سوی نقطه معلوم وفرد گيری شده بهنشاندار. نشاندار به نشان عذاب و نشانه«: مُسَوه
ر ومسل ط. غيرقابل جلوگيری وپيشگيری.  مَةً »معين. مسخ  ها به سنگ«: رَبِ كَ  عِندَ  مُسَوه

ها از صابت کنند. سنگاِ فرمان خدا مشخ ص و معلوم شده بود که به کجا و به چه کسی 
ر و مُسَ سوی خدا بر آنجا و ساکنان آن  نست از توال ط شده بود و چيزی و کسی نمیمُسَ خ 

 (. 137، صفحه 12المنار، جلد)آنها جلوگيری کند و مانع اجرای فرمان خدا شود 
چنين عذابی از ساير ستمکاران هم به دور نيست و مردمان «: بِبَعِیدٍ  الظهالِمِینَ  مِنَ  هِيَ  مَا»
گونه مجازات را داشته باشند. سرزمين قوم پيشه در هر عصر و زمانی بايد انتظار اين ستم
های زمستان و تابستان وط از ستمکاران مکه چندان دور نيست و سر راه آنان در کوچ ل

 تفسیر نور(.)(. 138و  137، صاف ات / 76قرار دارد )حجر / 
 تفسیر:

دَ رَب ِکَ » مَةً عِنإ هايی نشان زده ها بمباران شدند، به نشانههايی که قوم لوط بدانسنگ :«مُسَوَّ
 ها فرق داشت.شده بود که از بقيۀ سنگ

مينويسد: بر هر سنگ نام شخص مورد اصابتش نوشته  ربيع بن انس بکری بصری، مفسر
هاى نشان ميدهد که از نوع سنگ« عِنإدَ رَب کَِ »شده بود. امام قرطبى گفته است: عبارت 

 .(. ۹/۸۳زمينى نبودند.)تفسير قرطبى 
گويند: اين ضمير به اى مىهات نابود شده )عدهاين د :(«83وَما هِیَ مِنَ الَظ الِمِينَ بِبَعِيد  )»
ها از هيچ اين سنگ»شود:  گردد و در آن صورت معنى آيه چنين مىبر مى« حجارة»

و هر ظالمى امکان دارد به چنين سرنوشتى دچار شود.( از قوم تو « ظالمى دور نيستند
 ند آيا عبرت نمىگذريعنى کفار قريش دور نيست و در تمام سفرهايشان از کنار آن مى

 گيرند؟
هايی را که بر سر قوم لوط کوبيد، بر کفار ستمگر يعنی بعيد نيست خداوند متعال سنگ

چون عملکردشان به هم نزديک  پسقريش نيز بکوبد؛ زيرا هر عصيانگری مجرم است، 
 باشد.است، کيفرشان نيز به هم نزديک می

؛ «بحر الميت». بحر بسيار شور به نام اند: جاى آن دهات به بحر تبديل شدمفسران گفته
کند و به نام بحر لوط شهرت دارد و بحر مرده؛ چون در آب آن هيچ جاندارى زندگى نمى

 .(۹/۵رويد. )تفسير قرطبى زمين اطراف آن لم يزرع است و حاصلات در آن نمى 
دَ رَب ِ »درتفسير آية مبارکه: « تفسير انوار القرآن»مفسر  مَةً عِنإ  مينويسد: «کَ مُسَوَّ

 هایسنگها در خزانه : آنيعنی «بود کرده نشان نزد پروردگارت که هايیسنگ»
 رجم آن به که را داشت قومی بود و نشانه شده گذارینشانه وی ، يا در حکمپروردگارت

ديگر: بر هر ولیق بود. به شده مانند مهر نهاده هايیها علامت: بر سنگقولی شوند. بهمی 
 شهرهای که است يادآوریبود. قابل  شده شود، نوشته بايد بر او زده که کسی نام سنگی
از  آيه نزول در هنگام که مکه قرار دارد و از مردم منوره و مدينه شام لوط در ميان قوم
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 .بودند  دور نيست مشرک ستمکاران
 مردان بهمردانشان  خواهند آمد که قومی من در آخر امت»: تاس آمده شريف در حديث
لوط را انتظار قوم  شد، شما عذاب چنين وضع چون پس زنان به کنند و زنانشاناکتفا می
 )ص( حضرت آن بفرستد. سپساز سجيل سنگهايی الله متعال برآنان کهباشيد: اين داشته

لِمِينَ بِبَعِيد»کردند:  وترا تلا آيه آخر اين از  سخت و عذاب نقمت اين»: «وَمَا هِيَ مِنَ الظَّ
 «.دور نيست ستمگران
: ديگر از علما برآنند که و جمعی  از وی در روايتی  شافعی امام»کثير ميفرمايد: مفسرابن

 است بر آن ابوحنيفه. اما امام غير محصن باشد چه محصن شود، چه لواط کار بايد کشته
 سنگ ماند، با پرتاب اگر زنده گاهشود، آن افگنده پايين به بلندی لواط کار بايد از مکان که

 «.شود قرار داده مورد هدف
 دروس حاصله از قصة لوط در این سوره:

ان قوم لوط، از اين گناهکاری باکی شرم وحيای نداشتند، هم جنس گرايی در عمل برايش 
چيزی عادی بشمار می رفت، و در حضور هم به اين پليد کاری دست می زدند و اندرز 

 [.۲۹خيرخواه را نمی پذيرفتند. ]عنکبوت/
لوط)ع( به آنان گفت: با زنان ازدواج کنيد، از الله بترسيد و سخن مرا بپذيريد، و در برابر 

رها ميکنيد و به مردان می اين راهنماييها مال و ثروت شما را نمی خواهم. زنانتان را 
پردازيد؟! و از حق تجاوز کرده ايد. قومش او را به بيرون کردن از شهر تهديد کردند... 

 [.۱۶۷تا  ۱۶۳]شعراء/ 
چون آن مردم از مهمانان حضرت لوط)ع( کام دل و آرزوی نفس خواستند و در پی راه و 

نان گرفت و سرانجام نابودشان رسم پست پيشين خود بودند، خداوند نور ديدگانشان را از آ
 (.37کرد.)سوره قمر

و گنهکاران [ ۳۶و  ۳۵خداوند، تنها خانة که مسلمان بود از آنجا بيرون آورد. ]ذاريات/ 
سزای اعمال شان رسانيد. فرصت لوط و اهل بيتش، همان شب و روز راصبح هنگام به

 نزول عذاب بود که در فرصتی مناسب آنجا را ترک کردند.
يی که خداوند شهر و مردم سدوم را به آن سنگ باران کرد، سه صفت خصوصيت سنگها

 عمده داشتند: 
سجيل: گلی که به سنگ تبديل و سخت شده باشد، کلوخی از گل و سنگ ريزه، سنگ  الف:
 گل.
منضود: متتابع، پی در پی، منظم، به هم پيوسته، محکم و استوار، به هم فشرده، کنار ب: 

 هم چيده شده. 
 مسؤمه: نشاندار، علامت مخصوص عذاب، سنگهايی مخصوص کيفر اين قوم. :ج
 عند ربك: به قول حسن بصری، آن سنگها از جنس سنگ زمين نبود. د:
ما هي من الظالمين ببعيد: آن جايی که با اين سنگهای مخصوص، زير و رو به خرابه  هـ:

که: هر ستمگر و پليد کاری ای تبديل شد از لحاظ مکانی به مکه دور نيست و ديگر اين 
 در مسير تاريخ از عذاب الهی نخواهد رست. )بنقل از تفسير فرقان شيخ بهاء الدين حسينی(

 خوانندگان محترم!
( به 95الی  84قصه ای شعيب عليهم السلام ششمين داستان و قصه ای است که در آيات )

 بيان گرفته می شود.



 

  

456 

 (11) –هود سورهٔ 

 :ءشعیب علیه السلام خطیب أنبیا ةقص
او در  آنکه سبب اند، بهناميده ءنبياأ شعيب عليه السلام را خطيب بل يادآوری است که:قا

 کرد.می وگو و محاجه گفت با قومش تمام هر چه و شيوايی رسايی رشاد بهاِ ، وامر دعوت
شعيب عليه السلام مردم را به دين حق فرا می خواند؛ اما قومش گوش  -در اين آيات 

آنان را از عذاب الهی هشدار ميدهد، که در نهايت به  )ع(،و سرانجام شعيب شتندنداشنوا
 اين عذاب گرفتار می شوند و مؤمنان نجات می يابند.

 های اعراف،ای از سورهده بار سخن از شعيب آمده است. در مواطن متفرقهکريم در قرآن 
اندرز، عبرت واحکام هود، شعراء و عنکبوت... نام برد. ودر هر جايی برای بيان 

 باسبک و نظم خاصی به آن اشاره شده است.-گوناگون
شعيب عليه السلام مردم را به دين حق فرا می خواند؛ اما قومش گوش شنوا  -در اين آيات

ندارند و سرانجام شعيب، آنان را از عذاب الهی هشدار ميدهد، سپس گرفتار می شوند و 
 مؤمنان نجات می يابند.

 م خداوند متعال شعيب عليه السلام را به سوی مردم مدين مبعوث فرمود.طوريکه گفتي
يَنَ » )كه نام امروزش مَعان و در تورات مَديان است( شهرى در مشرق خليج عقبه « مَدإ

است كه مردم آن از فرزندان حضرت اسماعيل عليه السلام بوده و با  موقعيت دارد،
يَنَ » ىتند. بعضى نيز كلمهكشورهاى مصر و لبنان و فلسطين تجارت داش اى را نام قبيله« مَدإ

 اند.كردهاند كه مردم آن در اطراف كوه سينا زندگى مىدانسته
: اعراف در سوره شانناميدند و داستان« مدين»، ابراهيمبنمدين  پدرشان نام را به مدين قوم
 هم به بيان گرفته شده است.« 93 - 85 آيات»

إِذ  ۱۷٦كَذَّبَ أصَحَبُ لَيكَةِ ٱلمُرسَلِينَ »نيز شهرت دارند. « صحاب الأيكةأ»به  مردم مدين
َّقوُنَ  ساکنان أيکه پيغمبران را دروغگو ) [177 -176]الشعراء: « ۱۷۷قَالَ لهَُم شُعيَب  ألََا تتَ

 هنگامی که شعيب)ع( بديشان گفت: هان پرهيزگاری کنيد. ناميدند
اند قوم ديگری غير از مردم مدين بوده« صحاب الأيكةأ»ارندکه مفسران عقيده د برخی از

ها فرستاد آنها نيز او را تکذيب خداوند بعد از هلاکت مردم مدين شعيب را به سوی آن
روز سايه )روز ابری( « يوم الظلة»کردند در نتيجه خداوند آنها را به عذاب موسوم به 

« اصحاب الأيكة»مدين همان قوم موسوم به گرفتار کرد. اما قول صحيح اين است که اهل 
ی شعراء ميفرمايد آنها در پيمانه و هستند. چون خداوند در تبيين صفات آنها در سوره

« صحاب الأيكةأ»هل مدين بود از اين رو آنها را أورزيدند و اين صفت سنجش خيانت می
های گوناگون است، وهای که مملو از درخت و مينامند چون أيکه يعنی کشتزار و مزرعهمی

 شوند.ناميده می « اصحاب الأيكة»های فراوان بودند از اين رو ها و بستان آنها دارای باغ 
ت قابل تذکراست که: ه فساد ام  ها، در هر دوره وزمانى متفاوت است كه بايد به آن توج 

د اقتصادى فروشى و فساكامل داشت، فساد قوم لوط، انحراف جنسى و فساد قوم شعيب، كم 
 بوده است.

َ مَا لَكُمْ مِنْ إلِهٍَ غَیْرُهُ وَلَا تنَْقصُُوا  وَإلِىَ مَدْینََ أخََاهُمْ شُعَیْباً قاَلَ یاَ قوَْمِ اعْبدُُوا اللَّه
 ﴾۸۴الْمِكْیاَلَ وَالْمِیزَانَ إِن يِ أرََاكُمْ بخَِیْرٍ وَإنِ يِ أخََافُ عَلَیْكُمْ عَذَابَ یَوْمٍ مُحِیطٍ﴿

ی ]مردم[ مَدين، برادرشان شعيب را ]فرستاديم.[ گفت: ای قوم من! خدا را بپرستيد، و به سو
چون  )در داد وگرفت( کم مکنيد،شما را جز او هيچ معبودی نيست؛ و از پيمانه و ترازو 
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بينم، و در حقيقت بر شما از عذاب روز من شما را در نعمت )مال و دارايی بسيار( می
 (۸۴ترسم.)( میاحاطه کننده )روز قيامت

 تفسیر:
« ً با يَنَ أخَاهُمإ شُعَيإ عليهم السلام، يکی از سن ت الهى و  ءنبياأبعثت  بايد گفت که: :«وَإِلى مَدإ

الله متعال به سوی مردم مدين که زندگی نسبتاً طوريکه  ريخى بوده است.أجريان مستمر  ت
شان شعيب ، برادر نسبیآسوده و مرفهی داشته و از مال و منالی بسيار برخوردار بودند

برادرشان. قابل ياد آوری است « أخاهم»مبارکه ميفرمايد: هٔ طوريکه در آي نبی را فرستاد.
 ى مدين بوده است.ى منطقهکه رسالت حضرت شعيب، در محدوده

َ ما لکَُمإ مِنإ إِله  غَيإرُهُ » بدُُوا اَللّ  مِ اعُإ من تنها به شعيب عليه السلام گفت: ای قوم «: قالَ يا قوَإ
دعوت خويش رامانند ساير پرستش خدای يگانه و اينکه معبود راستينی جز وی نيست، 

تنها عبادت الله واحد كافى توحيد آغاز کرد. بايد گفت که  با ندای عليهم السلام، پيامبران
 نيست، بلكه برائت از مشركان نيز لازم و ضروری می باشد.

يالَ وَ » عليهم السلام، تنها مسائل اعتقادى و اخلاقى را مد   ءأنبيا«: الَإمِيزانَ وَلا تنَإقصُُوا الَإمِکإ
 پرداختند، طوريکه در آيةنظر نداشتند، بلكه به امور اقتصادى و عوامل فساد آن نيز مى

مبارکه آمده است: در پيمانه و ترازوی حقوق مردم را ضايع و ناقص نکنيد، آنها به کم 
 ند. فروشى و زيادگيرى مشهور بود

بريد که شما را از نقص بينم شما در ناز و نعمت کافى به سر مىمن مى«: إنِ یِ أرَاکُمإ بِخَيإر  »
 کند.نياز مىپيمانه و ترازو بى

امام قرطبى ميفرمايد: يعنى در روزى وافر و نعمت فراوان قرار داريد. )تفسير قرطبى 
م  ».( ۹/۸۵ )وَإنِ یِ أخَافُ عَليَإکُمإ عَذابَ يَوإ و از عذابی سخت که به علت کفر و (« 84مُحِيط 

بر آنان از هر سو دچار خواهيد شد، هشدارشان داد و گفت: من از  مردمکاستن از حق 
  منظوروی عذاب روز قيامت است. عذاب روزی فراگير بر شما بيمناکم.

وا النهاسَ أشَْیاَءَهُمْ وَلَا تعَْثوَْا فيِ وَیاَ قَوْمِ أوَْفوُا الْمِكْیاَلَ وَالْمِیزَانَ باِلْقِسْطِ وَلَا تبَْخَسُ 
 ﴾۸۵الْأرَْضِ مُفْسِدِینَ﴿

و گفت، ای قوم من! پيمانه و ترازو را تمام و کمال به انصاف دهيد و به مردم چيزهای 
 (۸۵شان را کم مدهيد و در زمين فساد و تباهی نکنيد.)

 تفسير :
يالَ وَ الَإمِيز» فوُا الَإمِکإ مِ أوَإ شعيب عليه السلام خطاب به آنان اِضافه «: انَ بِالإقِسإطِ وَيا قوَإ

نموده گفت: ای قوم من! پيمانه و ترازو را تمام دهيد و با مردم در داد و ستد عدالت را 
رعايت کنيد. بايد گفت که: برقرارى عدالت و قسط در همه مسائل، از دستاورد حركت 

 سلام می باشد. لعليهم ا ءأنبيا

ياءَهُمإ وَلا تبَإخَ » و از حقوق بندگان نکاهيد؛ ونقض نکنيد، زيرا عاقبت ظلم : «سُوا الَن اسَ أشَإ
  ، به معناى كم كردن آمده است.«بخس»ى از ماد ه« تبَإخَسُوا»وخيم است. 

ضِ مُفإسِدِينَ)» رَإ ا فیِ الَأإ ا»در زمين فساد ايجاد نکنيد. : («85وَلا تعَإثوَإ ثوَإ ، به معناى «لا تعَإ
 كردن است.فساد ن

 آمده شريف . در حديثاستو راهزنی و غارت وفساد  مانند دزدی فتنه شديدترين: «عيث»
الله  کهمگر اين نگرفت و ترازو در پيش را در پيمانه فروشیکم  روش قومی هيچ»: است

 «.مبتلا کرد و گرانی قحطی را به متعال آنان
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 خوانندة محترم!
ه ارتکاب گناه در يک جامعه به يک عادت عادی وپيش پا افتاده مبدل گردد در صورتى ك

بايد آنرا با تكرار تذك ر و پيگيرى مداوم، بر طرف كرد. طوريکه در آيه مبارکه ملاحظه 
ميفرمايد که بر رعايت وزن و پيمانه که بايد؛ با دقت رعايت و در مورد آن توجه واهتمام 

 گرديده است. دقيق بعمل آيد،چند بارتكرار
اى نيست، بلكه ى چيزهاى وزنى و كشيدنى و يا پيمانهكم گذاشتن حق  مردم تنها در محدوده

 شود. كنند و امانات نيز مىى چيزهايى كه مردم خريد و فروش مىشامل همه
ضايع كردن حق  مردم در مسائل اقتصادى، يكى از بارزترين  نبايد فراموش کردکه:

. زيرا اقتصاد ناسالم، جامعه را به فساد ميكشاند، در ضمن قابل هاى فساد استنمونه
  يادآوری است که: بالاتر و بدتر از عمل فساد، داشتن روحي ه و خصلت افراد مفسد است.

ِ خَیْرٌ لَكُمْ إنِْ كُنْتمُْ مُؤْمِنِینَ وَمَا أنَاَ عَلَیْكُمْ بِحَفِیظٍ﴿  ﴾۸۶بَقِیهتُ اللَّه
و برای شما باقی گذارده برايتان بهتر است اگر ايمان داشته باشيد، سرمايه حلالی كه الله 

 (۸۶من بر شما محافظ نيستم )تا بر اعمال شما نظارت کنم(.)
 تفسیر:

مِنِينَ » ِ خَيإر  لکَُمإ إِنإ کُنإتمُإ مُؤإ حلالى را که خداوند برايتان باقى گذاشته است بهتر «: بَقِيَّتُ اَللّ 
است که به وسيلۀ فريب و کاستن از وزن و پيمانه به طور حرام  حرام کهاز آن چيزياست، 

ا حرام شود، بر شما وارد می رزق اندك ولى حلال و پاك، بهتر از درآمدهاى بسيار، ام 
گرايى بهتر از دنيا، فانى و آخرت باقى است، لذا آخرت. نبايد فراموش کنيد که: است

 دنياطلبى است.
حرام را بهتر از حلال بداند، بايد در ايمان خود هم  يکهدر ضمن قابل يادآوری است: کس

 .شك كند
 .(۱۲/۱۰۰است: يعنى اطاعت خدا برايتان بهتراست.)تفسير طبرى  فرموده مجاهد 

«( من مراقب و نگهبان شما نيستم، تا اعمال شما را ضبط و (« 86وَما أنََا عَلَيإکُمإ بِحَفِيظ 
ام تنها پيام رسانی است و وظيفه مجازات کنم، بلکهثبت کنم و در مقابل شما را محاکمه و 

هم  ءها در عقايد خود آزادند و حت ى أنبياانسان بس. از فحوای آية مبارکه در می يابيم که:
 بر آنان تحميلى ندارند. 

لَ فيِ أمَْوَالِناَ مَا قاَلوُا یاَ شُعَیْبُ أصََلَاتكَُ تأَمُْرُكَ أنَْ نَترُْكَ مَا یَعْبدُُ آباَؤُناَ أوَْ أنَْ نفَْعَ 
شِیدُ﴿  ﴾۸۷نشََاءُ إِنهكَ لَأنَْتَ الْحَلِیمُ الره

پرستيدند ترک دهد که آنچه را پدران ما میگفتند: ای شعيب! آيا نمازت به تو فرمان می 
 (۸۷کنيم؟ يا در اموال ما به ميل خود تصرف نکنيم؟ البته تو بردبار و خردمند هستی!)

 تفسير :
إمُرُکَ أنَإ نَتإرُکَ ما يَعإبدُُ آباؤُناقالوُا يا شُ » در طول تاريخ اديان ابراهيمی « عيَإبُ أصََلاتکَُ تأَ

عليهم السلام با مخالفانى قوم خويش روبرو شده اند. از  ءنبياأى همه ملاحظه مينمايم که:
بعد از اين که شعيب به قوم خويش فرمان داد که الله  جمله حضرت شعيب عليه السلام.

ها را رها کنند و وزن و پيمانه را رعايت نمايند، در عال را پرستش کنند و پرستش بتمت
 گفتند:  ءستهزااِ مقابل قوم اش به صورت تمسخر و 

خواند که ما را از ای شعيب! آيا نمازت که بدان سخت پايبندی تو را بدين کار فرا می
 اند.تيدهها را پرسپرستش بتانی نهی کنی که پدران و اجداد ما آن
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، سرچشمه واقعيت امر اينست که: ملاحظه ميداريم که: ى تقليد از نياكان، درمقابل دليل ونص 
 بسيارى از انحرافات است.

والِنا ما نَشؤُا» ايم و ما را واداری تا در اموالی که خود به دست آورده: «أوَإ أنَإ نَفإعَلَ فیِ أمَإ
 آنطور که تمايل داريم تصرف نکنيم؟ 

مالكي ت بر چيزى، دليل جواز بر هر نوع مصرف كردن آن نميباشد. بلکه در  گفت که: بايد
 شرعيت و قانون شعيب عليه السلام: قانون كنترل ومصرف وجود داشت.

امام فخر رازى گفته است: شعيب فرمان دو چيز را به آنها داد: اول، توحيد و دوم، ترک 
به توحيد « ما يَعإبدُُ آباؤُنا»ى و رد کردند و گفتهعدم رعايت حقوق مردم. اين دو امر را از ا

والِنا»ى اشاره دارد و گفته  اشاره به ترک عدم رعايت حقوق ديگران دارد. « نَفإعلََ فیِ أمَإ
توچنان دستورميدهد؟ و نماز را بر معنى دين است، پس يعنى: آيادينت بهبه«صلاة»وگاهى

 عار دين نماز است.ترين شدين اطلاق کرده است؛ چون برجسته
و در اين هيچ جای شکی نيست  بارزترين نمود آئين شعيب عليه السلام بوده است. نماز،

مر به معروف و نهى از منكر آنها وامى أرشاد ديگران و اِ که نماز واقعى، انسان را به 
 دارد. 

را در خواند و هر وقت قومش او  شعيب عليه السلام نماز زياد مى مفسران می نويسند:
آيا نمازت به تو »خنديدند. و منظور آنها از حال نماز ميديدند، به هم چشمک زده و مى 

بينى که بله را مىأحمق و أ، تمسخر و ريشخند بود. همچنان که تو يک نفر «فرمان ميدهد
کتابى را مطالعه ميکند و سخنى زشت از زبانش خارج ميشود و تو ميگويى: لابد اين از 

 .(۱۸/۴۲ن کتاب است. )تفسير رازى ى ايمطالعه
شِيدُ »  را نيز به سخن اين، تو بردبار و رشيدی شک بدون(« 87)إنَِّکَ لَأنَإتَ الَإحَلِيمُ الَرَّ

 او برخلاف معتقد بودند کهعليه السلام گفتند زيرا آنان  شعيب و تمسخر بهء استهزا شيوه
 بود لذا آن و فرزانه بردبار و فهيم راستیبه  باور آنان: او در قولی . بهاست دو وصف اين

 ناپسند شمردند. و رشد بود، از وی بردباریبرخلاف  پندارشان به را که هايیامر و نهی
بله و نادان أامام طبرى ميفرمايد: دشمنان خدا او را مسخره ميکنند و با اين سخنان او را 

 ..(۱۲/۱۰۳ى )تفسير طبر اند.معرفى کرده

قاَلَ یاَ قوَْمِ أرََأیَْتمُْ إنِْ كُنْتُ عَلىَ بَی ِنةٍَ مِنْ رَب يِ وَرَزَقنَِي مِنْهُ رِزْقاً حَسَناً وَمَا أرُِیدُ أنَْ 
صْلَاحَ مَا اسْتطََعْتُ وَمَا توَْفِیقِي إِلاه باِلِلّهِ   أخَُالِفَكُمْ إلِىَ مَا أنَْهَاكُمْ عَنْهُ إنِْ أرُِیدُ إلِاه الِْْ

 ﴾۸۸عَلَیْهِ توََكهلْتُ وَإلَِیْهِ أنُیِبُ﴿
بمن  یاز پروردگارم داشته باشم و رزق خوب یقوم من! هر گاه من دليل آشكار یگفت: ا

كه شما  یخواهم چيزتوانم بر خلاف فرمان او رفتار كنم؟( من هرگز نمي داده باشد )آيا مي
خواهم، صلاح تا آنجا كه توانائي دارم نميدارم خودم مرتكب شوم، من جز ارا از آن باز مي 

 (۸۸گردم.)سوی او باز میو توفيق من جز به تأييد الله نيست، تنها بر او توكل کرده ام و به

 تفسیر:
ف در أموالمان  در آية مبارکه قبل خوانديم که: كُف ار اِعتراض کردند که چرا ما از تصر 

ن آيه در جواب ميفرمايند كه اگر من شما را آزاد نباشيم؟ حضرت شعيب عليه السلام در اي
فِ بى ى شماست، نه كنم، به جهت اصلاح زندگى و جامعهقيد و شرط محدود مىاز تصر 

به خاطر دشمنى، حسادت، تنگ نظرى ويا امور ديگر، زيرا مصالح فردى نبايد موجب 
 ضرر و زيان به مصالح عمومى شود.
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مِ أرََأيَإتمُإ إِنإ کُ »  من ! بهمن قوم ای»شعيب به آنها گفت: «: نإتُ عَلى بيَ نَِة  مِنإ رَب یِقالَ ياقوَإ
 شما را به که : اگر در آنچهيعنی «باشمای پروردگار خود بر بينه خبر دهيد اگر از جانب

يعنى هدايت و  پروردگار خود از جانب روشنبر حُجتی  کنممی نهی أمر، يا از آن آن
عليهم السلام همه چيز را از خدا ميدانند،  ءته باشم. ملاحظه ميداريم که: أنبيانبوت، داش
ً »وميفرمايد: قاً حَسَنا چون شعيب  -و مال و مکنت حلال به من عطا کند، « وَرَزَقنَیِ مِنإهُ رِزإ

 عليه السلام ثروتمند بود.
لت دارد. ى معنوى بر آن دلامفسرزمخشرى ميفرمايد: جواب سؤال محذوف است و قرينه

يعنى اگر من از جانب خدا دليل و اطمينان و يقين داشته باشم، و ثابت شود که پيامبر هستم 
ها را رها کنيد و حق و حقيقت را در دست دارم، آيا نبايد به شما دستور دهم که پرستش بت

و از گناه و نافرمانى کنار بگيريد؟ درصورتيکه هدف ازبعثت پيامبران همين است و بس. 
 .( ۲/۴۲۰)تفسير کشاف 

باز  شما را از آن در آنچه که خواهمنمی و من»: «وَما أرُِيدُ أنَإ أخُالِفکَُمإ إِلى ما أنَإهاکُمإ عَنإهُ »
و باز  کنم نهی شما را از چيزی که نيست من : در شأنيعنی «کنم ، با شما مخالفتدارممی

 دهم که خود نيز مأمور به انجام آن هستم.دستورى مىبلکه به شما  ،گردم آن خود مرتکب
تطََعإتُ » لاحَ مَا اِسإ صإ ِ ها و جوامع صلاح انساناِ عليهم السلام  ءنبياأهدف : «إِنإ أرُِيدُ إلِاَّ الَْإ

: از يعنی «ندارم جز اصلاح قصدیمن »بشرى است طوريکه در آية مبارکه آمده است: 
ى به اندازه و معاملاتتان فساد در دين شما و دفع جز اصلاح ی، قصدميکنم که امر و نهيی

 باشد. و طاقتم تواندر گنجايش که تا حدی «بتوانم تا آنجا که» ندارمتوانايى خودم 
 امر به معروف و نهى از منكر بايد قبل از ديگران، خودش أهل عمل باشد.

اح و فرمانده نبودند، بلكه خ ءأنبيا هل عمل بشمار أودشان از بهترين مصاديق فقط طر 
 ميرفتند. 

« ِ فيِقِی إلِا  بِالِل  پيامبر و هدايتگر  : منيعنی« تأييد الله نيست جز به من و توفيق»: «وَما توَإ
، برمن وی و بخشايش و فضل بخشی و توان سبحان تأييد خدای مگر به امو راهبر نشده
خداى درتمام امورم به :(«88عَليَإهِ توََکَّلإتُ وَإِليَإهِ أنُيِبُ )»، بزرگ یموهبتها اين در تفويض
 امورم : تماميعنی «گردم او باز می سوی و به» امور خويش در تمام «کردم سبحان توکل

 .گردماو باز می  سوی به حال و در همه کنممی او تفويض انتخاب را به
 دروس حاصله:

 مر به معروف و نهى از منكر سفارش های بعمل آمده است:أ ر اين آيات در مورد براىد
ً وشخص که مسؤ هل أليت آمر به معروف و نهی از منکر را بدوش ميگريد بايد شخصا

 «ما أنَإهاكُمإ عَنإهُ  ما أرُِيدُ أنَإ أخُالِفكَُمإ إِلى»عمل باشد. 
لاحَ إِنإ أرُِي»هدف او فقط اصلاح جامعه باشد.  صإ ِ  «دُ إلِاَّ الْإ
ِ »توفيق كارش را از الله متعال بداند.  فِيقِي إلِاَّ بِالِلَّ  «وَ ما توَإ

 «عَليَإهِ توََكَّلإتُ »و هميشه بر پروردگار باعظمت توك ل نمايد. 
 «إِليَإهِ أنُِيبُ »در مشكلات وصعوبات های وظيفوی وکاری به او پناه ببرد. 

كُمْ شِقاَقيِ أنَْ یصُِیبَكُمْ مِثلُْ مَا أصََابَ قوَْمَ نوُحٍ أوَْ قَوْمَ هُودٍ أوَْ قَوْمَ وَیاَ قوَْمِ لَا یجَْرِمَنه 
 ﴾۸۹صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لوُطٍ مِنْكُمْ بِبَعِیدٍ﴿
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ای قوم من! دشمنی ومخالفت با من، شما را به جايی نرساند، که ]عذابی[ مانند آنچه به قوم 
يد به شما هم برسد، و قوم لوط از شما ]چه از جهت زمان نوح يا قوم هود يا قوم صالح رس

 (۸۹و چه از جهت مکان[ چندان دور نيست.)
 تفسیر:

رِمَنَّکُمإ شِقاقیِ» مِ لايَجإ به خاطر دشمنى با يك شخص، سرنوشت و سعادت خود  :«وَيا قَوإ
وم ، طوريکه حضرت شعيب عليه السلام در خطاب به قوجامعه خود را نبايد به آتش كشيم

ای قوم من! دشمنی با من شما را بر مخالفتم و کفر به رسالتم و پافشاری  خويش ميفرمايد:
مَ صالِح  »بر تکذيب دعوتم وا ندارد،  مَ هُود  أوَإ قوَإ مَ نوُح  أوَإ قوَإ  «أنَإ يصُِيبَکُمإ مِثإلُ ما أصَابَ قوَإ

هود و قوم صالح گرفتار که آن وقت الله متعال شما را به عذابی بسان عذاب قوم نوح، قوم 
 خواهد ساخت.
دست الله براى قهر و عذاب باز است. او هر قومى را به هر شكل و در هر  بايد گفت که:

 تواند هلاك كند.منطقه و در هر زمانى كه بخواهد مى 
همانطور كه قوم حضرت نوح عليه السلام را با غرق كردن، قوم حضرت هود را باطوفان، 

ى آسمانى وقوم حضرت لوط عليه السلام را با يه السلام را باصيحهقوم حضرت صالح عل
 به قهر خود مبتلا نمود. ويرانى

حسن بصري)رح( گفته است: يعنى دشمنى با من شما را به ترک ايمان وادار نکند که در 
 ..(۹/۹۰نتيجه به مصيبت کفار گرفتار آييد. )تفسير قرطبى 

، به يكديگر شباهت و پيوند دارد، و بازگو كردن آن، قوام بشرىأريخ أت واقعيت اينست که:
همچنان سرنوشت تلخ پيشينيان را نبايد ساده، شوخى، موسمى،  درس عبرت است.

 موضعى، فردى و تصادفى بگيريم.
«( مُ لوُط  مِنإکُمإ بِبَعِيد  ترين جريان تاريخى براى عبرت آموزى، نزديكبهترين : («89وَما قوَإ

ى زمانى. با قوم لوط، هم از لحاظ مكانى نزديك بودند و هم از جنبهآنهاست. قوم شعيب 
و بعيد نيست که بر سر شما نيز همان عذابی بيايد که طوريکه در آية مبارکه آمده است: 

بر سر قوم لوط آمد؛ زيرا شما، هم در مکان و زمان به قوم لوط نزديکيد و هم در کفر به 
 گيريد؟چرا پند و عبرت نمى پروردگار رحمان مانند آنان هستيد،

 ، يعنیاستزمانی  ، ترتيبیسوره ها در اينداستان ميان ترتيب آيد کهبر می چنين آيه از اين
 و لوط و در نهايت اِبراهيم ، سپسصالح هود، بعد از آن ، سپسابِتدا نوح از نظر زمان

 عليه السلام زندگی بسر برده است. شعيب

 ﴾۹۰غْفِرُوا رَبهكُمْ ثمُه توُبوُا إلَِیْهِ إنِه رَب يِ رَحِیمٌ وَدُودٌ﴿وَاسْتَ 
، سپس به سوی او بازگرديد؛ زيرا پروردگارم ]بياييد[ از پروردگارتان آمرزش بخواهيد

 (۹۰مهربان و بسيار دوستدار ]توبه کنندگان[ است.)
 تفسير :

واصلاح را نيزباز گذاشته به آنها  بايد دركنار هشدار واخطار به مخالفان، راه بازگشت
تغَإفِرُوا رَبَّکُمإ ثمَُّ توُبوُا إِليَإهِ »، طوريکه ميفرمايد: ارائه نمايم واز الله بخواهيد که «: وَاسإ

ى نصوح و خالصانه بپردازيد. طلب . سپس در پيشگاهش به توبهتان را ببخشدگناهان
 («90إِنَّ رَب یِ رَحِيم  وَدُود )» است. ى بازگشت به راه حق  آمرزش ودورى از گناه، مقد مه

گرداند کار شوند عذابش را برمیزيرا الله متعال به بندگانش مهربان است؛ ازکسانيکه توبه
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اگر استغفار وتوبه كنيم، از جانب پروردگارمان جواب ريزد. و پاداشش رافراوان می
 شنويم.مثبت مى

كننده را دوست دارد. خداوند  پذير است، بلكه توبه است؛ خداوند نه تنها توبه« وَدُود  »او 
ترين اسباب ترين و دقيقها محبت ورزيده و با لطيفو دود است؛ بر بندگانش با انواع نعمت

اند رحم نموده و بر شان ميکند. بر کسانی که بدی تجاوز کردهفضل، شادی و مسرت هديه
 روزد.هر می اند مبندگانی که خود را به زيور احسان آراسته

ا تقَوُلُ وَإنِها لنََرَاكَ فِیناَ ضَعِیفاً وَلوَْلَا رَهْطُكَ لرََجَمْناَكَ   قاَلوُا یاَ شُعَیْبُ مَا نفَْقهَُ كَثِیرًا مِمه
 ﴾۹۱وَمَا أنَْتَ عَلَیْناَ بِعَزِیزٍ﴿
ای شعيب! بسياری از مطالبی که ميگويی نمی فهميم، و به راستی )به طور تمسخر( گفتند: 

و اگر قبيلۀ تو نبود، حتماً سنگسارت تو را در ]مقايسه با[ خود، ناتوان و ضعيف می بينيم، 
 (۹۱کرديم. و تو بر ما گرانقدر نيستی.)می

 تفسیر:
و مبل غان ء قبل از همه بايد گفت که: از تأريخ أنبياء الهی چنين معلوم می شود که: أنبيا

ل شدهيشترين اهانتالهى، در راه دعوت مردم به صراط مستقيم، ب  اند.ها را متحم 
ا تقَوُلُ » گفتند: )دشمنی( قوم شعيب از سر تجاهل و عناد : «قالوُا يا شُعيَإبُ ما نَفإقَهُ کَثِيراً مِم 

 آوريم.ای شعيب! از بيشتر آنچه که به ما ميگويى سر در نمى
 کنی.دانيم تو از سخنانت چه هدفی را دنبال میفهميم و ما نمینمی
قسام علوم و أوسى گفته است: سخنان او را که مشتمل بر انواع حکمت و موعظه و آل

معارف بود، چرند و هذيانى قلمداد کردند که محتواى آن قابل درک وفهم نيست. 
«. سخنور و خطيب پيامبران بود»طور که در حديث آمده است شعيب درصورتيکه همان

 . .(۱۲/۱۲۳)تفسير روح المعانى 
ناکَ وَإنِ ا لَ » طُکَ لرََجَمإ لا رَهإ سپس افزودند: از اين هم که بگذاريم، : «نرَاکَ فيِنا ضَعِيفاً وَلَوإ

تو شخصی مستضعف هستی؛ نه از اشرافی ونه از رؤسا، نه ثروتی داری ونه قوت ومکنتی 
گرفتيم يقيناً سنگسارت ميکرديم. وميکشتيم. ات تو را در نظر نمیو اگر ما خاطر قوم و قبيله

)وَ » نزد ما احترام و شرافتى نداريد که مانع سنگسار کردنت (« 91ما أنَإتَ عَلَيإنا بِعَزِيز 
 بشود.

اش رها متش کافر بودند پس شعيب را به خاطر قبيلهاُ گفتنی است که قبيلۀ شعيب نيز مانند 
 کردند وسپس افزودند: تو نزد ما نه قدر ومنزلتی داری و نه احترام و هيبتی.

 ، دليل و منطق برای گفتن واستدلال ندارند.ءنبياأدکه: مخالفان ديده می شو
 منطق آنان همانا توهين، شكنجه و در نهايت تهديد به مرگ می باشد.

 ! خواننده محترم
كنيم. مگر كلام آن گفتند: ما سخنان تو را درك نمىكف ار به حضرت شعيب عليه السلام مى

نرا درک کرده نميتوانستد؟ آيا جز اين بود كه فهميدند و آحضرت چه بود كه آنها نمى 
بصورت کل بايد گفت که: أديان آسمانى «: بَيِ نَة   كُنإتُ عَلى»ميفرمود: من معجزه و بي نه دارم. 

هاى روشن، مردم و رهبران الهى، نه با زور و تهديد و جهل، بلكه با بي نه، معجزه و دليل
 كردند.را به پرستش الله واحد و توحيد دعوت مى

آيا جز از اين نبود که شعيب عليه السلام ميگفت: من داراى مشكل وپرابلم مالى و محتاج 
ً »شما نيستم.  قاً حَسَنا  «رَزَقَنِي مِنإهُ رِزإ
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 «...ما أرُِيدُ أنَإ أخُالِفَكُمإ »كنم. گويم، عمل مىبه آنچه مى
لاحَ إِنإ أرُِيدُ إلِاَّ »هدف اساسی مرا اصلاح جامعه تشکيل ميدهد.  صإ ِ  « الْإ

تطََعإتُ »كنم. وآنرا بخرچ ميدهم. آنچه در توان دارم تلاش مى  «مَا اسإ
 «عَليَإهِ توََكَّلإتُ وَ إِليَإهِ أنُيِبُ »كنم. بر آلله متعال توك ل و به سوى او انابه مى

مَ نوُح  أوَإ »دهم. عاقبتِ پيشينيان را به شما هشدار مى از  «مِثإلُ ما أصَابَ قوَإ
، هم خودش را ضعيف دانستند، «ما نَفإقَهُ »متاسفانه كف ار، هم سخنانش را تحقير كردند، ولی 
« ً ى سختى شكنجه ، هم به«:رَهإطُكَ »، هم فاميل و بستگانش را ناچيز شمردند، «فيِنا ضَعِيفا

ناكَ »تهديدش كردند،  تش را ناديده گرفتند. «: لرََجَمإ  «عزَِيز  ما أنَإتَ عَلَيإنا بِ »و هم قدرت و عز 

ِ وَاتهخَذْتمُُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِیًّا إنِه رَب يِ بمَِا  قاَلَ یاَ قَوْمِ أرََهْطِي أعََزُّ عَلَیْكُمْ مِنَ اللَّه
 ﴾۹۲تعَْمَلوُنَ مُحِیطٌ﴿

گفت: ای قوم من! آيا عشيره کوچکم نزد شما از خدا عزيزتر است که او را پشت )شعيب( 
ده ايد؟! يقيناً پروردگارم به همه اعمالی که انجام می دهيد، سر قرار داده و فراموشش کر

 (۹۲)و آگاه است(.) احاطه دارد.
 تفسير :

« ِ مِ أرََهإطِی أعََزُّ عَليَإکُمإ مِنَ اَللّ  شان را محکوم ای سخنانشعيب عليه السلام همه:«قالَ يا قوَإ
باشد حال تر می امیام نزد شما از خدای متعال عزيزتر و گرکرد وگفت: چگونه عشيره

 آنکه او سزاوارتر به آن است که بزرگ داشته شود و از وی پروا شود؟ 

کند. يعنى آيا به عوض اين که به خاطر خداى متعال دست از بدين ترتيب آنها را توبيخ مى
داريد؟ مگر قوم و خويشان من خاطر قوم وخويشانم دست از سرم بر مىسرم برداريد به
 ترند؟ا عزيزتر و والامقام نزد شما از خد

ى شعيب نزد آنان از ابن عباس)رض( گفته است: در حقيقت مقام و منزلت قوم و عشيره
 انگاشتند.خدا عزيزتر بود وشأن و مقام خدا را کوچک و ناچيز مى

رِيًّا.( »۱۲/۱۰۶سبحان الله. )طبرى   و شما از روی مخالفت و«: وَ اِتَّخَذإتمُُوهُ وَراءَکُمإ ظِهإ
اهانت امر الله متعال را پشت سر انداخته، نه به آن حرمت و ارزش قايليد و نه بدان عمل 

 کنيد؟می
بدانيد که قطعاً پروردگارم بر شما احاطه داشته و هيچ («: 92إِنَّ رَب یِ بِما تعَإمَلوُنَ مُحِيط )»

ايد مورد حسابرسی ماند و به زودی شما را بر آنچه کردهتان بر او پنهان نمیچيز از اعمال
 قرار خواهد داد.

وَیاَ قوَْمِ اعْمَلوُا عَلىَ مَكَانَتِكُمْ إنِ يِ عَامِلٌ سَوْفَ تعَْلمَُونَ مَنْ یأَتِْیهِ عَذَابٌ یخُْزِیهِ وَمَنْ 
 ﴾۹۳هُوَ كَاذِبٌ وَارْتقَِبوُا إنِ يِ مَعَكُمْ رَقِیبٌ﴿

كار خود را خواهم كرد!، و به ازدستتان ساخته است انجام دهيد من هم  یقوم! هركار یا
دروغگو  یآيد و چه كسعذاب خوار كننده به سراغ او مي یخواهيد دانست چه كس یزود

 (۹۳است، شما انتظار بكشيد من هم در انتظارم.)
 تشریح لغات و اصطلاحات:

تان با تمام نيرو و تلاش به کارخود بپردازيد. هرچه از دست«: إِعْمَلوُا عَلَیا مَكَانتَِكُمْ »
 چشم به راه باشيد. منتظر باشيد. «: إِرْتقَِبوُا(. »135آيد، دريغ نورزيد )نگا: انعام / برمی 

م دل() چشم به راه. منتظر.«: رَقیِبٌ »  تفسير نور دکتر مصطفی خر 
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 تفسير :
مَلوُا عَلى مَکانَتِکُمإ إِن ِی عامِل  » مِ اِعإ بر کفر  انعليه السلام اصرار آن شعيب و چون: «وَيا قوَإ

شد  مأيوس ديد، از آنان تأثير پندواندرز را در آنان و عدم شانپدران بر دين شانو تصميم
از تأثير كلام خود مأيوس  ءنبياأبايد گفت در برخی از أوقات  را تهديد شديد کرد، و آنان
انۀ کفر و در خطاب به قوم گفت: ای قوم! بر راه وروش ظالمانه و جفاکار بناءً  ،ميشدند

تکذيب خود عمل کنيد و به زودی فرجام ونتيجه عمل وکار تانرا خواهيد ديد، يعنی اينکه 
 مانم.شما بر کفر و عداوت خود پايدار بمانيد، من هم بر اسلام و شکيبايى پايدار مى

اگر از هدايت مردم مأيوس شديد، بر مواضع خود استقامت كنيد. در ضمن قابل يادآوری 
وجواب  ظاتيکه موعظه كارساز نيست، بايد ازشيوه تهديد را در پيش گيريد.است: در لح

فَ تعَإلمَُونَ مَنإ يَأإتِيهِ عَذاب  »طوريکه در آيه مبارکه آمده است:  تهديد را بايد با تهديد داد. سَوإ
زِيهِ  و « وَ مَنإ هُوَ کاذِب  »بار گرفتار ميشود؟ بعداً خواهيد ديد چه کسى به عذاب ذلت: «يخُإ

و  در دعوت بود يا شما؟ آيا من خواهم شوندهعذاب  آيا من خواهيد فهميد دروغگو کيست؟
( يا شما در پنداشتندمردم، حضرت شعيب را دروغگو مى، )امدروغگو بوده خويش پيام
 ؟باطلتان ستکبار و سخناناِ کار و انِ
تقَِبوُا إِن ِی مَعَکُمإ رَقِيب  )» منتظر عذاب باشيد و من نيز منتظر پيروزی  پس شما :(«93وَارِإ

  و اقتداری هستم که پروردگارم به من وعده داده است.

یْناَ شُعَیْباً وَالهذِینَ آمَنوُا مَعهَُ بِرَحْمَةٍ مِنها وَأخََذَتِ الهذِینَ ظَلمَُوا  ا جَاءَ أمَْرُناَ نجَه وَلمَه
یْحَةُ فأَصَْبحَُوا فيِ دِیاَرِهِمْ جَاثِ   ﴾۹۴مِینَ﴿الصه

شعيب و کسانی را که با او ايمان آورده بودند، با )به هلاکت قوم( آمد، و هنگامی امر ما 
رحمتی از سوی خود نجات داديم، و کسانی را که ]به آيات ما[ ظلم کردند، فرياد مرگبار 

 (۹۴)و مردند(.) و در خانه هايشان از پا در آمدند ]و جمسی بی جان گشتند[فرا گرفت، 

 یر:تفس
مَة  مِن ا» ً وَالََّذِينَ آمَنوُا مَعَهُ برَِحإ يإنا شُعيَإبا رُنا نَجَّ ا جاءَ أمَإ در اين هيچ جای شکی نيست  :وَلمَ 
زمان فرمان ما مبنى قهر الهی بر ظالمان، دير و زود نازل ميگردد. بعد از اينکه  که:

يب و مؤمنان همراهش او به عنايت و رعايتی از جانب خود، شعبرنابودى قوم شعيب رسيد، 
خداوند متعال، ناجى و پشتيبان اهل ايمان  و در اين هيچ جای شکی نيست که: را نجات داد.

 است.
يإحَةُ » همان بود که فرياد  .سرانجام ظلم و ظالم، نابودى است :«وَأخََذَتِ الََّذِينَ ظَلَمُوا الَصَّ

ى گفته است: جبريل بر آنان بانگ مام قرطباِ  ؛مرگبار، کفر ورزان به الله واحد را فروگرفت
.( بايد يادآور ۲/۹۲)تفسير قرطبى  برآورد که روح از بدنشان خارج شده و قالب ته کردند.

بلكه به فرمان الهى در وقت معين وتعيين شده  ،ندهاى آسمان تصادفى نيستصاعقهشدکه 
 شود.اش نازل مى

بحَُوا فیِ دِيارِهِمإ جاثمِِينَ » نتيجه از شد ت آن فرياد به زانو در آمده وپس از در : («94)فَأصَإ
ای که هيچ جنبنده وجنبشی درآنان نبود. به آنکه نيرومند بودند و از پا در آمدند، به گونه

 زانو درآمدن برای انسان مانند به زانو نشستن برای شتر است.
بيرون آمدن  عذاب الهى بر آنان به قدرى سريع وعظيم بود كه توان مفسران می نويسند که

 هاى خود را نداشتند. از خانه
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)ظاهراً عذاب درشب نازل شده است( وواقعيت امر همين است که: قهر الهى :«دِيارِهِمإ »
 سرعت ميرسدكه هرگونه قدرت فرار را ازظالمين ميگيرد.چنان به

ى و در سوره« رجفه»ى اعراف و در سوره« صيحه»در اينجا  ابن کثير فرموده است:
را ذکر کرده است که تمام اينها در رابطه با يک ملت آمده است؛ « عذاب يوم الظله» شعرا

ها بر آنان تحقق يافت و هر يک به مناسبتى ها و مجازاتچون در روز عذاب شان تمام انتقام
 ..(۲/۲۳۱ذکر شده است. )مختصر 

 ﴾۹۵تْ ثمَُودُ﴿كَأنَْ لَمْ یَغْنَوْا فیِهَا ألََا بعُْدًا لِمَدْینََ كَمَا بَعِدَ 
گويا در آن قريه )قبلا( سکونت نکرده بودند، آگاه باش، دوری باد بر اهل مدين، همان 

 (۹۵طوری که ثمود دور افتادند.)

 تفسیر:
ا فيِها» گويی قوم شعيب پس از هلاک خود هرگز قبل از آن زندگی نکرده و : «کَأنَإ لَمإ يَغإنَوإ

به ياد داشته باشيد که اند. ش برخوردار نبودهروزگاری طولانی از زمان را در وطن خوي
از قهر و غضب الهی که يک بار نازل گردد، راه فرارى وجود ندارد. که پروردگار 

 باعظمت همه ای مارا از آن در امان داشته باشد.
يَنَ کَما بَعِدَتإ ثمَُودُ » وند قوم امام طبرى گفته است: يعنى آگاه باشيد! خدا(«: 95)ألَا بعُإداً لِمَدإ

مدين را از رحمت خود دور کند! همچنان که قبل از آنان قوم ثمود را از رحمت خود دور 
 .( ۱۲/۹نمود وعذاب خود را برآنان نازل کرد. )تفسير طبرى 

 مختصری در مورد دعوت حضرت شعیب علیه السلام:
 عليه السلام را دو بخش تشکيل ميداد: بصورت عموم دعوت شعيب، - 1

 ده اصلاح عقي اول:

 اصلاح و نظم زندگی اجتماعی. دوم:

شعيب)ع( به يکبار دعوت کردن به سوی يکتاپرستی اکتفا نمی کرد؛ بلکه چندين بار  - 2
در مورد ادای حقوق مردم و رعايت کيل و وزن و وفا کردن به اجرای تمام و کمال 
آن بارها سخن می گفت؛ زيرا کاستن حق مردم، موجب غرور و عقل از سر پريدن، 

پروری و حرص و آز فراوان است و معمولاً بسياری از مردم بر نيروی مادی و ناز
ثروت و سرمايه تکيه می زند و راه خير و سعادت خود را در مال اندوزی آن هم 

 تباه کردن حقوق ديگران به شيوه های گوناگون از دست می دهند.

ه به انگيزه های گذرا خريد و فروش و اخلاق بايد بر اصلی ثابت و بنيادين تکيه کند ک - 3
 و به عوامل ناپايدار وابسته نباشد. )بنقل از تفسير فرقان شيخ بها الدين حسينی( 

 ! خوانندگان محترم
ی موسی با فرعون، پند گرفتن از زاويه ای از قصه( 109الی  96درآيات متبرکه )

 داستانها، ملل ستمکار پيشين در دنيا به بحث گرفته ميشود.
اين سورة مبارکه ميباشد. ى در و آخرين قصهموسی با فرعون هفتمين قصه  قصه و داستان

بايد گفت که داستان موسی وفرعون در تعدادی از سورةهاي قرآن عظيم الشأن به بيان 
تا ۴۸، ]طه/[۱۰۵تا۱۰۳سوره های ]أعراف/گرفته شده است که از آن جمله ميتوان از: 

 نام برد.[. ۳۷و ۳۶/، ]غافر[۳۸، ]قصص/[۲۸تا  ۱۷، ]شعراء/[۵۵
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اسرائيل وارد ى حضرت موسى عليه السلام و قوم بنىتعداد آياتى كه در قرآن مجيد درباره
شده، در مورد هيچ پيامبر و ام ت ديگرى نيامده است، بيش از يكصد و سى مرتبه و در 

 ترين آنها در اين سوره است.بيش از سى سوره نام از آن برده شده است كه خلاصه
ت و سرأنجام اين قصه به رهايی موسی)ع( و مؤمنان همراه او و غرق شدن فرعون نهاي

 و مهتران و سران قومش پايان يافت.
ی نوح و ابِراهيم تا نيز هشدار و اندرزی است که پس از قصه 109الی  100آيه های 

ی يات شيوهو اين که: انسان از اين آ« ذلك من أنباء القري...»موسی عليهم السلام آمده اند. 
استدلال می آموزد تا چگونه به جواب بپردازد. اين آيات دل شنونده را نرم ميکند و تمام 
اعضای بدنش را برای ياد الله آماده می گرداند، و سپس به پاداش نياکان و کيفر بدان می 

 پردازد و بر درستی و راستی پيامبران می افزايد.

 ﴾۹۶ناَ وَسُلْطَانٍ مُبِینٍ﴿وَلَقدَْ أرَْسَلْناَ مُوسَى بآِیاَتِ 
 (۹۶را با آيات )معجزات( خود و با دليل ظاهر کنندۀ حق فرستاديم.)آن گاه موسی عمران 

 تفسیر:
«( سَلإنا مُوسى بِآياتنِا وَسُلإطان  مُبِين  و به راستی خداوند متعال موسی عليه («: 96وَلَقَدإ أرَإ

های تابان وحدانيت خود به سوی و برهانهايی آشکار السلام را را با أدلۀ روشن، حُجت
هايی که هر کس با قلبی بيدار و بينشی باز درآنها تأمل ميکرد به فرعون فرستاد؛ برهان
در سورة  که است ایگانهنه ، معجزات«آيات»مراد از  قولی به باور توحيدی ميرسيد.

 .اژدهاست عصا به شدن ديلتب ، معجزه«سلطان»گرديده است و مراد از  بيان« اسراء»
شود وگاهى  ى ظاهرى گفته مى، به معناى سلطه است. گاهى به سلطه«سُلإطان  » ىكلمه

 رود. ى منطقى و استدلالى بكار مىدر سلطه

 ﴾۹۷إلِىَ فِرْعَوْنَ وَمَلَئهِِ فاَتهبَعوُا أمَْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أمَْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِیدٍ﴿
در  ، ولی سران ازامر فرعون پيروی کردند،واشراف وسرانِ]قومِ[او ونسوی فرع به

 (۹۷سوی سعادت و خوشبختی نبود.) حاليکه فرمان فرعون راهنمای به
 تفسیر:

نَ وَمَلائَِهِ » عَوإ  بلی الله متعال موسی را به سوی فرعون و اشراف قومش فرستاد. «: إِلى فرِإ
نَ » عَوإ رَ فرِإ قوم فرعون از فرمان فرعون اطاعت کرده و خدا را نافرمان و «: فَاتَّبَعوُا أمَإ

 شدند.
نَ برَِشِيد  » عَوإ رُ فرِإ در حاليکه پيروی از وی هيچ ارمغانی از رشد و هدايت (« 97)وَما أمَإ

 بلکه وجود نداشت رشد و صوابی وی اصلاً در فرمانيعنی  شان به همراه نداشت،را برای
 و عناد بود. و اغواگری هیگمرا يکسره وی فرمان

عليهم السلام، طاغوت زدايى، آزادى  ءى بعثت أنبياترين فلسفهبايد ياد آور شد که: از مهم
 ها از قيد بندگى ديگران را تشکيل می دهد.و رهايى انسان

 ﴾۹۸ودُ﴿یَقْدُمُ قَوْمَهُ یَوْمَ الْقِیاَمَةِ فأَوَْرَدَهُمُ النهارَ وَبئِسَْ الْوِرْدُ الْمَوْرُ 
را وارد آتش دوزخ خواهد ساخت. ]فرعون[ روز قيامت پيشاپيش قومش می رود، پس آنان 

 (۹۸و دوزخ چه بدجای وارد شدن است برای واردان.)
 تفسیر:

مَ الَإقِيامَةِ » مَهُ يَوإ  فرعون در روز قيامت پيشاپيش قومش ميرود و آنان را به آتش : «يَقإدُمُ قَوإ
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قوم خويش  پيشاهنگ دوزخ آتش سوی به گرفتندر سبقت ون: فرعيعنیوارد ميسازد 
 کردند.می در کفر بود و از او پيروی در دنيا جلودار آنان که ميباشد، همچنان

مفسران می نويسند: كسانى كه در دنيا جلودار وامام مردمند، در آخرت نيز پيشگام به سوى 
 بهشت يا جهن م خواهند بود.

نور )يعنی پشيوای عادل(، مردم را به طرف نور )بهشت(، وپشيوای زعيم و پيشوای 
 وزعيم نار )ظالم(، مردم را به سمت نار )جهن م(، هدايت خواهد كرد. 

رَدَهُمُ الَن ارَ »  کند.آنها را به آتش دوزخ وارد مى :«فَأوَإ
رُودُ)» دُ الَإمَوإ ان چه راهی ناميمون وه که دوزخ چه ورودگاه بدی برای آن(« 98وَبِئإسَ الَإوِرإ

 است.

فْدُ الْمَرْفوُدُ﴿  ﴾۹۹وَأتُبْعِوُا فِي هَذِهِ لَعْنةًَ وَیَوْمَ الْقِیاَمَةِ بِئسَْ الر ِ
آنها در اين جهان و روز قيامت از رحمت خدا دور خواهند بود و چه بد عطائي به آنها داده 

 (۹۹ميشود.)

 تفسير :
ها می شود، مطمين باشد که در ا و طاغوت هرو فرعون نبايد فراموش کرد کسيکه دنباله

 دنيا و آخرت بد نامى و نفرين او را دنبال خواهد كرد.
الله تعالی آنان را در دنيا چنان لعنت کرده که بعد از هلاک : «وَأتُإبِعوُا فیِ هذِهِ لَعإنَةً »

 شان پيوست.شان به وسيلۀ غرق، آن لعنت بدینمودن
مَ الَإقِيامَةِ » شان به دوزخ همراه با خشم خدای جبار، برای آنها علاوه با وارد کردن به: «وَيَوإ

 و گريبانگير حالشان راه بدرقه هميشه در دنيا و آخرت لعنتپس لعنت و نفرين ديگری است. 
فوُدُ)». است فإدُ الَإمَرإ پس چه بد است غرق و لعنت و خشم و عذاب که پشت : («99بِئإسَ الَر ِ

سر آيد، عذاب ديگری پشت شان ميشود به طوری که هر عذابی بر آنان میسر هم بدرقه 
آن است و هر مصيبت بر آنان نازل می شود، به تعقيب آن مصيبت ديگری را به دنبال 

 دارد.
 ! خواننده محترم

تکرار يک داستان در قرآن، با شيوه های گوناگون، برای مناسبتهای متعدد، تأثير گذاردن 
 ی آن اين است:تلف و اشاره به اهداف متنوع است که چند نمونهدر روانهای مخ

خبر دادن از تاريخ برخی از ملل پيشين و آموختن پرتوی از رويدادهای مهم غيبی  - 1
تا صدق گفتار و [ ۱۰۲که پيامبر خاتم و مسلمانان از آن بی خبر بودند. ]يوسف /
ن فقط گفتار کردگار است درستی رسالت پيامبر را نشان دهد. ديگر اين که: اين قرآ

 [.۶تا۴و بس. ]فرقان/

آگاه کردن مردم از آن همه جد و جهد پيامبران دلسوز، در راه نشر دين و دعوت  - 2
 [.۱۲۰مردم به سوی حق و گفتگوی بسيار جدی با ملت خود. ]همين/

ی پيامبران در اصول دين، متفق اند و در مسير فراخواندن اقوام خود به سوی همه - 3
 [.۱۱۱، ايمان به معاد و پاداش و کيفر همديگر را تأييد می کنند. ]يوسف /يکتاپرستی

هاى آنان هاى پيامبران و عذاب و نابودى امتبعد از اين که خداوند متعال بعضى از قصه
را به بيان گرفت، در اينجا به اهداف اين داستان ها بر امت های پيشين و اينکه چرا اين 

بل از موعد گرفتار شدند اشاره می نمايد. و نيز بيان ميکند ملت ها به عذاب زودرس و ق
ها در راستاى تأييد و يارى نمودن اوليا و پيامبرانش صورت گرفته که اين عذاب و عقاب
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ها به است. همچنان در اين آيات ازروز قيامت يادآورى بعمل آمده است که: در آن انسان
ت و گروهى شقى و بدبخت. سوره با دستور دو گروه تقسيم ميشوند: گروهى سعيد و نيکبخ

ذيت و آزار مشرکين و توکل و أصبر و شکيبايى به پيامبر صلى الله عليه وسلم در مقابل 
 يابد.تکيه بر خداى زنده و پايدار، خاتمه مى

هُ عَلَیْكَ مِنْهَا قاَئِمٌ وَحَصِیدٌ   ﴾۱۰۰﴿ ذَلِكَ مِنْ أنَْباَءِ الْقرَُى نقَصُُّ
)هنوز(  یتوحکايت مي كنيم، كه بعضی شهرها و آبادي هاست كه ما برا یاين از خبرها

 (۱۰۰اند.)از بيخ کنده شدهاند  )مانند کشت درو شده( ی برپا هستند و بعض
 تفسير :
ى آنها پروردگار هاست، زيرا گويندهترين قصهترين و صحيحهاى قرآنى، صادقداستان

هُ عَليَإکَ » يم:باعظمت است. طوريکه در آية مبارکه ميخوان « ذلِکَ مِنإ أنَإباءِ الَإقرُى نَقصُُّ
هايی که از اخبار ساکنان شهرهای واماکن تخريب شده به سبب کفر ای پيامبر! اين داستان

کنيم، و تو را از آن  و تکذيب پيامبران به ديار نيستى فرستاديم، بر تو وحی و حکايت می
 سازيم. با خبر و مطلع مى

همين است که: تأريخ نوح، هود، صالح، لوط، شعيب و موسى عليهم السلام، واقعيت أمرهم 
از بخش مهم تأريخ بشرى بشمار می رود که اطلاع دهی آن به پيامبر صلی الله عليه اسلام 

 مهم وتسلی بخش می باشد.
و برخی از همين اماکن و شهرها چنان شهرهايی است که (« 100مِنإها قائِم  وَحَصِيد )»

ايم، ولی ای از آثار و نمادهای آنها پا برجاست، ولی و ساکنانش را نابودکردهارههنوز پ
بعضی ديگر آثار شان تماماً برباد شده، آبادی آنها به کلی ويران گشته و ديکر هيچ اثری 

اند و اثرى از باشد. ومانند زراعت درو شده از بيخ و بن برکنده شدهها مشهود نمیاز آن
 ده است.آنها باقى نمان

 کشتزاری شهرها را به از آن اول ، نوعآيه قابل توجه ودقت است که: الله متعال در اين
، است درو شده که کشتزاری را به دوم ونوع است ايستاده خويش برساقة کرد که تشبيه

 تشبيه نموده است.

ا أغَْنتَْ عَنْهُمْ آلِهَتهُُمُ الهتيِ یدَْعُونَ مِنْ دُونِ وَمَا ظَلمَْناَهُمْ وَلَكِنْ ظَلمَُوا أنَْفسَُهُمْ فمََ 
ا جَاءَ أمَْرُ رَب كَِ وَمَا زَادُوهُمْ غَیْرَ تتَبِْیبٍ﴿ ِ مِنْ شَيْءٍ لمَه  ﴾۱۰۱اللَّه

ما بر آنان ظلم نکرديم، ولی آنان بر خويشتن ظلم ورزيدند، پس هنگامی که ]بدان که[  
انی که به جای الله ميپرستيدند، چيزی ]از عذاب را[ از عذاب پروردگارت فرارسيد، معبود

 (۱۰۱آنان دفع نکردند، و به آنان جز خسارت و هلاکت نيفزودند.)
 تفسیر:

ناهُمإ وَلکِنإ ظَلَمُوا أنَإفسَُهُمإ » از روى ظلم و ستم و بدون گناه مجازات  و ما آنان را«: وَما ظَلَمإ
معاصى به خود ظلم کردند و مستحق عذاب و و نابود نکرديم بلکه آنها به سبب کفر و 

بايد گفت تنبيه و جزای ظالم، ظلم نيست، بلكه در ذات خويش عين عدالت  عقاب الله شدند.
 ميباشد. از جانب ديگر سرنوشت انسان، در گرو اعمال و كردار خود اوست.

عُونَ مِنإ دُونِ اَللّ ِ » نَتإ عَنإهُمإ آلِهَتهُُمُ الََّتیِ يَدإ ء  فمَا أغَإ : به ياد داشته باشيد که بجز از « مِنإ شَیإ
نيروی در جهان وجود ندارد که، منجى انسان باشد، طوريکه  هيچكس و هيچالله متعال؛ 
شان نه از آنان دفاعی کرده توانستند ونه آنان را از عذاب الهی در هنگام  بتانديده شد که: 



 

  

469 

 (11) –هود سورهٔ 

 ى الهى، هيچكس و هيچبرابر ارادهدر  نازل شدن اين عذاب نجات دادند. واضح است که
 چيز را تاب مقاومت نيست.

رُ رَب ِکَ » ا جاءَ أمَإ  آنها فرا رسيد.: عذاب يعنی «پروردگارت فرمان چون پس»«:لمَ 
وآن خدايان جز زيان وخسران ونابودى چيزى بر آنان («: 101وَما زادُوهُمإ غَيإرَ تتَإبِيب )»

 بر آنها نيفزودند درحاليکه و زيان کردند، جز هلاکتمیآنها عبادت  که : بتانیيعنی نيفزودند.
 رسانند.می  ، ياريشانمنافع آوردن چنگدر به  بتان باور بودند که آنها بر اين

 ﴾۱۰۲وَكَذَلِكَ أخَْذُ رَب كَِ إذَِا أخََذَ الْقرَُى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إنِه أخَْذَهُ ألَِیمٌ شَدِیدٌ﴿
وقتی شهرهايی را عذاب دهد در حاليکه اهل آن است مؤاخذه کردن پروردگارت،  و چنين

 (۱۰۲ستمگر باشند، زيرا عذاب الله دردناک و سخت است. )
 تفسير :
ت هاى ظالم و ستمگر، در معرض قهر الهى قرار دارند، قهر و لطف خداوند، بر طبق ام 

ر دفعى و تصادفى. طوريکه درآيه يك سن ت پايدار و قانون جاويد است، نه براساس يك ام
ذُ رَب ِکَ إِذا أخََذَ الَإقرُى وَ هِیَ ظالِمَة  »مبارکه ميفرمايد:  و همانگونه که «: وَکَذلِکَ أخَإ

خداوند متعال شهرهای ستمگر سابق را نابود ساخت، همچنان هر شهر ديگری را که 
باشند، گرفتار ميسازد.  ساکنانشان در کفر و تکذيب با مردم شهرهای پيشين شباهت داشته

ذَهُ ألَِيم  شَدِيد  )» قهر الهی را نبايد ساده وناچيز بشماريم، بايد بدانيم واگاه («: 102إِنَّ أخَإ
. سخت دردناک، مضمحل کننده و در هم کوبنده استالله تعالی نابودسازی  باشيم که:

ى هر ظالم وستمکارى آلوسى گفته است: اين آيه مبارکه متضمن تهديد و انِذار آشکار برا
 .(.۱۲/۱۳۷است. )روح المعانى 

 از ابو موسی و مسلم بخاری کهاعطا شده الله متعال مغرور شويم. چنانمهلت نبايد بهبناءً ما 
فرمودند:  شريف الله صلی الله عليه وسلم در حديث رسول اند کهکرده اشعری)رض( روايت

 ، ديگر رهايشاو را گرفت چون کهدهد تا اينمی لتمه ظالم به سبحان همانا خدای»
 إِنَّ »کردند:  را تلاوت آيه اين ، سپس«نميکند

وَكَذَلِكَ أخَذُ رَب ِكَ إِذَآ أخََذَ ٱلقرَُى وَهِيَ ظَلِمَة ۚ
 «.أخَذَهۥُٓ ألَِيم شَدِيد  

وْمٌ مَجْمُوعٌ لهَُ النهاسُ وَذَلِكَ یوَْمٌ إنِه فيِ ذَلِكَ لَْیةًَ لِمَنْ خَافَ عَذَابَ الْْخِرَةِ ذَلِكَ یَ 
 ﴾۱۰۳مَشْهُودٌ﴿

ً در اين )داستانها( دليل )عبرت( است برای کسی که از عذاب آخرت می ترسد، آن يقينا
روز، روزيست که مردم برای آن جمع کرده می شوند و آن روز روزيست که همه مردم 

 (۱۰۳شوند. )در آن حاضر کرده می

 اصطلاحات:تشریح لغات و 
نشانه قدرت و مشيت خدا. حج ت و برهان آشکار بر اجراء قوانين و سنن خدا «: ءَایةًَ »

م دل( درباره آفريدگانش. عبرت وپند.  )تفسير نور دکتر مصطفی خر 

 تفسیر:
خِرَةِ » ها قصه ها و در اينيادآوری «قطعاً در اين» «:إِنَّ فیِ ذلِکَ لَآيَةً لِمَنإ خافَ عَذابَ الَآإ

 آخرت از عذاب کسيکه برای» است و اندرزی : عبرتيعنی «است آيتی»ها و داستان
ها پند ميگيرند. و در اين و از موعظه گرفته از عبرتها درس زيرا فقط آنانند که «ترسدمی

هاى حقيقى قرآن را به آخرت ايمان دارند، داستانهيچ جای شکی نيست: آنعده ازکسانيکه 
 ق خويش قرار ميدهند.سرمش
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ترس و خوف از روز قيامت )گرچه از روى يقين نباشد، بلكه براساس احتمال خطرباشد( 
مُوع  لَهُ الَن اسُ »هم سبب عبرت گرفتن ميشود.  م  مَجإ در آن روز تمام خلايق براى « ذلِکَ يَوإ

 شوند.محاسبه و دريافت پاداش و مجازات جمع مى 
رروز قيامت، يک امرى اجبارى است، نه اختيارى. طوريکه اجتماع وحضور مردم د بناءً 

مُوع  لَهُ النَّاسُ »در آيهٔ متبرکه   «.يوم يجمع الناس»آمده نه « مَجإ
هُود )» م  مَشإ می  حاضر کرده درآن جملگی که است روز، روزی وآن(«: »103وَ ذلِکَ يوَإ

 و خلايق امبران، پياز فرشتگان اعممحشر جملگی  : اهليعنی« شوند
ابن عباس)رض( گفته است: احضار ميشوند. درآن وجنبندگان ،جانوران،پرندگان،جنانس

 .(. ۹/۹۶شوند. )تفسير قرطبى  نيک و بد در آن حاضر مى

رُهُ إِلاه لِأجََلٍ مَعْدُودٍ   ﴾۱۰۴﴿ وَمَا نؤَُخ ِ
 (۱۰۴شمرده شده و معين.)اندازيم، مگر تا مدت  و ما آن روز )قيامت( را به تأخير نمی

 تفسير :
بايد گفت که: زمان برپايى قيامت و به پايان رسيدن دنيا، از پيش مشخ ص و معي ن شده 

اندازد که برای آن وقت تأخير نمی. خداوند متعال روز قيامت را جز بدين خاطر به است
زودی در همان معينی را مقدر کرده است؛ چنان وقتی که در آن کمی و فزونيی نيست و به 

 ای که الله متعال مقدر و فيصله کرده است، روی خواهد داد.لحظه

 ﴾۱۰۵﴿ یَوْمَ یأَتِْ لَا تكََلهمُ نَفْسٌ إِلاه بإِِذْنهِِ فمَِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِیدٌ 
گويد گروهي از آن ها آن روز كه )قيامت( فرا رسد هيچكس جز به اذن او سخن نمي

 (.۱۰۵دتمند )گروهي بدبختند و گروهي نيكبخت(.)شقاوتمندند و گروهي سعا
مَ يَأإتِ لا تکََلَّمُ نَفإس  إلِا  بِإذِإنِهِ » وقتى روز قيامت فرا ميرسد در آن روز ترس وخوفناک «: يوَإ

 جز به» يا شفاعتی حجت در بابگشايد، بر همه حاکم ميشود، هيچکس لب به سخن نمى
 الله تبارک روز تنها از آن زيرا کار در آن يا شفاعت حجت اين به گفتن در سخن «وی اِذن

. اين بدين معنی است و اجازة وی مگر بعد از اِذن نيست شفاعتگری و هيچ است و تعالی
ى فرماست، مگر آنعده اشخاصيکه اجازهى انسانها حكم در روز قيامت سكوت بر همه که:

 تكل م را داشته باشند. 
حاضر شدگان در جايگاه دو دسته ميباشند: گروهى اهل («: 105مإ شَقِی  وَسَعِيد  )فمَِنإهُ »

 شقاوت و بدبختى و گروهى نيکبخت و سعادتمند هستند.
اند و بعضی هم سرانجام بعضی از مردم به علت اعمال بد خود تيره بخت و رهسپار عذاب

مچنان طوريکه در آيات متبرکه هاند و دريابندۀ پاداش. به خاطر اعمال خوب خود، نيکبخت
گروهى در بهشت و گروهى در آتش )« فرَِيق  فیِ الَإجَنَّةِ وَ فرَِيق  فیِ الَسَّعِيرِ.»آمده است: 
 سوزانند.(.

ا الهذِینَ شَقوُا ففَِي النهارِ لَهُمْ فِیهَا زَفِیرٌ وَشَهِیقٌ﴿  ﴾۱۰۶فأَمَه
اشند، برای آنها در آنجا فرياد )نفس با پس در آتش دوزخ ب اندو اما كسانى كه بدبخت شده

 (.۱۰۶آواز و پست( است.)آواز( و ناله )نفس بی
 تفسير :

کش شان آتشی زبانهاما تيره بختان، آنان که حکم شقاوتشان قبلاً مقرر گشته است جايگاه
است که در آن هميشه و برای ابد ماندگاراند و از شدت زجر و آزار، آه دردناک بر 

 کشند. و به سختى نفس مىآورند مى
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اند: داد وفغان آنان درآتش دوزخ به عرعر الاغ تشبيه شده است. امام طبرى مفسران گفته
ى کافر در آتش مانند صداى الاغ است. اولش در روايتش از قتاده گفته است: صداى ناله
 .(۱۲/۱۱۷زفير و آخرش شهيق است. )تفسير طبرى 

 «:شهیقی»و « زفیر»
 سخت با آواز و ناله همراه نفس آوردن بيروننالۀ شخص گرفتار و بلا رسيده )زفير: آه و 
 . است هايشاندرد سينه از أثر شدت

 و.( عرعر خر استمقدمه  ، همانزفير در اصل
 شهيق: فريادهای سخت انسان غرق شده در بحر بلا و مصيبت و محنت است.

اوَاتُ وَالْأرَْضُ إِلاه مَا شَاءَ رَبُّكَ إنِه رَبهكَ فَعهالٌ لِمَا خَالِدِینَ فِیهَا مَا دَامَتِ السهمَ 
 ﴾۱۰۷یرُِیدُ﴿

پيوسته تا زمانى كه آسمانها و زمين وجود دارند، در آن هستند مگر آنچه پروردگارت 
 (۱۰۷بخواهد، كه پروردگارت هر چه خواهد همان تواند كرد.)

بعد ازآنکه به سبب  -از گنهکاران اهل توحيد را  مگر آنگاه که خداوند متعال بخواهد کسانی
ازآن بيرون آورده؛ زيرا پروردگارت همان کند که  -اند شان در آتش عذاب شدهگناهان

 خواهد، هرگاه که بخواهد وآنگونه که بخواهد.

 تشریح لغات و اصطلاحات:
« الِدِينَ فيِها ابداخ»آمده باشد، مثل: « أبد»ى در مواردى كه همراه باكلمه« خُلود»ى كلمه

،  169)نساء،   .(، به معناى هميشگى و جاودانگى است، نه به معناى مد ت طولانى.23وجن 
ها و زمين بيان شده است و در اين آية مبارکه اگر چه خلود تا زمان برقرار بودن آسمان

ليكن باز به  .(،104و أنبياء،  48)ابراهيم،  قرآن مد ت زمان استقرار آنها را تعيين فرموده
درزبان وأدبيات عرب، « ما دامَتِ السَّماواتُ » معناى أبدي ت و هميشگى است، زيرا كه

 ها ابدى نيستند.اى است كه براى أبدي ت و جاودانگى آورده ميشود، اگر چه آسمانكنايه

 تفسیر:
ضُ » رَإ و  ا و زمين پابرجاستهآسمان تا زمانيکه «: خالِدِينَ فيِها ما دامَتِ الَسَّماواتُ وَا لَأإ

رسد نه شان قطع ميشود، نه به پايان می آنها در دوزخ ماندگاراند؛ نه عذابپايدار است 
 آيند.شود و نه از آن بيرون میسبک ساخته می 

امام طبرى مينويسد: عرب وقتى بخواهند هميشگى بودن چيزى را بيان کنند ميگويند: چنين 
وپايدار است. پس خداوند متعال مطابق عرف و عادت چيزى همانند آسمان وزمين دايمى 

 خودشان آنان را مورد خطاب قرار داده است.
ابن زيد گفته است: يعنى تا وقتى که آسمان آسمان است و زمين زمين است، براى هميشه 

 .( ۱۲/۱۱۷در آن خواهند ماند. )تفسير طبرى 
 د: اين آيه دومعنی دارد:اين معنی اين آيه مبارکه می نويس هامام زمخشرى در بار

 ها و زمين آخرت است، که آن دايمى أبدى است.  اين که منظور از آن آسمان :اول
« إلِا  ما شاءَ رَبُّکَ .( »۲/۴۳اين که به معنى ابديت و نفى انقطاع است.)تفسيرکشاف  :دوم

طبرى است  استثناء شامل حال اهل توحيد ميشود؛ )اين نظر مگر آنگاه که الله متعال بخواهد
 ۹/۹۹اند. به تفسير قرطبى آورده« استثناء»و يکى از ده نظرى است که مفسران در معنى 

 مراجعه فرمايد(.



 

  

472 

 (11) –هود سورهٔ 

شامل حال کفار وگناهکاران ميشود. لذا الله متعال مؤمنان گناهکار را از « شَقوُا»چون لفظ 
ده است؛ چون آن شقاوت و بدبختى ابدى که اهل شقاوت در آن به سر ميبرند استثناء کر

مؤمنان گناهکار سرانجام در آتش دوزخ پاک شده و آنگاه با شفاعت سيد المرسلين از آن 
خُلوُها »برد. و به آنان گفته ميشود: روند و خدا آنها را به بهشت مى بيرون مى  طِبإتمُإ فَادإ

 «.خالِدِينَ 
 افگندن از واپس «بخواهدرت پروردگا مگر آنچه»(«: 107إِنَّ رَبَّکَ فَع ال  لِما يرُِيدُ)»

. هايشاندر دل از ايمان وجود چيزیسبب  ؛ بهابدی قافله با اين از همراهی از آنان گروهی
زيرا »ميشوند  آورده بيرون از دوزخ اند کهمؤمناستثنا، گنهکاران  : مراد از اينقولی به

 «.خواهد که» در دنيا وآخرت «کند پروردگار تو همان
، اِستثنا کيست مراد از اينأمر که  در اين مفسرانمی نويسد: « تفسير انوار القرآن»مفسر 

و  کرده را نقل اقوال از اين بسياری جرير طبرینظر دارند؛ ابن اخِتلاف قول بر چندين
توحيد بر  از اهل رانیگنهکا استثنا، به»: استنموده را انتخاب قول آنها اين از ميان سپس
آورد، می بيرون از دوزخ شفاعتگران شفاعت سببآنها را به الراحمين ارحم خدای گردد کهمی

از  اما روزی نداده انجام خيری هرگز عمل را که رسد و کسانیدر میوی « رحمت» سپس
آورد می بيرون اند، از دوزخکرده ریجا شان( را بر زبانإلا الله لا إله) ، کلمهروزگاران

، در و بعد از آن امر است اين ( مبينص)اسلام گرامی از رسول صحيح احاديثکه چنان
 واين«. نميماند، باقی است ومؤکد شده ثابت بر وی در آن بودن جاودانه جز کسيکه دوزخ
 شده متأخر برآنند. از حضرت عمر)رض( روايتو  متقدم از علمای بسياری که است قولی
بمانند، قطعاً برای  در دوزخهم بيابان ريگهای اندازه به دوزخ اگر اهل»فرمود:  که است
 .والله اعلم« ميشوند آورده بيرون از دوزخ در آن خواهد بود که روزی شان

ا الهذِینَ سُعِدُوا ففَِي الْجَنهةِ خَ  الِدِینَ فیِهَا مَا دَامَتِ السهمَاوَاتُ وَالْأرَْضُ إلِاه مَا شَاءَ وَأمَه
 ﴾۱۰۸رَبُّكَ عَطَاءً غَیْرَ مَجْذوُذٍ﴿

اما نيک بختان ]که به توفيق و رحمت الله سعادت يافته اند[ تا آسمان ها و زمين پابرجاست، 
هشت[ عطايی قطع دربهشت جاودانه اند مگر آنچه را مشي ت پروردگارت اقتضا کرده، ]ب

 (۱۰۸ناشدنی و بی پايان است.)
 تفسير :

ضُ إلِا  ما شاءَ رَبُّکَ » رَإ ا الََّذِينَ سُعِدُوا فَفِی الَإجَنَّةِ خالِدِينَ فِيها ما دامَتِ الَسَّماواتُ وَ الَأإ « وَ أمََّ
کسانيکه نيکبخت شده اند بحث « أهل سعادت»گروه دوم يعنى در اين آيه مبارکه از حال 

های پر ناز و نعمت در جوار شان دربوستانجايگاه مل آمده است طوريکه می فرمايد:بع
يعنی هرگز از در آن جاودانند.  برجاستها و زمين پروردگاری است کريم که تا آسمان

ها و زمين پايدار بمانند آنها هم در بهشت خواهند گردند. تا زمانى که آسمانآن خارج نمى
مانند. يعنی خدا زمين بهشت باقى است مطابق خواست خدا در آن مى ماند. يا تا آسمان و

 ميخواهد آنان براى هميشه در بهشت باقى بمانند. 
ها، در اختيار، خواست و دست خود  بايد يادآور شد که: عامل شقاوت و بدبختى انسان

و براى « واشَقُ » انسان بوده، ولى سعادت آنها با توفيق الهى است. لذا براى شقاوت جمله
 بکار رفته است.« سُعِدُوا» سعادت، عبارت

ذوُذ  »  پيوسته نهايت: تا بیيعنی «است غيرمنقطع بخششی اين»(« 108)عَطاءً غَيإرَ مَجإ
 نيست. و بريدنی و هرگز گسستنی است و بادوام
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 ! خوانندة محترم
ن اهل بهشت از بهشت، گرچه دست الهى در هر كارى باز است، حت ى براى بيرون كرد

ه به فراز آخر اين آيه« إلِاَّ ماشاءَ رَبُّكَ » ا با توج  ذُوذ  » ام  هايى كه ووعده« عَطاءً غَيإرَ مَجإ
درآيات ديگر داده شده، اين كار را انجام نخواهد داد و وقتى كسى وارد بهشت شد، براى 

 هميشه در آنجا خواهد ماند.
 را آورد تاکسی جمله ، اينوذکر مشيت فوق بعد از استثنایالله متعال »کثير ميفرمايد: ابن
آنها  هميشگی ماندگار بودن بلکه است وگسستی انقطاع رابربهشتيان بهشت نکندکه گمان
  «.ناپذير استوبرگشت  حتمی ، امریدر آن

ا یَعْبدُُ هَؤُلَاءِ مَا یَعْبدُُونَ إِ  لاه كَمَا یَعْبدُُ آباَؤُهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِنها فلََا تكَُ فِي مِرْیةٍَ مِمه
 ﴾۱۰۹لمَُوَفُّوهُمْ نَصِیبَهُمْ غَیْرَ مَنْقوُصٍ﴿

پس ]ای محمد![ درباره ی خدايان باطلی که مشرکان می پرستند، در ترديد مباش. آنان، 
نان همان چيزهايی را می پرستند که نياکانشان در گذشته ميپرستيدند. ما نصيب ]عذاب[ آ

 (۱۰۹را بی کم و کاست خواهيم داد.)
 تفسیر:

ا يَعإبدُُ هؤُلاءِ » يَة  مِم  می  گروه اين که آنچه در باره پس»پس ای پيامبر!  «:فَلا تکَُ فیِ مِرإ
 شک پرستند، هيچمی از بتان مشرکان که آنچه: در بطلان يعنی «مباش پرستند، در شبهه

ما يَعإبدُُونَ »زيانی.  دفع به قادرند و نه سودی رساندن بهنه  که ، بتانیباش نداشته و ترديدی
آنان بدون دليل و برهان از پدران جاهل خويش در پرستش « إلِا  کَما يَعإبدُُ آباؤُهُمإ مِنإ قبَإلُ 

 کنند.بتان تبعيت و تقليد مى
و به او وعده ميدهد که ازآنها  بدين وسيله خاطر پيامبر صلى الله عليه وسلم را تسلى داده

انتقام ميگيرد؛ زيرا حال آنان مانند حال گمراهان وتکذيب کنندگان پيشين است. مگر نديدى 
که چه بلايى به سرپيشينيان آنها آمد و چنين مصيبتى نيز برآنان نازل خواهد شد؟ )بنقل از 

 تفسير صفواة التفاسير(
)وَإنِ ا لمَُوَفُّوهُمإ نَصِيبهَُمإ غَ »  تمام» ازعذاب «آنها را ما بهره و البته(«: »109يإرَ مَنإقوُص 

چيز از  هيچ که طوری، بهداديم پدرانشان به و کمال تمام به کهچنان «داد خواهيم وناکاسته
 عبارت اين . البتهاز خير و شر است آنان : مراد بهرهقولی شود. به نمی کاسته عذابشان

 .نيز هستالله صلی الله عليه وسلم و مؤمنان  از رسول و دلجويی تسليت ضمنمت
کنيم. )تفسير ابن عباس)رض( گفته است: يعنى خير و شر مقرر شده را به آنها عطا مى

 .(.۱۲/۱۲۲طبرى 
 نگاهی مؤجز به این آیات:

د، تأثير گذاردن تکرار يک داستان در قرآن، با شيوه های گوناگون، برای مناسبتهای متعد
 ی آن اين است:در روانهای مختلف و اشاره به اهداف متنوع است که چند نمونه

ريخ برخی از ملل پيشين و آموختن پرتوی از رويدادهای مهم غيبی أخبر دادن از ت - 1
[ تا صِدق گفتار و 102که پيامبر خاتم و مسلمانان از آن بی خبر بودند. ]يوسف آية 

را نشان دهد. ديگر اين که: اين قرآن فقط گفتار کردگار است درستی رسالت پيامبر 
 (.6الی  4و بس. )فرقان آيات 

آگاه کردن مردم از آن همه جد و جهد پيامبران دلسوز، در راه نشر دين و دعوت  - 2
 همين سوره(. 120مردم به سوی حق و گفتگوی بسيار جدی با ملت خود. )آية 
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اند و در مسير فراخواندن اقوام خود به سوی همه ی پيامبران در اصول دين، متفق  - 3
 (.111يکتاپرستی، ايمان به معاد و پاداش و کيفر همديگر را تأييد ميکنند. ]يوسف آيه 

 ! خوانندگان محترم
يادآوری در مورد سرانجام اختلاف در تورات به بحث گرفته ( 111الی  110در آيات )
 ميشود.

فاَخْتلُِفَ فِیهِ وَلوَْلَا كَلِمَةٌ سَبَقتَْ مِنْ رَب كَِ لَقضُِيَ بیَْنَهُمْ  وَلَقدَْ آتیَْناَ مُوسَى الْكِتاَبَ 
 ﴾۱۱۰وَإِنههُمْ لَفِي شَك ٍ مِنْهُ مُرِیبٍ﴿

و البته ما به موسی کتاب تورات داديم، پس در آن اختلاف کردند، و اگر سخن پروردگارت 
ً در ميان آنان فيصله می شد و آنان سخت در شک و از پيش بر اين نرفته بود حتما

 (۱۱۰ترديدند.)
 تفسیر:

اند. اى از دوران تأريخ، أديان ابراهيمی تمام افراد يک مجتمع، هم عقيده نبودهدر هيچ دوره
ودر خطاب به پيامبر صلی الله عليه وسلم می فرمايد از اِختلاف مردم دردين وايمان آوردن 

ى چيزی جديدى ن نباشيم كه اين حادثهاى ديگر، ناراحت، متاثرو نگرابعضى وكفر عد ه
تلُِفَ فيِهِ   موسی مابه ودرحقيقت«: »نيست. طوريکه ميفرمايد: وَ لَقَدإ آتيَإنا مُوسَى الَإکِتابَ فَاخإ

 اختلاف» آن احکام و در تفاصيل : در مورد آنيعنی «در آن پس داديم»را  تورات «کتاب
 از آن بعضی به ديگر عمل آوردند و گروهیايمان  آن به شکل که گروهی به «شد واقع

 نمودند. را ترک
با در نظر داشت اينکه در آياتى از قرآن عظيم الشأن، تورات، كتاب نور خوانده شده، 

 اند. .( ولی متاسفانه باز هم مردم در آن نور هم اختلاف كرده91و انعام،  44)مائده، 
متعال به منظور تسلى خاطر پيامبر صلى الله عليه و سلم در امام طبرى ميفرمايد: خداى 

ى مشرکين قومش ميگويد: اى محمد! از تکذيب آنها افسرده خاطر مورد تکذيب او به وسيله
طور که به تو قرآن داديم، تورات را هم به موسى داديم. در آن کتاب مشو؛ چون همان

مانند قوم تو آن را پذيرفتند. )تفسير  اختلاف پيدا شد، بعضى آن را تکذيب کرده و جمعى
 .(.۱۲/۱۲۳طبرى 

لا کَلِمَة  سَبَقَتإ مِنإ رَب کَِ لَقضُِیَ بَيإنهَُمإ » تأخير  به تعالی حق و وعده حکم اگر ازقبل :«وَلَوإ
يقيناً   است تأخير دانسته در اين که مصلحتی سبببه  رفتنمی  آنها تا روز قيامت عذاب
 به محقان شد و در نتيجهمی عليه السلام حکم وقضاوت  موسی قوم يا در ميان قومتن درميا
 شدند.روبرو می  عذاب به پرستان و باطل پاداش

، عذاب: درباره يعنی «آن درباره آنان گمانو بی»: («110وَإنَِّهُمإ لَفِی شَک   مِنإهُ مُرِيب )»
 قلبی و آرامش ذهنی يقين خويش باطل در اين پس «اندقوی شکیدر » تورات يا درباره
 ندارند.

مهلت دادن به اختلاف كنندگان در كتاب آسمانى، از به اين اصل بايد اشاره بعمل آورد که 
 هاى الهى است.سن ت

ا لَیوَُف ِیَنههُمْ رَبُّكَ أعَْمَالَهُمْ إنِههُ بمَِا یَعْمَ   ﴾۱۱۱لوُنَ خَبِیرٌ﴿وَإنِه كُلاًّ لمَه
و بدون کم و کاست می و يقيناً پروردگارت ]جزای [ اعمال همه آنان را ]در قيامت[ کامل 

 (۱۱۱کنند آگاه است.)دهد و او به آنچه می
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 تفسير :
ا لَيوَُف ِيَنَّهُمإ رَبُّکَ أعَإمالهَُمإ » از  هر يک اعمال نتيجهقطعاً الله متعال جزای : «وَ إِنَّ کُلاًّ لمَ 

الهى، هيچ عملى بدون جواب در جهان بينى خواهد داد. آنان به و کمال تمام امت ها را به
 و پاداش باقی نمی ماند.

صلی  شان را بر پيامبرش هایهای مختلفی را که داستان امت از اين يعنی اينکه هر يک
تا  خواهد داد، و کمال تمام به (و بدکاران از نيکوکاران )اعمالله عليه وسلم حکايت گرديده 
البته  شان را دريابند.اند دست يافته و کفار نيز، جزای اعمالمؤمنان به پاداش آنچه کرده

 در پاداش يا سزای الهى، هيچگونه كم و كاستى وجود ندارد.  متذکر بايد شد که:
«( جزاى  و کبير آنها آگاه است، الله متعال به اعمال صغير:(«111إنَِّهُ بمِا يَعإمَلوُنَ خَبِير 

از  و عملی حرکت و هيچ كامل الله متعال، بر اساس آگاهى كامل او از اعمال مردم است
 کند.در مقابل آن آنها را مجازات مى.که نيست پنهان وی

 ! خوانندگان محترم
 حاصل آن چه در اين سوره گذشت، به بيان گرفته( مجموعه از 115الی  112در آيات )
 ميشود.

 ﴾۱۱۲فاَسْتقَِمْ كَمَا أمُِرْتَ وَمَنْ تاَبَ مَعكََ وَلَا تطَْغوَْا إنِههُ بمَِا تعَْمَلوُنَ بصَِیرٌ﴿
دستور يافته ای استقامت کن و )نيز( کسی که همراه تو توبه کرده پس همان گونه که 

گمان او به )وروی به الله آورده است بايد چنين کند( و)از راه راست( سرکشی مکنيد، بی
 (۱۱۲کنيد بيناست.)آنچه می

 تشریح لغات و اصطلاحات:
تقَِمإ »  پس پايداری کن، ايستادگی کن، ثابت قدم باش، پايدار بمان.  :«فَاسإ
 آنانکه از شرک و کفر توبه کرده و با تو ايمان آورده اند.: «وَمَنإ تاَبَ مَعَكَ »
ا» غَوإ حد اعتدال و ميانه مگذريد. در وظائف و از )طفي، طغو(: سرپيچی مکنيد،  «وَلَا تطَإ

ره    .فراط و تفريط مکنيد و زياده و نقصان روا مداريداِ تکاليف مقر 

استقامت و پايداری در عقايد و در اعمال در جهت تبليغ وحی و تبيين شرايع  یادآوری:
ده روی الهی آن گونه که نازل گشته است و قيام و اقدام به انجام وظايف و عبادات بدون زيا

و کوتاهی، سبب خوشبختی است و استقامت به معنای واقعی آن، بس سنگين است؛ از اين 
 يعني سورة هود مرا پير كرد)تفسير فرقان(«. شيبتني سورة هود»رو پيامبر ميفرمايد: 

 تفسیر:

تَ » تقَِمإ کَما أمُِرإ استقامت کن در راه تبليغ و ارشاد، استقامت کن در طريق مبارزه : «فَاسإ
وپيکار استقامت کن درانجام وظائف الهی وپياده کردن تعليمات قرآن. ولی اين استقامت نه 
به خاطر خوشايند اين و آن باشد و نه از روی تظاهر و ريا، و نه برای کسب عنوان 
قهرمانی و نه برای بدست آوردن مقام و ثروت و کسب موفقيت و قدرت، بلکه تنها به 

آن گونه که به تو دستور داده شده است بايد باشد. اما اين دستور خاطر فرمان الله متعال و 
و همچنين کسانی که از کفر و شرک »تنها مربوط به تو نيست، هم تو بايد استقامت کنی 

 اند نيز ثابت قدم باشند.وبايداستقامت کنند )وَ مَنإ تابَ مَعکَ(.توبه کرده و ايمان آورده
 ، و زياده و نقصان.استقامتی خالی از افراط و تفريط
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طلبد و آن، استقامت و رجوع و بازگشت به الله متعال، بهاى سنگينى را مى بايد گفت که:
ا»پايدارى در راه مستقيم است  غَوإ خدای متعال را در چهار چوب شريعتش بپرستيد « وَلا تطَإ

 متعال تجاوز نکنيد. و از مرزهای الله
ا» غَوإ چرا »نی، استقامتی که درآن طغيان وجود نداشته باشد. يع« و طغيان نکنيد» :«وَلا تطَإ

(؛ و هيچ حرکت و سکون و « »که خداونی از اعمال شما آگاه است إنَِّهُ بِما تعَإمَلوُنَ بَصِير 
 ماند.ای بر او مخفی نمی سخن و برنامه 

« فی ظلال القرآن»هـ( درتفسير خويش  1387)متوفی سال  سيد بن قطب بن ابراهيم شاذلی
تَ »در تفسير آية:  تقَِمإ کَمَا أمُِرإ در راه تبليغ ای )همانگونه که فرمان يافته می نويسد: ،«فَاسإ

 . ( استقامت کنو ارشاد و مبارزه و پيکار و پياده کردن تعليمات قرآن
کرد که با  ای احساسگونه پيغمبر صل ی الله عليه وسل م هراس و شکوه اين فرمان را به

 سورۀ هود مرا پير کرد....: شيبتنی هود(»)آيه فرمود: اشارۀ بدين 
، و عبور در راستای راه بدون انحراف بدين که خواسته شده است به معنی اعتدال استقامتی

، تدب ر وتفک ر هم نيازبه بيداری و هوشياری هميشگی. اين چنين چيزیسو وآن سو است
که ، و جلوگيری از انفعالات بشری است ، بازبينی وبازنگری پيوستۀ مرزهای راهدائمی

 کم و بيش رويکرد رايج ميکند و به انحراف ميکشاند... به همين جهت استقامت کاری است
که پيوسته در هر حرکتی از حرکات زندگی ضرورت دارد. آنچه در اينجا شايان ذکر است 

ه داشت اين است  ، نهی از قصور و کوتاهی که نهی بعد از امر به استقامتو بايد بدان توج 
روی و افراط و از حد  گذشتن و طغيان ، بلکه نهی از زيادهدر کار و تقصير و تفريط نيست

و سرکشی است... اين بدان جهت است که امر به استقامت و بيداری و هوشياری و 
وی رپرهيزگاری که به دنبال اجرای اين فرمان در درون پيدا ميشود، گاه به غلو  و زياده

انجامد، و اين دين را از سادگی وآسانی خود به سختی و دشواری تبديل ميکند. خدا  می
، و استقامت را در گونه نازل کرده است خواهد که آن را بدانچنان می دين خود را آن

خواهد، چه افراط و غلو  اين دين را چيزی که بدان امر کرده است بدون افراط و غلو  می
که تفريط و تقصير آن را از سرشت خود بيرون  برند، همانگونهبيرون می از سرشت خود 

شود که برند. اين هم نگرشی است که ارزش بسيار گرانبهائی دارد، و مايۀ آن میمی 
 کنند.مسلمانان بر راه راست بمانند، و نه به افراط و غلو  بگرايند، و نه سستی و تنبلی 

پس مواظب پندار کنيد ) بيند چيزی را که می( قطعاً خدا می ۱۱۲«)صِير  إنَِّهُ بِمَا تعَإمَلوُنَ بَ »
 و گفتار و کردار خود باشيد(.

: بينا» نمايد. چرا که در اينجا بصيرت در اينجا مناسب می »: بينشبصيرت»از  :«بَصير 
گونه  کردن و سنجيدن فرمانروا است... بنابر اين همانوبينش و خوب و نيکو درک و فهم 

 اند.که با تو به سوی خدا برگشتهکن همراه با کسانی ای ای پيغمبراستقامت که فرمان يافته
)»مبارکه: ةمفسر تفسير المسير درتفسير آي زيرا او مينويسد: («112إنَِّهُ بِما تعَإمَلوُنَ بَصِير 

ه است وهيچ امر تان آگاشمارد؛ او بر اعمال تان بر میتان بيناست و آن را برای به اعمال
الهام بخش يکجا « فَاستقَِم كَمَآ أمُِرتَ »ماند. فرمودۀ حق تعالی: پنهانی بر وی مخفی نمی

ساختن علم نافع با عمل صالح، فعل مشروع همراه باترک ممنوع، پايبندی و استقامت بر 
اشد. )بنقل بترين شيوه میجاده و پرهيز از بدعت و مخالفت است. بناءً اين شيوۀ بيانی، بليغ

 از تفسير الميس ر تأليف: دکتر عايض بن عبدالله القرني(.
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 و سنگين بسيار سخت آن و موضوع آيه اين پياممی نويسد:  «نوار القرآنأتفسير » مفسر
 که گونه تواند  آنديگر نمی کس، هيچتطهير شده هایو روان زکيه هایزيرا جز نفس است

: تجاوز از حد طغيان «نکنيد و طغيان»کند  و پايداری استقامت  دستور داده الله متعال بدان
شما  پس «کنيد بيناستمی آنچه همانا او به»از حد در نگذريد  معاصی : با ارتکاب. يعنیاست

 هانپن بر وی چيزی و نه استغافل  از چيزی دهد زيرا او نهمی پاداش استحقاقتان را مطابق
 ماند.می
الله صلی الله عليه  بررسول آيه تر از ايندشوارتر و سخت ایآيه» )رض( ميفرمايد:عباسابن 

، واقعه )يعنی آنهود و اخوات  سورة»فرمودند:  جهت ، ازاين«است نشده وسلم نازل
 «.( مرا پير ساختكورت و اذالشمس يتسائلون مرسلات، عم

 مبارکه: ز آیةدرس حاصله ا
بايد پيامبر و مؤمنان پيروش، راه پايداری و استقامت در عقيده، کردار نيکو و اخلاق 
پسنديده را بدون کم و زياد در بر گيرند. پايداری سبب ايمان به خدای يکتا در ذات و 
ی صفات، ايمان به رازها و نهانيهای عالم ديگر، فرشتگان و غيره است. پايداری ازدرجه

يی برخوردار است، همان گونه که خداوند متعال به موسی وهارون دستور ميدهد: بالا
پاداش [. ۸۹پايدار بمانيد، دعايتان پذيرفته شد وراه نادانان را در پيش مگيريد. ]يونس /

پايداری، مطمئن شدن از سوی خدا به وسيله ی فرشتگان است که در قيامت غم و اندوهی 
 [.۳۰می دهند: ]فصلت/ نخواهند داشت و نويد بهشت

بدون دخل و تصرف و انحراف « نصوص شرعی»اين آيه به ما می فهماند که پيروی از 
و بدون تقليد و عمل به رأى فاسد و نادرست، بر هر مسلمانی واجب است و هر کس از 

برای  اً پا فراتر نهد، منحرف و گمراه خواهد شد و بايد فور« سلف صالح»راه و روش 
و از بيراهه حذر [ ۵۹ز اين راه ناصواب به قرآن و سنت باز گردد. ]نساء/رهايی خود ا

ً کند تا نابود نشود و در پناه حق بماند. قطع دعوت به سوی پايداری در دين، سرپيچی و  ا
هيچ گاه نبايد [. ۱۵طغيان را از آدمی می گيرد و به راه راست هدايتش می نمايد. ]شوری /

باور تکيه کند، بر گفتارش اعتماد ورزد، در پی او روان شود  انسان با ايمان بر ستمگر بی
و برايش تعظيم کرنش کند. ستمگر، بی يار و ياور است و هر کس به او اميدوار باشد، 

بنقل از تفسير فرقان شيخ بهاء الدين [. )۳۷، ]فاطر/[۷۱، ]حج /[۲۷۰زيان می بيند. ]بقره/
  حسينی(.

ِ مِنْ أوَْلِیاَءَ ثمُه لَا وَلَا ترَْكَنوُا إلِىَ الهذِی نَ ظَلمَُوا فَتمََسهكُمُ النهارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّه
 ﴾۱۱۳تنُْصَرُونَ﴿

که آتش دوزخ به شما خواهد رسيد، و جز  گرايش پيدا نکنيدسوی ظالمان )مشرکان( و به
 (۱۱۳الله دوست و کارسازی نداريد، باز نصرت داده نميشويد.)

 تفسیر:
کَنوُا إِلىَ الََّذِينَ ظَلمَُوا فتَمََسَّکُمُ الَن ارُ وَلا» و به هيچ کافر و ظالمی متمايل نشويد تا با «:  ترَإ

 سبب بهسوزاند، جهنم شما را می  آتشوی محبت و موالات به ورزيد؛ که در آن صورت 
 .ستمگران به و تمايلتان گرايش
 حال به بودن، راضی آمدهعمل  به نهی از آن که مينويسد: تمايلیتفسير انوار القرآن  مفسر

 ظالمان روش و آراستن دادنقرار دارند، يا نيکو جلوه  ظالمان بر آن که است و وضعی
و  ، اما آميزشاست اعمال گونه از اين در چيزی با آنان و مشارکت در نزد ديگران
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 به و گرايش تمايل حکم ، شاملعاجلی منفعتو جلب  نزيا دفع برای با ظالمان معاشرت
 .نيست آنان
 ق(، ميفرمايد:۱۱۷ - ۶۱ابوالخطاب سدوسی بصری، معروف به قتادة بن دِعامة ) مفسر
 «. رسد شما می به دوزخ آتش صورت در آن برنگرديد که شرک به که است اين آيهمعنی»

مفسر تفسير البيضاوی )انوار التنزيل واسرار التأويل(  .بيضاویشيخ ناصرالدين عبدالله 
ميفرمايد: رکون يعنى تمايل اندک؛ يعنى کوچکترين تمايل به آنها نداشته باشيد تا آتش شما 
را فرا نگيرد. وقتى تمايل ناچيز به ستمکار چنين سرانجامى در بر داشته باشد، تمايل کامل 

 .(. ۲۵۸)تفسير بيضاوى  به ستمکاران بايد چگونه باشد؟!
لِياءَ ثمَُّ لا تنُإصَرُونَ)» ِ مِنإ أوَإ به جاى  قبل ازهمه بايد گفت:(«: 113وَما لکَُمإ مِنإ دُونِ اَللّ 

هيچ کس  تمس ك به ظالم، به الله بايد توك ل و پناه ببريم طوريکه در آيه مبارکه ميفرمايد:
يابيد که شما را در آن بلا و مصيبت ىنيست عذاب خدا را از شما دفع کند و احدى را نم

شما را  وجود ندارد که شما رسيد، ديگر کسی به دوزخآتش  که : هنگامیيعنی يارى دهد.
بنابر اين جلب کنندۀ نفع و دفع کنندۀ زيان فقط ذات پروردگار نجات دهد،  واز آن داده ياری
 است.

هل کفر و معصيت دلالت دارد؛ أستن از جُ رى امام قرطبى ميفرمايد: آيه بر لزوم ترک و دو
پذير چون رفاقت آنها کفر و معصيت است؛ زيرا هم صحبتى جز بر مبناى محبت تحقق 

باشد؛ چون حالت ناچارى نيست. اما رفاقت ستمگر به طريق تقيه از اين نهى مستثنى مى 
 . .(۹/۱۰۸دارد. )تفسير قرطبى 

لَاةَ طَرَفيَِ النه  هَارِ وَزُلَفاً مِنَ اللهیْلِ إنِه الْحَسَناَتِ یذُْهِبْنَ السهی ِئاَتِ ذَلِكَ ذِكْرَى وَأقَِمِ الصه
 ﴾۱۱۴لِلذهاكِرِینَ﴿

ها ودر دو طرف روز )بامداد و مغرب( نماز را برپا دار و در ساعتی از شب، چون نيکی
 (۱۱۴ها رامحو ميسازند، اين )قرآن( پندی است برای پند پذيران.)بدی
 ر :تفسي

ت قلب مؤمنان است. چون در آيات گذشته، فرمان به استقامت  بايد يادآور شد که: نماز، قو 
ى بالا دارد، لذا در اين آيه، وعدم اعتماد به ظالمان مطرح شد واين امور نياز به روحي ه

و نماز  «هارِ وَ أقَِمِ الَصَّلاةَ طَرَفیَِ الَنَّ »الله متعال امر به تقويت روح با اهرم نماز ميفرمايد. 
در صبح و شام و در و با تمام ارکان در اول و آخر روز يعنی ترين وجه را به کامل

نماز را بايد با شرايط و آداب كامل بجاى آورد. در ساعاتی از شب بر پا دار، يعنی 
 ، معناى كمال و تمام نهفته است.«اقامه»ى كلمه

ار دارند. )اين نظر حسن و قتاده منظور نماز صبح وعصر است که در دو طرف روز قر
است. و امام طبرى معتقد است که اين نمازها عبارتند از نماز صبح و عصر. اين نظر از 

 . ابن عباس)رض( نيز روايت شده است.(
و در ساعات اول شب که به روز نزديک است نماز را بر پاى دار؛ : «وَ زُلَفاً مِنَ الَلَّيإلِ »

 يعنى مغرب و عشاء.
هِبإنَ الَسَّي ئِاتِ إِنَّ »  اعمال انسان در يكديگر تأثير دارند ملاحظه مينمايم که:: « الَإحَسَناتِ يذُإ

ها، کند و رأس تمام خوبیرا جبران می هابدیها، طوريکه ميفرمايد: بيگمان عمل به خوبی
 نمازهای پنجگانه است.
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دهد از آنها روى مى  نمازهاى پنجگانه گناهانى را که در فواصل»در حديث آمده است: 
 «.برند به شرطى که انسان مرتکب گناهان کبيره نشود ميان مى

اند: منظور ازحسنات نمازهاى پنجگانه است. و براى اثبات ادعاى خود به مفسران گفته
اند، البته اين نظر جمهور است، اما قول أظهر آن است که سبب نزول آيه استدلال کرده

 ت است. منظور از آن عموم حسنا
طور که در حديث آمده است، ابن کثير نيز اين مطلب را تأييد کرده آنجا که ميگويد: همان

ابوبکر  روايت به شريف اعمال نيک گناهان قبلى را ازبين می برد. همچنان که در حديث
 بيذن مسلم ما من» فرمودند:که  است الله صلی الله عليه وسلم آمده )رض( از رسول صديق

 شود سپس مرتکب گناهی که نيستمسلمانی  هيچ: إلا غفر له رکعتين ذنباً فيتوضأ ويصلی
مختصر «. بخشوده ميشود بر وی کهنماز بگزارد مگر اين گيرد و دو رکعت ءوضو

۲/۲۳۵.). 
 الخمس الصلوات»فرمودند:  شريف رحديثصلی الله عليه وسلم د حضرتآن همچنين
« الكبائرما اجتنبت  لما بينهن مكفرات إلى الجمعة و رمضان إلى الى رمضان والجمعة
 در ميان که استگناهانی  ، کفارهتا رمضان و رمضان تاجمعه وجمعه پنجگانه نمازهای
 حضرت آن همچنين«. باشد شده اجتنابکبيره  گناهان از ارتکاب کهشرط آن ، بهآنهاست
، وأتبع السيئة الحسنة كنت حيثالله اتق» فرمودند: شريف در حديث عليه وسلم صلی الله

 را با نيکی و گناه بترس، از الله متعال هستی هر کجا که«. »حسن بخلق الناستمحها و خالق
 «.نيکو رفتار کن خلقی به برد و با مردممی  را از بين آن که کن دنبال و ثواب

ى نماز و يعنی پايدارى و استقامت بر اقامهاين بيان : («114کَ ذِکإرى لِلذ اکِرِينَ)ذلِ »
 ای و برای عبرت جويان، مايۀ عبرتی است.برای پند پذيران موعظهمداومت بر آن، 
 : چهار چیز است راستین اما شروط توبه

 .از گناه کشيدن دست - 1
 .از آن پشيمانی - 2
 .در آينده آنبه بازگشت عدم به تصميم - 3
 کند. کمک اثر گناه بردن از بين به که صالحی عمل دادن انجام - 4

نزدم  فرمود: زنی ميکند که از ابو يسر)رض( روايت آيه اين نزول در سبب امام ترمذی
 امخانهبه  . وچونرا دارم بهتر از اين : در خانهاو گفتم به بخرد پس خرمايی آمد تا از من

را و حکايت  الله صلی الله عليه وسلم رفتم نزد رسول شده پشيمان . آنگاهآمد، او را بوسيدم
 اين ، در غيابشجهاد رفته الله به در راه که مجاهدی . فرمودند: با زنباز گفتم ايشان به

دراز  ، لحظاتیازآن ؟! پسکردی یپشتيبان عملی مجاهد را با چنين ؟ آيا آنکردی عمل گونه
 شد. نازل آيه اين گاهکردند، آن درنگ

 کمک گرفتن از نماز:
سوره بقره ميفرمايد:  ۱۵۳ی کمک گرفتن از نماز واجب و بردباری است؛ همان گونه آيه

ای مؤمنان؛ از بردباری و ادای نماز کمک بگيريد؛ چون خدا با بردباران است. خداوند »
ين آيه ها به طور خاص در اين توصيه ی عمومی از نماز نام برده؛ زيرا نماز در ا

ی عبادات و منشأ تغذيه و تقويت ايمان و يار وپشتيبان ساير کردارهای انسانی سرچشمه
ی درست هر روز در اوقات پنجگانه است که واجب است انسان عاقل ورشيد، آن را به شيوه

پا دارد. دوطرف روز؛ يعنی نماز صبح و عصر که طبع  که آيات بدان اشاره دارند، بر
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نماز نيمروز هم در وسط اين دو قرار دارد. مجاهد و محمد بن كعب قرظی می گويند: 
طرف اول روز، صبح و طرف دوم آن ظهر وعصر است. ابن عطيه اين رأی را اختيار 

شيخ حسن آن کرده است. زلف )نخستين ساعات شب( نزد اکثر، نماز مغرب و عشاست و 
]وقت[ « هما زلفتا الليل»را به زلفتان تعبير کرده، يعنی نماز مغرب و عشا. به روايتی 

نمازهای مغرب و عشا در ساعتهای نخستين شب است. اين تعبير، به لغت نزديکتر خواهد 
 بود.

قبل طلوع الشمس و قبل غروبها و من آناء اليل »... ميفرمايد:  ۱۳۰ی ی طه آيهدر سوره
قبل طلوع الشمس؛يعنی، نماز سحرگاهان. قبل غروبها؛ يعنی، نماز «سبح واطراف النهار..ف

عصر، آناء اليل؛ يعنی، نماز مغرب و عشاء، اطراف النهار؛ يعنی، نماز ظهر؛ چون ظهر 
ی دوم آن قرار دارد. با اين توضيح، اطراف و حوالی روز در بين نيمه ی اول روز و نيمه

شود؛ آنگاه که آفتاب به وسط آسمان می رسد بخش اول روز پايان  به دو بخش تقسيم می
می يابد و چون به آخر روز )پس از غروب کردن( ميرسد، قسمت دوم روز هم پايان 

 [.۱۳۰ميپذيرد. ]طه /
حين تمسون و حين تصبحون وله الحمد... »...ی روم ميفرمايد: سوره ۱۸و  ۱۷ی در آيه

مابين ظهر تا مغرب، تصبحون: سحرگاهان، عشيا: تمسون: «: وعشيا وحين تظهرون
 [.۷۸شامگاهان، تظهرون: وقت ظهر، نيمروز ]اسراء /

به روايت ابن مسعود و ابن عباس رضي الله عنهما، همان نمازهای  ۱۱۴ی الحسنات، در آيه
هم گفته می « باقيات صالحات»پنجگانه است. ابن عباس)رض( اضافه ميکند که: به نماز، 

 ی گناهان است.نماز، بزرگترين عبادات و كفاره شود. پس
 :114شأن نزول آیة 

بخاری و مسلم از ابن مسعود)رض( )روايت کرده اند: مردی زنی را بوسيد، پس  -613
 نزد رسول الله صلی الله عليه وسلم )آمد و عمل خود را به اطلاع او رساند.

هِبإنَ السَّي ِئاَتِ را همتا وَأقَِمِ الصَّلاةََ طَرَفیَِ اآنگاه پاک بی  نَ اللَّيإلِ إِنَّ الإحَسَنَاتِ يذُإ لنَّهَارِ وَزُلَفاً م ِ
نازل کرد. آن مرد گفت: آيا مخاطب اين آيه تنها منم؟ پيامبر گفت: اين آيه برای تمام امت 

، 4468، ابوداود 2763، مسلم 4687و  526من نازل شده است.)صحيح است، بخاری 
 18681، طبری 1730تا  1728، ابن حبان 1398ابن ماجه ، 3114و  3112ترمذی 

از چند طريق از ابن مسعود)رض( روايت  594/  2« وسيط»، واحدی در 18689تا 
 کرده اند.

ترمذی و غيره از ابويسر )روايت کرده اند: زنی برای خريد خرما نزدم آمد. به او  -614
 ام آمد.به خانه گفتم: در خانه خرمای نيکوتر از اين دارم، پس با من

دست خود را دراز کردم و او را بوسيدم. سپس نزد پيامبر آمدم و عمل خود را به اطلاع 
اش چنين رفتار کردی و دير پيغمبر رساندم. گفت: در غياب رزمندة راة خدا با خانواده

نَ اللَّيإلِ إنَِّ زمانی خاموش ماند، تا الله غفار و مهربان آية وَأقَِمِ الصَّلاةََ طَرَفیَِ النَّهَا رِ وَزُلَفاً م ِ
هِبإنَ السَّي ئِاَتِ ذَلِکَ ذِکإرَى لِلذَّاکِرِينَ ) ( را نازل کرد. )حسن است، ترمذی 114الإحَسَنَاتِ يذُإ

اين »روايت کرده اند. ترمذی ميگويد:  18698و  18697، طبری 268، نسائی 3115
 «.ضعيف شمرده اندحديث حسن صحيح است وکيع و ديگران قيس بن ربيع را 

َ لَا یضُِیعُ أجَْرَ الْمُحْسِنِینَ﴿  ﴾۱۱۵وَاصْبرِْ فإَِنه اللَّه
  و صبر پيشه کن که همانا )صبر عمل نيک است و( الله ثواب نيکوکاران را ضايع نمی
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 (.۱۱۵کند.)
هايش که حرام است، صبر و بر طاعت حق تعالی، بر مقدارت دردآلود وی و از نافرمانی

زيرا او پاداش کسانی را که با عمل به اوامر، پرهيز از نواهی و رضا به پيشه کن؛ 
سازد. و بيگمان پيروی از هدايت، نثار محبت  اند ضايع نمیمقدرات، نيکوکاری پيشه کرده

 و جلوگيری از اذيت، از مصاديق روشن نيکوکاری است.
سِنِي» رَ الَإمُحإ َ لا يضُِيعُ أجَإ برِإ فَإنَِّ اَللّ  اى محمد! و بر طاعت حق تعالی، بر («: 115)نَ وَاِصإ

هايش که حرام است، صبر پيشه کن؛ زيرا او پاداش مقدارت دردآلود وی و از نافرمانی
اند کسانی را که با عمل به أوامر، پرهيز از نواهی و رضا به مقدرات، نيکوکاری پيشه کرده

جلوگيری از أذيت، از مصاديق ضايع نميسازد. و بيگمان پيروی از هدايت، نثار محبت و 
 روشن نيکوکاری است.

 اوامر و نواهی اينهستند که  کسانی« محسنين: نيکوکاران» دارد که بدان تعبير اشاره اين
 باشند. اجرا گذاشته معرض را به

 ! خوانندگان محترم
سرگذشت سبب نابودی ملتهای پيشين، فايده ی عملی ( در مورد 123الی  116در آيات )

 پيامبران و پايان سوره ميباشد.

فلََوْلَا كَانَ مِنَ الْقرُُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أوُلوُ بقَِیهةٍ یَنْهَوْنَ عَنِ الْفسََادِ فيِ الْأرَْضِ إلِاه قلَِیلًا 
نْ أنَْجَیْناَ مِنْهُمْ وَاتهبعََ الهذِینَ ظَلمَُوا مَا أتُرِْفوُا فِیهِ وَكَانوُا مُجْرِمِ   ﴾۱۱۶ینَ﴿مِمه

چرا در قرون )و أقوام( قبل از شما دانشمندان صاحب قدرتی نبودند كه از فساد در روی 
كردند از زمين جلوگيری كنند، مگر اندكی از آنها كه نجاتشان داديم و آنها كه ظلم مي

 (۱۱۶خوشگذارانی و تلذذ پيروی كردند و گناهكار بودند )و نابود شدند(.)
 ت:تشریح لغات و اصطلاحا

ن، مردمان يک عصر و زمان. مراد مل ت«: الْقرُُونِ »  های پيشين است.جمع قرَإ
 تفسیر:

ضِ » رَإ نَ عَنِ الَإفَسادِ فیِ الَأإ لِکُمإ أوُلوُا بَقِيَّة  يَنإهَوإ پس چرا در بين «: فَلوَإ لاکانَ مِنَ الَإقرُُونِ مِنإ قبَإ
نيکو نبودند که باطل پرستان و هاى قبل از شما انسانهای با فضل و خرد و جماعتى ملت

 شان باز داشته و ستمگران را از ستم منع کند؟گان را از عملکفرپيشه
تفاوت نسبت به مفاسد اجتماعى، محكوم ها، انسانهای بىى زمانملاحظه ميداريم که: در همه

ن مسئولي ت چنين افاده ميشود که: بيشتري« أوُلوُا بَقِيَّة  »و مورد قرار گرفته اند. از جمله 
 ى صاحبان علم و قدرت بوده است.درنهى ازمنكر، بر عهده

نإ أنَإجَيإنا مِنإهُمإ استثناء» منقطع است؛ يعنى جز اندک افرادى که از فساد نهى «: إلِا  قَلِيلاً مِمَّ
 کردند و در نتيجه نجات يافتند.

لي ت قرار دارند. اى، انسانهای مصلح و دلسوز در اقبا تأسف بايد گفت که در هر جامعه
ت  تفاوتى و ترك نهى از منكر بوده است.هاى پيشين، همانا بىرمز سقوط ام 

در آيه براى تحضيض است و متضمن مفهوم تأسف وتألم « لولا»در البحر آمده است: 
رَةً عَلىَ الَإعِبادِ »ى ميباشد، مانند گفته هايى است منظور تأسف خوردن به حال ملت« يا حَسإ

دايت را در پيش نگرفتند، همانند قوم نوح و عاد و ثمود که ذکرشان رفت. )البحر که راه ه
ناز و  دنبال کردند، به ستم که و کسانی»: «وَ اِتَّبَعَ الََّذِينَ ظَلَمُوا ما أتُإرِفوُا فِيهِ .(. »۵/۲۷۱

، و عشرت رفاه باده و سرمستان تنعم : ناز پروردگانيعنی« بودند، رفتند در آن که نعمتی
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را در  دادند و عمرخويش ترجيح آخرت اعمال به شدنرا بر مشغول  ناز و نعمت اين
رِمِينَ ): کردند غرق فانی و خواهشهای شهوات  «بودند مجرم و آنان( »116وَکانوُا مُجإ
 ر بودند.و تبهکا کار، مجرم کردند لذا با اين پيروی خويش از شهوات : چونيعنی

را تغيير ندادند،  آن منکر را ديدند ولی مردم کههنگامی»: است آمده شريف در حديث
 «.فروگيرد خويش عذاب آنانرا به خداوند همه که است نزديک

 ﴾۱۱۷وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِیهُْلِكَ الْقرَُى بظُِلْمٍ وَأهَْلهَُا مُصْلِحُونَ﴿
ن نبوده است که شهرها را به ظلم هلاک سازد، در حاليکه اهل و پروردگار تو هرگز بر آ

 (۱۱۷آن مصلح )و نيکوکار( باشند.)
لِحُونَ » لهُا مُصإ لِکَ الَإقرُى بظُِلإم  وَأهَإ  خداوند متعالای پيامبر! و  :(«117)وَما کانَ رَبُّکَ لِيهُإ

و هرگز پروردگار »ايد: و ميفرم داشته شهرها را بيان مردم در نابود کردن خويش سنت
  .«اصلاحگر باشند مردمانش کهکند در حالی هلاک ستم شهرها را به که است نبوده تو برآن
پروردگارت هرگز بر آن نبوده است تا شهری از شهرها را نابود کرده، يا امتی از يعنی 
ويران  -اند زندهها را در حاليکه اهل آن در زمين، اصلاحگر و از فساد و ستم پرهيامت

 گرداند.شان نابود میسازد بلکه آنها را به علت ظلم
ءً به قولی معنی آيه چنين ابن مينويسد:« تفسير الميس ر»مفسر  دکتر عايض بن عبدالله القرني

چه مردم در ميان خود با عدالت وحقشناسی همديگر، است: الله متعال برآن نيست که چنان
شان نابودشان سازد. بنابراين قول، شند؛ تنها به علت شرکدرمسير اصلاحگری روان با

عدالت و اصلاحگری ايشان را از عذاب دنيا باز داشته و سبب به تأخير افتادن عذاب 
 شود.شان در آخرت می شرک
 و شرکشان مجرد شک الله متعال آنها را به پس می نويسد:« تفسير انوار القرآن»مفسر 
از فرط  نکنند و اين ضميمه و شرک را با شک فساد در زمين آنکهسازد تا نمی  هلاک
 ، فقها در هنگامجهت ، از ايناست خويش در حقوق وی گيریخداوند متعال و سهل رحمت
 اند.ساخته الله مقدم العباد را بر حقوق ، حقوقحقوقتزاحم 
 : ميفرمايد پرداخته اختلاف حکمت بيان به سپس

ةً وَاحِدَةً وَلَا یَزَالوُنَ مُخْتلَِفِینَ﴿  ﴾۱۱۸وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعلََ النهاسَ أمُه
اگرپروردگارت ميخواست يقيناً تمام مردم را]از روی اجبار، در مسير هدايت[ امت واحدی 

 .(۱۱۸) قرار می داد، ]ولی نخواست به همين سبب[ همواره ]در امر دين[ در اختلاف اند.
 تفسیر:

ةً واحِدَةً » شاءَ رَبُّکَ لَجَعَلَ الَن اسَ أمَُّ خواست تمام بشر را مؤمن و اگر الله متعال مى: «وَلوَإ
 آورد، اما بر مبناى حکمت خويش چنان نکرد.هدايت شده به دين اسلام بار مى

بر قلبی واحد  جماعترا يک ام ت و يک  بشرويا اينکه اگر الله متعال ميخواست همۀ ای 
 و در آن بوده استوار و پايدار می بر حق همه که طوری و دينی واحدی قرار می داد،

ليکن او  کردند.ديگر را رها می و اديان گرد آمده اسلام بر دينکردند و همه نمی اختلاف
 به خاطر حکمت بزرگی اين امر را نخواست.

تلَِفِينَ)» در اختلافند؛  مردم : پيوستهيعنی« در اختلافند وهميشه»: («118وَلا يزَالوُنَ مُخإ
روان اند،  باطلراه  برخی از انسانها راه حق را در پيش گرفته اند، وبرخی از آنان به

از هوی  پيرویسبب  به پيوسته : مردماست آيه اين . و يا معنیبرخی کافرند و برخی مؤمن
 کنند.می تلافاخ درحق واستکبارشان وسرکشی وهوس



 

  

483 

 (11) –هود سورهٔ 

تْ كَلِمَةُ رَب كَِ لَأمَْلََنَه جَهَنهمَ مِنَ الْجِنهةِ وَالنهاسِ إِلا  مَنْ رَحِمَ  رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتمَه
 ﴾۱۱۹أجَْمَعِینَ﴿

مگر کسانی که پروردگارت به آنان رحم کرده و به همين سبب آنان را آفريده است. و 
حقق يافت که همانا دوزخ را از همه جن و انس ]که راه کفر و فرمان حتمی پروردگارت ت

 (۱۱۹عناد را برگزيدند[ پر خواهم کرد.)
 تفسیر:

 درتفسيرآية مبارکه مينويسد:«تفسير الميس ر»مفسر دکترعايض بن عبدالله القرني
 شانليکن کسانی که خداوند متعال به وسيلۀ ايمان و پيروی از پيامبران عليهم السلام برای

کنند؛ زيرا همۀ ايشان بر دين اسلام و توحيد خالص رحم کرده است، با يکديگر اختلاف نمی
 الله تعال قرار دارند. 

تعالی بر آن رفته است که خلق را مختلف بيافريند به طوری که جمعی از البته ارادۀ حق 
و ديگرانی ای صالح بخت، عدهايشان نيکوکار وجمعی بدکار، گروهی نيکبخت و جمعی تيره

شود که برای آن  فسادپيشه و طالع باشند و هرگروه هم به همان راهی رهرو ساخته می
ها و هشدارهای الهی وآنچه که در بهشت برای شايستگان ها، وعدهآفريده شده است تا حکمت

و در دوزخ برای کافران آماده ساخته است، تحقق يابد. بناءً با هدايت نمودن اوليا و 
 گرداند.سازی دشمنانش، دوزخش را پرُ میسازد و با گمراهبهشتش را پر می دوستانش،

لام براى عاقبت است. يعنى آنان را آفريد تا در نهايت اختلاف بين دو  «:وَ لِذلِکَ خَلَقهَُمإ »
 گروه شقى و سعيد به وجود بيايد.

گويد: به خاطر اين که می« قهَُمۗ وَلِذَلِكَ خَلَ » تفسیر:در  مالک از امام نقل بهجرير طبری ابن
با هم اختلاف داشته باشند آنها را خلق کرد تا گروهى راهى « سعيد»و « شقى»در قالب 

 .(.۱۲/۱۴۴بهشت شوند و گروهى از آتش دوزخ سر درآورند. )تفسير طبرى 
 يلهوسبه پس منی فرمود: تو رحمت به بهشت خداوند متعال»: است آمده شريف در حديث

 تو هر که وسيله به پس منی فرمود: تو عذاب دوزخ و به کنممی رحم بخواهم تو بر هرکه
 «.از شما هر يکپر ساختن  است و بر من کنم می عذاب را بخواهم

سُلِ مَا نثُبَ تُِ بهِِ فؤَُادَكَ وَجَاءَكَ فيِ  هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَكُلاًّ نَقصُُّ عَلَیْكَ مِنْ أنَْباَءِ الرُّ
 ﴾۱۲۰وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِینَ﴿

ات قوی(  ما از هر يك از سرگذشتهاي انبياء را برای تو باز گو كرديم تا قلبت آرام )و اراده
 (۱۲۰گردد و در اين )اخبار و سرگذشتها( حق و موعظه و تذكر برای مؤ منان آمده است.)

 تفسیر:
سُلِ ما نثُبَ ِتُ بِهِ فؤُادَکَ وَکُلاًّ نَقصُُّ عَلَيإ »  ءها و سرگذشت أنبيابيان قصه«: کَ مِنإ أنَإباءِ الَرُّ

 دليل نمی باشد.اى از آن بى عليهم السلام شيوه، أساس و بنياد تربيتى دارد و كلمه و نكته
ها، اندرزها از اخبار پيامبران پيشين آن عبرتمبارکه آمده است که: محمد!  يةآطوريکه در 

سازيم؛ تا قلبت در رويارويی با و تجاربی را که برايت لازم است بدان مجهزت می 
 ها استوار گردد. نيرومند و در برابر حوادث و بلا هابحران

ترين ها و اسراری که در خود جای داده است، بليغبه راستی که در اين سوره و حکمت
که بر آن قرار داری، به روشنی بيان ها به تو رسيده و حقی ترين عبرتها و بزرگموعظه
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شده است؛ در اين سوره نصايحی برايت آمده است که تو را به سوی خيررهنمايی نموده  
 دارد.و از شر برحذر می 

ى آرامش خاطر واقعيت امر همين است که: بهترين داستان به داستان گفته می شود که مايه
ظيم الشأن دارای حقيقتی بليغی بوده که با انسان گردد. داستان های ذکر شده در قرآن ع
 نوعى برهان و دليلِ قابل قبول همراه ميباشد.

مِنِينَ » عِظَة  وَذِکإرى لِلإمُؤإ  مؤمنان برای و تذکری و موعظه»قصه های قرآنی («: 120)وَمَوإ
 وسيله ، بهتفکر کند در آن که از ايشان پند ميگيرند و کسی از آنآگاه  مؤمنان که «است
 ميشود. متذکر و متنبه آن

گردانيد  امر مخصوص اين به جهت را ازآن مينويسد: مؤمنان «تفسير انوار القرآن»مفسر
 را دارند. قرآن آيات به و تنبه و توجه پند گرفتن و شايستگی اهليتفقط ايشان  که
 هایداستانطرح  در ضمن بسياری زهایو اندر ها، تذکراتموعظه دربرگيرندة سوره اين

 ، دعوتپيامبرانآن  چگونه ميسازد که ؛ و روشناست هايشانعليهم السلام با امُت پيامبران
ها، آزار ها، مخاصمهومجادله و استمرار بخشيده الله متعال را تداوم سویبه  هايشانامت

 ، الله متعال کيفيتسوره دراين اند. همچنينکرده تحمل راه را دراين شاناقوام هایواذيت
أمر را  و اين کرده بيان تمام تفصيل را به همراهشان و مؤمنان پيامبرانش دادن نجات
 وجود عينی نکهو آنها را بعد از آ ظالمان را نابود کرده او چگونه که است کرده روشن
 .است کرده ، تبديلنابود شده ويرانه از يک ایمانده ایآثار برج اند، بهداشته

گرامی صلی الله عليه  رسول قلب ها و ماجراها، استوار ساختندرس اين همه مراد از بيان
 سرانجامکه  است حقيقت اين سوی به حق أهل و توجيه و تذکر دادن شاندر دعوتوسلم 
 .است ايشان از آن ، در نهايتپيروزمندانهو  خوش و عاقبت نيک

 ﴾۱۲۱وَقلُْ لِلهذِینَ لَا یؤُْمِنوُنَ اعْمَلوُا عَلىَ مَكَانَتِكُمْ إِنها عَامِلوُنَ﴿
و به کسانی که ايمان نمی آورند، بگو: به اندازه قدرتتان عمل کنيد، و ما هم ]بی ترديد به 

 (۱۲۱وظايف الهی خود[ عمل می کنيم.)

 :تفسير 
 ءى انبياست. انسان، آزاد است و أنبيابايد گفت که: ابِلاغ تهديد و بشارت، از جمله وظيفه

 جبار و تحميلى ندارند.اِ عليهم السلام نيز بر او 
طوريکه  وكسيكه موعظه پذير نيست وتذك ر به حال او سودى وفايده ندارد، بايد تهديد شود.

کافرانی که يگانگی الله متعال را تکذيب ميکنند ی پيامبر! و به مبارکه آمده است: أ در آية
ای از نبرد با الله متعال و پيامبرش محمد صلی الله همان شيوهى خود به روش وشيوهبگو: 

کرديد بازهم عليه وسلم، بازداشتن از راهش و کفر ورزی به او و کتابش که قبلاً عمل می
الله متعال، پيروی از پيامبر، جهاد در عمل کنيد؛ ما نيز قطعاً بر حال خويش از ايمان به 

 کنيم.راهش و نشر دين وبرنامه اش عمل می
 ﴾۱۲۲﴿ وَانْتظَِرُوا إنِها مُنْتظَِرُونَ 

 (۱۲۲و شما منتظر )نتيجۀ اعمال خود( باشيد و ما هم منتظريم.)
 تفسیر:

فت، مطابق به وصول؛ در تبليغ بايد با هر كسى به تناسب عقل و فهم خود اوبايد سخن گ
ازجمله با اشخاص لجوج و عنود، بايد با قهر و تهديد هدف خود را بيان کرد. طوريکه در 
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و شما سرانجام کار ما )از پيروزی و توفيق( را انتظار ببريد، ما نيز آيه مبارکه آمده است: 
  بريم.فرجام کار شما در رسوايی و هلاک شما را انتظار می 

 انتظار به اين . البتهآيد  هستيممیالله متعال فرود  و عقوبت بر شما از عذاب که آنچه يعنی
 نصرت ، شاملو مؤمنانالله صلی الله عليه وسلم  رسول که نگذشت درازا نکشيد زيرا ديری

 «إنَِّا مُنإتظَِرُونَ » روزگار برافتاد. از صحنه کافرانو سلطه  شدند و ستم پروردگار متعال
 ى نيكو در انتظار پيامبر و مؤمنان است. فرجامهمانا 

ِ غَیْبُ السهمَاوَاتِ وَالْأرَْضِ وَإلَِیْهِ یرُْجَعُ الْأمَْرُ كُلُّهُ فاَعْبدُْهُ وَتوََكهلْ عَلَیْهِ وَمَا رَبُّ  كَ وَلِِلّه
ا تعَْمَلوُنَ﴿  ﴾۱۲۳بِغاَفِلٍ عَمه

سوی او بازگردانده ارها بهها و زمين خاص از الله است. و همه کو )دانستن( غيب آسمان
کنيد غافل شود، پس او را عبادت کن و بر او توکل کن. و پروردگارت از آنچه میمی

 (.۱۲۳نيست. )
 تشریح لغات و اصطلاحات:

آگاهی از راز آسمانها و زمين. يعنی اط لاع از غيب کائنات «: غَیْبُ السهمَاوَاتِ وَالأرْضِ »
کار و بار بدو حوالت ميگردد. کار بندگان «: یرُْجَعُ الأمْرُ إلِیَْهِ »خاص  خدا است و بس. 

ف درشؤون وگرداننده امور  برای حساب وکتاب در آخرت بدو برگشت داده ميشود. متصر 
 تأليف: دکتر مصطفی خرمدل« ترجمۀ معانی قرآن» جهان او است.

 تفسير :
ضِ » رَإ ِ غَيإبُ الَسَّماواتِ وَالَأإ ى از اسرار جهان مخصوص الله متعال علم غيب وآگاه«: وَلِِل 

است. زمين و آسمان )تمام هستى(، علاوه بر ظاهر، داراى غيب و نهانى نيز هست. 
ها و زمين نهان است، تنها الله يگانۀ است که به هرچه از ديد و شنود بشر در آسمانيعنی 

معنی است  ى قدرت او قرار دارد.اين بدينو تمام آن در قبضه داناست واطلاع دارد و
 که: زمين و آسمان )تمام هستى(، علاوه بر ظاهر، داراى غيب و نهانى نيز ميباشد.

رُ کُلُّهُ » مَإ جَعُ الَأإ سوی اوست که هرأمری درآخرت برميگردد؛ تا به آنچه وتنها به «:وَإِليَإهِ يرُإ
 دهد. گيرد و به مطيع پاداش مىلذا از نافرمان انِتقام مىميخواهد در آن حکم کند. 

در بيان اين آية مبارکه؛ تسلى خاطر پيامبر صلى الله عليه و سلم و تهديد انِتقام از کُفار نهفته 
هُ وَ توََکَّلإ عَليَإهِ »است.  بدُإ هركس که به الله متعال توك ل كند، مورد لطف او قرار  «:فَاعإ
و به ی بسپار بنابراين پرستش را برای وی خالص گردان و کارت را فقط به وگيرد. مى

 را در زندگی خويش محقق سازی. « إيَِّاكَ نَعبدُُ وَإيَِّاكَ نَستعَِينُ »تا مفهوم  غير او تکيه مکن
ا تعَإمَلوُنَ » خير و  شما پاداش خير؛ به در برابر اعمال پس(«: 123)وَما رَبُّکَ بِغافلِ  عَم 

 بد خواهد داد. شما سزای بد؛ به در برابر اعمال
 هوشيار کسی»الله صلی الله عليه وسلم فرمودند:  رسول که است آمده شريف ديثدر ح
 بهکه  است کسی کند و ناتوان عمل بعد از مرگ و برای خود را خوار کرده نفسکه  است
 «.و بر خداوند جل  جلاله آرزوها و تمناها ببندد خود رفته نفس هواهای دنبال
 آغاز شده با آن ميرسد که پايان به پيامی با همان« هود» مبارکة سورة که تاس گونهبدين

 و انابت. توبه و پيام توحيد در عبادت : پيامبود، يعنی

 ! خوانندگان محترم
ی پايانی سورة، تصويری از سرگذشت و قِصَص پيامبران و امتهايشان سرأنجام، چهار آيه

 صه می شود؛ است که در دو مطلب خلا
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 (11) –هود سورهٔ 

پايدار گردانيدن دل مبارک پيامبر بر أمر پيامبری، شکيبايی در برابر أذيت و آزار  - 1
 آورد.دشمنان و برای بيان آنچه که حق است و پند و ياد آوری به ارمغان می

پايان سوره، فرمان به بندگی خدای هستی بخش است، همان گونه که در صدر سوره  - 2
 کردن و به دشمن أهميت ندادن است.آمده. واينکه: بر خدا توکل 

 

 صدق الله العظيم و صدق رسوله نبي الکريم.

 و من الله التوفيق
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حِيمِ  حْمَنِ الره ِ الره
 بِسْمِ اللَّه

 سوره یوُسُف
 (12 – 13) –جزء 

دارای يک صد و يازده آيه و دوازده رکوع ، در مکۀ مکرمه نازل شده« يوُسُف» سورۀ
 باشد.می 
 تسمیه: وجه

، آيات از آيۀ چهار به بعد است كه اغلب در «يوسف»ۀ ذاری اين سوره به سورعلت نامگ
 کند.را بحث می السلامبارۀ زندگي وحيات حضرت يوسف عليه

قابل يادآوری است که در بيشتر سوره ها سرگذشت پيامبران به شيوه های گوناگون و 
وسف که فقط در همين سوره اهداف متفاوت برای اهل بينش، تکرار شده، جز سرگذشت ي

 و بدون تکرار آمده است.
ی يک بار و در سوره 84ی نعام آيهأی بار، در سوره 25نام مبارک يوسف در اين سوره 

 يک بار آمده است. 34ی غافر)مؤمن( آيه
محتوای اين سوره همگی به هم پيوسته و فرازهای گوناگون داستان، نوزده قسمت مرتبط، 

 ميق و شورانگيز است.گويا و شيوا و ع
ی جوانی است که در ميان بنی نوع خود از زيباترين صورت، اين سوره داستان فوق العاده

کامل ترين نيروی جسمانی برخوردار و زنی صاحب مقام و منصب او را به بردگی خريده 
با او خلوت می گزيند، در ]مراغی و منار[ « فوطيفار»عزيز مصر به نام بود. آن زن 

و می تلاش دارد به شوهرش خيانت ورزد کند، رش خود را خوار و بی مقدار میبراب
خواهد يوسف جوان را آلوده دامن کند. هر چند عادت چنان است که زنان شکار مردان می 

بر خلاف عادت، با ترفندهای گوناگون تصميم )زليخا(  شوند؛ اما در اين جا آن زن مصری
دازد، غافل از اين که پشتيبان يوسف، ايمان راستين به الله دارد، بهترين شکار را به دام ان

 است. عظمته، تجَل   آفريدگار
آن « هاأحسن القصص: بهترين داستان»گذاري آن به ؛ جهت نام«أحسن القصص ۀسور»

 شود. شيرين ترين وپر عبرت ترين داستان به بيان گرفته می است كه مشتمل بر
ی کامل پاکی و عفت است، ن يوسف صديق که نمونهاين سوره از سرگذشت تلخ و شيري

ی برادران، انداختنش سخن ميگويد. نخست از خواب ديدن و موقعيت او نزد پدر، دسيسه
در چاه کنعان و فروختنش در بازار مصر خبر ميدهد، آن گاه به شرح حال او با ترفندهای 

ای زندان، برائت از اتهام، ]تفاسير مراغی و منار[ ماجر« فوطيفار»زن عزيز مصر به نام 
خواب ديدن پادشاه مصر وتعبير آن، خشکسالی، رسيدنش به مقام وزارت دارايی، آمدن 
برادرانش به مصر و نگهداشتن بنيامين برادرش پيش خود و آوردن پدر و ساير اعضای 

 خانواده اش از کنعان به مصر می پردازد.
صص دل انگيز،اثبات رسالت محمد سرانجام، عبرت گرفتن ازصبر وشکيبايی ازاين ق

مصطفی صلی الله عليه وسلم دلداری او و بشارت به آينده ی بهتر پس از آن همه رنج و 
 ...محنت آن سان که يوسف از زندان به کاخ راه يافت و

 زمان نزول سورۀ یوسف:
 ريش ، پس از آن همه سختی و بحران که پيامبر خاتم از قسوره اين نزول زمانی موقعيت
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بعثت، سه  10ديد و پس از وفات همسر بزرگوارش، خديجه و کاکايش ابوطالب، )سال 
ی يوسف، شرف نزول سوره الفيل(سال قبل از هجرت به مدينه منوره و پنجاهمين سال عام 

يافت. هر چند سوره مکی است؛ اما سبک آن آرام، لذت بخش، آراسته به انس والفت و 
باشد، آن سان که شأن ست و دور از تهديد و هشدار میرحمت و لطف و روانی و سلا
 بيشتر سوره های مکی است.

الله صلی الله عليه  رسول اصحاب بود که اين سوره اين نزول ، سبباز روايات بنابر يکی
نباشد. و حدود و احکامی  امر و نهی در آن شود که بر ما نازل ایسوره وسلم گفتند: کاش

 شد. نازل سوره ينا پس
 «:یوُسُف» ۀتعداد آیات، کلمات و تعداد حروف سور

( 111به صدويازده آيه ) «يوُسُف» تعداد آيات سورۀطوری که در بالا هم متذکر شديم 
( وتعداد حروف آن به 1776هزار وهفت صد وهفتاد وشش كلمه ) وتعداد کلمات آن به

التفسير الكبير: تفسير القرآن العظيم )( ميرسد. 7766هزارو هفتاد و شش حرف:)هفت
( )لازم به تذکر است که اقوال علماء در تعداد کلمات وحروف 5، صفحه 4)الطبراني(، جلد 

همين تفسير « طور»ۀ سوره يوسف، مختلف بوده که تفصيل اين مبحث راميتوانيد در سور
 مطالعه فرماييد. « تفسير احمد»

 لی:ی قببا سوره« یوُسُف»سورۀ ارتباط 
هاي پيامبران مرسل پايان داد، را به ذكر داستان « هود»چون الله سبحانه و تعالی سورۀ 

هاي پيامبران آغاز كرد. گويی از همان داستان  رابه بهترين نوع داستان« يوسف»سورۀ 
 (.155، ص 12البيان، ج )ترجمه تفسير مجمع

 معانی نام سوره:
 نام يکی از پيامبران بزرگ الهی است.

 :یوُسُف
السلام مي السلام فرزند يعقوب و نواسۀ اسحاق و فرزند سوم ابراهيم عليهم يوسف عليه 

 باشد.
شخصيت والای يوسف عليه السلام در جهان ماندگار و جاودانه و سحرگاهان و شامگاهان 

هاست، نجابت و اصل و گوهره، پاکدامنی وخويشتنداری او ی هستی وِرد زباندر صحيفه
ی درخشان ميتابد، نيروی ايمان و از دنيا گذشتن به خاطر فوان جوانی، چون ستارهدر عن

آخرت و پاکدامنی اش، الگوی زنان و مردان است. البته اين پاکدامنی جز به وسيله ی ايمان 
 فعال و محکم و مواظبت از کيان شخصيت در نهان و آشکار ممکن نخواهد شد.

هيزگاری است که چون کوه در برابر زنی مقتدر و يوسف، قهرمان پاکی، پارسايی و پر
زيبا و هوسباز و دام گستر ايستادگی کرد و زندان را بر هوسبازی و کام گرفتن ترجيح 

 داد.
 پيامبرصلی الله عليه وسلم در وصف شخصيت يوسف و بيان نسب او ميفرمايد:

 «.ق بن ابراهيمالكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن اسحا»
 :«یوُسُف» از خصوصیت خاص سورۀ

 اين سوره در تورات هم ذکر شده است. اينست که
 .است رائيات سُوَريابد و از سورۀ يوسف باحروف مقطعه )مقطعات( آغاز می 
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و « طس»و طواسين سوره هايی هستند که با « الر»رائيات سوره هايی هستند که با 
إبراهيم و حجر را رائيات يا ، يوسف، و هود، ی يونسسوره ها .شروع شده اند« طسم»

 نامند.راآت می
ابن مردويه از انس)رض( روايت کرده است که پيامبر صلی الله عليه وسلم فرمودند: 

، 2)فتح القدير، ج  خداوند از رائيات تا طواسين را به جای انجيل به من عطا کرده است.»
 (.479ص 
يه ای ها( است. ابن قتيبه )رض( ميفرمايد: سور مئين يوسف جزء سور مئين )صد آ ۀسور

« مئين»سوره هايی هستند که بعد از سور طوال آمده اند علت نامگذاری اين سوره ها به 
باشد. )زاد المسير في علم التفسير، نزديک بودن تعداد آيه های اين سوره ها به عدد صد می

بنی إسرائيل، كهف، مريم، طه، أنبياء، »(گفته شده اين سوره ها عبارتند از 141، ص 4ج 
برخی ديگر نيز سور مئين را (. ۳۷حج و مؤمنون )دراسة حول القرآن الکريم، صفحه 

نبياء، طه، مؤمنون، شعراء و أتوبه، نحل، هود، يوسف، کهف، بنی اسرائيل، »سوره های 
 (.313، ص1)التمهيد فی علوم القرآن، ج ذکر کرده اند.« صافات

ز رسول الله صلی الله عليه وسلم نقل شده كه فرمود: خداوند هفت سورۀ طوال در روايتي ا
را به جاي تورات و سوره هاي مئين را به جاي انجيل و سوره هاي مثاني را به جاي زبور 
به من داد، و پروردگارم مرا با دادن سوره هاي مفص ل فزوني بخشيد. )جامع البيان في 

 (.34، ص 1تفسير القرآن، ج 
ابل تذکر است که: سورۀ يوسف داستاني ترين سورۀ قرآن کريم مي باشد كه در هشتاد ق

السلام بيان شده است. و طوری که وهشت درصد آن تعليمات زندگاني حضرت يوسف عليه
ياد آور شديم: داستان اين سوره از طولاني ترين و شيرين ترين داستان هاي قرآني به شمار 

 آيد.می
  ره:نام دیگر این سو
 : احسن القصص

، «هاداستانالقصص: نيکوترين  احسن»را  سوره مفسران می نويسند که: الله متعال اين
 برای الالباب: عبرتیلاولی عبرة»، «پرسشگران برای هايیللسائلين: نشانه آيات»

خود بيانگر  ناي که است ناميده« از قرآن قبل آسمانی کتب کنندهتصديق»و « خردمندان
 باشد.می داستان اين بالای والا و اهميت شأن

 و بيانقدرت  بتلا بهاِ شهوات،  به ءبتلااِ ها، سختی به ءبتلااِ  از مواقف داستان در اين چنانکه
است،  تعالی معجز حق کلام شأن فقط شايستۀ که ایو رسايی زيبايی اينها، بهۀ هم عاقبت
 عمل آمده است.هبحث ب
 : سورۀ یوسف« احسن القصص»تعبیر 

آنَ وَإِنإ كُنإتَ مِنإ قبَإلِهِ لمَِنَ الإ » نَا إِليَإكَ هَذَا الإقرُإ حَيإ سَنَ الإقَصَصِ بمَِا أوَإ نُ نَقصُُّ عَليَإكَ أحَإ ؛ «غَافِلِيننحَإ
( بر يميوسف( ما بهترين سرگذشت ها را از طريق اين قرآن )كه به تو وحي كرد 3)آيۀ: 

 ، از آن خبر نداشتی!؛ و مسل ماً پيش از اينكنيمتو بازگو مي
:»سوره يوُسُف يا سوره  سَنُ القِصَصإ و در آن براي اولواالالباب  «هابهترين داستآن احَإ

 )صاحبان مغز و انديشه( عبرتها بيان كرده است.
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که در فوق هم است وطوري کريم های مکی قرآنازسوره، سورۀ يوسف دوازدهمين سوره
يادآور شديم؛ پرداختن به داستان زندگی حضرت يوسف عليه السلام به عنوان بهترين 

 است.« يوسف»گذاری اين سوره به ها، دليل نامداستان
داستان يوسف تنها داستان در قرآن است که از آغاز تا پايان آن، به صورت مفصل در يک 

ی تمام آيات اين سوره به داستان يوسف اختصاص پايانۀ سوره بيان شده است و به جز چند آي
 دارد.

كه اين سوره به احسن القصص مسمی شده، اينست که در اين سوره قصه ها با علت اين
بهترين اسُلوب و با نظم عجيبي بيان شده و در آن بهترين نكته ها و حكمت ها و عبرت ها 

 ذكر شده كه در سوره های ديگر بيان نشده است.
شمار می رود های قرآنی بهضرت يوسف عليه السلام از جملۀ بهترين داستانداستان ح

 زيرا:
 بهترين درس زندگی در آن تشريح و توضيح شده؛

 حاكميت اراده الله متعال را بر همه چيز؛
بحث در مورد سرنوشت شوم حسودان؛ )درين سوره منظور حسودی برادران يوسف عليه 

 السلام( 
 ز مصر و عظمت تقوای حضرت يوسف عليه السلام؛ننگ بی عفتی همسر عزي

 تنهايی يك كودك كم سن و سال در قعر چاه و نجات از آن؛
 زندان؛ و روزهای يك زندانی بی گناه را درسياه چال

 تجلی نور اميد از پس پرده هاي تاريك يأس و نااميدی؛
اهی و امانت عظمت يك حكومت وسيع و نجات از نقمت و رسيدن به اوج عزت كه نتيجه آگ

 است.
شود و درس های بزرگی لحظاتی را كه سرنوشت يك ملت با يك خواب پرمعنی دگرگون می

 ديگر وساير موضوعات علمی وآموزنده.
 سیماي سوره یوسف:

مرتبه در قرآن  27چه گفته آمديم نام حضرت يوسف، قبل از همه بايد يادآور شد که: چنان 
 به آن در همين سوره است.مرت 25عظيم الشأن تذکر رفته، كه 

آيات اين سوره، به هم پيوسته و درچند بخش جذاب وفشرده، داستان زندگي يوسف را از 
كودكي تا رسيدن او به مقام خزانه داري كشور مصر، عفت و پاكدامني او، خنثي شدن 

 توطئه هاي مختلف عليه او و جلوه هايي از قدرت الهي را مطرح مي كند.
ف عليه السلام فقط در همين سوره از قرآن آمده، در حالي كه داستان داستان حضرت يوس

 پيامبران ديگر در سوره هاي متعد د نقل شده است.
( 18داستان حضرت آدم و نوح هر كدام در دوازده سوره، داستان حضرت ابراهيم در هجده)

 (۵)ود در پنجؤ( سوره، داستان حضرت دا11داستان حضرت صالح در يازده) سوره،
سوره و داستان حضرت عيسي  (۴)سوره، داستان حضرت هود و سليمان هر كدام در چهار

 سوره ذكر شده است. (۳)و زكري ا هر كدام در سه
ا  50تا  37داستان حضرت يوسف در تورات، سفر پيدايش از فصل  نيز نقل شده است، ام 

 گردد.ورات معلوم ميصالت قرآن و تحريف تأچه در قرآن آمده، به خوبي در مقايسه با آن
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قرآن عظيم الشأن در داستان يوسف عليه السلام بيشتر به شخصي ت خود او در گذر از 
كوران حوادث مي پردازد، در حالي كه در داستان پيامبران ديگر، بيشتر به سرنوشت 

 مخالفان و لجاجت و هلاكت آنان اشاره نموده است.
 ان:ریخ زندگی انسأنقش و تأثیرات داستان در ت

ريخ، آزمايشگاه مسايل گوناگون زندگانی بشر است. آن چه که انسان در ذهن خود أت - 1
به  -ی داستان ريخ و به شيوهأی تکند، در صفحهاز روی دلايل عقلی ترسيم می

 می بيند. -صورت عينی 
داستان، جاذبه ی مخصوصی دارد وانسان از دوران کودکی تا زمان پيری و کهنسالی  - 2

شود و شايد پيش از عقل، احساس و ی ممتاز، متأثر و پند پذير می  از اين جاذبه
 مسايل حسی او را تحت تأثير قرار دهد.

ريخ أداستان برای همگان قابل درک و فهم است، از اين رو قرآن در بيان اين همه ت - 3
 و داستان، بهترين راه را از جهت تعليم و تربيت طی کرده است.

 «:یوسف»ۀ شأن نزول سور
ي يوسف و ماجراي او با برادرانش از پيامبر صلي الله يت شده است که يهود دربارهروا

 ي يوسف نازل شد.عليه وسلم سؤال کردند، آنگاه سوره
 زندگی نامۀ حضرت یعقوب علیه السلام:

مؤرخان در مورد زندگينامه وی می نويسند: يعقوب عليه السلام در سرزمين کنعان 
 ده و درحمايت پدرش اسحاق بزرگ شد.)فلسطين(چشم به جهان گشو

گفتند. دختربتوئيل پسر ناحور پسر آزر است که مؤرخان او را )تارح( می مادرش رفقه
ی بنی اسرائيل است. ناحور برادر ابراهيم عليه السلام بود يعقوب پدر اسباط دوازدگانه

 رسد.نسب بنی اسرائيليان به او می 
ءِيلَ »خداوند متعال ميفرمايد: يعقوب به )اسرائيل( موسوم بود.  كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلا  ل ِبنَيِٓ إِسرَٓ

 قلُ فَأتوُاإ بِالتَّورَيةِ 
لَ التَّورَيةُۚ ءِيلُ عَليَ نَفسِهِۦ مِن قبَلِ أنَ تنَُزَّ مَ إِسرَٓ آل عمران: )« إلِاَّ مَا حَرَّ

پيش از نزول تورات بر  چه اسرائيلی غذاها بر بنی اسرائيل حلال بود، جز آنهمه. )(93
 خود حرام کرده بود.(

نزد اهل تورات معروف است که خداوند او را اسرائيل نام نهاد و در زبان عبری به معنای 
که توضيح داديم روح الله است. مقصود اين است که بدانيم اسرائيل نام يعقوب است. چنان

 شوند.و قوم يهود به او نسبت داده می
اش )لابان( که در )فدان آرام( بخشی از  ربيبهاو دستور داد به نزد مادرش )رفقه( به 

سرزمين بابل عراق، زندگی ميکرد، سفر کند و نزد او بماند. چون از برادرش )العيص( 
ای بر او وارد کند. زيرا او را تهديد کرده بود. يعقوب به ترسيد که ضرر و صدمه می

خارج شد، شب هنگام در جايی خوابيد در خواب  اش )پرستار( از فلسطينقصد ديدار دايه
کنند، خدا را در خواب ديد که آيند و دوباره صعود میديد که ملائکه از آسمان فرود می

ی تو را فراوان خواهم کرد من برکت را بر تو خواهم فرستاد و ذريه»خطاب به او گفت: 
چون از خواب بيدار شد، «. دو اين سرزمين را برای شما و نواسه هاي شما قرار خواهم دا

خوشحال گشت و نذر کرد در جايی که اين رؤيا را در آن ديده معبدی بنا کند. به سوی 
تا در آينده آن را بشناسد. بعدها اين مکان به بيت ايل يعنی  سنگی رفت و آن را نشانه کرد،

آن را بنا نهاد. بيت الله موسوم گرديد. اين مکان بيت المقدس کنونی است که بعدها يعقوب 
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اش دو دختر داشت به اش عراق رسيد. دايهبعد سفر خود را ادامه داد تا به سرزمين دايه
که دختر کوچک « راحيل»هم گفته ميشد ودختر بزرگ بود( و « ليا»که «)ليئه»های نام

که يعقوب بود. يعقوب دختر کوچک را که زيباتر بود خواستگاری کرد. دايه به شرط اين
ال نزد او بماند و احشام او را به چرا ببرد با ازدواج او با دخترش موافقت کرد. هفت س

دايه طعامی درست کرد و مردم را دعوت نمود وشب  چون مدت زمان مقرر سپری شد،
دست دختر بزرگش ليئهرا گرفت و تحويل يعقوب داد. صبح هنگام يعقوب متوجه شد که 

ضعيف بود( به عقد او درآورده ناراحت شد و نزد  دايه دختر بزرگ را )که بدمنظر و چشم
دايه رفت و گفت: چرا به من خيانت ورزيدی مگر من راحيل را درخواست نکرده بودم؟ 
گفت: سنت ما چنين نيست که دختر کوچک را قبل از دختر بزرگ شوهر دهيم. اگر دوست 

يز به تو خواهم داد. داری با راحيل ازدواج کنی هفت سال ديگر برايم چوپانی کن او را ن
او هفت سال ديگر به عنوان چوپان نزد دايه ماند در مقابل، او هم راحيل را به عقد نکاح 

 صورت همزمان جايز بود.ها ازدواج با دو خواهر بهاو در آورد. در شريعت آن
 که در شريعت اسلامی نيز حرام است.بعدها در تورات حرام گرديد. چنان

هارا به راحيل عطا ز دختران خويش کنيزی بخشيد. زلفی را به ليئه و بللابان به هر کدام ا
های خود را به يعقوب هديه کردند. بدين ترتيب يعقوب صاحب چهار کرد. آنها هم کنيزک

 اند.همسر شد و دوازده فرزند او که به اسباط شهرت دارند از آن چهار زن تولد يافته
 5يهوذا )يهودا(،  4لاوی،  3شمعون،  2روبيل،  1های ) فرزند به نام 6ليئه صاحب 

زابلون( بود، بزرگترين آنها روبيل بود. حضرت موسی از نسل لاوی به دنيا  6ايساخر، 
 ی يهود از يهوذا، نام يکی از فرزندان يعقوب اخذ شده است.آمد. کلمه

 های يوسف و بنيامين داشت.راحيل دو فرزند به نام
 های دان و نفتالی شد.حب دو فرزند به نامی راحيل، صاها کنيزهبل

های جاد و اشير شد. بدين ترتيب فرزندان يعقوب به زلفی نيز صاحب دو فرزند به نام
ی بنی اسرائيل گانهدوازده تن رسيد. هر کدام از فرزندان يعقوب پدر سبطی از اسباط دوازده

 روند.  به شمار می
 اند.وب جز بنيامين در عراق متولد شدهی فرزندان يعقنويسند: همهمؤرخان می

پيغمبری و پيغمبران در قرآن کريم اما بنيامين در سرزمين کنعان )فلسطين( به دنيا آمد. )
 .هجری( 1436شمسی، 1394مولف شيخ علی صابونی)عقرب( 

 : وفات یعقوب علیه السلام
رادران قرار کر بمَ يعقوب عليه السلام در غم دوری فرزندش يوسف که مورد حسادت و 

گرفت، بينايی خود را از دست داد. حضرت يوسف و يعقوب در مصر دوباره همديگر را 
سالگی بعد از گذشت هفده سال از ملاقات  147ديدند و با هم جمع شدند. يعقوب در سن 

دار فانی را وداع گفت. يعقوب به پسرش يوسف ی او با يوسف، فرزند دلبندش، دوباره
پدرش اسحاق دفن شود. يوسف عليه السلام وصيت او را عملی نمود  وصيت کرد که، نزد

 واو را در جوار قبر حضرت اسحاق در شهر حبرون در الخليل فلسطين دفن نمود.
شمسی،  1394لف شيخ علی صابونی)عقرب( ؤپيغمبری و پيغمبران درقرآن کريم م)

 .هجری( 1436
 : علیه السلام سلسله نسب یوسف
 ی او را در رديف مجموعه متعالر اسحاق پسر ابراهيم است. خداوند يوسف پسر يعقوب پس
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/  24: ۀ)ذکرآن در آي شان در قرآن آمده( ذکر کرده است.پيغمبران بزرگوار )که اسامی
سورۀ يوسف( آمده است. خداوند متعال او را به عفت و پاکدامنی و صبر و استقامت تمجيد 

آن »سلم نيز او را ستايش کرده و فرموده است: کرده است. رسول الله صلی الله عليه و
يعنی يوسف پسر  بزرگوار فرزند آن بزرگوار فرزند آن بزرگوار فرزند آن بزرگوار،

 )رواه البخاري(.« باشديعقوب پسر اسحاق پسر ابراهيم می 
 وفات یوسف علیه السلام:

مديگر را يافتند ها دوری، هنويسند: زمانی که يعقوب و يوسف بعد از سالمؤرخان می
سال  110حضرت يوسف نيز  سال عمر داشت و هفده سال بعد وفات کرد. 130يعقوب 

عمر کرد و در زمانی که حاکم مصر بود دار فانی را در آنجا وداع گفت و به برادرانش 
ی او را با خود ببرند تا با آباء خود در يک توصيه کرده بود اگر از مصر کوچ کنند جنازه

ی او در زمان حضرت موسی به شام منتقل گرديد و به قول ارجح در ردد. جنازهجا دفن گ
نابلس )يکی از شهر های امروز فلسطين( دفن شد. وفات حضرت يوسف )بنا به اصح 

سال قبل از ولادت موسی )ع(  64سال بعد از ميلاد پدربزرگش ابراهيم و  360اقوال( 
 بوده است.

متعال تقاضا کرد او را بر ايمان بميراند و به بندگان وقتی اجلش نزديک شد از خداوند 
ای و مرا از تعبير خواب آگاه پروردگارا از حکومت به من داده»صالح ملحق گرداند: 

ها و زمين تو سرپرست من در دنيا و آخرت هستی مرا ای و ای آفريدگار آسمانساخته
 .(101)يوسف:« مسلمان بميران و به صالحان ملحق گردان.

داوند متعال دعای او را اجابت نمود و به رفيق اعلی پيوست رحمت واسع خداوند متعال خ
پيغمبری و بر او باد و وفات بر ايمان را به ما نيز عنايت فرمايد. إنه سميع مجيب الدعاء )

 شيخ علی صابونی(.پيغمبران در قرآن کريم 
 : دلایل پاکی و عصمت یوسف علیه السلام

اعت فرمان همسر عزيز که در کمال صلابت در مقابل خواهش ناروا امتناع يوسف از اط
فرار او از دست همسر عزيز بعد از سورۀ يوسف(.  23او ايستاد. )مراجعه شود به آيۀ: 

خواست با زور و اين که او را محاصره کرده و درواز ها را بر او قفل کرده بود و می
کرد از  گر يوسف قصد انجام فاحشه را میاکراه او را وادار به نزديکی از خود کند. ا

 سورۀ يوسف(. 25کرد. )مراجعه شود به آيۀ دست او فرار نمی
شهادت بعضی از نزديکان همسر عزيز به برائت و پاکی حضرت يوسف آنجا که اشاره 
کردند که عزيز پيراهن يوسف را تفتيش کند؛ چون اگر يوسف طالب می بود و زليخا باز 

ست پيراهنش از جلو پاره ميشد و اگر همسر عزيز خواهان بوده و يوسف بايدارنده، می
 ۀسور 28الی  25بايد پيراهن از عقب پاره شده باشد. )مراجعه شود به آيات:  ،مانع

 يوسف(. 
/ سورۀ  33ی يوسف. )مراجعه شود به آيۀ: ترجيح دادن زندان بر انجام فاحشه از ناحيه

صمت و پاکی يوسف عليه السلام ميباشد، زيرا چگونه عِ يوسف( و اين از بزرگترين دلايل 
مند است ترجيح معقول است که فردی زندان را بر چيزی که آن را آرزو دارد و بدان علاقه

گرديد ی او میکرد و تسليم خواستهدهد؟! اگر يوسف فراخوانی همسر عزيز را استجابت می
بنابر اين ادعای قصد همسر عزيز از سوی ماند. های طولانی در زندان نمیقطعاً برای سال
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ريخ اين پيغمبر بزرگوار را مطالعه و آيات أيوسف، آشکارا باطل است و هر منصفی که ت
 نمايد.قرآن را فهم کرده باشد، بدان اعتراف می

يوسف به تمجيد و ستايش حضرت يوسف عليه  ۀی سوردر مقاطع عديده خداوند متعال
سورۀ يوسف(. در اين آيات  23الی  22جعه شود به آيات السلام پرداخته است: )مرا

متبرکه: الله متعال به صراحت خبر داده که يوسف از جملۀ محسنان و مخلصان بوده، از 
کسانی که خداوند متعال او را برای مقام نبوت برگزيده و برای عبادت و اطاعت خود 

 انتخاب کرده است. 
شهر به پاکدامنی و عصمت يوسف عليه السلام اعتراف صريح همسر عزيز در جمع زنان 

 سورۀ يوسف(. 32و 31)مراجعه شود به آيات 
های پاکی يوسف به دلايل واضح و براهين قاطع در برابر جمع ظهور امارات و نشانه

شاهدان دليل ديگری بر پاکی اوست با وجود اين، عزيز مصر اقدام به زندانی نمودن او 
 / سورۀ يوسف(  35د همسرش پاک است. )آيۀ کرد تا به مردم وانمود کن

ها )عزيز و اقوامش( روشن گرديد. علامه نسفی در تفسير اين آيه ميفرمايد: بعد برای آن
که آيات دال بر پاکی و برائت يوسف را )چون پاره شدن پيراهن از پشت و بريده بعد از اين

ديد مصلحت را چنين ديد او  شدن دستان زنان، و گواهی پسر بچه و غيره را( با چشم خود
را تا مدتی زندانی کند تا عذری بيابد و جلو قيل و قال مردم را گرفته، روی آن سرپوش 
گذارد و اين اقدام جز از سر تسليم و اطاعت در برابر همسرش دليل ديگری نداشت. احتمالاً 

قابل هدف همسر عزيز از پيشنهاد زندان برای مدتی به زانو در آوردن يوسف در م
 اش بود.خواسته

خداوند دعای حضرت يوسف را اجابت فرمود، که از او خواست او را از مکر زنان 
ی همسر عزيز برود از خداوند متعال خواست زير بار خواستهخلاص کند و اگر می 

 / سورۀ يوسف(. 34کر آنان خلاص کند. )مراجعه شود به آيۀ مَ خواست او را از نمی
زندان خارج شود تا برائت و پاکی او برای همگان معلوم و روشن  يوسف قبول نکرد از

شهامت، عفت و نزاهت او دارد و اگر چنين نبود، بقا در  گرديد و اين دلالت بر منتهای
ه سال را در آن سپری کرده و نُ داد، بعد از اين که هفت يا زندان را بر آزادی ترجيح نمی

او قبول نکرد از زندان خارج شود تا همگی به پاکی و انواع شدايد را تحمل کرده بود، اما 
 / سورۀ يوسف(. 50 ۀ)مراجعه به آي فت او گواهی دادند.عِ 

و در نهايت، اعتراف واضح و روشن زنان )بخصوص همسر عزيز که او را متهم به 
ای در ارتباط با عفت و قرابت ازخود کرده بود( برپاکی او و اين اعتراف کمترين شبهه

ها را جمع کرد و دربارۀ يوسف از ايشان سؤال  گذارد... وقتی عزيز زناو باقی نمیپاکی 
 سورۀ يوسف(. 52و 51عمل آورد. )مراجعه به آيات  به

 : محنت های سه گانه حضرت یوسف
 يوسف عليه السلام درحيات خويش باسه محنت بزرگ دست وپنجه نرم کرد:

خواستند او را به  ءابتداوکيد عليه او،  خطرناکترين حيلهحسادت برادران وتوسل به - 1
قتل برسانند بعد به انداختن و رها کردن او در چاه اکتفا کردند و اگر عنايت ورحمت 

 پروردگار باعظمت نميبود قطعاً از بين ميرفت و هلاک ميشد.
ی همسر عزيز )زليخا( فراخواندنش بسوی خويش، که در رسيدن به مقصد از فتنه - 2

وتوطيه دريغ نورزيد و متوسل به هر حيله و تزوير گشت،  هيچگونه دسيسه
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الله متعال او را از آلودگی  که يوسف در عنفوان جوانی قرار داشت،بادرنظرداشت اين
 / سورۀ يوسف(.  34 ۀن داشت و از اين هلاکت نجات داد. )آيوبه گناه مص

ر آن نگهداشتن محنت سوم: او را ظالمانه به زندان انداختن و به مدت هفت سال د - 3
اساس و اگر رؤيای پادشاه و پريشان حالی او  خاطر يک اتهام واهی و بی آنهم به

 ماند.های طولانی در زندان باقی میشد سالسبب نمی
ؤيای پادشاه وقت چنين است که شاه وقت خواب ديد و معبری ضرورت داشت منظور از ر

م سفارش شد و وی به دربار احضار ۀ خواب حضرت يوسف عليه السلاو برايش تعبير کنند
 شود.( ه میت کرد. )تفاصيل بعد ارايقپادشاه و حاکم وو تعبير خواب 

 «:یوُسُف»محتوای کلی سورۀ 
 و داستان ذی عبرت و آموزنده يوُسُف از خصوصيات اين سوره اينست که: تنها به قصه

هايي را يادآور و محنتها بن يعقوب عليه السلام پرداخته است و انواع مصايب و سختي
شده است که يوُسُف عليه السلام از دست برادران خود و ديگران ديده و با آن روبرو شده 

 است.
ي او بيان کرده، تا مشکلات قصر عزيز مصر و زندان و دسيسه چيني زنان را درباره

 بالاخره خداوند متعال او را از آن تنگنا رهانيد.
ی زندگي يوسف عليه السلام تسلي و دلداري دادن پيامبر هدف از يادآوري داستان وقصه

صلي الله عليه وسلم است در مقابل سختي و دردسري که بر او گذشت و در مقابل اذيت و 
آزاري که از جانب اقوام بيگانه و نزديک و دور متوجه او شد. اين سوره در الفاظ و 

 و منحصر به فرد است. بخش داراي روشي جالبهاي لذت تعبيرات و نقل داستان
طور که خون در عروق جريان دارد مطالب اين سوره نيز در روح و روان انسان همان

کند. اين سوره يابد و از لحاظ ظرافت و رواني همچون روح در کالبد نفوذ ميجريان مي
هاي مکي است که ظاهر و رنگ و بوي انذار و تهديد دارند، اما اين اگرچه ازجمله سوره

ها متفاوت است؛ چراکه ظاهري بسيار دلپسند، روشي دلپذير و ه در اين زمينه با آنسور
بخش و روان و لطيف دارد و بوي انس و مهرباني و نرمش و عطوفت از آن به مشام لذت
 رسد.مي 

خالد بن معدان ابن أبي كرب الْمام شيخ أهل الشام أبو عبد الله الكلاعي الحمصي  از اين رو
ي مريم را به عنوان سرود شادي ي يوسف و سورهبهشتيان در بهشت سوره ميفرمايد:
 خوانند. مجلس مي

 (م۹۲۲/ق۳۰۹) بغدادی ادََمی سهل محمد بن احمد بن  عَطا، ابوالعباس ِمفسر دانشمند ابِإن
ي يوسف را بشنود، انس وآرامش به اي که سورههر غمگين و افسرده»فرموده است: 
 .(.۲/۲۳۳ي صاوي بر جلالين )حاشيه« .اودست ميدهد

بر پيامبر صلي الله عليه وسلم نازل شد، در آن « هود»ي ي يوسف بعد از سورهسوره
ي دشوار و سخت از زندگاني حضرت محمد صلي الله عليه وسلم نازل شد، در رههبُ 

شد، ها پشت سر هم بر او و بر مؤمنان وارد ميها و ناگواريشرايطی که در آن سختي
 خصوصاً بعد از اين که دو نفر از يارانش را از دست داد.

ي کبري و ديگري کاکای فداکار و مدافع اش، يکي همسر با وفا وپاک و بامهرش، خديجه
ابو طالب که برايش بهترين ياور و پشتيبان بود. با وفات اين دو ياور پيامبر صلي الله عليه 
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وي شدت و فزوني گرفت. تا جايي که آن سال را  و سلم، اذيت و آزار و بلا و مصيبت بر
 سال اندوه ناميدند.

ی سخت از حيات پيامبر اکرم صلي الله عليه وسلم و در زماني که پيامبر در اين مرحله
ي رحم صلي الله عليه وسلم و مؤمنان در زير بار وحشت غربت و پراکندگي و قطع صله

منظور تسلي خاطر ي سبحانه وتعالی بهشد، خداازسوي جاهليت قريش کمرشان خم مي 
ي پيامبران، آلام او را تخفيف داده و آرام پيامبر اين سوره را نازل کرد تا با يادآوري قصه

خور و آزار و مَ صه غُ که الله سبحانه وتعالی به پيامبرش ميگويد: اي محمد! نمايد. طوری
ي گشايش و فراخي است و اذيت قومت تو را دردمند و هراسان نکند؛ چون بعد از سخت
شود، برادرت يوسف را بنگر پايان شب سياه سفيد است. وبعد ازتنگنا، راه خروجي پيدا می

و به دقت در زندگي وي بينديش که انواع بلايا و مصايب برايش پيش آمد و به سختي و 
هاي گوناگون دست و پنجه نرم کرد. محنت ناملايمات بسياري گرفتار شد، و با محنت

اصل ازحسادت برادرانش نسبت به او، محنت پرتابشدنش به چاه، محنت، دلدادگي و ح
عاشق شدن زن عزيز مصر به او، سپس به کار گرفتن انواع حيله و فتنه براي به دست 
آوردن دل او و فريب دادنش، آنگاه بعد از آن همه عزت و رفاه سرانجام به زندان انداخته 

بعد ازتحمل اذيت درراه ايده و عقيده و صبر و شکيبايي بر ميشود! او را بنگر که چگونه 
مصيبت و بلا، خدا او را از زندان به قصر شاهي انتقال داد. و او را عزيز سرزمين مصر 
قرار داد و خزاين آن را در اختيار وي گذاشت، در نتيجه سرور و فرمانروا شد و عزيز 

هر کس در مقابل امتحان من پايدار بماند، و والاقدر گشت. من با دوستان خود چنان کنم. و 
بايد نفس خود را بر تحمل بلا بيازمايد و آن را استوار کند و به پيامبران پيشين اقتدا نمايد: 

سُلِ » مِ مِنَ الَرُّ برِإ کَما صَبرََ أوُلوُا الَإعزَإ سوره احقاف. پس )اي پيامبر!( صبر كن  35فَاصإ
 .«م صبر كردندهمان گونه كه پيامبران اولوا العز

زَنإ عَليَإهِمإ وَ لا تكَُ فِي ضَيإق  »که ميفرمايد: و يا طوری ِ وَلا تحَإ برِإ وَ ما صَبإرُكَ إلِاَّ بِالِلَّ وَاصإ
كُرُونَ  ا يَمإ سوره نحل( )و اي پيامبر!( صبر پيشه كن وصبر تو جز )به ياري « 127»مِمَّ

نچه مَكر وتدبيرهاي خصمانه كه وتوفيق( خداوند نيست و بر آنان اندوه مخور، و از آ
 كنند، دلتنگ و در فشار مباش.مي

لجاجت و اذي ت و آزارِ كفار نسبت به پيامبر اسلام صلي الله عليه وسلم به  بايد گفت که:
داستان و سرگذشت بناءً  قدري بود كه پيامبر به دلداري و تسل ي و سفارش خداوند نياز داشت.

يامبر صلي الله عليه و سلم تسلي بخش گشت و تحمل حضرت يوسف عليه السلام براي پ
اذيت و آزاري را که با آن مواجه بود بر وي آسان نمود وانس واطمينان رابراي رهروان 
راه پيامبران مژده ميدهد. پس بعد از تنگي و سختي، فرح و گشايش در راه است و بعد از 

 و اندرزهاي فراواني مي ي يوسف حاوي پندرسد. سوره عسرت و شدت، آسايش فرا مي
باشد و براي آن که گوش شنوا و قلبي آگاه دارد يک دنيا اخبار جالب و عجيب را در بر 

 دارد.
 فضاي حاکم بر اين سوره و تأثيرات روحي و رواني آن چنين است:

ي پيروزي و موفقيت نزديکي است براي کساني که صبر را پيشه دهندهاين سوره بشارت
پيامبران و دعوتگران مخلص را در پيش ميگيرند. بنابر اين تسلي بخش  يکرده وطريقه

باشد. عادت قرآن بر اين جاري است که به قصد پند و ها ميخاطر است و مرهم زخم
عبرت قصه را در چندين جا تکرار کند. اما به صورتي مختصر وبدون اين که تمام زوايا 
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ميلي به اخبار گوش فرا احساس خستگي و بي و ابعاد آن را بررسي کند، تا شنونده بدون 
هاي داستان پرداخته و آن را به ي يوسف با شرح وبسط کافي به تمام قسمتدهد. اما سوره

هاي ديگر پيامبران در جاي ديگري تکرار نشده است طور مفصل آورده است. ومانند قصه
هر دو حالت ايجاز و  اشاره کرده و اعجاز را در« مجمل و مفصل»تا به اعجاز قرآن در 

 اطناب بيان کرده باشد. پاک و منزه است پادشاه والا مقام و بخشنده.
هاي پيامبران را در قرآن شيخقرطبي مفسر کبير جهان اسلام ميفرمايد: خداي دانا قصه 

هاي متفاوت و با الفاظي مختلف و متباين، و با اسلوبي بارها تکرار کرده است اما به شيوه
ي يوسف عليه السلام را تکرار نکرده است، و هيچ بلاغت و بيان. اما قصه متفاوت در

کس نتوانسته است با قسمت تکرار شده به معارضه برخيزد همچنان که کسي را ياراي 
معارضه و مخالفت با قسمت غير تکراري نبوده است. و اعجاز آن آشکار است براي آن 

لَقَدإ کانَ فیِ قَصَصِهِمإ »است آنجا که ميفرمايد: انديشد. خداوند متعال درست فرموده که مي
لَإبابِ.  . نقل از تفسير صفوة التفاسير مرحوم شيخ صابونی()به « عِبإرَة  لِأوُلِی الَأإ

 موضوعات مطرح شده: در قصه یوسف علیه السلام:
معروف ومشهور « احسن القصص»به خاطری به يوسف قبل ازهمه بايد گفت که: سوره

يكايك كلمات وسراسر جملات آن اخلاق، صبر، مقاومت و عشق به الله رب است که: 
 العالمين است.

دراينداستان و قصه مهم تمامي صفحات آن جاي تفكر و تأمل است، قسمتي از صفحات آن 
عليه السلام را لحظه  فرح و شادي وخوشحالی و قسمت ديگر آن حزن و اندوه است،يوسف

 ت يعقوب و مدتي در دست مشتي بي رحم و در قعر چاه،اي در بيت ناز و نعمت و محب
روزي در قصر عزيز پادشاه مصر و ايامي هم در بند ميله های زندان، سالياني در مقام 

و  يوسف وزارت و روزگاري در مقام نبوت و قدرت، روزهايي شاهد اشك يعقوب و گريه
و دريك جمله حيات  هستيم يوسف ستاره دركنار 11ساعاتي شاهد تبسم ماه وآفتاب و

 است.« احسن القصص»بهترين و متنوع ترين حيات و  حضرت يوسف
عليه السلام مسائل مهم دنيوي وديني واجتماعي واقتصادي وسياسي وادبي  يوسف در زندگی

 هستيم و اين امر گوياي آن است که فرستادگان الهي مردان دين و دنيا بوده اند.
عنوان الهام آسماني سوره مهمي است  خواب به عليه السلام موضوع درزندگی يوسف

السلام و يوسف عليه السلام و خاتم انبياء إبراهيم عليهقرآنكريم خواب را درحيات حضرت
 محمد صلی الله عليه السلام مؤثر معرفي كرده است.

بايد يادآورشد که: محبت يكسان نسبت به فرزندان يك اصل مهم در زندگي والدين است هر 
متياز بندي و ترجيح و فضل بعضي از فرزندان بر بعضي ديگر باعث ايجاد بغض نوع ا

که اين مبحث ومثال درداستان وجود می آورد. طوری وكينه واختلاف در بين فرزندان را به
عليه السلام به وضاحت بيان گرديده است. محبت بيش ازحد حضرت يعقوب  وزندگی يوسف

 موجب فتنه خانوادگي گرديد. حضرت يوسف عليه السلام نسبت به
بايد گفت که: گريه مهم است ولي بايد دانست هر اشك و گريه اي نميتواند صادق باشد 

که ها و گريه ها دروغ و بازي سياسي است مانند گريه برادران يوسف طوریبعضي ازاشك
 يوسف( 16«)وَجَاءُو أبََاهُمإ عِشَاءً يبَإكُونَ »آمده است

كرات وارد شده ندگي مردان و در كتاب آسماني وسنت رسول الله بهمبحث فتنه زنان در ز
استو در داستان حيات يوسف مكر زنان مهم قلمداد شده است. قرآن كريم ميفرمايد: كيد و 
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ا رَأي»مكر زنان از كيد و مكر شيطان بزرگ تر است  قمَِيصَهُ قدَُّ مِنإ دُبرُ  قالَ إنَِّهُ مِنإ  فَلمََّ
پس همين كه )عزيز مصر( پيراهن او را ديد كه از يوسف( ) 28نَّ كَيإدَكُنَّ عَظِيم  كَيإدِكُنَّ إِ 

شك اين از حيله شما زنان است. البت ه پشت پاره شده است، )حقيقت را دريافت و( گفت: بي
ً نيرنگ  «۷۶ إِنَّ كَيإدَ الشَّيإطَانِ كَانَ ضَعِيفاً» .(حيله شما شگرف است )سوره نساء( )يقينا

 طئه شيطان ]دربرابر اراده الله وپايداری شما[ سست و بی پايه است.(وتو
از زندگی عبرت انگيز يوسف عليه السلام بدين فهم و نتيجه رسيدم که زندان بهتر از گناه 
است و دعوت به دين نيازي به مكان و زمان خاصي ندارد و تعبير خواب نياز به شخص 

 الح و هم اهل تجربه باشد.آگاه و متخصص دارد كه هم آگاه و هم ص
از داستان تعليمی يوسف عليه السلام استفاده كرديم، که استفاده كردن از مشرك و كافر در 

که حلال اسلام ويا حرام اسلام از مسير اصلی آن منحرف جهت رفع ظلم در صورتی
از يكي  حضرت يوسف ومورد دستبرد وتحريف قرار نگيرد، جايز است، مانند درخواست

 حضور شاه برسد از مظلوميت وي دفاع كند.زندانبانان كافر چنان كه بهاز 
دفاع از برائت و رفع و دفع اتهام در فرصت مناسب معقول و مطلوب و جايز و پسنديده 

در لحظه آخر كه شاه مصر دستور آزادي وي را صادر  حضرت يوسف كهاست همچنآن
نشود به چه جرمي به زندان آمده ام، از كرد فرمود تا جريان و علت زنداني شدن من ثابت 

 زندان خارج نخواهم شد.
در اسلام درخواست پست و مقام و تعريف انسان از توان خود در صورت اطمينان و داشتن 

خواهم مسؤليت که يوسف عليه السلام به پادشاه مصر گفت: میتوان بلا مانع است، طوری
ضِ إنِ ِي » بخش خزاين سرزمين مصر را بدوش داشته باشم: رَإ عَلإنيِ عَليَ خَزَائِنِ الأإ قَالَ اجإ

( )يوسف به شاه( گفت: مرا سرپرستی خزانه های اين سرزمين )مصر( 55حَفِيظ  عَلِيم )
 (قرار ده؛ زيرا من نگهبان دانايی هستم.

نفر  11کهدر اسلام تأثير عين و اثر منفي چشم بد مورد تاييد است. حضرت يعقوب زمانی
نش عازم مصر بودند به آنان فرمود از يك دروازه وارد شهر نشويد از ابواب از فرزندا

خُلوُاإ مِن بَاب  »دروازه بود(  4متفرقه وارد شويد )شهر مصر در آن زمان دارايی يا بَنِيَّ لاتدَإ
تفَرَِقَه ) خُلوُاإ مِنإ أبَإوَاب  مُّ ر خاط جمهور مفسرين معتقدند اين امر به (67آيه وَاحِد وَادإ

 جلوگيري از حسادت و چشم بد بوده است.
که حامل پيراهن يوسف نزديك خاك فلسطين گرديد حضرت يعقوب عليه ميگويند زمانی

كنم و زماني كه پيراهن را روي چشمان را استشمام مي يوسف السلام فرمود بوي پيراهن
 خود گذاشت چشمان حضرت يعقوب بهبود يافتتند، بينا وروشنشدند.

حضرت يوسف عليه السلام مي فهميم اين است كه پيامبران از  جه كه در حياتآخرين نتي
بين مردان انتخاب ميشوند و از ميان زنان هيچ پيامبري انتخاب نشده است و مطلب ديگر 
زماني پسران يعقوب از پدرشان درخواست بخشش نمودند و گفتند: اي پدر كه در پيشگاه 

قَالَ »غفار فرماحضرت يعقوب عليه السلام فرمود: پروردگار با عظمت براي ما طلب است
حِيمُ  تغَإفِرُ لكَُمإ رَب ِي إنَِّهُ هُوَ الإغَفوُرُ الرَّ فَ أسَإ به زودی از  )يعقوب( گفت:« يوسف ۹۸سَوإ

آمرزش می طلبم، بدون شک او آمرزنده ی مهربان است( دعاي پدر پروردگارم برای شما 
 خود ميباشد. وچه آموزنده است که حضرت يعقوب در حق  اولاد دارای تاثير واثر خاص  

 عليه السلام از حق  خويش گذشت و براي حق  الهي وعده دعا به فرزندان داد.
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به زودی از پروردگارم خواهم خواست که عليه السلام به فرزندان خويش گفت:  يعقوب
ز باشد و لغزش فرزندان تو پدر نبايد كينهتان در گذرد؛ هایتان را بيامرزد و از بدیگناهان

ما « إِنَّا كُنَّا خاطِئيِنَ »را در دل نگهدارد. همين که فرزندان اقرار به گناه کردند وگفتند: 
فِرُ لكَُمإ »خطاكار بوديم. پدر گفت:  تغَإ فَ أسَإ  «.سَوإ

 بسيار بزرگ آنان مفسران ميفرمايند يعقوب عليه السلام در دم به دعا شتاب نکرد؛ زيرا گناه
د دعا را تا وقت سحر به تأخير انداخت؛ چون دعا در آن موقع به اجابت نزديکتر است. بو

دنيا را وداع فرمود و جسد مباركش در سرزمين فلسطين در  حضرت يوسف در نهايت
 كنار قبر حضرت ابراهيم عليه السلام در حبرون دفن گرديد.
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 وسُفسُورَة یُ  ترجمه و تفسیر

حِیمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بِسْمِ اللَّه
 به نام خدای بخشايندۀ و مهربان

 

 ﴾۱﴿ الر تلِْكَ آیاَتُ الْكِتاَبِ الْمُبِینِ 
الله صلی الله عليه الر: خوانده ميشود )الف لام راء( )اين حروف مقطعه رموز الله و رسول 

 (۱)سازد.ی( اين است آيات کتاب الهی که حقايق را آشکار مو سلم است.
 تفسير :

اي محمد! آياتي که بر تو نازل شده است آيات کتابي است « 1تِلإکَ آياتُ الَإکِتابِ الَإمُبِينِ »
که بيانش معجز، و دلايلش روشن، و برهانش درخشان و معانيش واضح است، کتابي که 

 شود.در بيان حقايق دچار اشتباه نشده و دقايق و ظرافتش بر هيچ کس مشتبه نمي
 ظاهرکننده حق از باطل است.و

هايش رخشان دله و معانی اش روشنگر، در برهانأقرآن مبين که در  آياتاين است 
 .ازباطل استحق ۀظاهرکنندودراحکامش فيصله بخش، قاطع وتابان و

زيرا او از تدبر در  روشنگر است ،ها تدبر کنددر آن که کسیبرای  قرآن که معانیيا اين
 بشر. از سوی نه از نزد الله متعال است آيات اين رسد کهمی نتيجهاين  قطعاً به تآيا اين

 ! خوانندگان محترم
 عمل آمده است. ( بحثی در باره منزلت داستان قرآنی به3الی  1در آيات )

 ﴾۲﴿إِنها أنَْزَلْناَهُ قرُْآناً عَرَبِیًّا لَعلَهكُمْ تعَْقِلوُنَ 
به زبان عربی فصيح نازل کرديم، باشد که شما )به تعليمات او( عقل و ما آن را قرآنی 

 (۲هوش يابيد.)
 تفسير :

آناً عَرَبيًِّا» خداوند متعال اين کتاب را به زبان عربی قابل فهم و واضح : «إنِ ا أنَإزَلإناهُ قرُإ
 کتابي است عربي وازحروف عربي ترکيب يافته است.نازل کرده است 
 برای قرآنی را به زبان عربی نازل کرديم، شايد شما درک کنيد )و بينديشيد(.يعنی: ما آن را 

قِلوُنَ »بينديشيد.  آنرا بفهميد ودرآن آنرا بدانيد، مضامين معانی اينکه نزول : («2)لعََلَّکُمإ تعَإ
ي آن است كه قرآن به زبان عربي از يك سو و فرمان تد بر در آن از سوي ديگر، نشانه

کنند و مقاصدش  عملمعانی آنرا بفهمند، به هدايتش نان بايد با زبان عربي آشنا شوند. ومسلما
 را دريابند.

قرآن، تنها براي تلاوت و تب رك نيست، بلكه اين کتاب مبارک آسمانی  بايد يادآور شد که:
 شمار می رود.ي تعق ل و رشد بشری بهوسيله

سعادت واقعی، تنها نزول قرآن كافي يدن بهعرض رسانيده شودکه: برای رسهمچنان بايدبه
 ي آن تعق ل وتفکر هم کنيم.ها دربارهنيست؛ بلكه بايد ما انسان

 زبان عربی است: نزول قرآن به
شد، ديگران مکلف کتب آسمانی به هر زباني كه نازل مي مفسران بدين عقيده و باوراند که:

 .اند که بايد با آن زبان آشنا وبلديت پيدا کنند
ا نزول قرآن عظيم الشأن به زبان عربي بوده وداراي مزاياي ذيل است:  ام 
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هاي ديگر زبان عربي داراي چنان لغات غنی و قواعد استوار دستوري است كه در زبان
 شود.يافت نمي

 همزبان عربي است. طبق روايات زبان اهل بهشت،
امكان نداشت كه كتابِ آسماني اي كه قرآن در آن نازل شد، عرب زبان بودند و مردم منطقه

شد عين سوال مطرح بود که انتخاب ر نازل میگربه زبان ديگو ا آنها به زبان ديگري باشد.
آن را در برتری واضح زبان عربی  ی اززبان عربی همان مشيت ومقرر الهی بود که بخش

د و در اهی دارگر دلايل اش نيز وجود خواهد داشت که از آن بشريت آگذکر کرديم و دي
بخش موارد مانند يک مسلمان بايد به آن به يقين باور داشته و شک و ترديد را راه نمی 

 دهد. 
که يادآور ی الهی است و طوریدر اين هيچ جای شکی نيست که قرآن عظيم الشأن معجزه

شديم که: اعجاز قرآن فقط منحصر به اعجاز علمی آن نيست. يکی از اعجازهای قرآن 
الفاظ و  ، استحکاموترتيب نظم و ساختار معجز بيانی وحسن ادبی صنعت حسنبلاغت و
آن است و همين بلاغت بی نظير قرآن است که الله متعال  معانی و بلند مرتبگی استواری

ومقابله می کشاند و از منکران ميخواهد؛ اگر ميتوانيد سوره يا  ها را به تحدیتمامی انسان
 د که از اين ساختار بلاغی و ادبی برخور دار باشد.آيه ای از قرآن بيآوري

علاوه بر اين مطالب، پيامبر اسلام خود از نژاد عرب بود و لذا کتابی که بر او نازل 
ميگشت بايد با زبان قوم عرب ميبود تا قوم او آيات الهی را درک کنند واگر مثلاً بازبانی 

وم ميشد واين امرکاری بيهوده وعبث ديگر ميبود دراين صورت قرآن برای قوم او بی مفه
 می شد و خداوند از انجام اعمال عبث منزه است.

باشد؛ چرا که پيامبر از ميان قومی برانگيخته بنابر اين، عربی بودن قرآن امری طبيعی می 
ی پيامبر گرامی اسلام )صلی الله عليه وسلم( و شان عربی بود. مخاطبان اولي هشد که زبان 
مردم منطقهء مکه و اطراف آن بودند، گرچه در مراحل بعدی، رسالت، جهانی  قرآن کريم،

ليکن معقول نيست که قرآن به زبانی که مخاطبان « هدی للناس»و دعوت همگانی شد 
نخستين و نزديکان پيامبر با آن بيگانه هستند، نازل شود، به بيانی ديگر معنا ندارد که 

مبعوث شود، ولی کتاب آسمانی او به زبان جامعه  پيامبری در ميان جامعه ای به رسالت
 ی ديگری باشد و مخاطبان اولينش نتوانند از آن بهره ای ببرند.

لَتإ آيَاتهُُ أعَإجَمِی  »که الله متعال ميفرمايد: چنان لَا فصُِ  جَمِيًّا لَّقَالوُا لوَإ آنًا أعَإ وَلوَإ جَعَلإنَاهُ قرُإ
چرا »داديم حتماً ميگفتند: اه آن را قرآنی عجمی قرار می (يعنی: هرگ44)فصلت « وَعَرَبِی  

 غير زبان را به : اگر قرآنيعنی« آياتش روشن نيست؟! قرآن عجمی از پيغمبری عربی؟!
ً » کرديممی نازلعرب  « استنشده شيوا بيان  آن چرا آيات»گفتند: می عرب کافران« قطعا
 را نمی عجم و زبان هستيم ؟ زيرا ما عرباستنشده  ما بيان زبان به آن : چرا آياتيعنی
 ، سخنیگفتند: آيا سخن می يعنی« ؟زبان عربآن  و مخاطب عجمی است آيا کتابی» فهميم
و با  صحيح امر چگونه باشد؟ اين میعربی  پيامبر، پيامبری کهدر حالی  است عجمی
 باشد؟ می متناسب و اوضاع حال ايجابات

 ً امکانات فراوان زبان عربی برای بيان بيشترين حجم از مطالب در کمترين حجم از  ثانيا
الفاظ بدون ابهام گويی و نارسايی، سرزمين حجاز وزبان عربی، بهترين راه دفاع طبيعی 

لايل وغير خارق العاده ازدين و بقای دين اسلام و کتاب ايشان بود. بنابر اين، يکی از د
 نازل شدن قرآن به زبان عربی، حفظ و صيانت ابدی آن بوده است.
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در نهايت بايد گفت که با توجه به حکيم بودن الله و اين که او خالق و معلم زبان انسان 
ها را می داند، نازل شدن قرآن به زبان عربی هاست ومرتبه های استواری وکيفيت زبان

لَتإ مِنإ لَدُنإ »ست. چيزی جزمقتضای مصلحت وحکمت الهی ني کِمَتإ آياتهُُ ثمَُّ فصُِ  کِتاب  أحُإ
( اين کتابی است که آياتش استحکام يافته، سپس تشريح شده، از نزد 1هود «)حَکِيم خَبِير

 پروردگار باعظمت، نازل گرديده است.

رْآنَ وَإنِْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ نَحْنُ نَقصُُّ عَلَیْكَ أحَْسَنَ الْقَصَصِ بمَِا أوَْحَیْناَ إلَِیْكَ هَذَا الْقُ 
 ﴾۳﴿ لمَِنَ الْغاَفلِِینَ 

ها را با وحی کردن اين قرآن بر تو حکايت ميکنيم، و مسلماً )ای پيامبر!( ما بهترين داستان
  (۳توپيش از آن ازبی خبران ]نسبت به اين بهترين داستان[ بودی )و آگاهی نداشتی(.)

 تفسير :
ر اين سوره بهترين داستان را در لفظ معنی و در شيوه و مبنی ای پيامبر! خداوند متعال د

کند؛ هر چند قبل از فرود آوردن اين قرآن، در زمرۀ غافلان از اين بر تو حکايت می
رو که اين اخبار جز از اخبار بوده و نسبت به آن هيچ علم و اطلاعی نداشته ای؛ از آن

 راه وحی در دسترس نيست.
نُ نَقصُُّ عَلَ » سَنَ الَإقَصَصِ نحَإ  در باره« را داستان ما بر تو نيکوترين»اي محمد! «: يإکَ أحَإ

 ترين گفتار و نيکوترين زيباترين بيان بر توحکايتبه درست پيشين را امتهای سرگذشت
آنَ: از طريق اين قرآن و اين کتاب معجزه» کنيم،می حَيإنا إِلَيإکَ هذَا الَإقرُإ  گر.بِما أوَإ
لِهِ لمَِنَ الَإغافِلِينَ)وَ إِ » هر چند قبل از فرود آوردن اين قرآن، در زمرۀ  («:3نإ کُنإتَ مِنإ قبَإ

و  غافلان از اين اخبار قصه و داستان بوده و نسبت به آن هيچ علم و اطلاعی نداشته ای
اي و با به خاطرت هم خطور نکرده و به گوشت سمع نکرده بودی؛ چون تو ناخوانده

 نوشتن بلديت نداشتی.خواندن و 
 «:القصص احسن»

بهترين داستان   2ها،بهترين قصه 1احسن القصص ميتواند دارای دو معنا بوده باشد: )
سبب  سوره مبارکه را، بدين مينويسند که: اين القصص در مورد احسن سرايی( مفسران

 ناميده اند که: « القصص احسن»
هاست و در لحاظ فهم وحی قرآنی از معتبرترين داستانداستان يوسف عليه السلام که از 

 احسن»شود. لذا از آن به اين داستان، جهاد با نفس که بزرگترين جهاد است، مطرح می
 ياد شده است.« القصص
پادشاهان، بردگان، و نيز سيرت  و فرشتگان پيامبران، صالحان حال سوره؛ داستان دراين

 به بيان گرفته شده است. ها و مکرهای شانو نيرنگ و زنان تاجران، مردان
عمل آمده است، ايمان ميآورند و به  تمام چهره هايی که در اين داستان، ذکری از آن به

سعادت ميرسند. از جمله يوسف عليه السلام به حکومت ميرسد، برادران يوسف توبه می 
دو باره به دست می آورد، کشور از کنند، پدر بزرگوار يوسف عليه السلام، بينايی خود را 

 شوند.ها به وصال و محبت تبديل می ها و حسادتقحطی، نجات می يابد، آزرده دلی
در اين داستان، مجموعه ای از اضداد در کنار هم طرح شده اند؛ فراق، و وصال، غم و 
و شادی، قحطی و پر محصولی، وفاداری و جفاکاری، مالک و مملوک، چاه و قصر، فقر 

غنا، بردگی و سلطنت، کوری و بينايی، پاکدامنی و اتهام ناروا بستن، زندان و رهايی، گناه 
 و بخشش، مريضی و صحت، اقامت و مسافرت وکوچ کردن.
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يابد وحاکميت داستان عاشقانه ای که در نهايت عفت، پنهانی، تنهايی، و خلوت بيان می
خوبی مشاهده ميشود. سرنوشت شوم به اراده پروردگار باعظمت برهمه چيز دراين داستان

ها مشاهده ميشود. ننگ و بی عفتی، عظمت و حسودان و نقشه های نقش بر آب شدهء آن
شکوه پاکدامنی، پرهيزگاری، و تقوا را در لابه لای سطورش مجسم ميبينيم. منظره تنهايی 

ه را در ها و روزهای يک زندانی بی گنايک کودک کم سن و سال را در قعر چاه، شب
سياه چال زندان، تجلی نور اميد از پس پرده های تاريک ياس و نااميدی و سرانجام عظمت 
و شکوه يک حکومت وسيع که نتيجه آگاهی وامانت است، همه در اين داستان از مقابل 
چشم انسان ميگذرد. لحظاتی راکه سرنوشت يک ملت با يک خواب پرمعنی دگرگون ميشود 

يت درپرتو خبرگی وسياست مدبرانه يک رهبر و زعيم بيدار الهی وزندگی يک قوم وجمع
 از نابودی نجات می يابد.

تعداد کثيری از مفسران سوره يوسف عليه السلام را به خاطر لطايفی که در اين داستان 
نموده اند، در آين داستان: عشق، عاشق و مسمی « احسن القصص»کاررفته است، به به

د حسد واقع شده؛ زندان و آزادی، حاصل خيزی و خشک سالی، معشوق؛ حسد ورز و مور
پاک دامنی، پيامبران، ابليسان، فرشتگان، پرنده گان، چهارپايان، مردان، زنان، تاجران، 
دانشمندان، نادانان، توحيد، تعبير خواب، سياست، همزيستی خانوادگی، حکومتداری، 

 شهادت کودکی درگهواره وغيره....
ه السلام به شکلی که در قرآن عظيم الشأن تذکر رفته است، سراسر نشانه داستان يوسف علي

و پند است برای کسانی که گوش شنوا و چشم حقيقت بين و قلب پاک دارند. در لابه لای 
 اين داستان، عالی ترين مضامين اخلاقی و تربيتی نهفته است.

چرا بهترين داستان ها درس بزرگ ديگری منعکس شده است، در اين داستان که به ده
نباشد؟! لکن بهترين داستان بودن سرگذشت يوسف به تنهايی کافی نيست، مهم اين است که 
در شخصيت ما چنين لياقت، شايستگی و خبرگی بايد وجود داشته باشد که بتوانيم اين همه 
درس بزرگ را در روح و روان خود جای دهيم. وآنرا سر مشق زندگی عملی خويش قرار 

 اصل اين داستان همه گونه ارزشهای والای انسانی را در خود جمع کرده است؟ دهيم.
اين قصه به ما ميفهماند که از جمله عوامل سيادت و سروری حضرت يوسف عليه السلام، 

بردن يوسف به پروردگار باعظمت اش و استعانت از او  ولايت خدا بر بنده مؤمنش، پناه
علَإ لَهُ »د، زيرا الله متعال فرموده است: و خويش تنداری ايشان از گناه بو َ يجإ وَ مَنإ يتَّقِ اللَّّ

تسَِبُ. آيه  زُقإهُ مِنإ حَيثُ لايحإ ً وَ يرإ رَجا و هركس كه از الله متعال بترسد، «)طلاق 2مَخإ
 پروردگار باعظمت براي او راه بيرون شدن و رهايي )از هر گونه مشكل( را قرار مي

 دهد.(
 :3 شأن نزول آیۀ

حاکم و ديگران ازسعد بن ابی وقاص روايت کرده اند: چون قرآنکريم برنبی اکرم  -616
صلی الله عليه وسلم نازل گرديد، مدتی آيات آن را برای مسلمانان تلاوت کرد. پس جماعتی 

کردی، در آن هنگام آيۀ: از مسلمانان گفتند: ای رسول الله کاش برای ما داستانی بيان می
ُ نَزَّ » سَنَ الإحَدِيثِ...اللَّّ  ( نازل گرديد.23)زمر: « لَ أحَإ

ای ابن ابو حاتم افزوده است: جمعی از اصحاب گفتند که ای فرستاده الله، اگر برای ما قصه
...»شد. آنگاه آيۀ: کردی چه خوب می نقل می شَعَ قلُوُبهُُمإ )حديد: « ألََمإ يَأإنِ لِلَّذِينَ آمَنوُا أنَ تخَإ
، حاکم 6209، ابن حبان 740، ابويعلی 3218صحيح است، بزار  -( نازل شد. )16
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از چند طريق از عمرو بن  544« اسباب نزول»، واحدی در 18789، طبری 2/345
قيس از عمرو بن مره از مصعب بن سعد از پدرش روايت کرده اند. اسناد اين به شرط 

 مسلم صحيح است.
« زاد المسير»است. به حديث بعدی و به  حاکم اين را صحيح گفته و ذهبی هم با او موافق

 مراجعه فرماييد.(. 803
ای گفتند: ای رسول خدا چه ابن جرير از ابن عباس)رض( روايت کرده است: عده -617
سَنَ الإقَصَصِ »شد برای ما قصه ميگفتی، آنگاه الله  می نُ نَقصُُّ عَليَإکَ أحَإ را نازل کرد. « نَحإ

طع است، عمرو بن قيس ابن عباس)رض( را نديده. باز روايت کرده منق 18786)طبری 
 3846« ابن کثير»به قسم مرسل روايت کرده، اين اصح است. به  18787هم طبری 

 مراجعه فرماييد.(.
 : داستان حضرت یوسف علیه السلام

 يابد والی آيۀ:اين سوره مبارکه آغاز می  4: ۀاساس داستان زيبا يوسف عليه السلام از آي
 سورۀ يوسف ادامه می يابد.( 101)

شروع  4شيرين ترين داستان مشهور بوده از آيه «: احسن القصص»نام اين داستان که به 
يابد؛ اين سرآغاز شگفت آفرين، مختصری است در رابطه با بخشهای زيبای و آغاز می

 چه کهداستان يوسف که ذهن و حضور هر خواننده و شنونده را برای شناخت و دريافت آن
 کند.سرنوشت و فرجام امر است، جلب می

 ! خوانندۀ محترم
( قصه يوسف عليه السلام در دوران کودکی در کنار پدرش و خوابی که 6الی  4درآيات )

 ديده بود. به بحث گرفته شده است:

الْقمََرَ رَأیَْتهُُمْ لِي إذِْ قاَلَ یوُسُفُ لِأبَِیهِ یاَ أبَتَِ إِن يِ رَأیَْتُ أحََدَ عَشَرَ كَوْكَباً وَالشهمْسَ وَ 
 ﴾۴﴿سَاجِدِینَ 

)آن داستان اين است که( چون يوسف به پدرش گفت: ای پدر )بزرگوارم(! من يازده ستاره 
 (۴ها برايم سجده می کنند.)و آفتاب و ماه را در خواب ديدم، ديدم که آن

دت چهل سال، مفسران ميفرمايند که: تأويل اين خواب بعد از مدت طولانی، يعنی بعد از م
که حضرت يوسف عليه السلام ادارۀ مصر را به عهده گرفته بود، به و آن هم در زمانی

 [.12/231وقوع پيوست. ]شرح السنة، للبغوي 
 ! خوانندۀ محترم

آغاز و شروع داستان با رؤيا و پايان آن با تعبير آن، از بهترين روشها براي نوشتن داستان 
 و سناريو است.

كَباًإِذإ قَالَ » به ياد بياور وقتي که يوسف به «: يوُسُفُ لِأبَِيهِ يَا أبََتِ إنِ يِ رَأيَإتُ أحََدَ عَشَرَ كَوإ
پدرش گفت: پدرجان! خوابي عجيب ديدم. يازده ستاره از ستارگان آسمان را در خواب ديدم 

 که در مقابل من سر سجده بر زمين نهادند.
 الکريم ابن الکريم» صلی الله عليه وسلم فرمودند: الله رسول که در حديثی شريف آمده است:

 ،فرزند گرامی ،ابراهيم: گرامی بن اسحاق بنيعقوب  بن الکريم، يوسف ابن الکريم ابن
 «.فرزند ابراهيم فرزند اسحاق فرزند يعقوبفرزند گرامی، يوسف  ،فرزند گرامی

سَ وَالَإقمََرَ رَأيَإتهُُمإ » و در خواب نيز ديدم که آفتاب و ماه با ستارگان  :«4لِی ساجِدِينَ  وَالَشَّمإ
 براي من سجده بردند.
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 .(.۱۲/۱۵۱ابن عباس)رض( فرموده است که: رؤيا در ميان آنان وحي بود. )تفسير طبري 
در  اند: يازده ستاره عبارت از برادران يوسف و آفتاب و ماه والدينش بودند.مفسران گفته

بين اين  اين خواب را ديده بود عمرش به دوازده سال ميرسيد. و فاصلهوقتی که يوسف 
ي صاوي بر جلالين رؤيا و ديدار او با والدين و برادرانش در مصر چهل سال بود. )حاشيه

۲/۲۳۴).. 
 یای های قرانی:ؤذکر ر

ها به وقوع پيوسته، از هاي مختلف، از رؤياهايي نام برده كه حقيقت آنقرآن در سوره
 مله:ج

ي يازده ستاره وماه وآفتاب براو كه با رسيدن سجده ۀرؤياي يوسف عليه السلام دربار الف:
 او به قدرت وتواضع برادران وپدر ومادر در برابر او تعبير گرديد.

 رؤياي دويار زنداني يوسف كه بعداً يكي ازآنها آزاد وديگري اعدام شد. ب:
وچاق كه تعبير به قحطي و خشكسالي بعد از رؤياي پادشاه مصر درباره گاوِ لاغر  ج:

 فراخی شد.
رؤياي پيامبر اسلام صلي الله عليه وسلم در باره عدد اندك مشركان در جنگ بدر كه  د:

 ..(43تعبير به شكست مشركان شد. )سوره انفال، 
رؤياي پيامبر اسلام محمد صلي الله عليه وسلم درباره ورود مسلمانان با سر تراشيده  ه:
 ..(27خدا تعبير شد )فتح،  ۀمسجدالحرام كه بافتح مك ه و زيارت خانبه
 ..(10رؤياي حضرت ابراهيم در مورد ذبح فرزندش حضرت اسماعيل. )صافات،  و:

 دروس حاصله از اين آيۀ مبارکه:
 باشند. پدر و مادر، بهترين مرجع و بهترين تکيه گاه براي حل  مشكلات فرزندان خويش می 

پدران و فرزندان درخطاب به يكديگر، ودر صحبت به يگديگر بايد از کلماتی : «يا أبََتِ »
 عمل ارند.  ي صميمي ت، رحمت و شفقت است، استفاده بهكه نشانه

ه واهتمام خاص، دقيق وفوق العاده به  عمل والدين به تعبير خواب فرزندان خويش بايد توج 
 آرند.
خواب نميدانست و لذا براي تعبير رؤيايش از  حضرت يوسف در ابتدا، تعبير« يا أبََتِ »

 پدر استمداد جست و طالب کمک شد.
 هاي دريافت حقايق است.گاهي رؤيا و خواب ديدن، يكي از راه

شيا، نماد حقايق ميشوند. )مثلاً آفتاب نشان پدر و ماه تعبير از مادر و أدر فرهنگِ خواب، 
 .ستارگان نشان برادران است.(

هاي رؤياي يوسف است. ب وستارگان)به صورت همزمان(،ازشگفتيديدن ماه وآفتا
 ها ميشوند.هاي برگزيده، به مقامي ميرسند كه مسجود ديگر انسانانسان

 : رؤیای صادقه
لين بحثی که  حضرت يوسف در زندگی چند قسمت و روزگار مهم را پشت سر گذاشتند. او 

 رت يوسف عليه السلام است:در داستان حضرت يوسف مطرح ميشود ماجرای رؤيای حض
يا حضرت يوسف را ميتوان به دو بخش تقسيم کرد. بخش اول آن ؤکه خواب يا راول اين

سَ وَ الإقمََرَ »ميفرمايد:  کَباً وَ الشَّمإ من يازده ستاره وماه وآفتاب را  :«إنِِ ی رَأيَإتُ أحََدَ عَشَرَ کَوإ
« ساجِدينِ  رَأيَإتهُُمإ لی»کرار ميشود وميفرمايند: ت« رَأيَإتهُُمإ »: ديدم. در بخش دوم مجدداً کلمه



 

  

 منابع و مأخذها

506 

ل ارتباطی  ديدم آنان را که بر من سجده ميکنند. گفته ميشود بخش دوم خواب به بخش او 
 کنند. جمعی در برابر حضرت يوسف سجده کردند.ندارد. ماه و ستارگان که سجده نمی

 : یاؤتعبیر ر
نند که پدر و مادر و برادران، برای حضرت يوسف گونه تعبير ميکمعمولاً اين رؤيا را اين

سجده کردند. اما اين رؤيا به اين معنا نيست که آنها بر حضرت يوسف سجده کردند که 
که رؤيای سجده ستارگان، آنگاه در تأويل آن دچار مشکل شويم. در تأويل رؤيا براساس اين

ران يوسف)ع( بر او سجده کردند. اند پدر و مادر و برادآفتاب و ماه را ديده باشند، گفته
 شود.کنندگان خودِ ماه و آفتاب نيستند، تأويل رؤيا هم متفاوت میولی با اين نگاه که سجده

طبق آيات قرآن حضرت يوسف پدر خود را بر عرش، يعنی بر تخت بالا بردند و خود در 
کارکنان و جايگاه عزيز مصر و مقام دوم کشوری نشستند. آنگاه جمعی از حاضران که 

رواج مصر در برابر حضرت يوسف عليه السلام به  مقامات و وزرا بودند، طبق رسم و
که پدر و مادر، او را سجده کرده باشند زيرا اين با متن آيه چندان سجده افتادند. نه اين

شِ »سازگار نيست. چون ميفرمايد:   يوسف(. 100)آيه « وَ رَفَعَ أبََوَيإهِ عَلَي الإعرَإ
و ستارگان به  ءشده که آفتاب به سلطان و مَلک بر ميگردد، ماه به رئيس الوزراگفته 
ای بيند و بعد براساس قانون مصر، عد ه. حضرت يوسف خود را در جمع آنها میءوزرا

 کنند.در برابر او سجده می
 در ملاقات حضرت يوسف با پدر، مادر و برادران دو مرحله وجود داشت.

ها شهر مصر بوده که حضرت يوسف خود به استقبال و پذيرايی آن يک مرحله، بيرون از
( همين 99که تفصيل آن در آيۀ ) آيد و آنها را دعوت ميکند تا به شهرتشريف آورند.می

ا دَخَلوُا عَلي»سوره به بيان گرفته شده است:  رَ  يوُسُفَ آوي فلَمََّ خُلوُا مِصإ إِليَإهِ أبَوََيإهِ وَ قالَ ادإ
ُ آمِنينَ إِنإ شاءَ  وقتی که پدر و مادر و برادران وارد مصر شدند، پدر و مادر را در «  اللَّّ

ها گفت که با نزد خود جای داد. برخی تعبير کردند که آنها را در آغوش گرفت و به آن
 امنيت وارد مصر شويد.

دًا إنِه الشهیْطَانَ لِلِْْنْسَانِ عَدُوٌّ قاَلَ یاَبنُيَه لَاتقَْصُصْ رُؤْیاَكَ عَلَي إخِْوَتكَِ فَیكَِیدُوا لكََ كَیْ 
 ﴾۵﴿مُبِینٌ 

)يعقوب( گفت: ای پسرک من! خوابت را برای برادرانت حکايت مکن که برای توحيله 
 (۵بيگمان شيطان برای انسان دشمن آشکار است.)سازی ميکنند، 

 تفسير :
وَتکَِ » ياکَ عَلي إِخإ فرزندش يوسف گفت: پسرم! يعقوب به «:قالَ يابنَُیَّ لاتقَإصُصإ رُؤإ

خوابت را به برادرانت حکايت و قصه نکنی؛ و آنان را از اين خواب با خبر نسازی، 
 انگيزد.شان را بر میزيرا اين رؤيايی است بزرگ که حسادت

يكي از اصول زندگي، همانا حفظ رازداري است که انسان در طول حيات و زندگی خويش 
رج دهد. ملاحظه ميشود که: يوسف عليه السلام، خواب خود را خ بايد جداً به آن اهتمام به

ي زيرکی وهوشياری دور از چشم برادران، به پدر خويش بيان داشت. که اين خود نشانه
يوسف عليه السلام را نشان ميدهد. درضمن درمييابيم که: پدر و مادر بايد فرزندان خويش 

اي صميمانه اعتماد سازی در زندگی ا بطهرا چنان تربيت دهند و با فرزندان خويش چنان ر
ايجاد کنند که فرزندان شان به اعتماد کامل، نه تنها رازهای بيداری خويش؛ بلکه حتی 

 رازهای خوابی خويش را نيز به آنان در ميان بگذارند.
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که ملاحظه می نماييم که: يوسف خواب ورؤيای خويش را با پدر خويش مطرح طوری
 ميکند.
 يوسف را دانست فرزندش خواب السلام بعد از استماع خواب فرزندش، تأويل عليه يعقوب
را بفهمند و  آن کند، آنها نيز تأويل بيان برادرانشرا به  اگر وی خوابش ترسيد که و از آن

 و حسادت برند. رشک لذا بر وی
ون حسد و حيله ميان نيز، مسايل ضد اخلاقي همچ ءنبياأداريم که: در خانواده ملاحظه می

 منظور جلوگيری از فتنه، طوری فرزندان شان وجود داشت، بناءً يعقوب عليه السلام به
که در بين مردم معروف است که: پيشگيری بهتر از درمان است. )واقعاً نگفتن خواب به 

 .باشد.(برادران، نوعي پيشگيري از تحريك حسادت می 
سلام كه از خواب وي و مقام آيندهء او اطلاعي نداشتند برادران يوسف عليه ال بايد گفت؛

و اگر احياناً برادران از خواب يوسف مطلع و باخبر می شدند  دست به چنين عملی زدند،
 به الله متعال معلوم است، که دست به چه اعمال و توطيه های می زدند. 

جوييد ها ياری آن تمانکِ خويش، از  حوايج برآوردن برای»است:  آمده شريف در حديث
 «. است محسود حاسدان نعمتی زيرا هر صاحب

 نگويد به سخنی از آن صاحبش که رؤيا  تا آنگاه»است:  آمدهشريف  در حديث همچنين
پيوندد، لذا می  واقعيت رؤيا به کرد، آن را حکايت اما اگر آن است آويختهای پرنده پای

يعنی: «. نکنيد حکايت خيرانديشی عاقل، يا دوست، يا شخص شخص جز به خود راخواب 
 دهد. شما ارائه نيکو به تعبيری از آن بازگو کنيد که کسی را به آن
ات ترسم که بر تو نيرنگی انديشيده و در جهت نابودیو از آن می : «فيََکِيدُوا لکََ کَيإداً »

  ای سازمان دهند؛تلاش محيلانه
«( نإسانِ عَدُو  مُبيِن  ِ بازی چه شيطان انسان را دشمنی نيرومند و نيرنگ : («5إِنَّ الَشَّيإطانَ لِلْإ

  است آشکار.
نويسد: يعقوب از رؤياي يوسف دريافت که الله او را به مفسر ابوحيان در اين مورد می 

زيند ونعمت وعزت کند و او را به پيامبري بر ميگي والا وحکمت نايل ميمقام و درجه
هردوجهان رابه او ميدهد. از اين رو، بيم وترس داشت برادرانش به او حسد برند؛ لذا او 

 .( ۵/۲۸۰را از بازگفتن رؤيا براي برادرانش منع کرد. )تفسير البحر 
واقعاً برخي اسرار در زندگی انسانی به قدري مهموذی اهميت هستند كه افشاي آن زندگي 

اندازد. بناءً در زندگی مهم است که در برخی  نسانی را به مخاطره ميانسان يا جماعت ا
 از موارد خاص، مهم و حس اس بايد خطر را قبل از وقوع آن گوشزد كرد.
 يعقوب عليه السلام در مورد كيد برادران نسبت به يوسف اطمينان داشت.

برادران، زمينه را براي يابد. حسادت هاي دروني بر ما سلطه ميشيطان با استفاده از زمينه
 بروز دشمني شيطان نسبت به انسان فراهم ساخت.

 واقعيت هميناست که:شيطان دشمن انسان است، حت ي اگراولاد پيامبرهم باشد.
 یا )خواب( یوسف علیه السلام:ؤر

نويسند: يوسف در زمانی که يای حضرت يوسف عليه السلام می ؤمفسران در مورد ر
در خواب ديد که آفتاب و ماه و يازده  يای عجيبی ديد،ؤر يده بود،هنوز به سن بلوغ نرس

يا را عظيم ؤستاره برای او به سجده رفتند، اين امر او را به خوف و ترس انداخت و اين ر
پنداشت. چون از خواب بيدار شد، آن را برای پدر بازگو کرد، پدر فهميد که او در آينده 
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ه و مقام بس عالی خواهد رسيد. طوری که پدر و مادر شأن عظيمی خواهد داشت و به مرتب
ی برادران در مقابل او سر تعظيم فرود خواهند آورد. لذا بدو دستور داد که خواب و همه

نکند بر او حسادت بورزند و به کيدی عليه  خود را پنهان بدارد و برای کسی قصه نکند،
ها است. يعقوب عليه السلام فرزند او متوسل شوند، زيرا کيد و حسادت جزء طبيعت انسان

 دلبند خود را به کتمان اين راز توصيه فرمود. 
« استعينوا علي قضاء حوائجكم بالكتمان فإن كل ذي نعمة محسود»در حديث آمده است: 

های خود از راز داری و کتمان سود بگيريد، چون در راستای برآوردن نيازها و حاجت)
 شود.(سادت واقع میهر صاحب نعمتی مورد رشک و ح

إِذ قَالَ يوُسُفُ لِأبَِيهِ يَأبََتِ إِن ِي رَأيَتُ أحََدَ عَشَرَ »خداوند متعال در اشاره به اين رويا ميفرمايد: 
قَالَ يَبنُيََّ لَا تقَصُص رُءيَاكَ عَليَٓ إخِوَتِكَ فَيَكِيدُواإ  ٤كَوكَبا وَالشَّمسَ وَالقمََرَ رَأيَتهُُم لِي سَجِدِينَ 

بِين  لَكَ  يوسف به پدرش گفت: که . )زمانی[5 -4يوسف: )« ٥كَيدًاِۖ إِنَّ ٱلشَّيطَنَ لِلِْنسَنِ عَدُو  مُّ
ای پدر، من در خواب ديدم که يازده ستاره، آفتاب و ماه در برابرم سجده ميکنند. گفت: 

بازی و که برای تو نيرنگخواب خود را برای برادرانت بازگو مکن،  فرزند عزيزم،
 سازی کنند بيگمان شيطان دشمن آشکار انسان است. سهدسي
شود اينست که: يوسف رؤيای خود رادر غيبت  چه که از ظاهر نص قرآنی استفاده می آن

برادرانش با پدر خويش در ميان گذاشت و پدر به او توصيه کرد رؤيا را با برادران در 
 ميان نگذارد.

بازگويی رؤيا برای پدر در حضور برادران  شود کهولی از عبارت تورات استفاده می 
صورت گرفته است. پدر او را از اين سخن بازداشت و به شوخی گفت: شايد معنای خوابت 

چه در تورات آمده اين است که من و مادرت و برادرانت در برابر تو به سجده بيفتيم. آن 
 ً مان است که در خطا است، چون تورات کنونی تحريف شده است و قول صحيح ه قطعا

نقل از رسالهء پيغمبری و پيغمبران در قرآن کريم، نوشته: شيخ علی قرآن آمده است. )به 
 .صابونی(

 وَكَذَلِكَ یَجْتبَِیكَ رَبُّكَ وَیعُلَ ِمُكَ مِنْ تأَوِْیلِ الْأحََادِیثِ وَیتُِمُّ نِعْمَتهَُ عَلَیْكَ وَعَلَي آلِ یَعْقوُبَ 
هَا عَلَي أَ   ﴾۶﴿بوََیْكَ مِنْ قَبْلُ إِبْرَاهِیمَ وَإسِْحَاقَ إنِه رَبهكَ عَلِیمٌ حَكِیمٌ كَمَا أتَمَه

را به تو و اين گونه پروردگات تو را بر ميگزيند، و تأ ويل احاديث )= تعبير خوابها( 
کند، همانطور که پيش از اين آموزد و نعمت خود را برتو وفرزندان يعقوب کامل میمی

 (۶گمان پروردگارت دانای باحکمت است.)اسحاق کامل نمود. بی بر پدرانت ابراهيم و
 تفسير :

ارزش انسان به سن و سال نيست، ممكن است كسي از نظر سني  بايد ياد آور شد که:
كه يوسف از برادران ها و ارزش والاتر باشد. چنانكوچكتر باشد ولي از نظر خصلت 

تبَِيکَ رَبُّکَ وَ کَذلِ »تر بود. طوريکه ميفرمايد: خود كوچك يعقوب فرمود « کَ يَجإ
طور هم شما را اين رؤياي با عظمت را به تو نشان داد، همان خدای سبحانکه همانطوری

 گزيند.  براي پيامبري بر مي
حضرت يعقوب عليه السلام در اين آيه مبارکه، خواب فرزندش يوسف را براي او تعبير 

 دهد.اش خبر مي كند و از آينده مي
تبَِيكَ » ي جملهرچه ظاهر آيه آن است كه گويندهگ يا خداوند است و يا حضرت « وَكَذلِكَ يَجإ

يعقوب كه چون علم او از طرف خداوند است، يك پيشگويي صحيح است و مانعي ندارد به 
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ه به اين تبَيِكَ » يكه در آن زمان يوسف، پيامبر نبوده با جملهخصوص با توج  مورد « يَجإ
 م خداوند واقع شود. )تفسير نور(خطاب مستقي

حَادِيثِ » إوِيلِ الَأإ و تعبير رؤياهای در حال خواب و خبر دادن از مقاصد : «وَيعَُل ِمُکَ مِنإ تأَ
مَتهَُ عَلَيإکَ وَ عَلي آلِ يَعإقوُبَ »آنها را به تو خواهد آموخت،  ونبوت وحکمت را بر  «وَيتُِمُّ نِعإ

 کند. ميو نسل پدرت يعقوب تکميل و تمام تو

تو را بر ساير  برگزيد، همچنين خواب اين تورا با نماياندن پروردگارت که گونهيعنی: همان
 اجرام که گرداند چنانمی و مطيع رام را برايت گزيند و برادرانتبر می نبوت به بندگان
انحنا  سجده به پيشگاهتها را در کرد و آن رام ديدی، برايت در خواب را که ای آسمانی

آموزد می يعنی: تعبير وتفسير خواب« الاحاديث تأويل تو از علم و به» واداشتو تعظيم 
 )هر دو( را برايت و پادشاهی و نبوت« کندمی تمام يعقوب را بر تو و بر خاندان و نعمتش
هر دو وجود  ير دنيا و آخرتدو نعمت، خ اين در اجتماع شک بدون آورد کهمی فراهم
 دارد.
ها عَلي أبََوَيإکَ مِنإ قبَإلُ إبِإراهِيمَ وَإِسإحاقَ » همانگونه که آن را قبلاً بر پدرانت : «کَما أتَمََّ

 به اتمام و اکمال رسانيد. -اين دو پيامبر بزرگوار  -ابراهيم و اسحاق 
داد، نجات  الله متعال او را از آتش هک« کرد: ابراهيم تمام بر پدرانت»خود را  يعنی: نعمت

 به که« و اسحاق» مفتخر ساخت خويش یاللهخليل موهبت برگزيد و او را به نبوتش به
و  پاکيزه و تباری دو بزرگوار، نسل برگزيد و از اين نبوت او را نيز به قولی: الله متعال
 موحد پديد آورد.

)إِنَّ رَبَّکَ عَلِيم  » داند که چه کسی شايستۀ گزينش در حقيقت پروردگارت می : («6حَکِيم 
است، او در قرار دادن فضل خود بر هر کسی که بخواهد، سنجيده کار و صاحب حکمت 

های  است؛ زيرا به علم خويش به امور آگاه و به حکمت خويش گذارندۀ امور در جايگاه
 باشد.آن می

 اسباط چه کسانی هستند؟
فرزند داشت. اسباط بنی اسرائيل به اين دوازده نفر  12کر کرديم که حضرت يعقوب قبلاً ذ

اشرف و اند، ی بنی اسرائيل از نسل يعقوب)ع( بوجود آمدهنسبت داده ميشوند. چون همه
اند: در گفته ءاعظم و افضل فرزندان يعقوب حضرت يوسف)ع( بود حتی برخی از علما

ف)ع( پيغمبری وجود نداشت و جز او به سوی هيچيک ميان فرزندان يعقوب)ع( جز يوس
چه از عملکرد آن »از آنها وحی نيامده است. ابن کثير اين ديدگاه را تأييد کرده و ميفرمايد: 

اند و کسانی که در ها پيغمبر نبوده آيد اين است که، آنها در اين داستان بر میگفتار آن
ِ وَمَآ أنُزِلَ إِلَينَا وَمَآ أنُزِلَ إِليَٓ إبِرَهمَ »ی ها به آيهرابطه با پيغمبر بودن آن قوُلوُٓاإ ءَامَنَّا بِالِلَّ

چه که به ما بگوييد: به خدا و آن(. )136البقرة: )« وَإِسمَعِيلَ وَإِسحَقَ وَيَعقوُبَ وَٱلأسَبَاطِ 
ب چه که به ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب ونواسه هاي يعقوفروفرستاده شده و آن

اند استدلال شان قوی به نظر نميرسد، استدلال نموده فروفرستاده شده... )ايمان آورديم(.
اند چون منظور از اسباط قبيله های بنی اسرائيل است که در ميان آنها پيغمبران وجود داشته

و وحی نيز برآنها فرود آمده است. دليل اينکه تنها يوسف)ع( از ميان برادرانش پيغمبر 
ها وجود ندارد و اين امر دليل مدعای که: نصی برپيغمبر بودن هيچ کدام از آنست اينبوده ا

 «. ما است
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 یادداشت:
اند برخی از مفسران بر اين باورند که برادران يوسف پيامبر بودند و به اين استدلال کرده

ِ وَ ما أنُإ »که آنها همان اسباط مذکور در آيه ميباشند:  زِلَ عَليَإنا وَما أنُإزِلَ عَلي قلُإ آمَن ا بِالِل 
باطِ  سَإ سورۀ آل عمران(، اما صحيح  84)آيۀ : « إبِإراهِيمَ وَإِسإماعِيلَ وَ إِسإحاقَ وَ يعَإقوُبَ وَ الَأإ

اين است که اسباط اولاد يعقوب نيستند بلکه قبايلي از نسل يعقوب)ع( اند و محققان بر اين 
 نظرند. 

کردند؛ چون حسد ر بودند، به چنين عملي ناپسند اقدام نميپس اگر برادران يوسف)ع( پيامب
قتل ودروغ وانداختن يوسف)ع( به چاه با عصمت انبياء منافات دارد. وايجاد فساد واقدام به

نقل از پذيرد. )به  ها با وجود اين جرايم، پيامبر باشند عقل سالم آن را نمي بنابر اين که آن
 تفسير صفوة التفاسير(.

 ! ده محترمخوانن
بحث در مورد، داستان يوسف عليه السلام وبرادرانش  2( 10الی  7در آيات متبرکه )

 ادامه می يابد.

 ﴾۷﴿لَقدَْ كَانَ فِي یوُسُفَ وَإخِْوَتهِِ آیاَتٌ لِلسهائلِِینَ 
 (۷های )هدايت( برای سؤال كنندگان بود.) البته در )داستان( يوسف و برادرانش نشانه

 تفسير :
 يقت در داستان وسر گذشت يوسف و يازده برادرش متضمن اندرز و پند وعبرتدر حق

ها را از دانشمندان تعالی است؛ برای کسانی که اخبار آن روشنی برحکمت وقدرت حق 
ها درطول شان باشند. واين داستان مطلقاً بهترين داستانپرسيده و دوستدار شناخت داستان

 ريخ است.أت

آيند و از تعدادی از يهودان نزد پيامبر صلی الله عليه وسلم می روزی روايت است که:
ايشان سؤال ميکنند که چرا فرزند يعقوب)عليه السلام( از کنعان به مصر رسيد؟ پيامبر 
ها صلی الله عليه وسلم نيز داستان يوسف عليه السلام را برايشان بازگو نمود. و يهودی

بر صلی الله عليه وسلم با تورات شدند و از آن متعجب متوجه موافقت داستان نقل شده از پيام
منظور همان يهوديانی بودند که از پيامبر صلی الله « لِ لسَّائِلِينَ »شدند. بنابر اين در آيه از 

يعنی « لقد کان فی يوسف وإخوته»که: عليه وسلم سؤال کردند. و قرآن اشاره دارد به اين
و برادرانش برای آن يهوديانی که سوال نمودند در داستان و قصه يوسف عليه السلام 

عبرتی است )در حقانيت رسالت پيامبر صلی الله عليه وسلم و اثبات نبوتش( آنجا که 
و نيز گفته شده که آن داستان برای سؤال کنندگان و برای غير « آيات للسائلين»ميفرمايد: 

 لم.ها عبرت و گواهی است بر نبوت پيامبر صلی الله عليه وسآن
و گفته شده که آن داستان عبرتی است برای کسانی که حسد می ورزند؛ زيرا برادران 

چه که از آن يوسف بر وی حسد ورزيدند و نيز قصه يوسف عليه السلام شامل خواب وآن
ها الله تعالی به حقيقت رسانيدشان و نيز داستان شامل صبر يوسف عليه السلام است خواب

تحمل وی در زندان و نيز شامل تحمل رنج و غم يعقوب عليه  در برابر شهوت جنسی و
 ها مايه عبرت برای عبرت گيرندگان است.السلام بر دوری فرزندش و... که همگی آن

 است: آمده سوره اين نزول در حديثی که از جابر روايت شده در باب شأن
 حضرت ، نزد آن«ودیيه بستانه»تن از يهوديان مشهور به که در يکی از روزها يک

ديد خبر  در خوابيوسف  که محمد! مرا از ستارگانی صلی الله عليه وسلم آمد و گفت: ای
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 الله صلی الله عليه وسلم ساعتی سکوت ميگويد: رسول ؟ راویآنها چيست هاینام که ده
را از  رود آمد و ايشانعليه السلام ف اثنا جبرئيل نگفت، در اين چيزی وی و درجواب کرده
او فرمودند:  و به فرستادهيهودی  آن دنبال به ايشان با خبر ساخت، آنگاه ستارگان آن های نام
يهودی گفت: بلی!  بستانه« ؟آوریمیکنم، ايمان  آگاه ستارگان آن هایتو را از نام اگر من»

وثاب،  جريان، طارق، ذيال، ذوالکنفات، قابساز:  است آنها عبارت های نام»فرمودند: 
 های والله! نام گفت: آری يهودی«. مصبح، ضروح، ذوالفرغ، ضياء و نور عمودان، فليق
 برشمرديد. که هاستآنها همين 
نامهای: يهوذا، روبيل، شمعون، لاوی، ربالون،  بودند، به تن نيز يازدهيوسف  برادران

عليه  يعقوب دختر خاله« ليا»تن، از  يازده اين نفتالی، جاد و آشر کهيشجر، دينه، دان، 
عليه السلام با خواهر وی  درگذشت، يعقوب« ليا» بودند و چون دنيا آمده السلام به

انوار  نقل از تفسير دنيا آورد. )به را به و يوسف کرد و او بنيامين ازدواج« راحيل»
 القرآن(.

 ! رمخوانندۀ محت
نمايي پروردگار هاي زيادي از قدرتدر داستان زندگي حضرت يوسف، آيات و نشانه

ي عبرت و پند براي اهل تحقيق و خورد كه هر كدام از آنها مايه باعظمت به چشم مي
علم تعبير  -2خواب پر راز و رمز حضرت يوسف.  -1جستجو است؛ از آن جمله است: 

در چاه بودن و آسيب  -4يعقوب از آيندهء فرزند خود. تشخيص و اطلاع يافتن  -3خواب. 
قعر چاه و اوج  -6نابينا شدن و دوباره بينا شدن حضرت يعقوب عليه السلام.  -5نديدن. 
فراق و  -9پاك بودن و تهمت ناپاكي شنيدن.  -8زندان رفتن و به حكومت رسيدن. -7جاه. 

بزرگواري و عفو  -12ز گناه. زندان براي فرار ا -11بردگي و پادشاهي.  -10وصال. 
 سريع برادران خطاكار.

 دروس حاصله:
يکی از دروس بی نهايت علمی وآموزنده در اين سوره در جنب ساير دروس، شناخت از 
 مرض مهلک حسد، است که بر اثر آن مرز خانواده و عواطف خويشاوندي را در هم می 

 داشته باشيم.شکند. که بايد جداً به مضرات آن توجه خاص و دايمی 

إذِْ قاَلوُا لیَوُسُفُ وَأخَُوهُ أحََبُّ إلِيَ أبَِیناَ مِنها وَنَحْنُ عُصْبةٌَ إنِه أبَاَناَ لفَِي ضَلَالٍ 
 ﴾۸﴿مُبِینٍ 

ً يوسف و برادرش )بنيامين( نزد  هنگاميکه )برادران يوسف در مشورۀ خود( گفتند: يقينا
که ما جمعی نيرومند هستيم، واقعاً پدر ما  پدر ما نسبت به ما دوست داشتنی ترند، در حالی

 (۸در اشتباهی آشکار است.)

 تفسير :
بَة  » نُ عُصإ در اين آيه مبارکه اولين آزمايش « إِذإ قالوُا ليَوُسُفُ وَ أخَُوهُ أحََبُّ إِلي أبَيِنا مِن ا وَ نَحإ

در مابين هنگامی که برادران يوسف گيرد.و محنت يوسف عليه السلام مورد بيان قرار می
تراند اش نزد پدر از ما دوست داشتنیخود به يکديگر گفتند: يوسف و برادر پدری و مادری

دهد در حاليکه ما همه مندی و توجه بيشتر، بر ما ترجيح میو او ايشان را با عنايت و بهره
 اعضای يک خانواده هستيم و فرقی درميان ما نيست.

 :«عُصْبةٌَ »
بَة  به گروه متحد   شود که؛ با وحدت و همبستگي همچون اطلاق می و زورمندی و قوي عُصإ
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 كنند.يك بدن، از همديگر حمايت مي« اعصاب»
ما  باشند. يعنی: درحاليکه تننفر تا ده  از يک گفته ميشود که شامل بيش : به جمعیعصبه
هستند  خرد سالانی کودک را که دو تن پدر ما آن و نيرومند هستيم، ديگر چگونه قوی جمعی

 دهد. می ما ترجيح بر همگی
دو نفر از پسران حضرت يعقوب، هريک )يوسف و بنيامين( از يك مادر و بقيه از مادري 
ديگر بودند. علاقۀ پدر به يوسف، به دليل خردسال بودن يا به دليل كمالاتي كه داشت، 

بَة  »ا گفتن: موجب حسادت برادران واقع شده بود.آنان علاه بر حسادت ب نُ عُصإ نشان « وَنحَإ
دادند كه دچار غرور و تكب ر شده و در اثر اين غرور وحسد، پدر رامت هم به اشتباه وانحراف 

 درمحبتبه فرزندان ميكنند.
با تأسف بايد گفت که: هستند اشخاصی در جامعه، به جاي آن كه خود را بالا ببرند، و به 

آورند که: بزرگان عمل میبلندی برسانند، کوشش به اصطلاح خود را به مقام بالا و يا 
راپايين بياورند. چون خودتوان محبوب شدن را ندارند، در جستجوی آن هستند که محبوبيت 

 ديگران را هم زيرا سؤال قرار دهند.
در ضمن بايد گفت که: احساس قدرت و نيرومندي، در بسياری موارد عقل انسانرا كور 

آورد. )اگر معيار فقط قدرت بار می هاي نادرست، نتايج نادرست را بهميكند. همچنان معيار
 شود.( اش نسبت انحراف به اقل يت مي و تعداد شد، نتيجه

علاقه ومحبت حضرت يعقوب به يوسف، حكيمانه بود، نه در اينجا قابل تذکر است که: 
إِنَّ أبَانا لَفِي ضَلال  »ند: دليل پنداشتند و گفتظالمانه، ولي برادران يوسف، اين علاقه را بي

 در اشتباهی آشکار قرار دارد(.در ما )پ« مُبِين  
که عوامل ناكامي را درخود و شخصيت خود جستجو کنند، درارايه جای اينخود خواهان به

خود خواهی متهم ساخته و ميگويند: ارا ب، خودقضاوت های غيرمنصفانه، درحق ديگران
 )به جاي آنكه بگويند ما حسوديم، گفتند: پدر ما منحرف است(«  مُبِين  إِنَّ أبَانا لَفِي ضَلال  »

ها ممكن به حدی برسد در عين انحراف و خطاكاري خود غفلت در وجود برخی از انسان 
گر كه خود را حسود و توطئهديگران را خطاكار قلمداد كند. )برادران يوسف به جاي آن

 .تند(با تأسف؛ پدر را منحرف دانس بدانند،
در بسياری اوقات چنين هم واقع شده است که: علاقه  در ضمن قابل يادآوری است که:

يعقوب، يوسف را خيلي دوست داشت و همين  ها می گردد؛برای انسانزياد، سبب دردسر
زليخا به يوسف، ۀ كه علاقامر موجب حسادت برادران و افكندن يوسف در چاه شد. چنان

 ميد.به زنداني شدن يوسف انجا
که زندانبان كه شيفتۀ اخلاق يوسف شده بود، وقتي به او گفت: من تو را دوست لذا زمانی

 دنبال داشته باشد. ترسم مباد اين دوستي نيز بلايي به دارم. يوسف گفت: مي 
« . بيگمان پدر ما در اشتباه است و آشکارا از راه درست خارج « 8إِنَّ أبَانا لَفِی ضَلال  مُبِين 

 است؛ چون يوسف و برادرش را بر ما ترجيح داده است.  شده
دو بر ما و  آن دادن با ترجيح و در ميان ما در محبت و علاقه مندی عدالت نکرده است،

در حاليکه ما همه پسران يک مرد هستيم و کسی از ما بر برادرش برتری ما.  به التفاتیبی 
 ندارد.
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، ضلال، به معنای گمراهی نيست، به «في ضلال مبينإن أبانا ل»قابل يادآوری است که: 
معنای خطا و اشتباه است؛ چون حضرت يعقوب عليه السلام پيامبر خداست و ساحت 

 پيامبران از گمراهی پاک و بری است.
نويسد: منظور آنها گمراهي پدر از دين نبود، وگرنه  قرطبي در تفسير خويش میشيخ امام 
 کند دو نفر را بر ده نفر ترجيح مير شان اين بود که اشتباه ميشدند، بلکه منظوکافر مي 

 .(.۹/۱۳۱دهد. )تفسير قرطبي 
 حسادت:

حسادت، از جمله بيماری های مهلکی و تباه کنی است که از افراد بدطينت و شرور، ناشی 
ميشود، همان کسانيکه تابِ تحمل ديدن خيروخوبی رابرای افراد ندارند و خير را برای 

 آن نميخواهند، وفقط آنرا برای خود ميخواهند. صاحب
بنابر اين چنين کسانی چشم ديدن نعمت و خوبی را برای ديگران ندارند و با ديدن آن ناآرام 

شوند، اين ها حسود هستند؛ هرچند که آرزوی زوال نعمت را نکرده باشند،  و ناراحت می
 (..129 – 10/111ع الفتاوی مجموچنان که شيخ الاسلام ابن تيميه)رح( گفته است. )

اقْتلُوُا یوُسُفَ أوَِ اطْرَحُوهُ أرَْضًا یخَْلُ لَكُمْ وَجْهُ أبَِیكُمْ وَتكَُونوُا مِنْ بَعْدِهِ قوَْمًا 
 ﴾۹﴿صَالِحِینَ 

)لذا( يوسف را بکشيد يا او را در سرزمين )دور( بيندازيد تا توجه پدرتان به شما معطوف 
  (۹يوسف، با توبه کردن مردمان نيک و شايسته باشيد.) گردد، و بعد از او پس از قتل

 تفسير :
دارد. در ضمن ملاحظه نموديم که داشتن افکار خطرناك، انسان رابه كار خطرناك وا می

دهد. احساس تبعيض در محب ت از طرف فرزندان، آن ها را تا حد  برادركشي سوق مي 
بلكه به خاطر كمالات او بود، ولي  ي پدر به يوسف بي دليل نبود،)گرچه شد ت علاقه

دليل است و همين احساس، آنان ي بيبرادران احساس تبعيض كردند و خيال كردند علاقه
 .را به توطئه وادار كرد(

هُ أبَيِکُمإ » لُ لکَُمإ وَجإ ضاً يخَإ رَحُوهُ أرَإ يا يوسف را به قتل برسانيد و يا او «: اقُإتلُوُا يوُسُفَ أوَِ اطِإ
، ها دور بيندازيداز اين آبادی که وی راميني دور وناشناخته ببريد. يعنی اينرا به سرز

 سرزمينی در چنان وی افگندن ديگر به دادند و برخی رأی وی کشتن به که برخیطوری
دست شده و او شما را به توجه و شفقت پدر نسبت به شما صاف و يک محبتتا علاقه و 

 در اين ميان کسی ديگر وی را از شما به خودش مشغول نسازد.بيشتری مخصوص سازد و 
امام فخر رازي گفته است: يعني محبت يوسف او را مشغول کرده و فقط به او توجه دارد، 

کند. )تفسير امام  آيد و به ما محبت ميپس وقتي يوسف را از دست بدهد به طرف ما مي
 .(.۱۸/۹۴رازي 

 دهد. ادت، انسان را تا برادركشي هم سوق ميحسشود که مرض مهلک  ملاحظه می
ماً صالِحِينَ » آنگاه پس ازکشتن يوسف و دورساختنش از صحنه، :«9وَتکَُونوُا مِنإ بَعإدِهِ قَوإ

از کار خود به سوی الله متعال توبه کنيد و خوشبختانه دروازۀ توبه هم باز است. يعنی 
 فتند.ايشان قبل از ارتکاب گناه با خود از توبه سخن گ

تان با پروردگارتان )از راه توبه( و با پدرتان مجدداً آری! پس از ارتکاب اين عمل حال 
 آيد.به صلاح و سامان می
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از  قبلگونه، آنان بدين»گويد: می« وَتكَُونوُاإ مِنۢ بَعدِهِۦ قَوما صَلِحِينَ »کثير در تفسير: ابن
 «.کردند توبه گناه، نيت ارتکاب

ش کنيم که: سخن از توبه قبل از انجام گناه، فريب دادن وجدان و گشودن راه نبايد فرامو
گفتند: شما يوسف را نابود كنيد بعد با توبه از افراد صالح گناه است. )برادران به يكديگر مي

 شويم(.مي 
ي توبه در آينده، کند که: با وعدهملاحظه می نمايم که: چگونه شيطان کوشش میدر ضمن 
 ه امروز را برای انسان های جاهل باز نگاه دارد.راه گنا

قابل تذکر است که: علم وآگاهي، هميشه عامل دوري از انحراف نيست. برادران با آنكه 
ماً صالِحِينَ »دانستند؛ قتل يا تبعيد يوسف را بد مي  ا اقدام كردند.« تكَُونوُا مِنإ بعَإدِهِ قَوإ  ام 

کند: عمت، چهار حالت را در برابر خود اتخاذ میبايد گفت که: انسان در برخورد با ن
 حسادت، بخُل، ايثار، غبطه.

اگر پيش خود بگويد: حال كه ما فلان نعمت را نداريم، ديگران هم نداشته باشند، اين ديگر 
كند که با نابود كردن ديگران، ها حسود طوری خيال ميحسادت است. با تأسف انسان

 مايی کنند اين ديگر خواب است وخيال.ها براي خود کميتوانند نعمت
اگر گفت: فقط ما برخوردار از اين نعمت باشيم ولي ديگران نه، اين ديگر بخُل است. اگر 
گفت: ديگران از نعمت برخوردار باشند، اگر چه به قيمتي كه ما محروم باشيم، اين ايثار 

شديم، مند ميهم بهرهاست. اگر گفت: حالا كه ديگران از نعمت برخوردارند، اي كاش ما 
 اين غبطه است.

ِ یلَْتقَِطْهُ بعَْضُ السهیهارَةِ إنِْ  قاَلَ قاَئلٌِ مِنْهُمْ لَا تقَْتلُوُا یوُسُفَ وَألَْقوُهُ فيِ غَیاَبتَِ الْجُب 
 ﴾۱۰﴿ كُنْتمُْ فاَعِلِینَ 

افران : يوسف را نکشيد بلکه او را در قعر چاهی باندازيد، تا کسی از مسيکی از آنها گفت
 (۱۰) او را بر گيرد )و به جای دوری ببرد(.او را بگيرد، 

 تفسير :
شايد بعضی رهگذران مسافر او را برگيرند؛ با اين کار هم از بابت وی آسوده خاطر 

گيريد. پس اگر بر اين کار مصمم شويد و هم مسؤوليت کشتن اش را بر عهده نمیمی
شان به يوسف بود ]که نظری دلسوزترين هستيد، همين گزينه را عملی کنيد. اين يکی

 چنين جفاجويانه ارائه داد[ پس چگونه بوده است حال ديگران؟!
يکی از برادران ناراضی که نام : «قالَ قائلِ  مِنإهُمإ لا تقَإتلُوُا يوُسُفَ وَ ألَإقوُهُ فیِ غَيابَتِ الَإجُب ِ »

 است. )البته اين نظر ابن عباس)رض( .آورده اند«يهودا»شان را 
می دانند که البته قتاده هم چنين نظري دارد.( فرزند « روبيل»را ولی تعداد ديگری اسم او 

به قعر دهی به ايشان گفت: يوسف را نکشيد؛ بلکه وی را  بر سبيل مشورهبزرگتر يعقوب 
 چاه دراندازيد.

 در سرزمين چاه ايننيفتد. و بر وی  ديدگان بيندازيد که در قعر چاه«: غَيابَتِ الَإجُب ِ »
 بود. المقدسبيت
 چين نشده باشد. به معناي چاهي است كه سنگ« جب»
دهند كه ي چاه، نزديك آب قرار مي گويند كه در ديوارههايي مينيز به طاقچه «: غَيابَتِ »

 شود.اگر از بالاي چاه نگاه شود، ديده نمي 
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هُ بَعإضُ الَسَّي ارَةِ »  او را با خود به گاهنضی رهگذران مسافراورا برگيرند؛ آشايد بع«: يَلإتقَِطإ
 بماند. و گمنام پنهان از ديد آشنايان و پدر از چشم کهطوری نا اشنای ببرند، به سرزمينی

 من مشورت اين به يعنی: اگر در کار يوسف« ايداگر کننده»: («10إِنإ کُنإتمُإ فاعِلِينَ )»
شويد و هم مسؤوليت کشتنش را کار هم از بابت وی آسوده خاطر می کنيد. با اينمی عمل

گيريد. پس اگر بر اين کار مصمم هستيد، همين گزينه را عملی کنيد. اين يکی بر عهده نمی 
شان به يوسف بود و به اصطلاح نظر وی به تناسب نظر ديگران در مورد  دلسوز ترين
می نماييم که برادر ميانه رو چنين نظر داشت  ملاحظه ضررتر بود. تر و کميوسف متعادل

 ]که نظری چنين جفاجويانه ارائه داد[ پس چگونه بوده است حال ديگران؟!
بر دليل يوسف  برادران از سوی توطئه اين طرح نويسد:می « تفسير انوار القرآن»مفسر 

 نبیيوسف برادران  نظر که ايندر تأييد  اسحق اند. محمد بننبوده« نبی» آنان که است آن
 رحم، عقوق قطع که شدند، کاری همداستان بزرگ بر کاری آنان»اند، ميگويد: نبوده

او و پدر  ميان افگندن و جدايی گناهو بی کوچک برطفلی ورحم رأفت پدر، قلت ونافرمانی
«. بيامرزد بود  الله متعال بر ايشان ردهيکجا گرد آورا همه  رعايتش و قابل محبوب، کهنسال

 «.وجود ندارد دليلی هيچ يوسف برادران بر نبوت که بدآن»گويد: کثير نيز میابن
تواند نظر جمع را ملاحظه می داريم که در بسياری از اوقات نهي از منكر يك شخص مي 

 جمع را تغيير داد( عوض كند و بر آن تأثير بگذارد. )يكي گفت: نكشيد، ولي نظر 
را  صورت كلي بگيريم، هر مقدار كه ممكن است بايد آن توان جلو منكر را به اگر نمي

براي مبارزه با فساد، گاهي دفع افسد به فاسد لازم است.  پايين آورد. علما بدين نظر اند که:
را ارائه كنيم. )او را نكشيد، در چاه بيندازيد( همچنان در كنار نهي از منكر، جايگزين آن

 )اگر گفتيم اين كار را نكنيد، پس بگوييم چكار كنند(.
 خواننده محترم!

( اجرای توطئه، پنهان کردن تصميم شان از پدر و معذرت خواستن 18الی  11در آيات )
 گيرد.آنان مورد بحث قرار می

 ﴾۱۱﴿ لَناَصِحُونَ قاَلوُا یاَ أبَاَناَ مَا لكََ لَا تأَمَْنها عَلَي یوُسُفَ وَإنِها لهَُ 

)برادران نزد پدر آمدند و( گفتند پدر جان! گفتند:اي پدر تو را چه شده است كه ما را بر 
 (۱۱داني در حالي كه ما خيرخواه او هستيم.) يوسف امين نمي

إمَنَّا»  .شماريامن(: ما را امين نمی دانی، به ما مطمئن نيستی، ما را امين نمی«)لَا تأَ
 خواهان، دلسوزان. الناصحون: خير

 تفسیر :
 اجرای توطئه، نهان کردن تصمیم از پدر:

برادران يوسف بعد از همدستی بر تبعيد وی، به پدر خود يعقوب گفتند: ای پدر! تو را چه 
دهی؟ چرا در محبت، خيرخواهی  شده است که ما را بر برادرمان يوسف امين قرار نمی

که ما وی را نگهبان خواهيم بود و ی حال آنو دلسوزی ما نسبت به وی شک وترديد دار
در مهرورزی به وی و سرپرستی و توجه به وی سخاوتمندانه و صادقانه عمل خواهيم 

 کرد. بگذار غرض تفريح و گردش با ما برود.
داني که ما نسبت به او مهربان و مشفقيم و خيرخواه او  و مي(« 11وَإنِ ا لَهُ لنَاصِحُونَ)»

 باشيم.مي 
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ل، همين بشر به اسم خيرخواهي فريب خورده است. ابليس با  تأسف بايد گفت که: از روز او 
 وَ قاسَمَهُما إنِِ ي لَكُما لمَِنَ »نيز براي اغفال آدم وحوا گفت: من خيرخواه شما هستم. 

اش تأثير كند،( براي سورۀ اعراف( و )شيطان براي آن كه و سوسه 21: ۀ)آي« النَّاصِحِينَ 
قَسَم شود که گند ياد كرد كه به راستي من از خيرخواهان شما استم( ملاحظه میآن دو سو

دشمن، از  و بناءً به قسم نبايد اطمينان کرد، دروغ از شيوه های کاری شيطان است.به 
برد. ودر بسياری از اوقات دشمن با ظاهري اعتقادات و باورهاي ما به نفع خود سود مي 

 زند.كند و ضربه ميهي، در اعتقادات ما نفوذ ميدلسوزانه و اد عاي خيرخوا
برادران يوسف نيز براي از بين بردن يوسف و جدا كردن او از نزد  ملاحظه نموديم که:

همچنان در بيشتر موارد « إنَِّا لَهُ لنَاصِحُونَ »پدرشان به ظاهر سازي پرداخته و به او گفتند: 
ظن، هرگونه اطميناني را به انسان  ءوسدشمن براي برطرف كردن  آيد که:طوری پيش می

ميدهد، که نبايد فريب هر شعاري را خورد، به تأسف بايد گفت در بسياری ازحالات طوری 
 گذارد.خائن نام خود را ناصح مي هم واقع شده که؛

که برادران تصميم قطعي گرفتند، بدين ترتيب زبان به سخن گشودند اند: زمانیمفسران گفته
نهايت يوسف را دوست دارند و بيش از اندازه در چنان وانمود کردند که بيو در خدمت پ

نسبت به او مهر و دلسوزي دارند، تا او را از نظرش منصرف نمايند و در مورد يوسف 
گويند: چرا از او در هراسي، در حالي که از آنان بيمي به دل راه ندهد. وبدين ترتيب مي

 خواهيم؟!ادتش را ميما او را دوست داشته و خير و سع
كه يوسف همراه حت ي به هر برادري نميتوان اطمينان كرد. )گويا يعقوب بارها از اين

إمَنَّا » برادرانش برود جلوگيري كرده است كه برادران با گفتن  كنند.(انتقاد مي -ما لَكَ لاتأَ
ن طوری معلوم آناو پا فشاری صرار اِ قابل ياد آوری است که از اين تقاضای برادران و 
ورده بودند که پدر بزرگوار شان آعمل  ميشود که آنها زمانی پيش هم، چنين تقاضايی را به

 آن را رد کرده بود.
که افزودند: صرار خواستندبه پدر اطمينان بدهند طوریاِ کيد وألذا در اين بار، قدری با ت

و  سلامت تا او را به وشيمکمی اشو درحفظ ونگهداری« اوهستيم ماخير خواه درحاليکه»
 نزد تو برگردانيم. عافيت

 ﴾۱۲﴿أرَْسِلْهُ مَعَناَ غَدًا یَرْتعَْ وَیلَْعبَْ وَإنِها لهَُ لَحَافظُِونَ 
ی كاف یتا غذابفرست ( ء)به صحرادانی( فردا او را با ما )اگر ما را خير خواه او می 

 (۱۲واهيم بود. )بخورد و بازی کند و البته ما نگهبان و مراقب او خ

 تفسير :
تعَإ وَ يَلإعَبإ » سِلإهُ مَعنَا غَداً يَرإ که فردا به چراندن گوسفندان ورمه به صحرا پس وقتی: «أرَإ

های پاکيزه می رويم او را با ما بفرست تا از غذاي لذيذ و پاک به ميل خود بخورد، ميوه 
شرکت در مسابقۀ تير اندازی و  وخوشگوار را تناول کند و با ما گوسفندان را بچراند و با

 های مباح، شاد و خوشحال شود واز هوای آزاد حظ ببرد. مسابقه و سرگرمی
ي ها گفتهداريم. آن: ما او را از هر گزند و آسيبي مصون مي («12وَإنِ ا لَهُ لحَافظُِونَ )»

برنامه  يه نحوبکنند که مؤکد مي« و لام در لحافظوندر ابتداء - ناِ »خود را در حالي به 
 گفتند.دروغ کردند و پنهان ۀ خود را و دسيس
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كه در اين در اين هيچ جای شکی نيست که: انسان، نيازمند تفريح و ورزش است و چنان
ترين منطقي كه توانست حضرت يعقوب را تسليم خواسته فرزندان آيه مشاهده مي شود قوي

 .كند، اين بود كه يوسف نياز به تفريح دارد
از  دادن سوء استفاده كردند.اي مباح و منطقي براي فريب ضمن برادران از وسيلهدر 

فحوای آيۀ مبارکه که برادران يوسف از پدر جهت گردش وتفريح وبا آزادی خوردن و 
نوشيدن و بازی کرد ناجازه خواسته شد، حضرت يعقوب آنها را از آن منع نه فرمود، فقط 

صرار اِ ديد داشت. بايد ياد آور شد که در بسياری از حالات ها تربه فرستادن يوسف با آن 
که در طوری تواند. يش از حد بر يك موضوع نشان دهندۀ نقشه و توطئه ای نيز بوده میب

  مبي ن اين حقيقت است.« إِنَّا لَهُ لحَافظُِونَ » و در اين آيه« إِنَّا لَهُ لنَاصِحُونَ » جملۀ قبلی:

ئبُْ وَأنَْتمُْ عَنْهُ غَافلِوُنَ قاَلَ إنِ ِي لیَحَْزُ   ﴾۱۳﴿ننُِي أنَْ تذَْهَبوُا بهِِ وَأخََافُ أنَْ یأَكُْلهَُ الذ ِ
کند، و از اين ميترسم که گرگ او )يعقوب( گفت: آنکه او را ببريد مرا ساخت غمگين می

 (.۱۳را بخورد، در حالی که شما از او غافل باشيد! )

 تفسير :
زُننُِ » هَبوُا بِهِ قالَ إنِ یِ ليََحإ اي است كه انسانروي آن امتحان الهي از همان ناحيه«: ی أنَإ تذَإ

حساسي ت دارد. يعقوب عليه السلام نسبت به يوسف حس اس بود و فراق يوسف، وسيله 
 آزمايش اوشد.

وقتی که برادران حضرت يوسف از پدر خواستند تا حضرت يوسف را فردا همراه باما 
يعقوب فرمود: فرستادن او را به دو علت نمی پسندم، اول:  جهت تفريح بفرستد، حضرت

که مبادا در جنگل در اثر غفلت که من بدون اين نور چشمم آرام نمی گيرم، دوم: ايناين
 شما گرگی او را بخورد.

قابل تذکراست که احساس خطر حضرت يعقوب ازگرگ ازاينجا ناشی ميشد که در کنعان 
آنجا بود که او در خواب ديده بود که او بربالای کوهی  گرگ بسيار وجود داشت، يا از

قرار دارد، وحضرت يوسف دردامن آن کوه ميباشد، ناگهان ده گرگ او را احاطه نمودند 
و بر او حمله کردند، ولی يکی از گرگها دفاع نمود واو را رها ساخت، سپس حضرت 

 يوسف در زمين غايب شد.
ده گرگ اين ده برادر بودند و آن گرگی دفاع نمود و تعبير آن بعداً چنين ظاهر گشت که 

نقل  او را رهايی داد برادر بزرگتر يهودا بود، و پنهان شدن به عمق چاه تعبير گرديد. )به
 از تفسير معارف القرآن(. 

ئإبُ وَأنَإتمُإ عَنإهُ غافِلوُنَ)» گاه بود پدر از حسادت فرزندان خويش آ(«: 13وَأخَافُ أنَإ يَأإکُلَهُ الَذ ِ
اي براي برادرانت قصه مکن. ولي در و به همين دليل به يوسف فرمود: خوابي راكه ديده

كند، بلكه خطر گرگ وغفلت آنان ازيوسف اينجا حسادت فرزندان خويش را مطرح نمي
ميترسم در حاليکه شما از اوغافليد گرگ اورا بدرد و بخورد. آورد. و ميفرمايد: رابهانه مي

 ها تلقين کند. ميخواهد دليل را به آنحضرت يعقوب 
 ها را خواست: مفسر زمخشري گفته است: به دو دليل عذر آن
کند؛ چون حتي براي يک مدت کوتاهی تاب اول، مفارقت و دوريش او را افسرده مي

 دوريش را ندارد. 
او  دوم، بيم از اين که در حال سرگرمي وبازي وشادي بوده و از او غافل ميباشند و گرگ

 .(. ۲/۴۴۸را بخورد. )تفسير کشاف 
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های خويش را نزد هر کس وناکس بازگو كنيم و به ما نبايد حساسي ت قابل توجه است که:
ها عليه خود انسان مورد آيد که همين موارد حساسي تتأسف حالاتی در زندگی پيش می 

 استفاده قرار گيرد.
رت يعقوب در اثر آن خواب، از خود در روايتی از حضرت عبدالله بن عباس آمده که حض

گفت، ولی بنابر مصلحت، حقيقت « گرگ»برادران يوسف احساس خطر ميکرد و به آنها 
 امر را کاملاً ظاهر نه فرمود. )تفسير قرطبی(.

برادران با شنيدن اين سخن حضرت يعقوب؛ گفتند که اين خوف وخطر شما شگفت آور 
ونگهداری او موجود است، اگر با بودن همه ما است گروه نيرمند ده نفری ما جهت حفظ 

گرگی او را بخورد، پس وجود ما بيکار خواهد شد، پس از ما چه توقعی را ميتوان داشت؟ 
حضرت يعقوب)ع( با وضع پيامبرانه خويش در برابر فرزندان، اين امر را اظهار نفرمود 

ان دل شکسته ميشدند، که من از خود شما احساس خطر ميکنم زيرا در اين اولاً، فرزند
ً پس از چنين سخنی، اين خطر وجود داشت که دشمنی برادران افزايش يابد، اکنون  ثانيا
اورا رها کرده و در وقت ديگری بنا به بهانه ای اور بکشند، بنابر اين اجازه داد، اما از 

را به برادران عهده وپيمان کامل گرفت که به وي هيچگونه اذايت وآزاری نرسانند، و او 
سپردکه تو نسبت به گرسنگی، تشنگی و ضروريات « يهودا»يا « روبيل»برادر بزرگتر 

نويسند: برادران در پيش روی پدر، مفسران می  ديگر، مطلع باش وزود او را برگردان.
يوسف را بر پشت خود گرفتند، و نوبت به نوبت او را بر پشت می کردند، تا مسافت 

 ها همراه شد.حافظی کردن آن  طولانی حضرت يعقوب به خدا
ها از ديد حضرت ريخی بيان کرده است که وقتی آنأامام قرطبی به حواله روايات ت

يعقوب)ع( غايب شدند، برادری که يوسف را به دوش گرفته بود او را بر زمين انداخت، 
نده به يوسف مجبور شده پياده راه رود، اما سنش کم بود، از دويدن همراه با آنها عاجز ما

به برادر سوم و چهارم پناه برده از آنها کمک  ،برادر ديگر پناه برده او نيز همدردی نکرد
خواست، اما همۀ آنها جواب دادند که تو آن يازده ستاره و آفتاب و ماه را که به تو سجده 
می کردند، صدا بزن تا به تو کمک کنند، از اينجاست که قرطبی فرموده است که از اين 

شود برادران به نحوی از خواب حضرت يوسف عليه السلام اطلاع يافته بودند م می معلو
و همين خواب سبب غيظ و غضب آنان شد. بالآخره حضرت يوسف به يهودا گفت که تو 
بزرگتری تو برضعف حال وکودکی من وناتوانی و عاجزی پدرت رحم کن وعهد وپيمانی 

، چطور تو به اين زودی عهد را فراموش کردی، راکه با پدر انجام داده ای در نظر بگير
يهودا با شنيدن اين به رحم آمد و به او گفت تا من زنده هستم برادران به تو آزار و اذيتی 

 نقل از معارف القرآن(.به )نخواهند رساند. 
 ی یعقوب)ع( به یوسف)ع(:علاقه

يداشت و او و حضرت يعقوب عليه السلام درميان پسرانش، يوسف را بسيار دوست م
داشت. اين امر باعث شد بقيه برادران بر برادرش بنيامين را بر ساير فرزندان مقدم می 

يوسف و بنيامين که در عنفوان و ابتدای جوانی بودند رشک و حسادت ببرند وکينه آنها را 
د در دل بگيرند. اين بود که از پدر خواستند يوسف را همراه آنها بفرستد تا به صحرا برون

و با آنها به بازی بپردازد اين تقاضا برنفس يعقوب گران آمد، چون توان فراق يوسف را 
 نداشت و ميترسيد بلايی سرش بياورند.
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ئبُْ وَنَحْنُ عُصْبةٌَ إِنها إذًِا لخََاسِرُونَ   ﴾۱۴﴿قاَلوُا لَئنِْ أكََلهَُ الذ ِ
گرگ( گروه نيرومند هستيم، که ما )بر دفع : اگر او را گرگ بخورد با اينبرادران گفتند

 (۱۴)و هرگز چنين چيزي ممكن نيست(.)در اين صورت يقيناً زيانکار خواهيم بود 
 تفسير :

که ما گروهی نيرومند گفتند: قسم به الله که اگر گرگ او را بخورد، با آنفرزندان يعقوب 
 بود.و شجاع هستيم، در آن صورت هيچ خير و مردانگی و سودی در وجود ما نخواهد 

بايد گفت که: قوي بودن، هميشه دليلي بر امين بودن نيست. )برادران يوسف قوي بودند، و 
بَة  »خود را  نُ عُصإ  ( می شمردند، ولي امين نبودند.عده ای يکپارچه و زورمند، )«نَحإ

آنان به پدر خويش گفتند: مطمئن باش که چنين حادثه ورويدادی هرگز به وقوع نخواهد 
است که وقتی خداوند متعال کاری را بخواهد، اسبابش را نيز مهيا  پيوست. و چنين

 گرداند.می
 هاي افراد دو رو و منافق است.ظاهر فريبي وابراز احساسات دروغين، ازدسيسه

ِ وَأوَْحَیْناَ إلِیَْهِ لَتنَُب ئِنَه  ا ذَهَبوُا بهِِ وَأجَْمَعوُا أنَْ یَجْعلَوُهُ فيِ غَیاَبتَِ الْجُب  هُمْ بأِمَْرِهِمْ فلَمَه
 ﴾۱۵﴿هَذَا وَهُمْ لَا یشَْعرُُونَ 

و )تصميم خود پس وقتی او را با خود بردند و تصميم گرفتند که او را در قعر چاه بيندازند 
)در همان لحظه( به او )يوسف( وحی کرديم که البته آنها را ازاين کارشان را عملی نمودند( 

 (۱۵فهمند.)آگاه خواهی ساخت، درحاليکه نمی
 تفسير :

ا ذَهَبوُا بِهِ » پس يعقوب يوسف را با برادرانش فرستاد و چون او را بردند و به دور «: فَلمَ 
دست صحرا رسيدند، شيطان ايشان را برانگيخت و با هم بر گذاشتنش در قعر چاه همداستان 

 شدند.
عَلوُهُ فیِ غَيابَتِ الَإجُب ِ » مَعوُا أنَإ يَجإ رد که: ات فاق نظر و اجماع گروهي نبايد اشتباه ک :«وَأجَإ

 ي حقاني ت نيست.ها، هميشه نشانهاز انسان

در قلب  متعالنويسد: خداوند آمده است می « تفسير معارف القرآن»مطابق روايتی که در 
يهودا رحم و توفيق عمل صحيح قرار داد و به برادران خود گفت که قتل يک نفر بی گناه 

ند بترسيد و اين کودک را به آغوش پدرش برسانيد، البته جرم بس عظيمی است از خداو
 از او عهد بگيريد که جريان را با پدرش در ميان نگذارد و از شما شکايت نکند.

پايۀ خودرا در قلب  برادران گفتند ما ميدانيم که هدف تو چيست، تو ميخواهی که رتبه و
 شت.کُ زاحم شوی تورا نيز خواهيم پدر بيفزايی، لذا بشنو که اگر تو در انجام اراده ما م

آيد، گفت خيلی خوب اگر شما يهودا ديد که در برابر نه برادر کاری از دستش بر نمی
تصميم گرفته ايد که صد در صد اين کودک را از بين ببريد پس سخن مرا گوش کنيد، در 

ر آن اين نزديکی کهنه چاهی هست که در آن بسيار خس و خاشاک ريخته و مار و گژدم د
جای گرفته اند او را در آن چاه بيندازيد، اگر مار و گژدمی به او نيش زد و از بين برد که 

شما از ريختن خون او بریء الذمه هستيد واگر او زنده  شما به هدف خود رسيده ايد، و
ماند شايد در آنجا کاروانی بيايد و برای برداشت آب در چاه، دلو بيندازد واو بيرون آيد 

او را با همراه خود به مملکت ديگری می برند در اين صورت نيز شما به هدف خود  هاآن
 خواهيد رسيد.
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و همه تصميم گرفتند که او را به قعر چاه  روی اين سخن يهودا همه اتفاق نظرکردند،
 . نقل از تفسير معارف القرآن(بيندازند. )به 

اهانت  وی را زدند و بهيوسف کهز آنبعد ا برادران نويسد:مفسر تفسير معارف القرآن می
 دلو بهگذاشتند و چون  او را در دلو چاه سپس کشيده بيرون را از تنش کردند، پيراهنش

 افتاد، سپس در آب افگندند تا بميرد. يوسف با دلو در چاه گونهرسيد، او را همان چاه نيمه
 وی حال به دلشان کهاين گمان زدند، او به بر او بانگ هنگام برد، در اين پناه ایصخره به

 بر عکس داد، اما قضيه اند، پاسخآمدهو شفقت  بر سر رحم وی به و نسبت است سوخته
را  ا ايشاندکند، اما يهو نابودشبيندازند که  را بروی ایخواستند تا صخره بود زيرا آنان

 .کار بازداشت از اين
و  يحيی به فرستاد چنانکه وحی درکودکی يوسف خداوند متعال به»ميگويد: مفسر نسفی 

 .نقل از تفسير معارف القرآن()به «. فرستاد وحی : در کودکیعيسی
رِهِمإ هذا وَ هُمإ لا يَشإعرُُونَ)» حَيإنا إِليَإهِ لتَنَُب ِئنََّهُمإ بِأمَإ ه براي ادامه اميد، بهترين سرماي: («15وَأوَإ

به زودی ازچاه نجات خواهد يافت  زندگي است. مابه يوسف وحيف رستاديم كه در آينده و
 و برادران را از كارشان شرمنده خواهي كرد.

تعالی نسبت به يوسف بسی بزرگ بود؛ به طوری که بر او وحی فرستاد،  عنايت حق بلی!
کرد، او را به گشايش و فرََج بشارت  نس بخشيد، بر او آرامش نازلاُ اش او را در تنهايی

داد و در اين امتحان به وی پايداری بخشيد پس اگر خداوند متعال با توست ديگر از چه 
چه الله متعال عليه تو باشد بعد از وی ديگر به چه کسی  کسی خوف وترس داری؟ اما چنان

آرام بخواب و الطافش  بندی؟ پس وقتی نظر عنايت حق مراقب توست در کنفاميد می 
 ها در غار ولايت حق، عين امن و امان است.ها و گرفتاریبدان که سختی

نس دادن اُ ي اين وحي عبارت است از آرام کردن يوسف و امام فخر رازي گفته است: فايده
به او تابرايش تسکين خاطر باشد و وحشت از قلبش برطرف گردد؛ چرا که در آينده از 

 .(۱۸/۱۰۰يابد. )فخر رازي درد و محنت خلاصي مي 
است، و « فلما ذهبوا»جزا و جواب شرطيه « أوحينا»امام قرطبی ميفرمايد: در اين لفظ 

 در اينجا زايد است. ]تفسير قرطبی[« واو»حرف 
منظور اين است که برادران با هم شده تصميم گرفته بودند که او را در چاهی بيندازند، 

آيد که تو حی نازل فرمود که در آينده چنين زمانی میخداوند جهت تسلی دادن به يوسف و
ها بالا دست ها ملاقاتی خواهی داشت و نيز به او مژده داد که تو در آن وقت از آنبا آن

ها از تمام اين ماجرا ها انتقام بگيری و آنقرار می گيری که می توانی از اين ظلم و ستم آن
 بی خبر خواهند بود.
که اين وحی است: که برای اين، دو صورت ميتواند باشد، يکی اين امام قرطبی فرموده

که قبل برای او بعد از انداختنش به چاه جهت تسلی و مژده برای نجاتش آمده است، دوم اين
السلام اوضاع و احوال آينده را به وسيله وحی از انداختن به چاه خداوند به يوسف عليه

ر داده است که تو از اين مهلکه نجات خواهی يافت و اطلاع داده است، و در آن به او خب
چنين اوضاعی پيش خواهد آمدکه تو جهت سرزنش )ملامت کردن برادران فرصتی( 

 ها )يوسف( هستی.خواهی يافت درحاليکه آنها تو را نشناسند که تو برادر آن
وحی السلام  زمان طفوليت حضرت يوسف عليه یدر تفسير مظهری آمده است که اين وح

آيد، بلکه اين وحی چنان وحيی بود نبوت نبود، زيرا وحی نبوت در سن چهل سالگی می
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السلام شده بود، سلسلۀ وحی نبوت بر حضرت يوسف که به مادر حضرت موسی عليه 
ا بَلَغَ »السلام پس از رسيدن به مصر آغاز گرديد. چنان که الله متعال ميفرمايد: عليه  وَلمََّ

ً أشَُدَّهُ آتيَإ  ً وَعِلإما ابن جرير، ابن ابی حاتم وغيره آنرا به طور استثنا وحی نبوت « نَاهُ حُكإما
قرارداده اند، همچنان که حضرت عيسی عليه السلام در کودکی به پيامبری رسيد. ]تفسير 

  مظهری[
 حضرت عبدالله بن عباس رضي الله عنهما فرموده است که خداوند حضرت يوسف عليه

ز وارد شدن به مصر به وسيله وحی از اطلاع وضع خويش به خانواده منع السلام را پس ا
 فرموده بود. ]تفسير قرطبی[

السلام پس از آزاد شدن از اينجا بود که شخصيت والا و پيامبری مانند حضرت يوسف عليه
از زندان و رسيدن به حکومت مصر چنين صورتی پيدا نکرد تا به پدر ضعيف خود وضع 

 را اطلاع داده به او اطمينان دهد.سلامتی خويش 
چه کسی می تواند حکمت های خداوند متعال را دريابد وقتی که بدين گونه مخفی باشند، 

السلام هشداری شود که چرا باغيرالله اين حضرت يعقوب عليه شايد هدف اين باشد که به
د قرار داده به اندازه محبت و دوستی برقرار کرده است، ونيز اينکه برادران را نيازمن

نقل ای به آنها کيفرداده باشد.)بهالسلام تقديم دارد تابدين شکل به گونهبارگاه يوسف عليه
 ازتفسير معارف القرآن(.

 ﴾۱۶﴿وَجَاءُوا أبَاَهُمْ عِشَاءً یَبْكُونَ 
 (۱۶و )برادران( شبانگاه گريان به نزد پدرشان آمدند.)

 تفسير :
زندان يعقوب شامگاهان، گريان نزد پدر آمد وبه رسم بعد از افکندن يوسف در چاه، فر

 رفتن قاتل درجنازۀ مقتول، از خود اندوه و آه و فغان نمايش ميدادند.
ها را گريه عليه السلام آمدند تا اين نزد يعقوب ساختگی هایبا گريه شب يعنی: در تاريکی

 از تزوير بر روی دهند و نقابی را رونق خويش غدر و نيرنگ خود ساخته دروغ پشتوانه
 بپوشانند. آن

اي اطمينان ي صداقت نيست. و نبايد به هر گريهها، هميشه نشانهقابل بيان است که: گريه
 کنيم.

ها را شنيد، آشفته حال گشت و پرسيد: چه روايت شده است وقتي يعقوب گريه و زاري آن
 ؟شده، چه بلايي به سرتان آمده است؟ يوسف کجاست

 اشک در قرآن:
 در قرآن عظيم الشأن چهار نوع گريه و اشك به بيان گرفته شده است:

 اشك شوق: -1
سُولِ »ريختند. گروهي از مسيحيان با شنيدن آيات قرآن اشك مي  وَإِذا سَمِعوُا ما أنُإزِلَ إِليَ الرَّ

ا عَرَفوُا مِنَ الإحَقِ   ترَي عِ مِمَّ ينُهَُمإ تفَِيضُ مِنَ الدَّمإ تبُإنا مَعَ الشَّاهِدِينَ أعَإ  يَقوُلوُنَ رَبَّنا آمَنَّا فَاكإ
.( و )آن مسيحيان( هرگاه آياتي را كه بر پيامبر نازل شده ميشنوند، 83)مائده، «« 83»

اند از اشك لبريز ميشود و ميگويند: كه حق  را شناختهبيني كه چشمانشان از اين مي 
( بنويس.(.ي گواهيما را در زمرهپروردگارا! ما ايمان آورديم، پس نام   دهندگان )به حق 

، منقلب ميشوند.  بايد گفت: نشان افراد دل آماده و متواضع آن است كه به مجرد شنيدن حق 
خورند.(، البته در هيچ جای شکی نيست )ولي نا اهلان، با ديدن حق  هم از جای تكان نمي
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ست. و واقعيت امر اينست: که روح و ي كمال ااشك، اگر همراه معرفت باشد، نشانه که:
 ريزد.ي حقيقت است و چون به معشوق رسيد، اشك شوق ميفطرت انسان، شيفته

  ت:رَ سحَ زن و حُ اشك  -2
شنيدند كه امكانات براي كه از رسول اكرم صلي الله عليه وسلم مي مسلمانان عاشق همين

.( 92)توبه، « عِ حَزَناً ألَاَّ يَجِدُوا ما ينُإفِقوُنَ تفَِيضُ مِنَ الدَّمإ »كردند. جبهه رفتن نيست گريه مي
 .)در حالي كه چشمانشان از اندوه، اشكبار بود كه چرا چيزي ندارند كه خرج جهاد كنند(

 اشك خوف: -3
داً وَ »افتادند، كنان به سجده ميشد، گريهكه آيات الهي براي اوليا تلاوت ميهمين وا سُجَّ خَرُّ
ً ».(، 58 )مريم،« بكُِيًّا ذَإقانِ يَبإكُونَ وَ يَزِيدُهُمإ خُشُوعا ونَ لِلأإ  .(109اسراء، «)وَ يخَِرُّ
 اشك تزویري و ساختگي: -4

 كنان نزد يعقوب آمدند كه گرگ يوسف را دريد. همين آيه كه برادران يوسف گريه
 لطیفه:

داد. روايت شده است: زني را براي محاکمه پيش قاضی شريح آوردند، زن گريه راسر 
بيني گريه ميکند؟ گفت: برادران يوسف که ستمگر و شعبي گفت: اي ابو اميه! مگر نمي 

 ..(۱۸/۱۰۱دروغگو بودند گريان آمدند. انسان نبايد جز به حق قضاوت کند. )فخر رازي 

ئبُْ وَمَا أنَْتَ قاَلوُا یاَ أبَاَناَ إِنها ذَهَبْناَ نسَْتبَِقُ وَترََكْناَ یوُسُفَ عِنْدَ مَتاَعِناَ فأَكََلَ  هُ الذ ِ
 ﴾۱۷﴿بمُِؤْمِنٍ لَناَ وَلَوْ كُنها صَادِقِینَ 

گفتند: ای پدر! همانا ما رفتيم که مسابقه دهيم، و يوسف را نزد سامان واسباب ما گذاشتيم، 
 (۱۷پس گرگ او را خورد، ولی تو باور کنندۀ ما نيستی اگر چه راستگو باشيم.)

تبَِقُ قالوُا يا أبَانا إنِ ا ذَهَ »  برادران يوسف گفتند: ای پدر! ما رفتيم تا مسابقه دهيم.: «بإنا نَسإ
 تفسير :

ئإبُ » نا يوُسُفَ عِنإدَ مَتاعِنا فَأکََلَهُ الَذ ِ و يوسف را در در محل لباس و اثاثيه و غذای : «وَترََکإ
 مسابقه دويدن، يا ها مواظبت کند، يعنی: مسابقه خود در جای امن گذاشته بوديم که از آن

تيراندازی،  مسابقه« ضالنِ »ميگويد:  . از هریتيراندازی سواری، يا مسابقهاسب 
. است وشامل هر دو معنی جامع« نستبق»و کلمه  است سواری اسب مسابقه «رهان»و

است، پس  بوده جنگی های مهارت و آموزش مسابقه، تمرين از آن هدف که است گفتنی
ايم اما پس ازما گرگ بر وی باه از ما نبود و ما مد ت زيادی ازنزد وی دور نبودهاشت
 ور شد و وی را خورد.حمله

آورد. برادران يوسف براي توجيه خطاي دروغ، دروغ را به بار مي ملاحظه مينماييم که:
ديم، دروغين خويش، سه دروغ مسلسل را يکی بعد از ديگر برای پدر گفتند: مسابقه رفته بو

 يوسف را نزد و سايل اثاثيه لباس وغذای خويش گذاشتيم، گرگ او را خورد.
 دروغگو حافظه ندارد. با وجود اين كه برادران، يوسف را براي بازي معروف است که

بردند؛ ولي در گزارش خود به پدر وي را مراقب وبه اصطلاح نگهبان اثاثيه وغذای خويش 
 بيان داشتند.

کُن ا صادِقيِنَ وَما أنَإتَ بِمُ » مِن  لنَا وَلَوإ ي ما را تصديق نميکني هرچند که حرف و گفته :«17ؤإ
کني و به ما اطمينان نداري؟ اين در واقع راستگو هم باشيم. پس چگونه ما را متهم مي

 ي شک و ترديد است.سخنان از جانب آنها نشان دهنده
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اءً اين اصرار و استدلال که مبين ، بندروغگو اصرار دارد كه مردم او را صادق بپندارند
اند: خائن خائف است؛ و باشد از اين باب است که گفتهاحساس ترس و بيم نهفتۀ ايشان می

  هر کس عملش بد است، گمانش نيز بد است.

لتَْ لَكُمْ أنَْفسُُكُمْ أمَْرًا فَصَبْرٌ جَمِیلٌ  ُ  وَجَاءُوا عَليَ قمَِیصِهِ بدَِمٍ كَذِبٍ قاَلَ بلَْ سَوه وَاللَّه
 ﴾۱۸﴿الْمُسْتعَاَنُ عَلَي مَا تصَِفوُنَ 

های آوردند، پدر گفت: نه، بلکه نفس)برای يعقوب( و پيراهن او را آلوده به خون دروغين 
چه  تان کار زشت را برای شما آراسته است، پس کار من صبر جميل است وراجع به آن

 (۱۸شود.) شما ميگوييد، از الله مدد خواسته می

 ر :تفسي
و پيراهن يوسف را به خونی دروغين وغير واقعی : «وَجاؤُ عَلي قَمِيصِهِ بِدَم  کَذِب  »

آغشته شده بود که خون يوسف نبود، آن را به عنوان گواه راستگويی خود آوردند در 
 شان بود؛که اين پيراهن خود دليل دروغگويی حالی 

 زيرا پيراهن سالم بود واصلاً پاره هم نشده بود. 
هاي نويسد که برادران، گوسفندي را سر بريدند و لباس ابن عباس)رضِ( در اين باره می

يوسف را بدان آغشته کردند، وقتي آن را نزد يعقوب آوردند، گفت: دروغ ميگوييد، اگر 
 ..(۱۲/۱۶۴شد. )طبري  گرگ او را خورده بود پيراهنش پاره مي

حوصله و عاقلي! پسرم را خورده و و روايت شده که يعقوب گفته است: چه گرگ پر 
 پيراهنش را پاره نکرده است.

راً » لَتإ لَکُمإ أنَإفسُُکُمإ أمَإ ها را نبايد خورد. حضرت يعقوب فريب مظلوم نمايي: «قالَ بَلإ سَوَّ
ها را نخورد بلكه گفت: امان از نفس شما اين آلود و اشك عليه السلام، فريب پيراهن خون 

های اماره بالسوء ش نيست بلکه حقيقت اين است که شيطان و نفستان دروغی بيسخن 
 تان آراسته است.شما، کاری زشت و نيرنگی بدی را برای

دانست که يوسف را گرگ نخورده، لذا از برادران استخوان  حضرت يعقوب عليه السلام مي
 ويا بقاياي جسد را مطالبه نكرد.

ت صبری نيکو پيشه خواهم ساخت؛ صبری که نه خالقم اما من بر اين محن: «فَصَبإر  جَمِيل  »
 ای از مخلوق باشد.را به خشم آورد و نه در آن شکوه و گلايه

شکايتم را نزد پروردگارم می برم و به نيکويی بر سر صبر و  يعقوب عليه السلام گفت:
ري و مدد شکيبايی پايدارم و در برابر اين دروغ پردازيها و صحنه سازيها از الله متعال يا

 می جويم.
شيخ حسن بصری)رح( ميفرمايد: وقتی يوسف را در چاه انداختند، دوازده سال عمرداشت 
و در چهل سالگی پدرش به ديدار او شاد گشت؛ يعنی، پس از بيست و هشت سال دوری 
به همديگر رسيدند وای به آن همه سال که چه ها بر سر آن قلب دردمند غم زده ی يعقوب 

 گذشته است!
صبر بر مقدرات الهي زيباست، ولي صبر  در اين هيچ جای شکی نيست که: بايد گفت که:

عمل آمده است، چه زيبايي دارد كه حضرت يعقوب برظلمي كه درحق  يک طفل معصوم به
 ؟«فَصَبإر  جَمِيل  »عليه السلام ميگويد: 

 نويسد:مفسر تفسير نور در مورد می 
 كه يوسف زنده است.زطريق وحي ميدانستاولاً حضرت يعقوب عليه السلام ا



 

  

 منابع و مأخذها

524 

ثانياً اگر احياناً حضرت يعقوب عليه السلام کدام عکس العمل از خود نشان ميداد که: ظن 
 بردند. وگمان آنها را بيفزايد، برادران برسرآن چاه می رفتند، و يوسف را از بين مي

 سته شود.ثالثاً نبايد كاري كرد كه راه توبه حت ي بر ظالمان به كل ي ب
 الله صلی الله عليه وسلم پرسيدند: صبر جميل از رسول که است آمدهشريف  در حديث
 «.باشد نداشته همراه به ایو گلايه با خود شکايت که صبری»فرمودند:  ؟ ايشانچيست

تعَانُ عَلي ماتصَِفوُنَ )» ُ الَإمُسإ ت، زيباترين نبياي الهي در برابر حوادث سخ: أ(«18وَاَللّ 
که حضرت يعقوب عليه السلام ميگويد: از الله طوری عكس العمل را از خودنشان ميدهند.

و بر او در دفع  طلبممیايد ياری ومدد متعال بر تحمل اين مصيبتی که آن را سازمان داده
 و برملا ساختن يعنی: از او بر آشکار کردن کنم.کنيد توکل میاين دروغی که توصيف می

کنيد، مدد می شما وصف که آنچه . يا از او بر تحملطلبماظهار کرديد، مدد می که دروغی
 .طلبممی 

انسان بايد در حوادث بايد علاوه بر صبر و توانايي دروني، از امدادهاي الهي هم استمداد 
تعانت بهترين نوع صبر آن است كه عليرغم آنكه دل ميسوزد و اشك جاري ميشود، اس جويد،

تعَانُ » ياز الله متعال را نبايد فراموش نمود. حضرت يعقوب عليه السلام با جمله ُ الإمُسإ وَاللَّّ
، به برادران يوسف فهماند كه مد عاي آنان باور «ما فعََلإتمُإ  عَلي» به جاي« ما تصَِفوُنَ  عَلي

 كردني نيست.
 پیراهن و معجزه آن:

تا  974هجری قمری  450تا  364ابوالحسن ماوردی ) دانشمند و فقيه شهير جهان اسلام
ميلادی( در مورد پيراهن حضرت يوسف عليه السلام مينويسد: که پيراهن يوسف  1057

 از عجايب روزگار است، سه واقعه بزرگ و عظيم الشأن با اين پيراهن وابسته است.
ها به گواهی  خون الود کردن آن به خاطر فريب دادن پدر و ثابت شدن دروغ آن اول:

 پيراهن.
 واقعه زليخا، که در آنجا نيز گواهی پيراهن يوسف تقديم گرديد. دوم:
نجا نيزپيراهن حضرت يوسف عليه آداستان بينايی حضرت يعقوب عليه السلام که در سوم:

  السلام مظهر اعجاز قرار گرفت.
 آيا يعقوب عليه السلام واقعاً بين فرزندان خويش تبعيض قائل بود؟

ير، تبعيض قائل نشدند، يعنی درمسائل مادی ويا تربيتی و يا ارشادی تبعيضی بين خ
فرزندانش قرار نداده بودند، اما اگر منظور اين باشد که چرا يعقوب عليه السلام يوسف 
عليه السلام را نسبت به ديگر فرزندانش بيشتر دوست ميداشت، که البته علت اين امر 

تر باشد دوست داشتنی تر ميشود  انسانی مؤمن تر و با تقوا واضح است چرا که هر اندازه
و اين امر بديهی است که يوسف عليه السلام از اين لحاظ نسبت به ديگر برادرانش برتر 
بود و طبيعی است که پدر، فرزند با اخلاق تر و با تقوا ترش را بيشتر دوست خواهد 

 کند. واخذه نمیخاطر محبت قلبی مداشت، و خدای متعال کسی را به 
که پيامبر صلی الله عليه وسلم نيز در مسائل مادی نسبت به همه همسرانش يکسان بود چنان

اللَّهُمَّ »اما در قلب خود بعضی از همسرانش را از بقيه بيشتر دوست ميداشت و ميفرمود: 
لِکُ  لِکُ وَلَا أمَإ نِی فِيمَا تمَإ لِکُ فَلَا تلَمُإ  ( يعنی:2134ابو داود )« هَذَا قَسإمِی فيِمَا أمَإ
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مين مايحتاج آنها( در آن چيزی است که در اختيار و أای الله! اين تقسيم من )در نفقه و ت»
توانم است. پس در آن چه در اختيار توست و در اختيار من نيست )يعنی قلب(؛ مرا ملامت 

 «.مکن
اشتن خود را نسبت ظف نموده که محبت و دوست دؤها را مو علاوه بر اين، شريعت انسان

به ساير مسلمانان بر اساس معيار ايمان و تقوا قرار بدهند؛ يعنی هر اندازه مسلمانی تقوای 
بيشتری داشته باشد به همان اندازه نيز محبوبتر است حال چه او فرزند ما باشد يا فرزند 

ست؛ يعنی هم صادق ادشمنمان يا غريب باشد يا از نژاد و مليت ديگری باشد، وبالعکس آن 
يابد حال چه او اگر کسی ازتقوای کمتری برخوردار باشد محبت او در قلب ما کاهش می 

لَا تجَِدُ »پدر ما باشد يا فرزندمان يا برادرمان. برای همين است که الله متعال ميفرمايند: 
 َ خِرِ يوَُادُّونَ مَنإ حَادَّ اللَّّ مِ الآإ ِ وَالإيَوإ مِنوُنَ بِالِلَّ مًا يؤُإ  وَرَسُولَهُ وَلوَإ کَانوُا آبَاءَهُمإ أوَإ أبَإنَاءَهُمإ أوَإ قوَإ

وَانَهُمإ أوَإ عَشِيرَتهَُمإ  قومی را نيابی که به خدا و روز بازپسين »يعنی: (. 22)مجادله «. إخِإ
که کسانی را که با خدا و رسولش مخالفت کرده اند را دوست ايمان داشته باشد، درحالی

و اين همان «. ن باشدن يا عشيره آنان يا پسران شان يا برادران شان شابدارند، هر چند پدرا
ها يی است که هر مسلمانی بايد بر اساس ميزان ايمان و تقوا نسبت به انسان« ولاء و براء»

 لحاظ کند.
 گان گرامی !خوانند 
يوسف و کاروانيان، وموضوع يوسف در مصر مورد بحث قرار  (22الی  19) در آيات

 ته است.گرف

وهُ بِضَاعَةً  وَجَاءَتْ سَیهارَةٌ فأَرَْسَلوُا وَارِدَهُمْ فأَدَْلَي دَلْوَهُ قاَلَ یاَ بشُْرَي هَذَا غُلَامٌ وَأسََرُّ
ُ عَلِیمٌ بمَِا یَعْمَلوُنَ   ﴾۱۹﴿وَاللَّه

دلو خود را انداخت  )او(وکاروانی )نزديک چاه( آمد پس آنها آب آور خود را فرستادند، پس
مژده باد! اين کودکی »ن بيرون آورد، يوسف را در آن ديد، صدا زد و( گفت: )پس چو

چه می کردند، و او را بعنوان يک متاعی)از ديگران( پنهان داشتند، و خداوند به آن« است
 (۱۹آگاه است.)

 تفسير :
آيد به تأسف بايدگفت که دربسياری از حالات در زندگی و روز گار دنيا حالاتی پيش می

وستان واقارب انسان، را به چاه می اندازد؛ ولی پروردگار باعظمت انسان را توسط که د
 که ميفرمايد:بيگانگان، از چاه نجات ميدهد. طوری

سَلوُا وارِدَهُمإ » مسافران و کاروانيان به آنجا آمدند و از آنجا عبور : «وَجاءَتإ سَي ارَة  فَأرَإ
 قافله، کاروان. «: سَيَّارَة  »کردند. 

دهد: کاروانی از  خبر می عليه السلام در قعر چاه يوسف از حال خداوند متعال سسپ
شان از آن چاه مسافران به نزديک چاه آمد پس کاروانيان مأمور آب را فرستادند تا برای

 آبی بياورد، 
 دنیآشامي آب گروه برای که است وارد خود را فرستادند، وارد: سقايی پس: «وارِدَهُمإ »
 آورد.می

وارد: آبدار، آب آور، مسؤول تدارک آب کاروان، سقا، مردی بود به نام مالک پسر دعر 
 خزاعی از تبار عرب عاربه. )تفسير فرقان(
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به مصر ميرفتند. راه را گم « مدين»ابن عباس)رض( گفته است: کاروان وجماعتي از 
هي که يوسف در آن قرار داشت، کرده بودند و درآن بيابان سرگردان شدند. تا به محل چا

 اي دور از آباداني قرار داشت.رسيدند. چاه در واحه
لي دَلإوَهُ قالَ يابشُإري هذا غُلام  » وچون او دلوش )دلو:ظرفی چرمی، سطل( را در چاه : «فَأدَإ

افکند، يوسف بدان ريسمان آويخت. در اين هنگام آب آورشان فرياد زد: مژده! مژده! اين 
 داد.همسفرش  ياران خود، يا به را يا به مژده تبر است. اينيک پسر مع
اي از قعر چاه قرار داشت، اند: وقتي دلوش را در چاه انداخت يوسف در گوشهمفسران گفته

پس خود را به طناب سطل آويزان کرد، وقتي صاحب دلو او را ديد زيبايی اش او را به 
 تعجب وا داشت و صدا زد.

ه است: گويي بشارت را منادي قرار داده و ميگويد: بيا که به نعمتي گرانقدر ابو سعود گفت
 .(۲/۵۹ای )ابو سعود نايل آمده

گذارد و آنها را به ياد داشته باشيد که الله متعال، بندگان مخلص خود را هيچ وقت تنها نمي
، يونس عليه طور مثال نوح عليه السلام را روي آببه . ها نجات ميدهددر شدايد و سختي

السلام را زير آب و يوسف را كنار آب، نجات داد. همچنان كه ابراهيم را از آتش، موسي 
 را از ميان نهر نيل و محمد صلی الله عليه وسلم را در درون غار ثور.

با اراده الهي، ريسمان چاه وسيله شد تا يوسف عليه السلام از قعر چاه به تخت وكاخ برسد، 
قوُا وَاذإكُرُوا »اللَّّ چه ميتوان انجام داد!؟  لپس بنگريد با حب ِ جَمِيعاً وَلا تفَرََّ تصَِمُوا بِحَبإلِ اللَّّ وَاعإ

واناً وَ كُنإتُ  تمُإ بِنِعإمَةِ إِخإ بَحإ داءً فَألََّفَ بيَإنَ قلُوُبِكُمإ فَأصَإ ِ عَليَإكُمإ إِذإ كُنإتمُإ أعَإ شَفا حُفإرَة   مإ عَلينِعإمَتَ اللَّّ
تدَُونَ مِنَ ا ُ لكَُمإ آياتِهِ لعََلَّكُمإ تهَإ .( )و همگي 103عمران، )آل« لنَّارِ فَأنَإقَذَكُمإ مِنإها كَذلِكَ يبَُيِ نُ اللَّّ

به ريسمان خدا چنگ زنيد وپراكنده نشويد ونعمت خدا را بر خود ياد كنيد، آنگاه كه دشمنان 
ودر سايه نعمت او برادران يكديگر  يكديگر بوديد، پس خداوند ميان دلهاي تان الفت انداخت

شديد، و بر لب پرتگاهي از آتش بوديد، پس شما را از آن نجات داد. اينگونه خداوند آيات 
 كند، شايد هدايت شويد.(خود را براي شما بيان مي

آيد که به وی به ديد كالا در برخی موارد حالاتی در زندگی انسان پيش می  بايد گفت که:
 که ميفرمايد:شود طوریی و جنس ديده م

وهُ بِضاعَةً »  مسافر، اين (يعنی: کاروانياندانسته ساختند، کالايی )واو را پنهان: «وَأسََرُّ
پسر  اين آب اين و گفتند: مالکان داشته اند، پنهانرا يافته پسری چنين از چاه راکه موضوع
 سکوت هم. يوسف بفروشيم شانکالا برای اند تا او را در مصر به صورتما داده را به

 برسانند. قتل و به او را گرفته مبادا برادرانش که آنکرد، از بيم 
وهُ بِضَعَةۚ »)رض( در تفسير عباساما ابن  ميگويد: برادران يوسف که نزديک وی « وَأسََرُّ

رشان است آگاه نساختند، بودند، قضيه راپنهان داشته وکاروانيان را ازاين امرکه او براد
 بلکه گفتند: اين غلامی است از بردگان برای فروش.

ُ عَلِيم  بِما يَعإمَلوُنَ)» كتمان حقيقت، در برابر مردم امكان دارد، ولی به ياد داشته : («19وَاَللّ 
باشيد که با الله چه خواهيم کرد که به همه چيز وهمه احوال بندگان خويش آگاه است، راز 

 ي يوسف بر او پوشيده نيست.رالله مخفي نميماند و قصد آنها دربارهآنان ب

اهِدِینَ   ﴾۲۰﴿وَشَرَوْهُ بِثمََنٍ بخَْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانوُا فِیهِ مِنَ الزه
او را به پول ناچيزی )و تنها( به چند درهم شمرده شده فروختند و در بارۀ او و )سر انجام(

 (۲۰ترسيدند رازشان افشا شود.(.)ه مي )چرا ك علاقه بودندبی
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 لغات و اصطلاحات: تشريح 
هُ » س  »او را فروختند. «: شَرَوإ ناقص. مراد قیمت ارزانتر از قیمت افراد مثل او «: بَخإ

 اندک. کم. «: مَعإدُودَة»( است. ثمََنها. بدل از )درهم «: دَرَاهِمَ »است. 
اهِدِینَ » بالات. مراد اين است که هر چه زودتر ميخواستند شر معلاقه و بی افراد بی «: الزه

او را از سر خود کم کنند. به دو جهت: يکی اين که او را مُفت به دست آورده بودند. ديگر 
 «ترجمۀ معانی قرآن»تفسير نور: ) اش سر برسند.ترسيدند خانوادهاين که می
 تفسیر :

 ها، شیریني است:پایان تلخي 
هُ بِثمََ » س  دَراهِمَ مَعإدُودَة  وَشَرَوإ دراين بخش محنت دوم زندگي حضرت يوسف عليه  «:ن  بَخإ

 شود.السلام که همانا محنت بردگي است شروع مي 
 دهد. هر كس ارزش چيزي را نداند، آنرا ارزان از دست مي 

س  » بهای شناختند.( بناءً کاروانيان وی را به )كاروانيان، ارزش يوسف را نمي : «بِثمََن  بَخإ
 فروش رسانيدند.ناچيزی به 

وقوع  سال قبل از ميلاد به 1600ی يوسف تقريبا، بايد يادآور شد که: داستان و واقعه
 پيوست. )تفسير صفوة التفاسير(

توجهی وبی شود، اگرچه در حالاتی مورد بيهای ارزشمند روزی آشکار می ارزش انسان
عنوان برده وغلامی فروختند، روزی در مهري قرار گيرند. )اگر امروز يوسف را به 

 زندگی اش آمدنی است که او حاكم مصر خواهد شد(.
 «تفسير انوار القرآن»مالي كه آسان به دست آيد، به آسانی از دست ميرود، مفسر ميگويند:

 او را فروختند. يوسف برادرانکه  است نويسد که: مراد اينمی 
 ووضع حال همچون و حالی در وضع که ایبرده تر از بهایکم بهايی به«: بِثمََنِۢ بَخس»

 «.فروختند درهم بيست او را به»مسعود )رض( ميگويد: او بود. ابن
 عبارت او اين دهد و دليلمی او را فروختند، ترجيح  يوسف برادران را که قول کثير اينابن

 وی به و اهميتی نداشته وی به ایعلاقهکه « دندبو رغبتان از بی يوسف و در باب»است: 
 خاطر آن و به شده بسيار شادمان يوسف ازيافتن کاروانيان»کثير ميگويد: دادند. ابننمی 
 برادر يوسف همان رغبتان بی اين بفروشند. پس مناسب بهايیاو را به  مند شدند کهعلاقه
 «.بودند
اهِدِينَ وَکانوُا فيِهِ » ميل و روگردان بودند. ي نگهداشت يوسف بيدرباره(«: 20) مِنَ الَز 

ي فراري باشد ترسيدند بندهورغبتي به خريدن آن نداشتند؛ چون اورا پيدا کرده بودند ومي
 و صاحبش آن را ازچنگشان بيرون بياورد.

و جايگاه وی را  رو که قدرخواستند خود را از وی خلاصی بخشند از آنمیبدين اساس 
 شناختند.نمی 

با تأسف بايد گفت که مردانناآگاه و غافل، يوسف را به بهاي كم فروختند، ولي زنان آگاه و 
 اي كريم توصيف نمودند.عاشق، او را به فرشته

 نَتهخِذَهُ وَلدًَا وَقاَلَ الهذِي اشْترََاهُ مِنْ مِصْرَ لِامْرَأتَهِِ أكَْرِمِي مَثوَْاهُ عَسَي أنَْ ینَْفَعَناَ أوَْ 
ُ غَالِبٌ عَلَي أمَْرِهِ  وَكَذَلِكَ مَكهنها لِیوُسُفَ فِي الْأرَْضِ وَلِنعُلَ ِمَهُ مِنْ تأَوِْیلِ الْأحََادِیثِ وَاللَّه

 ﴾۲۱﴿وَلَكِنه أكَْثرََ النهاسِ لَا یعَْلمَُونَ 
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اميد است  ی دار،هل مصر که او را خريده بود به همسرش گفت: او را گرامأو آن کسی از 
. و اين گونه ما يوسف را در سرزمين برای ما سودمند باشد، يا او را به فرزندی گيريم

و تا از تأويل احاديث )= تعبير خواب( به او بياموزيم، وخداوند برکارش  متمکن ساختيم،
 (۲۱چيره است، وليکن بيشتر مردم نميدانند.)

 تفسير :
ترَاهُ مِنإ » رِمِی مَثإواهُ وَقالَ الََّذِی اِشإ رَأتَِهِ أکَإ رَ لِامإ کاروان يوسف را به مصر برد و : « مِصإ

و به زنش گفت: مقام و منزلت او را گرامي  عزيز )وزير مصر( وی را از ايشان خريد
 بدار.
 بود و از وی داشت، عقيم وزارت مصر پست نزد پادشاه اند: عزيز مصر کهگفته راويان
 «. ملک»يعنی  عربی زبان آمد. عزيز: بهیدنيا نم به فرزندی

نام داشت « قطفير»ابن عباس)رض( مينويسد: شخصي که يوسف را به بيست درهم خريد 
 ونام.( ۱۲/۱۷۵)طبري  وعزيز مصر بود و مسؤوليت خزاين مصر را به عهده داشت.

« ريان» منا بود به شخصی وقت مصر در آن بود وشاه« راعيل»يا« زليخا»همسرش 
يوسف  آورد و در حيات ايمان يوسف نبوتبه اً بعد که« عمالقه» از قوم« وليد»فرزند 

 «. درگذشت
در  سال خريد، او سيزده اشسالگی را در هفده عزيز مصر يوسف که استشده  روايت
عزيز مصر  زارتو او را به اشسالگی مصر در سی پادشاه کرد و ريان زندگی منزلش

 .يافت وفات سالگی القدر در صدوبيست پيامبر جليل برگزيد و آن
برادرانش، از چنگ  يوسف دادن گذشت؛ از نجات چهآن به است اشاره« گونهو بدين»

و  جاه به تا بدانجا که عزيز مصر بر وی دل ساختن و مهربان از چاه وی آوردنبيرون 
 رسيد. مکنت

هر يوسف، در مِ دلها به دست پروردگار باعظمت است. : «عَسي أنَإ ينَإفَعنَا أوَإ نَتَّخِذَهُ وَلَداً »
عزيز مصر به همسر خويش سفارش کرد که وی راچون مهمان عزيزی  .دل خريدار نشست

گزاری سودی شان در خدمت  گرامی داشته وبه خوبی ازوی پذيرايی نمايد تاشايد به حال
 .شان جانشين فرزند شودد يا برای بخش

حضرت عبدالله بن مسعود فرموده است: که سه نفر در دنيا عاقل و قيافه شناس ثابت شده 
 اند:
السلام به کمالات او پی برد و به همسرش عزيز مصر از قيافه حضرت يوسف عليه  اول:

 چنين توصيه و راهنمايی فرمود.
السلام به پدرش که نسبت به حضرت موسی عليه السلام دختر حضرت شعيب عليه  دوم:
مَِينُ »گفت  تَ الإقوَِيُّ الأإ تأَإجَرإ هُ إِنَّ خَيإرَ مَنِ اسإ تأَإجِرإ [ يعنی ۲۶]سوره قصص، آيه « يَا أبََتِ اسإ

 پدر جان اين را خادم مقرر کن، زيرا بهترين خادم کسی است که هم قوی باشد و هم امين.
قابل خود حضرت فاروق اعظم را خليفه نمود، ]ابن کثير[ صديق اکبر، که پس از  سوم:

اي ات خاذ كنيد. هاي مهم را پس از ارزيابي و آزمايش و مرحلهتصميم  يادآوری است که:
ل يوسف را به عنوان كمك كم به عنوان فرزند قرار كم« أنَإ يَنإفَعَنا عَسي»كار در خانه، )او 

 («أوَإ نَتَّخِذَهُ وَلَداً ». دهيم
ی يوسف نمايان بود. تا آنجا كه عزيز مصر سفارش او را بزرگواري در چهرهسبحان الله 

 .كندبه همسرش مي
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دو بار در قرآن عظيم الشأن به كار  :«أنَإ ينَإفَعنَا أوَإ نَتَّخِذَهُ وَلَداً  عَسي» يجمله بايد گفت که:
ب گرفتند، زن فرعون رفته است: يكي در مورد حضرت موسي وقتي كه صندوق او را از آ

.( وبار ديگري 9به او گفت: اين طفل را نكشيد، شايد در آينده به ما سودي رساند. )قصص،
دراينجاست كه عزيز مصر به همسرش ميگويد: احترام اين برده را بگير، شايد در آينده به 

در قلب اي ناشناس، چنان ي خداوندي، محب تِ نوزاد و بردهدرد ما بخورد. آري، به اراده
 سازد.ي آنان را فراهم ميهاي حكومت آيندهگيرد كه زمينهحاكمانِ مصر جاي مي

ضِ » رَإ و اراده غالب خدا، يوسف را از چاه به جاه كشاند.: «وَکَذلِکَ مَکَّن ا لِيوُسُفَ فیِ الَأإ
گونه که خداوند متعال يوسف را از قعر چاه نجات داد و وزير مصر را براکرامش آن

ها وذخاير مصر همچنان به يوسف درمصر مکنت واقتدار بخشيده وی را برگنجينهگماشت، 
چه بسا حوادث ناگوار كه چهره واقعي آن خير است. )يوسف در ظاهر به مسلط گردانيد؛ 

 .چاه افتاد، ولي در واقع طرح چيز ديگري است
حَادِيثِ » إوِيلِ الَأإ  رؤياها رابه اوعطاميکنيم.وتوفيق تعبير بعضي از:«وَلِنعَُل ِمَهُ مِنإ تأَ

چه در و تا الله متعال تأويل خواب را به وی بياموزد و در نتيجه او مردم را از تعبير آن
 بينند آگاه سازد.خواب می 

رِهِ » ُ غالِب  عَلي أمَإ بيگمان الله متعال برکار خويش چيره است؛ هيچ نيرويی وی را  :«وَاَللّ 
پنداريم، در حقيقت طراحي الهي چه را ما حادثه مي آن، تواندازانفاذ امرش بازداشته نمی

 ي اوست.براي انجام يافتن اراده
لَمُونَ)» ثرََ الَن اسِ لايعَإ بينند، ولي از اهداف و مردم، ظاهر حوادث را مي : («21وَلکِنَّ أکَإ

ه ک، قضايش را آنگونه که بخواهد نافذ ميسازد و حکمش چنان خبرندهاي الهي بيبرنامه
اراده کند، واقع ميشود ولی بيشتر مردم اسرار قضا را نميدانند و غافل از آنند که کار به 

 خبر اند.دست بلاکيف يگانۀ يکتاست؛ پس آنها از أسرار قدرت و اهداف حکمت بی 
 دانند.  وتا تعبير خوابها را به او بياموزيم. والله برکار خود غالب است، اما بيشتر مردم نمی

جای او را گرامی دار، اميد »ز )اهل( مصر که او را خريد؛ به همسرش گفت: و کسی ا
و اين چنين يوسف را در آن « است برای ما سودمند باشد، يا او را به فرزندی گيريم

سرزمين متمکن ساختيم، وتا ازتأويل احاديث )= تعبير خواب(به او بياموزيم، والله بر 
 می دانند.کارش چيره است، وليکن بيشتر مردم ن

 : اسلام دین مبین تعبیر خواب در
بلی، زيرا اين امر  که تعبير از نظر اسلام جواز دارد يا خير؟ بايد گفت که:در مورد اين

 تعبير در قرآن عظيم الشأن ثابت شده است که الله تعالی به پيامبرش يوسف عليه السلام علم
تبَِيکَ رَبُّکَ وَيعَُلِ مُکَ مِن تأَإوِيلِ وَ »خواب داده بودند؛ چنانکه الله تعالی ميفرمايد:  کَذَلِکَ يَجإ

 يعنی: همانگونه« تورا بر ميگزيند پرودگارت و اينچنين»( يعنی: 6)يوسف « الأحََادِيثِ 
 نبوتبه تورا برساير بندگان برگزيد، همچنين خواب اين تو را با نماياندن پروردگارت که

 را که ایآسمانی اجرام کهگرداند چنانمی و مطيع رام رايترا ب برميگزيند وبرادرانت
انحنا و تعظيم  سجدهء به ها را در پيشگاهتکرد و آن رام ديدی، برايت درخواب
 آموزد و نعمتشمی»يعنی:تعبير وتفسير خواب  «الاحاديث تأويل تو ازعلم وبه» واداشت

ضِ »و باز ميفرمايد:  «کندمی تمام يعقوب را بر تو و بر خاندان کَذَلِکَ مَکَّنِ ا لِيوُسُفَ فیِ الأرَإ
إوِيلِ الأحََادِيثِ  مکنت  سر زمين را در آن ما يوسف» ( يعنی:21)يوسف « وَلِنعَُلِ مَهُ مِن تأَ

يعنی:  «رااحاديث  او تأويل به و تا بياموزيم» داديم فرمان و او را بر امر و نهی «بخشيديم
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بنابر اين اينکه الله تعالی علم تعبير خواب « تواناست و الله بر کار خويش» تعبير خوابها را
را به يوسف عليه السلام عطا نموده است خود بيانگر اين مطلب است که خواب دارای 

ويل است؛ البته بايد در نظر داشت که هر خوابی دارای تعبير نيست و هرکسی أتعبير و ت
 تعبير خواب نيست. قادر به

 :حقیقت و پایۀ خواب و اقسام آن
ازهمه نخست جای بحث ازحقيقت خواب و درجه و پايهء آن اخبار و وقايعی است که از 

 .شود آن معلوم می
فرموده است که در حقيقت خواب اين است « مظهری»حضرت قاضی ثناء الله در تفسير 

هايی از تدبير ظاهر بدن فارغ باشد صورت که هرگاه نفس انسان در هنگام خواب يا بيهوشی
 شود، و به آن خواب می گويند.برای او از راه قوت خيالی نشان داده می 

 بیند بر سه نوع است:رؤیاهایی که روح می 
های های الهی است و باعث شادی و خوشحالی دل رؤيای خوشايند، که از جمله نعمت - 1

« لم يبق من النبوة الا المبشرات»لم( ميفرمايد: مؤمنان است. پيامبر )صلی الله عليه وس
يعنی، از نبوت به جز رؤيای صالحه که مايه مژده و شادی است چيزی باقی نمانده 

 است.
ها را ناراحت ميکند و رويای ناخوشايند، که ازشيطان است و با کمک آن، انسان - 2

ميباشد و نبايد آنرا  چه که ديده است؛دوای آن، پناه بردن به الله از شر  شيطان و آن
گردد و نبايد بر نزد ديگران بازگويد که دراين صورت، از آن رؤيا، دچار زيان نمی

هايی اصرار داشت، زيرا اگر تعبير شوند ممکن است به همان  تعبير چنين خواب
 اند، اتفاق بيفتند.صورتی که تعبير شده

اند: افکار يز، برچند گونهها نهايی هستند که تعبير ندارند وخود اين خوابخواب - 3
آن فرد وجود دارد يا ۀ درونی انسان هستند يا وقايعی هستند که در زندگی روزمر

معنی هستند که کار شيطان است و آدمی را با آن بازی ميدهد  های پريشان و بیخواب
مانند داستان آن مردی که به پيامبر خدا )صلی الله عليه وسلم( گفت: ای پيامبر خدا 

خواب ديدم که سرم قطع شده است و جلو من افتاده و با سرعت بالا و پايين می  در
دويدم. پيامبر)صلی الله عليه  شود و من نيز، به دنبال آن میجهد و از من دور می 

؛ يعنی، چنين خوابی «لا تحدث الناس تلعب الشيطان بک فی منامک»وسلم( فرمود: 
 ه است، برای مردم بازگو نکن.را که در آن شيطان، تو را بازی داد

بعضی از رؤياها به همان صورت اتفاق افتاده يا اتفاق خواهد افتاد، اما بسياری از اين 
رؤياها دارای سمبل و نمادهای مشخصی استند که به تعبير درست احتياج دارند. در مورد 

ه تعبيرات خود کنند ک های زيادی نوشته شده است؛ بيشتر آنها ادعا میتعبير خواب، کتاب
اند، اما در اين مورد، را از استادان ماهر در تعبير خواب، مانند ابن سيرين اقتباس نموده

اند. اگرچه تواتر تجربيات مردم در ديدن خواب و تعبير سند و مدرک صحيحی ارائه نداده 
ب آنها در طول زمان و بيان اين تجربيات، خود به تنهايی باعث شده است که اغلب مطال

های نامستند و افزودن به ها درمورد تعبير خواب راست ازآب درآيد، اما انتساباين کتاب
چه که مهم دار نموده است. آن ها، بدون دليل موجه، اعتبار آن ها را خدشهقطر اين کتاب

های تعبيرخواب به صورت کامل اعتماد نمود، زيرا تعبير است اين است که نبايد به کتاب
  کند.خواب تغيير میۀ سب زمان و مکان و شرايط و احوال محيط يا بينندخواب برح
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 که؛خلاصه اين
 خواب سه نوع است:

ی آن و ای است از طرف خداوند برای بينندهرؤيای صالحه يا خوابی نيکو که مژده - 1
 يک قسمت از چهل و شش قسمت نبوت پيامبران است. ]بخاری و مسلم[

از طرف شيطان است و برای مسخره کردن و آزار  خواب ناپسند و ناخوشايند که - 2
 باشد.ی خواب میدادن بيننده

 خوابی که ناشی از خيالات وتفکرات انسان و اعمال روزمرۀ اوست. - 3
های روزمره ميباشند، دراين طبقه جای ميگيرند؛ مثلاً، فردی علت عادتهايی که بهخواب

ورد، اگر روزی برخلاف عادت عادت نموده است که در ساعت معينی از روز غذا بخ
درآن ساعت، غذا نخورد وبخوابد، ممکن است خواب غذا خوردن را ببيند يا اگر در حالت 

 کند.بيداری غذای زياد خورده باشد، ممکن است در خواب ببيند که استفراغ می
توان های پريشان و باطل است و نمی غير از اين سه نوع، هر خوابی که ديده شود، خواب

 اند.ی مشخصی قرار نگرفتهها را تعبير نمود، زيرا بر قاعدهن آ
وقوع ويل خواب امکان دارد بعد از سالهای طولانی بهأدر ضمن بايد توجه داشت که ت

ويل أبعد از بيست يا سی سال آن تبپيوندد. يعنی ممکن است انسان امروز خوابی ببيند و 
آن به ويل أبيند وفردا تامروز خواب میآن خواب محقق گردد و حتما شرط نيست فردی 

ی بزرگی بين وقوع خواب حقيقی و انطباق آن خواب وقوع انجامد. و ممکن است فاصله
 خواب باشد.بر واقع و بين خود 

از رسول الله صلی الله عليه وسلم نيز منقول است، آنحضرت صلي الله عليه وسلم فرمود 
آيد، دوم آن از ناحيه شيطان چيزهايی در ذهن میخواب برسه قسم است يکی شيطانی که 

بيند همان صورتها در خواب به نظرش می است که انسان چيزهايی را در حال بيداری می
لهام اِ رسند، سوم که صحيح و بر حق است جزئی ازچهل وشش جزء نبوت است، يعنی 

 ت.اس متعال ازجانب خداوند
 :معنی جزء نبوت بودن خواب و تشریح آن

بارۀ اين قسم که حق و صحيح و در احاديث جزئی از نبوت قرار داده شده است روايات  در
مختلفی در احاديث وجود دارند. در بعضی روايات چهلمين جزء ودربعضی چهل وششمين 
جزء ودربعضی ديگر چهل ونهمين وپنجاهمين و هفتادمين جزء بودنش منقول است. در 

اين روايات تحقيق ابن عبدالبر چنين نقل گرديده  پس از جمع آوری همه« قرطبی»تفسير 
است که بين اينها هيچ گونه تضاد و مخالفتی نيست بلکه هر روايت به جای خود صحيح و 
درست است، و اختلاف تعداد اجزاء مبتنی بر احوال خواب بيننده است کسی که به 

باشد، و ء نبوت می راستگويی، امانتداری و کمال ايمان متصف باشد خواب او چهلمين جز
کسی که در اين اوصاف رتبه کمتری داشته باشد خوابش چهل و ششمين يا پنجاهمين جزء 

شود و کسی که از اين هم پايه کمتری داشته باشد خوابش هفتادمين جزء نبوت قرار می 
  .گيردمی

ر در اينجا اين امر قابل توجه است که مراد از جزء نبوت بودن خواب راست چيست؟ د
توجيه آن چنين نقل شده است که سلسله وحی نبوت بر آن حضرت صلی « مظهری»تفسير 

الله عليه وسلم ظرف بيست و سه سال جاری ماند در شش ماه قبل وحی به صورت خواب، 
السلام نمودار گرديد و در بقيه چهل و پنج شش ماهی با پيام رسانی جبرئيل امين عليه
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اب درست و حقانی چهل و ششمين جزء نبوت قرار گرفت، نمودار شد، و با اين حساب خو
ها ذکر شده است يا محاسبه آن تقريبی است و و آن رواياتی که عدد کمتر يا بيشتری در آن

 يا از روی سند ساقط الاعتبار هستند. 
و امام قرطبی فرموده است که مراد از جزء نبوت بودن اين است که بسا اوقات انسان در 

بيند که به آسمان پرواز بيند که در حد توان او نيستند، مثلاً میيزهايی را میخواب چنان چ
ميکند، ياچنان چيزی ازعالم غيب ببيند که تحصيل علم آن در حد توان او نبوده، پس وسيله 

جز امداد و الهام خداوندی چيز ديگری نميتواند باشد، و اين در اصل از ويژگيهای ها بهآن
 .اين، جزئی از نبوت قرار داده شد نبوت است، بنابر

 گاهی خواب کافر و فاسق هم می تواند راست در آید:
اين امر نيز از قرآن و حديث ثابت و از تجربيات واضح است که خواب راست گاه وقتی 

شود، راست درآمدن خواب دو رفيق زندانی حضرت از فاسق بلکه از کافر هم متحقق می
رآمدن خواب پادشاه مصر در سورۀ يوسف از قرآن مذکور السلام و راست ديوسف عليه

آمده است « کسری»است در صورتی که اين هر سه نفر مسلمان نبودند، در حديث خواب 
که او نسبت به بعثت آنحضرت صلي الله عليه وسلم خواب ديده بود، و آن خواب راست 

در حال کفر نسبت  «عاتکه»درآمد، در صورتی که کسری مسلمان نبود، عمه رسول الله 
به آنحضرت صلي الله عليه وسلم خواب راستی ديده بود، و نيز تعبيری که حضرت دانيال 

بخت النصر که از جبارترين، ( در باره خواب بخت النصر )از پيامبران بنی اسرائيليکی )
 آمد، فرزند يکی از پادشاهان بابلستمکارترين و خونخوارترين پادشاهان دنيا به شمار می

 .بيان کرده بود، راست درآمد در زمان ارميای پيامبر بود(
آيد از اين معلوم گرديد که تنها با ديدن خواب راست و واقع شدن آن مطابق با واقع لازم نمی

که خواب بيننده مرد نيک و صالحی باشد، بلکه دليل مسلمان بودن او هم نمی تواند باشد، 
ً عادة الله  اين است که خوابهای مردمان نيک و صالح، آری اين صحيح است که عموما

آيد، و خوابهای فاسقان و فجار عموماً از قبيل حديث النفس يا تسويل شيطانی، راست در می
در هر صورت خواب راست برای . باشدباشد، اما گاهی بر خلاف اين هم می باطل می

ری ندارد، نه برای عموم امت موافق با صريح حديث بيش از بشارت و تنبيه، مقام ديگ
 .گيرد، و نه برای ديگرانخود خواب بيننده در معامله ای حجت قرار می
 !بیان نمودن خواب پیش هر کس درست نیست

السلام را از السلام حضرت يوسف عليه حضرت يعقوب عليه « قال يابني»مسأله: در آيۀ 
 .بيان کردن خوابش نزد برادرانش منع فرمود

ه انسان نبايد خوابش را نزد کسی بيان کند که خير خواه و همدردش از اين معلوم شد ک
 .نباشد و آن را برای کسی بيان کند که در تعبير خواب مهارت نداشته باشد

آمده است که رسول خدا فرمود: خواب راست يکی از چهلمين اجزاء « جامع ترمذی»در 
ميباشد وقتی که بيان گرديد و نبوت است، و خواب تا زمانی که با کسی بيان نشده آويزان 

جز شنونده تعبيری ذکر کرد مطابق با تعبير او واقع خواهد شد. بنابر اين خواب را نبايد به
 .نزد شخص عالم و عاقل يا حداقل دوست و خيرخواه پيش ديگری بيان کرد

آمده است که رسول خدا فرمود: خواب سه قسم است: يکی بشارتی « ابن ماجه»نيز در سنن 
ست از جانب خدا، دوم خيالات نفسانی است و سوم تصورات شيطانی. لذا هر کسی که ا

خوابی بيند و به نظرش خوب باشد اگر خواست آن را برای مردم بيان کند و اگر به نظرش 
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نيز « صحيح مسلم»خوب نباشد باکسی بيان نکند، بلکه برخيزد ونماز بخواند، در حديث 
ديد به طرف جانب چپ سه بارتف کند و از بدی آن به خدا آمده است که اگر خواب بدی دي

پناه ببرد وبه کسی آن را بيان نکند، پس، اين به او ضرری نخواهد رساند، وجه وعلتش 
ها بدين عمل دفع می شوند، و اين است که بعضی از خوابها تصورات شيطانی است و آن
 .آن برطرف گردداگر خواب خوبی است پس با اين عمل اميد می رود که بدی 

  مسأله:
مراد از موقوف بودن و منوط بودن خواب و اما درين مبحث و درين خصوص تعبير خواب 

چنين بيان شده است که بعضی امور تقديری بر تقدير معلق « مظهری»بر تعبير در تفسير 
ميباشند که اگر فلان کار انجام گيرد مصيبت بر طرف ميگردد، و اگر انجام نگيرد مصيبت 
واقع خواهد شد، و به آن قضای معلق گفته ميشود، درچنين صورتی باتعبير بدمعامله بد 

از بيان کردن « سنن ترمذی»وباتعبير خوب، خوب خواهد شد، از اينجاست که در حديث 
خواب با شخص غير عاقل و غير خيرخواه و غير همدرد ممانعت آمده است، و نيز ميتواند 

آيد که اکنون تعبير بد، خواب دردل انسان خيالاتی پديد می وجه آن اين باشدکه باشنيدن
أنا »فرموده است:  متعالکه خداوند مصيبت دارد برمن واقع ميشود،ودرحديث آمده است

يعنی همچنان که بنده نسبت به من گمان ببرد ودرحق او چنان خواهم « عند ظن عبدی بی
کند، مطابق با اين عادت الله و قوع بود، پس وقتی بر وقوع مصيبت از طرف خداوند يقين 

 .مصيبت بر او ضروری خواهد شد
مسأله: آنچه از اين آيه، معلوم گرديد که اگر در خواب، امر مشقت و مصيبت آوری به 

تعبير  شود که اين ممنوعيتنظر برسد آن را با کسی بيان نکند از روايات حديث معلوم می
ً شرع ولی مدردی استفقط مبتنی بر شفقت و هخواب نزد جاهل،  حرام نيست لذا اگر آن  ا

را با کسی بيان کرد گناهی عايد او نخواهد شد، زيرا در احاديث صحيح آمده است که 
شکست، « ذوالفقار»د فرمود: من در خواب ديدم که شمشير احُُ رسول خدا به وقت غزوۀ 

زه و شهادت و ديدم که تعدادی گاو دارند ذبح ميگردند که تعبيرآن شهادت حضرت حم
تعدادی از صحابه بود که حادثۀ بزرگی بود؛ ولی آنحضرت صلي الله عليه وسلم آن را با 

 صحابه در ميان گذاشت. ]تفسير قرطبی[
مسأله: اين نيز معلوم گرديد که برای نجات مسلمانی از شر کسی جايز است که خصلت و 

مثلاً مطلع شود که فلان شخص  آيد.نيت بد او را اظهار نمايد، و اين، غيبت به حساب نمی
در نظر دارد در خانۀ فلان کس رفته عمل سرقت انجام دهد يا می خواهد او را به قتل 

آيد، برساند بر او لازم است که به آن کس اطلاع دهد، اين در غيبت حرام به حساب نمی
از  السلام اظهار نمود که اوالسلام به حضرت يوسف عليهچنان که حضرت يعقوب عليه

 .طرف برادران در معرض خطر قرار گرفته است
مسأله: از اين آيه اين نيز معلوم گرديد که اگر نسبت به کسی چنين گمانی برود که اگر 

کند ودر فکر وانديشه اذيت خوشحالی و نعمتی از ما در جلو او بيان گردد، حسادت نمی
ش او بيان نکند، رسول گيرد پس نعمت، ثروت و عزت خود را پيوآزار رسانی قرار می
برای به پيروزی رساندن اهداف خويش با پنهان نگهداشتن کمک »خدا فرموده است که: 

 .«شودبجوييد، زيرا در دنيا با هر صاحب نعمت حسادت ورزيده می
السلام مسأله: از اين آيه و آيات بعدی که در آنها مشورت قتل يا در چاه انداختن يوسف عليه 

ن ذکر شده است، اين نيز روشن شد که برادران يوسف پيغمبر و نبی و سپس عمل بر آ
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نبودند و اگر نه به قتل يوسف مشورت و سپس بر ضايع کردن او تدبير وبرنافرمانی پدر 
چه در السلام از همه گناهان پاک و معصوم استند و آنعليهم ءنبياأعمل نمی کردند، زيرا 

نقل از تفسير  ه شده است درست و صحيح نيست. )بهها پيامبر گفتنسبت به آن ،کتاب طبری
 .قرطبی(

ا بلَغََ أشَُدههُ آتیَْناَهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِینَ   ﴾۲۲﴿وَلمَه
ی بلوغ و( کمال قوت رسيد، به او حکم )= نبوت( و علم عطا وچون )يوسف به مرحله

 (۲۲اش می دهيم.)کرديم.، و اين چنين نيکوکاران را پاد
 تفسير :

ا بَلَغَ أشَُدَّهُ » قبل از همه بايد گفت که: علم و حكمت، ظرفي ت وآمادگي ميخواهد. : «وَلمَ 
 قدرت و رشد، يعني به سن سي سالگي رسيد. به کمال نيروی جوانی وکه يوسف وقتی
 بود. به ساله هقولی: هجد ساله، و به وسه سی وقت عليه السلام در اين قولی: يوسف به

 «تفسير انوار القرآن» نقل ازبه  بود. رسيده حد بلوغ به وقت ديگر: او در اين قولی
، اشاره به استحكام جسمي و روحي است. اين «گِره محكم»به معناي « شد»از « اشد»

كه در )آيه استعمال شده است، چنان« بلوغ»كلمه در قرآن عظيم الشأن؛ گاهي به معناي 
يعني به مال يتيم نزديك نشويد تا زماني كه به « حَتَّي يبَإلغَُ أشَُدَّهُ »سوره اسراء( آمده:  34
 ن  بلوغ برسد.سِ 

ي احقاف( كه ميفرمايد: / سوره 15 ۀسن  چهل سالگي است. مانند )آي« اشد»گاهي مراد از 
بعَِينَ سَنَةً » سوره  67ز پيري گفته ميشود، مانند )آيه و گاهي به سن قبل ا« بَلَغَ أشَُدَّهُ وَ بَلَغَ أرَإ

ً »غافر( که ميفرمايد:  رِجُكُمإ طِفإلًا ثمَُّ لِتبَإلغُوُا أشَُدَّكُمإ ثمَُّ لِتكَُونوُا شُيوُخا آتيَإناهُ حُکإماً وَ «. ثمَُّ يخُإ
حکمت های  اتعالی به وی فهم، دانش و دريافت حق در فيصله و قضاوت را بحق عِلإماً 
 د.عنايت کر، آن
حكمت، غير ازعلم است. )علم، دانش است، ولي حكمت، بينش و بصيرتي است كه انسان  -

 رساند( وجود علم و حكمت در كنار يكديگر، بسيار ارزشمند و كارساز است.را به حق  مي 
سِنيِنَ)» زِی الَإمُحإ وجود علم وحكمت دركنار يكديگر، بسيار ارزشمند : («22وَکَذلِکَ نَجإ

و آنگونه که او يوسف عليه السلام را در قبال عمل نيکش چنين گرامی . وكارساز است
 دارد.اش گرامی می داشت، همچنان هر نيکوکار ديگری را نيز در قبال نيکوکاری

هايی که با آن رو به اين آيه بر آرامش بخشيدن به پيامبر و تسليت گويی به ايشان در محنت
 رو خواهند شد، دلالت دارد.

 ن گرامی  !گاخوانند
که يوسف نمونه  ( در مورد يوسف و زن عزيز مصر )زليخا(، و اين29الی  23در آيات )

 عمل آمده است. کامل عفت و پاکی، است بحث به

 ِ وَرَاوَدَتهُْ الهتيِ هُوَ فيِ بَیْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلهقتَِ الْأبَْوَابَ وَقاَلتَْ هَیْتَ لكََ قاَلَ مَعاَذَ اللَّه
 ﴾۲۳﴿نههُ رَب يِ أحَْسَنَ مَثوَْايَ إِنههُ لَا یفُْلِحُ الظهالِمُونَ إِ 

و آن ]زنی[ که يوسف در خانه اش بود، از يوسف با نرمی و مهربانی خواستار کام جويی 
شد، و ]در فرصتی مناسب[ همه درهای کاخ را بست و به او گفت: پيش بيا ]که من در 

خدا، او پروردگار من است، جايگاهم را نيکو داشت، ]من اختيار توام[ يوسف گفت: پناه به 
 (۲۳شوند.) هرگز به پروردگارخويش خيانت نميکنم[ به يقين ظالمان رستگار نمی
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 تفسير :
که بعد از اين نويسد:می « صفوة التفاسير»مرحوم شيخ  محمد علي صابونی در تفسير 

را درقصر عزيز عليه السلام، خداوند متعال به فضل وکرم خود موقعيت ومنزلت يوسف 
مصر استوار ومستقر ساخت، دراينجا فتنه و فريب کاري همسر عزيز مصر را در مورد 

هاي انگيزي يوسف يادآور شده است وپايداري ومقاومت يوسف را درمقابل چنان فتنه 
 بنيان برانداز خاطر نشان ساخته و عفت و پاکدامني او را بيان داشته است، تا جايي که

ثبات عفت و پاکي او اِ رفتن به زندان را بر عمل زشت و پست فاحشه ترجيح داد و براي 
 همين بس است.

اين هم محنت و آزمايش سوم يوسف عليه السلام : «وَراوَدَتإهُ الََّتِی هُوَ فِی بَيإتِها عَنإ نَفإسِهِ »
 بعد از افتادن در چاه و بردگي است.

با رفق و نرمش است، از راد به معني آمد و رفت گرفته مراوده درخواست  :«وَراوَدَتإهُ »
شود که براي پيدا کردن گياه وعلف درجلو گله حرکت شده است. رائد به حيواني گفته مي

خواست دلش را به دست آورد، و  :«راودها عن نفسها»شود: ميکند. براي مرد گفته مي
لش را به دست آورد و با او يعني خواست د« راودته عن نفسه»شود:  براي زن گفته مي

 همبستر شود.
شيرين زبانی حيله  و مهربانی نرمی به و طلبيدن خواستن معنای راودته: از مراوده؛ به

. )نبايد فراموش کرد که: است و کامجويی جماع درخواست به مخصوص و گاهی است
 .شود(گناهان بزرگ، با نرمش و مراوده شروع مي

اش بود به سوی خود وزير با آرايش و کرشمۀ خاصی يوسف را که در خانههمسر عزيز 
خواند. و ميخواست تا با يوسف همبستر شود. و با نرمش و آرامي از او خواست که با وي 

 نزديکي کند، و از تمام وسايل و ابزار براي نيل به مقصود استفاده کرد.
اند  زليخا بود.آن زن از منصب و کرده قلن چهبنابر آن   نامش عزيز مصر بود که او زن

جمال و مال هر سه برخوردار بود، يوسف نيز جوانی ازدواج نکرده و غريب و از زيباترين 
 ها بود.انسان

اي ميرسد كه همسر پادشاه با تأسف بايد گفت: قدرت شهوت در برخی از حالات به اندازه
 كند.را نيز اسيرِ برده خود مي

يابد ملاحظه فرموديد که: وجود دائمي  غاز میآر اثر مراوده و به تدريج معمولًا عشق د
كم سبب عشق شد. بناءً پسران جوان و بالغ را با زنان نامحرم در خانه يوسف در خانه كم

 زيرا احتمال دارد وخطر آن وجود دارد که باب مراوده باز شود. تنها نگذاريم.
حيط در بسته، وتنها زمينه را براي گناه فراهم و اکثر حضور مرد و زن نامحرم در يك م

 كند.مي

بَإوابَ » زن عزيز درها را پياپی برخود و يوسف محکم بست و به اصرار از : «وَغَلَّقَتِ الَأإ
  خواست که از وی کام گيرد.يوسف می 

که هفت در را بست آنگاه يوسف را پيش خود به شيخ قرطبي ميفرمايد: زليخا بعد از اين
 .(۹/۱۶۳)تفسير قرطبي  ويی دعوت کرد.کامج

تعالی پناه برد و بر نفس و هوای در اين اوضاع و احوال يوسف به آستان عصمت حق 
 خود پيروز شد.
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زن عزيز به وی گفت: بيا زود باش به بستر بشتاب که من از آن تو : «وَقالَتإ هَيإتَ لکََ »
به او دستور داد که به نزدش بشتابد.  ام! چيزي نيست که از آن بترسي. در البحر آمده است:

 ..(۵/۲۹۳)البحر 
« ِ ه الله پناه ميبرم و خود ب! معاذ اللهاش را قبول نکرد و گفت: يوسف خواسته: «قالَ مَعاذَ اَللّ 

بار حرام که اولاً درآن خيانت به الله و سپس خيانت به را از شر ارتکاب اين فعل نفرت 
سپارم؛  تعالی می رون قصرش هست، به جوار عصمت حقمولايم در امر خانواده و در د

ابو سعود گفته است: بدين ترتيب نشان ميدهد که عملي است سخت ناپسند و بايد از آن به 
خدا پناه برد تا انسان رهايي يابد؛ چون الله متعال دليل روشن را در مورد کمال زشتي آن 

 .(۲/۶۲به يوسف ارائه داد. )ابو سعود 
هاي امتحان الهي متفاوت است؛ گاه درچاه ارکه به وضاحت در يافتيم که: موقعي تمبۀ در آي

ه به الله متعال، عامل باز دارنده  وگاه در قصر عزيز. و در اين هيچ شکی نيست که: توج 
 ءهاي انحراف وخطاي انسان، ميتواند بر زمينهرادهاِ از گناه و لغزش است، ولی تقوا و 

ا درِ پناهندگي خدا باز است. همه اموش کرد که:غالب شود. و نبايد فر  ي درها بسته، ام 
به هنگام خطرِ گناه بايد به الله بزرگوارپناه برد، اولين اقدام عليه گناه، ياد الله و پناه بردن 
به اوست. بهترين نوع تقوا آن است كه به خاطر لطف، محب ت و حق  خداوندي گناه نكنيم، 

 نيا يا آتش وعذاب در آخرت.نه از ترس رسوايي در د
سَنَ مَثإوایَ » ام آخر مولايم مرا به خوبی ميزبانی و پذيرايی کرده و گرامی: «إنَِّهُ رَب ِی أحَإ

داشته است؛ يعني شوهرت آقا و عزيز من است و مرا احترام گرفته و به نحو احسن 
حريم او خيانت سرپرستي مرا به عهده گرفته است، پس چگونه نسبت به او بدي کنم و به 

 .کنم؟ )صفوة التفاسير(
سَنَ مَثإوايَ »مبارکه  ۀمفسران در تفسير آي ِ إنَِّهُ رَبِ ي أحَإ  دو احتمال نوشته اند: « مَعاذَ اللَّّ

 خداوند پروردگار من است كه مقام مراگرامي داشته ومن به اوپناه ميبرم. الف:
ي من به تو گفت: و دربارهعزيز مصر مالك من است و من سر دسترخوان او هستم  ب:
رِمِي مَثإواهُ »  كنم.و من به او خيانت نمي«: أكَإ

خود دارد که: بر اساس شواهدي بدان استناد  هر دو تفسير نزد علم تفسير، طرفداراني به
ل بهتر است. زيرا يوسف به خاطر تقواي الهي مرتكب گناه  مي جويند. ولي، احتمال او 

ويد: چون من در خانه عزيز مصر هستم و او حق ي بر من دارد، كه بگنشد، نه به خاطر اين
ض و سوء قصد نميكنم!. چون ارزش اين كار كمتر از رعايتِ تقواست.  من به همسرش تعر 

است، به چشم ميخورد، « عزيز مصر»كه اشاره به «رَبُّكَ »البت ه در چند جاي اين سوره، 
نقل از)تفسير ، مراد خداوند متعال است.بههر كجا دراين سوره استعمال شده« رَبِ ي» ولي
 نور(.

 پس چگونه زيبايی را با زشتی جواب دهم؟! :(«23إنَِّهُ لايفُإلِحُ الَظ الِمُونَ)»
ها است. قطعاً اين ظلمی است آشکار؛ و ظالم توفيق ارتكاب گناه، ناسپاسي و كفران نعمت

 يابد بلکه خوار و زيانکار ميشود.و ياری نمی 
داريم که: يوسف عليه السلام در بحبوبه)ميان( درگيري با زليخا به فكر فلاح میملاحظه 

طور دقيق بدين نتيجه رسيده بود که: يک لحظه گناه، ميتواند انسان را از  خود بود، او به
درحاليکه شوهرت  بکنم کاری با تو چنين رستگاري ابدي محروم سازد بناءً ميگويد: چگونه

 من و به را نيکو ساخته داده، جايم مرا پرورش که است من ور و مولایعزيز، آقا و سر
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اورا  چگونه دار! پس اورا گرامی توگفت: جايگاه به او بود که زيرا هم والا بخشيدهمنزلتی 
ً ستمکاران»؟گويم اجابت اتخواسته وتورا دراين کرده خيانت همسرش درحريم « قطعا
 «.شوندرستگار نمی»دهند  می پاسخ را با بدی نيکی سانيکهيعنی: ک
دهند و ناسپاسي ي آن تجاوزگران کساني هستند که پاداش نيکي را به بدي مياز جمله

کنند. سپس خداي متعال خبر داده است که همسر عزيز تلاش کرده که او را در دام مي
د. و تمام وسايل فريب و اغواء را به عشق خود اسير سازد و در نهايت با او همبستر شو

کرد، به دام هلاکت مي کار گرفت، و اگر الله عز و جل او را از کيد و نيرنگش حفظ نمي
 فرمايد:افتاد، آنجا که مي 

تْ بهِِ وَهَمه بِهَا لَوْلَا أنَْ رَأيَ برُْهَانَ رَب هِِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ  وَلَقدَْ هَمه
 ﴾۲۴﴿فَحْشَاءَ إِنههُ مِنْ عِباَدِناَ الْمُخْلَصِینَ وَالْ 

البته آن زن قصد )مقاربت با(يوسف کرد.)ولی(اگريوسف برهان پروردگارش را نميديد، 
او نيز قصد )مقاربت با( آن زن ميکرد. مااين چنين کرديم تا بدی و فحشارا ازاو دورسازيم، 

 (۲۴) چون که او از بندگان مخلص و برگزيده ما بود.

 تفسير :
نويسد: و در حقيقت آن زن در تفسير اين آيه مبارک می «تفسير انوار القرآن»مفسر 

خواست آهنگ يوسف کرد و نفسش به وی سخت تمايل يافته از وی همان چيزی را می
هايی بر طلبد. يوسف نيز با خود در اين مورد حديث نفس کرد وخاطرهکه زن از مرد می

هرگز بر کار زشت مصمم نشد وآهنگ وی نکرد؛ زيرا لطف خاطرش گذشت؛ ليکن 
هايش را های وی وبرهانی از برهانهای از نشانهمتعال شامل حالش گشت و نشان الله

ديدکه وی را از آلودگی به فحشا نهيب ميزد. چنين شد تا الله متعالوی را از کار زشت و 
دقان، درعبادتش ازمخلصان، تعالی ازصاعمل زنا محفوظ دارد؛ چراکه او درطاعت حق
ها از پاکان بود. به حق که اين کار يوسف نبوت را از برگزيدگان و در دوری از پليدی

 ترين پيروزی بر نفس اماره بود.جلوۀ تمام نمای تقوی و بزرگ
همچنان مرحوم شيخ صابونی در تفسير اين آيۀ مبارکه در تفسير خويش صفوة التفاسير 

 نگاشته است:
تإ بِهِ وَلَقَ » با عزم و نيتي استوار قصد و تصميم آميزش با يوسف را اتخاذ کرد و « دإ هَمَّ

تصميم قطعي گرفت به طوري که در مورد عمل زشت زنا هيچ قدرتي او را منصرف نمي 
 کرد.

 و تصميم گرفت او را به عمل نزديکي مجبور کند و در اين مورد از زور استفاده کند. 
رها را به رويش بست از او خواست بشتابد به طوري که يوسف ناچار بعد از اين که تمام د

 شد به طرف در برود. 
 بر مبناي اقتضاي طبيعت انساني يوسف هم تمايلي جزئي پيدا کرد.« وَهَمَّ بِها»

نفسش او را وسوسه کرد که با او کنار بيايد، اما نه با تصميم و قصد جدي؛ بلکه فقط 
 دوعزم وتصميم بسيار با هم متفاوتند.ي محض بود. پس اين وسوسه

ي «هم  »باشد که عبارت است از اتفاق در لفظ و اختلاف در معني. )اين از باب مشاکله مي 
« هم  »که از جانب همسر عزيز مصر صورت گرفت به معني عزم و تصميم قاطع است و 

 ة التفاسير(.باشد.( )تفسير صفوي دروني مي که از جانب يوسف روي داد به معني وسوسه
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يعني خطور چيزي به قلب يا تمايل و آرزوي طبع، مانند « همَّ »امام فخر رازی گفته است: 
دارد که از آن  يابد و نفسش او را بدان وا مي داري که در تابستان آب خنک ميروزه 

 .( ۱۸/۱۱۹بنوشد، اما ديانتش او را از مصرف آن منع ميکند. )تفسير فخر رازي 
لا أَ » هانَ رَب ِهِ لوَإ . جواب لولا محذوف لغزداگر امداد الهي نباشد، پاي هركسي مي«: نإ رَأي برُإ

کرد، با او در است؛ يعني اگر حفظ و عنايت الله متعال با يوسف نبود و او را محفوظ نمي
 داد.آميخت و خواست نفس خود را انجام ميمي

 لي از او سر نزد.اما پروردگار باعظمت او را محفوظ نمود، و قطعاً عم
اند که نسبت آن حتي به افراد اي چيزهايي را به يوسف نسبت دادهدر البحر آمده است: عده

فاسق هم جايز نيست. وبه نظر من به طور يقين هيچ گونه قصدي ازيوسف عليه السلام 
سرنزده است، بلکه به سبب ديدن برهان، ارتکاب و قصد کار بد از او منتفي است. به يک 

و عرب ميگويند: «. شدي اگر حفظ و عصمت خدا نبود مرتکب گناه مي»ر ميگويي: نف
ديد، اگر چنان کني ظالمي، و در اينجا نيز موضوع چنين است. يعني اگر برهان الله را نمي

قصد آن را ميکرد، پس برهان تحقق يافت و قصد منتفي شد. اما راجع به اقوالي که در اين 
ها درست ه است، ما معتقديم که چنين چيزي از هيچ يک از آنزمينه از سلف روايت شد

چه که در اين راستا به سلف نسبت داده شده است عبارت است از اقوالي نيست؛ زيرا آن
که يکديگر را تکذيب ميکنند و با هم متناقضند و انگهي حتي بسياري از فاسقان از ارتکاب 

عصمت و پاکدامنيش قطعي و يقيني است.  چنين عملي شرم دارند، تا چه رسد به يوسف که
 .( ۵/۲۹۵)البحر 

يوسف عبارت بود از خواست طبيعي و غريزي انسان، تمايل « هم  »ابو سعود گفته است: 
بيني که ناشي از فطري نه قصد و تصميم اختياري، مگر پرهيز و پاکدامني قبلي او را نمي

بيني که خود به عدم رستگاري نمي باشد؟ مگراوج نفرت و بيزاري وي از آن عمل زشت مي
کند که چنين قصد و تصميمي ستمکاران حکم داده است؟ و آيا آن بيزاري و تنفر اثبات نمي

چه که گفته شده است مبني بر اين که او به محال است از جانب او صورت گرفته باشد؟ آن
وش از شنيدن مقدمات آن عمل اقدام کرده است، جز خرافات و اباطيل چيزي نيست که گ

 .(۲/۶۴داند.)ابو سعود آن ابا دارد و عقل و خرد و ضمير آن را مردود مي
رِفَ عَنإهُ الَسُّوءَ » ، عبادت خالصانه، رمز موفقي ت در دوري از گناه است «:کَذلِکَ لِنَصإ

چنان او را در مقابل عوامل و براي اين که ناپسندي و زشتي را از او دور کنيم، آن
تنه و نيرنگ ثابت قدم و استوار کرديم. اين جمله دليلي روشن وقطعي است هاي فانگيزه

 براينکه هيچگونه قصدي مبني بر ارتکاب معصيت از او سر نزده است. 
شاءَ »و اگر مطابق زعم آنها ميبود ميگفت:  رِفَ عَنإهُ الَسُّوءَ وَ الَإفحَإ  ، اما وقتي ميگويد:«لِنَصإ

رِفَ عَنإهُ » ي او بوده وخدا آنرا از او دفع هد که عملي خارج از ارادهنشان ميد :«لِنَصإ
 وبرطرف کرده است؛ زيراموجبات عصمت وعفت رابه اوعطا کرده است.

شاءَ »  نهايت زشت است ازاو دور و برطرف کنيم.وارتکاب زنا راکه بي:«وَالَإفحَإ
لَصِينَ)» ها را له بندگاني است که خدا آنبه فتح لام، يعني از جم: («24إنَِّهُ مِنإ عِبادِنَا الَإمُخإ

براي اطاعت خود پاک و پالفته کرده و آنها را براي وحي و رسالت برگزيده است. بنابر 
اين شيطان نميتواند آنانرا فريب دهد. سپس خداي متعال از ورود ناگهاني شوهرش خبر 

ه زن به اوج ميدهد در حاليکه آن دو مسابقه ميدادند تا خود را به در برسانند، درحاليک
 .نقل از تفسير صفوة التفاسير( تحريک و هيجان جنسي رسيده بود: )به
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وَاسْتبََقاَ الْباَبَ وَقدَهتْ قمَِیصَهُ مِنْ دُبرٍُ وَألَْفیَاَ سَی دَِهَا لدََي الْباَبِ قاَلتَْ مَا جَزَاءُ مَنْ 
 ﴾۲۵﴿یمٌ أرََادَ بأِهَْلِكَ سُوءًا إِلاه أنَْ یسُْجَنَ أوَْ عَذَابٌ ألَِ 

پيراهن يوسف را از و )همسر عزيز( و هر دو به طرف دروازه بر يکديگر سبقت کردند 
پشت پاره کرد. و شوهرش را نزديک دروازه يافتند. )زن به شوهر خود( گفت: جزای 
کسی که قصد بدی به همسرت کرده چيست؟ جز اين نيست که زندانی گردد يا عذاب 

 (۲۵دردناک )داده( شود.)
 :تفسير 

تبََقَا الَإبابَ » ِ » گفتنبايد گفت که تنها : «وَاِسإ بلکه بايد از گناه هم  باشد،کافی نمی« مَعاذَ اللَّّ
يوسف به سوی دروازه گريخت و ميخواست از آن فرار نمايد، زليخانيز شتاب  فرار کرد.

ه يوسف براي فرار و زن براي رسيدن به هدف مسابقوبدين ترتيب کرد تا وی را بگيرد، 
ها مختلف است. )يكي ميدود تا به گناه گاهي ظاهر عمل يكي است، ولي هدف دادند.مي 

 .آلوده نشود، ديگري ميدود تا آلوده بكند.(
ي بسته بودن دروازه براي تسليم شدن در برابر گناه كافي قابل تذکر و دقت است که: بهانه

 ايد باز شود.نيست، بايد به سوي دروازه هاي بسته حركت کرد و دويد، ش

 یادآوري:
تبََقَا الَإبابَ »ي در مورد آيه ءعلما هاي قرآن اند: اين بيان از جمله اختصار گوييگفته« وَاِسإ

گر است؛ چرا که معاني فراواني را در الفاظي اندک جا داده است، به اين ترتيب  معجزه
خواست به زور  وقتي همسر عزيز خواست دل او را به دست آورد و يوسف امتناع نمود،

و اجبار او را وادارد، پس يوسف از دست او فرار کرد و به طرف دروازه دويد، زن هم 
خواست مانعش بشود و او را به سوي خويش کشيد و يوسف هم از دست او فرار کرد. 

تبََقَا الَإبابَ »قرآن تمام اين مطالب را در عبارت رسا و بليغ در يک جمله  به اختصار « وَاِسإ
 نيده است.گنجا
پيراهن يوسف از پشت پاره شد؛ چون از پشت سر او را دنبال : «وَقَدَّتإ قَمِيصَهُ مِنإ دُبرُ  »

 و تعقيب می کرد، و او را کشيد تا پيراهنش پاره شد. 
دراين ميان زليخا پيراهن يوسف را از پشت به سوی خود کشيد تا از فرار و بيرون شدن 

 ن پيراهن يوسف از پشت پاره شد. وردکه بر اثر آآعمل ممانعت به
يعنی ناگهان و به  .در اينجا شوهر است« سيد: آقا»مراد از : «وَألَإفيَا سَي ِدَها لَدَي الَإبابِ »

پس زن  طور غير منتظره بر در قصر با عزيز روبرو شدند، اما فوراً صحنه عوض شد،
ظالم در جاي مظلوم قرار نيرنگ زد و مظلومانه چيغ و فرياد کشيد: در اين وقت است که 

 گرفت و گناهکار تبرئه گشت.
لِکَ سُوءاً إلِا  أنَإ يسُإجَنَ أوَإ عَذاب  ألَِيم  )»  سخن زليخا اين: («25قالَتإ ماجَزاءُ مَنإ أرَادَ بِأهَإ

 کند. پوشی تا بر قصد بد خود پرده گفت مکر و نيرنگرا از روی 
که زن گفت: سزای کسی کرد. داد و اضافه نسبت يوسف هقصد بد را ب اين بود که سانبدين

که به زندانش افگنی يا باعذابی دردناک که قصد فحشا با همسرت را کرده چيست جز اين
 ورد پشيمان سازد، مجازاتش کنی؟آعمل می  وی را از کار بدی که به

 مجازات است اين سزاوار يوسفکه  وانمود ساخت چنين شوهرش در ظاهر امر به ولی
 .است تجاوز کرده وی به که او بوده چرا که
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گنهكار براي تبرئه خود، از عواطف و احساسات بستگان خود استمداد ميكند، و معمولاً 
 كنند.که مقص ر باشند، ديگران را مت هم ميصاحبان قدرت، زمانی

باز بود؛ چرا كه عاشق كه هوسآيد که: زليخا عاشق نبود، بلمبارکه بر می ۀاز فحوای آي
 حاضراست جانش را فداي معشوق خويش كند، نه اين كه او را متهم و به زندان افكند.

قاَلَ هِيَ رَاوَدَتنْيِ عَنْ نَفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أهَْلِهَا إنِْ كَانَ قمَِیصُهُ قدُه مِنْ قبُلٍُ 
 ﴾۲۶﴿فَصَدَقتَْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِینَ 

)ولی من  با اصرار مرا به سوی خود خوانده است!،ف )در جواب( گفت: اين زن يوس
نمودم( و شاهدی از خانواده آن زن شهادت داد که اگر امتناع کردم و از وی فرار می 

پيراهن او از پيش روی پاره شده باشد، پس آن زن راست گفته است و يوسف از دروغگويان 
 (۲۶است.)
 تفسير :

مت هم بايد از خود دفاع و مجرم اصلي را معرفي كند. يوسف عليه السلام واضح است که: 
لِكَ سُوءاً » در برابر جمله قالَ هِیَ راوَدَتإنیِ عَنإ » با گفتن« 25ما جَزاءُ مَنإ أرَادَ بِأهَإ

، جواب قناعت بخش و مناسبي به ادعای زليخا ارايه «هِيَ راوَدَتإنيِ»درجمله « نَفإسِی
ترتيب ادعای و اتهام کاذب زليخا رانسبت به خود تکذيب کرد و به  داشت. و بدين

مولايش گفت: اين اوست که از من کام خواست، مرا دنبال کرد و خواستار کار زشت و 
 ام.قبيح با من بود. من قصد سوئي به او نداشته

لِها إِنإ کانَ قمَِيصُهُ قدَُّ مِنإ قبُلُ  فَصَدَ »  («26قَتإ وَ هُوَ مِنَ الَإکاذِبيِنَ)وَشَهِدَ شاهِد  مِنإ أهَإ
آنجا كه الله متعال  خداوند از راهي كه هيچ انتظارش نميرود، اشخاصرا حمايت ميكند،

، در اين ميان يکی از شاهدان آن خانه که دهند بخواهد، بستگان مجرم عليه او شهادت مي
رو پاره يوسف از پيش ميگويند، طفلی از خانوادۀ زن بود چنين شهادت دادکه: اگر پيراهن

شده باشد، پس زن راست گفته و او يوسف در ادعايش از دروغگويان است؛ زيرا اين خود 
 کرده است. باشد که يوسف دنبالش میدليل آن می 

مفسر ابن عباس)رض( فرموده است: شاهد عبارت بود از طفلي در گهواره، الله تعالی او 
 .(۱۲/۱۹۳عزيز بود. )تفسير طبري را به زبان آورد. او پسر خاله همسر 

بود  در گهواره شاهد، طفلی آن که است اينتعدادی از مفسران بدين عقيده اند که: صحيح 
 است شده از پيامبر صلی الله عليه وسلم نقل باب در اين که حديثی دليل آمد، به سخن به که
عليه  شاهد يوسف هم اند، يکیگفته سخن رهدر گهوا که چهار طفلی از جمله ايشان که

 يعنی: يوسف« او اگر پيراهن»گفت:  بود که اينوی  اند. و شهادتالسلام را ذکر کرده
 که« است گفته راست زن اين پاره شده پس»رو  يعنی: از پيش« از جلو»عليه السلام 

 از دروغگويان يوسف» صورت ايندر « و» است داشته قصد بدی وی در حق يوسف
 .است خواسته کام زليخا از ویکه  سخنش در اين« است

قابل تذکر است که در برخی از روايات آمده است که: شاهد را يكي از مشاوران عزيز 
بدانيم كه فاميل همسر و داراي هوش و ذكاوت بود و همانند عزيز مصر، شاهد اين ات فاق 

اگر خود شاهد اصل ماجرا بود، معني نداشت كه به صورت جمله شرطيه، گرديد، والا 
 «.....إِنإ كانَ »شهادت دهد و بگويد: 

 ! خوانندۀ محترم
 های پاک و ريخ چنين حواث زياد به وقوع پيوسته است که: دربرخی ازحالات انسانأدر ت
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تر از مريم اكدامنطور مثال در ميان زنان، پ اند: بهشريف در معرض تهمت قرار گرفته
ا او را مت هم به ناپاكي كردند، در ميان مردان نيز كسي به پاكي يوسف يافت نمي  نبود، ام 
ا الله متعال در هردو مورد به بهترين وجه پاكي  شد، به او هم نسبت نارواي زنا دادند. ام 

 آنان را ثابت نمود.
هن او نقش آفرين است: دراينجا؛ در داستان يوسف، پيراکه در فوق هم يادآور شديم طوری

گناهي او و كشف جرم همسر عزيز گرديد و در جاي پارگي پيراهن از پشت، دليل بي
ديگر؛ همين پاره نشدن پيراهن موجب كشف جرم برادران او گرديد. زيرا بعد از انداختن 

ند و يوسف به چاه، وقتي برادران پيراهن او را آغشته به خون كرده و به پدر نشان داد
پس چرا پيراهن او پاره نشده است؟! در  :گفتند: يوسف را گرگ خورده است، پدر پرسيد

 ي بينا شدن چشم پدر گرديد.پايان داستان نيز، پيراهنِ يوسف، وسيله

ادِقِینَ   ﴾۲۷﴿وَإنِْ كَانَ قمَِیصُهُ قدُه مِنْ دُبرٍُ فَكَذَبتَْ وَهُوَ مِنَ الصه
شده باشد، پس اين زن دروغ گفته است و يوسف از از پشت پاره و اگر پيراهن اش 

 (۲۷است.) راستگويان
 تفسير :

اما اگر پيراهن يوسف از پشت پاره شده، پس اين امر دليل آن است که يوسف از سوی 
، در است گويان از راست شده؛ بناءً زن در ادعايش دروغگو و يوسفزن دنبال می 

کند که اگر زن درخواست کرده باشد و نان حکم مي. چون منطق چزنآن  عليه ادعايش
 شود. يوسف فرار کرده باشد، پيراهن از پشت پاره مي

ا رَأيَ قمَِیصَهُ قدُه مِنْ دُبرٍُ قاَلَ إنِههُ مِنْ كَیْدِكُنه إنِه كَیْدَكُنه عَظِیمٌ   ﴾۲۸﴿فلَمَه
اين ازمکر وحيله » که پيراهن يوسف از پشت پاره شده، گفت:پس چون )عزيز مصر( ديد 

 (۲۸گمان مکر وحيله شما زنان بزرگ است.)شما)زنان(است، بی
 تفسير :

که زمانی بناءً  ها، مقتضاي عدالت است.دور از حب  و بغضقضاوت بر اساس ادل ه و به 
شوهر آن زن ديد که پيراهن يوسف از پشت چاکو پاره شده، متيقن شد وحقيقت را 

کرده و يوسف در حال گريز بوده است که اين دليلی ل میدريافت که زنش او را دنبا
بناءً وقتي انسان به نتيجه قطعي دست يافت، در اعلان حكم  قاطع بر برائت يوسف است.
 خود راه ندهد.و فيصله شک وترديد را به

قابل تذکراست که: عزيز مصر داراي عدالت نسبي و انصاف در برخورد با موضوعات 
ن سؤال وجواب کسی رامتهم نكرد و پس از آن نيز حق  را به يوسف بوده است. زيرابدو

 داد.
گفت: پس به زنش گفت: اين نيرنگ و شکايتت بر ضد يوسف از  «قالَ إنَِّهُ مِنإ کَيإدِکُنَّ »

 از مكر زنان ناپاك بترسيد زيرا حيله(« 28إِنَّ کَيإدَکُنَّ عَظِيم )». مکروحيله شما زنان است
مبارکه آمده است: اي جماعت زنان!  ۀکه در آييت خطرناك است. طوریوکيد آنان بی نها

اي که خودتان آن را بيگمان نيرنگ وحيله شما زنان براي رهايي از دسيسه و توطئه
ايد بس عظيم و غير قابل تحمل ميباشد؛ زيرا به طور پنهانی شکل ميگيرد وبا گريه ساخته

 و ادعا همراه ميشود.
دهد. هاي كوچك انجام ميداوند متعال كارهاي بزرگ را با وسيلهدر برخی از حالات خ

طور مثال سرنگوني وشکست و فرار سپاه ابرهه را با پرندگان ابابيل، حفظ جان پيامبر به
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ۀ ناسلام محمد صلی الله عليه وسلم را با تار عنكبوت درحين اولين هجرت است به مدي
پاكي مريم عليها السلام را با سخن گفتن طفلش ، آموزش دفن مي ت را با زاغ، اثبات منوره

در گهواره، پاكي يوسف عليه السلام را با پاره شدن پيراهن، ايمان آوردن يك كشور را با 
 سفر پرنده هُدهُد و كشف اصحاب كهف را با نمونه پول، تحق ق بخشيده است.

 ﴾۲۹﴿نْتِ مِنَ الْخَاطِئِینَ یوُسُفُ أعَْرِضْ عَنْ هَذَا وَاسْتغَْفِرِي لِذَنْبكِِ إنِهكِ كُ 
)عزيز مصر گفت:( ای يوسف! تو از افشای اين کار در گذر و تو ای زن! برای گناه خود 

 (۲۹همانا تو از خطا کاران بوده ای.)آمرزش بخواه، 
 تفسير :

عزيز وزير گفت: ای يوسف! در مورد اين رويداد واين «: يوُسُفُ أعَإرِضإ عَنإ هذا»
ی نگو و آنرا به کسی ياد نکن تا آبروی قصر محفوظ بماند. و از جانب کسی چيزواقعه به

 نشود. شايع مردم ديگر تا خبر ميان
خواست مسأله مخفي بماند ودر ضمن پاکی يوسف ثابت بماند، ولي مردم عزيز مصر مي
 ها از ماجرا و از حوادث به سرعت مطلع می شوند.دنيا در طول قرن

عزيز مصر به خاطر جايگاهش از يوسف خواست تا از جريان «  هذايوُسُفُ أعَإرِضإ عَنإ »
 صرف نظر وچشم پوشی بکند.

نويسد: در اينجا چهره و سيماي قشر مترقي در  سيد قطب رحمه الله در اين مورد می
شود که در صورت آبروريزي جنسي آن را از جامعه مکتوم ي جاهلي نمايان مي جامعه
گناه رو کرده و به او دستور ميدهد يز را مي بيني که به يوسف بيدارند. از اين رو عز مي

که موضوع را با هيچ کس در ميان نگذاريو آن را ابراز ندارد. سپس در رويارويي با 
آورد، زنش رابانرمش مخاطب قرار ميدهد اي که خون را به جوش ميجريان و حادثه

تغَإفِرِی لِذَنإبکِِ » وميگويد: حفظ ظاهر همين مهم بود. )تفسير في ظلال و براي « وَ اِسإ
 القرآن.(

روابط لجام گسيخته جنسي و هوسراني، حت ي در بين غير متدي نان به  ملاحظه ميشود که:
 شده است. اديان الهي، كاري ناپسند شمرده مي

و اما تو ای زن! از پروردگارت آمرزش بخواه؛ زيرا تو در کام خواهی از يوسف و دروغ 
 تر است. يکسلامت نزد

يعني از جمله افرادي هستي که آگاهانه و عمداً مرتکب («: 29إنَِّکِ کُنإتِ مِنَ الَإخاطِئِينَ)»
برخورد کرد، يا به  نرمی به دهد که عزيز با همسرششوند. اين تعبير نشان مي گناه مي 
ه قصد خيانت غيرت بوده است؛ زيرا براي انتقام گرفتن ازآنککه عزيز انسان بيدليل اين

نقل عمل نيآورده است.)بهي آلوده کردن دامن همسرش راکرده، اقدامي بهبه او داشته و اراده
 ازتفسير صفوة التفاسير(.

 شود که: که شوهرش بياز اين اظهارات طوری معلوم می  همچنان ابن کثير گفته است:
داشت که دين و دل  غيرت و سست عنصر بوده است يا اين که به اين سبب او را معذور
 .(. ۳/۲۴۷را از دست داده و تاب و توان از او سلب شده بود. )تفسير مختصر

 احکام:
 نويسد:مفسر تفسير معارف القرآن مفتی محمد شفيع عثمانی ديوبندی)رح( می

 از آيات فوق الذکر چند مسأله مهم و احکام استخراج می گردد.
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معلوم گرديد از جايی که خطر مبتلا شدن به گناه « 25آيۀ  -واستبقا الباب »از آيۀ  اول:
السلام از آنجا گريخت و اين را به اثبات که يوسف عليهاحساس شود بايد گريخت، طوری

 .رسانيد
اين که در اطاعت از احکام الهی بر انسان لازم است که در حد توان خويش کوتاهی  دوم:

تايج به دست الله متعال می باشد، وظيفهء ظاهر توقع نتيجه گيری نباشد، ن نکند اگر چه به
انسانی اين است که زحمت و توان خود را در راه الله صرف نموده، بندگی خود را به اثبات 

السلام با وجود بندشدن درها، بلکه طبق روايات که حضرت يوسف عليهبرساند، هم چنان
لاً صرف نمود، در چنين ها در دويدن به سوی درها توان خود را کامتاريخ قفل بودن آن

شود که از طرف الله متعال کمک و امداد شامل حال می گردد؛ موارد بيشتر مشاهده می
زيرا وقتی بنده جديت و کوشش به خرج دهد، پروردگار باعظمت اسباب پيروزی را فراهم 

 نقل از تفسير معارف القرآن  سوره يوسف(ميسازد. )به 
 ! خوانندۀ محترم

موضوع پخش وفاش شدن خبر در ميان زنان شهر، مشورت  -5( 35لی ا 30در آيات )
 عمل آمده است.زليخا با زنان مصری، ودر مورد قطعی شدن زندان يوسف، بحث به

وَقاَلَ نسِْوَةٌ فيِ الْمَدِینةَِ امْرَأتَُ الْعَزِیزِ ترَُاوِدُ فَتاَهَا عَنْ نَفْسِهِ قدَْ شَغَفَهَا حُبًّا إنِها 
 ﴾۳۰﴿فيِ ضَلَالٍ مُبیِنٍ لَنَرَاهَا 

همسر عزيز، برای کام جويی : »عده ای از زنان در شهر گفتندو )اين خبر به شهر رسيد( 
به راستی تا او را از پاکدامنی غافل کند غلام )جوان( خود را به سوی خود ميخواهد، 

ر محبت )و عشق اين جوان( در قلبش نفوذ کرده است، مسلماً ما او را در گمراهی آشکا
 (۳۰می بينيم.)

 تفسير :
به ياد داشته باشيد که: بستن دروازه ها براي انجام گناه نيز مانع رسوايي آن شده 

وَة  فیِ الَإمَدِينَةِ »که ميفرمايد: تواند، طورینمی آوازۀ کام جويی زن عزيز از « وَ قالَ نِسإ
د شمردن و يوسف برخلاف خواست وی، در شهر منتشر و پخش شد و زنان از باب ناپسن

محکوميت زن عزيز گفتند: چگونه اين زن با وجود اين شرف و مقامش با غلام خويش 
 کند؟مراوده و روابط عاشقانه بر قرار نموده و به شوهرش خيانت می

خود  عزيز از غلام زن»ها افتاد و گفتند: عزيز، خبر بر سر زبان خواستهء يعنی: برخلاف
« است گرفته جای او در دلش کند، همانا محبت غافل وی فظ نفسميخواهد تا او را از ح کام

 . است و او را مريض ساخته کرده جا خوش در دلشيوسف يعنی: محبت 
ها پنج نفر مطابق روايت گروهي از زنان مصر که همچو صحبت ها را انتشار داده اند آن

مسر نانوا، همسر سرپرست اصطبل دار، هبودند: همسر ساقي عزيز، همسر حاجب و پرده
 )طويله خانه( و همسر رئيس زندان. 

ابن عباس)رض( و تعداد ديگری از مفسران در اين بابت می نويسند: اما ظاهر اين است 
رَأتَُ الَإعزَِيزِ ترُاوِدُ فتَاها »که اين واقعه در شهر شايع و سخن وِرد زبان زنان گشته بود.  امِإ

خواهد با او همسر عزيز دل را به خدمتکار خود باخته است و از او مي گفتند:« عَنإ نَفإسِهِ 
اي متوسل دهد و براي برآوردن خواست خود به هر وسيله همبستر شود او را فريب مي

 شود. مي
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ي دهند، مبالغه نويسد: اين که به صراحت او را به عزيز نسبت ميمفسر ابوحيان می 
ن بعضي از مردم به شنيدن اخبار بزرگان وصاحب دهد؛ چوزشتي عمل را نشان مي 

اند تا نشان دهند که چنان استفاده کرده« ترُاوِدُ »منصبان بيشتر مايل هستند. و از تعبير 
 امري به صورت شخصيت و منش او در آمده بود، به نحوي که هميشه او را فريب می

مقتضي تجدد و استمرار  دادتا دلش را به دست آورد و کامي از او برگيرد؛ چون مضارع
 .(۵/۳۰۱است. )البحر 

در اعماق يوسف عشق او در اعماق قلبش نفوذ کرده است. يعنی: محبت «: قَدإ شَغَفهَا حُبًّا»
 .است آن قلب: غلاف . شغافاست و او را مريض ساخته قلبش نفوذ کرده است.

«( ار را نکرده است مگر بعد از آنکه عشق بيگمان اين ک(«: 30إنِ ا لنَرَاها فیِ ضَلال  مُبِين 
يوسف به غلاف قلبش وارد شده و در اعماق وجودش جای گرفته است، اما با اين وصف 

 بينيم.ما او را بر اين کار زشتش در اشتباهی آشکار و عملی رسواگر می

 ! خوانندۀ محترم
مثال بعد از  طورعلاقه و محبت پيش از حد  به يوسف نشانهء گمراهی شمرده شده، به 

که برادران يوسف که محب ت پدر را به يوسف ديدند، آنان پدر را گمراه مخاطب قرار اين
که زنانِ مصر از عشق ومحبت همچنان بعد از اين« إِنَّ أبَانا لَفِي ضَلال  مُبِين  »دادند و گفتند: 

إنَِّا »فتند: بی حد وحصر زليخا به يوسف اطلاع حاصل کردند، زليخا را گمراه خوانده و گ
.  .«لنَرَاها فيِ ضَلال  مُبِين 

همچنان اگر خوانندگان محترم توجه کرده باشند: هر كس يوسف را براي خود ميخواهد؛ 
هُ »دانستند؛  كاروانيان او را سرمايه خود مي« يا بنُيََّ »يعقوب او را فرزند خود ميداند؛  شَرَوإ

س   زليخا او را معشوق « وَلَداً  نَتَّخِذَهُ »داند؛ ده مي عزيز مصر او را فرزند خوان« بِثمََن  بَخإ
« نَبِ ئإنا بتِأَإوِيلِهِ »زندانيان او را تعبير كننده خواب خود ميدانند؛ « شَغَفَها حُبًّا»داند؛ خود مي 

تبَِيكَ رَبُّكَ »ولي الله متعال او را برگزيده و رسول خود ميداند؛  چه براي يوسف و آن « يَجإ
ُ غالِب  عَلي»همين مقام رسالت بود وبس.  ماندنی شد، رِهِ  وَ اللَّّ  «.أمَإ

 شیوع خبر در شهر:
خبر عشق زليخا در بين در باريان قصر پادشاهی مصر باقی نماند، بلکه آوازهء اين عشق 

طرفه در شهر و بازار و در نهايت امردر کل قلمرو شاهانه مصر شيوع پيدا کرد و  يک
زنان شهر نکوهش و توبيخ همسر عزيز را شروع کردند که  شت.اين خبر زبانزد مردم گ

ی خود گشته است و به عشق خدمتگزار خويش چه شده يک زن دل باخته و عاشق برده
گرفتار شده است؟ خبر به گوش همسر عزيز رسيد، زنان دوست نکوهش گر را که همگی 

وسط آن خود را از کار گرفت تا تای بهصاحب جاه و ثروت بودند دعوت کرد و حيله
 که در آيه مبارکه آمده است:ملامتی و سرزنش آنان رها کند طوری

ا سَمِعتَْ بمَِكْرِهِنه أرَْسَلتَْ إلَِیْهِنه وَأعَْتدََتْ لَهُنه مُتهكَأً وَآتتَْ كُله وَاحِدَةٍ مِنْهُنه سِك ِ  یناً فلَمَه
ا رَأیَْنهَُ  ِ مَا هَذَا بشََرًا  وَقاَلتَِ اخْرُجْ عَلَیْهِنه فلَمَه أكَْبَرْنهَُ وَقطَهعْنَ أیَْدِیَهُنه وَقلُْنَ حَاشَ لِِلّه

 ﴾۳۱﴿إنِْ هَذَا إلِاه مَلكٌَ كَرِیمٌ 
سوی زنان فرستاد و برای  پس چون زن عزيز حيله زنان )غيبت آنان( را شنيد، کسی را به

ت: )به يوسف( بر زنان آنها مجلسی آماده کرد و به دست هر يک از آنها کاردی داد و گف
های بيرون آی. پس چون زنان او را ديدند او را )در حسن و جمال( بزرگ يافتند و دست
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خود را )از شدت مشغول شدن به جمال او( بريدند و گفتند: سبحان الله )پاکی است الله را( 
 (۳۱اين بشر نيست بلکه اين فرشته بزرگوار است.)

 تفسير :
ا سَمِعَتإ بِمَ » سَلَتإ إِليَإهِنَّ فَلمَ  رِهِنَّ أرَإ که زن عزيز آگاه شد که زنان شهر به بعد از اين: «کإ

گرديده اند و در پخش و نشر ماجرای وی و يوسف به نيرنگ  غيبت وی مصروف
شوند ايشان را به ديدار خويش در قصر خويش برای يک مهمانی دعوت متوسل می
 نمودند.

يسند: چهل نفر از زنان صاحب مقام و منزلت را با پنج نومفسران در باره اين مهمانی می
 نفر مذکور دعوت کرد.

شايد علت غيبت زنان مصر با انتشار خبر عشق زليخا به يوسف عليه السلام ميخواستند 
 بدين وسيله يوسف را مشاهده كنند.

كه در  ايدر ضمن زليخا كنترول پروپاگند و تبليغات عليه خود، اقدام به توجيه افراد عمده
ي زنان پروپاگند و انتشار اخبار دخيل بودند پرداخت. )واضح است كه دعوت شدگان همه

مجرم گاه براي تنزيه خود، جرم را گسترش  منطقه نبودند و در ضمن قابل تذکر است که:
 کند آن را برای مردم عاد ي جلوه دهد.دهد وکوشش میمي 
« ً تدََتإ لَهُنَّ مُتَّکَأ هايی آماده ساخت تا بر آنها تکيه زنند وانواع ميوه شان بالش و برای: «وَأعَإ

گويد: در قصر براي آنان مهمانی شهيد سيد قطب رحمه الله مي جات به آنها تعارف کرد.
اند؛ چرا که آنها به چنين جايي ي بالا بودهها از طبقهدانيم آن تدارک ديده بود. از اين رو می
ميشوند، و در قصرهاي خود از اين تجملات پر نعمت بهره و بر سر چنين مهمانی دعوت 

شود که آنها به پشتي تکيه داده و مشغول خوردن بودند که به هر گيرند. نيز معلوم ميمي
يک از آنان کاردي داده تا در خوردن از آن استفاده کنند، و بدين ترتيب سيماي عيش و 

ان حال که مشغول خوردن وپوست شود. در همعشرت و امکانات مادي آنها معلوم مي
بينند از فرط دهشت، به کندن ميوه بودند، که ناگهان يوسف را ميخواند، وقتي او را مي

 ..(۱۲/۲۳۲کنند. )في ظلال القرآن جای پوست کردن ميوه، دست های خويش را زخمي مي
« ً ينا داد تا ميوه را پوست بکنند،  آنگاه به دست هر زنی کاردی: «وَآتتَإ کُلَّ واحِدَة  مِنإهُنَّ سِک ِ
رُجإ عَليَإهِنَّ » در حالي که آنها با کارد مشغول پوست کندن ميوه بودند، تا به  «وَ قالَتِ اخُإ

 طور ناگهانی بر زنان وارد شود، زنان ناگهان يوسف را در بين خود ديدند.
نَهُ » بَرإ ا رَأيَإنَهُ أکَإ يدند او را تعظيم و تجليل وقتي يوسف را به غايت شگرف و بزرگ د: «فَلمَ 

عشق كه آمد، انسان بريدن دست خودش را  کرده و از حسن سيمايش مات و مبهوت شدند.
دِيَهُنَّ »فهمد، نمي  خود شدند  وبی مدهوش مانند يوسف بی و جمال از حسن آنان «وَقَطَّعإنَ أيَإ

 و دستانشان»در آمد  لرزه شان بههایاندام يافتند تا بدانجا که و شگرف عجيب و او را بسی
 داده خود را از دست وحواس هوش را ديدند، چنان يوسف دلربای حسن چون« را بريدند
نکردند. ميگويند  دردهم رابريدند واحساس ميوه، دستانشان جایبه شدندکه زدهو هيجان 

 فهمد.عشق بيايد، انسان بريدن دست خودش را هم نمي که  زمانی
زليخا خواست به زنان مصر تفهيم كند بايد گفت که هدف مهمانی ودعوت اين هم بود که: 

 كه شما يك لحظه يوسف را ديديد، طاقت از كف داديد؛ او شبانه روز در خانه من است؟!
ِ ما هذا بَشَراً » ند ! سوگمعاذ اللهگی گفتند: آنگاه از تعجب وحيرت وسراسيمه: «وَ قلُإنَ حاشَ لِِل 

 زيبايی ايم! زيرا چنانبه الله که او از جنس بشر نيست؛ زيرا ما هرگز همانندش را نديده



 

  

 منابع و مأخذها

546 

يوسف در زيبايي  .است نشده ديده بشری در هيچ دارد که شگرفی انگيز و جمال حيرت
 .خويش در واقعيت بي نظير بود و در عين حال در عفت الگويي براي همگان است

اش باور نکردنی و حسن و ملاحتش به راستی که زيبايی: («31مَلکَ  کَرِيم  ) إِنإ هذا إلِا  »
ای از فرشتگان شريف و پاکيزه نيست و از جنس بشر مانند است؛ اين جوان جز فرشته بی

 باشد.نمی 
جمال يوسف عليه السلام موجب مشکلاتی فروانی برای يوسف شد، ولي  بايد گفت که:

ش موجب نجات يوسف گرديد. بلی در اين هيچ جای شکی نيست خوشبختانه علم و تقواي
 تر از جمال ظاهري است.جمال معنوي مهم که:

 .استشده  نهاده ایالعاده برتر و فوق هايیيوسف، زيبايی وطبيعت واقعاً در سرشت

هِ فاَسْتعَْصَمَ وَلَئنِْ لَمْ یفَْعَلْ مَا قاَلتَْ فذََلِكُنه الهذِي لمُْتنُهنيِ فِیهِ وَلَقدَْ رَاوَدْتهُُ عَنْ نفَْسِ 
اغِرِینَ   ﴾۳۲﴿آمُرُهُ لَیسُْجَننَه وَلَیَكُوناً مِنَ الصه

: اين همان جوانی است که مرا درباره محبت او ملامت کرديد، و البته )همسر عزيز( گفت
تور چه را که به او دسمن او را بسوی خود طلب کردم، ولی خود را پاک داشت. و اگر آن

 (۳۲دهم انجام ندهد، حتماً زندانی ميشود و حتماً از خوار شدگان خواهد شد.)می 

 تشریح لغات و اصطلاحات:

تعَإصَمَ » اغِرِینَ »سرپيچی و خود داری کرد. پاکدامنی نمود. «: إِسإ افراد پست. «: الصه
 .«ترجمۀ معانی قرآن»تفسير نور: ) توهين و تحقير شدگان.

 تفسير :

تنَُّنِی فيِهِ قالَتإ »  که دهشت زنان از مشاهدۀ حسن همسر عزيز بعد از آن: «فَذلِکُنَّ الََّذِی لمُإ
اين همان شخصی است که عقل  بلی!صراحت گفت: گيرا وجمال دل ربای يوسف راديد به

از من ربوده و دلم را شيدای خويش ساخته است؛ همانسان که اکنون بر شما نيز همين 
 د از امروز ديگر بر من سرزنشی نيست. اثر را گذاشت پس بع

تعَإصَمَ » تهُُ عَنإ نَفإسِهِ فَاسإ ً عشق که باگناه آلوده باشد، سبب رسوايي در : «وَلَقَدإ راوَدإ واقعا
زليخا ميگويد: بلی! من به صراحت ميگويم که از وی کام خواسته و بر آن  انسان ميگردد.

ا ارضا کند اما او امتناع ورزيد و سخت شدم که وی را مفتون خود سازم. تا او شهوتم ر
 با کرد.اِ 

دعا داشت که: اِ رسوا ميشود. كسي كه ديروز  ملاحظه نموديم که: دروغگو اخير الامر
لِكَ سُوءاً »من داشت؛ يوسف قصد سوء قصد به  تهُُ »امروز ميگويد: « أرَادَ بِأهَإ « لَقَدإ راوَدإ

 من قصد كام گرفتن از او را داشتم.
ته است: استعصام براي مبالغه است و بر امتناع و خودداري شديد دلالت دارد. زمخشري گف

 .( ۲/۴۶۷)تفسير کشاف 
ها تأثير بسزايی دارد. العمل انسانشرايط اجتماعي ورواني، درنوع عكس بايد گفت که:

ترسد، دروازه فشاي كار زشت وبد خود مياِ در لحظاتی که از مصر  زليخا همسر عزيز
بَإوابَ »بندد، يش را مي های قصر خو ا هنگامي كه زنان مصر را همراه و «غَلَّقَتِ الأإ ، ام 

تهُُ »دارد:  بيند، علناً وبدون خوف وترس اعلان میهمداستان خود مي  من او را « أنََا راوَدإ
که حساسي ت به بد شمردن فرا خواندم. توجه بايد داشت در جوامع امروزی ما نيز زمانی

 شود.رود، ارتکاب گناه ديگر کار ساده وآسان شمرده مي گناه از بين ب
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اغِرِينَ)» جَنَنَّ وَلَيَکُوناً مِنَ الَص  و اکنون هم ميگويم که اگر : («32وَلئَِنإ لَمإ يَفإعَلإ ما آمُرُهُ ليَسُإ
ام تن در نداده و بر مرادم موافقت نکند، و دستورم را عملي نسازد، يقيناً به سبب به خواسته

صرار اِ که بر نظر خويش در تن ندادن به تمايلم اش خواهم کرد و از آنعش زندانیامتنا
 سلب از وی که نعمتاين سبب مقدار خواهم ساخت. بهورزيده است، او را خوار و بی 

 شود.می  و زحمت شود و گرفتار رنجمی
اي ز هر وسيلهگناهكاران ومجرمين براي رسيدن به هدف خويش ا داريم که:ملاحظه می

 كنند.ممکن استفاده مي
زليخا در حضور زنان درخواستش را برای يوسف تکرار کرد، و  شيخ قرطبي مينويسد:

را پاره نمود. در صورت عدم انجام هدفش از طرف يوسف او را  ءي عصمت و حياپرده
ل راه اي باک و هراسي به دبه زندان تهديد کرد، و در اين مورد از هيچ سرزنش و گفته

 .( ۹/۱۷۸نداد، به عکس بار اول که رازي نهان در بين او و يوسف بود. )قرطبي 
داريم که هواي نفس به قدري در وجود زليخا نيرومند است كه حت ي با رسوايي ملاحظه می 

مثابهء دشمن سرسخت مبدل مي نيز به راه خود ادامه ميدهد. و عاشق شكست خورده، به 
 شود.

ای نويسد: قسم به الله که اين فتنهمی دکتر عايض بن عبدالله القرني« ميس رتفسير ال»مفسر 
خ نمود چرا که زنی زيبا، در شرف سرآمد، در منصب عالی و رُ بزرگ بود که بر يوسف 

هايی سخت و طلبد، سپس تهديد در مال و مکنت ممتاز، از او به الحاح و اصرار کام می
شود درحاليکه يوسف غلامی است مستضعف و انسان هشدارهايی محکم به وی صادر می 

برد و خدای غريبی است تحت ستم؛ اما با اين وجود او به عصمت خدای يگانه پناه می 
گيرد. وه! چه والا منزلت مهربانش هم وی را در حيطۀ عنايت و حفظ و رعايت خويش می

 .العالمين وچه خجسته سعادتی که الله متعال نصيب ما هم بگرداند.آمين يارب

ا یدَْعُونَنِي إلَِیْهِ وَإِلاه تصَْرِفْ عَن يِ كَیْدَهُنه أصَْبُ إلَِیْهِنه  جْنُ أحََبُّ إلَِيه مِمه ِ الس ِ قاَلَ رَب 
 ﴾۳۳﴿وَأكَُنْ مِنَ الْجَاهِلِینَ 

پروردگارا! زندان نزد من از آنچه )اينها( مرا به سوی آن ميخوانند، »)يوسف( گفت: 
سوی آنان خواهم و اگر مکر و نيرنگ آن زنان را از من باز نداری به محبوبتر است،

 (۳۳گردم. )گرويد و از جمله نادانان می
 تفسير :

يوسف عليه السلام سراپا جوانمرد بود؛ يكبار فداي حسادت برادران خويش شد؛ ولی 
درت، دشمنی نکرد، يکبار همهدفِ عشقِ زليخا شد، ولي گناه نكرد. بار سوم به هنگام ق

از برادران انتقام نگرفت. بار چهارم همين كه كشور را در خطر ديد به جاي تقاضاي 
 برگشت به وطن، تقاضاي تدبير امور اقتصادي و نجات كشور را داد.

تر يوسف عليه السلام براي هركس، محبوبي است؛ براي يوسف پاكدامني از زندان محبوب
عُونَنِی إِليَإهِ »که در آيۀ مبارکه ميفرمايد: است. طوری  ا يَدإ نُ أحََبُّ إِلیََّ مِم  جإ ِ الَس ِ  «قالَ رَب 

پردازد و ميگويد: يوسف به الله خويش پناه ميبرد و با فروتني و زاري به مناجات با او مي
 از آنچه تر استداشتنی دوست من می ترساند برای مرا از آنزن  اين کهپروردگارا! زندان

 خير دنيا و آخرت که بزرگی و در معصيت دهم را انجام خوانند تا آن میآن  سوی مرا به
ً هم برد، درافتم می را از ميان هر آزادي ارزش نيست وهر زنداني عيب نيست. . واقعا

 وانسان با استمداد از پروردگار باعظمت، ميتواند در هر شرايطي از گناه فاصله بگيرد.
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که: دعا و نيايش و استمداد از خداوند، يكي از راه هاي مصون  واقعيت امر همين است
 ماندن از گناه و انحرافات جنسي است.

نُ أحََبُّ » جإ شخصي ت انسان به روح اوبستگي دارد، نه جسم او. اگر روح آزاد باشد، : «الَس ِ
زندان بهشت است واگر روح در فشار باشد، قصرهم زندان ميشود. جداسازي محيط به 

که يوسف عليه مصون ماندن انسان از گناه، عمل مقبول وعاقلانه ای است طوری خاطر
 السلام خواهان جدا شدن بود، حت ي اگر به قيمت زندان رفتن هم باشد.

رِفإ عَن ِی کَيإدَهُنَّ »  اگر شر آنها را از من دفع نکني و مرا از آنان مصون نداري.«: وَإلِا  تصَإ
های نيرنگ زنان بازم ب هوايم ياری نکنی و از ريسمانو اگر مرا عليه نفسم و سرکو

بُ إِليَإهِنَّ »نداری   شوم. ها مايل مي بنا به اقتضاي طبيعت بشري به اجابت خواست آن« أصَإ
شود. قبلاً يك زن گرفتار يوسف بود حالا چندين  تر ميهاي الهي هر لحظه سختآزمايش

 زن گرفتار وي شده است.
و به سبب عمل زشتي که مرا به آن ميخوانند مرتکب حرام («: 33لإجاهِلِينَ)وَأکَُنإ مِنَ اَ »

 خواهم اند. يعنی: ازکسانیاند از آنرو که به احکام جاهل بودهسار گناه افتادهگشته و در چاه
عليه السلام به  يوسف بود که ميشوند. بدين گونهرا مرتکب  و نادانان کار جهال شد که
 در فتنه شد و از در افتادن و سنگين بلا بر او گران که متعال التجا کرد، آنگاه الله سوی
 ترسيد. بزرگ

 پوشي از رضاي خدا، جهل محض است. جهل تنها بيسوادي نيست، انتخاب لذ ت آني و چشم
 است: الله صلی الله عليه وسلم آمده از رسول و مسلم بخاری روايت بهشريف  در حديث

جز  ایسايه که دهد، روزیمی  جای خويش را در سايه الله متعال ايشان اند کهکس هفت»
و  جاه صاحب او را زنیبردند که  را نام مردی کس هفت و از اين« ...او نيست سايه
 .از الله متعال خويش می ترسم گويد: منخواند، اما او می خود فرا می سوی به جمال

 ﴾۳۴﴿فاَسْتجََابَ لهَُ رَبُّهُ فصََرَفَ عَنْهُ كَیْدَهُنه إِنههُ هُوَ السهمِیعُ الْعلَِیمُ 
قبول کرد و مکر زنان را از او باز داشت. يقيناً او شنوای پس پروردگارش )دعای( او را 

 (.۳۴داناست.)
 تفسير :

تجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنإهُ کَيإدَهُنَّ » ها بسياری از اوقات همين شد ايد و سختيدر «: فَاسإ
ها اماده ميسازد، و از ي پيدا شدن امداد الهي و راه نجات را برای انساناست که زمينه

جانب ديگر درخواست خالصانه از پروردگار باعظمت است، که زمينهء استجابت و 
به دگار باعظمت که در آيه مبارکه در يافتيم که: پرورعمل می آورد. طوری عنايت را به

تنۀ زن عزيز فِ  کر ومَ او را از خاطر اخلاص و صداقت يوسف دعايش را اجابت کرد 
واقعاً هم  را بر عصمت وپاکدامني پايدار کرد. و زنان همدمش نگاه داشت؛ و او مصر

که دعاي يوسف عليه را فراهم ميسازد. طوری ءستجابت دعااِ فاف، موجبات عِ پاكدامني و 
زنان مصر سريعاً مستجاب شد. زيرا فريب و خدعه صون ماندن از كيد السلام براي م

تجَابَ »در « فاء»حرف   ، رمز سرعت است.«فَاسإ
هر  آيۀ مبارکه به اين واقعيت انکار ناپذير اشاره دارد که:« فَصَرَفَ عَنإهُ کَيإدَهُنَّ »ۀ در جمل
د فراموش کنيم که در بسياری ماند. در ضمن نبايکه به الله متعال پناه ببرد، محفوظ مي کسی

شود. دشمن يوسف عليه السلام را محکوم  از اوقات عمل دشمن به نفع انسان هم تمام می
 به زندان ساخت و همين امر موجب نجات و خلاصی وی ازکيد وفتنه زليخا شد. 
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ا الله متعال دعای زير(« 34پذيرد. الَإعَلِيمُ )إنَِّهُ هُوَ الَسَّمِيعُ همو دعاي پناه جويان را مي »
ها و شناسد، او شنوای صداها و دانای ني ت دعوتگر را شنيده و راستی را از دروغ باز می

به احوال و مکنونات قلب و نيات انسان هاآگاه و دانا است. بدين ترتيب يوسف اعمال است. 
سر  ي الطاف و توجه الله متعال، محنت و آزمايش سومش را به سلامت پشتدر زير سايه

 نهاد.

 ﴾۳۵﴿ثمُه بدََا لَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَأوَُا الْْیاَتِ لَیسَْجُننُههُ حَتهي حِینٍ 
سپس بعد از آنکه علامات )پاکی يوسف( را ديدند؛ تصميم گرفتند تا مدتی او را زندانی 

  (۳۵کنند.)
 تفسير :

جُنُ » ياتِ ليََسإ )ثمَُّ بَدا لهَُمإ مِنإ بعَإدِ ما رَأوَُا الَآإ رفتن يوسف به زندان («: 35نَّهُ حَت ي حِين 
سرآغاز محنت چهارم يوسف عليه السلام است. محنت زندان که آخرين آزمايش او نيز به 

های که نشانهبعد از اينشمار ميرود و هر آنچه بعد از آن پيش آمد گشايش و آسايش بود؛ 
شد که از روی مصلحت  پاکدامنی و وارستگی يوسف، بر عزيز و ياورانش چنين نمايان

سر  مردم ميان باره در اين که هايیشايعه بهو به خاطر بر چيدن سفرۀ بدنامی و ختم 
بنشانند.  کرسی زليخا را به مردم، برائت دهند و در قضاوت ها بود، خاموش و پايانزبان

 عليه السلام، ميان وسفي نمودن باشد تا با زندانی عزيز خواسته دارد که احتمال همچنان
 ايجاد کند. مانع و زنش وی

به تأسف بايد گفت يك زن عاشق شد، مردان متعد د و شخصيت های بزرگ يک کشور 
بناءً فيصله کردند که يوسف را تا مدتی غير  انديشي كنند؛ نتوانستند اين رسوايي را چاره

 افگنند. معين که چه بسا طولانی يا کوتاه خواهد بود، به زندان
وقتي دستگاه قضايي بر طبق خواسته سياستمداران و افراد ذي نفوذ تصميم  ملاحظه بفرماييد

زيبايي، هميشه  نبايد فراموش کرد که:گيرد، مد ت زمان زندان نيز نامشخ ص است. مي
 باشد، بلکه دردسرهای را هم دربر دارد.آور برای انسان نمیخوشبختي

مطيع يوسف را مصر عزيز قدرتمندترين شخص مصر يعنی روايت شده است وقتي همسر 
ي ديگري پناه برد؛ به اين معني به شوهرش اميد شد، به حيله رام نشده يافت و از او ناو

ي عبراني آبروي مرا پيش مردم برده است و به آنها ميگويد: او چنين گفت: اين برده
بگويم. بنابر اين يا به من اجازه  درخواستي را از من کرده است، اکنون من نميتوانم چيزي

زنداني  مصر بده بيرون بروم و از خود دفاع کنم، و يا او را زنداني کن. در اين موقع عزيز
 کردنش را مصلحت ديد.

خاطر صداقت و طهارتش مورد احترام و تکريم واقع مقتضای عدالت اين بود که يوسف به 
گردد اما حکم برعکس گرفته شد. يوسف  عنوان جنايتکار مجازاتشود و همسر عزيز به 

پاک و مطهر محکوم به زندان شد و قربانی سمعه و شخصيت زنی شد که کرامت خود و 
ی ننگ و عار بر پيشانی او بنهد. حکم همسرش را زير سؤال برده بود و خواسته بود لکه

ل )هفت به برائت اين زن داده شد و يوسف پاک محکوم به زندان گرديد و برای چند سا
 سال( در زندان ماند.

داشتند که يوسف را بر الاغي نشاندند و طبل زنان بانگ بر مي ابن عباس)رض( مينويسد:
يوسف عبراني قصد تجاوز به خانم عزيز را کرده و درسزای اين عمل زشت او را به 
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 گفتبرند. ابو صالح گفته است: هر وقت ابن عباس)رض( اين حديث را باز ميزندان مي 
 ..(۵/۳۰۷گريست.)البحر مي

 خوانندۀ محترم!
تعالی بر حق يوسف بود که وی را به بلا رفعت داد در زندانی شدن يوسف از رحمت حق 

 اش را والاتر گردانيده و برائتش را در همه جا نمايان و آفتابی سازد.تا درجه
از زندانيان  موضوع يوسف در زندان و دعوت کردن -6( 40الی  36در آيات متبرکه ذيل)

 آيد.عمل می به دين توحيدی خالص، بحث به

جْنَ فَتیَاَنِ قاَلَ أحََدُهُمَا إِن ِي أرََانِي أعَْصِرُ خَمْرًا وَقاَلَ الْْخَرُ إنِ ِي أرََانيِ  وَدَخَلَ مَعهَُ الس ِ
 ﴾۳۶﴿إِنها نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِینَ أحَْمِلُ فَوْقَ رَأسِْي خُبْزًا تأَكُْلُ الطهیْرُ مِنْهُ نبَ ئِنْاَ بِتأَوِْیلِهِ 

من خواب ديده ام که »و دو جوان با او به زندان درآمدند ]روزي[ يكي از آن دو گفت: 
من خواب ديده ام که نان بر سر حمل »و ديگری گفت: « )انگور برای( شراب می فشارم

ان ما تو را از نيکو می کنم، پرندگان از آن می خورند، ما را از تعبير آن آگاه کن، بی گم
 (۳۶«.)کاران می بينيم

 تفسير :
نَ فَتيَانِ » جإ يوسف با دو جوان از جوانان خدمت کار دربار شاه، يکجا «: وَدَخَلَ مَعَهُ الَس ِ

ها متهم بودند راهی زندان عمومی شدند، يکي از آنها خباز و ديگري ساقي شاه بود. آن
 ملک ديگر در غذایيک  دو با همدستی ولی: آنق خواستند شاه را مسموم کنند. بهکه مي
غذا را  گفت: اين پادشاه شد و به کار خويش پشيمان از اين ساقی ريختند، سپس سمی

 يافتند. لفتاُ و  او انس را ديدند بهيوسف  چون دو غلام . آناست مسموم نخور که
راً قالَ أحََدُهُما إنِ یِ أرَانیِ أعَإصِرُ خَ »  راجع دو از يوسف نويسد: آن می جرير طبریابن: «مإ
 .دانمرا می تعبير خواب پرسيدند، گفت: من شا و دانش علم به

 حکايت خداوند متعال کهکردند چنان بودند، سؤال ديده که خوابهايی درباره از وی آنگاه
گيرم تا شراب بشود و آن را به شاه يميکند: ساقي گفت: من در خواب ديدم که آب انگور م

خَرُ إنِ ِی »، شراب، انگور ميفشارم ساختن برای که ديدم بدهم. يعنی: در خواب وَ قالَ الَآإ
إکُلُ الَطَّيإرُ مِنإهُ  قَ رَأإسِی خُبإزاً تأَ مِلُ فَوإ گفت: »نانوا  غلام يعنی: آن« و ديگری« »أرَانیِ أحَإ

 خورند.می از آن پرندگان که امرا برداشته تکُری )سَبَد( نانی سرم روی که ديدم خوابمن
ها را نبايد ساده نگری کنيم، در برخی از اوقات در خواب اسراري بايد ياد آور شد خواب

هاي هاي عاد ي نيز خوابممكن است انسان نهفته است. ودر اين هيچ جای شکی نيست که:
 مهمي ببينند.

سِنيِنَ)نَب ِئإنا بِ » إوِيلِهِ إنِ ا نرَاکَ مِنَ الَإمُحإ ها را براي ما تعبير کن، ما معتقديم که خواب: («36تأَ
 کرديم بر تو حکايت که هايیي خواب استي. يعنی: از تعبير خوابشما بهترين تعبير کننده

شان م که در عبادتاييعنی: ما تو را از کسانی يافته« بينيممی  همانا ما تو را از نيکوکاران»
راستگو و در طاعت نيکوکاراند؛ افزون بر کمال خلقت وجمال مروت که در تو مشهود 
است. انسان همه جا ميتواند مثمر ثمر باشد، حت ي در زندان. نيكوكاران همه جا حت ي در 
زندان مورد احترام وپناهگاه مردم هستند. حت ي مجرمان و گناهكاران نيز براي نيكوكاران، 

 اي قايلند.جايگاه شايسته
ل نيكوكاري خود را به اثبات رساند، سپس به تبليغ دين بپردازيد.  بناءً بايد گفت که انسان او 

که در نظر مردم نيكوكار شناخته شد، يعنی قبل از اينکه يوسف طور مثال يوسف زمانیبه 
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ن پرداخته و به به تعبير خواب دوستان زنداني خويش بپردازد، به تبليغ و ارشاد آنا
 نمود.يكتاپرستي آنان را دعوت می 

ا عَ  لهمَنِي قاَلَ لَا یأَتِْیكُمَا طَعاَمٌ ترُْزَقاَنهِِ إلِاه نَبهأتْكُُمَا بِتأَوِْیلِهِ قبَْلَ أنَْ یأَتِْیَكُمَا ذَلِكُمَا مِمه
ِ وَهُمْ بِ   ﴾۳۷﴿الْْخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ رَب ِي إِن يِ ترََكْتُ مِلهةَ قوَْمٍ لَا یؤُْمِنوُنَ باِلِلّه

تان وتناول کنيد، شما را از تعبير خواب تان به شما برسد،يوسف گفت: پيش از آنکه غذای
آگاه خواهم ساخت، اين )تعبير خواب( که به شما ميگويم از چيزهايی است که پروردگارم 

د، وآنان به )سرای( همانا من آيين قومی را که به خدا ايمان نمی آورنبه من آموخته است. 
 (۳۷آخرت )نيز( کافرند، ترک کرده ام.)

 تفسير :
زَقانِهِ إلِا  »مفسر شيخ صابونی در تفسير اين آيۀ مبارکه مينويسد:  قالَ لا يَأإتِيکُما طَعام  ترُإ

إوِيلِهِ قبَإلَ أنَإ يَأإتِيَکُما تعبير آنرا  تان خوراک بياورند، حقيقتقبل از اين که برای« نبََّأإتکُُما بتِأَ
« غيب»دهم. يوسف به آنها گفت:که من داراي معجزات از جمله دانستنبه شما خبر مي 

 ها را به سوي ايمان فراهم کند.ذن الله هستم تا بدين وسيله مقدمات فراخواني آناِ به 
شان و قبل از برآوردن امام بيضاوي ميفرمايد: يوسف خواست قبل از جواب دادن به سؤال

آنان را به توحيد هدايت کند و آنها را به دين راستين و استوار ارشاد نمايد،  شانحاجت
اند. و براي آن که اعتماد آنها را همچنان که ديگر پيامبران نيز از اين روش استفاده کرده

خبر دادن از »جلب کند تا صدق او را در دعوت و تعبير بپذيرند، قبل از هر چيز از 
 خود استفاده کرد. يبه عنوان معجزه« غيب
ا عَلَّمَنیِ رَب ِی» بيني و نجو مگري  يعني خبر دادن از غيب، کهانت و ستاره: «ذلِکُما مِم 

 شود.لقا مي اِ نيست، بلکه وحي و الهامي است از جانب خدا که به من 
« ِ مِنوُنَ بِالِل  م  لايؤُإ تُ مِلَّةَ قَوإ من اختصاص داده است الله از اين جهت آن علم را به  :«إنِ یِ ترََکإ

 ام که به خدا ايمان ندارند.که من از خاندان نبوت هستم و دين قوم مشرک را رها کرده
خِرَةِ هُمإ کافرُِونَ)» کنند. بر دو اصل مهم تأکيد روز قيامت را تکذيب مي: («37وَهُمإ بِالآإ

کان ايمانند. و نهاد و آن ايمان به الله متعال و روز آخرت است؛ چون آن دو بزرگترين ار
 لفظ )هُم( به منظور تأکيد تکرار کرده است.

 ! خوانندۀ محترم
چرا يوسف عليه السلام خواب آن دو نفر را فوراً تعبير نكرد و آن را به وقتي ديگر و 

 ساعتي بعد موكول كرد؟
 در اين مورد امام فخر رازی مفسر مشهور جهان اسلام در تفسير كبير مينويسد:

رشاد كند، شايد اِ لام ميخواست آنها را در انتظار قرار دهد تا كمي تبليغ و يوسف عليه الس
 شخص اعدامي ايمان آورد و با حسن عاقبت از دنيا برود.

 يوسف ميخواست با بيان نوع غذايي كه نيامده، اعتماد آنان را جلب كند.
 تر كند تا بهتر بشنوند.ها را تشنهميخواست آن

عدام اِ چون تعبير خواب يكي از آنها  يه السلام می خواست:و در نهايت حضرت يوسف عل
بود، كمي ذهن وی را مصروف مسائل ديگر بسازد تا شنيدن خواب اعدام برايش سخت 

 تمام نشود.
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ها، بايد به بهترين وجه در صورت ممکن از فرصت بناءً در رساندن احکام الهی به مردم؛
يوسف عليه السلام قبل از تعبير خواب، به چه  ملاحظه فرموديد که عمل آريد.استفاده به 

 دقيق وحساب شده، كار فرهنگي و اعتقادي خود را شروع كرد. ۀشيو
بدين نظر اند: که گاهي براي تأثيرگذاري بيشتر، لازم است انسان قدرت علمي ی اسلام علما

بر  دليل يوسف بيان اينوكمالات خود را به ديگران هم عرضه كند. بايد گفت: در مجموع 
 شناخته کهاين کند برای توصيف تا از خودش جايز است فرد ناشناس برای که است آن

  شود. گرفته شود و از او بهره

ِ مِنْ شَيْءٍ  وَاتهبَعْتُ مِلهةَ آباَئيِ إبِْرَاهِیمَ وَإسِْحَاقَ وَیعَْقوُبَ مَا كَانَ لَناَ أنَْ نشُْرِكَ باِلِلّه
ِ عَلیَْناَ وَعَلَي النهاسِ وَلَكِنه أكَْثرََ النهاسِ لَا یشَْكُرُونَ ذَلِكَ مِنْ   ﴾۳۸﴿ فَضْلِ اللَّه

بلکه دين پدرانم ابراهيم و اسحق و يعقوب را پيروی کرده ام، برای ما شايسته نيست که با 
لی الله چيزی را شريک گردانيم، اين )ايمان و توحيد( از فضل الله بر ما و بر مردم است، و

 (۳۸کنند.)بيشتر مردم شکر گزاری نمی

 تفسير :
َّبَعإتُ مِلَّةَ آبائیِ إِبإراهِيمَ وَ إِسإحاقَ وَ يعَإقوُبَ » منظور  عليهم السلام به يوسف آنگاه: «وَاتِ

من دين پدرانم ابراهيم، الله متعال افزود:  به آوردن بر ايمان زندانی اش دو رفيق ترغيب
ام از اين رو تنها پروردگارم را به يگانگی پرستش نموده پيروی کرده اسحاق و يعقوب را

مقصود اين است که نشان دهد که وی متعلق به  ام.و دين را برای وی خالص گردانيده
خاندان نبوت است تا بدين ترتيب رغبت آنها را به شنيدن نصايح اش تقويت کند و در 

افتخار به پدران و پيروي از آنان در ز جانب ديگر ي او اعتماد کنند. انتيجه بيشتر به گفته
 صورتي كه راه حق  و توحيد را پيموده باشند، پسنديده و رواست.

اصالت خانوادگي، همچنان كه در ساختار شخصي ت انسان نقش و ذی  بايد يادآور شد که:
است که  باشد، اين امردر پذيرش مردم نيز اثر بسزايی دارد. بنابر همين منطقتاثير می 

حضرت يوسف عليه السلام براي معرفي خود، به پدران خود كه انبياي الهي استند تكيه 
 كند تا هم اصالت خانوادگي اش را ارائه دهد و هم قداست دعوت خود را.مي

في خود به  البته اين همان روشي کاری است که: پيامبر صلي الله عليه وسلم نيز در معر 
ي هستم كه نام و نشانم در تورات و انجيل فرمودبرد و مي كار مي  : من همان پيامبر ام 
 آمده است.

ء  » ِ مِنإ شَیإ رِکَ بِالِل  آخر برای ما سزاوار نيست که چيزی را با الله : «ما کانَ لنَا أنَإ نشُإ
يعنی توحيد پروردگار و شرک نياوردن به وی  -متعال شريک قرار دهيم؛ اين دين استوار 

 بر ما و بر مردم است.  از عنايات الهی
ِ عَلَيإنا وَعَليَ الَن اسِ » لِ اَللّ  اين ايمان و توحيد از فضل خدا است که به ما  :«ذلِکَ مِنإ فَضإ

 ها را راهنمايي و ارشاد کنند.رسالت عطا کرده و براي مردم پيامبران فرستاده است تا آن
کُرُونَ)» ثرََ الَن اسِ لايَشإ ، نعمتي ءنبياأتعاليم  ن هيچ جای شکی نيست که:در اي :(«38وَلکِنَّ أکَإ

ولی اکثر مردم فضل وکرم الله متعال را بر نعمت  .الهي و سزاوار شكر و سپاس است
پشت بايدگفت: که  هدايت و ايمان شکر نگذاشته و بيشترشان به وحدانيتش اقرارنميکنند.

هميشه  اكثري ت، گفت که:ترين كفران نعمت است. در ضمن بايد ، بزرگءنبياأكردن به راه 
 .معيار شناخت صحيح نيست
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به او نيز اطلاق شده است. بنابر « أب»جد  انسان، در حكم پدر انسان است و  بايد گفت که:
 يوسف، ابراهيم و اسحاق را نيز پدر ناميد.همين بنياد است که 

 سهمی« گجد: پدر بزر» آيه، برای همين به )رض( با استدلالعباس ابنو در ضمن 
 .بودقايل  پدر در ارث همچون

بعد از اين که يوسف دين حقيقي را براي آنان به بيان وتوضيح گرفت، و به صورتي نيکو 
 ها گفت:بر فساد دين آن دو گروه استدلال کرد، در رابطه با فساد عبادت بت

 ُ قوُنَ خَیْرٌ أمَِ اللَّه جْنِ أأَرَْباَبٌ مُتفََر ِ ارُ یاَ صَاحِبيَِ الس ِ  ﴾۳۹﴿ الْوَاحِدُ الْقَهه
)يوسف گفت:( ای دوستان زندانی ام! آيا معبودهای پراگنده بهتر است يا الله يگانه غالب 

 (۳۹)بر همه مخلوقات(.)
 تفسير :

 حق دين سویرا به دو جوان يوسف آن که رسيده آن وقت فوق، اينک ۀو بعد از مقدم
م در خطاب به دو تن غلامی که در زندان همراهش بودند يوسف عليه السلانمايد:  دعوت
آيا پرستش خدايان آفريده شده و متفرق برای انسان بهتر است  اي ياران زنداني من!گفت: 

يا عبادت الله يگانۀ قهار؟ پيداست که عبادت الله يگانه بهتر است؛ زيرا اوست که هم آفريده 
 باشد.رستش می و هم روزی بخشيده است پس فقط او سزاوار پ

مفسران در تفاسير خويش در مورد شخصيت حضرت يوسف عليهم السلام مينويسند: 
اند: گروهي قالب پذيرند، مثل آب و هوا كه از خودشكلي ندارند ودر ها سه دستهانسان

آيند. گروهي نفوذ ناپذير ومقاوم هستند، همچون آهن هرظرفي به شكل همان ظرف درمي
بر فشار بيروني ايستادگي ميكنند. اما گروهي سوم شخصيت هايی اند و فولاد كه در برا

آورند. يوسف عليه شخصيت شان چنان عالی است که: ديگران را به رنگ حق  در مي
د ميسازد.اي از انسانالسلام نمونه  هاي دسته سوم است كه در زندان نيز از مشرك، موح 

همه اوضاع و احوال برای رساندن حق از  در ضمن قابل يادآوري ميدانم که مبلغ بايد از
عمل ارد. و در اين هيچ جای شکی نيست که انسان در هر امکان و هر زمان استفاده به 

برابر هم نشينان خود نيز مسئول است. بنابر همين حکم است که: يوسف عليه السلام به 
فرصت را غنيمت  داند که دو زندانی به تعبير خواب يوسف نياز دارند،که میمجرد اين

شمرده و به کار تبليغاتی خويش غرض رساندن حق آغاز می نمايد. در ضمن بايد ياد آور 
شد که: اعتقاد به توحيد اساس ايمان است. بناءً يوسف عليه السلام سرآغاز دعوت خود را 

 مبحث توحيد اختصاص می دهد.

یْتمُُ  ُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ مَا تعَْبدُُونَ مِنْ دُونهِِ إلِاه أسَْمَاءً سَمه وهَا أنَْتمُْ وَآباَؤُكُمْ مَا أنَْزَلَ اللَّه
ینُ الْقَی مُِ وَلكَِنه أكَْثرََ النهاسِ  ِ أمََرَ ألَاه تعَْبدُُوا إلِاه إیِهاهُ ذَلِكَ الد ِ لَا  إنِِ الْحُكْمُ إِلاه لِِلّه

 ﴾۴۰﴿یَعْلمَُونَ 
ها داده نام هايی را که خود ونياکان تان به آن شما به جای الله)چيزی را( نمی پرستيد، مگر
فرمانروايی )کائنات( ها نازل نکرده است، ايد، خداوند هيچ دليلی وبرهانی بر )اثبات( آن

تنها از الله است و امر کرده که جز او را نپرستيد، اين است دين راست و استوار، ولی 
 (۴۰دانند.)بيشتر مردم نمی

 تفسير :
يإتمُُوهَا أنَتمُإ وَآبَاؤُکُممَا تعَإبدُُ » مَاءً سَمَّ چه را که پرستش ای جماعت! آن«: ونَ مِن دُونِهِ إِلاَّ أسَإ

ها را خدايان می ناميد، آنها دارای سماء تو خالی چيزی نيستند که شما آنأميکنيد جز 
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 جز از جمادات بيجان و روح، چيزی بيشتری نيستند،اينان به قدرت وتسلطی نمی باشند،
 که نه سودی به شما ميرسانند ونه فايده ازآنان برای شما متصور است.

ُ بِهَا مِن سُلإطَان» ا أنَزَلَ اللَّّ زبان و ايد که اين اشياء بیتان بودهپس اين شما و پدران: «مَّ
ايد و به يقين الله متعال بر درستی پرستش آنها هيچ ناشنوا را به زعم خود به خدايی گرفته

 ع و برهان روشنی نازل نکرده است.دليل قاط
« ِ مُ إلِاَّ لِِلَّ ها و زمين و در همۀ گسترۀ هستی از آن پس بدانيد که حکم در آسمان: «إِنِ الإحُکإ

زيرا فرمان دادن  گردن خم نکنيد.در برابر هيچ فرمانِ غير الهي،  الله يگانۀ لاشريک است،
 تنها حق  ذات پروردگار است.

فرمان داده است که فقط او را پرستش کنيد؛ چون جز او که : «بدُُوا إِلاَّ إيَِّاهُ أمََرَ ألَاَّ تعَإ »
 دارای عظمت و جلال است، هيچکس استحقاق پرستش را ندارد.

اوست که به عدل حکم نموده و به حق فيصله مينمايد، او خود فرمان داده که غير وی را 
عبادت خالصانه )توحيد(، راه مستقيم و  به يگانگی نخوانده و جز او را به پرستش نگيريد.

 پا برجاست.
ينُ الإقيَ ِمُ » بناءً انقياد و فرمان پذيری تام و تمام و خضوع و فروتنی کامل از آن : «ذَلِکَ الد ِ

اخلاص در عبادت که شما را بدان دعوت  هرقانوني جز قانون الهي متزلزل است. اوست؛
 کجی و کاستی نيست.دهم همان دين مستقيم است که در آن می 
 :«قيم دين»

 فقط اين را که حقيقتاين « دانند نمی بيشتر مردم ولی» است و درست مستقيم يعنی: دين
 .است مستقيم راه، راه و اين درست دين، دين

ثرََ النَّاسِ لَا يَعإلمَُونَ)»  ولی» است و درست مستقيم يعنی: دين« قيم دين»: («40وَلکَِنَّ أکَإ
سازند. تعالی خالص نمی و از اين رو عبوديت را برای حق« داننداين را نمی بيشتر مردم

خيزد. با تأسف بايد  از اين رو به پرستش چيزی مصروف اند که؛ سود و زيانی از آن نمي
ط اند ها )يا جاهل بسيگفت که: بيشتر مردم به استواري دين الله جاهل اند. اين عده از انسان

كه به جهل خود آگاه نيستند، وياهم ياهم جاهل مرك ب كه خيال ميكنند ميدانند، ولی در 
همين مرض خطرناک جهل وناداني است، که  واقعيت نميدانند.( و نبايد فراموش کنيم که:

 گردد.ها میساز پيدايش شرك در بين انسانزمينه 
 دعوت يوسف عليه السلام مينويسد: ۀشيخ محمد علي صابونی در تفسير خويش در مورد شيو

يوسف عليه السلام دعوت آنها را پله به پله انجام داد و آنها را به پذيرش دليل وحجت ملزم 
تخاذ خدايان متعدد براي آنان بيان کرد. اِ کرد. به اين معني که اول برتري توحيد را بر 

ن ميخوانند و آنها را پرستش چه را که مردم خداياآنگاه با دليل و برهان ثابت کرد که آن
کنند شايستگي الوهيت و پرستش را ندارند. آنگاه بر دين مستقيم يعني پرستش خداي  مي

يگانه، خداي واحد و فريادرس تأکيد كرد. چنين روشي دردعوت به سوي الله متعال داراي 
 حکمت است؛ چون راهنمايي و ارشاد و پند و اندرز را اول ارائه داده است. 

 ! اننده محترمخو
به موضوعاتی متعلق به تعبير خواب دو جوان در زندان، و  -۷( 49الی  41در آيات )

آيد: در قدم اول به تفسير و تعبير عمل می موضوع تعبير خواب پادشاه مصر، اشاره به
 فرمايد:خواب آن دو نفر زندانی پرداخته و مي 
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ا أحََدُكُمَا فَ  جْنِ أمَه ا الْْخَرُ فیَصُْلبَُ فَتأَكُْلُ الطهیْرُ یاَ صَاحِبَيِ الس ِ یسَْقِي رَبههُ خَمْرًا وَأمَه
 ﴾۴۱﴿مِنْ رَأسِْهِ قضُِيَ الْأمَْرُ الهذِي فِیهِ تسَْتفَْتیِاَنِ 

به آقای خود شراب  يابدو[]از زندان رهايی میای دوستان زندانی ام! اما يکی از شما 
ها از سر او ميخورند. )باز گفت:( يشود و پرندهمينوشاند، اما آن ديگری به دار کشيده م

 (۴۱)قطعي و حتمي است.امری که شما دوتن جويای )تعبير آن( از من شديد، 
 تفسير :

ای به دو رفيق زندانی خود گفت: حالا به تعبير خواب شما يوسف عليه السلام طی خطابه 
و درخواب ديده  بوده شاهپاد شخصی اولی که ساقیپرداخته پس اين تعبير را بشنويد؛ آن 

غل شُ ي شراب ميگيرد، از زندان آزاد ميشود و به وعصاره فشارد انگور میاست که 
 می نوشاند، اما آن گري باز ميگردد و آقاي خود را شرابپيشين وقبلی خويش يعني ساقي

عدام شده و جسدش به اِ محکوم به  شخص دوم که نان را در خواب بر سر خود ديده است
 ر آويخته ميشود تا پرندگان بر سرش منقار زنند و از گوشتش بخورند.دا

معب ر ميتواند تعبير خواب کسی را تعبير و بيان کند، با درنظرداشت قابل تذکراست که: 
 اينکه خواب ناگوار باشد. 

 آنان خواب يوسف است: بعد از آنکه مسعود)رض( آمدهاز ابن  نقل از تفاسير به در بعضی
را  مهارتت خواستيمفقط می  ، بلکهبوديم خوابی نديدهرا تعبير کرد، گفتند: ما اصلاً چنين 

 . بيازماييم در تعبير خواب
تفَإتيِانِ)»آنگاه گفت:  رُ الََّذِی فيِهِ تسَإ مَإ عليه السلام درجواب شان  اما يوسف :(«41قضُِیَ الَأإ

 من که يعنی: تعبيری« است شده يا شديد، فيصلهجو از من شما دو تن که امری»فرمود: 
 .خواهد پيوست واقعيت و به خواهد يافت شما کردم، تحقق فرضی از خواب های

تعبير  که تا آنوقت است آويخته ایپرنده پایبه خواب»است:  آمده شريف در حديث کهچنان
 .«شود می تعبير شد، محقق چون نشود، پس
باشد، بلكه  بيني، حدس وگمان نمیتعبير خواب يوسف عليه السلام صرف پيش بايد گفت: 

پس آنگونه که يوسف خبر داده بود، هردو خبر قطعي از جانب پروردگار باعظمت است. 
 خواب به همان صورت تحقق يافت.

 فأَنَْسَاهُ الشهیْطَانُ ذِكْرَ رَب هِِ فلََبثَِ فيِ وَقاَلَ لِلهذِي ظَنه أنَههُ ناَجٍ مِنْهُمَا اذْكُرْنِي عِنْدَ رَب كَِ 
جْنِ بِضْعَ سِنیِنَ   ﴾۴۲﴿الس ِ

مرا نزد صاحبت يابد، گفت: کرد رهايی می به يکی از آن دو که گمان میو )يوسف( 
ياد کن، ولی شيطان از يادش برد که پروردگارش را )برای نجات خويش( )سلطان مصر( 

 (۴۲ف چند سال در زندان ماند.)ياد کند، بنابر اين يوس
 تفسير :

: يابد گفتمی کرد نجاتمی يوسف به آن ساقيي که گمان: «وَقالَ لِلَّذِی ظَنَّ أنََّهُ ناج  مِنإهُمَا»
نِی عِنإدَ رَب کَِ » مرا نزد آقايت پادشاه با اوصاف و داستانم ياد کن و به وی خبر ده : «اذُإکُرإ

برم، اميد است که دستور جرمی در زندان به سر میهيچ  که بر من ظلم شده و بی
 ام را صادر فرمايد.آزادی

باشد، يوسف عليه السلام براي تعبير مثابه رشوه نمیهر تقاضايي به  قابل تذکر است که:
اي را درخواست نكرد، بلكه گفت: مظلوم يتم را به شاه برسانيد. واقعاً خواب، مزد و رشوه

 ت و رنجی جانکاه است.زندان چه عذابی سخهم 
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و براي اثبات بي گناهي و پاكي خويش انسان بايد از هر طريق سالم براي رساندن شكواي 
 خود به گوش مسئولان استفاده نمايد.

 زيرا تعبيرکننده نداشت؛ امر يقين اين آزاد ميشود وبه شخص آن ميکرد که فقط گمان يوسف
 .اوستقضاوت  بنایم ميکند و گمان فقط گمان خواب

به معناي اعتقاد و علم نيز استعمال شده است. زيرا در آيه قبل، يوسف به صراحت : «ظَنَّ »
در اينجا به معناي « ظَنَّ » وقاطعي ت از آزادي يكي و اعدام ديگري خبر داده است. بنابر اين

 گمانِ همراه با شك و ترديد نيست. )تفسير نور(
رَ رَب ِهِ فَأنَإساهُ الَشَّيإطا»  مجدداً به پادشاه آزاد شد و از سوی از زندان ساقی برده آن: «نُ ذِکإ

 برد. را از ياد و خاطر وی يوسفسفارش  شيطان اش گماشته شد ولی گریوظيفه ساقی
صورت  يوسف را براي شاه بيان نمايد. و بهکه اين موضوع را به شاه يادآور شود و حال 

از زندان و رفع اتهام از او، با اهداف شيطان اصلاً آزاد شدن يوسف  ه:کل بايد گفت ک
ناسازگار بود، لذا دسيسه نمود. وطوری دست به توطيه ابليسی زد که آنرا از خاطر آن 

 شخص آزاده شده به فراموشی بسپارد.
بر يوسف  در آيه مبارکه به« ربه»و مجاهد، ضمير  عباس)رض( از ابن در روايتی

در  او چند سال برد و در نتيجهياد پروردگار را از خاطر يوسف  گردد، يعنی: شيطانمي
 «ماند در زندان چند سال يوسف در نتيجه» است تفسير اول باقی ماند. اما صواب زندان

 ندر زندا سال هفت يوسف نظرند کهبر اين  . اکثر مفسرانسال تا نه سه سنين: مابين ضعبِ 
 . «تفسير انوار القرآن» ماند است.

عَ سِنيِنَ.» نِ بِضإ جإ  سال در زندان باقی ماند.بناءً يوسف چندين:«42فَلبَِثَ فیِ الَس ِ
اند: چون يوسف به مخلوق اعتماد و تکيه کرد، چند سال در زندان ماند و مفسران گفته

 فراموش کرد احتياجش را پيش پروردگار باعظمت پيش کند.
نويسد: عبدالله بن و هب گفته است: ايوب هفت سال را در بلا به سر برد رطبي می امام ق

 و يوسف هفت سال را در زندان.
روايت شده است که جبرئيل به عنوان اعتراض در زندان نزد يوسف آمد و گفت: يوسف 
 چه کسي تو را از کشته شدن به دست برادرانت نجات داد؟ گفت: الله متعال. گفت: چه کسي
تو را از چاه بيرون آورد؟ گفت: الله متعال. آنگاه گفت: پس چرا الله را رها کردي و به 

اي بود به اشتباه از زبانم در رفت. اي خداي مخلوق اعتماد کردي؟ يوسف گفت: خدايا کلمه
ابراهيم و يعقوب پير! از پيشگاهت مسألت دارم که مرا زير پوشش مهر و محبت خود قرار 

نقل از تفسير صفوة بريل گفت: کيفرت اين است چند سال در زندان بماني. )به دهي. آنگاه ج
 .التفاسير(

وَقاَلَ الْمَلِكُ إنِ ِي أرََي سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ یأَكُْلهُُنه سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنْبلَُاتٍ خُضْرٍ 
ؤْیاَ تعَْبرُُونَ وَأخَُرَ یاَبسَِاتٍ یاَ أیَُّهَا الْمَلََُ أفَْتوُنيِ فيِ رُؤْ   ﴾۴۳﴿یاَيَ إنِْ كُنْتمُْ لِلرُّ

همانا من در خواب هفت گاو چاق را ديدم که ]مصر به بارگاه نشينانش[ گفت: و پادشاه 
ی سبز و هفت خوشه خشک ديگر را خوردند، و هفت خوشه هفت گاو لاغر، آنها را می

 (۴۳کنيد.)اب را تعبير میديدم. ای سران قوم! در باره خوابم به من نظر دهيد، اگر خو
 تفسير :

تاكنون در اين سورۀ مبارکه، چهار بار موضوع خواب مطرح شده است؛ خواب اولی 
خواب حضرت يوسف عليه السلام بود، خواب دومی و سومی خوابی دو رفيق زنداني که 
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با يوسف عليه السلام در زندان بودند و خواب هردوی شان توسط وی تعبير شد، و حالا 
 در اين آيۀ مبارکه خواب پادشاه مصر. که مطرح ميگردد. هم

ل سبب درد سری را برای حضرت يوسف عليه السلام به  ورد، ولی تعبير آعمل خوابِ او 
ت او شد. در تورات آمده است: پادشاه يك نوبت در خواب ديد،  خواب ديگران، سبب عز 

هاي ي سبز در كنار خوشهخورند ونوبت ديگر، خوشهگاوهاي لاغر گاوهاي چاقرا مي
 خشكيده را ديد. 

پروردگار باعظمت با خواب : «وَقالَ الَإمَلِکُ إنِ یِ أرَي سَبإعَ بَقرَات  سِمان  يَأإکُلهُُنَّ سَبإع  عِجاف  »
اش يوسف باشد( مل تي را از قحطي نجات مي ديدن يك شاه ظالم، )به شرطي كه تعبير كننده

اي : ای قوم! من درخواب ديدم که هفت گاو چاق ازرودخانهکه پادشاه مصر گفتدهد، طوری
را خشک شده بيرون آمدند وپشت سرآنها هفت گاو بسيار لاغر ومردني آمدند وگاوهاي چاق

 خوردند.
 بايد گفت که: اشيا و حيوانات، در عالم رؤيا نماد و سمبل مشخص ي دارند.

 .ني است()مثلًا گاو لاغر، سمبل قحطي و گاو چاق، سمبل فراوا
ر  وَأخَُرَ يابِسات  » ي سبز که يعني همچنين خواب ديدم که: هفت خوشه: «وَسَبإعَ سُنإبلُات  خُضإ

هاي  ي خشک را ديدم که دروشده بودند، خوشههايشان سختشده بود و هفت خوشه دانه
 هاي سبز پيچيدند و آنها را خوردند.خشک به دور خوشه

يا تعَإبرُُونَ )ياأيَُّهَا الَإمَلَأُ أفَإتُ » ءإ يایَ إِنإ کُنإتمُإ لِلرُّ در اين آيه مبارکه ملاحظه : («43ونیِ فیِ رُءإ
ي ناگواري، احساس خطر ميكنند كه مبادا می نماييم که:رؤسا و قدرتمندان با اندك خاطره

که در آيه مبارکه آمده است: ای سران قوم! پس اگر به قدرت از آنها گرفته شود. طوری
ب آشنايی داريد، اين خواب را برايم تفسير وتعبير کنيد. براي تعبير خواب، بيننده تعبير خوا

ه واهتمام نمود. و خداوند  خواب بايد به اهل آن مراجعه كرد و نبايد به تعبير هركس توج 
که خواهيم ديد همين گرداند و چنانمتعال چون امری را بخواهد، اسبابش را نيز آماده می

 عليه السلام از زندان شد. زی يوسفخواب سبب رها سا

 ﴾۴۴﴿قاَلوُا أضَْغاَثُ أحَْلَامٍ وَمَا نَحْنُ بِتأَوِْیلِ الْأحَْلَامِ بِعاَلِمِینَ 
اساس است و ما به تعبير پريشان کننده و بی)آشفته و( های )سران قوم( گفتند: اين خواب

 (۴۴اساس آگاهی نداريم.)های پريشان و بیخواب
 تفسير :

لام  قالوُ» غاثُ أحَإ های پريشان ای از خواب اشراف قوم گفتند: اين خوابت آميزه: «ا أضَإ
 هاي کاذب است. و حقيقت ندارد. ضحاک گفته است: به معني خواباست 

 که گونه نيست، همانحقيقتی  هيچ دارای که است و دروغينی و درهم شوريده حلم: خواب
 أساس بهبی  و تصورات دروغينشيطان، خيالات  وسواسو  درونی هایبر اثر تشويش

 دهد. در برخی از حالات رخ می انسان
لام  » غاثُ أحَإ را تواند سرنخي از آن  هاي پراكنده و درهمي كه مع بر نمييعني خواب : «أضَإ

 به دست آورد.
لامِ بعِالِمِينَ)» حَإ نُ بتِأَإوِيلِ الَأإ د به اهل کار سپرد، خبير تعبير ميكند، كار را باي: («44وَما نَحإ

 ولي غير كارشناس ميگويد خواب پريشان و غير قابل تعبير است.
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های آشفته دانا نيستيم. هيچ تفسير و حقيقتی ندارد و ما به تعبير خواب که خواب شمايعنی اين
ياي کاذب را . و ما تأويل امثال اين رؤدانيمرا نمی  و پريشان آشفته و تفسير خواب های

 دانيم.(گويند: معني آيه چنين است: ما مطلقاً تعبير خواب را نمي اي ميدانيم. )عدهنمي
 رؤیای پادشاه و خارج شدن یوسف از زندان:

بعد از چند سالی که يوسف در زندان سپری کرد و وضعيت مناسبی برای خلاصی از رنج 
 شديم.که در فوق هم يادآور و مشقت مساعد گرديد. طوری

پادشاه خوابی عجيب و غريبی ديد، ديد که هفت گاو زيبا از رودخانه بيرون آمدند و شروع 
ای نمودند بعد هفت گاو قبيح بد منظر از همين رودخانه خارج شدند و به چريدن در باغچه

ی گندم سبز زيبا از سوی هفت گاوهای چاق زيبا را خوردند. همچنين ديد که هفت خوشه
مورد هجوم واقع شدند و آنها را خوردند. پادشاه از ترس آنچه ديده بود. از ی خشک خوشه

خواب پريد از ساحران و عالمان درخواست کرد خواب او را تعبير کنند ولی همگی عاجز 
ای ندادند. در همين زمان ساقی پادشاه، يوسف را به ياد آورد که ماندند و جواب قانع کننده
ا دارد. از پادشاه درخواست کرد او را به زندان بفرستد تا تعبير هچه قدرتی بر تعبير خواب

دقيق را برايش بياورد. او نزد يوسف رفت و رؤيای پادشاه را برايش بازگو کرد. يوسف 
تعبير دقيق خواب را به او گفت و فرمود: تا هفت سال ديگر مملکت در خير و خوشی و 

 باشد.سعادت و رفاهيت می 
دست خواهد آمد بعد هفت سال ديگر خواهند وان در اين هفت سال به برکات و غلات فرا
های سرسبز و های خشک محصولات سالباران خواهند بود و سال آمد که خشک و بی 

ها است در طول هفت سال پر از نعمت و برکات، حاصل خيز را خواهند خورد. لذا بر آن 
نهايت در پادشاه از تعبير يوسف بی  حاصلی را ذخيره نمايند.های خشک و بیقوُت سال

اعجاب قرار گرفت و تحت تاثير واقع شد دستور داد او را از زندان بيرون آورند تا جزو 
های دولت بدو سپرده شود. اما يوسف خواص و مقربان واقع شود و يکی از وزارت خانه

که دشمنانش نآيد. مگر اياز خروج ممانعت ورزيد در حاليکه متهم و مجرم به شمار می
آور از ساحات او زدوده شود و مردم به نزاهت حکم به برائت او نمايند و اين تهمت شرم

 و پاکی او گواهی دهند و اين منتهای عزت نبوی و کرامت پيغمبری است. 

ةٍ أنَاَ أنَُب ئِكُُمْ بِتأَوِْیلِهِ فأَرَْ  كَرَ بَعْدَ أمُه  ﴾۴۵﴿سِلوُنِ وَقاَلَ الهذِي نَجَا مِنْهُمَا وَاده
من »و يکی از آن دو نفر که نجات يافته بود، بعد از مدتی )يوسف( را به ياد آورد، گفت: 

شما را از تأويل )= تعبير( آن خبر ميدهم، پس مرا )به سوی جوان زندانی يعنی يوسف( 
 (۴۵«. )بفرستيد
 تفسير :

ة  »  و بعد از مدتی»بود  زندانیکه  ساقی جوان آن: «وَقالَ الََّذِی نجَا مِنإهُما وَ اِدَّکَرَ بَعإدَ أمَُّ
کنيم ملاحظه می بود، گذرانده در زندان يوسف که يعنی: بعد از سالهايی« يادآورد به

 .كندها را نسبت به گذشته دچار فراموشي ميرسيدن به مقام و موقعي ت، معمولاً انسان
إوِيلِهِ »  بود، به کردهمشاهده  تعبير خواب از علم در وی که چها وآنريوسف : «أنََا أنَُب ِئکُُمإ بِتأَ

 ياد آوردگفت: من تأويل و تعبير اين خواب را به شما بياورم.
در اينجا ملاحظه ميکنيم که: زندانی كاملاً متيقين گرديده كه حضرت يوسف)ع( تسلط و 

شاه وعده قطعي به تعبير مهارت كامل با تعبير خواب را دارد چنانكه از طرف خود به پاد
 خواب را ميدهد.
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سِلوُنِ )» آموزاند در آيه مبارکه می پس اجازه دهيد که به زندان نزد يوسف بروم،: («45فَأرَإ
احضار كنيم. البته بعد پيش خود که استاد را که انسان بايد به سراغ استاد رفت نه اين

ميدهد ميگويد: مرا پيش يوسف پادشاه را با کلمات تعظيم مورد خطاب قرار که ازاين
نويسد: چون زندان در بفرستيد، تا تعبير خواب را برايتان بياورم. ابن عباس)رض( می 
 ..(۱۲/۲۲۹داخل شهر نبود، از اين رو گفت: مرا نزدوی بفرستيد. )طبري 

یقُ أفَْتِناَ فيِ سَبْعِ بَقرََاتٍ سِمَانٍ یأَكُْلهُُنه سَبْ  د ِ عٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنْبلَُاتٍ یوُسُفُ أیَُّهَا الص ِ
 ﴾۴۶﴿خُضْرٍ وَأخَُرَ یاَبسَِاتٍ لعَلَ ِي أرَْجِعُ إلِيَ النهاسِ لَعلَههُمْ یَعْلمَُونَ 

يوسف، ای )مرد( راستگو! در)باره ی اين خواب که:( »)چون نزد يوسف آمد، گفت:( 
ی سبز و )هفت هفت گاو چاق، هفت گاو لاغر آنها را ميخورند، و در باره هفت خوشه

سوی مردم بازگردم، شايد ی( ديگر خشک، برای ما نظر بده )و تعبير کن( تامن بهخوشه
 .(۴۶«.)آنان )ازتعبير اين خواب( باخبر شوند

 تفسير :
يقُ » د ِ به طرف زندان شتافت و نزد يوسف رفت و به چون غلام ساقی : «يوُسُفُ أيَُّهَا الَص ِ

وی، دربارۀ خواب مردی به ما نظر ده. غلام حضرت ای يوسف! ای مرد راستگاو گفت: 
چون صداقت او را در تعبير خوابي که در يوسف عليه السلام راصديق خطاب کرد؛ 

« صديق»ي صدق است.ي مبالغه از مادهزندان ديده بود، تجربه کرده بود. صديق صيغه
 د.به كسي گفته ميشود كه گفتار، رفتار و اعتقادش، همديگر را تصديق كنن

در ضمن بايد گفت که ساقی دوست يوسف چون رفتار و كلام يوسف را در زندان ديده بود 
و از سوي ديگر، تعبيرهاي خواب خودش و دوستش را مطابق واقع ديده بود، يوسف را 

 صد يق خطاب کرد.
ً »خوانده، « صد يق»پروردگار باعظمت ابراهيم عليه السلام را   )مريم،« إنَِّهُ كانَ صِدِ يقا

ُ إبِإراهِيمَ خَلِيلًا ».( و او را خليل خود كرد؛ 41 .( مريم را صد يقه 125)نساء، « وَ اتَّخَذَ اللَّّ
هُ صِدِ يقَة  »خوانده،  طَفاكِ »(و او را برگزيد؛ 75)مائده، « وَ أمُُّ َ اصإ .( 42عمران، )آل« إِنَّ اللَّّ

دِ يقُ »يوسف را صد يق شمرده،  .( و هرگونه مكنت به او داد؛ 46ف،)يوس« يوُسُفُ أيَُّهَا الصِ 
 .(56)يوسف، « وَ كَذلِكَ مَكَّنَّا لِيوُسُفَ »

ً »ادريس را صد يق خوانده،  ( و او را صاحب مقام رفيع دانسته 56)مريم، « إنَِّهُ كانَ صِدِ يقا
 .(57مريم، «)رَفعَإناهُ مَكاناً عَلِيًّا»است. 

فأَوُلئِكَ مَعَ الَّذِينَ أنَإعَمَ »ن با صديقان است. و براي كساني كه در آن درجه نيستند، همراه بود
دِ يقِينَ  ُ عَلَيإهِمإ مِنَ النَّبِيِ ينَ وَ الصِ   .(69)نساء، « ...اللَّّ

ر  وَ أخَُرَ يابِسات  » يعني « أفَإتنِا فیِ سَبإعِ بَقرَات  سِمان  يَأإکُلهُُنَّ سَبإع  عِجاف  وَ سَبإعِ سُنإبلُات  خُضإ
جِعُ إِليَ الَن اسِ لَعَلَّهُمإ يَعإلمَُونَ )»ير اين رؤياي عجيب با خبر کن. ما را از تعب (« 46لعََل ِی أرَإ

تا پيش پادشاه و يارانش برگردم و آنها را از آن باخبر سازم، تا مردم از بزرگي و دانش 
 تو باخبر شوند و تو را از ناراحتي نجات دهند.

گيرد: پادشاه درخواب هفت گاو چاقرا که يان میساقی خواب پادشاه را به يوسف چنين به ب
خورند و هفت خوشۀ سبز را با هفت خوشۀ خشکيدۀ ديگر ديده ها را میهفت گاو لاغر آن

 است.
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ساقی به يوسف گفت: ميخواهم تعبير خواب را گرفته وبه سوی پادشاه و يارانش بر گردم 
مند گشته و به فضل و تعبير آن بهرهو تفسير اين خواب را به ايشان خبر دهم، شايد آنها از 

 ببرند.ات پیدانايی
جِعُ إِليَ الَن اسِ »امام فخر رازی گفته است: از اين رو گفته است:  که او عجز و « لعََل ِی أرَإ

ناتواني ساير تعبير گويان را از دادن جواب به اين مسأله ديده بود، ترسيد او هم از آن 
 .(۱۸/۱۴۹)تفسير رازي «. لَعَل ِی»: درمانده شود پس به اين سبب گفت
لَمُونَ » يجمله برخی از مفسران مينويسند که: در آيه مبارکه احتمال دارد به « لعََلَّهُمإ يعَإ

معني مطلع شدن مردم به وجود ارزشي يوسف باشد. يعني به سوي مردم برگردم تا آنها 
 بدانند كه تو چه گوهري استي.

ا قاَلَ تزَْرَعُونَ سَبْعَ سِ  نِینَ دَأبَاً فمََا حَصَدْتمُْ فذََرُوهُ فِي سُنْبلُِهِ إِلاه قلَِیلًا مِمه
 ﴾۴۷﴿تأَكُْلوُنَ 

چه را دور کرديد، هفت سال پی در پی )با جديت( زراعت کنيد، پس آن»)يوسف( گفت: 
  (۴۷جز اندکی که می خوريد، )بقيه( در خوشه اش باقی بگذاريد )و ذخيره نماييد(.)

 تفسير :
که اين ازبابتوسف عليه السلام بدون گلايه وگلايه گذاری به غلام و ساقی پادشاهي

عمل  را به پادشاه انتقال نداده است، يادآوری بهکرده وآن سفارش اش را به فراموش
نياورد، ولی برای نجات جامعه از مشکلاتی که در پيشرو دارد، ازموضع شخصی 

 مشكل مردم و جامعه که مردم به آن مواجه میحل  خويش گذشت ويکه و راست به فکر
  شود، به تعبير خواب پادشاه اهتمام نمود.

شرط برای را پيش از زندان آوردن که موضوع بيرونهمچنان يوسف عليه السلام بدون اين
خصوص ، فوري به تعبير خواب پرداخت، زيرا كتمان علم و دانش به تعبير خواب قرار دهد

هاي پاك و نيكوكار و ضرورت جامعه به آن، امري به دور از شأن انسان در هنگام نياز
 است.

يوسف عليه السلام در ضمن تعبير خواب، راه مقابله با قحطي را با پروگرام روشن و 
ريزي واداره امور عملی بيان كرد تا نشان دهد علاوه بر علم تعبير خواب، قدرت برنامه 

 باشد. مملکت را نيز دارا می

را درويديد، با  چه آن کاريد پسخود می بر عادت درپیپی  سال گفت؛ هفت»وسف ي
 فراخ سال هفت سبز را به خوشه و هفت گاو فربه هفتيوسف « کنار بگذاريد اشخوشه

و قحط و  خشک سال هفت را به خشک خوشه گاو لاغر وهفت خيز، وهفت وحاصل
 می خيز و فراخحاصل  هایسال ازاين را در هرسال و گفت: آنچه تعبير کرد محصولبی

ها و جدا نکنيد تا موريانه آن را از خوشه و گندم واگذاشته هايشدر خوشه درويد، همچنان
را  سالتان، بقيه همان تغذيه برای« خوريدمی از آن کهجز اندکی»را نخورند  آن حشرات
 ها واگذاريد.هدر خوش همچنان

 يعنی: هفت« سختسال  هفت» و فراوانی فراخی هایاز سال يعنی: پس« ازآن پس گاهآن»
را قبلاً  چهآن آيد کهمی» و دشوار است سخت ها بر مردمآن تحمل و قحط که خشک سال
 ذخيره را که جز اندکیخورند، می»ها ها درخوشهدانه از اين« ايدکرده ها ذخيرهآن برای
 .حبوبات از اين« کنيدمی
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 ميرسد و در آن باران در آن مردم به آيد کهمی سالی»سال؛  چهارده« از آن پس آنگاه»
ها و حبوبات، مانند کنجد از ميوه غير آن مانند انگور، چه هايیاز ميوه چه« گيرندمی آب

 پس بود که اين يابند. مراد ویمی نجات از قحط و گرانی سال در آن و غيره، يعنی: مردم
 آيد و رودخانهپديد می الله متعال بر آنها سهولت و گشايش سال، از سوی هفت اين از گذشت

. شايد باران به نه است وابسته نيل آب به و کار مصريان ميشود زيرا کشت پر از آب نيل
رسد مگر با نمی  پايان به قحط و خشک سال هفت برد که رو پی امر از آن ناي بهيوسف 
 و حاصل خيز. فراخ سالی

چيزی  آن به از او راجع که ساخت آگاه را از امری عليه السلام آناندر اينجا يوسف 
تفسير »نقل از  . )بهآگاهانيد او را بر آن وحی الله متعال از طريق بودند، گويی نپرسيده

 .«انوار القرآن
ي حاكمي ت اي چيزی بد هم نيست. همين قحطي مقد مههر تلخي قابل يادآوری است که:

 جويي وكار بيشتر در ميان مردم گشت. يوسف شد و هم چنين مقد مه صرفه
 ها و حاويتواند بيانگر واقعي ترؤياي كافران نيز مي  درضمن قابل ياد آوری است که:

 هايي براي حفظ جامعه باشد. دستور العمل

ا تحُْصِنوُنَ   ﴾۴۸﴿ثمُه یأَتْيِ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ یأَكُْلْنَ مَا قدَهمْتمُْ لَهُنه إِلاه قلَِیلًا مِمه
آيد [ پيش ميسپس بعد از آن ]هفت سال فراوانی و گشايش[ هفت سال سختی]و قحطي

پيش برای آن ]سال ها[ ذخيره کرده ايد مگر اندکی که برای کاشتن  چه را از[ آنکه]مردم
 (۴۸نگهداری می کنيد، می خوريد.)

 ﴾۴۹﴿ثمُه یأَتْيِ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِیهِ یغُاَثُ النهاسُ وَفِیهِ یَعْصِرُونَ 
يابند و آيد که مردم در آن بارانِ ]فراوان[ آنگاه بعد از آن ]دوره سخت و دشوار،[ سالی می

[ عصاره ميوه هاانگور و زيتون و ديگر ميوهدرآن ]سال از محصولات زراعتی 
 (۴۹گيرند.)می

 تفسير :
شوند و يا از  است، يعني مردم از جانب خداوند ياري مي« غوث»يا از  :«يغُاثُ النَّاسُ »
 پذيرد.بارد و حوادث تلخ پايان مي است، يعني باران مي« غيث»

هفت سال خشک و قحط زده، سال باران و فراوانی و ميوه و محصول فرا آنگاه پس از آن 
آيد و در اين سال است که مردم ميرسد و گشايش پس از سختی و آسانی پس از دشواری می

 گيرند.از کثرت حاصل و ميوه، آب ميوه می
 رند.ها را مي گي ي انگور و ديگر ميوهو در خلال آن به سبب فراواني نعمت، مردم عصاره

هاي سبز را مفسر زمخشري گفته است: حضرت يوسف عليه السلام گاوهاي فربه و خوشه
 هاي بي هاي خشک را به سالهاي پرمحصول و رفاه، و گاوهاي لاغر و خوشه به سال

حاصل و قحطي تعبير و تأويل کرده است. سپس به آنان مژده داد که سال هفتم با برکت و 
افزون فرا ميرسد. و اين تعبير را از راه وحي ارائه داد. )تفسير هاي خير فراوان و نعمت

 ..(۲/۴۷۷کشاف 
 از دروس حاصله این آیۀ مبارکه اینست که:

 آيد که: جامعه را بايد نسبت به بر می« 48ثمَُّ يَأإتِي مِنإ بَعإدِ ذلِكَ سَبإع  شِداد  »از فحوای جمله 
دم به آن روبرو ميگردد، در قدم اول آگاه كنيم هاي آينده که آن جامعه و مرشدايد و سختي 

 تا آنان شيوه آمادگي مقابله با آن را در پيش خود داشته باشند.
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تمُإ » طرح پروگرام و مقدار و مدت پرگرام براي اي ام ناتواني، «: سَبإع  شِداد  يَأإكُلإنَ ما قَدَّمإ
 باشد.دارای ارزش خاص می 

هاي تواند مل تي را از طوفانريزي مي گري و برنامه واقعيت امر همين است که: آينده ن
 سخت حوادث عبور ونجات دهد.

صِنوُنَ » ا تحُإ  هاي اصلي را حفظ كرد.ها و سرمايه و در شرايط سخت دشوار بايد پايه«: مِمَّ
که فحوای آيه يقيين و اميدوار بايد بود که: بعد از هر سختي، آساني آمدنی است. طوری

 «ثمَُّ يَأإتيِ مِنإ بَعإدِ ذلِكَ عام  فيِهِ يغُاثُ النَّاسُ »رد صراحت دارد: مبارکه در مو
ل كنند. مردم را به آينده اميدوار كنيم تا بتوانند سختي  ها را تحم 

ها و امني ت و رفاه و در نهايت بايد گفت که: علم و دانش، رمز پيشرفت و بقاي حكومت
بارزه با قحطي و خشكسالي، از دانش او حكايت جامعه است. )طرح و برنامه يوسف براي م

 دارد(.
 ! خواننده محترم

موضوع؛ شاه خواهان ديدار يوسف ميشود و به بيرون آوردنش  -۸( 52الی  50درآيات)
از زندان دستور و هدايت ميدهد. اما يوسف تا قطعی شدن برائتش از اتهام ناروا، از بيرون 

 ايد: که ميفرمآمدن امتناع می ورزد. طوری

سُولُ قاَلَ ارْجِعْ إلِيَ رَب كَِ فاَسْألَْهُ مَا باَلُ الن سِْوَةِ  ا جَاءَهُ الره وَقاَلَ الْمَلِكُ ائتْوُنِي بهِِ فلَمَه
تِي قطَهعْنَ أیَْدِیَهُنه إنِه رَب ِي بِكَیْدِهِنه عَلِیمٌ   ﴾۵۰﴿اللاه

ی پس چون فرستادهياوريد، يوسف را پيش من بو پادشاه )چون اين تعبير را شنيد( گفت: 
به سوی سرورت باز گرد، پس از او بپرس ماجرای »)پادشاه( نزد او آمد، )يوسف( گفت: 

 (۵۰ها آگاه است.)زنانی که دستهای خود را بريدند چه بود؟! قطعاً پروردگارم به نيرنگ آن
 تفسير :

ره برگشت و تعبير خواب ارايه پيش پادشاه دوبا وقتي ساقي«: وَقالَ الَإمَلِکُ ائِإتوُنِی بِهِ »
پادشاه تعبير ارايه شده را  حضور پادشاه عرضه و بيان داشت، شده توسط يوسف را به

استماع کرد وآنرا نيکو و پسنديده شمرد، از ياورانش خواست تا يوسف را از زندان نزد 
 اب راتا خودم تعبيروتفسيرخو، «إئتوني به: او را پيش من بياوريد.»وی حاضر نمايند 

ازاوشخصاً بشنوم و او را ببينم. سبحان الله اگر پروردگار باعظمت بخواهد پادشاه را 
 كند.محتاج برده زنداني هم مي

سُولُ » ا جاءَهُ الَرَّ فرستادۀ پادشاه نزديوسف درزندان آمد واز وی خواست به حضور :«فَلمَ 
اي رائه برنامهاِ خواب پادشاه ويوسف عليه السلام با تعبير  داريم که: شاه برود، ملاحظه می

سنجيده، آن هم بدون توق ع و قيد وشرطي، ثابت كرد كه اويك مجرم وزنداني عادي نيست، 
 العاده و داناست.بلكه انساني فوق
ي شاه به نزد يوسف عليه السلام دوباره به زندان آمد، وی فوراً از خبر آزادي وقتي فرستاده

ت كرد كه دوسيۀ سابق دوباره بررسي شود، زيرا او نمي اش استقبال نكرد، بلكه درخواس
گناهي و پاكدامني او ثابت شود و به خواست بيخواست مشمول عفو شاهانه شود، بلكه مي

 عدالتي حاكم شده است.شاه بفهماند كه در رژيم او تا چه اندازه فساد و بي
ئلَإهُ ما بالُ الَن ِسإوَ » جِعإ إِلي رَب ِکَ فَسإ دِيَهُنَّ قالَ ارِإ  آن که هنگامی پس«: »ةِ الَلا تیِ قَطَّعإنَ أيَإ

خود  يعنی: مولا وآقای« خود گفت: نزد رب»او  به« آمد، يوسف نزد يوسف فرستاده
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خود را بريدند؟ همانا  دستهای که زنانی آن حال است چگونه کهبرگرد و از او بپرس»
 «.است گاهآ آنان نيرنگ به پروردگار من

دِيهَُنَّ » يوسف به خاطر رعايت احترام عزيز مصر، از همسر او نام نبرد و «: قطََّعإنَ أيَإ
سرباز  از زندان شدن عليه السلام از خارج گونه، يوسفاشاره به مجلس مهمانی كرد. بدين

 روشن مردم برای وی تا برائت نگفت اجابت طور شتاب زده را به پادشاهزد و دعوت 
 شود.

تر از گناهي مهمبايد گفت که: آزادي، به هرقيمتي که باشد ارزش ندارد. بلکه اثبات بي
 آزادي است. يوسف عليه السلام، اول ذهن مردم را پاك كرد، بعد مسئولي ت پذيرفت. 

 آناز تصور  اذهان عرصه قرار دارد که و پايگاهی و صبر در جايگاه حلم ترديد اينبی
الله صلی الله عليه وسلم  رسول که است آمده شريف در حديث جهت است، از اين تنگ

 بودم، دعوتمانده  ماند، باقی باقی در زندان يوسف که اندازه آن به اگر من»فرمودند: 
 يه وسلم برایالله صلی الله عل رسولحديث  اين البته«. کردممی اجابت درنگرا بی پادشاه
 با تکيه از امت تا کسی استامت  اين به مهربانی و از روی شانامت در حق رخصت بيان

 قرار ندهد. از هر مشکلی خود را شرط رهايی ذمه برائت اثباتيوسف  بر سنت
ب و نيرنگ زنان : سپس افزود: بيگمان پروردگارم به فري(«50إِنَّ رَب یِ بِکَيإدِهِنَّ عَلِيم )»

ماند و به زودی حق را آشکار خواهد ساخت. داناست، هيچ کار پنهانی بر وی نهان نمی 
تراز فتنۀ زنان مبتلا نشد. پس خوشبخت کسی است ای سختای به فتنهواقعاً هم! هيچ بنده

 که الله متعال وی را )بسان يوسف( به سلامت دارد.
ا الله متعال نيز به همه كيدها آگاه است و كيد دشمن عظ که:با در نظر داشت اين يم است، ام 

 كند. دوستان خود را از كيدها حفظ مي
 مزایای عدم شتاب و آرام تصمیم گرفتن یوسف: 

که يوسف عليه السلام چرا به عجله تصميم نگرفت ودر بر آمدن خويش از در مورد اين
 يل را برشمرد:توان درآن مزايای ذخرج نداد، میزندان وارخطايی به 

 نشان شکيبايی نيکو و آرامش روحی است. - 1
که،از آن اتهام ناروا عزت نفس و حفظ کرامت او چنان اقتضا می کرد که پيش از آن - 2

تبرئه شود، از زندان پا به بيرون نماند. پس او نخواست تا حقايق روشن گردد و شک 
 ای در اطرافش باقی نماند.و شبهه

ی پادشاه از اتهام پاک گرديد، آنگاه از زندان بيرون انهيوسف از طريق تحقيق قاطع - 3
 آمد و به درخواست شاه، وزارت اقتصاد و دارايی مصر را به عهده گرفت.

ما بال »ی شاه ميگويد: از طرف من به سرورت بگو: يوسف در جواب فرستاده - 4
نه النسوة اللاتي قطعن أيديهن: حال و وضع زنانی که دستهای شان را بريدند چگو

که اين آشوب و بلوا را پلان وبه راه  -يوسف بزرگوار، اسمی از زليخا « است؟
زبان نياورد، تا نسبت به عزيز که او را ولی نعمت خود می دانست، انداخته بود به 

وفادار مانده و او را مورد تفقد قرار داده باشد. اما آن وقت که زليخا آشوب برپا کرد 
ست که از او کام بگيرد، يوسف به دو دليل زليخا را و درهای کاخ را بر رويش ب

 «:هی راودتنی عن نفسی...»متهم کرد و مورد تعرض قرارش داد و گفت: 
 ی تلخ و ناخوشايند در حضور عزيز، دفاع از شخص خود در آن هنگامه الف:
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 فرقاننقل از تفسير  پس از آن که زليخا او را مورد طعن و تهمت بی جا قرار داد...)به ب:
 حسينی(. محمد بهاءالدين

ِ مَا عَلِمْناَ عَلَیْهِ مِنْ سُوءٍ  قاَلَ مَا خَطْبكُُنه إذِْ رَاوَدْتنُه یوُسُفَ عَنْ نَفْسِهِ قلُْنَ حَاشَ لِِلّه
قاَلتَِ امْرَأتَُ الْعَزِیزِ الْْنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ أنَاَ رَاوَدْتهُُ عَنْ نَفْسِهِ وَإِنههُ لمَِنَ 

ادِ   ﴾۵۱﴿قِینَ الصه
جريان کارتان چه بود؛ هنگامی که يوسف را به »)پادشاه آن زنان را خواست و( گفت: 

از او سراغ نداريم. زن  پناه بر الله! ما هيچ گناهی»گفتند: «. سوی خود دعوت داديد؟!
سوی خود خواندم )ولی او به  عزيز گفت: اکنون حق آشکار شد، اين من بودم که او را به

 (۵۱اد( ويقيناً او از راستگويان است.)من روی ند

 تشریح لغات و اصطلاحات:
ِ: خدا منزه است. ]در همين سوره  : رويداد، کار شما، منظور و هدف شما. حَاشَ لِِلَّ بكُُنَّ خَطإ

حَصَ: آشکار گشت، نمايان شد. [. ۳۱/  حَصإ

 تفسير :
تنَُّ يوُسُفَ عَنإ نَفإسِهِ » بکُُنَّ إِذإ راوَدإ شان را با هایپادشاه به زنانی که دست: «قالَ ماخَطإ

 عمل آورد:عزيز نيز حضور، دعوت به در اين ميان زليخا زن و کاردها بريده بودند 
كسي است كه مردم را به هدفي « خطيب»دعوت شدن براي امر مهم را گويند « خطب»

 كند.بزرگ دعوت مي
ن بگوييد در چه حال و وضعی به مدر اين ميان پادشاه مصر در خطاب به اين زنان گفت: 

قرار داشتيد، چرا ازيوسف در روز ميهمانی قصر کام خواستيد؟ آيا او به خواست شما تن 
و گفت: چه هدف و قصد مهمي از اين دعوت در داد، آيا از وی رغبتی در خويشتن يافتيد؟ 

ا باخبر داشتيد؟ )سيد قطب رحمه الله ميگويد: فرستاده نزد شاه برگشت و او را از ماجر
 کرد، شاه هم زنان را احضار و از آنها بازجويي نمود. 

هايي شاه تحقيق کرد و از راز آنها مطلع شد و انگشت اتهام را به سوي آنان دراز کرد، آن
تنَُّ يوُسُفَ عَنإ نَفإسِهِ »که در پي کاري بس مهم بودند:  بکُُنَّ إِذإ راوَدإ بدين وسيله از «. ما خَطإ

هايي  اند و فريبکاريچه زنان به يوسف گفتهي عزيزوآنتشريفات خانه اي از مجالسشمه
که به منظور جلب توجه يوسف صورت گرفت و به حد درخواست نزديکي رسيده است، 

آوريم. از اين بيان ميتوان تصور کرد که درآن محافل و درميان مجالس زنان چه سردر مي
 يت در هر عهد و زمان جاهليت است.مسايلي ميگذشت. آن ايام بر اين مبنای جاهل

عفتي و فسق هرجا رفاه و آسايش باشد، قصر و کاخي در ميان باشد، عيش وعشرت و بي
 .(۱۲/۲۴۸گستراند. )تفسير في ظلال القرآني شوم خود را ميو فجور سايه

نا عَليَإهِ مِنإ سُوء  » ِ ماعَلِمإ به پروردگار که ما از  زنان گفتند: پناه بر الله! قسم«: قلُإنَ حاشَ لِِل 
اين بيانگر پاکي يوسف  گناه است.ايم و او کاملاً بیوی کمترين شائبه و عيبی نديده و ندانسته

 دهد.و تعجب از عفت او را نشان مي 
ملاحظه می نماييم که پادشاه امر کرد که اشخاص مت هم را دعوت كنيد تا از خود دفاع كنند. 

بكُُنَّ » نيز بايد حضور داشته باشد. واقعاً به دنبال هر سختی و دنبال هر حت ي زليخا « ماخَطإ
لِكَ سُوءاً »ها است. در برابر  تلخي ها شيريني نا عَليَإهِ مِنإ سُوء  »، «أرَادَ بِأهَإ آمده «: ما عَلِمإ

است. در اين جلسه زنان دعوت شده مصری نه تنها بر خطاكار نبودن يوسف اعتراف 
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يعني هيچ عيب و « مِنإ سُوء  »و انحرافي را از او نفي كردند.  كردند، بلكه هر نوع بدي
 گناهي بر او نيست.

حَصَ الإحَقُّ »به ياد داشته باشيد که: حق  براي هميشه، مخفي نمي ماند.  نَ حَصإ روزی «. الآإ
تهُُ »كنند. ها، بيدار شده و اعتراف ميآمدنی است که وجدان كه فشار جامعه ، چنان«أنََا راوَدإ

 كند.محيط، گردنكشان را به اعتراف وادار ميو 
)همسر عزيز همين كه ديد تمام زنان به پاكدامني يوسف اقرار كردند، او نيز به اعتراف 

 .گردن نهاد.(
ي زليخا با يوسف عليه السلام مخفي بماند، ولي عزيز مصر خواست مراوده سبحان الله؛

اي هميشه آشكار كرد تا پاكي يوسف به ي عالميان و برپروردگار باعظمت آن را بر همه
 اثبات برسد.

حَصَ الَإحَقُّ » نَ حَصإ رَأةَُ الَإعزَِيزِ الَآإ در اين هنگام بود که همسر عزيز مصر حق : «قالَتِ امِإ
را به صراحت مطرح کرد و گفت: اکنون حق بعد از پنهان ماندن آشکار و راستی و درستی 

ادِقيِنَ »شکارا شد؛ گی و ابهام آفتابی وآبعد از پيچيده تهُُ عَنإ نَفإسِهِ وَ إنَِّهُ لمَِنَ الَص  أنََا راوَدإ
قسم به الله که من تلاش کردم تا وی را به فتنه اندازم. اين من بودم که به اغوا و : («51)

انگيزش وی پرداخته و شيفته و شيدايش شده بودم. من بودم که از وی کام خواستم. اما به 
الله قسم که يوسف در هر چه گفته  نم که او نپذيرفت و مخالفت کرد. بهالله قسم ياد ميک

 راستگوست و بيگمان او مظلوم است.
آنگاه كه خدا بخواهد، اين اعتراف در ملأ عام به برائت يوسف عليه السلام صريح است.

 شود.ي نجات و رفع ات هام ميدشمن، خود وسيله

َ لَا یهَْدِي كَیْدَ الْخَائنِِینَ ذَلِكَ لِیَعْلَمَ أنَ ِي لَمْ أخَُنْ   ﴾۵۲﴿هُ باِلْغَیْبِ وَأنَه اللَّه
اين )در خواست من( به آن خاطر است )يوسف در ادامه سخن خود به فرستاده شاه گفت( 

هرگز مکر و خدعه که او )عزيز مصر( بداند من در نهان به او خيانت نکرده ام و الله 
 (۵۲)رساند.خيانتکاران را به مقصود نمی 

 تفسير :
قبل از همه بايد گفت: در مورد اينكه اين آيه كلام يوسف عليه السلام است و يا ادامه كلام 

را سخنان همسر عزيز می خانم عزيز مصر، دو نظر وجود دارد؛ برخي از مفسران آن
ه به را ادامه سخن يوسف مي شمارد ولی برخی ديگری از مفسران آن  دانند، ولي با توج 

كه يك تواند كلام همسر عزيز مصر باشد. زيرا چه خيانتي بالاتر از ايني آيه، نمي محتوا
گناه، سالها در زندان بماند.يوسف عليه السلام با اين سخن، دليل تأخير خودش را نفر بي

 كند.ي حيثي ت مطرح ميبراي خروج از زندان، بررسي مجدد پرونده و اعاده
لَمَ أنَ یِ لَمإ » که يادآور شديم: اين است که اين گفته از طوری: « أخَُنإهُ بِالإغيَإبِ اظهرذلِکَ لِيعَإ

اند آن را به  سخنان يوسف است. وقتي خبر به او رسيد که زنان به برائتش شهادت داده
 زبان آورد؛

ي حيثي ت و كشف حقيقت های کريم درصدد انتقام نيستند، به دنبال اعادهبايد گفت: که انسان
 د.می باشن

يعنی: عزيز مصر « تا او است آن برای» تهمت و نفی حيثيت عادۀاِ  درخواست« اين»
 جايی را به خائنان خداوند نيرنگ و بداند که امنکرده خيانت او در نهان به من بداند که»

 .«رساندنمی 
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ه عزيز بداند درپنهان ي پادشاه را رد کردم بدان دليل بود کيعني اگر من درخواست فرستاده
واضح است که: نشان ايمان  ام، بلکه من عفيف وپاکدامن بودم. بايدگفت:به اوخيانت نکرده

 واقعي هم، عدم خيانت در پنهاني و خفاست.
دِی کَيإدَ الَإخائِنِينَ)» َ لا يهَإ ه سازد كه  يوسف تلاش مي: («52وَأنََّ اَللّ  كرد تا پادشاه را متوج 

 اي در حوادث و رخداد ها دارد.گار و سن ت الهي، نقش تعيين كنندهي پرورداراده
 او از من کهدر حالی طور پنهانی به عزيز در مورد زنش به من«: بالغيب أخنه لم إنی»

. از سنن الهي، عدم موفقي ت خائنان و امنکرده غايبم، خيانت از ديد وی است، يا من غايب
 ن است.شكست و رسوايي آنا

  پایان جزء دوازدهم
 مبحث نفس اماره:

ارَةٌ باِلسُّوءِ إِلاه مَا رَحِمَ رَب يِ إنِه رَب يِ غَفوُرٌ  ئُ نَفْسِي إنِه النهفْسَ لَأمَه وَمَا أبَُر ِ
 ﴾۵۳﴿رَحِیمٌ 

من هرگز نفس خود را تبرئه نمی کنم؛ زيرا نفس )اماره، انسان( پيوسته طغيان گر، بسيار 
ن می دهد مگر زمانی که پروردگارم رحم کند؛ زيرا پروردگارم بسيار آمرزنده به بدی فرما

 (۵۳) و مهربان است.
 تفسیر :

ارَة  بِالسُّوءِ » ئُ نَفإسِی إِنَّ الَنَّفإسَ لَأمَ  نفس خود را پاک و منزه جلوه نميدهم؛ زيرا  :«وَما أبُرَ ِ
ا به طريق تواضع و فروتني نفس انسان به هوس و شهوات تمايل دارد. يوسف اين سخنان ر

نفسي را نشان دهد، تا نفس خواست در مقابل الله فروتني و شکسته  گفته است: يوسف مي
خود را پاک معرفي نکند و آن را به خود خواهي و مباهات وادار ننمايد. )تفسيرکشاف 

۲/۴۸۰).. 
يوسف نيز از سخن  ايننويسد: مبارکه می ۀدر تفسير اين آي« انوار القرآن»تفسير مفسر 
 است کثير ترجيحاً بر آنکرد. اما ابن خود عنوان تزکيه و عدم نفس هضم از باب که است
قول،  اين کند کهمی  و اضافه عزيز است زن ازسخن هر دو حکايت قبل و آيه اين که

 .تر استمناسب داستان سياق مشهورتر و به
است: چنين عزيز مصر باشد، معنی زن ازسخنان گويد( اينکثير میناب کهاگر)چنان پس
 امنکرده خيانت ویدر حق  پنهانی من بداند کهتا يوسف  است آن برای گفتم را که سخن اين
خود را از  وجود نفس با اين ولی را گفتم؛ کرد، حقيقت سؤال از من پادشاه که گاهو آن
 و او را به کردم او خيانت به گريختاز نزد من  يوسف ، زيرا وقتیکنمنمی تبرئه تخيان
 نفس از شأن گمانيعنی: بی« کندامر میبدی  قطعاً بسيار به نفس چرا که» افگندم زندان
در  و شهوات داشته گرايش شهوات به نفس کهاينسبب است، به  بدی به دادنفرمان  بشری
 مگر کسی» دشوار است گرايش از اين آن و مهار کردندارد و بازداشتن  تأثير طبعی آن

 نگهدارد. يا مگر آن در معصيت بر او و او را از افتادن« کند رحم پروردگار من را که
همانا پروردگار »د نگهدار ورطه در اين را از افتادن کند و انسان رحمپروردگارم  که وقت
 «.است مهربان آمرزندهء من

گوييد می چه»الله صلی الله عليه وسلم فرمودند:  رسول که است آمده شريف در حديث
کنيد و او  و اطاعتش داشته اگر او را گرامی که داريد، رفيقی همراه به که رفيقیدرباره 

 و گرسنه رساند و اگر او را خوار سازيد و عريانمی  جامفر بدترين را بپوشانيد، شما را به
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رفيقی،  چنين الله! اينگفتند: يا رسول رساند؟ اصحاب می فرجام بهترين بداريد، شما را به
 قدرت در قبضه جانمکه  خدايی . فرمودند: سوگند بهاست زمين در روی رفيق بدترين

 «.است تانپهلوهایدر ميان  که شماست هایفسهمانا ن رفيق اوست، اين
 نفس و حالاتی آن در قرآن:

 ! خوانندۀ محترم
خطر هواي نفس جد ي است، آن را ساده ننگريد در قرآن عظيم الشأن براي نفس، حالات 

 ذيل بيان گرديده است:
اره، كه انسان را به سوي اعمال شنيع و شرير سوق مي عقل و ايمان دهد و اگر با  نفس ام 

 كند.مهار و تحت کنترول آورده نشود، انسان يكباره سقوط مي
امه، حالتي است كه انسان خلافكار خود را ملامت و سرزنش مي كند واقدام به توبه نفس لو 

 عمل آمده است.و عذرخواهي ميكند. طوريکه در سورۀ قيامت از آن يادآوری به 
وتربيت شدگان واقعي آنان دارند و در هر  ءو اوليا ءانبيأنفس مطمئن ه، حالتي است كه تنها 

 الله تعالی لايزال اند. يآيند و دلبستهاي، پيروزمندانه بيرون ميوسوسه وحادثه
 خواننده محترم!

 گيرد.يوسف، زمام امور مصر را در دست می -۹( 57الی  54آيات )
زندان و رنج اتهام به سر قابل تذکر است که با دست گرفتن زمام أمور مصر؛ دوران رنج 

ميرسد وفصل ديگری از زندگانی يوسف عليه السلام شروع ميشود که آن زندگانی خوش 
 و خرم و در عين حال برايش آزمايشگاه بزرگی است.

ا كَلهمَهُ قاَلَ إِنهكَ الْیَوْمَ لدََیْناَ مَ  كِینٌ وَقاَلَ الْمَلِكُ ائتْوُنِي بهِِ أسَْتخَْلِصْهُ لِنَفْسِي فلَمَه
 ﴾۵۴﴿أمَِینٌ 

وپادشاه )باردوم( گفت: يوسف را نزد من بياوريد تا وی را از مخصوص )مشورۀ خود 
: البته تو )پادشاه( گفتواز افراد مقرب( خودگردانم. پس چون با او به سخن پرداخت، 

صاحب مقام والا )و( و مورد اعتماد امروز نزد ما ارجمند و امانتدار )و قابل اعتماد( 
 (۵۴)هستي.
 تفسير :

هُ لِنَفإسِی» لِصإ تخَإ  پروردگار باعظمت زمانی که: اراده کند؛: «وَقالَ الَإمَلِکُ ائِإتوُنِی بِهِ أسَإ
که برائت يوسف عليه السلام و بعد از اين دهد.اسير ديروز را امير امروز هم قرار مي

نزد من  تقوی و شرافت اخلاق اش برای پادشاه مصر عيان شد، چنين گفت: يوسف را
آوريد تا او را خاصۀ خود، از دوستان خود و از نزديکترين اشخاص به خويش مقرر 

 های عالی اش مستفيد شوم.مند شود و من از مشورهنمايم؛ تا او از من بهره
رجاحت عقل، حسن ادب، عظمت  چون يوسف حاضر شد و پادشاه با وی سخن گفته با

 اش آشنا گشت.آبرومندی و وارستگی  عفت، امانتداری،
هُ لِنَفإسِي» لِصإ تخَإ هُ »«أسَإ لِصإ تخَإ بان و خاص ان خویش قرار دهم.«: اسَإ بايد گفت  او را از مقر 

هاي مهم و كليدي در يک کشور علاوه بر تدبير و كارداني، که: براي تصد ي اعطاي پست
تدبير، تعبير  محبوبي ت و مقبولي ت نيز نقش بسزايی داشت. يوسف عليه السلام در اثر عف ت،

 خواب و بزرگواري، محبوبي ت خاص ي پيدا كرد، لذا عزيز مصر گفت او براي خودم باشد.
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«( مَ لَدَيإنا مَکِين  أمَِين  ا کَلَّمَهُ قالَ إنَِّکَ الَإيوَإ بعد از اينکه او را آوردند و بايوسف  :(«54فَلمَ 
ز درنزد ما قرب و سخن گفت وپادشاه فضل وعقل وحسن بيان اورا ديد،گفت: توامرو

 منزلتي رفيع داري و در تمامي امور مورد اعتماد و امين استي.
که واقعاً انسان صادق و امين حت ي در جمع كافران نيز مقبول و مورد احترام است. طوری

دارد که: يوسف در حكومت ما مقام و اعلام می« لَدَيإنا»پادشاه با کلمه  ملاحظه شد که:
 د، نه تنها در دل من، بلکه همه مسئولين بايد از او اطاعت كنند.دار منصب بس عظيمی

قدرت داشتن و امين بودن در كنار هم ارزشمند است، زيرا اگر امين باشد ولي امكانات 
ا امين نباشد، حيف و ميل بيت  نداشته باشد، قدرت انجام كاري را ندارد واگر مكين باشد ام 

 كند.المال مي

 پادشاه او را بر دل مهر و محبت و ارزشمند بود که بزرگ السلام چنان عليه يوسف ارمغان
 خود مظهر چنين پادشاه سخن اين کرد که راسخ وی جان او را در اندرون نشاند و جايگاه

 . است محبتی
 نبخواهد، بدا را از پادشاه هر چه که نحوی وامانت، به وجايگاه جاه صاحب«: مکين»

 وی به که چهاو را بر راز کار خود، يا بر آن پادشاه که داریامانت«: امين»يابد، و  دست
 بشمارد. سپرد، امينمی و مناصب از وظايف

نويسد:وقتی مبارکه می ۀمؤلف تفسير فرقان شيخ محمد بهاء الدين حسينی در تفسير اين آي
ی که سخنان حکيمانهبود. بعد از اين« يد بن ريانول»نام شاه مصر مطابق روايات تاريخی به

يوسف را شنيد و شخصيت والای او را خوب شناخت، انگشتر خود را بيرون آورد و در 
انگشت او کرد و به اطرافيانش گفت: اين، عزيز مصر است؛ يعنی، صدراعظم مملکت 

توان در راه رفاه  است؛ سخنانش را گوش دهيد و او را پيروی کنيد. يوسف با تمام قدرت و
ی تاريخ زمان کوشيد و مملکت را از منجلاب مادی و معنوی و آسايش مردم ستمديده

 رستگار کرد.
زنان مصر جمال يوسف را ديدند، دل از كف دادند و دست بريدند؛ پادشاه امانت سبحان الله 

 و پاكي او را ديد مُلك مصر را در اختيارش قرار داد.
 كردند.؟برآنان آشكار ميشد به الله معلوم که چه مياگرساير كمالات يوسف 

 ﴾۵۵﴿قاَلَ اجْعلَْنيِ عَلَي خَزَائنِِ الْأرَْضِ إنِ يِ حَفِیظٌ عَلِیمٌ 
)يوسف به شاه( گفت: مرا سرپرستی خزانه های اين سر زمين )مصر( قرار ده؛ زيرا من 

 (۵۵) نگهبان دانايی هستم.
 تفسير :

عَلإنيِ عَليَ خَزَ » ضِ قَالَ اجإ رَإ يوسف به پادشاه مصرگفت: مرا به سرپرستی « ائِنِ الأإ
مصر  سرزمين هایخزانه امرنگهداری های اين سرزمين بگمار؛ يعنی مرا متولیخزانه

. زيرا و ديعتی که بر من سپرده شود، امانتدار هستم، به بگردان و ذخاير خوار و بار آن
 باشم.ف، صاحب بصيرت و بينش می سازی و مصرحساب و کتاب دانا و در ذخيره 

 کرد تا از اين مطالبه را از پادشاه منصباين نويسد: يوسف« تفسير انوار القرآن»مفسر 
 در جهت ایوسيله عنوان به مقام و از اين يافتهتوفيق  و محو ستم نشر عدالت به جايگاه
 کند زيرا به استفاده بتان پرستش ل و ترکالله متعا به ايمان سویمصر به  اهالی دعوت
 داد. قرار می اهدافش اين تحقق برای مطلوبی را در موقعيتمقام، يوسف اين گرفتن عهده
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هاي دهي امين هستم و به راهچه در اختيارم قرار مي در مورد آن(«: 55إنِ یِ حَفِيظ  عَلِيم )»
 سواد نوشتن با داشتن يعنی: من« دانا هستم هبانینگهمانا من »دخل و تصرف آگاهم. 

 ها وذخاير هستمخزانه اين حفظ و نگهبانی، نگهبان کارهایاز راه و مانند آن دانیوحساب
و در آمد و بر آمد  و تفريق جمع وجوه و به کنمنمی صرف آن را در غير مصارف و آن
 .دانايم خوبی ها به آن

به منظور اجراي عدالت و برقراري حق و احسان، سرپرستي و رياست را خواستار يوسف 
هاي نفس نبود، بلکه مي خواست کارايي و شد و اين درخواست به منظور ارضاي خواهش

 شايستگي خود را در وزارت خزانه کشور به نمايش بگذارد.
که در آنها شايستگی  آيه کريمه بر جواز درخواست مقام و منصب برای کسانی دلالت دارد

اند و در عين حال امانتدار، دانا، مدبر و برپا دارندۀ وجود دارد، از هوی و هوس عاری
 باشند. )تفسير الميس ر(.حق مسؤوليت می 

 ! خوانندۀ محترم
چرا يوسف پيشنهاد اعطاي مسئولي ت براي خود را مطرح كرد؟ يا به تعبير ديگر؛  سؤال:

 نه داری به اصطلاح وزارت اقتصاد را کرد.؟چرا يوسف طلب رياست خزا
او ازخواب پادشاه مصر، احساس خطر وضرر براي مردم كردوخود را براي  جواب:

دانست، پس براي جلوگيري از ضرر، آمدهاي ناگوار اقتصادي، لايق ميجلوگيري از پيش
 آمادگي خود را براي قبول چنين مسئولي تي اعلام داشت.

فَلا »ود تعريف و تمجيد كرد، مگر نه اين است كه قرآن ميفرمايد: چرا يوسف از خ سؤال:
 ( خود را نستاييد؟32)نجم، : «تزَُكُّوا أنَإفسَُكُمإ 

هاي خود، براي انجام مسئولي ت بود، كه ها وتواناييستايش يوسف، ذكر قابلي ت جواب:
 سوء استفاده.ميتوانست جلو آثار سوء قحطي و خشكسالي را بگيرد، نه به خاطر تفاخر و

وَلا »چرا يوسف با حكومت كافر همكاري كرد؟ مگر قرآن از آن نهي نكرده است.  سؤال:
كَنوُا إِليَ الَّذِينَ ظَلَمُوا...  .(113)هود، « ترَإ

يوسف، براي حمايت از ظالم اين مسئولي ت را نپذيرفت، بلكه به منظور نجات مردم  جواب:
اقدام نمود. يوسف هرگز حت ي يك كلمه تمل ق هم  از فشار دوران قحط سالي، به اين كار

 نگفت.
شخصيت های سياسي، معمولاً به هنگام خطر مردم را رها كرده و دست به فرار ميزنند، 

كه اگر نميتوان رژيم ظالمي را سرنگون ولي يوسف بايد مردم راحفظ كند. بگذريم از اين
انحراف و ظلم جلوگيري كرد و بخشي  كرد و تغيير داد، بايد به مقداري كه امكان دارد از

 القرآن( ظلال نقل از تفسير في دست گرفت و فعالي ت نمود. )به از امور را به 
از نظر عقل و شرع « قانون اهم و مهم»همچنان در تفسير نمونه آمده است که: مراعات 

 يك اصل است.
تر است. به حطي مهمشركت در نظام حكومتي شرك، جائز نيست ولي نجات يك مل تي از ق

همين دليل، يوسف عليه السلام مسئولي ت سياسي نپذيرفت، تا مبادا كمك به ظالم شود، 
مسئولي ت نظامي نپذيرفت، تا مبادا خون به ناحق ي ريخته شود. فقط مسئولي ت اقتصادي 

 هم براي نجات مردم برعهده گرفت.راآن

أُ مِنْهَا حَیْثُ یشََاءُ نصُِیبُ برَِحْمَتِناَ مَنْ نشََاءُ  وَكَذَلِكَ مَكهنها لِیوُسُفَ فيِ الْأرَْضِ  یتَبَوَه
 ﴾۵۶﴿وَلَا نضُِیعُ أجَْرَ الْمُحْسِنِینَ 
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واين گونه به يوسف در آن سرزمين تمکن )و قدرت( داديم، از آن )سرزمين( هرجا که 
داش ميخواست منزل ميگرفت، ما رحمت خود را به هرکس که بخواهيم می رسانيم، و پا

 (۵۶نيکوکاران را ضايع نمی کنيم.)
 تفسير :

ضِ » رَإ با بيرون آوردن اين چنين الله متعال براي يوسف  :«وَکَذلِکَ مَکَّن ا لِيوُسُفَ فِی الَأإ
هايی چون دانش،علم درپی فرستادن نعمتيوسف اززندان، اعلام برائتش ازتهمت، پی

 ذاشت.بروی منت گعزت واحترام وقدرت تعبير وامانتداری، 
ت بخشيدن به انسان  گرچه در ظاهر پادشاه  های پاكدامن و باتقوا است.سن ت خداوند، عز 

مَ لَدَيإنا مَكِين  »مصر به يوسف گفت:  ولي در واقع پروردگار باعظمت به يوسف « إنَِّكَ الإيوَإ
 مكنت داد.

أُ مِنإها حَيإثُ يَشاءُ » هر جا که بخواهد  بخشيد، همچنان برايش در سرزمين مصر اقتدار :«يَتبَوََّ
گزيند و در امور مملکت به ميل خود دخل و تصرف ميکند. يعنی: تا در هر جا اقامت مي

 کند که تصرف چنان گزيند و در آنبخواهد، فرود آيد و سکنی  مصر که از سرزمين
مَتنِا مَنإ نَشاءُ »ميکند،  تصرف خويش در منزل شخص « خواهيم کههربه « »نصُِيبُ برَِحإ

 بر وی خويش و انعامدر دنيا با احسان  پس« خود را ميرسانيم رحمت» خويش از بندگان
ً  .ميکنيم رحم قدرت اگر در دست اهلش باشد رحمت است و گرنه زيان بخش خواهد  واقعا
 بود.

سِنِينَ)» رَ الَإمُحإ تگوی درستکار بيگمان خدای سبحان عمل مخلصان راس: («56وَلانضُِيعُ أجَإ
ها را همراه با سر انجام نيک، زندگی اثر نميسازد، بلکه به ايشان بزرگترين پاداشرا بی 

 دارد.پاکيزه و گوارا و استواری در هر کار ارزانی می
ا خداوند حكيم است و بدون دليل به كسي با آن كه همه چيز در گرو مشي ت الهي است، ام 

 دهد. قدرت نمي 
 مقام گرفتن عهده به ميکند بر اينکه دلالت کريمه ۀآيمينويسد: « انوار القرآنتفسير »مفسر 

 در برپاداشتن که کسی کافر جايز است، اما برای ستمگر و حتیپادشاه  در نظام و منصب
شرط  برخوردار باشد و به نفسیاعتماد به و از چنين بوده خود مطمئن از ناحيه و عدل حق

 نباشد. ستمگر موافق آن با مراد و هوای کارشاينکه 
 دار شدنعهده برای و اظهار آمادگی حکومت طلب که استبر آن  دليل کريمه آيه کهچنان
 شايستگی و اين است مطمئن خويش و علم و دين نفس به کهکسی و مسئوليت، برای مقام

الله  رسول که ذيل شريف در حديث امارت از طلب وارده اما نهی. را نيز دارد، جايز است
الْمارة:  لاتسأل»)رض( فرمودند: سمره بن عبدالرحمن به صلی الله عليه وسلم خطاب

عامه، بر  ولايت حق در برپا داشتن که است ناظر بر کسانی«: ...نکن امارت درخواست
 دارند. که ایو ناتوانی ضعف ، نظر بهاعتماد ندارند خويش نفس
خود را تزكيه «. »فَلَا تزَُكُّوٓاإ أنَفسَُكُمِۖ »کريمه:  آيۀ در اين نفس و تزکيه از خودستايی نهی
 خود آگاهی نفس بودن پاک عدم به انسان که است نيز ناظر بر حالتی« 32نجم/« »نكنيد
 است ميکند. و روشنپردازد واز خود ستايش می خويش تزکيه به با وجود آن ولی داشته
 .نداشتپيامبر صلی الله عليه وسلم انطباق  فوق، بر يوسف از دو حالت يک هيچ که

 تفسير :
ستايش شده « مت قي»و « مؤمن»، «محسن»دراين دو آيۀ مبارکه حضرت يوسف به عنوان 
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متعال را ميتوان با اراده و خواست مردم مقايسه است. در سراسر اين سوره، اراده الله 
كرد؛ برادرانِ يوسف اراده كردند با انداختن او در چاه و برده ساختن يوسف، او را خوار 

ا عزيز مصر دربارهء او گفت:  رِمِي مَثإواهُ »سازند، ام  او را گرامي بداريد. همسر عزيز « أكَإ
ا خداوند او را پاك نگهداشت. بعضي خواستند )زليخا( قصد نمود دامن او را آلوده سازد، ا م 

جَنَنَّ وَ لَيَكُوناً مِنَ »با زنداني ساختن يوسف مقاومت او را در هم شكنند وتحقيرش كنند؛  لَيسُإ
اغِرِينَ  ا در مقابل پروردگار باعظمت اراده كرد او را عزيز بدارد و حكومت «: الصَّ ام 

  مصر را به او بخشد.
ی که وليد بن ريان نام داشت، کلام حکيمانه-که شاه مصربعد از اينمفسران می نويسند: 

يوسف را شنيد و شخصيت والای او را خوب شناخت، انگشتر خود را بيرون آورد و در 
انگشت او کرد و به اطرافيانش گفت: اين، عزيز مصر است؛ يعنی، صدر اعظم مملکت 

يد. يوسف با تمام قدرت و توان در است؛ سخنانش را گوش دهيد و از اوامر او اطاعت کن
ی تاريخ زمان کوشيد و مملکت را از منجلاب مادی و راه رفاه و آسايش مردم ستمديده

 نقل ازتفسير فرقان شيخ بهاء الدين حسينی(معنوی رستگار کرد. )به 
يوسف بنا به رؤيايی که در پيش ديده بود، يقين داشت که در آن مدت خشکسالی می تواند 

زمين مصر توازن اقتصادی برقرار کند و مصر و اطراف را از گرسنگی و نابودی در سر
 نجات دهد.

که اختياردار امور مالی و اقتصادی کشور مصر شد، برای سر يوسف عليه السلام زمانی
و سامان دادن وضع اسفبار قحطی زده ی مملکت، جانانه به پا خاست و بر امور مالی 

 نواع حبوبات پر کرد تا در وقت خشکسالی به داد مردم برسد.چيره گشت و ذخاير را از ا
ی نيکوکارش بخشيده است، تا او نيز به ديگران بلی! اين عطايای آفريدگار است که به بنده

 بدهد.

 ﴾۵۷﴿وَلَأجَْرُ الْْخِرَةِ خَیْرٌ لِلهذِینَ آمَنوُا وَكَانوُا یَتهقوُنَ 
 ً کردند )نسبت به پادشاهی آورده و پرهيزگاری میثواب آخرت برای آنانی که ايمان  و يقينا

 (۵۷دنيا( بهتر است. )
 تفسير :

و يعني اجر و پاداش و ثواب آخرت براي مؤمنان پرهيزگار از پاداش دنيوي بهتر است. 
در اين هيچ جای شکی نيست که: پادشاهي و حكومت نيز در برابر اجر آخرت ناچيز 

رتر است. اين پاداش برای کسانی محق ق است که . زيرا پاداش آخرت بهتر و ماندگااست
ايمان به الله متعال را در وجود خود پايدار ساخته و با انجام اوامر و پرهيز از نواهی به 

 اند.تقوايش پايبند شده
 سانبدين ايمان، همراه با تقوا چاره ساز است و گرنه سرنوشت مؤمن گناهكار، مبهم است

 با تقوی عليه السلام و ديگر مؤمنان يوسف پيامبرش برای چهآن هدهد کخبر می الله متعال
 .دنياست هایتر از نعمتاست، بزرگتر و بيشتر و باشکوه کرده ذخيره آخرت در سرای

 ! خواننده محترم
 آيند.برادران يوسف برای خريدن گندم نزد يوسف می -۱۰(62الی  58در آيات )

 برادرشان، بنيامين را همراه خود به مصر بياورند.يوسف از آنان ميخواهد 

 ﴾۵۸﴿وَجَاءَ إخِْوَةُ یوُسُفَ فدََخَلوُا عَلَیْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لهَُ مُنْكِرُونَ 
 و برادران يوسف ]با روی آوردن خشکسالی به کنعان، جهت تهيه آذوقه و تهيه گندم به 
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 (۵۸ا شناخت وآنان او را نشناختند.)مصر[ آمدند، و بر يوسف وارد شدند. پس او آنان ر
وَةُ يوُسُفَ فَدَخَلوُا عَليَإهِ فعَرََفهَُمإ وَهُمإ لَهُ مُنکِرُونَ )  (58وَجَاءَ إِخإ

بيني و پيشگويي يوسف عليه السلام، مردم هفت سال در مفسران می نويسند: طبق پيش
و مردم دچار قحطي وفور نعمت و باران بودند، ولي بعد از آن، هفت سال دوم فرا رسيد 

و خشكسالي شدند. دامنه قحطي نه تنها در مصر بلکه به فلسطين وكنعان هم رسيد. يعقوب 
به فرزندان خود گفت: براي تهيه گندم به سوي مصر بروند. آنان وارد مصر شده و 
ا  درخواست خود را عرضه كردند. يوسف در ميان متقاضيان غل ه، برادران خود را ديد، ام 

يوسف را نشناختند و حق  هم همين بود، زيرا از زمان انداختن يوسف به چاه تا  برادران
 حكومت او در سرزمين مصر، حدود بيست تا سي سال فاصله افتاده بود.

چند سالي در خانه « هذا غُلام   يا بشُإري»يوسف وقتي از چاه بيرون آمد، نوجوان بود، 
ه سر برد و از زمان آزادي او از زندان نيز عزيز، خدمتكار بود و سالها نيز در زندان ب

هفت سال )دورۀ کثرت و وفور نعمت و پر آبي( گذشته بود و حال كه ساليان قحطي بود، 
 برادران به مصر آمده بودند.

بندي لازم است و هركس بايد براي گرفتن سهميه، خود مراجعه  در زمان قحطي، جيره
وَةُ »نكنند. كند تا ديگران به نام او سوء استفاده  توانستند يك نفر را به مي كهبا اين« إخِإ
 نمايندگي بفرستند، همه برادران آمدند.

که دچار فقر وتنگدستی شدند و خشک که ياد آور شديم برادران يوسف بعد ازآنطوری
کنعان فلسطين به مصر نزد يوسف آمدند؛ آمدند  سالی و قحطی دامنگيرشان شد از سرزمين

ۀ مصر در خواست کمک آذوقه کنند اما يوسف برادران خود را شناخت؛ اما آنها تا از خزان
 ی زمانی زياد و تغيير قيافه، او را نشناختند.به سبب هيبت موقعيت و فاصله

که دهد؛ زيرا با آنرا نشان می البته اين شناخت، دليل کمال ذکاوت و هوشمندی يوسف
بود، اما او با ذکاوت و هوشمندی برتری که حال، چهره و وضع ايشان نيز تغيير کرده 

 داشت ايشان را شناخت.
ی بين انداختنش به چاه و وارد شدن برادران به سرزمين ابن عباس)رض( گفته است: فاصله

 .( ۲/۲۴۹ي صاوي مصر بيست و دو سال بود، از اين جهت او را نشناختند. )حاشيه
دچار گرسنگي ناشي از قحطي شدند که وعلت آمدن شان اين بود که آنها در ديار خود 

ي ولايات را فراگرفته بود و براي خريد مواد خوراكي ذخيره شده توسط يوسف به همه
 مصر و نزد يوسف آمدند.

که در فوق يادآور شديم؛ يوسف آنان را بعد از اينکه برادران نزد يوسف آمدن و طوری 
ايد؟ ا گفت: چرا به مملکت ما آمدهبه آنه در خطاب شناخت ولی خود را ناآشنا انداخت.

ايم. يوسف گفت: شايد جاسوس باشيد؟ گفتند: پناه بر خدا! ي خوراکي آمدهگفتند: براي تهيه
آييم و پدر ما يعقوب، ايد و اهل کجا هستيد؟ گفتند: از سرزمين کنعان ميگفت: از کجا آمده

فتند: بله، ما دوازده برادر بوديم، جز شما اولادي ديگر دارد؟ گپيامبر الله است گفت: آيا به
 -ي ما بيشتر دوست داشت که پدر او را از همه-برادر کوچکترما در صحرا از بين رفت

و برادر خُردش که از مادر باهم شريک اند، باقي است که پدر او را نزد خود نگهداشته 
به عمل آورند. )تفسير  ايم. يوسف دستور داد از آنها پذيرايي و احتراماست. و ما ده نفر آمده

 .(. ۲/۲۴۹جلالين 
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زَهُمْ بِجَهَازِهِمْ قاَلَ ائتْوُنِي بأِخٍَ لَكُمْ مِنْ أبَِیكُمْ ألََا ترََوْنَ أنَ يِ أوُفِي الْكَیْلَ وَأنََ  ا جَهه ا وَلمَه
 ﴾۵۹﴿خَیْرُ الْمُنْزِلِینَ 

دری که از آن برا»و چون يوسف مواد خوراكي ايشان را مجهز کرد، گفت: )بار ديگر(
پدرتان داريد، )نوبت آينده( نزد من بياوريد، آيا نمی بينيد که من پيمانه را تمام می دهم، و 

 (۵۹من بهترين ميزبان هستم ؟)
 تفسير :

زَهُمإ بِجَهازِهِمإ » ا جَهَّ که يوسف از ايشان به خوبی ميزبانی و پذيرايی نمود بعد از اين«: وَلمَ 
و ما يحتاج سفر آنها را به آنان كي به طور کامل مجهز کرد و نيز ايشان را به مواد خورا

های بزرگوار و با فضيلت افزون بر آنچه انتظارش را داشتند به ايشان بسان انسان داد، و
 به ايشان گفت: و از آنان در خواست کرد که:«: قالَ اِئإتوُنیِ بِأخَ  لکَُمإ مِنإ أبَِيکُمإ »بخشيد، 

خود را )که برادر پدری و مادری وی بود.( نيز با خود در سفر بعدی برادر پدری 
بياورند. البته آنها خود در جريان گفتگو به وی خبر داده بودند که برادر پدريی نيز دارند 

 اند.که او را در سرزمين خويش جا گذاشته
يعني برادري  «ائإتوُنِي بِأخَ  لكَُمإ مِنإ أبَِيکُمإ »گفت: به برادران خود يوسف مفسران مينويسند: 

كه شما از پدر داريد و نگفت: برادر من، از اين كلام طوری معلوم ميشود كه يوسف در 
ي ناشناس، باب گفتگو و صحبت را با برادران خويش آغاز كرد و در ضمن يوسف چهره

و نگفت: برادر من، تا مفهوم راستگويي و رازداري با هم « بِأخَ  لكَُمإ »عليه السلام گفت: 
 شود.رعايت 
که مفسران تذکر ميدهند: آنان به يوسف گفتند: كه ما فرزندان يعقوب نواسهء ابراهيم طوری
باشيم. پدر ما شخص ريش سفيد است که به خاطر غم و اندوه فرزندش كه گرگ او را مي 

مان را نيز به خدمت او گير است و يكي از برادرانپاره كرده، سالهاست گريان وگوشه
، اگرممكن است سهم آن پدر و برادر مارا نيز به ما بدهيد كه با خوشحالي پيش اوگذاشتيم

 برگرديم.
يوسف هدايت داد علاوه بر بار ده شتر، دو بار ديگر سهم يعقوب و برادر ديگر نيز افزوده 

 شود.
من بهترين ميزبان هستم، و آن « أنََا خَيإرُ الإمُنإزِلِينَ »يوسف براي جذب برادران گفت: 

جذب شدند، ولي پروردگار با عظمت با جملات زيبا چنين تعبيرات را در قرآن  برادران
 ها بيان فرموده است:عظيم الشأن براي جذب انسان

ازِقيِنَ »  .( او بهترين روزي رسان است.11)جمعه، « خَيإرُ الرَّ
 ( او بهترين بخشنده است.155)اعراف، « خَيإرُ الإغافرِِينَ »
 .( او بهترين گشايشگر است.89اعراف، )« خَيإرُ الإفاتحِِينَ »
 .( او بهترين تدبير كننده است.30)انفال، « خَيإرُ الإماكِرِينَ »
 .( او بهترين وارث است.89)انبياء، « خَيإرُ الإوارِثيِنَ »
 ( او بهترين داور است.109)يونس، « خَيإرُ الإحاكِمِينَ »
نَ أنَ ِی أوُفِی الَإکَيإلَ »  کنم.بينيد که من پيمانه را بدون کم و کاست تمام مي مگر نمي«: ألَا ترََوإ
نوازم و از مهمانان به نحو احسن پذيرايي  من بهترين مهمان(«: 59وَأنََا خَيإرُ الَإمُنإزِلِينَ)»
 بهترين به عليه السلام از آنان کنم. از آنها نيز به خوبي پذيرايي کرده بود واقعاً يوسفمي
 کند. مجدد برانگيزد و تشويق آمدن را به ا آنانکرد ت پذيرايی وجه
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 ﴾۶۰﴿فإَِنْ لَمْ تأَتْوُنيِ بهِِ فلََا كَیْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تقَْرَبوُنِ 
پس اگر او را نزد من نياورديد، پس برای شما هرگز پيمانۀ غله نزد من نيست و هرگز به 

 (۶۰من نزديک نشويد.)
 تفسير :

طور كاملاً جرا و پرداخت  سهم برادران را به ی جواب داد،ها را به خوبيوسف بدی
 عمل نياورد.ي ظلمي كه به وی کرده بوند، بحثی به نمود، و در باره

 ي انتقام قرارنداد.و بدين ترتيب قدرت مقام و منزلت خويش را وسيله
م محب ت چه زيبا است در سو اعجاز قرآن. درآيهء مبارکه بيان ميدارد که: در مديري ت، ه

ل مژده و محب ت؛  فَإنِإ »بعد تهديد و اولتيماتوم. « أنََا خَيإرُ الإمُنإزِلِينَ »لازم است و هم تهديد. او 
إتوُنِي اگر برادر خويش يوسف به برادرانش گفت: پس اگر او را نزد من نياورديد( « )لَمإ تأَ

نخواهيد داشت، و باري  را در سفر بعدی با خود نياوريد، بعد از اين پيش من مواد ارتزاقي
ام در آييد. پس نه به قصرم نزديک شويد ونه به خانه ديگر به کشور من نزديک هم نشويد.

 را تهديد کرد. و بدين ترتيب آنان
 نزديک من و هرگز به» فروشم شما نمی را به چيزی هرگز درآينده صورت يعنی: در آن

 و هم کرده پذيرايی بار هماين  چنانکه کنمنمی ايیاز شما پذير صورتدر آن  که« نشويد
 .دادم شما تمامرا به پيمانه

« فَلا كَيإلَ لكَُمإ »در تهديد لازم نيست كه مسؤول تصميم صد در صد بر اجرا داشته باشد. 
 )زيرا يوسف كسي نبودكه حاضر شود برادرانش از قحطي بميرند.(

ر اين است که تمام کارهاي يوسف بر مبناي وحي و از در تفسير البحر آمده است: ظاه
جانب الله متعال بود، وگرنه نيک مردي چنان مقتضي بود که نزد پدر بشتابد و اورا بخواند، 

خواست پاداش و محنت يعقوب را تکميل کند. و تعبير و تفسير خواب تحقق يابد. اما الله مي
 .(.۵/۳۲۲)البحر المحيط 

 ﴾۶۱﴿ عَنْهُ أبَاَهُ وَإِنها لَفاَعِلوُنَ قاَلوُا سَنرَُاوِدُ 
کنيم که به هر وسيله ممکن گفتند: ما در بارۀ او با پدرش با اصرار گفتگو نموده تلاش می 

 (۶۱او را نزد تو بياوريم و اين کار را خواهيم کرد.)
 تفسير :

پدر  کرد تا دل خواهيم و کوشش سعی تمام جديت و به خواست يعنی: او را از پدر خواهيم
 .کنيم تو را بر آورده خواهش و اين سازيم راضی آوردنش ، او را بهآورده دست را به
برادران . در پي، همراه با التماس يا خدعه و فريب گفته ميشودبه مراجعه پي «: مراودة»

ع داشتند يوسف از عكس العمل منفي پدرشان در برابر تقاضاي همراه بردن بنيامين اطلا
 به معناي گفتگوي پي در پي همراه با نقشه و تدبير است.« سَنرُاوِدُ »

كرده است و جدا كردن حضرت يعقوب پس از ماجراي يوسف بنيامين را از خود دور نمي
 او از پدر، كار آساني هم نبود.

 نويسد: که برادر خويشمیدر مورد وعده براران به يوسف « تفسير انوار القرآن»مفسر 
هر تدبير و چال وفريب که  ستاند و به از پدر باز خواهيم و فريب بنيامين را با نيرنگ

 کوتاهی هيچ و در آن« کردکار را خواهيم  اين و ما البته»آورد  ميشود او را نزد تو خواهيم
 ورزيد. نخواهيم
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مام وضاحت در ضمن قابل دقت است که از کلام برادران يوسف بوي حسد وعداوت با ت
ل سوره «أبَاهُ »بگويند، گفتند: « ابانا»که جای اين به استشمام ميرسد، زيرا به ودراو 

پدر براي ماست، ولي « أبَيِنا مِنَّا لَيوُسُفُ وَأخَُوهُ أحََبُّ إِلي»نيزگفتگوي برادران اين بودكه؛
 يوسف وبرادرش را بيشتر ازما دوست دارد.

وا بضَِاعَتهَُمْ فيِ رِحَالِهِمْ لَعلَههُمْ یَعْرِفوُنَهَا إذَِا انْقلََبوُا إلِيَ أهَْلِهِمْ وَقاَلَ لِفِتیْاَنهِِ اجْعلَُ 
 ﴾۶۲﴿لَعلَههُمْ یَرْجِعوُنَ 
شان را )که در برابر در يافت جوانان )خدمتگذار خود( گفت: سرمايۀ )پول(و ]يوسف[ به 

شان بازگردند آن را نزد خانواده آذوقه پرداخته اند( در بارهای شان بگذاريد، تا چون به 
 (۶۲بازيابند و شايد دوباره برگردند.)

 تفسير :
عَلوُا بِضاعَتهَُمإ فیِ» صله رحمی، يعني كمك  نبايد فراموش کرد که: :«رِحالِهِمإ وَقالَ لِفِتإيانِهِ اِجإ

نمودن، به معنی معامله كردن نيست. درضمن پول گرفتن در زمان نياز از پدر پير و 
يوسف به کارگران و مؤظفان خويش هدايت  دران، با كرامت نفس سازگارهم نيست.برا

شان بگذارند، در درون کالای اندفرمود: پولي را که ازبابت خريد مواد ارتزاقي پرداخته
بعد از آنکه ببينند بها همراه با کالا به ايشان بر گردانيده شده است خوش وخوشحال خواهند 

يد با خوبي جبران کنيم. سبحان الله يوسف كه ديروز خودش برده و ها را بابديشد ند. 
 خدمتكار بود، امروز غلام و خدمتكار در اختيار دارد.

 اي از آنان بهاما در هنگام ملاقات با برادران خويش، نه در فکرانتقام برآمد، و نه گلايه
ه اي در مورد داشت. بلكه با برگرداندن سرمايورد، و نه كينهآعمل  ه آنان، به آنها توج 

 دارم.وچنين اهتمام داد كه گويا من شما را دوست مي

لِهِمإ » ي خود برگشتند و بارها تاوقتي که نزد خانواده: «لعََلَّهُمإ يَعإرِفوُنهَا إِذَا انِإقَلبَوُا إِلي أهَإ
 خويشرا باز نمايند، آن را ببينند و بشناسند. 

جِعوُنَ )» برده و به به کرم و بزرگواری يوسف پی ايد وقتي آن را ديدند،ش :(«62لعََلَّهُمإ يَرإ
دانست آيين آنها آنان را ؛ چون يوسف ميطمع افزايش اين کرم دوباره نزد وی برگردند

کند که بها را مسترد دارند؛ زيرا آنان از خوردن حرام پاکند. پس اين امر بيشتر وادار مي
آنان،  مواد ارتزاقي به بهای برگرداندنحکمت  مکند. و يا هآنها را به عودت تشويق مي

مصر  خريد آذوقه به پيدا نکنند تا مجدداً برای آنها بهايی امر بود که از اين يوسف نگرانی
 برگردند.
 بگيرد. پولی را نداد تا از پدر و برادرانش اجازه او اين بهيوسف  و بزرگواری يا هم کرم

تاخبر  چرا يوسف عليه السلام خود را به برادرانش معرفی نداشت،که در مورد اين
 يافت؟صحتمندی اش را به پدرشان ميرساند و در نتيجه پدر شان از غم و اندوه نجات می

همين قدر بايدگفت که فرمان پروردگار چنين بودکه يعقوب دوران آزمايش را سپری کند 
 محمد بهاء الدين حسينی(. نقل از تفسير فرقان:)به  وهنوز زمان آزمايش پايان نيافته بود.

 ! خواننده محترم
گفتگوی برادران يوسف با پدرشان که بنيامين را همراه آنان  -۱۱( 66الی  63در آيات )

 آيد.عمل میبه سرزمين مصر بفرستد، بحث به

ا رَجَعوُا إلِيَ أبَیِهِمْ قاَلوُا یاَ أبَاَناَ مُنعَِ مِنها الْكَیْ  لُ فأَرَْسِلْ مَعَناَ أخََاناَ نَكْتلَْ وَإِنها لهَُ فلَمَه
 ﴾۶۳﴿لَحَافِظُونَ 
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پس چون به سوی پدرشان بازگشتندگفتند: ای پدر! پيمانه از ما منع شد، پس برادرمان 
 (۶۳)بنيامين( را با ما روان کن تا سهمی )از غله( بگيريم، يقيناً ما او را حفظ خواهيم کرد.)

 تفسير :
گفتند: پدرجان! ، قبل از اين که بارها را باز کنند، يوسف پيش پدر برگشتند وقتي برادران

اند که اگر بنيامين را اين مرتبه با خود نبريم، ديگر غله جات و مواد ما را تهديد کرده
خوراکي به ما نخواهند داد؛ چون پادشاه گمان برده بود که ما جاسوسيم، و ما داستان خود 

ز ما خواست برادر خود را با خود ببريم تا صدق سخنان ما محقق را به او گفتيم، او ا
 شود.

امين گردانم درحاليکه شما پيش از آن « بنيامين»پدرشان به ايشان گفت: چگونه شما را بر 
در مورد يوسف که شما را بر وی نيز امين قرار داده بودم به من خيانت کرديد؟ پس هرگز 

نمايم؛ هرگز به نگهبانی شما تکيه شما را تصديق نمیبه وعدۀ شما اعتماد نکرده و سخن 
 شوم که بهترين نگهبانان است.نکرده، بلکه به حفظ و نگهداشت الله متعال متکی می 

تلَإ » سِلإ مَعَنا أخَانا نَکإ از پدر در خواست کردند که برادر ديگرشان بنيامين را نيز به : «فَأرَإ
ه آنجا بفرستد تا اين بار نيز آذوقۀ کافی بياورند. شان ب منظور ديدار با عزيز مصر همراه

از فحوای آيۀ مبارکه در مييابيم که: يعقوب بر خانواده و فرزندان خويش، مديري ت وتسلط 
 باشد.طور طبيعی داراي حق  امر و نهي به فرزند خود مي کامل داشت و در ضمن پدر، به 

درون خويش تشويش و نگراني دارد، در  مجرم چون در(«: 63وَإنِ ا لَهُ لحَافظُِونَ )»
 در پي دارد. سخنانش تأكيدهاي پي 

وجمله اسميه نشانه تأكيد است. و افزودند: باتو « لام»وحرف « إنَِّا«: »إنَِّا لَهُ لحَافظُِونَ »
بنديم که برادر خويش را نگهبان بوده و از وی به خوبی مراقبت کنيم. و اجازه عهد می 

 برايش پيش بيايد.دهيم مشکلي نمي 

ُ خَیْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أرَْحَمُ  قاَلَ هَلْ آمَنكُُمْ عَلَیْهِ إِلاه كَمَا أمَِنْتكُُمْ عَلَي أخَِیهِ مِنْ قَبْلُ فاَلِلّه
احِمِینَ   ﴾۶۴﴿الره

آيا شما را بر او امين دانم، همانگونه که پيش از اين نسبت به برادرش »)يعقوب( گفت: 
، پس خداوند بهترين نگهبان است، و او مهربانترين مهربانان )يوسف( امين داشتم

 (۶۴«.)است
 تفسير :

که سابقه اعتماد سريع به کسی«: قَالَ هَلإ آمَنکُُمإ عَليَإهِ إِلاَّ کَمَا أمَِنتکُُمإ عَليَ أخَِيهِ مِن قبَإلُ »
شما را بر چگونه تخل ف دارد، جايز نيست، بناءً حضرت يعقوب عليه السلام به آنان گفت: 

امين گردانم در حاليکه شما پيش از آن در مورد يوسف که شما را بر وی نيز « بنيامين»
يوسف محافظت به عمل آوريد آن کار  امين قرار داده بودم و شما تضمين نموديد که از

 را کرديد و به عهد و پيمان خيانت کرديد؟
 ن هم نيرنگی به کار بريد؟ می ترسم همانطور که برای برادرش دسيسه چيديد، برای اي

نمايم؛ هرگز به نگهبانی پس هرگز به وعدۀ شما اعتماد نکرده و قول شما را تصديق نمی
شما تکيه نکرده، بلکه به حفظ و نگهداشت الله متعال متکی ميشوم که بهترين نگهبانان 

ُ خَيإر  حَافظًِا»است.  ، ولی «نَّا لَهُ لحَافظُِونَ إِ »، برادران يوسف، خود را حافظ پنداشتند، «فَالِلَّ
حضرت يعقوب تذك ر دادكه: حفظ و صيانت الله متعال از حفظ و صيانت شما بهتر است. 

 گرداند. که او به رحمتش يوسف را حفظ کرده و وی را به من بر میچنان
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احِمِينَ)» حَمُ الرَّ چه ذات پروردگار ارحم الراحمين است که به عاصی )چنان(.«: 64وَهُوَ أرَإ
هايش را به حسنات کار شود.( پاداش ميدهد و چون از راه عصيان باز گردد، بدیتوبه 

 بر منديدار يوسف  به فراوانم و اشتياق امو ناتوانی خاطر پيری بهتعالی  تبديل ميکند. حق
 کردم توکلبر او  برگرداند، پس من الله متعال او را به که اميدوارم خواهد کرد و من رحم

 .است مهربانان و او بهترين
 لذا اميدوارم منت حفظ او را برمن بنهد. و دومصيبت را با هم بر من روا ندارد.

بناءً يعقوب عليه السلام که طعم تلخ و ناگوار مفقود شدن يوسف را سالها چشيده بود، پس 
گرفت که بنيامين را از پافشاری و درخواستهای پی در پی پسران، از آنان پيمان محکم 

برايش باز آورند و خدا را بر اين قول و قرار شاهد و وکيل گرفت و سرانجام با توکل به 
 الله متعال موافقت کرد و از طرفی نيز به گندم و حبوبات نياز مبرم داشتند.

ه به رحمت بي نظير الهي و با توكل به پروردگار باعظمت، بايدبه استقبال حوادث پس با توج 
يعقوب ميفرمايد: اميدوارم خداوند « فالله خير حافظا و هو أرحم الراحمين»ندگي برويم. ز

به من رحم کند و بنيامين را از گزند مصون بدارد و مصيبت من، تازه و دو چندان نگردد 
 و بر مصيبت اولی ام نيفزايد.

 ! خوانندۀ محترم
، چرا با آن هم پدر شان بار ديگر که فرزندان يعقوب سابقه نيکی نداشتندبادرنظرداشت اين

 فرزند ديگرش را به آنان سپرد؟
مفسر کبير جهان اسلام امام فخر رازی در تفسير کبير احتمالات متعددی را مطرح نموده 

 مينويسد: هركدام از آنها ميتواند توجيهي بر اين موافقت باشد؛ 
لاً: ظرشان بود، )محبوبي ت در نزد پدر( اي كه مورد نشان به نتيجهبرادران از اقدام اوليه او 

 نرسيده بودند. 
 حسادت برادران نسبت به اين برادر، كمتر از يوسف بود.  ثانیاً:
اي را پديد آورده بود كه سفر شايد قحطي و خشكسالي شرايط خاص وفوق العاده  ثالثاً:

دد را ضروري مي  كرد. مج 
ل گذشته و فرامو رابعاً:  ش شده تلق ي مي شد. ده ها سال از حادثه او 

 الله متعال در حفظ فرزندش به او تسل ي خاطر داده بود. خامساً:
سورۀ يوسف خوانديم که: حضرت يعقوب عليه السلام در مورد يوسف، به حافظ  12در آيۀ 

بودن برادرانش اعتماد كرد، که به فراق يوسف بينايی چشم خويش رااز دست داد، ولي در 
ً »متعال تكيه كرد و گفت:  مورد بنيامين به الله ُ خَيإر  حافظِا ، هم توانا شد، هم بينا و هم «فَالِلَّ

  فراق و جدايي پايان يافت.

ا فَتحَُوا مَتاَعَهُمْ وَجَدُوا بضَِاعَتهَُمْ رُدهتْ إلَِیْهِمْ قاَلوُا یاَ أبَاَناَ مَا نبَْغِي هَذِهِ بِضَاعَتنُاَ  وَلمَه
 ﴾۶۵﴿أهَْلَناَ وَنحَْفظَُ أخََاناَ وَنَزْدَادُ كَیْلَ بَعِیرٍ ذَلِكَ كَیْلٌ یسَِیرٌ رُدهتْ إلَِیْناَ وَنمَِیرُ 

شان به آنان بازگردانده شده  ، ديدند که سرمايه )پول(و هنگامی که کالای شان را گشودند
خواهيم؟ اين سرمايه ماست که به ما بازگردانده شده است. گفتند: ای پدر! ما ديگر چه می 

کنيم رويم تا( برای خانوادۀ خود آذوقه بياوريم و برادر خود را محافظت می باز میاست و )
 (۶۵و يک بار شتر زياده خواهيم آورد، و اين مقدار برای ما کم و ناچيز است.)
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 تفسير :
يعنی  بهاي خوراکي را در ميان کالا يافتند.بارهای آذوقه خود را بازکردند، که زمانی

 ری شده که آن را پرداخته بودند به آنان باز گردانيده شده است!سرمايۀ کالای خريدا
چه ميخواهيم؟ چه چيزي بالاتر  از اين بيشتر ديگر گفتند: پدرجان!«: قالوُا يا أبَانا ما نبَإغِی»

 جوييم؟  از فضل و کرم پادشاه مي

بالاتر از  توصيفی چه و بگوييم ديگر چه است: بعد ازاين معنی اين به« مَانَبغِيِۖ »قولی:  به
که  کسی پس« شده ما باز گردانده به که ماست سرمايه اين» بيفزاييم برايت که را بيابيماين

 سزاوارستايش راستی است، به کرده و احسانی فضل چنين مان سرمايه بر ما با بازگرداندن
 است. و قدردانی

اينک اين کالا و اين هم سرمايۀ همراه آن را عزيز مصر به ما «: ليَإناهذِهِ بِضاعَتنُا رُدَّتإ إِ »
 دانيم به چه علت به ما مسترد شده است.ولی نمي برگردانيده است،

آيا بالاتر از اين احساس چيزي پيدا ميشود؟ پيمانه را کاملاً به ما داده و بهاي آن را هم 
 مسترد کرده است!

تماد کن و فرزندت را با ما بفرست تا قوُت خانوادۀ مان را پس ای پدر جان! به وعدۀ ما اع
وسيله ميخواستند پدرشان از اصرار و پافشاري دست بردارد و نظرش  فراهم نماييم، بدين
لنَا»را تغيير بدهد.   آوريم.مواد خوراکي براي خانواده مي«: وَ نَمِيرُ أهَإ

فَظُ أخَانا» را از هرآسيب وگزندي حفظ  باشيم و اوبرادر خود بنيامين رانگهبان «: وَنَحإ
 افزايد؛ميکنيم. و به علاوه با بردن برادر، عزيز مصر يک بار شتر بيشتر برای ما می 

دادُ کَيإلَ بَعِير  » زيرا عزيز مصر )يوسف( در خشکسالی به هر فرد فقط يک بار شتر «: وَنَزإ
 دهد نه بيش از آن. می

دادُ كَيإلَ » از فحوای جملۀ شود كه سهم هر نفر، يك بار شتر چنين است نباط مي، «بَعِير  نَزإ
 بوده كه بايد خود حاضر باشد و دريافت كند.

رو بار ده همچنان در روايت آمده است که: به هر کس بيش از يک بار داده نميشد. از اين
 که ديگر برادرشان حاضر شود.شتر به آنها داد. يازده هم را نداد مگر اين

)ذلِکَ کَ » پادشاه به آساني آن را ميدهد؛ چون انساني سخاوتمند است. البته («: 65يإل  يَسِير 
 اين بار اضافی نزد عزيز مصر ناچيز است و از آن دريغ خواهد کرد.

 سازي است. هنر يوسف، نه فقط انسان بودن بلكه انسان مفسران می نويسند:
برادران حسود وجفاكار خود، مخفيانه هديه ميدهد تا  )به«: وَجَدُوا بِضاعَتهَُمإ رُدَّتإ إِليَإهِمإ »

سَنُ »زمينه را براي مراجعت آنها فراهم سازد. قرآن ميفرمايد:  فَعإ بِالَّتيِ هِيَ أحَإ بدي را «: ادإ
لت،   .( 34با خوبي دفع كنيد. )فص 

ِ لَتأَتْنُه  ا قاَلَ لنَْ أرُْسِلهَُ مَعَكُمْ حَتهي تؤُْتوُنِ مَوْثقِاً مِنَ اللَّه نيِ بهِِ إِلاه أنَْ یحَُاطَ بِكُمْ فلَمَه
ُ عَلَي مَا نَقوُلُ وَكِیلٌ   ﴾۶۶﴿آتوَْهُ مَوْثقِهَُمْ قاَلَ اللَّه

عهدی به نام الله به من هرگز او را با شما ]به مصر[ نميفرستم؛ تا آنکه »)يعقوب( گفت: 
يد )و از توان شما خارج که گرفتار شوگردانيد، مگر اينبدهيد که او را حتما نزد من بر می

گوييم وکيل )آگاه و ناظر( گردد(، پس وقتی با پدر عهد بستند، يعقوب گفت: الله بر آنچه می
 (۶۶است.)
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 تفسير :
يعقوب عليه السلام به آنها گفت: تا تعهد مؤکد نسپاريد و به الله قسم نخوريد که او را پيش 

 فرستم.نميآوريد، من بنيامين را با شما به مصر من باز مي
که همۀ شما مغلوب و قدرتي نداشته باشيد او را نجات دهيد مگر اين«: إلِا  أنَإ يحُاطَ بکُِمإ »

شما  برای موجه عذری نزد من شود اين اگر چنين و يا هم در پاي وی هلاک شويد که
 خواهد بود و به اصطلاح در آن وقت شما معذور خواهيد بود. 

ا »آيد. : مگر اينکه همه بميريد، که چنين امري عذر به حساب ميمجاهد گفته است يعني فَلمَ 
ثِقهَُمإ  هُ مَوإ هرگاه ازانسان ازکسی بد قولي و بدرفتاري ديديد، در نوبت بعد قرار داد  «:آتوَإ

که مؤکد را به پدر دادند و بعد از اينمحكمتری از ويبگيريد؛ بناءً برادران بنيامين تعهدات 
 های غليظ به وی سپردند،  وردند وپيمانبرايش سوگند خ

«( ُ عَلي مانَقوُلُ وَکِيل  گيريم. بر گفت: خدا را بر گفته و پيمان خود وکيل مي(«: 66قالَ اَللّ 
 او توکل کرده، کارمان را بدو سپرديم و او ما را بس است و نيک کارسازی است.

 ! خوانندۀ محترم
فرزندانش که از دروازه های مختلف وارد  سفارش يعقوب به -۱۲( 68الی  67در آيات)

 آيد.عمل می شهر مصر شوند، بحث به

قةٍَ وَمَا أغُْنيِ عَنْكُمْ  وَقاَلَ یاَ بَنيِه لَا تدَْخُلوُا مِنْ باَبٍ وَاحِدٍ وَادْخُلوُا مِنْ أبَْوَابٍ مُتفََر ِ
ِ عَلَیْهِ تَ  ِ مِنْ شَيْءٍ إنِِ الْحُكْمُ إِلاه لِِلّه لوُنَ مِنَ اللَّه  ﴾۶۷﴿ وَكهلْتُ وَعَلَیْهِ فلَْیَتوََكهلِ الْمُتوََك ِ

بلکه از  ای پسران من! از يک در وارد نشويد،»و )همچنين يعقوب به آنها( گفت: 
های مختلف وارد شويد، و نميتوانم چيزی را که الله مقرر کرده است از شما دور دروازه

ت الله است، بر او توکل کرده ام و کنم، )چون( حكم )نفع و ضرر( تنها و خاص به دس
 .(۶۷توکل کنندگان بايد بر او توکل کنند.)

 تفسير :
يعقوب عليه السلام به فرزندان خويش دستور داد از دروازه های مختلف و جداگانه وارد 

 ی اين و آن قرار نگيرند.شهر شوند تا مورد حسد و کينه
خُلوُا مِنإ باب  وا» قَة  وَقالَ يا بَنِیَّ لاتدَإ خُلوُا مِنإ أبَإواب  مُتفَرَ ِ  ازيک ! همهمن پسران ای«: حِد  وَادُإ

های مختلف و متفرق به مصر يابه قصر عزيزمصر وارد نشويد، بلکه بر دروازه دروازه
 وارد شويد. 

زيرا يازده فرزند با آن شکوه و شوکت از يک خانواده بودند. و پدرشان بدين وسيله راه 
خُذوُا »اسباب و مسببات را به آنان آموخت تا احتياط لازم را فراگيرند.  متوسل شدن به

اين سفارش و رهنمود يعقوب به خاطر آرامش دل و روح خود بود، [. ۱۰۲]نساء/« حِذإرَكُمإ 
 تا بيارامد؛ هر چند احتياط را مراعات کردند. و از چهار دروازه ی شهر وارد شدند.

حضرت يعقوب از زخم چشم )نظر( ترسيده بود که اگر با مفسران در اين مورد مينويسند: 
چون اهل جمال وهيبت بودند. و  نظر کند؛هم از يک دروازه وارد شوند چشم بد آنها را 

طور که درحديث آمده است؛ اثر چشم حقيقت دارد، انسان را به قبر و شتر را در  همان
 اندازد. ديگ مي

دري چنان محکم وخلل ناپذير است که حت ي نسبت عاطفه پدر ضمن قابل يادآوری است که: 
 .رودبه فرزندان خطاكارهم، از بين نمي
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ء  » ِ مِنإ شَیإ نِی عَنإکُمإ مِنَ اَللّ  البته اين فقط سفارشی از من به شماست، من نمي «: وَما أغُإ
ياط توانم با تدبير خودم چيزي از قضا و قدر الله متعال را از شما دفع کنم؛ چون حذر و احت

 کند.تقدير را رد نمي

ِ عَليَإهِ توََکَّلإتُ » مُ إلِا  لِِل  ای برای قضای وی نيست، ولی ما وظيفه هيچ برگرداننده«: إِنِ الَإحُکإ
داريم اسباب را به کار گرفته اما بر مسب ب الاسباب توکل )به الله تعالی توکل( کنيم فقط به 

 کنم و بر او اعتماد دارم.او تکيه مي
لوُنَ )وَعَ » اهل ايمان و توکل بايد فقط به او تکيه کنند و کار خود («: 67ليَإهِ فَلإيَتوََکَّلِ الَإمُتوََک ِ

دی تنها به او اعتماد می کند را به او واگذارند. هر مؤمن فقط بر او تکيه کرده و هر موح 
 و بس!

الله به  زخماز چشم  الله صلی الله عليه وسلم هميشه رسول که است آمده شريف در حديث
 عين كل ومن وهامة شيطان كل من الله التامة أعوذ بكلمات»ميبردند و ميگفتند:  متعال پناه

و از  ایموذی و از شر هر حشره از شر هر شيطانی برممی  الله پناه تامه کلمات به« لامة
 «.بدی هر چشم زخم چشم

ا دَخَلوُا مِنْ  ِ مِنْ شَيْءٍ إِلاه حَاجَةً وَلمَه حَیْثُ أمََرَهُمْ أبَوُهُمْ مَا كَانَ یغُْنيِ عَنْهُمْ مِنَ اللَّه
 ﴾۶۸﴿فِي نَفْسِ یَعْقوُبَ قَضَاهَا وَإِنههُ لذَوُ عِلْمٍ لِمَا عَلهمْناَهُ وَلَكِنه أكَْثرََ النهاسِ لَا یَعْلمَُونَ 

ر داده بود، داخل شدند،  )اين کار( نميتوانست و چون به همان گونه که پدرشان به آنها دستو
چيزی از )قضای( خداوند را از آنان دفع کند  جز حاجت )و خواهشی( در دل يعقوب که 
آن برآورده شد، و بی گمان او علمی داشت که ما آموخته بوديم، وليکن اکثر مردم نمی 

 (۶۸دانند.)

 تفسير :
ا دَخَلوُا مِنإ حَيإثُ أمََرَهُمإ » که يعقوب عليه السلام توصيه فرموده همانطوری«:  أبَوُهُمإ وَلمَ 

ما کانَ »هاي متفرق و مختلف وارد مصر يا قصر عزيز مصر شدند، بود آنان از دروازه
ء   ِ مِنإ شَیإ چنان نبود که يعقوب با اين توصيه چيزی از قضای حتمی «: يغُإنیِ عَنإهُمإ مِنَ اَللّ 
جز اين که يعقوب قبلاً «: إلِا  حاجَةً فیِ نَفإسِ يَعإقوُبَ قَضاها»د، الله متعال را از آنان دفع کن

ترسيد که فرزندانش دچار ضرر وزياني شوند و از بس که به فرزندان شفقت داشت از 
 چشم بد ميترسيد. 

 پادشاه وقتی پديد آمد که قراریو بی  تشويش عليه السلام اين قولی: در ضمير يعقوب به
يکجا  هويد است در و جودشان شجاعتمند که و سيمای و شمايل شکل را با آن نمصر آنا
لذا  خواهد گرفت در دل و بيم ترس خواهد ورزيد، يا از آنان حسد و کينه آنان ببيند، به
ناهُ »برساند،  گزندی ايشان به است ممکن وب از دانشی بيگمان يعق«: وَإنَِّهُ لَذوُ عِلإم  لِما عَلَّمإ

تعالی به وی وحی کرده بود( چه حق نافع، بصيرتی نافذ و فهم و خردی بزرگ، )از آن
ي برخوردار بود اين عبارت تمجيد بزرگي است از يعقوب از جانب الله؛ زيرا به وسيله

 شود.ي احتياط و حذر دفع نميدانست که تقدير به وسيله نور نبوت مي
ثرََ الَن  » لَمُونَ)وَلکِنَّ أکَإ که معيار حق  و باطل، تشخيص اكثري ت نيست طوری(«: 68اسِ لايعَإ

ولی بيشتر مردم؛ فرجام امور، رازهای اشياء و مقاصد احکام را نميدانند، بلکه  ميفرمايد:
 عليه السلام و امثال وی اند که بر اين امور آگاهی دارند. اين يعقوب

 خوانندۀ محترم!
 يوسف خود را به بنيامين به معرفی گرفت و  -۱۳( 76لی ا 69در آيات متبرکۀ ذيل )



 

  

 منابع و مأخذها

581 

 عمل آمده است. تدابيری انديشيد تا نزد او بماند. بحث به

ا دَخَلوُا عَليَ یوُسُفَ آوَي إلَِیْهِ أخََاهُ قاَلَ إِن يِ أنَاَ أخَُوكَ فلََا تبَْتئَسِْ بمَِا كَانوُا  وَلمَه
 ﴾۶۹﴿یَعْمَلوُنَ 

بر يوسف وارد شدند، برادر ]مادری[ اش )بنيامين( را کنار وم( )بار دو چون )برادران( 
هستم، بنابر اين بر آنچه آنان همواره )يوسف( خود جای داد، گفت: بدون شک من برادر تو 

 (۶۹انجام ميدادند]ومن برای توافشاکردم[ اندوهگين مباش.)
 تفسير :

بار ماجرای تازه ای رخ بعد از اينکه فرزندان يعقوب بار ديگر به مصر ميروند. اين 
افزايد و بار گران خبرند وبرغم و اندوه يعقوب میميدهد وخانواده ی يعقوب ازآن بی

فرقت آن دو گل )يوسف و بنيامين( دلش را به درد می آورد و غم کهنه اش تازه 
ترميشود. يوسف نيز فرمان الله را دوست تر دارد و اين شيوه را در نگهداشتن بنيامين 

د به امر حق، برای رسيدن به مقصد و تحقق رؤيای شگفت انگيز دوران کودکی نزد خو
 اش به کار ميبندد؛ هرچند يعقوب نگران و چشم به راه است.

که يازده برادر با يوسف ديدار ميکنند و بنيامين را به او می شناسانند و ميگويند: ! وقتیبلی
ف به آنان آفرين ميگويد و خوشحال اين برادر کوچکتر ماست که نزد تو آورده ايم، يوس

گيرد، دو نفر دو نفر آنان را سر سفره های جداگانه می نشاند. ميگردد، از آنان اکرام می
بنيامين تک و تنها می ماند، يوسف نيز با او سر سفره می نشيند و اندک اندک از احوال 

 پدر می پرسد، خود را به او می شناساند.
ا دَخَلوُا عَلي » باليدند؛ داريم برادراني كه ديروز به قدرت خود ميملاحظه می«: يوُسُفَ وَلمَ 

بَة  »وخود را  نُ عُصإ )گروهي نيرومند هستيم( ميناميدند، اكنون بايد براي تهيه آذوقه، «: نَحإ
 با كمال تواضع نزد يوسف آنهم در قصر پر شکوه حاضر شدند.

يق خويش را، در آغوش گرفت و در کنار )يوسف بنيامين( برادر شق«: آوي إِليَإهِ أخَاهُ »
 خود جا داد.

و در پنهان برايش گفت: من برادر تو، يوسف هستم. اين را به تو «: قالَ إنِ یِ أنََا أخَُوکَ »
ميگويم اما اين موضوع را به هيچکس نگو. )هدف اين بود که به ساير برادران اين راز 

 را افشا نکنی(.
تئَِسإ بِما کانوُا» هرگاه به نعمتي دست يافتيد، خاطرات تلخ گذشته را («: 69يَعإمَلوُنَ) فَلا تبَإ

هاي قبلي را بايد بايد فراموش كرد. )يوسف و بنيامين به ديدار هم رسيدند، پس نگراني
 فراموش ميکردند.(

از آنچه برادران با من کردند نه ترسی داشته يوسف در خطاب با برادر خويش بنيامن گفت: 
ای بخود راه دهی ونبايد از اين بابت، محزون و غمگين باشی؛ زيرا باش ونه غصه 

پروردگار باعظمت با ماست و سرانجام کارها به خير و خوبی وبسيار فرخنده وشاد خواهد 
بود، ليکن راز ميان من و خود را پنهان دار، به زودی الله متعال به ما لطف کرده و ما را 

 داد. مورد حمايت خاص ۀ خويش قرار خواهد
مفسران در مورد ديدار و ملاقات يوسف و بنيامين می نويسند: وقتي برادران يوسف وارد 

عمل آورد، قصر شدند، يوسف از آنان احترام و پذيرايي و مهمان نوازی نيکو و خاصی به
آنگاه هر دو نفر از آنان را در يک اتاق جا داد و بنيامين تنها ماند و گفت: اين يکي رفيق 

باشد. پس از آن يوسف او را در آغوش گرفت و دست در گردنش پس با من مي ندارد، 
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انداخت و به او گفت: من برادرت يوسف استم، از کاري که بمن کردند خفه ناراحت و 
 افسرده مباش.

اي به کار خواهد برد. وبه سپس به او گفت: براي اين که او را نزد خود نگهدارد حيله
 نقل از تفسير صفوة التفاسير(.خفی بدارد. )به اوگفت: راز را مکتوم وم

همچنان در تفاسير آمده است كه در جلسه دو نفری كه يوسف و بنيامين با هم داشتند، يوسف 
از او پرسيد آيا دوست داری در نزد من باقی بمانی. بنيامين اعلام رضايت كرد، ولي 

ردانند. يوسف گفت: من راه ماندن يادآور شد كه پدرش از برادران تعهد گرفته كه او را برگ
 تو را طرا حي ميكنم و لذا با موافقتِ بنيامين اين نقشه كشيده شد.

نٌ أیَهتهَُا الْعِیرُ إِنهكُ  قاَیةََ فيِ رَحْلِ أخَِیهِ ثمُه أذَهنَ مُؤَذ ِ زَهُمْ بِجَهَازِهِمْ جَعلََ الس ِ ا جَهه مْ فلَمَه
 ﴾۷۰﴿لسََارِقوُنَ 

ها را مهيا کرد، جام )آب خوری پادشاه( را در  بارهای آذوقه آن پس هنگامی که يوسف
ای کاروانيان، بدون شک شما سارق »ی ندا داد: بار برادرش گذاشت، سپس ندا دهنده

 (۷۰«.)هستيد

 تفسير :
زَهُمإ بِجَهازِهِمإ » ا جَهَّ مجهز با شتران برادران يوسف  بعد از اينکه ساز و برگ شان«: فَلمَ 

 شدند و نياز آنان برآورده شد.  آماده سفر
لِ أخَِيهِ » قايَةَ فیِ رَحإ  با آن طلايی است که قبلاً پادشاه آب خوری جام« رحل«: »جَعَلَ الَس ِ
 بنيامين« در بار شتر برادر خود»ميشد  استفاده پيمانه عنوان به از آن مينوشيد، سپس آب
لِ « »نهاد»  گذارند.است که آنرا بالای شتر ميبه خورجين و مثل خورجين « رَحإ
ن  »  جارچي جار زد.وقتی آهنگ بازگشت کردند، در اين وقت است که:  «:ثمَُّ أذََّنَ مُؤَذ ِ
 اي کاروانيان و اي مسافران کارواني!«: أيََّتهَُا الَإعِيرُ »
 به معني كارواني شتر سواری ای است كه مواد غذايي بر آن حمل ميكنند.« عير»
يعنی: بايد منتظر بمانيد تا حقيقت ماجرا شما جمعي دزد هستيد؛ («: 70 لَسارِقوُنَ)إنَِّکُمإ »

 چون مصلحت نگهداشتن برادر اقتضا کرد، تهمت دزدي به آنان را روا داشت.روشن شود. 

 ﴾۷۱﴿قاَلوُا وَأقَْبلَوُا عَلیَْهِمْ مَاذَا تفَْقِدُونَ 
 (۷۱يزی گم کرده ايد؟ )کاروانيان روی به گماشتگان کردند و گفتند: چه چ

 تفسير :
ايد که ما را به دزدی فرزندان يعقوب درحاليکه به جای نداکننده بازگشتند گفتند: چه گم کرده

 کنيد؟آن متهم می
نزد آنها رفت( حساب میمنصبی از مناصب ديوان بهمفسران گفته اند: وقتی جارچيان )

رديم و از شما مهمان نوازی و پذيرايی آمدند گفتند: مگر ما از شما احترام به عمل نياو
نکرديم، و پيمانه را کامل به شما نداديم و با شما طوری عمل نکرديم که با ديگران چنان 

ی پادشاه راگم کرده ايم وبه جزشما نکرديم؟ گفتند: بلی! موضوع چيست؟ گفتند: ظرف پيمانه
به آنها رو آوردند «: وا عَلَيإهِمإ ماذا تفَإقِدُونَ قالوُا وَأقَإبَلُ »به کسي ظنين نيستيم، از اين رو گفتند: 

ما ذا »ي ايد؟ در گفتهو پرسيدند: چه چيزي گم شده است وچه چيزي را از دست داده
آنان را به رعايت حسن ادب راهنمايي ميکنند تا بدون دليل « ماذا سرقنا»به جاي «: تفَإقِدُونَ 

در مقابل آنان ادب را رعايت کرده و در گناهان به دزدي متهم نشوند. از اين جهت بي
 جواب آنان گفتند:
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 ﴾۷۲﴿قاَلوُا نفَْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بهِِ حِمْلُ بَعِیرٍ وَأنَاَ بهِِ زَعِیمٌ 
پيمانه ی پادشاه را گم کرده ايم، و هر کس آن را بياورد يک بار شتر )از غله جايزه( »

 (۷۲هستم.)دارد، و من ضامن اين )وعده( 
 تفسير :

ي طلايي پادشاه که باجواهرات تزيين شده است گفتند: پيمانه«: قالوُا نَفإقِدُ صُواعَ الَإمَلِکِ »
لُ بَعِير  »از ما گم شده است.  هر کس پيمانه را به ما بازگرداند، به «: وَ لِمَنإ جاءَ بِهِ حِمإ

 عنوان جايزه بار يک شتر خوار و بار دارد.
و من اين جايزه را که به عنوان پاداش راهنمايی وی بر جای وجود («: 72زَعِيم ) وَأنََا بِهِ »

 جام پادشاه تعيين شده است، ضامنم.
اي كه هم با آن آب ميخورند وهم اند، پيمانهبه يك معني بكار رفته« سقايه»و«: صُواعَ »

ده چند منظوره از وري و استفا جويي، بهره گندم را كيل و اندازه ميكنند كه نشانۀ صرفه
 يك وسيله است. 

 كيلو( گندم را دارد. 3ظرفي است كه گنجايش يك صاع )حدود « صُواعَ »

ِ لَقدَْ عَلِمْتمُْ مَا جِئنْاَ لِنفُْسِدَ فِي الْأرَْضِ وَمَا كُنها سَارِقِینَ   ﴾۷۳﴿ قاَلوُا تاَلِلّه
امده ايم تا در اين سرزمين به خداوند قسم، شما می دانيد که ما ني»گفتند: )برادران يوسف( 

 (۷۳«.)فساد کنيم، و ما )هرگز( دزد نبوده ايم
 تفسير :

ضِ » رَإ تمُإ ما جِئإنا لِنفُإسِدَ فیِ الَأإ ِ لَقَدإ عَلِمإ برادران يوسف در خطاب به ماموران «: قالوُا تاَلِل 
ا در يوسف گفتند: قسم به ذات الله متعال است که شما از مشاهدۀ وضع و بررسی احوال م

 تا در زمين ايمما نيامده دانيد کههم می شما خوبايد و خلال اين ايام به علم يقين دانسته
 .فساد کنيم

وما از جمله افرادي نيستيم که به صفت دزدي موصوف اند. وما («: 73وَما کُن ا سارِقيِنَ)»
تيم و مرتکب چنين ايم؛ چون ما فرزندان پيامبران هسو دزدي نکرده ايمهرگز دزد نبوده
 شويم.عملي زشت نمي

ً يوسف آنان افزودند که: به  اتهام ما از اين ساحت دانند کهمی و يارانش صورت قطعا
ها و گونه از بزرگترين دزدی که در زمين فساد افروزی ما از پليدی و دامن مبراست
 مصر خوب به مانرا در سفر قبلی حقيقت و شما اين استباشد، پاک می  آن هاینمونه
ما  را به و آن نهاده را در بارهای مان مانسرمايه نيز بود کهدليل  همين ايد، بهدانسته

 .ماست امانتداری نهايت خود دليل اين برگردانديد که
دند؛ مفسر بيضاوي ميفرمايد: به آگاهي وعلم مأموران حکومت بر برائت خود استشهاد کر

دانستند؛ زيرا بهايي را که در بار آنان داري و صداقت آنان را ميزيرا مأموران امانت
گذاشته بودند مسترد داشته و دهان چهار پايان را بسته بودند تا زراعت يا خوراک کسي را 

 (.۲۶۷نخورند. )تفسير بيضاوي 

 ﴾۷۴﴿قاَلوُا فمََا جَزَاؤُهُ إنِْ كُنْتمُْ كَاذِبِینَ 
 (۷۴ن( گفتند: پس سزای او )دزد( چيست اگر دروغگو باشيد؟ ))مأمورا
 تفسير :

فرزندان يعقوب گفتند: اما اگر دروغ تان آشکار گشت و ماموران يوسف در خطاب به 
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روشن شد که شما دزد هستيد، در آن صورت مجازات دزد نزد شما چيست؟ چنين کردند 
ت بر آنها الزام آورتر گردد.تابدين ترتيب حکم قضيه بر زبان خودشان اظهار و ح  ج 

 ﴾۷۵﴿قاَلوُا جَزَاؤُهُ مَنْ وُجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَاؤُهُ كَذَلِكَ نَجْزِي الظهالِمِینَ 
خاطر  گفتند هر كس )آن پيمانه( دربارش پيدا شود، پس خودش سزای آن خواهد بود )و به

 (۷۵هيم.)داين كار برده خواهد شد( ما اين گونه ظالمان راسزا مي
 تفسير :

لِهِ فَهُوَ جَزاؤُهُ » برادران يوسف گفتند: سزای دزد نزد ما «: قالوُا جَزاؤُهُ مَنإ وُجِدَ فِی رَحإ
اين است که هرکس مال دزدی در ميان کالايش پيدا شد، بايد همراه با آن مال به صاحب 

 مال تسليم داده شود تا پيش وی بردگی کند.
زِی الَظ الِ » عده اشخاصی را که از حدود الله تجاوز ميکنند وبه  ما آن(«: 75مِينَ)کَذلِکَ نَجإ

گی گرفته ميشود. اين است پردازند، او دربرابر مال دزدی شده به بردهسرقت وامثال آن مي
 مجازات کسی که برخود و ديگران ظلم کرده و به عمل دزدی دست زده است.

 السلام ايندی در حکم شريعت يعقوب عليهاين گفته برادران يوسف است، و البته جزای دز
عليه السلام  بود. و يوسف کرده دزدی ازوی کهميگشت کسیآن برده يک سال مدتبه بودکه
 بود. سخن همين دقيقاً در انتظار شنيدن هم

أخَِیهِ كَذَلِكَ كِدْناَ لِیوُسُفَ مَا فَبدََأَ بأِوَْعِیَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أخَِیهِ ثمُه اسْتخَْرَجَهَا مِنْ وِعَاءِ 
ُ نرَْفعَُ دَرَجَاتٍ مَنْ نشََاءُ وَفَوْقَ كُل ِ  كَانَ لِیأَخُْذَ أخََاهُ فيِ دِینِ الْمَلِكِ إلِاه أنَْ یشََاءَ اللَّه

 ﴾۷۶﴿ذِي عِلْمٍ عَلِیمٌ 
پس شروع به )جست وجوی وتفتيش نمودن( بارهای آنها، پيش از بار برادرش پرداخت، 
آنگاه آنرا از بار برادرش بيرون آورد، اين گونه برای يوسف چاره انديشی کرديم، او 

که الله )هرگز( نمی توانست بر پايه قوانين پادشاه ]مصر[ برادرش را بگيرد، مگر آن
بخواهد، درجات هرکس را بخواهيم بالا می بريم، و بالاتر از هر صاحب علمی، دانا تری 

 (۷۶است.)
 تفسير :

عِيَتِهِمإ قبَإلَ وِعاءِ أخَِيهِ فبََ » مؤظفان، برادران يوسف را نزدش برگرداندند و او خود :«دَأَ بِأوَإ
وی عنايت تعالی بهشان پرداخت اما ازحسن تدبيرو درايت گرايی که حقبه بازرسی کالای

، از بار ديگران آغاز «بنيامين»کرده بود، پيش ازکنترول وتفتيش وتلاشی بار برادرش 
از خود و  تهمت دفع برای« از بار برادرش پيش» گانهده برادران يعنی: بارهای کرد
آغاز کرد، تا اين اتهام را که برای رفتن وی نقشۀ  بودکه سنجيده  ایحيله کردن پنهان

ت را بر آنان اثبات کند.   قبلی طرح نموده است از خود دفع کرده و حج 
دهد تا تهمت و سوء ظن را  وج مهارت يوسف را نشان مياند: اين کار امفسران گفته

گناهي کردند به آنان گفتند: بايد بارهاي يکايک برطرف کند؛ چون بعد از اينکه ادعاي بي
شما تفتيش وکنترول شود. آنگاه آنان را نزد يوسف بردند. يوسف قبل ازتفتيش بار بنيامين، 

 بازرسي وسايل آنها را شروع کرد.
است: هرظرف وباري را که باز ميکرد وآنرا تفتيش مينمود از اين که آنها را  قتاده گفته

کرد، تا به بار برادرش رسيد که از همه کوچکتر متهم کرده بود از خدا طلب بخشودگي مي
کنم چيزي در اين وجود داشته باشد. اما برادران گفتند: براي بود، يوسف گفت: گمان نمي
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باشد، حتماً بايد بار او را هم تفتيش کني، تا ما هم آسوده  اين که خاطرت جمع و مطمئن
 خاطر شويم.

به محض اين که بار را گشودند کاسه را در آن يافتند. همان گونه که خدا فرموده است: 
رَجَها مِنإ وِعاءِ أخَِيهِ » تخَإ سرانجام چون به بار برادرش رسيد، ظرف را از ميان  «ثمَُّ اِسإ

آورد. وقتي آن را بيرون آورد، برادران سر شرمندگي را پايين  بنيامين بيرونوسايل 
انداختند و شروع به سرزنش وي کردند و ميگفتند: آبروي ما را بردي و روي ما را سياه 

 کردي اي پسر راحيل!
نا لِيوُسُفَ » آنچنان وضع را براي يوسف تدبير کرديم و حيله را به او الهام : «کَذلِکَ کِدإ

 رش را نزد خود نگهدارد.نموديم تا براد
واقعاً اين تدبير سنجيده شده، تسهيل وآموزش از سوی خدای متعال به يوسف بودتا بااين 

مرام گرفتن برادرش دست يابد؛ زيرا براساس قوانين حاکم بر پادشاهی مصر، او وسيله به
 توانست با ارتکاب آن جرم برادرش را تحت قبضۀ خويش درآورد چراکه جزای دزدنمی

تعالی برای انجام اين مأمول، وی دربدل مال دزدی نبود. ليکن حق شان، تملکدرقوانين
اسبابش را نيز آماده ساخت و به آنان راه نمود تا در اين مورد شريعت برادران يوسف را 

اين هم نشان مقام بلند يوسف بود که الله متعال به او نصيب  اساس حکم خود قرار دهند.
سف هم از آيين قانون جزايی مصر و هم از شريعت پدر و نياکانش خبر فرموده بود. يو

 داشت که در قانون نياکانش مجازات دزد، اسير نمودن خود اوست. 
چرا که يوسف طبق قوانين و دستور پادشاه مصر نمي : «ماکانَ لِيَأإخُذَ أخَاهُ فیِ دِينِ الَإمَلِکِ »

اي معادل دو او سزای سارق زدن او و جريمهتوانست برادرش را گرفتار نمايد؛ چون نزد 
 برابر مال مسروقه بود.

نه قوانين حاکم بر مصر را تا حکم مورد نظر بر زبان خود برادرانش جاری شده و ديگر 
 در اين مورد برای جدال و مناقشه مجالی باقی نماند.

« ُ ن است که اين حيله به تعليم و ي خدا. آيه بيانگر آمگر به ميل و اجازه: «إلِا  أنَإ يَشاءَ اَللّ 
 الهام خدا صورت گرفته است.

گونه که تعالی جايگاه هرکس ازخلقش را که بخواهد بلند ميبرد، آناينگونه است که حق 
ترديد برتر از هر صاحب دانشی، دانشمندتری جايگاه يوسف را بر برادرانش رفعت داد. بی
 انجامد.لقيت خود به خدای متعال میوجود دارد تا سرانجام، گسترۀ علم با همۀ مط

فَعُ دَرَجات  مَنإ نَشاءُ »  انواع ، با بخشيدنبريمبالا می  بخواهيم را که کسانی درجات»: «نرَإ
 يه السلام را با اينعل يوسف درجه چنانکه آنان ها بهها وکرامتوعطيه ومعارف علوم

قَ کُل ِ ذِ » .بلند برديم مواهب بالاتر از هر دانشمندي، دانشمندي : («76ی عِلإم  عَلِيم  )وَ فوَإ
 ديگر هست، تا به دانشمند نهايي يعني پروردگار عالميان ميرسد.

 آن که فوقمگر اين نيست دانشمندی هيچ»ميفرمايد:  جمله در تفسير اين بصری)رح( حسن
و  دانايان بر فراز همه که ود و اوستميش الله متعال منتهی کار بهتا اينکه  است دانشمندی
است: برتر از  اين« عليم علم ذی كل فوق» ديگر: معنای قولی به«. قرار دارد دانشوران

باشد. ابن عباس)رض( گفته الله سبحانه و تعالی می  که است و دانش، دانايی علم اهل همه
 .(.۱۳/۲۷عالمان تفوق دارد. )تفسير طبري است: يعني الله دانا و آگاه است و بر تمام 

 ! خوانندۀ محترم
 در مورد گفتگوی يوسف و برادران و پدرشان در مورد  -14( 87الی  77در آيات )
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 شود. سرقت، مطالبی به بيان گرفته می

هَا یوُسُفُ فيِ نفَْسِهِ وَ  لَمْ یبُْدِهَا لَهُمْ قاَلوُا إنِْ یسَْرِقْ فَقدَْ سَرَقَ أخٌَ لهَُ مِنْ قَبْلُ فأَسََره
ُ أعَْلَمُ بمَِا تصَِفوُنَ   ﴾۷۷﴿قاَلَ أنَْتمُْ شَرٌّ مَكَاناً وَاللَّه

چون برادرش پيش از او دزدی اگر او دزدی کرده است )تعجب ندارد(؛ »)برادران( گفتند: 
را در دل خود پنهان نمود و آن را برای شان آشکار )سخن( کرده است. پس يوسف آن 

شما از نظر منزلت بدترين )مردم( هستيد، و خداوند به » دل خويش( گفت: نکرد. )و در
 (۷۷«.)آنچه توصيف ميکنيد، آگاه تراست

 تفسير :
رِقإ فَقَدإ سَرَقَ أخَ  لَهُ مِنإ قبَإلُ » برادران يوسف گفتند:اگر اين برادر ما دزدی «:قالوُا إِنإ يَسإ

 دي کرده بود.هم دز« يعني يوسف»کرده، قبل از وی برادر شقيقش، 
اساس نسبت يوسف و برادرش را به دزدي متهم کردند. که اين دروغی محض و اتهامی بی

بردند، لذا حسد می  بر وی در دل هنوز هم يوسف ديگر: برادران قولی به يوسف بود. به
 بقهسا يوسف از سوی کاری دادند و اصلاً چنين وی به دزدی نسبت دروغ در اينجا به

 .نداشت
ماكُنَّا »در آيۀ مبارکه ملاحظه نموديم که: مت هم، يا انكار ميكند و ميگويد: من دزد نيستم؛

 گويد: دزد بسيار است. ياكارخود را توجيه ميكند و مي« سارِقيِنَ 
همچنان آنجا كه صفا نيست، ات هام افراد زود پذيرفته ميشود. )بيرون آمدن پيمانه از بار او، 

اي به بنيامين نداشتند، كلمه سرقت را بكار سرقت نيست، ولي برادران چون علاقه دليل بر
 گرفته و مسأله را مسل م پنداشتند.(.

اشاره به داستانی معتمد است که ابن مردويه به نقل از « فَقَدإ سَرَقَ أخَ  لَهُ مِنإ قبَإلُ »در جملۀ 
ن کودکی از نزد جد مادری اش ابن عباس روايت ميکند که: يوسف عليه السلام در دورا

را در راه عمومی بتی که مزين به طلا و نقره بود ربود و آن را شکستاند وتوته های آن 
 پر تاپ کرد.

اين بود که برادرانش دزدی را به او نسبت می دادند. در اين خصوص روايت مشابه 
نزد عمه ی يوسف ديگری نقل کرده اند. از جمله، داستان کمربند اسحاق، پدر يعقوب که 

 نقل از تفسير فرقان شيخ بهاءالدين حسينی(.بود. )به 
ها يوُسُفُ فِی نَفإسِهِ وَ لَمإ يبُإدِها لهَُمإ » صدر، رمز رهبري است.  جوانمردي و سعه«: فَأسََرَّ

يوسف آن گفته و اتهام را در دل خود نگهداشت و کتمان کرد و از سر لطف و محبت نسبت 
روي برادران نيآورد. ليک با خود گفت: شما از کسی که متهمش کرديد  به آنها آن را به

 موقعيت بدتری داريد.
نبايد فراموش کنيد که: رازها را فداي احساسات نكنيم. يوسف از برادران نسبت دزدي مي 

 شنيد، ولي به خاطر مصلحت وحفظ رازش چيزي نگفت.
« ً مَکانا لتي پست و بد هستيد که برادر خود را ازپدر گفت: شما داراي منز« قالَ أنَإتمُإ شَر 

 بنديد.گناهي را متهم ميکنيد و به او افترا ميدزديديد، آنگاه داريد بي
پدر و  به گفتندر چاه، دروغ من  کرديد؛ از افگندن کرديد آنچه شما بوديد که يعنی: اين

ها بر زبان را روبروي آن،اين سخنان شماست و پستی دنائت گويای که ديگری افعال
 نياورد، بلکه آن را در دل گفت.
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شَر  » حسد در حق  برادر، دروغگويي و ات هام بي مورد از جمله دلايل يوسف براي گفتنِ 
 ً  به برادران بود.« مَكانا
لَمُ بِما تصَِفوُنَ)» ُ أعَإ  هاي نادرست و افتراهای تان، ازباطلالله متعال به گفته(«: 77وَاَللّ 

 تر است.بنيامين، داناتروآگاه وبرادرم منبه دزدی دادن وناروا، با نسبت

قاَلوُا یاَ أیَُّهَا الْعزَِیزُ إنِه لهَُ أبَاً شَیْخًا كَبِیرًا فخَُذْ أحََدَناَ مَكَانهَُ إِنها نرََاكَ مِنَ 
 ﴾۷۸﴿الْمُحْسِنِینَ 

شود( از دوری او سخت ناراحت می ، )کهاو پدر پير وسالخورده ای داردگفتند: ای عزيز! 
 (۷۸پس يکی از ما را به جای او بگير، بی گمان ما تو را از نيکو کاران می بينيم. )

 تفسير :
وقتی برادران متوجه شدند که بنيامين در گرو و اسارت دزدی مطابق شريعت پدرشان 

يعقوب، سزای دزدی که همانا اسارت و بردگی است، از عزيز يوسف با تضرع وزاری 
ای، پدری پير و سالخورده عمل آوردند که: اين برادر ما بنيامين که تو گرفتهواهش بهخ

« فخَُذإ أحََدَنا مَکانَهُ »دارد که به وی بسيار خاطر خواه بوده و تاب جدايی از وی را ندارد، 
تا جايگزين وی در تحمل مجازات سرقت پس لطف کن يکي از ما را به جای اوبگير 

ي او از قدر و منزلت و محبت برخوردار ار که درنزد پدربه اندازهاو را نگهد باشد
 نيستيم.

سِنِينَ)»  احسان ونيکي خود را درحق ما به اتمام برسان.(«: 78إنِ انرَاکَ مِنَ الَإمُحإ
از اي. و در اين هيچ جای شکی نيست که تو را ما را به احسان و کرم خود عادت داده

 که به ما نيکی کرده و به خوبی پذيرايیبينيم چنان  تار مینيکوترين مردم در اخلاق و رف
 عمل آوردی. ما را به

فراز و نشيب و حالات مختلف روزگار زندگی، سختي و آساني، ضعف و قدرت، سبحان الله 
ي شرايط، از يوسف به كند. در همه جا و در همهتغييري در احوال محسنان ايجاد نمي

 آمده است.عمل نيكوكاری توصيف به 
ِ أنَْ نَأخُْذَ إِلاه مَنْ وَجَدْناَ مَتاَعَناَ عِنْدَهُ إنِها إِذًا لَظَالِمُونَ   ﴾۷۹﴿قاَلَ مَعاَذَ اللَّه

پناه بر الله، که ما جز آن کسی که کالای مان را نزد او يافته ايم، )ديگری »)يوسف( گفت: 
 (۷۹از ظالمان خواهيم بود.)را( بگيريم، بی گمان در آن صورت 

 تفسير :
واقعيت اينست که: قضاوت كار حساسي است كه بايد در آن به الله متعال پناه برد. 

بناءً )يوسف( ميگويد: از اين که يکي را به گناه ديگري بگيريم به الله پناه ميبريم. 
جای آن نخواهيم شخصی که جامم را دزدی کرده است هرگز شخصی ديگری را به

انصاف و مبتنی بر شرعيت خودتان صورت  گرفت. اين حکم همان مقتضای عدل و
دارد. گرفته است و نيز مبتنی بر اين قاعده است که: هيچ کسی بار ديگری را بر نمی 

گناه نبايد به جاي گناهكار جزا ببيند، ولو که خودش به اين كار هم رضايت بي همچنان 
 داشته باشد.

الله پناه می برد: يكي در خلوت زليخا  بايد ياد آور شد که: يوسف عليه السلام در دو موقع به
 و ديگری به هنگام قضاوت و حكم.



 

  

 منابع و مأخذها

588 

 اگرچنين کاري بکنيم جزوظالمان خواهيم شد. واضح است که(«: 79إنِ ا إِذاً لظَالِمُونَ)»
رات، برهركس لازم انسان های نيكوكار قانون شكني نميكند، ازجانب ديگر مراعات مقر 

 زمصرنيزروا ندارد.است وقانون شكني حت ي براي عزي

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع »شيخ محمود بن عبد الله آلوسی مفسر تفسير 
نا مَتاعَنا عِنإدَهُ »ي تعبير گفتهنويسد: می « المثاني به خاطر « من سرق»به جاي «: مَنإ وَجَدإ

 .(۱۲/۳۴تحقيق حق و دوري جستن از دروغ است. )تفسير روح المعاني 
ضمن قابل دقت و يادآوری است که حضرت يوسف عليه السلام در استعمال کلمات اين در 

في كند، لذا نميرا نشان می دهد که: نمي ً »گويد: خواهد بنيامين را سارق معر  « وجدناه سارقا
نا مَتاعَنا عِنإدَهُ »گويد: بلكه مي  قطعاً او سارق است. متاع در بار او بود، نه آنكه«: وَجَدإ
اگر يوسف برادر ديگري را به جاي بنيامين می گرفت، پلان يوسف بر هم است که  واضح
ها را كردند و انواع آزار و اذي تخورد و برادران با او بمثابۀ يک نفردزد برخورد مي می

كرد  ماند، احساس ميدر حق او روا می داشتند در ضمن آن شخصيکه به جاي بنيامين مي 
  است.به ناحق  گرفتار شده 

ا اسْتیَْأسَُوا مِنْهُ خَلَصُوا نجَِیًّا قاَلَ كَبِیرُهُمْ ألََمْ تعَْلمَُوا أنَه أبَاَكُمْ قدَْ أخََذَ عَلَیْكُمْ مَ  وْثِقاً فلَمَه
طْتمُْ فِي یوُسُفَ فلَنَْ أبَْرَحَ الْأرَْضَ حَتهي یأَذْنََ لِي أبَِي أوَْ یحَْكُ  ِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَره مَ مِنَ اللَّه

ُ لِي وَهُوَ خَیْرُ الْحَاكِمِینَ   ﴾۸۰﴿اللَّه
پس هنگامی که )برادران( از عزيز مأيوس شدند، در کناری ]با يکديگر[ به گفتگوی پنهان 

آيا نمی دانيد که پدرتان از شما به نام الله عهد محکم و »)برادر( بزرگشان گفت:  پرداختند.
ايد؟! پس در باره ی يوسف کوتاهی کرده پيمان )استوار( گرفته است وپيش از اين )نيز(

يا الله در  من هرگز از اين سرزمين )مصر( بيرون نمی شوم، تا پدرم به من اجازه دهد،
 (۸۰حق من حکم کند و او بهترين حکم کنندگان است.)

 تفسير :
تيَإأسَُوا مِنإهُ خَلَصُوا نَجِيًّا» ا اِسإ وسف فرزندان يعقوب از جواب مثبت يبعد از اينکه «: فَلمََّ

مأيوس شدند )كه يكي را به جاي ديگري عليه السلام به درخواست خويش نا اميد و 
 .به گوشه ای دور از مردم رفتند و در ميان خود به مشوره پرداختند زندانی كند(،

 يعني گروپ خود را از سايرين جدا كردند. «: خَلَصُوا»
يعني مجلس محرمانه تشكيل دادند «: اخَلَصُوا نَجِيًّ » يعني به نجوي پرداختند. پس« نَجِيًّا»

 كه چه کاری را انجام دهند.
پرداختند که: چگونه سبحان الله روزگاری بود که همين برادران، قدرتمندانه به مشوره می 

را بقتل برسانند؛ ولی پروردگار باعظمت روزی را بالايشان سف را ازبين ببرند و اووي
مشورت و نجوي می پردازند که: چگونه بنيامين را ازقيد ورد که: باتمام عجز وناتوانی به آ

ِ »زندان آزاد سازند.  ً مِنَ اَللّ  ثِقا برادر : «قالَ کَبِيرُهُمإ ألََمإ تعَإلمَُوا أنََّ أبَاکُمإ قَدإ أخََذَ عَليَإکُمإ مَوإ
آيا فراموش کرديد که درپيش پدر خويش عقوب قسم خورديم گفت: « روبيل»بزرگشان، 
که همگی م که: بنيامين برادر خويش را صحيح و سلامت باز گردانيم مگر اينوعهد بستي

 مغلوب و يا هم نابود شويم؟
 نامش که و خرد است در رأی برخی از مفسران گفته اند که مراد از: بزرگترشان

 بود. شاناو رئيس کهاين دليل بود، به« شمعون»
 ي يک خانواده به برادر بزرگتر سپرده ميشود.البته در عدم حضور پدر مسئولي ت اعضا
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تمُإ فِی يوُسُفَ » طإ و درضمن ازياد شما نه رود که در حق يوسف چه تفريطي « وَمِنإ قَبإلُ ما فرََّ
پس اکنون بر پدر مصيبتی بر مصيبت  کرديد؟ پس حالا با چه رويي پيش پدر بر ميگرديد؟
 را ترک نخواهم کرد.ديگر خواهد آمد بنابر اين من هرگز سرزمين مصر 

ضَ حَت ي يَأإذَنَ لِی أبَیِ» رَإ خروج از خاک مصرو ای بهتاآنکه ازسوی پدراجازه:«فَلَنإ أبَإرَحَ الَأإ
 ، غربت، بهتر از شرمندگي است.را دريافت کنمبازگشت به خانه

ُ لِی وَهُوَ خَيإرُ الَإحاکِمِينَ)» کُمَ اَللّ  حکم خلاصی برادرم را  که الله متعاليا اين: («80أوَإ يَحإ
 خواهد برايم برگزيند.چه می بدهد و يا با پايان دادن به اجلم آن 

بخش هر بيگمان الله متعال بهترين حاکمان در قضايا، برترين دادگر در هر کار و فيصله 
 اختلاف است.

ُ لِی  جمله در معنیمفسران  کُمَ اَللّ  وجه را به بيان  سه يا الله در حق من حکم کند()أوَإ يَحإ
 گرفته اند: 

 بجنگمکند لذا با وی  حکم است را گرفته برادرم که بر کسی امپيروزی الله متعال به - 1
 .باز گيرم را از وی و برادرم

 کند. اين موضوع را وحی عليه السلام حقيقت يعقوب پدرم الله متعال به - 2

 .و يا در مصر بميرم - 3

 ! خوانندۀ محترم
عمل آمد که  جام و در نهايت امر و مشوره های متعددی توسط براران، فيصله بهسران

برادر بزرگ در مصر باقی بماند، تا فرمان الهی چه پيش آورد و ساير برادران، بادلی 
پردرد به سوی کنعان برگشتند وماجرای غم انگيز را به پدرشان گزارش دادند. يعقوب غم 

حمت پروردگار اميد داشت و برای بار سوم آنان را به مصر ديرينه اش تازه شد؛ اما به ر
 فرستاد تا از پسرانش خبری باز آورند.

ا »ي آورده است که مرد عرب شنيد يک نفر آيه« الشفاء»قاضي عياض در کتاب  فَلمََّ
تيَإأسَُوا مِنإهُ خَلَصُوا نَجِيًّا ردن دهم که مخلوق توانايي آو را ميخواند. گفت: شهادت مي« اِسإ

گيري آنانرا چنان کلامي را ندارد؛ )کتاب الشفا بحث اعجاز قرآن( چون آيه عزلت وگوشه
از مردم يادآور شده است. آنها به کنجي خزيدند وبه تبادل آرا پرداختند و مشورت نمودند 
که چگونه پدر را فريب داده و او را متقاعد سازند و به هنگام روبرو شدن با پدر چه 

 بگويند.
ر اين هر چند آيه کوتاه و مختصر است اما متضمن معاني زياد و داستاني طولاني بناب

  است.

ارْجِعوُا إلَِي أبَِیكُمْ فَقوُلوُا یاَ أبَاَناَ إنِه ابْنكََ سَرَقَ وَمَا شَهِدْناَ إلِاه بمَِا عَلِمْناَ وَمَا كُنها 
 ﴾۸۱﴿لِلْغَیْبِ حَافِظِینَ 

ای پدر جان! بی گمان پسرت دزدی کرد، و »، و بگوييد: )شما( به سوی پدرتان باز گرديد
 (۸۱چه می دانستيم گواهی نداديم، و ما از غيب آگاه نبوديم.) ما جز به آن

 تفسير :
جِعوُا إِلي أبَيِکُمإ فَقوُلوُا يا أبَانا إِنَّ ابِإنکََ سَرَقَ » دستور داد که پيش  برادرانش به سپس«: ارِإ

اصل موضوع آگاه و با خبر سازيد وحقيقت آنچه را که به او را از ماجرا وپدر برگرديد و
طور واضح و روش بيان سازديد؛ بگوييد که پسرت بنيامين جام پادشاه را وقوع پيوسته به
 دزديده است.
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خواستند، حصه که مي انسان، چه قدر خود خواه است. در آن زمانیملاحظه ميفرماييد که 
سِلإ مَعنَا أخَانا»فتند: دست اورند به پدر گگندم بيشتر به  .( برادر ما را 63)يوسف، « فَأرَإ

پسر تو دزدي « ابإنَكَ »با ما روان کنيد، ولي امروز كه تهمت در ميان است، به پدر گفتند: 
 كرده و نگفتند: برادر ما.

نا» نا إلِا  بِما عَلِمإ های شمزيرا باچدهيم. ايم گواهي نمي و ما جز به آنچه که ديده«: وَما شَهِدإ
 وعذر خودرا با كمال صراحت بيان کنيم وبگوييم. ايم.خود جام را درميان بارش ديده

ای پدر عزيز! روزی که ما تعهد کرديم وی را به تو بر («: 81وَما کُن ا لِلإغيَإبِ حافظِِينَ)»
گردانيم دانای غيب نبوديم که بفهميم او دزدی خواهد کرد، پس اکنون کار از دست ما می
 ج شده و بالاتر از توان ماست؛ گناه، گناه برادر ما بنيامين است نه گناه ما.خار

 ﴾۸۲﴿وَاسْألَِ الْقَرْیةََ الهتِي كُنها فِیهَا وَالْعِیرَ الهتيِ أقَْبلَْناَ فِیهَا وَإِنها لَصَادِقوُنَ 
ک ما و از )مردم( شهری که در آن بوديم، و از کاروانی که با آن بوديم بپرس، و بدون ش

 (۸۲در)در گفتار خود( صادق هستيم.)
 تفسير :

يَةَ الََّتیِ کُن ا فيِها» ئلَِ الَإقرَإ ای پدر! حقيقت همين بود که به خدمت شما بيان و به عرض «: وَسإ
ما  و شهری که دهی رسانيديم، و اگر بازهم ما در نظرت متهم هستيم، پس از باشندگان آن

 در آن اقامت داشتيم بپرسيد.
نويسد: که يکی را نزد مردم مصر بفرست و در اين رابطه  در اين مورد می امام بيضاوي

 .(۲۶۸ها بپرسد. )تفسير بيضاوي از آن
و نيز از کاروانياني که با آنها درين قافله به ديار خويش برگشته «: وَالَإعِيرَ الََّتیِ أقَإبَلإنا فِيها»

 سفر همراه ما بودند.ايم، بپرس که جماعتي از مردم کنعان بودند و در اين 
 در آنچه ما گفتيم، راستگو و صادقيم.وبه الله متعال قسم («: 82وَإنِ ا لَصادِقوُنَ)»

ي بد و دروغگويی، چقدر در پذيرش سخنان انسان در طول عمر سابقهملاحظه ميکنيم که: 
ء برادران يوسف درگفتگو باپدر، درحادثهبايد گفت که: كند. ايجاد ترديد و شکاکيت مي

قتل رساندن يوسف توسط گرگ، دليل نداشتند، ولي در زندانی شدن بنيامين دو دليلی را به
برای پدرخويش پيش کشيدند؛ يكي سؤال از مردم آن قريه مصری که ما درآن زندگی می 

كه در که از كاروانيان كه ما در ميان آنان بوديم سؤال کن. علاوه برآنکرديم وديگر اين
نشانه ترديد دودلی و سستي است، ولي در « لوَإ »و « لَوإ كُنَّا صادِقيِنَ »د: ماجراي قبل گفتن
دهند كه قطعاً است نشان مي « إنَِّا لصَادِقوُنَ » و حرف لام كه در جمله« إنَِّا»اين صحنه با 
 گويند. راست مي

 ُ لتَْ لَكُمْ أنَْفسُُكُمْ أمَْرًا فصََبْرٌ جَمِیلٌ عَسَي اللَّه  أنَْ یأَتِْینَيِ بهِِمْ جَمِیعاً إنِههُ هُوَ قاَلَ بَلْ سَوه
 ﴾۸۳﴿ الْعلَِیمُ الْحَكِیمُ 

حقيقت چنين نيست( بلکه )هوای( نفس شما، کاری )ناشايست(رابرای »))يعقوب( گفت: 
ها را به من باز شما آراسته است؛ پس)کار من( صبر جميل است، اميدوارم خداوند همه آن

 (۸۳كيم است.)گرداند چرا كه او عليم و ح
 تفسير :

راً » لَتإ لکَُمإ أنَإفسُُکُمإ أمَإ بازگشتند  که پسران نزد پدر خود يعقوببعد از اين: «قالَ بلَإ سَوَّ
وپدر را از داستان و قضيه بنيامين مطلع ساختند، گفت: قضيه چنانکه ميگوييد نيست! 

آن را  برای شما نيرنگ ديگری را آراسته است که، ماره بالسوء شماأهای بلکه نفس
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ايد؛ زيرا شما اهل توطئه و نيرنگ هستيد، زيرا قبلاً عليه يوسف توطئه سازمان داده
متهم کرد؛ چون « بنيامين»آنان را به دسيسه و توطئه چيني عليه چيديد، حضرت يعقوب 

 قبلاً چنين عملي را نسبت به يوسف انجام داده بودند.
قراری و ری جميل که در آن هيچ بیپس اکنون من چاره ای جز صب« فَصَبإر  جَمِيل  »

ي مردان خداست صبر، شيوهای ندارم؛ متعال نيست ديگر چاره شکوايی جز به آستان الله
 و صبر جميل، صبري است كه در آن سخني بر خلاف تسليم و رضاي خداوند گفته نشود.

قيان و واقعيت امر اينست که: صبر يكي از اخلاق هاي حميده و صفت انبياء و اسلحه مت
نيكو كاران است به نحوي كه هيچ پيغمبر و هيچ رهبر و زعيم و در نهايت امر هيچ انسان 
خير خواه بدون صبرو شكيبايي كامياب و موفق نگرديده است. در قرآن عظيم الشان هفتاد 

 عمل آمده است. و چهار بار از صابران و نعمت صبر يادآوری به
صبر نصف ايمان است. متل « الصبر نصف الايمان»در روايات اسلامی تذکر رفته که: 

صبر وسيله كاميابي « الصبر مطية النصر»مشهوری و معروف عربي است كه ميگويد: 
 و ظفر است.

السلام ثابت  از واقعه حضرت يعقوب عليه نويسد:امام قرطبی مفسر کبير جهان اسلام می 
ت و مشقتی در جان، مال و يا گرديد که بر هر مسلمان واجب است که هرگاه بر او مصيب

اولاد وارد گردد، آن را صبر جميل و رضا به قضای خداوند معالجه و مداوا نمايد، و به 
 .نبيای ديگر تأسی بجويدأالسلام و حضرت يعقوب عليه 

ای که انسان بنوشد دو جرعه به رعهجُ از هر »حضرت حسن بصری)رح( فرموده است: 
 «.ی جرعه صبر بر مصيبت، دوم فرو بردن خشمپيش خداوند محبوب تر است، يک

من بث لم »در حديثی به روايت حضرت ابو هريره آمده است که آن حضرت فرمود: 
 .هر کسی مصيبت خويش را پيش همه کس بيان نمود او صبر نکرده است« يصبر

حضرت ابن عباس)رض( فرموده است که خداوند در برابر با اين صبر به حضرت يعقوب 
لسلام ثواب شهدا را عنايت فرموده است، و در اين امت هم اگر کسی بر مصيبتی اعليه 

 نقل از تفسير معارف القرآن(.. )به صبر کند به او چنين اجری خواهد رسيد
« ً ُ أنَإ يَأإتِيَنِی بِهِمإ جَمِيعا انسان در هيچ وقت و در هيچ صورت نبايد از قدرت الله : «عَسَي اَللّ 

دلسرد شود. حضرت يعقوب عليه السلام ميگويد: اميدوارم الله متعال که بزرگوار مأيوس و 
ام: يوسف، ام رحم کند و فرزندان سه گانهبر ضعف و پيری ذات رحيم و رحمان است،

برادرش بنيامين و برادر بزرگترشان را که به خاطر برادرش باقی مانده است به من 
 ها روشن شود.و چشمم به ديدن آنبرگرداند، 

همانا پروردگارم به حال و درخواستم داناست، او در : («83إنَِّهُ هُوَ الَإعَلِيمُ الَإحَکِيمُ )»
 کند.اش متهم نيست و در حکم و کارگردانی و تدبير امور بندگانش ستم نمیفيصله

ه به عالمانه وحكيمانه  مؤمن، حوادث تلخ را نيز از حكمت های الهی قلمداد ميکند. باور وتوج 
كند. آيۀ کريمه درحوادث دشوار وادار مي ن افعال الهي، انسانرا به صبر وشكيباييبود

تر ميشود و هرگاه دلالت بر آن دارد که: به هر اندازه مصيبت سخت گردد گشايش نزديک
گردد، بناءً نسبت به ظهور فرََج های صبح در افق نمايان میشب محنت طولانی شود، بارقه

 ديگر، بيشتر مطمئن باش که از آن نا اميدتری.و گشايش از هر زمان 

تْ عَیْناَهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِیمٌ   ﴾۸۴﴿وَتوََلهي عَنْهُمْ وَقاَلَ یاَ أسََفَي عَلَي یوُسُفَ وَابْیَضه
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و چشمان او از اندوه سفيد شد، در « افسوس بر يوسف»و از آنها روی بر گرداند و گفت: 
 (۸۴( اندوه خود را فرو می برد.)حاليکه )سرشار از غم بود

 تفسير :
يعقوب عليه السلام بر اثرخبری اندوهگين، حسرت آور خبري که شنيد : «وَتوََل ي عَنإهُمإ »

 ها روگردان شد.گريه گرفتش واز آن
و گفت: آه حزن و اندوه و حسرت دوري از يوسف چقدر  «وَ قالَ يا أسََفي عَلي يوُسُفَ »

 سنگين است!
ن و اندوه همراه با غضب است. يعقوب عليه السلام بر چشم گريه، به معناي حز :«اسف»

 و در دل حزن داشت. « يا أسََفي» و بر زبان
ها است. )ظلم به يوسف با اهمي ت مصائب، بر محور شخصي ت انسان ملاحظه بفرماييد که:

 ظلم به ديگران فرق دارد، نام يوسف برده ميشود، نه دو برادر ديگر.(

نِ وَابِإيَضَّ » غم وغص ه وگريه پيش ازحد، گاهي موجب نابينايي چشم : «تإ عَيإناهُ مِنَ الَإحُزإ
 سپيدی به چشمانش گريه، سياهی يعنی: از بسياری« از غم سپيد شد و چشمانش» ميشود
 بلعيد و آنخود را می  اندوه چرا که« بود پر شده او از غم پس» شد و نابينا گشت تبديل

 داشت. ار نمیرا اظه
اش ضعيف شد و از بين يعنی بر اثرشدت حزن و اندوه ناشي از فقدان دو فرزند بينايي

 رفت.
تواند ببيند و که نمييعني از شدت گريه بينايي اش ضعيف شد، طوری :«عشي البصر»

 اي بر آن افتاده است.که گويا پردهطوری
سف بر يوسف شش سال نابينا ماند أتمفسران می نويسند که: يعقوب عليه السلام از شدت 

تدََّ »ي مبارکه تا اينکه به سبب پيراهنش مشکل برطرف شد، و به آيه هِهِ فَارإ ألَإقاهُ عَلي وَجإ
 .نقل از تفسير صفوة التفاسير( اند. )بهکرده  استدلال« بَصِيراً 

ل غم وغصه برای انسان حد ي و مرزی دار د و در اين هيچ جای شکی نيست که: تحم 
 شود. آيد که کاسه صبرش لبريز میروزي در زندگی اش می

گريه و غم، منافاتي با كظم غيظ و صبر ندارد.  قبل از همه بايد گفت: :(«84فهَُوَ کَظِيم  )»
قلبش از افسردگي و کين و اندوه لبريز شد اما آن را در دل نگهداشت و کتمان کرد. مصيبت 

 وه را بر قلب او مستولي کرد.ي سياهي از غصه و اندسنگين سايه
اگر به  که است انسانی ها، يک حقيقت وامریها و مصيبتدر سختی  خوردن اندوه البته

 .نيست باشد، شرعاً مذموم مقرون وخود نگهداری شکيبايی
 پسرشان الله صلی الله عليه وسلم برفوت رسول که است آمده شريف که در حديثطوری

 که چه گيرد، اما جز آنمی گريد و دلمی چشم در حقيقت»گريان کرد و فرمودند:  اهيمابر
 «.تو محزونيم ما از فراق ! البتهابراهيم و ای گوييمرا خشنود سازد نمی پروردگارمان

فرموده است: هر چند  (۹۸۲مفسر ابوالسعود محمد بن محمد بن مصطفی عمادی )متوفای 
ي برادر يوسف بود، اما با اين وجود غم از دست دادن يوسف يک لحظه ، مسألهمشکل تازه

ي يوسف تمام زواياي اورا تنها نميگذاشت و براي او تأسف ميخورد؛ زيرا ياد و خاطره
کرد. و نيز از زنده بودن اين دو مطمئن قلبش را فرا گرفته بود و هرگز آن را فراموش نمي

داشت ولي در مورد يوسف جز فضل و رحمت خدا اميدي  بود و اميد بازگشت آنها را
با نام ارشاد العقل السليم الی مزايا الکتاب  ۳/۸۸ابو سعود )تفسير ابو السعود  نداشت.
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مفسر امام فخررازي فرموده است: اندوه جديد، حزن قديم را که در نهان مکنون  الکريم(.
 کند. کند. و غم ايجاد غم و غصه مياست زنده و تقويت مي

ِ تفَْتأَُ تذَْكُرُ یوُسُفَ حَتهي تكَُونَ حَرَضًا أوَْ تكَُونَ مِنَ الْهَالِكِینَ   ﴾۸۵﴿قاَلوُا تاَلِلّه
مشرف به مرگ شوي يا هلاك  کنی تاپسران گفتند: قسم به الله هميشه يوسف را ياد می

 (۸۵گردي!)
 تفسير :

ِ تفَإتؤَُا تذَإکُرُ يوُسُفَ » را ياد  يوسف پيوسته : به الله قسم کهفتندپسران يعقوب گ: «قالوُا تاَلِل 
 ودرد ودريغ تأسف از روی: («85حَت ي تکَُونَ حَرَضاً أوَإ تکَُونَ مِنَ الَإهالِکِينَ )»، ميکنی
تا زار و » داری را بر زبان نامش و دلتنگی، پيوسته فراق احساس و از شدت واندوه

های عاد ي آن را شناسد، سوزي دارد كه انسان واقعاً آن كه يوسف را مي «نزار شوی
 درك کرده نمی توانند.

 يا از هلاک شدگان»به اثر اندوه و تاثر پيش از حد  يا در عقل در جسم : تباهیحرض
چه گذشت، ازدست رفت پس ای پدر! صبر و شکيبايی پيشه کن؛ زيرا آن .و بميری« گردی
است، يا  رفته ديگر از ميان پدر! يوسف عنی: ایي چه فوت شد، در حکم موت است.وآن 
 هرگز او را نخواهی و ديگر تا بميری است خورده بودند( او را گرگادعا کرده  که)چنان

 دارد؟. سودی چه حالت به و ناله ديگر گريهديد. پس 
ی جسم در ضمن قابل يادآوری است که: مسايل روحي ورواني، پيش از حد به صحتمند

 گذارد. تاثير بسزايی مي
تواند انسان را بشكند و يا بكشد، تا چه رسد به )فراق مي :«حَرَضاً أوَإ تكَُونَ مِنَ الإهالِكِينَ »

 .داغ و مصيبت.(

ِ مَا لَا تعَْلمَُونَ  ِ وَأعَْلَمُ مِنَ اللَّه  ﴾۸۶﴿قاَلَ إنِهمَا أشَْكُو بثَ يِ وَحُزْنيِ إلِيَ اللَّه
کنم و از سوی الله به الله شکايت میمن شرح غم و پريشانی خود را تنها »)يعقوب( گفت: 
 (۸۶دانيد.)دانم که شما نمی چيزهايی را می 

 تفسير :
نیِ إِليَ اللّ ِ »يعقوب درجواب فرزندانش گفت:  کُوا بَث ِی وَ حُزإ من شکايتم را  :«قالَ إنَِّما أشَإ

گويم که گار با عظمت باز مي، بلکه آن را پيش پروردبرمجز به سوی پروردگارم نمی
 شکوي فقط نزد او فايده دارد و بس.

 سخت چنان اندوه آنکه  طوریرسد، به  بار می از امور بسيار اندوه انسان به که : آنچهبث
 و دشوارترين بزرگترين« بث». پس قادر نيست آن کردن او بر پنهان که و دشوار است

 .است اندوه
قالا »ن عظيم الشأن ميفرمايد: حضرت آدم از كار خود به درگاه الله متعال ناله نمود؛قرآ

نا لنََكُونَنَّ مِنَ الإخاسِرِينَ.  حَمإ لنَا وَترَإ نا أنَإفسَُنا وَإِنإ لَمإ تغَإفِرإ ا( ( 23)اعراف، رَبَّنا ظَلَمإ )آدم و حو 
بخشايي و رحم نكني، قطعاً از گفتند: پروردگارا! ما بر خويشتن ستم كرديم و اگر ما را ن

 زيانكاران خواهيم بود.( 
( آمده 83که در سوره )انبياء، آيهو حضرت اي وب عليه السلام از مريضی خود؛ طوری 

احِمِينَ  وَأيَُّوبَ إِذإ نادي»است:  حَمُ الرَّ )و )بياد آور( « 83»رَبَّهُ أنَِ ي مَسَّنيَِ الضُّرُّ وَأنَإتَ أرَإ
ن كه پروردگارش را ندا داد كه همانا به من آسيب رسيده و تو مهربانترين ايوب را آن زما

 مهرباناني.(
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لَهُما ثمَُّ توََلَّي إِليَ الظِ لِ  فَقالَ رَبِ   فَسَقي»و حضرت موسي عليه السلام از فقر و ناداری؛ 
ان را( براي آنان آب داد، )پس )موسي گوسفندان ش« 24»إنِِ ي لِما أنَإزَلإتَ إِليََّ مِنإ خَيإر  فَقِير  

سپس رو به سوي سايه آورد و گفت: پروردگارا! همانا من به هرخيري كه توبرايم بفرستي 
كُو بَث ِي »( و حضرت يعقوب عليه السلام از فراق فرزند. 24)قصص،  نيازمندم.( إِنَّمَا أشَإ

ِ مَا لَا تعَإلَمُونَ  لَمُ مِنَ اللَّّ ِ وَأعَإ نيِ إِليَ اللَّّ  «.وَحُزإ
چه مذموم است، يا سكوتي است كه بر قلب واعصاب قابل تذکر است که: شرع اسلام آن

اندازد و يا ناله و فرياد در برابر مردم آورد و صحتمندی انسان را به مخاطره مي فشار مي
آورد، ولی شكايت بردن به نزد پروردگار باعظمت است كه موقعي ت انسانی او را پايين مي

 .مانعی ندارد
های ظاهر بين از كنار حوادث به آسانی بايد گفت که در اين هيچ جای شکی نيست که انسان

 بينند.نگر آثار و حوادث را تا قيامت مي  هاي ژرفگذرند، ولي انسانمي
ِ مالا تعَإلَمُونَ)» لَمُ مِنَ اَللّ  دانم که شما آن از رحمت و نيکي خدا مطالبي را مي: («86وَأعَإ

نيد، لذا اميدوارم مرا مورد مهر و لطف خود قرار دهد و موجبات گشايش و آسايشم دارا نمي
 وحی از طريق اشسخن، آگاهی را فراهم سازد. هدف ومقصد يعقوب عليه السلام از اين

 عليه السلام بود. يوسف بودن بر زنده
عليه السلام، رؤيايی  فيوس رؤيای بودکه حقيقت اينبه  علمش ديگر: مراد وی قولی به

 .«تفسير انوار القرآن»پيداميکند. وحتماً تحقق است بوده راستين

ِ إنِههُ لَا یَیْأسَُ  یاَ بَنِيه اذْهَبوُا فَتحََسهسُوا مِنْ یوُسُفَ وَأخَِیهِ وَلَا تیَْأسَُوا مِنْ رَوْحِ اللَّه
ِ إِلاه الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ   ﴾۸۷﴿مِنْ رَوْحِ اللَّه

ای پسران من! برويد و از يوسف و برادرش جست و جو کنيد، و از رحمت الله نااميد 
 (۸۷شود.)زيرا جز قوم کافر از رحمت الله نااميد نمی  نشويد،

 تفسير :
حضرت  .در رسيدن به لطف الهي، اساساً با تنبلي سازگار نيست واقعيت همين است که:

اي فرزندانم! به آنجا برويد که : «سُوا مِنإ يوُسُفَ وَ أخَِيهِ يا بَنِیَّ اِذإهَبوُا فَتحََسَّ » يعقوب گفت:
ايد يعنی به مصر بازگرديد و حواس خود را به کار بگيريد، به جستجوي يوسف و آمده

و جو در کار تحسس: جستو از رحمت الله متعال قطع اميد ننماييد؛ برادرش بپردازيد. 
 و جو در کار شر.خير است، اما تجسس، جست 

« ِ حِ اللّ   انسان که از مهر و رحمت الله متعال نااميد نشويد. و هر چه :«وَلا تيَإأسَُوا مِنإ رَوإ
 شود.می  ناميده« روح»ببرد،  و نشاط درآيد و لذت جنبش به از آن
مُ الَإکافرُِونَ)» ِ إِلاَّ الَإقوَإ حِ اَللّ  زرحمت الله متعال زيرا فقط کسانی ا:(«87إنَِّهُ لاييَإأسَُ مِنإ رَوإ

 کنند که منکر قدرتش بوده و به وی کفر ورزند.قطع اميد می
 ! خوانندۀ محترم

که: برادران يوسف، او را می موضوعات در باره اين -۱۵( 98الی  88در آيات متبرکه )
شناسند و به گناهان خود اعتراف می کنند، او نيز از از گناه آنان در می گذرد، و موضوع 

 شود.بينايی يعقوب، به بحث گرفته میبازيافتن 

رُّ وَجِئنْاَ بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ  ا دَخَلوُا عَلَیْهِ قاَلوُا یاَ أیَُّهَا الْعَزِیزُ مَسهناَ وَأهَْلَناَ الضُّ فلَمَه
قِینَ  َ یجَْزِي الْمُتصََد ِ  ﴾۸۸﴿فأَوَْفِ لَناَ الْكَیْلَ وَتصََدهقْ عَلَیْناَ إنِه اللَّه

 ای عزيز! به ما »ارسوم به مصر رفتند و( بر او)= يوسف( وارد شدند، گفتند:پس چون )ب
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و خاندان ما سختی )و ناراحتی( رسيده است، و )اينک( کالای نا چيز)و اندکی( با خود 
آورده ايم؛ پس پيمانه را برای ما کامل کن، وبر ما صدقه )و بخشش( کن، بی گمان خداوند 

 (۸۸«.)بخشندگان را پاداش می دهد
 تفسير :

لنََا الَضُّرُّ » ا دَخَلوُا عَليَإهِ قالوُا يا أيَُّهَا الَإعزَِيزُ مَسَّنا وَأهَإ برای بار  که برادرانپس زمانی: «فَلمَ 
 عزيز مصر. وارد شدند، گفتند: ای بر يوسف يعنی« بر او» سوم

ران سالی رسيده و باخشک  ي ما فشار آورده است.کمبود و قحطي سخت برما و خانواده
 و نيازمندی، رنج گرسنگیاز ما قطع شده است به طوری که نه کشت و کاری. وبرای ما 

  .است رسيده و ناتوانی و مريضی، ضعف
 به وقت او در اين اند کهفهميده بر يوسف، چنين« عزيز»لقب  از اطلاق از مفسران برخی
« عزيز»لقب  که است اين راجحقول  ولی بود، مصر نشسته در مسند پادشاهی مولايش مقام

 .رفت کار میبه بزرگ و منصبی مقام هر صاحب در مصر برای
جاة  » ايم، کالايي که هر بازرگاني وبا کالايي نامرغوب و ناچيز آمده: «وَجِئإنا ببِِضاعَة  مُزإ

 سببتجار به که  ایيهسرما« ايمناچيز آورده ایو سرمايه»آن را رد کرده و نميپذيرد. 
 . کنندپذيرند و مسترد میرا نمی  مقداری، آنو بی  کمی

ابن عباس)رض( گفته است: کالای شان نامرغوب بود و در مقابل خوار و بار پذيرفته نمی 
.( به منظور جلب ترحم و عطوفت، از خود ذلت و ۱۸/۲۰۱شد.)تفسير امام رازي 

 کجي نشان دادند.گردن
بر  افزون که چهآن . يا بهبده و کمال تمام هایما پيمان به پس»: «فِ لنََا الَإکَيإلَ فَأوَإ »

 .ايمباخود آورده که ایسرمايه بودنپوشيدن از ناسره چشم دهی، يا بهما می به مانسرمايه
« مِنإ يوُسُفَ  فَتحََسَّسُوا»براي حضرت يعقوب عليه السلام، يوسف مطرح است؛  جالب است:

 ولي براي فرزندان يعقوب گندم. 
ارزشي بضاعت، با برگشت دادن برادرمان يا با صرف نظر کردن از بي: «وَتصََدَّقإ عَلَيإنا»

بر ما منت بنه و صدقه روا دار. )اين قول ابن جريح است اما طبري ميگويد: منظور اين 
 .(پوشي کناست: کالای مان نامرغوب است و از ما چشم 

 درخواست بازگرداندن بنيامين است.« تصََدَّقإ عَليَإنا»اند: مراد از برخي از مفسران گفته
اي براي يوسف نوشت كه محتواي در روايات آمده است: حضرت يعقوب عليه السلام نامه

آن تجليل از يوسف، بيان قحطي كنعان، تقاضاي آزادي بنيامين و تبرئه فرزندان از سرقت 
راه فرزندان براي يوسف فرستاد. وقتي يوسف در مقابل برادران آن نامه را بود و به هم

اي كرد كه قطرات اشك بر لباسش نشست. برادران خواند، بوسيد و بر چشم گذاشت و گريه
زده بودند كه اين همه احترام به پدر ما براي  شناختند شگفتكه هنوز يوسف را نمي 

روشن شد. خنده يوسف را چون ديدند، با خود گفتند  كم برق اميدي در دل آنهاچيست؟ كم
 نكند او يوسف باشد. )تفسير نمونه.(

قِينَ)» زِی الَإمُتصََد ِ َ يَجإ دهندگان را ميدهد و به  در حقيقت خدا پاداش صدقه: («88إِنَّ اَللّ 
بهترين وجه پاداش احسان را ميدهد. وقتي آنان تا اين حد در مضيقت و ذلت قرار گرفتند 

چه را تا آن موقع و از در استرحام در آمدند، رقت قلب و دلسوزي به او دست داد. و آن
 ي خودش مکتوم داشته بود، ابراز داشت.درباره

 ! خوانندۀ محترم
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 خود ميخواهد:ملاحظه می داريم که طلب کمک و مساعدت، هم فرهنگ خاص ي به 
 «.يزُ أيَُّهَا الإعزَِ »تکريم و بزرگداشت از كمك كننده. 

لنََا الضُّرُّ »بيان حال و ضرورت مايحتاج خويش.   «.مَسَّنا وَ أهَإ
جاة  »كمبود بودجه و سرمايه )فقر مالي(.   «.ببِِضاعَة  مُزإ

زِي الإمُتصََدِ قيِنَ »ايجاد انگيزه در كمك كننده.  َ يَجإ  «.تصََدَّقإ عَليَإنا إِنَّ اللَّّ
لنََا الضُّرُّ مَسَّن»كند. فقر و نياز، انسان را ذليل مي  «.ا وَ أهَإ

 خوانندۀ محترم!
آزارد؛ چون در سفر سوم، فرزندان يعقوب، احساس شرمندگی ميکنند و روحشان را می

اتهام دزدی بر پيکره ی شخصيت ايشان، سخت آسيب زده بود. تنها به اين جمله ی پدرشان 
و رفتن به مصر را  خود را دلداری می دادند« از رحمت خدا نوميد مباشيد»که گفته بود: 

برای شان آسان کرده بود. وقتی اين برادران فروتنی و خود شکنی نشان دادند و از 
های روزانه ی زندگی شکايت کردند، يوسف بيش ازاين تاب نياورد که شخصيت نيازمندی

شان گوش خود را از آنان پنهان دارد. اکنون وقت آن رسيده که با لبخند و تبسم به سخنان
که آزمايش بس بزرگی بود و دورانش به  -هد و اين راز شگفت انگيز و شنيدنی را فرا د

سر رسيده است. آشکار کند و پيام و کلام پدر پيرش را روی چشمانش نهد و اشک سرازير 
شود و با اين وضع و حال و با سينه ای پر عشق فراق، خطاب به برادرانش بگويد: می 

ش، چه ها کرديد؟ اين جمله آنان را از خواب غفلت بيدار دانيد به يوسف و بنيامين برادر
کرد و به خود آمدند و تاکنون که يوسف را مرده می پنداشتند، حال می بينند که آن مهمان 
نواز دادگر و آن خردمند مردم دوست، و آن عزيز مصر، يوسف است به خود دل و جرأت 

خود را می شناساند و بسيار  می دهند و می گويند: مگر تو يوسف استی؟ آری! يوسف
خلاصه و کوتاه سخن ميگويد و برای خود و برادرانش از فضل ورحمت خدا حرف 

گيرد؛ چون با يوسف چاه شان میميزند.... برادران که غافل گير شده اند، شرمندگی فرای
گويند و به اعتذار می پردازند. کنعان رويارو هستند. از برتری و بزرگواری او سخن می

يوسف از آنان در می گذرد و کمترين نکوهشی و سرزنشی بر زبان نمی آورد و شکوه و 
ی مردان بزرگ تاريخ چنين است. آنان را نوازش گلايه را در هم می پيچد؛ چون شيوه

کند و دلداری می دهد تا مصيبت گذشته را از ياد ببرند. امروز، سرزنش و انتقامی در می
ی شما را مورد چيز به پايان آمده است. الله مهربان، همه کار نيست و از سوی من همه

 رحمت و آمرزش خود قرار می دهد.
شايد يهودا، همان کسی که پيراهن  -سپس از پدرشان سخن ميگويند. يوسف يکی از آنان را 

با شتاب به کنعان می فرستد و پيراهن  -آغشته به خون دروغين يوسف رابرای يعقوب برد 
 می دهد که بر چهره ی پدر بيندازد. خود را به او

چرا يوسف، پيراهن خود را برای پدر می فرستد؟ از کجا می داند که بوی عرق پيراهنش 
بينايی وی را باز می گرداند؟ بله! همه ی اينها از الطاف خفی الهی بود که به يوسف 

 اختصاص داشت.

 ﴾۸۹﴿هِ إذِْ أنَْتمُْ جَاهِلوُنَ قاَلَ هَلْ عَلِمْتمُْ مَا فَعلَْتمُْ بِیوُسُفَ وَأخَِی
 (۸۹گفت: آيا زمانيکه نادان بوديد، دانستيد با يوسف و برادرش چه کرديد؟)

 تفسير :
چون يوسف سخن برادرانش را شنيد، دلش به حال ايشان سوخت و آتش فراق پدر و 
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خانواده در درونش زبانه کشيد و بيش از آن نتوانست به پنهان کاری ادامه دهد؛ لذا به 
آوريد در عهد شباب و غرور نسبت به يوسف و برادرش چه گفت: آيا به ياد مي ايشان

بوديد با  نادان که گفت: آيا دانستيد وقتی»کار کرديد؟ غرض بزرگ نماياندن حادثه است، 
نداشتيد  بود، علم اعمال تان در آن که گناهی به که گاهآن« کرديد؟ چه و برادرش يوسف
با  آنچه کهذکر است  بود؟ شايان کوتاه اعمال آن فرجام از درک فت تانمعر و پايه
کرده،  را بيان آنداستان  سوره در اين الله سبحانه و تعالی که است کردند، همانيوسف
در  يوسف برادرشاز فراق  بود که و دردی کردند، اندوه بنيامين با برادرش اما آنچه

 ديد.می  ازآنان بنيامين بود که ها و تحقيرهايیافگندند و اهانت یو جان
ملاحظه ميکنيم که وی ازروی کرم قبل از سرزنش ايشان، عذر جهل و نادانی را 

افکند؛ زيرا او بزرگوار و کريم است و کريم جويای عذرها و شان به ميان میبرای
 وب را مرم ت ميکند.پوشاند و عيها را میها گرديده، لغزشبهانه

است: اين مطلب را به عنوان نصيحت و تشويق به توبه کردن و ابراز  فرموده ابو سعود 
 .(.۳/۹۰دلسوزي به حال آنان بيان کرد. )ابو سعود 

تمُإ ما فعََلإتمُإ » اين فهم عالی را ميرساند که فراموش نکنيد که روزی آمدنی است «: هَلإ عَلِمإ
 باز خواهد شد و هرکس جوابگوی اعمال خود خواهد بود. که دوسيهء خطاها و گناهان

ُ عَلَیْناَ إِنههُ مَنْ یَتهقِ  قاَلوُا أإَِنهكَ لَأنَْتَ یوُسُفُ قاَلَ أنَاَ یوُسُفُ وَهَذَا أخَِي قدَْ مَنه اللَّه
َ لَا یضُِیعُ أجَْرَ الْمُحْسِنِینَ   ﴾۹۰﴿وَیَصْبرِْ فإَِنه اللَّه

بلی( من يوسفم، و »))يوسف( گفت: «. به راستی تو همان يوسفی؟!آيا »)برادران( گفتند: 
 اين برادر من است، يقيناً الله بر ما من ت گذاشت، همانا هرکس پرهيزگاری کند و صبر

 (۹۰«.)کند.نمايد، بی گمان خداوند پاداش نيکو کاران را ضايع نمی
 تفسير :

يز مصر در برابر تر شدند كه چرا عزگذشت، فرزندان يعقوب مبهوتهر چه زمان مي
داند؟ راستي قيافه او به گريه كرد!؟ عزيز از كجا ماجراي يوسف را مي ي پدرشاننامه

يوسف شباهت زيادي دارد! نكند او يوسف باشد، چه بهتر كه از خودش بپرسيم. اگر 
كنيم؟ هيجان گويند؟ واگر يوسف بود از شرمندگي چه مييوسف نبود به ما ديوانه نمي

برادران را گرفته بود. بالاخره طلسم سكوت را با سؤالِ: آيا تو يوسفي؟،  سراسر وجود
 شكستند.

ً توخود يوسف  :«قالوُا أَ إنَِّکَ لَأنَإتَ يوُسُفُ »برادران يوسف متعجب شده گفتند:  آيا واقعا
ا فعََلتمُ بيِوُسُفَ وَأخَِيهِ »گفت:  که يوسفمجرد اين به قولی: آنان استی؟ به و  يوسفبا «. »مَّ
خود آمدند و  به سخن، يکباره اين را شناختند زيرا با شنيدن ، يوسف«کرديد؟چه برادرش

کس ديگر  چه با يوسف کرده بودند جز الله متعال و سپس خود يوسف، هيچفهميدند که آن
 از آن اطلاع و آگاهی نداشت.

 يوسفم و اين برادر من است؛ بلی! من خود « قالَ أنََا يوُسُفُ وَ هذا أخَِی»يوسف گفت: 
بِرإ » ُ عَليَإنا إنَِّهُ مَنإ يتََّقِ وَ يَصإ  دادنم با نجات« نهاد خداوند بر ما منت راستی به« »قَدإ مَنَّ اَللّ 

 بعد از فراقی و الفت وصل اسباب کردن و فراهم و جايگاهم مقام و زندان، بالا بردن از چاه
 . و پر محنت سخت
و به نام « أنََا يوُسُفُ »که يوسف به برادرانش گفت: چنان مفسران می نويسند: زمانیهم

خود تصريح کرد، بدين معناست که من همانم که شما به بدترين شيوه مورد ظلم وستم قرارم 
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يعنی، اين برادر پدر و مادری من هم از دست شما رنج ديد و ستم « و هذا أخي»داديد. 
کنايه وار بيان کرد تا دل آنان را زياد به درد نياورد. آنگاه برای آن  کشيد. اين مطالب را

 همه رحمت و نعمت از الطاف الهی سپاسگزاری کرد.
ت است طوری سِنِينَ » که ميفرمايد:صبر و تقوا، زمينه عز  رَ الَإمُحإ َ لا يضُِيعُ أجَإ فَإنَِّ اَللّ 

کند. نمی را ضايع  نيکوکاران پاداشکند، خدا  تقوا وصبر پيشه هرکه گمانبی(«: 90)
الله متعال بر خود و بر عظيم  فضل بيان از هر چيز، به قبل بدين ترتيب بودکه يوسف

 اقرار کرد. و بدان پرداخت بنيامين برادرش
به جاي ضمير به اين خاطر است که مي « محسنين»نويسد: آوردن مفسر بيضاوي می

آن است که پرهيزگاري و صبر را با هم داشته باشد. )طبري خواهد بگويد: نيکوکار 
۱۳/۵۷) 

ُ عَلَیْناَ وَإنِْ كُنها لخََاطِئِینَ  ِ لَقدَْ آثرََكَ اللَّه  ﴾۹۱﴿ قاَلوُا تاَلِلّه
)برادرانش( گفتند: قسم به الله که الله تو را بر ما برتری داده است و در حقيقت ما خطاکار 

 (۹۱بوديم. )
 تفسير :

ُ »ان به خطا و گناه خود اقرار کرده و گفتند: و بدين ترتيب آن ِ لَقَدإ آثرََکَ اَللّ  قالوُا تاَلِل 
به الله قسم حقيقتاً پروردگار با عظمت تو را با علم و حلم و فهم و خرد وشکيبايي «: عَليَإنا

سيرت  صورت، خوبی شک که تو در امور دنيا صاحب حسنبر ما برتری داده است. بی
ای به عظمت مجد و جاه و جلال هستی و در امور آخرت نيز راه توشه و صاحب مُلک و

 های نيک با خود داری.صدق و تقوی و خصلت
ما خطاکار و گناهکار («: 91وَإِنإ کُن ا لخَاطِئيِنَ)»و با کاري که در حق تو انجام داديم؛ 

احترام و به ما بوديم، به همين سبب الله ما را خوار و تو را عزيز نمود، به تو اکرام و 
 خفت و خواري ارزاني کرده است.

از فحوای آيۀ مبارکه آموختيم که: در ايام قدرت وتوانمندی نبايد دست به عمل بزنيم كه در 
 روزگار ضعف، شرمنده آن باشيم.

 است ء: کسیو بدی سرزند، اما مخطی ناشايست اعمال تعمداً از وی که است : کسیخاطی
 و به در خطا افتاده کار نيک آن به از رسيدن را دارد ولی کار خوبی دادن قصد انجام که

 رود. می غير از آن راهی
 .است : گناهءخطا

 ! خوانندۀ محترم
ِ » يابيم که برادران يوسف چند بار به صيغۀدر اين سوره در می  اند:قسم ياد كرده « تاَلِلَّ

تمُإ ما» ِ لَقَدإ عَلِمإ ضِ  تاَلِلَّ رَإ دانيد به خدا قسم می خوريم که شما خود مي «: جِئإنا لِنفُإسِدَ فيِ الأإ
 ايم.كه ما براي فساد و سرقت به سرزمين شما نيامده

كُرُ يوُسُفَ » ِ تفَإتؤَُا تذَإ ً يوسف يوسف به پدر گفتند: به الله قسم ياد می«: تاَلِلَّ کنيم، تو دائما
 كني.مي
ِ إنَِّكَ لَفِي» کنيم که تو در علاقه افراطي به پدرجان به خدا قسم ياد می«: ضَلالِكَ الإقَدِيمِ  تاَلِلَّ

 اي.يوسف، گرفتار انحراف گذشته شده
ُ عَليَإنا» ِ لَقَدإ آثرََكَ اللَّّ ما برتري اخيراً به يوسف گفتند: به خدا قسم خداوند تو را برو«: تاَلِلَّ

 داد.
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احِمِینَ قاَلَ لَا تثَرِْیبَ عَلَیْكُمُ الْ  ُ لَكُمْ وَهُوَ أرَْحَمُ الره  ﴾۹۲﴿یَوْمَ یَغْفِرُ اللَّه
آمرزد و او امروز هيچ ملامت و سرزنشی بر شما نيست، خدا شما را میيوسف گفت: 

 (۹۲مهربان ترين مهربانان است.)
 تفسير :

يوسف عليه السلام به بازسازي روحي و رواني برادران گنهكار خويش پرداخت، و در 
مَ »فت: آنان گخطاب به  امروز گناهي به گردن نداريد و کيفر و «: قالَ لاتثَإرِيبَ عَلَيإکُمُ الَإيوَإ

ُ  کنم و شما را ميعقوبتي بر شما نيست، بلکه من از شما صرف نظر مي بخشم. يَغإفِرُ اَللّ 
: خداوند شما را مي  بخشايد.لکَُمإ

 دهد.ورد تفقد و تفضل قرار ميها را بيشتر مبدين ترتيب در مقابل عمل نادرست آنان او آن
ت و قدرت، سيره اولياء الله میواقعاً هم   باشد.عفو در اوج عز 

ايثار وجوانمری را بايد از يوسف ياد بگيريم که: هم حق  خود را بخشيد و هم از الله متعال 
 كند.طلب آمرزش و عفو مي

احِمِينَ)»يوسف گفت: حَمُ الَر  منت بخشودگي بر توبه کار مينهد ذات پروردگار («:92وَهُوَ أرَإ
 ترين مهربانان است.وازهرکس بيشتر نسبت به بندگانش مهربان

 زمينه را براي عفو و بخشش فراهم ميكند. يوسف ءبه ياد داشته باشيد که: اعتراف به خطا
شما  ، يعنی: امروز نهنيست سرزنشی در خطاب به برادران خود گفت: امروز بر شما هيچ

 خود اعتراف گناه به که و مادام دارمروا می و ملامت شما توبيخ به و نه کنممی مرا محکو
. امروز گناهي به گردن نداريد و کنمبرخورد می شما با عفو و گذشت به ايد، نسبتکرده

يَغإفِرُ »بخشم. جزا وسزايی بر شما نيست، بلکه من از شما صرف نظر ميکنم و شما را مي
 ُ عفو خداوند، شامل كساني هم كه سالها موجب آزار بخشايد. خداوند شما را مي: « لَکُمإ اَللّ 

 شود. اند، ميدو پيامبر او )يوسف و يعقوب( شده

بدين ترتيب بود که يوسف خود از حق خويش در گذشت و از الله متعال نيز خواست تا 
گذشت و چه کرم و سخاوتی که گوی  شان را بر ايشان بيامرزد. واقعاً! چه بردباری وگناه

سبقت از همه بردباران ربوده است! به راستی که يوسف در عفو و گذشت پيشوای آيندگان 
است. بلی؛ با چنين اخلاقی است که بنده نزد پروردگارش رفعت يافته، در دنيا به مجد و 

 گردد.سيادت و در آخرت به فوز و فلاح نايل می

 ﴾۹۳﴿ذَا فأَلَْقوُهُ عَلَي وَجْهِ أبَيِ یأَتِْ بَصِیرًا وَأتْوُنِي بأِهَْلِكُمْ أجَْمَعِینَ اذْهَبوُا بِقمَِیصِي هَ 
)و به برادران خود گفت:( اين پيراهن مرا با خود ببريد و آن را بر روی پدرم بيندازيد تا 

 (۹۳ی خانواده ی خود را نزد من بياوريد.)و همهبينا گردد 
 تفسير :

 شود.كند، حت ي لباسش نيز از مقدسات مي  كسي كه با هوي و هوس مبارزه
که اطلاع يافت که پدرش يعقوب بر اثر غم و غصه وبر اثر گريه زياد يوسف بعد از اين

اِذإهَبوُا بِقَمِيصِی هذا »بينايی چشم خويش از دست داده است، از اين رو به برادرانش گفت: 
هِ أبَیِ پوشم ببريد و آن را اين پيراهنی را که من می نزد پدرم باز گرديد و« فَألَإقوُهُ عَلي وَجإ

اش را باز خواهد يافت، ملاحظه بر چهرۀ پدر بيندازيد؛ او به اذن الله متعال مجدداً بينايی
ك كافي نيست، بلکه بايد آن را لمس هم كرد. ميفرماييم که:   تنها ديدن اشياي مقد س براي تبر 
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ها سؤال کرد. ي پدر از آنا شناخت، دربارهامام طبري ميفرمايد: وقتي يوسف برادران ر
اش را از دست داده است، آنگاه پيراهن خود را گفتند: از بس که غصه خورده است بينايي

 به آنان داد. 
ي زنده بودن خود را به پدر بدهد و او را شاد و مسرور خواست بدين وسيله مژدهيوسف مي
 يابد.از مياش را ببينايي« يَأإتِ بَصِيراً »گرداند. 

چه را كه روزي سبب حزن يعقوب شده بود، مايه شادي و شفاي او پروردگار باعظمت آن
 قرار داد. پيراهن روزي سبب اندوه شد و امروز سبب شادي.

عليه  ابراهيم تر پيراهنصحيح  قول به  پيراهن نويسد: آنمی « تفسير انوار القرآن»مفسر 
از حرير  افگندند، بر وی او را در آتش نمروديان که در اثنايی السلام بود که الله متعال،

و يعقوب يعقوب  بر تن، اسحاق اسحاق را بر تن عليه السلام آن ابراهيم پوشاند، سپس بهشت
الله صلی الله  از رسول کهچنان  داشت بيم زخماز چشم پوشاند زيرا بر ویيوسف  بر تن

و  از زنان« آوريد يکجا نزد من را همه خويش و اهل» است شده يز روايتعليه وسلم ن
 گشتند. متألماز اخبار هلاکتم  کهگردند چنان متنعم امتا از آثار پادشاهی و غيره کودکان

ل نكردند و را در چاه  جوانمردي يوسف عليه السلام تا آن اندازه بود كه برادران او را تحم 
هاي شان را دعوت كرد. وگفت: ند، ولي يوسف عليه السلام همه برادران و خانوادهانداخت

مَعِينَ)» لِکُمإ أجَإ تان با تمام اعضای خانواده به مصر بياييد تا همگی(« 93وَأإتوُنِی بِأهَإ
ها جمع گردد، خانوادۀ ما همای سعادت را به آغوش کشد و همگی به رحمت الله پراکندگی

 سرور گردند.متعال شاد و م
 ! خوانندۀ محترم

در مورد شفا يافتن چشمان يعقوب پس از دريافت قميص يوسف، بايد گفت که: اين از 
معجزات و کرامات يوسف عليه السلام بود که برای وی رخ داد، و خداوند متعال که از 
م چندين کيلومتر قبل از رسيدن قميص به يعقوب عليه السلام بوی پيراهن يوسف عليه السلا

را به مشامش رساند تا هم  وغم  و اندوه که سبب ازبين رفتن چشمانش شده بود از بين برود 
و شفا يابد، بنابراين قميص يوسف عليه السلام بشارت و معجزه بود و شفا يافتن چشمان 

 يعقوب عليه السلام به اذن خداوند متعال بود.
 معزز !خوانندۀ 

 ها بريوسف سخن ي يعقوب به مصر و وارد شدن آنهدر آيات مابعدی بحث از آمدن خانواد
ميگويند، يوسفي که دراوج عزت وشکوه وشوکت وعظمت قرار دارد. در اين مقطع رؤياي 
او با سجده بردن يازده برادر و پدر و مادرش و جمع شدن آنان بعد از پراکندگي، وبه وجود 

گاه سوره نظرها را متوجه يابد. آنآمدن انس والفت بعد از کدورت وآشفتگي تحقق مي
عجايب مکنون در کائنات ميکند که دال بر قدرت و يگانگي خالق يکتا است. سپس سوره 

لَقَدإ کانَ »هاي قرآن به پايان ميرسد: با متوجه ساختن انسان به پند و اندرز گرفتن از قصه
لَإبابِ   «.فیِ قَصَصِهِمإ عِبإرَة  لِأوُلِی الَأإ

ا فَصَلتَِ الْ   ﴾۹۴﴿عِیرُ قاَلَ أبَوُهُمْ إنِ يِ لَأجَِدُ رِیحَ یوُسُفَ لَوْلَا أنَْ تفَُن دُِونِ وَلمَه
، پدرشان سوی کنعان( حرکت کرد)برادران يوسف از سرزمين مصر به و چون کاروان 

يابم، اگر مرا به نادانی وکم عقلی نسبت يقيناً من بوی يوسف را می»)به اطرافيان( گفت: 
 (۹۴ندهيد.)
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 تفسير :
با پيراهن )از مصر به سوي كنعان محل زندگي حضرت يعقوب( که کاروان اينبعد از 

ا فَصَلَتِ الَإعِيرُ »يوسف از مصر به سوی شام بازگشت کرد و رهسپار کنعان شد.   «وَ لَم 
قالَ »يعني كاروان از مصر فاصله گرفت. « فَصَلَتِ الإعِيرُ »يعني فاصله گرفت. « فَصَلَتِ »

اش گفت: حقيقتاً من بوی يوسف را يعقوب به افراد خانواده« جِدُ رِيحَ يوُسُفَ أبَوُهُمإ إنِ یِ لَأَ 
 فاصله را از آن نواز يوسفروح  رايحهتعالی باری اذن زيرا بادصبا به استشمام ميکنم،

« هشتاد فرسخ»روز يا بيشتر  شبانه هشت قولی و به روز راه شبانه سه قولی به دور که
 وفرحمند گردانيد.)به وخرم عليه السلام رساند واورا سرمست يعقوب جان مشام بهبود، 
 «(.تفسير انوار القرآن»نقل از

روز بوي ي هشت شبانهاست: بادي تند وزيدن گرفت و از فاصلهفرموده ابن عباس)رض( 
 .(۹/۲۵۹يوسف را با خود آورد )تفسير  قرطبي 

می نويسند: به راستی من بوی « ي لَأجَِدُ رِيحَ يوُسُفَ إِن ِ »همچنان مفسران در مورد جمله 
يابم، يوسف را ميشنوم، يا: من بوی يوسف را احساس می کنم، يا: من بوی يوسف را می

من بوی يوسف را می »يا: من بوی يوسف را می بويم. سخن بر سر جمله ی اول است: 
دن ميشنوم در اين جمله در فن شود، بو، بوييدنی است؛ اما آوربو، استشمام می«. شنوم

 نام دارد.« حس آميزی»بلاغت: 
 گويند.حس آميزی يعنی: آميختن دو يا چند حس است در کلام؛ را می

لا أنَإ تفَُن ِدُونِ)»  اگر مرا به مسخره نگيريد و به بيعقلی متهم نکنيد.(« 94لوَإ
 ت.(.به معني ناتواني فكر و سفاهت اس« فند»از ريشه « تفَُنِ دُونِ »)

لا»جواب  گفتم که زنده به شما مي« لأخبرتکم أنه حي»محذوف و تقدير آن چنين است: « لَوإ
  است.

ِ إِنهكَ لفَِي ضَلَالِكَ الْقدَِیمِ   ﴾۹۵﴿قاَلوُا تاَلِلّه
 (۹۵قديمت هستی.)به الله قسم، بی گمان تو در همان اشتباه »)آنها( گفتند: 

 تفسير :
، اعضای هستی ديرينت در خطای سخت که شما خانوادۀ يعقوب به وی گفتند: قسم به الله

 افراط در محبت سببخود به هميشگی شيوه ! قطعاً تو بر همانيعقوب خانواده گفتند: ای
ياد او هستی، هرگز او را  بهقرار داری، پيوسته  در بيراهه واقعی ، از قضاوتيوسف

باز گردد در  سويت به که و اميدواری تاس او زنده که پندارینميکنی، می  فراموش
نميباشد.  و او ديگر در قيد حيات او را خورده سو، گرگ اين دور به حاليکه از زمانی

کردند يوسف مرده است. اند: اين سخنان را از اين جهت ميگفتند که گمان ميمفسران گفته
فراق يوسف، به زنده بودن او حضرت يعقوب عليه السلام در طول دوران  اما بايد گفت:

 كرد.اعتقاد داشت و آن را براي اطرافيانش هم اظهار مي
  ! خوانندۀ محترم

 إِنَّ أبَانا لَفِي ضَلال  »اين سورۀ مبارکه خوانديم كه برادران در حق  پدر خود گفتند:  8در آيۀ 
كار است. در جهت به يوسف و برادرش، در گمراهي آشپدرمان به خاطر علاقه بي« مُبِين  

  برد.، يعني هنوزهم درآن خطاي پيشين به سر مي «ضَلالِكَ الإقَدِيمِ »اينجا گفتند: 

ا أنَْ جَاءَ الْبشَِیرُ ألَْقاَهُ عَلَي وَجْهِهِ فاَرْتدَه بَصِیرًا قاَلَ ألََمْ أقَلُْ لَكُمْ إِن ِي أعَْلَمُ مِنَ  فلَمَه
ِ مَا لَا تعَْلمَُونَ   ﴾۹۶﴿اللَّه
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شارت دهنده آمد و آن )پيراهن( را بر روی يعقوب انداخت، نا گهان بينا شد، پس چون ب
 (۹۶آيا به شما نگفتم که من از )سوی( خدا چيزهايی ميدانم که شما نمی دانيد؟! )»گفت: 
 تفسير :
که مژده رسان خبر خوشی را نزد حضرت يعقوب عليه السلام آورد، امام مجاهد زمانی

، يهودا فرزند يعقوب بود که پيراهن خونين را پيش گفته است: مژده آور همان برادرش
 به آغشته پيراهن وی حامل بود که شد، اين مژده اين او حامل کهاين پدر برد ه بود، ودليل

طور که او را افسرده خاطر کردم نزد پدر نيز بود، و گفت: همان  يوسف دروغين خون
 .( ۱۳/۶۳ري کنم. )تفسير طباو را مسرور و شاد مي

تدََّ بَصِيراً » هِهِ فَارإ پيراهن يوسف را بر چهرۀ وی انداخت و به اذن الله متعال «: ألَإقاهُ عَلي وَجإ
اش که از اثر گريه و اندوه بسيار، از بين رفته بود مجدداً برگشت. واقعيت امر اينست بينايی
 شود. او مي فرزند ناصالح باعث كوري چشم پدر وفرزند صالح موجب بيناييکه: 

به معناي « بَصِيراً »نور شدن باشد، ؛ كم «وَ ابإيَضَّتإ عَيإناهُ » اگر مراد از سفيد شدن چشم
ي انسان پر نور شدن است و دلالت بر اين دارد كه حزن و شادي در ديد و قوه باصره

 مؤثر است.
ا اگر مراد نابينايي مطلق باشدكه از ظاهر آيه و  تدََّ بَصِير»ام  آيد، يك معجزه و بر مي« اً فَارإ

 كند.توس ل است كه قرآن آن را اثبات مي
ً هم دنيا دارای چه فراز و نشيبها است، همين برادران يوسف يك روز كشته شدن  واقعا
يوسف را به دست گرگ اطلاع دادند و يك روزهم مژده زنده بودن وحاكم شدن يوسف را 

 به حضور پدر اطلاع وگزارش می دهند.
لَمُونَ)قالَ » ِ مالا تعَإ لَمُ مِنَ اَللّ  يعقوب به حاضران گفت: آيا به شما («: 96ألَمَإ أقَلُإ لکَُمإ إنِ یِ أعَإ

گمان اين از دانيد؟ بی نگفته بودم که من ازجانب الله متعال چيزهايی ميدانم که شما نمی
يه السلام که در فوق هم يادآور شديم؛ يعقوب علفضل و رحمت پروردگار من است. طوری

 بر خلاف فرزندانش، به زنده بودن يوسف و پايان پذيرفتن فراقش اطمينان داشت.
کُوا »اند: يعقوب به فرزندانش يادآور شد: مگر من از همان ابتدا نگفتم: مفسران گفته إنَِّما أشَإ

لَمُونَ  ِ ما لا تعَإ لَمُ مِنَ اَللّ  ِ وَ أعَإ نیِ إِليَ اَللّ   «؟! 96بَث ِی وَحُزإ
آور پرسيد که: يوسف چطور است؟! او هم وايت است که يعقوب عليهم السلام از مژدهر

گفت: پادشاه مصر شده است. يعقوب گفت: من با پادشاهي او کاري ندارم، وقتي او را 
ترک نمودي بر چه ديني بود؟ گفت: بر دين اسلام بود. يعقوب گفت: حالا نعمت خدا کامل 

 .(.۱۸/۲۰۹شد. )رازي 

 ﴾۹۷﴿ ا یاَ أبَاَناَ اسْتغَْفِرْ لنَاَ ذنُوُبَناَ إِنها كُنها خَاطِئیِنَ قاَلوُ
برای ما آمرزش گناهان ما را ای پدر)جان( ما! )پس از رسيدن به کنعان( پسران گفتند: 

  (۹۷بی گمان ما خطا کار بوديم.)بخواه 

 تفسير :
که نسبت به  اهانگن ما از درگاه پروردگار درباره برایفرزندان يعقوب گفتند: ای پدر! 
به گناه خويش معترف . و ما ايمما خطاکار بوده که بخواه يوسف مرتکب شده ايم، آمرزش

 («.97إِن ا کُن ا خاطِئِينَ )»هم هستيم. 
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د بودند و به مقام والاي پدرشان آگاه بودند؛  لنَا»فرزندان يعقوب موح  تغَإفِرإ آنچه «يا أبَانَا اسإ
اند،مراد گمراهي در عقيده نيست، بلكه به پدرنسبت داده«لضلا»عنواندرآيات قبل به

 گمراهي در تشخيص و علاقمندي او به يوسف بود.
ه به اشتباه « إِنَّ أبَانا لَفِي ضَلال  مُبِين  »كه در اثر اشتباه به پدر گفتند: كساني بعد از توج 

 «.إنَِّا كُنَّا خاطِئِينَ »خويش اقرار ميکنند. 

حِیمُ قاَلَ سَوْفَ أسَْ   ﴾۹۸﴿تغَْفِرُ لَكُمْ رَب ِي إِنههُ هُوَ الْغفَوُرُ الره
آمرزش می طلبم، بدون شک او آمرزنده به زودی از پروردگارم برای شما  )يعقوب( گفت:

 (۹۸ی مهربان است.)
 تفسير :

دعاي پدر در حق  اولاد دارای تاثير و اثر خاص  خود ميباشد. وچه آموزنده است که 
 گذشت و براي حق  الهي وعده دعا به فرزندان داد. حضرت يعقوب از حق  خويش

عليه السلام به فرزندان خويش گفت: به زودی از پروردگارم خواهم خواست که  يعقوب
توز باشد و لغزش فرزندان  تان در گذرد؛ پدر نبايد كينههایتان را بيامرزد و از بدیگناهان

ما « إِنَّا كُنَّا خاطِئيِنَ »اه کردند وگفتند: را در دل نگهدارد. همين که فرزندان اقرار به گن
فِرُ لكَُمإ »خطاكار بوديم. پدر گفت:  تغَإ فَ أسَإ  «.سَوإ

 بسيار بزرگ آنان مفسران ميفرمايند يعقوب عليه السلام در دم به دعا شتاب نکرد زيرا گناه
 کتر است. بوددعا را تا وقت سحر به تأخير انداخت؛ چون دعا در آن موقع به اجابت نزدي

و برخی ديگر مفسران ميفرمايند که: گويا دعا را تا روز جمعه به تأخير انداخت؛ چون در 
 شود.مستجاب مي ءپي ساعتي بود که در آن دعا

استفاده کرده است « سوف...»سيد قطب)رحمه الله( ميفرمايد: يعقوب عليه السلام ازعبارت
ه وپس ازبرطرف شدن آن همه غصه و دار شدواين امر بيانگر آن است که قلبش جريحه

 کند.ها استغفار ميآلام براي آن
حِيمُ)» او پرده بر گناهان ميکشد و  است مهربان همانا او آمرزنده: («98إنَِّهُ هُوَ الَإغَفوُرُ الَرَّ

 نسبت به بندگان مهربان است.
يه بر درخواست دعا اين آ نويسد: می دکتر عايض بن عبدالله القرني« تفسير الميس ر»مفسر 

از شخص صالح حاضر وجستجوی اوقات اجابت دلالت دارد؛ زيرا يعقوب عليه السلام در 
تعالی شان را اجابت نکرد بلکه جويای وقت ديگری که به اجابت حق همان حال خواهش

 تر باشد، گرديد.مناست
 خوانندگان گرامی !
ن خانواده ی يعقوب در مصر . حضور به هم رسانيد16( 101الی  99در آيات متبرکه )

 و تأويل رؤيای پيشين يوسف و. 
دعای جامع يوسف در مورد تحدث نعمت الهی و درخواست سرانجامی نيکو از  -۱۷

 گيرد.پروردگار باعظمت مورد بحث قرار می

 ُ ا دَخَلوُا عَلَي یوُسُفَ آوَي إلَِیْهِ أبََوَیْهِ وَقاَلَ ادْخُلوُا مِصْرَ إنِْ شَاءَ اللَّه  ﴾۹۹﴿  آمِنِینَ فلَمَه
 پس زمانی که بر يوسف وارد شدند، او پدر ومادرش را )در آغوش گرفت و( نزد خود 

جای داد و گفت: همگی با خواست الله ]آسوده خاطر و[ در کمال امنيت وارد مصر 
 (۹۹شويد.)
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 تشريح لغات واصطلاحات :
نيت بسر کسانی که در ام«: ءَامِنیِنَ »در بغل خود گرفت. به خود چسپاند. «: إلِیَْهِ  ءَاوَي»

 .«ترجمۀ معانی قرآن»تفسير نور: ) ميبرند. حال است.
 تفسير :

ا دَخَلوُا عَلي يوُسُفَ آوي إِليَإهِ أبََوَيإهِ » اش عزم يعقوب عليه السلام، فرزندان و خانواده: «فَلمَ 
خودرابراي سفر به سوی مصر و ديدار يوسف راکردند، در لحظاتی که خانواده يعقوب 

 .غوغا دركنعان برپا بودسفرآماده ميكردند، شور و
ديدند که چگونه بعد از سالها، با دريافت خبر خوش صحت وسلامتی يوسف، ميمردم کنعان 

درحاليكه يعقوب بينايي خودرا باز يافته با اشتياق عزم ديدار فرزند را دارد. آنها نيز 
دار كه يوسف در مصر خزانهخوشحال از احوال اين پدر وپسر بودند، مخصوصاً از اين

 .ها را نيز حمايت كرده استوحاكم است ودر دوره قحط سالي، با ارسال غل ه آن
بعد  کثير در اين بابت مينويسد:ابن مقام و منصب بايد ما را از احترام به والدين غافل كند.

 بيرونپيشواز شان  سف از نزديک شدن آنان به مصر اطلاع حاصل کرد، بهوکه ياز اين
ت و احترام وارد مصر كند،اي زدشهر خيمه در  ه و به انتظار نشست، تا آنها را با عز 

به پذيرايی  بايوسف را هدايت فرمودند تا همراه مردم خود و بزرگان امرای ضمن پادشاه
 آيند. پيامبر خدا بيرون يعقوب
پدر و وردند، آي آنها نزد يوسف تشريف فرزندان و خانوادهکه يعقوب عليه السلام زمانی

 مادر را در آغوش گرفت.
ی بود، زيرا به نظر مفسران، مراد از مادر يوسف عليه السلام زن يعقوب يعنی خاله

يعنی وفات يافته، و مادر يوسف و بنيامين، هنگام زايمان از دنيا رحلت نموده« راحيل»
دم چنان ازدواج نمود. در عرف مر ،نام داشت« ليا»يعقوب عليه السلام با خواهر زنش که 

نقل از تفسير فرقان: محمد بهاء )به  [.۱۳۳]بقره/و کاکا را پدر خوانند. بود که خاله را مادر
 .الدين حسينی(

ُ آمِنيِنَ)» رَ إِنإ شاءَ اَللّ  خُلوُا مِصإ درکمال امنيت و آسايش وبه دور از  وگفت::(« 99وَقالَ ادُإ
ج و سختيی هراسانيد و نه از نه از رنهر مکروه ومصيبتي به سرزمين مصر وارد شويد 

و براي تبرک گفته است:  ها به پايان رسيدمصيبت و بلايی بيمناک؛ زيرا ترس و هراس
.ُ  إِنإ شاءَ اَللّ 

 انتظار آنان آمد و به بيرون پيشواز آنان از شهر مصر به در خارج يوسف قولی: وقتی به
را در کنار  ر اينجا بود که: )پدر و مادرشوارد شدند، د بر وی ايستاد و ايشان در محلی

 وارد مصر شويد(. و امان خدا با امن خواست و گفت: بهخود گرفت 

دًا وَقاَلَ یاَ أبَتَِ هَذَا تأَوِْیلُ رُؤْیاَيَ مِنْ قبَْلُ  وا لهَُ سُجه وَرَفعََ أبَوََیْهِ عَلَي الْعرَْشِ وَخَرُّ
جْنِ وَجَاءَ بكُِمْ مِنَ الْبدَْوِ مِنْ قدَْ جَعلََهَا رَب يِ حَقًّا وَقدَْ   أحَْسَنَ بيِ إذِْ أخَْرَجَنيِ مِنَ الس ِ

بَعْدِ أنَْ نَزَغَ الشهیْطَانُ بَیْنيِ وَبیَْنَ إخِْوَتيِ إنِه رَب ِي لطَِیفٌ لِمَا یشََاءُ إِنههُ هُوَ الْعلَِیمُ 
 ﴾۱۰۰﴿الْحَكِیمُ 

 برای او سجده کنان به زمين افتادند، و ( )همگیو پدر و مادر خود را بر تخت نشاند و 
گفت: ای پدر! اين تعبير خوابی است که قبلاً ديده بودم و پروردگارم آن را راست و درست 
گردانيد، و حقاً که به من احسان کرد وقتی که مرا از زندان بيرون ساخت و شما را پس 

ت باز آورد. به راستی از آنکه شيطان بين من و برادرانم اختلاف افگنده بود از دها
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دهد، زيرا پروردگارم هر چه بخواهد )با لطف و مهربانی خود( سنجيده و دقيق انجام می 
 (۱۰۰او دانای حکيم است.)

 تفسير :
يوسف از روی احترام و محبت وتقدير، پدر و مادرش را در کنار خود بر تخت پادشاهی 

شِ »برنشاند،  در هر مقامي که قرار داشته باشد والدين خود انسان « وَرَفَعَ أبََوَيإهِ عَليَ الَإعرَإ
 عمل ارند.را بايد برتردانسته از آنها تقدير و تکريم به 

 وواضح است آنكه رنج بيشتر می کشد بايد عزيزتر هم باشد.« رَفَعَ أبَوََيإهِ »
داً » وا لَهُ سُجَّ وی پدر و مادر و برادران يازده گانه نيز از ر وقتي پيش او آمدند،: «وَخَرُّ

مفسران اعزاز و تجليل و شادباش نه از روی عبادت و خضوع برايش به سجده افتادند. 
 اند: در نزد آنان سجده براي احترام بود، نه براي عبادت.گفته

شان جايز بود اما در اسلام حرام است و جز برای قابل تذکر است که: اين کار در شريعت
 شود.خدابرای هيچکس ديگر سجده انجام نمی

يایَ مِنإ قَبإلُ »ثنا يوسف به پدرش گفت: ای پدر! أدر اين  إوِيلُ رُءإ اين : «قالَ يا أبََتِ هذا تأَ
ي پدر و يعنی سجده که قبلاً و درعهد کودکي آن را ديدم. است تعبير خواب پيشين من!

 برادران بر يوسف، خواب او را تعبير كرد.

 پروردگارم آن را محقق ساخت.به درستي که : «قَدإ جَعَلهَا رَب یِ حَقًّا»
با اين سجده، همان رؤيايی که در کودکی ديده بودم به تحقق پيوست و الله متعال آن را 

 راست گردانيد. 
نِ » جإ رَجَنیِ مِنَ الَس ِ سَنَ بیِ إِذإ أخَإ همچنان که او برمن منت گذاشته با بيرون آوردنم : «وَقَدإ أحَإ

 ورد إکرام خويش قرارداد.سوی قصر پادشاهی، مرا ماززندان به
اند: يوسف از روي کرامت و شخصيت رفيعي که داشت داستان چاه را مطرح مفسران گفته

نکرد تا موجب شرمندگي برادرانش نشود؛ زيرا آنها را بخشيده بود، پس به رخ کشيدن کار 
 زشت شان لزومي نداشت. 

عمل نياريد. اولين يزي بحث بههاي گذشته چدر هنگام برخورد وملاقات با يكديگر، از تلخي
 ها.سخن وکلام يوسف با پدر، شكر پروردگار باعظمت بود، نه نقل تلخي

وِ » و از جانب ديگر شما را از باديه صحرا؛ آنجا که قحطی و تنگ : «وَجاءَ بِکُمإ مِنَ الَإبَدإ
وده سالی خيمه در صحرای فلسطين زندگی بسر می برديد به مصر يعنی شهر فراوانی و آس

 حالی آورد. 
 زندگي والدین در كنار فرزند، یك لطف و نعمت الهي است:

بدين ترتيب نعمت الهی را بر آل يعقوب به آنها يادآور شده که از صحرا به شهر آمده و 
 اند.ي پراگنده در مصر جمع گشتهخانواده

ي آنها به امام طبري دراين بابت مينويسد: وقتي يعقوب وهمراهان وفرزندان و خانواده
صد هزار مصر آمدند از يک صد نفرکمتر بودند و وقتي از آن خارج شدند بيش از شش

 ..(۱۳/۷۳)تفسير طبري  نفر بودند.
وَتِی» که شيطان پيوند ميان من و بعد از آن: «مِنإ بَعإدِ أنَإ نَزَغَ الَشَّيإطانُ بَيإنیِ وَ بَيإنَ إِخإ

و  داشتلحاظ گرامی و به  ادب از روی يوسف که بود گونهبرادرانم را به هم زد. بدين
 کرد. حوالتشيطان  را به آنان خاطر برادران، گناه رعايت
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که يوسف عليه السلام ميفرمايد: بايد جوانمرد و با سخاوت باشيم نه اهل عقده و انتقام. طوری
 ند.شيطان وسوسه كرد وگرنه برادرانم بد نيست« الشَّيإطانُ  نزََغَ »

 همچنان خود را برتر ندانيد. 
وَتِي» گويد شيطان بين من و يوسف نگفت شيطان آنان را فريب داد، مي :«بَيإنِي وَبَيإنَ إِخإ

 دهد.آنها را... يعني خود را نيز در يك سمت قرار مي
مفسر ابو حيان ميفرمايد: همين مقدار از برادران بحث کرد؛ چون اگر نعمت و خوشي 

 ختي بيايد تاثيرش بيشتر ونيکوتر و شديدتر خواهد بود.بعدازنقمت وس
دکتر عايض مينويسد: بنگر به بزرگواری يوسف که در اين بين بحث  مفسر تفسير الميس ر،

گناه برادران خويش را هيچ مطرح نکرد؛ بلکه قضيه را ميان خود و ايشان مشترک ساخت 
لس عفو وگذشت وبخشش وشادی و همۀ گناه را به گردن شيطان انداخت؛ زيرا مجلس، مج

های است پس نبايد بابث  الشکوی آن را مکد ر ساخت. و اين است روش و منش انسان
ها چشم ها ياد ميکنند، ازلغزشها ونيکیها را فراموش کرده وفقط از خوبیبزرگ که بدی
 آورند.ها را به خاطر میها و خدمتپوشيده و احسان

ل داستان به يوسف گفت: همان گونه كه حضرت يعقوب در  إِنَّ الشَّيإطانَ »كودكي و او 
نإسانِ عَدُو  مُبيِن   ِ دِ أنَإ نزََغَ الشَّيإطانُ بَيإنِي وَ بَيإنَ »يوسف نيز در پايان ميگويد:  :«لِلْإ مِنإ بعَإ

وَتِي  «.إخِإ
، يعنی: است لطيف بخواهد آنچه به نسبت پروردگار من گمانبی: «إِنَّ رَب ِی لَطِيف  لِما يَشاءُ »

 شيوهترين آسان را به و آن است و مهربانی لطف بخواهد، صاحب که چهآن او در برآوردن
 نافذ است. يا دشواری بر هر امر سهل تعالی حق مشيت گرداند چرا کهمی محقق

ان دانا و در قضا و شرع و شک که او به منافع بندگبی: (100إنَِّهُ هُوَ الَإعَلِيمُ الَإحَکِيمُ)»
 کار و حکيم است.آفرينش و صنعش، سنجيده

اند: يعقوب)ع( در مصر در کنار يوسف)ع( بيست و چهار سال زندگي کرد مفسران گفته
و آنگاه درگذشت و وصيت کرد او را در شام )شهر حبرون( امروزه فلسطين در کنار 

 پدرش، اسحاق)ع( به خاک بسپارند.
جا رفت و با دست خود او را در آنجا دفن کرد. و بعد از اين که به مصر يوسف خود به آن

برگشت، بيست وسه سال درقيد حيات ماند و بعد از اين که کارش به آخر رسيد و دريافت 
که ديگر ماندني نيست، روحش مشتاق ديدار پادشاه پايدار گشت و به لقاي خدا و پدران 

 .صالح خود، ابراهيم و اسحاق مشتاق شد
 : سجده كردن یعقوب)ع( به یوسف)ع(

دراين جای هيچگونه شکی وجود ندارد که: سجده بردن برای غير الله تعالی که همراه با 
و رجا باشد شرک و حرام است و موجب ارتداد ميشود؛ اما سجده ی ، خوف تعظيم
نوعی  مادر و برادران يوسف عليه السلام از بابت تعظيم و خوف و رجا نبوده؛ بلکه پدر،

ها مرسوم سلام و تحيت و احترام به جايگاه يوسف عليه السلام بود که در رسم آن زمان آن
بوده و ازطرفی اگر غير اين هم باشد، با آمدن شريعت اسلام آن اعمال ديگر جايز نيست 

 ی اديان سابق و احکام شان است.و به اصطلاح نسخ شده اند زيرا اسلام نسخ کننده
ها جايز بوده اين امر در شريعت آن»رحمه الله در تفسير خويش ميفرمايد: امام ابن کثير 

که هرگاه بر بزرگی سلام می کردند برايش سجده می بردند و اين امر از زمان آدم تا 
شريعت عيسی عليه السلام جائز بوده است ولی در شرع اين امت )يعنی امت اسلام( حرام 
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دگار سبحان قرارداده شده و اين گفته از قول شده است و سجده بردن فقط مختص پرور
قتاده نيز برداشت ميشود، و در حديث معاذ آمده است که هنگامی او به شام رفت ديد که 

های شان سجده می برند؛ وقتی که بازگشت او نيز برای رسول مردمان آنجا برای اسقف
اين چه  «ا هَذَا يَا مُعَاذ ؟مَ »الله صلی الله عليه وسلم سجده برد، ايشان به معاذ فرمودند: 

کاريست که می کنی ای معاذ؟ گفت: من ديدم که مردمان شام برای اسقف های شان سجده 
می برند، ولی من ديدم که ای رسول الله شما برای سجده کردن لايق تر هستيد تا برای تان 

ت لوَإ کُنإت آمِرًا أحََدً »سجده کنم؛ پيامبر صلی الله عليه وسلم فرمود:  ا أنَإ يَسإجُد لِأحََد  لَأمََرإ
جِهَا لِعِظَمِ حَق ه عَلَيإهَا جُد لِزَوإ أةَ أنَإ تسَإ اگر کسی را به سجده برای کسی ديگر امر می « الإمَرإ

 کردم دستور می دادم تا زن برای شوهرش )به دليل حق بزرگی که بر او دارد( سجده ببرد.
صلی الله عليه وسلم را در قسمتی از راه  همچنين در حديث ديگری، سلمان فارسی پيامبر

مدينه ملاقات نمودند و در آنموقع سلمان فارسی تازه مسلمان شده بود، او برای پيامبر صلی 
جُدإ »الله عليه وسلم سجده برد، پيامبر صلی الله عليه وسلم فرمود:  جُد لِی يَا سَلإمَان وَاسإ لَا تسَإ

مان برای من سجده مبر، بلکه برای زنده ای که هرگز نخواهد ای سل« لِلإحَیِ  الَّذِی لَا يمَُوت
مرد سجده ببر. و غرض در اينجا اين است که سجده بردن در شريعت )يوسف عليه السلام( 
 جايز بوده و لذا )طبق رسم و عادت اخلاقی شان( برای او سجدهء )تکريم و احترام( بردند. 

ِ قدَْ آتیَْتنَِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَ  لهمْتنَِي مِنْ تأَوِْیلِ الْأحََادِیثِ فاَطِرَ السهمَاوَاتِ وَالْأرَْضِ رَب 
الِحِینَ  نْیاَ وَالْْخِرَةِ توََفهنيِ مُسْلِمًا وَألَْحِقْنِي باِلصه  ﴾۱۰۱﴿أنَْتَ وَلِی يِ فيِ الدُّ

ی عظيمی( از پادشاهی به من عطا کردی، و از علم )تأويل احاديث =( پروردگارا! )بهره
تويی کار ساز من در دنيا و  ها و زمين!ای آفريننده آسمانبير خوابها به من آموختی، تع

 (۱۰۱«.)آخرت، مرا مسلمان بميران و به شايستگان ملحق فرما
 تفسير :

ِ قَدإ آتيَإتنَِی مِنَ الَإمُلإکِ »سپس يوسف به بارگاه پروردگار با عظمت دعا کرد و گفت:  « رَب 
بهره،  آن لطنت را به من عطا فرمودي کهپروردگارا! عزت وبزرگي وشکوه وس

تنَِی »بود،  وی مصر از سوی پادشاهی رهبريت و مسؤوليت وزارت ماليه حکومت وَعَلَّمإ
حَادِيثِ  إوِيلِ الَأإ و تعبير و تفسير رؤيا را به من آموختي و نعمت دانش را به من « مِنإ تأَ

 دادي.
ضِ » رَإ گر فاطر: يعنی: آفريننده، ابداع« ها و زمين طر آسمانفا ای:«فاطِرَ الَسَّماواتِ وَ الَأإ

 .و پديدآورنده
ها نجات ها و زمين است ميتواند كسي را از لابلاي تمام سختي الله متعال که: خالق آسمان

 ها برساند.داده و او را به بالاترين درجه
خِرَةِ » و نظارت امور دنيا و آخرت مرا به فقط تو سرپرستي  :«أنَإتَ وَلِي ِی فیِ الَدُّنإيا وَ الَآإ

لِماً « »در دنيا و آخرت» امور من و متولی دهندهعهده داري. يعنی: ياری  توََفَّنیِ مُسإ
الِحِينَ) از تو ميخواهم که مرا بر اسلام بميرانی وبه قافلۀ صالحان :(« 101وَألَإحِقإنِی بِالص 

 هستند ملحق فرمايی.  که متشکل ازپيامبران، عالمان، شهيدان وبرگزيدگان
 از پروردگارش التماس کرد تا دم مرگ او را بر اسلام حفظ و پايدار کند.

نبايد به ايمان فعلي خود مغرور شويم، حفظ ايمان تا آخر مهم است. عاقبت خير، بهترين 
كند نهايت ايمان، تسليم در برابرپروردگار نعمتي است كه الله متعال به بندگانش عطا مي

است. با ايمان مردن و در زمره صالحان قرار گرفتن، آرزوي پاكان است. و در  باعظمت
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صالحان داراي بالاترين مقام در آخرت هستند. )يوسف  اين هيچ جای شکی نيست که:
الِحِينَ »آرزوي ملحق شدن به آنان را دارد( و ميگويد:   «.ألَإحِقإنيِ بِالصَّ

 ازدواج یوسف با زلیخا:
دوباره جوان شد و به اصطلاح با يوسف صديق  «راعيل»ا زليخا يا که آيدر مورد اين

هذا »ازدواج کرد؟! حقيقت دارد يا خير! جواب واضح و مختصر همين است که نه خير 
سيمای قرآن  .شود محسوب میاين يک تهمت بزرگ و از جمله اسرائيلات « بهتان عظيم

ين را نمی پذيرد. مگر رسالت ی سلف صالح، اريخ اسلام و سيرهأو احاديث نبوی و ت
يوسف برای اين بود که: چنان زن ناسالم و پريشان حالی را پس از عمری عياشی در قصر 
های فرعون مصر، دوباره به سن جوانی بازگرداند و يوسف او را به ازدواج خود در 
آورد؟! قطعاً دروغی بيش نيست و برای شخصيت نمونه و والای يوسف بزرگوار، برازنده 
نيست که آن همه رنج و محنت را بکشد و سرانجام چنان زن توطئه گری را به همسری 

 خويش برگزيند!؟
 ! خوانندۀ محترم

( 111الی  102يابد. ودر ايات متبرکه )در اينجا داستان يوسف صديق خاتمه مي
عبرت گرفتن و درس  -۱۹اثبات نبوت محمد صلی الله عليه وسلم، و  ۱۸موضوعاتی: 
 شود.اين قصص قرآنی، پرداخته می آموختن از

ذَلِكَ مِنْ أنَْباَءِ الْغیَْبِ نوُحِیهِ إلَِیْكَ وَمَا كُنْتَ لدََیْهِمْ إذِْ أجَْمَعوُا أمَْرَهُمْ وَهُمْ 
 ﴾۱۰۲﴿یمَْكُرُونَ 

وهنگامی که کنيم. اين داستان از خبرهای غيب است که آن را به تو وحی می)ای پيامبر!( 
 (۱۰۲.)انديشی ميکردند و تصميم )قطعی( گرفتند، تونزد آنها نبودی)برادران يوسف( بد 

 تفسير :
ای محمد! اين داستانی که بر تو نازل کرديم از : «ذلِکَ مِنإ أنَإباءِ الَإغيَإبِ نوُحِيهِ إِليَإکَ »

 خبرهای غيب و نهان است که جز از راه وحی قابل دريافت نيست.
آموزيم، تا صداقت و درستي تو در ادعاي و ميترين و دقيق ترين شکل به تما آن را با بليغ

 پيامبري نمايان شود.
کُرُونَ)» رَهُمإ وَ هُمإ يَمإ مَعوُا أمَإ سف ؤو تو هنگامی که برادران ي :(«102وَما کُنإتَ لَدَيإهِمإ إِذإ أجَإ

ای بزرگ با يکديگر همداستان شده و برانداختنش در چاه نيرنگ ميکردند وعليه وی توطئه
اي محمد! تودرآنجا حاضر محور داستان يوسف همانا توطئه نابودي يوسف بود. .چيدندمی

نبودي تا حقيقت داستان و ماجرا را بداني بلکه خبر آن از راه وحي و از جانب خداي آگاه 
پس چرا بعد از اين همه شواهد، شکاکان در رسالت محمد صلی  و خبير به تو رسيده است.
 د.ورزنالله عليه وسلم شک می 

 ﴾۱۰۳﴿وَمَا أكَْثرَُ النهاسِ وَلوَْ حَرَصْتَ بمُِؤْمِنِینَ 
بيشتر مردم هر چند رغبت شديد ]به ايمان آوردن شان[ داشته باشی، ايمان و 
 (۱۰۳آورند.)نمی

 تفسير :
 اين بيان براي تسلي خاطر پيامبر صلي الله عليه و سلم است ای پيامبر برگزيده!

ثرَُ الَن اسِ وَلَوإ حَرَ » مِنِينَ)وَما أکَإ تَ بِمُؤإ ت و درستی نبوتت (« 103صإ با وجود روشنی حج 
دارند و به تو ايمان شان مشتاق باشی تو را باور نمیاما بيشتر کفار هر چند بر ايمان 
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تنند دل آورند؛ بنابر اين بر حال آنها اندوهگين مباش و از مکر و نيرنگی که به هم مینمی
 تنگ مدار.

مان نياوردن اكثري ت مردم، به خاطر ملامتی پيامبران نيست، بلكه اي بايد يادآور شد که:
اند ايمان بياورند. ولی كج فهمي و ها است كه نخواسته ي اختيار و آزادي خود انساننتيجه

 ايمان نياوردن اكثري ت مردم نبايد مانع تبليغ دين و بيان حقيقت گردد. 
 و برادرانش يوسف صلی الله عليه وسلم داستان الله و يهود از رسول روايتی: قريش بنا به

را  وآن آگاه داستان از اين وحی الله صلی الله عليه وسلم از طريق رسول را پرسيدند پس
گردد، اما  ايمانشان امر سبب اين اميد آنکه و بيان داشت، به تشريح آنان به تمامشيوايی  به

الله صلی الله عليه  دور از انتظار رسول گرفتند که را در پيش ایيوهو ش نياورده آنها ايمان
 آن خداوند متعال جهت گردانيد، بدين محزون الله را سخت امر رسول وسلم بود و اين

 نمود. کرد و دلجويی دعوت صبر و شکيبايی صلی الله عليه وسلم را به حضرت

 ﴾۱۰۴﴿نْ أجَْرٍ إنِْ هُوَ إِلاه ذِكْرٌ لِلْعاَلمَِینَ وَمَا تسَْألَهُُمْ عَلَیْهِ مِ 
 ( ۱۰۴خواهي آن ]قرآن[ جز پندي براي جهانيان نيست.) وتو بر اين ]كار[ مزدی از آنان نمي

 تفسير :
ر  وَ مَا تسَإ » ای محمد! و تو بر دعوت قومت به سوی هدايت خير : «ئلَهُُمإ عَليَإهِ مِنإ أجَإ

چه پروردگار باعظمت بر تو نازل کرده برای ؛ زيرا آنخواهیونيکی، از آنان اجری نمی
رسالت پيامبر اسلام، محمد  هدايت تمام بشر است نه برای طلب پاداش يا منافع از آنان؛

إِنإ هُوَ إِلاَّ ذِکإر  »که ميفرمايد: طوری صلی الله عليه وسلم رسالت جهاني است
لإعَالمَِينَ) جهانيان است، و تو در مقابل آن از آنان اين موعظه و يادآوری برای : («104ل ِ

کردند و به تمرد مالی را طلب نمی کنی. بنابر اين اگر عقل و خرد داشتند آن را قبول مي
 دادند.و طغيان پايان مي

ونَ عَلَیْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ   ﴾۱۰۵﴿وَكَأیَ نِْ مِنْ آیةٍَ فيِ السهمَاوَاتِ وَالْأرَْضِ یمَُرُّ
ها از  ها و زمين وجود دارد كه آندر آسمانسيار دلائل قدرت و وحدانيت )الله( و چه ب

 (۱۰۵گردانند.) گذرند و از آن روي مي كنارش مي
 تفسير :

ها و زمين پيرامون وحدانيت و هايی روشن و دلايلی قاطع که در آسمانو چه بسيار نشانه
ها و درياها و ساير ن و کوهاز قبيل آفتاب و ماه و ستارگاعظمت الله متعال وجود دارد 

ونَ عَليَإها وَ هُمإ عَنإها مُعإرِضُونَ )» عجايبات مکنون ها را و مردم اين نشانه: («105يَمُرُّ
و  گرفتنوعبرت و استدلال اما قطعاً از تفکر و انديشهبينند به چشم سر خود می 

آنها روی  لعکس ازافزايد، بلکه باشان میو نه مشاهدۀ آن بر ايمان آموختندرس
پذيرد و اي را نمي انسان اگر لجاجت كند، هيچ نشانه گردانند. واقعيت امر اينست:می

ل، زمينه ي هدايت و رشد نيست، علم به واضح است که نگاه سطحي و بدون فكر و تأم 
 تنهايي كافي نيست، حق  پذيري نيز لازم است تا ايمان حاصل شود.

صص بودن داستان يوسف به تنهايي كافي نيست؛ مهم آمادگي حسن القأو بايد گفت که: 
 براي به كار بستن و پذيرفتن اين همه درس بزرگ است. 

ِ إِلاه وَهُمْ مُشْرِكُونَ   ﴾۱۰۶﴿وَمَا یؤُْمِنُ أكَْثرَُهُمْ باِلِلّه
عی( که آنان )به نوبه الله ايمان نمی آورند؛ مگر اينکنند( )که ادعای ايمان میو بيشتر آنها 
 (۱۰۶مشرک اند. )
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 تفسير :
آورند مگر اين که براي الله متعال شريکی بياورند. کنندگان قومت ايمان نمي اکثر تکذيب

رزاق است و تنها او سزاوار پرستش می  تعالی آفريننده خالق وکافران بدين امر که حق 
کيت باشد اقرار و اعترافی خالصانه و بدون کم و کاست نميکنند، بلکه در آن هم شکا

آورند؛ پس آنها به ربوبيت حق ايجادمی کنند ودر مقابل با پرستش بتان به وی شرک می
تعالی معترف اما منکر الوهيت وی اند به طوری که از يک سو آفرينندگی وی را به 

 کنند!!اش در پرستش را نفی میشناسند اما در عين حال يگانگیرسميت می
لبيک لا شريک لک إلا »گفتند: مي« تلبيه»نگام ابن عباس)رض( گفته است: آنها به ه

ي يعني شريک نداري جز يک شريک. تو مالک او و همه« شريکا هولک. تملکه وماملک
 هايش هستي.دارايي

ِ أوَْ تأَتْیِهَُمُ السهاعَةُ بَغْتةًَ وَهُمْ لَا  أفَأَمَِنوُا أنَْ تأَتِْیَهُمْ غَاشِیةٌَ مِنْ عَذَابِ اللَّه
 ﴾۱۰۷﴿یشَْعرُُونَ 

آيا ]به زعم خود[ در امان هستند از اين که عذاب فراگير خدا بر آنان فرود آيد، يا قيامت 
 (۱۰۷به ناگاه در رسد و آنان بی خبر باشند. )

 تفسير :
أفََأمَِنوُا أنَإ » که درآيۀ مبارکه ميفرمايد:هيچكس نبايد خودرا تضمين شده فکرکند طوری

 ِ إتِيَهُمإ غاشِيَة  مِنإ عَذابِ اَللّ  آيا آن تکذيب کنندگان از سوی الله متعال پيش خود امان « تأَ
شود، و عذاب فراگير پروردگار ای دارند که عذاب عام و ناگهانی بر آنان نازل نمینامه
 گيرد؟! ها را در بر نميآن 
قهر خداوند،  دهد. به يادداشته باشيد که: را پوشش همگان گير کهاست همه عذابی«: غاشيه»
 . بهاستقيامت برپا شدن قولی: مراد از غاشيه، همان به اگير است و امكان فرار نيست.فر

 .هاستها و کوبندهاز صاعقه عبارت ديگر: غاشيه قولی
إتِيَهُمُ الَس اعَةُ بَغإتةًَ وَ هُمإ لايَشإعرُُونَ)» يا اين که روز رستاخيز با تمام خوف و («: 107أوَإ تأَ

؟ آن از آمدن« خبر باشندبی در حاليکه» گيرانهآنان وارد شود. يعنی: غافلترس ناگهان بر
قراردارند،  قيامت يا فرا رسيدن عذاب فرود آمدن در ميان آنان که است اگر کار چنينپس 

 ورزند؟.اصرار می  خويش بر شرک آورند و باز همنمی ديگر چرا ايمان
اند. به راستی که زخمی ساختن شان را از دست داده شعور حقيقیدر واقع اين ها احساس و 
کی بيش نيستند.مرده، وی را تکان نمی  دهد پس اينان نيز در حقيقت مردگان متحر 

ِ وَمَا أنَاَ مِنَ  ِ عَلَي بصَِیرَةٍ أنَاَ وَمَنِ اتهبَعنَيِ وَسُبْحَانَ اللَّه قلُْ هَذِهِ سَبِیلِي أدَْعُو إلَِي اللَّه
 ﴾۱۰۸﴿مُشْرِكِینَ الْ 

بگو اين راه من است كه من و پيروانم با بصيرت كامل همه مردم را به سوي الله دعوت 
 (۱۰۸كنيم، منزه است خدا، و من از مشركان نيستم.)مي

 تفسير :
در اين هيچ جای شکی وجود ندارد که: راه انبيا، راه روشن و در معرض شناخت و ديد 

 است اين»ای پيامبر! به مردم بگو: «: هذِهِ سَبيِلِی قلُإ »که آمده است: همگان است. طوری
هستم،  برآن که و روشی راه و اين شمارا فرا ميخوانم آن سویبه که دعوتی اين« من راه
پيمايندگان راه حق  بايد مواضع خويشرا با . رهروان واست من سنت است؛ يعنی من راه
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ردم بيان و اعلام كنند. و مردم را چشم بسته و بدون صراحت و بدون ترس و لرز به م
 آگاهي نبايد به انجام كاري دعوت و ترغيب كرد.

َّبَعَنِی» ِ عَلي بَصِيرَة  أنََا وَ مَنِ اتِ عُوا إِليَ اَللّ  به سوي الله باشد، دعوت رهبران الهی بايد «: أدَإ
باشند كه با بصيرت و آگاهي نه به سوي خود، در ضمن پيروان پيامبر بايد هر كدام مبلغي 

با ». طوريکه در آيۀ مبارکه ميفرمايد: خود و پيروانم مردم را به سوي الله دعوت كنند
 و شناختی و برهان آشکار و با يقين يعنی: با حجت« کنممی الله دعوت سوی به بصيرت

 خوانيم. متعال فرا ميخود دارم، مردم را به عبادت و طاعت الله پيام و درستی از صحت که
ِ وَ » الله متعال از هرگونه شرك وشريك است پاکی و تقديسمحور تبليغ، تنزيه  وَسُبإحانَ اَللّ 
رِکِينَ) من و کسانی که بر راه و روش من قرار « استو الله منزه » :(«108ما أنََا مِنَ الَإمُشإ

ن و همتايان تنزيه نموده و او را از اند، الله متعال را از شريکادارند و به من اقتدا کرده
آورم و متعال غير وی را شريک نمی کنيم. من با خدایچه سزاوارش نيست تقديس میآن

توحيد ونفي  صورت کل بايد گفت که: به کنم.در اسماء و صفاتش انحراف و کج روی نمی
 دهد.شرك، اساس وجوهر دين مقدس اسلام را تشکيل می 

مِنْ قبَْلِكَ إلِاه رِجَالًا نوُحِي إلَِیْهِمْ مِنْ أهَْلِ الْقرَُي أفَلَمَْ یسَِیرُوا فيِ الْأرَْضِ  وَمَا أرَْسَلْناَ
فَیَنْظُرُوا كَیْفَ كَانَ عَاقِبةَُ الهذِینَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلدََارُ الْْخِرَةِ خَیْرٌ لِلهذِینَ اتهقَوْا أفَلََا 

 ﴾۱۰۹﴿تعَْقِلوُنَ 
ها ميكرديم، آيا )مخالفان ازتو جز مرداني از اهل شهرها كه وحي به آن وما نفرستاديم پيش

ها بودند چه شد؟ و دعوت تو( سير در زمين نكردند تا ببينند عاقبت كساني كه پيش از آن
 (۱۰۹كنيد؟!)سراي آخرت براي پرهيزكاران بهتر است، آيا فكر نمي

 تفسير :
شان وحی نازل ا را که برایای پيامبر! و پيش از تو نيز جز مردانی از اهل شهره

سَلإنَا مِن قبَإلِکَ إلِاَّ رِجَالًا نُّوحِی »کرديم به سوی بشر به رسالت نفرستاديم، می وَمَا أرَإ
اند، شايد به خاطر آن كه امكان تبليغ، هجرت رد بودهء مَ نبياأکه همه در مورد اين: «إِليَإهِم

 و تلاش، براي مرد بيشتر است.
يعنی نويسد: ويل القرآن میأطبری در تفسير خويش جامع البيان عن الت شيخ محمد بن جرير

مردان را فرستاديم نه زنان و فرشته ها را. آيات خود را به آنان وحی کرديم که مردم را 
 (۱۳/۸۰به عبادت ما فرا خوانند.)تفسير طبري 

امبر ازجنس انسان گويند: نبايد پيمبارکه به رد نظريه آنعده اشخاص می پردازد که؛ مي ۀآي
 اند.اند که ازميان زنان نيزپيامبراني برخاستهباشد ويا تصور کرده

لِ الَإقرُي» تا به صلاح و سازماندهی امور مردم از اهل و ساکنان شهرها برگزيديم « مِنإ أهَإ
نسبت به ديگران داناتر باشند. ايشان در خلقت از همه کاملتر، در عقل و خرد از همه 

نه فرشته بودند، نه افراد اند. تر بودهو در شناخت مصلحت مردم از همه آگاه ترفرزانه
 گير ونه اهل رفاه.گوشه

نشينان و زنان و جن نويسد: الله هرگز پيامبري را از ميان باديه حسن بصری)رح( می
 .( ۹/۲۷۴مبعوث نکرده است. )تفسير قرطبي 

م شهرها بودند که آگاه تر و شکيباتر بودند. اند: از اين جهت پيامبران از مردمفسران گفته
 نشينان ناداني و ستمکاري و سنگدلي مرسوم است. )تفسير صفوة التفاسير(.و در ميان باديه 
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لِهِمإ » ضِ فيََنإظُرُوا کَيإفَ کانَ عاقبَِةُ الََّذِينَ مِنإ قبَإ رَإ آيا آن تکذيب کنندگان «: أفََلَمإ يَسِيرُوا فیِ الَأإ
اند تا فرجام کسانی را که پيش ازآنان پيامبران خدا راتکذب وگذار نکردهزمين گشت در

شان کرد و به خاک سياه هلاک برنشاند؟ بايد گفت کردند ببينند که چگونه الله متعال ويران
هاي الهي در فرستادن انبيا، نزول وحي و هلاكت مخالفان لجوج آن ها، همه از سن ت که: 
 .ريخ استأت
اوَلَدارُ اَ » َّقوَإ خِرَةِ خَيإر  لِلَّذِينَ اتِ گان بهتر و قطعاً پاداش آخرت يعنی بهشت برای تقوا پيشه: «لآإ

 -های آراستۀ ديگراز مال و جاه نيرو و جلوه -هايی که دنيا از سرای دنياست؛ با همۀ بهره
ش با خود دارد؛ اين پاداش از آن کسانی است که از پروردگار خود پروا کرده، به شريعت

 اند.عمل نموده و پيامبرش را اطاعت کرده
آورند، و واضح اند دست نميمخالفت با پيامبران چيزي را به مطمين بايد بود که: كفار از
 عذاب می شوند. ولي اهل تقوا به آخرت كه بهتر از دنياست ميکه دردنيا گرفتار قهر و

 رسند.
ستفاده ازعقل و فكر بشر، از اهداف رسالت انبيا به كار انداختن و ا :(«109أفََلا تعَإقِلوُنَ)»

پس از چه روی  پيش ميبرد. ءنبياأو قرآن است. تعقل و تفکر، انسان رابه سوي مكتب 
وران در سرنوشت نجات يافتگان و نابودشدگان عبرت اندوزان، عبرت نگرفته و انديشه

 انديشند تا به هوش آيند.نمی

سُ  يَ مَنْ نشََاءُ وَلَا حَتهي إذَِا اسْتیَْأسََ الرُّ لُ وَظَنُّوا أنَههُمْ قدَْ كُذِبوُا جَاءَهُمْ نَصْرُناَ فنَجُ ِ
 ﴾۱۱۰﴿یرَُدُّ بأَسُْناَ عَنِ الْقوَْمِ الْمُجْرِمِینَ 

که پيغمبران نااميد تا آن)پيامبران به دعوت خود و دشمنان به مخالفت همچنان ادامه دادند( 
اند، در اين هنگام  ها دروغ گفتهاندك مؤمنان( به آنوگمان كردند كه )حتي گروه  گشته

ياري ما به سراغ آنها آمد هر كس را ميخواستيم نجات ميداديم و مجازات و عذاب ما ازقوم 
 (۱۱۰زيانكار بازگردانده نميشود.)

 تفسير :
با تأسف بايد گفت که: قساوت و لجاجت در برخی از انسان ها، تا سرحدی به اوج خود 

سُلُ »ي بردبار را نيز مأيوس ميسازد، ميرسد، كه انبيا تيَإأسََ الَرُّ که تا اين: «حَت ي إِذَا اِسإ
را به  از تو جز مردانی پيامبران ما از ايمان آوردن قوم خود نااميد شدند. يعنی: قبل

 نااميد شده ازپيروزی تأخير افتاد تاسرانجام به ايشان پيروزی ولی برنينگی ختيم پيامبری
 .نميکنيم منکرشانراعذاب مااقوام نداشتندکهوپ

هاي غير قابل نفوذ کنيم، پس بايد از برخي بناءً نبايد نيرو وقوت خويش را صرف زمينه
 مردم صرف نظر كرد.

و »و تكذيب مجرمين ميگردد  جرئت تاخير در عذاب الهي سبب: «وَظَنُّوا أنََّهُمإ قَدإ کُذِبوُا»
است: پيامبران عليهم السلام بر  اين قولی، معنی به« اندشده داده وعده دروغ به پنداشتند که

 مورد خلف پيروزی دروعده قرارگرفتندکه لقاء درونیاِ  تأثير اين تحتاثر ديرکرد پيروزی 
بنابر قرائت  که معنی . اينشده گفته دروغ آنان به کردند که اند وگمانقرارگرفتهوعده 

 و کسائی عباس)رض(، عاصم، حمزهاست، ازابن  ذال تخفيف يعنی: )کذبوا( به فيفتخ
 .شده روايت

از  که پيامبران عليهم السلام در آنچه است: امتها پنداشتند که اين ديگر معنی قولی به 
 قرائت ديگر که بنابر قرائت اند. يا معنیقرار گرفته وعده اند، مورد خلفداده وعده پيروزی
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 است: پيامبران شده، چنيننقل  از عائشه رضي الله عنها قرائت و اين است«كذبوا»تشديد: 
های امت مؤمنان و پنداشتند کهشده  مأيوس خويش قوم گانپيشه تکذيب عليهم السلام از ايمان

 اند.را دروغگو شناخته نيز آنان شان
تفسير  )رض( نيکوترين تفسير عائشه کند که: اينمی نقل ر تفسير خويشد سمرقندی ابواليث

 .«(تفسير انوار القرآن»نقل از . )به است الهی نبيایأ مقام تر بهو شايسته
رُنا»  در چنين موقعيت سختي ياري و نصرت ما به دادشان رسيد.: «جاءَهُمإ نَصإ

نفجار ميرسد اِ ختناق به حد اِ ود رسيده و فشار و در آن دم که سختي شدت مييابد و به اوج خ
اي نصرت و ياري کامل ما فرا ماند، در چنين لحظه و هيچ اميدي جز به خدا باقي نمي

 دهد. ميرسد و شدت و سختي را از بيخ برکنده و به آن پايان مي
رِمِ » مِ الَإمُجإ یَ مَنإ نَشاءُ وَلا يرَُدُّ بَأإسُنا عَنِ الَإقوَإ خواستيم، می را که کسانی پس: («110ينَ)فنَجُ ِ

 کنندگانبودند و تکذيب همراه شان آنان، پيامبران عليهم السلام و مؤمنان يافتند. که نجات
 برگشت»آيد فرود می برآنان که در هنگامی« مجرمان ما از گروه عذابو»شدند.  هلاک
 «.ندارد

بست لطف و امداد به دست الله متعال است، راه الله بنهم قهر و عذاب و هم  بايد گفت که:
 ندارد. وهيچ قدرتی در دنيا وجود ندارد که مانع قهر الهی شود.

لَقدَْ كَانَ فِي قصََصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأوُلِي الْألَْباَبِ مَا كَانَ حَدِیثاً یفُْترََي وَلكَِنْ تصَْدِیقَ الهذِي 
 ﴾۱۱۱﴿ شَيْءٍ وَهُدًي وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ یؤُْمِنوُنَ بَیْنَ یدََیْهِ وَتفَْصِیلَ كُل ِ 
، )قرآن( سخنی برای خرد مندان استهای آنان )پيغمبران( عبرتی به راستی که در داستان

نيست که به دروغ ساخته شده باشد بلکه تصديق کننده کتاب های است که پيش از آن است، 
رحمت است برای کسانی که ايمان  هر چيزی است و سبب هدايت و)و شرح( و بيانگر 

 (۱۱۱آورند.)می
 : تشریح لغات و اصطلاحات

ها به هم قرآن و از جمله اين داستان، سخنی نيست که از سوی انسان«: مَا كَانَ حَدِیثاً یفُْترََی»
ها سرچشمه گرفته باشد، بلکه يک واقعيت عينی و جدا بافته شده باشد و از انديشه و خيال آن

 13، هود / 38و  37/  )نگا: يونس .يال و پندار است و از هر نظر راه گشا استاز يک خ
های صحيح آسمانی کننده کتابمراد اين است که قرآن تصديق«: ...تصَْدِیقَ الهذِي»(. 35و 

تفصيل دهنده و شرح کننده همه چيزهائی است که مؤمن «: شَيْءٍ  كُلِ   تفَْصِیلَ »پيشين است. 
 «ترجمۀ معانی قرآن»تفسير نور: عمل خود بدان نيازمند است. )در عقيده و 

 تفسير :
 هاست.ها، پندآموزي آنمتياز در داستاناِ قبل از همه بايد گفت که: شرط 

نُ »مبارکۀ يوسف خوانديم:  ۀدر بدايت سور سَنَ الإقَصَصِ  نَحإ که در  و اين«: نَقصُُّ عَليَإكَ أحَإ
که حضرت يوسف همانطوری«:لَقَدإ كانَ فِي قَصَصِهِمإ عِبإرَة  »يم: آخر اين سوره می خوان

ت و قدرت رسيد، پيامبر  ، فريبعليه السلام علي رغم همه كيدها و مشكلات و موانع به عز 
و... به ، أذيت، آزار ي مكرهابزرگوار اسلام محمد صلی الله عليه وسلم نيز علي رغم همه

ت و قدرت خواهد رسيد.   عز 
لَإبابِ لَ » خردمند و روشن  های عاقل،براي انسان : «قَدإ کانَ فیِ قَصَصِهِمإ عِبإرَة  لِأوُلِی الَأإ

در  ، و برای کسانيکه دارای فطرت استواری اند،ضمير، کسانی که خردی سالم و بزرگ
 داستان يوسف و برادرانش پندو اندرز زيادي و درس های بزرگ و عالی نهفته است.
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لَإبابِ عِبإرَة  لِأُ » های قرآنی، پند و عبرت واضح است که تنها خردمندان از داستان: «ولِي الأإ
آموزي از قصص قرآن، مخصوص يك زمان نيست.  عبرت مي گيرند. و بايد متذکر شد که:

 .هاي عيني و عبرت آموز است. )يافتني است، نه بافتني.(هاي قرآن، بيان واقعي تداستان
 اين قرآن اخبار روايت شده و سخنان ساختگي نيست.: «ريماکانَ حَدِيثاً يفُإتَ »

وينده نيز ازعدم صحت آن متقاعد گکه  )دروغی هتانبُ اين قرآن سخنی نيست که به دروغ و 
سرهم بندی شده باشد، بلکه خبری است صحيح و وحيی است صريح که  اه است.( باورگوآ

 .ازل شده استصلی الله عليه وسلم ن از سوی الله متعال بر پيامبرش
دِيقَ الََّذِی بَيإنَ يَدَيإهِ » کند که قبل از آن هاي آسماني را تصديق ميبلکه کتاب: «وَلکِنإ تصَإ

مِنوُنَ )»اند.نازل شده م  يؤُإ مَةً لِقوَإ ء  وَ هُدي وَ رَحإ قرآن، تمام نيازهاي : («111وَتفَإصِيلَ کُل ِ شَیإ
حکام مورد نياز از قبيل حلال و حرام و شرايع و تمام ا كندو مايحتاج انسان را مطرح مي

 و احکام را توضيح داده و بيان کرده است.
بعاد عقيده، احکام، اَ است که بشر در به صورت کل و يا مجمل قرآن روشنگر هر امری  

علم حلال و حرام، آداب و اخلاق بدان نيازمند است؛ زيرا قرآن حاوی اخبار راستين، 
استوار، اخلاق برين و برتر، آداب خجسته، اندرزهای والا ونيکو و احکام عادلانه، آيات 

های زيباست. قرآن در برگيرندۀ ارشاد گمراهان، هشدار کج روان و رحمت هدايت داستان
شوند. پس هر کس به آن پويان است که به آن در دنيا و آخرت راه يافته و سعادتمند می

گی، روی کرد و عنايتش به آن؛ از خير و برکت، ايمان آورد، يقيناً بر وفق ايمان، دلبست
 رسد. هدايت، نور، رحمت و شفايش به وی می
عِبإرَة  » آيت براي خردمندان، عبرت« آيات  لِلسَّائِلِينَ »داستان يوسف براي جويندگان حقيقت، 

لَإبابِ  مَةً »ي هدايت و رحمت است. و براي اهل ايمان، مايه .«لِأوُلِي الأإ م  هُدي وَ رَحإ  لِقوَإ
مِنوُنَ  که توانست که از داستان يوسف عليه السلام ميتوان گرفت اينست: کسیعبرتي«.يؤُإ

يوسف را از چاه بيرون بياورد و او را از زندان بيرون بياورد و بعد از بردگي، ملک 
هاي مديد و نااميدي او را با پدر و برادران جمع مصر را از آن او بسازد، و بعد از مدت

د، همان ذات نيز قادر است که به محمد صل ي اللّ  عليه وسلم عزت بدهد و مقام و منزلتش کن
ي عجيب در واقع را بالا برد و دينش را مستقر و استوار گرداند. و بازگو کردن اين قصه

ي رسول الله صلی الله عليه وسلم مي ي خبر دادن از غيب است. بنابر اين معجزهبه منزله
 باشد.
حَيإناَ »دگار باعظمت ماچه زيبا فرموده است: پرور سَنَ الإقَصَصِ بمَِا أوَإ نُ نَقصُُّ عَلَيإکَ أحَإ نَحإ

لِهِ لمَِنَ الإغَافِلِينَ  آنَ وَإِنإ کُنإتَ مِنإ قبَإ ها را با  )ای پيامبر!( ما بهترين داستان« إِليَإکَ هَذَا الإقرُإ
 ً خبران ]نسبت به  توپيش از آن از بیوحی کردن اين قرآن بر تو حکايت ميکنيم، ومسلما
 .(۳اين بهترين داستان[ بودی )و آگاهی نداشتی( )يوسف/

 
 بصارالْأولی فاعتبروا يا 

 صدق الله العظيم و صدق رسوله نبي الکريم.

 و من الله التوفيق
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 منابع و مأخذها بربعضی ازمکثی 
 بیان کلمات قرآن کریم: تفسیر و - 1
 از علامه جلال الدين سيوطی ترجمه: ،اسباب نزول ،ق( 812هـ ـ 751) شيخ حسنين محمد مخلوف 

 )انتشارات شيخ الاسلام احمد جام(  عبد الکريم ارشد فاريابی.
 تفسیر انوار القرآن:  - 2

فتح القدير شوکانی، ):گزيده ای از سه تفسير« تفسير انوار القرآن»، هروی تأليف عبدالرؤف مخلص
 .ير وهبه الزحيلی می باشدتفسير ابن کثير و تفسير المن

 :تفسیر معالم التنزیل ـ بغوی - 3
به زبان اصلاً اين تفسير   (جری قمریهـ 516متوفی سال ) تفسير البغوى تأليف حسين بن مسعود بغوی

  ثر می باشد.أعربی نوشته شده، واز تفسير الکشف والبيان ثعلبی بسيار مت
 تفسیر زاد المسیر فی علم التفسیر: - 4
 592رمضان  12ميلادی ـ 1116هجری/  510) زى ابوالفرج عبدالرحمن بن علىليف: ابن جوأت

متوسط ابن جوزی ميباشد که:  ، تفسير«زاد المسير»مشهور به « زاد المسير فی علم التفسير»  هجری(
 اين تفسير خلاصه از تفسير بزرگ وی بنام المغنی فی تفسير القرآن می باشد.(

 ن: ابو حیان الأندلسی:البحر المحیط في التفسیر القرآ - 5
 ق( مشهور به ابوحيان غرناطى.745 - 654تأليف: محمد بن يوسف بن علی بن حيان نفری غرناطی )

 تحرير شده است .به زبان عربى اصلاً « البحر المحيط»تفسير 
 تفسیر القرآن الکریم ـ ابن کثیر:  - 6

ق( مشهوربه ابن 774)متوفى  دمشقیتأليف عماد الدين اسماعيل بن عمر بن کثير  تفسير القرآن العظيم
تفسيرى دارد، كه در  شناس بزرگ اسلامى ميفرمايد:ابن کثير ، مفس ر و قرآنجلال الدين سيوطی) کثير.

   سبک و روش همانندش نگاشته نشده است.
 تفسیر بیضاوی:  - 7
بان عربی در قرن هفتم هجری به ز «تفسير بيضاوى»أنوار التنزيل و أسرار التأويل، مشهور به »يا 

 هـ( 791)متوفی سال عبد الله بن عمربيضاوی نوشته شده. تأليف ناصرالدين 
 «:الجلالین التفسیر» تفسیر الجلالین  - 8

و وفات جلال  864سيوطی )وفات جلال الدين محلی سال و شاگردش جلال الدين جلال الدين محلی 
سير در قرن دهم هجری بزبان اين تف  .م 1996ق يا   1416)سال نشر: هـ( 911الدين سيوطی سال 

 به رشته تحرير آمده است .عربی و از معدود تفاسيری است که توسط چند عالم 
 طبری: تفسیر تفسیر جامع البیان فی تفسیر القرآن ـ  - 9

)قرن ميلادی(  923 ـ 839هجری قمری( در بغداد ويا ) 310وفات  224جرير طبری متولد )محمدبن 
 دثين، مفسر، فقهی و مؤرخ مشهور سدۀ سوم قمری است. محکی از شيخ طبری ي( قمری 4

 تفسیر ابن جزی التسهیل لعلوم التنزیل: - 10
يكى از  اين تفسير ق( 741تأليف محمد بن احمد بن جزی غرناطی الکلبی مشهور به جُزَى  )متوفى 

 موجزترين و درعين حال مفيدترين و فراگيرترين تفاسير مغرب اسلامى است.
 سیر:تفسیر صفوة التفا - 11

ق نوشته شده است. نويسنده در  1399 در سال اين تفسير م( 1930تأليف محمد علی صابونی )مولود 
جمله: تفسير طبرى، كش اف، قرطبى، آلوسی  ترين و معتبرترين كتب تفسير از از مهم تدوين اين تفسير

 .البحر المحيط و... استفاده بعمل اورده است ،ابن کثير ،
 تفسیر ابو السعود: - 12
محمد بن محمد بن السعودمفسر شيخ ابوتأليف:  «تفسير إرشاد العقل السليم إلی مزايا الکتاب الکريم»

  علمای ترک نژاد می باشد. جمله ( از 982)متوفی عمادی  مصطفی
 تفسیر فی ظلال القرآن: - 13

 هـ(. 1387)متوفی سال  سيد بن قطب بن ابراهيم شاذلی :تاليف
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 قرطبی:تفسیر التفسیر الجامع لاحکام القرآن ـ  - 14
 هجری(  671ی القرطبی )متوفی سال الانصار الام ابو عبد الله محمد بن احمد نام مؤلف:

م دل: - 15  تفسیر نور دکتر مصطفی خر 
کردستان: )متولد سال  تأليف: دکتر مصطفی خرمدل از« معانی قرآن ۀترجم»نام کامل تفسير نور: 

 (.هجری1399وفات هجری،  1315
 تفسیر المیس ر: - 16
 (هجری 1379مطابق م  1959)اول جنوری  يف: دکتر عايض بن عبدالله القرنيتأل

 تفسیر معارف القران: - 17
مولف: حضرت علامه مفتی محمد شفيع عثمانی ديوبندی مترجم مولانا شيخ الحديث حضرت مولانا 

  .محمد يوسف حسين پور
 تفسیر خازان: - 18

علاء الدين علی بن محمد بغدادی  تأليف:« زانخا)تفسيرالويل فی معانی التنزيل ألباب الت»نام تفسير: 
 .(هجری ميباشد ۷۴۱و متوفای  ۶۷۸متولد خازان )المشهور به 

 روح المعانی )آلوسی(: - 19
 ق( 1270 – 1217) اثر محمود أفندى آلوسی است.« روح المعانی فی تفسير القرآن العظيم»تفسير 

 جلال الدین سیوطی:  - 20
: حافظ جلال الدين آن  مؤلف«دار المنثورفی التفسير با لمأثورتفسير ال»الاتقان فی علوم القرآن »

 م( ۱۵۰۵ -۱۴۴۵عبدالرحمن بن ابی بکر سيوطی شافعی. )
 «:تفسیر معانی القرآن فی التفسیر»زجاج:  - 21

اجمؤلف: ا اج أو لزَجَّ أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن السرى بن سهل الزجاج البغدادی  أو أبو إسحاق الزج 
 ـ ميلادی( 923ـ 855هجری  311ری ـ هج 241) .است
 تفسیر ابن عطیة:  - 22

أبو محمد عبد  مؤلف آن:،بوده« المحرر الوجيز فی تفسير الکتاب العزيز ابن عطية» نام کامل تفسير:
  هـ( 542الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطية الأندلسي المحاربي )المتوفى: 

 : تفسیر قتَادة - 23
ریدعامة بن عکابة الدوسی أبو الخطاب قتادة بن  ازجمله  قتادة شيخ  م(۶۸۰-۷۳۶هـ،  ۱۱۸ -هـ ۶۱) بصَإ

دسترسی داشت. نسب شناسی، حديث، شعر عرب، تفسير،  ،تاريخ عرب، لغتکه در علوم تابعين بوده، 
باره او  در امام احمد حنبل برده ولی نابينا بود. حافظ بود، در بصره عراق زندگی بسرو در ضمن 

کرد، من يک شنيد مگر اينکه آن را حفظ میترين اهل بصره بود و چيزی نمیاو با حافظه» گويد:می
المثل بود. او در ريخ ضربأاو در طول ت حافظهٔ « بار صحيفه جابر را برای او خواندم و او حفظ شد.

 عراق به مرض طاعون در گذشت.
 تفسیر بیضاوی: - 24

مفسر کبير جهان اسلام شيخ ناصرالدين عبدالله  ل( مؤلف:ويأتفسير اليضاوی )انوار التنزيل واسرار الت
 .بيضاوی

  :به تفسیر زمخشرى مشهور تفسیر کشاف - 25
 :مؤلفمشهور به تفسير کشاف. « تفسير الکشاف عن حقايق التنزيل و عيون الأقاويل فی وجوه التأويل»

ميلادی  ۱۸۵۶ال: هـ(اين تفسير برای بار اول در س 538ذيحجه 9ـ  467رجب  27) مخشرىزجارالله 
، ۱۳۰۷های  در سال در بولاق مصر، و ۱۲۹۱چاپ رسيد، سپس در سال ه در کلکته ب جلددو  در

  به چاپ رسيده است.هم در قاهره  ۱۳۱۸، و ۱۳۰۸
 تفسیر مختصر: - 26

جرير  مشهور به جعفر محمد بن جريربن يزيد بن کثير بن غالب طبری مؤلف: ابو تفسیر ابن کثیر:
هجری شمسی. تاريخ طبری  301ـ  218هجری قمری در بغداد ) 310وفات  224طبری متولد 

 مشهور به پدر علم و تاريخ و تفسير است.
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 : المالکی مفسر صاوى - 27
-1175مؤلف: احمد بن محمد صاوى )« فی التفسير القرآن الکريمحاشية الصاوي على تفسير الجلالين »

 ق( است.1241
 البخاری: یحفیض الباری شرح صح - 28

 Jan 2016 26، سال طبع: بد الرحيم فيروز هرویداکتر ع
 صحیح البخاری: و –صحیح مسلم  - 29
هجری قمری وفات  261ورنده: مسلم بن حجاج نيشاپوری مشهور به امام مسلم که در سال آگرد

الله محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن مغيرة بن بردزبه حافظ ابو عبدورنده صحيح البخاری: آنمود.وگرد 
 هجری(  256ـ  194بخاری )

 سعید حوی: - 30
ی، سعيد، مفسر  ی، سعيد، حَو  ترين و  ، که از مهم(۱۴۰۵)يازده جلد؛ قاهره  الاساس فی التفسير»حَو 

 آيد.ترين آثار حوی به شمار می گذار اثر
 مفردات الفاظ القرآن: - 31

در بغداد  گفته: او اهل اصفهان بود اما« الأعلام»)خير الدين زرکلی در کتاب  از راغب اصفهانی.
امام فخرالدين رازی  «.هجری قمری وفات کرد 502سال  سکونت گزيد، اديب مشهوری بود، و در

اهل سنت است و مقارن با  ۀدر علم اصول ذکر کرده که راغب از ائم« سيس التقديسأت»در کتاب 
 .(.7، وأساس التقديس صفحه 297/  2غزالی بود. )بغية الوعاة 

 
 
 
 
 
 

 
 (12) ( و دوازدهم11) (، یازدهم10) دهم ءجزترجمه و تفسیر

 « سعيد افغانی - سعـيـدی» امين الدين  تتبع ونگارش:
 جرمنی - حق لاره مسؤل مرکزفرهنگی د و مدير مرکز مطالعات ستراتــيــژيکی افغان

 saidafghani@hotmail.comادرس   :
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